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  مقدمھ

  پیدایش تمدن

دوست دارم بدانم كھ انسان در خط سیر خود، از حالت توحش بھ مدنیت، چھ گامھایي برداشتھ «
  ».است

  ولتر

   فصل اول

  

  عوامل كلي تمدن

  علل انحطاط و اضمحلال تمدنھا - رواني - نژادي - اقتصادي  - زمینشناختي   - عوامل جغرافیایي –تعریف 

عبارت از نظمي اجتماعي دانست كھ در نتیجة وجود آن، خلاقیت  كلي آن، توان، بھ شكل  تمدن را مي
توان  در تمدن چھار ركن و عنصر اساسي مي. كند شود و جریان پیدا مي پذیر مي فرھنگي امكان

بیني و احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسي، سنن اخلاقي، و  پیش: تشخیص داد، كھ عبارتند از
پذیر است كھ ھرج و مرج و ناامني  ظھور تمدن ھنگامي امكان. و بسط ھنركوشش در راه معرفت 

پایان پذیرفتھ باشد، چھ فقط ھنگام از بین رفتن ترس است كھ كنجكاوي و احتیاج بھ ابداع و اختراع بھ 
كند كھ او را بھ شكل طبیعي بھ راه كسب علم و معرفت  اي مي افتد و انسان خود را تسلیم غریزه كار مي

  .دھد ھیة وسایل بھبود زندگي سوق ميو ت

شود، یا آن را از سیري كھ در پیش  تمدن تابع عواملي چند است كھ یا سبب تسریع در حركت آن مي
تمدن را . دھیم در نخستین مرحلھ، عامل زمینشناختي را مورد مطالعھ قرار مي. دارد دارد بازمي

ھرگاه موج سرمایھ جدیدي . شود ي فاصلھ ميتوان گفت دورة فترتي است كھ میان دو دورة یخچال مي
اي از كرة  شود و دایرة زندگي بھ گوشھ ھاي بشریت در زیر یخ و سنگ مدفون مي برخیزد، تمام ساختھ

اگر دیو زمین لرزه، كھ فقط حسن نیت او بھ انسان اجازة ساختن شھرھا را . گردد زمین محدود مي
شود و انسان و ھرچھ ساختھ است در  ایم پنبھ مي رشتھ دھد، شانة خود را مختصري بجنباند، آنچھ مي

  .رود شكم زمین بھ خواب ابدي فرو مي

حرارت مناطق استوایي و فراواني انگلھا، . دھیم اكنون شرایط جغرافیایي تمدن را مورد نظر قرار مي
ن گونھ نواحي سرزمی این. رود كھ نتیجة این حرارت است، از دشمنان سرسخت تمدن بھ شمار مي

كسالت و بیحالي و ناخوشي و جواني یا پیري پیشرس است؛ در این نقاط، ھنر و ھوش بشري میدان 
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كند؛ تمام نیروھا از امور غیرضروري و غیرمفیدي كھ مجموع آنھا مدنیت را تشكیل  فعالیت پیدا نمي
شود و بر روي مسئلة راضي كردن حس گرسنگي و غریزة تولیدمثل متمركز  دھد منصرف مي مي
باران از ضروریات تمدن است، زیرا آب، حتي بیش از نور آفتاب، در پیدایش زندگي و . گردد مي

  طبیعت و . پیشرفت آن تأثیر دارد

شدن و مرگ نواحي وسیعي شود كھ سابق بر این در آنھا، حرف و صنایع پیشرفت  است سبب خشك
ه است؛ ھمچنین ممكن است سبب آن شود كھ قابلي داشتھ، چنانكھ این امر دربارة بابل و نینوا اتفاق افتاد

اند، نیرومند و  كھ از خطوط مواصلات بزرگ دور افتاده پوجتسرزمینھایي ھمچون انگلستان یا باب 
ھا  اگر در زمیني مواد كافي و محصولات غذایي فراوان باشد، اگر رودخانھ. صاحب ثروت گردند

اي باشد كھ كشتیھاي بازرگاني  سبب تسھیل وسایل حمل و نقل شود، اگر بریدگي سواحل بھ اندازه
ازند، و بالاخره اگر ملتي، مانند ملتھاي آتن و كارتاژ و بسھولت بتوانند در آن سواحل لنگر اند

توان  فلورانس و ونیز، در معبر خطوط بزرگ مواصلات جھاني قرار گرفتھ باشد، در آن صورت، مي
زند، و  تواند سازندة تمدن باشد، بھ چنین سرزمیني لبخند مي گفت عامل جغرافیایي، كھ بھ تنھایي نمي

  .كند رود و ترقي مي آزادانھ پیش مي ملتي كھ در آن سكونت دارد

ممكن است ملتي از تشكیلات سیاسي محكم . اھمیت عوامل و اوضاع و احوال اقتصادي بیشتر است
اي از ذوق  برخوردار و مالك روحیة اخلاقي عالي باشد، و حتي مانند ھندیشمردگان امریكا بھره

جاوز نكند و امید زیستن او بر پایة لرزان صنعتي داشتھ باشد، ولي ھرگاه زندگي او از مرحلة شكار ت
و غیرثابت تعقیب صید متكي باشد، ھرگز نخواھد توانست از سدي كھ دو عالم تمدن و بربریت را از 

بھ   - مثل بدویان عربستان  - اي ممكن است در یك اجتماع ایلي و قبیلھ. سازد عبور كند یكدیگر جدا مي
ي یافت شود كھ صاحب مزایاي اخلاقي، از قبیل شجاعت و شكل استثنایي، افراد نیرومند و باھوش

نجابت و كرم، باشند، ولي ھرگاه در این اجتماع خمیرمایة نخستین فرھنگ و تمدن، كھ تأمین خوراك 
ھاي  است، وجود نداشتھ باشد، تمام ھوشھا باید بھ مصرف موفقیت در شكار برسد، یا در راه حیلھ

كاري، و بھ طور خلاصھ  كند و ظرافت و نازك این حد تجاوز نميتجارتي بھ كار افتد، و ھرگز از 
نخستین قدم در راه تمدن، . رسد ھنرھاي عالي، كھ معرف تمدن است، از آن میان بھ ظھور نمي

كشاورزي است، و فقط ھنگامي كھ انسان در سرزمیني، بھ قصد كشاورزي در آن، و ذخیره كردن 
و آتیة خود را تأمین كند فراغ خاطر و احتیاج متمدن شدن را  غذا براي روز مباداي خود، مستقر شود

احساس خواھد كرد؛ ھنگامي كھ در پناه چنین امنیتي، از حیث آب و خوراك، قرار گرفت، بھ فكر 
افتد؛ آنگاه ممكن است اسبابھایي اختراع كند كھ نیروي تولید او را  ساختن كلبھ و معبد و مدرسھ مي

و خوك را اھلي كند، و بالاخره بھ فكر اھلي كردن خویش و تسلط بر نفس  فزوني بخشد، یا سگ و خر
برآید و راه آن را پیدا كند كھ با نظم و آھنگي كارھاي خود را انجام دھد و مدت بیشتري بر روي 

زمین زیست كند، و فرصت آن را بھ دست آورد تا میراث فرھنگي و اخلاقي نژاد خویش را براي 
  .گذاردنسلھاي آینده باقي 

  و تنھا تمدن شود، ميوقتي فرھنگ عمومي بھ حد معیني برسد، فكر كشاورزي تولید 

از یك لحاظ، تمدن با سجیھ و خصلت . اندازد مي) city(است كھ انسان را بھ فكر ایجاد مدینھ و شھر 
شود، و این حسن معاشرت، خود، صفاي اخلاقیي است كھ در  بودن و حسن معاشرت یكي ميمؤدب 
بھ  -در شھر است كھ .اند كرده دھد، و خود ساكنین شھر چنین لفظي را وضع دست مي) civitas(شھر 

آید، و در  نتیجة ثروت و ھوشمندي مردم مزارع و دھات اطراف شھر گرد مي -لحق یا بھ باط
طلبي را فراھم  جاست كھ روح اختراع وسایل آسایش زندگي و تجمل و خوشگذراني و راحت ھمین

. كنند رسند و كالاي مادي و فكري خود را با ھم مبادلھ مي بازرگانان در شھر بھ یكدیگر مي. سازد مي
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شود و نیروي خلاق آن  د راھھاي بازرگاني و در شھرھاست كھ عقل مردم بارور ميدر محل برخور
آسایند و بھ  اي از مردم از غم تولید اشیاي مادي مي بالاخره، در شھر است كھ دستھ. گردد آشكار مي

كند، ولي در  آري، مدنیت در كلبة برزگر آغاز مي. افتند فكر ایجاد علم و فلسفھ و ادبیات و ھنر مي
  .دھد نشیند و بار مي شھر بھ گل مي

نژاد در ایجاد تمدن تأثیري ندارد؛ تمدن در جاھاي مختلف، یا در نزد ملتھایي كھ رنگھاي گوناگون 
. شود، خواه در پكن باشد خواه در دھلي، ممفیس یا بابل، راونا یا لندن، پرو یا یوكاتان دارند، آشكار مي
كند، زیرا اوضاع و احوال جغرافیایي و  ت كھ ملتھا را خلق ميسازد، بلكھ تمدن اس نژاد تمدن را نمي

فرد انگلیسي . كند آورد، و این فرھنگ نمونة خاصي را ایجاد مي فرھنگي را بھ وجود مي  اقتصادي،
ھنگامي . شود كند، بلكھ از تمدن انگلستان است كھ فرد انگلیسي ساختھ مي تمدن انگلستان را ایجاد نمي

برد و در آنجا نیز  رود و تمدن خود را ھمراه مي سي بھ نقطة دوري مانند تمبوكتو ميكھ این فرد انگلی
پوشد، این دلیل آن نیست كھ تمدن خود را در این نقاط  خوردن مخصوص را مي نشیني و شام لباس شب

یر تواند از ز كند، بلكھ نشانة آن است كھ حتي در این نقاط دور افتاده ھم نمي بھ صورت جدید خلق مي
اگر شرایط مساوي در نژاد دیگري، جز انگلیسي، شبیھ بھ انگلستان باشد، . تلسط آن تمدن خارج شود
بینیم ژاپن قرن بیستم رفتار انگلستان قرن  آید، و بھ ھمین جھت است كھ مي نتایج مشابھي بھ دست مي

غالباً پس از زماني  تأثیري كھ نژاد در تمدن دارد این است كھ پیدایش آن. كند نوزدھم را تجدید مي
آمیزند و بتدریج ملتي كھ بھ صورت نسبي حالت  ھاي نژادي مختلف با یكدیگر مي است كھ ریشھ

  .آید ميتجانسي دارد از آن میان بیرون 

قرار دادیم، براي پیدایش تمدن ضرورت دارد، ولي شروط  این شرایط مادي یا زیستي، كھ مورد بحث
و نیز لازم   رود؛ لازم است بر آنھا عوامل دقیق رواني افزوده شود، كافي براي تولد آن بھ شمار نمي

است نظمي سیاسي، ولو بسیار ضعیف و نزدیك بھ ھرج و مرج، مانند آنچھ در رم و فلورانس در 
كم احساس كنند كھ سر ھر پیچ راه زندگي، مرگ یا  باید مردم كم دورة رنسانس بود، برقرار گردد؛

ناگزیر باید وحدت زباني تا حدود معیني وجود پیدا كند . مالیات جدیدي در انتظار آنھا كمین نكرده است
و نیز لازم است كھ قانوني اخلاقي از راه . تا مردم بتوانند براحتي افكار خود را با یكدیگر مبادلھ كنند

یا خانواده یا مدرسھ یا غیر آن برقرار شود، تا كساني كھ در میدان بازي زندگي مشغولند، و حتي  معبد
اند، آن را بپذیرند، و بھ این ترتیب، رفتار مردم با یكدیگر تحت  آنان كھ در خارج بھ تماشا نشستھ

در عقاید اساسي و   ،حتي شاید لازم باشد كھ در میان مردم. انتظام درآید و ھدفي در زندگي ایجاد شود
ایمان بھ غیب، یا بھ چیزي كھ كمال مطلوب است، وحدتي ایجاد شود، چھ در این صورت پیروي از 

آید، و  كند و بھ مرحلة عبادت درمي اصول اخلاقي از مرحلة سنجش میان نفع و ضرر كار تجاوز مي
خر كار باید گفت كھ وسایلي در آ. شود تر مي رغم كوتاھیي كھ دارد، شریفتر و پرفایده زندگي، علي

تربیتي نیز باید در كار باشد كھ، با وجود سادگي و ابتدایي بودن، فرھنگ را از نسلي بھ نسل دیگر 
خواه از  -نسل جدید باید میراث قبیلھ و سنتھاي اخلاقي و زبان و معارف آن را مالك شود. انتقال دھد

زیرا تنھا ھمین میراث است كھ او را از مرحلة  - اه تلقینراه تقلید باشد، خواه بھ وسیلة تعلیم، خواه از ر
  .رساند حیواني بھ مرحلة انساني مي

انقلاب   :ممكن است سبب انقراض تمدن شود - و حتي گاھي فقدان یكي از آنھا - از بین رفتن این عوامل
تیار بشر گیري كھ جلوگیري آن از اخ زمینشناختي شدید یا تغییر عظیم وضع آب و ھوا؛ بیماري ھمھ

گونھ كھ در روم قدیم در زمان حكومت آنتونیھا  ھمان  - برد خارج است و نصف مردم را از بین مي
الطوایفي اروپا گردید؛  كھ عامل اساسي از بین رفتن دورة ملوك) طاعون(یا مرگ سیاه  -اتفاق افتاد

د و بھ امید قوت و كنن استثمار بیش از اندازة زمین دھات بھ وسیلة مردمي كھ در شھر زندگي مي
برند؛ نقصان مواد طبیعي از قبیل سوخت یا مواد خام؛  رسد بھ سر مي غذایي كھ از خارج بھ آنھا مي
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اي كھ كشوري را در بیرون راھھاي تجارتي جھاني قرار دھد؛  تغییر مسیر راھھاي بازرگاني بھ گونھ
و لعب و وسایل تحریك اعصاب  انحطاط عقلي یا اخلاقي كھ در نتیجة زیستن در شھرھاي پر از لھو

دھد، یا نتیجة پشت پا زدن بھ اصول قدیمیي است كھ زندگي مردم بر آن جریان داشتھ، بدون  دست مي
آنكھ بتوانند اصول جدیدي جانشین آن سازند؛ ضعیف شدن نژاد، در نتیجة اختلال اعمال جنسي یا 

شود؛ از میان رفتن  شش و فعالیت ميطلبي یا فلسفة بدبیني، كھ سبب خوارشمردن كو افراط در لذت
توانند میراث فرھنگي  ھایي است كھ بھتر مي افراد برجستھ كھ نتیجة نازادي و تقلیل تدریجي خانواده

  آور ثروتھا كھ نتیجة آن جنگ  نژاد را از شر زوال محفوظ بدارند؛ تمركز مرگ

ممكن است سبب مرگ و فناي تمدني ھمة اینھا از عواملي ھستند كھ . كنندة مایملك عمومي است و تباه
و نھ چیزي كھ نیستي در آن راه نداشتھ باشد،  شوند، زیرا تمدن نھ امري است كھ جبلي انسان باشد، 

اي در  بلكھ امري است كھ ھر نسلي باید آن را بھ شكل جدید كسب كند، و ھرگاه توقف قابل ملاحظھ
ان با حیوان تنھا اختلافي كھ دارد در مسئلة تربیت انس. رسد سیر آن پیدا آید، ناچار پایان آن فرا مي

اي است كھ مدنیت را از نسلي بھ نسل دیگر منتقل  وسیلھ: توان گفت است، و در تعریف تربیت مي
  .سازد مي

گونھ كھ روابط خانوادگي  ھمان. روند تمدنھاي مختلف بھ منزلة نسلھاي متوالي روح نژادي بھ شمار مي
شود و بھ آن وسیلھ میراث پدران بھ فرزندان  ب اتصال نسلھا بھ یكدیگر ميو پس از آن خطنویسي سب

گونھ نیز فن چاپ و تجارت و تمام وسایل ارتباط تمدنھاي مختلف را بھ یكدیگر اتصال  رسد، ھمان مي
پس بھتر آن . دارد دھد و از فرھنگ كنوني ما آنچھ را مفید است براي فرھنگھاي آینده نگاه مي مي

فصل ش از آنكھ از میان برویم، تمام دارایي خود را گرد آوریم و آن را بھ فرزندان است كھ پی
  دوم

  

  تمدنعوامل اقتصادي 

انسان وحشي نیز خود بھ لحاظي متمدن است، زیرا با كمال دقت میراث قبیلھ را بھ بازماندگان خویش 
دھد، و این میراث عبارت است از مجموع نظامات و عادات اقتصادي و سیاسي و عقلي و  انتقال مي

اخلاقي كھ افراد نسلھاي مختلف، در ضمن كشش و كوشش براي زندگي بر سطح كرة زمین و 
در این باره تقریباً غیرممكن است كھ . اند برداري از زندگي، بتدریج آنھا را ساختھ و پرداختھ هبھر

یا » وحشي«بتوانیم دقت لازم علمي را بھ كار بریم، زیرا ھنگامي كھ بعضي از افراد بشر را بھ نام 
ستي بیش از كنیم، بلكھ یا خودپر خوانیم، در واقع حقیقت موضوعي خاصي را بیان نمي مي» بربر«

سازیم، یا گرفتگي خاطر را از برخورد با رفتارھا و عاداتي كھ با آنھا  اندازة خود را آشكار مي
بدون شك ما ارزش اشخاصي را كھ بسیار چیزھا از مھماندوستي و . دھیم غیرمأنوس ھستیم نشان مي

اجتماع آنھا تمدن را  اگر آماري از عناصري كھ. آوریم آموزند بسیار پایین مي اخلاق خود بھ ما مي
چیز، یا تقریباً ھمھ چیز، را  دھد برداریم، آن وقت نیك درخواھیم یافت كھ ملتھاي برھنھ ھمھ تشكیل مي

بعید . اند تزیین زندگي و خطنویسي بوده است اند و تنھا كاري كھ براي ما باقي گذاشتھ اختراع كرده
اند، از آن دست  ن را باعث بدبختي دانستھنیست كھ این ملتھا روزي بھ تمدن ھم رسیده، و چون آ
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توانیم  نسبت بھ كساني كھ مي» بربر«و »  وحشي«بنابراین، در مورد استعمال كلمات . برداشتھ باشند
  بھ نظر ما . بنامیم، باید جانب حزم و احتیاط را مراعات كنیم» نیاكان معاصر خود«آنان را 

» اولیھ«ند بسیار مقدماتي و محدود است، بھ نام ملتھاي ا اطلاعند، یا اگر بھ این كارھا پرداختھ بي
  .نامید» دوراندیشان خطنویس«توان ملتھاي متمدن را  در مقابل، مي. بنامیم

-I از شكار تا برزگري  

اھلي كردن  –داري  گلھ –شكار و ماھیگیري  –آغاز دوراندیشي  –بیني در ملل اولیھ  فقدان حس پیش
  آدمخواري –آشپزي  – خوراك –كشاورزي  –حیوانات 

وحشیھا یا از پرخوري . اي است سھ نوبت غذا خوردن در شبانروز، نشانة سازمان اجتماعي پیشرفتھ«
داشتن غذاي  وحشیترین قبایل ھندیشمردگان امریكایي نگاه» .گیرند شوند یا روزه مي گرفتار تخمھ مي

یان استرالیایي ھرگز قادر نیستند كاري را بوم. دانند آبرویي و بیذوقي مي امروز را براي فردا، دلیل بي
كھ نتیجة آن فوراً عایدشان نگردد انجام دھند؛ ھر فرد از قبیلة ھوتنتوت مانند اربابي است كھ كار 

در این كوتاه نظري، و . یا سور است یا قحطي«جنوبي  نداشتھ باشد، و زندگي در قبیلة بوشمن افریقاي
بھ محض اینكھ بومي بھ فكر . مردم وحشي، حكمتي نھفتھ است ھاي زندگي ھمچنین بسیاري از طریقھ

كند و زردي پریشانخاطري بر چھرة  فرداي خود بیفتد، از بھشت عدن بھ ھاویة غم و غصھ سقوط مي
شود و آسایش  داري آغاز مي كند و سرمایھ نشیند؛ در این وقت است كھ حرص شدت پیدا مي او مي

. برد سیاه امریكایي امروز در این مرحلھ بھ سر مي. رود ان مياز می» بیخیال«خاطر انسان اولیة 
و این جواب را » كني؟ بھ چھ فكر مي«: پیري سیاح روزي از یكي از راھنمایان اسكیموي خود پرسید

آیا فرزانگي واقعي آن نیست » .كنم؛ گوشت فراوان در اختیار دارم چیز فكر نمي من بھ ھیچ« : شنید كھ
  فكر نكنیم؟ كھ تا ناچار نشویم

اند از این مرحلھ بگذرند تفوق  ذلك، این بیخیالي دشواریھاي شدیدي بھ دنبال دارد و آنان كھ توانستھ مع
سگي كھ استخوان نیمخوردة خود را زیر . اند حقیقي را در میدان تنازع براي زندگي بھ دست آورده

دارد، زنبوري كھ عسل را در  ميكند، سنجابي كھ فندق را براي روز دیگر خود نگاه  خاك پنھان مي
سازد، ھمة  اي كھ از ترس روز باراني توشة خود را پنھان مي كند، و مورچھ كندوي خود ذخیره مي

بدون شك این مخلوقات ضعیف، و چند تاي دیگر نظیر آنھا، . اند اینھا، نخستین كارگران تمدن بوده
اند كھ از فراواني  اند و بھ آنان یاد داده ا آموختھاند كھ بھ نیاكان ما راه ذخیره كردن براي فردا ر بوده

  .تابستان استفاده كنند و براي روزھاي سخت زمستان توشھ بردارند

  اند كھ از خشكي و دریا غذایي را كھ مایة زندگي ملل اولیھ بوده بھ دست  آیا نیاكان ما چھ مھارتي داشتھ

شبیھ فلك و وسایل دفاع جانوران براي خود كندند، و با عاج یا استخوان یا سنگ، اسبابھایي  مي
كردند، و بھ انواع وسایل متشبث  ساختند، و از الیاف گیاھي، دام و تلھ براي شكار حیوانات تھیھ مي مي
اھالي پولینزي تورھاي صیدي . شدند تا حیواني را از دریا، یا از خشكي، شكار كنند و بخورند مي

انداختند؛ بدیھي است كھ در چنین  د بزحمت آن را بھ كار مياند بھ طول ھزار متر كھ صد مر داشتھ
اوضاع و احوال، كمال ضرورت را داشتھ است كھ سازماني سیاسي، دوش بھ دوش، با فكر 

جمعي براي دست یافتن بھ  ھاي اقتصادي پیش برود، و بھ ھمین ترتیب است كھ كوشش دستھ بیني پیش
صیاد تلینگیت كلاھي بھ سر خود . گردیده است» كومتح«و » دولت«مادة غذایي، سبب تولد مفھوم 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سنگھا، صدایي شبیھ این جانور  است و، پس از پنھان شدن در میان تختھ» سیل«گذارد كھ شبیھ سر  مي
شوند و او نیزة خود را، با  سازد؛ بھ این حیلھ، جانوران بیخبر بھ او نزدیك مي از دھان خود خارج مي

كند؛ مردم تاھیتي مادة  برد و او را شكار مي لیھ، در بدن حیوان فرو ميھمان آرامش خاطر مردمان او
ھا  آورند، در آب رودخانھ خاصي را، كھ از نوعي گردو بھ نام ھوتئو یا گیاھي بھ نام ھورا بھ دست مي

آید و صیاد ھر اندازه بخواھد  دھد و بر روي آب مي بھ ماھي حالتي شبیھ مستي دست مي: ریزند مي
كنند، و در این ضمن پاي  مانند و بھ وسیلة ني تنفس مي مردم استرالیا زیر آب مي. ندك صید مي

ھاي  مردم قبیلة تاراھوماراس دانھ. دارند تا بمیرند قدر زیر آب نگاه مي گیرند و آن مرغابیھا را مي
ھان انداختند و بند را تا نیمھ زیر خاك پن بستند و روي زمین مي گیاھي را بھ بندھاي محكم مي

  .خوردند گرفتند و مي بلعید با ریسمان آن را مي كردند؛ ھنگامي كھ مرغ دانھ را مي مي

رسد كھ در محفظة روح  شكار كردن براي ما عنوان تفریح و مشغولیتي را دارد، ولي چنین بھ نظر مي
 شكارچي یادگاري تاریك از روزھاي گذشتھ باقي است كھ در آن روزھا این عمل، براي شكارچي و

زیرا شكار فقط قضیة . رفتھ است براي حیوان شكار شده، ھر دو، مسئلة حیات و ممات بھ شمار مي
تھیة خوراك نبوده، بلكھ جنگي بوده است كھ باید بھ وسیلة آن آقایي و اطمینان خاطر شكارچي فراھم 

. رسند ھ نظر نمياي بیش ب آید، و چون تمام جنگھاي تاریخ را با آن مقایسھ كنیم، نسبت بھ آن، بازیچھ
كنند، ھنوز براي زیستن ناچار از جنگیدن ھستند، چھ، با  انسانھایي كھ اكنون در جنگلھا زندگي مي

افتد كھ حیواني جز در ھنگام گرسنگي سخت یا در تنگنا واقع شدن بھ انسان  وجود آنكھ كم اتفاق مي
جود ندارد و تنھا جانوراني كھ ور شود، در جنگل، آن اندازه خوراكي كھ براي ھمھ بس باشد و حملھ

ھا پر است از آثار و افزارھاي جنگي  موزه. توانند روزي خود را بھ چنگ آورند جنگاورتر ھستند مي
شده، مانند كارد و تیر و كمان و نیزه و دام و تلھ و فلاخن و  كھ میان انسان و دیگر حیوانات برپا مي

آقایي خود را بر زمین استوار سازد و راه را براي جز آن، كھ بھ وسیلة آنھا انسان توانستھ است 
  شناس خود ھموار كند تا  اخلاف حق

اش راندن ناتوانان و ابقاي زورمندان  امروز نیز، پس از آن ھمھ جنگھا، كھ نتیجھ. جز انسان، بیاسایند
بھ غالباً ھنگامي كھ شخص در جنگلي ! كنند بوده است، چھ انواع مختلفي بر سطح زمین زیست مي

رود، از كثرت لغاتي كھ انواع حشرات و خزندگان و گوشتخواران و پرندگان با آن تكلم  تفرج مي
اي تصور  انسان در میان این گروه خود را چون میھمان ناخوانده. شود كنند دچار سرگیجھ مي مي
از كجا  .نگرند ترسند و بھ او بھ چشم دشمني مي نماید كھ ھمھ از او مي كند و چنین احساس مي مي

خوان و این ھزار پایان پیش پا افتاده و این میكروبھاي  معلوم كھ یك روز این چھارپایان آوازه
اندام چابك، انسان و كارھایي را كھ كرده نبلعند و كرة زمین را از شر این چپاولگر دو پا و  كوچك

كند،  لگدمال و خرد مياحتیاط او، كھ ھمھ چیز را زیر خود  سلاحھاي اسرارآمیز و عجیب و پاھاي بي
  !آسوده نسازند

حقیقت امر این است كھ شكار و ماھیگیري دو مرحلھ از مراحل تطور و تكامل اقتصادي نیستند، بلكھ 
این دو شكل از فعالیتھاي بشري سرنوشتشان چنان بوده است كھ در عالیترین صورتھاي اجتماع 

كردند و ھم اكنون  مركز اساسي حیات را اشغال مياین دو عامل، سابق بر این، . متمدن نیز باقي بمانند
نیز بھ منزلة دو شالودة پنھاني آن ھستند؛ در پشت سر ادبیات و فلسفھ و آداب دیني و ھنرھایي كھ 

چون دل و جرئت آن را نداریم كھ در . داریم، سلاخھاي زبردست پاكینگتاون را نباید فراموش كنیم
م و او را ھلاك سازیم، براي این كار دیگران را بھ وكالت فضاي باز با صید خود مردانھ درافتی

شود، و بھ ھمین جھت است كھ از  ایم؛ ولي یادگارھاي دوران شكارچیگري قدیم فراموش نمي برگزیده
شود؛  شویم و آثاري از آن در بازیھاي كودكان ما آشكار مي دنبال كردن ضعیفان و فراریان شاد مي

بھ این  .داردبریم ھمان لغتي است كھ بر شكار دلالت  زي بھ كار ميحتي لغتي كھ اكنون براي با
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رسیم كھ مسئلة خوراك انسان و تھیة آن بنیان تمدن را  ترتیب، در آخرین تحلیل مدنیت بھ این نكتھ مي
جامع و معبد، موزة ھنر و تالار موسیقي، كتابخانھ و دانشگاه، ھمھ روكار بناي كلیساي . دھد تشكیل مي

  .تمدن ھستند و باید چشم داشت و، در پشت این ظاھر، كشتارگاه را دید

ماند چیزي جز  تواند داشتھ باشد؛ اگر آدمي در ھمین مرحلھ مي زندگي با شكار ھیچ جنبة ابتكاري نمي
ھنگامي بشر توانست گوھر انساني خود را آشكار سازد كھ . نبود یكي از ھزاران گوشتخوار دیگر

در . تر حیات چوپاني درآمد زندگي او از مرحلة متزلزل شكار خارج شد و بھ مرحلة مطمئنتر و ثابت
این شكل جدید زندگي مزایاي گرانبھایي نصیب او شد كھ عبارت است از اھلي كردن حیوانات و 

  دانیم كھ انسان كجا و در چھ وقت بھ اھلي كردن  درست نمي .تربیت دامھا و استعمال شیر

اند تا  آورده ھاي كوچك آنھا را بھ محل سكونت خود مي پس از كشتن حیوانات در شكار، بچھ
كودكانشان با آنھا بازي كنند خوردن حیوان در این مرحلھ نیز ادامھ دارد، منتھا مدتي بھ او مھلت داده 

برده، ولي رفتارش با آنھا  ا در مرحلة دیگر چون باركش خود بھ كار ميشود؛ انسان حیوانات ر مي
پس از آن، بشر بھ جایي . اند زیستھ بسیار آزادمنشانھ بوده و حیوان ھمنشین با انسان شده و با ھم مي

اي  رسید كھ معجزة تولیدمثل را تحت سرپرستي خود قرار داد و از یك جفت حیوان نر و ماده گلھ
شیر حیوانات این فرصت را براي زنان ایجاد كرد كھ دورة شیر دادن كودكان خود را  .فراھم آورد

كوتاھتر سازند، و بھ علاوه، با پیدا شدن این ماده، مرگ و میر اطفال كمتر شد و غذاي جدیدي در 
ھمة اینھا سبب شد كھ نفوس فزوني پذیرد . شد بر روي آن حساب كرد اختیار انسان قرار گرفت كھ مي

تر و منظمتر گردد و فرمانروایي این موجود ترسوي تازه بھ دوران رسیده، یعني  زندگي ثابتو 
  .انسان، بر روي كرة زمین استوارتر شود

افتاد، زن بھ بزرگترین اكتشافات راه یافت و سر حاصلخیزي  در عین حال كھ این حوادث اتفاق مي
رفت و با چنگال خود  كھ، چون مرد، بھ شكار مي تا آن ھنگام كار زن تنھا این بود. زمین را پیدا كرد

در استرالیا، ھنگام غایب . كاوید تا مگر چیزي قابل خوردن بھ چنگ آورد زمین پیرامون چادر را مي
ھاي  ھا و دانھ آورد، میوه ھاي خوردني را بیرون مي كرد و ریشھ بودن مرد، زن در زمین جستجو مي

اكنون، در بعضي از قبایل استرالیا،  كرد ھم آوري مي ا جمعجنگلي و عسل و قارچ و غلات خودرو ر
آنكھ در فكر كوبیدن و جدا كردن دانھ بیفتند؛  كنند، بي رویند درو مي غلاتي را كھ خود بھ خود مي

بھ این ترتیب، باید گفت . اند از این مرحلھ قدم فراتر گذارند ھندیشمردگان درة ساكرامنتو ھنوز نتوانستھ
گاه نتوانیم بدانیم كھ چھ وقت انسان براي نخستین بار بھ عمل و نقشي كھ دانة گیاھي دارد  كھ شاید ھیچ

پي برده و از درویدن بھ كاشتن پرداختھ است؛ ممكن است دربارة این مسئلھ حدسھایي بزنیم، ولي 
كرده  مي درویده و حمل ھا را مي شاید در آن ھنگام كھ انسان دانھ. الیقین برسیم محال است كھ بھ علم

اي از آنھا در راه بھ زمین ریختھ و سبز شده و از تكرار این حادثھ رفتھ رفتھ راز بزرگي  است، پاره
آوردند  ھایي را كھ بھ چنگ مي مردم قبیلة ژوانگ دانھ. كھ در روییدن گیاه نھفتھ است آشكار شده باشد

بومیان بورنئو با چوب نوك تیزي  .شدند پاشیدند و منتظر سبز شدن آنھا مي بھ طور مخلوط بر خاك مي
این . انداختند كردند و دانھ را، در ضمن راھپیمایي در مزرعھ، در آن مي گودالي در زمین حفر مي

تا . كرده است اي است كھ انسان براي كشت و كار از آن استفاده مي ترین وسیلھ عصاي نوك تیز ساده
بستند و با یك  كشت دانھ مانند سربازاني صف مي پنجاه سال پیش از این، در ماداگاسكار، زنان براي
و پس از . انداختند اي در آن مي كردند و دانھ اشاره، چوبھاي نوك تیز خود را در زمین فرو مي

  پوشاندن آن با خاك، با اشارة دیگر پیش رفتھ این كار را از نو شروع 

تیز یا قطعة استخواني متصل  تر در بذرافشاني آن بوده است كھ بھ یك قطعھ چوب، نوكي پیشرفتھ
فشرد و در زمین  دادند و كشاورز با پا آن را مي كرده، روي آن، چوب دیگري بھ شكل چلیپا قرار مي
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اي  ھنگامي كھ كونگ كیستاذورھا بھ مكزیك درآمدند، دیدند كھ آزتكھا، جز این، وسیلھ. كرد مي فرو 
خراج فلزات براي انسان میسر شد، توانست چون اھلي كردن حیوانات و است. شناسند براي كشت نمي

ادوات سنگینتري بسازد، و بھ این ترتیب بود كھ گاوآھن جانشین اسباب سابق گردید؛ انسان توانست 
رو كند، و آنگاه سر حاصلخیزي زمین را دریافت و گیاھان وحشي را، كھ تا آن  و زمین را بھتر زیر

  .توانست بكارد بھبودھاي تازه ایجاد كرد سي كھ ميتوانست بكارد، كاشت و در نوع اجنا وقت نمي

را از طبیعت آموخت و مفھوم زمان را  دوراندیشيبیني و خصلت  در آخر كار، انسان ھنر پیش
ھا را در شكاف درخت پنھان  دید پرندگاني چون داركوب فندق و سایر دانھ انسان كھ مكرر مي. دریافت

كند، فكر ذخیره كردن براي آینده را دریافت، و  سازند و زنبور، عسل را در كندوي خود ذخیره مي مي
توجھي نسبت بھ آینده بھ سر  ھزاران سال در حالت بي شاید براي آنكھ بھ این مرحلھ از فھم برسد

سود كردن یا منجمد ساختن آن بھ دست  وسیلة نگاھداري گوشت از راه دود دادن یا نمك. برده است مي
بار از باران و رطوبت و جانوران و دزدان  انسان افتاد؛ كار مھمتر آنكھ انبارھایي براي حفظ دانھ

بھ این ترتیب، با مرور زمان . ا براي فصول بیحاصل سال ذخیره كردساخت و در آنھا خوراك خود ر
اي باشد كھ بھتر و بسامانتر از شكار، خوراك او را  بر وي معلوم شد كھ كشاورزي ممكن است وسیلھ

ھنگامي كھ چنین شد، انسان یكي از سھ گامي را كھ براي گذشتن از زندگي جانوري و . تأمین كند
سخن گفتن، : ضروري است برداشتھ بود، و این سھ مرحلھ عبارت است ازدرآمدن بھ عالم تمدن 

  .كشاورزي، و خطنویسي

بدیھي است كھ انسان با جھشي از مرحلة شكار بھ مرحلة كشاورزي پا نگذاشتھ، بلكھ از مراحل 
بسیاري از قبایل، مانند ھندیشمردگان امریكایي، در ھمان مرحلة انتقال باقي . متوسطي گذشتھ است

نھ تنھا باید . اند، و در نزد آنان شكار وظیفة مرد و كشاورزي كار زن است انده و از آن تجاوز نكردهم
گفت كھ این تحولات بھ صورت تدریجي انجام پذیرفتھ، بلكھ باید دانست كھ ھرگز این تغییرات، شكل 

اي براي ذخیره كردن  هانسان، پس از آنكھ بھ كاشتن زمین دست یافتھ، طریقة تاز. كامل پیدا نكرده است
ھاي تاریخ، خوراك قدیم را بر خوراك تازه  خوراك بر طریقة قدیمي افزوده و، در تمام طول دوره

توان چنین تصور كرد كھ انسان اولیھ، ھنگامي كھ ھزاران نوع محصول زمین  مي. ترجیح داده است
  را براي غذاي خود مورد آزمایش 

ا براي خوردن شایستھ و بیزیان است پیدا كند؛ در عین آنكھ این است كھ بتواند از این میان آنچھ ر
  آمیختھ، چیزھا را با انواع میوه و دانھ و گوشت شكار و ماھي، كھ از پیش بھ آن خو كرده بود، مي

قبایل اولیھ پیوستھ حرص شدیدي نسبت بھ . ھمیشھ میل بیشترش بھ طرف غنیمتھاي شكار بوده است
بار و سبزي و شیر تشكیل  ند، حتي وقتي ھم كھ خوراك اصلي آنان را دانھدھ خوردن گوشت نشان مي

شوند،  چون بھ حیواني كھ تازه مرده باشد دست یابند، با كمال اشتھا بھ خوردن آن مشغول مي. دھد مي
خورند و با آن دندانھاي  و غالب اوقات، براي آنكھ زودتر بھ منظور خود برسد، آن را خام خام مي

شده برجاي  رومندي كھ دارند، پس از مدت كوتاھي، چیزي جز مشتي استخوان تودهسالم و نی
یك قبیلھ، بتمامي، ممكن است مدت یك ھفتھ مجلس سور و سروري بر گرد جسد بالي كھ . گذارند نمي

با آنكھ فوئجیان از . بر ساحل دریا افتاده و مرده است برپا دارند و با خوردن گوشت آن خوش باشند
دھند، و چون یك ماھي بھ چنگشان  ذلك گوشت خام را بر پختة آن ترجیح مي رشتھ دارند، مع پختن سر

كشند و سپس از سر تا دم آن را بدون ھیچ  گیرند و بھ این ترتیب آن را مي افتد پشت گوشش را گاز مي
یافت،  اند كھ ھمیشھ بر خوردني دست خواھند این اقوام، چون اطمینان نداشتھ. خورند تشریفاتي مي

افتاده، از صدف و قورباغھ و خرچنگ و حلزون و موش و موش  تقریباً ھر چیز را كھ بھ دستشان مي
صحرایي و عنكبوت و كرم زمین و سوسمار و مار و سگ و اسب و ھزارپا و ملخ و حشرات و تخم 

ي نزد اند، و ھر خوراكي در وضع خورده پرندگان و خزندگان و ریشة گیاھان و شپش و جز آنھا مي
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بعضي از بومیان مھارتي خاص در شكار مورچھ دارند و . كرده است آنان عنوان غذاي لذیذي پیدا مي
كنند و در روزھاي جشن و مھماني بھ  خشكانند و ذخیره مي بعضي دیگر حشرات را در آفتاب مي

 خورند، و چون بر عدة زیادي شپش دست رسانند؛ بعضي دیگر شپش سر یكدیگر را مي مصرف مي
اند، ھنگام خوردن آن، بانگ شادي  پزند و از آنكھ دشمني را بھ چنگ آورده یابند با آن آبگوشتي مي

كنند، با فھرست خوراك طبقات  افتاده، كھ با شكار زندگي مي فھرست غذایي قبایل عقب. دارند برمي
  .عالي بوزینگان بسیار كم اختلاف دارد

حرص كور كورانھ كھ بھ خوردن ھمھ چیز داشت تخفیف ھنگامي كھ انسان آتش را پیدا كرد، این 
با پختھ . یافت، و آتش، بھ دستیاري كشاورزي، نیازمندي انسان را بھ شكار تا حد زیادي كمتر ساخت

اي كھ در گیاھان موجود است، و بھ ھمین جھت خام بسیاري از آنھا  شدن غذا، جذب سلولوز و نشاستھ
و بھ این ترتیب انسان توانست شالودة غذاي خود را بر روي  شود، آسان گشت، غیرقابل خوردن مي

از طرف دیگر، با پختھ شدن غذا، مواد سخت آن نرم شد و احتیاج بھ . بار و بقولات قرار دھد دانھ
جویدن نقصان پذیرفت و از ھمینجا خراب شدن دندانھا، كھ یكي از معایب مدنیت است، بتدریج آغاز 

  .كرد

توان تصدیق كرد كھ زماني، آدمخواري در میان  مي. ي انسانھاي دیگر بودگوشت ھمنوعان وي، یع
قبایل اولیھ تقریباً عمومیت داشتھ است؛ این عادت را در میان ملتھایي كھ از لحاظ تاریخ متأخر ھستند، 

 در. اند از قبیل ایرلندیان و ایبریاییان و پیكتھا و حتي نزد مردم دانمارك در قرن یازدھم سراغ داده
بسیاري از نواحي، گوشت انسان عنوان كالاي بازرگاني داشتھ و مردم مطلقاً اطلاعي از مراسم دفن 

در كنگوي علیا مرد و زن و بچھ را بھ عنوان گوشت قصابي آشكارا خرید و فروش . اند میت نداشتھ
ھاي قصابي بھ در جزیرة بریتانیاي جدید گوشت انسان را، مانند گوشت حیوانات، در دكان. اند كرده مي

رسانیدند، و در بعضي از جزایر سلیمان اسراي انساني، مخصوصاً زنان  زدند و بھ فروش مي قناره مي
فوئجیان . اند داشتھ پروردند و براي كشتن در روزھاي جشن و مھماني آماده نگاه مي را، مانند خوك مي

شت سگ مزة بدتري داشتھ اند، چھ، بھ قول آنان، گو داده گوشت زن را بر گوشت سگ ترجیح مي
گوشت انسان «: یكي از بومیان جزیرة تاھیتي بھ پیرلوتي، سیاح معروف، گفتھ بود كھ. است

اھالي جزیرة فیجي گوشت سفیدپوستان را » .سفیدپوست چون خوب پختھ شود مزة موز رسیده را دارد
ھ چنگ آنان بیفتد آن را دانند، و چون یك ملاح اروپایي ب دوست ندارند، چھ آن را سفت و پرنمك مي

  .گویند كھ مزة گوشت مردم پولینزي لذیذتر است دانند و مي براي خوردن نیكو نمي

آیا عادت آدمخواري از كجا پیدا شده؟ بعید است كھ این عادت نتیجة قحطي و نقصان سایر مواد غذایي 
ت برقرار مانده و آن چیز بوده باشد، و اگر براستي چنین ھم بوده است، پس از رفع قحطي نیز این عاد

. كھ براي مردم اولیھ قضیة سیر كردن شكم بود، اینك، عنوان تفنن و ھوا و ھوسي پیدا كرده است
اكنون براي بسیاري از قبایل، خون انسان غذاي بسیار لذیذي است و بھ ھیچ وجھ از روي اكراه و 

و نیكومنش ھستند و، در عین حال،  نگرند، و چھ بسیار مردم قبایل كھ پاكدل ترس و نفرت بھ آن نمي
آشامند، و  خون آدم را گاھي بھ عنوان دوا و گاھي بھ عنوان وفاي بھ نذر، یا انجام عملي دیني، مي

شان این است كھ چون خون كسي آشامیده شود نیروي او بھ شخصي كھ آن را آشامیده است  غالباً عقیده
شرمساري نبوده و ظاھراً چنان بوده است كھ مردم خوردن گوشت انسان ھرگز مایة . یابد انتقال مي

در جزایر ملانزي این . اند اولیھ، از لحاظ اخلاقي، فرقي میان خوردن گوشت حیوان و انسان قائل نبوده
این . شدة انساني مھمان كند مایة افتخار رئیس قبیلھ است كھ دوستان خود را بھ خوردن گوشت كباب

اگر من دشمني را بكشم، شك نیست «: گوید قبایل برزیل است كھ مي منش گفتة یكي از رؤساي فیلسوف
آنچھ … اي برنگیرد كھ بھتر آن است كھ او را بخورم و نگذارم گوشتش فاسد شوم و كسي از آن بھره
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شوم  دردناك است آن نیست كھ انسان را بخورند، بلكھ بد آن است كھ انسان بمیرد؛ ھنگامي كھ كشتھ مي
  ت كھ قبیلة دشمن مرا بخورد یا بھ حال براي من یكسان اس

  ».ام گوشت انسان نیافتھ

در واقع این عمل اجراي طرح سویفت . اي فواید داشتھ است بیشك، این عادت از لحاظ اجتماعي پاره
ھاي زاید بر احتیاج را بھ مصرف خوراك برسانند و براي پیران  است كھ پیشنھاد كرده بود بچھ

بھ این ترتیب از مراسم و . شكلي كھ نفعش بھ دیگران برسد از دنیا بروندفرصتي ایجاد كنند تا بھ 
پذیرد و عنوان تجملي دارد نیز جلوگیري  تشریفات غیرلازمي كھ براي كفن و دفن اموات صورت مي

بھ عقیدة مونتني اینكھ بھ بھانة دین و پرھیزگاري كسي را تا بھ حد مرگ عذاب و شكنجھ . شده است مي
تر از آن است كھ او را بعد از مرگ بپزند  بسیار وحشیانھ –انكھ در زمان او مرسوم بود ھمچن –كنند 

  .بھ ھر صورت باید افكار و معتقدات دیگران را محترم شمرد. و بھ مصرف خوراك برسانند

II - ھاي صناعت شالوده  

  ي و امور ماليبازرگان –بنایي و حمل و نقل  –گري  بافندگي و كوزه –ادوات و آلات اولیھ  –آتش 

اگر انسانیت انسان با سخن گفتن، و مدنیت با كشاورزي آشكار شده، صناعت نیز با پیدا شدن آتش 
انسان ھرگز آتش را اختراع نكرده، بلكھ این معجزه بھ دست طبیعت انجام . پذیر گشتھ است امكان

جھیدن برق، خواه از  ھاي درختان بوده باشد، خواه از پذیرفتھ است، خواه از مالش برگھا و شاخھ
اي مواد شیمیایي؛ انسان با ھوش خود توانستھ است كھ از طبیعت تقلید كند و فن درست  تركیب پاره

ھنگامي كھ انسان بر معجزة آتش دست یافت، آن را بھ ھزاران . كردن آتش را بھ مرحلة كمال برساند
ن دشمن او یعني تاریكي شب بود؛ خدمت گماشت، كھ نخستین آنھا، بھ گمان ما، مقھور كردن بزرگتری

پس از آن، از آتش استفادة حرارتي كرد و بھ این ترتیب توانست از مناطق استوایي بھ جاھاي دیگر 
برود و خرده خرده تمام سطح زمین را آباد و قابل سكونت سازد؛ سپس، با آتش، فلزات را نرم و 

بھ دست آورد كھ، از حیث سختي و  چكشخوار ساخت و از مخلوط كردن آنھا با یكدیگر چیزھایي
اي در نظر  آتش بھ اندازه. آمد قابل قیاس نبود فرمانبرداري، بھ ھیچ وجھ با آنچھ از طبیعت بھ دست مي

پنداشتند و چون خدایي ستایشش  انگیز و پرسود بود كھ آن را یكي از معجزات مي مردم اولیھ شگفت
داشتند و آن را مركز زندگاني و  عبادت آن برپا مي كردند، و بھ ھمین جھت جشنھاي متعددي براي مي

كردند آتش را با خود ھمراه  ھرگاه كھ از جایي بھ جاي دیگر نقل مكان مي. دادند خانة خویش قرار مي
رومیان قدیم بھ قدري در این كار . دادند بردند و ھرگز بھ خاموش شدن آن خرسندي نشان نمي مي

كرد و سبب  ا كھ در معبد خداي آتش نگھبان آن بود و غفلت مياي ر تعصب داشتند كھ دختر باكره
  خاموش شدن آتش جاوداني 

چراند و بھ زیرورو كردن زمین  ھاي خود را مي رفت و گلھ انسان اولیھ، در عین آنكھ بھ شكار مي
ار مشغول بود، پیوستھ در فكر یافتن وسایل مكانیكیي بود كھ بتواند در حل ھزاران مسئلة زندگي دستی

ھاي  در آغاز كار، بھ این قانع بود كھ از مواھب طبیعت استفاده كند، و بھ ھمین جھت میوه. وي باشد
زمین را براي خوراك، پوست و پشم حیوانات را براي پوشاك، و غارھا را بھ عنوان مسكن خود بھ 

اي  س زدن چارهگویم شاید كھ جز حد از آن جھت مي(پس از آن شاید بھ این فكر افتاد . برد كار مي
دید كھ میمونھا بھ دشمنان خود میوه یا سنگ  مي: كھ از افزارھا و حركات جانوران تقلید كند) ندارم

كنند؛ و سگھاي آبي بر روي  كنند و گردو و صدف را، براي خوردن، با سنگ باز مي پرتاب مي
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نیرومندي فكین و دندانھا و چون . كنند ھا چیزي شبیھ بھ كوخ بنا مي سازند، و شمپانزه رودخانھ سد مي
دید، در صدد برآمد تا اسبابھایي بسازد  وسایل دفاع و شاخھاي جانوران و استحكام پوست آنھا را مي

انسان جانوري است كھ افزار بھ كار «كھ كار اندامھاي حیوانات از آنھا ساختھ باشد، بھ قول فرانكلین 
كنیم، از لحاظ درجھ با  گر كھ بھ آنھا افتخار مي؛ ولي در این خصلت مانند بسیاري خصال دی»برد مي

  .حیوان امتیاز داریم نھ از حیث نوع و طبیعت

انسان با . گذاشت طبیعتي كھ انسان اولیھ را احاطھ كرده بود ادوات و افزار بیشماري در اختیار او مي
ره تھیھ ھاي درخت، گاز و گی ساخت و از شاخھ چوب خیزران، نیزه و كارد و سوزن و بطري مي

از آنچھ كھ انسان براي خود ساخت، . بافت ھاي متنوع مي كرد، و با پوست درختان، طناب و پارچھ مي
اي بھ كار او  مھمتر از ھمھ، چوبدستي و عصا بود؛ عصا با اینكھ ابداعي بسیار ساده بود بھ اندازه

در عصاي جادویي پریان خورد كھ رفتھ رفتھ رمز نیرومندي و اقتدار گردید، و مظاھر مختلف آن  مي
و عصاي موسي و عصاي عاجي كنسولھا، در حكومت روم قدیم، و عصایي كھ قاضي یا پادشاه در 

خورد و در كارزار،  گر است؛ این عصا در كشاورزي بھ كار بذرافشاني مي گیرد ھنوز جلوه دست مي
مواد معدني و سنگھا اسلحھ  ھمچنین انسان از. كرد عنوان نیزه و پیكان و شمشیر و سرنیزه را پیدا مي

و ادواتي ساخت، مانند چكش و سندان و دیگ و كارد و سرپیكان و اره و رنده و اھرم و داس و متھ و 
با صدف حیوانات، كھ در كنار دریا بھ دست . ھا دید توان در موزه جز آنھا، كھ امروز ھمة آنھا را مي

یري ساخت، و نیز از شاخ و استخوان و پوست و آورد، قاشق و بشقاب و كاسھ و تیغ و قلاب ماھیگ مي
براي ھمة این آلات و ادوات . دندان آنھا افزارھاي خرد و درشت دیگري براي خود فراھم آورد

ھا را یا بھ وسیلة الیاف و ریسمانھا و پي حیوانات، یا با چسبي  ساخت و این دستھ ھاي چوبي مي دستھ
و این، خود، دلیلي است بر كمال مھارت و پیشرفت  –وست پی كرد، بھ افزار مي كھ از خون درست مي

استادي انسان اولیھ مساوي و بلكھ بیشتر از انسان متوسط در عصر حاضر بود، و . او در صنعت
اختلاف ما با آن مردم فقط در آن است كھ معلومات و مواد و ادوات زیادتري در اختیار خود داریم، و 

  ز لحاظ نوع تفكر، با آن ھرگز نباید گفت كھ طبیعت ما، ا

شان بود، چگونھ روح  شدند كھ نتیجة حوادث زندگي روزانھ اولیھ، ھنگامي كھ با اشكالي مواجھ مي
ھم امروز یكي از بازیھا و . شویم اندازه دچار شگفتي مي دادند، بي اختراع از خود نشان مي

د بسیار دور شوند و ھیچ ھاي خو خوشگذرانیھاي مورد علاقة مردم اسكیمو آن است كھ از خانھ
  .اي برپا دارند اي ھمراه نبرند و با ھم، در تھیة زندگاني بدون وسیلھ، مسابقھ وسیلھ

اندازه قابل توجھ است؛ در اینجا نیز حیوان استاد انسان  مھارت و استادي انسان اولیھ در فن بافندگي بي
ف و برگھاي جنگلي در یكدیگر، كھ یك بوده است؛ دیدن خانة عنكبوت و لانة مرغان و در ھم شدن الیا

بافي راھنماي  ھاي آشكاري بوده است كھ در فن پارچھ دھد، ھمھ، نمونھ پارچة بافتة طبیعي را نشان مي
بافي نخستین  كنیم پارچھ ھا بھ حدي واضح و روشن بوده كھ ما تصور مي انسان شده است؛ این نمونھ

ھا و فرشھایي  با پوست و برگ و الیاف نباتي، پارچھ. ھنري باشد كھ انسان بھ آن دست یافتھ است
توان گفت امروز ھم، با این ھمھ وسایل و ابزار كار، بھ آن خوبي  ساختند كھ در بعضي موارد، مي مي
كنند؛  زنان جزیرة آلئوسین، براي بافتن پارچة یك جامھ، یك سال وقت صرف مي. توانند بسازند نمي

ھاي پي  بافند و اطراف آنھا را با مو و رشتھ ھایي مي پوشھا و جامھھندیشمردگان امریكاي شمالي رو
اند و بھ قول كشیش تئودوت  دھند، كھ با عصارة آلبالو رنگ گیرایي بھ آن زده حیوانات حاشیھ مي

آنجا » .رسد ھاي ما ھرگز بھ پاي آن نمي اي است كھ رنگھاي كارخانھ درخشندگي این رنگھا بھ اندازه«
شود؛ انسان با استخوان پرندگان و ماھیان و نیھاي باریك  كند، ھنر آغاز مي مي كھ طبیعت توقف

ھاي پي جانوران نخھایي درست كرد كھ از سوراخ  خیزران توانست سوزنھایي بسازد، و از رشتھ
با پوست درختان فرش و رختخواب تھیھ . گذرد كوچكترین سوزنھایي كھ امروز در اختیار داریم مي
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یوانات را خشكاند و از آن لباس و كفش ساخت و از تابیدن الیاف گیاھي بھ یكدیگر كرد، و پوست ح
ساخت، بھ  ھاي نازك و الیاف رنگ شده سبدھایي مي طنابھایي محكم بھ اختیار خود درآورد؛ با شاخھ

  .سازند مراتب زیباتر از آنچھ ھم امروز مي

براي . دارد، و شاید از آن نتیجھ شده باشدگري و سفالگري با ھنر سبدبافي خویشي نزدیك  ھنر كوزه
مالیدند و، پس از خشك شدن و بیرون آوردن  حفظ كردن سبد از سوختن، روي آن گل خمیرشده مي

تواند  كند و، خود، چیزي است كھ مي دیدند كھ گل رس، شكلي را كھ گرفتھ حفظ مي قالب چوبین، مي
گري شروع شد و، در پایان، بھ آن ھنر  كوزه جا بوده است كھ صنعت در آتش برود؛ شاید از ھمین
ھاي گلي كھ در آفتاب پختھ و خشك شده، فن  ھمچنین، شاید دیدن تكھ. پیشرفتھ و عالي چیني رسید

سفالگري را بھ انسانھا الھام كرده باشد؛ یك گام بیشتر لازم نبوده است كھ انسان آتش را جانشین آفتاب 
از پختن غذا و ذخیره كردن  –تنوع، و براي مصارف متعدد كند و ھزاران گونھ ظرف بھ اشكال م

تزیین ظرفھاي گلي با ناخن، یا . بسازد –آذوقھ یا وسیلة حمل و نقل مواد و زینت و تجمل و غیر آن 
تیز دیگر، در حالي كھ ھنوز رطوبت دارد، نخستین شكل ھنر و شاید پیش درآمد فن  چیز نوك

  .خطنویسي بوده باشد

خشكید، خشت و آجر ساختند و خانھ بنا كردند، بھ طوري كھ  با گلي كھ در آفتاب ميقبایل اولیھ، 
ولي این شكل خانھ ساختن درجة . اند كرده ھاي سفالین زندگي مي توان گفت آن مردم در آن خانھ مي

و » وحشیان«رود، و آن را باید حلقة اتصال میان كوخ گلین  سازي بھ شمار مي اي از فن خانھ پیشرفتھ
مانند طوایف وداه در  –بعضي از ملل اولیھ . ساختمانھاي بسیار عالي و ظریف نینوا و بابل دانست

بردند و از زمین و آسمان بھ عنوان خانھ استفاده  در زیر سقف بھ سر نمي –جزیرة سراندیب 
یلز كردند و بعضي دیگر، مانند ساكنان جزایر و كردند؛ مردم تاسماني در شكم درختان خانھ مي مي

ھاي درختان پناھگاھي در  اي، مانند بوشمنھا، با شاخھ بردند؛ پاره جدید جنوبي، در غارھا بھ سر مي
گذاشتند و  ھایي در زمین كار مي اند و، بندرت، پایھ گزیده كرده، پشت آن منزل مي مقابل باد تھیھ مي

ي بادي است كھ، با افزایش از ھمین پناھگاھھا. اند ریختھ ھاي درخت و علف و خزه مي روي آنھا شاخھ
دیوار، كوخھاي اولیھ بیرون آمده است و انواع آنھا را، كھ در مراحل مختلف تكامل قرار دارند و با 

از كوخھایي كھ بزحمت دو یا سھ : توان دید اند، در استرالیا مي علف و شاخة درخت و گل درست شده
شبانان و شكارورزان . ایش سي نفر استدھد، تا كوخھاي بزرگي كھ بھ گنج نفر را در خود جا مي

. خواھند ببرند توانستند آن را با خود بھ ھرجا مي اند، زیرا مي بیابانگرد پیوستھ چادر را دوست داشتھ
تر قبایل اولیھ، مانند ھندیشمردگان امریكا، چوب و تختھ را براي ساختن خانھ بھ كار  طبقات پیشرفتھ

اند كھ تا صد  ساختھ وي، با تنة درختان پوست نكنده، بناھاي معظمي مياند؛ مثلاً قبایل ایروكوئ برده مي
ھاي  اند؛ مردم اقیانوسیھ، با تختھ برده ھاي متعدد در آنھا بھ سر مي و پنجاه متر طول داشتھ و خانواده

  .رسد ھاي چوبین بھ انتھا مي سازند؛ بھ این ترتیب، سلسلة تكامل خانھ ھاي بسیار خوبي مي چوب، خانھ

داشت و بھ عوامل اساسي تمدن  س از این، براي انسان اولیھ، سھ گام دیگر مانده بود كھ باید برميپ
مردي . وسایل حمل و نقل، عملیات بازرگاني، و وسایل مبادلات: رسید؛ آنھا عبارتند از اقتصادي مي

تلف حمل و نقل را كند تمام تاریخ مراحل مخ آید و چمداني را با خود حمل مي كھ از ھواپیما بیرون مي
در ابتدا، انسان، تا پیش از اینكھ ھمسري اختیار كند، خود باركش خویش . سازد در برابر ما مجسم مي

ھم اكنون در آسیاي جنوبي و باختري نیز وضع از ھمین قرار است؛ پس از آن، طناب و  –بوده است 
بھ باركشي واداشت؛ آنگاه نخستین اھرم و قرقره را اختراع كرد و بر چھارپایان مسلط شد و آنھا را 

گذاشت و كالاي خود  سورتمھ را بھ این ترتیب ساخت كھ شاخة بلند درختان را بر پشت چھارپایان مي
چرخي بر زیر این سورتمھ قرار كمي بعدتر، تنة درختان را ھمچون  كرد؛ ميرا بر روي آن حمل 

داد؛ پس از آن، وسط تنة درختان را بھ شكل شعاعھاي چرخ درآورد، و بھ این ترتیب بزرگترین 
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اختراع مكانیكي، كھ عبارت از چرخ باشد، پیدا شد، و با قرار دادن آن بھ زیر سورتمھ، ارابھ صورت 
توانست بر روي آب  ساخت كھ مي ياز بستن تنة درختان بھ یكدیگر چیزي م. عملي بھ خود گرفت

وسیلة حمل و نقلي باشد، و با خالي كردن تنة درخت، نخستین زورق را ایجاد كرد؛ آنگاه مجاري آب 
  آسانترین وسیلة حمل و نقل براي انسان

رسید، ادامھ داد،  ھا مي گردید؛ بر روي خشكي، ابتدا انسان راه خود را، بر فرض آنكھ بھ جنگلھا یا تپھ
رفتھ این كوره راھھا بھ راھھاي حسابي مبدل شد؛ با مشاھدة ستارگان، انسان راه خود را در  فتھولي ر

كردند؛ بھ كمك پارو و بادبان، ابتدا از  ھا بھ ھدایت روشنان فلكي طي طریق مي یافت و قافلھ بیابانھا مي
ه بھ آن قاره سفر كند و كرد، تا در آخر كار توانست از این قار این جزیره بھ آن جزیره آمد و شد مي

پیش از آنكھ بھ آنجا برسند كھ بتوانند . فرھنگ ناقابلي را كھ داشت از جایي بھ جاي دیگر انتقال دھد
  .تاریخ را ثبت كنند، مسائل اساسي مدنیت تقریباً حل شده بود

چون مھارت و چابكدستي در انسانھا متفاوت است، و از طرف دیگر منابع طبیعي كھ در دسترس 
اي از  افتد كھ دستھ كند، بھ این جھت، اتفاق مي اي بھ نقطة دیگر اختلاف پیدا مي انسان است از نقطھ

مردم بتوانند كالاي مخصوصي را بھ بھاي ارزان تھیھ كنند، در صورتي كھ براي دیگران این فرصت 
نند و آن را بھ ك این دستھ از مردم كالاي مورد نظر را بیش از مورد احتیاج تھیھ مي. فراھم نیست

كنند،  دارند و با كالاھاي زاید ھمسایگان، كھ مورد نیازشان است، مبادلھ مي ھمسایگان خود عرضھ مي
ھندیشمردگان چیبچا، كھ در كولومبیا بھ سر . شود و از ھمین عمل مبادلھ، بنیان بازرگاني ریختھ مي

كنند و در  شود، صادر مي وان یافت ميبرند، قطعات نمك بلورین را، كھ در زمین آنان بھ مقدار فرا مي
اي از  پاره. گیرند زار آنھا بھ دست آید، مي بار را، كھ ھرگز ممكن نیست از اراضي شوره عوض دانھ

ھاي ھندیشمردگان امریكایي كارشان منحصر است بھ ساختن سر پیكان؛ بومیان گینة جدید  دھكده
ا در استخراج فلزات یا ساختن نیزه و قایق گري ھستند؛ و دستة دیگري در افریق متخصص در كوزه

مانند آھنگر، ماھیگیر، (دھند  ھا نام حرفة اصلي آنان را مي غالباً بھ این قبایل یا دھكده. تخصص دارند
شود كھ در این قبیل كارھا  كم، این اسامي نام خانوادة خاندانھایي مي و با مرور زمان، كم) …گر كوزه

گرفتھ، و ھم  مازاد، در آغاز كار، بھ صورت ھدیھ و تعارف صورت مي تجارت. مھارت فراوان دارند
بازرگاني با   شود، نیز مقدمھ یا خاتمة یك معاملة امروز در عصر ما، كھ ھمھ چیز با ارقام حساب مي

كرده،  آنچھ عمل تبادل را سھلتر مي. پذیرد، ولو آنكھ دعوت بھ ناھار یا شامي باشد اي صورت مي ھدیھ
شده، و اینھا،  افتاده یا گرفتھ مي ارتھا و باجھا و غرامات و جرایمي بوده است كھ اتفاق ميجنگھا و غ

ھا صورت منظمي  بتدریج مبادلھ. رفتھ است خود، بھترین وسیلة انتقال كالاھاي بازرگاني بھ شمار مي
اد شد و، بھ خود گرفت و مراكز بازرگاني و بازارھایي گاھگاھي، و پس از آن در فواصل معین، ایج

برد و با مقداري از  در آخر كار، مراكز دایمي بھ وجود آمد و ھركس زیادي كالاي خود را بھ آنجا مي
  .كرد كالاي مورد نیاز مبادلھ مي

  شد و بشر ھنوز نتوانستھ بود یك میانجي  گذشت و بازرگاني بھ ھمین صورت مبادلھ انجام مي قرنھا مي

وزھاي متوالي، قالب مومي بھ دست، در بازار بگردد و بھ انتظار ممكن بود یك مرد از قبیلة دایاك ر
آن باشد تا كسي كھ كالاي مورد نیاز او را در اختیار دارد و بھ موم ھم محتاج است بھ او برسد و 

نخستین وسیلة مبادلھ عبارت از كالاھایي بود كھ ھمھ كس بھ آنھا . كالاھایشان را با یكدیگر مبادلھ كنند
مانند خرما و نمك و  –شد كھ آنھا را بھ عنوان ارزش كالاي خود بپذیرد  د و راضي مينیازمند بو

در معاملات تھاتري، كھ بھ این ترتیب صورت . آلات و افزار كار عادي و سلاح پوست و زینت
گرفت، ارزش دو كارد برابر بود با یك جفت جوراب، و ھر سة آنھا با ھم ارزش یك لحاف را  مي

ر چھار ھم یك تفنگ ممكن بود تحصیل كرد، و این تفنگ با چھار چیز سابق ارزش یك داشت، و با ھ
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دو گوزن كوچك برابر بود با یك كره اسب، و با ھشت كره ممكن بود یك زن و ھمسر . اسب را داشت
تقریباً ھر چیزي براي خود، نزد قومي، یك روز عنوان پول را پیدا كرده است، از لوبیا . بھ دست آورد

. وش ماھي و صدف و مروارید و جوزھندي و چاي و فلفل گرفتھ تا گوسفند و خوك و گاو و غلامو گ
رفتھ است،  در میان مردم شكارچي و چوپان، چھارپایان وسیلة مناسبي براي سنجش قیمت بھ شمار مي

ركت اي بود كھ با پاي خود ح داد، بھ علاوه وسیلھ كردند سودي مي چھ، اولاً چون آن را تربیت مي
كرد؛ بھ ھمین جھت است كھ حتي در زمان ھومر ھم اشیاء و اشخاص را با چھارپایان ارزش  مي
اند، مثلاً زره دیومد را بھ اندازة نھ رأس، و غلام زیركي را بھ اندازة چھار رأس چھارپا قیمت  نھاده مي
شبیھ یكدیگر است؛ براي اولي اند  نامیده دو كلمھ كھ رومیان با آن چھارپا و دارایي را مي. اند گذاشتھ مي

اند، و روي نخستین  كرده را استعمال مي) pecunia(و براي دومي كلمة پكونیا ) pecus(لفظ پكوس 
بھ ) capital(حتي كلمة انگلیسي كاپیتال . شود ھاي رومي تصویر سر و گردن گاوي دیده مي سكھ

د سپردن گاو و گوسفند بھ دیگران و كھ در مور) chattel(معني سرمایھ و كلمة دیگر انگلیسي، چتل 
اندام  كھ بھ معني چھارپاي درشت) cattle(رود، و كلمة كتل  گرفتن مقداري محصول سالانھ بھ كار مي

اند كھ بھ معني ملك و دارایي بھ  نتیجھ شده) capitale(است، از راه لغت فرانسة آنھا، از كلمة لاتیني 
مشتق شده، كھ بھ معني سر چھارپاي ) caput(ز كلمة دیگر طور عموم است؛ این كلمھ بھ نوبة خود ا

ھنگامي كھ انسان بر استخراج فلزات مسلط شد، رفتھ رفتھ فلز جانشین سایر وسایل . بزرگ است
حجمي و  بھ علت كم –مبادلھ گردید و بتدریج آنھا را از میان برد؛ مس و مفرغ و آھن، و در آخر كار 

رسد كھ عمل انتقال از  بھ نظر نمي. ج معاملة تمام بشریت را تشكیل دادنقره و طلا پول رای –پربھایي 
سایر وسایل مبادلھ بھ پول فلزي، در زمان ملتھاي اولیھ صورت پذیرفتھ باشد، بلكھ گامي است كھ 

  انسان در دورة تاریخ مدون خود برداشتھ و پول فلزي و 

III - سازمان اقتصادي  

  طبقات اجتماعي –بردگي  –اصول مالكیت خصوصي  –آن  علل از بین رفتن –كمونیسم اولیھ 

باید گفت كھ بازرگاني بزرگترین اسباب پریشاني عالم اولیھ بوده است، چھ، پیش از آنكھ این حادثھ رخ 
اي روزگار  گونھ مالكیتي وجود نداشت و مردم با وضع ساده دھد و پول و سود در جھان پیدا شود، ھیچ

غریزة مالكیت فقط منحصر بھ اشیاي شخصي و عادي  لیة تكامل اقتصادي، در مراحل او. گذاردند مي
را با مالك آن بھ ) و حتي زن(اي شدید بوده است كھ چنین متملكات  بوده، ولي ھمین مالكیت بھ اندازه

اي حس مالكیت ضعیف بوده است كھ نھ تنھا باید گفت  اند؛ نسبت بھ سایر چیزھا بھ اندازه كرده گور مي
الكیتي فطري و جبلي انسان نبوده، بلكھ براي پیدا شدن مفھوم آن تلقینات مستمري ضرورت چنین م

  .داشتھ است

چنین بھ نظر . جا، در نزد مردم اولیھ، زمین بھ صورت اشتراكي ملك ھمگان بوده است تقریباً ھمھ
انھاي رسد كھ ھندیشمردگان امریكاي شمالي و مردم پرو و قبایل ھندوستاني كھ در كوھست مي

كاشتھ و محصول  بردند، و ساكنان بورنئو و جزایر اقیانوسیھ زمین را با ھم مي چیتاگونگ بھ سر مي
زمین مانند آب و «گویند كھ  ھندیشمردگان اومھا مثلي دارند و مي. اند كرده آن را میان خود قسمت مي

بھ آنجا باز شود، ھرگز این در ساموآ، پیش از آنكھ پاي اروپاییان » .توان فروخت ھواست و آن را نمي
مطابق گزارش پروفسور ریورز در جزایر . توان زمین را خرید و فروش كرد فكر نبود كھ مي

پولینزي و ملانزي، از لحاظ زراعت، كمونیسم برقرار است و ھم اكنون در قسمتھاي داخلي كشور 
  .توان مشاھده كرد لیبریا این نوع مالكیت اشتراكي را مي
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حاظ آذوقھ و مواد غذایي نیز وجود داشتھ، منتھا بھ شدت كمونیسم زمین كشاورزي نبوده كمونیسم از ل
یك امر عادي است كھ چون كسي خوراكي داشتھ باشد آن را » وحشي«این امر در میان مردم . است

تواند مھمان شود و  كند، و مسافر در ھر خانھ كھ دلش بخواھد و بایستد مي با كسي كھ ندارد قسمت مي
شوند مورد دستگیري ھمسایگان  ذاي خود را بھ دست آورد؛ و قبایلي كھ دچار قحط و خشكسالي ميغ

كند، در عین آنكھ بآساني  مردي كھ در جنگلي براي خوردن غذاي خود درنگ مي. گیرند قرار مي
ود تواند غذاي خود را بھ تنھایي صرف كند، بھ بانگ بلند، ھر كھ را كھ بتواند بانگ او را بشن مي
ھنگامي كھ ترنر با یكي از اھالي ساموآ در خصوص . خواند، تا با وي در خوردن غذا شریك شود مي

چگونھ چنین امري «: از روي شگفتي پرسیده بود» وحشي«كرده است، آن  فقراي لندن صحبت مي
شود آن اشخاص دوست و خانھ  ممكن است كھ كسي چیزي براي خوردن نداشتھ باشد؟ معلوم مي

فردي از ھندیشمردگان ھرگاه كھ » اند؟ آیا دوستان ایشان ھم خانھ ندارند؟ ؛ پس از كجا آمدهندارند
  گرسنھ شود كاري ندارد جز آنكھ چیزي از دیگري بخواھد؛ ھر اندازه چیزي كھ كسي دارد كم

تا آن وقت كھ گندم در شھر «بخشد؛  باشد، ھمیشھ، از آن، مقداري را بھ كسي كھ چیزي ندارد مي
در میان قبایل ھوتنتوت، عادت بر آن بوده است كھ ھركس » .كس نباید گرسنھ بماند موجود است ھیچ

. از چیزي زیادي داشتھ باشد آن را میان دیگران قسمت كند تا ھمھ قسمتھاي متساوي داشتھ باشند
ك سیاه افریقایي اند كھ چون بھ ی اند نوشتھ اروپاییاني كھ پیش از ورود مدنیت بھ قارة افریقا سفر كرده

اگر آن : كرده است اند، برفور میان ھمراھان خود قسمت مي بخشیده خوراك یا چیزھاي دیگري را مي
پوشیده و  گذاشتھ و كت را یكي مي چیز مثلا یك دست لباس كامل بوده است، كلاه را یكي بر سر مي

رده است ندارد و شكارچي اسكیمو ھیچ حق انحصاریي نسبت بھ شكاري كھ ك… شلوار را دیگري
سرھنگ كارور . طور ابزارھاي كار ملك عموم است ناچار باید آن را میان ھمھ تقسیم كند، و ھمین

ھندیشمردگان امریكاي شمالي، جز در مورد ضروریات خانگي، براي چیز دیگر «: نویسد كھ مي
دارند بھ آنان كھ كم دستي دارند و ھرچھ را زیاد  نسبت بھ یكدیگر بسیار گشاده… شناسند مالكیت نمي

این قبایل با چنان محبت و ادبي با یكدیگر «: یكي از مبلغین مذھبي نوشتھ است كھ» .بخشند دارند مي
و این، بدون شك، نتیجة آن است . شود كنند كھ بندرت نظیر آن در میان ملل متمدن دیده مي رفتار مي

اي زرین دھن، آتش احسان را در دلھا ، كھ، بھ قول قدیس یوحن»مال تو«و » مال من«كھ دو مفھوم 
من بسیار دیدم «: نویسد كھ دیگري مي» .افروزد، در نزد آنان وجود ندارند كشد و شعلة آز را برمي مي

كنند و ھرگز ندیدم كھ شكایتي پیش آید و نزاعي  كھ آنان محصول شكار خود را بین ھمھ بخش مي
دھند  ترجیح مي. یا كسي زبان بھ اعتراض گشاید –ت كھ این تقسیم، غیرعادلانھ بوده اس –درگیر شود 

كھ شكم گرسنھ بخوابند و ھرگز مورد این اتھام قرار نگیرند كھ فلاني از دستگیري محتاج خودداري 
  ».شمارند آنان خود را فرزند یك خانواده مي… كرد

نامیم رسید، این  يچھ شد كھ وقتي انسان بھ مراحل بالاتر رفت و بھ آنچھ ما، با جانبداري، مدنیت م
متناقض ) بیولوژي(كمونیسم اولیھ از میان رفت؟ سامنر عقیده دارد كھ كمونیسم با قوانین زیستشناسي 

گوید كھ این كمونیسم روح  وي مي. رود افتادگي در صحنة تنازع بقا بھ شمار مي است و یك علت عقب
شدن آن نھ بھ اشخاص قابل  كند، و چون با عملي جویي را تشویق نمي اختراع و صنعت و صرفھ

گیرند، لاجرم، سجایا و مزایاي اشخاص  شود و نھ افراد تنبل مورد تنبیھ قرار مي پاداشي اعطا مي
ھا و  آید كھ مخالف با نمو و پیشرفت و رقابت با سایر دستھ شود و نوعي تساوي پدید مي ھمتراز مي

بھ قدري «: نویسد كھ شمال خاوري ميلوسكیل دربارة بعضي از قبایل ھندیشمردگان . جماعات است
برند كھ دیگران، از  كارند، بلكھ پیوستھ بھ این امید بھ سر مي تنبلند كھ ھرگز با دست خود چیزي نمي

اند، با آنان مضایقھ نخواھند داشت؛ و چون كسي كھ فعالیت بیشتري دارد  تقسیم آنچھ بھ دست آورده
داروین معتقد بود كھ » .شود ل سال بھ سال كمتر ميگردد، محصو چیز بیشتري از زمین عایدش نمي
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. برد كھ روزي بتوانند متمدن شوند تساوي مطلقي كھ میان فوئجیان برقرار است این امید را از بین مي
  این گفتھ 

درست است . گویند چون تمدن بیاید، مساواتي كھ میان آنان برقرار است رخت برخواھد بست كھ مي
ماندند تا حدي در مقابل بیچیزي و امراضي  ھاي اولیھ باقي مي ي كھ در جامعھكھ كمونیسم براي كسان

رسانده است كھ  كرده است، ولي ھرگز آنان را بھ جایي نمي شده تأمیني برقرار مي كھ از فقر ایجاد مي
آن روز كھ توجھ فرد بھ شخص خودش جانشین . بتوانند خود را از فقر و مسكنت رھایي بخشند

این توجھ، . ید، ثروت ھم دنبال آن بود، ولي پریشانخاطري و بردگي ھم ھمراه آن آمدكمونیسم گرد
نیروھاي نھفتھ در افراد ممتاز را آشكار ساخت، در عین حال، آتش رقابت و ھمچشمي را نیز 

برافروخت، و مردم را بھ حالي درآورد كھ فقر و بیچیزي را ھمچون حادثة دردناكي احساس كنند، در 
كس چنین ناراحتیي را  تا پیش از این مرحلھ، كھ ھمھ در تحمل این بار یكسان بودند، ھیچ صورتي كھ

  .كرد نمياحساس 

تھدیدشان كمونیسم در اجتماعاتي كھ مردم آن در حال انتقال دایم ھستند، یا خطر و قحطي پیوستھ 
داران ھیچ احتیاجي بھ تملك زمین بھ عنوان شخصي  شكارورزان و گلھ. شود كند، بھتر مستقر مي مي

نداشتند، ولي ھنگامي كھ زندگي بھ شكل كشاورزي درآمد، مردم این نكتھ را دریافتند كھ اگر محصول 
خواھد شد و در  اي شود كھ در آن كار كرده است، توجھ بھ زمین روزافزون زمین نصیب خانواده

گونھ كھ در سازمانھاي اجتماعي و افكار برقرار است  بنا بھ ناموس انتخاب طبیعي، كھ ھمان –نتیجھ 
انتقال از زندگي شكارچیگري بھ زندگي كشاورزي،  –در میان افراد و اجتماعات نیز وجود دارد 

ھترین واحد اقتصادي ب» مالكیت خصوصي«اي را بھ ملكیت خانوادگي مبدل ساخت، و  ملكیت قبیلھ
گرفت و تمام نفوذ آن بھ  بتدریج كھ خانواده صورت پدرشاھي را بھ خود مي. بخش را تشكیل داد نتیجھ

افتاد، رفتھ رفتھ، تمركز مالكیت در دست فرد صورت جدیتري بھ خود  دست بزرگترین فرد ذكور مي
  .شد گرفت، و میراث بردن از شخص دیگر بھ مرحلة عمل نزدیكتر مي مي

جویي، از  آمد و، بھ حادثھ افتاد كھ فرد متھوري از میان خانواده بیرون مي غالب اوقات چنین اتفاق مي
توانست در قطعھ جنگل یا  شد و با كار پرزحمت پیوستھ مي حدود خویشان و نزدیكان خود خارج مي

شد  و ھیچ حاضر نمي بیشھ یا باتلاقي بر مقداري زمین دست یابد و نسبت بھ آن علاقة خاصي پیدا كند،
و در آخر كار، اجتماع  –دانست  كھ كسي آن را از چنگش خارج سازد، چھ، آن را ملك خاص خود مي

چون . بھ این ترتیب است كھ نخستین نطفة مالكیت فردي پیدا شده است. شناخت این حق را براي او مي
ع تسلط بر اراضي جدید شد، این نو نفوس روز بھ روز زیادتر و زمینھاي قدیمي بیحاصلتر مي

تر، این نوع مالكیت  گردید و كار بھ جایي رسید كھ، در اجتماعات قدیمیتر و پیشرفتھ روزافزونتر مي
اختراع پول، با كمك این عوامل، سبب تجمع و . فردي حكم مالكیت متعارفي و طبیعي را بھ خود گرفت

قوق قدیمي قبیلھ و سنتھاي كھن صورت ح. جا شدن ثروت و انتقال آن از فردي بھ فرد دیگر شد جابھ
ملكیت، بھ معني دقیق كلمھ، را داشت، منتھا مالك در آن موقع تمام اھل قبیلھ، یا پادشاه بود، و پس از 

پس از . شد افتاد، این حقوق در نظر گرفتھ مي آن، در حین تقسیم مجدد ملك، كھ بعدھا مكرر اتفاق مي
و جدید در حال نوسان بود، در پایان كار، مالكیت خصوصي بھ مدتي كھ مالكیت میان دو مفھوم قدیم 

ھاي تاریخ مدون تشكیل  شكل قطعي استقرار پیدا كرد و نظام اقتصادي اساس اجتماعات را در دوره
  .داد

شد، بردگي را  كشاورزي، كھ مولد مدنیت است، در ھمان حال كھ سبب پیدایش مالكیت خصوصي مي
كردند بردگي مفھومي نداشت، زیرا زنھا و  اتي كھ با شكار زندگي ميدر جماع. نیز بھ ھمراه داشت

گذشت كھ در پي صید و كارزار  زندگي مردان یا بھ آن مي. كردند كودكان كارھاي خانھ را كفایت مي
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البال و تنبل بنشینند و بھ تلافي رنج و  مشغول فعالیت باشند و خستھ شوند، یا پس از آن زحمات، فارغ
جا پیدا شده است كھ بعد از  شاید عادت تنبلي ملتھاي اولیھ از ھمین. اند، بیخیال، بیاسایند هتعبي كھ دید

  تحمل رنج كشتار، مدت درازي، بآھستگي و كندي، رفع

اند، و این، در واقع تنبلي و بیحالي نبوده، بلكھ رفع احتیاجي بوده است كھ براي از  كرده خستگي مي
  .است، یكي توجھ بھ زراعت و دیگري تنظیم كاربین بردن دو چیز ضرورت داشتھ 

اند، انتظامي در كار نبوده و بھ میل خود ھرگونھ  كرده تا آنگاه كھ مردم براي شخص خود كار مي
اند، ناچار، طوري بوده كھ  كرده اند؛ ولي ھنگامي كھ براي دیگران كار مي كرده خواستند اقدام مي مي

ترقي كشاورزي و عدم برابري جبلي مردم سبب شد كھ . تشده اس انتظام فعالیت تابع نیرو مي
شدند دریافتند كھ  یك روز، كساني كھ در جنگ پیروز مي. نیرومندان ناتوانان را بھ خدمت خود بگیرند

اسیر سودمند اسیري است كھ زنده بھ دست آید، و از ھمان روز كشتار و آدمخواري تقلیل پیدا كرد و 
آن روز كھ انسان از كشتن و خوردن دشمن خود چشم . دم رواج یافتبھ بردگي و غلامي گرفتن مر

ھم امروز . اي كرد پوشید و بھ بنده ساختن او قناعت كرد، از لحاظ اخلاقي، پیشرفت قابل ملاحظھ
شدگان را از بین ببرد یا  افتد و ملت پیروزمند، بھ جاي آنكھ مغلوب بینیم كھ كیفیت مشابھي اتفاق مي مي

اي قرار  ھنگامي كھ سازمان بردگي بر شالوده. ستاند اي مي ملاحظھ ز آنان غرامت قابلتبعید كند، ا
ھاي  گیري وسعت پذیرفت، و غیر از اسیران جنگي دستھ گرفت و سود آن شناختھ شد، دامنة برده

توانستند بپردازند، یا جنایتكاران، را نیز در عداد غلامان  دیگري، مانند كساني كھ وام خود را نمي
بھ این ترتیب، بردگي، كھ از جنگ . درآوردند، و ھجومھایي تنھا بھ خاطر گرفتن بنده مرسوم گردید

  .نتیجھ شده بود، كارش بھ جایي رسید كھ خود عامل پیدایش جنگھا شد

شاید در نتیجة قرنھا بردگي است كھ نسل ما سنن رنجبري را اكتساب كرده و قابلیت كار كردن را بھ 
كس حاضر نیست از روي رضاي خاطر عمل دشوار و شاقي را انجام دھد،  ھیچ. دست آورده است

مگر اینكھ ترس آن را داشتھ باشد كھ، با عدم انجام آن كار، دچار مجازات بدني یا اقتصادي یا 
از این قرار باید گفت كھ بردگي یك جزو غیرقابل انفكاك سازماني است كھ، در نتیجة . اجتماعي شود

داد دست یافتن بھ اعمال صنعتي پیدا كرده است، و نیز، چون ھمین بندگي علت ازدیاد آن، انسان استع
اي از مردم، سبب پیدا شدن فرصت و فراغ خاطر بوده، بھ صورت  ثروت و لااقل براي دستھ

پس از گذشتن چندین قرن، بردگي جزو عادیات بھ . غیرمستقیم، در پیشرفت تمدن ھم كمك كرده است
ارسطو آن را طبیعي و : نگریستند مردم بھ آن ھمچون یك امر ضروري و فطري ميرفت و  شمار مي

كرد؛ بردگي در عصر او نظامي  شمرد، و بولس حواري این سازمان را تقدیس مي غیرقابل اجتناب مي
  .آمد بود كھ با مشیت الاھي سازگار مي

ار و اختلاف فطري و جبلي چنین بود كھ بھ واسطة پیدایش كشاورزي و بردگي، و در نتیجة تقسیم ك
ھاي اولیھ موجود بود رفتھ رفتھ از بین رفت، و جاي آن را عدم  اشخاص، تساوي نسبیي كھ در جامعھ

در اجتماع اولیھ، بھ طور كلي، وجھ امتیازي میان بنده و آزاد دیده «. برابري و تقسیمات طبقاتي گرفت
ف میان رئیس و پیروانش یا ھیچ است، یا اگر شود؛ بندگي و اختلاف طبقاتي وجود ندارد، و اختلا نمي

  بتدریج كھ زندگي مكانیكي و صنعتي» .اي نیست ھست، چیز قابل ملاحظھ

شدند، و  شد، اشخاص غیرماھر در كار، یا ناتوان، فرمانبردار نیرومندان مي تر و مفصلتر مي پیچیده
شد و تسلط آنان را بر  اقویا ميآمد، ھمچون سلاح جدیدي در دست  اي پیش مي ھرگاه كھ اختراع تازه

سازمان توارث براي كساني كھ مال بیشتر  .بخشید ميبرداریشان را از این طبقھ، فزوني  ضعفا، و بھره
ھایي كھ آن وقت  آورد و، بھ این ترتیب، از جامعھ اي براي حفظ تفوق فراھم مي داشتند فرصت تازه
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اغنیا و فقرا روز . آمد حالت متجانس و یكنواختي داشتند، طبقات و تقسیمات اجتماعي متعدد بیرون مي
بردند و گودالي را كھ میان آنان وجود داشت بھتر احساس  بھ روز بھ ثروت یا فقر خود بیشتر پي مي

كردند؛ جنگ طبقاتي، مانند رشتة سرخ رنگي، در طول تاریخ كشیده شد، و ھمین اختلاف، پیدایش  مي
داوري بھ نام دولت و حكومت را ضرورت بخشید، تا در جنگ میان طبقات حكمیت كند، مالكیت را 

  .، و سازمان صلح را انتظام بخشدمحفوظ دارد، آتش جنگ را برافروزد

   فصل سوم

  

  عوامل سیاسي تمدن

I -منشأ حكومت  

  جنگ –پادشاه  –قبیلھ و عشیره  –ھرج و مرج اولیھ  –غریزة مخالفت با اجتماع 

انجمن كردن انسان با نظایر . انسان، از روي كمال میل و رضاي خاطر، یك حیوان سیاسي نیست
رغبت وي باشد، برخاستھ از عادت و غریزة تقلید و فشار اوضاع و خود، بیش از آنكھ نتیجة میل و 

ترسد بھ اجتماع رغبت ندارد؛ از آن جھت با دیگران كنار  احوال است؛ وي آن اندازه كھ از تنھایي مي
آید كھ تنھایي براي او خطر دارد و بسیاري از كارھاست كھ چون چند نفر با ھم شوند بھتر صورت  مي
گیر و انزواطلب، كھ شجاعانھ خود را در برابر  از صمیم قلب، موجودي است گوشھپذیرد؛ ولي،  مي

توانست بھ میل طبیعي خود رفتار كند، ھرگز  الحال مي اگر انسان متوسط. دارد جھان آماده نگاه مي
ھم اكنون نیز انسان با حكومت مخالف است و آن را چون . آمد حكومتي در جھان بر سر كار نمي

كند و ھمیشھ در آرزوي یافتن  پندارد؛ مالیات را با مرگ یكي تصور مي بر گردن خود ميگران  یوغي
اگر پیوستھ خواستار قوانین تازه است، از آن جھت است كھ این . حكومتي است كھ كمتر حكومت كند

طلبي است كھ  شمارد، و اگر او را بھ حال خود گذارند، ھرج و مرج قوانین را براي ھمسایھ لازم مي
  .كند كھ قوانین از لحاظ شخص او چیزھاي كاملاً زایدي است خود از آن خبر ندارد، و گمان مي

شكارورزان اولیھ بھ چیزي . توان وجود حكومتي را تشخیص داد در اجتماعات اولیھ بسیار دشوار مي
در  نھند كھ در جماعات مخصوص بھ شكار داخل شوند و شبیھ نظامات و قوانین، فقط آنگاه گردن مي

ھاي جدا جدا و دور از یكدیگر بھ  بوشمنھا معمولاً بھ شكل خانواده. واقع یك ھیئت اعزامي تشكیل دھند
مانده ھستند،  و بومیان استرالیا، كھ خیلي عقب) ھا پیگمھ(ھاي افریقایي  برند، و ھمچنین كوتولھ سر مي

ھاي خود  زودتر بھ خانواده پذیرند و سعي دارند ھرچھ سازمان سیاسي را فقط براي مدتي كوتاه مي
بازگشت كنند؛ مردم تاسماني رئیس و قانون و حكومت منظم نداشتند؛ و وداھھاي سراندیب، از لحاظ 

طوایف كوبو، در . اند دادند، ولي ھرگز حكومتي نداشتھ پیوندھاي خانوادگي، جمعیتھایي تشكیل مي
  بدون رجال برجستھ بھ سر «سوماترا، 

كنند كھ عدد آنھا از ده چادر  رند؛ افراد گروه تونگوز در جماعاتي زندگي ميب نفر با ھم بھ سر مي
شود در تمام این موارد،  كند؛ عدة افراد اردوھاي استرالیایي بندرت از شصت نفر بیشتر مي تجاوز نمي
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و ھرگز منجر بھ یك سازمان سیاسي  –مثلاً شكار  –اجتماع و ھمكاري محدود است بھ كاري معین 
  .شود ميدایمي ن

اي از  ترین شكل معروف سازمان اجتماعي قبیلھ است، و مقصود ما از قبیلھ مجموعھ قدیمي
كنند و توتم مشتركي دارند و از یك قانون و یك عرف  خویشاوندان است كھ بر یك سرزمین زندگي مي

وند عشیره ش ھنگامي كھ چند قبیلھ، در زیر فرمان رئیسي واحد، با یكدیگر متحد مي. كنند پیروي مي
. شود؛ در واقع، با ایجاد عشیره، دومین گام براي تكوین دولت و حكومت برداشتھ شده است پیدا مي

و جماعات . اند ولي این تكامل بسیار كند صورت پذیرفتھ است؛ جماعات بسیاري اصلاً رئیس نداشتھ
اند دموكراسي، كھ  رفتھ ياند كھ، بھ گمان ما، فقط ھنگام جنگ زیر فرمان رئیسي م فراوان دیگري بوده

ھاي اولیھ بھ درخشانترین صورت  اي زینت بخش كلاھھاي ماست، در دستھ امروز مانند پر خشكیده
ھایي بوده است كھ قبیلھ را  وجود داشتھ است؛ در آن زمانھا، حكومت، تنھا بھ دست رؤساي خانواده

ده است ھندیشمردگان ایروكوئوي و افتا اند، و ھرگز بھ گزاف قدرت بھ دست كسي نمي داده تشكیل مي
نھند، و رؤسا  دلاور بھ ھیچ قاعده و قانوني، خارج از نظامات طبیعي خانواده و قبیلھ، گردن نمي

قدرت بسیار محدودي دارند؛ تازه، این اندازه قدرت را ھم، ھر وقت پیرمردان قبیلھ بخواھند از آنان 
این شورا در . شدند اداره مي» شوراي ھفت نفري«ھندیشمردگان اومھا تحت ادارة یك . كنند سلب مي

كرده است تا اتفاق آرا حاصل شود؛ چون بر این شورا اتحادیة  ھر موضوعي آن اندازه بحث مي
ایروكوئوي مشھور را، كھ قبایل فراوان براي بقاي صلح ایجاد كردند، اضافھ كنیم، و در نظر بگیریم 

اند، خواھیم دید كھ میان آن وحشیان و دولتھاي جدیدي  ردهشم كھ آن وحشیان تعھدات خود را محترم مي
كنند،  بندند كھ غالباً ھم بھ آن عمل نمي سازند و پیمانھایي مي كھ، براي تأمین صلح، سازمان ملل مي

  .اختلاف فراوان وجود ندارد

جزایر  در. دارند شود، و اینھا خود جنگ را برپا مي جنگھا سبب پیدایش رئیس و پادشاه و دولت مي
گونھ توجھ و  ساموآ اقتدار رئیس فقط محدود بھ زمان جنگ بوده است، و در حال صلح مردم ھیچ

اند؛ مردم قبیلة دایاك ھیچ سلطھ و اقتداري را، جز آنچھ رئیس خانواده دارد،  اعتنایي بھ رئیس نداشتھ
وان فرمانده انتخاب شناسند، و ھرگاه مزاحمتي پیش آید جنگاورترین و شجاعترین فرد را بھ عن نمي
كنند و بھ كاري  برند، و چون از جنگ بیاسایند او را معزول مي كنند و كور كورانھ از او فرمان مي مي

در زمان صلح، كاھن یا سردستة جادوگران بیش از دیگران تسلط و . فرستند كھ اول داشتھ است مي
دشاھي در اغلب قبایل رواج پیدا نفوذ داشتھ، و ھنگامي كھ دستگاه حكومت تكامل یافت و صورت پا

گانة جنگاوري، پدري و كاھني بھ  كرد، پادشاه رمز و نمایندة ھر سھ قدرت سابق گردید، و وظایف سھ
  الامر، جماعات را دو نیرو اداره  در واقع و نفس. عھدة او واگذار شد

یحت و ارشاد كاري شود كھ از سخن و نص شمشیر؛ بھ این ترتیب است كھ نیرو آنگاه وارد كارزار مي
قانون و عقاید اساطیري و داستاني، قرنھاي متوالي، دست بھ دست یكدیگر، یا نوبھ بھ نوبھ، . برنیاید

اند، و ھیچ دولتي، جز در این اواخر، جرئت آن را نداشتھ است كھ میان آن  كرده بر بشر حكومت مي
  متحد نشوند و بر بشر حكومت نكنند؟و از كجا كھ فردا، باز این دو با یكدیگر  –دو جدایي اندازد 

آیا جنگ چگونھ دولت را بھ وجود آورده است؟ چنین نیست كھ انسانھا بنا بھ طبیعت خود متمایل بھ 
كنند كھ چرا مردم  اسكیموھا تعجب مي. مانده كاملاً صلحجو ھستند بعضي از ملتھاي عقب. جنگ باشند

یكدیگر  افتند و اراضي را از دست اروپا، كھ دین واحدي دارند، مانند حیوانات بھ جان ھم مي
تو چقدر خوشبختي كھ در زیر برف و یخ «: گویند این اسكیموھا بھ سرزمین خود مي. ربایند مي

كھ اروپاییان این  –اي موجود باشد  چقدر مایة خوشبختي است كھ اگر ھم در تو طلا و نقره! مستوري
بھ آن  زیر این قشر ضخیم برف و یخ مستور شده و ھرگز دست –اندازه نسبت بھ آن آزمندند 
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با وجود » .دارد رسد؛ بیحاصلي تو مایة سعادت ماست و ما را از دستبرد متجاوزان محفوظ مي نمي
رو  شكارورزان از آن. ناپذیري بوده است این، زندگاني مردم اولیھ آمیختھ بھ جنگھاي پایان

ن یكدیگر اند كھ سرزمین پرشكارتري بھ دست آورند؛ شبانان، براي چراگاه بھتر بھ جا جنگیده مي
ھمة اینھا، . شدند كھ زمین بكر بھ دست آورند اند؛ كشاورزان از آن جھت بھ جنگ كشیده مي افتاده مي

بعضي اوقات، براي قصاص خون یا عادت دادن جوانان خود بھ سختي و انضباط، یا فرار از 
اده كھ مسئلة دین اند؛ كم اتفاق افت افروختھ یكنواختي زندگي، یا غارت و دزدي، آتش جنگ جدید را مي

در میان ملتھاي اولیھ نیز نظامات و مقرراتي براي محدود كردن قتل و . سبب پیدایش جنگي شده باشد
اند كھ مرد وحشي  كرده ھا و ماھھایي را معین مي خونریزي وجود داشتھ و ساعات یا روزھا و ھفتھ
اي صاحبان بعضي مشاغل یا داشتھ است؛ ھمچنین بر شریف، در آن اوقات، از آدمكشي دست نگاه مي

اتحادیة ایروكوئوي، بھ ھمین ترتیب، در . اند بعضي راھھا یا بازارھاي عمومي مصونیت قایل بوده
با ھمة این احوال، باید دانست كھ جنگ . را محفوظ نگھ داشت» صلح بزرگ«طول مدت سھ قرن 

ات اولیھ، كھ با آن كار خود نیكوترین افزاري است در دست ناموس انتخاب طبیعي میان ملتھا و جماع
  .كند را مي

كن  نتایجي كھ از جنگ بھ دست آمده از شماره بیرون است؛ جنگ، بیرحمانھ، ملتھاي ضعیف را ریشھ
كرده و از میان برده؛ از طرف دیگر، سطح شجاعت و شدت و قساوت و ھوش و مھارت را در بشر 

ادواتي كھ منحصراً براي خدمت قشون روي  بالا آورده است؛ عاملي است كھ اختراعات را سبب شده؛
چھ (كار آمده، پس از جنگ، كاملاً در خدمت بشریت قرار گرفتھ و افزارھاي سودمندي شده است 

  الجیشي ساختھ شده، و ھم  آھنھایي كھ در زمان خود ما بھ منظورھاي سوق بسیار است راه

میان برده، روح انتظام و انظباط را در ھاي اولیھ را از  طلبي دوره كھ جنگ، كمونیسم و ھرج و مرج
میان بشر پراكنده، استفادة بندگي از اسیران جنگ را روي كار آورده، و سبب جلوگیري از پریشاني 

اگر مالكیت مادر حكومت باشد، باید گفت كھ جنگ ھم پدر . طبقات و نمو قدرت حكومت گردیده است
  .آن است

II - دولت  

  دستیاران روانشناختي دولت –اجتماع اشتراكي دھكده  –ا دولت بھ عنوان عامل تنظیم قو

اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتي از اربابان پیروزشده، كھ، با  دستھ«: گوید نیچھ مي
اند  نظامات جنگي و نیروي منظم، چنگالھاي ھولناك خود را بھ تن جماعت عظیمي از مردم فرو كرده

… اند تا بتوانند مقاومت كنند نھا بیشتر بوده، ولي انتظامي نداشتھو شاید عدد این مردم بھ مراتب از آ
اي است، از  دولت، بھ اعتبار آنكھ متمایز از نظام قبیلھ«: گوید لستروارد مي» .این است اصل دولت

بھ «: گوید اوپنھایمر مي. كند كھ نژادي از نژادھاي بشري بر نژادي دیگر تسلط پیدا كند آنجا آغاز مي
خزد  اي كھ از حیث استعداد كارزار بر قبیلة دیگر برتري دارد، برمي ر كني خواھي دید قبیلھھر جا نظ

كند، و پس از آن، در سرزمین قبیلة مغلوب، جماعتي بھ نام اشراف تشكیل  و نسبت بھ آن تعدي مي
  .گذارد دھد و براي آن حكومت و دولتي بنیان مي مي

دولت نتیجة «: گوید گامپلوویچ مي» .ل مولد دولت استزورگویي و عنف عام«: گوید راتسنھوفر مي
اند، طبقة حاكمھ را تشكیل  پیروزي است، و در آن، طبقة پیروز شده، نسبت بھ آنھا كھ مغلوب شده

  ».ایستد دولت نتیجة نیروست، و با نیرو بر سر پاي خود مي«: گوید سامنر مي» .دھد مي
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شود كھ بھ زمین پیوند  ضرر دستة كشاورزاني مي این پیروزي بھ وسیلة نیرو، غالب اوقات، بھ
دلیل آن این است كھ كشاورزي . شود ناگسستني دارند، و نفع آن عاید قبایل شكارورز و چوپان مي

دھد كھ  پرورد و آنان را بھ نوعي زندگاني مرتب عادت مي طلبي مي مردم را عادتاً بھ مسالمت و صلح
شود كھ این مردم در نتیجة كار سخت روزانھ فرسوده  چنان مي امروز آن با دیروزش تفاوتي ندارد، و

اما . كنند افتند و غریزه و فنون جنگ را فراموش مي شوند؛ چنین مردمي بھ فكر گرد كردن مال مي مي
شكارورزان و چوپانان، كھ بھ مواجھة با خطر خو گرفتھ و كارشان كشتن است، جنگ را نوعي شكار 

خطر شكار حیوانات چندان فزوني ندارد؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ شكار  پندارند كھ خطر آن بر مي
شود، نظر حسرتي بھ  خشكد و تعداد دامھاي گلھ كم مي پذیرد یا چراگاه مي در جنگل نقصان مي

  اي، كھ ھمھ وقت  محصولات زیباي ھمسایھ انداختھ، بھ بھانھ

اه، ساكنان قدیمي این اراضي را بندة خود آورند؛ آنگ كنند و آخرالامر بھ تصرف درمي را محاصره مي
  .دھند مي ساختھ، مطیع فرمان خویش قرار

رود،  دولت نتیجة تكاملي است كھ جدیداً صورت پذیرفتھ، و از زمان پیدایش تاریخ مدون پیشتر نمي
دولت مستلزم آن است كھ تغییراتي در اصول نظامات اجتماعي رخ كند و بھ جاي آنكھ زیرا ظھور 

فرمان، مخصوص رئیس خانوار باشد در اختیار كسي درآید كھ پیروز شده؛ این تسلط آنگاه بھتر فراھم 
تر  برند، بھ صورت وحدت تنظیم یافتھ اي از جماعات، كھ بھ طور طبیعي بھ سر مي شود كھ عده مي

حتي در چنین حالتي نیز، حكومت و دولت وقتي . ند و قابلیت انجام اعمال بازرگاني زیادتر شوددرآی
قابل دوام خواھد شد كھ پیشرفت اختراعات بھ نیروي عاملي كھ تسلط یافتھ بیفزاید، و در دسترس او 

در . ازدسلاحھا و ادواتي بگذارد كھ چون آتش انقلاب و شورشي زبانھ كشد، بتواند آن را خاموش س
شود، مبدأ قھر و غلبھ میل دارد خود را پنھان سازد و  آن ھنگام نیز كھ تسلط كامل و دایمي حاصل مي

انقلاب  1789كاري كند كھ مردم آن را بھ دست فراموشي سپارند؛ ھنگامي كھ فرانسویان در سال 
كرده، اصلاً از آلمان  كردند، نزدیك بود نفھمند كھ طبقة اشرافي كھ مدت ھزار سال بر آنھا حكومت مي

حق این است . آمده و فرانسھ را مسخر ساختھ است، و این حقیقتي بود كھ كامیل دمولن آشكار ساخت
اندازد؛ حتي پلیدترین دزدیھا دردست نوادگان  اي از قدسیت مي كھ مرور زمان بر روي ھر چیز ھالھ

ھر دولت با قھر و . شمارند نميشود كھ تجاوز نسبت بھ آن را جایز  دزد اصلي، ملكیت مقدسي مي
پذیرد، و  شعور، اطاعت آن را مي كشد كھ انسان، ندانستھ و لاعن شود و طولي نمي عنف ایجاد مي

  .شود بیند، دلش از شادي لبریز مي گذرد كھ انسان، چون پرچم دولت خود را مي چیزي نمي

رتي كھ ساختھ شده باشد، آدمي، در این عمل، از راه صواب منحرف نیست، زیرا دولت بھ ھر صو
از آنگاه كھ . شود كھ، براي نگاھداري نظم، كمال ضرورت را دارد بزودي ھمچون پایھ و ركني مي

تواند بر بنیان  شود، دیگر پیوستگي جماعتھا نمي ھا ارتباط بازرگاني برقرار مي میان قبایل و عشیره
شود و دستگاه انتظامات خاصي  ر ميخویشاوندي استوار باشد، بلكھ روابط از راه ھمجواري برقرا

در اینجا، ده : توان اجتماع مردم یك دھكده را ذكر كرد بھ عنوان مثال، مي. كند ضرورت پیدا مي
ھا، براي سرزمیني بھ وسعت كم، یك دولت  جانشین قبیلھ و عشیره گشتھ و با ھمدستي رؤساي خانواده

اي، و زیادي شمارة آنھا،  ین وجود جامعة دھكدهولي ھم. ساده و تقریباً دموكرات بھ وجود آمده است
ھاي مختلف را انتظام بخشد و  كند كھ روابط میان جامعھ وجود یك سلطھ و اقتدار خارجي را ایجاب مي

دولت، كھ در ابتداي . تر سازد شبكة اقتصادي را، كھ سبب پیوستگي آنھا بھ یكدیگر است، فشرده
اي  كند، و نھ تنھا نیروي سازمان یافتھ ین نیازمندي را رفع ميپیدایش ھولناك و اسباب نگراني است، ا

ھاي مركب و پیچیده  است، بلكھ ھمچون افزاري است كھ مصالح متضاد ھزاران گروه را، كھ جامعھ
  چون دولت از این وظیفة. دارد شود، با یكدیگر بھ حالت سازگاري نگاه مي از آنھا ساختھ مي
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برد و خرده خرده دامنة نفوذ خویش را وسعت  و قانون خود را پیش ميآساید، چنگالھاي تسلط  خود مي
سازد، صلح داخلي را طولانیتر و  بخشد و، در عین حال كھ جنگھاي خارجي را مخربتر مي مي

تعریف » صلح در داخل و جنگ در خارج«توان دولت را با تعبیر  كند، بھ طوري كھ مي پایدارتر مي
دھند كھ پرداختن مالیاتي بھ دولت بھتر از آن است كھ بھ  تشخیص مي گذرد كھ مردم چیزي نمي. كرد

براي آنكھ اثر از بین رفتن موقتي حاكم و پادشاه، در میان جمعیتي كھ عادت بھ . ھمھ رشوه بدھند
گوییم كھ، در میان جماعت  اند، بخوبي واضح شود، من باب مثال مي داشتن حكومت و دولت داشتھ

بمیرد، ھركس ناچار است سلاح بردارد، زیرا كساني كھ از اطاعت قانون  باگاندا، چون پادشاه
. كنند سرپیچي دارند فوري آتش اغتشاش و كشتار و غارت و چپاول را در اطراف كشور روشن مي

اي  بدون وجود یك حكومت خودمختار ھرگز ممكن نیست جامعھ«: سپنسر چھ خوب گفتھ است كھ
  ».تكامل پیدا كند

پاید، زیرا مردم، با آنكھ طبیعتاً زودباور و  بر نیرو تكیھ داشتھ باشد دراز نمي دولتي كھ فقط
گونھ نیز، بنا بھ طبیعت خود، عناد و لجاجت دارند و فرمانروایي، مانند مالیات، آن  پذیرند، ھمان فریب

و  بھ ھمین جھت است كھ دولت. تر و غیرمستقیمتر باشد اندازه بیشتر قابل تحمل است كھ پوشیده
حكومت، براي حفظ حیات خود، بھ اسباب و وسایل مختلف مانند خانواده و كلیسا و مدرسھ متوسل 

. شود تا تعالیم او را برپا كنند و در جان مردم عادت دوستي وطن و افتخار بھ آن را بنیان گذارند مي
افكار عمومي را با  سازد و نیاز مي دولت، بھ این ترتیب، خود را از داشتن ھزاران پاسبان و پلیس بي

از ھمة اینھا گذشتھ، اقلیت حكمفرما ناچار . كند اطاعت، كھ از ضروریات زمان جنگ است، آشنا مي
اي از قوانین تبدیل كند، تا از یك طرف باعث  است كھ دستگاه تسلط و اعمال قوة خود را بھ مجموعھ

 »رعایا«را برقرار سازد و براي تحكیم سلطھ و اقتدار وي گردد، و از طرف دیگر امنیت و انتظامي 
  .حقوقي را قایل شود تا بھتر احترام قانون را نگاه دارند و از دولت پشتیباني كنند

III - قانون  

مجازات  –دوئل  –) اوردالي(مایش روش آز –محاكمھ  –جریمھ  –انتقام  –قانون و عرف  –بیقانوني 
  آزادي اولیھ –

از ھمان وقت كھ مالكیت خصوصي، ازدواج و حكومت پیدا شد، قانون نیز ھمراه آن بود؛ مجتمعات 
من با «: گوید كنند، آلفرد راسل والاس مي پست كارشان طوري است كھ بدون قانون زندگي مي

اي نبود، جز  سر بردم، در میان آنان قانون و محكمھوحشیان امریكاي جنوبي و وحشیان خاور مدتي بھ 
  ھركس. كردند افكار عمومي، كھ مردم با كمال آزادي آن را بیان مي

افتاد كھ كسي بر این  شمرد، و خیلي كم اتفاق مي حقوق ھمسایگان خود را بھ طور دقیق محترم مي
» .اد تقریباً حالت كمال را دارددر چنین اجتماعات، مساوات میان افر. حقوق تعدي و دست درازي كند

در تمام مدتي كھ من در میان قبیلة «: نویسد ھرمن ملویل نیز دربارة ساكنان جزایر ماركیز چنین مي
بردم، ھرگز كسي را بھ تھمت تعدي بر دیگري بھ محكمھ جلب نكردند، و جریان امور  تیپي بھ سر مي

وانم گفت مانند آن را در میان مسیحیان بسیار تربیت ت در آن دره چنان آرام و منظم بود كھ با جرئت مي
دولت روسیة قدیم محاكمي در جزایر آلئوسین تأسیس كرده بود، ولي » .توان یافت شده و منتخب نمي

جنایتھا و «: نویسد برینتن مي. مدت پنجاه سال گذشت و ھیچ كاري براي آن محاكم پیش نیامد
ر میان افراد اتحادیة ایروكوئوي كم بود كھ تقریباً قانون اي د تجاوزات، سابق بر این، بھ اندازه
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یا ایدئالي تصور شده از طرف ما كھ ھرج و  –اینھاست اوضاع یك زندگي ایدئالي » .مجازاتي نداشتند
  .كنند دنیا دوباره بھ آن صورت بازگشت كند طلبان آرزو مي مرج

اگر اجتماعات فطري و . ورد تعدیل قرار دادذلك، این منظرة دلربا را باید اندكي دستكاري كرد و م مع
اند، از آن جھت است كھ اولاً محكوم  طبیعي، بھ طور نسبي، از تبعیت نظامات و قوانین بركنار بوده

اند كھ بر شدت قانون تأثیر داشتھ و تخطي از آن غیرممكن بوده است،  تقالید و سنتھا و عاداتي بوده
گرفتھ حكم مسائل خصوصي  ھ نسبت بھ اشخاص و افراد صورت ميثانیاً، در اوایل امر، جنایتھایي ك

  .شده است داشتھ و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران مي

، ھمچون زمینھ و اساس ثابت و مستقري، در زیر ظواھر اجتماعي قرار دارد »سنن قدیمي و عرف«
كھ گذشت زمان حالت  و مانند صخرة محكم زیر بناست، و بھ صورت افكار و اعمالي درآمده است

قدسیتي بھ آنھا داده، و ھنگامي كھ قانوني در كار نباشد، یا باشد و در آن تغییرات و فسادھایي رخ كند، 
عرف، براي اجتماع، ھمان ثبات و . كند براي اجتماع، تا حدي حالت ثبات و انتظام را حفظ مي

، و عادت، براي افراد بشري بھ وجود آورد كھ توارث و غریزه، براي نوع بشر پایداریي را فراھم مي
دارد، چھ  ھمین آداب و تقالید پیش پا افتاده است كھ عقل مردم را در سرھاشان سالم نگاه مي. آورد مي

شعوري بآساني سیر  ھرگاه این مجاري وجود نداشتھ باشد تا از آنھا تفكر و عمل مردم بھ شكل لاعن
ماند و عاقبت كار بھ دیوانگي  ن در مقابل ھرچیز حیران ميخود را انجام دھد، ناچار، ذھن و عقل انسا

جویي در  غریزه و عادت و آداب و قراردادھاي اجتماعي، ھمھ، از قانون بزرگ صرفھ. كشد مي
اند، چھ، عملي كھ بھ شكل ماشیني صورت گیرد آسانترین طریقي  استعمال نیرو و انرژي زاییده شده

حادثة خارجي كھ حالت تكرار دارد، یا وضع معیني كھ پي در پي تواند، در مقابل  است كھ انسان مي
اي در سیر و سلوك، در واقع یك  اما تفكر اصیل و حقیقي و اتخاذ راه تازه. افتد، اختیار كند اتفاق مي

تواند  آید، و فقط انسان وقتي مي نوع پریشاني و اغتشاش است كھ در مجراي یكنواخت عادي پیش مي
ھ بخواھد وضع خود را با محیط جدیدي كھ پیش آمده موافق سازد یا بھ ارض بھ آن راضي شود ك

  .موعودي برسد

ھرگاه بر این زمینة طبیعي عرف، ترس از یك مجازات فوق بشریي كھ نتیجة دین است افزوده شود، 
  شود و عادات نیاكان با ارادة خدایان درھم آمیزد، در این صورت، عرف مؤثرتر از قانون مي

اگر كسي نسبت بھ قانون تخطي كند، شاید . كند ایت شدت انسان را از آن آزادي اولیھ دور ميو با نھ
مورد تحسین نیمي از مردمي قرار گیرد كھ از تھ دل بھ كسي كھ بتواند بھ كمك ھوش خود بر این 

خورند، ولي ھرگاه كسي از حدود عرف تجاوز كند، مورد خشم  دشمن قدیمي پیروز شود حسرت مي
مردم واقع خواھد شد، چھ این عرف از خود مردم سرچشمھ گرفتھ، در صورتي كھ قانون را ھمة 

نیروي مافوقي بر آنان تحمیل كرده است؛ قانون، عبارت از دستخطي است كھ ارادة ارباب و صاحبي 
سازد، در صورتي كھ عرف عبارت از خلاصھ و جوھر آزمایشھا و طرق عملي است كھ  را مجسم مي

ھنگامي كھ دولت . ا را نیكوتر دانستھ و از راه ناموس انتخاب طبیعي باقي مانده استجامعھ آنھ
شود، قانون، تا حدي، جاي عرف  جانشین نظم طبیعي خانواده و قبیلھ و عشیره و اجتماع دھكده مي

گیرد، ولي این عمل آن وقت كاملتر خواھد شد كھ خطنویسي پیدا شود و حقوق  اجتماع را مي
از حافظة پیرمردان و كاھنان خارج گردد و بھ صورت مقررات روشني بر روي الواح  شده شناختھ

رسد، و  با وجود این، عمل جایگزین شدن قانون بھ جاي عرف ھرگز بھ حالت كمال نمي. نگاشتھ شود
سر قانون حفظ  ھنگام قضاوت دربارة افعال بشري، ھمیشھ عرف و عادت اھمیت خود را در پشت

بھ   »آخرین قاضي حیات بشري«ن نیروي پنھاني، در عقب تخت و تاج مخفي است و كند و، ھمچو مي
  .رود شمار مي
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گرفتھ است؛ انسان اولیھ  نخستین مرحلھ از مراحل تكامل قانون آن بوده است كھ ھركس، خود انتقام مي
در نزد . »انتقام گرفتن بھ من تعلق دارد و خود رفع ضرري را كھ بھ من رسیده خواھم كرد«: گفت مي

ھندیشمردگان كالیفرنیاي جنوبي، ھر فرد بھ منزلة پلیس خود بود، و ھر اندازه كھ نیرویش اجازه 
در بسیاري از قبایل اولیھ، كشتھ شدن . كرد داد با انتقام گرفتن، بھ خیال خود، عدالت را اجرا مي مي

بھ قتل ) ج(یا دوستش  )الف(را پسران ) ب(كشید كھ  بھ آنجا مي) ب(بھ وسیلة شخص ) الف(شخص 
بكشند، و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامھ ) د(یا دوست او ) ب(را پسران ) ج(برسانند، و پس از آن 

ھایي كھ خون  كرد؛ در میان امریكاییان، ھم اكنون، نظایري از این عمل، در بین خانواده پیدا مي
ریخ حقوق و قانون، وجود داشتھ و اثر آن اصل انتقام، در تمام طول تا. شود خالصتر دارند، دیده مي

چشم در مقابل چشم و « - قصاص حقوق روم، و در قانون حموربي و شریعت موسي “ قانون”در 
توان تأثیر آن را در ضمن قانونھایي جزاییي كھ  شود و بآساني مي دیده مي - » دندان در مقابل دندان

  .امروز در كشورھاي مختلف مورد اجراست مشاھده كرد

. اند گام دومي كھ بھ طرف قانون و مدنیت برداشتھ شده آن بوده است كھ جریمھ را جانشین انتقام ساختھ
غالب اوقات، رئیس، براي برقراري صلح و بھبود وضع میان افراد جماعت خود، نفوذ خویش را بھ 

پول یا ھدیة كرده است كھ، عوض انتقام خونین، مقداري  برده و خانوادة مقتول را راضي مي كار مي
كم براي این جریمھ و تاوان  كم. دیگري را بھ عنوان جریمھ و تاوان بپذیرند و از خون قاتل درگذرند

كرده است براي چشم، فلان قدر، و براي بازو یا دندان، فلان قدر، و  اي درست شد كھ معلوم مي تعرفھ
. باره بھ تفصیل توضیح داده است براي جان، فلان اندازه تاوان پرداختھ شود؛ قانون حموربي در این

  مردم حبشھ بھ 
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اي از بالاي درخت بھ سر بچة دیگري  اند كھ اگر بچھ مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشتھ
توانست فرزند دیگر خود را از بالاي درخت، بھ عنوان  شد، مادر مقتول مي افتاد و سبب قتل او مي مي

بر حسب  شده، مبالغي كھ بھ عنوان جریمھ و تاوان پرداختھ مي. قصاص، بر سر بچة قاتل سقوط دھد
كرده است؛ مثلاً مردم  اختلاف سن و جنس و رتبة اجتماعي معتدي و معتدي علیھ، اختلاف پیدا مي

اند كھ بھ دست رئیس قبیلھ صورت  دانستھ دزدي شخصي از تودة مردم را شنیعتر از قتلي مي فیجي دلھ
مرتكب جرمي شده شود كھ ھر اندازه شخصي كھ  در تمام طول تاریخ حقوق، مشاھده مي. گرفتھ باشد

چون لازم بوده است كھ این تاوانھا و  استرفتھ  منزلت عالیتري داشتھ، جرم او خفیفتر بھ شمار مي
و با جنایت و جرم گیري شود  شده، درست اندازه غرامتھا، كھ براي جلوگیري از خونخواھي معین مي

.انجام شده متناسب باشد

سومین گامي كھ براي تكامل قانون و حقوق برداشتھ شده ایجاد محاكمي بوده است كھ در آن رؤسا و 
كردند؛ ولي این  نشستند و در اختلاف میان مردم قضاوت مي كاھنان و پیرمردان پھلوي یكدیگر مي

البین و آشتي دادن میان  اوقات عنوان اصلاح ذاتمجالس ھمیشھ براي قضاوت نبوده، بلكھ بیشتر 
در طول قرنھاي متمادي،  شود الطرفین پیدا حلي مرضي كرده است كھ راه طرفین را داشتھ و كاري مي

محكمھ، عملي اختیاري بوده، و اگر كسي كھ ظلم بر او و میان بسیاري از ملتھا، عمل ارجاع قضیھ بھ 
اش بھ حكم محكمھ راضي نبودند، كمال آزادي را داشتند كھ بھ انتقام و خونخواھي  شده، یا خانواده

  .فردي توسل جویند

در بسیاري از حالات، دعواي میان دو نفر بھ صورت كشمكش و نزاع میان دو طرف متخاصم در 
گونھ كھ  درآمده، و این منازعھ بھ اشكال مختلف، از مشتزني بدون آزار، ھمان برابر چشم عموم مردم

شده، صورت  در میان مردم صلحدوست اسكیمو وجود دارد، تا جنگ واقعي كھ منجر بھ مرگ مي
را براي حل مشكلات خود ) اوردالي(اي از اوقات، مردم ابتدایي روش آزمایش  پاره. پذیرفتھ است مي

د، منتھا، مثل مردم قرون وسطي، بر این عقیده نبودند كھ، در نتیجة آزمایش، خداوند بردن بھ كار مي
مجرم را آشكار و روسیاه خواھد كرد، بلكھ عقیده داشتند كھ این عمل، گرچھ دور از عدالت باشد، 

ھ اي گرفتار آن باشند بھترین طریقھ ب براي پایان دادن بھ نزاعي كھ ممكن است نسلھاي متوالي قبیلھ
ھاي این روش آن بوده است كھ دو ظرف خوراك مشابھ با یكدیگر، كھ  یكي از نمونھ. رود شمار مي

  گذاشتند  زننده و كسي كھ مورد تھمت قرار گرفتھ مي یكي از آنھا زھرآلود بوده، در مقابل اتھام

روش اعتقاد ، ولي چون ھر دو طرف بھ عادلانھ بودن این )و معمولاً سم طوري نبوده كھ كشنده باشد(
در بعضي از قبایل، عادت چنان بوده است كھ . پذیرفتھ است داشتند، خصومت بھ این وسیلھ پایان مي
كرده و شخصي كھ مورد تجاوز  كرده، ساق پایش را دراز مي چون شخصي بھ گناه خود اعتراف مي

ستاده و آنان كھ او را ای در بعضي از جاھا، كسي كھ متھم بوده مي. زده است قرار گرفتھ بھ آن نیزه مي
كرده  كردند؛ اگر ھیچ تیر بھ او اصابت نمي مورد تھمت قرار داده بودند بھ سمت او تیر پرتاب مي

شده و بھ این ترتیب اختلاف پایان  رسیده محكوم مي شده، و اگر فقط یك تیر ھم بھ او مي تبرئھ مي
آغاز كرده، پس از آن، بھ شكل قوانین از این صورت اولیھ ) اوردالي(روش آزمایش . پذیرفتھ است مي

دوئل نوعي از . موسي و حموربي درآمده و بعداً صورت قرون وسطایي خود را پیدا كرده است
آزمایش است، و مورخان گمان دارند كھ دورة آن پایان پذیرفتھ است، ولي بھ روزگار ما دوباره دارد 

ضي جھات، وجھ اختلاف میان انسان اولیھ و شود كھ از بع بھ این ترتیب، آشكار مي. شود تجدید مي
  .انسان عصر جدید بسیار كم، و تاریخ مدنیت بسیار كوتاه است

گام چھارمي كھ قانون در تكامل خود برداشتھ، روزي بوده است كھ دولت، خود، متعھد شده است كھ 
ازات كردن متعدي، میان مرحلة پایان دادن بھ نزاع و مج. از تجاوز جلو گیرد و متجاوز را كیفر دھد
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بھ این ترتیب، دیگر رئیس، قاضي . و مرحلة جلوگیري از وقوع منازعھ، یك قدم بیشتر فاصلھ نیست
شایع میان مردم، كھ سرچشمة آن عرف و » قوانین عرفي«تنھا نیست، بلكھ قانونگذاري است كھ بر 
آنھا فرمانھاي حكومتي  افزاید كھ منبع مي» قوانین وضعي«آداب و تقالید است، مجموعھ دیگري از 

كند، و در حالت دوم از بالا بر مردم فرود  در حالت اول، قوانین از پایین بھ بالا صعود مي. است
آید؛ در ھر دو حالت، قوانین رنگ گذشتة تاریك را دارد و بوي انتقامجویي و خونخواھیي كھ این  مي

. ھاي اولیھ مجازات بسیار شدید بوده استدر جماعت. شود قوانین جانشین آن شده، از آنھا استشمام مي
اند، بھ ھمین جھت، ھر اندازه نظام اجتماعي مستقرتر گشتھ،  زیرا آن مردم بر حیات خود تأمیني نداشتھ

  .از شدت مجازات كاستھ شده است

اند، كمتر از  كرده فرد، در میان مللي كھ بھ حالت فطري و طبیعي زیست مي» حقوق«بھ طور كلي، 
ھركس در میان زنجیرھا و بندھاي فراواني بھ . برند مي است كھ در حالت مدنیت بھ سر ميحقوق مرد

اي از  فرد در جماعت اولیھ در میان چنان شبكھ. زنجیرھاي وراثت، محیط، عرف و قانون: آید دنیا مي
ادي او كند و ھزاران سد و بند آز برد كھ شدت آنھا از حد معقول تجاوز مي قواعد و مقررات بھ سر مي

مردم زلند جدید، ظاھراً بدون قانون بھ سر . اندازد سازد و ارادة او را از كار مي را محدود مي
برند، ولي حقیقت امر آن است كھ تقالید و عرفیات در ھر امري از امور حیاتشان دخالت دارد؛  مي

شستن و ایستادن و راه توانند با آن مخالفت كنند، و ن مردم بنگال آداب و عاداتي دارند كھ ھرگز نمي
  رفتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن

مثل آن است كھ فرد، در میان اجتماع فطري، وجود مستقل بھ . آنھا باید مطابق با آن صورت گیرد
اي داراي چنین وجودي ھستند كھ مالك  ذاتي نیست، و تنھا خانواده و قبیلھ و عشیره و اجتماع دھكده

وجود واقعي فرد در خارج از . ق بھ كار بردن نفوذ و قدرت را دارندروند و ح زمین بھ شمار مي
برد وقتي آشكار شد كھ مالكیت خصوصي پدید آمد و براي فرد سلطة  اجتماعي كھ در آن بھ سر مي

اقتصادي فراھم گردید؛ پیدایش دولت، كھ شناسندة حقوق قانوني فرد بود، استقلال وجود او را كاملتر 
كنیم، بلكھ  شناسد، اخذ نمي را از طبیعت، كھ ھیچ حقي را جز حیلھ و نیرو نمي ما حقوق خود. ساخت

بخشد، بھ این عنوان كھ ایجاد چنین حقوقي سبب  حقوق عبارت از مزایایي است كھ اجتماع بھ افراد مي
بھ این ترتیب باید گفت كھ آزادي یكي از تجملاتي است كھ از تأمین زندگي . شود خیر عمومي مي

  .شده، و فرد آزاد ثمرة مدنیت و علامت ممیزة آن استفراھم 

IV - خانواده  

اھمیت بودن  بي –پیدایش توجھ و عنایت بھ طفل در والدین  –قبیلھ و خانواده  –وظیفة آن در مدنیت 
 –پیروزیھاي اقتصادي او  –وظایف او  –وضع زن  –حقوق مادري  –جدا شدن دو جنس  –پدر 

  فرمانبرداري زن –پدرشاھي 

گونھ نیز، وظایف  دھد، ھمان گونھ كھ گرسنگي و عشق احتیاجات اساسي انسان را تشكیل مي ھمان
بیني در مورد امور اقتصادي و حفظ نوع، از لحاظ  اساسي سازمان اجتماعي عبارت است از پیش

زیستشناسي؛ بھ ھمین جھت است كھ جریان پیوستة عمل توالد و تناسل ھمان اندازه ضرورت دارد كھ 
چنین است كھ ھمیشھ در جنب نظامات خاص . ضمین دایمي موادي كھ باید بھ مصرف خوراك برسدت

اجتماعي، كھ منظور از آنھا تأمین آسایش مادي و نظم سیاسي است، مقررات دیگري وجود دارد كھ 
مركز و سرچشمة  –در فجر مدنیت تاریخي  –تا آن وقت كھ دولت . كار آنھا ادامة بقاي نسل بشر است

دایمي نظم اجتماعي شود، عمل دقیق تنظیم روابط میان دو جنس زن و مرد از وظایف قبیلھ بھ شمار 
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دارترین سازمان  رفتھ، و حتي پس از پیدایش دولت نیز حكومت اساسي بشریت، در جوف ریشھ مي
  .تاریخي، یعني خانواده، باقي و برقرار مانده است

ھاي پراكنده بھ سر برده  كارورزي ھم انسان بھ حال خانوادهرسد كھ در دوران ش بسیار بعید بھ نظر مي
ھا، در صورت انفراد، خیلي سریع طعمة  آلات دفاع طبیعي انسان، خانواده باشد، چھ، با ضعف
بھ طور كلي، در طبیعت، موجوداتي كھ براي دفاع بخوبي مجھز نیستند بھ . اند شده حیوانات درنده مي

  توانند در عالمي كھ آكنده از دندان و چنگال ھ این ترتیب بھتر ميب. برند حال اجتماع بھ سر مي

گمان غالب آن است كھ براي انسان نیز، در ابتداي كار، . تیز و پوستھاي نفوذناپذیر است زندگي كنند
چنین بوده و با ھمپشتي با دیگران، ابتدا در اجتماع شكارورزي، و پس از آن در قبیلھ، توانستھ خود را 

ھنگامي كھ روابط اقتصادي و نیروھاي سیاسي جانشین خویشاوندان گردید، قبیلھ از مقامي . حفظ كند
كھ در اجتماع داشت ساقط شد؛ در قسمت پایین اجتماع، خانواده جایگزین آن شد، و از طرف بالا 

كار دولت عبارت شد از نگاھداري نظم؛ و خانواده مأمور تجدید تنظیم . دولت جاي آن را گرفت
  .ت و تأمین بقاي نوع گردیدصناع

گذارد، كھ  در حیوانات پست بھ ھیچ وجھ غم و اندیشة تولیدمثل نیست؛ حیوان ماده تخم فراوان مي
بسیاري . رود شود یا از بین مي كند و قسمت عمدة آنھا خورده مي ماند و رشد مي بعضي از آنھا زنده مي

عدة كمي از آنھا، كھ توجھ بھ تخم خود دارند، بیش  گذارند، و از ماھیھا، در سال، تا یك میلیون تخم مي
توجھ مرغ بھ جوجة خود بیش از ماھي است، و عدد تخمھایي كھ . ریزند از پنجاه تخم در سال نمي

كند؛ اما حیوانات پستاندار، كھ از اسمشان پیداست  گذارد از پنج تا دوازده تغییر مي آوردن مي براي بچھ
ان خود دارند، بھ طور متوسط، ھر كدام در سال سھ فرزند بیشتر كھ چھ اندازه توجھ بھ كودك

در عالم حیوانات، ھرچھ عنایت و توجھ . روند دھند، با وجود این سرور كرة زمین بھ شمار مي نمي
گردد؛ در جھان انسان، ھرچھ مدنیت  والدین بھ فرزندانشان بیشتر شود، زایش و مرگ و میر كمتر مي

ھر اندازه عنایت خانواده بھ فرزندانش زیادتر شود، . كند و مردن تنزل مي پیشتر برود، معدل زادن
تواند در پناه خانواده بماند؛ و بھ این ترتیب در ھنگامي كھ بھ حال خود  نسل جدید مدت بیشتري مي

شود  تر شده است؛ و ھمچنین كم شدن موالید سبب مي شود نمو بیشتري كرده و كارآزموده واگذاشتھ مي
  .ژي انسان، بھ جاي آنكھ بكلي در راه عمل تولید مثل مصرف شود، بھ مصارف دیگر برسدكھ انر

دار وظیفة توجھ و خدمت كردن بھ كودكان خود بوده است، نظم خانواده در ابتداي امر  چون مادر عھده
ر اساس كھ ب) توانیم چیزي از تاریكیھاي تاریخ استخراج كنیم البتھ تا آن اندازه كھ ما مي(چنان بود 

اكنون بر روي  در بسیاري از قبایلي كھ ھم. كرد، و پدر منزلت عرضي و ناچیز داشت مادر تكیھ مي
برند، و شاید در اجتماعات بشري اولیھ ھم، نقش زیستشناسي مرد در عمل تولید مثل  زمین بھ سر مي

او را براي تولیدمثل  شود كھ طبیعت از نظر دور مانده است؛ در این مورد، مرد مانند حیواني تلقي مي
آید، بدون آنكھ در صدد  اي بھ دنیا مي كند، و بچھ انگیزد و با كمال لاعن شعوري جفتگیري مي برمي

مردم جزیرة تروبریاند آبستني زن را نتیجة . باشد بداند كھ چھ چیز علت است و چھ چیز معلول آن
شود، و  ند كھ در شكم زن وارد ميشناس دانند، بلكھ علت آن را روح یا شبحي مي روابط جنسي نمي

یابد، و در این قبیل موارد، دختر  كنند كھ شبح معمولاً ھنگام استحمام بھ شكم او راه مي خیال مي
پرسیدم كھ پدر این طفل كیست،  وقتي مي«: كند كھ مالینووسكي نقل مي. »ماھي مرا گزید«: گوید مي

  ھمھ یك زبان 

پرسیدم و  زیرا مادر او ازدواج نكرده است؛ و چون صریحتر مي پدر بھ دنیا آمده، كھ این طفل، بي
فھمیدند و اگر  گفتم كھ از لحاظ زیستشناسي چھ كس با این زن نزدیكي كرده است، سؤال مرا نمي مي
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مردم این جزیره عقیدة عجیبي داشتند، . »شبح این طفل را بھ او داده است: دادند این بود كھ جوابي مي
ھرگاه زني خود را بھ مردان زیادتري تسلیم كند، این شبح زودتر بھ شكم او راه و آن این بود كھ 

خواستند از بار برداشتن محفوظ بمانند، در موقع مد دریا استحمام  یابد؛ با وجود این، اگر زنان مي مي
 راستي كھ این عقیدة. داشتند كردند و در عین حال، از نزدیكي با مردان نیز خود را نگاه مي نمي

تر،  كرده است، و از این طرفھ عجیبي است، كھ مردم را از رنج بسیار براي یافتن پدر طفل آسوده مي
  .آنكھ این عقیده را براي خاطر شوھران، یا براي خاطر علماي مردمشناسي جعل كرده باشند

شوھر  دختراني كھ ھنوز  شود، با وجود این، دانند كھ روابط جنسي سبب آبستني مي مردم ملانزي مي
حتي پس از آنكھ . اند اصرار دارند كھ آبستني خود را نتیجة خوردن نوعي غذا بدانند اختیار نكرده

اي پریشان و بیقاعده بوده  وظیفة جنسي مرد در عمل توالد و تناسل شناختھ شده، روابط جنسي بھ اندازه
بھ ھمین جھات است كھ در . اند پدر طفل تازه بھ دنیا آمده را معلوم دارند توانستھ كھ بآساني نمي

اجتماعات اولیھ، زن خیلي بندرت بھ فكر آن بوده است كھ بداند پدر طفلش كیست؛ طفل، طفل آن زن 
رفتھ، و خود آن زن متعلق بھ شوھري نبوده، بلكھ بھ پدر یا برادر یا قبیلة خود تعلق داشتھ  بھ شمار مي
اند كھ طفلش آنان را خویشاوند خود  ان نري بودهزیستھ است، و ھم آنان تنھا خویشاوند و با آنان مي

بھ طور كلي، شدیدتر از چنین روابطي  روابط مھر و محبت میان برادر و خواھر، . شناختھ است مي
زیستھ و  میان زن و شوھر بوده، و از طرف دیگر، شوھر نیز بھ نوبة خود با مادر و در قبیلة خود مي

حتي در دوران مدنیت قدیم نیز برادر در نزد زن گرامیتر از . كرده است پنھاني از زن خود دیدن مي
آید اینتافرنس برادر خود را از خشم داریوش رھانید، نھ شوھر  شوھر بوده و چنانكھ از تواریخ برمي

این اندیشھ كھ شوھر «. خود را، و آنتیگونھ، بھ خاطر برادرش خود را فدا كرد، نھ بھ خاطر شوھرش
خود و گرامیترین شخص در مقابل دل اوست، خیلي تازه در جھان پیدا شده و  نزدیكترین فرد بھ زن

  .»در جزء كوچكي از بني بشر مصداق خارجي دارد

اي ضعیف است كھ در بسیاري از قبایل  ھاي اولیھ، بھ اندازه رابطة میان پدر و فرزندانش، در جامعھ
یا و گینة جدید و افریقا و میكرونزي و در استرال. كنند دو جنس زن و مرد از یكدیگر جدا زندگي مي

آسام و بیرماني، و ھمچنین در نزد طوایف آلئوت و اسكیمو و ساموئیدھا و در بسیاري از جاھاي دیگر 
شوند كھ زندگاني خانوادگي در نزد آنان معني ندارد؛ مردان از زنان جدا ھستند و  ھنوز قبایلي دیده مي
در شمال . در موقع غذا خوردن ھم، ھر دو دستھ از یكدیگر دورندبینند، و حتي  بسیار كم آنان را مي

پاپوا ھرگز مجاز نیست كھ مردي را با زني در جاھاي عمومي ببینند، ولو اینكھ آن زن، مادر فرزندان 
  در . وي باشد

در نتیجة ھمین جدایي میان دو جنس است كھ روابط پنھاني نامشروع میان مردان، كھ . »مفھومي ندارد
اند خود را از زنان  شود، بروز كرده و بھ این حیلھ بوده است كھ مردان توانستھ مردم اولیھ دیده ميدر 

دور نگاه دارند این قبیل اجتماعات، از لحاظ دیگري، با انجمنھاي اخوت نیز كھ در زمان ما شیوع 
  .دارد وجھ شباھتي دارند، كھ رعایت سلسلة مراتب در سازمان آنھاست

شود از زني كھ با فرزندان خویش، در قبیلة اصلي  ترین صورت خانواده عبارت مي دهبنابراین، سا
برد؛ این شكل خانواده نتیجة طبیعي حیواني بودن محض روابط  خود، با مادر و برادرش بھ سر مي

و نیز، . میان زن و نوزادان وي، و جھل او نسبت بھ اھمیت حیاتي مرد در عمل تولید مثل بوده است
» زناشویي سرخانھ«توان  انھاي اولیھ، یك نوع دیگر ازدواج وجود داشتھ كھ در واقع آن را ميدر دور

پیوستھ و براي او، یا با او، براي  گفتھ و بھ قبیلھ و خاندان زن مي مرد قبیلة خود را ترك مي: نامید
داشتھ  در این صورت، نسبت فرزند از جانب مادر نگاه. كرده است خدمت بھ والدین زن كار مي

رسیده است؛ حتي حق سلطنت نیز، غالب اوقات، از طرف زن  شده و ارث نیز از طریق مادر مي مي
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را نباید با تسلط مادر و مادرشاھي » حق مادري«ولي این . رسیده، نھ از طرف مرد بھ میراث مي
ایي در چنگ یافتھ، تمام اختیار دار اشتباه كرد حتي در آن صورت كھ میراث از طرف مادر انتقال مي

زن نبود، بلكھ تنھا كاري كھ زن داشتھ تسھیل تعیین روابط خویشاوندي بوده است، چھ اگر چنین 
شده، از لحاظ اھمالي كھ مردم در تعیین روابط جنسي داشتند، علایم خویشاوندي بھ كلي از بین  نمي
ي زن داراي نفوذي آري، آنچھ حقیقت دارد این است كھ در ھر نوع نظام اجتماع 35. رفتھ است مي

است، ولو آنكھ بھ حدودي محدود باشد، و این نتیجة طبیعي مكانت خاصي است كھ وي از لحاظ وظیفة 
تواند  تقسیم غذا در منزل دارد، و ھمچنین نتیجة نیازمندي مخصوصي است كھ مرد بھ او دارد و او مي

یقاي جنوبي، حكومت بھ دست بعضي از اوقات، مخصوصاً در نواحي افر. از انجام آن خودداري كند
زده است، مگر آنكھ، بیشتر،  زن افتاده است؛ در جزایر پلو ھرگز رئیس قبیلھ بھ كار مھمي دست نمي

شده جلب كند؛ در قبایل ایروكوئوي حق زنان در  نظر شوراي خاصي را كھ از زنان پیر تشكیل مي
زنان ھندیشمردگان . رابر بوده استشوراي قبیلھ، در رأي دادن و اظھار نظر كردن، با حق مردان ب

ھمة اینھا صحیح است، ولي جزو امور . سنكا تا آن حد نیرومند بودند كھ حق انتخاب رئیس را داشتند
ناتواني . رود و در بیشتر قبایل اولیھ وضع زن چندان با بردگي فاصلھ نداشتھ است نادر بھ شمار مي

سازد، و ھمچنین  و او را از حمل سلاح عاجز مي شود متناوبي كھ از حیض دیدن براي زن فراھم مي
مصرف شدن نیروي وي، از لحاظ زیستشناسي، براي حمل و شیردادن و پروردن كودك خود، ھمھ از 

جز در  –عواملي است كھ او را از مقابلة با مرد بازداشتھ و ناچارش كرده است كھ در تمام اجتماعات 
  اجتماعات خیلي پست یا خیلي 

زن ھم بتدریج بالا رفتھ است؛ من باب مثال باید گفت كھ وضع زن در یونان دورة پریكلس  مدنیت مقام
حقیقت امر این است كھ . تر از وضع زن در میان ھندیشمردگان امریكاي شمالي بوده است بسیار پست

 زیادتر بودن حس ھمكاري زن، در تغییر وضع اجتماعي او بیشتر مؤثر بوده تا تربیت فرھنگي مردان
  .و ملاحظة جھات اخلاقي

مرد، . در دورة شكارورزي، جز تعقیب شكار، تقریباً تمام كارھاي دیگر خانواده بر عھدة زن بود
زن . پرداخت پروري مي براي رفع خستگي شكار، قسمت اعظم سال، با خیال راحت بھ آسایش و تن

داشت و از جنگلھا و  ب نگاه ميكرد و كلبھ یا خانھ را خو زایید و نوزادان خود را بزرگ مي زیاد مي
ھنگام . آورد و پختن و پاك كردن و تھیة لباس و كفش برعھدة او بود مزارع خوراكي بھ دست مي
اي باشند، تنھا كارشان حمل اسلحھ بود و زنان  بایستي منتظر دفع ھر حملھ حركت قبیلھ، مردان، كھ مي

ة بوشمن را بھ عنوان حمال، براي حمل اسباب زنان قبیل. كردند باقي ساز و برگ خانواده را حمل مي
شد كھ نیروي حمل بار را ندارند، آنان را میان راه  كردند، و چون معلوم مي خانھ، استخدام مي

گویند ھنگامي كھ ساكنان اطراف قسمت جنوبي  مي. دادند گذاشتند و خود بھ راه خویش ادامھ مي مي
اند، پیش خود چنین تصور  ند كھ بر پشت گاوان بار گذاشتھنھرماري، در استرالیا، براي اولین بار دید

اختلاف مقاومتي كھ اكنون میان زن و مرد دیده . كردند كھ این گاوان، زنان سفیدپوستان ھستند
شود، در آن روزھا، چندان قابل ملاحظھ نبوده است؛ این اختلاف، بیشتر از لحاظ شرایط زندگي و  مي

اگر از ناتواناییھاي . ي و فطري بودن، چندان قابل توجھ نیستمحیط پیدا شده و، از حیث عمق
اندیشي و  زیستشناسي زن چشم بپوشیم، در آن ھنگام، از حیث بلندي قامت و بردباري و چاره

اند،  كرده كمي از مرد نداشتھ و مثل زینت و تجمل یا بازیچة جنسي مرد بھ او نظر نمي شجاعت، دست
توانستھ ساعات درازي بھ انجام كارھاي دشوار بپردازد، و  د كھ ميبلكھ حیواني بوده است نیرومن

یكي از . جنگیده است كرده در راه فرزندان و عشیرة خود، تا حد مرگ، مي ھرگاه ضرورت پیدا مي
تواند بھ اندازة دو مرد بار ببرد یا  زن براي كار آفریده شده و مي«: رؤساي قبیلة چیپوا گفتھ است كھ

ما ھرگز … كند ھنگام گرم مي دوزد و ما را شب زند و لباس مي ھ براي ما خیمھ ميبكشد؛ زن است ك
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كنند و براي غذا خوردن بھ چیز كمي قناعت  كار مي زنان ھمھ. جا شویم توانیم جابھ بدون آنان نمي
چون دایماً كارشان آشپزي است، در سالھاي سخت و قحط بھ این اندازه خشنودند كھ انگشتان . دارند
  ».را بلیسند خود

. در اجتماعات اولیھ قسمت اعظم ترقیات اقتصادي بھ دست زنان اتفاق افتاده است، نھ بھ دست مردان
ھاي كھن خود بھ شكارورزي اشتغال داشتند، زن در  در طي قرنھاي متوالي، كھ مردان دایماً با طریقھ

كرده كھ ھر یك روزي  د ميداده و ھزاران ھنر خانگي را ایجا اطراف خیمھ كشاورزي را توسعھ مي
  از پنبھ، كھ بھ گفتة . پایة صنایع بسیار مھمي شده است

گري و سبدبافي و درودگري و  كھ، بھ اقرب احتمال، سبب ترقي فن دوخت و دوز و نساجي و كوزه
كانون خانوادگي را . پرداختھ است سازي گردیده، و ھموست كھ غالب اوقات بھ كار تجارت مي خانھ

وجود آورده و بتدریج نام مرد را ھم در فھرست حیوانات اھلي خود وارد كرده و بھ او ادب  نیز زن بھ
آموختھ و ھنر معاشرت و آداب اجتماعي را، كھ بنیان روانشناسي و ملاط مدنیت است، تعلیم كرده 

  .است

ولي ھنگامي كھ صنعت و كشاورزي پیشرفت پیدا كرد و مفصلتر شد و سبب بھ دست آمدن عایدي 
با توسعة دامداري منبع تازة . بیشتري گردید، جنس قویتر بتدریج استیلاي خود را بر آن وسعت داد

حتي كشاورزي، كھ در . تر شد ثروتي بھ دست مرد افتاد، و بھ این ترتیب، زندگاني نیرومندتر و باثبات
مرد را بتمامي بھ رفت، در پایان كار،  اي بھ شمار مي نظر شكارورزان عصر قدیم عمل پیش پا افتاده

طرف خود جلب كرد و سیادت اقتصادي را كھ براي زن از این عمل حاصل شده بود از چنگ وي 
زن، تا آن ھنگام، حیوان را اھلي كرده بود؛ مرد این حیوان را در كشاورزي بھ كار . بیرون آورد

چون گاوآھن  انداخت و بھ این ترتیب سرپرستي عمل كشاورزي را خود در دست گرفت، و مخصوصاً
اسباب خیش زدن شد و نیروي عضلاني بیشتري براي بھ كار انداختن آن لازم بود، خود این عمل، 

باید اضافھ كرد كھ زیاد شدن دارایي قابل . انتقال سرپرستي كشاورزي را از زن بھ مرد تسھیل كرد
كرد، چھ  ي زن كمك ميانتقال انسان، از قبیل حیوانات اھلي و محصولات زمین، بیشتر بھ فرمانبردار

آیند و میراث  خواست كھ كاملاً وفادار باشد تا كودكاني كھ بھ دنیا مي مرد در این ھنگام از او مي
پا در راه خود پیش رفت، و چون حق  مرد، بدین ترتیب، پابھ. برند فرزندان حقیقي خود مرد باشند مي

گرفت، بھ اختیار  از طریق زن صورت ميپدري در خانواده شناختھ شد، انتقال ارث، كھ تا آن موقع 
جنس مرد درآمد؛ حق مادري در برابر حق پدري سر تسلیم فرود آورد، و خانوادة پدرشاھي كھ 

بزرگترین مرد خانواده ریاست آن را داشت، در اجتماع بھ منزلة واحد اقتصادي و قانوني و سیاسي و 
بھ صورت زنان بودند، بھ شكل مردان ریشداري  اخلاقي شناختھ شد، خدایان نیز، كھ تا آن زمان غالباً

، مانند »حرمسرایي«درآمدند كھ در واقع مظھر پدران و شیوخ قبیلھ بودند؛ در اطراف این خدایان 
  .آنچھ مردان پرادعا در دورة عزلت خود بھ عنوان خیالبافي خلق كرده بودند، ایجاد گردید

رود؛ از این بھ بعد  ظھور خانوادة پدرشاھي ضربت محكمي براي از بین بردن سلطة زن بھ شمار مي
براي . زن و فرزندانش عنوان مملوك پدر یا برادر بزرگ، و پس از آنان، شوھر او را پیدا كردند

م وفات خریدند، و ھنگا خرند، زن را نیز مي گونھ كھ غلام و كنیز را در بازار مي زناشویي، ھمان
رفت؛ در بعضي از نقاط، مانند گینة جدید و  شوھر، زن نیز مانند انواع دیگر دارایي وي بھ میراث مي

كردند و با شوي مرده در  ھبریز جدید و جزایر سلیمان و فیجي و ھندوستان و غیره، زن را خفھ مي
ي بھ خدمت شوھر قیام خواستند كھ خود را بكشد تا در حیات آن جھان گذاشتند، یا از وي مي گور مي

  در این حال پدر خانواده حق . كند
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، و ھیچ مسئولیتي نداشت جز آنكھ اگر در استعمال این  خواھد بكند، آنان را بفروشد یا بھ كرایھ دھد
در عین آنكھ مرد . كردند كرد، پدران دیگر، كھ خود مانند وي بودند، او را سرزنش مي حق افراط مي

ر خارج خانھ روابط جنسي داشتھ باشد، زن، در سیستم پدرشاھي، موظف بود آزاد و مختار بود كھ د
كھ عفت خود را تا پیش از زناشویي حفظ كند و پس از آن ھم كاملا بھ شوھر خود وفادار بماند؛ بھ این 

  .اي ایجاد گردید ترتیب، براي طرز رفتار ھر یك از دو جنس، معیار اخلاقي جداگانھ

اي كھ حق مادري  صورت كلي در دورة شكارورزي وجود داشت و در دوره فرمانبرداري زن، كھ بھ
در . شد تر مي گرفت و ظالمانھ  در خانواده رواج یافت كمي تخفیف پیدا كرد، از این بھ بعد شدت مي

اي  فرستاد، او را آھستھ با تازیانھ روسیة قدیم، ھنگامي كھ پدري دختر خود را بھ خانة شوھر مي
داده است، تا بدین ترتیب نشان دھد كھ تنبیھات لازم از  آن، تازیانھ را بھ داماد خود مي زده و پس از مي

حتي ھندیشمردگان آمریكا، كھ . این بھ بعد بھ دست كسي اجرا خواھد شد كھ جوانتر و نیرومندتر است
را بھ كرده و آنان  اند، با زنان خود بسیار بھ خشونت رفتار مي ھنوز حق مادري را محفوظ داشتھ

ھمھ جا در روي زمین . اند خوانده مي» سگان«اند، و غالباً آنان را بھ نام  داشتھ پلیدترین كارھا وامي
اند جشني، نظیر جشني كھ براي  آورده ارزش زندگي زن كمتر از مرد بوده، و چون زنان دختر مي

اند تا آنان را از  كشتھ ا ميشد، در كار نبوده است؛ مادرھا احیاناً دختران خود ر تولد پسران گرفتھ مي
كنند، و غالباً ارزش آنھا مانند ارزش یك  زنان را در جزیرة فیجي خرید و فروش مي. بدبختي برھانند

خوابند و گمان دارند كھ نفس زن از نیروي  تفنگ است؛ در بعضي از قبایل، زن و مرد یك جا نمي
شب در خانة خود بخوابد، و در كالدوني جدید دانند كھ مرد ھمھ  اھل فیجي شایستھ نمي. كاھد مرد مي

خوابد و مرد در داخل اطاق؛ ھمچنین در جزایر فیجي اجازة آن ھست  زن زیر ساباط بیرون اطاق مي
این . كھ سگان در بعضي از معابد داخل شوند، در صورتي كھ زنان مطلقاً از دخول در معبد ممنوعند

درست است كھ زن  ..داردنوز ھم در دین اسلام وجود دوري زن از حیات مذھبي و اجتماعات دیني ھ
در ھمة ادوار از این نوع سیادتي كھ آزادي در سخن گفتن و پرگفتن است برخوردار بوده و در 

اي از مواقع موفقیت داشتھ  شرمسار كردن مرد و نزاع كردن با او، و حتي كتك زدن وي، درپاره
اي  ھمسر را مانند برده مردان قبیلة كافر زن و. است، با ھمة این احوال، مرد آقاست و زن خدمتگار او

رفت، چھ، آنگاه كھ عدة كافي زن در اختیار خود   خریدند، و این سرمایة حیات آنان بھ شمار مي مي
. توانستند راحت كنند و زنان با كار و كوشش خود وسایل زندگي آنان را فراھم سازند داشتند، مي

دادند و  یوانات اھلي ھمسنگ قرار ميبعضي از قبایل ھندوستاني، در حساب میراث بردن، زن را با ح
  و اگر درست توجھ كنیم، در آخرین حكم از احكام : كردند قسمت مي

در میان تمام سیاھان . موسي ھم، میان این دو، تفاوت مشخصي را قایل نشده است) ده فرمان(عشرة 
اند كھ كاملا اقتصادي بھ  برده اند، جز آنكھ از زنان فایده و لذتي مي افریقایي زن و كنیز تفاوتي نداشتھ

رفتھ است؛ ازدواج، در ابتداي پیدایش، نوعي از مالكیت و قسمتي از نظام اجتماعي بوده كھ  شمار نمي
  .كرده است سازمان بندگي و غلامي برطبق آن جریان پیدا مي

  فصل چھارم 

  

  عوامل اخلاقي تمدن 
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دوام نیست، و چون نظامي بدون مقررات  چون ھیچ اجتماعي بدون آنكھ نظمي در آن برقرار باشد قابل
توانیم، بھ عنوان یكي از قوانین تاریخ، این قضیھ را  شود، بھ این جھت، مي پذیر نمي و قانون امكان

بپذیریم كھ نیرومندي عرف و عادت، با ازدیاد قوانین، و ھمچنین نیرومندي غرایز، با ازدیاد افكار و 
نكھ زندگي مردم با یكدیگر بسامان باشد، ناچار قوانیني ضرورت براي آ. ھا نسبت معكوس دارند اندیشھ

كند، در محیط یك اجتماع باید دربارة عموم بھ  دارد كھ، گرچھ برحسب جماعات مختلف تفاوت پیدا مي
اند، یا عرف و  منشأ تولید این قوانین یا قراردادھایي است كھ مردم وضع كرده. موقع اجرا گذارده شود

قراردادھا عبارت از نوعي سلوك و طرز رفتار است كھ . خلاق، یا قوانین موضوعھعادت است، یا ا
عرف و عادت عبارت از قراردادھایي است كھ . اند مردم آنھا را براي ادامة زندگي خود نافعتر یافتھ

بردن فاسد است،  در نسلھاي متوالي بر وفق سنت انتخاب طبیعي، كھ كارش انتخاب بھتر و از بین
اخلاق . آزمایشھاي این نسلھاي متوالي حذف و تبدیلھایي در آنھا بھ عمل آورده است  ول یافتھ ومورد قب

شود از عرف و عادتي كھ اجتماع آنھا را براي خیر و تكامل خود داراي اھمیت حیاتي  تشكیل مي
ق در اجتماعات اولیھ، كھ از قانون نوشتھ و مدون اثري نیست، ھمین عرف و اخلا. دھد تشخیص مي

چون . كند رود و پایداري و پیوستگي نظم اجتماع را تأمین مي اساس تنظیم اعمال بشري بھ شمار مي
گذارد، در نتیجة تكرار، براي  رود و اثر جادویي خود را بر این عرف و عادت باقي مي زمان پیش مي

پریشاني و ننگ  كند، كھ چون از حدود آنھا تجاوز كند احساس ترس و فرد، حكم طبیعت ثاني پیدا مي
رود كھ در نظر داروین  شود، و این ھمان وجدان و ضمیر یا حس اخلاقي بھ شمار مي در وي پدید مي

این ضمیر اخلاقي، در مراحل تكامل خود كھ . بھترین وسیلة تمایز انسان و حیوان از یكدیگر است
كند كھ  بخوبي احساس ميگردد، و بھ وسیلة آن، انسان  رود، علت پیدایش ضمیر اجتماعي مي پیش مي

  اخلاق عبارت است از ھمكاري . وابستة بھ جماعتي است و باید آن را دوست بدارد و محترم شمارد

بھ این ترتیب باید گفت كھ پیدایش مدنیت . اي با دستھ و اجتماع بزرگتر ھمكاري و تعاون ھر دستھ
  .پذیر نبوده است بدون اخلاق امكان

I –  ازدواج  

 -ازدواج گروھي - ازدواج آزمایشي - كمونیسم جنسي - مبناي آن از لحاظ زیستشناسي - معني ازدواج
ازدواج  - )برونگاني(زن گرفتن از بیرون عشیره  - اثر آن در بھبود نسل -تعدد زوجات -ازدواج فردي

نقش  - عشق در نزد مردم اولیھ -)كنیز(در مقابل خدمت، در مقابل ربودن زن، و در مقابل خریداري 
  ازدواج اقتصادي

نخستین وظیفة آداب و تقالید اجتماعي، كھ سازندة قوانین اخلاقي ھر اجتماع است، آن است كھ روابط 
چھ این روابط پیوستھ منشأ نزاع و تجاوز . ھاي متین استوار سازد میان دو جنس مرد و زن را بر پایھ

توان آن را بھ  ج است، كھ مياساسیترین عمل تنظیم این روابط ھمان ازدوا. رود و انحطاط بھ شمار مي
سازمان ازدواج، . عنوان اتحاد یك جفت زن و مرد، براي بھبود و پیشرفت نسل آینده، تعریف كرد

برحسب مكان و زمان، ھمیشھ اشكال مختلف پیدا كرده و بھ ھر صورتي كھ تصور شود درآمده است؛ 
فقط براي توجھ بھ نسلي كھ بھ  این اشكال مختلف از صورتي آغاز كرده است كھ در آن مردم اولیھ

شدند، بدون آنكھ در زندگي، بین دو ھمسر اتحادي فراھم آید، و بھ  وجود آمده ھمسر یكدیگر مي
زن و شوھر تنھا براي انبازي در معیشت با یكدیگر ھمسر : بینیم صورتي رسیده كھ در دورة جدید مي

  .شوند، و نسبت بھ پیدایش فرزند چندان توجھي ندارند مي
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رسد كھ در بعضي از پرندگان،  چنین بھ نظر مي. ازدواج از ابداعات نیاكان حیواني ما بوده است
در گوریلھا و اورانگوتانھا رابطة میان نر و ماده تا . كند حقیقتاً، ھر پرنده فقط بھ ھمسر خود اكتفا مي

روابط زن و مرد است،  پایان دورة پرورش نوزاد ادامھ دارد، و این ارتباط از بسیاري نظرھا شبیھ بھ
دوكرسپیني . گیرد و ھر گاه ماده بخواھد با نر دیگري نزدیكي كند، بسختي مورد تنبیھ نر خود قرار مي

برند كھ از نر و ماده  ھایي بھ سر مي آنھا در خانواده«: گوید كھ در خصوص اورانگوتانھاي بورنئو مي
عادت آنھا چنین است «: نویسد كھ وریلھا ميو دكتر ساواژ در مورد گ» .شود و كودكانشان تشكیل مي

پردازند، و كودكان دور و بر  نشینند و بھ خوردن میوه و پرچانگي مي كھ پدر و مادر زیر درختي مي
  .ازدواج پیش از ظھور انسان آغاز كرده است» .كنند پدر و مادر بر درختھا جستن مي

تواند  ست، ولي كسي كھ در جستجو باشد مياجتماعاتي كھ در آنھا ازدواج مرسوم نباشد بسیار كم ا
نظمي جنسي در پستانداران پست و ازدواج  ھا را پیدا كند و حلقة اتصال میان بي تعدادي از چنین جامعھ
  در . در مردم اولیھ را بیابد

كنند؛ مردم قبیلة لوبو، زن و مرد، بدون اینكھ كمترین توجھي بھ ازدواج  بیشتر مردم اساساً ازدواج نمي
كنند و ھیچ قاعده و قانوني در كارشان نیست؛ ھمین طور برخي از  داشتھ باشند، با یكدیگر نزدیكي مي

اي باشند كھ دو ھمخوابھ را بھ  آنكھ متوجھ رابطھ گذرانند، بي قبایل بورنئو حیات جنسي خود را مي
ر از جدایي یك ت سازد؛ بھ ھمین جھت جدا شدن دو ھمسر در نزد آنان بسیار ساده یكدیگر متصل مي

مردان، بدون تفاوت، با زنان مختلف ھمخوابگي «جفت پرنده است؛ نیز در میان ملتھاي قدیم روس 
ھاي  كساني كھ راجع بھ كوتولھ» .كردند، بھ طوري كھ معلوم نبود شوھر ھر زن كدام مرد است مي

بدون ھیچ «ي نیستند و نویسند كھ اینان تابع سازمان ھمسر اند مي تحقیق كرده) ھا پیگمھ(افریقایي 
، كھ نظیر كمونیسم »ملي بودن زنان«، ولي این »پردازند اي بھ فرونشاندن غریزة جنسي خود مي قاعده

رود، خیلي زود از میان رفت، بھ طوري كھ اثر آن در  اولیھ، در مورد زمین و خوراك، بھ شمار مي
دگارھایي از آن در اذھان بھ زمان حاضر بسیار بدشواري قابل ملاحظھ است؛ با وجود این، یا

برند چنین  مثلاً بسیاري از ملتھایي كھ بھ حالت طبیعي بھ سر مي: مانده است صورتھاي مختلف باقي
مخالف طبیعت و اخلاق  - كھ بھ عقیدة آنان احتكار یك مرد براي یك زن است -پندارند كھ تكشوھري مي

داریم و بھ صورت موقتي  معین برپا مي است؛ مثال دیگر، جشنھاي آزادي جنسي است كھ در مواقع
خواستند، قبل از  ؛ مثال دیگر این است كھ از زن مي)مانند كارناوالھا(رھانیم  خود را از قیود جنسي مي

خواستھ تسلیم كند؛ این عمل در معبد میلیتا در بابل  آنكھ شوھر كند، خود را بھ اولین مردي كھ او را مي
دتي است كھ در ملتھاي اولیھ موجود بود، و زن خود را بھ عنوان كرم معمول بوده است؛ اثر دیگر عا

الطوایفي در اروپا وجود داشت، و  دادند؛ دیگر سنتي است كھ در اوایل دورة ملوك و بزرگي بھ وام مي
برداري از زن با ارباب بود، و شاید ارباب در این مورد جانشین حقوق  شب اول زفاف، حق بھره

  .و حق داشتھ است، پیش از آنكھ بھ داماد اجازه داده شود، بكارت عروس را بردارد قدیمي قبیلھ بوده

ھاي نخستین، بتدریج، اشكال مختلف اتحاد میان زن و مرد، بھ عنوان آزمایش و بھ طور  پس از دوره
در قبیلة اورانگ ساكاي در مالاكا، زن با فرد فرد . بند و بار سابق را گرفت موقت، جاي روابط بي

گرفت؛ در میان افراد قبیلة  شد این كار را از سر مي برد و چون دوره تمام مي بیلھ مدتي بھ سر ميق
یاكوت، در سیبریھ، و قبیلة بوتوكودو، در افریقاي جنوبي، و طبقات پست مردم تبت و بسیاري از 

ست، خوا ملتھاي دیگر، ازدواج آزمایشي بھ تمام معنا بوده، و ھر یك از دو طرف ھر وقت مي
آنكھ كسي از او جویاي علت شود؛ در میان افراد قبیلة بوشمن  توانست رابطھ را قطع كند، بي مي
كوچكترین اختلافي كافي است كھ رابطة ھمسري را از میان بردارد، و زن و مرد، پس از آن، بھ «

یلة دامارا، در میان قب«كند،  ؛ چنانكھ سرفرانسیس گالتن نقل مي»افتند اي مي فكر جستن ھمسر تازه
  توانستم بفھمم  كند، و من بسیار دشوار مي تقریباً ھر ھفتھ یك بار، زن شوھر خود را عوض مي
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گردند و با موافقت مشترك شویي را  زنان دست بھ دست مي«ھمین طور در قبیلة بایلا » .بوده است
ین مرحلة زندگي بسیاري زنان جوان ھستند كھ ھنوز از بیستم. رفتند ترك گفتھ نزد شوي دیگر مي

اي كھ در ھاوایي معني  كلمھ» .اند كھ ھمھ در قید حیات ھستند نگذشتھ، و تا آن موقع پنج شوھر كرده
در میان مردم تاھیتي، تا یكصدسال پیش، ازدواج . است» آزمودن«دھد در اصل بھ معني  ازدواج مي

توانستند، بدون ھیچ سبب، از  مي شد زن و مرد از ھر قیدي آزاد بود و تا ھنگامي كھ اولادي پیدا نمي
آنكھ كسي  شد، زن و شوھر حق داشتند آن فرزند را بكشند، بي یكدیگر جدا شوند؛ اگر فرزندي پیدا مي

گرفتند كھ كودك را بزرگ كنند، ارتباط  بھ آنان زبان ملامت بگشاید، و اگر زن و مردم تصمیم مي
داد كھ در نگاھداري زن از كودك بھ او كمك  ميكرد، و مرد وعده  میان آن دو صورت دایمي پیدا مي

  .كند

اكنون (زیستند  اي از آسیاي میانھ كھ در قرن سیزدھم در ناحیة پین مي ماركوپولو در خصوص قبیلھ
اگر مردي بیش از بیست روز از خانة خود دور شود، «: نویسد كھ مي) كریا، در تركستان شرقي چین

ھد، شوھر دیگر انتخاب كند؛ برمبناي ھمین اصل، مردان ھرجا تواند، در صورتي كھ بخوا زن او مي
اي كھ ما اكنون در ازدواج و اخلاق  روشھاي تازه. شود چنانچھ دیده مي» .كنند رسند زني اختیار مي مي

  .ھاي قدیمي دارد ایم، ھمھ، ریشھ اختیار كرده

میان قبایل ھمجي و وحشي  تمام آزمایشھاي مختلف ممكن در«گوید كھ، دربارة ازدواج،  لوتورنو مي
صورت پذیرفتھ، و بسیاري از آنھا ھنوز ھم در میان بعضي از مردم جریان دارد، بدون آنكھ افكاري 

در بعضي از » .كھ در مردم عصر جدید اروپا وجود دارد اصلاً بھ خاطر آن مردم خطور كرده باشد
گروھي از مردان یك طایفھ گروھي پذیرفتھ، بھ این معني كھ  نقاط ازدواج بھ طور گروھي صورت مي

در تبت، مثلاً، عادت بر آن بود كھ چند برادر، چند خواھر . گرفتند از زنان طایفة دیگر را بھ زني مي
كردند بھ طوري كھ ھیچ معلوم نبود كدام خواھر زن كدام  را بھ تعداد خود، بھ ھمسري اختیار مي

خواست  ت، و ھر مرد با ھر زني كھ ميبرادر است؛ یك نوع كمونیسم در زناشویي وجود داش
از بقایاي این . سزار بھ عادت مشابھي در میان مردم قدیم بریتانیا اشاره كرده است. شد ھمخوابھ مي

حوادث، عادت ھمسري با زن برادر، پس از مرگ برادر، را باید شمرد كھ در میان قوم یھود و اقوام 
  .شده است اوناندیگر شایع بوده و آن ھمھ اسباب زحمت 

نظم و سامان زندگي  را بر آن صورت بي) تكگاني(ھمسري  آیا چھ چیز سبب شده است كھ مردم تك
كنند ھیچ  اند؟ چون در میان اقوامي كھ بھ حال فطري و طبیعي زندگي مي اولیھ ترجیح داده و برگزیده

قید و بندي براي روابط جنسي وجود ندارد، یا لااقل براي مدت پیش از ازدواج چنین قیدھایي موجود 
  توان گفت كھ احتیاجات جنسي سبب  بنابراین، نمي. نیست

ازدواج شده باشد، زیرا ازدواج، با محدودیتھایي كھ ھمراه دارد و اشكالات روانشناختیي كھ با خود 
ساختھ قابل  ا تسھیلاتي كھ كمونیسم جنسي از لحاظ تسكین اشتھاي جنسي فراھم ميآورد، ھرگز ب مي

توان گفت كھ، در آن زمانھاي دور، ازدواج، از لحاظ پرورش فرزند، مزایاي  مقایسھ نیست؛ نیز نمي
بنابراین، ناچار . بیشتري نسبت بھ پرورش فرزند بھ وسیلة مادر و خویشاوندانش ھمراه داشتھ است

و در اینجا باز یادآور (قویتر اقتصادیي باید سبب پیدایش ازدواج شده باشد، و بھ اقرب احتمال  علتھاي
شویم كھ، براي شناختن اوضاع و احوال دورانھاي بسیار كھن، جز توسل بھ احتمال و حدس و  مي

  .این علتھا با مقررات مالكیت رابطة نزدیك داشتھ است.) اي نداریم تخمین چاره

ي بیشك از آنجا پیدا شد كھ مرد میل داشتھ است بندگان بیشتري بھ بھاي ارزان در اختیار ازدواج فرد
چند ھمسري . خواست كھ دارایي او، پس از مرگش، بھ فرزند دیگران برسد داشتھ باشد، و نمي
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، كھ عبارت از ازدواج یك فرد با چند فرد غیرھمجنس خود بود، كم كم بھ صورت چند )چندگاني(
این كیفیت در قبیلة تودا و بعضي از قبایل تبت . گرفتھ است آمد، و یك زن چند شوھر ميشوھري در

شود كھ عدد مردان بر عدد زنان فزوني  قابل مشاھده است؛ این عادات معمولا در كشورھایي پیدا مي
گر آن ولي مردان بزودي از این عادتھا تنھا بھ نفع خود استفاده كردند و صورت دی. قابل ملاحظھ دارد

علماي دیني در قرون . را متروك ساختند؛ و اینك چندگاني، تنھا، بھ صورت تعدد زوجات وجود دارد
كردند كھ تعدد زوجات از ابتكارات پیغمبر اسلام است؛ در صورتي كھ چنین  وسطي چنین تصور مي

عللي . است نیست و، چنانكھ دیدیم، در اجتماعات اولیھ اصل چند ھمسري روشي متداول و رایج بوده
بھ واسطة اشتغال مردان : كھ سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات اولیھ گشتھ فراوان است

بھ جنگ و شكار، زندگي مرد بیشتر در معرض خطر بود، بھ ھمین جھت مردان بیشتر از زنان تلف 
اي از  د، یا عدهشد كھ یا تعدد زوجات رواج پیدا كن شدند، و فزوني عدة زنان بر مردان سبب مي مي

زنان بھ حال تجرد بھ سر برند، ولي براي مللي كھ در میان آنھا مرگ و میر فراوان بود ضرورت 
كرد كھ كثرت زاد و ولد جبران كثرت مرگ و میر را بكند؛ بھ ھمین مناسبت، نازادي براي  ایجاب مي

دارد؛ چنانكھ علت دیگر آن است كھ مرد تنوع را دوست . رفت  زن سرشكستگي بھ شمار مي
؛ بھ علاوه مردان دوست »توان در یك ظرف غذا خورد ھمیشھ نمي«: گویند پوستان آنگولا مي سیاه

شدند، و بھ  دارند كھ ھمسرانشان جوان باشند، در صورتي كھ در اجتماعات اولیھ زنان بسرعت پیر مي
وانند مدت درازتري غذاي كردند، تا بت ھمین جھت، خود غالباً مردان را بھ زناشویي جدید تشویق مي
ھاي حمل خود را طولانیتر سازند،  كودكان خود را تأمین كنند و، در عین حال، فاصلة میان دوره

غالباً دیده شده كھ زن اول شوھر . آنكھ از میل مردان در تولید نسل و دفع شھوت خود چیزي بكاھند بي
تر شود و زن تازه براي خانواده اطفال اي بگیرد كھ كار او سبك كرد تا زن تازه خود را ترغیب مي

  برداري و ثروت دیگري بیاورد و بھره

اي  در نزد آن اجتماعات، طفل ارزش اقتصادي داشت، و زنان را بھ عنوان سرمایھ. زیادتر شود
در سازمان پدرشاھي، زن و فرزند ھمچون بندگان . خریدند كھ سود آن، كودكان نوزاد بوده است مي

مرد . شد رفتند و ھر چھ عدد آنھا زیادتر بود نمایندة فزوني ثروت مرد محسوب مي ميمرد بھ شمار 
كشید تا بھ مقام  برد، ولي این چون ننگي براي وي بود و انتظار روزي را مي فقیر با یك زن بھ سر مي

  .بلندي كھ مردان چند زنھ در برابر دیگران داشتند ارتقا پیدا كند

اعات اولیھ امر مناسبي بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزوني داشتھ بیشك، تعدد زوجات در اجتم
چھ، ھمان گونھ . از لحاظ بھبود نسل ھم باید گفت كھ چندگاني برتكگاني فعلي ترجیح داشتھ است. است

ترین مردان عصر جدید غالباً دیر  دانیم، اكنون وضع بھ صورتي است كھ تواناترین و محتاط كھ مي
در صورتي كھ، در ایام گذشتھ، . آورند شوند و، بھ ھمین جھت، كم فرزند مي ھمسر مي موفق بھ اختیار

بھ ھمین . كردند یافتند و فرزندان بیشتر تولید مي تواناترین مردان، ظاھراً، بھ بھترین زنان دست مي
دوام جھت است كھ تعدد زوجات مدت مدیدي در میان ملتھاي اولیھ، بلكھ ملتھاي متمدن، توانستھ است 

كند، و فقط در ھمین اواخر و در زمان ماست كھ رفتھ رفتھ دارد از كشورھاي خاوري رخت 
زندگاني كشاورزي، كھ حالت ثباتي : در زوال این عادت عواملي چند دخالت كرده است. بندد برمي

 دارد، سختي و ناراحتي زندگي مردان را تقلیل داد و مخاطرات كمتر شد؛ بھ ھمین جھت عدة مرد و
زن تقریباً مساوي یكدیگر شد و، در این ھنگام، چند زني، حتي در اجتماعات اولیھ، از امتیازات اقلیت 

برند و عمل زنا را چاشني آن قرار  ثروتمندي گردید، و تودة مردم بھ ھمین جھت با یك زن بھ سر مي
این محرومیت زمینھ دھند و با  در صورتي كھ اقلیت دیگري، خواه ناخواه بھ عزوبت تن مي. دھند مي

ھر چھ عدد مرد و زن بھ یكدیگر نزدیكتر . سازند گیرند مھیا مي را براي ثروتمنداني كھ چند زن مي
گردید،  شد، حس غیرت مرد نسبت بھ زن خود، و حرص زن براي نگاھداري شوھر، بیشتر مي مي
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شد، مگر آنكھ زنان یا  چھ، از لحاظ تساوي عده، براي اغنیا گرفتن زنھاي متعدد باساني میسر نمي
افتاد كھ شوھران این زنان را از پا  در بعضي ازمواقع اتفاق مي. نامزدھاي دیگران را غصب كنند

آوردند تا بر زنان ایشان دست یابند؛ با چنین اوضاع و احوال، تعدد زوجات فقط براي كساني  درمي
نزد یك فرد بھ مقدار زیاد جمع  بتدریج كھ ثروت در. سازتر بودند شد كھ زرنگتر و چاره میسر مي

كرد كھ چون ثروتش بھ قسمتھاي زیاد منقسم شود سھم ھر یك از  شد و از آن نگراني پیدا مي مي
ھاي  »ھمخوابھ«و » زن اصلي و سوگلي«افتاد كھ میان  فرزندان كم خواھد شد، این فرد بھ فكر مي

ازدواج تا نسل معاصر در قارة  -ودخود فرق بگذارد، تا میراث، تنھا، نصیب فرزندان زن اصلي ش
كم زن اصلي مقام زن منحصر بھ فرد را پیدا كرد و زنان دیگر،  كم. آسیا تقریباً بدین ترتیب بوده است

ھنگامي كھ دین مسیح ظھور كرد، چندگاني از . ھاي سري مرد شدند، یا اصلا از میان رفتند یا محبوبھ
  بین رفت و، لااقل در 

اساسي و رسمي ازدواج را تشكیل داد؛ ولي باید دانست كھ این نوع زناشویي منحصر بھ فرد صورت 
امري مصنوعي است كھ در دورة تاریخ مدون ایجاد شده و بھ سازمان طبیعي ابتداي پیدایش تمدن 

  .ارتباطي ندارد

مقام و ازدواج در میان ملل اولیھ، ھر صورتي كھ داشتھ، تقریباً امري اجباري بوده است؛ مرد بي زن 
ھمچنین مرد ناچار بود كھ از غیر عشیرة . منزلتي در جامعھ نداشت و ارزش او برابر نصف مرد بود

اي كھ  دانیم كھ آیا علت این بوده كھ آن مردم، با عقل ساده ، و ما نمي)برونگاني(خود زن بگیرد 
خواستند، با وصلت  آنكھ مي داشتند، این مسئلھ را درك كرده بودند كھ ازدواج با اقارب نتایج بد دارد یا

میان جماعتھاي مختلف، اتحاد سیاسي مفیدي ایجاد كنند و اگر اتحادي وجود داشتھ آن را قویتر سازند 
نیز ممكن است كھ . و، بھ این ترتیب، سازمان اجتماعي را تقویت كنند و خطر جنگ را تقلیل دھند

مت كمال مرد بوده باشد، با اینكھ مرد ربودن زن از قبیلة دیگر، براي ھمسري، در میان مردم علا
شده و چشم بھ دختران  دیده از توجھ بھ آنھا روگردان مي جوان چون نزدیكان خود را ھمیشھ مي

بھ ھر صورت، علت ھر چھ باشد، وضع . آورده است دوختھ و رو بھ قبیلة دیگر مي ھمسایھ مي
طالسھ و اینكاھا این رسم را شكستند و در ازدواجھا در اجتماعات اولیھ چنین بود و اگر فراعنھ با ب

 - زمان آنان خواھر و برادر با یكدیگر در آمیختند، قواعد قدیم در میان رومیان بھ قوت خود باقي ماند
قانون جدید نیز بر ھمین اساس است و ما، خود، دانستھ یا ندانستھ، تا امروز از این عادت قدیمي تقلید 

  .كنیم و بھ آن مقید ھستیم مي

آورد؟ در آن ھنگام كھ سازمان  آیا چگونھ یك مرد زن خود را از میان افراد قبیلة دیگر بھ چنگ مي
بتدریج كھ نظام . مادرشاھي روي كار بود، مرد ناچار باید بھ قبیلة زن برود و در آنجا زندگي كند

لة خویش ببرد، كرد كھ زن خود را بردارد و بھ قبی گرفت، داماد حق آن را پیدا مي پدرشاھي قوت مي
منتھا بھ این شرط كھ مدتي درخدمت پدر زن خود كار كند؛ چنین بود كھ یعقوب پیغمبر، براي آنكھ 

كرده است كھ  غالباً مرد سعي مي. زنان خود لیئھ و راحیل را بھ چنگ آرد، مدتي براي لابان كار كرد
زن فرار كند، این گونھ زن زن خود را با اعمال زور بھ اختیار درآورد و از كاركردن براي پدر 

رفت، چھ از یك طرف كنیزي برایگان  امتیازي براي مرد بھ شمار مي) از طریق ربودن زن(گرفتن 
شد، و ھر چھ تعداد این قبیل فرزندان  كرد و از طرف دیگر غلامبچگاني براي او پیدا مي تحصیل مي
چنین ازدواجي كھ بھ . شد مي یافت فرمانبرداري و پیوستگي زن نسبت بھ مرد شدیدتر فزوني مي

در میان  -افتاده است گرفت عمومیت نداشتھ، ولي گاه بھ گاه اتفاق مي صورت ربودن صورت مي
این عمل بھ قدري رواج . رفتند ھندیشمردگان آمریكاي شمالي، زنان در جزو غنایم جنگي بھ شمار مي

فھمیده  تند كھ دیگري آن را نميگف داشت كھ در بسیاري قبایل زن و شوھر ھر یك بھ لغتي سخن مي
  است؛ در میان اسلاوھاي روسیھ و صربستان، تا قرن گذشتھ، ازدواج با ربودن زن ھنوز رواج

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ALIGN="JUSTIFY"<اي عروسي، داماد و از بازماندة ھمین عادت است كھ ھنوز در جشنھ داشت
بھ ھر صورت، این عمل یكي از . دھد كھ بھ ربودن عروس بسیار شباھت دارد تشریفاتي را انجام مي

رفت، و ھمین عمل سرچشمة  صورتھاي جنگ پایان ناپذیر میان قبایل بود و غیرمعقول بھ شمار نمي
واقع خوابھاي عمیق، نزاعي دایمي است كھ میان زن و مرد وجود دارد و جز شبھاي معدود، و در م

  .نشیند فرو نمي

كم دریافتند كھ اگر بھ پدر عروس ھدیھ یا مقداري پول از طرف  ھنگامي كھ ثروت زیاد شد، مردم كم
نامزد زناشویي پرداختھ شود، بھتر از آن است كھ بھ خاطر بھ دست آوردن زن در نزد قبیلة دیگر بھ 

از . سر اندازند و جنگ و خونریزي را سبب شوندبیگاري روند، یا براي ربودن او خود را بھ درد
شكل . ھمین جاست كھ خریدن زن از والدین او قاعدة رایج زناشویي در میان اجتماعات اولیھ گردید

شود؛ و آن این است كھ پس از ربودن عروس، با  متوسطي از زناشویي در جزیرة ملانزي دیده مي
را كھ از راه سرقت انجام شده مشروع و قانوني پرداخت مبلغي مال بھ خانوادة او، زناشوییي 

شود و، در عین حال، دوستان خود  رباید و پنھان مي سازند؛ در گینة جدید، مرد عروس خود را مي مي
تعجب در این است كھ چگونھ یك . فرستد تا قیمت عروس را با آن طي كنند را نزد خانوادة عروس مي

از یك مادر !  افتد كند و از زشتي مي صورت صحیح پیدا ميعمل خلاف اخلاق با پرداخت مبلغي مال 
فرستاده  گریستھ و بھ مردي كھ دخترش را ربوده لعنت مي كنند كھ زار زار مي قبیلة مائوري حكایت مي

این چیزي «: گوید دھد، مي آید و یك پتو بھ عنوان ھدیھ بھ وي مي است، ھنگامي كھ داماد نزد او مي
ولي معمولا قیمت عروس بیش از یك پتو بوده » .گریستم براي ھمین بود كھ ميخواستم، و  است كھ مي

در میان قبیلة ھوتنتوت، یك گاو نر یا ماده؛ در قبیلة كرو، سھ گاو و یك گوسفند؛ در قبیلة : است
اي نقدي معادل  كافرھا، از شش تا سي گاو، بر حسب مقام خانوادة عروس؛ و در میان توگوھا، ھدیھ

  .دلار 6اي جنسي بھ ارزش  و ھدیھدلار،  16

خرید و فروش زن در تمام افریقا رایج است، و در چین و ژاپن ھنوز صورت عادي دارد؛ در 
ھندوستان قدیم، و در نزد یھودیان قدیم، در امریكاي مركزي پیش از زمان كریستوف كلمب، و در 

این نوع ازدواج در واقع . شود ه ميھایي از آن در اروپا دید پرو نیز شایع بوده، و ھم امروز نمونھ
رود، چھ پدر مالك دختر بود و حق ھرگونھ تصرف را  نتیجة سازمان پدرشاھي خانواده بھ شمار مي

خواھد  توانستھ او را از كاري كھ مي ھیچ مانعي نمي نسبت بھ آن داشت و، غیر از قیود بسیار ناچیز،
  ھ نامزد بایستي پولي را كھ پدر خرج تربیت دخترگویند ك بكند بازدارد؛ ھندیشمردگان اورینوكو مي

دادند  در بعضي از كشورھا، دختر را در میدانھاي عمومي نمایش مي. خود كرده است بھ او بپردازد
تا مگر از میان مردان كسي خواستار و خریدار او شود؛ مردم سومالي چنین عادت دارند كھ دختر را 

عطر و عود حركت دھند تا دامادھاي داوطلب  در میان بوھاي خوشبیارایند و او را، سواره یا پیاده، 
آید كھ زني از چنین  از آماري كھ در دست است ھیچ برنمي. تحریك شوند و بھاي بیشتري بپردازند

نوع زناشویي شكایت داشتھ باشد، بلكھ كاملا قضیھ برعكس است و زنان بھ بھایي كھ در مقابل 
كردند و زني را كھ بدون فروختھ شدن تن بھ ازدواج با  افتخار ميشده  خریداري آنان پرداختھ مي

گرفتھ  كردند، چھ در نظر آنان ازدواجي كھ بر بنیان عشق و محبت صورت مي داد تحقیر مي مردي مي
و مسئلة پرداخت وجھ در كار نبوده، ھمچون كسبي نامشروع بوده، كھ بدون پرداخت چیزي منافعي 

از طرف دیگر، رسم چنان بود كھ پدر عروس، در مقابل ھدیھ یا پولي كھ . گردیده است عاید شوھر مي
داد، كھ رفتھ رفتھ مقدار آن ترقي كرده و بھ اندازة ھدیة داماد  اي نیز بھ او مي گرفت، ھدیھ از داماد مي
 پس پدران ثروتمند از آن پیشتر رفتھ، بر مبلغ ھدیھ افزودند تا دختران خود را بھتر بھ. رسیده است

شوھر بفرستند؛ بھ این ترتیب است كھ قضیة ھمراه كردن جھیز با عروس بھ میان آمد؛ در واقع این 
  .كند خرد، یا لااقل دو عمل خرید پھلو بھ پھلوي یكدیگر سیر مي دفعھ پدر عروس است كھ داماد را مي
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؛ درست است كھ شود تقریباً در تمام این حالات مختلف ازدواج، بویي از عشق رمانتیك استشمام نمي
از بعضي حالات بسیار نادر زناشویي عاشقانھ در میان قبایل پاپوا، در گینة جدید، و سایر ملتھاي اولیھ 

در آن دورانھاي . توان بھ عنوان ازدواج متعارفي تلقي كرد برند، ولي این پیوندھا را ھرگز نمي نام مي
گر ارزاني بھ دست آورده باشند و بھ شكل كردند كھ كار سادگي اولیھ، مردان از آن جھت ازدواج مي

در قبیلة یاریبا امر زن «: گوید سودآوري پدر شوند و غذاي شبانروزي خود را تأمین كنند؛ لاندر مي
شود، چنانكھ گویي این كار با چیدن یك خوشة گندم نزد  گرفتن از طرف بومیان با بیعلاقگي تلقي مي
چون ارتباطات جنسي پیش از . آنان وجود خارجي ندارد آنان برابر است، چھ عشق و محبت در میان

تواند ایجاد و  بیند و عشقي نمي ازدواج ممنوع نیست، بھ این جھت، مرد ھرگز در مقابل خود منعي نمي
بھ ھمین دلیل، یعني . رفتھ رفتھ تقویت شود و بھ شكل میل شدید براي دست یافتن بھ زن معین جلوه كند

ماند كھ جوان  تواند دفع شھوت كند، دیگر علتي نمي ت بخواھد بلافاصلھ ميبھ علت آنكھ جوان ھر وق
بنشیند و در سر ضمیر خود، نسبت بھ احساسي از وي كھ تحریك شده و نتوانستھ است فرو بنشاند، 

. بیندیشد و محبوبة طرف میل خود را بزرگ و عالي تصور كند، و از آن میان عشق رمانتیك پیدا شود
رزي ثمرة مدنیت پیشرفتھ است، كھ در آن، در مقابل خشنود ساختن شھوات انساني، بھ و این نوع عشق

وسیلة دستورات اخلاقي، سدھایي كشیده شده، و از طرف دیگر، در نتیجة زیادي ثروت، بعضي از 
ملتھاي اولیھ فقیرتر از آن . پردازند اندیشیھاي عشق رمانتیك مي زنان و مردان بھ تجملات و نازك

. خوریم ند كھ عشق را دریابند، و بھ ھمین جھت در آوازھاي آنان كمتر بھ اشعار عاشقانھ برميا بوده
  ھنگامي كھ مبلغان دین مسیح كتاب مقدس

كردند نتوانستند در آن زبان لغتي پیدا كنند كھ بھ جاي كلمة  را بھ زبان قبیلة آلگانكین ترجمھ مي
زن و مرد «: نویسند كھ اند مي ة ھوتنتوت تحقیقات كردهبگذارند؛ كساني كھ در مورد افراد قبیل» عشق«

طور در ساحل  ؛ ھمین»در ھنگام ازدواج نسبت بھ یكدیگر سرد ھستند و توجھي بھ حال یكدیگر ندارند
؛ در نزد بومیان استرالیا نیز »شود گونھ آثار محبت دیده نمي میان زن و شوھر ھیچ«طلاي افریقا 

از او پرسیدم چرا ھرگز « : گوید ایھ، از بحث با یك زنگي سنگالي ميك رنھ. وضع بھ ھمین قرار است
كني؟ وي در جواب گفت كھ اگر چنین كنم زمام اختیارشان از كفم بیرون  با زنان خود شوخي نمي

كني، او صادقانھ  وقتي از یكي از بومیان استرالیا پرسیده بودند كھ براي چھ ازدواج مي. »خواھد رفت
گیرم تا براي من خوردني و آشامیدني و ھیزم تھیھ كند و ھنگام كوچ كردن  ھ زن ميجواب داده بود ك

داند، مردم اولیھ ھیچ خبر  نیاز نمي اي كھ ھیچ فرد امریكایي خود را از آن بي از بوسھ. بار بكشد
  .دانند ندارند، یا آن را چیز قابل تنفري مي

نگرند كھ، از لحاظ  ضع فلسفي خاصي مينسبت بھ امر ازدواج با و» وحشي«بھ طور كلي یك فرد 
متافیزیكي و دیني، نظر او با نظر حیوان عادي چندان تفاوت ندارد؛ این عمل چیزي است كھ دربارة 

وي در این كار دنبال ایدئالیسم . اندیشد و اھمیت آن در چشم وي مانند اھمیت غذا خوردن است آن نمي
شود و كمتر در ھنگام انجام مراسم  قدسیت قایل نميرود و براي زناشویي جنبة  و خیالپرستي نمي

او . بیند؛ اگر حقیقت را بخواھیم، این قضیھ براي او یك قضیة تجارتي است عروسي تھیة تشریفات مي
ھیچ شرم ندارد كھ در مورد انتخاب ھمسر ملاحظات عملي را حاكم بر عواطف خویش قرار دھد، 

شود؛ وي، اگر بھ اندازة ما مغرور باشد و  یند شرمنده ميبلكھ اگر، بھ عكس این، خود را مجبور بب
شود كھ رابطة جنسي، كھ  بتواند شرم حضور را كنار بگذارد، حتماً از ما خواھد پرسید كھ چطور مي

كند، زن و مردي را یك عمر بھ یكدیگر پیوند دھد و آنھا نتوانند  بھ اندازة طول مدت یك برق درنگ مي
ازدواج، در نظر مرد اولیھ، بھ عنوان اساس تنظیم روابط جنسي مورد توجھ یكدیگر را ترك گویند؟ 

گیرد، و بھ ھمین جھت، مرد از زن، بیش از زیبایي  نیست، بلكھ بنیان آن بر تعاون اقتصادي قرار مي
خواستھ كھ سودمندتر و كاریتر باشد، و خود زن نیز این درخواست طبیعي را با میل  ادایي، مي و خوش
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؛ مرد وحشي واقعبین، اگر بنا بود غیر )ولو اینكھ زیبایي و جمال نیز مورد نظر بود(فتھ است پذیر مي
از این باشد و ازدواج، بھ جاي آنكھ سودي براي وي بیاورد، سبب زیانش گردد، ھرگز بھ ازدواج 

شد؛ ازدواج نزد آنان شركت سودآوري است و ھرگز عنوان خوشگذراني در خلوت را  حاضر نمي
آوردند كھ با ھم بھ سر برند و بیش از موقعي كھ  اي بھ دست مي د، بھ این ترتیب، زن و مرد وسیلھندار

ھر وقت كھ در دوران تاریخ نقش اقتصادي . كردند استفاده و خیر ببرند ھر یك بھ تنھایي زندگي مي
اه این عمل، خود اي از اوقات، ھمر زن در عمل زناشویي از بین رفتھ، بنیان ازدواج فرو ریختھ و پاره

  .مدنیت نیز متلاشي شده است

II - اخلاق جنسي  

نسبي بودن اخلاق  –حجب  –دو نوع قاعده  –بكارت  –عفت  –روسپیگري  –روابط پیش از ازدواج 
  فرد –كودكي  –كشي  بچھ –سقط جنین  –طلاق  –زنا  –نقش زیستشناختي حجب  –

رفتھ است، زیرا  وظیفة اخلاق بھ شمار ميسروسامان بخشیدن بھ روابط جنسي ھمیشھ مھمترین 
آورد، و در  غریزة تولیدمثل، نھ تنھا در حین ازدواج، بلكھ قبل و بعد از آن نیز مشكلاتي فراھم مي

نتیجة شدت و حدت ھمین غریزه، و نافرمان بودن آن نسبت بھ قانون، و انحرافاتي كھ از جادة طبیعي 
آید  نخستین مشكلي كھ پیش مي. شد مانھاي اجتماعي تولید مينظمي و اغتشاش در ساز كند، بي پیدا مي

راجع بھ روابط بین زن و مرد پیش از ازدواج است، و اینكھ آیا این روابط باید مقید بھ قیودي باشد یا 
نھ؟ حیات جنسي، حتي در میان حیوانات نیز، آزاد و نامحدود نیست، و اینكھ حیوان ماده، جز در 

دارد كھ حیات جنسي در عالم حیوانات بسیار محدودتر  پذیرد معلوم مي ھ خود نميمواقع معین، نر را ب
اختلاف انسان با حیوان در آن است : گوید چنانكھ بومارشھ مي. از انسان است كھ شھوت فراوان دارد

آشامد، و در تمام فصول سال بھ اعمال جنسي  خورد، بدون تشنگي مي كھ بدون گرسنگي غذا مي
در عین حال، در میان ملل اولیھ، مانند حیوانات، این قید موجود است كھ در ایام حیض با . پردازد مي

كنند، و چون از این بگذریم باید گفت كھ روابط جنسي در میان ملل اولیھ تا حدود  زنان نزدیكي نمي
ن و در میان ھندیشمردگان امریكاي شمالي، دخترا. زیادي آزاد است و تابع ھیچ قید و بندي نیست

شود؛ نیز در  وجھ مانع ازدواج آنان نمي آمیزند، و این عمل بھ ھیچ پسران جوان آزادانھ با یكدیگر مي
اي كھ تا پیش از زناشویي  شود، و قاعده قبیلة پاپوا، در گینة جدید، حیات جنسي در سن كم شروع مي

یوت سیبري و قبیلة این آزادي پیش از ازدواج، در قبیلة سو. مورد عمل است كمونیسم جنسي است
ایگوروت فیلیپین و میان اھالي بیرماني شمالي و در نزد كافرھا و بوشمنھاي افریقا و قبایل نیجریھ و 

  .اوگاندا و گرجستان و جزایر ماري، آندامان، تاھیتي، پولینزي، آسام و غیر آنھا نیز وجود دارد

. وسپیگري د راجتماعات اولیھ دیده شودنباید انتظار داشت كھ در چنین اوضاع و احوالي آثار عمیق ر
است، نسبتاً تازه پیدا شده و تاریخ ظھور آن از زمان پیدایش » ھاي كھن حرفھ«روسپیگري، گرچھ از 

رود؛ آري،  مدنیت و مالكیت خصوصي و از بین رفتن آزادي عمل جنسي پیش از زناشویي دورتر نمي
فروختند تا جھیزي فراھم كنند،  رسیدند كھ خود را مي گاه گاھي، در اینجا و آنجا، دختراني بھ نظر مي

گرفت كھ  یا پولي براي پیشكش كردن بھ معابد بھ دست آورند، ولي این كار ھنگامي صورت مي
دستورات اخلاقي این عمل را ھمچون فداكاري اجباري براي مساعدت كردن بھ والدین یا سیر كردن 

  .خدایان گرسنھ تلقي كرده باشد

آنچھ دختر بكر در زمانھاي اولیھ از آن . نیز از آن چیزھاست كھ تازه پیدا شده استمفھوم عفت 
. ترسید كھ مبادا شایع شود فلان دختر نازاست نگراني داشت از كف دادن بكارت نبود، بلكھ از آن مي
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كرد؛  آورد، این عمل بیشتر بھ شوھر رفتن وي كمك مي غالباً چون زني پیش از ازدواج فرزندي مي
شد كھ این زن عقیم نیست و فرزنداني خواھد آورد كھ وسیلة جلب مال و ثروت  ھ آنگاه معلوم ميچ

حتي اجتماعات اولیھ، پیش از ظھور مالكیت خصوصي، بھ دختر بكر با . براي پدرشان خواھند بود
داماد  دانستند؛ در قبیلة كامچادال، اگر نگریستند و این را دلیل عدم توجھ مردان مي نظر تحقیر مي

مادر عروس را از اینكھ دختر خود را بكر بھ تصرف «شد و  یافت برآشفتھ مي عروس خود را بكر مي
شد، چھ بار سنگیني  ؛ در بسیاري از موارد، بكر بودن مانع ازدواج مي»گرفت وي داده بھ باد دشنام مي

افراد قبیلة خود را  گذاشت؛ یعني باید برخلاف تحریمي كھ وجود دارد خون یكي از بر دوش شوھر مي
بریزد، بھ ھمین جھت غالباً دختران، قبل از رفتن بھ خانة شوھر، خود را بھ فردي بیگانھ از قبیلھ 

در تبت، مادران با كمال جدیت دنبال . كردند تا این مانع ازدواج را از پیش پایشان بردارد تسلیم مي
مالابار، خود دختران از رھگذران گردند كھ مھر بكارت از دخترانشان بردارد، و در  كسي مي

چھ تا چنین نشود، قادر بھ رفتن «كنند كھ كسي این جوانمردي را در حق آنان انجام دھد،  خواھش مي
در بعضي از قبایل، عروس ناچار است پیش از رفتن بھ حجلة زفاف، » .بھ خانة شوھر نخواھند بود

كند؛ در بعضي دیگر، داماد شخصي را اجیر  اند تسلیم خود را بھ مھماناني كھ در عروسي حاضر شده
در فیلیپین مأمور خاصي براي این كار وجود دارد كھ حقوق . كند كھ بكارت عروس او را بردارد مي

  .گیرد و كارش آن است كھ بھ نیابت از داماد با عروس بخوابد و بكارت او را زایل كند خوبي مي

شد، امروز جزو فضایل بھ شمار  ھي محسوب ميآیا چھ شده است كھ بكارت، كھ روزي قبح و گنا
رود؟ بدون شك، ھنگامي كھ مالكیت خصوصي در جریان زندگي فرمانفرما گردید، در امر بكارت  مي

خواست كھ این مالكیت براي مدت  ھنگامي كھ مرد مالك زن شد مي. ھم این تحول بھ وقوع پیوست
لازم شد كھ زن در دوران پیش از ازدواج ھم عفت پیش از ازدواج ھم امتداد پیدا كند؛ بھ ھمین جھت، 

ھنگامي كھ خریداري زن معمول گردید، قیمت زن بكر از . را براي شوھر و مالك آیندة خود نگاه دارد
زن دیگري كھ ضعف اراده نشان داده و بكارتش را از كف داده بود بیشتر شد، و این خود نیز، بھ 

رد؛ بكارت در این ھنگام نشانة امانت و وفاداري زن رزش و اخلاقي بودن عفت و بكارت كمك ك
نسبت بھ شوھر شد، چھ مردان بھ چنین امانتي محتاج بودند تا ترس و نگراني آنان، از اینكھ اموالشان 

  .ھاي نامشروع برسد، مرتفع گردد بھ بچھ

تمام تاریخ، حتي اند كھ چنین قیودي را خود نیز مراعات كنند؛ در  ولي مردان ھرگز در صدد آن نیفتاده
  یك 

. باشد» مردبكر«توان لغتي یافت كھ معني آن  در ھیچ یك از زبانھاي عالم نمي. عفت خود را حفظ كند
ھالة بكارت ھمیشھ بر گرد سر و صورت دختران دیده شده، و از بسیاري جھات، سبب خرد كردن و 

ھري كھ پا از جادة عفاف بیرون در طایفة طوارق، كیفر دختر یا خوا. از پا در آوردن آنان شده است
گذاشتند،  ھایي مي نھاده مرگ بوده است، سیاھان نوبھ و حبشھ و سومالي در آلات تناسلي دختران حلقھ

كردند، و چنین چیزي تا امروز در  و بھ این ترتیب، براي جلوگیري از عمل جماع، آنھا را قفل مي
كردند تا از گول  ختران را در واقع حبس ميدر بعضي از جاھا، د. بیرماني و سراندیب وجود دارد

در بریتانیاي جدید، والدین ثروتمند، در . خوردن و گول زدن مردان، پیش از عروسي، در امان بمانند
كنند و پیرزنان پاكدامني را بھ  ھایي زنداني مي مدت پنج سال بحراني جواني، دختران خود را در كلبھ

توانند آنان را  ھا را ندارند و تنھا اقارب نزدیك مي روج از این كلبھگمارند؛ دختران حق خ زندانباني مي
میان این كارھا و چادري كھ مسلمان و . بعضي از قبایل جزیرة بورنئو نیز عمل مشابھي دارند. ببینند

كنند بیش از یك گام فاصلھ نیست؛ این حقیقت یك بار دیگر ما را متوجھ  ھندوان بھ سر زنان خود مي
  .بسیار كم است» وحشیت«و » مدنیت«كھ فاصلة میان سازد  مي
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حجب نیز، مانند توجھ بھ بكارت، ھنگامي پیدا شد كھ پدر بر خانواده مسلط گردید؛ ھنوز قبایل فراواني 
كشند؛ حتي بعضي از پوشیدن لباس عار  ھستند كھ از برھنھ بودن تمام بدن خود ھیچ خجالت نمي

مانداران سیاه افریقایي خود درخواست كرد كھ، چون زنش قرار ھنگامي كھ لیوینگستن از مھ. دارند
است بیاید، لباس بپوشد، ھمھ بھ خنده افتادند؛ ھنگامي كھ ملكة قبیلة بالوندا از لیوینگستن پذیرایي 

از طرف دیگر، در میان عدة كمي از قبایل، چنین . كرد از فرق سر تا نوك انگشتان پا برھنھ بود مي
نخستین مرتبھ كھ زن حجب . دھند نسي را بدون شرم در مقابل یكدیگر انجام ميرسم است كھ عمل ج

را احساس كرد آن وقت بود كھ فھمید، در ھنگام حیض، نزدیك شدن او با مرد ممنوع است؛ ھمچنین، 
ھنگامي كھ ترتیب خریداري زن براي زناشویي رایج شد و بكر بودن دختر سبب استفادة پدر گردید، 

ماندن زن از مرد و مجبور بودن بھ حفظ بكارت، این حس در وي ایجاد گردید كھ باید  در نتیجة دور
این نكتھ را باید افزود كھ، در دستگاه ازدواج بھ وسیلة خریداري ھمسر، زن . عفت خود را حفظ كند

رسد خودداري  داند كھ از ھر رابطة جنسي كھ از آن بھ شوھر وي نفعي نمي خود را اخلاقاً موظف مي
اگر لباس تا این زمان بھ علت زینت و حفظ . شود كند، و از ھمینجا احساس حجب و حیا در وي پیدا مي

در نزد بسیاري از قبایل، زن . گردد بدن ایجاد نشده باشد، روي ھمین احساس، وارد میدان زندگي مي
باشد  ھ وي ميپوشد كھ شوھر كرده باشد، این در واقع علامت مالكیت شوھر نسبت ب ھنگامي لباس مي

مرد اولیھ با این عقیدة مؤلف كتاب جزیره پنگوئنھا . سازد و مانعي است كھ دیگران را از وي دور مي
بھ ھر صورت باید دانست كھ . شود لباس سبب زیاد شدن فسق و ھرزگي مي: گوید موافق نیست كھ مي

  عفت با لباس پوشیدن

. ھ در آنجا اخلاق با مقدار لباس نسبت معكوس داردگویند ك اي ندارد؛ سیاحان افریقایي مي ھیچ رابطھ
واضح است كھ آنچھ مردم از انجام دادن آن شرم دارند بستھ بھ محرمات اجتماعي و عادات و آدابي 

تا گذشتة بسیار نزدیك، زن چیني از نشان دادن پا، و زن عرب از ظاھر . است كھ در قبیلھ رواج دارد
شدند، در صورتي كھ زنان  زده مي ز آشكار كردن دھان خود خجلتساختن چھره، و زن قبیلة طوارق ا

مصر قدیم و زنان ھندوستاني قرن نوزدھم و زنان جزیرة بالي در قرن بیستم، تا پیش از آمدن سیاحان 
  .كردند گونھ شرم و خجالتي احساس نمي شھوتپرست، از بیرون انداختن پستانھاي خود ھیچ

اي ندارد، و اگر  پذیرد، نباید نتیجھ گرفت كھ اخلاق فایده تغییر مي از اینكھ اخلاق با زمان و مكان
بخواھیم بسرعت سنن اخلاقي اجتماع خود را تخطئھ كنیم و دور بریزیم، باید نخست دلیل قاطعي اقامھ 

كنیم بر اینكھ نسبت بھ تاریخ و حقایق آن دانش كافي داریم، و باید بدانیم كھ اطلاع مختصر بھ علم 
آمیز  آري، اساساً این نكتھ صحیح است كھ بھ گفتة مسخره. اندازد ي انسان را بھ خطر ميمردمشناس

و چنانكھ آناخارسیس یوناني » اي از ھوا و ھوسھاي اجتماع است؛ اخلاق مجموعھ«آناتول فرانس 
 دانند گرد آوریم و از میان آنھا آنچھ را چون تمام عادات و تقالیدي را كھ جماعتي مقدس مي: گفتھ

با وجود این، ھیچ معلوم نیست . ماند دانند حذف كنیم، چیزي باقي نمي جماعتھاي دیگر غیراخلاقي مي
شود كھ نظم اجتماع بھ بسیاري از وسایل  كھ اخلاق بیفایده و بیھوده باشد، بلكھ از این میان معلوم مي

گونھ  تشبیھ كنیم، ھمان شود كھ اخلاق ھم یكي از آنھاست؛ اگر صحنة زندگي را بھ میدان بازي حفظ مي
كھ حریفان بازي، ناچار، باید قواعد بازي را بدانند تا بازي جریان پیدا كند، افراد مردم ھم باید بدانند 

بھ ھمین جھت باید گفت كھ . كھ در اوضاع و احوال جاري زندگي چگونھ با ھمكاران خود رفتار كنند
لاقي خاص براي معاشرت و معاملة با یكدیگر، از اتحاد كلمة افراد یك اجتماع، در قبول دستورات اخ

ھنگامي كھ در آغاز جواني، . لحاظ اھمیت، دست كمي از محتویات و مضامین این دستورات ندارد
تازیم و سر از اطاعت  پروا بر آنھا مي شویم و بي پیش خود، بھ نسبي بودن تقالید و اخلاق متوجھ مي

گذرد، نیك  ایم؛ چون ده سال دیگر از عمرمان مي را نشان دادهپیچیم، در واقع، ناپختگي خود  آنھا مي
شویم كھ در قوانین اخلاقي مورد قبول اجتماع، كھ نتیجة آزمایش نسلھاي متوالي است، آن  متوجھ مي
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تواند آنھا را در كلاس بھ دانشجویان تعلیم  اندازه حكمت و فرزانگي نھفتھ است كھ استاد دانشگاھي نمي
كھ حتي آنچھ را ھم  –افتیم  و از این توجھ خود بھ شگفتي مي –شویم  د متوجھ ميدیر یا زو. كند
نظامات و قراردادھا و سنن و قوانیني كھ در یكدیگر آمیختھ و بنیان اجتماع . توانیم بفھمیم حق است نمي

باشد  دھد ساختھ و پرداختة صدھا نسل و بیلیونھا فكر است، و ھرگز یك فرد نباید متوقع را تشكیل مي
كھ، در حیات كوتاه خود، حقایق آنھا را دریابد، تا چھ رسد بھ اینكھ كسي این توقع را براي بیست سال 

اخلاق، با : بنابراین، حق داریم، در پایان این مقال، چنین نتیجھ بگیریم كھ. ابتداي عمر خود داشتھ باشد
  آنكھ نسبي است، ضرورت

  .نیاز نخواھیم بود دارد و ھرگز از آن بي

عادات و سنن اساسي قدیمي اجتماع نمایندة انتخابي طبیعي است كھ انسان، در طي قرون متوالي، پس 
از گذشتن از اشتباھات بیشمار كرده، و بھ ھمین جھت باید گفت حجب و احترام بكارت، با وجود آنكھ 

بیماریھاي عصبي از امور نسبي ھستند و با وضع ازدواج از راه خریداري زن ارتباط دارند و سبب 
اي فواید اجتماعي دارند و براي مساعدت در بقاي جنس یكي از عوامل بھ شمار  شوند، پاره مي
دھد تا از میان  روند؛ حجب، براي دختر، ھمچون وسیلة دفاعي است كھ بھ او اجازه مي مي

پیش از دست ترین آنان را برگزیند، یا خواستگار خود را ناچار سازد كھ  خواستگاران خود شایستھ
موانعي كھ حجب و عفت زنان در برابر شھوت مردان ایجاد . یافتن بر وي بھ تھذیب خود بپردازد

كرده، خود، عاملي است كھ عاطفة عشق شاعرانھ را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا 
ر اجراي دھد آن آساني و راحتي را كھ د پیروي از سیستمي كھ بھ بكارت اھمیت مي. برده است

آرزوھاي جنسي پیش از ازدواج داشتھ، و ھمچنین مادر شدن پیش از موقع را از میان برده و شكافي 
و با پیشرفت تمدن بھ شكل سریعي وسیع  –را كھ میان پختگي اقتصادي و پختگي جنسي وجود دارد 

د از لحاظ شود كھ فر ھمین طرز تصور دربارة بكارت، بدون شك، سبب مي. كم كرده است –شود  مي
تر گردد و، در نتیجھ،  جسمي و عقلي نیرومندتر شود و دوران جواني و تربیت و كارآموزي طولاني

  .سطح تربیتي و فرھنگي بشر بالاتر رود

رفت، در زمرة  با پیشرفت مالكیت خصوصي، زنا، كھ سابق بر آن از گناھان صغیره بھ شمار مي
ھنگامي . دھند شناسیم بھ زنا اھمیت چندان نمي اي كھ مي گناھان كبیره قرار گرفت؛ نصف ملتھاي اولیھ

خواست، بلكھ، بزودي، بھ این  كھ مرد بھ مالكیت خصوصي رسید، نھ تنھا از زن وفاداري كامل مي
نوازي، بھ ھمخوابگي  نكتھ متوجھ شد كھ زن نیز ملك اوست؛ حتي وقتي ھم زن خود را، از راه مھمان

كرد كھ زن را، از لحاظ جسد و روح، ملك خود  ز آن رو ميداشت این عمل را ا مھمان وامي
سوزي مرحلة نھایي این طرز تفكر بود؛ زن را مجبور ساختند با سایر اشیاي مرد،  دانست؛ زنده مي

در رژیم پدرشاھي، مجازات زنا با مجازات دزدي . پس از مردن وي، در قبر برود و با او دفن شود
و این مجازات كھ در قبایل  –شد  زي نسبت بھ مالكیت محسوب ميگویي زنا نیز تجاو –یكسان بود 

اولیھ چیز قابل ذكري نبود، تا پاره كردن شكم زن زناكار، در میان بعضي از ھندیشمردگان كالیفرنیا، 
در نتیجة آنكھ، طي قرون متوالي، زنان بر اثر اقدام بھ زنا مجازاتھاي . كرد درجات مختلف پیدا مي

اینك حس وفاداري زن نسبت بھ شوھر حالت استقراري پیدا كرده و جزو ضمیر اند،  سخت چشیده
كساني كھ بھ جنگ با قبایل ھندیشمردگان امریكا رفتھ بودند، از شدت . اخلاقي وي گردیده است

  اند؛ بسیاري از سیاحان آرزو  وفاداري زنان نسبت بھ شوھران خود، دچار شگفتي شده

راي زن كار آساني است، چھ، در نزد آنان، مانند اغلب ملتھاي اولیھ، در میان مردم پاپوا وفاداري ب
افتد كھ  در میان ھندیشمردگان امریكا بندرت اتفاق مي. براي طلاق دادن اشكال فراوان وجود ندارد

اغلب مردان تا بھ «: نویسد ھمسري میان دو نفر بیش از چند سال دوام كند، و چنانكھ سكولكرافت مي
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اروپاییان را، كھ در «آنان . شناسند گیرند و حتي فرزندان خود را نمي د زنان متعدد ميسن پیري برسن
كنند، و بھ نظر ایشان روح بزرگ مرد و زن را آفریده  تمام زندگي بھ یك زن قناعت دارند، مسخره مي

است تا خوشبخت باشند، بھ ھمین جھت، ھرگز شایستھ نیست كھ زن و شوھري، اگر با یكدیگر 
مردان قبیلة چروكي، ھر سال، سھ یا چھار بار تجدید » .ار نباشند، تمام عمر را با ھم بھ سر برندسازگ

. برند كارترند سھ سال با ھمسر خود بھ سر مي كنند، و مردم جزایر ساموآ كھ محافظھ فراش مي
ر د. تر گشت ھنگامي كھ كشاورزي رواج یافت و تثبیت زندگي بیشتر شد، دورة زناشویي طولاني

شد، چھ، در این صورت، مرد كنیزي  رژیم پدرشاھي، طلاق دادن زن با اصول اقتصادي سازگار نمي
خیز اجتماع گردید و  ھنگامي كھ خانواده واحد بھره. داد را كھ براي آقاي خود سودآور بود از چنگ مي

خانواده بیشتر بود  افراد آن، بھ معاونت یكدیگر، بھ استثمار زمین پرداختند، طبعاً ھرچھ تعداد افراد
كم متوجھ شدند كھ نفع در آن است كھ رابطة زن و  شد؛ بھ ھمین جھت، كم ثروت آن نیز فراوانتر مي

قدر ادامھ یابد تا كوچكترین پسران بزرگ شود؛ ولي چون زن و شوھر بھ چنین سني  شوھر آن
تیجة یك عمر كار كردن و اي بیفتند نداشتند و، در ن رسیدند، دیگر حال آن كھ بھ فكر عشق تازه مي

آنگاه كھ انسان بھ زندگي . شد زحمت كشیدن با یكدیگر، زندگي آن دو متصل و غیرقابل انفكاك مي
صنعتي در شھرھا معتاد، و در نتیجھ، از عدة افراد خانواده و اھمیت آن كاستھ شد، دوباره طلاق 

  .فزوني یافت و بھ حدي رسید كھ اكنون وجود دارد

ھاي تاریخ، ھمیشھ مردان خواھان زیادي فرزند بوده و، بھ ھمین جھت،  ر طي دورهبھ طور كلي، د
اند، در صورتي كھ زنان، كھ بار سنگین حمل و زادن را  مادري را از امور مقدس بھ شمار آورده

اند تا ھرچھ بیشتر از  دل با این تكلیف دشوار مخالف بوده و وسایل مختلف بھ كار برده كشند، در تھ مي
مردم اولیھ معمولا بھ این فكر نبودند كھ تعداد ساكنان یك منطقھ . تیھاي مادر شدن بركنار بمانندسخ

بیش از اندازه زیاد نشود؛ ھنگامي كھ شرایط زندگي بھ حال عادي بود، فرزند زیادتر سبب رسیدن بھ 
برایش  خورد از آن بود كھ زنش، بھ جاي پسر، دختر شد، و اگر مرد تأسف مي سود بیشتري مي

كوشید كھ سقط جنین بكند، یا از پیدا شدن فرزند جلوگیري بھ عمل آورد؛  در مقابل، زن مي. آورد مي
توان باور كرد كھ این عمل اخیر، در زنان اولیھ نیز، مانند زنان این زمان، گاھگاه بھ وقوع  آیا مي

وگیري از باردار شدن را براي جل» وحشي«پیوستھ است؟ مایة كمال تعجب است كھ عللي كھ زن  مي
انگیزد؛ این علل و محركات  امروز را بھ این كار برمي» متمدن«كرد، ھمانھایي است كھ زن  وادار مي

فرار از پرورش فرزند؛ حفظ نیرومندي جواني؛ فرار از ننگي كھ با پیدا شدن فرزند : عبارت است از
  نامشروع براي زن حاصل

اي كھ زن براي جلوگیري از  ترین وسیلھ ساده. نظیر اینھاشود؛ و گریختن از مرگ؛ و چیزھایي  مي
برد این بود كھ مرد را، در دوران شیر دادن بھ كودك، كھ غالباً چندین سال طول  مادر شدن بھ كار مي

گونھ كھ در میان بعضي از ھندیشمردگان چین  ھمان –افتاد  داد؛ گاه اتفاق مي كشید، بھ خود راه نمي مي
ن، تا پیش از آنكھ طفلش بھ ده سالگي برسد، از مادر شدن مجدد امتناع ورزد؛ در كھ ز –رایج است 

دار شوند؛  گذاشتند كھ زودتر از دو تا چھار سال پس از ازدواج بچھ جزیرة بریتانیاي جدید، زنان نمي
در قبیلة گوآیكوروس، در برزیل، بھ شكلي عجیب، تعداد افراد رو بھ نقصان است؛ این از آن جھت 

ت كھ زنان تا پیش از سي سالگي حاضر بھ مادر شدن نیستند؛ در بین مردم پاپوا، سقط جنین بسیار اس
ایم، زیرا نیروي ما  داري بار سنگیني است، ما از بچھ سیر شده بچھ«: گویند شایع است و زنانشان مي

م خود تغییراتي كنند، یا در رح ؛ زنان قبایل مائوري یا گیاھاني را استعمال مي»برد را از بین مي
  .دھند كھ از شر بچھ آوردن و زادن بیاسایند مي

اي عالي براي آسایش او بھ شمار  اگر اقدام زن بھ سقط جنین بھ نتیجھ نرسد، كشتن طفل نوزاد وسیلھ
بسیاري از قبایل فطري كشتن طفل را، در صورتي كھ ناقص یا بیمار یا از زنا بھ دنیا بیاید، . رود مي
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مثل این است كھ انسان ھر دلیلي را، براي . دانند ت مادرش را از دست بدھد، مجاز ميیا ھنگام ولاد
بعضي از قبایل اطفالي را كھ بھ گمان . داند آنكھ تعداد مردم با وسایل تعدي آنان متناسب بماند، جایز مي

را كھ با سر بھ دنیا اي  در قبیلة بوندئي بچھ: كشند اند مي ایشان در اوضاع و احوال نامسعود بھ دنیا آمده
كشند؛ قبایل جزیرة  كنند؛ مردم قبایل كامچادال طفلي را كھ ھنگام طوفان متولد شود مي بیاید خفھ مي

ماداگاسكار كودكي را كھ در ماھھاي مارس یا آوریل یا روزھاي چھارشنبھ و جمعھ یا در ھفتة آخر 
سوزانند، یا در آب خفھ  د، یا او را زنده زنده ميگذارند تا بمیر ھر ماه بھ دنیا بیاید، یا در ھواي آزاد مي

دانند، چھ بھ نظر  اي از قبایل، چون زن دوقلو بزاید، این را برھان زناكاري او مي در پاره. كنند مي
آنان ممكن نیست یك مرد، در آن واحد، پدر دو طفل باشد؛ بھ ھمین جھت یكي از آن كودكان، یا ھر دو 

كودك نوزاد از آن جھت در قبایل بدوي رواج داشتھ كھ در مسافرتھاي  كشتن. محكوم بھ مرگ ھستند
در قبیلة بانگرانگ، در استرالیا، نصف اطفال را حین : شده است طولاني آنان اسباب زحمت مي

دادند كھ، در مدت ھفت  كشتند، و در قبیلة لنگوآ، در پاراگھ، بھ ھیچ خانواري اجازه نمي ولادت مي
بردند؛ مردم قبیلة  آمد از بین مي ند پیدا كنند، و آنچھ را بیش از این بھ دنیا ميسال، بیش از یك فرز

كنند، یعني ھر خانواده بیش از یك پسر و یك  كردند كھ اكنون فرانسویان مي آبیپون ھمان كار را مي
ز قبایل، رسانیدند؛ در بعضي ا شد فوراً بھ قتل مي داشت، و ھرچھ را بیش از این پیدا مي دختر نگاه نمي

اي از مواقع  بردند، و در پاره نمود، نوزادان را از بین مي كرد یا تھدید مي چون خطر قحطي رو مي
كشتند، و احیاناً او را آن اندازه  معمولاً دختر را بیشتر مي. رسانیدند آنان را بھ مصرف خوراك مي

  دادند تا بمیرد، بھ این خیال كھ روح وي، زجر مي

كشي ھیچ قبحي نداشتھ و اسباب  عمل بچھ. ا بیاید، در جسد پسري خواھد بودچون دوباره بھ دنی
شد، زیرا، چنانكھ ظاھر است، مادران، در لحظاتي كھ بلافاصلھ پشت سر زایمان است،  پشیماني نمي

  .گونھ محبت غریزیي نسبت بھ كودكان خود ندارند ھیچ

ادگي و ناتواني او عاطفة پدري و مادري را كشتند، س گذشت و او را نمي اگر چند روز از تولد طفل مي
بسیاري از اوقات، كودك، در . كرد انگیخت و دیگر از خطر كشتھ شدن رھایي پیدا مي در والدین برمي

دید كھ در میان مردمي كھ در  میان مردم اولیھ، آن اندازه از پدر و مادر خود محبت و مھرباني مي
نظر بھ كمي شیر و غذاھاي نرم و سبك دیگر، دورة . شود ترند نظیر آن دیده نمي مدنیت پیشرفتھ

كرد و حتي گاھي این مدت بھ دوازده سال  شیرخوارگي با شیر مادر از دو تا چھار سال ادامھ پیدا مي
برد كھ پیش از آنكھ از شیر گرفتھ شود معتاد بھ استعمال  یكي از سیاحان از كودكي نام مي. رسید مي

كشیده تا  طفلي، كھ با اطفال دیگر مشغول بازي بوده، دست از كار مي غالباً. دخانیات بوده است
بندد و، چون بخواھد  زن سیاھپوست در حین كار فرزند خود را بر پشت مي. مادرش بھ او شیر بدھد

با آنكھ پدران . گذارد افتد كھ پستان را از روي شانھ بھ دھان او مي او را شیر دھد، گاھي اتفاق مي
داد، زیرا بھ این ترتیب طفل ناچار  ندان خود اھمال شدید داشتند، تربیت آنان نتیجة بد نمينسبت بھ فرز

شد كھ، در سنین اولیة عمر، نتیجة احمقي و وقاحت و ماجراجویي خود را بچشد؛ بھ ھمین جھت،  مي
در اجتماعات فطري، دوستي . گشت شد، علمش بھ زندگي نیز فزونتر مي ھرچھ تجربة او بیشتر مي

  .پدر و مادر نسبت بھ فرزند، و ھمچنین دوستي فرزند نسبت بھ والدین، بسیار شدید است

در اجتماعات اولیھ، كودكان در معرض خطرھا و بیماریھاي گوناگون قرار دارند و، بھ ھمین جھت، 
ج دورة جواني، در این گونھ اجتماعات، كوتاه بود، زیرا ازدوا. مرگ و میر در میان آنھا فراوان است

شده و ھر فرد ناچار بوده  گرفت، و از ھمان وقت مشقتھاي زن و شوھري پیدا مي بسیار زود انجام مي
زنان را نگاھداري فرزند . است، ھرچھ زودتر، خود را براي كمك بھ اجتماع و دفاع از آن آماده كند

و مرد از تربیت  آورد، مردان را تھیة احتیاجات زندگاني این فرزندان؛ ھنگامي كھ زن از پا در مي
آسودند، ھمة نیروي خود را از دست داده بودند؛ بھ این جھت، نھ در ابتداي  آخرین كودك خود مي
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. آمد كھ فردي شخصیت خود را آشكار سازد جواني و نھ در آخر آن، ھیچ وقت، فرصتي بھ دست نمي
رود؛ در  شمار مي توجھ فرد بھ خودش، مانند آزادي، تجمل و زینتي است كھ از مختصات تمدن بھ

اي كافي، مرد و زن، از ترس گرسنگي و توالد و تناسل و كشتار رستند و  فجر تاریخ بود كھ عده
  .توانستند ارزشھاي عالي فراغت و بیكاري، یعني فرھنگ و ھنر، را براي جھان متمدن ابداع كنند

III - اخلاق اجتماعي  

 –آدمكشي  –مت و تعدي بھ حق دیگران قساو –خیانتكاري  –آزمندي  –ماھیت فضیلت و رذیلت 
اخلاق  –اخلاق از نظر قبیلھ  –ادب  –نوازي  مھمان –نوعدوستي  –اجتماعي شدن فرد  –خودكشي 

  دین و اخلاق –اولیھ و اخلاق جدید 

طفل بھ حیوان . یكي از كارھاي پدر و مادر آن است كھ قوانین اخلاقي را بھ فرزندان خود منتقل كند
كند، روح انسانیت  ا بھ انسان، و بتدریج كھ میراث اخلاقي و عقلي اسلاف را جذب مينزدیكتر است ت

از جنبة زیستشناسي باید گفت كھ كودك براي مدنیت ساختھ . شود نیز خرده خرده در او تقویت مي
نشده، زیرا غرایز وي او را براي اوضاع و احوال ثابت و اساسي خاصي مھیا ساختھ است كھ بیشتر 

شود، روزي در  ھر عملي كھ از لحاظ اخلاق زشت محسوب مي. گي در جنگل سازگار استبا زند
شده از بین  میدان تنازع بقا عنوان فضیلت داشتھ، و زماني كھ اوضاع و احوالي كھ آن را موجب مي

اي از رفتار نیست،  رفتھ، این فضیلت ھم عنوان رذیلت پیدا كرده است؛ بنابراین، رذیلت شكل پیشرفتھ
كند كھ جانشین آن، رفتار  لكھ عبارت از بازگشتي است كھ انسان بھ طرز سلوك و رفتار قدیمي ميب

گذاري اخلاقي آن است كھ تمایلات طبیعي بشر را، كھ  یكي از ھدفھاي اساسي قانون. اي شده است تازه
در تغییر است، متناسب  تغییرناپذیر یا تقریباً تغییرناپذیر است، با احتیاجات زندگاني اجتماعي، كھ دایماً

  .و ھماھنگ سازد

آزمندي، نفعپرستي، خیانتكاري، بیرحمي و غصب حق دیگران، در طول دوران نسلھاي متوالي، 
اند و، با تمام قوانین و اصول تربیت و اخلاق و دین،  براي حیوان و انسان ھمچون امور نافعي بوده

بعضي از آنھا حتي امروز ھم براي حفظ حیات شك نیست كھ . كن كردن آنھا امكان ندارد ھنوز ریشھ
داند چھ وقت دیگر بھ  كند كھ نمي سودمند است؛ حیوان از آن جھت شكم خود را تا گلو از غذا پر مي

خوراك دسترسي پیدا خواھد كرد؛ ھمین شك داشتن و ایمن نبودن از آینده است كھ سبب پیدا شدن 
افتد كھ مردم، در ظرف مدت یك روز، بیست كیلوگرم  مي در قبیلة یاكوت، گاه اتفاق. آزمندي شده است

كنند كھ كمي با این  خورند؛ دربارة اسكیموھا و بومیان اصلي استرالیا ھم حوادثي نقل مي گوشت مي
تواند این  اطمینان اقتصادي، كھ از نتایج مدنیت است، ھنوز آن اندازه جدید است كھ نمي. تفاوت دارد

میان بردارد؛ بھ ھمین جھت است كھ انسان بھ گرد آوردن پول یا متاعھاي  آزمندي طبیعي را بكلي از
آزمندي براي . دیگري حریص است كھ در روز احتیاج بتواند با آنھا آذوقھ و قوت و غذا تھیھ كند

رسد، زیرا اكثر اجتماعات انساني در اطراف منابع آب قرار  مشروبات بھ پاي آزمندي بھ خوراكي نمي
ا وجود این، نزدیك است كھ آشامیدن مشروبات الكلي عمومیت پیدا كند، و این از آن ب. گرفتھ است

  خواھند رفع تشنگي كنند، بلكھ بیشتر براي آن  جھت نیست كھ مي

خود را گرم سازند، یا بدبختیھاي خود را بھ دست فراموشي بسپارند؛ گاھي نیز از آن سبب بھ 
  .یدني در دسترس ندارندشوند كھ آب آشام مشروبات الكلي متوسل مي
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خیانتكاري بھ اندازه آزمندي و شكمبارگي سابقة تاریخي ندارد، زیرا زمان پیدایش گرسنگي بر زمان 
روي كار آمدن مالكیت خصوصي بسیار پیشي داشتھ است؛ شاید امانت و شرافت وحشیان اولیھ، در آن 

: گوید چنانكھ كولین دربارة قبیلة ھوتنتوت مياي كھ دارند، بیش از ھمة مردم متمدن باشد؛  زندگي ساده
دھند در نزد آنان مقدس است و ھیچ یك از كارھایي كھ اروپاییان از راه فساد و خیانت  قولي كھ مي«

  ».شود كنند در میان آنان دیده نمي مي

ه، از بین بدبختانھ این امانت ساده، با پیشرفت وسایل ارتباط، كھ سرتاسر دنیا را بھ یكدیگر اتصال داد
بھ . ورزي را بھ قبایل ھوتنتوت نیز آموختھ است بازي و خیانت رفتھ، و وسایل اروپایي فنون دقیق حقھ

شود، چھ در این ھنگام است كھ تردستي و  طور كلي، باید گفت كھ خیانتكاري با مدنیت متولد مي
م و تربیت نیروھاي عقلي شود، و تعلی گیرد، چیزھاي دزدیدني فراوان مي چابكي مورد ستایش قرار مي

در ھمان حین كھ مالكیت خصوصي میان ملل اولیھ پیش . سازد را بھ راھھاي خوب و بد مسلط مي
  .رفت، دزدي و دروغ نیز، پا بھ پا، ھمراه آن بود

تعدي و تجاوز بھ اندازة آزمندي و شكمبارگي در میان بشر سابقھ دارد؛ جنگ بھ خاطر دست یافتن بھ 
ھ زمین را آغشتھ بھ خون داشتھ است و پیوستھ، چون زمینة تاریكي، از پشت فروغ غذا و ملك ھمیش

اي  مرد اولیھ از آن جھت بیرحم و سندگل بوده است كھ چاره. شود لرزان و ناپایدار مدنیت مشاھده مي
جز این نداشتھ است؛ زندگي چنان او را بار آورده بود كھ ھمیشھ بازویش براي زدن آماده، و قلبش 

بیند  یكي از صفحات سیاه تاریخ مردمشناسي آنجاست كھ شخص مي. پروا باشد اي كشتن سخت و بيبر
چگونھ مردم اولیھ بھ شكنجھ كردن عادت داشتھ و زن و مردشان از عذاب كردن دیگران مسرور 

، این قساوت و بیرحمي، بیشتر، نتیجة جنگھاي فراوان آن زمان بوده است؛ در داخل قبیلھ. اند شده مي
اخلاق مردم این اندازه بد و سخت نبوده است و حتي با غلامان خود با ھمان لطفي كھ مردم متمدن بھ 

ولي چون لازم بوده است كھ در زمان جنگ مردم بسختي یكدیگر . اند كرده آن عادت دارند رفتار مي
ر زمان صلح نیز از كرد و د را بكشند و از پا درآورند، كشتن، بتدریج، براي آنان حكم عادتي پیدا مي

كرد كھ ھر نزاع، لامحالھ، باید بھ كشتھ شدن  داشتند؛ زیرا یك مرد اولیھ چنین فكر مي آن دست برنمي
در بسیاري از نقاط، حتي ھنگامي كھ كسي فردي از افراد قبیلة خود را . یكي از دو طرف پایان پذیرد

فوئجیان قاتل . گرفت سرزنش قرار نمي كشت، آن اندازه كھ در نزد ما مرسوم است، مورد تعقیب و مي
رانند تا آنكھ، بتدریج، مردم عمل او را فراموش كنند و بتواند بھ خانھ بازگردد؛ كافرھا  را از قبیلھ مي

رانند؛ اما، چون مدتي گذشت، تبھكار خود را  كنند و از قبیلھ بیرونش مي روي قاتل را با دوده سیاه مي
گردد  كند و بھ میان آنان بازمي اي مخصوص قبیلھ رنگ مي رنگ قھوهشوید و دوباره صورت را با  مي

  كند؛ وحشیان فوتونا، و مثل سابق زندگي مي

در میان بعضي از . آوردند ھمچون وحشیان واقعي خود ما، قاتل را در زمرة پھلوانان بھ شمار مي
زني حاضر بھ زناشویي قبایل، رسم چنان است كھ تا مردي كسي را، بحق یا بناحق، نكشتھ باشد ھیچ 

شود؛ از ھمینجاست كھ عادت شكار سر، ھنوز، در میان بومیان جزیرة فیلیپین برقرار مانده  با وي نمي
در قبیلة دایاك، چون كسي از چنین شكاري بازگردد ھر چند تن از دختران دھكده را كھ بخواھد . است
پذیرند، چھ خود را با داشتن چنان  مي تواند بھ زني انتخاب كند، و دختران با آغوش باز او را مي

  .دانند ھمسري مادر فرزندان شجاع و نیرومند مي

اسكیموھاي جوان پدر و مادر خود . شود ھر جا كھ خوراك گران و نایاب باشد، حیات بشري ارزان مي
كشند؛ كسي كھ از  را، ھنگامي كھ سخت پیر شده باشند و كاري از دستشان برنیاید، با دست خود مي
حتي زندگي خود . انجام این كار سر باز زند چنان است كھ گویي وظیفة فرزندي را انجام نداده است

دھد  شخص ھم، در نظر مرد اولیھ، ارزش فراوان ندارد و با چنان آسایش خاطري بھ انتحار تن درمي
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دیگري،  ھنگامي كھ شخصي، در نتیجة سوءرفتار. شود كھ نظیر آن فقط در میان مردم ژاپن دیده مي
. خود را بكشد یا ناقص كند، شخص متعدي نیز باید چنان كند، وگرنھ از اجتماع رانده خواھد شد

ھاي  براي آن كار بھانھ. شود، خودكشي براي رھایي از ننگ و عار سابقة طولاني دارد چنانكھ دیده مي
آن جھت خود را  بعضي از زنان ھندیشمردگان امریكاي شمالي فقط از: كند بسیار جزئي كفایت مي

اند كھ شوھرانشان آنان را سرزنش كرده بودند؛ و جواني از جزیرة تروبریاند تنھا بھ این علت  كشتھ
  .خودكشي كرده است كھ زنش ھمة توتونھاي وي را كشیده بود

جویي را بھ جاي آزمندي، استدلال را  یكي از كارھاي اساسي تمدن آن بوده است كھ، در انسان، صرفھ
تعدي و غصب حق، مراجعھ بھ محكمھ را بھ جاي كشتن، و فلسفھ را بھ جاي خودكشي بھ جاي 

برگزیده است؛ آن روز كھ شخص قوي حاضر شد ضعیف را، بھ میانجیگري قانون، بخورد پیشرفت 
اگر اجتماعي بھ افراد خود اجازه دھد ھمان عملي را كھ در مقابل . عظیمي در مدنیت حاصل شد

اي، بزودي از میان خواھد  دھند، در میان خود نیز معمول دارند، چنین جامعھ مي اجتماعات دیگر انجام
ھاي دیگر آن است كھ، در میان خود  رفت؛ اولین شرط ایستادگي و رقابت كردن در مقابل جامعھ

شود، تنازع بقا از  ھنگامي كھ سازمان ھمكاري برقرار مي. اجتماع، تعاون و ھمكاري برقرار باشد
بلكھ از فرد بھ اجتماع انتقال یافتھ است؛ در شرایط متساوي، میان دو اجتماع، آن یك بیشتر  بین نرفتھ،

بھ ھمین . تواند با دیگري رقابت كند كھ حس سازگاري با یكدیگر در میان افراد آن بیشتر باشد مي
د و بھ كند افراد را با آن بار بیاور جھت است كھ ھر جامعھ دستورات اخلاقي خاص دارد و سعي مي

این ترتیب از حدت جنگ طبیعي براي زیستن، كھ در نفس افراد موجود است، بكاھد؛ در این صورت 
كند،  شود عنوان فضایل اخلاقي پیدا مي صفات و سجایایي كھ براي بقاي اجتماع مفید تشخیص داده مي

حدي وارد جماعت چنین است كھ انسان، تا . شود و سجایاي مخالف بھ عنوان رذایل اخلاقي شناختھ مي
  گردد، شود و اجتماعي مي مي

  .كند و یك حیوان عنوان شارمند پیدا مي

چندان دشوارتر از تلقین ھمین » وحشي«ایجاد عواطف و احساسات اجتماعي در ضمیر یك فرد 
طور،  عواطف بھ قلب یك انسان عصر جدید نبود، اگر تنازع بقا سبب ترویج كمونیسم بوده، ھمان

شاید انسان اولیھ بیش از انسان . یت ھم سبب توجھ فرد بھ شخص خود شده استجنگ براي مالك
امروز حاضر و مستعد بھ قبول ھمكاري اجتماعي بود، زیرا، از یك طرف، خطرھایي كھ او را ھنگام 

كرد بیشتر و، از طرف دیگر، داراییش كمتر، و بھ ھمین جھت اسباب جدایي او از  تنھا بودن تھدید مي
درست است كھ انسان فطري آزمند و خشن بوده، در عین حال بخشنده و . ز كمتر بوده استاجتماع نی

كرده و بھ مھمانان خود ھدایایي  قلب نیز بوده و، بآساني، ھرچھ داشتھ حتي با بیگانگان قسمت مي خوش
خود  داند كھ كرم مرد فطري و اولیھ تا بھ حدي است كھ زن یا دختر ھر خواننده مي. بخشیده است مي

بخشد، و اگر كسي چنین پیشكشي را رد كند مایة كمال تأثر او  را بھ عنوان ھدیھ، بھ مھمان خود مي
شوند؛ این، خود، یكي از مشكلاتي است  خانھ و ھم زن او، ھر دو ناخشنود مي گردد و ھم صاحب مي

شود نتیجة آن است  اي كھ روز دوم ورود با مھماني مي طرز معاملھ. كھ مبلغان دین مسیح گرفتار آنند
نماید كھ  چنین مي. كھ وي، در شب و روز اول ورود خود، چگونھ این آداب را مراعات كرده باشد

احساس مرد اولیھ نسبت بھ زن خود احساس مالك نسبت بھ مملوك است، نھ احساس عاشق نسبت بھ 
د كھ زنش، پیش از كن او اگر غیرتي دارد فقط از این لحاظ است؛ بھ ھمین جھت، فرق نمي. معشوق

؛ از اینكھ با مھمان وي ھمخوابھ شود ھم رنجي بھ »دیده باشد«آنكھ بھ خانة او بیاید، دیگران را نیز 
خوابد، از لحاظ  یابد؛ ولي چون ببیند كھ زنش، بدون اجازة او، در بستر كسي مي دل مرد راه نمي

در افریقا دیده شده كھ بعضي از  .آید شود و حس غیرتش بھ جوش مي مالكیت، افروختھ و غضبناك مي
قواعد تعارف و . دھند تا كاري كھ دارند بگذرد شوھران زنان خود را بھ بیگانگان عاریھ مي
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افتاده، ھمان قدر پیچیده است كھ در ملل متمدن؛ ھر جماعتي اسلوب  خوشامدگویي، در اغلب ملل عقب
كھ دو نفر یكدیگر را ملاقات  ھنگامي. خاصي براي سلام كردن و اجازة مرخصي خواستن دارد

بویند، یا ھر یك دیگري را، بآھستگي و  زنند، یا یكدیگر را مي كنند بینیھاي خود را بھ یكدیگر مي مي
. بوسند دھد؛ ولي، چنانكھ دیدیم، ھرگز یكدیگر را نمي از روي لطف، مورد ضرب مختصر قرار مي

ز لحاظ ادب بر متوسط مردمان معاصر بعضي از قبایل، كھ بھ خشونت معروف ھستند، ھنوز ھم ا
ملایم و صلحجو «كنند، در خانوادة خود  اھالي قبیلة دایاك، كھ سر آدمي را شكار مي. ترجیح دارند

گویند و  ؛ در نظر ھندیشمردگان امریكاي مركزي، سفیدپوستان، كھ ھنگام مكالمھ بلند سخن مي»ھستند
  .اند بیت صحیح ندارند و فرھنگ كافي ندیدهدھند، تر حركات و اطوار عجیبي از خود نشان مي

ھندیشمردگان امریكا خود را ملت . توان یافت كھ خود را برتر از دیگران تصور نكند كم ملتي را مي
افراد . دانند كھ روح بزرگ آن را، براي آنكھ سرمشق انسانیت باشد، خلق كرده است اي مي برگزیده

انسان «نامند، و قبیلة دیگر بھ خود لقب  مي» نھاي منحصرانسا«یكي از قبایل ھندیشمردگان خود را 
كردند كھ  اسكیموھا چنین تصور مي» .تنھا ما ملت ھستیم«: گویند دھد؛ مردم كارائیب مي مي» انسانھا

بھ ھمین . اند كھ از ایشان آداب و فضایل را بیاموزند مردم اروپا از آن جھت بھ جزیرة گروئنلند آمده
گذشتھ است كھ، در معاملھ با سایر مردم،  نسانھاي اولیھ ھرگز بھ خاطرشان نميجھت بوده است كھ ا

  اند مراعات كنند؛ این مردم ھمان مقرراتي را كھ دربارة افراد قبیلة خود داشتھ

كنند كھ وظیفة اخلاق آن است كھ اجتماع خاص ایشان را در مقابل سایر  بصراحت اعتراف مي
اخلاقي و محرمات تنھا باید در مورد افراد قبیلھ رعایت شود، و با جماعتھا نیرومندي بخشد، قواعد 

  .مردم دیگر ھر عملي مباح است، مگر آنكھ مھمان باشند

از پیشرفت اخلاق در تاریخ، بیش از آنكھ بھبود مقررات اخلاقي منظور نظر باشد، این جنبھ مورد 
با آنكھ مقررات . آید وسیعتر شود درمياي كھ این مقررات در آن بھ مورد اجرا  توجھ است كھ دایره

اخلاقي قدیم و جدید، از لحاظ مضمون و محتویات و طرز اجرا، با یكدیگر تفاوت زیاد دارند، دشوار 
چیزي كھ ھست، جز در حالتھاي . است كھ بتوان گفت اخلاق جدید عالیتر از اخلاق قدیم است

دارتر است و عدة زیادتري از مردم را شامل  نھاستثنایي، میدان تطبیق قواعد اخلاقي جدید بسیار دام
رفتھ رفتھ كھ قبایل در جزو  .كند مي دار شدن دارد بتدریج تقلیل پیدا شود، ولو اینكھ این دامنھ مي

، قواعد اخلاقي از مرزھاي قبیلھ بھ خارج نفوذ كرده اند واحدھاي بزرگترین بھ نام دولت جمع شده
است، و، ھنگامي كھ دولتھا در نتیجة ترقي وسایل ارتباط یا بر اثر احساس خطر مشترك بھ یكدیگر 

اند، اصول اخلاقي از مرزھاي دولتھا بھ یكدیگر سرایت كرده و كار بھ جایي رسیده است  نزدیك شده
قي خود را بھ تمام اروپا و، پس از آن، بھ ھمة نژاد سفید، و در كھ یك دستھ از مردم مقررات اخلا
اند كھ دنبال كمال  شك نیست كھ در ھر دوره مردماني بوده. اند پایان كار بھ نوع بشر، تحمیل كرده

اند كھ ھركس ھمة مردم را چون نزدیكان و ھمسایگان خود دوست  گشتھ و آرزو داشتھ مطلوب مي
رفتھ است، ولي تعداد چنین مردم، و حتي نسبت  مواعظ ایشان ھمیشھ بھ ھدر ميبدارد؛ شاید اندرزھا و 

عددي آنان بھ روزگار ما، بسیار زیاد شده است؛ ھرچند دیپلوماسي و سیاست با اخلاق سازشي ندارد، 
المللي مقرراتي اخلاقي وجود دارد، چھ اگر چنین نباشد و قیود و قوانین و اعتمادي در  در تجارت بین

تجارت، كھ با عمل دزدان دریایي آغاز شده، بھ كمك . نیاید، امر تجارت بھ راه نخواھد افتاد كار
  .اخلاق، بھ منتھا درجة ترقي خود رسیده است

ھا بندرت مقررات اخلاقي خود را بھ صورت واضح، بر بنیان روشن نفع اقتصادي و سیاسي  جامعھ
خود، معمولاً حاضر نیست كھ منافع شخصي خود را  اند؛ چھ فرد، بنا بر طبیعت اجتماع استوار ساختھ

اي گردن نھد كھ سرپیچي از آنھا ظاھراً  كننده تابع منافع اجتماع قرار دھد، یا بھ قواعد خشك و خستھ
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بھ ھمین جھت، براي آنكھ اجتماع پاسباني نامرئي ایجاد كند و . گونھ مجازاتي را در پي ندارد ھیچ
تمایلات افراد برانگیزد و حس خوف و رجا را در میان توده تحریك  تمایلات اجتماعي را در مقابل

  .كند، از دین، كھ البتھ اختراع اجتماع نیست، استفاده كرده است

  :استرابون، جغرافیادان پیر، نوزده قرن پیش از این، خوب در این باره داد سخن داده است

اي از مردم، ھرگز  در ھم آمیختھیك فیلسوف در برابر گروھي از زنان، یا در مقابل مجموعة 
تواند امیدوار باشد كھ، با نیروي استدلال، حس وقار، تقوا و ایمان را بھ آنان تزریق كند؛ براي  نمي

اینكھ موفق شود، وي ناچار است كھ از خوف دیني استفاده كند؛ و براي آنكھ چنین حس ترس و بیمي 
  .ددانگیختھ شود، باید بھ اساطیر و عجایب متوسل گر

، گرزھاي آتشین، مارھا، و غیره، ھمھ از اساطیر است، و در )شاخھ نیزة سھ(صاعقھ، سپر، تریدنس 
شود؛ ولي مؤسسان دولتھا از ھمین وسایل بھ عنوان  علم الاھي قدیم چیزي جز ھمین اساطیر دیده نمي

اساطیر ھمین است كھ  حقیقت علم. اند دل را با آنھا ترسانیده عفریتھایي استفاده كرده و مردمان ساده
ذكر شد، و چون ھمین اساطیر، گذشتھ از اھمیت تاریخي، نقش بزرگي در زندگاني اجتماعي و مدني 

اند، پیشینیان آنھا را از وسایل تربیت اطفال قرار داده، بعدھا دامنة استفاده از آنھا را بھ زمان  داشتھ
ھاي  توانند در تمام دوره مور شعري و خیالي، مياند كھ، با كمك ا جواني نیز رسانیده، و چنان اندیشیده

اینك، پس از گذشتن آن دورة طولاني، تاریخ و فلسفھ . زندگي وسایل تھذیب و تربیت را فراھم آورند
ذلك، باید بھ خاطر داشت كھ فلسفھ فقط براي عدة  رود؛ مع بھترین وسیلة پرورش نسلھا بھ شمار مي

  .افتد ھمان شعر است كھ آنچھ در تودة خلق مؤثر ميمعدودي مفید فایده است، در صورتي 

كند، زیرا ھرچھ اسرارآمیز  بھ این ترتیب است كھ دین ھالة تقدیسي بر گرد مقررات اخلاقي ایجاد مي
شناسند و تاریخ  الطبیعھ باشد وزن و آبرویي دارد كھ اشیاي متعارفي، كھ ھمھ آنھا را مي و مافوق

كند نیروي خیال است نھ  آنچھ بیشتر بر مردم حكومت مي. ن وزني ندارددانند، چنا پیدایش آنھا را مي
آیا سرچشمھ واصل دین ھمین فایدة اخلاقي بوده است : اكنون وقت آن رسیده است كھ بپرسیم. قوة علم

  یا چیزي دیگر؟

IV - دین  

  الحاد در نزد ملتھاي اولیھ

تعریف كنیم، از ھمان ابتداي بحث باید این » پرستش نیروھاي برتر از طبیعت«اگر دین را بھ معني 
بعضي از . اند گونھ دیني نداشتھ نكتھ را در نظر بگیریم كھ بعضي از ملتھاي اولیھ، ظاھراً، ھیچ

ن اثري از توتم و ھیچ نوع عبادت و شعایر دیني ندارند و، در نزد آنا) ھا پیگمھ(ھاي افریقایي  كوتولھ
سپارند و ھرگز بھ فكر آن  شود، مردگان خود را بدون ھیچ تشریفات بھ خاك مي بتھا و خدایان دیده نمي

این طوایف، در  –كھ البتھ خالي از مبالغھ ھم نیست  –ھاي سیاحان گوش بدھیم  افتند؛ اگر بھ گفتھ نمي
ط بھ خدایان شر عقیده دارند و ھرگز در ھاي كامرون فق كوتولھ. میان خود، حتي خرافاتي ھم ندارد

صدد آن نیستند كھ با اجراي اعمالي این خدایان را راضي نگاه دارند، چھ بھ نظر آنان این كارھا در 
قبیلة وداه، در جزیرة سیلان، بھ خدایان و جاوداني روح . جلب رضایت خدایان ھیچ تأثیري ندارد

كنند؛ ھنگامي كھ از آنان  دھند و نھ قربانیي مي تي انجام ميعقیده دارند، ولي براي این خدایان نھ عباد
آیا «: گویند دھد، مي دربارة خدا سؤال شود، با حیرتي، نظیر آن كھ بھ یك فیلسوف عصر جدید دست مي
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» !ام ھاي موریانھ، یا روي درختي؟ من كھ ھرگز او را ندیده اي از تپھ بر تختھ سنگي است، یا بر تپھ
پردازند و، ھمچون  یكاي شمالي تصور خدایي را دارند، ولي بھ پرستش او نميھندیشمردگان امر

  اپیكور، خدا

اي گفتھ  یك ھندیشمرده از قبیلة آبیپون كلمھ. دانند كھ بھ كار انسان كاري داشتھ باشد را دورتر از آن مي
میشھ پدران و نیاكان ما، كھ ھ«: كھ ممكن است باعث شگفتي فیلسوفي شود؛ وي گفتھ است كھ

اند كھ،  خواستند بدانند كھ دشت و صحرا آب و علف كافي براي حیواناتشان دارد یا نھ، عادت كرده مي
اند كھ در آسمانھا  آنان ھرگز بھ این اندیشھ نیفتاده. جز بھ سطح زمین، بھ جاي دیگر كاري نداشتھ باشند

اسكیمو سؤال شده است كھ ھر وقت از یك » .گذرد و آفریننده و فرمانرواي ستارگان كیست چھ مي
كسي از یكي » .من در این باب اطلاعي ندارم«: زمین و آسمان را كھ آفریده است، وي جواب داده كھ

روید،  كند و درخت مي بیني كھ آفتاب طلوع و غروب مي تو پیوستھ مي«: از افراد قبیلة زولو پرسید كھ
ما این چیزھا را ! ھرگز«: در جواب گفت كھ و او» دھد؟ داني این كارھا را چھ كسي انجام مي آیا مي

  ».رسد كھ آنھا از پیش خود درست شده باشد دانیم از كجا آمده است؛ بھ نظر مي بینیم ولي نمي مي

با وجود این، مطالبي كھ ذكر كردیم جزو حالات نادر است، و این اعتقاد قدیمي كھ دین نمودي است 
این قضیھ، در نظر شخص فیلسوف، یكي . قیقت توافق داردشود، با ح كھ عموم افراد بشر را شامل مي

شود كھ ھمة  رود؛ او بھ دانستن این نكتھ قانع نمي از قضایاي اساسي تاریخ و روانشناسي بھ شمار مي
الایام با تاریخ  ادیان از مطالب لغو و باطل آكنده است، بلكھ بھ این مسئلھ توجھ دارد كھ دین از قدیم

  شود در كجا قرار دارد؟ وجھ از دل انسان زدوده نمي ا منبع این تقوایي كھ بھ ھیچآی. ھمراه بوده است

   ھاي دین سرچشمھ.1

  جانگرایي –روح  –خوابھا  –شگفتي  –ترس 

گونھ كھ لوكرتیوس، حكیم رومي، گفتھ، ترس نخستین مادر خدایان است؛ و از میان اقسام ترس،  ھمان
ان اولیھ در میان ھزاران مخاطره قرار داشتھ و خیلي كم حیات انس. خوف از مرگ مقام مھمتري دارد

افتاده است كھ كسي با مرگ طبیعي بمیرد؛ پیش از آنكھ پیري برسد، بیشتر مردم، در نتیجة  اتفاق مي
بھ ھمین جھت بود كھ انسان اولیھ . اند رفتھ ھاي متجاوزانة دیگران یا بیماریھاي مھلك از دنیا مي حملھ
ند كھ مرگ یك حادثھ و نمود طبیعي است، و بھ ھمین دلیل، ھمیشھ براي آن علتي توانست باور ك نمي

در اساطیر ساكنان جزیرة بریتانیاي جدید، چنین است كھ مرگ نتیجة . كرد فوق طبیعي تصور مي
بھ زمین فرود «: كامبینانا، خداي خیر، بھ برادر احمق خود كوروووا گفت. اشتباھي از خدایان است

م بگوي تا از پوست خود درآیند و از مرگ رھایي یابند، پس از آن بھ ماران بگوي كھ از آي و بھ مرد
؛ ولي كوروووا اشتباه كرد و سر جاوداني را بھ ماران گفت و خبر »امروز مرگ آنھا حتمي است

پندارند كھ مرگ نتیجة جمع شدن و كوچك شدن  بسیاري از قبایل چنین مي. مرگ را بھ انسان رسانید
  است، و اگر پوست

  .ماند توانست پوست خود را عوض كند جاودانھ زنده مي انسان مي

تواند  شود، یا انسان نمي ترس از مرگ، و احساس شگفتي از حوادثي كھ بر حسب تصادف ایجاد مي
ھایي كھ براي  علت آنھا را درك كند، و امیدواري بھ كمك خدایان و شكرگزاري در مقابل خوشبختي

آنچھ بیشتر مایة . شده، ھمھ، عواملي بوده است كھ اعتقادات دیني را سبب شده است انسان حاصل مي
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كرد، مسائل مربوط بھ جنس و خواب دیدن و  شد و در نظر وي اسرارآمیز جلوه مي تعجب انسان مي
تأثیر موجودات سماوي بر روي زمین و انسان بوده است؛ انسان اولیھ از اینكھ، در خواب، اشباحي بھ 

اند در خواب  دانستھ مرده و از دنیا رفتھ رسید، مخصوصاً وقتي اشباح كساني كھ بھ یقین مي مينظرش 
او . شد رفت و دچار ترس و وحشت مي كردند، سخت در اندیشھ و شگفتي فرو مي بر او تجلي مي

گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند، و مخصوصاً  مردگان خود را با دست خود در خاك مي
كرد كھ نیازي بھ بازگشت نداشتھ باشد و  اه مرده غذا و احتیاجات دیگر وي را داخل گور ميھمر

اي را كھ مرگ در آن رو كرده بود براي  زندگان از شر او در امان بمانند؛ گاھي وارث مرده خانھ
وراخي كرد؛ در بعضي از جاھا، انسان اولیھ در دیوار خانھ س گذاشت و از آنجا نقل مكان مي مرده مي

گرداند و از آنجا دور  برد و سھ دور با سرعت دور خانھ مي كرد و مرده را از آنجا بیرون مي مي
سپرد، بھ این امید كھ روح راه بازگشت بھ خانھ را گم كند و دیگر ھرگز نتواند بھ  كرد و بھ خاك مي مي

  .آنجا سر بزند

انداخت كھ ھر موجود  او را بھ این فكر ميخورد،  نظایر چنین حوادثي، كھ انسان اولیھ با آنھا برمي
تواند در ھنگام بیماري یا خواب با مرگ  زنده باید روح یا نیروي اسرارآمیز دیگري داشتھ باشد كھ مي

ھرگز شخص «: در كتاب اوپانیشادھا، از كتابھاي ھندي قدیم، چنین آمده است كھ. از بدن خارج شود
، چھ ممكن است روح راه بازگشت بھ بدن را گم كند، كھ چارة خوابیده را بسختي از خواب بیدار نكنید

نھ تنھا انسان داراي روح است، بلكھ ھر چیز براي خود روحي خاص دارد؛ » .آن بسیار دشوار است
احساس نیست، بلكھ موجودي است كھ كاملاً نشاط زندگي در آن جریان دارد؛  جھان خارجي مرده و بي

چنین نباشد، بسیاري از نمودھاي طبیعت، از قبیل حركت خورشید،  گفتند كھ اگر فلاسفة قدیم مي
بھ این ترتیب، انسان، پیش از آنكھ اشیا . ماند ھاي مرگبار، و زمزمة درختان غیرقابل تعبیر مي صاعقھ

را بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد، براي آنھا شخصیتي قایل بود؛ بھ عبارت دیگر، دین پیش 
جانگرایي براي اشیا جنبة شاعرانة دین و جنبة دیني شعر . ین طلوع كرده استاز فلسفھ بر روي زم

ترین شكل این تصور در سگي قابل مشاھده است كھ چون برگي با حركت  ساده. دھد را تشكیل مي
پندارد كھ  نگرد، گویي چنان مي رود با دھشت بھ آن مي خفیف باد در مقابل او روي زمین پیش مي

بش درآورده است؛ و عالیترین درجة این تصور، ھمان است كھ شاعري ھنگام روحي آن را بھ جن
 –و در نظر شاعران سراسر روزگار  –بھ نظر انسان اولیھ . سازد اي آشكار مي سرودن قصیده

  ھا، سنگھا، درختان، ستارگان، خورشید، ماه و آسمان، ھمھ، چیزھاي مقدسي ھستند و كوھھا، رودخانھ
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در نزد یونانیان قدیم، آسمان خدایي بھ نام اورانوس . باشند مظھر خارجي نفوس باطني و غیرمرئي مي
بوده است، ماه خدایي دیگر بھ نام سلنھ، زمین خدایي دیگر بھ نام گئا، دریا خدایي دیگر بھ نام 

از جنیان و در نظر طوایف ژرمن قدیم، جنگلھا پر بوده است . پوسیدون، و پان خداي ھمة جنگلھا
ھاي  پریان و غولان و شیاطین و جادوان؛ اثر این موجودات خیالي را در موسیقي واگنر و نمایشنامھ

دل ایرلندي ھنوز بھ جن و پري عقیده دارند، و  كشاورزان ساده. توان بخوبي مشاھده كرد ایبسن مي
در این طرز تصور  .كنند شاعران و نویسندگان ایرلندي این مراتب را در آثار خود رعایت مي

روحاني، نسبت بھ اشیاء، زیبایي و حكمت خاصي وجود دارد؛ مثل این است كھ انسان چنین میل دارد، 
یكي از نویسندگان بسیار . شود، كھ با اشیا نیز مانند موجودات جاندار معاملھ كند و از آن شاد مي

:كند حساس معاصر طبیعت را براي روح حساس چنین تعریف مي

در صورت كلي خود، بھ شكل مجموعة بزرگي از موجودات زندة مشخص از یكدیگر  طبیعت،
شود كھ حیات در بعضي از آنھا آشكار است و در برخي دیگر پنھان؛ در ھمة آنھا عنصر  گر مي جلوه

روحاني و عنصر مادي، ھر دو، موجود است، و ھمین آمیزش روح و ماده است كھ سر عمیق وجود 
كند و ما  از ھر ستاره و از ھر تختھ سنگ وجودي تجلي مي! عالم پر از خداست .…دھد را تشكیل مي

سازد؛ بعضي از اینھا  را بھ دریافت نیروھاي فراواني كھ با نیروھاي خدایي شباھت دارد موفق مي
اي ناچیز؛ ولي ھمھ چیز در میان  اي باشكوه است و پاره نیرومند است و بعضي دیگر ناتوان؛ پاره

  .كند مین بھ طرف یك مقصد اسرارآمیز حركت ميآسمان و ز

  معبودھاي مختلف دیني -2

 –انتقال بھ خدایان بشري  –توتمپرستي  –جانوران  –جنس  –زمین  –ستارگان  –خورشید 
  نیاپرستي –روحپرستي 

چون براي ھر چیز روحي تصویر شود، بھ عبارت دیگر خدایي در آن نھفتھ باشد، عدد اشیاي 
آسماني، زمیني، : توان در شش دستھ قرار داد این خدایان بیشمار را مي. شود دود ميپرستیدني نامع

توان گفت نخستین موجودي كھ مورد پرستش  طبیعي است كھ نمي. جنسي، حیواني، انساني، و الاھي
ا گونھ كھ م اند؛ ھمان قرار گرفتھ چھ بوده، و شاید ماه در زمرة آنھایي باشد كھ مقام اولویت را داشتھ

كنیم، اساطیر قدیم نیز ماه را  یاد مي» برد مردي كھ در ماه بھ سر مي«ھاي خود از  اكنون در افسانھ
كرده و، ھر ماه یك بار، او را بھ حالت  كرده است كھ زن را از راه بھ در مي ھمچون مردي تصور مي

ن خداي حامي خود رفتھ و آن را بھ عنوا ماه خداي محبوب زنان بھ شمار مي. انداختھ است حیض مي
اند كھ ماه بر  كرده گیري زمان بوده و چنین تصور مي اند؛ قرص رنگپریدة آن مقیاس اندازه پرستیده مي

  فرستد؛  اوضاع جوي حكومت دارد و باران و برف را ھمین قرص از آسمان فرو مي

آن ھنگام كھ دانیم چھ زماني خورشید، براي حكومت آسمان، جانشین ماه شده است؛ شاید  درست نمي
كشاورزي جانشین شكارورزي گردید و مردم دریافتند كھ حرارت خورشید سبب حاصلخیزي زمین 

در . شود و دورة گردش آن وسیلة تنظیم موسم كاشت و برداشت است این حادثھ اتفاق افتاده باشد مي
آن را آبستن اي مورد توجھ قرار گرفت كھ اشعة سوزان خورشید  این ھنگام، زمین بھ عنوان الاھھ

كند، و از ھمین وقت مردم خورشید را، چون پدر ھرچھ زنده است، مورد پرستش قرار دادند؛ از  مي
پرستانة قدیم وارد گردید، و بیشتر خدایاني كھ از  ھمین مقدمة بسیار ساده، آفتابپرستي در دیانتھاي بت

آناكساگوراس، حكیم . رفتند آمدند حالت تجسم و تشخصي از خورشید بھ شمار مي آن پس روي كار مي
یوناني، را مردم فھمیدة یونان از آن جھت تبعید كردند كھ عقیده داشت خورشید خدا نیست، بلكھ قرص 
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ھایي كھ نقاشان قرون وسطي بر گرد سر و صورت  آتشیني است بھ بزرگي جزیرة پلوپونز؛ ھالھ
ست؛ امپراطور ژاپن ھم، اكنون در كردند اثري از ھمین خورشیدپرستي قدیمي بوده ا قدیسان رسم مي

اي از خرافات عصر  ھیچ خرافھ. رود شدة بر روي زمین بھ شمار مي نظر ملت خود، خورشید مجسم
تمدن ساختة سست بنیاد . قدیم نیست كھ رنگي از آن در زندگي امروز كرة زمین وجود نداشتھ باشد

ھا، ھزار سال ھم،  صورتي كھ توده اند، در اقلیتي است كھ بنیان آن را بر روي تجمل بنا كرده
  .كند زندگیشان بر یك نھج جریان پیدا مي

ھمة ستارگان، مانند خورشید و ماه، یا محتواي خدا، یا خود خدایي بوده و بھ امر یك روح دروني بھ 
با ظھور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگاني را پیدا كردند كھ راه . اند داده گردش خود ادامھ مي

خود آسمان خداي . دھند؛ كپلر، با آن ھمھ فرزانگي، ھرگز منكر آنھا نشد ا بھ مردم نشان ميراست ر
پرداختند، زیرا آن را سبب نزول باران یا بند آمدن آن  بزرگي بود كھ با كمال تضرع بھ عبادت آن مي

رفتھ  بھ كار ميدر نزد بسیاري از قبایل اولیھ، براي نامیدن آسمان و الوھیت كلمة واحدي . دانستند مي
دھد؛ مغولان خداي بزرگ  نیز مي» باران«، در نزد طوایف لوباري و دینكا، معني »خدا«است؛ لفظ 

نامیدند، كھ بھ معني آسمان ھم بود؛ در چین نیز كلمة تي ھمین حال را داشتھ است؛ در  را تنگري مي
دھد؛ نزد یونانیان،  مي» ابا آسمانب«نامیدند، كھ معني  ھندوستان ودایي خدا را بھ نام دیئوس پیتار مي

، بوده است؛ در میان ایرانیان، كلمة اھورا معني »گردآورندة ابرھا«نام خدا زئوس بھ معني آسمان و 
! كنند درخواست حمایت مي» آسمان«اكنون چھ فراوانند كساني كھ از  داشتھ است؛ ھم» آسمان آبي«

  .ور زمین و آسمان بوده استھستة مركزي علم اساطیر نیز اتحاد و ازدواج بار

كرده است؛  زمین، خود، نیز یكي از خدایان بوده و بر ھر یك از اوضاع اساسي آن خدایي حكومت مي
اند؛  دانستھ براي درختان ھم، درست مانند انسان، روحي قایل بوده و انداختن آن را با كشتن یكي مي

دانستھ كھ سفیدپوستان درختان را  جة آن ميھندیشمردگان امریكا غالباً شكست و انحطاط خود را نتی
  در . اند بریده و از این راه ارواح محافظ آنان را از بین برده

كردند كھ بھ زنان آبستن؛ و براي اینكھ آزاري بھ آنھا  گونھ نظر مي دار ھمان مولوك بھ درختان شكوفھ
ھاي  تا مبادا سقط جنین كنند و میوهاند،  افروختھ كرده و آتش نمي نرسد در مجاورت آنھا بانگ بلند نمي

نارسیده بریزد؛ در جزیرة آمبون كسي حق ندارد نزدیك مزرعة برنجي كھ در حال گل است سر و 
مردم . صدا كند؛ بھ این خیال كھ، اگر چنین شود، از محصول، چیزي جز كاه بھ دست نخواھد آمد

و دروئیدھا براي گیاه انگلي خاصي كھ پرستیدند،  قدیم درختان بعضي از جنگلھاي مقدس را مي» گل«
گذاشتند؛ ھنوز ھم، در انگلستان، براي چیدن این گیاه،  پیچد احترام خاصي مي بھ درخت بلوط مي

توان  قدیمیترین عقیدة دیني در قارة آسیا، تا آن اندازه كھ مي. رود تشریفات و شعایر خاصي بھ كار مي
بسیاري از كوھھا . پرستش درخت و رودخانھ و كوه بھ آن اطلاع حاصل كرد، عبارت بوده است از

اند؛ زمین لرزه  كرده ھا را ایجاد مي رفتھ است كھ صاعقھ مقدس بوده و جایگاه خدایاني بھ شمار مي
انداختھ است؛ مردم فیجي  شده كھ خدایي، خستھ یا خشمناك، شانة خود را بالا مي وقتي حاصل مي

شود؛ مردم ساموآ،  زمین، در خواب، از این پھلو بھ آن پھلو مي دانند كھ خداي زلزلھ را نتیجة آن مي
شوند كھ  گیرند و بھ خدایي بھ نام مافوئي متوسل مي خورد، آن را گاز مي ھنگامي كھ زمین تكان مي

نامند؛ در لغت  مي» مادربزرگ«جا، زمین را  تقریباً ھمھ. آرام بگیرد و زمین را خرد و متلاشي نسازد
و ) materia(اید ابتدایي لاعن شعوري در آن تجمع یافتھ است، شباھت میان كلمة ماده انگلیسي، كھ عق

عشتر و كوبلھ، دمتر و كوس، آفرودیتھ و ونوس و فریبا مجسم . قابل توجھ است) mater(مادر 
اند و  روند، كھ ھمة باروري خود را بھ زمین داده ھاي نسبتاً جدید الاھة قدیمي زمین بھ شمار مي شده

اند؛ آنچھ دربارة زادن و شو كردن و مرگ و بازگشت  بب بیرون آمدن خیر و بركت از آن شدهس
شود، ھمھ، رمزھا و تعلیلھایي است براي پیدایش گیاه و  پیروزمندانة این الاھگان در اساطیر گفتھ مي
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ین خدایان ماده بودن ا. كند شود و تجدید حیات مي خشك شدن آن، و اینكھ پس از مدتي دوباره سبز مي
نشانة رابطة قدیمیي است كھ میان كشاورزي و زن، در روزگاران دور، وجود داشتھ است؛ ھنگامي 

كھ كشاورزي شكل اساسي و فرمانرواي زندگي بوده، الاھة نمو نبات بر ھمة خدایان دیگر پیشي داشتھ 
بر سر كار آمد  غالب خدایان ابتدایي از جنس لطیف بودند، و ھنگامي كھ خانوادة پدرشاھي. است

  .خدایان نر جانشین آنھا شدند

دید، باردار شدن جنین زن  گونھ كھ روح عمیق شاعرانة انسان اولیھ سري الاھي در نمو گیاه مي ھمان
بیني  از موجود ذره» وحشي«انسان . شناخت و ولادت را نیز از تأثیر موجودي برتر از طبیعت مي

بیند ھمان آلات تناسل مرد و زن است، كھ  ا چیزي كھ مينطفة مرد و تخمك زن آگاھي ندارد و تنھ
چون . دھد مشتركاً در عمل تولید مثل دخالت دارند؛ بھ ھمین جھت بھ آنھا نیز رنگ خدایي مي

بندد، عمل تولید مثل انسان نیز در این آلات  گونھ كھ عمل باروري تخم گیاه در زمین صورت مي ھمان
و، در جوف آنھا ارواحي وجود دارد كھ این نیروي خلاقي را كھ در افتد، ناچار بھ تصور ا اتفاق مي

  انگیزترین عجایب بھ شمار جوف آنھا نھفتھ و از شگفت

كند، و قطعاً قدرت الاھي است كھ بھ این صورت مجسم درآمده و باید مورد پرستش  رود ھدایت مي مي
اند؛ آنھا كھ بیشتر  پرستیده تناسلي را ميتقریباً تمام ملتھاي قدیمي، ھر یك بھ شكلي، آلات . قرار گیرد

رسد، و ملتھاي عالیتر و  اند، برخلاف آنچھ در بدو امر بھ نظر مي در این عمل آداب و شعایري داشتھ
در آن زمانھا، نقش جنسي . اند تر، ھمچون مردم مصر، ھند، بابل، آشور، یونان، و روم، بوده پیشرفتھ

اند، بلكھ بدان سبب  نھ از آن جھت كھ بھ جنبة قبیح آن نظر داشتھ خدایان بسیار مورد توجھ بوده است؛
بعضي از جانوران، . اند ساختھ كھ، از این راه، عنایت خود را بھ حاصلخیزي زمین و زن آشكار مي

اند كھ ظاھراً در تولید مثل نیروي الاھي داشتھ  ھمچون گاو نر و مار، از آن جھت مورد پرستش بوده
در داستان بھشت و آدم و حوا، مار علاقة جنسي را بھ . اند رفتھ از این قوه بھ شمار ميیا لااقل مظھري 

سازد كھ بیداري حس جنسي آغاز معرفت نیك و بد  دھد و آشكار مي عنوان اصل تمام بدیھا نمایش مي
اي كھ میان سادگي عقل و سعادت و نعیم فردوس  است و شاید رمزي باشد براي نشان دادن رابطھ

  .استالمثل شده  ود است و ضربموج

توان گفت كھ ھر حیواني، از سوسك مصري گرفتھ تا فیل ھندي، در یك گوشة زمین، روزي  تقریباً مي
ھندیان اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم . بھ عنوان خدا مورد پرستش بوده است

این اسم را  اند؛ علماي مردمشناسي داده نامیده و قبیلة خود و ھر یك از افراد آن را نیز چنین نام مي مي
اند؛ این توتمھا، معمولا، حیوان و،  مأخذ قرار داده، پرستش اشیا را، بھ طور كلي، توتمپرستي نامیده

در میان قبایل مختلف ھندیشمردگان امریكاي شمالي و افریقا و قبیلة . باشند احیاناً، بھ صورت گیاه مي
گونھ  شود كھ ظاھراً با یكدیگر ھیچ ت ميدراویدي ھندوستان و قبایل استرالیا، انواع مختلف توتم یاف

توتم، كھ رنگ دیني داشتھ، براي متحد ساختن افراد قبیلھ با یكدیگر عامل مؤثري . اي ندارند رابطھ
پنداشتند كھ بھ وسیلة توتم با یكدیگر ارتباط دارند یا ھمھ از آن بھ وجود  بوده است؛ ھمھ چنین مي

در واقع بدون آنكھ خود بدانند معتقد بھ عقاید داروین ھستند، چنین افراد قبایل ایركوئوي، كھ . اند آمده
توتم، كھ عنوان شعار و . اند كنند كھ از زناشویي زنان با خرس، گرگ و آھو بھ وجود آمده تصور مي

رمزي داشتھ، علامت مفیدي براي خویشاوندي ملتھاي اولیھ بوده، و پس از آن، رفتھ رفتھ، از جنبة 
شده، عنوان علامت خوشبختي یا نظر قرباني پیدا كرده؛ یا، ھمچون شیر و عقاب، دیني خود خارج 

اي از دول گشتھ؛ یا مانند گوزن علامت جمعیتھاي برادري شده؛ و یا بھ  وارد علامت پرچمھاي پاره
مآبانھ یا جنبش لجوجانة بعضي از احزاب سیاسي شده  زیان نمایندة استواري فیل صورت حیواناتي بي

ینكھ، در ابتداي ظھور دین مسیح، كبوتر، ماھي و بره حالت رمزي براي این دین داشتھ، خود، ا. است
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آثاري از توتمپرستي قدیمي بوده است، حتي حیوان بیقدر و منزلتي چون خوك زماني توتم یھودیان بھ 
  غالب اوقات، . رفتھ است شمار مي

گر اینكھ خود خوردن آن نوعي از شد و كسي حق دست زدن و خوردن آن را نداشت، م محسوب مي
 .خورد ميمناسك دیني باشد؛ این چنان بود كھ انسان، در مواردي، خداي خود را بھ عنوان عبادت 

پرستند  وصي را كھ ميمردم قبیلة گالا، در حبشھ، در ضمن تشریفات دیني خاص، ماھي مخص
شود و  كنیم كھ روح در ما وارد مي خوریم، احساس مي ھنگامي كھ آن را مي«: گویند خورند و مي مي

رفتند، متعجب شدند كھ  مبلغان مسیحي، كھ اولین مرتبھ براي تبلیغ در نزد این قبایل مي» .كند نفوذ مي
  .ود داردچگونھ در میان این مردم آدابي شبیھ بھ قداس مسیحیان وج

احتمالا بنیان توتمپرستي، مانند بسیاري دیگر از عبادات، بر روي ترس نھاده است؛ انسان بھ واسطة 
پرستیده و بھ خیال خود، بھ این ترتیب، وسایل خوشنودي آنھا را فراھم  نیرومندي جانوران، آنھا را مي

و اطمینان خاطر نسبي،  ھنگامي كھ شكار جنگلھا را از حیوانات وحشي پاك كرد. ساختھ است مي
مخصوص زندگاني كشاورزي، فراھم گردید، رفتھ رفتھ حیوانپرستي كمتر شد؛ شاید خدایان انساني 

اند؛ انتقال خدایي از  اند، ھمان صفات درندگي حیواني را داشتھ اولیھ، كھ جانشین خدایان حیواني شده
بي واضح است، و كساني چون اووید و عالم حیوان بھ عالم انسان، در داستانھاي تحول خدایان، بخو

اند كھ خدایان حیواني بھ صورت انسان مبدل  نظایر او این داستانھا را بھ ھمة زبانھا سروده، و گفتھ
اند و بالعكس؛ صفت حیواني خدایان ھرگز آنھا را ترك نگفتھ و، مانند بوي اصطبلي كھ چون كاخ  شده

حتي در آثار ھومر، كھ بسیار . ھرگز از میان نرفتھ استروستایي بر آن بنا شود باز ھمراه آن است، 
پیشرفتھ و مترقي است، یكي از خدایان، بھ نام گلائوپوكیس آتنھ چشم جغد دارد، و خداي دیگر، 

خدایان مصري و بابلي، كھ صورت انسان و تنة حیوان دارند، ھمین مرحلة . بوپیس، چشم گاو ھره
سازند كھ بسیاري از  دھند و این حقیقت را آشكار مي ني را نشان ميانتقال از عالم حیواني بھ عالم انسا

  .اند خدایان انساني روزي بھ صورت جانوران بوده

اند كھ در نتیجة نیروي تخیل زندگان، پس  با وجود این، بسیاري از خدایان انساني ظاھراً مردگاني بوده
ن در خواب كافي بوده است كھ سبب خود ظاھر شدن مردگا. اند از مرگ، حالت پھلواني پیدا كرده

. تقدیس و پرستیده شدن آنھا بشود؛ زیرا عبادت، اگر بچة ترس نباشد، لااقل، ھمزاد و برادر آن ھست
  اند و ترسشان در دل مرداني كھ در زمان حیات خود نیرومند بوده

بانھاي شدند؛ در بسیاري از ز گرفتھ است، پس از مرگ، مورد پرستش واقع مي دیگران جاي مي
دھد؛ ھم امروز، كلمة انگلیسي  معني مي» مرد مرده«اي كھ بھ معني خداست، در واقع،  اولیھ، كلمھ

)spirit ( و كلمة آلماني)geist(یونانیان . ، در آن واحد، ھم بھ معني روح ھستند و ھم بھ معني شبح
اعتقاد بھ . جستند د تبرك ميجویند، بھ مردگان خو گونھ كھ مسیحیان بھ قدیسین خود تبرك مي قدیم، ھمان

اي شدید بوده  حیات دیگري براي مردگان، كھ البتھ علت پیدایش آن ھمان خواب بوده است، بھ اندازه
خواست بھ یكي  چون رئیس قبیلھ مي: اند فرستاده كھ غالباً براي مردگان، بھ معني حقیقي كلمھ، پیغام مي

برید، و اگر  خواند و بلافاصلھ سرغلام را مي ي مياز اموات پیغامي بفرستد، آن پیغام را بر غلام
گفت و او را بھ اولي ملحق  تصادفاً قسمتي از آن فراموش شده بود، این قسمت را بھ غلام دیگر مي

  .نوشت اي مي كرد؛ بھ این ترتیب، بر نامة اول خود حاشیھ مي

ترسیدند  م از مردگان ميروحپرستي بتدریج پیش رفت تا صورت نیاپرستي را بھ خود گرفت؛ ھمة مرد
كوشیدند وسایل خشنودي آنان را فراھم آورند، تا مبادا زندگان را مورد لعنت خود قرار داده و  و مي

این نوع نیاپرستي چنان درست شده بود كھ، از یك سو، باعث تحكیم . زندگي را برایشان تلخ سازند
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جریانات و نظامات قدیمي را زنده  گردید و، از طرف دیگر، روح محافظت بر مقامات اجتماعي مي
داشت؛ بھ ھمین ترتیب، در سرتاسر جھان انتشار یافت و، در مصر و یونان و روم، بھ اوج  نگاه مي

بھ علاوه بسیاري از ملل ھستند كھ . و ھنوز با كمال قوت در چین و ژاپن برقرار است –خود رسید 
   .شناسند نميپرستند و ھیچ خدایي را  جز نیاكان خود چیزي را نمي

دھند، این نوع دیانت،  با وجود اینكھ نسلھاي آینده بھ این نوع توجھ بھ اسلاف روي خوشي نشان نمي
ت اولیھ، ھمچون براي محكم ساختن روابط خانواده، اثر فراواني داشتھ و، در بسیاري از اجتماعا

گونھ كھ اجبار، رفتھ رفتھ،  داشتھ است؛ ھمان اي بوده كھ افراد را در درون خود نگاه مي چھارچوبھ
شود، ترس نیز، بتدریج، تغییر شكل یافتھ، بھ صورت محبت درآمده است؛  سبب ایجاد تمایل ارادي مي

بود، بعدھا جاي خود را بھ كردند، و از ترس آغاز شده  پرستشي كھ مردم نسبت بھ اسلاف خود مي
ھمة خدایان . و، در آخر كار، بھ صورت ورع و تقواي دیني درآمد. حس احترام و تقدیس مردگان داد

آیند؛ و  كنند و در پایان بھ شكل پدري مھربان در مي را رسم چنین است كھ از صورت غولان آغاز مي
وجدان اخلاقي، از توحش اولیة خدایان چنین است كھ، با مرور زمان و پیدایش اطمینان و امنیت و 

ھمین كھ خدایان بسیار دیر بھ . آیند شود و خرده خرده بھ صورت كمال مطلوبھایي درمي كاستھ مي
  اند حالت مھرباني و شفقت رسیده

  .رود دلیل بر آن است كھ مدنیت با كمال كندي پیش مي

رود، و پس از آنكھ انسان  ھ شمار ميتوجھ بھ خدایي بشري آخرین مرحلة یك تطور و تكامل طولاني ب
رسد كھ  ظاھراً چنین بھ نظر مي. كم آشكار شد از مراحل مختلف روحپرستي گذشت، این مرحلھ كم

بشر، پس از پرستش نیروھاي مبھم و اسرارآمیز، متوجھ قواي آسماني و نباتي و جنسي گردیده، و بعد 
بھ عقیدة ما، مفھوم خدا بھ عنوان . رسیده استاز آن نوبة حیوانات، و در آخر كار زمان نیاپرستي 

نیز از پرستش آبا و اجداد سرچشمھ گرفتھ و مفھوم اولیة آن چنین بوده است كھ انسانھا، بھ » پدر«
اند و تنھا روحشان مخلوق خدایان نبوده است؛ بھ ھمین  معني زیستشناسي كلمھ، از خدایان متولد شده

حد فاصل مشخصي، از لحاظ ماھیت، میان انسانھا و خدایان دیده جھت، در علم الاھي زمانھاي قدیم، 
مرحلة . كردند شود؛ مثلا یونانیان قدیم نیاكان خود را خدا، و خدایان را نیاكان خود تصور مي نمي

از میان مخلوط بیشمار نیاكان، مردان و زنان  دیگري كھ بعد از این پیش آمده آن بوده است كھ،
اند؛ بھ ھمین  اند، انتخاب و جنبة خدایي آن را بیشتر تقویت كرده خاص داشتھ مشخصي را، كھ امتیازات

ھنگامي كھ بھ . اند جھت است كھ بسیاري از پادشاھان، حتي پیش از مرگ خود، بھ درجة خدایي رسیده
  .رسیم، مدنیت وارد دورة تاریخي خود شده است این مرحلھ از تكامل مي

  آداب دیني -3

داستان زنده شدن خدا پس از  –جشنھاي آزادي جنسي  –مربوط بھ كشاورزي آداب  –سحر و جادو 
  كاھنان –سحر و علم  –سحر و خرافات  –مرگ 

ھنگامي كھ انسان اولیھ عالمي از ارواح براي خود ساخت، بدون آنكھ ماھیت واقعي و تمایلات آنھا را 
بداند، در صدد برآمد كھ خشنودي آنھا را جلب كند و از آنھا در امور خود استمداد جوید؛ بھ این ترتیب 

و جادو افزوده شده است كھ بر جانگرایي براي اشیا، كھ ریشة دیانت اولیھ است، عامل دیگر سحر 
پندارند كھ در  مردم پولینزي چنین مي. رود است، و این سحر بھ منزلة روح شعایر دیني بھ شمار مي

جھان اقیانوسي پر از نیروي سحرآمیز وجود دارد بھ اسم مانا؛ و جادوگر كسي است كھ بر این 
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ھ در ابتدا براي جلب كمك روشھایي ك. شود اقیانوس دست دارد و از آن در حل مشكلات برخوردار مي
بوده است؛ بھ این معني كھ ھر كاري را » روش تقلیدي«رفتھ  ارواح و، پس از آن، خدایان بھ كار مي

خواستھ است خدایان را بھ  كرده و ظاھراً مي خواستھ خدایان انجام دھند، نظیر آن را مي كھ انسان مي
پاشید، و براي  ان ببارد، جادوگر آب بر زمین ميخواستند بار تقلید از خود وادار سازد؛ مثلا، اگر مي

ریخت؛ از قبیلة كافرھا چنین حكایت  آنكھ بھتر تقلید شده باشد آب را از روي درختي بھ زمین مي
  كنند  مي

خشكسالي آن قبیلھ را تھدید كرد، مردم آن از كشیش مبلغي خواستند تا چتر خود را باز كند و بر سر 
گیرد، بھ این  كند و در بغل مي در سوماترا زن نازا مجسمة طفلي درست ميبگیرد و بھ كشتزار رود؛ 

الجزایر بابار، در مالزي، زني كھ  در مجمع. امید كھ ھرچھ زودتر جنیني در شكم او ظاھر شود
گذارد و اذكار  كند و پستان بھ دھان او مي آرزوي مادر شدن دارد عروسكي با پارچة قرمز درست مي

جا این  فرستد تا ھمھ خواند؛ پس از آن، كساني را نزد مردم دھكده مي ر ضمن، ميسحري خاصي را، د
خبر را منتشر كنند كھ وي باردار شده است و دوستان وي براي تبریك نزدیك او بیایند؛ و حقاً باید 

در قبیلة . تواند درخواست معصومانة این زن بیچاره را رد كند گفت كھ تنھا واقعیت لجوج است كھ مي
خواھد درد زادن را بر مادري آسان سازد، خود وي، در  دایاك، در بورنئو، ھنگامي كھ جادوگر مي

بھ این خیال كھ با نیروي سحر خود او را وادار بھ  دھد،  مقابل آن زن حركات وضع حمل را انجام مي
ضمن كار بندد و، در  تقلید سازد و بچھ بھ دنیا گام نھد؛ گاھي شخص ساحر سنگي بھ شكم خود مي

در قرون وسطي، براي جادو . اندازد، تا جنین ھم دریابد و پایین آید خود، آن را بھ جاي طفل پایین مي
كردند؛ ھندیشمردگان پرو  ساختند و در آن سوزن فرو مي كردن شخصي، صورت مومي او را مي

ن كار خود نام سوزانند و بھ ای سازند و آن را مي عروسكي را بھ عنوان مجسمة شخص مورد نفرت مي
پرستي خود، دست كمي از این مردم  تودة مردم عصر حاضر نیز، در خرافھ. دھند سوزاندن روح مي

  .اولیھ ندارند

رفتھ  روش تلقین از راه سرمشق دادن، مخصوصاً در مورد حاصلخیز كردن زمین، زیاد بھ كار مي
بریدند و، آن را پس از  او را ميمرد، آلات تناسلي  دانشمندان زولو چون مردي در جواني مي. است

در نزد بعضي . پاشیدند كوبیدند و بھ شكل گرد درآورده، بر روي مزارع مي بریان و خشك كردن، مي
كنند و آن دو را  اي انتخاب مي از ملتھا رسم چنان است كھ از میان خود، براي فصل بھار، شاه و ملكھ

این امید كھ مزارع عبرت گیرند و شكوفھ كنند و  بھ  كنند، در یك مجلس علني بھ یكدیگر تزویج مي
كنند كھ عمل زناشویي را آشكارا در  بارور شوند؛ حتي در بعضي نواحي، عروس و داماد را وادار مي

اي نداشتھ باشد و منظوري را كھ از آن دارند بخوبي فھم  مقابل ھمگان انجام دھند، تا طبیعت ھیچ بھانھ
كنند تا محصول  صاً در مزارع برنج با زنان خود ھمخوابگي ميدر جاوه، كشاورزان مخصو. كند

این ھمھ براي آن بوده است كھ آن مردم ساده از تأثیر مادة نیتروژن در . فراوان بھ دست آورند
اي دارند،  گونھ اطلاعي نداشتند و بدون آن كھ بدانند گیاھان ھم نر و ماده حاصلخیزي زمین ھیچ

كردند؛ اینكھ در زبان انگلیسي لغت واحدي براي دو  دن زنان تشبیھ ميباروري زمین را بھ بارور ش
قسم میوة انساني و گیاھي موجود است، خود، نمایندة روح شاعرانة نخستین نیاكان ما بھ شمار 

  .رود مي

اي،  شد، و زن و مرد، بدون مراعات ھیچ قاعده غالباً در ھنگام بذرافشاني، جشنھاي خاصي گرفتھ مي
  با 

آوردند كھ ھمھ از آزادي  كردند و ھنگامي را بھ خاطر مي بھ این ترتیب، یادي از گذشتة خود مي آنكھ،
آوردند تا زنھایي را كھ شوھرانشان  روابط جنسي برخوردار بودند؛ دیگر اینكھ فرصتي بھ دست مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ي زمستاني بیرون كار عقیم بودند باردار كنند؛ سوم آنكھ در ابتداي بھار بھ زمین بفھمانند كھ از محافظھ
سپارند خوب در خود پرورش دھد و، چند ماه بعد، محصول فراواني بھ  آید و بذرھایي را كھ بھ آن مي

چنین جشنھایي در میان ملل فطري، مخصوصاً در قبیلة كامرون كنگو، و در میان كافرھا و . بار آورد
رولي، كھ از مبلغان دیني است، چنین  .شود؛ دربارة این قبیلة اخیر ھـ قبایل ھوتنتوت و بانتو دیده مي

  :گوید مي

ممكن نیست كسي این مراسم … جشن درو بسیار شبیھ بھ جشنھاي باكوس در نزد یونانیان قدیم است
نھ تنھا اباحت جنسي ملعون در مورد كساني كھ تازه دین مسیح را … را بھ چشم ببیند و شرمنده نشود

صورت اجباري دارد و ھركس را كھ بھ تماشاي آنان بایستد وادار شود، بلكھ غالباً  اند اجرا مي پذیرفتھ
كند و  روسپیگري با كمال آزادي رواج پیدا مي. كنند، در این عمل اباحي شنیع، با آنان شركت جوید مي

ھیچ مردي كھ در آنجا . شود شود؛ این، در نتیجة محیطي است كھ فراھم مي قبح عمل زنا برداشتھ مي
  .د كھ با زن خود عمل جنسي انجام دھدحاضر است حق ندار

مانند : شود اعیادي مشابھ این جشنھا در روزگاراني از تمدن، كھ تاریخ مدون دارد، نیز مشاھده مي
جشنھاي باكانالیا، در یونان؛ جشن ساتورنالیا در نزد رومیان؛ در قرون وسطي، جشن دیوانگان در 

  .وز، در ھمھ جا، كارناوالفرانسھ؛ جشن بھار در انگلستان؛ و تقریباً امر

در بعضي نواحي، از جملھ در نزد مردم پاوني و ھندیشمردگان گوایاكیل، شعایر كشاورزي صورت 
پاشیدند تا  كشتند و خونش را ھنگام بذرافشاني بر زمین مي غیر جالبتري داشتھ است؛ مردي را مي

ھنگامي كھ . یواني درآمده استبعدھا این قرباني بھ صورت قرباني ح –محصول بھتر بھ دست آورند 
شد، آن را تعبیري از تجدید حیات مرد قرباني شده بھ شمار  رسید و موسم درو مي محصول مي

آوردند و، بھ ھمین جھت، پیش از كشتھ شدن و پس از آن، براي مرد قرباني شده جنبة خدایي قایل  مي
باً عالمگیر دربارة مرگ خدا در راه اي تقری از ھمینجاست كھ افسانھ. كردند شده، او را تقدیس مي

شاعري نیز در تزیین و زیبا ساختن سحر و . بندگانش، و تجدید حیات پیروزمندانة وي، پیدا شده است
اساطیر مختلف مربوط بھ . جادو تأثیر خود را داشتھ و آن را بھ نوعي از علم الاھي تبدیل كرده است

درھم آمیختھ و نتیجھ چنان شده است كھ افسانة مرگ خورشید، بھ شكل متناسبي، با شعایر كشاورزي 
خدا و زندگي دوبارة وي نھ تنھا مرگ زندگي گیاھي، در زمستان، و تجدید آن را، در فصل بھار، 

كند، بلكھ دو انقلاب شتوي و صیفي، و نتایج آن دو را كھ عبارت از كوتاه یا بلند شدن روز  تعبیر مي
كنند  انگیز تصور مي یان، در آمدن شب را جزئي از این داستان غمشود؛ در این م است، نیز شامل مي

  میرد و یك بار  پندارد كھ خورشید ھر روز یك بار مي و چنین مي

كھ از اقسام مختلف آن بیش از یك نمونھ را در اینجا  رسد كھ قرباني كردن انسان، چنین بھ نظر مي
در جزیرة كارولینا، در . اي دیده شده ھر روز در ناحیھ نیاوردیم؛ تقریباً در میان ھمة ملتھا شایع بوده و

اند كھ در جوف آن بقایاي انساني  خلیج مكزیك، مجسمة فلزي بزرگي از یكي از خدایان مكزیكي یافتھ
دیده شده؛ بدون شك، این بقایا مربوط بھ انسانھایي بوده است كھ بھ عنوان ھدیھ براي خدایان سوزانده 

ایم كھ فنیقیان و كارتاژیان و سایر ملل سامي قربانیھاي انساني بھ آن  مولك را شنیدهھمة ما نام . اند شده
بدون شك، این عمل نتیجة . شود ھم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده مي. اند كرده تقدیم مي

ت انسان را اند كھ خدایان نیز گوش پنداشتھ خواري عادت داشتھ و چنین مي آن بوده است كھ مردم بھ آدم
با وجود این، در نتیجة . این كیفیت پس از آنكھ آدمخواري از بین رفتھ برقرار مانده است. دوست دارند

رفتھ از لطافت اخلاقي بندگان خود  تكامل اخلاقي بشر، این شعایر دیني تغییر یافتھ و خدایان نیز رفتھ
اند؛ چنین بوده است كھ،  ان پذیرفتھتقلید كرده و، بھ ھمین جھت، گوشت حیوان را بھ جاي گوشت انس

در اساطیر یوناني، آھویي جاي قرباني شدن ایفیگنیا را گرفتھ و قوچي بھ جاي اسماعیل ذبیح قرباني 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



با گذشت زمان، حتي گوشت حیوان نیز براي خدایان حالت حرمت پیدا كرد؛ این از آن . شده است
خدایان نیاز داشتھ و فقط امعا و احشا و  جھت بوده است كھ كاھنان، خود بھ غذاي لذیذ بیش از

  .اند كرده استخوانھاي قرباني را در مذبح بھ خدایان تسلیم مي

شود،  چون این فكر ھمھ جا رایج بود كھ فضایل ھر موجودي كھ انسان آن را بخورد بھ وي منتقل مي
بسیاري از اوقات، . خورنداند كھ خدایان خود را نیز ب كم بھ این اندیشھ افتاده طبیعي است كھ مردم كم
اند تا بعد او را  داده پرورده و عنوان خدایي بھ وي مي كرده و او را خوب مي شخصي را انتخاب مي

تري بھ  ھنگامي كھ غذاي انسان حالت تأمین شده. بكشند و خونش را بیاشامند و گوشتش را تناول كنند
جاي قرباني كردن خدا، بھ این قناعت  خود گرفت، مھرباني بیشتري بھ دل انسان راه یافت و، بھ

اي  در مكزیك قدیم مجسمھ. ورزید كھ چیز مأكولي را بھ عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد
پاشیدند و آن را  ساختند و كودكاني را نیز كشتھ، خونشان را بر آن مي بار و حبوبات، مي از خدا، با دانھ

از مؤمنان تقاضا . تي در میان قبایل اولیة دیگر نیز دیده شده استخوردند؛ چنین تشریفا بھ جاي خدا مي
شد كھ مدتي قبل از خوردن خدا روزه بگیرند؛ در ھنگام انجام تشریفات، كاھن اوراد سحري  مي
  .خواند تا مجسمة خدایي را كھ بناست خورده شود بھ خداي واقعي مبدل سازد مي

قایل شدن جانگرایي . شود پایان كار آن بھ علوم منتھي مي اگرچھ سحر از اوھام و خرافات زاییده شده،
العاده شده و، از آن میان، نمازھا و  براي اشیا سبب پیدایش تعداد زیادي عقاید غیرطبیعي و خارق

مردم قبیلة كوكي، در حین جنگ، با شجاعت غریبي بھ . مناسك عجیب و غریب ظاھر شده است
  كھ اشخاصي كھ بھ دست پرداختند و یقین داشتند  كارزار مي

كشد، سر خویش  در جھان دیگر بھ بندگي آنان درخواھند آمد، فرد قبیلة بانتو، چون دشمن خود را مي
. مالد، بھ این خیال كھ دیگر روح مقتول نتواند بھ او آزاري برساند تراشد و بر آن سرگین بز مي را مي

بدون شك مؤثر » زخم چشم«ت اثر قطعي دارد و اند كھ نفرین و لعن بسیاري از مردم اولیھ معتقد بوده
بومیان استرالیا عقیده دارند كھ لعنت ساحر ممكن است كسي را كھ با وي صد و پنجاه كیلومتر . است

اعتقاد بھ سحر و جادو در مراحل نخستین تاریخ بشریت پیدا شده و تاكنون . فاصلھ دارد بھ خاك بنشاند
عبادت اشیایي كھ براي آنھا نیروي ساحري  –فتیشیسم . ھ استھنوز كاملا از میان مردم رخت نبست

. از اعتقاد بھ سحر سابقة زیادتري دارد و آنچھ ھم كھ از آن برجاي مانده شدیدتر است –اند  قایل بوده
شود كھ بسیاري از حرزھا و طلسمھا اثر محدود دارد، بھ این معني كھ ھر طلسم  چون چنین تصور مي

شوند كھ بار سنگیني از اقسام  رود، بھ این جھت، بسیاري از افراد دیده مي ر ميبراي عمل خاص بھ كا
تقریباً . طلسمھا ھمراه خود دارند تا در مقابل ھر بدبختي كھ بخواھد بر آنان ھجوم آورد آماده باشند

از نصف مردم اروپا، ھمواره، ھمراه خود طلسمھا و نظر قربانیھایي دارند؛ بھ این خیال كھ آنان را 
بندي  دھد كھ استخوان در ھر لحظھ، تاریخ بھ ما نشان مي. شر نیروھاي فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد

آسا، بر قلة آتشفشان مشتعلي از توحش و ظلم و  مدنیت چھ اندازه نازك و شكننده است و چگونھ، معجزه
یم جز پوستة نازكي دھ آنچھ ما بھ آن نام اجتماع عصر جدید مي –اوھام و ناداني قرار گرفتھ است 

  .پوشاند نیست كھ اجتماع قرون وسطایي را، كھ با كمال نیرو در میان ما حیات دارد، مي

خواھد از مافوق طبیعت كمك بگیرد تبسم  كند و مي فیلسوف بھ این احتیاجي كھ انسان احساس مي
سبب پیدایش شعر كند و بھ این دل خوش دارد كھ، ھمان گونھ كھ تصور حیات و روحانیت در اشیا  مي

اي كھ از فكر  گردیده، سحر و جادو نیز وسیلة ایجاد ھنر نمایشي و علوم شده است فریزر، با مبالغھ
ریشة پیروزیھاي افتخارآمیز علم بھ موھومات و «: گوید كھ نماید، مي مبتكر درخشان او غریب نمي

ري در انجام منظور خود رسد؛ حقیقت این است كھ ھر وقت جادوگ سخافتھاي عالم سحر و جادو مي
اي بھ دست آورد تا بھ كمك آن بتواند نیروھاي  آمده است كھ وسیلھ شده، در صدد برمي دچار شكست مي
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فوق طبیعت را بھ تبعیت از اوامر خود ناچار سازد؛ بھ این ترتیب بوده است كھ خرده خرده نیروھاي 
نكھ مقام خود را از دست ندھد و آبروي گرفتھ، ولي ساحر، براي آ طبیعي بیشتر مورد توجھ قرار مي

داشتھ است تا مردم تصور كنند كھ اثر مربوط  خود را حفظ كند، اثر این نیروھاي طبیعي را پنھان مي
بھ ھمان نیروھاي فوق طبیعت است؛ و این درست شبیھ بھ تفكر مردم این زمان است، كھ براي نسخھ 

است كھ از جادوگري، بتدریج، پزشكي، شیمي،  بھ این ترتیب. و داروھایي خاصیت سحري قایلند
  .استخراج فلزات، و علم ھیئت بھ وجود آمده است

  .باید گفت نخستین عاملي كھ مستقیماً از ساحري بھ وجود آمده كاھن یا عالم روحاني است

را توانست ھمة آنھا  شد، مرد عادي دیگر نمي تر مي بتدریج كھ آداب و مناسب دیني فراوانتر و پیچیده
بھ ھمین جھت، دستة خاصي از مردم كارشان منحصر بھ این . بھ خاطر بسپارد و بھ آنھا عمل كند

توانست از راه قطع رابطة  كاھن نیز، مانند ساحر، مي. شد كھ بھ وظایف دیني و آداب آن قیام كنند مي
ارادة ارواح و  روح با جسد، و دریافت وحي، و بھ وسیلة اذكار و ادعیة مجرب و مستجاب، خود را بھ

چون این علم و این نیرومندي . خدایان نزدیك كند، و از این اراده براي منظورھاي بشري استفاده نماید
كردند كھ نیروھاي عظیم فوق  خاص در نظر مردم اولیھ داراي كمال اھمیت بود، و چنین تصور مي

ثر است، در نتیجھ، قدرت طبیعت در سر ھر پیچ راه زندگي انسان وجود دارد و در سرنوشت او مؤ
چنین است كھ، از دیرباز تا زمانھاي معاصر، كاھن یا كشیش . رجال دین با دستگاه دولت برابر گردید

ھمیشھ در فرمانروایي و زمامداري رقیب نیرومند مرد جنگي بوده و، گاھي این و زماني آن، بر مردم 
مصر و یھود و اروپاي قرون وسطي  كرده است؛ بھترین مثال این حقیقت را در تاریخ حكومت مي

  .توان مشاھده كرد مي

گونھ كھ مرد سیاسي از تمایلات فطري و عادات  باید دانست كھ كاھن دین را ایجاد نكرده، بلكھ، ھمان
داده است؛ عقیدة دیني  كند، وي نیز دین را براي مقاصد خود مورد استفاده قرار مي بشري استفاده مي

خدمتگزاران معابد نیست، بلكھ سازندة آن فطرت انسان است كھ دایماً در  اختراع یا حیلھ و بازي
خواھد بھ  انگیزد و مي تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و احساس تنھایي او را پیوستھ برمي

درست است كھ كاھن، از لحاظ باقي نگاه داشتن مردم در موھومات و خرافات، و . جایي تكیھ كند
رود، این را ھم باید گفت كھ وي خرافات  از علوم بھ خود، مقصر بھ شمار مي اي منحصر داشتن پاره

پوشي از آن تحریك كرده است؛ ھمین  را در منطقة معیني محدود نگاه داشتھ و غالباً مردم را بھ چشم
كاھن و مرد دین است كھ مبادي تعلیم و تربیت را بھ مردم تلقین كرده و انبار و وسیلة اتصال میراث 

نگي دایم التزاید بشري بوده است؛ وي، ھنگامي كھ ضعیف در چنگال قوي اسیر بوده و راه فرھ
اي نداشتھ، خاطر ضعیف را تسلا بخشیده است؛ بالاخره، او عاملي است كھ با دست وي دین  چاره

سبب تقویت ھنر شده و بناي سست بنیاد اخلاق را باستوني از عالم مافوق طبیعت سرپا نگاه داشتھ 
شد، حتماً خود مردم چنین شخصي را براي خود خلق  اگر كاھني در میان مردم پیدا نمي. است
  .كردند مي

  دین و اخلاق -4

غیردیني شدن  –كندي دین در تناسب با محیط  –محرمات جنسي  –) تابو(محرمات  –دین و دولت 
  اخلاق
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اساطیر . است و دیگري محرماتكند كھ یكي از آنھا اساطیر  دین با دو وسیلھ از اخلاق پشتیباني مي
  شود كند؛ و ھمین اعتقاد سبب مي عاملي است كھ اعتقاد بھ امور فوق طبیعي را ایجاد مي

آرزومند بقاي آنھا ھستند برقرار بماند؛ چون فرد توقع  –یا كاھنان  –كھ روشھاي اخلاقي كھ اجتماع 
چار، بھ قیودي كھ اجتماع او، یا بزرگان دارد كھ بھ ثواب آسماني برسد و از عقاب آن در امان باشد، نا

انسان طبعاً فرمانبردار و مھربان و پاكدامن نیست؛ و . نھد كنند گردن مي این اجتماع، بر او تحمیل مي
تواند مانند ترس  پس از ضمیر اخلاقي، كھ در نتیجة فشارھاي قدیمي براي او پیدا شده، ھیچ عاملي نمي

. ي كھ عمل كردن بھ آنھا با طبع وي سازگار نیست بھ زانو درآورداز خدایان او را در مقابل فضایل
كنند؛ ھر وقت در  نھادھاي مالكیت و ازدواج تا حدي با تصور كیفرھاي دیني سامان خود را حفظ مي

حتي خود دولت، كھ . دھند امور دیني شك و تردید پیدا شود، این نھادھا نیرومندي خود را از دست مي
تماعي ساختھ شده با دست انسان است و با طبیعت بشري سازگاري ندارد، بیشتر مھمترین سازمان اج

دیناني ھمچون ناپلئون و موسولیني این  بي. گیرد اوقات، از تقواي دیني و كشیش و كاھن كمك مي
» .ھر وضعي میل آن را دارد كھ با دین بسازد«گویند  حقیقت را بسھولت دریافتند؛ بھ ھمین جھت مي

كردند، حكومت ما ھم، امروز، از اینكھ ھر  اولیھ نیروي خود را با سحر و جادو زیاد مياگر رؤساي 
  .كند ميدارد استفاده  را برپا مي» خداي مھاجران«سال جشن 

اي كھ  در میان اجتماعات اولیھ. نامند مي) تابو(محرمات مردم پولینزي ھرچھ را دین حرام كرده است 
. اند، این محرمات دیني ھمان منزلتي را دارند كھ قوانین در میان ملتھاي متمدن تا حدي پیش رفتھ

شمارند،  بعضي كارھا یا بعضي چیزھا را مقدس یا نجس مي: محرمات، معمولا، صورت سلبي دارند
ي در نظر است؛ و آن اینكھ دست نباید بھ این كارھا یا اشیا آلوده و از این ھر دو لفظ منظور واحد

كنند كھ عزه، چون براي  مثلا تابوت عھد در نزد قوم یھود جزو محرمات بوده، و روایت مي. شود
دیودوروس سیسیلي . جلوگیري از افتادن تابوت دست خود را بھ آن زد، در حال، افتاد و ھلاك شد

خوردند، ولي  افتادند كھ یكدیگر را مي م، در سالھاي مجاعھ، بھ حالي مينویسد كھ مصریان قدی مي
در بیشتر اجتماعات اولیھ عدة . كردند ھرگز بھ حیواني كھ عنوان توتم قبیلھ را داشت دست دراز نمي

زیادي از این تابوھا و محرمات وجود داشتھ است؛ ھرگز كلمات یا نامھاي معیني را بھ زبان 
تمام . یام یا فصول خاصي عنوان حرام داشتھ و جنگ در آن اوقات ممنوع بوده استآوردند، و ا نمي

علم و اطلاع مردم اولیھ، در مورد حقایق مربوط بھ خوراك، از این راه بود كھ بعضي از انواع غذا 
شد؛ این مردم، بیشتر، از راه تلقینات دیني و محرمات بھ اصول بھداشت آشنایي  حرام شمرده مي

  .نھ از طریق علمي و طب غیردیني داشتند،

  در میان ملل اولیھ، از لحاظ تحریم، زن رتبة اول را داشتھ، و در ھر آن، با ھزاران خرافھ،

این كیفیت قطعاً ساختة . و خطرناك و غیرقابل لمس معرفي كنند» نجس«تراشیدند كھ زن را  علتي مي
ھا را  ھا و افسانھ و این اسطورهشوھران ناكامي است كھ زن را سرچشمة ھر بدبختي دانستھ 

پرستان نیز  اند؛ این داستانھا منحصر بھ دینھاي یھود و مسیحي نیست، بلكھ در میان اساطیر بت پرداختھ
مھمترین محرمات، در نزد ملتھاي اولیھ، مربوط بھ دورة حیض زن بوده است و ھر كس . وجود دارد

داد و،  كرد، اگر انسان بود، فضیلت خود را از دست مي یا ھر چیز كھ با او در این ھنگام تماس پیدا مي
در قبیلة ماكوزي، در گویان انگلیس، بھ زنان حایض . رفت اش از بین مي اگر جز انسان بود، فایده

دادند كھ در آب شستشو كنند، مبادا آب مسموم شود؛ نیز آنان را از رفتن در جنگلھا نھي  اجازه نمي
وضع . شوند و آنان را خواھند گزید در این موقع مارھا عاشق زنان ميكردند، بھ این تصور كھ  مي

و پس از آن لازم بود آداب خاصي بھ كار رود تا زن . شد حمل نیز نجس بود و سبب نجاست زنان مي
ھمخوابگي با زن، نھ تنھا در ایام حیض بلكھ در تمام دوران . از نجاست بیرون آید و طاھر شود
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رفت؛ شاید این از ابداعات خود زنان بود تا  یان قبایل اولیھ، حرام بھ شمار ميبارداري و شیردادن، م
شود و  بتوانند، بھ این ترتیب، راحتي خود را بیشتر حفظ كنند؛ ولي علتھاي اصلي بزودي فراموش مي

كم، خود، این نجاست را  بیند و، كم مي» نجس«كند، خود را در نظر دیگران  زن، وقتي چشم باز مي
از ھمین تحریمات و امثال . نماید كند و حیض، و حتي بارداري، را ھمچون ننگي تلقي مي مي باور

آنھاست كھ حس حیا و گناھكاري و نجاست و ناپاكي روابط جنسي پدیدار شده است؛ نیز از ھمینھاست 
  .كھ زھد و عزب ماندن رھبانان و فرمانبرداري و زیردستي زنان در جھان پدیدار گشتھ است

كند؛ بسیار اتفاق افتاده است كھ،  است كھ دین شالودة اخلاق نیست، ولي بھ آن كمك فراوان مي درست
اي از موارد، بھ تطور و پیشرفت خود، بدون  بدون دین، دستورات اخلاقي وجود داشتھ و، در پاره

بعضي از  در اجتماعات اولیھ، و حتي در. توجھ بھ دین، یا با وجود مقاومت سخت آن، ادامھ داده است
اجتماعات اخیر، چنانكھ ظاھر است، اخلاق نسبت بھ دین استقلال كامل داشتھ است؛ در این قبیل 

كرد و كارش منحصر بھ سحر و آداب  موارد، دین بھ راه و رسم زندگي و رفتار شخص توجھي نمي
حقي را كھ  كرد و خاص و قربانیھا بود، و كسي عنوان متدین داشت كھ آداب دیني را دقیقاً عمل مي

كند  العموم، مراعات خیر مطلق را نمي بھ طور كلي، باید گفت كھ دین، علي. پرداخت لازم بود مي
، بلكھ منظورش مراعات آدابي است كھ بنا بھ ضرورت اقتصادي یا )زیرا چنین چیزي وجود ندارد(

؛ بھ ھمین جھت، اجتماعي جعل شده است؛ دین نیز، مانند حقوق و قانون، بھ زمان گذشتھ نظر دارد
كند، دین غالباً عقب  پذیرد و اخلاق با این اوضاع تطور پیدا مي ھنگامي كھ اوضاع و احوال تغییر مي

مثلاً مردم یونان قدیم، با پیشرفت زمان، بھ حالي درآمده بودند كھ ھمخوابگي با محارم را . ماند مي
خدایاني كھ با محارم خود نزدیكي داشتند، در صورتي كھ اساطیر آنان پر بود از مدح  منفور مي

  اند؛ ھمچنین، مسیحیان داشتھ

گیرند، در صورتي كھ در انجیل تعدد زوجات مباح شمرده شده است؛ نیز در  عملا بیش از یك زن نمي
كوشند، با شواھد غیرقابل تردیدي از  ھنگامي كھ بندگي از دنیا رخت بربستھ است، ھنوز متدینان مي

كوشد تا از قوانین اخلاقیي كھ  ھم امروز كلیسا مردانھ مي. بندگي دفاع كنندانجیل، از مجاز بودن 
در آخر . زندگي صنعتي روي كار آورده و قوانین سابق را نقض كرده است جلوگیري بھ عمل آورد

ھاي اقتصادي  شود، و اخلاق خود را خرده خرده با تازه پیروز مي) و نھ آسماني(كار، عوامل زمیني 
بھ  .دھد ميافتد و خود را با اخلاق جدید وفق  ند؛ پس از آن، دین با اكراه بھ جنبش ميك ھماھنگ مي

طور كلي، باید گفت كھ وظیفة اخلاقي دین عبارت از آن است كھ ارزشھاي اخلاقي شناختھ شده را 
  .پردازد كھ اصول اخلاقي جدیدي بیاورد و كمتر بھ آن ميحفظ كند، 

بھ ھمین جھت است كھ، در اجتماعات و مدنیتھاي عالي، ھمیشھ كشمكشي میان دین و اجتماع برقرار 
كند و، ھنگامي كھ توانست وحدتي  دین، در ابتدا، با جادوگري بھ انسان خستھ و منحرف كمك مي. است

رسد؛ ھمین وحدت است كھ  رقرار سازد، بھ منتھا درجة ترقي خود ميدر اخلاق و عقیده میان ملت ب
رود؛ پس از آن، ھنگامي كھ دین بھ  براي پیدایش دولت و پیشرفت ھنر عامل بسیار مؤثر بھ شمار مي

دلیل . رود كند و از میان مي شود و دین خودكشي مي پردازد، نزاعي درگیر مي دفاع از گذشتة خود مي
شود، اصطكاك آنھا با علوم دیني و الاھي،  ھ ھرچھ معلومات و معارف زیادتر مياین امر آن است ك

كنند كھ نظارت رجال  در این وقت، مردم احساس مي. گردد كھ بسیار بكندي در تغییر است، شدیدتر مي
جنگي میان علم و «دین، در مورد علوم و ادبیات، ھمچون بند گراني مانع پیشرفت است؛ در نتیجھ، 

سازمانھایي كھ در دست رجال دیني است، ھمچون امور حقوقي و جزایي و » .شود گیر ميدین در
زند و بھ شكل سازمانھاي  فرھنگي و اخلاقي و ازدواج و طلاق، رفتھ رفتھ از نظارت دین سر باز مي

اي اوقات، آن عملیات را غیردیني و خلاف شرع  آید؛ تا حدي كھ دین، پاره دنیایي و غیردیني درمي
گذارند و، كمي پس از آن، قیود  رفتھ، اصول دین را پشت سر مي روشنفكران، رفتھ. كند رفي ميمع

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آخر این . كنند گسلند؛ از این پس، فلسفھ و ادبیات عنوان ضدیت با دین را پیدا مي اخلاقي دین را نیز مي
عقاید را با چشم پردازند و تمام اصول و  رسد كھ مردم، با شدت بھ پرستش عقل مي جنبش بھ آنجا مي

رفتار بشر، كھ دیگر . گیرد كننده سرتاسر وجود مردم را فرا مي این شك فلج. كنند شك و تردید نگاه مي
شود؛ حیاتي كھ مایة تسلیتي  ومرج اپیكوري خاصي مي از اتكاي بھ دین برخوردار نیست، دچار ھرج

ر خود آگاھي دارند، و ھم براي از ایمان و عقیده ندارد، ھم براي فقیران و بیچارگاني كھ از فق
در پایان . شود شان كرده است، ھمچون باري سنگین و غیرقابل تحمل مي ثروتمنداني كھ ثروت خستھ

  ریزد و عقیدة دیني را نیز با خود ساقط كار، اجتماع فرو مي

جدیدي در گذرد كھ اسطورة  ولي چندي نمي. روند كند، و ھر دو، برادروار و ھماھنگ، از دنیا مي مي
ریزد، و كوشش  اي مي شود و آرزوي بشري را در قالب تازه میان طبقات مظلوم و ستمكشیده ظاھر مي

اي را روي كار  ومرج، مجدداً مدنیت تازه افتد و، پس از قرنھا ھرج بشري با نیروي جدیدي بھ كار مي
  .آورد مي

   فصل پنجم

  

  عوامل عقلي و روحي تمدن

I -ادبیات  

 –تكامل زبان و نتایج آن  –ھاي انساني زبان  ریشھ –آثار نخستین آن در جانوران  –لغت و زبان 
  شعر –خطنویسي  –ورود طفل در اجتماع  –تربیت 

ابتداي مرحلة انسانیت را باید ھنگام پیدایش كلمھ و كلام دانست؛ با ھمین وسیلھ بود كھ انسانیت انسان 
دھیم نبود، فكر انسان  مي» اسم عام«آنھا نام  اگر این اصوات عجیب و غریبي كھ بھ. آشكار شد

تواند آنھا را بھ خاطر بسپارد، یا از راه  شد كھ آدمي مي منحصر بھ اشیا و آزمایشھاي جزئیي مي
توانست طبقات و انواع  حواس، و بالخاصھ حس دیدن آنھا را فھم كند؛ در آن صورت، انسان نمي

اشیا، تصور كند و صفات را متمایز از اشیا، یا اشیا را  مختلف اشیا را، مجزاي از فرد فرد خود این
توانستیم این انسان یا آن انسان یا آن  اگر الفاظ نمایندة كلیات نبود، ما مي. متمایز از صفات، ادراك نماید

توانستیم مفھوم انسان كلي را فھم كنیم؛ زیرا چشم ما  دیگري را مورد تفكر قرار دھیم، ولي ھرگز نمي
كند، ولي از  بیند؛ ھمچنین افراد اشیا را ادراك مي بیند، ولي آن انسان كلي را نمي سان را ميافراد ان

در واقع، انسانیت از آن روز آغاز شد كھ موجودي نیم انسان و . ادراك نوع كلي ھر شيء عاجز است
تیي بھ نیم حیوان در غار یا بر روي درختي نشست و مغز خود را براي یافتن و اختراع علامات صو

ھا، انسان  مانند كلمة خانھ براي ھمة خانھ: اي از اشیاي مشابھ باشد كار انداخت كھ بتواند معرف دستھ
از آن روز، . درخشند براي ھمة انسانھا، و روشني براي ھمة روشنیھایي كھ روي آب و خشكي مي
راي فكر، منزلت براي پیشرفت عقلي انسان، راه جدیدي باز شد كھ پایان ندارد، زیرا كلمات، ب

  .افزاركار را دارند و بدیھي است كھ تكامل مصنوعات، تا حدي، مدیون بھ تكامل افزار كار است
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كند، در مورد پیدایش تكلم، نیروي خیال در  چون تاریخ دورانھاي اولیھ از حدس و تخمین تجاوز نمي
 –لم و زبان گشودن انسان ممكن است گفت كھ نخستین شكل تك. تواند بھ پرواز درآید فضاي وسیعي مي

ھمچون فریاد عاشقانة یك حیوان بھ  –توان آن را اتصال با دیگران بھ وسیلة علامات نامید  كھ مي
  توان گفت سرتاسر حیواني دیگر بوده است؛ اگر چنین باشد، مي

ھا و چمنزارھا پر از لغاتي است كھ جانوران متعدد با یكدیگر بھ آن وسیلھ سخن  جنگلھا و بیشھ
جیك و  خواند، جیك ھاي خرد خود را مي فریادھاي اخبار و ترس، بانگي كھ با آن مادري بچھ. گویند مي
سازد، و صداھایي كھ حیوانات بر روي  زقي كھ با آن حیواني خوشحالي یا عشق خود را آشكار مي زق

وماتي را كنند، ھمھ، گویي براي آن است كھ حیوان مواد و ملز درختان با یكدیگر رد و بدل مي
دختر جواني را در نزدیكي شھر شالون، در . آوري كند تا كلام عالي بشري از آن ساختھ شود جمع

برد و ھیچ لغتي جز زوزه و فریاد گوشخراش  فرانسھ، یافتند كھ در جنگل با جانوران بھ سر مي
عني ندارد؛ مثل گونھ م ایم ھیچ اصوات زندة جنگلھا در گوش ما كھ وارد مرحلة تمدن شده. دانست نمي

ھر «: گوید ما، در این مورد، مانند ریكھ، آن سگ فیلسوف، است كھ دربارة آقاي خود برژره مي
شود  آید معنایي دارد، در صورتي كھ آنچھ از دھان آقاي من خارج مي بانگي كھ از دھان من بیرون مي

اند؛  ط عجیبي پیدا كردهویتمن و كریگ میان صداي كبوتر و كارھاي این پرنده رواب» .بیمعني است
دھد؛ ھمین شخص  دوپون، از میان اصوات مرغ خانگي و كبوتر دوازده صوت مختلف تشخیص مي

. برند دریافتھ است كھ سگان پانزده صوت، و جانوران شاخدار بیست و دو صوت مختلف بھ كار مي
ي اشاره، پیدا كرده ناشدني بوزینگان، لااقل، بیست نوع صوت، و عدة زیاد گارنر در پرگویي تمام

اي  است؛ از ھمین اصوات و لغات حقیر است كھ، پس از تكامل، سیصد كلمھ تشكیل شده، كھ با آن پاره
  كنند گویند و رفع احتیاج مي افتاده سخن مي از قبایل عقب

براي انتقال فكر، در نزد مردم اولیھ ایما و اشاره مقدم بر زبان و سخن گفتن بوده است؛ ھم امروز 
در . شود ز، ھنگامي كھ سخن نتواند مقصود را ادا كند، یا كلمھ بھ خاطر نرسد، اشاره جانشین آن مينی

افتد كھ عروس و  ھاي بیشماري دارند، غالباً اتفاق مي شمالي، كھ لھجھ میان ھندیشمردگان امریكاي
بفھمانند؛ لویس  شوند كھ با اشاره مقصود خود را بھ یكدیگر دامادي، از دو قبیلة مختلف، ناچار مي

مورگن زن و شوھري از ھندیشمردگان دیده است كھ، تا سھ سال پس از عروسي، ھنوز با اشاره 
توسل بھ اشاره، در میان ھندیشمردگان امریكا، بھ . اند كرده مطالب خود را براي یكدیگر بیان مي

توانستند  نمي –امروز جھان  مانند بسیاري از مردم –اي حایز اھمیت است كھ مردم قبیلة آراپاھو  اندازه
شاید نخستین كلماتي كھ انسان بھ آنھا پي برده و ادا . در تاریكي مطالب خود را بھ یكدیگر حالي كنند

اي عواطف بوده است؛ پس از آن، نوبت بھ  كرده فریادھایي، مانند صداي حیوانات، براي بیان پاره
رفتھ است؛ سپس، در موقع  جھت بھ كار مي كلماتي رسیده كھ، ھمراه با اشاره، براي نشان دادن

توان از اصوات  اند اشیایي را كھ مي مناسب، اصوات تقلیدي روي كار آمده، و بھ وسیلة آنھا توانستھ
پس از ھزاران سال تغییرات و تطوراتي كھ براي لغت و زبان پیش . آنھا تقلید كرد بر زبان بیاورند

، »خرخر كردن«: صدھا لغت تقلیدي در آن موجود نباشدآمده، ھیچ زباني نیست كھ در حال حاضر 
  ، و نظایر آنھا؛ قبیلة قدیمي تكونا، در برزیل، براي عطسھ »تق كردن تق«، »خش كردن خش«

شاید ریشة بسیاري از لغات در . است“ ھایچو”لغتي دارد كھ بسیار خوب انتخاب شده، و آن كلمة 
رنان اصل لغت عبري را پانصد ریشھ و سكیت اصل . زبانھاي مختلف از ھمین راه ایجاد شده باشد

  .داند ميھ تمام السنة اروپایي را چھارصد ریش

اظ و نباید گمان كرد كھ لغت ھمة ملتھاي فطري ساده و ابتدایي است؛ البتھ بعضي از آنھا از لحاظ الف
اي دارند، كھ با زبانھاي ما  اي دیگر كلمات فراوان و تركیب پیچیده ساختمان بسیط ھستند، ولي پاره
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با وجود این، باید دانست كھ . شباھت دارد و حتي، از حیث ساختمان، از زبان چیني ھم كاملتر است
مي مربوط بھ كلیات و زبانھاي اولیھ غالباً محدود بھ لغات حسي و جزئي است و، عموماً لغات و اسا

شود؛ مثلا بومیان استرالیا براي دم سگ یك لغت دارند و براي دم گاو  مجردات در آنھا كمتر یافت مي
مردم . برند، ولي در زبان آنان لغتي كھ بھ معني دم مطلق باشد وجود ندارد لغتي دیگر بھ كار مي

باشد در زبانشان » درخت«ي نوع تاسماني براي ھر درخت اسم خاصي دارند، ولي لغتي كھ بھ معن
طور ھندیشمردگان چوكتاو، كھ براي درختھاي بلوط سفید و سیاه و سرخ، ھر  شود؛ ھمین یافت نمي

اي دارند، در زبانشان لغت خاصي براي مطلق درخت بلوط و مطلق درخت یافت  كدام، اسم علیحده
اند تا انسان توانستھ است، از  و رفتھ آمده شك نیست كھ نسلھاي زیادي از مردم، پشت سر ھم،. شود نمي

در میان بسیاري از قبایل، كلماتي كھ دلالت بر . اسامي خاص، اسم كلي و مطلق را استخراج كند
نغمھ، : مانند –رنگھا، بدون بستگي بھ اشیاي رنگین، داشتھ باشد، و ھمچنین كلمات نمایندة مجردات 

 –، كمیت، آرزو، ترس، ماده، شعور و نظایر آنھا ، نوع، مكان، روح، غریزه، عقل)زن و مرد(جنس 
پیدایش این كلمات مجرد، ظاھراً، نتیجة ترقي فكر بشري است، و ارتباط آنھا با تفكر . وجود ندارد

انساني ارتباط علت و معلول است؛ این كلمات ھمچون افزارھا و ادواتي ھستند كھ بھ دقت تفكر كمك 
  .روند تمدن بھ شمار مي اند، و در واقع رموز و علایم كرده

چون كلمات و الفاظ این اندازه مزایا و فواید را ھمراه داشتھ، مردم اولیھ بھ آنھا ھمچون ھدایاي آسماني 
اند؛ ھر اندازه  ساختھ اند؛ با ھمین كلمات بوده است كھ فرمولھاي سحري مي نگریستھ و امور مقدس مي

شد، و تا امروز ھم قدیست  يتر بود، قدسیت و اھمیت آنھا در نظر مردم زیادتر م این فرمولھا بیمعني
الفاظ و كلمات نھ تنھا وسیلة  .است» گوشت«بھ » كلمھ«آنھا باقي مانده است؛ مثالي از آن تبدیل 

تماعي گشتھ است؛ چھ، از اندیشیدن واضح و روشن بوده بلكھ سبب پیدایش بھبودي در سازمان اج
  لحاظ پیدا شدن بھترین وسیلھ براي تعلیم و تربیت و انتقال فرھنگ و ھنر، ارتباط عقلي محكمي

میان نسلھاي متوالي فراھم آورده است؛ با پیدایش لغات، وسیلة جدیدي براي اتصال و پیوستگي افراد 
افراد یك ملت را در قالب متجانس بھ یكدیگر پیدا شد، بھ طوري كھ مذھب و عقیدة واحدي توانست 

واحدي قالبریزي كند؛ زبان بود كھ توانست راھھاي ارتباط جدیدي، براي حمل و نقل و تبادل آرا و 
اي بیفزاید و، در عین حال، وسعت دامنة آن را  افكار، بگشاید و بر عمق زندگي بھ شكل قابل ملاحظھ

ندازة اختراع اسامي كلیات، این اندازه نیرومند و كدام اختراع دیگر است كھ، بھ ا. نیز زیادتر كند
  روشني بخش بوده باشد؟

مدنیت عبارت از گنجینة . بزرگترین فایدة كلمات و الفاظ، پس از توسعة فكر، تعلیم و تربیت است
عظیمي است از ھنر و فرزانگي و عادات و اخلاق، كھ با مرور زمان فراھم آمده؛ از ھمین ثروت 

اگر این . كند رد، در ضمن تكامل و پیشرفت خود، غذاي روحاني خود را كسب ميفراوان است كھ ف
شود؛ بھ ھمین جھت باید  میراث بشري از نسلي بھ نسل دیگر انتقال نیابد، تمدن محكوم بھ مرگ مي

  .گفت كھ زندگي مدنیت مدیون بھ تعلیم و تربیت است

ون پیچ و خم بوده است؛ ترتیب، در نظر آن در میان ملتھاي اولیھ، تعلیم و تربیت بسیار ساده و بد
ملتھا، مانند حیوانات، عبارت از این بود كھ معلومات عملي بھ نسل جدید تعلیم داده شود و سجایاي 
معدودي در نظر وي ایجاد گردد؛ تعلیم و تربیت در واقع عبارت از آموزش اموري بوده است كھ 

ا كند؛ و انتقال آن از نسلي بھ نسل دیگر مانند انتقال ھركس بھ وسیلة آنھا بتواند راه زندگي را پید
گرفتھ؛ این نوع تربیت مستقیم، كھ منحصر در  اي از استادكار بھ شاگرد خود صورت مي حرفھ

در قبیلة اومھا، یك . رسانیده است ھاي عملي زندگي بوده، بسرعت كودك را بھ سرحد رشد مي طریقھ
داند، و آماده براي زندگي است؛ در قبایل آلئوت، بچھ در سن ده  مي بچة ده سالھ تقریباً بھ اندازة پدرش
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كند؛ در نیجریھ،  سازد و، احیاناً در ھمین سن، زني ھم اختیار مي اي مي سالگي براي خود خانھ
سازند و  گویند و براي خود كوخي مي ھاي قبایل در شش یا ھشت سالگي، خانة پدري را ترك مي بچھ

معمولا دورة تعلیم و تربیت زماني بھ . كنند وسایل زندگاني خود را تأمین مياز شكار و ماھیگیري 
كند؛ چون حیات جنسي پیشرس است، غالباً، زود ھم از بین  رسد كھ حیات جنسي آغاز مي پایان مي

با چنین اوضاع و احوال، یك بچة دوازده سالھ كامل است، و در بیست . شود رود و خاموش مي مي
روحیة » مرد وحشي«مقصود ما آن نیست كھ بگوییم یك . بھ سن پیري رسیده است سالگي باید گفت

خواھیم بگوییم كھ براي او نیازمندیھا و امكانات طفل جدید موجود نیست و  اطفال را دارد، بلكھ مي
طفل، در دورة . تواند از این دوران نسبتاً طولاني و اطمینان بخش كودكي عصر جدید استفاده كند نمي
ن، فرصت آن را دارد كھ تقریباً تمام میراث فرھنگي خود را تملك كند، و بھ این ترتیب، انعطاف تمد

فكري و قابلیت سازگاري با محیط خاصي بھ دست آورد، تا در سایة آن بتواند، در محیطي كھ از 
  .حالت طبیعي بسیار دور است و حالت غیرثابتي دارد، بھ زندگي خود ادامھ دھد

برد، بھ طور نسبي، حالت ثباتي داشت و آن اندازه  یي كھ انسان فطري در آن بھ سر ميآن محیط زندگ
كھ نیازمند شجاعت و تكامل شخصیت بود، بھ توانایي عقلي احتیاج نداشت؛ بھ ھمین جھت، ھمة 

كوشش یك پدر اولیھ آن بود كھ شخصیت فرزند خود را خوب بسازد، چنانكھ یك پدر امروزي ھمش 
است كھ قدرت عقلي فرزند خود را پرورش دھد؛ او سعي داشت كھ مرد بسازد، و مصروف بر آن 

  ھرگز

بھ ھمین جھت، تشریفاتي و آدابي كھ ھنگام وارد . در این اندیشھ نبود كھ دانشمند و محققي تربیت كند
كرد،  شد، و بھ این ترتیب سن نضج و پختگي او را معلوم مي كردن جواني در اجتماع مراعات مي

گیري مقدار معرفت و دانشمندي او؛ در ضمن این  ر مبتني بر آزمایش شجاعت او بود، تا بر اندازهبیشت
تشریفات، آمادگي جوان براي كشیدن بار سنگین جنگ و مسئولیت زناشویي مورد آزمایش قرار 

گرفت، و خود فرصتي بود تا بزرگان قوم، با آزردن دیگران، وسیلة تفریح و خوشگذراني براي  مي
آمیز است كھ انسان از دیدن و شنیدن آن  اي وقاحت بھ اندازه«ود فراھم آورند؛ بعضي از این آداب خ

براي نشان دادن نمونة متوسطي از این تشریفات باید بگوییم كھ، در میان قبیلة كافرھا، » .كند شرم مي
شتند و شب ھنگام دا جواني را كھ داوطلب وارد شدن در اجتماع بود در طول روز بھ عمل شاقي وامي

گرفتند، بھ حدي كھ طفل از شدت رنج و خستگي مدھوش شود؛ براي آنكھ  خواب را از او باز مي
تن او را با تازیانھ   در فواصل كوتاه، بیرحمانھ«كنندگان بیشتر اطمینان بھ بلوغ طفل پیدا كنند،  آزمایش

ھ عدة زیادي از كودكان، در شد ك ھمین عمل باعث مي. »كردند خستند و خون از آن جاري مي مي
اي بھ این حوادث  دادند؛ گویا بزرگان قوم با نظر فیلسوفانھ ضمن اجراي این عملیات، جان مي

كرده و بر عوامل مختلف آن،  اند؛ شاید، با این عمل خود، بھ سنت انتخاب طبیعي كمك مي نگریستھ مي
ساختھ و آمادگي او را براي  ل را آشكار مياین تشریفات، معمولا، بلوغ طف. اند افزوده عامل جدیدي مي
شان ھرچھ بھتر از عھدة  اند كھ شوھر آینده كرده است؛ عروسھا غالباً اصرار داشتھ ازدواج معین مي

در بسیاري از قبایل كنگو این تشریفات . بیند نیكوتر تحمل كند این امتحانات برآید و رنجھایي را كھ مي
گر طفل در ضمن عمل نالھ كند، یا حركتي از خود نشان دھد كھ دلیل با عمل ختنھ كردن ھمراه است؛ ا

گیرند، و عروس آیندة او، كھ شاھد و ناظر  تابي باشد، كسانش مورد ضرب و شتم قرار مي بي
  .بشود» بچھ ننھ«كند؛ یعني حاضر نیست زن یك  قضایاست، از شوھر كردن بھ او خودداري مي

اي  كردند، و شاید اصلا از آن بھره طنویسي بسیار كم استفاده ميملل اولیھ در تعلیم و تربیت، از خ
كاغذي،  بینند اروپاییان، با كشیدن خطوط سیاھي بر روي پاره ملتھاي فطري از اینكھ مي. گرفتند نمي
بعضي از . شوند توانند از فواصل بسیار دور با یكدیگر ارتباط پیدا كنند، بسیار دچار شگفتي مي مي

اند، خطنویسي را فرا  جة آمیزش با ملتھاي متمدن كھ بھ استعمار و استثمار آنان شتافتھقبایل، در نتی
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مانند قبایلي كھ در شمال افریقا ھستند، با وجود آنكھ مدت پنج ھزار  –اند، ولي بعضي از آنھا  گرفتھ
ر، كھ تقریباً قبایل سادة دیگ. توانند خط بنویسند سال است با ملتھاي خطنویس آشنایي دارند، ھنوز نمي

چشند، ھرگز  برند و لذت سعادت ملتھایي را كھ بھ تاریخ آشنا نیستند مي بھ حالت انزوا بھ سر مي
توانند با نوشتن چیزھایي را كھ  احتیاج بھ خطنویسي را احساس نخواھند كرد؛ این مردم، چون نمي

كنند و  ھ را بخوبي از بر مياند و ھرچ خواھند محفوظ دارند، ناچار، حافظة بسیار قوي پیدا كرده مي
خوانند، و آن فرزندان، پس از  خواھند بھ فرزندان خود بیاموزند با صداي بلند مي آنچھ را كھ مي

دارند؛ بھ این ترتیب است كھ تاریخ مختصر قبیلھ و آداب و سنن فرھنگي  شنیدن، در خاطر نگاه مي
شده باشد كھ این محفوظات و آداب ملي را با  شاید ادبیات از موقعي پیدا. شود سینھ بھ سینھ منتقل مي

  نوشتن

بدون شك، اختراع خطنویسي در ابتدا با مخالفت شدید رجال دیني مواجھ شده، و این . اند تدوین كرده
مردم، بھ عنوان آنكھ خطنویسي سبب انھدام اخلاق و تخریب آیندة بشر خواھد شد، بر ضد آن 

النوعي بنام تحوت فن خطنویسي را بر یكي  مصري، ھنگامي كھ رببنا بھ گفتة یك افسانة . اند برخاستھ
از سلاطین مصر، بھ نام تحاموس، عرضھ داشت، این پادشاه نیكسیرت، بھ عنوان آنكھ این فن تمدن را 

كودكان و جوانان كھ تاكنون حافظة خود «: از بین خواھد برد، از فرا گرفتن آن امتناع ورزید و گفت
اند، پس از پیدا شدن خط،  برده اند، بھ كار مي آموختھ فھم كردن آنچھ بھ ایشان ميرا، براي آموختن و 

  ».دارند مانند و از استفاده از حافظة خود دست برمي دیگر غافل مي

انگیز، جز توسل بھ حدس و تخمین  بدیھي است كھ ما، در خصوص اصل پیدایش این افزار شگفت
گري  پس از این خواھیم دید، ریشة پیدایش خط با فن كوزهگونھ كھ  راھي نداریم؛ ممكن است، ھمان

خود بر روي سفالھا رسم » علامت كارخانة«گران بھ عنوان  ارتباط داشتھ و با نقشھایي كھ كوزه
ھا، مردم خود  ھمچنین ممكن است، با وسعت یافتن ارتباط بازرگاني میان قبیلھ. اند مربوط باشد كرده مي

ھا و علامتھا  لایم كتبي دیده باشند، و قطعاً نخستین صورت این نشانھرا نیازمند وضع رموز و ع
ھنگامي كھ . داده است تصاویري بوده است كھ كالاھاي رد و بدل شده و حساب طرفین را نشان مي

اي اتخاذ كنند كھ  فھمیدند، ناچار بودند وسیلھ شد كھ زبان یكدیگر را نمي تجارت میان قبایلي برقرار مي
علامتھاي نمایندة اعداد، بدون . آن، طرفین معاملھ بتوانند مقاصد خود را بھ یكدیگر حالي كنندبھ وسیلة 

ھاي خطنویسي اختراع شده و اعداد در ابتدا بھ صورت خطوطي متوازي  شك، زودتر از سایر نشانھ
ني و آلما fünfانگلیسي و  fiveكلماتي مانند لغت . داده است بوده كھ انگشتان دست را نمایش مي

pente است؛ علامتي كھ رومیان با » دست«اند، كھ بھ معني كلمة  یوناني ھمھ از یك ریشھ مشتق شده
دھد كھ انگشتان آن از  است كھ دستي را نشان مي» V«اند بھ صورت  داده آن عدد پنج را نمایش مي

نوك بھ یكدیگر  دادند كھ از دو پنج نوك بھ نمایش مي» X«یكدیگر باز شده، و عدد ده را بھ صورت 
خطنویسي در ابتدا نوعي ھنر بود، و ھنوز ھم در نزد مردم چین و ژاپن بھ . شود پیوستھ ساختھ مي

توانستند براي بیان مقصود خود كلماتي پیدا كنند،  گونھ كھ مردم، وقتي نمي ھمین صورت است، ھمان
خود بھ زمان و مكان بعید، از گونھ ھم، براي انتقال افكار  شدند، ھمان بھ ایما و اشاره متوسل مي

كنیم، روزي در گذشتھ  ھر كلمھ و ھر حرفي، كھ ما امروز از آن استفاده مي. كردند تصویر استفاده مي
اكنون، براي علامت تجارتي و علامات نمایندة صور  بھ صورت منظره و تصویري بوده؛ چنانكھ ھم

شود، كھ  نامیده مي“ وان –كو ”، بھ نام تصاویر چیني، كھ بر خطنویسي مقدم بوده. فلكي چنین است
ھاي توتمھا خطنویسي تصویري مشاھده  است؛ بر پایھ» اشارات نقاشي شده«اللفظي آن  معني تحت

كند، عبارت از تصاویري است كھ قبیلھ براي نمایش  ھا، چنانكھ میسن تصور مي شود؛ این نوشتھ مي
) مثل چوبخط حساب(شھایي بر روي چوب شخصیت خود وضع كرده است؛ بعضي از قبایل ایجاد بر

  را وسیلة بھ خاطر سپردن چیزي،
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دادند؛ بعضي دیگر، مانند ھندیشمردگان آلگانكین، تنھا بھ ایجاد برش بر  یا فرستادن پیغامي، قرار مي
كردند و، بھ این ترتیب، آن را  روي عصاي چوبي قناعت نكرده، بلكھ بر آن تصویرھایي نیز رسم مي

ھاي  دادند؛ شاید عكس این مسئلھ نیز صحیح باشد؛ یعني پایھ اي از پایة توتم قرار مي دهش صورت كوچك
زدن  توتم عبارت از نوعي از ھمین چوبھاي برشدار بزرگ بھ شمار رود؛ ھندیشمردگان پرو، با گره

 سپردند؛ و چون این نكتھ ھا را بھ خاطر مي ریسمانھاي رنگارنگ، صورت مفصلي از اعداد و اندیشھ
الجزایر خاوري و پولینزي نیز وجود داشتھ  را در نظر بگیریم كھ چنین عادتي در میان مردم مجمع

ھنگامي . است، شاید قضیة اصل و منشأ ھندیشمردگان امریكاي جنوبي در روشني بیشتري قرار گیرد
، بھ آنان خواست ملت چین را براي بازگشت بھ زندگاني سادة قدیمي خود اندرز دھد تسھ مي –كھ لائو 

  .زدن ریسمان را از سر گیرند كرد كھ عادت كھن گره پیشنھاد مي

شود؛ چنانكھ در جزیرة  گاه، در میان ملل فطري مشاھده مي تري از خطنویسي، گاه ھاي پیشرفتھ نمونھ
اي بھ دست  اند، و در جزیرة كارولین نوشتھ ایستر، در دریاھاي جنوبي، علایم ھیروگلیفي را دیده

گویند  اند شامل پنجاه و یك رمز و علامت، كھ نمایندة افكار و اعداد بوده است؛ داستانھا چنین مي آورده
كھ سران و كاھنان جزیرة ایستر علم خطنویسي را انحصاري خود كرده، ھر سال یك بار، مردم را 

در ابتداي امر،  آنچھ مسلم است اینكھ خطنویسي،. خواندند ھا را برایشان مي كرده و نوشتھ جمع مي
است، » نبشتة مقدس«، كھ بھ معني »ھیروگلیف«رفتھ و خود كلمة  جزو رموز و غوامض بھ شمار مي

ممكن است كھ آن مخطوطات پولینزي یادگاري از یكي از مدنیتھاي تاریخي . رساند این معنا را مي
مردم متمدن از مردم بوده باشد، زیرا خطنویسي، بھ طور عموم، علامت تمدن است و وسیلة امتیاز 

  .رود ھاي اولیھ بھ شمار مي دوره

) letters(آید و دلالت بر نوشتھ و حروف  رغم آنچھ از خود این كلمھ برمي ، علي)literature(ادبیات 
شد؛ ادبیات از  شد، نھ حروفي كھ نوشتھ مي كند، در آغاز پیدایش، بیشتر كلماتي بوده كھ گفتھ مي مي

گیرد كھ معمولا كاھنان آنھا را تلاوت  ني و طلسمھاي سحریي سرچشمھ ميھاي دی آوازھا و ترانھ
، كھ رومیان قدیم شعر را با )carmina(كلمة كارمینا . یافت اند و از دھني بھ دھني انتقال مي كرده مي

، كھ در ]ode[» اود«، ھر دو، بوده است؛ »سحر«اند، در آن واحد، بھ معني شعر و  نامیده آن مي
معني قصیده و سرود است، در اصل، بھ معني طلسم سحري بوده است؛ ھمین گونھ است  یوناني بھ

وزن و آھنگ عروضي شعر، كھ شاید . Liedو كلمة آلماني  layو  runeحال در دو كلمة انگلیسي 
تقلیدي از حركات موزون طبیعت و بدن انسان بوده، در ابتدا بھ وسیلة جادوگران یا شمنھا وارد كار 

یونانیان اولین شعري . بیشتر شود» تأثیر سحري آن«تا بھ این ترتیب حفظ شعر آسانتر، و  شده است
گویند كھ این بحر را براي  دانند و مي ھجایي گفتھ شده منسوب بھ كاھنان معبد دلفي مي را كھ در بحر ده

پس از آنكھ  اند رفتھ رفتھ، شاعر و خطیب و مورخ، استفاده در تنظیم پیشگوییھاي خود اختراع كرده
ھمھ در این اصل كھنوتي و دیني با یكدیگر مشترك شدند، از یكدیگر تمایز پیدا كردند و در ھنر خود 

كرد و از خدایان  بھ طرف امور دنیایي متوجھ شدند؛ خطیب كسي شد كھ اعمال پادشاھان را مدح مي
كند، و شاعر و سراینده و  پرداخت؛ و كار مورخ آن شد كھ اعمال پادشاھان را ثبت و ضبط بھ دفاع مي

  خوانندة سرودھاي مقدس و

ریخت و با  سازنده و نگھبان اساطیر پھلواني و آھنگسازي شد كھ داستانھاي خود را در قالب الحان مي
مردم فیجي و تاھیتي و كالدوني جدید خطبا و مورخاني رسمي . داد آن ملت و پادشاھان را تعلیم مي
راندند و، با یادآوري بزرگواریھاي پیشینیان و  اي مردم سخن ميداشتند كھ در مجالس عمومي بر

انگیختند؛ مردم سومالي اشخاصي در میان خود  پھلوانیھاي نیاكان، حس غیرت جنگاوران را برمي
رفتند و، مانند سرایندگان و شاعران دوره  شان شعرگویي بود و از این ده بھ آن ده مي داشتند كھ حرفھ

خواندند، در این اشعار بندرت راجع بھ عشق سخن  ھاي خود را در معابر ميگرد قرون وسطي، شعر
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شد، و بیشتر سخن از موضوعھاي پھلواني و زورآوري و میدان جنگ و روابط میان پدر و  گفتھ مي
براي نمونھ، قطعھ شعري، كھ از آثار قدیم جزیرة ایستر بھ دست آمده، در اینجا نقل . فرزند بود

  .نالد نمایندة تضرع پدري است كھ از دخترش جدا شده و از دوري او مياین شعر . شود مي

  كشتي دخترم،

  ھرگز مقھور قبایل دشمن مباد؛

  كشتي دخترم،

  !مقھور توطئة مردم ھونیتي مباد

  در ھمة جنگھا فیروز باد،

  و مبادا كھ ناگزیر شود،

  .تا از جام سنگ سیاه آب زھرآلود بنوشد

  افت،درد من چگونھ تسكین خواھد ی

  !حال آنكھ دریاھاي عظیم ما را از یكدیگر جدا كرده

  !آه دخترم! آه دخترم

  شود، ام و در افق گم مي راھي كھ چشم بھ آن دوختھ

  پایان و آبگرفتھ است، بي

  !دخترم، آه دخترم

II - علم  

  جراحي –پزشكي  –نجوم  –ریاضیات  –ھاي علم  سرچشمھ

آوري دلایل براي اخذ نتایج دارد، كاھنان،  جمعبھ عقیدة ھربرت سپنسر، كھ تخصص عظیمي در 
روند؛ علم از مشاھدات و  اند، اولین دانشمندان نیز بھ شمار مي گونھ كھ نخستین ادیبان بوده ھمان

گونھ  كند كھ منظور از آنھا تعیین وقت دقیق جشنھاي دیني بوده است؛ این رصدھاي فلكیي آغاز مي
شده و، بھ عنوان میراث دیني، از نسلي بھ نسل دیگر انتقال  معلومات و اطلاعات در معابد حفظ مي

توانیم بگوییم كھ چنین نظري صحت قطعي دارد، زیرا از امور مربوط بھ  ما نمي. یافتھ است مي
گونھ اطلاع قطعي نداریم و جز حدس و تخمین افزار كار دیگري در اختیار  دورانھاي بسیار دور ھیچ

علم ھندسھ، . یز، مانند اصول كلي مدنیت، با كشاورزي پیدا شده باشدممكن است كھ علم ن. ما نیست
  گیري آید، اندازه گونھ كھ از اسمش برمي ھمان
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مختلف سال  ھمچنین ممكن است ضرورت تعیین ھنگام كشت و درو و آمد و رفت فصول است؛زمین 
سبب آن شده باشد كھ مردم بھ آسمان و ستارگان توجھ كنند و تقویمي براي خود بسازند، و بھ این 

ترتیب علم ھیئت و نجوم پیدا شده باشد؛ پس از آن، كشتیراني سبب پیشرفت نجوم و تجارت باعث 
  .ایجاد ریاضیات، و ھنرھاي صنعتي علت پیدایش علوم فیزیك و شیمي شده باشد

نیست كھ شمردن اعداد، قدیمیترین شكل سخن گفتن بوده باشد؛ ھنوز، در بسیاري از قبایل، عمل  دور
مردم تاسماني تا عدد دو . پذیرد كھ مایة تفریح خاطر است شمارش با سادگي خاصي صورت مي

اني، مردم قبیلة گوار. »یك، دو، بسیار«: یعني -» پارمري، كالاباوا، كاردیا«: گفتند شمردند و مي مي
مردم ھلند جدید براي مفھوم سھ » یك، دو، سھ چھار، بیشمار«: گفتند در برزیل، كمي جلوتر رفتھ و مي

اھالي . كردند را استعمال مي» دو –دو «، و براي چھار »یك –دو «گفتند  عدد خاصي نداشتند و مي
دادند كھ  و ترجیح مي شدند كھ دو گوسفند را با چھار دستك چوبي مبادلھ كنند دامارا ھرگز حاضر نمي

شمارش در . این عمل را در دو نوبت انجام دھند و در ھر نوبت یك گوسفند بدھند و دو دستك بستانند
ابتدا بھ وسیلة انگشتان دست بود، و از ھمین جا سلسلة اعشاري پیدا شده؛ ھنگامي كھ بالاخره توانستند 

انسان بسیار  –قت براي این فھم لازم بود و شاید مدتي و –مفھوم عدد دوازده را بخوبي فھم كنند 
خوشحال شد، زیرا عددي را یافتھ بود كھ بر پنج تا از شش عدد نخستین سلسلة اعداد قابل قسمت بود؛ 

از ھمین وقت، سیستم عددشماري بر مبناي دوازده در حساب وارد شد، كھ ھنوز ھم موجود، و این 
ماه در یك سال؛ دوازده پنس در یك شلینگ؛ دوازده واحد دوازده : اندازه در انگلستان مورد توجھ است

عدد سیزده، برعكس عدد پیش از . در یك دوجین؛ دوازده دوجین در یك قراصھ؛ دوازده اینچ در یك پا
از . پذیر نیست و، بھ ھمین جھت، مورد نفرت مردم و اسباب بدبیني شده است خود، بھ چیزي قسمت

استعمال این عدد در شمارش، . ان دست مفھوم عدد بیست حاصل شدافزودن عدد انگشتان پا بھ انگشت
شود، كھ بھ جاي آنكھ بگویند اوكتان آن را چھار بار  از لفظ عدد ھشتاد در نزد فرانسویان آشكار مي

دست : قسمتھاي دیگر بدن نیز بھ عنوان واحد مقیاس بھ كار رفتھ و ھنوز معمول است. نامند بیست مي
در زبان فرانسھ، برخلاف انگلیسي، براي دو مفھوم شست و اینچ (راي اینچ ؛ شست ب»وجب«براي 

شك نیست كھ، از ھمان روزھاي . ؛ و پا براي فوت»ذراع«؛ ساعد براي )رود تنھا یك كلمھ بھ كار مي
، كھ در انگلیسي بھ معني calculateرفتھ است و كلمة  اول، سنگریزه نیز در محاسبھ بھ كار مي

است؛ این خود نشان » سنگریزه«مشتق شده كھ بھ معني  calculusاز اصل  حساب كردن است،
ثورو آرزو . كند چھ اندازه كوتاه است اي كھ مردمان سادة اولیھ را از ما جدا مي دھد كھ فاصلھ مي
  كند كھ این سادگي اولیھ دوباره زنده شود، مي

یك مرد شریف و امین «: گفتھ و این احساس عمومي را با این عبارت بخوبي تعبیر كرده است كھ
كند كھ از عدد انگشتان دو دستش تجاوز كند؛ در مواقع بسیار نادر،  ھرگز احتیاج بھ شمارشي پیدا نمي

بھ عقیدة من، . دھد افزاید و ھرچھ را برجاي بماند در یك توده قرار مي انگشتان دو پا را نیز بر آن مي
اعداد صد و ھزار، بھ شمارش درآید؛ بھ جاي میلیون بھتر  باید كارھاي ما با اعداد دو و سھ، و نھ با

آن است كھ نیمدوجین وسیلة شمردن باشد؛ نیكوتر آن است كھ صورت حساب ما آن اندازه باشد كھ 
  ».بتوانیم بر پشت یك ناخن بنویسیم

ماوي اند زمان را از روي حركت اجرام س خواستھ شك نیست كھ علم نجوم از آنجا پیدا شده است كھ مي
و شاید كلمة  month، و ھمچنین كلمة ماه زماني »اندازه«، بھ معني measureاندازه بگیرند؛ كلمة 

man  =)بھ معني انسان، ھمھ، از یك اصل پیدا شده كھ آن كلمة )اندازه گیرنده ،moon بھ معني ،
گاه دارد، آن بشر مدتھا پیش از اینكھ حساب خود را با گردش خورشید و سال ن. ، است»ماه آسمان«

شود؛  داشتھ؛ ھم اكنون نیز عید دیني فصح مسیحیان از روي صور ماه تنظیم مي را با ماه نگاه مي
دیدند سال قمري با فصول  مردم پولینزي تقویمي داشتند كھ سال آن سیزده ماه داشت، و ھنگامي كھ مي
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ن میان سال خود و فصول را كردند و، بھ این ترتیب، تواز كند، یك ماه را حذف مي اختلاف پیدا مي
داشتند؛ ولي باید دانست كھ استفاده از حوادث آسماني، براي این نوع منظورھاي عاقلانھ،  نگاه مي

بر نجوم مقدم بوده، و حتي پس از آن ھم بر  –یا علم احكام نجوم  –حالت استثنایي داشتھ و فن تنجیم 
مند باشند، بھ آن علاقھ  تن وقت صحیح علاقھجاي مانده است؛ مردم ساده دل، پیش از آنكھ بھ دانس

دارند كھ از آینده خبر یابند؛ بھ این ترتیب است كھ ھزاران خرافھ از تأثیر نجوم بر اخلاق بشري و 
تازه، از كجا معلوم كھ آنچھ ما بھ آن . اكنون ھم باقي است سرنوشت او پیدا شده و عدة زیادي از آنھا ھم

نوع دومي از یك خطا و اشتباه نباشد، كھ ما نوع اول آن را بھ نام  دھیم مينام موھومات و خرافات 
  خوانیم؟ مي» علم«

انسان فطري در صدد آن نیست كھ فورمول فیزیكي را اكتشاف كند، بلكھ مفھوم این فورمول را بھ 
تواند خط سیر یك تیر را محاسبھ نماید، ولي تیر او بھ ھدف  گذارد؛ وي ھرگز نمي مي مورد عمل
شناسد  كند؛ او از شیمي آگاھي ندارد، ولي، با یك نظر، گیاه سمي را از گیاه غیرسمي بازمي اصابت مي

سد كھ ر ظاھراً چنین بھ نظر مي. یابد توانند بیماري او را شفا بخشند دست مي و بھ نباتاتي كھ مي
  اند؛ این نھ از آن لحاظ است كھ طبیعتاً  نخستین بار زنان بھ كارھاي پزشكي پرداختھ

اند، بلكھ از آن جھت است كھ چون سر و كار  ھاي بسیار قدیمي است، بھ وجود آورده را، كھ از حرفھ
پزشكي را ترقي اند فن  زنان ابتدا با زمین بوده، از گیاھان اطلاعات فراوان بھ دست آورده و توانستھ

دھند و آن را از كسب و پیشة ساحري كاھنان ممتاز سازند؛ از دورترین زمانھا، تا زماني كھ از 
كرده است؛ انسان اولیھ آنگاه  حافظة ما ھنوز خارج نشده، ھمیشھ زن بوده كھ بیماران را پرستاري مي

شد و از معالجھ  كست ميكرد كھ زن در انجام وظیفة خود دچار ش بھ پزشك مرد و شمن مراجعھ مي
  .گرفت نتیجھ نمي

بسیار مایة شگفتي است كھ مردم اولیھ، با اطلاعات ناقص خود، چھ بسیار امراض را مداوا 
دانستند كھ بدن را در اختیار خود  دل سبب بیماري را نیرو یا روحي مي آن مردم ساده. اند كرده مي

ھیم دید كھ این طرز تصور با نظریة میكروبي، گرفتھ است؛ و اگر خوب بھ عمق قضیھ توجھ كنیم خوا
بااین طرز تصور، نخستین كاري كھ براي معالجة . كھ امروز مورد قبول است، اختلاف فراوان ندارد

آویختند تا بتواند روح شریري را كھ بر بدن دست یافتھ  شده آن بوده است كھ بھ او طلسمي مي بیمار مي
كند؛ براي آنكھ بدانیم این طریقھ تا چھ اندازه در دل مردم رسوخ خرسند سازد و او را از بدن بیرون 

ھم امروز بسیاري از مردم كسي را كھ . ھاي سرزمین جرجسیان را بخوانیم كرده، باید ماجراي دیوانھ
دانند؛ در بعضي از عقاید دیني معاصر  مبتلا بھ مرض صرع است در تصرف ارواح شریر مي

ھ بھ وسیلة آنھا روح شریر را از جسم بیمار بیرون رانند، و بسیاري راھھاي خاصي نشان داده شده ك
از مردم چنین عقیده دارند كھ چون حبھا و گردھاي طبي را با دعا و نماز ضمیمھ كنیم، اثر دوا بیشتر 

رود و از راه تلقین بیماران  شاید مردم اولیھ، در معالجھ، از ھمان راھي كھ پزشكي جدید مي. شود مي
اند؛ چیزي كھ ھست، طریقة عملي آنھا مضحكتر از جانشینان ایشان است، كھ  رفتھ بخشد، مي ميرا شفا 

براي آنكھ روح شریر را از بدن بیمار بیرون رانند، ماسكھاي . كنند از آنان متمدنترند و بھتر عمل مي
یواني ھاي ح كردند و زوزه گذاشتند و پوست حیوانات درنده بر تن مي ترسناك بھ صورت خود مي

گذاشتند، چنان  اي كھ بھ دھان خود مي كوبیدند و، با لولھ زدند و صفحات فلزي مي كشیدند و دست مي مي
: گوید كھ المثل قدیمي مي كنند؛ یك ضرب مكند و خارج مي نمودند كھ شیطان را از بدن بیمار مي مي
بورورو، در برزیل، علم  قبایل» .سازد كند و دارو بیمار را مشغول مي طبیعت بیماري را علاج مي«

نوشانیدند، و تقریباً  شد، دارو را بھ پدرش مي را پیشتر برده بودند و ھنگامي كھ كودكي بیمار مي
  .رفت ھمیشھ، پس از این عمل، حال كودك رو بھ بھبود مي
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در جنب گیاھان طبي، قرابادین وسیع ملل اولیھ شامل یك دستھ ادویھ بوده است كھ براي تخفف درد بھ 
زھرھایي گیاھي مانند . كرده است رفتھ و احیاناً اثر تخدیري آنھا در عملیات جراحي كمك مي كار مي

دادند، و مخدورھایي مانند شاھدانھ و تریاك و كافور،  كورار، كھ غالباً نوك پیكان خود را با آن آب مي
كھ اكنون در بیمارستانھا باشند؛ حتي یكي از داروھاي بیھوشي،  از لحاظ زماني، قدیمیتر از تاریخ مي

  آید كھ مردم پرو مورد عمل است، از مادة كوكا بھ دست مي
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III - ھنر  

 –خالكوبي  –ھا  آرایھ –رنگ كردن بدن  –مفھوم زیبایي در نزد ملل اولیھ  –ھنر  –معني زیبایي 
معماري  –سازي  مجسمھ –نقاشي  –گري  كوزه –آلات  زینت –پوشاك  –شكافتن پوست بھ قصد زینت 

  آمادگیھاي اولیھ براي تمدن –دین  –موسیقي  –رقص  –

گذرد، ھنوز مردم دربارة اصل و منشأ آن با یكدیگر  بعد از آنكھ پنجاه ھزار سال از عمر ھنر مي
كنند؛ سخن در این است كھ آیا سرچشمة ھنر غریزة بشري است، یا از مصنوعات  مباحثھ و مناقشھ مي

ما در صدد كند؟ چرا  جمال و زیبایي چیست؟ چرا ما را مفتون مي. رود و مخلوقات انسان بھ شمار مي
  آییم؟ چون اینجا جاي بحث روانشناختي نیست، بھ  ابداع آن برمي

و خاصیتي است كھ چون در شیئي وجود داشتھ باشد آن را پسند خاطر و مطبوع طبع بینندة آن قرار 
كند؛ بلكھ چون  اصولا، و از حیث مبدأ، یك شيء از جھت آنكھ زیباست جلب نظر بیننده را نمي. دھد مي

ھر چیز كھ سبب ارضاي میل و رغبتي از انسان شود زیبا . نامد آید، آن را زیبا مي ا خوش ميبیننده ر
كند؛ بھ این ترتیب است كھ در نظر شخص گرسنھ خوراك زیباست، در حین گرسنگي سخت،  جلوه مي

 كند ممكن است خود شخص بیننده باشد؛ ما، شیئي كھ جلب نظر مي. تاییس ھم بھ نظر او زیبایي ندارد
كند  پنداریم كھ ھیچ چیز زیباتر از خود ما نیست، و ھنر از آنجا آغاز مي در سر ضمیر خود، چنان مي

آییم؛ نیز ممكن است چیزي كھ مطبوع طبع واقع شود  كھ ما در اندیشة تزیین وجود نازنین خود برمي
و نیرومندي  اي باشد؛ در این صورت، مفھوم زیبایي آن اندازه قویتر خواھد بود كھ شدت محبوبھ

شود و ھرچیز  شھوت جنسي و قوة ابداع آن بیشتر باشد؛ پس از آن، ھالة زیبایي رفتھ رفتھ بزرگتر مي
شود و ھر صورتي را كھ شبیھ بھ صورت اوست،  را كھ با محبوبھ تماس دور و نزدیك دارد شامل مي

و ھر زینت و لباسي را كھ گوید،  كند یا از آن سخن مي یا ھر رنگي را كھ او دوست دارد یا شادش مي
شود، فرا  اندام شخص او مي با او سازگار است، یا ھر حركت و شكلي را كھ یادآور لطف و تناسب

شود مردي باشد؛ در این صورت، از جاذبة طبیعي، كھ  ممكن است شیئي كھ مطبوع واقع مي. گیرد مي
شود و رضایت  تولید مي كشد، احساس پرستش بزرگي و جلال موجود ضعیفي را بھ طرف نیرو مي
خود طبیعت . كند آید؛ این احساس عالیترین آیات ھنر را خلق مي خاطري از مشاھدة قدرت فراھم مي

شود؛ این نھ از آن لحاظ است كھ لطافت  با شكوه و زیبا مي –با مدد مختصري كھ از طرف ببیند  –نیز 
جھت است كھ ما احساسات و عشق  سازد، بلكھ از آن زن و نیرومندي مرد، ھر دو، را منعكس مي

ھاي جواني خود  كنیم و آن را با دوره خود را، نسبت بھ شخص خویش و دیگران، در آن وارد مي
كنیم؛ در  آمیزیم، و در انزواي آن پناھگاھي براي فرار از طوفان سھمناك زندگي پیدا مي درھم مي

بزي و طراوت جواني و پختگي گردش فصول طبیعت، كھ انعكاسي از حیات بشري است و بخوبي س
ھاي لذیذ پاییز و انحطاط سرد زمستان زندگي انسان را نشان  بخش تابستان و میوه و بلوغ حرارت

كنیم كھ بھ ما زندگي بخشیده و  آمیز ھمچون مادري احساس مي دھد، طبیعت را، بھ صورتي ابھام مي
  .پس از مرگ ما را در سینة خود نگاه خواھد داشت

ریزد كھ زیبا یا  ھنر ایجاد و ابداع زیبایي است؛ ھنر فكر یا عواطف را بھ قالبي مي وظیفة اصلي
كند،  شود، و آتش لذتي را كھ مردي از دیدار زني، یا زني از دیدار مردي، پیدا مي گر مي باشكوه جلوه
و ممكن است فكر مورد نظر عبارت از ادراك معنایي از معاني حیات باشد، . افروزد در وجود مي

. كنیم انقباض یا انبساط یكي از تارھاي كشیده شدة زندگاني ما باشد اي كھ از آن بحث مي عاطفھ
صورت و قالب ھنري ممكن است از آن جھت ما را خرسند سازد كھ آھنگ آن با حركات تنفسي، با 

  زدن نبض، یا با رفت و آمد مجلل و متناوب زمستان
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مد سازش داشتھ و ھماھنگ باشد؛ نیز ممكن است زیبایي  و تابستان، با تعاقب شب و روز، و جزر و
قالب ھنري از تقارني باشد كھ در آن موجود است و، مانند قافیة شعري، حالت انجماد و تجسد پیدا 

سازد و تناسب آھنگدار گیاھان  ھمین كیفیت است كھ قدرت را در مقابل چشم ما مجسم مي. كرده است
كند؛ ھمچنین ممكن است صورت ھنري، از راه رنگھاي  شكار ميو جانوران و زنان و مردان را آ

انگیزد و شدت و فعالیت  خود، ما را فریفتة خویش سازد، چھ درخشندگي این الوان روح را برمي
افزاید؛ در پایان باید گفت كھ قالب ھنري ممكن است در نتیجة مطابقت كاملي كھ با حقیقت  حیات را مي

د؛ این مخصوص ھنرھاي تقلیدیي است كھ ھنرمند، ھنگام تقلید از طبیعت یا واقع دارد ما را خرسند كن
واقعیت، توانستھ است بخوبي زیبایي زودگذر گیاھان با جانوران را حكایت كند، یا معنا و ادراك 

شود تثبیت كند و بیحركت در برابر ما قرار دھد، تا سر  گذرایي را كھ از یك حادثة فرار حاصل مي
از این منابع متعدد است كھ . خواھیم از تماشاي آن لذت ببریم و بھ كنھ آن برسیم ازه ميفرصت، ھر اند

سازي و  كمالیات عالي زندگي، یعني آواز و رقص، موسیقي و نمایش، شعر و نقاشي، مجسمھ
اگر فلسفھ را ھنري ندانیم كھ در میان سایر ھنرھا . معماري، و ادبیات و فلسفھ، وجود پیدا كرده است

كوشد تا بھ عالم پریشان و پراضطراب تجارب زندگي صورتي بدھد، چھ نام دیگر بھ آن  یوسانھ ميمأ
  توانیم داد؟ مي

اگر احساس زیبایي در میان ملتھاي اولیھ چندان آشكار نبوده، بدون شك، از آن لحاظ است كھ میان 
است این شھوت را توانستھ  كرده، تا وقتي كھ مي اي كھ شخصي شھوت جنسي را احساس مي لحظھ

شده و بھ این جھت، نیروي خیال فرصت آن را پیدا  اي فاصلھ نمي فرو نشاند، زمان قابل ملاحظھ
خیلي كم اتفاق . كرده است كھ بر موضوع دلخواه خود چیزھایي اضافھ كند و بر زیبایي آن بیفزاید نمي
دھیم انتخاب  ام زیبایي و جمال ميافتد كھ یك بشر فطري زني را بھ خاطر آن چیزھا كھ ما بھ آنھا ن مي

تواند انجام دھد، و ھرگز در صدد آن نیست  كند، او تنھا در فكر خدماتي است كھ زن نسبت بھ او مي
چون از یكي از رؤساي قبایل ھندیشمردگان . كھ زن زورمندي را بھ بھانة اینكھ زشت است، رد كند

، عذر خواست و گفت كھ ھرگز در این باب فكر امریكا پرسیدند كھ كدام یك از زنان او زیباتر است
تر باشد،  ھاي آنان ممكن است زیباتر یا زشت چھره«: نكرده است، و حكیمانھ بر گفتة خود افزود كھ

از طرف دیگر، حتي در صورتي كھ انسان اولیھ » .ولي، از لحاظھاي دیگر، ھمة زنان یكسان ھستند
تلاف شدیدي كھ با نوع احساس ما نسبت بھ زیبایي دارد، احساسي از زیبایي داشتھ باشد، از لحاظ اخ

شناسم زني را زیبا  تمام سیاھاني كھ من مي«بھ گفتة ریچارد، . شود این احساس از نظر ما محو مي
جاي تنش بھ یك ضخامت و، بھ قول زنگیان  دانند كھ لاغر نباشد و، از زیربغل تا كشالة ران، ھمھ مي

در قارة افریقا، نوعاً گوشھاي بزرگي چون گوش فیل و شكم پایین افتاده » .ساحلي، مانند نردباني باشد
: نویسد كھ مانگوپارك مي. شود جا زن تنومند زیباترین زن شمرده مي نشانة زیبایي زن است و ھمھ

  در «

ه اي فربھ باشد كھ بدون كمك دو غلام، كھ زیر بازوي او را بگیرند، نتواند را جمال است باید بھ اندازه
: گوید كھ بریفو مي. برود؛ زیبایي كامل زن وقتي است كھ سنگیني بدن او بھ اندازة بار شتري باشد

داروین » .شناسند دانیم، نمایندة زیبایي مي وحشیان پستانھاي دراز و آویختھ را، كھ علامت زشتي مي«
؛ و »تھ استشان برجس آنچھ معلوم است اكثر زنان قبیلة ھوتنتوت پشت لگن خاصره«: گوید مي

اندازه مورد توجھ  شك نیست كھ این خاصیت بي: افزاید كھ سراندریو سمیث بر این گفتھ چنین مي
كند كھ روزي یكي از زنان صاحب جمال این قبیلھ را دیده بود كھ، بھ واسطة  ھمو نقل مي. مردان است

توانست برخیزد،  ندند نمينشا بزرگي بیش از اندازة این قسمت از بدنش، ھنگامي كھ او را بر زمین مي
اگر گفتة برتن را در خصوص مردم … مگر آنكھ خود را روي زمین بكشد و بھ جاي سرازیري برسد

دارند و  سومالي باور كنیم، مردان آنجا، چون بخواھند زني اختیار كنند، آنان را در یك صف نگاه مي
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چیز، در نظر یك زنگي،  نند؛ ھیچك تر است انتخاب مي ھر كدام را كھ این قسمت از تنشان برجستھ
  .تر از زن لاغر نیست زشت

افتد، مقیاس را بیشتر شخص خودش قرار  بھ گمان بیشتر، مرد فطري، ھنگامي كھ بھ فكر زیبایي مي
كند؛ ھر اندازه كھ این مسئلھ در نظر زنان  دھد نھ یك زن را؛ در واقع، ھنر از خود او آغاز مي مي

. اند كمي از مردان كنوني نداشتھ از لحاظ خودپسندي، دست كھ مردان اولیھ،  عجیب بنماید، باید بگوییم
آراید و بدن خود را براي  مرد است كھ خود را مي –درست مانند حیوانات  –در میان ملتھاي ساده 
در استرالیا تقریباً تزیین و خودآرایي منحصر بھ «: گوید كھ بونویك مي. كند زیبا شدن مجروح مي

گونھ است حال در ملانزي و گینة جدید و كالدوني جدید و برتاني جدید و ھانوور  ؛ ھمین»تمردان اس
در بسیاري از ملتھا، وقتي كھ ھر روز صرف زیبایي . شمالي جدید و در میان ھندیشمردگان امریكاي

رسد ظاھراً رنگ كردن بدن، خواه  شود بیش از وقتي است كھ بھ مصرف ھر كار دیگر مي جسم مي
 –یك بومي استرالیایي . ي جلب توجھ زن باشد یا براي ترساندن دشمن، نخستین شكل ھنر استبرا

ھمیشھ ھمراه خود مقداري رنگھاي زرد و سرخ و سفید دارد تا گاه  –درست مانند مھرویان پاریسي 
بھ گاه در زیبایي خود دستكاري كند؛ ھر وقت كھ سرخاب و سفیداب وي در شرف تمام شدن باشد بھ 

در روزھاي . پردازد تا زاد و توشة جدیدي از آنھا بھ چنگ آورد سافرتھاي خطرناك دور و دراز ميم
ھاي رنگي بر دو گونھ و دو شانھ و سینة خود  ورزد كھ لكھ عادي، این مرد بومي بھ آن قناعت مي

كھ شبیھ دھد  بگذارد، ولي در جشنھا، اگر از سر تا قدم خود را رنگي نكند، احساسي بھ او دست مي
  .است بھ احساس مردان برھنھ در نزد ما

دھند؛ در قبایل دیگر، زنان  در بعضي از قبایل، مردان حق رنگ كردن را انحصاري خود قرار مي
با ھمة این احوال، طولي نكشید كھ زنان راز زیبا شدن . شوھردار حق ندارند گردن خود را رنگ كنند

   بھ وسیلة رنگھا را، كھ از ھنرھاي بسیار

كاپتین كوك، سیاح معروف، ناچار شد مدتي در جزیرة زلند جدید درنگ كند، مشاھده كرد كھ جاشوان 
گردند، نوك بینیھایشان سرخ یا زرد است؛ این  كشتي او، ھنگامي كھ از گردش در ساحل بازمي

روز، چند زنان فلاتھ، در افریقاي وسطي، ھر . ھاي بومي آنان بر جاي مانده بود ھا از محبوبھ نشانھ
تمام شب، نوك انگشتان دست و پاي خود را در برگ حنا : كنند ساعت را صرف تزیین خود مي

پیچند تا سرخ رنگ شود، و دندانھاي خود را متناوباً بھ رنگھاي آبي و زرد و سرخ رنگین  مي
ھر زن . ددھن كنند و مژگان خود را با سولفور آنتیموان زینت مي سازند و گیسوان خود را نیلي مي مي

قبیلة بونگو، در صندوق اسباب بزك خود، ھمیشھ موچینھایي براي كندن موھاي مژه و ابرو، 
  .ھا، و سنجاق قفلیھاي فراوان دارد ھا، تكمھ سنجاقھاي زلفي بھ شكل نیزه، انگشتریھا و زنگولھ

فت خرسند نبودند، ر انسانھاي اولیھ، مانند یونانیان زمان پریكلس، چون از اینكھ رنگھا زود از بین مي
در صدد برآمدند كاري كنند كھ زینت بدنشان مدت بیشتري دوام كند؛ بھ این ترتیب بود كھ خالكوبي و 

كنند  در بسیاري از قبایل، مرد و زن ھر دو، رنج سوزن را تحمل مي. شكافتن پوست و لباس پیدا شد
نلند، مادران در كودكي دختران در گروئ. كوبند و، حتي لبھایشان را كھ بسیار حساس است، خال مي

ولي، چون غالباً خالكوبي آن اندازه . كنند، بھ این امید كھ زودتر بھ شوھر بروند خود را خالكوبي مي
شكافند  خواھند ندارد، بھ ھمین جھت، در بسیاري از موارد، گوشت و پوست بدن را مي تأثیر را كھ مي

چنانكھ تئوفیل گوتیھ . رس دشمنان را فزونتر سازدتا جذابیت در برابر دوستان زیادتر شود، یا ت
آن مردم، چون پارچھ و لباس براي گلدوزي و سوزنزني ندارند، این عمل را بر روي «: گوید مي

شكافند و غالباً براي  گوشت بدن را با صدف یا با سنگ چخماق مي» .دھند پوست بدن خود انجام مي
گذارند؛ بومیان تنگة تورس زخمھایي  س در آن شكاف مياي از گل ر آنكھ شكاف بزرگتر شود، گلولھ
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از این قبیل دارند كھ بھ اندازة یك سردوشي وسعت دارد؛ و مردم قبیلة آبئوكوتاتن خود را بھ قسمي 
: گوید چنانكھ گئورك مي. پشت شود شكافند كھ پوستشان شبیھ پوست سوسمار یا نھنگ یا سنگ مي
كھ، از راه غرور، یا بھ خاطر تزیین با رنگ یا خال، یا تغییر  توان یافت جاي از بدن را نمي ھیچ«

اسم مردم قبیلة بوتوكودو . اي در آن اتفاق نیفتاده باشد شكل با كشیدن یا فشردن یا نظایر آن، حادثھ
اي است كھ از كودكي در لب زیرین و در  بھ معني توپ یا میلھ) botoque(مشتق از كلمة بوتوك 

كنند تا سوراخ وسیعتر شود، بھ طوري كھ  ند و گاه بھ گاه آن را بزرگتر ميدھ گوش خود قرار مي
زنھاي ھوتنتوت لبھاي كوچك آلت تناسلي خود را آنقدر كش . رسد بتدریج قطر آن بھ ده سانتیمتر مي

دھند، و بسیار  نام مي» لنگ ھوتنتوت«دھند تا بزرگ و طولاني شود و بھ صورتي در آید كھ بھ آن  مي
جا مورد استعمال است؛  گیرد؛ گوشواره و حلقة بیني چیزي است كھ ھمھ ند مردان قرار ميمورد پس

اي در بیني از دنیا برود، در زندگي دیگر  مردم چیپسلند چنین عقیده دارند كھ اگر كسي بدون حلقھ
ممكن است یك خانم عصر جدید ھمة اینھا را وحشیگري بداند، ولي خود . دچار عذاب سخت خواھد شد

مالد و موي زیر  كند و گونھ و لبانش را غازه مي او در عین حال گوشش را براي گوشواره سوراخ مي
مالد و پاي خود را در  زند و بھ چھره و گردن و بازو پودر مي دارد و فرمژه مي ابرویش را برمي
  د، با غروران كھ در سفرھاي خود دیده» وحشیاني«جاشوان خالكوبیدة ما، از ! فشارد كفشھاي تنگ مي

رانند؛ دانشجوي اروپایي كھ از خود، نسبت  و با احساس دلسوزي نسبت بھ آن بینوایان پست سخن مي
دھد، بھ زخمھایي كھ در جنگ تن بھ تن برداشتھ  اند، اكراه نشان مي شكافتھ بھ كساني كھ تن خود را مي

  !داند نازد و آنھا را علامت شرف و بزرگواري مي مي

كھ لباس، در ابتدا، براي زینت ایجاد شده و بیشتر براي آن بوده است كھ یا از ظن غالب آن است 
. ارتباط جنسي جلوگیري كند یا آن را تشدید كند، نھ براي آنكھ دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند

كیمبرھا چنان عادت داشتند كھ لخت و عریان روي برف بخوابند و بلغزند؛ ھنگامي كھ داروین بر یكي 
اي سرخ رنگي بھ او داد، آن مرد لباس را پاره پاره كرد  ز فوئجیان از سرما رحمت آورد و لباس پنبھا

این «ھا خود را زینت كردند؛ بھ گفتة كوك  و ھر پاره را بھ یكي از یاران خود بخشید و ھمھ با آن تكھ
اي در  چنین زنان قبیلھھم» .مردم از برھنھ بودن كمال خرسندي را دارند و ھمھ در فكر زیبایي ھستند

دادند، آن لباسھا را بھ شكل نوار پاره كرده،  اورنیوكو، ھنگامي كھ مبلغان مسیحي بھ آنان لباس مي
یكي از مؤلفان راجع بھ » .از لباس پوشیدن عار دارند«گفتند كھ  آویختند و مي دور گردنھاي خود مي

: افزاید كھ برند، و بر گفتة خود چنین مي نویسد كھ معمولاً برھنھ بھ سر مي مردم برزیل قدیم مي
پوشند، ولي این پوشیدن بیشتر از لحاظ جلفي است و از آن جھت كھ  بعضي از آنان اینك لباس مي«

بھ ھمین … مجبورند این كار را بكنند، نھ از آن جھت كھ بخواھند خود را بپوشانند و ستر عورت كنند
پوشاند، و  پوشند فقط تا زیر شكمشان را مي اسي كھ ميشوند، لب جھت، ھر وقت از محل خود خارج مي

ھنگامي كھ » .نھند گذارند؛ بعضي از آنھا عرقچیني نیز بر سر خود مي باقي لباسھا را در كوخ خود مي
مقرر شد تا لباس، علاوه بر زینت، چیز دیگري باشد، نشانة این گردید كھ زن لباس پوشیده شوھر 

دار است؛ یا براي این بھ كار رفت كھ قالب جمالي زن را بھتر مجسم دارد و نسبت بھ شوھر خود وفا
خواست كھ زنان  كنیم كھ زن سادة اولیھ از لباس ھمان چیز را مي اغلب اوقات مشاھده مي. سازد

خواھند؛ بھ این معني كھ مقصود وي آن نیست كھ لباس برھنگي او را  پیشرفتة عصرھاي بعد از آن مي
اندام او را در نظر دیگران آشكارتر نمایش دھد؛ راستي  خواھد كھ لباس لطف ميبپوشاند، بلكھ چنان 

  !كھ ھمھ چیز در تغییر است، مگر زن و مرد

اند؛ بازرگاني  ھر دو جنس زن و مرد، پیش از آنكھ بھ فكر پوشاندن خود بیفتند، در بند زینت خود بوده
ر خصوص ادوات زینت و اسباب بازي پرداخت، بلكھ عمل عمدة آن د اولیھ كمتر بھ ضروریات مي

ھایي كھ از بیست ھزار سال  رود، و در مقبره بود؛ جواھرات از كھنترین عناصر مدنیت بھ شمار مي
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آلات، كھ ابتدا ساده و  زینت 57.اند قبل بھ یادگار مانده گردنبندھایي از صدف و دندان حیوانات یافتھ
زنان قبیلة گالا . شھ در زندگي نقش عظیمي داشتھ استشده و ھمی حجم بوده، رفتھ رفتھ بزرگتر مي كم

كردند كھ وزن ھر یك سھ كیلوگرم بود، و بعضي از زنان دینكا با خود  از انگشتریھایي استفاده مي
یكي از زنان مجلل افریقایي از انگشتریھاي مسین . پنجاه كیلوگرم جواھر و اسباب زینت ھمراه داشتند

  آفتاب گرم  كرد كھ در بزرگي استفاده مي

ملكة . و بھ ھمین جھت ناچار شد كنیزي بھ خدمت آورد كھ بر او سایھ افكند و در گرما او را باد بزند
طایفة وابونیا، در كنگو، بھ دور گردن خود حلقة مسیني داشتھ است بھ وزن ده كیلو، بھ ھمین جھت 

زنان فقیر، كھ . سر برد ناچار بوده است بیشتر اوقات را بھ حال دراز كشیده بر روي زمین بھ
كردند، در طرز راه رفتن، از كساني كھ جواھرات سنگین وزن  جواھرات سبك وزن داشتند، سعي مي

  . دارند تقلید كنند تا، بھ این ترتیب، آبرویي بھ دست آورند

ین ا. بنابراین، باید گفت كھ نخستین علت پیدایش ھنر میلي است كھ انسان بھ زیبا جلوه دادن خود دارد
كنند، و حیوان نر بال و پر رنگین  كار در واقع شبیھ است بھ عملي كھ حیوانات در حین جفتگیري مي

گونھ كھ حب ذات و حب محبوب، ھر وقت شدید شود و از  ھمان. گستراند خود را در مقابل ماده مي
ز جھان شخصي زند، ھمان گونھ ھم، میل ایجاد زیبایي ا اندازه بگذرد، بھ دوستي تمام طبیعت سر مي

خواھد احساسات ضمیر خود را با  روح بشر مي. گیرد كند و تمام دنیاي خارجي را فرا مي تجاوز مي
قالبھاي مجسم و مادي تعبیر كند؛ بھ ھمین جھت است كھ رنگ و شكل را وسیلة این تعبیر قرار 

افتد؛ شاید نخستین  كند كھ انسان بھ فكر تزیین اشیا مي بھ این ترتیب، ھنر وقتي آغاز مي. دھد مي
. گري بوده است اي كھ انسان این احساس خود را، در آن، لباس تجلي پوشانیده مرحلة كوزه مرحلھ

ھاي تاریخي است،  گري، مانند خطنویسي و ایجاد حكومت، زاییدة دوره درست است كھ چرخ كوزه
اند  بھ وجود بیاید، توانستھ ، پیش از آنكھ این چرخ- و اگر صحیحتر بخواھیم، زنان اولیھ –مردم اولیھ 

گري را بھ مرحلة ھنر برسانند، و با خاك و آب و دستھاي ماھر خود صورتھایي  صنعت كوزه
ھایي كھ مردم  ماند؛ براي نمونھ در این خصوص، باید از كوزه اند كھ عقل در آن حیران مي پرداختھ

  .اند نام ببریم تھقبیلة بارونگا، در افریقاي جنوبي، یا ھندیشمردگان پوئبلو ساخ

كرد، در واقع ھنر نقاشي  گر بر روي ظرفھاي ساختة خود نقشھاي رنگیني نقش مي ھنگامي كھ كوزه
رفت، بلكھ از  آورد؛ چھ، در نزد ملل اولیھ، ھنر نقاشي ھنر خاصي بھ شمار نمي را بھ وجود مي
ا با گلھاي رس مردم فطري الوان مختلف ر. شد سازي محسوب مي گري و مجسمھ متعلقات كوزه
مثلا، ساكنان جزایر آندامان، براي ساختن رنگ، گل اخرا را با روغن یا پیھ : ساختند رنگارنگ مي

ھاي خود را رنگ  و با این رنگھا سلاح و اثاث خانھ و ظروف و لباسھا و حتي خانھ. كردند مخلوط مي
غارھا یا بر روي سنگھاي نزدیك بسیاري از قبایل شكارورز افریقا یا اقیانوسیھ، بر دیوار . زدند مي

اند كھ ھنوز باقي  اند رسم كرده مساكن خود، تصاویري بسیار عالي از حیواناتي كھ در شكار آنھا بوده
  .است

گر بزودي دریافت كھ نھ فقط  كوزه: گري نتیجھ شده سازي نیز، مانند نقاشي، از فن كوزه مجسمھ
اي از اشخاص را تھیھ كند كھ بھ  ورت و مجسمھتواند ظرفھاي مفید بسازد، بلكھ ممكن است ص مي

كم، بھ این فكر افتاد كھ خود این صورتھاي ساختھ شده  عنوان طلسم و جادو بھ كار رود؛ پس از آن، كم
اسكیموھا، با شاخ گوزن و عاج فیلھاي . تواند وسیلة حظ بصر باشد و زیبایي را نمایش دھد مي

طور انسان اولیھ احتیاج داشت كھ كوخ  ھمین. سازند را مي ھاي كوچك حیوان و انسان دریایي، مجسمھ
یا پایة توتم پاگوري را با مجسمة كوچكي، كھ نمایندة معبود یا مردة  خود را با علامتي ممتاز سازد،

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اول بھ این اندازه راضي بود كھ خطوط صورت را بر روي چوب نقش كند، پس . اوست، مشخص كند
  از آن بھ ساختن

اخت، و سپس بھ این فكر افتاد كھ تمام قطعھ چوب را بھ شكل مجسمھ بتراشد؛ از ھمین مجسمة سر پرد
سازي بھ صورت ھنري پیدا  عمل، كھ براي مشخص ساختن گور پدران آغاز شده بود، عمل مجسمھ

ھاي عظیمي بر روي مقابر مردگان خود  بھ ھمین ترتیب است كھ مردم قدیم جزیرة ایستر مجسمھ. شد
ھا موجود است  د كھ ھر مجسمھ فقط از یك قطعھ سنگ ساختھ شده؛ صدھا از این مجسمھان نصب كرده

 18مجسمة تا  –كھ افتاده و خرد شده  –رسد؛ و در میان آنھا  كھ بلندي بعضي از آنھا بھ شش متر مي
  .اند متر ھم دیده

ھاي  كوخھاي گلي دورهتوان این اسم را بر عمل ساختن  آیا فن معماري چگونھ پیدا شده است؟ البتھ نمي
اولیھ اطلاق كرد، چھ مقصود از معماري تنھا ساختن خانھ نیست، بلكھ منظور از این كلمھ ساختمان 

توان چنین تصور كرد كھ معماري از روزي پیدا شده كھ مردي یا زني  مي. بناھاي زیبا و عالي است
براي زندگي مفید باشد، از لحاظ ظاھر سازد، علاوه بر اینكھ  اي كھ مي بھ فكر آن افتاده است كھ خانھ

ھاي مسكوني تعلق گرفتھ باشد،  و شاید این فكر تزیین خانھ، پیش از آنكھ بھ خانھ. ھم زیبا و دلپسند باشد
سازي بیرون  از میلة تذكاري بالاي گور، فن مجسمھ. در مورد مقابر عملي شده باشد؛ در ھمان حین كھ

رآمده است؛ چھ مردگان، در نزد ملل اولیھ، مھمتر و قویتر از آمده، خود گور نیز بھ صورت معبد د
كنند، در  مردگان، ناچار، براي ابد در یك خانھ سكونت مي. علاوه بر آن. اند رفتھ زندگان بھ شمار مي

  .خورد روند و خانة دایمي چندان بھ كارشان نمي صورتي كھ زندگان دایماً از اینجا بھ آنجا مي

سازي و بناي مقبره  از زمانھاي بسیار دور، و شاید پیش از آنكھ بھ فكر مجسمھ قطعي است كھ انسان،
برده و از بانگ و چھچھة حیوانات و جستن و منقار كوفتن آنھا تقلید كرده و،  بیفتد، از نغمات لذت مي

از این میان، بھ آواز و رقص پي برده است؛ شاید ھم، مثل حیوان، پیش از آنكھ بھ سخن درآید، بھ 
در . آواز خواندن پرداختھ باشد؛ و بعید نیست كھ فن رقصیدن درست معاصر با آواز خواندن بوده باشد

: گر سازد واقع ھیچ ھنري نیست كھ بیشتر و بھتر از رقص خصوصیتھا و اخلاق مردم اولیھ را جلوه
پیدا كرده كھ رقص بھ قدري تكامل و تغییر پیدا كرده و از سادگي اولیة خود دور شده و حالت تعقید 

جمعي  جشنھاي بزرگ، در میان قبایل، با رقص دستھ. رسد رقصھاي مردم متمدن ھرگز بھ پاي آن نمي
گردد؛ و  شود؛ ھمین طور جنگھاي بزرگ با گامھا و سرودھاي جنگي شروع مي یا انفرادي آغاز مي

ظر ما بازي و آنچھ امروز در ن. اي از آواز و نمایش و رقص است اجتماعات بزرگ دیني آمیختھ
رفتھ است؛ ھنگامي كھ  رسد، بیگمان، براي انسان اولیھ از امور جدي بھ شمار مي تفریح بھ نظر مي

خواستند بھ طبیعت و خدایان چیزھایي  رقصیدند، تنھا قصدشان خوشگذراني و لذت نبود، بلكھ مي مي
بھ زمین دستور دھند كھ را تلقین كنند و، بھ وسیلة رقص، طبیعت را بھ خواب مغناطیسي درآورده، 

داند كھ ھنگام بازگشت یك رئیس  سپنسر ریشة رقص را در تشریفاتي مي. حاصل خوبي بھ بار آورد
شده؛ ولي فروید آن را تعبیري طبیعي از شھوات  پیروز شده از میدان جنگ بھ موقع اجرا گذاشتھ مي

اگر . انگیزد حس عشق را برميجمعي،  گوید كھ رقص فني است كھ، بھ شكل دستھ داند و مي جنسي مي
بھ این دو، نظریة محدود سابق خود را، كھ رقص از جشنھا و آداب و مناسك دیني تولید شده، بیفزاییم 
  .و ھر سھ نظریھ را، با ھم، ریشة پیدایش رقص بدانیم، گویا بھ بھترین توجیھ در این باره رسیده باشیم

  مایش نیز از رقص تولید شده است؛ ظاھراً میلتوان گفت كھ نواختن آلات موسیقي، و ھنر ن مي

اینكھ رقص آھنگ خاصي داشتھ باشد و، در فواصل معین، اصوات اضافي با آن ھمراھي كند و اثرش 
را شدیدتر سازد سبب پیدایش آلات موسیقي شده است؛ كما اینكھ، براي نیرومند ساختن احساسات 
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. نموده است پیدا شدن چنین اسبابھایي ضروري مي وطني یا جنسي بھ وسیلة بانگھا یا نغمات موزون،
اند بیرون بیاورند محدود بوده، ولي این ادوات، از  توانستھ البتھ اصواتي كھ از آلات موسیقي اولیھ مي

انسان اولیھ تمام موھبت خود را بھ كار انداختھ و . لحاظ نوع و شكل، صورتھاي بیشماري داشتھ است
وانات، برنج، مس، خیزران، و چوب انواع مختلف بوق، طبل، ني، از شاخ، پوست، صدف، عاج حی

كاریھا زینت بخشیده  شیپور، سنج، زنگ، و غیره ساختھ و این آلات مختلف را با رنگھا و نقشھا و كنده
ترین آنھا چنگ كھن است كھ  از زه كمان قدیمي دھھا نوع آلات موسیقي درست شده، كھ ساده. است

كم، در میان قبایل كساني پیدا شدند كھ كارشان  كم. یولون و پیانو درآمده استامروز بھ صورت عالي و
مفھوم گام موسیقي را فھمیدند؛   رقصیدن و آواز خواندن بود، رفتھ رفتھ، مردم، بھ صورت مبھمي،

  .تقریباً ھمة گامھایي كھ مورد استعمال آن مردم بود از نوع گام مینور بوده است

در میان مردم . تركیب موسیقي و آواز و رقص، ھنر نمایش و اپرا را ابداع كرد، از »وحشي«انسان 
كرده  اولیھ، رقص در بیشتر اوقات حالت تقلیدي داشتھ و از تقلید حركات حیوان و انسان تجاوز نمي

است؛ رفتھ رفتھ، براي آن ترقي حاصل شد، و بھ وسیلة آن افعال و حوادث را موضوع تقلید در رقص 
ھاي درخت  اطراف گودالي را شاخھ: بعضي از قبایل استرالیا رقص جنسي خاص داشتند. دندقرار دا

دادند، پس از آن، بھ حركات عاشقانة رقص پرداختھ،  نشاندند و آن را رمزي از فرج زن قرار مي مي
دادند؛  كردند و، بھ این ترتیب، عمل جنسي را نمایش مي ھاي خود را بھ طرف گودال دراز مي نیزه

دادند كھ فقط  بومیان شمال غربي استرالیا مرگ و زنده شدن پس از مرگ را بھ شكل خاصي نمایش مي
: از لحاظ سادگي با نمایشھاي معمایي قرون وسطي یا نمایشھاي عاطفي عصر جدید متفاوت بود

كردند و آن را در میان  كنندگان، با حركات ملایمي، سر خود را بھ طرف زمین خم مي رقص
كردند؛ در  ساختند و، بھ این ترتیب، مرگ را مجسم مي اي درختي كھ در دست داشتند پنھان ميھ شاخھ

داشتند و با شدت و حدتي بھ رقص و  كرد و ھمھ ناگھان سر برمي اي مي این ھنگام، رئیس دستھ اشاره
شكل، یا  بھ این. دادند پرداختند و، با این عمل خود، بعث و زندگي دوباره را نمایش مي خواندن مي

دادند تا بزرگترین حوادث قبیلھ یا كارھاي  انجام مي) پانتومیم(نظایر آن، ھزاران گونھ نمایش صامت 
شد، رقص بھ  پردازي از این گونھ نمایشھا جدا مي ھنگامي كھ نغمھ. حیات یك فرد را مجسم سازند

  .لم پیدا شدتئاتر مبدل گردید، و بھ این ترتیب یكي از بزرگترین صورتھاي ھنري در عا

اكنون، چون . اند بدین گونھ است كھ مردم غیرمتمدن قالبھا و صور و مباني مدنیت را طرحریزي كرده
نظري بھ مجموع آنچھ دربارة فرھنگ اولیھ گفتھ شد بیندازیم، خواھیم دید كھ در ضمن آن، تمام 

ي حكومت و عناصر و اجزاي مدنیت موجود است، جز دو عنصر، كھ یكي خطنویسي است و دیگر
اصول و مبادي حیات اقتصادي ما، از شكار و ماھیگیري و چوپاني و كشاورزي و حمل و نقل . دولت

ھا پیدا شد؛ ھمچنین تمام سازمانھاي  و بنایي و صناعت و تجارت و امور مالي، ھمھ در آن دوره
ندگاني بشري ریشھ سیاسي ساده، یعني عشیره و خانواده و اتحادیة قریھ و قبیلھ، در این مرحلھ از ز

  ھاست كھ آزادي و نظم، یعني این دو عنصر متضادي گرفت؛ در ھمین دوره

در ھمین . چرخد، براي اولین مرتبھ، با یكدیگر سازگاري پیدا كردند كھ تمام مدنیت بر گرد آنھا مي
نتظام مراحل اولیھ است كھ قانون و عدالت آغاز كرد و اصول اخلاق، كھ عبارت از تربیت كودكان و ا
عمل جنسي و تلقین شرافتمندي و حفظ آبرو و مراعات آداب سلوك و دوستي است، ظاھر گردید؛ 

گاھي براي اخلاق و حفظ اجتماع  ھمچنین شالودة دین گذاشتھ شد و، از بیم و امید مبتني بر آن، تكیھ
جراحي و  فراھم آمد؛ سخن گفتن پیش رفتھ و زبانھاي مفصل و پرطول و تفصیل از آن بیرون آمد؛

از ھمة اینھا بالاتر این است كھ، . پزشكي آغاز كرد و طلیعة محقر علوم و ادبیات و ھنرھا ظاھر شد
اي  انگیزي صورت گرفتھ و، از جھان پریشان و درھم، نظم و قاعده در مراحل اولیھ، ابداع شگفت

انھ و حكیم، باز شده بیرون آمد، و ھر روز راھي تازه، از زندگاني حیواني بھ سوي حیات انسان فرز
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كردند، ھرگز  نبودند و صدھزار سال وقت را صرف تجربھ و تجسس نمي» وحشیان«اگر ھمین . است
گونھ  ما، تقریباً، ھمھ چیز خود را بھ آنان مدیونیم، ھمان. ممكن نبود كھ مدنیتي بر روي زمین پیدا شود

حمات فراوانشان را بھ میراث كھ یك بچة خوشبخت، و حتي یك بچة منحط از والدین خود ثمرة ز
  .رسد برد و بھ فرھنگ و امنیت و آسایش خاطر مي مي

   فصب ششم

  

  ماقبل تاریخ و آغاز مدنیت

I -  حجر قدیم(فرھنگ عصر دیرینھ سنگي(  

  داستان علم باستانشناسي –منظور از مطالعة ماقبل تاریخ 

ایم آن اندازه دقت را كھ لازم بوده است بھ عمل نیاورده باشیم، و ممكن است  شاید در آنچھ تاكنون گفتھ
این فرھنگھاي اولیھ، كھ آنھا را بھ عنوان اصول مدنیت موجود مورد بحث قرار دادیم، عین آن 

اولیھ عناصري نباشد كھ مدنیت ما از آن نتیجھ شده است؛ آیا ممكن نیست كھ آن فرھنگھاي 
ھاي یخچالي و حركت  ھاي تحلیل رفتة فرھنگھاي عالیتري باشد كھ ھنگام از بین رفتن دوره بازمانده

خواستیم این نكتھ را  انسان از منطقة استوایي بھ منطقة معتدلة شمالي برجاي مانده است؟ ما تاكنون مي
گیرد، اینك  د ميشود و صورت خاصي بھ خو فھم كنیم كھ تمدن بھ صورت كلي چگونھ ایجاد مي

. مورد مطالعھ قرار دھیم تاریخخواھیم اصول و مباني مدنیت مخصوص خود را در دوران ماقبل  مي
اھم آورده است؛ البتھ خواھیم بدانیم كھ بھ چھ كیفیت انسان ماقبل تاریخ مقدمات تمدن تاریخي را فر مي

بحث ما در این باب بسیار خلاصھ خواھد بود، چھ این بحث با غرضي كھ داریم، و این كتاب را براي 
خواھیم بدانیم كھ چگونھ انسان جنگل یا انسان غار  مي. ایم، ارتباط فراوان ندارد خاطر آن نوشتھ

فرماندار ایراني، شاعر یوناني، رفتھ و بھ صورت معمار مصري، منجم بابلي، پیغمبر عبري،  پیش
براي این كار باید علم . مھندس رومي، مرتاض ھندي، ھنرمند ژاپني، یا حكیم چیني درآمده است

مردمشناسي را از راه باستانشناسي مورد مطالعھ قرار داده، بھ سیر خود ادامھ بدھیم تا بھ دورة 
  .تاریخي برسیم

اي بھ آرزوي  دستھ: ، مشغول كاوش و تفحص ھستنداكنون جویندگان مختلف، در تمام سطح زمین
سنگ، و عدة فراواني براي خاطر دانایي و  یافتن طلا؛ گروھي بھ قصد پیدا كردن نقره یا آھن یا زغال

اي در فكر آن ھستند كھ آلات و  انگیز است كھ عده راستي بسیار شگفت. رسیدن بھ علم و معرفت
  ر اطراف رودخانة سوم، افزارھاي عصر سنگي را از داخل زمین د

دوزند و تصاویر درخشاني را كھ بر  و با گردنھاي كشیده چشم بھ سقف غارھاي ماقبل تاریخي مي
- كو-ھاي قدیمي را از گورھاي چو اي دیگر جمجمھ دھند؛ دستھ آنجاھا رسم شده مورد مطالعھ قرار مي

كنند؛ خاكھا و  كاتان اكتشاف ميآورند و شھرھاي مدفون شده را در موھنجودارو یا یو تین بیرون مي
دارند و از  اند، با سبد و زنبیل برمي كنندگان آنھا لعنت فرستاده خرابیھاي قبور مصري را، كھ بر نبش
دارند و در  جمشید پرده برمي ھاي تخت افشانند و از خرابھ چھرة كاخھاي مینوس و پریام گرد مي
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كنند و در جوف جنگلھا بھ معابد  ي از كارتاژ، حفاري ميھای سرزمین افریقا، بھ امید رسیدن بھ بازمانده
، در شھر آبویل فرانسھ، بوشھ دپرت براي نخستین بار بھ آثار و 1839در سال . رسند آنگكور مي

ادواتي از عصر حجر دست یافت، و مدت نھ سال مورد سخریة ھمھ مردم قرار گرفت؛ چھ ھمھ در آن 
، شلیمان با پول خود، و حتي با دست 1872در . بي شده استكردند كھ وي دچار فری زمان خیال مي

خود، جدیدترین شھر، از شھرھایي كھ متوالیاً در تروا ساختھ شده بود، را از زیر خاك بیرون آورد؛ 
در ھیچ قرني، توجھ بھ تاریخ بھ . او ھم با خندة تردیدآمیزي مورد استقبال عصر خود قرار گرفت

پس از مسافرت شامپولیون جوان، در مصاحبت ناپلئون جوان، بھ مصر اندازة قرني نبوده است كھ 
شود؛ امپراطور جوان از مصر دست خالي بازگشت، ولي شامپولیون، ھنگام  واقع مي) 1796در سال (

از آن زمان است كھ ھر نسلي مدنیتھا . بازگشت، تمام مصر و گذشتھ و حال آن را در مشت خود داشت
اي براي رسیدن بھ معرفت بیشتر دربارة انسان، و  كند و گام تازه شاف ميو فرھنگھاي تازه را اكت

در زندگي نوع بشر سفاك و خونریز، ھیچ چیز زیباتر از این . دارد تكامل او بر سطح زمین، برمي
ناپذیر و حریصانھ براي رسیدن بھ علم و دست یافتن بھ معرفت  كنجكاوي شریف و این تمایل خستگي

  .وجود ندارد

   م عصر دیرینھ سنگيمرد.1

  اشكال و نژادھاي مختلف بشر –اوضاع زمینشناختي 

تاكنون كتابھاي فراوان و بزرگي نوشتھ شده تا اطلاعاتي كھ راجع بھ انسان اولیھ در دست است در 
ھا  معرض مطالعھ گذاشتھ شود و، در عین حال، بي اطلاعي ما نسبت بھ آن مردم زیر پردة این نوشتھ

گذاریم تا دربارة  این كار را بھ علوم دیگري كھ مبتني بر فرض و تخیل است وامي ما. مخفي بماند
رسد بگویند؛ آنچھ اینك در صدد آن  انسان دو عصر دیرینھ سنگي و نوسنگي آنچھ بھ نظرشان مي

ھستیم این است كھ معلوم داریم دو تمدن دیرینھ سنگي و نوسنگي چھ تأثیري در فرھنگ و زندگي 
  .اند تھمعاصر ما داش

آنچھ باید در متن و زمینة این داستان مورد نظر ما قرار گیرد آن است كھ زمین آن روزگار با زمیني 
بدون شك، زمین آن . گذرانیم بسیار تفاوت داشتھ است كھ اینك ما زندگي گذران خود را بر آن مي

  لرزیده، بھ ھمین اده، ميد روزگاران در زیر فشار امواج یخ، كھ گاه بھ گاه آن را تحت فشار قرار مي

اي كھ اكنون منطقة معتدلھ نام دارد، در طول مدت ھزاران سال، در حكم منطقة منجمده  جھت منطقھ
ھاي بسیار عظیم سنگ، ھمچون  بوده است؛ در تحت اثر ھمین فشار یخ متحرك بوده است كھ توده

ھاي ناپایدار علمي را بپذیریم، باید بگوییم  اگر نظریھ .استھیمالایا و آلپ و پیرنھ، برجاي مانده 
موجودي كھ، پس از آموختن تكلم، انسان نامیده شده، یكي از انواع حیواناتي است كھ توانستھ است پس 

ھنگامي كھ، در فترت . نتیجة سازگار كردن خود با محیط باقي بمانداز آن ھمھ قرنھاي یخبندان، در 
انگیز بھ آتش دست یافتھ و  اند، این مخلوق شگفت كشیده میان عصرھاي یخبندان، یخچالھا واپس مي
تراشي اسبابھا و آلاتي بسازد و راه را براي رسیدن بھ  توانستھ است با ھنر سنگتراشي و استخوان

  .تمدن ھموار كند

شود،  نون آثار و بقایایي بھ دست آمده است كھ، با وجود شك و تردیدھایي كھ در تاریخ آنھا مياك
یك عالم دیرینشناس چیني بھ نام  1929در سال . توان گفت مربوط بھ این انسان ماقبل تاریخ است مي

اي بھ دست آورد كھ  تین، در شصت كیلومتري پیپینگ، جمجمھ- كو-پي در غاري در چو.س.و
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دانند؛ نزدیك آن جمجمھ آثار آتش و  نشمنداني چون آبھ بروي و الیت سمیت آن را جمجمة انساني ميدا
رفتھ است؛ ھمراه استخوانھاي آن انسان،  سنگھایي بھ دست آمد كھ، بدون شك، توسط انسان بھ كار مي

قبل تخمین استخوانھاي جانوراني ھم یافتند از دورة پلئیستوسن، كھ زمان آن را یك میلیون سال 
عقیدة عمومي بر این است كھ جمجمة پكن قدیمیترین جمجمة بشري، و افزارھایي كھ با آن . زنند مي

نیز داوسن و وودوارد، در پیلتداون، در ایالت ساسكس . افزار انساني است ترین دست یافتھ شده كھنھ
باشد؛ ھمینھاست كھ استخوانھایي بھ دست آوردند كھ ممكن است انساني  1911انگلستان، بھ سال 

شود و تاریخ آن را  ، نامیده مي)بھ معني انسان سنگ(، یا ائوآنتروپوس »انسان پیلتداون«اكنون بھ نام 
نسبت بھ استخوان جمجمھ و . زنند ھزار سال قبل از میلاد تخمین مي 125میان یك میلیون تا 

در ھایدلبرگ یافت شده نیز  1907، در جاوه، و استخوان فكي كھ در 1891استخوانھاي راني كھ در 
اي كھ بدون شك و تردید انساني است، در نئاندرتال،  ترین سنگواره كھنھ. زنند چنین حدسھایي مي

سال قبل از میلاد  40000پیدا شده، و ظاھراً مربوط است بھ  1857نزدیك دوسلدورف آلمان، در سال  
) فلسطین(انیا و حتي در سواحل دریاي جلیل استخوانھاي انسان دیگري كھ در بلژیك و فرانسھ و اسپ –

و ھمة این اكتشافات علما را بر آن داشتھ است كھ تصور كنند نوعي از  –یافت شده شبیھ آن است 
كرده است؛ این  سال قبل، در تمام اروپا زیست مي 40000، در حدود »انسان نئاندرتال«انسان، بھ نام 

سانتیمترمكعب از  200سانتیمترمكعب، یعني  1600اش  جمھنوع انسان كوتاه قد بوده، ولي ظرفیت جم
  .جمجمة انسان عصر حاضر بیشتر بوده است

سال قبل از میلاد مسیح، این نوع بشري منقرض شده و  20000رسد كھ در حدود  چنین بھ نظر مي
  است جانشین آن شده است؛ خود این اسم اشاره بھ غاري» مانیون –انسان كرو «انسان دیگري بھ نام 
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نخستین آثار این نوع انسان در آنجا بھ دست  1868دوردوني فرانسھ، كھ بھ سال  بھ ھمین نام، در درة 
بقایاي انساني از این نوع، كھ مربوط بھ ھمان زمان است، در جاھاي مختلفي از فرانسھ و . آمده است

است كھ قدبلندي میان  سویس و آلمان و ویلز و بریتانیا نیز پیدا شده، و ھمھ نمایندة نژاد نیرومندي
انسان . سانتیمترمكعب بوده است 1715و  1590اش بین  متر داشتھ و ظرفیت جمجمھ 93/1و  78/1

شود؛ از آن جھت كھ بقایاي این  نامیده مي» انسان غار«مانیون نیز، مانند انسان نئاندرتال،  –كرو 
انسانھا، منحصراً، در غارھا بھ سر  انسان در غارھا بھ دست آمده، ولي این نكتھ دلیل آن نیست كھ آن

زیستھ، یا  اند؛ شاید این، خود، یك شوخي تصادف باشد، كھ تنھا استخوان مردمي كھ در غار مي برده مي
اي كھ امروز مورد قبول است،  مطابق نظریھ. اند، بھ دست علماي آثار باستاني افتاده باشد در آنجا مرده

رود كھ، ھنگام مھاجرت، از افریقا  اند؛ و چنین تصور مي رت كردهاین نژاد عالي از آسیا بھ اروپا ھج
سازد وارد اروپا شده  كردند افریقا را بھ ایتالیا و اسپانیا متصل مي گذشتھ و از خشكیھایي كھ تصور مي

دھد كھ دھھا، بلكھ صدھا، سال این  طرز توزیع آثاري كھ از این انسان بھ دست آمده نشان مي. باشند
نسان نئاندرتال در جنگ و ستیز بوده، تا آخر توانستھ اروپا را از دست مالكان اصلي خود مردم با ا

خارج سازد؛ شاید نزاعي كھ ھمیشھ بین فرانسھ و آلمان وجود داشتھ و دارد با این ریشة تاریخي 
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زمین  مانیون انسان نئاندرتال را از روي –بھ ھر صورت، در پایان كار، انسان كرو . ارتباط نباشد بي
اروپا برانداخت؛ از ھمین نژاد اساس نژاد اروپاي غربي پیدا شد، و ھمین نژاد است كھ بناي تمدني را 

  .كھ ما اكنون وارث آن ھستیم طرحریزي كرد

آثار فرھنگي این نژاد بشري، و ھمچنین سایر نژادھاي عصر دیرینھ سنگي، بر حسب محلي كھ در 
شود؛ در ھر ھفت دستھ،  ا شده، بھ ھفت دستھ تقسیم ميمملكت فرانسھ بھ آن آثار دسترسي پید

سھ دستة اول آن نمایندة فترتي است كھ میان دو عصر یخبندان . افزارسنگي انسان غیرصیقلي بوده
  .سوم و چھارم وجود داشتھ است

سنگھایي . سال قبل از میلاد است 125000، كھ تاریخ آن حدود »فرھنگ یا تمدن ماقبل شلي«.1
نماید كھ آنھا را بھ حال  ستھ بھ دست آمده بسیار كم دستكاري شده، و چنان ميكھ از این د

چون، در بین این سنگھا، سنگھاي زیادي پیدا شده كھ . اند برده طبیعي سنگي خود بھ كار مي
اي دیده  اي متناسب با مشت دست انسان دارد، و در طرف دیگر آن نوك یا كنار برنده دستگیره

ت، بسیاري از دانشمندان افتخار ساختن نخستین آلتي را كھ اروپاییان ھنوز شود، بھ این جھ مي
برند، و عبارت از مشتة سنگي یا بوكس سنگي است، بھ انسان دورة ماقبل شلي  بھ كار مي

   .دھند مي
سال قبل از میلاد؛ در این دستھ مشت  100000، با تاریخي حدود »فرھنگ و تمدن شلي«.2

   .و شكل بادام را پیدا كرده و براي دست گرفتن متناسبتر شده است سنگي بیشتر دستكاري شده
سال قبل از میلاد است و آثار فراواني از آن  75000، كھ تاریخ آن حدود »فرھنگ آشولي«.3

در اروپا، گروئنلند، ایالات متحدة امریكا، كانادا، مكزیك، افریقا، خاور دور، ھند، و چین بھ 
ت سنگي كاملتر شده، افزارھاي دیگر، مانند چكش، سندان، علاوه بر آنكھ مش. دست آمده

رنده، سر پیكان، سرنیزه، و چاقو نیز بھ وسیلة انسان با سنگ فراھم آمده، و مثل این است كھ 
   .كرده است این صناعت بشري با فعالیت پیشرفت مي

نئاندرتال دیده ھا، آمیختھ با بقایاي انسان  ، كھ بقایاي آن، در تمام قاره»فرھنگ موستري«.4
   در این دستھ كمتر بھ مشت. سال قبل از میلاد است 40000شود، و تاریخ آن حدود  مي

افزارھاي این دستھ از یك . خوریم، گویي دیگر دورة آن سپري شده و از مد افتاده است سنگي برمي
نماید  ن ميلایھ سنگ ساختھ شده و تیزتر و سبكتر از مشت سنگي، و خوش تركیبتر از آن است؛ چنا

چون در دورة پلئیستوسن، در فرانسة . كھ با دستي ساختھ شده كھ بیشتر بھ قواعد ھنر آشنایي دارد
  :خوریم جنوبي، یك طبقھ بالاتر بیایم، بھ آثار فرھنگ ذیل برمي

این دستھ نمایندة نخستین صنایع یخبندان، . سال قبل از میلاد 25000، تقریباً »فرھنگ اورینیاكي« -5
مانیون است؛ در اینجا افزارھاي استخواني، -چنین نخستین فرھنگ شناختھ شده از انسان كروو ھم

اولین شكل ھنر، با كندن . شود مانند سوزن و مصقل و چیزھاي دیگر، بھ آلات سنگي اضافھ مي
ھاي ساده، كھ غالب آنھا مجسمة زن لخت است، آشكار  نقشھاي ابتدایي بر روي سنگ یا مجسمھ

  .شود مي

سال قبل از میلاد، كھ آثار آن در فرانسھ و اسپانیا و  20000، مربوط بھ »اي فرھنگ سولوتره« -6
در این دستھ، بر اسبابھاي دورة اورینیاكي، ادوات دیگري چون . چكوسلواكي و لھستان بھ دست آمده

اي تیز و شود؛ با استخوانھاي نازك، سوزنھ درفش و رنده و متھ و اره و نیزه و سرنیزه اضافھ مي
بر روي شاخ گوزن تصاویري از . باریك ساختھ شده، و از شاخ گوزن آلات فراوان تھیھ شده است
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- ھنگامي كھ انسان كرو. كاري شده بھ دست آمده كھ از نقاشیھاي دورة سابق عالیتر است حیوانات كنده
  .مانیون بھ بالاترین مراحل تكامل خود رسید، فرھنگ ماگدالني روي كار آمد

سال قبل از میلاد پیدا شده، وجھ  16000، كھ در تمام نواحي اروپا، حدود »فرھنگ ماگدالني« -7
اند، مخصوصاً  امتیازش آلات و افزارھاي دقیق و متنوعي است كھ با عاج و استخوان و شاخ ساختھ

 در این فرھنگ از لحاظ ھنر نقاشي، عصر. سنجاقھا و سوزنھاي ساختھ شده بھ حد كمال رسیده است
  .مانیون بوده است-نقاشیھاي آلتامیرا، شاھكار ھنري انسان كرو

در ھمین فرھنگھاي مختلف عصر دیرینھ سنگي است كھ انسان ماقبل تاریخ شالودة صنایعي را كھ در 
تمام اروپا، تا ھنگام انقلاب صنعتي، وجود داشتھ ریختھ است؛ آنچھ بیشتر در رسیدن این فرھنگھا بھ 

دورة جدید كمك كرده، طرز انتشار و توزیع صنایع عصر دیرینھ سنگي بوده  تمدن كلاسیك و تمدن
بھ دست آمداه، و افزارھایي كھ  1921جمجمة انساني، و تصاویري كھ در غارھاي رودزیا در . است

ھاي عصر دیرینھ سنگي، در ناحیة فیوم مصر، و  در مصر پیدا كرد، و بازمانده 1896دمورگان در 
قارة «جنوبي، ھمھ، دلیل بر آن است كھ ھنر عصر سنگ شكستھ در  ل، در افریقاياكتشافات خلیج ستی

ھمان مراحلي را پیموده كھ در اروپا نیز پیموده است حتي بعضیھا، در نتیجة یافتن آثاري شبیھ » تاریك
 اند كھ اصل این فرھنگ افریقایي بھ آثار فرھنگ اورینیاكي در تونس و الجزایر، بھ این نظریھ رسیده

مانیون اروپایي اصل افریقایي دارد آثار عصر دیرینھ سنگي، علاوه بر آنچھ گفتھ - است، و نژاد كرو
اندروز، و كساني از . شد، در سوریھ، ھند، چین، سیبري، و نواحي دیگر آسیا نیز بھ دست آمده است

فاریھاي فلسطین ھمچنین در ح. اند مبلغان مسیحي پیش از او، در مغولستان بھ چنین آثاري دست یافتھ
استخوانھاي انسان نئاندرتال و تبرھاي سنگي موستري و اورینیاكي پیدا شده، و، چنانكھ قبلا گفتیم، 

در نبراسكا اسبابھایي بھ دست آمده كھ . بتازگي كھنترین آثار انساني در پیپینگ بھ دست آمده است
زنند؛ ھمچنین، در اوكلاھوما  مي سال قبل از میلاد تخمین 500000پرستان متعصب تاریخ آن را  میھن

  سال قبل از  350000ھایي پیدا شده كھ تاریخ ساختھ شدن آنھا را  و مكزیك جدید، سرنیزه

از چھ فاصلة عظیمي گذشتھ تا از صورت انسان ماقبل تاریخ بھ صورت نخستین انسان دورة تمدن 
  .رسیده است

  صنعت و ھنر در عصر دیرینھ سنگي -2

  سازي مجسمھ –نقاشي  –آتش  –افزارھا 

اگر براي پي بردن بھ طرز زندگي مردم عصر دیرینھ سنگي بھ ذكر آلاتي كھ انسان آن دوره ساختھ 
تر از آن است كھ عنان خیال و تصور را بازگذاریم و از این راه پیش  است توجھ كنیم، بسیار شایستھ

گرفت مشتة سنگي بوده است، و طبیعي است كھ نخستین آلتي كھ مورد استفادة انسان قرار . برویم
یعني  –چنین است كھ مشتھ . اند استعمال این آلت سنگي را بھ انسان بیاموزند حیوانات متعددي توانستھ

دار و از سوي دیگر مدور و قابل دست گرفتن و در مشت نگاه  قطعھ سنگي از یك طرف تیز و نوك
اكنون  كرده؛ ھم ھمھ را مي… كارد، اره ، براي انسان اولیھ، كار چكش، تبر، قیچي، گزن،- داشتن 

بتدریج، . ، كھ بھ معناي چكش است، از حیث ریشة لغت، بھ معني سنگ استhammerكلمة انگلیسي 
سوراخھایي : افزارھایي كھ نام آنھا را بردیم از این افزار منحصر بھ فرد نخستین منشعب گردیده است

با پیوستن دندانھاي حیوانات بھ آن، اره را اختراع  اي بھ آن متصل ساختند؛ یا در آن كردند و دستھ
تیزي  ھایي بھ آن، سرنیزه و خنجر و چنگال ساختند؛ انسان از سنگ لب كردند؛ و با متصل كردن شاخھ
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برده، ھنگامي كھ این سنگ كمي تو گود بوده، بیل و  كھ آن را براي پوست كندن حیوانات بھ كار مي
برده؛ با گذاشتن سنگ در  خشن و زبر را چون سوھان بھ كار مي كج بیل را درست كرده است؛ سنگ

گرفتھ و آن را با خود  فلاخن و پرتاب كردن آن، سلاحي بھ دست انسان افتاده كھ مدتھا از آن بھره مي
ھنگامي كھ انسان عصر دیرینھ سنگي، علاوه بر سنگ، بر . بھ دورة مدنیت كلاسیك ھمراه آورده است

: ج دست یافت، مجموعة بسیار متنوعي از اسلحھ و آلات براي خود آماده كرداستخوان و چوب و عا
مصقل، ھاون، تبر، رنده، گزن، متھ، چراغ، كارد، قیچي، سرنیزه، سندان، درفش، خنجر، قلاب 

گذشت، علم و  انسان، ھر روزي كھ مي. ماھیگیري، گاوه، سنجاق، و بیشك بسیاري چیزھاي دیگر
كرد و غالباً، با ھوشي كھ داشت، آنچھ را بر حسب تصادف بھ آن  یدا مياي پ دانش و معرفت تازه

  .ساخت كرد بھ یك اختراع سودمند مبدل مي برخورد مي

ولي اكتشاف بزرگ انسان دست یافتن بھ آتش است؛ بھ عقیدة داروین شاید سنگھاي تفتة آتشفشانھا 
نویس  بھ گفتة اشیل نمایشنامھ. است نخستین عاملي بوده است كھ بھ انسان ماھیت آتش را شناسانیده

یوناني، پرومتھ نخستین كسي بود كھ شاخة انقوزه را در دھانة آتشفشان روشن جزیرة لمنوس مشتعل 
  در میان آثاري كھ از انسان نئاندرتال بھ دست . كرد

كرده و در آنھا چربي  مانیون سنگھا را گود مي- گذرد انسان كرو سال مي 40000افروختھ از 
. كرده؛ بھ ھمین جھت، باید گفت كھ چراغ نیز جزو اختراعات اولیة بشر است ریختھ و روشن مي مي

شكي نیست كھ آتش عاملي بوده است كھ بھ انسان نیروي پایداري در مقابل ھجوم یخچالھاي پیشرو 
تھ ساخ بخشیده و، در عین حال، او را براي تأمین امنیت شب و ھنگام خواب و راحت، مجھز مي مي

داده، جانوران از  گذارده و آن را مورد پرستش قرار مي است؛ ھمان اندازه كھ انسان بھ آتش احترام مي
ھمین آتش است كھ بھ وسیلة آن انسان بر تاریكي . اند كرده ترسیده و از نزدیكي بھ آن پرھیز مي آن مي

زرین تاریخ حیات بشري ھاي  پیروز شده و از ترس خود كاستھ است؛ كاھش ترس انسان یكي از رشتھ
است، كھ البتھ ھمة تارھاي آن زرین نیست؛ آتش سبب پیدایش ھنر شریف و باستاني آشپزي است، و 
بھ این ترتیب بوده كھ ھزاران نوع مادة غیر خوردني قابل خوردن شده است؛ نیز آتش است كھ با آن 

ین تنھا گام حقیقي است كھ انسان، انسان توانست فلزات را بگدازد و با یكدیگر متصل و متحد سازد؛ ا
  .مانیون تا دورة انقلاب صنعتي، در ھنرھاي صنعتي برداشتھ است- از عھد انسان كرو

و گویي روایت این داستان عجیب براي توضیح قصیدة شاعر فرانسوي تئوفیل گوتیھ  - چیز عجیب
این است كھ،  - ماند نده ميگوید پس از زوال امپراطوران و دولتھا تنھا ھنر ز دربارة ھنر است كھ مي

ھایي از  كند نمونھ سنگي، آنچھ بیشتر جلب توجھ مي از مخلفات و آثار باقیمانده از انسان عصر دیرینھ
تقریباً شصت سال پیش از این، ھنگامي كھ سنیور مارسلینود سوتوئولا در . ھنر انسان آن زمان است

از . كرد، غاري را در آنجا مشاھده كرد دش مياملاك خود، در ناحیة آلتامیرا در شمال اسپانیا، گر
ھزاران سال پیش سنگھایي افتاده و در غار را بستھ، و رسوبات غاري درز آنھا را محكم كرده و 

درنتیجة دینامیتھایي كھ براي خراب كردن ساختماني در آن نواحي بھ . گویي بھ در آن مھر زده بود
سھ سال بعد، ھنگامي كھ سوتوئولا براي . غار نمایان شد كار بردند، ناگھان سنگھاي دھانھ پس رفت و

تماشا بھ درون غار رفت نظرش متوجھ علامات عجیبي شد كھ بر دیوارھاي غار نقش شده بود؛ یك 
روز دختر كوچك این سنیور نیز ھمراه او بھ غار رفت و، چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را خم 

ا متوجھ سقف ساخت و در آنجا نقش یك گاو وحشي نظرش را كند تا بھ سقف غار نخورد، چشمانش ر
پس از آن، سقف و . آمیزي شده است جلب كرد و چون دقت كرد دید بسیار خوب رسم و رنگ

 1880در سال . دیوارھاي غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیھاي فراوان دیگر در آن یافتند
باستانشناسان گزارش او را، با شكي كھ از . دسوتوئولا گزارشي از مشاھدات خود را انتشار دا

مختصات ایشان است، استقبال كردند؛ یكي از این دانشمندان قدم رنجھ فرموده، از غار دیدن كرد؛ 
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پس از . نتیجھ این شد كھ گفتند این نقوش تقلبي است، و این نظر مدت سي سال بھ ھمین حال باقي بود
شد كھ، در نتیجة مجاور بودن با افزارھاي خارایي غیر  آن، تصاویر دیگري در غارھاي دیگر كشف

  ھاي ماقبل تاریخ است؛  صیقلي و استخوان و عاج صیقلي شده، ھمھ پذیرفتند كھ مربوط بھ دوره

    

  

سنگي؛ عكس از موزة امریكایي  گاو وحشي، نقاشي شده در غار آلتامیرا، اسپانیا، از عصر دیرینھ
  تاریخ طبیعي

    

. در این وقت بود كھ دریافتند نظر سوتوئولا درست بوده است، ولي آنگاه دیگر آن شخص زنده نبود
سپس زمینشناسان بھ آلتامیرا آمدند و بھ اجماع اظھار عقیده كردند كھ رسوباتي كھ بر روي بعضي از 

یھاي آنچھ امروز مورد قبول است آن است كھ نقاش. سنگي است نقشھاست مربوط بھ عصر دیرینھ
آلتامیرا، و قسمت اعظم آثار ھنریي كھ از دوران ماقبل تاریخ بر جاي مانده، مربوط بھ دورة ماگدالني، 

ھمین طور نقاشیھایي، كھ از حیث تاریخ جدیدتر است، . سال قبل از میلاد است 16000یعني در حدود 
  .استسنگي  نھدر غارھاي متعددي در فرانسھ كشف شده كھ ھمة آنھا بازمانده از عصر دیری

بیشتر این نقاشیھا نمایندة جانوراني چون گوزن، ماموت، اسب، خوك، خرس، و جز آنھاست؛ شاید این 
بھ آنھا توجھ رفتھ، و بھ ھمین جھت  حیوانات براي مردم آن روزگار خوراكھایي عالي بھ شمار مي

بھ عقیدة فریزر و ریناخ، این تصاویر عنوان سحر و جادو داشتھ، و با كشیدن آنھا . اند فراوان داشتھ
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قصدشان آن بوده است كھ جانور مورد نظر بھ چنگ شكارچي بیفتد و راه معدة او را در پیش گیرد؛ 
ابداع فني و لذت ھنري محض آیا چھ مانعي دارد كھ این نقاشیھا را نمایندة ھنرخالصي بدانیم كھ 

محرك انسان در یادگار گذاشتن آنھا بوده است؟ اگر نظر سحر و جادو بود، صورت رمزي ساده و 
اي ظریف است و با چنان  اندازه كرد؛ در صورتي كھ این تصاویر، غالباً، بھ مختصري كفایت مي

این مدت طولاني عمر بشریت،  شود كھ چرا، در مھارتي نقش شده كھ انسان، با دیدن آنھا، متأثر مي
با چند خطي كھ بھ ظرافت رسم شده حیات و نشاط . ھنر آن اندازه كھ شایستھ بوده پیشرفت نكرده است

شاید  - اي از موارد، فقط یك خط اند؛ در پاره و حركت و شكوه وضع قرارگرفتن حیوان را نقاشي كرده
آیا . كند كھ در حال ھجوم است كفایت مي اي براي نمایش حیوان زنده -خطھاي دیگر پاك شده باشد

توان یقین داشت كھ پردة نقاشي آخرین شام، اثر لئوناردو داوینچي، یا پردة صعود حضرت مریم،  مي
سال چنین رونقي را حفظ كند و خطوط و رنگھاي آن، مانند  000،20تواند پس از كار گركو، مي

  مانیون، پایدار بماند؟ - نقاشیھاي انسان كرو

انگیز، كھ براي پیدایش آن گذشتن قرنھاي دراز تطور عقلي و  ي ھنري است پیشرفتھ و خیالنقاش
كھ غالباً (اي را كھ در این مورد رایج است بپذیریم  اگر نظریھ. فكري و ھنري كمال ضرورت را دارد

ھ شده سازي نتیج ، باید بگوییم، كھ نقاشي از ھنر مجسمھ)پذیرفتن چنین نظریاتي خالي از خطر نیست
كاري روي صفحھ  ساختند، رفتھ رفتھ كنده ھا را تمام و كمال مي است؛ بھ این ترتیب كھ ابتدا مجسمھ

جانشین آن شد؛ پس از آن، بھ نشان دادن و حفر حدود تصویر و رنگین ساختن اكتفا گردید؛ بھ عبارت 
یكي . از میان رفتھ استكاري است كھ یكي از ابعاد آن  دیگر، مطابق این نظریھ، نقاشي یك نوع كنده

  اي است كھ بر روي سنگھاي اورینیاكي،  نقش برجستھ) سنگي میانھ(از آثار مرحلة متوسط انتقال 

در یكي از غارھاي آریژ . دھد پراني را نشان مي در لوسل، در فرانسھ بھ دست آمده و مردم نیزه
كاري شده از جنس  ھاي اسلحة كنده ھفرانسھ، لویي بگوئن، در میان آثار زیادي از دورة ماگدالني، دست

رود، و چنان  شاخ گوزن یافتھ است، كھ یكي از آنھا نمایندة ھنر پیشرفتھ و پختة ممتازي بھ شمار مي
نماید كھ، در آن ھنگام، روزگار درازي بر پیدایش ھنر گذشتھ و گامھاي بلندي در تكامل و تطور  مي

 - مصر، كرت، ایتالیا، فرانسھ و اسپانیا -ة ماقبل تاریخآن برداشتھ شده است؛ در تمام نواحي مدیتران
نماید كھ یا آن مردم وظیفة مادري  ھا و تصاویري از زنان كوتاه بالا و فربھ یافت شده؛ چنان مي مجسمھ
اند، یا اینكھ تصور مردم اروپا در آن ھنگام،  ساختھ پرستیده و آن را در آن صورتھا مجسم مي را مي

ھاي سنگي اسب وحشي و   در چكوسلواكي، مجمسھ. ، نسبت بھ زیبایي چنان بوده استمانند مردم افریقا
سال قبل از میلاد  000،30گوزن و ماموت در میان آثاري بھ دست آمده كھ تاریخ مشكوك آنھا را 

  .زنند تخمین مي

فراوان ھا و نقشھاي برجستھ و نقاشیھا، با آنكھ عددشان بسیار  اگر در نظر بگیریم كھ این مجسمھ
دھد كھ انسان اولیھ بھ وسیلة آن تصورات و افكار  است، فقط جزء مختصري از ھنري را نشان مي

بخشیده، این نظریھ كھ سیر تاریخ سیر  داده یا زندگي خود را زینت مي خود را مورد تعبیر قرار مي
ست، كھ عوامل آنچھ براي ما برجاي مانده، ھمھ، در دل غارھا. ریزد ترقي و پیشرفت است، فرو مي

شود كھ انسان فقط از وقتي كھ  آب و ھوا نتوانستھ در آنھا راه یابد و فاسدشان سازد؛ این دلیل نمي
رسیده  ممكن است آن مردم، مانند مردم ژاپن، ھر جا دستشان مي. غارنشین شده بھ ھنر پرداختھ باشد

د؛ نیز ممكن است نقاشي آنھا بر ان تراشیده اند و بیش از یونانیان مجسمھ مي ساختھ نقش برجستھ مي
در  - قماش و چوب و چیز دیگر، حتي پوست بدنشان - دیوارة غارھا منحصر نبوده، بلكھ بر ھرچھ

اند؛ ممكن است شاھكارھایي ھنري از خود ابداع كرده باشند كھ از  كرده اند نقاشي مي دسترس داشتھ
اي  اي از شاخ گوزن، پر از ماده ز غارھا لولھدر یكي ا. آنچھ بھ دست ما رسیده بسیار عالیتر بوده باشد

براي رنگ كردن پوست بدن انسان، بھ دست آمده؛ در غار دیگر، لوحة جاي رنگي، شبیھ تختة رنگ 
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نقاشان امروز، كشف شده كھ، با وجود گذشتن دویست قرن برآن، ھنوز مادة رنگ نقاشي بر روي آن 
ھزار سال پیش از این، ھنرھا بھ درجة عالي تكامل آنچھ ظاھر است، در تاریخ ھجده . شود دیده مي

ھیچ بعید نیست كھ، در میان مردم عصر دیرینھ . رسیده و در میان مردم رواج فراوان داشتھ است
اند كھ حرفة آنان ھمین ھنرمندي بوده باشد؛ نیز ممكن است در میان  سنگي، ھنرمنداني وجود داشتھ

برده و مخالف بازرگانان  داشتھ كھ در غارھایي حقیر بھ سر مياي وجود  افتاده آنان مردم پست و عقب
ھا را  اند كھ ھمین تحفھ اند، و با دست خود چیزھایي ساختھ ثروتمند و دشمن بنگاھھاي علمي بوده

  .تشكیل داده و اكنون بھ دست ما رسیده است

II -  فرھنگ عصر نوسنگي  

 - گري كوزه -بافندگي - امور فني -ن جانوراناھلي كرد - پیدایش كشاورزي - آبنشینھا - فضولات مطبخ
  علم مقدماتي كھ در دورة ماقبل تاریخ براي تمدن فراھم شده  -دین - وسایل حمل و نقل - ساختمان

در طول مدت صدسال اخیر، در ضمن كاوشھا، در فرانسھ، ساردني، پرتقال، برزیل، ژاپن، 
اند  انبوھي از فضولات آشپزخانھ دست یافتھھاي  منچوري، و مخصوصاً در دانمارك، بكرات بھ توده
 - ھا را، بھ نام دانماركي آنھا، گیوكن این توده. باشد كھ ثابت شده است مربوط بھ دورة ماقبل تاریخ مي

باشد؛ این بقایا را معمولا بھ ھمین نام  مي» فضولات مطبخ«اند، كھ ترجمة آن  مویدینگر نامیده
شود از انواع صدفھا و حلزونھاي دریایي و استخوانھاي  كیل ميھا عموماً تش این توده. خوانند مي

جانوران خاكي و دریایي، و اسبابھا و سلاحھایي كھ از استخوان و شاخ و سنگ غیرصیقلي ساختھ 
این آثار، كھ از لحاظ ظاھري ھیچ زیبایي . ھاي زغال و خاكستر وسفالھاي شكستھ شده، و بازمانده

رسد؛ گرچھ این تاریخ  است كھ تاریخ آن بھ ھشتمین ھزارة قبل از میلاد مي ندارد، نمایندة آشكار تمدني
رسد كھ بتوان آن را مربوط بھ  تر است، تازگي آن بھ حدي نمي البتھ از تاریخ عصر دیرینھ سنگي تازه

ما از كساني كھ این آثار . شود ھا سنگ صیقلي دیده نمي عصر نوسنگي دانست؛ زیرا در ضمن بازمانده
دانیم، جز آنكھ معلوم شده، از لحاظ ذوق و سلیقة غذاخوردن، تا  اند ھیچ چیز نمي یادگار گذاشتھ را بھ

را بھ ضمیمة فرھنگ ماس د آزیل، در » فضولات مطبخ«ممكن است تمدن . اند حدي پیشرفتھ بوده
ل از فرانسھ، كھ كمي مقدم بر آن است، نمایندة تمدن عصر نوسنگي متوسطي بدانیم كھ مرحلة انتقا

  .دیرینھ سنگي بھ نوسنگي باشد

ھاي سویس سطح آب پایین  ، كھ خشكي زمستان از حد متعارف گذشتھ بود، در دریاچھ1854در سال 
ھاي ماقبل تاریخ برداشتھ شد؛ تقریباً در دویست نقطھ از آن  رفت و پرده از روي یكي دیگر از دوره

د قرن در مقابل اثر تخریبي پیوستة آب ایستادگي ھایي دیده شد كھ مدتي میان سي تا ھفتا دریاچھ پایھ
ھایي بوده  داد پایة دھكده ھا بدانسان قرار داشت كھ بخوبي نشان مي این پایھ. كرده و برجاي مانده بودند

گیري یا دفاع ساختھ شده؛ ھر دھكده بھ واسطة پل باریكي با خشكي  كھ بر روي آب احتمالا براي گوشھ
ھا  بندي خانھ اي از موارد، استخوان در پاره. ضي از آن پلھا ھنوز موجود استشده كھ پایة بع متصل مي

ھا آلاتي از استخوان و سنگ صیقلي  ھاي این خانھ در میان خرابھ .بود نیز برجاي مانده و قابل ملاحظھ
  ؛ و بھ دست آمد
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  بازسازي فرضي یك آبسراي عصر نوسنگي، موزة امریكایي تاریخ طبیعي

دانند، كھ تاریخ اوج آن در آسیا بھ  ھمین سنگھاي صیقلي را علامت مشخصة عصر نوسنگي مي
آثار دیگر، شبیھ بھ این آثار، آنھاست . رسد سال قبل از میلاد مي 5000سال و در اروپا بھ  000،10
ھاي  نامیم، بھ شكل بقایاي عظیمي در دره مي» سازان تپھ«از افراد بشر، كھ آنان را اي عجیب  كھ دستھ

گونھ اطلاع نداریم، جز آنكھ در این  اند؛ ما از این مردم ھیچ سیپي از خود بھ یادگار باقي گذاشتھ میسي
اند، چیزھاي  ھا، كھ بھ شكل قربانگاه، یا بھ اشكال ھندسي، یا بھ صورت حیوانات توتم خود ساختھ تپھ

خورده بھ دست آمده كھ تاریخ حیات این مردم معمایي را  ساختگي از جنس سنگ و صدف و فلز چكش
  .دھد در پایان عصر نوسنگي قرار مي

اگر بخواھیم، از میان ھمة این بقایایي كھ از عصر نوسنگي بھ دست آمده، تصور واحدي نسبت بھ آن 
توان گفت  مي. كھ عصر نوسنگي عصر كشاورزي بوده استرسیم  دوره پیدا كنیم، بھ این نتیجھ مي

كھ، در دوران پیشرفت بشریت، دو انقلاب عظیم اتفاق افتاده كھ یكي از آنھا مربوط بھ عصر نوسنگي 
است و انسان، در آن انقلاب، از مرحلة شكار بھ مرحلة كشاورزي وارد شده؛ انقلاب دیگر مربوط بھ 

رحلة كشاورزي بھ مرحلة صنعت است؛ در میان تمام انقلابھاي دیگري ھاي جدیدتر و انتقال از م دوره
آوري شده  از آثار جمع. كھ براي بشر پیش آمده ھیچ كدام بھ اندازة این دو تحول و انقلاب اھمیت ندارد

آید كھ انسان آبنشین گندم و ذرت و چاودار و جو را، علاوه بر صدو بیست قسم میوه، و  چنین برمي
البتھ . رسانیده است شناختھ و آنھا را بھ مصرف خوراك خود مي ھاي طایفة گردو، مي دانھ اقسام مختلف

اند، چھ محتمل است كھ گاوآھنھاي آن مردم چوبي بوده، و قطعھ سنگ خارایي  بھ گاوآھن دست نیافتھ
ذلك تصویري كھ از عصر نوسنگي بر روي  اند؛ مع كرده را براي این كار بھ تنة درختي محكم مي

دھد كھ مشغول شخم كردن است و دوگاو در برابر او اسباب شخم  سنگي كنده شده مردي را نشان مي
اي از  این تصویر نمایندة اختراع جدیدي است، كھ با آن عصر تازه. برند زمین را در زمین پیش مي

ر پیش از آنكھ كشاورزي روي كار بیاید، مطابق حساب تخمیني كھ س. كند عصور تاریخ آغاز مي
اند و تازه زندگي این عده ھم  كرده آرثركیث كرده، بر روي زمین احتمالا بیست میلیون نفر زندگي مي
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ھمیشھ بھ علت جنگ و شكار در معرض خطر بوده است ولي پس از آنكھ كشاورزي بھ كار افتاد، 
  .شدامكان ازدیاد نسل رو بھ فزوني گذاشت و بھ این ترتیب خواجگي انسان بر روي زمین مسلم 

ھاي تمدن اشتغال داشت؛  انسان عصر نوسنگي، در عین حال، بھ طرحریزي شالودة دیگري از شالوده
پرداخت؛ شك نیست كھ این كار مدت درازي انسان را  یعني بھ كار اھلي كردن حیوان و تربیت آن مي

ان بھ شاید علاقة غریزي انس. بھ خود مشغول داشتھ، و آغاز آن پیش از عصر نوسنگي بوده است
اجتماع با دیگران عاملي باشد كھ اتصال انسان را با جانوران سبب شده؛ بھ ھمین جھت است كھ اكنون 

  بینیم ملتھاي اولیھ از آموختھ كردن  مي

قدیمیترین . كنند شوند و كوخھاي خود را با بوزینھ و طوطي و امثال آنھا پرمي جانوران درنده شاد مي
استخوان ) سال قبل از میلاد 8000حوالي (ر نوسنگي بھ دست آمدهاستخواني كھ از استخوانھاي عص

رود؛ پس از سگ نوبت بھ گوسفند و  سگ است، كھ نخستین و شریفترین مصاحب انسان بھ شمار مي
اگر بخواھیم از روي نقاشیھاي بھ ). سال قبل از میلاد 6000در حدود (رسد  بز و خوك و گاو مي

رسد، كھ براي مردم عصر   اید بگوییم كھ آخر ھمھ نوبت بھ اسب ميدست آمده در غارھا حكم كنیم، ب
اند، ولي در  رسانیده كرده و بھ مصرف خوراك مي دیرینھ سنگي حیواني بوده است كھ آن را شكار مي

با انواع . كند عصر نوسنگي اسب در اختیار انسان در آمده كھ مانند بندة محبوبي از آن استفاده مي
. شد، ثروت و آسایش و نیرومندي انسان فزوني یافتھ است از این حیوان گرفتھ مي مختلف كارھایي كھ

چنین بود كھ چون انسان توانست آقایي و بزرگي خود را بر زمین مقرر دارد، علاوه بر شكار حیوان، 
با اھلي كردن آن، خوراك جدیدي بھ دست آورد؛ شاید در ھمان عصر نوسنگي است كھ انسان شیر 

  .عنوان غذا بھ كار برده است گاو را بھ

بھ . مخترعان عصر نوسنگي بتدریج بھ تكمیل و ازدیاد ادوات و آلاتي كھ در اختیار داشتند پرداختند
ھمین جھت است كھ، در میان آثار بازمانده از آن عصر، بھ چیزھایي مانند قرقره، اھرم، سنگ 

فندگي، اره، قلاب ماھیگیري، كفش حركت آسیاب، درفش، انبر، تبر، نردبان، قیچي، كارد، دستگاه با
از ھمة اینھا مھمتر اختراع چرخ . خوریم ، سنجاق، سوزن و نظایر آنھا برمي)سكیت(بر روي یخ 

رود و در واقع یكي از  براي آلات نقلیھ است، كھ از اساسیترین اختراعات بشري بھ شمار مي
وره بر جاي مانده، بعضي توپر و بھ ضروریات صنعت و مدنیت است؛ چرخھایي كھ آثارشان از آن د

حتي  - اقسام مختلف سنگھاي سخت. دار و شبیھ چرخھاي كنوني شكل قرص است، و بعضي دیگر پره
را با گذراندن از مقابل چرخ آسیا و سوراخ كردن وصیقل دادن، براي كارھاي  - دیوریت و اوبسیدین

در یكي از . ن مورد استفاده استمعادن آتشزنھ یا سنگ چخماق فراوا. كردند مختلف آماده مي
سنگبریھاي عصر نوسنگي، كھ ھمین اواخر در شھر براندون، در انگلستان، كشف شده، ھشت متھ از 

جنس شاخ گوزن بھ دست آمده كھ از كثرت استعمال كاملا فرسوده شده، و بردستة آنھا، زیر گرد 
كھ ده ھزار سال پیش از این با این  پوشاند، ھنوز اثر انگشت مردم آن عصر، وغباري كھ آنھا را مي

بندي یك انسان عصر نوسنگي بھ  در بلژیك نیز استخوان. اند، قابل مشاھده است كرده ادوات كار مي
شود معدن برسرش خراب شده، و متة شاخ گوزني كھ در دستش بوده و با آن  دست آمده كھ معلوم مي

گذشتن صد قرن زمان، این اسكلت مانند یكي از پس از . كرده ھنوز در دستش باقي مانده است كار مي
رسد، و در عالم خیال، خود را شریك بدبختي و رنج فراوان او در ھنگام فرودآمدن  خود ما بھ نظر مي
  آیا چند ھزار سال گذشتھ است كھ انسان با . دانیم معدن بر سرش مي

  كرده است؟ بناي مدنیت لازم داشتھ از آن استخراج مي
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توان گفت كھ  انسان توانست سنجاق و سوزن را بسازد، بھ كار بافندگي پرداخت؛ یا مي از آن وقت كھ
چون انسان . از وقتي كھ انسان بھ بافندگي آغاز كرد، برحسب ضرورت، سوزن و سنجاق را ساخت

ي تنھا بھ این خشنود نبود كھ با پوست حیوانات خود را بپوشاند، با پشم گوسفند و الیاف گیاھان، لباسھای
براي خود تھیھ كرد؛ ھمین لباس ساده است كھ جامة مرد ھندي و توگاي یوناني و دامن مصري قدیم و 

پس از آن، از . سایر اقسام گوناگون و جذاب لباس انسان را در عھدھاي مختلف تشكیل داده است
و بھ این  ھا را با آنھا رنگ كردند، عصارة گیاھان یا خاكھاي ملون، موادي بھ دست آوردند و جامھ

آید  از ظاھر امر چنین برمي. ترتیب، لباسھاي رنگین خاص براي فرمانروایان و پادشاھان درست شد
اند؛ پس  بافتھ كھ بافتن منسوجات، در ابتداي امر، مانند بافتن بوریا بوده و نخھا را یك بھ یك بھ ھم مي

یا بند كفش، آنھا را بھ ھم اتصال  ھاي پوست حیوان را سوراخ كرده، مانند شكمبند از آن، اطراف قطعھ
رفتھ نازكتر و ظریفتر شده حالت رشتة نخ را پیدا كرده؛ در  دادند؛ رفتھ رفتھ، الیافي كھ بھ كار مي مي

ھاي  دوكھا و ماسوره. این ھنگام است كھ بافندگي از مھمترین ھنرھاي مخصوص زن گردیده است
دھد كھ صنعت عظیم بافندگي  بخوبي نشان مي سنگیي كھ در میان آثار عصر نوسنگي بھ دست آمده

ھا، حتي آینھ ھم بھ دست آمده؛ یعني ھمھ چیز براي  ریشة بسیار دوري دارد؛ در ضمن ھمین بازمانده
  .تمدن آماده است

سنگي آثاري سفالي بھ دست نیامده است؛ فقط مقدار مختصري  از قبرستانھاي قسمت اول عصر دیرینھ
را » فضولات مطبخ«شود؛ ولي در عصر نوسنگي، كھ  در بلژیك دیده مي از آن در فرھنگ ماگدالني

. شود، كھ صنعت آن تا حدي نیز ترقي كرده است بھ یادگار گذاشتھ، بقایاي ظروف سفالي دیده مي
دانیم آغاز این ھنر چگونھ بوده؛ ممكن است آموزگار انسان، براي این  حقیقت امر این است كھ ما نمي

دیده، ھنگام راه رفتن در گل رس، آبي كھ در جاي پایش باقي  منظره بوده است كھ ميھنر، مشاھدة این 
رفتھ است؛ نیز ممكن است قطعھ گلي، برحسب تصادف، نزدیك آتش قرار گرفتھ و  مانده فرو نمي مي

گري افتاده باشد و گل رس را، كھ بھ ھر صورت  پختھ شده، و انسان از مشاھدة آن بھ فكر كوزه
و مطیع دست انسان است، بھ اشكال مختلف درآورده، با آفتاب یا آتش خشكانیده و، بھ این آید  درمي

شك نیست كھ انسان ھزاران سال خوردنیھا و آشامیدنیھاي . گري را آغاز كرده باشد ترتیب، ھنر كوزه
آن  داشتھ؛ پس از خود را در ظرفھاي طبیعي، مانند كدو و نارگیل و صدفھاي دریایي محفوظ نگاه مي

. بافتھ ھا و ظروف سنگي و چوبي افتاده و با تركھ و الیاف گیاھي سبد و زنبیل مي بھ فكر ساختن كاسھ
بردن بھ خاصیت گل رس، توانستھ است براي خود ظرفھایي بسازد كھ مقاومت و دوام  پس از پي

زندگي دست  بھ این ترتیب، انسان، بھ یكي از حرف و صنایع بسیار اساسي در. بیشتري داشتھ باشند
آید كھ آن انسان  از قطعات سفالي كھ از انسان عصر نوسنگي بھ دست آمده چنین برمي. یافتھ است

دھد كھ انسان آن عصر با دست  ذلك ھمین آثار نشان مي گري را در اختیار نداشتھ، مع ھنوز چرخ كوزه
از ھمان ابتدا معلوم  آراستھ؛ و ساختھ و آن را با اشكال ھندسي مي خود كوزه و سفال را خوب مي

  .نگریستھ است گري تنھا براي انسان یك حرفھ نبوده؛ بلكھ بھ آن چون ھنري مي شود كھ كوزه مي

از انسان عصر . شود سازي مشاھده مي نیز در ھمین عصر نوسنگي است كھ مقدمات فن خانھ
  ھ و جایگاه دیگري سنگي ھیچ اثري برجاي نمانده است تا از روي آن بتوانیم فرض كنیم خان دیرینھ

سازي،  رسیم، بعضي از لوازم خانھ ولي، ھنگامي كھ بھ آثار عصر نوسنگي مي. جز غار داشتھ است
اي  ساكنان آبسراھا درودگران كارآزموده. كنیم مانند نردبان و قرقره و اھرم و پاشنة در را مشاھده مي

ھا محكم كنند و  میخھاي چوبي، بھ پایھ اند ستونھاي چوبي را، بھ وسیلة توانستھ اند و بخوبي مي بوده
چوبھاي مختلف ساختمان را، بھ وسیلة قطعات چوب، چب و راست، بھ یكدیگر متصل سازند و 

اند و  كرده ھاي درختان تھیھ مي كف اطاقھا گلي بوده، و دیوارھا را با شاخھ. استواري بنا را تأمین كنند
. رت بوده است از ني و كاه و جگن و پوست درختانپوشانیدند؛ سقف اطاق عبا روي آن را از گل مي
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اند لوازم ساختمان را از محلي بھ محل دیگر انتقال دھند؛  توانستھ آن مردم، با كمك چرخ و قرقره، مي
بھ این ترتیب، باید گفت كھ . اند كرده حتي شالودة بعضي از ساختمانھاي خود را نیز با سنگ تھیھ مي

با ساختن زورقھاي فراوان، خطوط . رود ھاي آن دوره بھ شمار ميحمل و نقل نیز یكي از صنعت
اند و كالاھاي خود را از كوھھا  كرده ھاي مسكوني خود ایجاد مي اتصال متعددي بر روي دریاچھ

مردم اروپا سنگھاي كمیاب، مانند كھربا، دیوریت، یشم، . اند داده گذرانیده، بھ نقاط دوردست انتقال مي
ھا  شباھتي كھ در كلمات و حروف و افسانھ. كردند نواحي بسیار دور وارد مي واوبسیدین، را از

شود، خود، دلیل بر آن است كھ اجتماعات  گري و نقاشي در نقاط مختلف زمین مشاھده مي وكوزه
  . اند بشري ماقبل تاریخ با یكدیگر ارتباط فرھنگي داشتھ

ي، از لحاظ ھنري، چیزي بھ یادگار نگذاشتھ گري را كنار بگذاریم، انسان عصر نوسنگ اگر ھنر كوزه
از جزایر بریتانیا گرفتھ تا . سنگي قابل مقایسھ باشد ھا و نقاشیھاي عصر دیرینھ است كھ با مجسمھ

جا، آثاري از حیات عصر نوسنگي، مخصوصاً اقسام متنوعي از میزھاي سنگي، بھ دست  چین، جابھ
دورسنگ، یا ستونھاي قائم سنگیي كھ در ستونھنج و ھاي م آمده است بھ نام میلسنگ؛ از این توده

اند؛ شاید بتوان  توان دریافت كھ بھ چھ منظوري آنھا را فراھم آورده موربیئان بھ دست آمده، ھیچ نمي
چھ لابد انسان عصر نوسنگي، كھ ھر شبانروز . گفت كھ این سنگھا بقایاي قربانگاه یا پرستشگاه باشد

دیده و  شدن زمین و سبز شدن دوبارة گیاھان را مي شید بوده و خشكشاھد مرگ و تجدید حیات خور
اگر ما براي دینھا . كرده، دیانت یا دیانتھایي داشتھ است اثر عجیب ماه را بر روي زمین مشاھده مي

توانیم آنھا را در دوران تاریخي، چنانكھ  ھایي در دوران پیش از تاریخ تصور نكنیم، ھرگز نمي ریشھ
ممكن است كھ ترتیب قراردادن این سنگھا با رعایت امور نجومي و فلكي تعیین . مھست، بشناسی

در این شك نیست كھ مردم عصر . گوید، شاید با تقویم ارتباط داشتھ است شده و، چنانكھ شنایدر مي مي
ھا و استخوانھاي مانده از آن  اند، چھ برروي بعضي از جمجمھ نوسنگي مقداري اطلاعات علمي داشتھ

  .شود ره، آثار شكستگي استخواني كھ با دست انسان جاافتاده و اصلاح شده مشاھده ميدو

دانیم كھ حد پیشرفت انسان در دوران ماقبل تاریخ تا چھ اندازه بوده، زیرا نباید وسعت  درست نمي
این را دھد تجاوز نماییم؛ ولي  دامنة خیال را زیاد كنیم و از حدود آنچھ آثار حیاتي انسان را نشان مي

ھم باید از نظر دور نداشت كھ گذشت زمانھ بسیاري از آثار را از بین برده، و اگر آن آثار اكنون 
با . ھا، زیاد نیست شد كھ اختلاف میان انسان اولیھ و انسان عصر جدید، آن اندازه برجاي بود معلوم مي

  رساند كھ،  ت و ميوجود این، آنچھ از تمام عصر سنگ بر جاي مانده بسیار قابل ملاحظھ اس

خودساختھ و بھ آتش دست یافتھ و در ھنر پیشرفت كرده است؛ در عصر نوسنگي، كشاورزي، اھلي 
سازي، تھیة وسایل حمل و نقل، و پزشكي پیدا شده، و  گري، خانھ كردن حیوانات، بافندگي، كوزه

ھایي كھ باید تمدن  دهتمام شالو. انسان، بھ صورت قطعي، خواجھ و فرمانرواي كرة زمین گردیده است
آینده بر روي آن بنا شود در آن عصر طرحریزي شده، و ھمھ چیز براي روي كارآمدن تمدن آماده 

اي كھ مانده شاید استعمال فلزات و خطنویسي و پیدایش دولت و حكومت بوده  گردیده؛ تنھا نقیصھ
كھ با آن بتواند افكار خود را اي بھ دست آورد  از آن لحظھ بھ بعد، بھ محض آنكھ انسان وسیلھ. است

اشكال از نسلي بھ نسل  ھاي خود را محفوظ نگاه دارد و، بھ این ترتیب، آنھا را بي تثبیت كند و دانستھ
  .دیگر منتقل سازد، چھرة تمدن آشكار گردید

III –  مرحلة انتقال از ماقبل تاریخ بھ تاریخ  
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  پیدایش فلزات .1

  آھن  -مفرغ –مس 

چگونھ استفاده از فلزات را آغاز كرد؟ در اینجا یك بار دیگر باید بھ جھل خود  آیا انسان چھ وقت و
توان گفت آن است كھ این عمل بر حسب تصادف صورت  اعتراف كنیم؛ تنھا چیزي كھ بھ گمان مي

گرفتھ، و چون آثار قدیمیتري در دست نیست باید گفت كھ این حادثھ مقارن اواخر عصر نوسنگي بوده 
سال قبل از میلاد تصور كنیم، درخواھیم یافت كھ از  4000ریخ آخر عصر نوسنگي را اگر تا. است

تاكنون یك دورة كوتاه شش ھزار ) كھ در عین حال ھمان عصر خطنویسي و تمدن است(عصر فلزات 
شود كھ لااقل عمر آن چھل ھزار سال است؛ و خود آن در پي  سالھ در دنبال عصر سنگ واقع مي

اینك  .است كھ زندگي انسان بر روي زمین آغاز گشتھ، و در حدود یك میلیون سال دوران طویلي است
  .شود موضوعي كھ در این كتاب مورد بحث ماست چھ تاریخ كوتاھي دارد بخوبي معلوم مي

این فلز را در آبسراھاي روبنھاوزن . قدیمیترین فلزي كھ مورد استفادة انسان قرار گرفتھ مس است
سال قبل از  4500مربوط بھ (النھرین  ، در بین)سال قبل از میلاد 6000تقریباً مربوط بھ (سویس 

وب عراق ھاي اور جن ، در خرابھ)سال قبل از میلاد 4000تقریباً (، در مقابر بداري مصر )میلاد
  كھ تاریخ (امریكاي شمالي » سازان تپھ«، در آثار )سال قبل از میلاد 3100تقریباً (

نیست كھ انسان آنھا را كشف كرده، بلكھ ھنگامي است كھ توانستھ است، بھ وسیلة حرارت آتش، آنھا 
مرتبھ،  متخصصین ذوب فلز عقیده دارند كھ، اولین. را نرم و چكشخوار كرده، از آنھا افزار بسازد

پیدایش مس بر حسب تصادف اتفاق افتاده و سنگ معدن این فلز، كھ در مجاورت آتش بوده، گداختھ و 
. شود نظیر این حادثھ در اجتماعات مردم بدوي امروز نیز فراوان دیده مي -مس آن خارج شده است

و بھ نظر انسان توان چنین فرض كرد كھ این حادثة تصادفي، پس از آنكھ چندین بار تكرار شده  مي
رسیده، او را، كھ تا آن وقت بھ استعمال ادوات سنگي خرسند بوده، بھ این اندیشھ انداختھ است كھ این 

توان سلاح و افزار ساخت، بھ این مصرف برساند ؛ نیز  فلز نرم چكشخوار را، كھ با آن بسھولت مي
كھ گاھي آمیختھ با فلزات دیگر  توان چنین پنداشت كھ نخستین بار مس، بھ شكل خام طبیعي خود، مي

سال قبل از میلاد، در  3500شاید در حدود  -در زمان دیرتر. است، مورد استفاده قرار گرفتھ
انسان بھ استخراج فلز دست یافت؛ یعني توانست، با گداختن سنگ معدن،  -كشورھاي خاور مدیترانھ
چنانكھ از نقوش برجستة (میلاد  سال قبل از 1500پس از آن، در حدود . مس از آن استخراج كند

توانستند كھ مس را در قالب بریزند؛ این چنان بود كھ فلز گداختھ ) آید مارا در مصر برمي - مقبرة رخ
گذاشتند تا سرد شود و بھ صورت قالب خود، مانند سرنیزه  ریختند و مي را در ظرفي گلي یا شني مي

ھ این طریقھ راه یافت، توانست با انواع مختلف فلزات ھنگامي كھ انسان ب. یا تبر یا نظایر آن، درآید
گرفت، بر صنایع بزرگ دست یابد، و راه كارزار با زمین و  دیگر، كھ بتدریج در دسترس او قرار مي

ممكن است فراواني مس در خاور مدیترانھ، خود، سبب آن بوده . دریا و آسمان براي او ھموار گشت
و » النھرین بین«و » عیلام«، در ھزارة چھارم قبل از میلاد، در باشد كھ فرھنگھاي نیرومند جدیدي

جا را دگرگون كرده  آشكار گشتھ و از آنجا بھ سایر نقاط زمین انتقال یافتھ و اوضاع ھمھ» مصر«
  . باشد

اي استعمالات كمال تناسب را  مس خالص بھ تنھایي فلزي است نسبتاً نرم كھ، بھ ھمین سبب، براي پاره
، ولي براي كارھاي سخت جنگ و صلح شایستھ )توانست كرد؟ مس چھ مي ة برق كنوني بيدور(دارد 
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با آنكھ در . نیست؛ ناچار، لازم بوده است عنصر دیگري بھ آن ضمیمھ شود تا استحكام آن را بیفزاید
شود، قرنھا گذشت  طبیعت مس آمیختھ با قلع یا روي وجود دارد، یعني برونز یا مفرغ طبیعي یافت مي

تا نیاكان ما توانستند، از آمیختن فلز دیگري با مس، بر سختي آن بیفزایند و موارد استعمال آن را 
رسد، زیرا اشیاي مفرغي  سال قبل مي 5000بھ ھر صورت، لااقل تاریخ این اكتشاف بھ . زیادتر كنند

مصري و دومین سال قبل از میلاد دارد، و آنچھ در آثار  3000اند تاریخ  كھ در جزیرة كرت یافتھ
توان از  بنابراین، نمي. سال قبل از میلاد است 2000و  2800اند بھ ترتیب مربوط بھ  شھر تروا یافتھ

ھاي  بھ معني حقیقي كلمھ سخن راند، زیرا این فلز، در میان ملل مختلف، در دوره» عصر مفرغ«
  ؛ مخصوصاًمعني زماني خاص ندارد» عصرمفرغ«متفاوت پیدا شده است، و بھ ھمین جھت 

كھ بعضي از فرھنگھاي انساني از مرحلة مفرغ جستن كرده و از عصر سنگ یكباره بھ عصر آھن 
رسیده است؛ مانند تمدنھاي فنلاند، شمال روسیھ، پولینزي، افریقاي میانھ، جنوب ھند، امریكاي شمالي، 

رد، این فلز اھمیت از طرف دیگر، در آن فرھنگھا ھم كھ مرحلة مفرغي وجود دا. استرالیا، و ژاپن
فرعي دارد و بھ عنوان تجملي براي تھیة اثاثیة مربوط بھ كاھنان، بزرگان قوم و شاھان بھ كار 

حتي دو . اند رفتھ، و عموم مردم در سطح زندگي مرحلة سنگي قرار داشتھ و از آن تجاوز نكرده مي
تا حدي نسبي ھستند و،  ، یا نوسنگي، نیز»حجر جدید«، یا دیرینھ سنگي، و »حجر قدیم«اصطلاح 

روند؛ ھم اكنون نیز  بیش از آنكھ زمان و عصري را نشان دھند، معرف نوعي از زندگي بھ شمار مي
و ) مانند اسكیموھا و ساكنان جزایر پولینزي(برند  بسیاري از قبایل اولیھ در عصر سنگ بھ سر مي

. آورند كاشفان با خود ھمراه ميشناسند كھ سیاھان و  بھ عنوان تجملي مي. آھن را، در حیات خود
كھ چند (، در زلند جدید لنگر انداخت، با دادن یك میخ آھني 1778ھنگامي كھ كاپتین كوك، بھ سال 

جزیرة «توانست در عوض شش خوك از بومیان بگیرد؛ سیاح دیگري از ) شاھي بیشتر ارزش نداشت
وردن آھن حریص بودند كھ كند كھ مردم آن جزیره بھ قدري براي بھ دست آ حكایت مي» سگ
  . كوشیدند میخھاي كشتي را از آن بكنند مي

البتھ مفرغ فلز محكم و بادوامي است، ولي مس و قلع، كھ براي تھیة آن لازم است چندان فراوان 
نیست؛ از طرف دیگر، غالباً طرز قرار گرفتن این دو معدن نسبت بھ یكدیگر طوري بوده كھ مفرغ 

مندیھاي صنعتي و جنگي انسان را برآورد؛ ناچار لازم بوده است، دیر یا زود، توانستھ است نیاز نمي
آھن در میدان زندگي پیدا شود، و این خود از عجایب تاریخ است كھ آھن، با این ھمھ فراوانیي كھ در 

رسد كھ  چنین بھ نظر مي. طبیعت دارد، پس از پیدایش مس و مفرغ وارد صحنة زندگي شده است
با ساختن سلاحھایي از آھن سنگھاي شھابي شروع كرده است؛ چنانكھ ظاھراً  بشر، ھنر را

كنند؛ در مرحلة دیگري، سنگ  اند، و بعضي از ملل اولیھ نیز ھنوز چنین مي چنین كرده» سازان تپھ«
در قبور . اند معدن آھن را گداختھ، از آن آھن بھ دست آورده و آن را با چكش بھ اشكال مختلف ساختھ

ھاي بابلي حكایت از این  اند كھ احتمال دارد آھن آسماني باشد؛ نوشتھ تاریخ مصر چیزھایي یافتھماقبل 
در . جزو چیزھاي كمیاب و گرانبھا بوده است) قبل از میلاد 2100(دارد كھ آھن در پایتخت حموربي 

این كار، در  اند كھ تاریخ چھارھزارسالھ دارد؛ یعني كھ رودزیاي شمالي یك كارگاه آھنگدازي یافتھ
شناسیم  اي كھ مي ترین آھن ورزیده كھنھ. افریقاي جنوبي، از امور مربوط بھ روزگارھاي تازه نیست

سال قبل از  1350چند قطعھ كارد است كھ در جیرار فلسطین كشف شده، و فلیندرزپتري تاریخ آن را 
در مصر روي كارآمد؛ و یك یك قرن دیرتر، در دورة پادشاه بزرگ، رامسس دوم، آھن . داند میلاد مي

بار، آھن در ھالشتات اتریش، حوالي سال  قرن دیگر، در جزایر دریاي اژه؛ در باختر اروپا، نخستین
  قبل از میلاد، پیدا شده؛  900
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قبل از میلاد، آھن را اسكندر مقدوني با خود  500ھاي شھر لاتن سویس، در حدود سال  و در كارخانھ
چنین است كھ، بآھستگي و قرن . توف كلمب بھ امریكا، و كوك بھ اقیانوسیھبھ ھندوستان برد، و كریس

  .بھ قرن، آھن كرة زمین را تسخیر كرده است

  خطنویسي  -2

  الفبا - خطوط ھیروگلیفي -» اي رموز مدیترانھ« - پیدایش احتمالي آن از سفالگري

بر روي بعضي از قطعات . مھمترین گامي كھ انسان بھ سوي مدنیت برداشتھ ھمانا اختراع خط است
شود كھ بیشتر كارشناسان آنھا را  سفال، كھ از عصر نوسنگي برجاي مانده، خطوط رنگیني دیده مي

شود، امكان دارد كھ خطنویسي، در  گرچھ این مسئلھ با تردید تلقي مي. اند علایم و رموز تشخیص داده
یري را كھ نمایندة اندیشة معیني صورتي كھ بھ معني وسیع كلمھ در نظر گرفتھ شود و علامات تصو

گران با انگشت یا ناخن خود، خواه  است شامل شود، از آن زمان شروع شده باشد كھ نخستین كوزه
در . ھا برجاي گذاشتھ باشند براي تزیین، خواه براي علامتگذاري، علامتھایي بر روي گل نرم كوزه

اند كھ با  ه، مرغ را بھ صورتي نگاشتھھاي ھیروگلیفي كھ در سومر بھ دست آمد قدیمترین نوشتھ
ھاي مرغ موجود بر ظروف سفالي شوش در عیلام كمال شباھت را دارد؛ ھمین طور نخستین  نقشھ

خطنویسي تصویریي كھ نمایندة گندم است مستقیماً از تزیینات ھندسي ظروف شوش و سومر اقتباس 
آشكار شده، ظاھراً، ) م ق 3600لي حوا(الخطي كھ ابتداي امر در سومر  حروف مستقیم. شده است

اي است از رموز و رسوم نقاشي شده یا كنده شده بر ظرفھاي گلي نواحي جنوبي  شده  صورت خلاصھ
گري  ھاي ھنر كوزه بنابراین، خطنویسي نیز، مانند نقاشي و حجاري، از شاخھ. النھرین و عیلام بین

ساز با آن پیكرھا را  آمد، و مجسمھ ميگر بھ شكل ظرف بیرون  است؛ گلي كھ از زیر دست كوزه
با . نوشت اي بود كھ مطالب خود را بر آن مي ساخت، و براي بنا آجر بود، براي خطنویسي ماده مي

توان دریافت كھ چگونھ از این مقدمات، بھ صورت تدریجي و منطقي،  ملاحظة این نكتھ، بخوبي مي
  .النھرین بھ وجود آمده است خط میخي در بین

رین رمز تصویریي كھ تاكنون شناختھ شده آنھایي است كھ فلیندر زپتري بر روي قطعات سفال و قدیمت
ھاي سنگ در مقابر ماقبل تاریخي مصر و اسپانیا و خاور نزدیك كشف كرده و، با  ظروف گلي و تكھ

ه سال پیش رسانید 7000گیري عمرھاي تاریخي دارد، تاریخ آنھا را بھ  سخاوت خاصي كھ در اندازه
این رموز و علایم خطنویسي، كھ در حوضة مدیترانھ بھ دست آمده، شامل نزدیك بھ سیصد رمز . است

است كھ بیشتر آنھا در نواحي مختلف با یكدیگر شباھت دارند، و این خود نمایندة روابط بازرگاني 
ن رموز و ای. سال قبل از میلاد وجود داشتھ است 5000است كھ میان كشورھاي اطراف مدیترانھ در 

     توان تصویر و نقاشي بھ معني حقیقي كلمھ دانست، بلكھ بیشتر جنبة  علایم را نمي

علامات تجارتي را دارد كھ نمایندة مالكیت و كمیت و سایر اطلاعات مربوط بھ مبادلات بازرگاني 
بوده، و بورژوازي، كھ این اندازه مورد تمسخر است، احتمالا باتوجھ بھ این نكتھ كھ صورتحساب 

لامات نمایندة با آنكھ این ع. دھد، تسلي خاطري پیدا خواھد كرد تجارتي اساس تمام ادبیات را تشكیل مي
داده است، با الفباي فنیقي كمال  حروف نبوده و ھر یك از آنھا یك كلمھ یا یك فكر كامل را نمایش مي

ھاي ابتدایي بھ  عدة زیادي از رموز، بتدریج، در دوره«: گیرد كھ پتري چنین نتیجھ مي. شباھت را دارد
و در پایان دو دوجین از آنھا … اند تھوسیلة بازرگانان بھ كار افتاده، از كشوري بھ كشور دیگر رف

اي از ھیئتھاي بازرگاني حالت ملكیت مشاع پیدا كرده؛ باقي كھ منحصر بھ ناحیة خاصي  براي دستھ
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این نظریھ كھ علامت رمزي اصل الفبا باشد » .اند بوده، در این انزوا خرده خرده از بین رفتھ و مرده
  .گفت كھ تنھا استاد پتري این نظر را داردتوجھ است، و این را نیز باید  بسیار جالب

قضیة تكامل و تطور این علایم رمزي، ھر چھ بوده، ھمعرض با آن، نوعي از خطنویسي وجود داشتھ 
ساختھ است؛ ھنوز برتختھ  رود و افكار را بھ وسیلة تصاویر مجسم مي كھ از شعب نقاشي بھ شمار مي

مریكا، شود كھ ھندیشمردگان ا سنگھاي مجاور دریاچة سوپریور آثاري از تصاویر غیرظریفي دیده مي
اند تا آیندگان، بلكھ  بھ وسیلة آنھا، قضیة گذشتن خود را از این دریاچة ھولناك با افتخار روایت كرده

رسد كھ تطور و تحول نقاشي بھ خطنویسي، در  بھ نظر مي. نزدیكان آنان، ازاین امر آگاھي پیدا كنند
مر، و مصر بھ یقین در عیلام، سو. پایان عصر نوسنگي، در سراسر مدیترانھ صورت گرفتھ باشد

اي از تصاویر نمایندة افكار ترتیب  سال قبل از میلاد، و بھ احتمال خیلي قبل از آن، مجموعھ 3600
مجموعة دیگري  .بردند ميشد؛ چرا كھ كاھنان بیشتر آن را بھ كار  اند كھ ھیروگلیف نامیده مي بوده داده

بعدھا خواھیم دید كھ . قبل از میلاد را دارد 2500شبیھ بھ اینھا در كرت پیدا شده كھ حدود تاریخ 
چگونھ از این خطنویسي ھیروگلیفي، كھ ھر صورت آن نمایندة فكري است، در نتیجة استعمال و 

س از آن، چگونھ ھر مقطع و ھجایي نمایندة دستكاري و خلاصھ كردن، مقاطع و ھجاھا نتیجھ شده، و پ
در مصر احتمالا، در تاریخ . اولین صوت آن ھجا شده و بھ این ترتیب تبدیل بھ حروف شده است

 1600اند ولي تاریخ پیدایش آن در جزیرة كرت حدود  شناختھ سال قبل از میلاد این خط را مي 3000
رده، بلكھ آن را وسیلة دادو ستد خویش قرار داده بودند و فنیقیان الفبا را اختراع نك. قبل از میلاد است

ظاھراً آن را از مصر و كرت گرفتھ بتدریج در صور و صیدا و بیبلوس وارد كرده، پس از آن بھ 
اند كھ انتقال الفبا بھ  اند؛ بھ این ترتیب، فنیقیان چون دلالھایي بوده سایر شھرھاي مدیترانھ صادر كرده

ھنگامي كھ زمان ھومر یوناني . اند گرفتھ و ھرگز خودشان مخترع آن نبوده وسیلة آنان صورت مي
و بھ عبارت دیگر حروفي را كھ تمام قبایل آرامي بلكھ بیشتر  - رسید، یونانیان این حروف فنیقي را

  جنبة

ند گرفتند و آنھا را با دو اسم سامي، كھ نمایندة دو حروف اول است، نامید -اند در ایجاد آن دست داشتھ
  ). Beth؛بت، Aleph، در عبري الف، Beta؛ بتا، Alphaآلفا،(

شود، خطنویسي محصول و نتیجة تجارت است؛ در اینجا یك بار دیگر متوجھ  چنانكھ ملاحظھ مي
اي از  آنگاه كھ كاھنان براي خود مجموعھ. شویم كھ فرھنگ تا چھ حد مدیون بازرگاني است مي

و دیني و پزشكي خود را با آن بنگارند، دو جریان مختلف  تصاویر وضع كردند، كھ عبارات سحري
تاریخ، كھ معمولاً با یكدیگر سرسازگاري ندارند، یعني دین و دنیا یا كاھن و بازرگان، موقتاً با یكدیگر 

سازش كردند و بزرگترین اثري را كھ بشریت، پس از شناسایي سخن گفتن، بھ آن دست یافتھ برجاي 
ت كھ پیدایش خط و تكامل آن خالق تمدن است، زیرا وسیلة نگارش و برجاگذاشتن توان گف مي. گذاشتند

و انتقال علم و معرفت را فراھم ساختھ و اسباب فزوني دانش و ادبیات گردیده و در میان قبایل مخالف 
با یكدیگر لغت واحدي ایجاد كرده و در واقع، با ایجاد حكومت واحد خطي، در انتشار صلح و نظم 

دھد، و ھراندازه معرفت  پیدایش خط حدي است كھ ابتداي تاریخ را نشان مي. راوان كرده استكمك ف
  .رود تر مي ما بھ آثار گذشتگان بیشتر شود، این نقطة شروع عقب

  شده تمدنھاي گم -3

  آتلانتیس  -پولینزي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شویم، باید یادآور شویم كھ نھ تنھا از لحاظ ناچاري  اكنون كھ بھ دورة تاریخي ملل متمدن نزدیك مي
پردازیم، بلكھ اساساً موضوع بحث ما عدة كمي از  تنھا بھ ذكر یك قسمت از ھر فرھنگ مورد بحث مي

توانیم  ھرگز نميما . مدنیتھایي است كھ ممكن است در زماني بر روي كرة زمین وجود پیدا كرده باشد
این ھمھ داستانھایي را كھ در طول دوران تاریخ پیوستھ ذكر آنھا بر زبانھا بوده و حكایت از تمدنھایي 

دارد كھ روزي در اوج شكوه بوده و ناگھان بھ واسطة آفات طبیعي یا جنگھا از میان رفتھ و ھیچ اثري 
ز جزیرة كرت و سومر و یوكاتان بھ دست برجاي نگذاشتھ، نشنیده انگاریم؛ آنچھ با كاوشھاي تازه ا

آمده و تمدنھا و فرھنگھایي را در این سرزمینھا نشان داده، خود، دلیل است بر آنكھ احتمال قطعي 
  . ھا مشتمل بر مقدار زیادي حقایق باشد دارد كھ افسانھ

تناور جزیرة  ھاي مجسمھ. شده را دربردارد ھاي یكي از چنین تمدنھاي گم اقیانوس كبیر لااقل خرابھ
ایستر، داستانھایي كھ راویان جزایر پولینزي از ملل نیرومند و جنگاور جزایر ساموآ و تاھیتي نقل 

كنند، و نیز مھارت ھنري و حساسیت شاعرانة مردم كنوني این كشورھا، ھمھ دلیل روشني است  مي
سازد كھ مردم این  يكھ شكوه و عظمت كھني در این نقاط بوده و از بین رفتھ، و بخوبي آشكار م

  گذارند، بلكھ از آن دستھ  پا بھ دایرة فرھنگ و تمدن مي سرزمینھا از آن كساني نیستند كھ تازه

اي  قیانوس دلیل تازهیك برجستگي عمق ا جنوبدیگر، در اقیانوس اطلس، میان جزیرة ایسلند و قطب 
كند؛ مطابق این افسانھ، سابق براین، جزیرة بزرگ  است كھ افسانة قدیمي و جذاب افلاطون را تأیید مي

. اي میان اروپا و آسیا وجود داشتھ و براثر حوادث ارضي بھ زیر آب فرورفتھ است یا تقریباً قاره
كھ این قاره یا آتلانتیس حلقة اتصال میان دو كنندة شھر ترواست، عقیده دارد  شلیمان، كھ در واقع زنده

فرھنگ اروپا و یوكاتان بوده و مصر تمدن خود را از ھمین آتلانتیس اخذ كرده؛ از كجا معلوم كھ 
امریكا، خود، ھمین آتلانتیس نباشد كھ در عصر حجر جدید با مدنیتھاي افریقایي و اروپایي ارتباط 

كند، تجدید  رسد و نام اكتشاف پیدا مي بشر بھ آن مي ممكن است ھر چھ امروز دست. داشتھ است
  .اكتشافي از عصرھاي گذشتھ باشد

توان، ھمان طور كھ ارسطو عقیده داشتھ، چنین پنداشت كھ جھان مدنیتھاي فراوان دیده و  بدون شك مي
ھا  بھ بسیاري از مخترعات و اسباب تجمل دست یافتھ و پس از آن، در نتیجة ویراني، یاد آن خاطره

تاریخ ھمچون تختھ پارة كشتي است كھ بر روي گردابي شناور : گوید چنانكھ بیكن مي. محو شده است
است، و آنچھ از آن تباه شده و از میان رفتھ بیش از آن است كھ بر جاي مانده؛ تنھا مایة تسلي خاطر 

با آنھا تصادف  ما آن است كھ بگوییم ھمان طور كھ لازم است فرد بشري بسیاري از چیزھا را كھ
كند بھ دست فراموشي سپارد تا خردش زایل نشود، ھمان طور ھم نوع بشر از میراث سرشار  مي

تر و نیرومندتر یا بھتر قابل ثبت و تدوین بوده بھ خاطر  آزمایشھاي فرھنگي خود آنچھ را درخشنده
، یك نفر انسان بود این میراث بشري را، اگر ده یك آنچھ ھم اكنون ھست مي. نگاه داشتھ است

با وجود این، خواھیم دید كھ داستان انسان بھ اندازة . توانست بتمامي اخذ كند و بھ خاطر بسپارد نمي
  .كافي كامل است

  ھاي مدنیت  گھواره -4

  خطوط انتشار - آنائو - آسیاي میانھ

یم، و آن شایستھ چنان است كھ این فصل را، كھ فصل سؤالھاي بیجواب است، با سؤال دیگري كامل كن
اگر . تمدن در كجا آغاز شده است؟ این نیز سؤالي است كھ بھ نوبة خود بدون جواب خواھد ماند: اینكھ
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كھ نظریات ایشان، در بارة امور ماقبل تاریخ، پوشیده از ابرھاي ابھامي  - گفتة علماي زمینشناسي را
كھ مناطق آسیاي میانھ، كھ اینك  باور كنیم، باید بگوییم - است كھ دست كمي از تاریكیھاي فلسفي ندارد

  ھاي بزرگ  آب و علف است، در گذشتھ پر آب و معتدل بوده و دریاچھ خشك و بي

این سرزمینھا را دچار خشكي ساختھ، و در پایان امر كار بھ جایي رسیده كھ بھ علت كمي بارندگي در 
ساكنان آن اراضي مجبور بھ آن نواحي، ایجاد مدنیتھا و كشورھا غیر ممكن شده است؛ بھ ھمین جھت، 

اند تا بھ جایي برسند كھ آب كافي در اختیار داشتھ  مھاجرت بھ خاور و باختر و شمال و جنوب گردیده
ھاي شھرھایي چون  ھم اكنون خرابھ. باشند، و بھ این ترتیب شھرھا یكي پس از دیگري خالي شده است

حیط آن سي و پنج كیلومتر است، روزي پر از بلخ تا نیمھ در شن فرو رفتھ، و لابد چنین شھري، كھ م
نفر ساكنان  000،80مدت درازي نگذشتھ است، و در آن ھنگام  1868ھنوز از سال . جمعیت بوده

تركستان باختري، كھ دور تا دور شھرشان را ریگ روان فرا گرفتھ بود، ناچار شدند از آن ناحیھ 
كنند كھ این نواحي، كھ اكنون در شرف مرگ  بسیاري از دانشمندان چنین تصور مي. مھاجرت كنند

بیني و آداب و اخلاق و  است، ناظر و شاھد نخستین گامھاي مجموعة تو بر تویي از نظم و پیش
  . طلبي و فرھنگ بوده، كھ از میان آن، تمدن كنوني بیرون آمده است راحت

جز آن بھ دست آورد و پمپلي در آنائو، در تركستان جنوبي، آثاري از جنس سفال و  1907در سال 
سال مبالغھ شده  4000احتمال دارد در این تخمین   سال قبل از میلاد تخمین كرد ـ 9000تاریخ آن را 

دانستھ و در افزارھاي  چنانكھ معلوم شده است، مردم آن ناحیھ كشت گندم و جو و ذرت را مي  باشدـ
ند؛ نقشھایي كھ بر روي ظروف سفالي آنان ا برده و حیوانات اھلي در اختیار داشتھ خود مس بھ كار مي

از ظاھر امر چنین . باشد شود، نمایندة آن است كھ تمدن ایشان مسبوق بھ سابقة چندین قرن مي دیده مي
دار  سال قبل از میلاد تركستان، در آن ھنگام، خود، فرھنگ و تمدن سابقھ 5000آید كھ فرھنگ  برمي

ن، میان آنان، مورخان و دانشمنداني وجود داشتھ كھ براي ممكن است در آن زما. و كھني بوده است
اند كھ از انحطاط  كرده اند، یا فیلسوفاني زندگي مي پرداختھ یافتن ریشة قدیمي تمدن خود بھ كاوش مي

  .اند خورده نسل بشري متأثر بوده و بر گذشتة نیك حسرت مي

سرزمین را بھ نیكي بشناسیم، با خیال چون آن اندازه علم و معرفت صحیح در اختیار نداریم كھ این 
اند  توانیم تصور كنیم كھ، در نتیجة قھر آسمان و خشكي فراوان زمین، ساكنان این نواحي ناچار شده مي

. اند از سھ طرف بھ مھاجرت پردازند، و در این مھاجرت ھنر و فرھنگ و تمدن خود را ھمراه برده
باشد، ھنرشان از طرف خاور بھ چین و منچوري و  اگر نژاد آن مردم بھ نواحي دور دست نرسیده

ھاي  در خرابھ. امریكاي شمالي، و از طرف باختر بھ عیلام و مصر و حتي ایتالیا و اسپانیا رسیده است
قرار دارد، آثاري بھ دست آمده است كھ شباھت فراوان بھ ) ایران كنوني(شوش، كھ در عیلام قدیم 

توان گذشتھ را در نظر آورد و دریافت كھ، در  ده از نیروي خیال ميآثار آنائو دارد، و با كمي استفا
سال قبل  4000حوالي (بامداد مدنیت، میان دو شھر شوش و آنائو روابط فرھنگي برقرار بوده است 

  دھد كھ میان مصر و  ھاي دیگري نشان مي ؛ ھمین طور وجود مشابھت)از میلاد

وده امري است كھ فعلا امكان ندارد؛ و چون ملاحظھ كنیم كھ گفتن اینكھ كدام یك از مدنیتھا قدیمتر ب
. اند، فھم اینكھ قدیمترین آنھا كدام است چندان اھمیت ندارد ھمة این تمدنھا افراد خانوادة واحدي بوده

اي كھ عمومیت دارد مخالفت كرده و عیلام و سومر را پیش از مصر  اگر ما در این كتاب با عقیده
ایم، بلكھ از آن جھت است كھ  و براي مخالفت با رأي جمھور، بھ این كار نپرداختھ آوریم، بیھوده، مي

عمر این مدنیتھاي آسیایي، در مقایسة با تمدنھاي افریقایي و اروپایي، درازتر است؛ ھر چھ آگاھي ما 
سي پس ھنگامي كھ دانشمندان باستانشنا. گردد شود این حقیقت نیز آشكارتر مي بھ این تمدنھا بیشتر مي
بخش در اراضي مجاور نیل، بیل و كلنگ خود را بھ عربستان و فلسطین و  از یك قرن كاوش نتیجھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



النھرین و ایران انتقال دادند و در كار خود پیشتر رفتند، بھ این حقیقت بیشتر واقف گردیدند كھ  بین
نمایشنامة تاریخي النھرین جایي است كھ شاھد و ناظر پردة اول  ھاي بین دلتاي حاصلخیز رودخانھ

  .تمدن بوده است

  كتاب اول 

  خاور نزدیك 

و در آن ھنگام خدایان بھ من كھ حموربي و خدمتگزاري ھستم كھ كارھایم مایة خرسندي ایشان «
… ام و ھنگام نیازمندي یار و مدد كار ملت خویشم و آنان را بھ ثروت و فراواني رسانده… است

و روشني را بر زمین بگسترم و … قوي بر ضعیف جلوگیرم فرمان دادند كھ از تعدي و ستم كردن
  ».آسایش مردم را فراھم آورم

  نزدیكجدول گاھشماري تاریخ خاور 

  مصر & م ق

  سنگي نیل  فرھنگ عصر دیرینھ: 18000

  فرھنگ عصر نوسنگي نیل : 10000

  فرھنگ عصر مفرغ نیل : 5000

  )؟(پیدایش تقویم مصري: 4241

  فرھنگ بداري : 4000

  دولت پادشاھي قدیم  -الف: 2631- 3500

  سوم  - ھاي اول سلسلھ: 3100- 3500

  اھرام : چھارمین سلسلھ: 2965 - 3100

  )ھرودوت» خئوپس«(خوفو: 3075- 3098

  )»خفرن«(خفرع : 3011- 3067

  )»میكرینوس«(منكورع : 2988 - 3011

  ھاي پنجم و ششم  سلسلھ: 2631 - 2965

  )درازترین پادشاھي در تاریخ(پپي دوم : 2644- 2738
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  الطوایف  دورة ملوك: 2212 - 2631

  دولت پادشاھي میانھ  -ب: 1800- 2375

  سلسلة دوازدھم : 2000- 2212

  آمنمحت اول : 2192- 2212

  اول ) »سزوستریس«(سنوسرت : 2157- 2192

  سنوسرت سوم : 2061- 2099

  م آسیاي باختري  ق

  فرھنگ عصر دیرینھ سنگي در فلسطین : 40000

  فرھنگ عصر مفرغ در تركستان : 9000

  تمدن در شوش و كیش : 4500

  تمدن در كرت : 3800

  سومین سلسلة كیش : 3638

  تمدن در سومر : 3600

  سلسلة اكشاك در سومر: 3200

  شاه لاگاش ) ؟(نینا نخستین  -اور: 3100

  چھارمین سلسلة كیش : 3089

  اصلاحات شاه اوروكاژینا در لاگاش : 2903

  اگیزي  –تسخیر لاگاش بھ دست لوگال : 2897

  یكي شدن سومر و اكد بھ دست سارگن اول : 2817- 2872

  نرمسین شاه سومر و اكد : 2739- 2795

  گودآشاه لاگاش : 2600

  نامھ  دورة طلایي اور؛ نخستین قانون: 2398- 2474
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  غارت شدن اور بھ دست عیلامیان : 2357

  نخستین سلسلة بابلي : 1926- 2169

  حموربي، شاه بابل : 2081- 2123

  تسخیر سومر و عیلام بھ دست حموربي: 2094- 2117

  م مصر ق

  آمنمحت سوم : 2013 - 2061

  تسلط ھیكسوسھا: 1600- 1800

  امپراطوري  -ج: 1100- 1580

  سلسلة ھجدھم : 1322- 1580

  تحوطمس اول : 1514- 1545

  تحوطمس دوم : 1501- 1514

  ملكھ حتشپسوت : 1479- 1501

  تحوطمس سوم : 1447- 1479

  آمنحوتپ سوم : 1376- 1412

  المعارنھ؛ عصیان آسیاي باختري در برابر مصر ھاي تل عصر نامھ: 1360- 1400

  )اخناتور(آمنحوتپ چھارم : 1362- 1380

  آمون توت عنخ: 1350- 1360

  سلسلة نوزدھم : 1210- 1346

  حارمحب : 1322- 1346

  ستي اول : 1300- 1321

  رامسس دوم : 1233- 1300

  مرنپتاح : 1223- 1233
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  ستي دوم : 1210- 1214

  شاھان بھ نام رامسس: سلسلة بیستم: 1100- 1205

  رامسس سوم : 1172- 1204

  شاھان لیبیایي : سلسلة بیست و یكم: 947- 1100

  شاھان بوبسطھ : سلسلة بیست و دوم: 720- 947

  ششنك اول : 925- 947

  آمنمحت سوم : 2013 - 2061

  تسلط ھیكسوسھا: 1600- 1800

  امپراطوري  -ج: 1100- 1580

  سلسلة ھجدھم : 1322- 1580

  تحوطمس اول : 1514- 1545

  تحوطمس دوم : 1501- 1514

  ملكھ حتشپسوت : 1479- 1501

  تحوطمس سوم : 1447- 1479

  آمنحوتپ سوم : 1376- 1412

  المعارنھ؛ عصیان آسیاي باختري در برابر مصر ھاي تل عصر نامھ: 1360- 1400

  )اخناتور(آمنحوتپ چھارم : 1362- 1380

  آمون توت عنخ: 1350- 1360

  سلسلة نوزدھم : 1210- 1346

  حارمحب : 1322- 1346

  ستي اول : 1300- 1321

  رامسس دوم : 1233- 1300
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  مرنپتاح : 1223- 1233

  ستي دوم : 1210- 1214

  شاھان بھ نام رامسس: سلسلة بیستم: 1100- 1205

  رامسس سوم : 1172- 1204

  شاھان لیبیایي : سلسلة بیست و یكم: 947- 1100

  شاھان بوبسطھ : سلسلة بیست و دوم: 720- 947

  ششنك اول : 925- 947

  م آسیاي باختري ق

  دومین سلسلة بابلي : 1703- 1926

  ظھور تمدن حتي : 1900

  تمدن در فلسطین : 1800

  تسلط كاسیھا بر بابل : 1169- 1746

  طلوع دولت آشور بھ دست شمشي اداد دوم : 1716

  )؟(بندگي یھودیان در مصر : 1220- 1650

  تسلط مصر بر فلسطین و سوریھ : 1360- 1600

  تمدن میتاني : 1550

  ریاش اول، شاه بابل بو –برا : 1461

  وحدت آشور بھ دست شلمنصر اول : 1276

  تسخیر كنعان بھ دست یھودیان : 1200

  پیلسر اول  –توسعة دولت آشور بھ دست تیگلت : 1102- 1115

  شائول، پادشاه یھود : 1010- 1025

  داوود، پادشاه یھود : 974- 1010
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  دورة طلایي فنیقیھ و سوریھ : 600- 1000

  پادشاه یھود سلیمان،: 937- 974

  یھودا و اسرائیل : تجزیة، دولت یھود: 937

  آسور نصیرپال دوم شاه آشور : 859- 884

  شلمنصر سوم ،شاه آشور : 824- 895

  در آشور)»سمیرامیس«(سامورامات: 808- 811

  )»اورارتو«(عصر طلایي ارمنیھ : 700- 785

  پیلسر سوم –تیگلت : 727- 745

  م مصر ق

  اوسوركون اول : 889- 925

  اوسوركون دوم : 850- 880

  ششنك دوم : 825- 850

  ششنك سوم : 769- 821

  ششنك چھارم : 725- 763

  سلسلة بیست و سوم، شاھان طیوه : 745- 850

  سلسلة بیست و چھارم، شاھان ممفیس : 663- 725

  سلسلة بیست و پنجم، شاھان حبشي : 663- 745

  تاھاركا: 663- 689

  تجدید حیات بازرگاني مصر : 685

  تسخیر مصر بھ دست آشوریان : 650- 674

  سلسلة بیست وششم، شاھان سائیس : 525- 663

  اول ) »پسامتیخوس«(پسامتیك : 609- 663

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  رونق ھنر مصري در دورة شاھان سائیس : 525 - 663

  آغاز مھاجرت یھودیان بھ مصر: 615

  ي دوم )»نخو«(نیكو : 593 - 609

  ر زمان نیكو آغاز وارد شدن فرھنگ یوناني بھ مصر د: 605

  پسامتیك دوم : 588- 593

  دوم ) »آماسیس«(احمس : 526- 569

  حملة بختنصر دوم بھ مصر : 567- 568

  ازدیاد نفوذ یونان در مصر: 560

  م آسیاي باختري ق

  سامره 

  سارگن دوم، شاه آشور : 705- 722

  ، شاه ماد )دیوكس(دیااكو: 709

  سناخریب، شاه آشور : 681- 705

  اشعیاي اول : 702

  غارت بابل بھ دست سناخریب: 689

  اسرحدون، شاه آشور: 669 - 681

  ، شاه آشور)»ساردانا پالوس«(آسورباني پال : 626- 669

  ؟)»زورو آستر«(زره توشتره : 583- 660

  گوگس، شاه لیدیا: 652

  ، شاه ماد)كوآكسار(ھووخشتره : 584- 640

  سقوط شوش، انقراض عیلام : 639

  یوشع، شاه یھود: 639
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  بازگشت استقلال بابل بھ دست نبوپولسر: 625

  )»اسفار پنجگانھ«(آغاز : 621

  سقوط نینوا؛ انقراض آشور: 612

  آلوآتس، شاه لیدیا: 561- 610

  بختنصر دوم، شاه بابل : 562- 605

  ارمیا در اورشلیم؛ سكھ زدن در لیدیا: 600

  تسخیر اورشلیم بھ دست بختنصر: 586- 597

  اسارت یھود در بابل: 538- 586

  حزقیال در بابل : 580

  مصر& م ق

  پسامتیك سوم : 525- 526

  تسخیر مصر بھ دست پارسیھا : 525

  شورش مصر بر ضد پارس : 485

  تسخیر مجدد مصر بھ دست خشیارشا: 484

  اتحاد جنگي پارس و مصر برضد یونان : 482

  شكست حملة آتنیان بھ مصر : 455

  ریھتسخیر مصر بھ دست یونانیان؛ تأسیس اسكند: 332

  شاھان بطالسھ : 30- 283

  انحلال مصر در امپراطوري روم : 30

  م آسیاي باختري ق

  كوروش اول، شاه ماد و پارس : 529- 555

  تسخیر ساردیس بھ دست كوروش : 546
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  اشعیاي دوم : 540

  تسخیر بابل بھ دست كوروش و تأسیس امپراطوري ایران : 539

  كبوجیھ، شاه پارس : 522- 529

  داریوش اول، شاه پارس: 485- 521

  ساختن ھیكل دوم د ر اورشلیم : 520

  نبرد ماراتون : 490

  خشیارشاي اول، شاه پارس : 464- 485

  نبرد سالامیس: 480

  اردشیر اول، شاه پارس: 423- 464

  )؟(كتاب ایوب: 450

  عزرا در اورشلیم : 444

  داریوش دوم، شاه پارس : 404- 423

  اردشیر دوم، شاه پارس : 359- 404

  شكست كوروش كوچك در كوناكسا: 401

  اوخوس، شاه پارس : 338- 359

  داریوش سوم، شاه پارس : 330- 338

  نبرد گرانیكوس و دخول اسكندر بھ اورشلیم : 334

  نبرد ایسوس : 333

  تسخیر بابل بھ دست اسكندر : 331

  .شود نبرد اربیل؛ خاور نزدیك قسمتي از امپراطوري اسكندر مي: 330

  فصل ھفتم 
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  سومر

  سھم خاور نزدیك در تمدن باختري  -مقدمھ

در نیمي از این . گذرد از آن زمان كھ تاریخ نوشتھ در دست است، تاكنون لااقل شش ھزار سال مي
از این . مدت، تا آنجا كھ بر ما معلوم است، خاور نزدیك مركز امور و مسائل بشري بوده است

، منظور ما تمام جنوب باختري آسیاست كھ در جنوب روسیھ و دریاي »خاور نزدیك«اصطلاح مبھم 
یاه و مغرب ھندوستان و افغانستان قرار دارد؛ با مسامحة بیشتري، این نام را شامل مصر نیز س

دانیم، چھ این سرزمین از زمانھاي بسیار دور با خاور پیوستگي داشتھ است و با یكدیگر شبكة پیچ  مي
ر نیست و بر بر این صحنھ، كھ تجدید حدود دقیق آن مقدو. اند در پیچ فرھنگ و تمدن خاوري را ساختھ

روي آن مردم و فرھنگھاي مختلف وجود داشتھ كشاورزي و بازرگاني، اھلي كردن حیوانات و ساختن 
ھا و صنایع، قانونگذاري و حكمراني، ریاضیات و پزشكي،  ارابھ، سكھ زدن و سند نوشتن، پیشھ

ا و خطنویسي، البروج، الفب استعمال مسھل و زھكشي زمین، ھندسھ و نجوم، تقویم و ساعت و منطقھ
كاغذ و مركب، كتاب و كتابخانھ و مدرسھ، ادبیات و موسیقي، حجاري و معماري، سفال لعابدار و 

ھا و جواھرات، نرد و شطرنج، مالیات بردرآمد، استفاده  اسبابھاي تجملي، یكتاپرستي و تكگاني، آرایھ
ده و رشد كرده، و فرھنگ از دایھ، شرابخواري، و چیزھاي فراوان دیگري براي نخستین بار پیدا ش

اروپایي و امریكایي ما، در طي قرون، از راه جزیرة كرت و یونان و روم، از فرھنگ ھمین خاور 
، خود، واضع و مبدع تمدن نبوده، بلكھ آن را از بابل و مصر بھ »آریاییان«. نزدیك گرفتھ شده است

اند  روند، زیرا آنچھ از دیگران گرفتھ اند؛ یونانیان نیز سازندة كاخ تمدن بھ شمار نمي عاریت گرفتھ
یونان، در واقع، ھمچون وارثي است كھ ذخایر . اند بمراتب بیش از آن است كھ از خود برجاي گذاشتھ

ھزارسالة علم و ھنر را، كھ با غنایم جنگ و بازرگاني از خاورزمین بھ آن سرزمین رسیده، بناحق  سھ
  مربوط بھ خاور نزدیك، و احترام گذاشتن بھ  با مطالعة مطالب تاریخي. تصاحب كرده است

I –  عیلام  

  چرخ ارابھ  - گري چرخ كوزه - تمدن شوش

چون خواننده بھ نقشة جغرافیاي پارس مراجعھ كند و انگشت خود را از مصب رود دجلھ بر خلیج 
امتداد العمارة حركت دھد و، ھنگامي كھ بھ این شھر رسید انگشت خود را، در  فارس تا شھر عراقي

مشرق، از مرز عراق بگذراند و بھ شھر شوش كنوني برساند، بھ این ترتیب حدود كشور شھر شوش 
اي است كھ یھودیان آن را عیلام، یعني زمین بلند،  قدیم را یافتھ است؛ این شھر مركز ناحیھ

ا كوھھاي در این سرزمین كم وسعت، كھ از طرف باختر با مردابھا و از طرف خاور ب. اند نامیده مي
زیستھ است كھ نژاد و منشأ آن را  شده، ملتي مي كنار فلات بزرگ ایران محدود و حفاظت مي

در ھمین ناحیھ، بھ اندازة . دانیم، و یكي از مدنیتھاي تاریخي بھ دست ھمین مردم ایجاد شده است نمي
ند كھ تاریخ آنھا بھ ا زمان یك نسل پیش از این، باستانشناسان فرانسوي بھ آثاري انساني دست یافتھ

اند كھ قدمت  اي پیدا كرده رسد؛ نیز شواھد و اسنادي از فرھنگ و تمدن پیشرفتھ سال قبل مي 000،20
   .رود مي سال قبل از میلاد بالا 4500آن تا 
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سد كھ، در آن زمان، مردم عیلام تازه از زندگي بیابانگردي و شكار و ر ظاھراً چنان بھ نظر مي
كاشتند،  ماھیگیري بیرون آمده بودند؛ ولي در ھمان زمان سلاح و افزارھاي مسي داشتند، زمین را مي

كردند، با خطنویسي دیني و اسناد بازرگاني آشنا بودند، آینھ و جواھرات را  حیوانات را اھلي مي
در كنار افزارھاي سنگ چخماقي صاف . و بازرگاني آنان از مصر تا ھند امتداد داشتشناختند،  مي

بینیم كھ بر آنھا  رساند، گلدانھاي خوش ساخت گردي مي شده، كھ ما را بھ عصر سنگ جدید مي
اي از آنھا چنان است كھ در  نقشھاي ھندسي با تصاویر زیباي حیوانات و گیاھان رسم شده، و پاره

در ھمین جاست كھ نھ تنھا نخستین چرخ . رود ن آثار ھنري ساخت دست بشر بھ شمار ميشمار بھتری
این افزار ظاھراً ساده و كم . رسد شود، بلكھ نخستین چرخ ارابھ نیز بھ نظر مي گري آشكار مي كوزه

ن اھمیت، كھ در حقیقت براي انسان بسیار حیاتي و سودمند است، بعدھا در بابل، و بسیار دیرتر از آ
مردم عیلام از آن زندگي مقدماتي پیچ در پیچ خود، بھ زندگي جنگ و . در مصر، روي كارآمده است

كشورگشایي پردردسر پرداختند و سومر و بابل را گرفتند؛ پس از آن، وضع دگرگون شد و این ھر دو 
كشور شھر شوش شش ھزار سال . دولت، یكي پس از دیگري، عیلام را در تصرف خود گرفت

  ت، و در این مدت، شاھد اوج عظمت سومر، بابل، مصر، آشور، پارس، بزیس

در طول . و یونان و روم بود و، بھ نام شوش، با كمال جلال، تا قرن چھاردھم میلادي پابرجاي ماند
اندازه زیاد بود؛ در آن ھنگام  ھاي مختلف بر شوش گذشت و ثروت آن گاھي بي این تاریخ دراز دوره

، وقایعنگاران شاه فھرستي از )ق م 646(بر شوش مسلط شد و آن را غارت كرد  پال كھ آسور باني
  ھاي آلات سلطنتي و جامھ طلا و نقره و سنگھاي گرانبھا و زینت

تاریخ دورة تناوب . اند اند، ثبت كرده ھایي كھ فاتحان با خود بھ نینوا برده فاخر و اثاثھ عالي و ارابھ
  .و جنگ، را بھ این ترتیب آغاز كرده استانگیز خود، میان پیشرفت ھنر  غم

II -  سومریان  

  زمینة تاریخي .1

یك مصلح  -شاھان -طوفان سومري - ظواھر - نژاد -وضع جغرافیایي - اكتشاف سرزمین سومر
  عصر طلایي اور - سارگن شاه اكد - باستاني

فارس تا آنجا  اگر بھ نقشة جغرافیایي خاور نزدیك بازگردیم و مسیر مشترك دجلھ و فرات را از خلیج
و آنگاه در امتداد فرات بھ طرف باختر , تعقیب كنیم) نزدیك شھرچة تازة قرنھ(رسند  كھ بھ یكدیگر مي

رفتة قدیمي سومري را خواھیم یافت كھ  شھرھاي زیرخاك, در شمال و جنوب این شھر, پیش رویم
ات معروف بھ نام ارك و در تور(؛ اوروك )اكنون مقیر(؛ اور )اكنون ابوشھرین(عبارتند از اریدو 

) نفر(؛ نیپور )اكنون شرپورلھ(؛ لاگاش )در تورات الاسار و اكنون سنكرة( ، لارسا )اكنون الوركاء
چون نھر فرات را، در مسیر آن بھ طرف شمال باختري و بھ جانب بابل،كھ روزي . ونیزین

ل، شھر كیش را خواھیم یافت النھرین بوده است، تعقیب كنیم، درست در خاور باب نامدارترین شھر بین
نزدیك صدكیلومتر دیگر كھ در امتداد این . كھ جایگاه كھنترین فرھنگ شناختھ شده در این ناحیھ است

رسیم كھ در زمانھاي دور پایتخت كشور اكد بوده  نھر بھ طرف بالا حركت كنیم، بھ شھر آگاده مي
ششي بوده است كھ ملتھاي غیرسامي ساكن النھرین، از یك لحاظ، عبارت از كو تاریخ قدیم بین. است

شھرھاي سومر براي حفظ استقلال خود، در برابر ھجوم و مھاجرت سامیان از كیش و آگاد و مراكز 
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آنكھ خود آگاه  این نژادھاي مختلف در ضمن این مبارزه، بي. اند برده دیگر عمراني شمال، بھ كار مي
اند كھ تاریخ از آن آگاه  داري را ریختھ تمدن دامنھ باشند، دست بھ دست یكدیگر داده و طرح نخستین

  .بزرگتراستاست و، از لحاظ ایجاد و ابداع، از ھمة تمدنھاي دیگر 

ھستند و از كدام راه بھ توان گفت سومریان از چھ نژادي  با وجود تمام پژوھشھایي كھ شده، نمي
شاید از آسیاي میانھ یا قفقاز یا ازمنیھ برخاستھ و از شمال بھ جنوب . اند سرزمین سومر درآمده

اند؛ چنین است كھ اسنادي از قدیمترین فرھنگ آنان  النھرین، ھمراه دو نھر دجلھ و فرات، پیش آمده بین
آید، از راه دریا و از خلیج  كھ از اساطیر برمي گونھ شود، و نیز احتمال دارد، ھمان در آشور دیده مي

فارس، یا از مصر یا از جاي دیگر مھاجرت كرده و در امتداد دو نھر بھ سرزمین سومر آمده باشند؛ 
اند كھ مشخصات  شاید اصل ایشان از شوش باشد، چنانكھ در میان مخلفات آنان سري از قیر پیدا كرده

ت از این حد ھم دورتر برویم و بگوییم كھ سومریان اصل مغولي مردم سومري را دارد؛ نیز ممكن اس
بھ طور خلاصھ باید . اند، چھ در زبان ایشان بسیار لغات است كھ بھ كلمات مغولي شباھت دارد داشتھ

  .دانیم گفت كھ ھنوز در این باره چیزي قطعي نمي

و بیني بلند و راست و غیرسامي دھد كھ آن مردم كوتاه بالا و تنومند بوده  آثار باقیمانده نشان مي
بیشتر آنان ریش . اند؛ پیشاني كمي بھ عقب، و چشمان بھ طرف پایین متمایل بوده است داشتھ

تراشیدند، ولي اكثریت آنھا تنھا موھاي پشت لب را  اي موي صورت خود را مي گذاشتند و پاره مي
كردند؛ زنان روپوشي، از  باس تھیھ مياز پوست گوسفند و پشم تابیدة نازك براي خود ل. اند سترده مي

بستند و نیمة بالاي تنشان  انداختند، و مردان پوشش خود را بھ كمر مي روي شانة چپ، بر بدن خود مي
ولي با پیشرفت تمدن لباس ھم بلندترشد، و بھ جایي رسید كھ ھمة بدن خود را، تا . ماند برھنھ مي

  گردن، با آن 

بستند و بالاتنة آنان   مي     دان خدمتكار در داخل خانھ تنھا پوششي بھ كمر خود پوشانیدند؛ زنان و مر  مي   
پاشنھ از پوست  برھنھ بود؛ معمولا كلاھي بر سر و نعلیني برپا داشتند؛ ولي زنان ثروتمند كفشھایي بي

پابند و انگشتري  دستبند و گلوبند و. پوشیدند كھ روي آن بندي شبیھ بند كفشھاي امروزي داشت     مي     نرم 
و گوشواره اسباب آرایش زنان سومري بود، و مانند زنان امروز امریكا با این تزیینات اندازة ثروت 

  .دادند    مي    شوھران خود را نمایش 

 - م ق 2‘ 300یعني در حدود  -در آن ھنگام كھ تمدن سومریان بھ اندازة كافي قدمت پیدا كرده بود
شاعران داستانھایي دربارة . ن در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدندشاعران و دانشمندان ایشا

آفرینش و بھشت نخستین، و طوفان سھمناكي كھ در نتیجة گناھكاري یكي از پادشاھان قدیم پیدا شد و 
این داستان طوفان را بابلیان و عبرانیان گرفتند، و پس . آن بھشت را در خود غرق كرد، تألیف كردند

ھاي اور  در خرابھ 1929در آن ھنگام كھ استاد وولي بھ سال . اي از معتقدات مسیحي شد پارهاز آن 
اي از گل رسوبي بھ ضخامت دو مترونیم رسید  مین بھ طبقھ  كرد، در عمق زیادي از سطح ز مي    كاوش 

خاطرة آن  كھ، بنا بھ گفتة او، پس از یك فیضان عظیم نھر فرات حاصل شده و در ذھن نسلھاي متوالي
ھاي تمدن پیش از طوفان دیده  در زیر این طبقة رسوبي، بازمانده. بھ نام طوفان برجاي مانده است

  .مین را دادند  اي است كھ بعدھا شاعران بھ آن نام دورة طلایي آن سرز شود؛ این مربوط بھ دوره مي  

ن طولاني اختراع كنند كھ براي اي چنا در ھمین اثنا، كاھنان تاریخنویس درصدد آن برآمدند تا گذشتھ
از پیش خود فھرستي براي نام شاھان قدیم . بسط و تكامل تمام شگفتیھاي مدنیت سومري كافي باشد

ق م  432000اند تا  رانده مي  ھایي را كھ پیش از طوفان در سومر حكومت  جعل كردند و تاریخ سلسلھ
انگیزي ساختند؛ این  گیلگمش، داستانھاي شگفت عقب بردند؛ براي دو تن از این شاھان، بھ نام تموز و
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داستانھا چنان شھرت و نفوذ یافت كھ گیلگمش بعدھا قھرمان بزرگترین افسانة منظوم بابلي شد، و 
شاید آن كاھنان، در اندازة . تموز در جمع خدایان بابلي، و بعدھا بھ صورت آدونیس یونانیان، درآمد

ھاي نیپور در عمق بیست  ولي، با ملاحظة اینكھ خرابھ. فتھ باشندبھ راه گزاف ر   مدت تمدن خود، كمي
چون آثار سارگن اكدي . توانیم تخمیني از عمر این تمدن بھ دست آوریم مي  مین پیدا شده،   متري سطح ز

توان  مي  رسد،  مي  میلادي   مین بھ حدود اوایل دورة   تقریباً در نیمة این عمق واقع است، و تاریخ سطح ز
رسد كھ سلسلة فرمانروایان  مي  چنان بھ نظر . رسد مي  ق م  5262گفت كھ زمان آبادي نیپور بھ تاریخ 

م بر تخت سلطنت تكیھ زده  ق 3500م، و در اور بھ تاریخ  ق 4500نیرومندي در كیش بھ تاریخ 
دو مركز قدیم تمدن بھ  میان این     در رقابت و ھمچشمي   مي  میان نژادھاي سا  نخستین صحنة نزاع . باشند
اي را سبب  خورد؛ این ھمان نزاعي است كھ، در تاریخ خاور نزدیك، داستان خونین پیوستھ  مي  چشم 

رسد، و در زمان فتوحات دو شاه  مي  مي   شده است كھ آغاز آن بھ زمان قدرت و عظمت كیش سا
، یعني كوروش و »آریایي«ي دو سردار كند و بھ استیلا مي  ، سارگن اول و حموربي، ادامھ پیدا   مي  سا

میان مسلمانان و مسیحیان   رسد؛ مبارزة   مي  میلاد، بر بابل   اسكندر، در قرنھاي ششم و چھارم قبل از 
آید، و پس از آن رقابتھاي بازرگاني است كھ ھنوز در  آن مي  المقدس در پي  یافتن بر بیت بر سر دست

را، كھ در خاور نزدیك    مي  ك انگلیسھا نیز كوشش بر آن دارند تا اقوام ساشود، و این مي  این ناحیھ دیده 
بردند، در تحت نفوذ خود درآورند و در این منطقھ صلح  مي  با یكدیگر پیوستھ در حال كشمكش بھ سر 

  .و آرامش را برقرار سازند

شده و در  ھداري ميم، كھ بھ دست كاھنان نگا سال ق 3000از روي لوحھاي گلي اسناد و گزارشھاي 
ھاي اور بھ دست آمده، داستان نسبتاً دقیق بھ پا خاستن شاھان، و شھرھا و تاجگذاریھا و  خرابھ

پیروزیھاي پیوستھ و مراسم تدفین باشكوه ایشان، در شھرھاي اور و لاگاش و اوروك و نظایر آنھا، بھ 
اند، چھ تاریخنویسي، و نیز  هالبتھ آن مورخان در وصف حوادث مبالغة فراوان كرد. آید دست مي

یكي از آن . رسد جانبداري مورخان در نوشتن تاریخ، از اموري است كھ بھ زمانھاي بسیار دور مي
راند، و پادشاه مستبد مصلح روشنفكري بوده،  شاھان، بھ نام اوروكاژینا، كھ در لاگاش فرمان مي

كشي ثروتمندان و كاھنان را از فقیران و دیگر  فرمانھایي صادر كرده و، بنابر آنھا، سوءاستفاده و بھره
كاھن بزرگ از این پس حق ندارد كھ «در یكي از فرمانھا چنین آمده است، . مردم ممنوع ساختھ است

ھمین شاه » .ھاي آن مالیاتي بگیرد در باغ مادر فقیر داخل شود و از آنجا چوب بردارد یا از میوه
بود تقلیل داد، و كاھنان و مأموران بزرگ را از این كار عوارض دفن مردگان را بھ پنج یك آنچھ 

. كنند میان خود تقسیم كنند ممنوع ساخت كھ آنچھ را مردم، از مال و چھارپا، بھ خدایان پیشكش مي
بیگمان » .بھ ملت خود آزادي بخشیده است«یكي از چیزھایي كھ شاه بھ آن مي بالیده این بوده است كھ 

ترین  این پادشاه بر آن ثبت شده از كھنترین و موجزترین و، ھمچنین، عادلانھ ھایي كھ فرمانھاي لوحھ
  .ھاي قوانین تاریخ دنیاست مجموعھ

گونھ كھ رسم جھان است، زیاد طول نكشید و با حملة كسي بھ نام  این دورة آسایش و آرامش، ھمان
ا را شكست داد و شھري زاگیزي پایان پذیرفت؛ این شخص بر لاگاش حملھ برد و اوروكاژین - لوگال

را كھ بھ اوج ترقي خود رسیده بود چپاول كرد و آن را ویران ساخت؛ معبدھا را خراب و مردم شھر 
ھاي خدایان شھر را در برابر خود، بھ خواري و  عام كردند؛ فاتح تازه مجسمھ ھا قتل را در كوچھ

اي است كھ  است قصیده از قدیمترین اشعاري كھ در تاریخ معروف. اسارت، بھ حركت درآورد
سال قبل از این سروده و بر گل نقش  4800شاعري سومري، بھ نام دینگیرادامو، ظاھراً در تاریخ 

  :شده و بر غارت شدن و زبوني الاھة لاگاش نوحھ كرده است؛ آن شاعر چنین مي گوید

  .جان من از حسرت بر شھر و گنجھاي آن آتش گرفتھ است! افسوس
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  . سوزاند ، افسوس بر گنجھاي آن كھ جانم را مي]لاگاش[یرسو افسوس بر شھر من ژ

  .برند در ژیرسوي مقدس كودكان در بدبختي بھ سر مي

  بھ داخل ضریح باشكوه درآمد،] غاصب[وي 

  .و ملكة معظمھ را از معبد خود بیرون راند

  اي بانوي شھر ماتم زدة من، چھ وقت بازخواھي گشت؟

زاگیزي خون آشام و سایر شاھان سومري، مانند  -ما را نیازي نیست كھ بیش از این دربارة لوگال
آندانوخونگا، و نظایر آنان، كھ  -دوبتي، لوگال -نیدودو، نینیژي - كیگوب -شگنگور، لوگال –لوگال 

  نامھاي پرشكوه دارند، درنگ كنیم و 

را تأسیس كرد، و پایتخت آن را در آگاده، سیصد از نژاد سامي، بھ سرپرستي سارگن اول، كشور اكد 
یك ستون یكپارچة سنگي، كھ در . و بیست كیلومتري شمال باختري كشور شھرھاي سومري، قرار داد

دھد؛ لباسي كھ پوشیده نمایندة  شوش بھ دست آمده، سارگن را با ریش انبوه بھ صورت مھیبي نشان مي
شناسد، و  سل شاھان نبود؛ تاریخ براي او پدري نمياین سارگن از ن. بزرگي و قدرت كامل است

ھاي سومري براي وي شرح حالي ساختھ كھ از زبان  ولي افسانھ. مادرش از روسپیان معابد بوده است
وي در آنجا . شباھت دارد] علیھ السلام[خود او نقل شده و، در آغاز آن، بسیار بھ شرح حال موسي 

و مرا در سبدي از ني بر روي . مرا حاملھ شد و در پنھاني زاییدمادر حقیر و بیچارة من «: گوید مي
این كودك كھ كارگري او را از مرگ نجات داد و بعدھا ساقي » .آب گذاشت و در آن را با قیر بست

شاه شد و بھ او نزدیكي یافت و نفوذ و قدرت فراوان پیدا كرد، آنگاه بر خواجة خود شورید و او را 
خواند؛ وي تنھا بر پارة كوچكي » شاه فرمانرواي جھان«اده نشست و خود را خلع كرد و بر تخت آگ

اند، از آن جھت كھ بر شھرھاي  لقب داده» كبیر«مورخان وي را . النھرین حكومت داشت از بین
فراوان حملھ برده و غنیمت بسیار بھ چنگ آورده و عدة بیشماري مردم را از دم شمشیر گذرانیده 

زاگیزي است كھ لاگاش را غارت كرده  - كھ بھ دست وي كشتھ شده ھمان لوگال یكي از كساني. است
و حرمت خدایان آن را از بین برده بود؛ سارگن وي را شكست داد و، زنجیر بھ گردن، او را بھ شھر 

این سرباز دلیر در خاور و باختر و شمال و جنوب پیش رفت و عیلام را بھ تصرف . نیپور درآورد
علامت پیروزیھاي درخشان، شمشیر خود را در آبھاي خلیج فارس شست و، آنگاه، بھ درآورد و، بھ 

طرف باختر آسیا متوجھ شد و بھ دریاي مدیترانھ رسید و نخستین امپراطوري بزرگ تاریخ را تأسیس 
داستانھاي فراواني در اطراف زندگي و كارھاي او ساختھ شد، . كرد و مدت پنجاه و پنج سال حكم راند

اما آتش انقلاب در سراسر امپراطوري او . ینھ فراھم آمد تا در شمار خدایان قرار گیردو زم
  .برافروخت و دور فرمانروایي او یكسره پایان یافت

سومین آنان بھ نام نرمسین سازندة . سھ پسر سارگن، نوبھ بھ نوبھ، پس از وي بھ جانشیني او رسیدند
وحة یادگاري برجاي نمانده كھ پیروزي او بر پادشاھي گمنام بزرگي بود، ولي از تمام آثار او جز یك ل

در شھر شوش بھ دست  1897این لوحھ، كھ نقشي برجستھ دارد، بھ سال . در آن ذكر شده است
در آن نقش برجستھ، نرمسین بھ . رود ھاي موزة لوور بھ شمار مي دمورگان افتاد، و یكي از تحفھ

تیروكمان دارد و پاھاي خود را با غرور شاھانھ بر بدن  صورت مرد نیرومندي نشان داده شده كھ
دشمنان سرنگون شده گذاشتھ و ظاھراً آماده است كھ جز مرگ بي امان پاسخي بھ استرحام و التماس 

ن لوحھ وجود دارد، تصویر كسي دیده  در میان صورتھاي دشمنان، كھ در آ. دشمن مغلوب خود ندھد
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در حال احتضار است؛ در قسمت عقب زمینة صورت، كوھھاي  شود كھ تیرگردنش را شكافتھ و مي
رسد، و بر روي یك تپھ شرح پیروزي نرمسین با خط میخي زیبایي نقش شده  زاگرس بھ نظر مي

  دھد كھ، در آن زمان، ھنر  این لوحھ نشان مي. است

تھ و، از كاري، بھ سر منزل بلوغ رسیده و وضعي در خور اطمینان داش ساختن نقش برجستھ و كنده
  .اي طولاني، بنیان آن بقاعده و استوار شده بوده است رھگذر سابقھ

سوختھ شدن شھر چیزي نیست كھ بتوان گفت، در ھمة احوال، بلا و بدبختي غیرقابل جبران است؛ 
شود؛ این قاعده درست دربارة  بلكھ، غالب اوقات، از دو لحاظ آباداني و بھداشت، سودمند واقع مي

م فرا رسد، این شھر بھ دست شاه  پیش از آنكھ قرن بیست و ششم ق. كند ن صدق ميلاگاش آن زما
ھاي كوتاه تنومند این شاه معروفترین  روشنفكري بھ نام گودآ دوباره آباد شد و رونق گرفت؛ مجسمھ

اي از سنگ دیوریت  در موزة لوور، مجسمھ. آثاري است كھ از سنگتراشي سومري برجاي مانده است
دھد، با عمامة سنگیني بر سر، كھ شكل آن بھ كولوسئوم  حال خشوع و عبادت نشان مي وي را در

شباھت دارد؛ دستھا را بر سینھ روي یكدیگر گذاشتھ، شانھ و پاھایش برھنھ است، و دو ساق پاي ستبر 
چیزھاي بسیاري ) ھیروگلیف(او را دامني بھ شكل زنگولھ پوشانیده كھ روي آن با خط مقدس 

آثار و خطوط نیرومند و در عین حال منظم سیماي او از مردي متفكر و دادگر و با عزم و . دان نوشتھ
گذاشتند،  اي بود بھ او احترام مي رعایاي او نھ بھ عنوان اینكھ وي مرد جنگنده. كند نیكومنش حكایت مي

پروري  و ادبداشتند كھ عمر را وقف دینداري  بلكھ او را بھ عنوان شاه فیلسوف و متفكري دوست مي
معابد فراوان . در واقع او را باید ماركوس آورلیوس سومري دانست: و كارھاي نیك ساختھ بود

ھاي وي  پردازند و از این میان بھ مجسمھ ساخت؛ ھمان گونھ كھ امروز ھیئتھاي اعزامي بھ كاوش مي
و از ظلم و ستم  كرد كنند، وي نیز تحقیق و مطالعھ در آثار گذشتگان را تشویق مي دست پیدا مي

یكي از آثار نوشتة وي كھ بھ دست آمده نمایندة سیاست خاص . گرفت نیرومندان بر ناتوانان جلو مي
پرستیدند و، پس از وي، او را بھ مقام خدایي  اوست؛ بھ جھت ھمین سیاست بود كھ رعایا او را مي

نوي خود برابر بود؛ و بنده در در مدت ھفت سال كنیز با با«: در آن نوشتھ چنین آمده است. رسانیدند
  ».رفت و، در شھر من، ناتوان در پھلوي توانا آسایش داشت كنار خواجة خود راه مي

بنا بر آنچھ كھ از (قبل از میلاد  3500، كھ روزگارش از »اوركلدانیان«در این اثنا كشور شھر 
، در یكي از مترقیترین قبل از میلاد ادامھ داشتھ 700تا ) ترین گورھاي آن آشكار مي شود كھنھ
انگور، ھمة بلاد -بزرگترین شاه این سرزمین، بھ نام اور. برد ھاي عمر دراز خود بھ سر مي دوره

آسیاي باختري را تحت فرمان آورد و در آنھا پرچم امن و آسایش برافراشت و، در سراسر دولت 
گوید  ود وي در این باره چنین ميخ. شناسد انتشار داد اي را كھ تاریخ مي نامھ سومري، نخستین قانون

و چون » .با قوانین شایستھ و عادلانة شمش، من، براي ھمیشھ، بنیان دادگري را برقرار ساختم«
ثروت اور، در نتیجة بازرگاني و حمل و نقل از راه فرات، افزوني یافت، ھمان كاري را كھ پریكلس 

نید؛ یعني در زیبایي شھر خود كوشید و معابد انگور نیز بھ انجام رسا- بعدھا در یونان كرده است اور
 - مانند لارسا و اوروك و نیپور - فراوان ساخت و در این شھر و شھرھاي دیگري كھ زیر فرمان داشت

  ساختمانھاي زیادي كرد،
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  لوحة پیروزي نرمسین، موزة لوور، پاریس؛ عكس از آرشیو عكس ھنر و تاریخ

سال پادشاھي، كارھاي پدر را دنبال كرد و چندان بھ  پسر وي، دونگي، در مدت پنجاه و ھشت
دانستند كھ فردوس قدیمي را بھ آنان  خردمندي حكومت راند كھ مردم او را ھمچون خدایي مي

  .بازگردانیده است

عیلامیان جنگجو، از طرف خاور، و عموریاني كھ آن زمان . ولي این دولت و این آسایش دیري نپایید
از باختر، بر این شھر آسوده و ایمن تاختند و شاه آن را اسیر كردند و با توحش نام آور شده بودند، 

شھر خود، كھ  - شاعران اور در سوك الاھھ عشتر، مادر محبوب كشور. كامل بھ چپاول آن پرداختند
بھ دست مھاجمان گناھكار مورد بي احترامي قرار گرفتھ و او را از آرامگاه خود بیرون انداختھ 

آنچھ مایة شگفتي است آنكھ، برخلاف انتظار، این اشعار بھ صیغة . اید سوزناكي سرودندبودند، قص
اول شخص سروده شده و بھ گوش ادیبان معتقد بھ صنایع لفظي خوشایند نیست؛ ولي، با وجود چھار 

ي توانیم اندازة ویران ھزار سالي كھ میان زمان ما و زمان سرودن این اشعار فاصلھ افتاده، بخوبي مي
  :گوید      شاعر چنین مي. و پریشاني را كھ برآن شھر و مردمش رسیده از این اشعار دریابیم

  دشمن با دستھاي ناپاك خود مرا ربود؛

  .دستھایش مرا ربود و مرا از وحشت كشت

  ! او بھ من ھیچ حرمتي نگذاشت! آه كھ چھ بدبختم

  لباسھاي مرا بیرون كرد و بر زن خود پوشانید، 
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  .را برداشت و با آن دختر خود را آراستجواھرات م

  او در جستجوي من بود - اكنون من اسیر كاخھاي اویم

  .لرزیدم      آه كھ روز بھ راه افتادن مي. در پرستشگاھھا

  آورد، كرد و مرا از ترس بھ لرزه درمي      او در معبد من مرا دنبال مي

  زدم      بال مي در آنجا و در میان خانة خودم؛ مانند كبوتري بودم كھ

  كند؛ نشستم، یا چون جغد كوچكي كھ بال زنان خود را در غاري پنھان مي و بر بامي مي

  مانند مرغي مرا از ضریح خود بیرون راند،

  :گفتم كشیدم و مي    از شھر من مانند مرغي مرا بیرون كرد، و من با حسرت آه مي

  . معبد من پشت سر من است و بسیار از من دور است

اي بیش نیست، عیلام و عمور سرزمین  گونھ، مدت دویست سال، كھ پیش چشمان خودبین ما لحظھ بدین
پس از آن، از طرف شمال، حموربي، پادشاه بزرگ بابل، پیش . سومر را در تصرف خویش داشتند

م آمد و اورك و ایسین را از عیلامیان باز گرفت و مدت بیست و سھ سال درنگ كرد و پس از آن عیلا
را بھ محاصره گرفت و شاه آن را اسیر كرد؛ عمور و آشور دوردست را مسخر ساخت و 

دھد؛ كار آن را با وضع یك    امپراطوریي بھ وجود آورد كھ، پیش از آن، تاریخ مانندش را نشان نمي
النھرین حكومت  قرنھاي درازي پس از این زمان، سامیان بر بین. سلسلھ قوانین عمومي سامان داد

  راندند، تا آنگاه كھ دولت پارس برآمد و از آن  مي
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  موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك» كوچك«گودآي 

شد، چھ فصل كوتاه آنان در كتاب تاریخ جھان بھ پایان رسیده  پس دیگر نامي از سومریان شنیده نمي
  .بود

  زندگي اقتصادي  -2

  علم  - مردمطبقات  -بازرگاني -صناعت - زمین

از سومر و اكد ھنوز صنعتگران و . سومریان از میان رفتند، ولي مدنیت و فرھنگ آنان برجاي ماند
تمدن شھرھاي جنوبي در امتداد نھرھاي فرات . خاست   شاعران و ھنرمندان و حكیمان و قدیسان برمي

سرزمین بابل و آشور النھرین، بھ  و دجلھ بھ شمال انتقال یافت و، ھمچون میراث اصلي تمدن بین
  .رسید

پایة این فرھنگ و تمدن بر روي خاكي گذاشتھ شده بود كھ فیضان سالانة دو نھر، در نتیجة ریزش 
زیاد شدن آب سودمند بود، ولي خطر ھم داشت؛ اما . بارانھاي زمستاني، سبب حاصلخیزي آن بود

توانند از  سراسر زمینھاي خود، ميسومریان از دیرباز دریافتھ بودند كھ، با كندن مجاري فراوان در 
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این آب بھ شكل مطمئني براي آبیاري استفاده كنند؛ ھمان مردم، با داستانھایي از یك طوفان بزرگ، و 
اینكھ چگونھ سرانجام زمین از سیلابھا جدا گردید و آدمیان رھایي یافتند، یاد آن نخستین خطرھاي زیاد 

سال قبل از میلاد  4000ازمان منظم آبیاري، كھ تاریخ آن بھ س. اند شدن آب دو نھر را جاودانھ ساختھ
رود؛ شك نیست كھ این سازمان،    رسد، از بزرگترین كارھاي تولیدي تمدن سومري بھ شمار مي   مي

شد ذرت، جو، گندم،    از زمینھایي كھ خوب آبیاري مي. خود، پایة آن مدنیت و فرھنگ بوده است
در زمانھاي بسیار دور، در این قسمت از جھان، . آمد فراوان بدست ميخرما، و سبزیھاي گوناگون و 

كردند، و تا چند سال پیش در امریكا نیز    گاو آھن روي كار آمد كھ بھ وسیلة آن با گاو زمین را شخم مي
براي . افشاندند شد و بھ آن لولة سوراخداري پیوستھ بود كھ بھ وسیلة آن دانھ را بر زمین مي   دیده مي

ھایي از سنگ چخماق داشت، و بھ  بردند كھ دندانھ   كوبیدن خرمن، چرخھاي بزرگ چوبي بھ كار مي
  .آمد   شد، كاه نیز براي علوفة چھارپایان بھ دست مي این ترتیب، در ضمن آنكھ دانھ جدا مي

قلع را اي از موارد استعمال مس و  سومریان پاره. این تمدن، از جھات گوناگون، بسیار ابتدایي بود
ساختند، و گاه بھ گاه نیز، با آھن، اسبابھاي    دانستند و از مخلوط كردن آن دو با یكدیگر مفرغ مي   مي

. با ھمة این احوال، فلز در نزد آنان عنوان تجملي داشت و بسیار نادر بود. كردند  بزرگ درست مي
آنھا، از جملھ داس دروگري، را شد و برخي از    ابزار كار سومریان بیشتر با سنگ چخماق ساختھ مي

  . ساختند و چیزھاي باریك، مانند سوزن و درفش، را با عاج یا استخوان   با گل رس مي

گونھ كھ اكنون ھم صناعتھاي بزرگ  كردند؛ درست ھمان   شدند بر آن نظارت مي  طرف شاه معین مي
مالیدند، و    ند و روي آن را كاھگل ميساخت  ھاي خود را با ني مي خانھ. شود   زیر نظر دولتھا اداره مي

ھا را، در جایي كھ روزي سرزمین سومر بوده است، ھم  شد؛ چنین خانھ   این كاھگل در آفتاب خشك مي
چرخید؛ كف اطاق   اي سنگي مي ھا دري چوبین داشت كھ روي پاشنھ كلبھ. توان دید   اكنون بآساني مي

ساختند، یا اینكھ نیھا را  و اتصال سر نیھا بھ شكل قوسي مي معمولا گلي بود؛ سقف كلبھ را با خم كردن
ھا با  گاو و گوسفند و بز و خوك در خانھ. كشیدند  كردند و روي تیرھاي عرضي سقف مي اندود مي گل

  . شد   براي آب آشامیدني از چاه استفاده مي. بردند مردم بھ سر مي

گ در سومر بسیار كمیاب بود، آن را از راه خلیج چون سن. شد بیشتر كالاھا از راه آب حمل و نقل مي
ھا بھ بارانداز شھرھاي كنار  آوردند و بھ وسیلھ ترعھ  فارس یا از قسمتھاي شمالي دو نھر با قایق مي

حمل و نقل از راه خشكي نیز در كار پیشرفت بود؛ ھیئت اكتشافي دانشگاه آكسفرد، . رساندند  نھرھا مي
از جاھاي مختلف، . سیلة نقلیة چرخدار جھان را اكتشاف كرده استبتازگي، در كیش كھنترین و

دھد در آن زمان میان سومر و ھند و مصر روابط بازرگاني وجود   مھرھایي بھ دست آمده كھ نشان مي
شناختند؛ بھ ھمین جھت، بازرگاني معمولا بھ صورت  در آن ھنگام ھنوز پول را نمي. داشتھ است

گرفت؛ ولي، حتي در آن زمان دور ھم، سیم و زر براي سنجش بھاي  ميمبادلة جنس بھ جنس صورت 
رفتھ و آنھا را بھ صورت شمش یا حلقھ، و بیشتر از روي وزن، در داد و ستد مقابل  كالا بھ كار مي

ھاي گلیي كھ بھ دست ما رسیده، و بر آنھا خط سومري نوشتھ شده،  بیشتر لوحھ. اند پذیرفتھ كالا مي
در یكي از . رساند كھ فعالیت تجارتي در آن زمان زیاد بوده است  است؛ این، خود، مي اسناد بازرگاني

آن » شھر و ناراحتي و سر صداي«این لوحھا، با عبارتي كھ نمایندة ناخرسندي و خستگي است، از 
یین آ. كردند آید كھ قراردادھا را با نوشتن و گواھي لازم مؤكد مي  از روي اسناد برمي. سخن رفتھ است

گرفتھ و، در برابر، سودي  وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده، و كالا یا زر و سیم را بھ قرض مي
از آنجا كھ استقرار و آرامش . اند داده درصد، بھ وام دھنده مي 33تا  15سالانھ از ھمان جنس، میان 

كھ كسب و كار سومریان توان چنین حدس زد  ھر جامعھ با نرخ تنزیل در آن نسبت معكوس دارد، مي
ھم در آن زمان، مانند كسب و كار ما، از لحاظ سیاسي و اقتصادي، وضعي آمیختھ با نگراني و عدم 

  .ثبات داشتھ است
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آلات نیست،  از گورھاي آن زمان طلا و نقره زیاد بھ دست آمده؛ این طلا و نقره تنھا بھ صورت زینت
ھا  توانگران و درویشان ھمھ بھ طبقھ. ر كار ھم داردبلكھ صورت ظرف و سلاح و اسباب تجمل و افزا

میان . فروشي رواج فراوان داشت و حقوق مالكیت محترم بود شدند؛ برده ھاي مختلف تقسیم مي و پایھ
شد از بازرگانان كوچك و دانشمندان و  اي وجود داشت كھ تشكیل مي ثروتمندان و بیچیزان، طبقة میانھ

  رواج داشت و براي  فن پزشكي. پزشكان و كاھنان

شناختند، ولي پزشكي ھنوز با آداب دیني درھم آمیختھ بود؛ چنان تصور  ھر دردي درماني مي
شود، و تا این  كردند كھ اساس مرض بھ واسطة وجود ارواح خبیثھ است كھ بھ بدن بیمار داخل مي مي

دانیم چگونھ و در كجا  ، نميتقویمي داشتند كھ. روح خبیث از بدن بیرون نرود بیمار شفا نخواھد یافت
شد؛ پس از ھر سھ یا چھار سال، ماھي  ایجاد شده، بنابر آن تقویم، سال بھ دوازده ماه قمري منقسم مي

ھر شھري این ماھھا را . افزودند تا این تقویم با فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا كند بر آن مي
  .نامید بھ نام خاصي مي

  سازمان حكومت  -3

  قانون  –اشراف و زمینداران  –آیین جنگاوري  -نشاھا

داد  توانست خود را براي نگاھداري استقلال خویش غیور و متعصب نشان مي ھر شھر تا آنجا كھ مي
شود كھ حكومت تا  شاه؛ از ھمین كلمھ آشكار مي - و براي خود شاه خاصي داشت بھ نام پاتسي یا كاھن

م، با توسعة تجارت، دیگر امكان آن نبود كھ  ق 2800حدود  در. چھ حد با دین پیوستگي داشتھ است
بھ وجود » امپراطوریھایي«این جدایي میان شھرھا برقرار بماند؛ بھ ھمین جھت، از مجموعة آنھا 

شاھان مسلط شود و از این شھرھا یك وحدت  -آمد، و شخصیت نیرومندي توانست بر شاھان و كاھن
اه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت، و اطراف او را محیطي از پادش. سیاسي و اقتصادي ایجاد كند

شدت عمل و ترس فرا گرفتھ بود، درست مانند حالتي كھ سلاطین مستبد اروپا مقارن دورة رستاخیز 
رفت تا، با ھمان وسایل كھ شاه تازه بر اریكة  داشتند؛ ھر آن احتمال آن مي) یا رنسانس(علم و ھنر 

شاه در قصر . جان او كند و وي را بھ سرنوشت گذشتگان دچار سازدسلطنت نشستھ، كسي قصد 
توانست داخل  برد كھ بیش از دو در تنگ نداشت، و از ھر در بیش از یك نفر نمي مستحكمي بھ سر مي

بردند و  در چپ و راست در ورودي، نھانگاھھایي بود كھ پاسبانان مخفي شاه در آنھا بھ سر مي. شود
حتي نمازخانة شاه نیز در . ندگان را بازجویي كنند، یا با خنجر جانشان را بگیرندتوانستند واردشو مي

آنكھ كسي  داد، بي اي داشت و شاه در آن وظایف دیني خود را انجام مي كاخ او جاي پنھان و پوشیده
  .بتواند وي را ببیند، یا اگر از انجام چنین تكالیف سرباز زند متوجھ آن شوند

نشست و در پیشاپیش لشكري مخلوط و درھم، مسلح بھ تیر و كمان  اي مي د، بر ارابھشاه، بھ ھنگام نبر
جنگ را آشكارا براي بھ دست آوردن راھھاي بازرگاني، یا دستبرد زدن . كرد و سرنیزه، حركت مي

اظ اي از الف انداختند و ھیچ دربند آن نبودند كھ این ھدف را در زیر پرده بھ كالاھاي تجارتي، بھ راه مي
. گردند بھ آن گول بزنند فریبنده و رنگین بپوشانند و كساني را كھ دنبال كمال مطلوبھایي مي

  مانیشتوسو، شاه اكد، با كمال صراحت اعلان كرد

كند تا پس  مي كھ براي دست یافتن بھ كانھاي نقره و رسیدن بھ سنگ دیوریت بھ سرزمین عیلام حملھ 
و این تنھا  - ي از خود بسازد و نام خویش را جاویدان كندھای از بھ دست آوردن این سنگ مجسمھ

ملتھاي مغلوب را . اند جنگي است كھ در آن سربازان براي منظورھاي ھنري بھ نبرد برخاستھ
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رفت، آنان را در  فروختند و، اگر امید بھ سودي از فروختن ایشان نمي الرسم بھ عنوان برده مي علي
افتاد كھ ده یك اسیران را در تنگنایي قرار  قات چنان اتفاق ميبعضي او. بریدند میدان جنگ سرمي

زدند راه فرار نبود، آنگاه آنان را در راه خدایان تشنھ بھ خون قرباني  دادند كھ ھر چھ دست وپا مي مي
در این شھرھا ھمان چیزي اتفاق افتاد كھ بعدھا، براي شھرھاي ایتالیا، در دورة رستاخیز . كردند مي

بھ این معني كھ استقلالخواھي شدید شھرھاي سومري انگیزة نیرومندي براي زندگي و پیش آمد؛ 
پرورش ھنر بود، ولي، در عین حال، سبب پیدایش فشار و نزاعھاي داخلي گردید؛ بھ این ترتیب 

  . دولتھاي كوچك محلي ضعیف شدند و دولت سومر بكلي سقوط كرد

شاه، پس از ھر جنگ، . وسیلة حفظ نظام اجتماع بود الطوایفي، در امپراطوري سومري، سازمان ملوك
بخشید و آن زمینھا را از پرداخت مالیات  بھ سرداران شجاع خود قطعات بزرگي از اراضي را مي

كرد؛ این صاحبان اراضي، در مقابل، موظف بودند امنیت را در ابوابجمعي خود حفظ كنند  معاف مي
درآمد دولت از مالیات جنسي . ز و ساز و برگ بھ او بدھندو، آن اندازه كھ شاه نیازمند است، سربا
شد و بھ مصرف حقوق كارمندان و كارگران دستگاه دولتي  بود، كھ در انبارھاي شاھي ذخیره مي

  . رسید مي

 -علاوه بر این دستگاه شاھي و دستگاه زمینداران، یك رشتھ از قوانین وجود داشت كھ وقتي اور
از . وین احكام و قوانین اور زدند، سوابق فراواني براي آنھا فراھم شده بودانگور و دونگي دست بھ تد

البتھ . نامة معروف خود را استخراج كرد و بھ یادگار گذاشت ھا بود كھ حموربي قانون ھمین سرچشمھ
 تر است، ولي شدت و قساوت آنھا نیز بھ ھمین این قوانین از قوانیني كھ پس از آنھا آمده ناقصتر و ساده

بھ عنوان مثال باید گفت كھ در قوانین سامي، چون زني زنا دھد حكمش كشتن . ترتیب كمتر است
است، ولي در قانون سومري تنھا آن است كھ شوھر جفا كشیده حق دارد زن دیگري بگیرد و پایگاه 

نسي در قانون سومري از روابط بازرگاني و ارتباطات ج. زن اول خود را از آنچھ بود پایینتر آورد
سخن رفتھ؛ براي وام گرفتن شرایطي گذاشتھ، و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و فروش 

شد  مجالس محاكمھ و داوري در معبدھا تشكیل مي. و قبول كردن فرزند و وصیت را معین كرده است
زیده و داوران معمولا كاھنان معابد بودند، ولي براي دادگاھھاي عالیتر قاضیان متخصص برگ

شود آن است كھ كار بھ صورتي بوده كھ،  بھترین چیزي كھ در قانون سومري مشاھده مي. شدند مي
المقدور، مردم از مراجعة بھ محكمھ خودداري كنند؛ بھ این معني كھ ھر اختلاف، در ابتداي امر،  حتي

  شده، و او بھ طرفین دعوي تكلیف  بھ داوري عمومي مراجعھ مي

چنین است حال یك . توسل جویند، دعواي میان خود را از راه دوستانھ حل كنندآنكھ بھ حكم قانون 
  .توانیم از آن درسي بگیریم و تمدن خود را اصلاح كنیم مدنیت فقیري كھ نمي

  دین و اخلاق  -4

فحشاي  - نماز سومري - تعلیم و تربیت -اساطیر خدایان - خوراك خدایان -مجموعة خدایان سومري
  ھاي سومري رایھآ - حقوق زن - مذھبي

نامة خود را بھ نام شمش، خداي بزرگ، بین مردم منتشر ساخت، چھ فرمانروایان  انگور قانون - اور
و . بزودي دریافتھ بودند كھ توجھ كردن بھ دین فواید سیاسي فراواني براي اداره كردن كشور دارد

فزایش یافت، تا آنجا كھ ھر شھر آنگاه كھ فایدة خدایان از این لحاظ بر آدمي مكشوف شد، شمارة آنان ا
زماني كھ . دھندة خاص پیدا كرد و ایالت و ھرگونھ از فعالیتھاي بشري، براي خود، خداي مدبر و الھام
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تمدن سومري روي كار آمد، بدون شك، پرستش خورشید مدتي بود كھ انتشار داشت، و مظھر آن 
دم درھاي  برد و، چون سپیده سر مي بود كھ شب را در اعماق شمال بھ» نور خدایان«نیایش شمش 

آمد و ارابة خود را بر قبة نیلگون  اي در آسمان بالا مي كرد، مانند شعلھ خود را بھ روي آن باز مي
در شھر . كردند آورد؛ خورشید را تنھا چرخي از این ارابة آتشین تصور مي آسمان بھ حركت درمي

و ھمسر او، تینلیل، برپا كرده بودند؛ مردم اوروك  نیپور معابد باشكوھي، براي خدایي بھ نام انلیل
كردند؛ ھمین خداست كھ در نزد مردم سامي اكد بھ نام  بیشتر اینیني، باكرة خداي زمین، را پرستش مي

مردم كیش و لاگاش . دمترفاجره و متقلب خاور نزدیك شباھت دارد - عشتر معروف است و با آفرودیتھ
پرستیدند كھ، بھ خیال ایشان، از بدبختي بشر پیوستھ اندوھناك  سگ ميمادر غمخواري را بھ نام نینكر

بود، و » رب سیلھا«نینگیرسو خداي آبیاري و . كند است و در نزد خدایان بیرحم از آدمي شفاعت مي
دادند كھ بر  ابویاتموز خداي كشاورزي، سین خداي ماه بود، و او را بھ صورت انساني نمایش مي

بھ . دادند ھایي كھ بر گرد سر قدیسان در قرون وسطي نمایش مي ود شبیھ بھ ھالھبالاي سرش ھلالي ب
بعضي ارواح طیبھ، كھ ھریك از آنھا مخصوص : گمان ایشان، ھواي محیط بر زمین پر از ارواح بود

نگاھداري یكي از مردم است، و بعضي ارواح خبیثھ و شیاطین، كھ براي دور كردن ارواح طیبھ 
  .دد آنند كھ برجسم و روح مرد سومري تسلط پیدا كنندكوشند و درص مي

در الواح گودآ . آوردند بیشتر خدایان در معابد بودند، و براي آنھا ھدایایي از مال و خوراك و زن مي
: پسندند و دوست دارند، كھ از آن جملھ است دھد خدایان چھ چیزھا را مي فھرستي است كھ نشان مي
، جوجھ مرغ، مرغابي، ماھي، خرما، انجیر، خیار، كره، روغن، و نان دو گاو نر، بز، گوسفند، كبوتر

  توان فھمید كھ توانگران آن زمان از بسیاري  از این صورت مي. آتشھ

رسد كھ، در آغاز كار، خدایان گوشت  ظاھراً چنان بھ نظر مي. اند شده مند مي از انواع خوراكي بھره
ھاي اخلاقي در مردم رشد پیدا كرد، خدایان نیز  لي چون اندیشھدادند، و آدمي را بھ ھمھ چیز ترجیح مي

اي بھ دست آمده است كھ در آن   ھاي سومري لوحھ در خرابھ. ناچار بھ گوشت جانوران راضي شدند
بره جانشین و فدیة آدمي «: شود اي دعاھا نوشتھ است؛ این دستور دیني عجیب در آنجا دیده مي پاره

كاھنان، از راه ھمین ھدایا و قربانیھا، از ھمة » .اي جان خود بخشیده استاي را بھ ج است؛ وي بره
از بسیاري جھات، ھمین كاھنان در واقع . طبقات دیگر مردم سومري مالدارتر و نیرومندتر شدند

توان گفت كھ پاتسي تا چھ اندازه كاھن و تا چھ اندازه شاه بوده  فرمانروا بودند؛ حتي بدشواري مي
مانند لوتر كھ بعدھا در  -ھنان در غارت كردن اموال مردم از اندازه گذشتند، اوروكاژیناچون كا. است

بھ پا خاست و حرص و آز كاھنان را تقبیح كرد و آنھا را، در اجراي  - مقابل كشیشان مسیحي قیام كرد
یلة آن عدالت، بھ رشوه گرفتن متھم ساخت و اظھار داشت كھ این كاھنان گرفتن مالیات و زكات را وس

تا مدتي محاكم را از این گونھ مأموران . اند كھ دسترنج كشاورزان و صیادان را بربایند ساختھ
خوار فاسد پاك كرد و، براي پرداخت عوارض و مالیات بھ معابد، قوانین خاص تنظیم، و از  رشوه

اي قدمت  ولي جھان پیرشده و رسوم آن بھ اندازه. غصب شدن اموال و املاك مردم جلوگیري كرد
  .داشت كھ حالت قدسیت بھ خود گرفتھ بود

پس از مرگ اوروكاژینا، دوباره كاھنان قدرت را بھ دست گرفتند، ھمان گونھ كھ در مصر نیز پس از 
اي خود حاضرند  مردم چنانند كھ براي حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانھ. مرگ اخناتون چنین شد

اساطیر دیني، حتي در آن روزگار دور، در جان و خرد آدمي . ھندھرچھ را، از آن گرانبھاتر نباشد، بد
چون مردم سومري با مردگان خود خوراكیھا و افزارھاي زندگي را در گور . ریشھ دوانیده بود

اند، ولي تصور  توان چنین فرض كرد كھ آن مردم بھ زندگي در سراي دیگر باور داشتھ نھادند، مي مي
ھا و  دانستند كھ سایھ نند تصور یونانیان بود؛ آن را جاي تاریكي ميآنان نسبت بھ جھان دیگر ما

ھنوز . آیند برند و ھمة مردگان، بدون استثنا، ناچار بھ آن فرود مي طیفھاي بدبختي در آن بھ سرمي
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اندیشة بھشت و دوزخ و بھشت ابدي و آتش جاوداني در فكر آن مردم جایگزین نشده بود، و دعا 
كردند كھ  نبود، بلكھ از آن جھت چنین مي» حیات ابدي«ردن آنان بھ امید رسیدن بھ خواندن و قرباني ك

دھد كھ  ھاي متأخر نشان مي یكي از اساطیر و افسانھ. در زندگي دنیا بھ نعمتھاي مادي دسترس پیدا كنند
ز او چگونھ ائا، الاھة حكمت، بھ آداپا، فیلسوف شھر اریدو، علم برین را آموخت و تنھا چیزي كھ ا

گوید كھ خدایان آدمي را خوشبخت آفریدند  افسانة دیگري مي. مضایقھ كرد سر زندگي جاوداني بود
و،چون وي بھ ارادة آزاد خود مرتكب گناه شد، با فرستادن طوفان، او را تنبیھ كردند، و از این 

  اي را  شدهو چون این تاگتوگ میوة درخت حرام . طوفان، تنھا جولایي بھ نام تاگتوگ نجات یافت

خواستند بھ  دار تعلیم و تربیت نیز بودند و، با تعلیم داستانھا و اساطیر دیني، آنچھ را مي كاھنان عھده
در كنار بیشتر . داشتند كردند و تسلط و فرمانروایي خویش را برآنان محفوظ نگاه مي  مردم تعلیم مي
آموختند،  ان خطنویسي و حساب را ميھایي بود كھ كاھنان در آنجا بھ پسران و دختر معابد، مدرسھ

كردند، و بعضي از ایشان را براي كار  اصول وطنپرستي و نیكوكاري را در روح آنان تقویت مي
ھایي از آن زمان بھ دست آمده كھ بر آنھا جدولھاي ضرب و  لوحھ. ساختند بزرگ نویسندگي آماده مي

شده  آنچھ در آن زمان بھ اطفال تعلیم مي. شود تقسیم و جذر و كعب، و مسائلي از ھندسة عملي دیده مي
آید  اي برمي آموزیم؛ این معنا از روي لوحھ تر از چیزي نیست كھ ما امروز بھ فرزندان خود مي پست

در آن زمان كھ انسانھا «: اي از مسائل مربوط بھ مردمشناسي در آن چنین نوشتھ شده كھ خلاصھ
ھمھ با چھار . كنند، كسي آگاھي نداشت  و لباسي كھ در برميشود  آفریده شدند، از ناني كھ خورده مي

چریدند و از گودالھاي آب رفع عطش  رفتند و، مانند گوسفند، با دھان خود علف مي دست و پا راه مي
  » .كردند مي

لطف تعبیر و اصالت اندیشھ در آن دین، كھ نخستین دین شناختھ شدة تاریخ است، از این دعا، كھ گودآ 
  : كند، بخوبي آشكار است ر بائو الاھة نگاھباني شھر لاگاش ميدر براب

  اي،  ي ملكة من، اي مادري كھ شھر لاگاش را ساختھا

  اند؛ ملتي كھ نظر عنایت بھ سوي آنان داري عزت و قدرت یافتھ

  .شود نگري عمرش دراز مي اي كھ بھ چشم مرحمت بھ او مي و پرستنده

  تو مادر مني؛  - من مادر ندارم

  …و تو پدر مني - پدر ندارممن 

  شناسي؛ اي بائو، اي الاھة من، تو نیكي را مي

  .اي و تو ھستي كھ بھ من زندگي بخشیده

  درپناه تو، اي مادر من،

  . و در سایة تو با عزت و احترام منزل خواھم گرفت
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ان یا اي دیگر ھمسر خدای بعضي از آنان خدمتگزار، و پاره. اي زن وابستھ بھ ھر معبد بودند عده
جانشینان و نمایندگان بر حق ایشان بر روي زمین؛ دختر سومري در این گونھ خدمتگزاري بھ معابد 

بالید كھ جمال و كمال دختر خود را براي از بین  كرد؛ پدر او بھ این مي ھیچ ننگ و عاري تصور نمي
ورود دختر خود  بردن رنج و ملال زندگي یكنواخت كاھنان وقف كرده است؛ چنان پدري، وقتي براي

كرد  گرفت و در این جشن قرباني مي آورد، جشن مي بھ معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش بھ دست مي
  . فرستاد و جھیزي ھمراه وي بھ معبد مي

جھیزي . اي بود كھ قوانین و مقررات فراواني براي آن گذاشتھ بودند در آن زمان زناشویي آیین پیچیده
برد كاملا در تحت تصرف و اختیار خود او بود؛ گرچھ، در  نة شوھر ميكھ دختر ھمراه خود بھ خا

. ساخت، حق تعیین وارث با خود او بود استفاده از این حق، شوھر را در زندگي شریك خویش مي
  ھراندازه شوھر بر فرزندان خود حق داشت، زن نیز چنان بود؛ در 

زن حق داشت كھ . كرد د خانھ اداره ميشوھر، اگر پسر بزرگي نبود، خود زن مزرعھ را نیز مانن
زن . مستقل از شوھر خود بھ كار بازرگاني بپردازد و بندگان خود را نگاه دارد یا آنان را آزاد كند

ولي، . اد چنین شد و با كمال مھر و رأفت حكومت راند- رسید، چنانكھ شوب اي مي گاھي بھ مقام ملكھ
اي از اوقات حق داشت زن خود را  مرد بود؛ او پاره در حالات بحراني و سخت، ھمیشھ كار بھ دست

حتي در آن روزگار بسیار دور ھم . بفروشد یا، در برابر وامي كھ دارد، او را بھ طلبكار خود بدھد
حكم اخلاقي بر مرد و زن یكسان نبود، و این نتیجة ضروري آن بود كھ در مالكیت و وراثت با 

پنداشتند، در صورتي كھ  ن مرد را سبكسري و قابل اغماض ميمثلا زنا كرد: یكدیگر اختلاف داشتند
كرد كیفر آن مرگ بود؛ از زن چنان توقع داشتند كھ براي شوھر خود، و براي  چون زني چنین مي

توانست او را رھا  شد، مرد تنھا بھ ھمین سبب، مي كشور، فرزندان فراواني بیاورد؛ اگر زن نازا مي
قانون ھیچ حقي براي . كردند كرد، او را غرق مي ود جلوگیري ميكند؛ اگر زني از مادر شدن خ

جستند، ھمین خود كافي  كودكان قایل نبود، و اگر پدر و مادر از فرزند خود در مقابل عموم تبري مي
  .برد تبعید كنند بود براي آنكھ اولیاي امور آن فرزند را از شھري كھ در آن بھ سر مي

   زندگي پرتجملي داشتند؛ مزایا و تجملاتي كھ این گونھ زنان با وجود این، زنان طبقات بالا

كرد؛ در این مورد باید گفت كھ وضع  داشتند جبران بیچارگي و محرومیت خواھران فقیر ایشان را مي
ھا و جواھرات در گورھاي  آرایھ. زن آن روز مثل وضع زن در ھمة مدنیتھاي مختلف بوده است

اد سرخابداني از زمرد كبود مایل بھ سبز،  - د وولي در گور ملكھ شوباستا. سومري فراوان دیده شده
اي بھ دست آورد، نیز دستگاه اسباب بزكي صدفیي یافت كھ در آن با  و سنجاقھاي طلایي تھ فیروزه

در این اسباب، كھ از انگشت كوچك بزرگتر نبود، یك قاشق بسیار ظریف دیده . طلا منبتكاري شده بود
راي برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است؛ نیز میلة كوچك زریني وجود داشت كھ شد كھ شاید ب مي

شود براي آراستن پوست كنار ناخن بوده است؛ منقاشي بود كھ براي پیراستن موھاي  حدس زده مي
انگشتریھاي ملكھ با مفتولھاي زرین ساختھ شده، در یكي از آنھا سنگ . رفتھ است ابرو بھ كار مي

اند كھ زیر  چھ نیكو گفتھ. نده بودند؛ گردنبند ملكھ از طلا و از لاجورد ساختھ شده بودلاجورد نشا
اي ناچیز است  اي وجود ندارد، و تفاوت زن ابتداي جھان و زن امروز بھ اندازه آسمان ھیچ چیز تازه

  .گذرد كھ از سوراخ سوزن مي

  ادبیات و ھنر -5
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اي از فرھنگ و  خلاصھ - جواھرسازي - سفالگري - سازي مجسمھ - معابد و كاخھا -ادبیات - خطنویسي
  تمدن سومري 

ھا و افكار مفصل و پیچیدة خود  توانستند اندیشھ اي در نزد آنان پیشرفتھ بود كھ بھ وسیلة آن مي بھ اندازه
كھ بھ دست آمده بر روي سنگ  ھاي قدیمتري را دربارة بازرگاني و شعر و دین بیان كنند و نبشتھ

شود، و چنان بھ نظر  م الواح گلي ظاھر مي ق 3200در حدود . رسد م مي  ق 3600است، و تاریخ آن بھ 
این یكي از خوشبختیھاي . اند رسد كھ، در آن ھنگام، سومریان با این كشف عظیم بسیار شادمان شده مي

ركب فاسدشدني، و بر كاغذي كھ زود از میان ھاي خود را با م النھرین نوشتھ ماست كھ مردم بین
در . اند اند بنویسند با آلت تیزي شبیھ میخ بر گل تر نقش كرده اند، بلكھ آنچھ را خواستھ رود، ننوشتھ مي

اند، با استفاده از این مادة نرم، یادداشتھایي از  این كار مھارت فراواني داشتند؛ نویسندگان توانستھ
، قبالة املاك، صورت خرید و فروش، متن احكام قضایي، و نظایر آنھا را حوادث، صورت قراردادھا

در آن ھنگام . بنویسند و از ھمة اینھا تمدني بسازند كھ اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر ھیچ كمتر نباشد
گذاشت؛ بھ  پخت یا مقابل حرارت آفتاب مي یافت، آن را در آتش مي كھ منشي از نوشتن لوح فراغت مي

شد، و تنھا نوشتة برسنگ،  ترتیب، طول عمر نوشتھ در حوادث روزگار بسیار بیش از كاغذ مي این
پیدایش خط میخي، و تطور و تكامل آن، بزرگترین منتي است كھ . در ماندن، بر آن ترجیح داشت
  .سومریان بر تمدن جھان دارند

دانیم بابلیان نخستین كساني  شود، و تا آنجا كھ مي ھاي سومري از راست بھ چپ خوانده مي نوشتھ
گونھ كھ پیش از این  شاید نوشتن بھ صورت خطوط، ھمان. اند نوشتھ ھستند كھ از چپ بھ راست مي

دیدیم، نوعي از علامات و صورتھایي بوده كھ مردم در میان خود قرار گذاشتھ بودند، و بر ظرفھاي 
گمان بیشتر آن است كھ صورتھا و اشكال اصلي در خلال قرون  .شد مي نگاشتھسفالي اولیھ سومري 

تر شده و بتدریج بھ صورت علاماتي  دراز، براي آنكھ نوشتن تندتر صورت گیرد، كوچك و ساده
كرده و، بھ این ترتیب بھ جاي آنكھ تصویر درآمده و با اشیایي كھ نمایندة آنھا بوده اختلاف فراوان پیدا 

براي آنكھ مطلب با مثالي واضح شود، گوییم مثل آن . اشیا باشد، علامت نمایندة اصوات شده است
كشیده باشند، و با مرور زمان ) beeبھ انگلیسي(است كھ در زبان انگلیسي تصویري از زنبور عسل 

باشد و بھ صورت ھجایي درآید كھ ) be(» بي«رت این تصویر بھ جایي برسد كھ، تنھا، نمایندة صو
و نظایر آن وارد شود، و دیگر كسي توجھ بھ ) بھ معني موجود( be-ingدر تركیب كلمات مانند 

سومریان و بابلیان از این نمایش ھجایي . نمایندگي این علامت از صورت زنبور عسل نداشتھ باشد
شده را نمایندة حرف تنھا و بدون  توانند صورت ترسیمعلامات پیشتر نرفتند و بھ جایي نرسیدند كھ ب

» بي«حركت ضمیمة آن قرار دھند؛ اگر بھ مثالي كھ زدیم باز گردیم، نتوانستند كاري كنند كھ علامت 
رسد كھ این گام ساده، ولي انقلابي،  بوده باشد؛ چنان بھ نظر مي» ب«تنھا نمایندة حرف غیر مصوت 

  .تھ شدهبھ وسیلة مصریان قدیم برداش

در مدت چندین . خواھد بدیھي است كھ انتقال از مرحلة خطنویسي بھ مرحلة ادبیات قرنھا وقت مي
قرن، كتابت، تنھا، ابزاري براي بازرگاني بود، و با آن قراردادھا و اسناد و صورت كالاھاي حمل 

براي ثبت كردن  نوشتند؛ شاید، گذشتھ از این، شده بھ وسیلة كشتي و رسیدھا و نظایر آنھا را مي
یادداشتھا و گزارشھاي دیني و محفوظ نگاھداشتن طلسمھاي جادویي و ادعیھ و داستانھاي مذھبي نیز 

با ھمة این احوال، . كردند تا در این چیزھا تغییر و تبدیلھایي حادث نشود از خطنویسي استفاده مي
ھرھاي سومري عدة زیادي ھنوز قرن بیست و ھفتم قبل از میلاد بھ پایان نرسیده بود كھ در ش

ھاي ساختمانھاي  ھاي بزرگ تأسیس شد؛ مثلا دو سارزاك، در محل شھر تلو در ویرانھ كتابخانھ
لوح گلي بھ دست آورد كھ با ترتیب و نظم خاصي روي  000،30اي از  ھمزمان با گودآ، مجموعھ

پرداختند كھ گذشتھ و حال م مورخان سومري بھ این كار  ق 2000از اوایل سال . یكدیگر چیده شده بود
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خود را بنویسند و براي آیندگان بر جاي گذارند؛ قسمتي از این سجلات بھ ما رسیده، البتھ آنچھ بھ 
دست ما آمده مستقیماً از منبع سومري نیست، بلكھ چیزھایي است كھ بابلیان بعدھا از ایشان اقتباس 

اي است كھ در نیپور  ھ دست ما رسیده، لوحھدر میان كتابھایي كھ بھ صورت اصلي سومري ب. اند كرده
اكتشاف شده و اصل سومري اولیھ منظومة گیلگمش بر آن ثبت است؛ ما، پس از این صورت تحول 

ھاي خردشده محتوي  بعضي از لوحھ. یافتة آن را در نزد بابلیان مورد مطالعھ قرار خواھیم داد
ز تعبیر وصورت ادبي مخصوص بھ خود ھاي ادبي است كھ بھ نیرومندي ساختھ شده و طر مرثیھ
شویم، كھ در  در اینجاست كھ براي نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاورمیانھ روبرو مي. دارد

شود، یا فكر  كنند و چندین شعر بھ یك صورت آغاز مي ھاي معیني را مكرر مي آغاز اشعار جملھ
این آثار، كھ . كنند اختلاف دارند، بیان مي واحدي را در اشعار مختلف، بھ اشكالي كھ كمي با یكدیگر

دھد كھ ادبیات از سرودھا و مراثي كاھنان سرچشمھ  از دستبرد روزگار محفوظ مانده، نشان مي
گرفتھ؛ بھ ھمین جھت، باید گفت كھ قصاید اولیھ بھ صورت غنایي یا رزمي نبوده، بلكھ جنبة دعایي و 

  .دیني داشتھ است

راحل ابتدایي و آشكار و تمدن و فرھنگ سومري، قرنھاي طولاني نمو و شك نیست كھ پیش از این م
ھمان گونھ كھ ظاھراً خطنویسي میخي . تطور و تكاملي در آنجا و جاھاي دیگر در كار بوده است

اختراع سومریان است، در معماري نیز باید گفت كھ سومریان، پیش از ھمھ، شكل اساسي خانھ و 
دھقان سومري براي ساختن كلبة خود نیھایي . اند طاقھا را طرحریزي كرده معبد و ستونھا و گنبدھا و

كرد و بھ یكدیگر  كرد و بالاي آن نیھا را خم مي را بھ شكل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو مي
پیرایھ یا  توان پذیرفت كھ آغاز ساده و بي مي. بست تا از آن قوسي یا طاقي یا گنبدي فراھم شود مي
در ضمن كاوشھاي . ل نخستین پیدایش شناختھ شدة این اشكال معماري بھ ھمین صورت بوده استلااق

  اي دست  نیپور بھ یك مجراي آب سرپوشیده

این قوسھا واقعي . م، در اور رواج كامل داشتھ است ق 2000و سردرھاي قوسي شكل، در تاریخ 
شود ھركدام شكل میخي را دارد كھ فشار  يھستند؛ یعني سنگھایي كھ با تركیب آنھا این قوسھا درست م

  .ماند كند و ثابت در محل خود مي را بھ طرفین خود منتقل مي

ھایي با ارتفاع ده یا دوازده  توانگران براي خود كاخھایي داشتند و معمولا این كاخھا را برروي پشتھ
آن امكان داشت؛ بھ این ساختند، و چنان بود كھ تنھا از یك راه داخل شدن بھ  متر از سطح زمین مي

بیشتر این كاخھا را با آجر . چون سنگ در سومر نایاب بود. كرد ترتیب، كاخ صورت دژي پیدا مي
بھ شكل حلزوني و مثلث و مقرنس و لوزي و » آجري«ساختند و دیوارھاي سرخ آنھا را با نقشھاي  مي

. كردند اي نقاشي مي ھ شكل سادهپوشاندند و ب دیوارھاي دروني را با گچ مي. كردند مشجر تزیین مي
ساختند، كھ در برابر آفتاب سوزان آن ناحیھ سایھ و  اطاقھاي خانھ را گرداگرد حیاطي اندرون خانھ مي

كرد؛ بھ ھمین دلیل، و نیز براي آنكھ امنیت و استحكام كاخ بیشتر باشد،  وسیلة سردي ھوا را فراھم مي
كردند و كمتر براي آنھا از طرف خارج دري  باز ميدر اطاقھا را غالباً رو بھ حیاط اندروني 

رفت، یا این است كھ اصلا نیازي براي آن  پنجره ھمچون چیزي تجملي بھ شمار مي. گذاشتند مي
آوردند؛ براي بیرون راندن فضولات، در  آب مصرفي را از چاه بیرون مي. كردند احساس نمي

اثاثیھ . برد كرد و فاضلاب را بھ خارج شھر مي ا ميساختمانھا مجراھایي بود كھ بھ یكدیگر اتصال پید
اي از تختخوابھا را با فلزات یا  و مبل خانھ، در عین كمي و سادگي، از ذوق و ھنر خالي نبود؛ پاره

كردند؛ پایة بعضي از صندلیھا، ھمان گونھ كھ در صندلیھاي مصري قدیم دیده  عاج منبتكاري مي
  . شد تھ ميشود، مانند چنگال درندگان ساخ مي
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و سر ستونھا و نقشھاي برجستة مسي را، كھ در آنھا . كردند براي معابد از جاھاي دور سنگ وارد مي
معبد ننار در اور، با سفالھاي . بردند سنگھاي نیمھ قیمتي نشانده بودند، براي تزیین بھ كار مي

ر دیگر معابد از آن تقلید اي بود كھ د پوشاند، ھمچون نمونھ اي رنگي كھ از خارج آن را مي فیروزه
ھمچون ارز و  - كردند؛ داخل اطاقھا و رواقھاي این معبد، با قرار دادن لوحھایي از چوبھاي كمیاب مي

بر روي دیوارھا، مزین شده بود؛ این چوبھا را با قطعات مرمر و رخام و عقیق و طلا  -سرو
اي قرار داشت و بھ  لا بر روي تپھبزرگترین معبد ھر شھر معمو. معرقكاري و منبتكاري كرده بودند

صورت یك زیگورات بود، با سھ تا ھفت طبقھ ساختمان، كھ وسعت ھر طبقھ از طبقة زیرین كمتر 
. رفت ساختند كھ براي بالا رفتن بھ طبقات مختلف بھ كار مي شد، و گرداگرد آن پلكاني مارپیچي مي مي

و نیز، از . رفت ي شھرھاي سومري بھ شمار مياین زیگوراتھاي بلند شایستة خدایان گردنفراز و حام
رفت، عنوان دژوارگي را  لحاظ مادي و معنوي، در مقابل حملھ یا طغیاني كھ ھر آن احتمال آن مي

   .داشت

  از خدایان و پھلوانان بشري و حیوانات قرار  ھایي در معابد، گاھي بھ عنوان تزیین، مجسمھ

ھا ساده و نازیبا و تنھا نمایندة نیرومندي و بزرگي بود؛ ھیچ دقت و جلال و حسن  این مجسمھ. دادند مي
ھاي شاه گودآست كھ  بیشتر آنچھ بھ دست آمده مجسمھ. كاري ھنریي در آنھا وجود نداشت تعبیر و ریزه

العبید، از آثار  ھاي تل در خرابھ. ھا خام و ساده است ولي تراش مجسمھبا سنگ دیوریت تراشیده شده، 
دھد؛ گرچھ  آمده كھ گاو نري را نمایش مي دورة اول تمدن سومري، مجسمة كوچك مسیي بھ دست

گذشت زمان آن را خراب كرده، ھنوز این مجسمھ روح دارد و نشاط و نیروي گاو نر را بخوبي 
اند كھ شاھكار ھنري بھ  اد، سر گاوي از نقره یافتھ-در گور ملكھ شوبدر شھر اور، . دھد نمایش مي
دھد كھ ھنر سومري تا چھ اندازه ترقي داشتھ است، گرچھ دست تصرف  رود و نشان مي شمار مي

روزگار نیز در این مجسمھ كار خود را كرده و چنان نیست كھ ما امروز بتوانیم این اثر ھنري را در 
نقوش برجستة معدودي كھ از آن زمان برجاي مانده مؤید این . است قرار دھیممقامي كھ شایستة آن 

خشونت و درشتي . اي بوده است  ماند كھ ھنر سومري ھنر پیشرفتھ نظر ماست، و جاي شك باقي نمي
، كھ بھ وسیلة ائاناتوم، شاه لاگاش، برپا شده، و استوانة سنگ سماقي »لوحة كركسان«ھنر سومري در 

نینا، و مخصوصاً - نمایندة اور) براستي كاریكاتوري بھ معني كلمھ(و تصاویر كاریكاتوري ایبنیشار، 
، كھ بھ وسیلة نرمسین نصب شده، بخوبي آشكار است؛ ولي، در ھمة این صورتھا، »لوحة پیروزي«

ماند كھ ھنر سومري  شود، و ھیچ شكي باقي نمي جانداري نیرومندي در نقاشي و حجاري ملاحظھ مي
  .رفتھ است واني بوده كھ در راه ترقي پیش ميھنر ج

شاید علت آن باشد كھ دست . توان حكم كرد گري بھ این روشني و آساني نمي دربارة صناعت كوزه
روزگار در آثار سفالین تصرف فراوان كرده و چیزي از این صناعت براي ما باقي نگذاشتھ است تا 

در نزد آن مردم كارھایي سفالي وجود داشتھ كھ از  ممكن است. بتوانیم از آن رو حكم صحیحي بدھیم
ھاي اریدو كمتر نبوده باشد؛ ولي بیشتر  لحاظ اتقان در عمل، از ظروف مرمر بھ دست آمده در خرابھ

ظروف سادة گلي  - رفتھ گري ھم در ساختن آنھا بھ كار مي اگرچھ چرخ كوزه - ظرفھاي سفالي سومري
اي   زرگري و جواھرسازي صنعت پیشرفتھ. رسیده است مي نميبوده، كھ ھرگز بھ پاي گلدانھاي عیلا

سال قبل از میلاد بھ  4000بوده؛ دلیل این مطلب ظرفھاي زریني است كھ در گورستانھاي اور از 
گلدان . كند دست آمده، كھ بھ بھترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق ھنري بلندي حكایت مي

لوور است و بھ اندازة مجسمة گودآ بزرگي وضخامت دارد، در عین  سیمین انتمنو، كھ اكنون در موزة
زیباترین كار ھنریي كھ از آن زمان بھ . كاریھاي ظریفي از اشكال جانوران است حال، مشتمل بر كنده

كاري بسیار ظریفي  دست آمده دستة خنجر زرین مرصع بھ فیروزه و لاجورد است كھ حكاكي و كنده
ر بھ دست آمده است؛ اگر حق داشتھ باشیم تا از روي عكسي كھ از این شاھكار دارد و از اكتشافات او
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باید بگوییم كھ صورت ھنري در آن زمان بھ سرحد كمال رسیده  كنیم،ھنري برداشتھ شده قضاوت 
اي بھ دست آمده كھ با سنگ یا فلز  ھاي سومري عدة زیادي مھرھاي استوانھ از خرابھ. بوده است

كند، نقشھاي  گرانبھا ساختھ شده و در آنھا، بر روي سطوحي كھ از شش سانتیمتر مربع تجاوز نمي
رسد كھ سومریان این مھرھا را بھ جاي امضایي كھ ما امروز  بھ نظر مي چنان. اند بسیار زیبایي كنده

اي  اند؛ ھمة اینھا دلیل بر آن است كھ، در آن ازمنھ، زندگي و اخلاق بھ اندازه برده كنیم بھ كار مي مي
  مترقي و لطیف بوده كھ با تصور حقیري كھ ما از پیشرفت پیوستة نوع

كنیم تمدن بھ منتھا درجة  كھ خیال مي -یار دور تا زمان حاضربشر، از روزگاران سراسر بدبختي بس
  .آید داریم، بھ ھیچ وجھ سازگار در نمي - !كمال رسیده

آلاتي كھ بھ نھایت درجة  توان در تناقضي كھ میان سفالھاي خام ساده و زینت تمدن سومري را مي
چیزھاي سادة اولیھ و  اي از زیبایي و اتقان رسیده خلاصھ كرد، و گفت كھ این تمدن آمیختھ

تا آنجا كھ علم ما  - در این سرزمین. گرفتھ است شاھكارھاي درخشاني بوده كھ گاه بھ گاه صورت مي
نخستین حكومت و امپراطوري بھ دست انسان تأسیس شده؛  -در زمان حاضر بھ آن آگاھي دارد

رزیابي كالا، نخستین ھمچنین نخستین سازمان آبیاري، نخستین بار استفاده از سیم و زر براي ا
قراردادھاي بازرگاني، نخستین سازمان اعتبار معاملاتي، نخستین كتاب قانون، نخستین بار استفادة 

ھا،  ھا و كتابخانھ وسیع از خطنویسي، نخستین بار گفتگوي از داستان آفرینش و طوفان، نخستین مدرسھ
ین حجاري و نقش برجستھ، نخستین ھا و جواھرآلات، نخست نخستین ادبیات و شعر، نخستین آرایھ

كاخھا و معابد، نخستین بار استفادة از فلزات در تزیین، و نخستین طاقھا و قوسھا و گنبدھاي ساختماني 
دھد،  نیز در ھمین سومر است كھ براي اولین بار، آن گونھ كھ تاریخ نشان مي. در جھان پیدا شده است

و استبداد و چیرگي كاھنان بر مردم و جنگھاي استعماري، اي از زشتیھاي تمدن، از قبیل بردگي  پاره
شكل زندگي در سومر متنوع و عالي و پرفعالیت و بسیار مفصل و پیچیده . شود بھ شكل وسیع دیده مي

در ھمانجاست كھ، از اختلافات طبیعي میان مردم، یك نوع زندگي تازة قرین آرامش و فراواني و . بود
زندگي دیگري، سراسر بدبختي و كار پیوستھ، براي دیگر مردم نتیجھ  آسایش، براي نیرومندان، و

  .پایة ھزاران اختلافي كھ در تاریخ جھان روي داده در ھمین سرزمین گذاشتھ شده. شده است

III –  انتقال بھ مصر  

  النھرین در مصر تأثیر بین -عربستان قدیم -النھرین تأثیر سومر در بین

ي بھ آغاز تاریخ نزدیك ھستیم كھ بدشواري  ا رانیم، بھ اندازه مري سخن ميدر آن ھنگام كھ از بلاد سو
توان گفت كدام یك از چند فرھنگ و مذھب وابستھ بھ یكدیگر موجود در خاور نزدیك باستاني بر  مي

البتھ قدیمترین آثار نوشتھ كھ در دست است بھ خط سومري نوشتھ شده، ولي . یكدیگر پیشي داشتھ است
كن است نتیجة اوضاع و احوال و تصادفات خاصي بوده باشد، و بھ ھیچ روي از این راه این خط مم

توان چنین نتیجھ گرفت كھ فرھنگ و تمدن سومري مقدم بر سایر فرھنگھاي باستاني خاور بوده  نمي
است؛ شاید آثار بازماندة تمدنھاي پیش از سومري بھ صورتي بوده كھ از بین رفتھ و چیزي از آن 

ھاي كوچك و آثار دیگري شبیھ بھ آثار سومریان در دو شھر آشور و  مجسمھ. نمانده است برجاي
دانیم این دو از شھرھایي است كھ بعدھا در جزو حكومت آشور قرار گرفتھ  سامرا پیدا شده؛ چنانكھ مي

  دانیم كھ آیا چنین آثار از سومر بھ آن نقاط رسیده، یا  است، ولي نمي
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انگور و دونگي  -نیز قانون حموربي با قانونھاي اور. ز راه دیگري بھ آنجا آمدهبھ وسیلة نھر دجلھ ا
توان گفت كھ قانون حموربي از قوانین سومري الھام گرفتھ، چھ ممكن  شباھت دارد، ولي ھرگز نمي

 توانیم بگوییم این است كھ تنھا چیزي كھ مي. تري استفاده كرده باشند است ھر دو تاي آنھا از اصل كھنھ
كھ مدنیت بابل و آشور از سومر و اكد منشعب، یا لااقل بھ  -كنیم و البتھ تأكید نمي - دھیم  ما ترجیح مي

خدایان بابل و نینوا و اساطیر دیني آنھا، در اغلب حالات، ھمان خدایان و . وسیلة آن بارور شده باشد
لغت باید گفت كھ ارتباط در مورد زبان و . اساطیر سومري است كھ تغییر شكل و تحولي پیدا كرده

میان زبانھاي بابلي و آشوري از یك طرف و زبان سومري از طرف دیگر مانند ارتباطي است كھ 
  .میان دو زبان فرانسوي و ایتالیایي از یك سو و زبان لاتیني از سوي دیگر وجود دارد

ت جو و ارزن و انگیز متوجھ ساختھ است كھ كش شواینفورث نظر دانشمندان را بھ این مطلب شگفت
گندم، و اھلي كردن گاو و گوسفند و بز، گرچھ از دورترین زمانھایي كھ از آن آگاھي داریم در مصر 

النھرین معمول بوده، این گیاھان و حیوانات، بھ حالت وحشي خود، ھرگز در مصر دیده  و بین
از . توان یافت نھا را ميشوند، بلكھ در زمینھاي آسیاي باختري و مخصوصاً یمن و عربستان قدیم آ نمي

آید كھ این عناصر اصلي تمدن، یعني كشت دانھ بار و اھلي كردن حیوانات، در  اینجا چنین برمي
زماني كھ از آن ھیچ گونھ سندي در دست نداریم، در عربستان پیدا شده و از آنجا بھ سرزمین 

مان امري است كھ بھ نام نظریة و مصر انتقال یافتھ است؛ این ھ) سومر و بابل و آشور(النھرین  بین
ولي آنچھ تاكنون از تاریخ باستاني بلاد عرب بھ ما رسیده آن . معروف شده» مثلث تمدن و فرھنگ«

  . توان گفت این، تنھا، فرضي است، و احتمال دارد كھ چنان بوده باشد اندازه ناچیز است كھ مي

ھایي معین از تمدن مصري از سومر و بابل  پارهآنچھ بیش از این احتمال و امكان دارد آن است كھ 
النھرین و مصر وجود داشتھ كھ  دانیم كھ ارتباطات بازرگانیي میان بین این را مي. سرچشمھ گرفتھ باشد

گرفتھ، و شاید براي این ارتباط و انتقال كالا، از نھرھایي  مخصوصاً از راه ترعة سوئز صورت مي
یك نظر بھ نقشة . شد ریختھ نیز استفاده مي دریاي سرخ مي كھ پیش از این از سرزمین مصر در

سازد كھ چرا مصر، در طول تاریخ شناختة خود، بیش از آنكھ بھ افریقا  جغرافیا بخوبي آشكار مي
تجارت و مبادلات فرھنگي بآساني میان . آمده است منسوب باشد، در جزو آسیاي باختري بھ شمار مي

رسیدند، صحرا در قسمت باختر، و  ر بوده، ولي چون بھ نیل ميپذی النھرین و مصر امكان بین
. آبشارھاي نیل در قسمت جنوب، مانع بوده است كھ مصر با سایر قسمتھاي افریقا ارتباط پیدا كند
بنابراین، طبیعي چنان است كھ در فرھنگ و تمدن مصر عوامل و عناصر فراواني از فرھنگ 

  .النھرین وجود داشتھ باشد بین

رویم، پیوند میان آن و زبانھاي سامي خاور  در مطالعھ و تحقیق لغت مصري قدیم پیشتر مي ھرچھ
رسد كھ خطنویسي تصویري مصر، مربوط بھ  چنان بھ نظر مي. شود نزدیك بیشتر بر ما آشكار مي

كھ  - مھر استوانھ شكل. ھاي سلاطین، از بلاد سومري بھ آن سرزمین رسیده باشد دورة پیش از سلسلھ
شود و پس از آن  ھاي تاریخ مصر ظاھر مي در قدیمترین دوره - النھرین است ل آن بدون شك از بیناص

رود؛ ممكن است گفت كھ این روش كار قدیمي را، كھ از خارج وارد شده بود، بعدھا با  از میان مي
ست، گري پیش از سلسلة چھارم در مصر خبري نی از چرخ كوزه. اند روش ملي اصیلي جانشین ساختھ
  در صورتي كھ این چرخ مدتھا 

سرگرزھاي جنگي . النھرین بھ مصر انتقال یافتھ باشد دستگاه با ارابھ و چرخ ارابھ در یك زمان از بین
در میان آثار مصري مربوط بھ دورة پیش از . مصري قدیم با نظیر بابلي آن بسیار شبیھ است

سنگ چخماق است كھ ساخت زیبایي دارد و بر الاراك بھ دست آمده، كاردي از  ھا، كھ در جبل سلسلھ
ظاھراً صناعت در . النھرین شبیھ است آن نقشھایي است كھ، از حیث موضوع و سبك، با نقشھاي بین
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نخستین مھندسي معماري مصر بھ . باختر آسیا ایجاد شده و سپس از آنجا بھ مصر انتقال یافتھ است
ھ، براي تزیین دیوارھاي آجري، در آنھا نیز نقشھاي النھرین شباھت دارد؛ از آن جھت ك مھندسي بین

ھاي كوچك و  سفالھاي دورة پیش از سلسلة سلاطین مصر، و مجسمھ. رفتھ است فرورفتھ بھ كار مي
النھرین است، یا بدون شك با  ھا، شبیھ نظایر آنھا در بین موضوعات تزییني آنھا، در بسیاري از نمونھ

ھاي كوچكي از  ن آثار مصریي كھ از آن زمان بھ جاي مانده مجسمھدر میا. آن ارتباط فراوان دارد
در زماني كھ بھ حكایت تمام، ظواھر تمدن . شود خدایان است كھ اصل آسیایي آنھا آشكارا دیده مي

ساختند و نقشھایي بر آنھا  ھایي مي مصري در آغاز پیدایش خود بود، ھنرمندان شھر اور مجسمھ
   .گذرد ميدة آن بود كھ مدت درازي از پیدایش این دو ھنر در سومر كشیدند كھ، خود، نماین مي

ھا و عناصري  این شكستي براي مصر نیست كھ پیشي تمدن را در بلاد سومر اعتراف كند، چھ ریشھ
ھر چھ باشد، رشد و ترقي كرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص كھ نیل از دجلھ و فرات گرفتھ، 

مصري از آن بیرون آمده است، كھ بدون شك ثروتمندترین و بلندآوازترین و نیرومندترین فرھنگ و 
تمدن شناختھ شده در تاریخ است؛ تمدن مصري زیبایي و لطف خاصي دارد كھ فرھنگ و تمدن خام و 

  .كند سھ با آن نیست، و حتي تمدن یونان و روم نیز از آن تجاوز نميابتدایي سومر ھیچ قابل مقای
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 فصل ھشتم

  

  مصر

I -  عطیة نیل  

   در دلتا.1

  ابوالھول  - اھرام - نیل -اسكندریھ

شود، امواج خروشان بر  آن طرف سدي كھ از آبھا تشكیل مي. اسكندریھ بندري بسیار عالي است
در آنجا بر جزیرة كوچك . رسد اي سیمین بھ نظر مي یكدیگر سوارند، ولي این طرف، دریا ھمچون آینھ

 پانصدپا،فاروس، در زمان بسیار دور، سوستراتوس منارة بزرگ خود را با مرمر سفید، بھ بلندي 
كردند، و یكي از عجایب ھفتگانة  برپا كرد تا راھنماي ھمة دریانورداني كھ در مدیترانھ آمد و شد مي

رجاي با گذشت روزگار، و در تحت تأثیر آبھاي خروشان، اثري از این منارة عظیم ب. عالم باشد
اي ساختھ شده تا راھنماي كشتیھاي بازرگاني باشد و آنھا را بھ  نمانده، ولي اكنون بھ جاي آن منارة تازه

انگیز، یعني اسكندر، شھر بزرگ  بندر اسكندریھ برساند؛ اسكندریھ ھمان جاست كھ مرد سیاسي شگفت
است كھ بعدھا وارث فرھنگ و خود را بنا كرد و در آنجا نژادھاي گوناگون با یكدیگر آمیختند؛ ھمان 

در ھمین بندر است كھ قیصر، با حال خشم و اندوه، از سر تازه . تمدن مصر و فلسطین و یونان شد
  .بریدة پومپیوس استقبال كرد

ھا، از پشت امواج گرمایي كھ  گذرد، در خیابانھا و كوچھ مسافري كھ در قطار نشستھ و از این شھر مي
كھ بھ كارھاي مختلف مشغولند؛  بیند  اي را مي رود، كارگران تا كمر برھنھ كنان بالا مي در ھوا رقص

برند؛ و گاه بھ گاه  گذراند كھ بارھاي سنگین با خود مي زناني را با چادرھا و عباھاي سیاه از نظر مي
بھ  از دور، چشم. اي دارند بیند كھ با لباس گشاده و بلند و عمامة سفید خود وقار شاھانھ علمایي را مي

افتد كھ بیشك، در زیبایي، از آنچھ بطالسھ، در آن زمان كھ  اي مي میدانھاي وسیع و كاخھاي افراشتھ
رسد و  پس از آن، ناگھان دشت فرا مي. اسكندریھ میعادگاه تمام جھان بود، ساختھ بودند كمتر نیست

ث سبزي است كھ در این دلتا ھمان مثل. شود شھر، پشت سر آن، در افق دلتاي حاصلخیز نیل محو مي
  ھا ھمچون شاخة  نقشھ

  .گرفتھ است

شك نیست كھ این دلتا زماني خلیجي براي نیل بوده است؛ رفتھ رفتھ این نھر عظیم، كھ از ھزاران 
اي كند  آید، با خود رسوباتي آورده و آن خیلج را پركرده است؛ این كار بھ اندازه كیلومتر راه پیش مي
  .بدھدتواند آن را تشخیص  شم نميگیرد كھ چ صورت گرفتھ و مي

گذرد، شش میلیون كشاورز بھ سر  آلود مصر، كھ ھزاران شاخة نیل از آن مي امروز بر این كنار گل
كھ سالانھ، از صادرات آن، یكصد میلیون آید  برند، و آن اندازه محصول پنبھ بھ دست آنان فراھم مي مي
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گذرد و خورشید بر  در این سرزمین است كھ نامدارترین نھر جھان مي. شود دلار عاید كشور مصر مي
درخشد و دو كرانة آن را درختان خرماي سر بھ فلك كشیده و گیاھان سبز و  آبھاي آرام و روشن آن مي

توانیم بیاباني را كھ آن طرف نیل قرار دارد، یا  نميایم  ما در قطاري كھ نشستھ. پوشاند خرم مي
نیز، در این سفر . ھایي از نیل بوده است، مشاھده كنیم را كھ روزي شاخھ» ھاي سیلگیري دره«

توان درست دریافت كھ سرزمین مصر چھ اندازه باریك و كم پھناست؛ ھر چھ دارد از نیل است؛  نمي
  . ھمچون دشمني، در كمین آن نشستھ استو در دو سوي این نھر ریگھاي رواني، 

گذرد كھ قسمتي از آن را آب پوشانده است و از ھر طرف  اي رسوبي مي  قطار اكنون از میان جلگھ
نھرھایي براي آبیاري در آن كنده شده و فلاحان مصري، با مختصر لباسي كھ بر تن دارند، در این 

كند، و این طغیان از  نیل ھر سال طغیان مي .كنند جلگھ براي بھ دست آوردن روزي خود تلاش مي
كند؛ ھمین فیضان و زیاد شدن آب است كھ  شود و مدت صد روز دوام مي انقلاب صیفي شروع مي

قرار » عطیة نیل«شود و، ھمان گونھ كھ ھرودوت گفتھ، مصر را  سبب حاصلخیزي صحرا مي
یكي از قدیمترین مراكز تمدن بھ وجود  توان دریافت كھ چرا در این نقطھ از جھان بآساني مي. دھد مي

اي را یافت كھ بھ اندازة  توان رودخانھ النھرین، نمي در ھیچ جاي دیگر زمین، جز در بین. آمده است
نیل پرآب، و قابل آن باشد كھ در تحت اختیار و تسلط آدمي قرار گیرد؛ از ھزاران سال پیش بھ این 

اكنون، در روزھاي  ي زیاد شدن آب نیل را دارد؛ ھمطرف، ھمھ سالھ، فلاح مصري مشتاقانھ آرزو
رسد كھ مردم را از آن آگاه  ھاي قاھره بانگ جارچیان بھ گوش مي طغیان آب، ھر صبح در كوچھ

ریزد و تنھا در  چنین است كھ گذشتھ، بھ سان این رودخانة آرام، پیوستھ در آینده فرو مي. سازند مي
تقسیم كردن زمان بھ گذشتھ و حال و . گذرد حاضر مي ضمن این ریزش است كھ بسرعت از زمان

  .شناسد  آینده كار مورخان است؛ خود زمان چنین تقسیمي را نمي

  اي باید بھایي پرداختھ شود؛ فلاحان مصري، از  ولي براي بھ دست آوردن ھر عطیھ و ھدیھ

باشد، در عین آنكھ سبب  خیز اند كھ ھرچھ طغیان نیل سودمند و نعمت دیرزماني، این نكتھ را دریافتھ
بھ ھمین جھت است كھ، از ھمان زمانھاي دور . شود، ممكن است خرابي بھ بار آورد حاصلخیزي مي

رسد، آب در این  اند؛ چون موسم فیضان مي ھایي كنده پیش از دورة تاریخ، در سراسر كشور ترعھ
ھا جمع شده، بھ وسیلة سطلھایي كھ  در وقت پایین رفتن نیل، آبي را كھ در این ترعھ. افتد ھا مي ترعھ

رسانند؛ فلاح مصري ھم  آورند و بھ مصرف زراعت مي اند، بالا مي بر كنار اھرمھاي بلندي بستھ
خواند كھ از پنج ھزار سال پیش نیاكان او ھمان آوازھا را بھ  اكنون، در ضمن این كار، آوازھایي مي

رسند كھ حتي در  بینیم، و آن اندازه گرفتھ بھ نظر مي این فلاحان كھ امروز مي. اند رسانیده گوش نیل مي
شود، با اجداد خود، كھ در طول پنجاه قرن گذشتھ بر  ضمن آواز خواندان ھم تبسمي بر لبشان دیده نمي

كشیده، و ھنوز آن را  بردند، تفاوت فراوان ندارند؛ اسبابي كھ آب را بالا مي ھاي نیل بھ سر مي كناره
ة اھرام مصر قدمت دارد؛ با وجود آنكھ زبان عربي در سراسر مصر انتشار یافتھ بینیم، بھ انداز مي

ھایي بر آثار باستاني  گویند كھ با آن نوشتھ است، ھنوز یك میلیون از این فلاحان با زباني سخن مي
  . مصر نقش شده و برجاي مانده است

ھر قدیمي نوكراتیس است كھ در قسمت مجاور دریاي مصر، و در ھشتاد كیلومتري اسكندریھ، محل ش
اند؛ در پنجاه كیلومتري خاور این  برده روزي شھر صنعتي بزرگي بوده و یونانیان در آن بھ سر مي

شھر محل قدیمي سائیس است كھ، پیش از آنكھ بھ دست پارسیان و یونانیان بیفتد، تمدن مصري در آن 
این . اسكندریھ شھر قاھره جاي داردكیلومتري جنوب  200در فاصلة . حالت تجددي پیدا كرده بود

نخستین بار آن را فاتحان مسلمان در سال . شھر، شھر زیبایي است، ولي رنگ مصري خالص ندارد
اندوھناك عرب چیره شد و در كنار پس از آن روحیة شاد فرانسوي بر روحیة  نھادند؛میلادي بنا  968
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باید . نماید صحراي مجاور قاھرة قدیم پاریسي ساختند كھ، در برابر شھر قدیم، اجنبي و غیرواقعي مي
  .از این قسمت قاھره بگذرند و مصرباستاني را در نزدیكي اھرام مشاھده كنند

نماید؛ شخص تازه  یار كوچك ميرساند، این اھرام بس در ابتداي راه درازي كھ مسافر را بھ اھرام مي
آیا ما اینھمھ رنج راه را برخود تحمل كردیم كھ آثاري بھ این كوچكي و ناچیزي : گوید وارد بھ خود مي

شود، مثل آن است كھ دستي آنھا را در  گذرد كھ حجم اھرام بزرگ مي را تماشا كنیم؟ ولي زماني نمي
یابیم؛ اھرام مصر،  رسیم و خود را در كنار صحرا مي ناگھان بھ سرپیچي از راه مي. آورد ھوا بالا مي

رسد كھ سر بھ آسمان پاك و  آساي خود بھ نظر مي برھنھ و دور افتاده در میان شنھا، با اندام غول
: رسد اي از نژادھاي مختلف بشري بھ چشم مي در پاي این اھرام آمیختھ. درخشان مصر افراشتھ است

  كار خود  د و پيمرداني كارآمد بر خر خود سوارن

كنند؛ جواناني بر پشت اسبان سوار و بھ  روند؛ بانوان درشت اندامي براحتي با درشكھ حركت مي مي
اند، و جورابھاي ابریشمین  تاختن مشغولند؛ و دختران جواني با ناراحتي بر پشت شتران قرار گرفتھ

م كھ آمادة آنند كھ بھ سیاحان كمك بینی جا راھنمایان عرب را مي ھمھ. درخشد ایشان در پرتو آفتاب مي
ایستیم كھ قیصر و ناپلئون ایستاده بودند؛  ھمانجا مي. آید انجام دھند كنند و ھر خدمتي ازدستشان برمي

ھرودوت، پدر تاریخ، چھارصد سال پیش از قیصر بھ اینجا آمد . كند پنجاه قرن تاریخ بھ ما نظاره مي
آنگاه عامل زمان از این منظره . شنیدن آنھا بھ شگفتي افتاد و بھ داستانھایي گوش داد كھ پریكلس از

رسد كھ ما و قیصر و ھرودوت، در برابر این گورھایي كھ  شود و چنان بھ نظر مي حذف مي
شان از ھرودوت و قیصر بیش از فاصلة اینان از ماست، ھمھ، معاصریم و در یك زمان بھ سر  فاصلھ

  .بریم مي

بوالھول، كھ نیمي بھ صورت شیر و نیمي بھ صورت فیلسوف است، با در نزدیكي اھرام، مجسمة ا
فشارد، و با چشمان بیحركت خود بر گذرندگان و دیداركنندگان و  چنگال نیرومند خود شنھا را مي

انگیزي است؛ گویا براي آن بوده است كھ  براستي كھ مجسمة وحشت. كند صحراي ابدي نظاره مي
. ه را بترساند و كودكان خردسال را زودتر بھ رختخواب روانھ سازدگناھكاران و بدكاران سالخورد

شود كھ فكین برجستھ و چشمان بیرحم دارد؛ تمدني كھ آن  در این مجسمھ، تنة شیر بھ سر آدمي ختم مي
در روزگار . ھنوز آنچھ را از وحشیت قدیم بوده فراموش نكرده است) م ق  2990حدود (را ساختھ 

ول را شن پوشانده بود؛ بھ ھمین جھت است كھ ھرودوت، كھ با چشم خود چیزھایي قدیم، مجسمة ابوالھ
را در این سرزمین دیده و نقل كرده كھ اثري از آنھا اكنون برجاي نیست، یك كلمھ ھم در این باره 

  .ننوشتھ است

برپا دارند؟  اند چنین بناھاي عظیمي را اند كھ توانستھ آیا مصریان قدیم چھ اندازه ثروت و قدرت داشتھ
اي نزدیك بھ ھزار كیلومتر بھ  اند، در آغاز تاریخ، سنگھاي عظیمي را از فاصلھ با چھ دانشي توانستھ

متر از سطح زمین بالا  150اي از آنھا را، كھ چندین تن وزن دارد، تا  پاي اھرام بیاورند و پاره
كھ در این كار شركت داشتند، در  اي را اند یكصدھزار بنده بیاورند و كار بگذارند؟ چگونھ توانستھ

ھایي  مدت بیست سالي كھ براي ساختن اھرام صرف شده، مزد یا لااقل خوراك بدھند؟ ھرودوت نوشتھ
شود  را كھ بر روي یكي از اھرام بود خوانده و براي ما نقل كرده است، كھ مطابق آن معلوم مي

اند؛ تو گویي چنان بوده است كھ این  ردهكارگران آن اھرام چھ اندازه تربچھ و سیر و پیاز مصرف ك
وجود اطلاع یافتن بر این با . گونھ مسائل نیز از چیزھایي بوده است كھ باید حالت جاوداني پیدا كند

شویم چندان شاد نیستیم؛ این از آن جھت است كھ در این  جزئیات، ھنگامي كھ از این نقطھ دور مي
  ضخامت و عظمت بنا نوعي 
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حافظھ و خیال بیننده است كھ، . كنیم اگر دوستردارید توحش زمان جدید را ملاحظھ ميتوحش اولیھ، و 
شود؛ این بناھا بھ خودي خود،  آمیزد، براي این بناھا آن اندازه عظمت قائل مي چون با تاریخ درھم مي

دگان اند براي مر خواستھ آمیز است، چھ ھر یك گوري است كھ با آن مي دلیلي بر غرور باطل و مسخره
تأثیر  اي كھ نسبت بھ عظمت اھرام شده بي شاید عكسبرداري در مبالغھ. زندگي جاوید فراھم آورند
اي از زمین و آسمان كھ در عكس  شود و منظره چیز، جز پلیدیھا منعكس مي نباشد، چھ در عكس ھمھ

تر از اھرام بھ نظر من، غروب آفتاب در جیزه بسیار باشكوھ. افزاید آید برعظمت كار آدمي مي مي
  .است

  سیر بھ طرف بالاي نیل -2

  بزرگي تمدن مصر -الاقصر و كرنك -دو مجسمة ممنون - شاھكارھاي ملكھ حتشپسوت -ممفیس

رود و مسافر را  از قاھره كشتي بخاري كوچكي بھ طرف بالاي نیل، یعني بھ سوي جنوب، پیش مي
در حدود سي كیلومتري جنوب . رساند ميبرد و پس از شش روز بھ كرنك والاقصر  بكندي با خود مي

در ھمین شھر بوده است . قاھره، محل شھر ممفیس، كھ باستانیترین پایتختھاي مصر است، قرار دارد
اند و در زمان ایشان دو میلیون كس در  رانده ھاي سوم و چھارم حكومت مي كھ پادشاھان بزرگ سلسلھ

ي از اھرام كوچك، و نخلستاني، چیز دیگري دیده اكنون در آنجا جز ردیف. اند برده سر مي آن بھ
رود  شود؛ از اینھا گذشتھ، ھمھ صحرایي است كھ پایان ندارد و شنھایي است كھ پا در آن فرو مي نمي

بندد؛ ھمین شنھاست كھ از مراكش تا مغولستان  آزارد و راه و سوراخھاي پوست را مي و چشم را مي
گذرد؛ در ابتدا از ھمین كمربند  عربستان و تركستان و تبت ميادامھ دارد و از شبھ جزیرة سینا و 

كند، مراكز تمدن در زمانھاي باستاني ایجاد شده، و آنگاه كھ یخ پس  شني، كھ از دو قاره عبور مي
در امتداد نیل، از ھر طرف بھ . نشستھ و گرما زیاد و باران كم شده، آثار این تمدنھا از بین رفتھ است

ومتر، نواري از خاك حاصلخیز قرار دارد؛ این تنھا تكھ زمیني است كھ، در فاصلة پھناي بیست كیل
با وجود این، باید گفت كھ دورة . میان مدیترانھ و نوبھ، از صحرا كنده شده و بھ كار آدمي خورده است

ھستي یونان، و حتي ھزاران سال كھ زندگاني روم دوام داشتھ، در مقابل زندگاني مصر، كھ از منس 
  !تا كلئوپاترا دوام یافتھ بسیار كوتاه است

ھاي  در این مكان، كھ اكنون دھكده. رسد یك ھفتھ پس از آغاز مسافرت، كشتي بخاري بھ اقصر مي
شود، بزرگترین پایتختھاي مصر و ثروتمندترین  دیده مي - و بر گرداگرد آنھا ریگھاي روان -كوچكي

نامیدند و خود مردم آن  نانیان آن را بھ نام تبس مي، كھ یو)طیوه(شھر عالم قدیم ساختھ شده بود 
  در كرانة خاوري نیل ھم . خوانند مي» نھ«سرزمین را وسي و 

. ساختھ شده كھ گلھاي كاغذي باغ آن شھرت جھاني دارد» كاخ زمستاني اقصر«مھمانخانة معروف 
رھاي شاھان، در چون شخص بھ كرانة باختري توجھ كند، در آنجا خواھد دید كھ خورشید پشت گو

كند، و آسمان در ھنگام غروب رنگ ارغواني و زریني دارد؛ در ھمین  دریایي از شن غروب مي
رسد؛ آن كھ  قسمت باختري، و در فاصلة دورتري، ستونھاي معبد با شكوه ملكھ حتشپسوت بھ نظر مي

ا ستونھایي است كھ بھ پندارد كھ اینھ از بلاد باختري براي نخستین بار بھ این سرزمین آمده چنان مي
  . دست یونانیان یا رومیان قدیم برپا شده است

گذراند كھ آدمي ھرگز  اي چنان آرام و ساكن مي ھنگام بامداد، كرجي بادباني با كندي ما را از رودخانھ
كند ھمین رودخانھ است كھ بھ ھمین صورت، در طول قرنھایي كھ از شماره بیرون است،  خیال نمي
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رسیم و، چون كیلومترھا را یكي  پس از گذشتن از نیل، بھ كرانة باختري آن مي. استجریان داشتھ 
ھاي خاكي و از میان گورستانھاي تاریخي قدیم بگذریم،  پس از دیگري پشت سر بگذاریم و از گردنھ

رسیم؛ ھمان معبد باشكوه ملكھ حتشپسوت كھ ستونھاي خاموش و سفیدرنگ  بھ یك شاھكار ھنري مي
در اینجا ھنرمند تصمیم گرفتھ است كھ طبیعت را تغییر بدھد و . مان صاف بالا رفتھ استآن در آس

ھاي سنگ خارا،  بھ این ترتیب، از میان توده: گر سازد ھاي آن را زیباتر از زیبایي خود آنھا جلوه تپھ
بیشك . یستاین ستونھا را تراشیده كھ شكوه و جلال آن از آنچھ ایكتینوس براي پریكلس ساختھ كمتر ن

ھر كس این ستونھا را ببیند بھ این اندیشھ خواھد افتاد كھ یونانیان معماري خود را از اصل مصري 
بر روي دیوارھاي این معبد نقش . اند و، شاید، وسیلة انتقال جزیرة كرت بوده است اقتباس كرده

كند كھ  ریخ حكایت ميھاي پھناوري، پر از جانداري و فكر، از داستان نخستین زن مشھور تا برجستھ
  .ھاي دیگر تاریخ ندارد ھیچ كمي و نقصاني نسبت بھ ملكھ

خوریم كھ نمایندة بزرگترین  ھنگام برگشتن از تماشاي این معبد قدیمي، بھ دو مجسمة بزرگ برمي
» ھاي ممنون مجسمھ«پادشاه خوشگذران مصر آمنحوتپ سوم است، و مكتشفان یوناني بغلط آنھا را 

. تن وزن دارد و از سنگ یكپارچھ تراشیده شده 700رسد و  متر مي 20بلندي یكي از آنھا بھ . اند نامیده
ھایي را كھ دیداركنندگان یوناني آن، در حدود  توان نوشتھ برپایة یكي از این دو مجسمھ ھنوز مي

نگیزي ا در اینجا نیز زمان بھ صورت شگفت. اند خواند سال قبل از این، از خود برجاي گذاشتھ 2000
ھاي عظیم، معاصر  رسد كھ ما و آن سیاحان یوناني، در برابر مجسمھ شود و چنان بھ نظر مي جمع مي
ترین  ھاي مجسمة رامسس دوم، كھ برجستھ ھا، شكستھ یك كیلومتر و نیم در شمال مجسمھ. یكدیگریم

، بر زمین ریختھ رود و اسكندر كبیر در برابر او رنگ و بھایي ندارد شخصیتھاي تاریخي بھ شمار مي
 150سال از آن را برتخت سلطنت مصر تكیھ داشت، و  67سال زیست، كھ مدت  99این شاه . است

متر  17متر بلندي داشتھ و اكنون  17اینك مجسمة او در برابر ماست، كھ پیش از این . فرزند آورد
. نگرند آن مي درازي دارد بر روي زمین دراز كشیده، آیندگان و روندگان بھ چشم ریشخند در

  دانشمنداني 

. كھ ھمراه ناپلئون بھ مصر آمده بودند كوشش فراوان كردند تا ھمھ چیز این مجسمھ را اندازه بگیرند
گیري، بیش از یك متر بھ دست آمد، و پھناي پایش یك متر و نیم، و وزن آن  طول گوش او، در اندازه

سمھ است كھ ناپلئون آنچھ را در برابر گوتھ اند؛ در برابر ھمین مج تن تخمین كرده 1000را حدود 
  »!این است یك مرد«: گفتھ بود تكرار كرد و گفت

بر گرداگرد ما، در این جاي از كرانة باختري نیل، شھر مردگان است كھ علماي مصرشناسي ھمھ 
این  در آن زمان كھ بھ دیدار. اند جاي آن را كاویده و در ھر گوشھ گوري از گورھاي شاھان را یافتھ

پندارند سیم و زر ھر دري  حتي بر روي كساني ھم كھ مي - سرزمین رفتم، در مقبرة توت عنخ آمون
شد؛ ولي در مقبرة ستي اول باز است و، در خنكي سردابھاي زیرزمیني،  گشوده نمي -كند را باز مي
ان آن زمان تواند براحتي سقف و دھلیزھاي نقاشي شده را تماشا كند و از مھارت صنعتگر انسان مي

اند این تابوتھاي بزرگ را  متعجب شود و بھ فكر ثروت سرشار آن زمان بیفتد كھ چگونھ با آن توانستھ
اند، در یكي از این  كساني كھ مشغول حفاري بوده. بسازند و این ھمھ ھنر و صنعت در آن بھ كار برند

را، سھ ھزارسال پیش از این، بھ  ھاي زیرزمیني، جاي پاي بندگاني را كھ جسد مومیایي شدة شاه مقبره
  اند  اند بر روي زمین دیده آرامگاه ابدي او برده

اینھا چیزھایي است كھ بر ساحل باختري نیل قابل دیدن است، ولي نیكوترین و زیباترین آثار در كنار 
ساختمان این قسمت بھ . معروف است) الاقصر(= خاوري قرار دارد و ھمان است كھ بھ نام كاخھا 

ست آمنحوتپ كبیر آغاز شد كھ با غنیمتھایي كھ از كشورگشایي نصیب تحوطمس سوم شده بود بھ د
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ساختن كاخ باشكوھي آغاز كرد؛ ولي، پیش از آنكھ كار تمام شود، دست اجل گریبان او را گرفت و 
مدت صد سال این كار تعطیل شد، تا زمان رامسس دوم رسید؛ وي آن كاخ را با شكوھي شاھانھ بھ 

در ھمان نظر اول بھ این ساختمان، روح معماري مصري تمامي فكر و ذھن كسي را كھ . ایان رسانیدپ
شود كھ زیبایي و مزایاي آن تنھا در وسعت و  گیرد، و معلوم مي متوجھ تماشاي آن است فرا مي

 در این قصر تالار. استحكام نقشھ نیست، بلكھ نیروي مردي و مردانگي از ھمھ جاي آن ھویداست
پھناوري بوده است كھ اكنون از شن انباشتھ شده، ولي در آن روزھاي بسیار كھن، كف آن ھمھ از 
سنگ مرمر مفروش بوده است؛ در سھ طرف آن ستونھاي مجللي است كھ تنھا ستونھاي كرنك را 

ھاي  ھاي روي سنگ و مجسمھ در ھر طرف، نقش برجستھ. توان با آنھا در معرض مقایسھ درآورد مي
پیش خود ھشت . كند پس از این ھمھ زمان كھ بر آنھا گذشتھ، ھنوز از عظمت گذشتھ حكایت مي شاه،

یعني ھمان چیزي كھ دایة پیدایش و پیشرفت ادبیات بوده و در اینجا بھ منظور  - ساقة دراز پاپیروس
ن تصور اي باشد؛ نیز چنا را تصور كنید كھ بر نوك ھر ساقھ غنچة نیمشكفتھ -ھنري بھ كار رفتھ است

بند، محكم، اینھا را بھ یكدیگر بستھ و زیبایي آمیختھ بھ نیرویي بھ آنھا داده باشد؛  كنید كھ پنج رشتھ
  آنگاه چنان پندارید 

پس از آن، خواننده . را كھ در اقصر بھ شكل گیاه پاپیروس برپا شده پیش نظر خود مجسم خواھید دید
ستونھا ساختھ شده، و بر روي آنھا سرستونھاي  باید پیش خود تالاري تصور كند كھ ھمھ از این

داري بسازد، تا بتواند آنچھ را دست روزگار از سي قرن  عظیمي قرار گرفتھ باشد و رواقھاي سایھ
پس از این، باید در اندیشة آن بیفتد كھ آیا مردمي ھم، . پیش براي ما برجاي گذاشتھ در عالم خیال ببیند

اند كھ بھ فكر  خوانیم، چھ اندازه نیرومندي داشتھ كودكي مدنیت مي در آن زمان كھ ما آن را دوران
  .اند فكر خود را بھ مرحلة عمل درآورند ساختن چنین آثار بزرگي برآمده، و پس از آن توانستھ

ھاي قدیمي، و پلیدیھا و بدبختیھاي زمان حاضر، راه ناصافي ما را بھ معبدھاي كرنك  از میان ویرانھ
رین چیزي است كھ مصر از آثار باستاني خود برجاي نگاه داشتھ تا در معرض رساند؛ آن آخ مي

در ساختن این معابد، در حدود پنجاه نفر از فراعنة مصر، كھ از اواخر . تماشاي بینندگان قرار دھد
در ھر دوره، . اند اند، شركت داشتھ سلطنت قدیم تا روزگار بطالسھ در این سرزمین فرمانروا بوده

شد تا مساحتي در حدود بیست و پنج  اي ساختھ و، برآنچھ از پیش مانده بود، افزوده مي ازهچیزھاي ت
ھكتار زیربنا قرار گرفت؛ این بزرگترین و باشكوھترین بناھایي است كھ بھ دست بشر ساختھ و بھ 

ساند ر راھرویي كھ در میان دو ردیف ابوالھول ساختھ شده ما را بھ جایي مي. خدایان تقدیم شده است
  :در آنجا ایستاده و چنین نوشتھ است 1828كھ شامپولیون، مؤسس مصرشناسي، در سال 

در اینجا، تمام شكوه و جلال . من عاقبت بھ كاخ، و اگر بھتر بگویم بھ شھر آثار، یعني بھ كرنك آمدم
اند  ردهفراعنھ بر من آشكار شد و عظیمترین چیزھایي را كھ بھ فكر بشر رسیده و بھ مرحلة عمل درآو

ھیچ ملت قدیم یا جدیدي، جز مصریان، نتوانستھ است تصور معماریي بھ این عظمت و وسعت … دیدم
پیكر نیرومندي، با بلندي صدپا،  اند كھ مرد غول كرده مصریان قدیم چنان فكر مي. و شكوه داشتھ باشد

  .قاعدتاً باید چنان فكر كند

ھاي فراوان، و خبرت و  فھم كند، عكسھا و نقشھبراي آنكھ شخص حقیقت این بنا را چنانكھ باید 
خواننده باید پیش خود محوطة وسیع محصور مربع شكلي . كارشناسي یك نفر معمار را باید داشتھ باشد

متر طول دارد؛ و چندین حیاط در آن ساختھ شده، و زماني  500را تصور كند كھ ھر ضلع آن 
لي ساختمانھاي داخل این محوطھ ھمان است كھ مجسمھ در آن جاي داشتھ است؛ مجموعة اص 86000

ھاي بزرگ  ؛ میان ھر دو حیاط ستونھا یا دروازه)متر 90متر در  300(دھد  معبد آمون را تشكیل مي
از طاق نصرتھاي مجللي كھ تحوطمس سوم برپا كرده قسمت بالاي آن ریختھ، ولي ھنوز : وجود دارد
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كند؛ تالار جشنھایي كھ ھمین پادشاه  آن حكایت ميكاریھاي آن از ظرافت حجاري  تصاویر و كنده
شود، بر ستونھاي سبك دوریك  ساختھ، و این طرف و آن طرف آن ھنوز ستونھاي شیاردار دیده مي

سازد؛ معبد كوچك پتاح، با ستونھاي فراواني كھ دارد، در  یونان پیشي دارد و خاطر را متوجھ آنھا مي
  زیبایي، با نخلستان مجاور آن 

    

  

  ستونبندي و تالار معبد الاقصر، عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك

كند؛ آنگاه گردشگاه بزرگي است كھ آن نیز بھ فرمان تحوطمس ساختھ شد و، با ستونھاي  رقابت مي
رود؛ از ھمھ مھمتر تالار بزرگ  درشت و برھنة خود، نمایندة حقیقي این ناپلئون مصر بھ شمار مي

است كھ سقف آن بر روي جنگلي از صد و چھل ستون عظیم قرار گرفتھ؛ ستونھاي آن  ستونداري
گیرد؛ سرستونھا، بھ شكل برگ  چنان بھ یكدیگر نزدیك است كھ از گرماي سوزان خورشید جلو مي

. سنگھاي خاراي بزرگي بر روي این ستونھا قرار گرفتھ است تراشیده شده، و تختھخرما، در سنگ 
در نزدیكي این محل دو مسلة یكپارچھ، كھ در زیبایي و بلندي درست مشابھ یكدیگرند، ھمچون دو 

ھایي كھ بر آنھا  ھا و معبدھاي در حال ویراني برافراشتھ شده و، با نوشتھ ستون نور در میان مجسمھ
  :ھا چنین آمده است در نوشتة مسلھ. رساند ده، پیام ملكة حتشپسوت را بھ جھانیان مينقش ش

اند؛ تاج آنھا از بھترین طلاي  ھا از سنگ خارایي ساختھ شده كھ از كانھاي جنوب آورده این مسلھ
توان دید؛ درخشندگي شعاع آنھا ھر  از دور، بر روي رودخانھ آنھا را مي. كشورھاي بیگانھ است

نماید كھ  كند؛ ھنگامي كھ قرص خورشید میان آنھا جاي دارد، چنان مي را پر مي» سرزمیندو«
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شما كھ این دو یادگار را پس از زمان درازي خواھید دید و از … آید براستي در افق آسمان بالا مي
ا برپا دانیم چگونھ چنین كوھي از طلا ر ما مي«. ام سخن خواھید گفت، لابد خواھید گفت آنچھ من كرده

بار كیل كرده و بھ مصرف  ھاي دانھ من، براي زرین كردن این ستونھا طلا را مانند كیسھ. اند داشتھ
  . دانستم كھ كرنك افق آسماني زمین است چھ، مي.. ام رسانیده

شاید این نخستین تمدن بزرگ جھان ظریفتر و زیباتر از ھمھ ! اند چھ ملكھ و چھ شاھان بزرگي بوده
نزدیك دریاچة مقدس . ب آن است كھ ما ھنوز در آغاز اكتشاف عظمت چنین تمدني باشیمباشد؛ ظن غال

كاوند و خاكھاي آن را در دو زنبیلي كھ بر دو كنار  كنند و مي كرنك، امروز، مرداني زمین را مي
كنند؛ در كنار این كارگران، عالم مصرشناسي را  ریزند و با دوش آنھا را حمل مي چوبي بستھ شده مي

ھاي  بینیم كھ بر روي دو قطعھ سنگي كھ تازه از خاك بیرون آمده خم شده و بھ خواندن نوشتھ مي
این مصرشناس یكي از ھزاران دانشمند مانند كارتر، برستد، ماسپرو، . ھیروگلیفي آنھا مشغول است

وان پتري، كاپارت، ویگال و نظایر ایشان است كھ بسادگي در این سرزمین خورشید سوزان و شن ر
اند تا طلسم ابوالھول را براي ما بازكنند و، از شكم خاك رازپوش، ھنر و ادبیات  بھ سر برده و كوشیده

زمین و آسمان ھر روز با ایشان در نبرد است؛ خرافات بھ . و تاریخ و حكمت مصر را بیرون آورند
ي كھ این دانشمندان از شود؛ رطوبت و ویراني پیوستھ بھ آثار فرستد و مانع كارشان مي آنان لعنت مي

كند؛ این نیل، كھ براي سراسر مصر مایة آبادي و فراواني است،  آورند حملھ مي زیر خاك بیرون مي
  ھاي  ھنگام طغیان، بھ داخل ویرانھ

گذارد كھ مانند خوره سنگ را   اي بر روي ستونھا مي نشیند، ورقة شوره اندازد؛ و چون آب پس مي مي
  .كند  خورد و متلاشي مي مي

پس، بھتر آن است كھ شتاب كنیم و، در زماني كھ این آثار ھنوز بھ صورت گرد و غبار در نیامده 
  .بوده، افتخار مصر را در تاریخ و تمدن تماشا كنیم

II -  سازندگان بزرگ  

   اكتشاف مصر.1

  شامپولیون و سنگ رشید

تنھا . رود ترین فصول علم باستانشناسي بھ شمار مي اكتشاف تاریخ مصر باستاني یكي از درخشنده
دانستند آن بود كھ این سرزمین یكي از مستعمرات رومي و  چیزي كھ در قرون وسطي از مصر مي

مردم، در دورة رستاخیز علم و . یكي از مراكزي است كھ دین مسیح در آنجا مستقر گردیده است
، چنان گمان داشتند كھ تمدن در یونان آغاز شده است؛ حتي در دورة روشنفكري، كھ با )رنسانس(باد

كردند، از مصر چیزي جز اھرام آن  ھوشمندي تمام دربارة چین و ھند تحقیق و مطالعھ مي
ة ھنگامي كھ این فرماند. طلبي ناپلئون است باید گفت كھ مصرشناسي یكي از نتایج سلطھ. شناختند نمي

حملة معروف خود را بر مصر آغاز كرد، گروھي نقاش و مھندس  1798بزرگ اھل كرس در سال 
اي دانشمند نیز در این  عده. با خود برد كھ در آن كشور باستاني گردش كنند و از آن نقشھ بردارند

ا كار مصر داشتند؛ مردم این شدت توجھ آنان ر  حملھ با ناپلئون ھمراه بودند كھ توجھ فراواني بھ
پنداشتند؛ دانشمندان در صدد آن بودند كھ تاریخ مصر را، بھتر از آنچھ مورخان آن زمان  اي مي بیھوده
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ھمین ستاد علمي ناپلئون بود كھ براي عالم جدید ما معابد اقصر وكرنك را . نوشتھ بودند، فھم كنند
ھ عنوان گزارش ، كھ این ھیئت، پس از بازگشت، ب)1813- 1809(كتاب وصف مصر. اكتشاف كرد

براي انجمن علمي فرانسھ تنظیم كرد، نخستین گامي است كھ دانشمندان براي تحقیق و مطالعھ در این 
  . اند تمدن فراموش شده برداشتھ

با وجود این، سالھاي درازي گذشت و كسي نتوانست آثاري را كھ بر روي بناھاي مصري نقش شده 
ھاي  ین دانشمندان، بھ نان شامپولیون، براي حل رموز نوشتھشكیبایي و دقتي كھ یكي از ا. بود بخواند

. رود اي از روح علمي موجود در آن دانشمندان بھ شمار مي ھیروگلیفي بھ كار برده نمونة برجستھ
  شد، ولي در زیر آن نقوش مصري دیده مي» نقوش مقدس«اي یافت كھ بر آن از این  شامپولیون مسلھ

     

  

  بازسازي فرضي ستونبندي تالار بزرگ ستوندار در كرنك، از روي مدلي در موزة 

وي چنان . داد این نگارشھا بھ بطلمیوس و كلئوپاترا ارتباط دارد اي یوناني بود كھ نشان مي نوشتھ
ھا فراوان تكرار شده و با شعار پادشاھي ھمراه است، ناچار،  اي كھ در این كتیبھ حدس زد كھ دو كلمھ

توانست یازده حرف از حروف زبان مصري  1822اید اسم شاه و ملكھ باشد؛ با این حدس، در سال ب
وي این . قدیم را تشخیص دھد؛ این، خود، دلیلي بود بر اینكھ مصر قدیم حروف الفبایي داشتھ است
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 اي از رود نیل، حروف را با علامت سنگ بزرگ سیاھي كھ سپاھیان ناپلئون در نزدیكي مصب شاخھ
شد كھ بھ سھ زبان نوشتھ  نقوشي دیده مي »رشیدسنگ «بر . موسوم بھ رشید، یافتھ بودند تطبیق كرد

دانست،  يشامپولیون كھ یوناني م. و یوناني - یا زبان رایج میان تودة مردم - بودند؛ ھیروگلیفي و دموتي
با استفاده از یازده حرفي كھ از مسلة نخستین شناختھ بود، در نتیجة بیست سال كوشش مداوم، توانست 
تمام رموز این نقش را حل كند و آن را بخواند و تمام حروف الفباي مصري را بشناسد و راه را براي 

   .استتاریخ علم تاریخ  این یكي از بزرگترین اكتشافات در. اكتشاف جھان گمشدة بزرگي باز كند

  مصر ماقبل تاریخ -2

  نژاد مصریان  - ھا عصر پیش از سلسلھ -عصر بداري - عصر نوسنگي -سنگي عصر دیرینھ

شوند؛ بھ ھمین جھت، انتظار  دانیم، پیشتازان ھر دوره مرتجعان دورة پس از آن مي گونھ كھ مي ھمان
ھاي عصر دیرینھ سنگي  رود مؤسسان مصرشناسي آخرین كساني باشند كھ صحت بازمانده چنان مي

ر دانشمندان پس از چھل سالگي دیگ«: گوید المثل فرانسوي مي مصر را تصدیق كنند؛ چنانكھ ضرب
ھنگامي كھ نخستین ادوات و آلات سنگ چخماقي، در درة نیل، از زیر خاك بیرون » .كنجكاوي ندارند

آورده شد، سرفلیندرز پتري، كھ معمولا تردیدي در بیان ارقام و تاریخھا نداشت، اظھار كرد كھ این 
اند؛  ھاي سلاطین مصر در این سرزمین بوده آثار ساخت دست نسلھایي است كھ پس از سلسلھ

رساند، سفالھاي  ماسپرو،، كھ اسلوب ادبي عالي و درخشان او ھرگز زیاني بھ علم فراوان او نمي
این اظھارات بھ . مانده از عصر نوسنگي را بھ دورة سلطنت میانة مصر مربوط دانست مصري باقي

ن دورة ، در بارة پیشرفت پیوستھ و تدریجي تمد1895ھیچ وجھ مانع آن نشد كھ دمورگان، در سال 
باشد، اظھار نظر كند؛ و براي این  سنگي اروپا مي سنگي كھ تقریباً متناظر با عصرھاي دیرینھ دیرینھ

شده با سنگ چخماق، كھ  منظور از انواع تبردستي و قلاب ماھیگیري و نوك پیكان و چكشھاي ساختھ
ریباً شخص بھ آن بھ صورتي تدریجي، كھ تق. در طول مجراي نیل بھ دست آمده بود، استفاده كرد

دھد؛ این  سنگي جاي خود را بھ آثار عصر نوسنگي مي شود، آثار بازماندة عصر دیرینھ متوجھ نمي
 4000تا  000،10دھد تاریخ آنھا محصور میان  آثار دستة دوم در عمقھایي قرار دارد كھ نشان مي

  سال 

، و از حیث صیقل و برندگي و شود ساختن افزارھاي سنگي رفتھ رفتھ ظریفتر مي. قبل از میلاد است
رسد كھ ھیچ یك از تمدنھاي عصر نوسنگي، كھ از آنھا اطلاع داریم، بھ  اي مي ساختي، بھ درجھ خوش

در نزدیكي اواخر این عصر كارھاي فلزي بھ صورت گلدان و درفش و سنجاق مسي . رسد پاي آن نمي
  . شود و تزیینات زرین و سیمین آشكار مي

شود، و در ضمن انتقال بھ این مرحلھ آثار كشاورزي بھ نظر  لة تاریخي نزدیك ميدر پایان كار، مرح
در نیمھ راه میان قاھره و (، ضمن كاوشھاي نزدیك شھر كوچك بداري 1901در سال . رسد مي

، در میان ادواتي متعلق بھ زماني در حدود چھل قرن قبل از میلاد، بھ جسد مردگاني دست یافتھ )كرنك
اي پیدا كردند كھ حرارت و خشكي  ھاي جوي ھضم نشده ھاي بعضي از آن جسدھا، دانھ و، در روده

از آنجا كھ جو بھ صورت . شنھا سبب آن شده بود كھ مدت شش ھزار سال بھ ھمان حال باقي بماند
ھا  روید، این اكتشاف دلیل بر آن است كھ مردم بداري از كاشتن دانھ وحشي و صحرایي در مصر نمي

از آن زمانھاي بسیار دور، ساكنان درة نیل بھ آبیاري پرداختھ و جنگلھا را بریده و . اند تھآگاھي داش
  .اند مردابھا را خشكانده و بر نھنگ و اسب آبي پیروز شده و سنگ شالودة تمدن را كار گذاشتھ
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ن از این اكتشافات، و اكتشافات دیگري كھ شده، تصوري از نوع زندگي مصریاني كھ پیش از نخستی
فرھنگ و تمدن آن . شود اند براي ما حاصل مي برده ھاي سلاطین در ازمنة باستاني بھ سر مي سلسلھ

زمان در میانة راه شكار و كشاورزي بوده و تازه بھ جاي ادوات سنگي، ادوات فلزي را بھ كار 
پارچھ و فرش كردند و با الیاف كتان  ساختند و گندم را آرد مي مردم در آن زمان كرجي مي. بردند مي

كردند؛ از  آراستند و با مواد معطر خوشبو مي آلات مي بافتند، خود را با زیور براي خود مي
تراشي و اھلي كردن حیوانات آگاه بودند، و نقاشي، مخصوصاً ساختن تصویر جانوراني كھ شكار  ریش

سرا، و صورتھاي  ھاي سفالي سادة خود، صورت زنان نوحھ بر ساختھ كردند، را دوست داشتند؛  مي
كردند؛ حجاران قابلي بودند؛ دلیل آن قلمھاي حجاریي است  دیگري از انسان و اشكال ھندسي رسم مي

اي، شبیھ بھ مھرھاي  ھاي تصویري و مھرھاي استوانھ نوشتھ. دست آمده است  الاراك بھ كھ در جبل
  . سومري، داشتند

اي از دانشمندان بھ این  پاره. اند ن سرزمین درآمدهداند كھ این مصریان قدیم از كجا بھ ای ھیچ كس نمي
نظر تمایل دارند كھ آن مردم از اختلاط مردم نوبھ و حبشھ و لیبي، از یك طرف، و مھاجران سامي یا 

حتي در آن زمان دور ھم نژاد پاك و خالصي بر روي زمین وجود . اند ارمني از طرف دیگر پیدا شده
كنندگان، یا مھاجران آسیاي باختري، تمدن و فرھنگ عالیتري  ین حملھاحتمال دارد كھ ا. نداشتھ است

اي پیدا شده باشد و،  را با خود بھ مصر آورده باشند، و از آمیزش آنان با بومیان نیرومند نسل دورگھ
این آمیزش . چنانكھ در ھمة تمدنھا رسم بر این است، براي مصر نیز دورة تمدن جدیدي آغاز شده باشد

م، ملت  ق 3000- 4000گرفت؛ چنان بود كھ از آن، در میان سالھاي  دریجي صورت ميبھ شكل ت
  .واحدي پیدا شد و مصر تاریخ را بھ وجود آورد
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  سنگ رشید، موزة بریتانیایي، لندن

  دورة سلطنت قدیم -3

مومیایي  - ھنرمقابر -غرض از ساختن اھرام - خفرن - خئوپس - نخستین شخصیت تاریخي -ھا»نوم«
  كردن

ساكنان اطراف این . م فراز آید، مردم نیل براي خود نوعي حكومت داشتند ق 4000پیش از آنكھ سال 
شدند، كھ در ھر یك از آنھا مردم از یك تخمھ بودند و از یك رئیس  تقسیم مي نومبھ چندین   رودخانھ

این . پرستیدند و شعایر و آداب دیني خاصي داشتند بردند و خداي مخصوصي را مي فرمان مي
اي در طول تاریخ باستاني مصر باقي مانده و، برحسب اندازة قدرت و صنعت  وحدتھاي منطقھ

چون . شده است و فرمانداران محلي نیز اندازة تسلطشان كم و زیاد مي فرعونھاي مصري، این سران
در ھر سازماني كھ در حال پیشرفت و نمو باشد، ناچار، ارتباط میان قسمتھاي مختلف آن پیوستھ رو 
بھ تزاید است، در مصر قدیم نیز ترقي تجارت و خرجھاي سنگین جنگ سبب آن شد كھ ازمیان این 

لكت، یكي در جنوب و دیگري در شمال، تأسیس شود؛ شاید اصل این تقسیم حكومتھاي جزء، دو مم
این نزاع، كھ . صورت دیگري از نزاع میان افریقاییان جنوبي و آسیاییان مھاجر اھل شمال بوده باشد

اي است،  افسانھ شد، در زمان منس، كھ شخصیتي نیمھ بر اثر اختلافات جغرافیایي و نژادي شدیدتر مي
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را در تحت سلطنت یگانة خود درآورد و » دو سرزمین«قت از میان رفت، چھ وي بھ صورت مو
قانون و شریعتي را كھ خداي تحوت بھ او الھام كرد در سراسر مصر روان ساخت و نخستین سلسلة 

اي در منف یا ممفیس بنا نھاد و، ھمان گونھ كھ یك  سلطنتي تاریخي را تأسیس كرد و پایتخت تازه
و وسایل … بھ مردم راه بھ كار بردن میز و تخت را آموخت«یم گفتھ است، مورخ یوناني قد

  ».خوشگذراني و تجمل را بھ مملكت داخل كرد

زیستھ، شاه یا  نخستین شخصیت تاریخي مصر، كھ یقین داریم حتماً روزي بر روي زمین مي
كشورگشا نیست، بلكھ ھنرمند و دانشمندي است بھ نام ایمحوتپ كھ طبیب و معمار و رایزن اول شاه 

اي بھ علم طب مصري خدمت كرد كھ پس  این شخص بھ اندازه). م ق  3150حوالي (زوسر بوده است
رسد كھ مكتب معماري مصر بھ  چنان بھ نظر مي. پرستیدند او را بھ عنوان خالق ھنر و علم مياز آن 

بنا بھ روایات . اند دست وي تأسیس شده، و از ھمین مكتب سازندگان بزرگ سلسلة بعد بیرون آمده
ترین بناي مصریي  مصري، نخستین خانة سنگي بھ سرپرستي وي ساختھ شد؛ و ھموست كھ نقشة كھنھ

اي  چندین قرن، این ساختمان بھ عنوان نمونھ. پلة سقاره، را كشیده ھ امروز سرپاست، یعني ھرم پلھك
  است؛ ظاھراً ھمین   رفتھ براي ساختن مقابر بھ كار مي

كند، ستونھاي  ھاي تاریخي حكایت مي در آثار باستاني سقاره، كھ از آغاز ھنر مصري در دوره. است
ھایي بھ  اند كمتر نیست؛ نقش برجستھ ر زیبایي از آنچھ یونانیان بعدھا ساختھبینیم كھ د شیارداري را مي

خورد كھ سرشار از واقعیت و جانداري است؛ بدلچینیھاي سبز رنگي است كھ با محصولات  چشم مي
در ھمینجا، مجسمة سنگي نیرومندي از خود زوسر است، . زند قرون وسطاي ایتالیا لاف ھمسري مي

گار در آن تباھي زیاد كرده و جزئیات آن را از میان برده، چھرة عالي و متفكر كھ گرچھ دست روز
دانیم چھ شده است كھ سلسلة چھارم مھمترین سلسلة  درست نمي. این مجسمھ ھنوز قابل توجھ است

ممكن است ثروت معدني فراواني كھ در اواخر . سلطنتي مصر، قبل از سلسلة ھجدھم، بھ شمار رفتھ
زمین مصر بیرون آورده شده، یا برتري مصریان در دریانوردي مدیترانھ، یا قساوت و  سلسلة سوم از

. سبب شھرت و عظمت سلسلة چھارم شده باشد -نخستین فرعون این سلسلھ -  خوفوشدت عمل 
اند، براي ما  مصري دربارة سازندة نخستین ھرم از اھرام جیزه بھ وي گفتھھرودوت آنچھ را كاھنان 

  : كند چنین نقل مي

گویند كھ تا زمان سلطنت رحمپسینیتوس عدالت حكمفرما بود و آسایش و فراواني  اكنون آنان بھ من مي
پلید شد؛ ولي چون پس از وي خئوپس بھ سلطنت نشست، بھ ھمة كارھاي  در ھمھ جاي مصر دیده مي

بھ ھمة مصریان فرمان داد كھ براي او بیگاري كنند؛ بھ بعضي … دست زد و درھاي معابد را بست،
دستور داد تا از كوھھاي عربستان سنگ بكنند و بھ درة نیل بیاورند؛ گروھي دیگر را بر آن داشت كھ 

بودند براي  در ھر نوبت صدھزار نفر ناچار… سنگھا را با كشتي بر روي رودخانھ جا بھ جا كنند
مدت ده سال طول كشید تا مردم راه را ساختند و سنگھا را بھ پاي ھرم . مدت سھ ماه بیگاري كنند

   .رسانیدند؛ بھ نظر من، این كار از ساختن خود ھرم كمتر نیست

، از روي اثري كھ برجاي مانده اطلاعاتي بھ خفرعدربارة جانشین و رقیب خوفو در ساختمان، یعني 
اي از اوست كھ با سنگ دیوریت ساختھ شده و از آثار برجستة موزة  آید؛ این اثر مجسمھ دست مي

اگر این مجسمھ درست شبیھ بھ خود وي نباشد، لااقل صورت شخصي را كھ . رود قاھره بھ شمار مي
كنیم  ازندة ھرم دوم و فرعوني كھ پنجاه و شش سال بر مصر سلطنت كرده تصور ميما پیش خود از س
بر بالاي سر او مجسمة عقابي قرار دارد كھ نمایندة قدرت سلطنت است؛ اگر . سازد بخوبي مجسم مي
شد كھ این مجسمھ  بود، از ھیبت این مجسمھ، و از تمام جزئیات آن بخوبي معلوم مي این عقاب ھم نمي

دھد كھ نظر  ي نمایندة شاھي است؛ این تندیس انسان مغرور و صریح و بیباكي را نشان ميبراست
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كاري و  تیزبیني دارد؛ بیني مجسمھ نیرومند است و رویھمرفتھ ھیكل آن از نیرویي كھ با محافظھ
اي آورد كھ، در آن زمان، مدتھ كند؛ دیدار این مجسمھ بھ خاطر بیننده مي آرامش ھمراه است حكایت مي

  درازي بوده است كھ 

  اند چگونھ باید پیكر  دانستھ دانستھ چگونھ باید مردان را بسازد، و ھنرمندان نیز مي طبیعت مي

  . این مردان را بتراشند

اند؟ شك نیست كھ، از این كار، منظور برپا كردن یك اثر بزرگ معماري  چرا آن مردم اھرام را ساختھ
اھرام مصر گورھایي بوده كھ . راي منظور دیني صورت گرفتھ استاند، و این كار تنھا ب را نداشتھ

پادشاه آن زمان، مثل ھمة . رفتھ رفتھ از صورت اولیة خود تحول یافتھ و بھ این شكل درآمده است
جاي دارد؛ این ھمزاد در » كا«اي ھمزاد آن بھ نام  مردم، چنین عقیده داشتھ است كھ در ھر جسم زنده

عقیده بر آن بوده است كھ ھر اندازه جسد مرده . میرد كشد نمي ین نفس را ميآن ھنگام كھ شخص آخر
بزرگي و شكل و . ماند بیشتر بماند و بھتر بھ آن خوراك بدھند و از فساد محفوظ بماند، كا نیز باقي مي

اگر از شكل . رفتھ است یكي از وسایل بقا و مقاومت با مرگ بھ شمار مي ھرموضع قرار گرفتن 
اي از جسم صلب متجانس است  نظر كنیم، صورت كلي آن مانند صورت توده ھاي ھرم صرف زاویھ

براي اینكھ استحكام بنا بیشتر شود، با صبر و حوصلة فراوان آنھا را . كھ بآزادي بر زمین ریختھ باشد
اند؛ گویي چنان بوده است كھ این سنگھا ھمھ در نزدیكي دست كارگران بوده و  ر اتصال دادهبھ یكدیگ

سنگ است  ھرم خوفو داراي دو میلیون و نیم پاره. اند آنھا را از صدھا فرسخ راه بھ پاي اھرام نیاورده
. نیم است سنگھا دو تن و رسد، ولي وزن متوسط پاره كھ وزن بعضي از آنھا بھ یكصدو پنجاه تن مي

متر ارتفاع  پوشاند و صد و چھل و شش ھزار متر مربع را مي این ھرم، زمیني بھ وسعت چھل و شش
سنگھا ھمھ درست و بھ ھم پیوستھ است و بھ داخل راه ندارد، جز در چند نقطھ كھ بعمد جاي . دارد

راھنما دیدار كننده . اند تا راھي سري براي داخل كردن تابوت شاه باشد چند پارچھ سنگ را بازگذاشتھ
متر از قاعدة ھرم بالاتر است، چھاردست و پا، با حال لرزان، داخل دل ھرم  را، از راھي كھ سي

كند؛ در این نقطة تاریك خاموش نمناك دور از دسترس آدمیزاد است كھ، پیش از این، استخوانھاي  مي
جاي خود باقي، ولي شكستھ و شاه خوفو و ھمسرش جاي داشتھ؛ تابوتھاي مرمرین فرعون ھنوز در 

خالي است، چھ این سنگ، با ھمة بزرگي كھ داشتھ نتوانستھ است جسد را از دستبرد دزدان محفوظ 
  .گونھ كھ چنین كاري از لعنتھاي خدایان ھم برنیامده است دارد، ھمان

شاك شد، ناچار بایستي بھ آن خوراك و پو چون كا بھ عنوان صورت كوچك شدة جسد آدمي تصور مي
بھ ھمین جھت است كھ در بعضي از گورھاي . داده شود، و پس از مرگ كالبد بھ خدمت آن برخیزند

ھاي  شاھان مستراحھایي ساختھ شده بود تا روح جدا شده از بدن آنھا را بھ كارآید؛ در بعضي از نوشتھ
  مربوط بھ مردگان، از این بابت اظھار نگراني شده كھ مبادا
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  از سنگ دیوریت، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك سر فرعون خفرع،

بھ طور .كا بھ خوراك نیازمند شود و، براثر نبودن غذا، ناچار از آن باشد كھ مدفوع خود را بخورد
آغاز آن  رسد كھ اگر در آداب دفن مصریان باستاني تتبع شود و بخواھند بھ   طبیعي چنان بھ خاطر مي

ر، باید چنان باشد كھ سلاحھا و افزار كار مرد جنگنده را با وي بھ خاك بسپارند، یا چنان برسند، ناچا
را، مانند آنچھ در نزد ھندوان مرسوم است، معمول دارند و زنان و بندگان مرد » سوتي«باشد كھ رسم 

قاعده،  چون در عملي كردن این. را نیز با او در گور كنند، كھ پس از مرگ بھ خدمت وي كمر بندند
ھاي كوچكي  براي زنان و غلامان، سختي و مشقت فراواني وجود داشتھ، مصریان تصویرھا و مجسمھ

ھا و  نھادند، و بر آن مجسمھ ساختند و بھ جاي آنان در گور مي از زنان و غلامان و ملزومات دیگر مي
ه بھ خدمت میت قایم كردند تا بتوانند مانند موجود زند نقاشیھا عبارات سحري و طلسمھایي نقش مي

جویي و تنبلي، فرزندان از گذاشتن خوراك در گور پدران خود، حتي  شاید بعدھا، در نتیجة صرفھ. كنند
در آن صورت ھم كھ مرده پیش از مرگ قسمتي از دارایي خود را وقف این كار كرده، خودداري 

فتھ و، بھ این ترتیب، گر ھاي نقاشي شده جاي واقعیت را مي كرده باشند؛ این صورتھا و صحنھ
اند مزارع حاصلخیز و گاوان فربھ و خدمتگزاران فراوان و كارگران چابك را، با خرج  توانستھ مي

پس از آنكھ رسم گذاشتن تصویر بھ جاي اصل پذیرفتھ شد، . بسیار كمي، در اختیار مردگان بگذارند
در یكي از مقابر، . گار گذاشتندھنرمندان مصري آثار ھنري بسیار زیبایي از خود در گورھا بھ یاد

اي دیده شده كھ در حال خیش كردن آن ھستند؛ در گور دیگري منظرة درو كردن  تصویر مزرعھ
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گیري گاو نر و  رسد؛ در قبري جفت محصول نقاشي شده؛ در گوري دیگر صحنة پختن نان بھ نظر مي
شود؛ در قبر دیگر منظرة كشتن  گاو ماده نقاشي شده؛ در قبر دیگر تصویرزاده شدن گوسالھ دیده مي

رسد در  شود بھ نظر مي اي كھ در ظرف نزد مھمانان گذاشتھ مي گاوي كھ بزرگ شده، یا گوشت پختھ
دھد كھ  اي از وي، بر روي سنگ، او را در حالي نشان مي مقبرة شاھزاده رع حوتپ نقش برجستھ

گاه ھنر  ز آن زمان تاكنون، ھیچا.پشت میزي نشستھ و خوراكھاي گوناگون در برابر وي قراردارد
  .نتوانستھ است این اندازه بھ آدمي خدمت كند

كردند، بلكھ آن مرده را در تابوتي از  براي بقاي ھمزاد مرده، یعني كا، تنھا بھ آنچھ گفتیم بس نمي
اي در این  بھ اندازه. شدند گذاشتند و براي مومیایي كردن آن متحمل رنج فراوان مي سنگ سخت مي

ھایي از گوشت چسبیده بھ استخوانھاي شاھان دیده  پیش رفتھ بودند كھ ھنوز تارھایي از مو، یا تكھ كار
ھردودت چھ خوب این ھنر مومیایي كردن مصریان را در كتاب خود توصیف كرده است؛ . شود مي
  :گوید مي

را بھ این ترتیب اي از مخ  آورند؛ چون پاره در آغاز كار، مخ مرده را با چنگكي از بیني بیرون مي
پس از آن، با سنگ . آورند بیرون آوردند، باقیماندة آن را، با داخل كردن بعضي از داروھا، بیرون مي

كنند؛ آنگاه درون شكم را با شراب  شكافند و امعا و احشاي او را خارج مي اي پھلوي مرده را مي برنده
ا با مر خالص و فلوس وچیزھاي معطر پاشند؛ سپس آن ر شویند و بر آن گردھاي خوشبو مي خرما مي

    كنند و پھلو  دیگر پر مي

چون این كارھا انجام شد، نعش را مدت ھفتاد روز در حمامي از . دوزند را بھ صورت اول خود مي
پس از این مدت، مرده را . نوني است كھ كسي نباید از آن تجاوز كنددھند، و این حد قا قرار مي نترون

كنند، و  اي آغشتھ بھ موم آن را نوار پیچ مي شویند و با نوارھاي پارچھ آورند و مي از حمام بیرون مي
پوشانند كھ مصریان آن را معمولا بھ جاي سریشم بھ   این نوارھا را با قشري از صمغ مخصوصي مي

گیرند و براي آن تابوتي از  چون این كارھا تمام شد، صاحبان مرده جسد مردة خود را مي .برند كار مي
گذارند و، پس از آنكھ در تابوت را محكم  سازند و مرده را در آن مي چوب، بھ صورت انسان، مي

جھاي با این خر. دھند كھ ایستاده و بھ دیوار تكیھ داده باشد بستند، آن را در لحد بھ صورتي قرار مي
  . كنند سنگین است كھ اجساد مردگان خود را، براي محفوظ ماندن، مومیایي مي

ترسد ولي خود زمان از اھرام ترس  ھمة عالم از زمان مي«: گوید كھ المثل مصري مي یك ضرب
با وجود این، از ارتفاع ھرم خوفو، با گذشت زمان، شش متر كاستھ شده و تمام پوشش » .دارد

در كنار این ھرم . شاید زمان بھ این ھرم تنھا مھلت بیشتري داده باشد. رفتھ است مرمرین آن از بین
بزرگ، ھرم خفرع قرار دارد كھ اندكي از آن كوچكتر است، ولي ھنوز نوك آن را پوششي از سنگ 

، منكورع ھرم حقیر جانشین خفرع، یعني. پوشاند خارا، كھ پیش از این تمام آن را فرا گرفتھ بود، مي
اي از آجر است، و  كمي آن طرفتر جاي دارد و آن را دیگر سنگ خارا نپوشانده، بلكھ پوشش آن ورقھ

طنت قدیم در ساختھ دورة سل شاید این خود علامت آن بوده باشد كھ در آن ھنگام كھ شاه این ھرم را مي
ھاي منكورع كھ بھ دست ما افتاده این شاه را ظریفتر و كم نیروتر از  مجمسھ. شرف زوال بوده است

شاید . برد میان ميرساند و از  تمدن نیز، مانند زندگي، ھر چھ را بھ حد كمال مي. دھد نشان مي خفرع
خوشگذراني و تجمل و ملایم شدن اخلاق و آداب، در آن زمان ھم، سبب آن بوده است كھ مردم 

اي پیدا شد و تخت و تاج منكورع را  ناگھان شخصیت تازه. خواھان صلح باشند و از جنگ بیزار شوند
  .گرفت و سلسلة سازندگان اھرام را منقرض كرد

  دورة سلطنت میانھ -4
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  تسلط ھیكسوسھا - سلسلة دوازدھم - الطوایفي لوكعصر م

ھایي  تاریخ، این شاھان را بھ صورت سلسلھ. ھیچ سرزمیني بھ اندازة مصر بھ خود شاه ندیده است
  اند، ولي با  درآورده كھ شاھان یك سلسلھ، ھمھ، از یك تخمھ یا از یك خانواده

یكي از فرعونھاي قدیم بھ نام پپي  .ستاوجود این، بھ خاطر سپردن آنھا بار سنگیني براي حافظھ 
؛ این طولانیترین دورة سلطنت در تاریخ )م ق2644-2738(دوم، مدت نودو چھار سال سلطنت كرد

فرعونھا بیرون رفت و  پس از مرگ وي، مملكت دچار ھرج و مرج شد و اختیار از دست. است
این كھ زماني حكومت . ھا، ھر یك مستقلا بھ حكمراني پرداختند»نوم«اشراف و زمینداران، در 

ھاي  الطوایفي و خانخاني بازگردد، یكي از نمونھ مركزي موجود باشد و پس از آن وضع بھ حال ملوك
زماني آزادي بیش از  شود؛ گویي چنان است كھ مردم تاریخ است كھ بھ صورت منظمي تكرار مي

پس از یك دوره تاریكي، كھ مدت . كنند اندازه را دوست دارند و زماني دیگر بھ انضباط سخت میل مي
الاراده، شبیھ شارلماني  چھار قرن طول كشید و در این مدت ھرج و مرج حكمفرما بود، مردي قوي

را بھ دست گرفت و كارھا را بھ ھاي تاریك اروپا، ظاھر شد و، با سرپنجة آھنین، زمام امور  دوره
جریان عادي خود بازگردانید و پایتخت را از ممفیس بھ طیوه انتقال داد و، بھ نام آمنمحت اول، سلسلة 

در زمان این سلسلھ، ھنر مصري، جز در قسمت معماري، آن اندازه پیش . دوازدھم را تأسیس كرد
در یك كتیبھ، آمنمحت دربارة . ن حد تجاوز نكردرفت كھ ھرگز بھ آن پایھ نرسیده بود و بعد نیز از ای

  :گوید خود با ما چنین سخن مي

  من مردي بودم كھ دانھ كاشتم و خداي درو را دوست داشتم؛

  ھا بھ من درود فرستادند؛ نیل و ھمة رودخانھ

  در سالھاي من ھیچ كسي گرسنھ و تشنھ نماند؛

  .گویند برند و از من سخن مي در نتیجة آنچھ من كردم، ھمھ در صلح و صفا بھ سر مي

پاداش وي این بود كھ آن كسان كھ وي آنان را بھ مناصب عالي رسانیده بود در خفا بر ضد او با 
ولي، . وي این مطلب را دریافت و كنگاش كنندگان را سیاست كرد. یكدیگر بھ كنگاش برخاستند

برجاي گذاشت كھ البتھ خالي از وار، براي فرزند خود دستوراتي در بارة فن كشورداري  پولونیوس
اي براي حكمراني مطلق و خودكامگي بھ شمار  تلخي و مرارت نیست، ولي دستورالعمل شایستھ

  :رود مي

  گویم نیك گوش فرا دار، بھ آنچھ بھ تو مي

  … تا آنكھ پادشاه زمین باشي،

  :و نیكي را در آن بیفزایي

  بر تمام زیردستان خود سختي كن،

  دھد كھ از او بترسد؛ اھمیت ميچھ ملت بھ كسي 
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  .وقت بھ تنھایي بھ ایشان نزدیك مشو ھیچ

  دلت را از محبت یك برادر پرمساز،

  …و براي خود دوست مگیر؛

  روي قلب خودت را پاسبان خود قرار بده؛ در آن ھنگام كھ بھ خواب مي

  .چھ ھیچ كس در روزھاي بدبختي دوستي ندارد

رسد، دستگاھي اداري برقرار  زار سال ھنوز زنده بھ نظر مياین شاه فعال، كھ از خلال چھار ھ
سنوسرت اول . ثروت عمومي افزایش یافت و ھنر ترقي كرد. ساخت كھ مدت پانصد سال دوام كرد

اي جلو گرفت و در ھلیوپولیس، یا عین  اي میان نیل و دریاي سرخ حفر كرد و از مھاجمان نوبھ ترعھ
ده مجسمة نشستة او بر جاي مانده و اكنون زینت . عبدھایي ساختشمس و آبیدوس، یا عربھ و كرنك م

سنوسرت سوم فلسطین را بھ زیر حكومت مصر كشید و مردم مھاجر نوبھ . بخش موزة قاھره است
اي نصب كرد كھ  كردند، بھ مرزھاي جنوبي پس نشاند و در آنجا لوحھ اندازي مي را، كھ پیوستھ دست

» .ھ براي آن است كھ آن را پرستش كنید، بلكھ تا بھ دفاع از آن برخیزیداین ن«: بر آن چنین نوشتھ بود
رود،  ھاي آبیاري بھ شمار مي آمنمحت سوم كھ مرد مدبري بود، و یكي از سازندگان بزرگ ترعھ

الطوایفي و خانخاني را بركند و، بھ جاي این گونھ اشخاص،  ریشة ملوك) شاید بھ صورت كامل(
سیزده . گرفتند ري بخشھاي مختلف كشور گسیل داشت كھ از شاه مواجب ميكساني را براي فرماندا

سال پس از مرگ او، در نتیجة جنگي كھ میان مدعیان سلطنت و جانشیني او در گرفت، اغتشاش 
بزرگي در مصر پیدا شد و دورة سلطنت میانھ، با حال ھرج و مرجي كھ مدت دویست سال ادامھ 

نگام ھیكسوسھا، كھ بدویاني آسیایي بودند، بر سر مصر پریشان و در این ھ. داشت، پایان پذیرفت
تكھ شده تاختند و شھرھاي آن را سوختند و معابد آن را ویران كردند و ثروتي را كھ در آن گرد  تكھ

» شاھان چوپان«شده بود بھ باد دادند و بسیاري از آثار ھنري را از بین بردند و مدت دو قرن، بھ نام 
تمدنھاي باستاني ھمچون جزایر كوچكي در دریاھاي . بر این سرزمین فرمان راندند یا ھیكسوسھا،

ھاي حاصلخیزي در میان شكارچیان و چوپانان جنگجو بوده است؛ یعني در  توحش، یا ھمچون واحھ
چنین بوده . رفتھ است كھ باروي نگاھبان آن فرو ریزد و ھمھ چیز نابود شود ھر آن، احتمال آن مي

سیھا بابل را چپاول كردند و طوایف گل یونان و روم را در معرض تاخت و تاز خویش است كھ كا
  .قرار دادند و ھونھا بھ ایتالیا درآمدند و مغولان تا پكن راندند

ولي فاتحان نیز، بھ نوبة خود، سیر و فربھ و خوشگذران شدند و اقتدار خود را از كف دادند؛ مصریان 
آزاد كردن كشور خود از چنگ غاصبان جنگ سختي كردند و  دامن ھمت بھ كمر زدند و براي

  ھیكسوسھا را بیرون راندند؛ در این ھنگام، 

  .اي رسید كھ پیش از آن ھرگز چنان نبود دوره، نیرومندي و عظمت مصر بھ اندازه

  امپراطوري -5

  اوج عظمت مصر -تحوطمس سوم  -ملكة بزرگ 
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ي كھ با خون مردم این سرزمین آمیخت، سبب تجدید شاید ھجوم از خارج مصر، بھ واسطة خون جدید
جواني آن شده باشد؛ ولي، در عین حال، دورة جدید آغاز یك مبارزة ھزار سالھ میان مصر و آسیاي 

تحوطمس اول، نھ تنھا بھ تحكیم و نیرومند ساختن امپراطوري جدید . رود باختري بھ شمار مي
اي  ر اراضي آسیاي باختري مسلط باشد تا از تجاوز تازهپرداخت، بلكھ، بھ این بھانھ كھ مصر باید ب

جلوگیري شود، بر سوریھ تاخت و تمام اراضي واقع میان ساحل مدیترانھ و كركمیش را بھ تصرف 
درآورد و از آنھا باج و خراج گرفت و با غنیمت فراوان و افتخاراتي كھ پیوستھ از آدمكشي نصیب 

سال از دوران سلطنت وي گذشت، دختر خود  چون سي. تشود بھ پایتخت خود، طیوه، بازگش مي
پس از تحوطمس اول، شوھر و برادر . حتشپسوت را، بھ عنوان شریك در سلطنت، بر تخت نشانید

ناتني دخترش، بھ اسم تحوطمس دوم، بھ سلطنت رسید و در بستر مرگ وصیت كرد كھ تحوطمس 
طنت بردارند؛ ولي حتشپسوت این جوان سوم، پسر غیر مشروع تحوطمس اول، را پس از وي بھ سل

اش بلندي گرفت، براند و خود، بھ تنھایي، بھ سلطنت پرداخت و ثابت كرد كھ، جز  را، كھ بعدھا ستاره
  .گونھ تفاوتي با شاھان ندارد اینكھ زن است، ھیچ

چون سنن مقدس مصري مقتضاي آن بود كھ ھر . چیزي كھ ھست وي بھ این اختلاف ھم معترف نبود
ه مصري پسر خداي بزرگ آمون باشد، حتشپسوت مقدمات را طوري فراھم ساخت كھ یكباره خود شا

حالي بھ این صورت  را مرد و از نسل خدایان معرفي كرد؛ بھ ھمین جھت، براي پیدایش خود، شرح
آمون در میان سیلي از نور و عطریات بر مادر وي، احمسي، نازل شده و مقدم او : اختراع كرد كھ

شده، بھ او گفتھ است كھ دختري  استقبال قرار گرفتھ و، در آن ھنگام كھ از نزد احمسي خارج مي مورد
پس از این، آن ملكة بزرگ چنان . خواھد آورد كھ تمام شكوه و نیروي آن خدا در وي جمع خواھد بود

سازد؛ بھ خواست كھ آرزوي ملت خود را برآورد، یا میلي را كھ در خاطر خود وي نھفتھ بود سیراب 
اگرچھ . دار بدون پستان ترسیم كنند ھمین جھت فرمان داد تا در نقشھا، وي را بھ صورت جنگندة ریش

و » آقاي دو سرزمین«شود، با وجود این، از او بھ نام  ھا با ضمیر مؤنث بھ وي اشاره مي در كتیبھ
پوشید  لباسي مردانھ ميشد،  ھنگامي كھ در برابر رعایاي خود ظاھر مي. شود یاد مي» پسر خورشید«

  .گذاشت و ریشي ساختگي مي

شاید وي حق داشت كھ جنس خود را معین كند و بگوید زن است یا مرد، چھ، در میان سلاطین 
اند، كامیابي بیشتر داشتھ و بیشتر براي خیر مردم كوشیده  فراواني كھ بر تخت سلطنت مصر تكیھ زده

  آنكھ بھ استبداد و  وي، بي. است

ھیئتي را بھ . قرار ساخت و، بدون آنكھ خسارتي بیند، صلح و سلم خارجي را حفظ كردكشور بر
اي براي تجارت مصر  اعزام داشت، بازار تازه) كھ احتمال دارد بر ساحل خاوري افریقا باشد(پونت

با نصب كردن دو مسئلة بزرگ با . اي براي ملت خود آماده ساخت باز كرد و وسایل وفاه و لذایذ تازه
كوه، بر زیبایي كرنك افزود؛ در دیرالبحري معبد عظیمي را كھ پدرش اندیشة ساختن آن را داشت، ش

در یكي از . اي از معابد قدیمي را، كھ بھ دست ھیكسوسھا ویران شده بود، آباد كرد بنانھاد و پاره
دم؛ آنچھ را آنچھ را از پیش خراب بود اصلاح كر«: كند ھا بھ كارھایي كھ كرده چنین فخر مي كتیبھ

ساختن آن، در آن ھنگام كھ آسیاییان در وسط سرزمینھاي شمالي بودند و آنچھ را پیش از آن برپا شده 
آنگاه، در پایان كار، براي خودگوري بسیار » .كردند، نیمھ تمام مانده بود، بھ اتمام رسانیدم خراب مي

» درة مقابر شاھان«كھ بعدھا بھ نام  ھاي شني ساحل باختري نیل، در آنجا منقش و مخفي، در میان تپھ
ھاي خود، از او پیروي  جانشینان وي، در ساختن مقبره. شد، بنا كرد نامیده مي) وادي مقابرالملوك(

ھا بھ شصت رسید، و چنان شد كھ شھر مردگان، از  سان كھ عدد مقابر شاھان در میان تپھ كردند؛ بدان
ساحل باختري نیل رفتھ . زد دگان بود، دم از رقابت ميحیث عدد ساكنان، با شھر طیوه، كھ مركز زن
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فلان «گفتند  رفتھ در تمام شھرھاي مصر عنوان گورستان ثروتمندان پیدا كرد، و چنان شد كھ چون مي
  .فھمیدند كھ وي بھ سراي دیگر شتافتھ است ھمھ مي» بھ باختر رفت

راند، بیست و دو سال  مان ميدوران كشورداري این ملكھ، كھ در صلح و صفا در كمال حكمت فر
طول كشید؛ پس از وي، تحوطمس سوم جانشین او شد، كھ سراسر سلطنتش بھ جنگھاي فراوان 

تواند دولتي را كھ پدرش  گذشت؛ مردم سوریھ چنان پنداشتند كھ تحوطمس بیست و دوسالھ ناچار نمي
تحوطمس سوم از پاي ننشست  ولي. تأسیس كرده بود نگاه دارد؛ بھ ھمین جھت سر بھ طغیان برداشتند

ه و غزة، با سرعت بیش از سي كیلومتر  و در سال اول سلطنت بھ سوریھ لشكر كشید و از راه قنطر
این . رو شد روبھ) امروز جبل مجدون(مجدون  - در روز، پیش راند و با نیروھاي شورشیان در ھار

اي  بھ فرات قرار داشت، بھ اندازهشھر كوچك، كھ در میان دو رشتھ كوھھاي لبنان و بر سر راه مصر 
النبي، بسیاري از جنگھاي قطعي در آن  از لحاظ لشكركشي مھم بود كھ، از آن زمان تا زمان ژنرال

الملل اول، تركھا را  ، در اثناي جنگ بین1918در ھمانجا كھ انگلیسیھا بھ سال . صورت گرفتھ است
شورشیان سوریھ و متفقان ایشان را تارو سال پیش از آن،  3397شكست دادند، تحوطمس سوم، در 

مار كرد و از آنان خراج گرفت و مالیاتھایي بر ایشان تحمیل كرد، و پس از شش ماه كھ از طیوه 
      .بازگشتبیرون رفتھ بود پیروزمندانھ بھ آن 

است كھ تحوطمس مقاومت ناپذیر، در آن جنگھا، بلاد   اي گانھ نخستین نبرد از لشكركشیھاي پانزدهاین 
كار وي تنھا كشور گشایي نبود، بلكھ در . خاوري مدیترانھ را در تحت فرمان مصر درآورد

. كرد گذاشت و حكومت مقتدر و منظمي برقرار مي گشود پادگانھاي نیرومندي مي كشورھایي كھ مي
وطمس نخستین مرد تاریخ است كھ بھ اھمیت نیروي دریایي متوجھ شد؛ وي ناوگاني تأسیس كرد كھ تح

آورد پایھ و  غنایمي كھ او از جنگھا بھ دست مي. با آن بلاد خاور نزدیك را بھ زیر فرمان خود كشید
عمت و گرفت وسایل ن رفت؛ نیز خراجي كھ مي پشتوانة ھنر مصري در دورة امپراطوري بھ شمار مي

شدند؛ بھ ھمین  مند مي ه رسانید، و مردم از آنھا بھر رفاه و آسایش فراواني از بلاد شام بھ مصر مي
براي آنكھ . اي از ھنرمندان روي كار آمدند و سراسر مصر را از ھنر خود پركردند جھت، طبقة تازه

توانستند از خزانة  تا حدي اندازة ثروت دولت امپراطوري جدید آشكار شود، گوییم كھ در یك روز
تجارت طیوه . دولتي مقداري شمش سیم و زر بیرون آورند كھ وزن آن در حدود چھارھزار كیلو بود

اي رواج یافت كھ سابقھ نداشت؛ معبدھا پر از نذور قرباني بود؛ تالار جشنھاي شاھي در  بھ اندازه
اي مصر و شخص شاه مناسب كرنك ساختھ شد، و در آن گردشگاه عظیمي بنا نھادند كھ با عظمت خد

در پایان كار، شاه دست از جنگ و لشكركشي كشید و بھ ھنرپروري و اداره كردن امور كشور . باشد
وزیر اول او . نقشي است كھ برجاي مانده از زیباترین آثار این زمان گلدانھاي بدیع و خوش. پرداخت

وص خستھ و واماندة ناپلئون در بارة دربارة وي سخني گفتھ است مانند كلامي كھ بعدھا منشیان مخص
داند؛ ھیچ چیز بر وي  آید مي اعلیحضرتش ھرچھ را كھ پیش مي«: اند، و آن سخن این است وي گفتھ

مجھول نیست؛ در ھمھ چیز خداي معرفت است؛ ھیچ امري نیست كھ وي شخصاً دربارة آن اقدام 
، پس از آنكھ )بعد از چھل و پنج سالو بعضي گویند (و دوسال سلطنت   این شاه، پس از سي» .نكند

  .اي مستقر ساختھ بود، از دنیا رفت پیشوایي مصر را در جھان مدیترانھ

پس از وي كشورگشاي دیگري بھ نام آمنحوتپ دوم پادشاه شد؛ وي بار دیگر آزادیخواھان سوریھ را 
خود بھ اسیري بھ  سركوب كرد و ھفت تن از شاھان را سرافكنده، در پیشاپیش كشتي امپراطوري، با

بھ سلطنت رسید و . شھر طیوه آورد و شش تن از ایشان را بھ دست خود در راه آمون قرباني كرد
مدت درازي حكم راند؛ مصر، بر اثر سیادتي كھ مدت یك قرن كامل طول كشید و ثروتي كھ از این 

اي  انیا مجسمة نیمتنھدر موزة بریت. راه فراھم آمد، در زمان سلطنت او بھ اوج عزت و بزرگي رسید
دھد كھ نیرو و ظرافت، ھر دو، در او  از این شاه موجود است كھ وي را بھ صورت مردي نشان مي
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جمع است، و قابلیت آن دارد كھ با پنجة فولادین زمام امور امپراطوریي را كھ بھ ارث بھ او رسیده 
ش بھ سر برد كھ پترونیوس یا نگاه دارد و، در عین حال، در محیطي چنان سرشار از تجمل و آسای

ھاي توت عنخ آمون كشف نشده بود، ھرگز  اگر مخلفات و بازمانده. خانوادة مدیچي بر او رشگ برند
  ھا از توانگري و  آنچھ روایات و كتیبھ

    

  

  ھال. معبد دیر البحري، عكس توسط لیندزلي اف

در زمان وي شھر طیوه آن اندازه . رسید نمياند قابل قبول بھ نظر  دستگاه پرتجمل آمنحوتپ نقل كرده
خیابانھاي آن ھمھ تاجرنشین بود؛ . نظیر است عظمت و شكوه پیدا كرد كھ در شھرھاي تاریخي كم

رسید پر بود؛ ساختمانھاي آن  بازارھاي آن از كالایي كھ از ھمة نقاط شناختھ شدة آن روز جھان مي
الحمایة  از دولتھاي تحت» .اي قدیم و جدید برتري داشتدر شكوه و جلال بر ھمة ساختمانھاي پایتختھ«

و » ھمھ با طلا آراستھ بود«رسید؛ معابد عظیم آن  فراواني پیوستھ باج و خراج بھ كاخھاي سلطنتي مي
دار  دار و كاخھاي مجلل و گردشگاھھاي سایھ ھاي باغچھ شد؛ خانھ آثار ھنري گوناگون در آنھا دیده مي

این شھر، ھمھ، ھمچون نمایشگاھي از انواع مختلف تجمل و جلال، و بھ ھاي ساختگي  و دریاچھ
چنین بود حال پایتخت . صورتي بود كھ بعدھا شھر رم در دورة امپراطوري بھ آن صورت درآمد
كرد كھ پس از وي اسباب  مصر، در آن زمان كھ عظمت فراوان داشت و در آن شاھي سلطنت مي

  .اضمحلال و سقوط مصر فراھم شد

III –  تمدن و فرھنگ مصري  
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  كشاورزي .1

زیستند؛ آن سوي كاخھا و معابد  ھا پیادگان ناشناختة صحنة شطرنج مي در پشت سر این شاھان و ملكھ
ھرودوت، ھمان گونھ كھ این مردم را  .بردند ميواھرام، كارگران شھرھا و كشاورزان مزارع بھ سر 

  :كند م دیده، آنان را با روح خوشبیني چنین وصف مي ق 450در سال 

چھ آنان ناچار »… آورند ھاي زمین را، با تحمل رنجي كمتر از ھر ملت دیگر، بھ دست مي آنان میوه
آوردن محصولي از  تنیستند زمین را خیش كنند یا بیل بزنند یا ھر نوع كاري كھ دیگران براي بھ دس

شود،  كنند انجام دھند؛ این از آن جھت است كھ در آن ھنگام كھ آب نیل خود بھ خود زیاد مي دانھ مي
افشاند و  نشیند، ھر كس بر زمین خود دانھ مي  كند، و چون آب پس مي زمینھاي آنان را آبیاري مي

ھا را در زمین نشاندند،  ي خویش دانھكند؛ چون این خوكھا با دست و پا خوكھاي خود را بر آن رھا مي
  .كند محصول را جمع مي… ماند تا ھنگام درو برسد، آنگاه وي منتظر مي

كاشتند، بوزینگان را نیز چنان آموختھ بودند كھ  ھمان گونھ كھ خوكھا دانھ را با دست و پاي خود مي
ھا و  ھنگام پس نشستن، در بركھكرد،  ھا را از درختان بچینند؛ ھمین نیل، كھ زمین را آبیاري مي میوه

رفت شبھا  كرد؛ دامي كھ ھنگام روز براي صید ماھي بھ كار مي مردابھا مقدار زیادي ماھي ذخیره مي
ولي باید دانست كھ بخشندگي نیل . شد از آن براي نگاھداري كشاورزان از شر گزش پشھ استفاده مي

  رفت و  ون بھ شمار ميبھرة كشاورز نبود، چھ ھر جریبي از زمین مصر ملك فرع

اشراف، زمینداران . اي میان ده یك تا پنج یك محصول بھ شاه بپردازد برزگر ناچار بود مالیات سالانھ
اي از بزرگي این گونھ املاك  و ثروتمندان دیگر زمینھاي پھناوري در اختیار داشتند؛ براي آنكھ اندازه

دانھ بار و . ان ھزار و پانصد ماده گاو داشتھ استگوییم كھ یكي از این گونھ زمیندار بھ دست آید، مي
اي از یك كتیبھ چنین آمده است كھ  در بازمانده. ماھي و گوشت عنوان خوراك اصلي مردم را داشت

شاگرد مدرسھ چھ چیزھا حق دارد بخورد، و در آن نام سي و سھ نوع گوشت جانور و مرغ، چھل و 
ثروتمندان بر خوراك خود شراب . وشیدني آمده استھشت نوع غذاي پختھ، و بیست و چھار نوع ن

  . كردند خوردند و درویشان از شراب جوي تخمیر شده استفاده مي پاشیدند و مي مي

تنھا سرو كارش با تحصیلدار مالیات بود، » آزاد«كشاورز . كشاورزان زندگي سخت و محقري داشتند
كرد؛ یعني  قر شده بود، با وي رفتار ميو این شخص، بنابریك اصل اقتصادي كھ با گذشت زمان مست

نویسندة ظریفي از آن زمان، در بارة مرداني كھ . گرفت از وي مي» ھر چھ را قابل حمل و نقل بود«
  :نویسد اند، چنین مي آورده خوراك مصر را در زمان او فراھم مي

گیرند چھ  وان مالیات ميبار را از كشاورزي بھ عن اي كھ چون ده یك دانھ آیا در خیال خود مجسم ساختھ
اند، و اسب آبي بازمانده را از میان برده است؛ بر مزرعھ  حالي دارد؟ كرمھا نیمي از گندم را خورده

ھاي بزرگي از موش ھجوم آورده و ملخ بر سر آن ریختھ است و چھارپایان و پرندگان قسمت  دستھ
روي زمین براي وي باقي مانده غفلت كند، اي از آنچھ بر  اند؛ اگر كشاورز لحظھ مھمي از آن را ربوده

بندند پاره شده  ھایي كھ گاوآھن و بیل را بھ وسیلة آن مي از این گذشتھ، تسمھ. دزدان آن را خواھند برد
درست در این ھنگام، تحصیلدار . شد، مرده است كھ بھ گاوآھن بستھ مي و باید نوشود؛ جفت گاو نیز، 

با چوبدستي، و زنگیان با [ شاھي]را وصل كند؛ دربانان انبارھايشود تا ده یك  از كشتي پیاده مي
ولي چیزي نیست كھ بگیرند؛ بھ ! اكنون بیایید بیایید، ھم: زنند رسند و فریاد مي ھاي نخل، فرا مي شاخھ

بندند و بھ طرف ترعھ  اندازند و دست و پاي او را مي ھمین جھت زارع بیچاره را بر زمین مي
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كشند  بندند، كودكانش را بھ زنجیر مي اندازند؛ زنش را نیز بھ او مي او را بھ آن مي كشند و، از سر، مي
  . بار خود را پنھان سازند آیند تا دانھ كنند و در صدد آن برمي و ھمسایگان از اطراف او فرار مي

ب را توانست این مطل البتھ این یك قطعة ادبي است كھ خالي از گزافگویي نیست، ولي نویسندة آن مي
برنوشتة خود بیفزاید كھ كشاورز در ھر آن بیم آن داشتھ است كھ وي را بھ بیگاري بگیرند تا براي 

ھا را براي  ھاي او را بكند، راه بسازد، اراضي شاھي را كشت كند، سنگھا و مسلھ شاه كار كند، ترعھ
كردند بھ فقر  رع كار نميبھ گمان بیشتر، غالب كساني كھ در مزا. ساختن اھرام و معابد و كاخھا بكشد

اند كھ، از  نمودند؛ بسیاري از آنان اسیران جنگي یا وامداراني بوده تن در داده و بر آن شكیبایي مي
گاھي اوقات دستبردھا و لشكركشیھایي صورت . ناتواني در پرداخت وام، بھ بندگي افتاده بودند

گي بگیرند و بھ داخل كشور آرند؛ زنان و گرفت، تنھا بھ این منظور كھ كساني را بھ اسیري و بند مي
  افتادند كودكاني را كھ بھ این ترتیب بھ چنگ مي

اي بر روي  در موزة شھر لیدن نقش برجستھ. فروختند پرداخت مي بھ ھر كس كھ بھاي بیشتري مي
شود كھ در آن رشتة درازي از اسیران آسیایي با حالت پریشان در كشتي جاي دارند، و  سنگ دیده مي

تصاویر این اسیران، با دستھاي بر پشت بستھ یا بر گردن آویختھ یا در كنده . برند آنان را بھ اسیري مي
ھایي كھ از كینة آمیختھ بھ ناامیدي حكایت دارد، چنان است كھ گویي بر روي  جاي گرفتھ، و چھره

  .گوید سنگ جان دارد و با آدمي سخن مي

  صناعت  -2

  منشیھا -بازرگاني و امور مالي - چاپار -حمل و نقل - مھندسان -نكارگرا - صنعتگران -معدنچیان

شد؛ بھ ھمین جھت قسمتي از  رفتھ رفتھ، در نتیجة كار كشاورزان محصول بیش از احتیاج فراھم مي
چون در . ماند كردند باقي مي آن بھ عنوان ذخیره براي كساني كھ در صناعت و بازرگاني كار مي

چون معادن . كردند شد، این گونھ چیزھا را از نوبھ و عربستان وارد مي يمصر مواد معدني كم یافت م
كرد كھ بھ كار  ھاي خصوصي صرف نمي در نقاط دوردست جاي داشت، براي صاحبان سرمایھ

. استخراج معادن بپردازند؛ بھ ھمین جھت قرنھاي متوالي عمل استخراج معادن در انحصار دولت بود
كردند؛ معادن طلا در  شد؛ و آھن را از حبشھ وارد مي برداري مي ھرهاز كانھاي مصر مقدار كمي ب

طول ساحل خاوري نیل و در بلاد نوبھ پراكنده بود؛ از آن گذشتھ، این فلز گرانبھا را از خزانة ھمة 
) م ق 56(دیودوروس سیسیلي . آوردند ایالاتي كھ در تحت فرمان مصر بودند بھ این كشور مي

ھاي معدن طلا بھ داخل زمین  ن مصري، چراغ و كلنگ بھ دست، دنبال رگھنویسد كھ معدنچیا مي
كردند؛ و پس از آنكھ در ھاونھاي سنگي كوفتھ  ھاي این معدن سنگین را حمل مي رفتند؛ كودكان تكھ مي
توان گفت كھ تا چھ حد تعصب ملي، در  كردند نمي شد، مردان و زنان سالخورده آن را شستشو مي مي

  .شود، مبالغھ روا داشتھ است ر ميآنچھ ذیلا ذك

  شاھان مصر زندانیان محكوم و اسیران جنگي، و كساني را كھ بھ تھمتھاي باطل و از روي 

ھاشان، بھ معادن  كردند و، گاھي تنھا و گاھي با خانواده آوري مي خشم در زندانھا افتاده بودند، جمع
فر گناه خویش را بچشند، و بھ این ترتیب شاھان، فرستادند تا آنان كھ براستي گناھكار بودند كی طلا مي

چون این كارگران از توجھ بھ حال بدن خود ناتوان … از دسترنج آنان، درآمد سرشاري بھ چنگ آرند
دید، از  بودند، و حتي چیزي كھ تن آنان را بپوشد نداشتند، ھر كس آن بیچارگان بخت برگشتھ را مي
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، چھ ھیچ كس نیست كھ بر حال آن بیماران و ناتوانان و زنان كرد شدت بدبختي بر حال آنان رقت مي
ھمھ ناچارند آن اندازه كار كنند كھ ھمة . درمانده رحمت كند و از كار و زحمت ایشان اندكي بكاھد

اي بھ نھایت درجھ  بھ ھمین جھت، این بدبختان آینده. قواشان تحلیل برود و در خواري اسیري بمیرند
  .دھند مان حاضر در پیش دارند، و مرگ را بر زندگي ترجیح ميتر از ز تلختر و سخت

دانستند  ھاي نخستین، راه ساختن مفرغ را از مخلوط كردن مس با قلع مي مردم مصر، در دورة سلسلھ
ساختند؛ بعدھا، با ھمین مفرغ، بھ  و، در اول كار، سلاحھایي مانند شمشیر و خود و زره از آن مي

ترین سنگ  ھایي كھ سخت پیچ، متھ اھرم، قرقره، گاوه، چرخ خراطي، میخ ساختن چرخ ارابھ، غلطك،
كارگران . كرد، و اره براي بریدن سنگھاي بزرگ جھت ساختن تابوت پرداختند دیوریت را سوراخ مي

گري  دادند، شیشھ اي از شیشھ لعاب مي كردند؛ سفال را با ورقھ مصري آجر و سیمان و گچ تھیھ مي
كردند؛ در منبتكاري بر روي چوب مھارت  ن ھر دو را بھ الوان مختلف تزیین ميدانستند، و ای مي

دادند؛ این  فراوان داشتند؛ كشتي، ارابھ، صندلي، تخت، و تابوتھاي مجللي را بھ این ترتیب آرایش مي
كرد؛ با پوست جانوران لباس،  فریفت و بھ مرگ دعوت مي تابوتھاي زیبا، درواقع، زندگان را مي

بر دیوراھاي مقابر صورت ھمة كارھاي صنعتي مربوط بھ . كردند ، سپر، و صندلي تھیھ ميتیردان
اي را كھ بر آن تصاویر كار دباغان  دباغي پوست نمایش داده شده؛ ھنوز كفاشان كاردھاي خمیده

 ریسمان،) پاپیروس(مصریان با گیاه بردي . كنند شود بھ دست دارند و با آن كار مي باستاني دیده مي
دادن و ورني  كارگران دیگري در میناكاري و لعاب. ساختند طناب، حصیر، كفش سرپایي، و كاغذ مي

بعضي از بافندگان پارچھ . بردند زدن ماھر بودند، و بھ این ترتیب علم شیمي را در صنعت بھ كار مي
بافي دیده  پارچھ اند كھ ظریفتر و نازكتر از آن در تمام تاریخ ھایي از ریسمان را بھ كار برده رشتھ

اي كھ چھار ھزار سال پیش از این بافتھ شده بھ دست آمده است  نشده؛ در ضمن كاوشھا، قطعھ پارچھ
توان آن را  بین نمي اي باریك است كھ بدون ذره ھاي آن بھ اندازه رشتھ«كھ، با وجود تصرف روزگار، 

ن پارچھ كھ مصریان قدیم با دست ھاي بافت امروز، چون با ای بھترین پارچھ. از ابریشم تمیز داد
اگر اطلاعات فني مصریان را با آنچھ خود «: گوید پشل مي» .نماید اند مقایسھ شود، درشت مي بافتھ مي

داریم مقایسھ كنیم، درخواھیم یافت كھ، پیش از اختراع ماشین بخار، ما تقریباً در ھیچ چیز بر آن مردم 
  » .ایم برتري نداشتھ

اھل ھر . شد مردم آزاد بودند؛ از بندگان نیز قسمتي در میان ایشان دیده مي بیشتر اھل صنعت از
دادند، ھمان گونھ كھ اكنون در ھند نیز چنین است؛ چنان مقرر بود كھ  صنعت طبقة خاصي تشكیل مي
جنگھاي بزرگ سبب آن بود كھ ھزاران اسیر بھ چنگ بیفتد؛ با  .گیرندپسران حرفة پدران را در پیش 

رامسس سوم در . توانستند املاك وسیع را آباد كنند و كارھاي مھندسي را ترقي دھند این اسیران مي
صنعتگران آزادي كھ در یك رشتھ كار . بھ معابد ھبھ كرد اسیر 113000طول سلطنت خویش 

یا ناظري بھ كار خود » سركارگر«دادند و در تحت امر  كردند معمولا صنفي را تشكیل مي مي
یكان  فروخت و حق آنان را یكان پرداختند؛ آن شخص كالاھاي صنعتي آنان را بھ صورت كلي مي مي
  زة بریتانیا بر روي یك لوحة گچي، كھ در مو. داد مي

محفوظ است، یكي از سركارگران نام چھل وسھ كارگر را نوشتھ و، در برابر نام ھر یك، روزھاي 
اعتصاب فراوان . ذكر كرده است» تنبلي«یا مجرد » عبادت«و » بیماري«غیبت و علت آن را از 

نان رئیس خود را آمد؛ یك بار چنان اتفاق افتاد كھ مزد كارگران مدت درازي پرداختھ نشد؛ آ پیش مي
ما را گرسنگي و تشنگي بھ اینجا «: محاصره كردند و بھ این صورت وي را مورد تھدید قرار دادند كھ

در این باره بھ خواجة ما، فرعون، و بھ حاكم ولایت . كشانیده است؛ لباس و روغن و خوراك نداریم
بنابر روایتي » .ز آن گذران كنیم، كھ كارھاي ما بھ دست اوست، بنویس تا چیزي بما بدھند كھ ا»نوم«

یوناني، یك مرتبھ شورش بزرگي در مصر اتفاق افتاد كھ در آن بندگان بر یكي از ایالات مسلط شدند و 
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تسلط  -سازد كھ ھر امري را ممكن مي -آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه داشتند كھ با گذشت زمان
از عجایب این است كھ، در تمدني كھ بھ این اندازه  یكي. آنان بر این ایالت بھ رسمیت شناختھ شد

كرده، جز عدة كمي، از چنین شورشھا در آن اتفاق نیفتاده یا ثبت  برداري مي سخت از كارگران بھره
  .نشده است

شناختند، و نیز آنچھ اروپا قبل از انقلاب صنعتي  مھندسي در مصر از آنچھ یونانیان و رومیان مي
شناخت، بسیار برتر و بالاتر بود؛ تنھا عصر ما بر آن تفوق دارد، و شاید در این گفتھ نیز بھ راه  مي

موریس كشید  مثلا سنوسرت سوم دیواري بھ طول چھل و سھ كیلومتر دور دریاچة. خطا رفتھ باشیم
كھ آب ناحیة فیوم را در آن ذخیره كند؛ با این كار، ده ھزار ھكتار زمین باتلاقي را قابل كشت كرد، 

ھاي فراواني  ترعھ. چھ با این مخزن آبي كھ ساختھ بود، توانست وسیلة آبیاري اراضي را فراھم سازد
داد؛ براي كار كردن در زیر آب  مياي از آنھا نیل را بھ دریاي سرخ اتصال  حفر كرده بودند كھ پاره

ھاي سنگ و  كردند، و بھ این ترتیب بود كھ توانستند پاره ور در آب استفاده مي از صندوقھاي غوطھ
اگر حق داشتھ باشیم گفتة ھرودوت را باور . ھاي ھزارتني را از جاھاي دور دست جابھ جا كنند مسلھ

شود در بارة كارھاي آن زمان  ة ھجدھم دیده ميكنیم، یا از روي آنچھ در نقشھاي مربوط بھ سلسل
پیكر را ھزاران نفر بر روي تیرھاي چوبي آغشتھ بھ پیھ  حكمي بدھیم، باید بگوییم كھ این سنگھاي كوه

شد و بھ كنار  دادند و، سپس، آنھا را بھ راھھاي شیبداري كھ از جاي دوري شروع مي حركت مي
براي كار، اسباب و افزار و ماشین زیاد نبود، . دادند انتقال ميپذیرفت بھ این محل   ساختمان پایان مي

اي است كھ در آن  آمد؛ دلیل این، نقش برجستھ چھ نیروي عضلاني كارگر بسیار ارزان بھ دست مي
رانند و در پي خود قایق باركش دیگري را، كھ دو مسلھ در  ھشتصد پارو زن بیست و ھفت قایق را مي

خواھند ھر چھ ماشین  اي از مردم مي این است آن دورة طلایي جھان كھ پاره. كشند آن قرار دارد، مي
متر، در نیل  16متر و پھناي  32كشتیھایي بھ درازاي ! است خرد كنند و بھ زندگي آن دوره باز گردند

كالاھا، در خشكي، نخست با نیروي انسان . كردند اي، رفت و آمد مي و دریاي سرخ و نواحي مدیترانھ
كردند،سپس نوبت بھ باركشي با اسب  شد؛پس از آن، از خران در این كار استفاده مي و نقل ميحمل 

  رسید؛گمان غالب آن است كھ نخستین بار ھیكسوسھا اسب را با 

مردم فقیر پیاده . خود بھ سرزمین فراعنھ آورده باشند؛ شترتا زمان بطالسھ در مصر وجود نداشتھ است
نشستند، و بندگان  بردند؛ ثروتمندان در تخت روان مي ساده را بھ كار مي كردند، یا كرجیھاي سفر مي

شدند كھ تمام  ھاي نازیبایي سوار مي كردند؛ بعدھا بر ارابھ خواستند منتقل مي آنان را بھ ھرجا مي
    . گرفت سنگیني آن در قسمت مقدم محور چرخ قرار مي

رسان  بھ وسیلة نامھ«: قدیم چنین آمده است مصریان چاپار منظمي داشتند؛ در یكي از پاپیروسھاي
با وجود این، باید دانست كھ وسایل ارتباطي فراوان نبوده، و جز راه شاھي » .براي من چیزي بنویس

كرد،راھھاي دیگر ناھموار و از حیث شماره كم  و جنگي ممتد میان نیل و فرات،كھ از غزه عبور مي
رفت، بھ سبب خط سیر مارپیچي كھ  شمار مي  ن زمان بھنیل، كھ مھمترین عامل حمل و نقل آ. بود

بازرگاني داخلي بھ طور نسبي جنبة اولیھ داشت و . كرد داشت، فاصلة میان شھرھا را دو برابر مي
بازرگاني . گرفت ھا، صورت مي بیشتر آن بھ صورت مبادلة جنس بھ جنس، در جمعھ بازارھاي دھكده

سدھاي محكم گمركي با اشكالاتي مواجھ بود؛ دولتھاي  خارجي، درست مثل زمان ما، بھ واسطة
ایمان سخت داشتند، زیرا عوارض گمركي یكي از » حمایت بازرگاني«مختلف خاور نزدیك بھ اصل 

با وجود این باید دانست كھ مصر در نتیجة وارد . رفت شمار مي درآمدھاي اساسي خزانة مملكت بھ
در بازارھاي مصر، . شده توانست ثروتي بھ چنگ آوردكردن مواد خام و صادر كردن مواد ساختھ 

شد، و كشتیھاي فنیقي از مصب نیل در شمال تا  بازرگانان شامي و كرتي و قبرسي فراوان دیده مي
  .كنار خیابانھاي شھر پر جمعیت طیوه در جنوب، در آمدوشد بود
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ق كارمندان بزرگ، بھ ھنوز سكھ در معاملات رواج نیافتھ بود؛ بھ ھمین جھت ھمھ چیز، حتي حقو
مالیات نیز جنسي بود و . شد بار و نان یا خمیر و آبجو و مانند آن پرداخت مي صورت جنسي یا دانھ

ھاي شاھي، بھ جاي آنكھ گنجینة سیم و زر باشد، بھ صورت انبارھاي بزرگي بود كھ ھزاران  خزانھ
در آن ھنگام كھ . شد ھداري ميدر آنھا نگا - ساخت از محصولات مزارع یا چیزھاي دست -گونھ كالا

پس از كشورگشاییھاي تحوطمس سوم فلزات گرانبھاي فراوان بھ مصر درآمد، بازرگانان رفتھ رفتھ 
گرفتند؛ در ھر معاملھ، طلا را  دادند و مي ھا و شمشھاي طلا مي كردند با حلقھ بھاي آنچھ را معاملھ مي

اندازة آن را دولت تضمین كرده باشد در كار  اي كھ وزن و كردند؛ ھنوز سكھ براي مبادلھ وزن مي
اعتبار بازرگاني موجود بود، و غالباً حوالھ یا سند جانشین مبادلة جنس . نبود تا دادو ستد را آسان كند

شد؛ در ھمھ جا منشیھایي وجود داشتند كھ، با تنظیم اسناد قانوني و كارھاي حسابداري و  بھ جنس مي
  .شدند سرعت معاملات بازرگاني ميرسیدگي بھ مسائل مالي، سبب 

ھر كس از موزة لوور دیدن كرده باشد، ناچار، مجسمة آن منشي مصري را دیده است كھ چھار زانو 
نشستھ و تقریباً لخت است و علاوه بر قلمي كھ بھ دست دارد، قلم دیگري از راه احتیاط بر پشت گوش 

  این منشي از . زده است

اند یا اندازة  دارد؛ حساب دامھایي را كھ بھ كشتارگاه روانھ كرده سود و زیان آنھا صورت برمي
. شود ھا بھ دست وي تنظیم مي دارد؛ قراردادھا و وصیتنامھ اند، نگاه مي باري را كھ فروختھ دانھ

مردي است كھ بھ كار خود توجھ . اي وجود ندارد براستي باید گفت كھ در زیر خورشید ھیچ چیز تازه
كند؛ كمي ھوشمند است، ولي ھوشمندي خود را تا آن اندازه بھ كار  انند ماشین كار ميفراوان دارد و م

اي دارد، ولي با نوشتن  كننده زندگي یكنواخت خستھ. اندازد كھ اسباب خطري براي او نشود مي
مقالاتي، دربارة دشواریھاي كار كارگران دستي، و شرافت و بزرگواري شاھانة آنان كھ خوراكشان 

  .بخشد ذ و خونشان از مركب است، بھ خود تسلي خاطر مياز كاغ

  دولت  -3

  فرعون  - وزیر - قوانین -دستگاه اداري و كارمندان

شاھان و اشراف شھرستانھا با استفاده از این منشیھا نظم و تسلط قانون را در مملكت محفوظ نگاه 
ول سرشماري ھستند و حساب دھد كھ مشغ بعضي از لوحھاي قدیمي منشیھایي را نشان مي. داشتند مي

كنند تا از  شود؛ یا حساب بالاآمدن آب نیل را مي كنند كھ بھ خزانھ وارد مي مالیات بردرآمدي را مي
بیني نمایند و تخمیني از درآمد دولت براي سال آینده بزنند و سھم ھر یك از دستگاھھا را  محصول پیش

اعت و بازرگاني نیز نظارت داشتند و، تقریباً در از این درآمد تعیین كنند؛ این منشیھا بر امور صن
  . آغاز تاریخ، توانستند طرح یك سازمان اقتصادیي را بریزند كھ در زیر رھبري دولت و حكومت باشد

قوانین مدني و جنایي بسیار ترقي كرده بود؛ از زمان سلسلة پنجم، براي مالكیت خصوصي و تقسیم 
مردم، در آن زمان نیز مانند امروز، ھمھ در برابر قانون . شتارث، قوانین مفصل و دقیقي، وجود دا

با یكدیگر مساوي بودند، البتھ بھ این شرط كھ ھر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یكدیگر 
شود،  قدیمترین سند قانوني جھان، كھ اكنون در موزة بریتانیا نگاھداري مي. مساوي باشند

قضات از . اي از قضایاي پیچیدة ارث بھ محكمھ تسلیم شده است ھاي است كھ دربارة قضی اظھارنامھ
خواستند كھ مرافعھ و استدلال و محاجھ بھ صورت نطق و خطابھ نباشد، بلكھ طرفین  طرفین دعوي مي
خواھند بگویند بھ صورت كتبي بھ محكمھ تقدیم كنند، كھ البتھ بر محاكمات شفاھي  باید ھر چھ را مي
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مصریان محاكم منظمي بھ درجات مختلف . جزاي سوگند دروغ كشتن بود. است زمان ما ترجیح داشتھ
شد و بھ محاكم عالي ممفیس یا طیوه یا عین شمس پایان  داشتند كھ از محكمة محلي شھرستانھا آغاز مي

زدن با چوب از كیفرھاي رایج . دادند تا بھ حق اعتراف كند یافت گاھي متھم و مجرم را شكنجھ مي مي
بریدند، یا او را بھ محل استخراج  اي از اوقات گوش یا بیني یا زبان یا دست تباھكار را مي پارهبود، و 

. دادند كردند، یا با دارزدن و خفھ كردن و سربریدن و برچھارمیخ سوزاندن كیفر مي معادن تبعید مي
  ترین نوع شكنجھ آن بود  سخت

   

  

  ھنري مترپلیتن، نیویوركمرد منشي، موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة 

پوشانیدند كھ  كردند، یا بدن او را با قشري از نترون سوزاننده مي كھ گناھكار را زنده زنده مومیایي مي
اگر تباھكاران از طبقات بالا بودند و از اعدام در . تن وي را خرده خرده بخورد و او را از پا درآورد

گونھ  شد كھ خود را بھ دست خویش ھلاك كنند؛ ھمان ه ميبرابر مردم ننگ داشتند، بھ ایشان اجازه داد
اي بھ دست نیامده  نشانھ. شود اي اجرا مي كھ ھم اكنون در ژاپن نسبت بھ طبقة ساموراي چنین قاعده

رسد  است تا از آن رو معلوم شود كھ دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشتھ است؛ چنان بھ نظر مي
اسطة جدا ماندن مصر بھ وسیلة صحراھا و دریا از باقي جھان، ضرورت كھ از قشون دایمي ـ كھ بھ و
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احترام . شد نداشتھ چندان زیاد باشدـ كمتر براي برقرار كردن نظم و امنیت در داخل كشور استفاده مي
زندگي افراد و مالكیت و حفظ نظم و استقرار حكومت تقریباً تنھا بر ھیبت و عظمت فرعون تكیھ 

از چین كھ بگذریم، ھیچ . اند كوشیده معابد براي تقویت و نگاھداري ھمین عظمت مي داشتھ و مدارس و
  .ملتي در جھان، جز مصر، نیست كھ در حفظ امنیت كشور تكیھ كرده باشد

شد و دوام آن از ھر حكومت دیگري در تاریخ  حكومت مصر، از لحاظ سازمان، بسیار خوب اداره مي
وزیر و رئیس  كت وزیري بود كھ، در آن واحد كار نخسترئیس اداري ممل. بیشتر بوده است

كس جز  رفت، و ھیچ دار را داشت و آخرین پناھگاه براي متداعیان بھ شمار مي دادگستري و خزانھ
شود كھ بامداد پگاه  در یكي از نقشھاي مقابر، وزیر دیده مي. فرعون بر او در این سمت برتري نداشت

آنكھ میان  بھ شكایت فقیران گوش فرا دارد، بي«گوید،  كھ كتیبھ ميشود تا، چنان از خانھ خارج مي
انگیزي ھم اكنون از دورة امپراطوري بھ دست  پاپیروس شگفت» .بزرگ و كوچك تفاوتي بگذارد

و شاید این، (اي است كھ فرعون، ھنگام گماشتن وزیر تازه، ایراد كرده است  است و در آن خطابھ
  :؛ در آن نوشتھ چنین آمده)نویسنده از پیش خود نوشتھ است اي ادبي باشد كھ خود، قطعھ

بدان كھ این ستوني است . گذرد از نظر دور مدار نیك مراقب دفتر وزارت باش، و آنچھ را در آن مي
در این اندیشھ باش كھ … وزارت شیرین نیست، بلكھ تلخ است… كھ ھمة مملكت بھ آن تكیھ دارد

احترام گذاشتن بھ شاھزادگان و رایزنان باشي؛ در این فكر باش كھ وزارت تنھا آن نیست كھ در بند 
ھنگامي كھ كسي از مصر سفلا یا علیا بھ شكایت … وزارت آن نیست كھ مردم را بھ بندگي خودگیري

كھ، در ھر امر، قانون بھ مجراي خودكار كند، و عرفي كھ جاري … آید، ھشیار و حریص باش مي
… انگیزد طرفداري از اشخاص خشم خدا را بر مي… محفوظ بمانداست رعایت شود، و حق ھر كس 

شناسي نظر داشتھ باش؛  شناسي نظر داري، بھ آن كس كھ او را نمي گونھ كھ بھ كسي كھ او را مي ھمان
بھ خاطر داشتھ باش كھ ھر . نگري بھ نزدیكان شاه چنان بنگر كھ بھ آنان كھ دور از دربار اویند مي

ترساند باید آن باشد  آنچھ مردم را از امیرشان مي… درازي برجاي خواھد ماندامیري چنین كند مدت 
  آنچھ را بر تو واجب است مراعات كن… كھ امیر در حكم خود بھ عدل كار كند

  كننده از ھزینة گزاف  فرعون شخصاً عنوان دیوان عالي كشور را داشت، و اگر شكایت

بعضي از . دن خصوصیاتي، در نزد شاه مطرح شودباكي نداشت، ھر دعویي ممكن بود، با واجد بو
دھد، و ادارات دولتي در آن  دھد كھ شاه در آنجا قرباني مي را نشان مي» خانة بزرگ«نقشھاي قدیمي 

یا ) pharaoh(نامیدند و یھودیان كلمة فرعوه  مي) pero(این خانھ را مصریان پرو . قرار دارند
در ھمین خانھ بود . از ھمان مشتق شده است) emperor(طور اند و لفظ امپرا فرعون را از آن گرفتھ

پرداخت؛ گاھي كارھا چندان زیاد و محتاج تأمل فراوان بود كھ از  كھ شاه بھ وظایف دشوار اداري مي
رفت،  ھروقت شاه بھ مسافرت مي. دھم یا ناپلئون كمتر نبودیا لویي چھار گوپتھكارھاي چندره 

شدند و،  شتافتند و ملازم ركاب مي فرمانداران ایالات، در حدود فرمانروایي خویش، بھ استقبال او مي
كردند و بھ وظایف پذیرایي و  بر نسبت چشمداشتي كھ بھ مرحمت او داشتند، ھدایایي تقدیم مي

ھایي  ارابھ«یكي از نقشھا آمده است كھ یكي از اشراف بھ آمنحوتپ دوم  در. خاستند مھمانداري برمي
سپر  680و » ھاي ھنري جواھرات و اسلحھ و تحفھ… ھایي از عاج و آبنوس از زر و سیم، و مجسمھ

پاداشي كھ شاه . خنجر مفرغي و گلدانھاي فراواني از فلزات گرانبھا بھ عنوان ھدیھ تقدیم كرد 140و 
بود كھ پسر او را با خود ھمراه برد تا در كاخ شاھي زیست كند؛ این، خود، راه بھ وي داد آن 

از . اي بود براي آنكھ پسر آن مرد متنفذ را بھ عنوان گروگان در كاخ سلطنتي نگاه دارد گرانھ حیلھ
شد كھ عنوان مجلس  یا مجلس بزرگان تشكیل مي» سارو«ترین مردان دربار، مجلسي بھ نام  سالخورده

ولي باید دانست كھ مشاورة شاه با این مجلس امري ضروري نبود، چھ . ورة سلطنتي را داشتمشا
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دانستند و چنان عقیده داشتند كھ خدایان، خود،  فرعون، و پس از او كاھنان، خود را از نسل خدایان مي
. رود مار مياند؛ ھمین اتصال با خدایان منبع نفوذ و ھیبت فراعنھ بھ ش بھ شاه سلطنت و حكمت بخشیده

رفت كھ گاھي انسان از  بھ ھمین جھت، در موقع خطاب بھ شاه، كلماتي در تجلیل و تقدیس بھ كار مي
شود؛ از آن جملھ در داستان سینوحھ یكي از نیكان مردم بھ شاه چنین  شنیدن آنھا دچار حیرت مي

بیني ) عني الاھة حاتحوری(اي شاه، كھ عمرت دراز باد، امیدوارم كھ آن یگانة زرین «: كند خطاب مي
  ».تو را زندگي بخشد

چون فرعون تا این اندازه بھ مقام قدسیت و الوھیت نزدیكي داشت، گروھي از خدمتگزاران و 
كردند، مانند سرداران، گازران، نگاھبانان صندوقخانة شاھي، و  دستیاران مختلف بھ خدمت او قیام مي

بعضي تنھا موي سر و : آرایش فرعون بودند  زیین وبیست نفر مأمور ت. صاحبان مناصب بزرگ دیگر
گذاشتند؛ جمعي  كردند؛ بعضي دیگر كلاه و تاج شاھي را بھ سر او مي صورت او را اصلاح مي
ساختند و بھ لبھا و  اي دیگر سراپاي فرعون را معطر مي دادند؛ و دستھ ناخنھاي او را پیرایش مي

در نقش یكي از گورھا چنین آمده است . كشیدند ش سرمھ ميمالیدند و در چشمھای ھاي او غازه مي گونھ
  سرپرست صندوق «كھ صاحب قبر 

عطر و لوازم آرایش و حامل كفشھاي سرپایي شاه بوده، و این كار را با دقتي كھ قانون براي مراقبت 
ضعف اندازه  نتیجة این خوشگذراني و تجمل بي» .رسانده است از كفش پادشاه معین كرده بھ انجام مي

داد كھ كشتي سلطنتي را  اي از اوقات، براي رفع دلتنگي، فرمان مي و انحطاط اخلاقي بود؛ شاه پاره
افراط . گروھي از دختران برانند و خود را، جز با پارچة توري كھ سوراخھاي درشت دارد، نپوشند

ھ سلطنت در خوشگذراني و عیاشي آمنحوتپ سوم مقدمة آن شد كھ اخناتون شورشي برپا كند و ب
  .برسد

  اخلاق  -4

مسائل اخلاقي  - مادرشاھي در مصر -وضع زن –ازدواج  -اندرون شاھي - زنا با محارم در دربار
  جنسي

شاه غالباً . دولت مصر در بسیاري از چیزھا، حتي زنا با محارم، بھ دولت ناپلئون شباھت داشت
این بھانھ كھ خون خاندان سلطنتي كرد، بھ  خواھر و گاھي دختر خود را بھ ھمسري خویش اختیار مي

توان گفت كھ این عادت از نیروي تناسل شاھان مصر كاستھ  بدشواري مي. را پاك و پاكیزه نگاه دارد
آنچھ مصریان، پس از تجربة چند ھزار سالھ، در آن شك نداشتند این بود . و آن را ضعیف كرده باشد

بھ ھمین جھت، عادت ھمسري با خواھران  شود؛ كھ چنین كاري سبب ضعیف شدن نیروي تناسل نمي
از شاه بھ ھمة طبقات مردم سرایت كرد؛ در قرن دوم میلادي، دو سوم ساكنان آرسینوئھ از این قاعده 

و » عاشق«ھمان معني » خواھر«و » برادر«در شعر مصري قدیم كلمات . كردند پیروي مي
خود، زنان دیگري نیز داشتھ است كھ  فرعون، علاوه بر خواھران. زمان ما را داشتھ است» معشوق«

مثلا . اند كرده گزیده یا بزرگان مملكت، یا شاھزادگان بیگانھ بھ او ھدیھ مي از میان اسیران جنگي برمي
یكي از اسیران سرزمین نھرینھ دختر بزرگ خود را، با سیصد دختر جوان، بھ عنوان ھدیھ براي 

كردند؛ البتھ ھرگز  ت، در این كار، از فرعون تقلید مياي از اعیان مملك پاره. آمنحوتپ سوم فرستاد
چھ ناچار بایستي، در مراعات اصول جاري اخلاقي و . توانستند در این باره بھ درجة شاه برسند نمي

  .سرمایھ و درآمد مالي خویش را نیز از نظر دور نداشتھ باشند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. ورزیدند دارند، بھ یك زن قناعت مي ولي تودة مردم، مانند ھمة افراد ملتھاي دیگر كھ درآمد متوسطي
رسد كھ زندگي خانوادگي منظم بوده و، از لحاظ اخلاقي و حدود تسلط افراد  ظاھراً چنان بھ نظر مي

ھایي كھ  تا زمان سلسلھ. خانواده، با آنچھ در میان ملل متمدن این زمان وجود دارد اختلافي نداشتھ است
داده،  ھرگاه زن زنا مي. افتاده است طلاق بندرت اتفاق مي ھا آغاز شده، انحطاط مصر با آن سلسلھ

توانستھ است، بدون دادن ھیچ حقي، او را از خانة خود بیرون كند، ولي اگر جز در این  شوھر مي
  گفتھ، ناچار بوده است  صورت وي را طلاق مي

توان  آنجا كھ مي تا - وفاداري شوھر نسبت بھ زن. قسمت بزرگي از املاك خانواده را بھ وي واگذارد
شود،  مانند آنچھ در تمدنھاي پس از آن زمان دیده مي -دربارة این گونھ كارھاي محرمانھ قضاوت كرد

كار بسیار دشواري بوده؛ وضع اجتماعي زن، در آن زمان، از وضعي كھ زنان بسیاري ازملتھا در 
ھیچ ملت كھنھ و نویي «: گوید ماكس مولر در این خصوص مي. زمان حاضر دارند، بالاتر بوده است

نقشھایي كھ از » .نیست كھ در آن مقام و منزلت زن بھ پایة مقام و منزلت زنان وادي نیل رسیده باشد
خورند  دھد كھ آزادانھ در میان مردم مي آن زمانھاي باستاني برجاي مانده زنان را بھ صورتي نشان مي

ان ایشان باشد یا سلاحي بھ دست داشتھ باشند، در آنكھ كسي نگاھب آشامند و در كوچھ و بازار، بي و مي
سیاحان یوناني، . پردازند روند و با آزادي كامل بھ كارھاي صنعتي و بازرگاني مي پي كارخویش مي

اند بر زنان سلیطة خود سخت بگیرند، از مشاھدة این آزادي زنان در مصر تعجب  كھ عادت داشتھ
دیودوروس . اند برند، استھزا كرده زنان خویش بھ سر مي كرده و مردان مصري را، كھ در تحت تسلط

كند كھ، در درة نیل، یكي از شرایطي كھ در  آمیز، این مطلب را نقل مي سیسیلي، بھ صورتي مسخره
و این شرطي است كھ ذكر آن  - شود آن است كھ مرد باید از زن خویش اطاعت كند قبالة نكاح ذكر مي

شدند و ملك خود را بھ ارث  زنان مالك مي. یي ضرورتي ندارددر قراردادھاي زناشویي امریكا
اي است از زمان  نامھ كند، و آن وصیت گذاشتند؛ یكي از اسناد قدیمي تاریخي بھ این نكتھ اشاره مي مي

سنت در بارة قسمت شدن زمینھایي كھ دارد، براي فرزندانش  -سلسلة سوم، كھ در آن زني بھ نام نب
گونھ كھ شاھان حكم  وت و كلئوپاترا بھ تخت سلطنت مصر نشستند و، ھمانخشپس. وصیت كرده است

  .سازند، این دو ملكھ نیز بھ حكم راندن و ویران ساختن پرداختند كنند و ویران مي مي

شود؛ ازاین  با وجود این، گاھي در میان ادبیات قدیم مصر نغمة ریشخندآمیزي دربارة زنان شنیده مي
علماي قدیم اخلاق مصري نوشتھ و مردان را از زنان برحذر داشتھ است؛ جملھ است آنچھ یكي از 

  :نوشتة وي چنین است

آید  در آن ھنگام كھ مي. شناسد برحذر باش آید و كسي درداخل شھر او را نمي از زني كھ از خارج مي
ھ وي ھمچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقي است ك. او نگاه مكن  شناسي بھ و تو او را نمي

اي  زني كھ شوھر وي غایب است، ھر روز براي تو نامھ. تواني ژرفناي آن را اندازه بگیري نمي
آه كھ چھ جنایت زشتي . افكند خیزد و دام خود را مي اگر كسي مراقب او نباشد، بھ پاي برمي. فرستد مي

  . است كھ آدمي بھ حرف وي گوش فرا دارد

حوتپ بھ عنوان نصیحتنامھ براي فرزندش  - ت كھ پتاحاما آنچھ كھ بیشتر رنگ مصري دارد، آن اس
  :نوشتھ است

اگر كامیاب شدي و خانة خود را آراستي و از تھ دل زنت را دوست داشتي، شكم او را پركن و پشتش 
تا زماني كھ او را در اختیار داري دلش را شاد نگاه دار، زیرا كھ وي براي كسي كھ … را بپوشان

  اگر . ار حاصلخیزي استمالك آن است ھمچون كشتز
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  .بھ مخالفت با او برخیزي، باید بداني كھ این سبب خانھ خرابي توست

  :دھد و نوشتة پاپیروس بولاق فرزند را، با حكمت و فرزانگي كامل، چنین پند مي

چھ وي مدت درازي تو را چون بار سنگیني در شكم نگاه داشتھ و، … ھرگز مادرت را فراموش مكن
سھ سال تمام تو را بر دوش كشیده و پستان بھ دھانت . ھاي تو تمام شده، تو را زاییدهپس از آنكھ ماھ

در آن ھنگام كھ بھ مكتب . بھ تو غذا داده و از پلیدي و ناپاكي تو روي ترش نكرده است. گذاشتھ
  . آورد آموختي، ھر روز، از خانھ نان و آبجو با خود بھ نزد آموزگار تو مي رفتي و نوشتن را مي مي

شاید این منزلت عالیي كھ در مصر براي زنان بود از این پیدا شده كھ، در آن سرزمین، تسلط زن یا 
  .مادرشاھي بر تسلط مرد یا پدرشاھي غالب بوده است

گواه بر این مطلب آن است كھ نھ تنھا زن در خانھ بزرگي كامل داشتھ، بلكھ تمام اراضي كشاورزي بھ 
ھاي اخیر، ھنگام  مرد، تا دوره«: گوید پتري در این خصوص چنین ميفلیندرز. شد زنان منتقل مي

سبب » .كرده است نظر مي زناشویي، بھ نفع ھمسر خود، از تمام املاك و درآمدھاي آیندة خود صرف
اند،  خواستھ شده، بلكھ مردان مي تاب مي زناشویي با خواھر آن نبوده است كھ برادر از عشق خواھر بي

برداري كنند، و  یافتھ، بھره زمیراث خانواده، كھ از مادر بھ خواھر انتقال ميبھ این ترتیب، ا
شد؛  باید دانست كھ تسلط زن رفتھ رفتھ كمتر مي. اند كھ این ثروت بھ چنگ بیگانگان بیفتد خواستھ نمي

شاید این در نتیجة آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاھي بوده است، كھ بعد از تسلط ھیكسوسھا در 
گیري كشاورزي بیرون آمده و از مرحلة صلح و سلم بھ مرحلة  ر رواج یافتھ، و كشور از گوشھمص

اي شد كھ حق طلاق گرفتن،  در روزگار بطالسھ نفوذ یونانیان بھ اندازه. جنگ استعماري رسیده است
ھاي گذشتھ بود، از چنگ او خارج شد و از آن پس تنھا بھ دست مرد  كھ از مختصات زن در دوره

شد و عامة  چیزي كھ ھست، حتي در این زمان ھم، این تغییر تنھا شامل طبقات عالیة مملكت مي. افتاد
شاید تسلط زن بر امور مخصوص وي سبب آن بوده . كردند مردم مطابق ھمان عادات قدیمي رفتار مي

خواص  كند كھ از دیودوروس نقل مي. افتاده است كھ كشتن كودك خیلي بھ ندرت در مصر اتفاق مي
آمده از تربیت و پرستاري كامل برخوردار  مصریان یكي آن بوده است كھ ھر طفل كھ بدنیا مي

كشتھ، ناچار بایستي سھ شب و سھ روز تمام بچة  شده؛ مطابق قانون، اگر پدري فرزندش را مي مي
ھا،  ھ در كوچھھا زیاد بود و، چھ در كاخھا و چ تعداد افراد خانواده. مرده را در آغوش خود نگاه دارد

توانستند حساب فرزندان خود  شد؛ بعضي از توانگران چنان بودند كھ بسختي مي اطفال فراوان دیده مي
  . را نگاه دارند

حتي در مسئلھ نامزدي و اظھار عشق و زناشویي حق تقدم با زن بوده است؛ گواه بر این، غزلھا و 
تر از طرف زن بھ مرد خطاب شده، و زن از مرد ھاي عاشقانة بازمانده از آن زمان است، كھ بیش نامھ
  خواستھ است تا زمان و  مي

: ھا چنین آمده است در یكي از نامھ. شده است كرده و طالب ھمسري مي صراحت، خواستگاري مي
اي دوست زیباي من، من خواستار آنم كھ ھمسر تو باشم و كدبانو و صاحب اختیار ھمة املاك تو «

ت كھ حجب و حیا، كھ البتھ نباید با وفاداري اشتباه شود، در نزد مصریان بھ ھمین جھت اس» .شوم
اند كھ امروز ھرگز چنان سخني  گفتھ فراوان نبوده، و از مسائل جنسي با چنان صراحتي سخن مي

اند كھ ھمة قسمتھاي مختلف  كرده اي تزیین مي گوییم؛ معابد خود را با صورتھا و نقشھاي برجستھ نمي
ھا و ادبیات  شد؛ براي دلخوشي مردگان خود در قبرھا، نوشتھ ل وضوح، در آنھا دیده ميبدن، با كما

خوني كھ در رگھاي ساكنان درة نیل جریان داشت، . كردند اي بھ آنان تقدیم مي بسیار زشت و زننده
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شدند، و پسران و دختران، پیش  گرمي بود؛ بھ ھمین جھت دختران درده سالگي آمادة ازدواج مي خون
گفتھ شده . توانستند آزادانھ یكدیگر را ببینند، قیودي اخلاقي در این باب وجود نداشت از زناشویي، مي

. كھ، در دوران بطالسھ، یكي از زنان ھرجایي توانستھ است با پولھایي كھ اندوختھ بود ھرمي بسازد
ھ اكنون در دختران رقاص، ھمچون نظایر خود ك. حتي لواط نیز در مصر طرفداراني داشتھ است

برند، در مجامع مردان طبقات عالي كشور راه داشتند و انواع وسایل خوشگذاراني و  ژاپن بھ سر مي
پوشیدند، یا  ساختند؛ این گونھ دختران لباسھاي شفاف مي لذت جسماني را براي حاضران فراھم مي

شواھدي در دست است . تندآراس اصلاً لباسي نداشتند و تنھا با دستبند و گوشواره و خلخال خود را مي
شود فحشاي مذھبي نیز بھ اندازة محدودي وجود داشتھ؛ تا اواخر زمان تسلط  كھ بنابر آنھا معلوم مي

ھاي اشرافي طیوه را براي آمون  رومیان، رسم بر آن جاري بوده است كھ زیباترین دختران خانواده
ماند،  ز خرسند ساختن این خدا ناتوان مينذر كنند؛ در آن ھنگام كھ چنین دختري، بھ واسطة كبرسن، ا

دادند و، در مجامع عالي  آوردند و بھ شوھر مي وي را با تشریفات و احتراماتي از خدمت بیرون مي
تمدن و فرھنگ مصري، براي خود، افكار و . دادند كشور، مورد احترام و تكریم فراوان قرار مي

  .ت داردتمایلاتي داشت كھ البتھ با آنچھ ما داریم تفاو

  آداب و عادات -5

  جواھرات - لباس - ھا آرایھ - ظواھر -بازیھا - اخلاق شخصي

چون شخصي بخواھد در پیش خود صورتي از اخلاق شخصي و سجایاي مصریان قدیم بسازد، بھ این 
آید، با آنچھ در  شود كھ ھماھنگ ساختن آنچھ از ادبیات اخلاقي مصر بھ دست مي نكتھ متوجھ مي
حتي یكي از شاعران آن زمان بھ . وزانھ جریان داشتھ، امر بسیار دشواري استزندگي واقعي ر

  :كند ھموطنان خود چنین نصیحت مي

  بھ آنكس كھ مزرعھ ندارد نان بده،

در موزة بریتانیا پاپیروسي است كھ بھ . دادند غالباً بزرگان بھ فرزندان خود اندرزھاي گرانبھایي مي
معروف است؛ در آن بھ یكي از طالبان علم دستوراتي داده ) م ق 950حوالي (» حكمت آمنحوتپ«نام 

شده تا براي رسیدن بھ مناصب عالي شایستگي پیدا كند؛ قطعاً این نوشتھ در آن كس یا كساني كھ 
  :تأثیر نبوده است؛ آن نوشتھ چنین است اند بي را وضع كرده» امثال سلیمان«

  .بھ یك ذراع زمین چشم طمع مدوز

  …مین بیوه زن تعدي مكنو بر حدود ز

  زمین را شخم كن تا رفع حاجت تو شود،

  .و نان از خرمن خویش فراھم آور

  یك كیل دانھ كھ خدا بھ تو بدھد،

  …نیكوتر از پنج ھزار است كھ با تعدي بھ دست آید
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  درویشي در دست خدا،

  نیكوتر از توانگري در انبارھاست؛

  یك گرده نان با دل خوش داشتن،

  …آمیختھ بھ بدبختي است بھتر از ثروت

آز و   البتھ این ادبیات، كھ با روح تقوا و نیكوكاري تدوین شده، ھرگز مانع آن نبوده است كھ حرص و
افلاطون مردم آتن را بھ دانشدوستي، و مردم مصر را بھ . ھوا و ھوس بشري كار خود را بكند

تھ است؛ ولي، اگر گفتھ شود كھ مالپرستي توصیف كرده، شاید در این توصیف تعصب ملي دخالت داش
آنان مردمي مسحور : اند، در این گفتھ مبالغھ نشده است مصریان ھمچون امریكاییان دنیاي قدیم بوده

كوشیدند و، حتي در  عظمت، و فریفتة بناھاي بزرگ بودند و، با كمال جدیت، در گردآوردن مال مي
از ھمة . رفتند بودند، مردمي عملي بھ شمار مي خرافات فراواني كھ در بارة جھان دیگر بھ آنھا معتقد

كارتر بودند؛ ھر چھ تغییر  ملتھاي گذشتھ، در حفظ و نگاھداري آثار و عقاید قدیم خود، محافظھ
در طول مدت چھل قرن، ھنرمندان ایشان از آنچھ . ماندند كردند، باز بر ھمان حال خود باقي مي مي

كردند، آثاري كھ از ایشان برجاي مانده نشان  و تقلید مي عرف قدیم بر آن جریان یافتھ بود پیروي
دھد  توجھ بھ آثاري كھ از ایشان برجاي مانده نشان مي. دھد كھ این كار دین و آیین ایشان شده باشد مي

بند خرافات و چیزھاي بیمعني  گاه پاي كھ مردمي عملي و واقعبین بوده، جز در مسائل دیني، ھیچ
كشتند، خود را  كردند؛ آنگاه كھ كسي را مي براساس عاطفھ و احساسات نظر نمياند؛ بھ زندگي  نبوده

كردند، و بھ این ترتیب از آسایش ضمیر ایشان چیزي كاستھ  مانند یكي از قواي طبیعي تصور مي
برید و آن را نزد منشي مخصوص  سرباز مصري دست راست یا آلت مردي كشتھ را مي. شد نمي
ھاي اخیر، مردم مصر  در دورة سلسلھ. نیكي، در نامة اعمال نیك او ثبت كند آورد تا، ھمچون عمل مي

ساخت، رفتھ رفتھ عادات و  در نتیجة امنیت داخلي، كھ تنھا جنگھاي دور دست گاھي آن را مختل مي
صفات جنگي خود را از دست دادند؛ بھ این سبب بود كھ مشتي از سربازان رومي توانستند بر تمام 

  .ندمصر مسلط شو

دانیم از روي آثاري است كھ از گورھا بھ دست آمده، یا از روي  چون بیشتر آنچھ در بارة مصریان مي
تصاویر دیواري معابد است، از این تصادف محض دچار اشتباه شده، دربارة سختي و صلابت و وقار 

  مصریان قدیم بیش از اندازه 

پسندي نیز  ه بر آن است كھ در مزاح و فكاھیھآید، گوا یا داستانھاي فكاھي مربوط بھ خدایان برمي
و بھ كودكان . اند ھاي عمومي مانند شطرنج و نرد داشتھ اند و بازیھا و مسابقھ مصریان پیشرفتھ بوده

ھایي كھ ھم امروز نیز رایج است، مانند گلولھ و توپ و فرفره و نظایر آنھا، ھدیھ  خود بازیچھ
در روزھاي . دادند ھایي تشكیل مي نگ انداختن گاوان مسابقھدادند؛ و براي كشتي و مشتزني و ج مي

كردند و بر سر ایشان تاج گل  جشن عمومي، خدمتگزاران تن اربابان خود را با روغن چرب مي
  .فرستادند نوشیدند و براي یكدیگر ھدیھ مي گذاشتند، و شراب مي مي

گوشت و  مردم مصر نیرومند و پیچیده توان استنباط كرد این است كھ ھا مي آنچھ از نقاشیھا و مجسمھ
اند، كف پایشان پھن  رفتھ و، چون پیوستھ پابرھنھ راه مي. اند شانھ فراخ و كمر باریك و ستبر لب بوده

این تصاویر، طبقات عالي مردم را لاغر اندام، درازبالا، با ھیبت، با چھرة بیضي شكل، . بوده است
پوست آن مردم، در . دھد و چشمان جذاب و باشكوه نمایش ميپیشاني عقب رفتھ، بیني دراز و مستقیم، 
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، )اند، نھ از نژاد افریقایي دھد كھ از تخمة آسیایي بوده و این نشان مي(ھنگان تولد، سفید رنگ بوده 
در میان . اند آمده رسیده، بھ رنگ گندمي درمي ولي بھ محض آنكھ آفتاب سوزاني بھ مصریان مي

جاري بوده است كھ مردان را بھ رنگ سرخ و زنان را بھ رنگ زرد نقاشان مصري عادت بر آن 
این كھ گفتیم، . رفتھ است نقاشي كنند؛ شاید این دو رنگ مخصوص در آرایش زنان و مردان بھ كار مي

مخصوص طبقات برجستة مردم بوده است، ولي یك مرد عادي بھ ھمان صورتي بوده است كھ نظیر 
كنیم؛ بھ این معني كھ قدي كوتاه و تني درھم فرورفتھ داشتھ؛  مشاھده مي» البلد شیخ«آن را در مجسمة 

آثار چھرة . خورده است كشیده و خوراك نامناسب مي این از آن سبب بوده است كھ رنج فراوان مي
ممكن است كھ . خشن و بیني عریض و پھن شده داشتھ؛ با ھوش بوده، ولي طبعي درشت داشتھ است

یان از دو نژاد مختلف بوده باشند؛ این حالتي است كھ در بسیاري از ملتھاي افراد ملت و فرمانروا
شود؛ ممكن است شاھان و فرمانروایان از نژاد آسیایي بوده باشند و تودة مردم  جھان نظیر آن دیده مي

موھاي سیاه و گاھي مجعد داشتند، ولي ھرگز موھاي ایشان حالت پشمي نداشتھ . از نژاد افریقایي
اند؛ مردان ریش  كرده نان بھ بھترین شكل، و درست مانند زمان ما، موھاي خود را كوتاه ميز. است

غالباً، براي . دادند گذاشتند و خود را با گیسوان عاریھ زینت مي تراشیدند و سبیلھا را وا مي خود را مي
نان خانوادة تراشیدند؛ حتي ز آنكھ بھتر بتوانند كلاھگیس بر سر بگذارند، موھاي سر را نیز مي

تراشیدند تا بھتر بتوانند گیس عاریھ و تاج را  موھاي سر خود را مي) مثلاً تي، مادر اخناتون(سلطنتي 
یكي از مراسمي كھ ناچار باید از آن اطاعت شود این بود كھ شاه بایستي بزرگترین . بر سر قرار دھند

  . كلاھگیس را بر سر بگذارد

ند، نقایص و زشتیھاي طبیعي را با وسایل آرایش و بزك كردن از بنا بر وسایلي كھ در اختیار داشت
  میان 

ھا نیز زنان مصري  كردند؛ حتي در مجسمھ زدند و گیسوان و دست و پا را روغنمالي مي رنگ مي
ثروتمندان، در گور مردگان خویش، ھفت نوع روغن و كرم و دو نوع . شوند سرمھ كشیده دیده مي

یان آثار مقابر، مقدار زیادي اسباب آرایش، آینھ، استره، اسباب مجعد ساختن در م. دادند غازه قرار مي
مو، سنجاق زلف، شانھ، جعبة اسباب بزك، و بشقاب و قاشقھایي بھ اشكال مختلف، از چوبي و عاجي 

و مرمري یا مفرغي، بھ صورتھاي زیبا بھ دست آمده كھ ھر یك متناسب با كاري است كھ براي آن 
دان باقي است؛ آن رنگ سیاھي كھ براي  ھاي سرمھ ھا در لولھ وز مقداري از سرمھھن. ساختھ شده

رود، بھ خط مستقیم، از ھمان روغني مشتق شده  آراستن ابرو و چھرة زنان عصر حاضر بھ كار مي
اند، و از نام عربي  اند؛ وسیلة این انتقال اعراب بوده برده كھ مصریان در زمانھاي گذشتھ بھ كار مي

كنیم، ساختھ  ، كھ امروز استعمال مي)Alcoholالكحول (=، كلمة الكل »الكحل«سرمھ، یعني  ھمین
ھا را، با  بردند؛ نیز خانھ براي خوشبو ساختن تن و جامھ، انواع گوناگون عطرھا را بھ كار مي. شده

  . كردند دادند و معطر مي بخور و مر، بخور مي

و تكامل گذشتھ، و از برھنگي اولیھ تا با شكوھترین در مصر قدیم، برلباس پوشیدن، انواع تطور 
سالگي،  در آغاز، كودكان پسر و دختر، تا سیزده. شود لباسھاي دورة امپراطوري در آن مشاھده مي

ولي دختران كمي شرم . سر تا پا برھنھ بودند و، جز گوشواره و گردنبند، ھیچ چیز با خود نداشتند
لباس . آویختند دي از مروارید و خرمھره و نظایر آن مينمودند و بھ كمرگاه خود كمربن مي

در دورة سلطنت . بستند اي بود كھ دور كمر خود مي خدمتگزاران و كشاورزان منحصر بھ تكة پارچھ
قدیم، بدن مردان و زنان، در كوچھ و بازار، تا نافگاه برھنھ بود و لنگ كوتاھي، از پارچة سفید، تا 

چون شرم و حیا مولود عادت است و طبیعت را در آن دستي نیست، این  پوشانید؛ بالاي زانو را مي
بندھاي  آورد، ھمان گونھ كھ دامنھا و سینھ پوشش ساده اسباب آسایش خاطر آن مردم را فراھم مي

المثل  این ضرب. نشیني زمان حاضر نیز چنین است انگلیسي زمان ملكھ ویكتوریا، یا لباسھاي شب
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فضیلت چیزي نیست جز معنایي كھ گذشت روزگار بھ كارھا و عادات «: كھ گوید قدیمي چھ صحیح مي
كردند؛  ھاي نخستین مصر، بھ پوشاندن عورت بس مي حتي كاھنان نیز، در دورة سلسلھ» .دھد ما مي

شد، لباس و انواع آن نیز افزایش  ھر چھ توانگري بیشتر مي. بینیم نمونة آن را در مجسمة رانوفر مي
ورة سلطنت میانھ، لنگ دیگري بلندتر از لنگ نخستین، بر آن افزودند؛ در دورة سلطنت در د. یافت مي

رانندگان . رفت ھا اضافھ كردند، كھ گاه گاه بھ كار مي جدید، پوششي براي سینھ و روپوشي براي شانھ
ھا  ر كوچھپوشیدند، و شاطران شاھي با این لباسھا د كنندگان اسب لباسھاي با ھیبت مي ھا و تربیت ارابھ

ھاي فراواني و تجمل اخیر،  در دوره. دویدند تا راه را براي اسب یا ارابة خواجگان خود باز كنند مي
انداختند و  زنان دامن تنگ را بھ دور انداختند و، بھ جاي آن، پارچة عریض و طویلي بر دوش مي

  زدند؛  كنار آن را، در زیر پستان راست، سنجاق مي

    

  

  ، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك»البلد شیخ«پیكرة چوبي 

در عین حال، زردوزي و گلدوزي و حاشیھ و گلابتون دادن بھ لباس رواج یافت و، رفتھ رفتھ، روشھا 
و مدھاي تازه، مانند مار، بھ ھر خانھ راه پیدا كرد و بھشت برھنگي اولیھ را بھ جھنم تجمل در لباس 

  . پوشي مبدل ساخت
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ر دو جنس مرد و زن علاقھ بھ زر و زیور داشتند و گردن و سینھ و بازو و مچ دست و مچ پا را با ھ
در آن ھنگام كھ آسایش و رفاه و فراواني در مملكت زیاد شد و باج و خراج . آراستند جواھرات مي

با جواھرات  املاك آسیایي، و بازرگاني در مدیترانھ، اسباب توانگري مردم را فراھم آورد، خودآرایي
خاست و دیگر از اختصاصات طبقات ثروتمند بھ شمار  چیزي بود كھ ھر مصري در پي آن برمي

كرد، و  ي در انگشت مي ا ھر منشي یا تاجري خاتمي از سیم یا زر داشت، و ھر مرد حلقھ. رفت نمي
از آنچھ امروز  این گردنبندھا انواع بیشمار داشت؛ این مطلب. آراست ھر زن با گردنبندي خود را مي

كند  شش سانتیمتر تجاوز نمي -ھا برجاي مانده بخوبي آشكار است؛ طول بعضي از آنھا از پنج در موزه
اي دیگر،  رسد؛ بعضي سنگین و ستبر است، و در پاره و درازي بعضي دیگر تا یك متر و نیم مي

رقابت » اظ سبكي و نرمي،كاریھاي شھر ونیز، از لح بھترین ملیلھ«اي است كھ با  ظرافت بھ اندازه
در سلسلة ھجدھم، ھمراه داشتن گوشواره امر رایجي بود و ھمھ، از پسر و دختر و مرد و . كند مي

مردان، مانند زنان، خود را با انگشتري . بردند زن، گوشھاي سوراخ شده داشتند و گوشواره بھ كار مي
بھ طور . دادند آراستھ شده بود زینت ميو بازوبند و گلوبندھایي كھ با مروارید و سنگھاي گرانبھا 

آمدند، از لحاظ رنگ كردن و روغن  خلاصھ باید گفت كھ اگر زنان قدیم مصر اكنون دوباره بھ دنیا مي
زدن سر و صورت، و خود را با جواھرات آراستن، محتاج آن نبودند كھ چیزي از زنان معاصر ما 

  .بیاموزند

  چیز نویسي -6

اشكال خطنویسي  - مراحل مختلف تكامل خطنویسي - كاغذ و مركب -دولتيمدارس  -تعلیم و تربیت
  مصري

ھاي ثروتمند  كاھنان مصري مقدمات علوم را، در مدارسي كھ پیوستھ بھ معابد بود، بھ فرزندان خانواده
یكي از . آموختند، بدان سان كھ در كلیساھاي كاتولیك رومي زمان ما نیز چنین امري جریان دارد مي

توان آن را معادل وزیر آموزش و پرورش امروز دانست؛ او خود را بھ  منصبي داشت كھ ميكاھنان 
ھاي یكي از مدارسي كھ ظاھراً  در خرابھ. نامید مي» رئیس طویلة شاھي براي تعلیم و تربیت«نام 

علم اند كھ بر روي آنھا ھنوز نوشتة درسي را كھ م جزئي از بناي رامسئوم بوده صدفھاي فراواني یافتھ
كارآموزگار در آن زمان عبارت از این بوده است كھ منشیھایي . توان دید آن زمانھاي دور داده مي

  با شرح . براي دستگاھھاي دولتي تربیت كند

اند؛ از این قبیل است آنچھ در  كرده و بسط در اطراف مزایاي تعلیم، كودكان را بھ این كار تشویق مي
بھ درس و علم دل بده و آن را ھمچون مادرت دوست «: مده استیكي از پاپیروسھا بھ این صورت آ

و در پاپیروس » .ھیچ چیز گرانبھاتر از علم نیست«: خوانیم و در پاپیروس دیگر چنین مي» .بدار
اي نیست كھ آدمي در آن تحت امر دیگري نباشد، تنھا مرد عالم است كھ در  ھیچ حرفھ«: دیگر چنین

بدبختي در آن است كھ »  :از علاقمندان بھ كتاب چنین نوشتھ است یكي» .تحت حكومت خویشتن است
شخص سرباز باشد یا بھ كار شخم كردن زمین بپردازد؛سعادت در آن است كھ آدمي در ھنگام روز 

  ».كتابي بھ چنگ آرد، و شب ھنگام بھ خواندن آن بپردازد

اشیة آن دفاتر، خطاھاي دفاتري از زمان سلطنت جدید بھ دست ما رسیده كھ آموزگاران، در ح
اي است كھ اگر شاگردان امروز آنھا را ببینند،بسیار  اند؛ این خطاھا بھ اندازه شاگردان را اصلاح كرده
دیكتھ نویسي و رونویسي از متنھا یكي از مھمترین وسایل تعلیم بوده؛ . شود مایة تسلي خاطرشان مي

بیشتر آنچھ تعلیم . نوشتند اي سنگ آھكي ميھ ھاي سفال یا ورقھ این گونھ درسھا را بر روي پاره
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گر و سودطلب بوده، و  كردند بھ مسائل بازرگاني ارتباط داشت، زیرا مصریان نخستین قوم معاملھ مي
نوشتند  آنچھ معلمان بیشتر دربارة آن چیز مي. اند پرستي و سودجویي توجھ داشتھ  اندازه بھ اصل نفع بي

د؛ مسئلة اساسي، مثل ھمة زمانھا، مسئلة حفظ نظم و انظباط بھ مطالب مربوط بھ فضیلت و تقوا بو
وقت خود را بھ ھوس و آرزو ضایع مكن، كھ «: در یكي از دفترھا چنین آمده است. رفت شمار مي

كتابي را كھ در دست داري بھ دھان بخوان، و از كسي كھ . چون چنین كني، عاقبت بدي خواھي داشت
ترین اندرزي باشد كھ در تمام  شاید این عبارت آخري كھنھ - » راز تو داناتر است نصیحت بپذی

در یكي . ھاي ساده و ابتدایي قرار داشت انضباط بسیار سخت بود و بر پایھ. شود زبانھاي عالم یافت مي
جوانان پشتي دارند، چون این پشت مضروب شود، بھ «: ھا این عبارت بلیغ آمده است كھ از نوشتھ

در نوشتة شاگردي بھ » .زیرا كھ گوشھاي جوانان در پشت آنان قرار گرفتھ استكنند،  درس توجھ مي
تو بھ پشت من كتك زدي، و بھ این ترتیب تعلیماتت بھ گوش «: آموزگار سابق خود، چنین آمده است

آمیز نبوده، از پاپیروسي بھ دست  دلیل بر آنكھ این روش تربیت حیواني پیوستھ موفقیت» .من فرو رفت
اي كھ آبجو را دوست  كند كھ شاگردان سابق وي بھ اندازه كھ در آن آموزگار اظھار تأسف ميآید  مي

  . دھند دارند بھ كتاب علاقھ نشان نمي

التحصیلان مدارس پیوستھ بھ معابد بھ مدارس عالي وابستھ بھ ادارة  با این حال، عدة كثیري از فارغ
مترین مدارس دولتي شناختھ شده در تاریخ است، در این مدارس، كھ قدی. شدند داري داخل مي خزانھ

گرفتند و، پس از آنكھ این مدرسھ را بھ پایان  منشیھاي جوان تعلیمات مربوط بھ امور اداري را فرا مي
  رساندند، مدتي بھ عنوان كارآموزي در نزد كارمندان  مي

ایشان، این طریقھ بر  شاید، براي بھ دست آوردن كارمندان اداري و مجرب ساختن. شدند آزموده مي
گویند  روشي كھ در نزد ما مرسوم است، یعني انتخاب كارمندان از روي آنچھ مردم در حق ایشان مي

دھند و تبلیغاتي كھ در اطراف ایشان بھ عمل  و از روي اندازة فروتني و فرمانبرداریي كھ نشان مي
تقریباً در یك زمان، قدیمترین سازمان بھ این ترتیب است كھ مصر و بابل، . آید، مزیت داشتھ باشد مي

تنھا در قرن نوزدھم میلادي است كھ . اند تعلیم و تربیتي را كھ تاریخ از آن آگاھي دارد برقرار ساختھ
سازمان تعلیم و تربیت ترقي كرد و دوباره بھ درجة كمالي رسید كھ در نزد مصریان بھ آن درجھ 

  .رسیده بود

رسید، حق داشت كھ براي نوشتن از كاغذ استفاده كند؛  ر مدرسھ ميآموز بھ كلاسھاي آخ وقتي دانش
این كاغذ خود یكي از مھمترین كالاھاي بازرگاني مصر، در آن زمان، و یكي از بزرگترین عطایایي 

كردند و آن  را رشتھ رشتھ مي) پاپیروس(ساقة بردي . است كھ این كشور بھ جھان بخشیده است
فشردند؛ بھ این ترتیب، كاغذ را، كھ یكي  دادند و مي وي یكدیگر قرار ميھا را چپ و راست بر ر رشتھ

ھایي از  گواه بر خوبي ساختمان این نوع كاغذ آن است كھ نوشتھ. ساختند از اركان تمدن است، مي
براي آنكھ با كاغذ كتابي بسازند، . شود ھزار سال پیش باقي است كھ بآساني خطوط آن خوانده مي پنج

چسباندند، و بھ این ترتیب طومارھایي بھ  ر صفحھ را بھ طرف چپ صفحة دیگر ميطرف راست ھ
كردند،  رسید، و از این حد كمتر تجاوز مي آوردند كھ طول بعضي از آنھا بھ چھل متر مي دست مي

براي ساختن . اند زیرا مورخان مصري اصراري در پرنویسي و پرداختن بھ حشو و زواید نداشتھ
اي، خوب مخلوط  فسادناپذیر دوده را با كمي آب و صمغ گیاھي، بر روي پاره تختھمركب، رنگ سیاه 

تراشیدند و براي نوشتن آماده  بردند از ني بود، كھ كنار آن را با كارد مي كردند؛ قلمي كھ بھ كار مي مي
  . ساختند مي

نوشتند؛ ممكن  ا ميبا ھمین آلات و ادوات تازه فراھم شده بود كھ مصریان نخستین آثار ادبي جھان ر
ھا كھ بھ دست آمده  است لغت و زبان ایشان از آسیا بھ آن سرزمین رفتھ باشد، چھ در قدیمترین نمونھ
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رسد این است كھ خطنویسي، در  آنچھ ظاھراً بھ نظر مي. شود شباھت فراواني با لغات سامي دیده مي
اند؛ مثلا  كرده كل آن را رسم ميآغاز كار، بھ شكل صورتنگاري بوده؛ یعني براي نوشتن ھر چیز ش

اند كھ در  داده شده، با مربع مستطیلي نمایش مي نامید مي» پر«كلمة خانھ را، كھ در زبان مصر قدیم 
شود آنھا را با  چون بعضي از معاني مجرد چنان است كھ نمي. یكي از دو ضلع درازتر آن شكافي باشد

نگاري مبدل شد، و برحسب عادت و قرارداد، كم، صورتنگاري بھ مفھوم صورتي مجسم ساخت، كم
علامات خاص، بھ جاي آنكھ نمایندة شیئي باشد كھ تصویر شبیھ بھ آن است، نمایندة معانیي شد كھ از 

ھمان گونھ كھ در مجسمة (شود؛ مثلا سرشیر نمایندة بزرگي و تسلط بود  دیدن تصویر بھ ذھن وارد مي
  رفت؛ قورباغة تازه از تخم  سلطنت بھ شمار مي؛ زنبور علامت )ابوالھول نیز چنین است

پس از آن، طریقة مفھومنگاري پیشرفت و تكامل دیگري پیدا . كرد درآمده از عدد چند ھزار حكایت مي
كرد و بعضي از معاني را، كھ در زبان محاوره اسم چیزي از حیث تلفظ شبیھ با تلفظ آن معني بود، با 

رفت،  مثلا تصویر طنبور تنھا براي نمایاندن طنبور بھ كار نمي. دادند ميكشیدن شكل آن چیز نمایش 
آمد؛ چھ تلفظ كلمة طنبور در لغت مصري یعني نفر  بلكھ معني نیك و صالح نیز از آن بھ دست مي

)Nefer (  یعني نوفر » خوب«با تلفظ كلمة مصري بھ معني)Nofer ( شبیھ بود؛ از این جناس لفظي
در » بودن«كلمة نمایندة فعل . اندازه معمایي و اسباب شگفتي است آمده است كھ بيتركیباتي بھ دست 

بود؛ در ابتداي كار، منشیھاي مصري از یافتن تصویري كھ ) Khopiru(لغت مصري لفظ خوپیرو 
 - پي- نمایندة این معني كاملا مجرد باشد عاجز بودند، ولي در پایان كار، این كلمھ را بھ سھ قسمت خو

گفتھ ) Khau(كھ در تلفظ بھ صورت خو  - یم كردند و این سھ قسمت را با تصاویر غربالرو تقس
نمایش دادند؛ بتدریج، عرف و ) »رو«با تلفظ متعارفي (و دھان ) »پي«با تلفظ (و بوریا  - شود  مي

انگیز حروف،  پوشاند، از این آمیختة شگفت عادت، كھ بر بسیاري از چیزھاي بیھوده لباس قدسیت مي
بھ این ترتیب بوده است كھ نویسندة مصري مقاطع ھر كلمھ و . را استخراج كرد» بودن«كر ومفھوم ف

شود، شناختھ و  شكلي را كھ نمایندة ھر مقطع است، و مجموعة تصاویري را كھ نشانة ھر لفظ مي
لحاظ  كرده و در پي یافتن الفاظي، از براي نوشتن كلمات دشوار آنھا را بھ مقاطع مختلف تقسیم مي

آمده و تصاویر اشیاي مادي نمایندة  تلفظ مشابھ با این مقاطع، و از لحاظ معني مخالف با آنھا، برمي
ھاي ھیروگلیفي  اند براي ھر معني نشانھ كرده؛ چنین بوده است كھ در آخر توانستھ اصوات را رسم مي

  .ھا مجسم سازند پیدا كنند و آن را، با یك یا چند علامت، در نوشتھ

» خانھ«علامت نمایندة . ن این كار و اختراع حروف الفبا بیش از گامي نبود كھ باید برداشتھ شودمیا
شد؛ سپس این علامت از خانھ گذشتھ،  خوانده مي) per(در اول كار، بھ صورت لغت مصري پر 

ر، بدون توجھ بھ صوتي كھ میان این دو حرف بیصداست، گردید، و بھ -یا پ»پر«نمایندة صوت 
در . شد ن مقطع و ھجایي در نمایاندن كلماتي كھ این مقطع در آنھا وجود داشت، از آن استفاده ميعنوا

رفت؛  مرحلة دیگري، این صوت كوتاھتر شد و بھ جاي پ،پا،پو پ یا پي در كلمات مختلف بھ كار مي
» پ«شد، از علامت خانھ، در آخر كار، حرف  چون حروف صوتي ھرگز در كلمات نوشتھ نمي

 - بھ ھمین ترتیب بود كھ علامت نمایندة دست. شد» پ«ون آمد، و این علامت نمایندة حرف الفبایي بیر
در ابتدا نمایندة د، دا، دو، دي، د، و پس از آن نمایندة حرف الفبایي  - )dot(بھ لغت مصري، دوت 

زت  - دة مار، و از علامت نماین»ر«حرف  -)ru(یا رو) ro(رو  –شد، و از علامت نمایندة دھان » د«
)zt(-  شي  –، و از تصویر دریاچھ »ز«حرف)shy( -  نتیجة این كار آن … بھ دست آمد» ش«حرف

بود كھ الفبایي مركب از بیست و چھار حرف ساختھ شد كھ، باتجارت مصري و فنیقي، بھ ھمة 
  كشورھاي اطراف مدیترانھ انتقال یافت، و سپس از راه یونان و روم در سراسر زمین 

شد و بھ صورت گرانبھاترین میراثي درآمد كھ كشورھاي شرق براي تمدن و فرھنگ جھان باقي 
ھاي سلاطین مصر قدمت دارد، ولي حروف الفبا،  صورتنگاري ھیروگلیفي بھ اندازة سلسلھ. اند گذاشتھ
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این  شود؛ تاریخ براي نخستین بار، در نقشھایي كھ از مصریان در معادن سینا برجاي مانده دیده مي
   .دھند مينسبت   م ق 1500دانند، و دستة دیگر آنھا را بھ  مي  م ق 2500نقشھا را بعضي از مورخان 

كردند،  ده نميباید دانست كھ، پس از درست شدن الفبا، مصریان براي نوشتن تنھا از حروف الفبا استفا
بلكھ، تا آخرین دورة تمدن خود، حروف و تصاویر نمایندة اشیا، تصاویر نمایندة فكر و مفھوم، و 

ھاي مصري  بھ ھمین جھت است كھ خواندن نوشتھ. بردند نمایندة مقاطع كلمھ، ھمھ را با ھم بھ كار مي
است كھ آموختن خطنویسي قدیم براي دانشمندان دشواري دارد؛ ولي تصور این مطلب بسھولت میسر 

نویسي كار را براي مصریان، كھ وقت كافي براي  بھ طریق متعارفي با طریق شكستھ و خلاصھ
از آنجا كھ خط نوشتة انگلیسي راھنماي . كرده است اند، آسان مي ھا داشتھ آموختن این گونھ خطنویسي

تلفظ صحیح انگلیسي را بیاموزد رود، كسي كھ بخواھد  خوبي براي تلفظ آنچھ نوشتھ شده بھ شمار نمي
علامت  500ھمان اندازه دشواري در پیش دارد كھ نویسندة باستاني مصر براي بھ خاطر سپردن 

بھ ھمین . ھیروگلیفي و معاني مقاطع آن و استعمال آنھا بھ صورت حروف ھجایي در پیش داشتھ است
نقوش «دا شد، و خط ھیروگلیفي یا ھاي عادي پی جھت بوده است كھ نوعي خط براي تندنویسي و نوشتھ

چون كاھنان و نویسندگان معابد . بردند ھاي آثار ساختماني بھ كار مي را تنھا براي نوشتن كتبیھ» مقدس
نخستین كساني بودند كھ خط ھیروگلیفي را بھ این صورت تازه درآوردند، یونانیان این خط تازه را 

ھاي عمومي و خصوصي و اسناد بازرگاني  شتھنامیدند، ولي بزودي این خط در نو» مقدس«خط 
تر از نوع خط  پس از آن، بھ دست خود مردم، گونة دیگري از خطنویسي، ساده. رواج پیدا كرد

» اي توده«، ایجاد شد كھ در نوشتن دقت كمتري لازم داشت؛ بھ ھمین جھت، آن را خط »مقدس«
اصرار ھر چھ تمامتر، تنھا ھمان علامتھاي با وجود این، مصریان بر بناھاي عظیم خود، با . نامیدند

كردند؛ شاید این خط زیباترین خطي است كھ تاكنون شناختھ  زیبا و با شكوه ھیروگلیفي را نقش مي
  .شده

  ادبیات  -7

 –غزلیات  –اي عاشقانھ  قطعھ - داستانھاي خیالي –داستان سینوحھ  - سندباد مصري - ھا متنھا و كتابخانھ
  انقلاب ادبي - تاریخ

مانده چندان   نوشتھ شده، و آنچھ باقي» مقدس«بیشتر آنچھ از ادبیات مصري قدیم برجاي مانده بھ خط 
فراوان نیست، و تنھا از روي ھمین است كھ باید نسبت بھ ادبیات باستاني مصر حكم كنیم؛ البتھ در 

ست كھ اثر شاید، با گذشت زمان، چنان شده ا. چنین حكمي تصادف كور سھم فراواني خواھد داشت
گور یكي . بزرگترین شاعران مصر از بین رفتھ و تنھا آثار شاعران درباري بھ دست ما رسیده باشد

معرفي كرده است؛ » منشي كتابخانھ«از كارمندان دولتي بزرگ سلسلھ چھارم، صاحب قبر را بھ نام 
یا انبار پر گرد و غباري بوده دانیم كھ آیا كتابخانھ براستي انباري از كتابھا و آثار ادبي بوده،  ما نمي

قدیمترین چیزي كھ از ادبیات مصري مانده . شده است كھ اسناد و سجلات عمومي در آن نگاھداري مي
است، كھ عبارت است از موضوعات دیني كھ بر دیوارھاي پنج ھرم از ھرمھاي » متنھاي اھرام«

رسد؛ این  م مي ق 2000ھایي بھ دست آمده است كھ تاریخ آنھا بھ  كتابخانھ .شده سلسلة پنجم و ششم نقش
ھاي عنواندار جاي  اي از پاپیروس است كھ در داخل كوزه ھا عبارت از طومارھاي پیچیده كتابخانھ

ھا، قدیمترین شكل  از یكي از این كوزه. اند دارد و آنھا را، مرتب، در طبقات مختلف كتابخانھ چیده
قصة سندباد بحري بھ دست آمده، و اگر آن را صورت قدیمي قصة روبنسون كروزوئھ بنامیم شاید 

  .بیشتر بھ حقیقت نزدیك شده باشیم
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اي از شرح حال ناخدایي است كھ خود وي نوشتھ و  قطعھ» داستان ناخدایي كھ كشتي او تكھ پاره شده
: گوید راند، مي این ناخداي پیر، كھ با بیاني ھمانند دانتھ سخن مي. تعبیر و با روح استبسیار خوش 

این » .چھ اندازه مایة شادي است كھ آدمي چون از مصیبتي برھد، آنچھ را بر وي گذشتھ حكایت كند«
  :گوید ملاح در آغاز داستان چنین مي

در آن ھنگام . كنم ر من گذشت، براي تونقل مياي از حوادث را، كھ ھنگام رفتن بھ معادن شاھي ب پاره
نفر از بھترین دریانوردان  120متر قرار گرفتم، در آن  18متر و عرض  55كھ بر كشتیي بھ طول 

تر از دل  توانستند بخوانند، و دلھاي آنان سخت مصري قرار داشتند، آثار ظاھري آسمان و زمین را مي
  .كردند بیني مي از آنكھ برسد، پیشطوفانھا و گردبادھا را، پیش . شیر بود

باد ما را پیش راند و چنان بود كھ گویي در … بر ما وزید  گردبادي، در آن ھنگام كھ در دریا بودیم،
  برابر 

اي انداخت  موج مرا بھ جزیره. آنگاه كشتي شكست و ھیچ یك از كساني كھ در آن بودند نجات نیافتند
در زیر درختي . كھ سھ روز بھ تنھایي در آن بھ سر بردم و جز قلب خویش یار و یاوري نداشتم

توانم  یز ميپس از آن پاي خود را دراز كردم تا ببینم چھ چ. گرفتم خوابیدم و سایھ را در آغوش مي مي
در آن، ماھي و مرغ ھم بود، … ترة ظریف یافتم. پس درخت انجیر و انگور . بیابم و در دھان بگذارم

اي ساختم، با آن آتش افروختم و براي  چون براي خود آتشزنھ… و ھیچ چیز در آنجا نقضان نداشت
  . خدایان قرباني بریان كردم

این شخص، پس از مرگ . كند وحھ گذشتھ نقل ميداستان دیگري آنچھ را بركارمندي بھ نام سین
رفت و، با وجود ثروت و نامي  آمنمحت اول، از مصر گریختھ در اور نزدیك از شھري بھ شھري مي

عاقبت آنچھ را كھ بھ دست آورده بود رھا . برد كھ بھ دست آورده بود، از دوري وطن رنج فراوان مي
  :در این داستان چنین آمده است. فراوان دید كرد و بھ مصر بازگشت و در این بازگشت سختي

) یعني بھ فرعون(اي، دوباره مرا بھ خانھ  اي خدا، ھر كھ ھستي، كھ بھ من فرمان مسافرت داده
چھ چیز براي من . دھي تا جایي را ببینم كھ دل من در آن جاي دارد شاید بھ من اجازه مي. بازگردان

! ام؟ بھ من مدد كن ك سپرده شود كھ بھ دنیا چشم گشودهبزرگتر از آن است كھ جسد من آنجا بھ خا
  .امیدوارم كھ خیر بھ من برسد و خدا مرا رحمت كند

بینیم كھ خستھ و مانده و غبار آلود، پس از مسافرت طولاني در بیابان،  سپس وي را در وطنش مي
مردم دیگر  مانند -بازگشتھ و بیم آن دارد كھ بھ واسطة طول مدت غیبت از كشوري كھ مردمش

ولي فرعون از او در . دانند، فرعون او را بیازارد آن را تنھا كشور متمدن در عالم مي -كشورھا
  :بخشد اي از انواع عطرھا و روغنھا مي گذرد و بھ وي ھدیھ مي

بار سالھاي … در خانة یكي از پسران شاه منزل كردم، كھ در آن بھترین اثاث و یك حمام وجود داشت
از (باري ) ؛(و موھاي مرا شانھ زدند ) ؛(من برداشتھ شد؛ صورت مرا تراشیدند  دراز از دوش

. كردند را بھ كساني دادند كھ در شنھا رفت و آمد مي) كھنھ؟(بھ صحرا ریختھ شد، و لباسھاي ) شوخ؛
  .بر من بھترین لباسھاي كتاني پوشاندند و مرا با نیكوترین روغنھا چرب كردند

. در میان بقایاي ادبیات مصري بھ دست ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع استداستانھاي كوتاھي كھ 
رسد  ھاي ساختگي جذابي بھ نظر مي انگیز اشباح و معجزات و قصھ ھاي شگفت در ضمن آنھا قصھ
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مایة  كھ، كھ از لحاظ سبك نگارش و شباھت با حقیقت، از داستانھاي پلیسي كھ در زمان حاضر
نیز، در میان این آثار، حكایتھاي فراواني . رسد ران است، كمتر بھ نظر نميخرسندي خاطر سیاستمدا

شود، كھ از آن جملھ است قدیمترین  ھا دیده مي دربارة شاھزادگان و شاھزاده خانمھا و شاھان و ملكھ
اش و ھمسر شدن وي با پسر  با پاي كوچك و لنگھ كفش گمشده» دختر خاكسترنشین«صورت داستان 

شود كھ، بھ زبان جانور و مرغ،  ھایي دیده مي در میان این آثار ادبي، بازماندة افسانھ پادشاه نیز،
  اي معاني  شود و بھ صورت حكیمانھ نقایص و شھوات و عواطف آدمي آشكار مي

كند كھ مضامین آنھا، پیش از آنكھ ازوپ و  رسد، و خواننده چنان تصور مي عالي اخلاقي بھ نظر مي
یكي از داستانھاي مصري، كھ حوادث . ھاي ایشان برداشتھ شده مده باشند، از افسانھلافونتن بھ دنیا آ

رود،  شمار مي طبیعي را با امور فوق طبیعي در ھم آمیختھ و نمونة دیگر داستانھاي مصري بھ
این دو قھرمان داستان، دو برادر بودند، یكي بزرگتر و دیگر كوچكتر، كھ با . تیو است قصةآنوپو و بي

تیو  گذراندند؛ ولي روزي ناگھان زن آنوپو عاشق بي ل خوشبختي در مزرعة خود روزگار ميكما
گیرد و نزد شوھر بدي او  كند، از او انتقام مي شود و، چون راھي بھ وصال برادر شوھر پیدا نمي مي

 تیو خدایان و نھنگان بھ یاري بي. سازد گوید و او را بھ دست درازي و قصد بد متھم مي را مي
شود و براي اثبات بیگناھي خویش خود را ناقص  خیزند، ولي وي از آدمیزاد بیزار و گریزان مي برمي

در این جنگل قلب خود را، . برد آتني بھ جنگلي پناه مي جوید و مانند تیمون كند و از ھمھ دوري مي مي
ر تنھایي او رحمت خدایان ب. گذارد كھ دست كسي بھ آن نرسد در بالاي درختي، بر بلندترین گل مي

شود و تاري از گیسوي او  آفرینند؛ رود نیل عاشق این زن مي آورند و زن بسیار زیبایي براي او مي مي
شود و بھ كسان  افتند و از بوي آن مست مي رود و بھ دست فرعون مي این تار مو با آب مي. رباید مي

آورند كھ  كنند و نزد فرعون مي پیدا مياین زن را . دھد تا صاحب گیسو را جستجو كنند خود فرمان مي
فرستد تا درختي را كھ   تیو رشك برده، مأموراني مي فرعون بر بي. گزیند او را بھ ھمسري خود برمي

. میرد تیو مي افتد، بي كنند؛ چون گل بر زمین مي تیو دل خود را بر آن گذاشتھ، ببرند، و چنین مي بي
  !نیاكان ما با ذوق ادبي ما تا چھ حد اندك است توجھ داشتھ باشید كھ تفاوت ذوق ادبي

قسمت عمدة ادبیات باستاني مصر ادبیات دیني است؛ و قدیمترین قصاید مصري ھمان سرودھاي دیني 
شكل این اشعار قدیمترین شكلي است كھ شناختھ شده، . شوند نامیده مي» متنھاي اھرام«است كھ بھ نام 

ھ عبارتھاي مختلف بیان كنند؛ شعراي عبراني این راه و رسم را و عبارت از آن است كھ یك معنا را ب
در دورة انتقال از سلطنت قدیم بھ . اند جاوداني ساختھ» مزامیر«از مصریان و بابلیان گرفتھ و در 

در یك قطعھ . را پیدا كرده است» ناپاك«رفتھ، ادبیات مصري رنگ دنیایي و  سلطنت میانھ، رفتھ
رسد؛ چنان است كھ یكي از نویسندگان  تصري بھ ادبیات عاشقانھ بھ نظر ميپاپیروس قدیم اشارة مخ

دورة سلطنت قدیم، از تنبلي، تمام نوشتة این پاپیروس را پاك نكرده و بیست و پنج سطر از آن برجاي 
در آن داستان چنین آمده است كھ . كند مانده، كھ قصة ملاقات رع با یكي از الاھگان را براي ما نقل مي

ر آن ھنگام كھ الاھھ لباسھاي خود را از تن بیرون آورده و گیسوان را فروھشتھ بود، با چوپاني كھ د«
پس از آن، چوپان شاعر، با كمال احتیاط، داستان این ملاقات » .بھ جانب آبگیر روان بود ملاقات كرد

  :كند را چنین نقل مي

ن، زني را دیدم كھ بھ نظرم، چون در آ… این است آنچھ ھنگام رفتن من بھ طرف آبگیر پیش آمد
در آن ھنگام گیسوان فروھشتة او را دیدم، از بس زیبا و با شكوه بود، مو . دیگر آفریدگان، فاني نبود

گفت نخواھم كرد؛ ترس از او سراپاي وجود مرا  ھرگز آنچھ را او بھ من . بر اندام من راست شد
  .فراگرفتھ است
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از آن زمان، غزلیات و اشعار عاشقانة زیبا فراوان بھ دست است، ولي در بیشتر آن سخن از عشق 
آید، و از شنیدن  رود؛ بھ ھمین جھت است كھ بھ گوش شنونده ناخوشایند مي میان خواھر و برادر مي

خواھرت، آوازھاي زیباي شادیبخشي كھ «: ھا چنین است عنوان یكي از مجموعھ. شود آن ناراحت مي
بر روي صدفي كھ از سلسلة نوزدھم یا بیستم » .رود، خوانده و محبوبة دلت كھ در كشتزارھا راه مي

:اي بھ این صورت بیرون آمده است باقي مانده، از تارھاي كھن عشق، نواي تازه

  .عشق محبوبة من بر ساحل رود در جست و خیز است

  نھنگي در سایھ كمین كرده است؛

  .ھراسم شوم و از موج نمي اخل ميولي من بھ آب د

  چربد، شجاعت و نیروي من بر نھر مي

  و آب، در زیر پاي من، ھمچون خاك است،

  .چھ عشق او بھ من نیرو بخشیده است

  .محبوبھ براي من ھمچون كتاب دعا و طلسمي است

  شود، بینم، دلم شاد مي در آن ھنگام كھ آمدن معشوقھ را مي

  شود؛ فتن او باز ميبازوھاي من براي درآغوش گر

  .چھ محبوب من آمده است… شود قلب من از شادي لبریز مي

  برم، زماني كھ وي را در آغوش دارم، چنان است كھ گویي در سرزمین بخور بھ سر مي

  .برم و مانند كسي ھستم كھ عطر با خود مي

  شود، بوسم، لبھایش از ھم گشوده مي چون او را مي

  .شوم ، مست ميآنكھ شراب نوشیده باشم و بي

  ایستادم، اي كاش كنیز زنگي او بودم و در پھلوي او مي

  .تا بتوانم ھمھ جاي بدن او را ببینم

ایم، وگرنھ، در اصل  این نوشتھ را ما از پیش تقسیمبندي كرده و بھ صورت مصراعھایي در آورده
اند  ھ را نیك آگاه بودهمصریان این نكت. نسخھ چیزي نیست كھ دلیل بر شعر بودن یا نثر بودن آن باشد

كھ موسیقي و احساسات دو ركن اساسي شعر است، و چون نغمة موسیقي و عاطفھ و احساس پیدا 
با وجود این، در بعضي از . شده، دیگر صورت خارجي شعر ھرگز براي آنھا اھمیتي نداشتھ است مي

یا بند را با ھمان كلمھ كھ اي اوقات، شاعر ھر جملھ  پاره. ھا، وزن و آھنگي وجود داشتھ است نوشتھ
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برد، و كلماتي را  كند، و جناس لفظي بھ كار مي ھا و بندھا را با آن آغاز كرده بود آغاز مي سایر جملھ
از روي . آورد كھ، از حیث لفظ، مشابھ یكدیگرند و، در معني با ھم اختلاف دارند در ضمن شعر مي

اھت لفظي كلمات در نویسندگي، امري است كھ آید كھ مراعات سجع و شب متنھاي موجود چنین بر مي
بھ ھر صورت، ھمین اشكال ساده براي مصریان كافي . بھ اندازة اھرام مصر سابقة تاریخي دارد

  اي را، كھ نیچھ از ورزي افسانھ توانستند بھ وسیلة آنھا انواع گوناگون عشق بوده، و شاعران مي

آید كھ زن مصري نیز  از پاپیروس ھریس بخوبي برمي. داند، بیان كنند مي تروبادورھامخترعات 
  :توانستھ است، مانند مرد مصري، چنین، احساسات و عواطف خود را آشكار سازد مي

  من نخستین خواھر توام،

  و تو براي من ھمچون گلشني ھستي

  درآن، گلھاكھ من، 

  .ام و گیاھھاي معطر را كاشتھ

  ام  و من قنات آبي بھ این باغ آورده

  كھ، چون باد سرد شمال بوزد،

  .دستت را در آن بگذاري

  كنیم، و این جاي زیبایي است كھ در آن با ھم گردش مي

  و چون دست تو در دست من جاي دارد،

  كنیم و ھر دو خرم دلیم، ھر دو فكر مي

  .رویم با ھم راه مياز آن جھت كھ 

  كند، شنیدن صوت تو مرا مست مي

  .و زندگي من، ھمھ، بستھ بھ گوش دادن بھ سخنان توست

  دیدن روي تو

  .براي من بھتر از خوردن و آشامیدن است

در . شود چون بھ این قسمتھایي كھ از مجموعة آثار قدیم باقي مانده نظر كنیم، تنوع آنھا مایة تعجب مي
ھاي تاریخي، دستورالعملھاي سحر و جادو،  ھاي اداري، اسناد قضایي، قصھ نامھمیان این آثار، 

ھاي  سرودھاي دیني، كتابھاي مذھبي، اشعار عاشقانھ و رزمي، داستانھاي عشقي كوتاه، اندرزنامھ
بھ طور خلاصھ باید گفت كھ در ضمن آنھا ھمھ چیز، . شود اخلاقي، و مقالات فلسفي، ھمھ، یافت مي
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توان گفت كھ از این نوع آثار  مھ و اشعار حماسي، وجود دارد؛ اگر كمي تسامح باشد، ميجز نمایشنا
انگیز رامسس دوم، كھ با حوصلة تمام بر روي  تاریخ فتوحات شگفت. شود ھایي دیده مي ھم نمونھ

آجرھاي ستون بزرگ اقصر نقش شده، لااقل از حیث یكنواختي و درازي، شكل و رنگ اشعار 
زند كھ، در یك  در نوشتة موجود بر نقش دیگري، رامسس چھارم از آن لاف مي. دحماسي را دار

  بازي، از اوزیریس در برابر ست دفاع كرده و زندگي را بھ اوزیریس بازگردانیده است؛

باید بگوییم كھ آن اندازه اطلاعات در اختیار نداریم تا بتوانیم، دربارة این اشاره، تفصیل بیشتري 
  .بدھیم

ھا اسناد و  گاري در مصر بھ اندازة خود تاریخ قدمت دارد؛ حتي شاھان دورة ماقبل سلسھوقایع ن
ھاي جنگي  مورخان رسمي در حملھ. اند كرده گزارشھاي تاریخي را با كمال فخر و غرور ضبط مي

را دیده، بلكھ تنھا پیروزیھا  نماید كھ شكستھاي ایشان را نمي شاھان ھمراه ایشان بودند، ولي چنان مي
ھنر  - اند بافتھ كرده، یا از پیش خود، چیزھایي بھ عنوان فتح و كشورگشایي بھ ھم مي ثبت مي

  تاریخنویسي، حتي در آن روزگار دور، عنوان ھنرآرایشگري و زیباسازي و قلب 

نوشتند و از  م، دانشمندان مصري فھرستھایي از اسامي شاھان مي ق 2500از سال . ماھیت داشتھ است
گذاشتند و پیشامدھاي مھم ھر دورة سلطنت و ھر سال  ھر شاه، براي حوادث، تاریخ مي روي سلطنت

ھا بھ صورت  در آن ھنگام كھ تحوطمس سوم بھ پادشاھي رسید، این نوشتھ. كردند را ثبت مي
در دورة سلطنت میانھ، فیلسوفان . تاریخھاي مدوني درآمد كھ از احساسات وطنپرستانھ سرشار بود

اند، و بر  اشتند كھ انسان و خود تاریخ، ھر دو، روزگار درازي را گذرانده و پیر شدهپند چنان مي
،  م ق 2150سونبو، كھ در سال  -دانشمندي بھ نام خخپر. خوردند جواني نیرومند نژاد خود افسوس مي
اي نالد كھ ھر چھ باید گفتھ شود گفتھ شده، و بر زیستھ، از این مي در زمان سلطنت سنوسرت دوم مي

اي كاش «: گوید این شخص با كمال تأسف چنین مي. ھاي گذشتگان نمانده است او كاري جز تكرار گفتھ
آوردم كھ دورة  اي مي ھا و افكار را بھ زبان تازه شناختند؛ و جملھ یافتم كھ مردم آنھا را نمي كلماتي مي

كاش  - شده بازگو كنمشدم چیزھایي را كھ صدھا بار تكرار  آن منتفي نشده باشد؛ و مجبور نمي
توانستم چیزھایي بیاورم كھ تازه باشد و باعث خستگي نشود، و از آن جملھ نباشد كھ پدران ما از  مي

  ».اند پیش گفتھ

دوري زمان ادبیات باستاني مصر از ما سبب آن است كھ نتوانیم تنوع و تغییري را كھ با گذشت زمان 
خیص اختلافات فردي، میان ملتھایي كھ با آنھا آشنایي در آن پیدا شده درك كنیم؛ ھمان گونھ كھ تش

با وجود این، باید دانست كھ ادبیات مصري، در . نداریم، براي ما دشوار است و از درك آن عاجزیم
ضمن تطور و تكامل دور و دراز خود، نھضتھا و تغییر شكلھایي داشتھ است كھ از آنچھ بر ادبیات 

رفتھ تغییر شكل پیدا  بان مكالمھ در مصر، با مرور زمان، رفتھز. اروپایي گذشتھ دست كمي ندارد
كرد، ھمان گونھ كھ زبان تكلم اروپا پس از آن نیز چنین بوده است؛ كار این زبان در آخر بھ جایي  مي

مؤلفان تا . ھاي دورة سلطنت قدیم را با آن نوشتھ بودند رسید كھ چیزي جز آن بود كھ كتابھا و نوشتھ
دادند، و  نوشتند و دانشمندان، در مدارس، آن را تعلیم مي و لغت باستاني چیز مي مدتي با زبان

را بھ كمك كتابھاي صرف و نحو و لغت، و گاھي از روي » ادبیات قدیم«شاگردان ناچار بایستي 
در قرن چھاردھم قبل از میلاد، مؤلفان . ھاي زیرنویس میان سطور، بھ زبان معمولي فھم كنند ترجمھ
آمیز از سنت گذشتھ عصیان كردند و بھ ھمان كاري  ندگان مصري براین جمود و تقلید حقارتو نویس

اند؛ یعني بھ نوشتن با زبان متعارف میان مردم  دست زدند كھ دانتھ و چاسر پس از ایشان كرده
ادبیات . پرداختند؛ سرود خورشید معروف اخناتون بھ ھمین زبان مكالمة رایج میان مردم نوشتھ شد

كردند از ریشخند  دید جوان و سرورانگیز و مبتني بر واقعبیني بود، و كساني كھ در آن كار ميج
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كار این زبان تازه را نیز   پس از آن، زمانھ. بردند كردن ادبیات قدیم و توصیف زندگاني جدید لذت مي
پیدا كرد و حالت  رفتھ اصول و قواعد دقیق و لطیفي این زبان، در نویسندگي، رفتھ. بھ نوبة خود ساخت

  جمود بھ خود گرفت و، در تلفظ و تعبیر، پابند اصولي شد كھ عرف آنھا را 

زبان سخن گفتن از یكدیگر جدا شد، و لفظ قلم نویسي و تكلم با لفظ قلم دوباره رواج گرفت؛ چنان شد 
ات ، یعني ادبی»ادبیات قدیم«كھ، در دورة سلاطین سائیس، نصف وقت مدارس مصري بھ آموختن 

چنین تحول و تطوري در زبانھاي ملي یونان و . شد دورة اختاتون، و ترجمھ كردن آنھا مصرف مي
روم و عرب پیش آمده و ھم امروز نیز جریان دارد؛ ھمھ چیز در حال جریان و تغییر است و جامد و 

  .كنند ماند، تنھا دانشمندانند كھ ھرگز تغییر پیدا نمي بیحركت نمي

  علوم-8

پزشكي و جراحي و  - تشریح و زیستشناسي -علم نجوم و تقویم -ریاضیات –مصري منشأ علوم 
  بھداشت

بردند  اغلب دانشمندان مصري از كاھنان بودند، چھ دور از ناراحتیھا و نگرانیھاي زندگي بھ سر مي
شدند؛ بھ ھمین جھت است كھ، با وجود پابند شدن بھ  و، در معابد، از آسایش و راحت برخوردار مي

از اساطیري كھ بھ وسیلة ھمین كاھنان . اند ریزي كرده افات، ھمین كاھنانند كھ علم مصري را پيخر
سال قبل از میلاد، تحوت، خداي حكمت مصر، در  18000آید كھ علوم را   انتشار یافتھ، چنان برمي

ین كتاب سال ادامھ یافتھ، اختراع كرده است؛ قدیمتر 3000طول مدت حكمراني خود بر زمین كھ مدت 
ما آن اندازه  است؛ ھزار مجلد كتابي است كھ این خداي دانا تصنیف كرده در ھر علم، یكي از بیست

  .علم و اطلاع نداریم كھ بتوانیم دربارة پیدایش علوم در مصر نظر قطعي ابراز داریم

اي داشتھ؛ دلیل این  از ھمان آغاز تاریخ مدون مصر، علوم ریاضي در آن سرزمین حالت پیشرفتھ
گیري دقیقي بوده است كھ جز با  مطلب آن است كھ كشیدن نقشة اھرام و ساختن آنھا محتاج اندازه

بستگي زندگي عمومي مردم مصر بھ بالا آمدن و . شده داشتن اطلاعات وسیع در ریاضي میسر نمي
آمدن و پایین رفتن آب را اندازه بگیرند   فرونشستن آب نیل، مستلزم آن بوده است كھ بتوانند اندازة بالا

زمین پیمایان و نویسندگان، پیوستھ، ناچار بودند كھ زمینھایي را كھ . و حساب دقیق آن را داشتھ باشند
نند و حدود جدید آنھا را معین گیري و پیمایش ك كرد، اندازه گرفت، و حدود آن را محو مي آب فرا مي

گیري مبناي پیدایش علم ھندسھ بوده است؛ دلیل آن این است كھ كلمة  سازند؛ شك نیست كھ ھمین اندازه
  یوناني معرف علم ھندسھ بھ معني 

بھ مصر آورده؛ بعید نیست كھ علم ) النھرین یعني بین(كھ ابراھیم خلیل علم حساب را با خود از كلده 
  .، یا مركز دیگري از آسیاي باختري، بھ مصر آمده باشد»اوركلدانیان«اي دیگري از حساب و ھنرھ

خطي  1براي نمایاندن عدد  -رفت دشوار و مایة ناراحتي بود ارقامي كھ براي نمایش اعداد بھ كار مي
رفتند، كھ آن را با نھ خط نمایش  پیش مي 9دو خط، و ھمین طور تا رقم  2كشیدند، و براي  مي
نود را با نھ … را با دوتا از ھمین علامت و 20دادندو  ده را با علامت خاصي نمایش مي… ادندد مي

و  200تاي این علامت   گذاشتند، و دوتا و سھ اي مي علامت تازه 100براي . دادند نشان مي 10علامت 
ھزار، یا  ھزار. نیز علامت خاصي داشتند 1000چنین بود؛ براي  900داد، و تا  را نمایش مي 300

كوبد، و شاید این  دادند كھ دستھا را بر بالاي سر بھ ھم مي میلیون، را با صورت مردي نمایش مي
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مصریان . صورت نمایندة تعجب از آن بوده كھ چگونھ ممكن است عددي بھ این بزرگي موجود باشد
 10تمام اعداد را با شناختند و صفر نداشتند، و ھرگز در این صدد برنیامدند كھ  سلسلة اعشاري را نمي

. شد بیست و ھفت علامت براي ایشان لازم مي 999رقم نمایش دھند؛ بھ ھمین جھت، براي نوشتن عدد
آن  4/3شناختند؛ براي نمایاندن كسر  كسرھاي متعارفي را كھ صورت آنھا ھمیشھ مساوي واحد بود مي

دازة اھرام مصر قدمت دارد؛ جدول ضرب و جدول تقسیم بھ ان. دادند نمایش مي 2/1+4/2را بصورت 
قدیمترین رسالة ریاضي كھ در تاریخ شناختھ شده، پاپیروسي است بھ نام پاپیروس احمس، كھ تاریخ 

ھاي ریاضي  ھزار، و ھزاروھفتصد قبل از میلاد است، ولي در ھمان رسالھ بھ نوشتھ آن میان دو
اندازه  ن پاپیروس، با مثالھایي، راهدر آ. شود كھ پانصد سال برآن پیشي داشتھ است دیگري اشاره مي

گرفتن گنجایش انبار گندم یا مساحت مزرعھ نشان داده شده و از معادلات جبري درجة اول سخن رفتھ 
است؛ علماي ھندسة مصري تنھا بھ اندازه گرفتن مساحت مربع و دایره و مكعب قناعت نداشتند، بلكھ 

، )پي( Pو براي نسبت محیط دایره بھ قطر آن، یعني عددگرفتند،  حجم استوانھ و كره را نیز اندازه مي
فخر ما بھ این است كھ، در مدت چھارھزار سال، آن اندازه پیش . را بھ دست آورده بودند 16،3رقم 
  .ایم رسیده 3.1416بھ  3.16ایم كھ از  رفتھ

ا معلوم است، دانیم، و آنچھ از علم نجوم در مصر قدیم بر م دربارة فیزیك و شیمي مصري چیزي نمي
رسد كھ رصدكنندگان ستارگان در معابد زمین را ھمچون صندوق  چنان بھ نظر مي. بسیار ناچیز است

ھاي آن كوھھا قرار داشتھ تا آسمان را بر بالاي خود نگاه  اند كھ در گوشھ كرده مستطیلي تصور مي
خصوص، بھ طور كلي، ھاي آنان نیست، و در این  اي بھ كسوف وخسوف در نوشتھ ھیچ اشاره. دارد

توانستند  با وجود این، آن اندازه اطلاع داشتند كھ مي. اند النھرین عقبتر بوده از معاصران خود در بین
اي كھ خورشید صبح روز اول انقلاب  روز بالا آمدن آب نیل را پیشگویي كنند و معابد خود را بھ نقطھ

دیدند كھ این مطالب  دانستند و صلاح در آن نمي شاید چیزھایي مي. كند بسازند صیفي از آنجا طلوع مي
را در میان مردمي كھ خرافھ پرستي آنان براي فرمانروایان گرانبھاترین سرمایھ بود انتشار دھند؛ 

خواستند راز آن بر تودة مردم كشف  دانستند و نمي كاھنان اطلاعات نجومي خود را از علوم سري مي
كردند؛ بھ  وضع آنھا را در آسمان تحت نظر داشتند و ثبت مي قرنھاي متوالي، حركت سیارات و. شود

ستارگان ثابت را از سیارات . شد طوري كھ جداول زیج ایشان چندھزار سال زمان را شامل مي
  و در زیجھاي خود . دادند تشخیص مي

نوشت بشر و، دربارة تأثیر ستارگان در سر) شود كھ عملا با چشم غیرمسلح دیده نمي(اند  پنجم یاد كرده
با ھمین ملاحظات و مشاھدات است كھ مصریان تقویم را وضع . اند چیزھایي نوشتھ و برجاي گذاشتھ

  .كردند؛ این تقویم، بعدھا، عنوان بزرگترین ھدیة مصربھ نوع بشر را پیدا كرد

كردند، كھ فصل اول، فصل برآمدن و زیاد شدن و  در ابتدا، سال را بھ سھ فصل چھارماھھ قسمت مي
عدد روزھاي ماه در . رو نشستن آب نیل است؛ فصل دوم فصل كشاورزي؛ و فصل سوم فصل دروف

لفظ نمایندة ماه، در لغت مصري، مانند زبان فارسي و انگلیسي، از . نزد ایشان سي روز و نیم است
افزودند، تا  در آخرماه دوازدھم سال، پنج روز بر عدد ایام ماه مي .بود كلمة نمایندة قمر گرفتھ شده

روز اول سال را . آوردند با طغیان نیل و جاي خورشید در آسمان درست درآید سالي كھ بھ حساب مي
نگام گرفتند كھ آب نیل بھ منتھا حد بالا آمدن خود رسیده باشد، در آن روز، ھ معمولا روزي مي

، با خورشید، ھر دو در یك )نامیدند كھ آن را سوئیس مي(نخستین انتخاب روز اول سال، ستارة شعري 
روز بھ  365روز و ربع،  365چون تقویم مصري سال را، بھ جاي . شدند لحظھ از افق طالع مي

حظھ آورد، اختلاف میان طلوع خورشید و طلوع شعري، كھ در آغاز كوچك و غیرقابل ملا حساب مي
بھ این جھت تقویم مصري با تقویم . رسید شد و ھرچھار سال بھ یك روز تمام مي بود، بتدریج زیاد مي

آسماني بھ اندازة شش ساعت اختلاف داشت؛ مصریان ھرگز این خطا را اصلاح نكردند، تا آنگاه كھ 
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داختھ و، پس از ھر ، بھ اصلاح آن پر)م ق 46(منجمان یوناني اسكندریھ، بنا بھ فرمان یولیوس سزار 
چھار سال، یك روز بر عدد ایام سال افزودند، و این ھمان است كھ تقویم قیصري یا یولیاني نامیده 

اصلاح دیگري شد و روز كبیسة ) 1582(پس از آن، در زمان پاپ گرگوریوس سیزدھم . شود مي
قابل قسمت  400ھ بر از ھر سال نمایندة قرن كاملي ك) كھ بیست و نھم فوریھ است(اضافي سال را 

خلاصة مطلب آنكھ،  .استاست كھ اكنون در كار  »تقویم گرگوري«نباشد حذف كردند؛ و این ھمان 
   .است كنیم از اختراعات باستاني شرق نزدیك تقویمي كھ ھم اكنون از آن استفاده مي

اند كھ بھ مطالعھ و  مصریان قدیم، با آنكھ در ضمن مومیایي كردن بدن مردگان فرصت كافي داشتھ
كردند كھ  يچنان گمان م. اند اي نكرده تحقیق در بدن انسان بپردازند، در این كار پیشرفت قابل ملاحظھ

ھا مركز  در رگھاي بدن آب و ھوا و مایعات دفع شدني جریان دارد، و عقیده داشتند كھ قلب و روده
اند بخوبي بدانیم،  و اگر آنچھ را از این الفاظ و اصطلاحات در نظر داشتھ. عقل و شعور آدمي است

ي پابند بمانیم چندان اختلافي توانیم مدت دراز دانیم و بر آن نمي شاید معتقدات ایشان با آنچھ ما مي
اند، و قلب را  با وجود این، استخوانھاي بزرگ و امعا و احشا را با دقت تمام وصف كرده. نداشتھ باشد

: خوانیم كھ  در پاپیروس ابرس چنین مي. اند محرك اصلي بدن و مركز جھاز دوران خون دانستھ
اه دست خود را بر پیشاني انسان بگذارد یا بر رود، و طبیب، خو رگھاي قلب بھ ھمة اندامھاي بدن مي«

میان این گفتار و آنچھ لئوناردو و » .شود پشت سر یا بردست و پاي او، ھمھ جا با قلب روبرو مي
  .اند گامي بیش نیست، ولي براي برداشتن این گام سھ ھزار سال زمان لازم بوده است ھاروي گفتھ

این علم بھ وسیلة كاھنان پیدا شد؛ شواھد زیادي در . استبزرگترین افتخار مصر قدیم علم پزشكي آن 
در میان مردم مصر، حرز . دست است كھ طبابت مصري، در ابتدا، صورت سحر و جادو داشتھ است

اعتقاد . و تعویذ و طلسم، براي پیشگیري یا مداواي مرض، بیش از دارو و حب و شربت رواج داشت
شود، و علاج آن خواندن عزایم و اوراد  آدمي درآید، بیمار ميایشان چنان بود كھ چون شیطان بھ جسم 

اي سرماي پسر سرما بیرون «: كردند است؛ مثلا زكام را با خواندن این عبارت سحري معالجھ مي
خارج شو و بر روي … سازي كني و ھفت سوراخ سر را بیمار مي شو، اي كھ استخوانھا را خرد مي
و شاید این مداوایي است كھ تأثیر آن از ھر معالجة دیگري كھ » !ندزمین بیفت اي گند، اي گند، اي گ
اندازه ترقي  بعدھا پزشكي مصري از این پایھ بي. شناسیم كمتر نباشد امروز براي این بیماري كھن مي

كرد و بالاتر آمد و پزشكان و جراحان و متخصصاني در آن پیدا شدند كھ از ھمان قانون اخلاقیي 
. كھ نسل بھ نسل انتقال پیدا كرد و در آخر كار بھ صورت سوگندنامة بقراط درآمدكردند  پیروي مي

  بعضي 

از پزشكان، متخصص در قابلگي و امراض زنانھ بودند؛ بعضي دیگر جز اختلالات معده، بیماري 
اي بود كھ  شھرت این پزشكان بھ اندازه. كردند؛ گروھي تنھا چشم پزشك بودند دیگري را معالجھ نمي

، از این پزشكان متخصص گذشتھ. كوروش، شاھنشاه پارس، یكي از آنان را بھ كشور خود دعوت كرد
پرداختند؛ این طبیبان، در ضمن كارھاي  خوار آنان بودند و بھ مداواي فقرا مي طبیباني بودند كھ ریزه

خود، روغنھا و عطریاتي براي مالیدن بھ دست و صورت، و موادي براي رنگین كردن مو، و 
  . ساختند داروھایي براي زیبایي پوست یا كشتن كیك و مگس نیز مي

  .امور پزشكي برجاي مانده و بھ دست ما رسیده استچند پاپیروس مربوط بھ 

شود، طوماري  گرانبھاترین آنھا كھ بھ نام كاشف آن ادوین سمیث بھ اسم پاپیروس سمیث نامیده مي
رسد، و در آن از كتب و مراجع  مي  م ق 1600است بھ درازي چھار مترونیم كھ تاریخ آن تقریباً بھ 

این مدارك قدیمي نیز چشم بپوشیم، خط این پاپیروس باز قدیمترین حتي اگر از . تر استفاده شده كھنھ
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در این طومار، از چھل و ھشت حالت جراحي . رود سند علمي شناختھ شده در تاریخ بھ شمار مي
شوكي، بحث شده ھر یك از این حالات، بھ  سریري، از شكستگي كاسة سرگرفتھ تا جراحتھاي نخاع

فتھ و در ضمن آن عناوین مختلف تشخیص و آزمایش، و بحث از صورت منظم، مورد تحقیق قرار گر
عوارض مشابھ با امراض دیگر، و تشخیص علت، و معالجھ آمده است؛ و در ھر جا اصطلاح خاصي 

ھاي علمي قبل از  مؤلف، با وضوحي كھ نظیر آن در نوشتھ. شود بوده، دربارة آن توضیحي دیده مي
كند كھ دستگاه اداره كردن اندامھاي  بھ این مطلب اشاره ميرسد،  قرن ھجدھم میلادي بھ نظر نمي

جاي دارد؛ و این نخستین بار است كھ این كلمھ بھ صورت نوشتھ بھ نظر » مغز سر«تحتاني بدن در 
  .رسد مي

مصریان گرفتار امراض گوناگوني بودند و، بي آنكھ نام یوناني آنھا را بشناسند، با ابتلاي بھ این 
شود كھ سل ستون  از روي پاپیروسھا و اجساد مومیایي شده معلوم مي. رفتند بیماریھا از دنیا مي

، نقرس، فقرات، تصلب شرایین، سنگ كیسة صفرا، آبلھ، فلج اطفال، كمخوني، التھاب مفاصل، صرع
ماستوئیدیت، آپاندیسیت، و بعضي از بیماریھاي عجیب، ھمچون التھاب ستون فقرات، كھ باعث تغییر 

آید، در مصر وجود  شود، و نقصاني كھ در نمو غضروفھاي استخوانھاي دراز پیش مي شكل آن مي
یا سرطان دلیلي در دست نیست كھ بنابرآن بتوان گفت مصریان قدیم بھ مرض سیفیلیس . داشتھ است

اند؛ چرك كردن لثھ و كرمخوردگي دندان، كھ در اجساد مومیایي شدة قدیمي اثري از آن  شده مبتلا مي
رسد؛ این خود دلیل آن است  ھاي متأخر فراوان بھ نظر مي شود، در اجساد مومیایي شدة دوره دیده نمي

فتن استخوان انگشت كوچك كوچك شدن و از میان ر. كھ تمدن در این دوره بسیار پیشرفت داشتھ است
دانند، از چیزھایي است كھ در مصر قدیم فراوان بوده؛  پا، كھ غالباً آن را نتیجة كفشھاي زمان ما مي

  اند، تقریباً ھمیشھ پابرھنھ راه  دانیم آن مردم، در ھر طبقھ و ھرسني كھ بوده در صورتي كھ مي

  .اند رفتھ مي

فراوان مجھز بودند؛ در ) دستورھاي دارویي(= قرابادینھاي پزشكان مصري در برابر این بیماریھا با 
پاپیروس ابرس نام ھفتصد دارو، براي درمان كردن امراض مختلف، از گزش افعي گرفتھ تا تب 

دھد كھ  شیافھایي را شرح مي) رسد م مي ق 1850كھ تاریخ آن بھ (پاپیروس كاھون . نفاسي، ذكر شده
ھاي سلسلة یازدھم، صندوق  در گور یكي از ملكھ. رفتھ است كار ميشاید براي جلوگیري از آبستني بھ 

ھاي دارویي خشك شده وجو داشتھ  دارویي بھ دست آمده كھ در آن ظرفھا و قاشقھا و علفھا و ریشھ
رسیده كھ ھرچھ  ھاي طبي میان پزشكي و جادوگري نوسان داشتھ؛ بھ نظر آنان چنین مي نسخھ. است

در میان دستورھاي دارویي چیزھاي . شود بشود، تأثیر دارو افزونتر مينفس از دوا بیشتر مشمئز 
شود؛ مانند خون سوسمار، گوش و دندان گراز، گوشت و پیھ گندیده،   انگیز دیده مي مختلف و شگفت

زا، پیشاب دختر باكره،  اي كھ در روغن جوشانده باشند، شیر زن تازه پشت، كتاب كھنھ مغز سر سنگ
گري را با مالیدن چربي حیواني بھ . نیز خر و سگ و شیر و گربھ و حتي شپشپلیدي انسان، و 

اي از این دستورالعملھاي معالجھ از مصر بھ یونان، و از یونان بھ روم، و  پاره. كردند سرمعالجھ مي
از رومیان بھ ما انتقال یافتھ است؛ و ھم امروز بسیاري از قرصھا و شربتھایي را كھ مصریان قدیم در 

  .كنیم اند، با كمال اطمینان، بھ عنوان دارو، مصرف مي حل نیل براي ما تركیب كردهسا

و عادت دادن مردم بھ  كردنباختنھ  عمومي،مصریان كوشش داشتند كھ، با استفاده از وسایل بھداشتي 
  .استعمال فراوان مسھل، از راه تنقیھ، تندرستي خود را حفظ كنند

  :گوید دیودوروس سیسیلي در این باره چنین مي
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سھل و كوشند و این كار را با خوردن م آن مردم، براي جلوگیري از بیماري، در بھداشت بدن خود مي
آور، كھ گاھي روزانھ و گاھي سھ یا چھار روز یك بار استعمال  روزه گرفتن و استعمال داروھاي قي

شود افزون بر نیازمندي آن  بھ نظر ایشان، پارة بیشتري از آنچھ وارد بدن مي. دھند كنند، انجام مي مي
  .شود مياست، و بیماریھا از ھمین پارة اضافي خوراكیھا تولید 

» ابومنجل«لك آفریقایي، معروف بھ  پلیني عقیده داشتھ است كھ مصریان عادت بھ تنقیھ كردن را از لك
خورد، پیوستھ مبتلا بھ یبوست است و غالباً منقار  آموختھ بودند، چھ این مرغ، براثر خوراكي كھ مي

  كند و آن را بھ عنوان آلت تنقیھ بھ كار  خود را در مقعد داخل مي

درھرماه، سھ روز متوالي بھ پاك كردن بدن خود «كند كھ مصریان  ھرودوت نیز نقل مي. برد مي
كنند؛ زیرا چنان  آور و تنقیھ استفاده مي پردازند و، براي نگاھداري تندرستي خود، از داروھاي قي مي

در نظر این » .خورد شود، نتیجة چیزھایي است كھ مي مرضي كھ آدمي دچار آن مي گمان دارند كھ ھر
  .ترند نخستین مورخ تاریخ تمدن، مصریان، پس از مردم لیبي، از ھمة مردم جھان تندرست

  ھنر -9

 - نقش برجستھ -ھاي سلطنت قدیم و میانھ و امپراطوري وسائیسي سازي در دوره مجسمھ - معماري
  ھنرمندان -موسیقي -وچكھنرھاي ك - نقاشي

در این سرزمین، در زماني كھ . بزرگترین عامل تمدن مصري قدیم ھمان عامل و عنصر ھنر است
كنیم كھ بر ھنر تمام ملتھا  اي را مشاھده مي شده، ھنر نیرومند و رسیده باید گفت تازه تمدن آغاز مي

دور افتادگي و حالت صلح و . است برتري دارد و جز ھنر یونان، ھیچ ھنر دیگري بھ پایة آن نرسیده
شد، و پس از آن، غنایم  پرستي مي برد و مایة تجمل سلمي كھ مصر، در آغاز كار، در آن بھ سر مي

رسید،  فراوان ستمگري و چنگ، كھ در عھد تحوطمس دوم رامسس دوم بھ دست مردم این كشور مي
سرشار از نیرومندي بتراشند، در  ھاي فرصت آن را فراھم ساخت كھ بناھاي عظیم بسازند و مجسمھ

ھنرھاي كوچك بیشمار دیگري مھارت پیدا كنند، و در این كارھا، در آن زمان دور، تقریباً بھ سر حد 
داند چگونھ  ماند و نمي چون انسان بھ محصولات ھنري مصر قدیم نظر كند، حیران مي. كمال برسند

  .اند بپذیرد رفت وضع كردهتواند نظریاتي را كھ محققان دربارة ترقي و پیش مي

با شكوھترین ھنرھاي باستاني است، چھ در آن مراعات دوام و عظمت و، در عین حال، معماري 
این ھنر از كار سادة . آمده است آمدي شده، و این عناصر بخوبي با یكدیگر ھماھنگ در زیبایي و كار

ھا را با خشت  ت بیشتر خانھھا آغاز كرده اس آراستن گورھاو نقش كردن دیوارھاي خارجي خانھ
اي  ھاي شبكھ مانند پنجره(شد  اي از جاھاي آن، كارھاي سادة چوبي دیده مي ساختند، و در پاره مي

. كردند ، و سقف آن را از چوب نخل، كھ نرم و با مقاومت است، تھیھ مي)شده ژاپني، یا درھاي منبت
كرد؛ از آن با پلكاني بھ بام خانھ بالا  معمولا خانھ را حیاطي محصور شده با دیوارھا احاطھ مي

توانگران در اطراف خانة خود باغھاي . آمدند رفتند، و از آنجا ساكنان خانھ بھ اطاقھاي خود در مي مي
اي بود  در شھرھا براي مردم فقیر باغھاي عمومي وجود داشت؛ كمتر خانھ. دادند اي ترتیب مي آراستھ

آراستند؛ اگر صاحب  خانھ را از داخل با حصیرھاي رنگین مي دیوارھاي. كھ در آن گلي دیده نشود
  توانست، خانھ مي
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مردم، بیش از آنكھ برروي صندلي و چارپایھ بنشینند، . كرد كف اطاقھا را با گلیم و قالي مفروش مي
مصریان قدیم، ماند ژاپنیان امروز، ھنگام صرف غذا در كنار . كردند بر روي فرش زندگي مي

نشستند و، مانند شكسپیر، با دست  لندي پانزده سانتیمتر، چھار زانو، بر روي زمین ميمیزھایي بھ ب
چون دورة امپراطوري فرا رسید و بھاي غلام و كنیز ارزان شد، مردم طبقات اول . خوردند غذا مي

نشستند و بردگان ظرفھاي غذا را، یكي پس از دیگري، ھنگام صرف  برصندلیھاي بلند بالشدار مي
  .دادند در برابر آنان بر روي میز قرار ميطعام 

ھاي معمولي بھ كار دارند؛ بھ ھمین جھت  تر از آن بود كھ بتوانند در خانھ سنگ ساختمان گرانبھا
حتي اشراف مملكت، با كمال خودپسندیي كھ . عنوان تجملي داشت و مخصوص كاھنان و شاھان بود

دادند؛ بھ ھمین  اختماني را بھ معابد اختصاص ميداشتند، قسمت بزرگتر دارایي و نیكوترین مواد س
جھت است كھ كاخھایي كھ بر نیل مشرف بوده، و در زمان آمنحوتپ سوم تقریباً در ھر كیلومتري از 

شده، ھمھ از میان رفتھ و اثري از آنھا برجاي نمانده؛ در صورتي كھ  ساحل نیل یكي از آنھا دیده مي
چون روزگار سلسلة دوازدھم . ردگان تا زمان ما باقي مانده استجایگاھھاي خدایان و آرامگاھھاي م

در (رفت؛ بھ ھمین جھت خنومحوتپ  رسید، دیگر ھرم شكل مورد پسند براي دفن اموات بھ شمار نمي
نام دارد، شكلي آرامتر از ھرم براي گور خود » حسن بني«، در محلي كھ امروز ) م ق 2 180حدود 

ت مقبرة ستونداري در كنار نیل ساخت؛ از آن بھ بعد، این گونھ ساختمان انتخاب كرد و آن را بھ صور
از آخر دورة اھرام، تا . ھاي كشیده شده برطرف غربي نیل ھزاران شكل گوناگون پیدا كرد قبر، در تپھ

آنگاه كھ معبد حاتحور در نزدیكي دندرة ساختھ شد، یعني در طول مدت سھ ھزار سال، شنھاي مصر 
زه ساختمانھاي مختلف بوده است كھ ھیچ یك از تمدنھاي دیگر نتوانستھ است از آن حد ناظر آن اندا

  .درگذرد

شود كھ بھ فرمان تحوطمس اول و تحوطمس سوم و  در كرنك و الاقصر جنگلي از ستونھا دیده مي
ھاي دوازدھم تا بیست و دوم، ساختھ  آمنحوتپ سوم و ستي اول و رامسس دوم، و دیگر سلاطین سلسلھ

كاخ وسیعي ساختھ شد، كھ البتھ در شكوه و عظمت با كاخھاي )  م ق 1 300حوالي (شده؛ در شھر حبو 
اي عربي مدت چندین قرن است كھ تكیھ  كرد؛ بر روي ستونھاي ھمین كاخ دھكده سابق برابري نمي
و  ھاي عظیم و تیره معبد ستي اول را ساختھ بودند، كھ جز ویرانھ) العربة(دارد؛ در آبیدوس 

است ) م ق 1400در حدود (انگیز چیزي از آن برجاي نمانده است؛ در الفنتین معبد كوچك خنوم  حزن
و در دیرالبحري تالار پرستوني است كھ ملكھ » كھ از حیث دقت و شكوه حقیقتاً جنبة یوناني دارد؛«

ت از ستونھا و حتشپسوت آن را بنا گذاشتھ؛ در نزدیكي آن رامسئوم است، كھ آن نیز جنگل دیگري اس
ھاي عظیم كھ بھ دست مھندسان و بندگاني كھ رامسس دوم بھ بیگاري گرفتھ بود ساختھ شده؛  مجسمھ

كھ در آن نقطھ مھجور و غمگین بھ نظر ) م ق 240حوالي (در جزیرة فیلھ معبد زیباي ایسیس است 
  رسد، چھ، آبھاي  مي

این . ھ سرحد كمال رسیده بود، پوشانیده استآسوان پایة ستونھاي آن را، كھ از حیث ساختمان ب   آب
ھایي از آثار باستاني مصر است كھ ھنوز بھ درة نیل زیبایي  ھاي كم و پراكنده تنھا نمونھ بازمانده

. گوید كھ ملت سازندة آنھا چھ نیرو و قدرتي داشتھ است ھا بھ صد زبان مي بخشد؛ و خود این خرابھ  مي
ھا و ستونھا، و نزدیك بھ یكدیگر گذاشتن آنھا براي جلوگیري از  پایھ شاید در این كاخھا، براي ساختن

سوزان، افراط شده باشد، و نیز در آنھا عدم تقارني كھ از مختصات خاور دور است و نقصان  آفتاب
شود، و ھمچنین حرص و لع عجیب بزرگي، كھ از خصوصیات مردم این   وحدت اسلوب دیده مي

با وجود این، در ھمین بناھاست كھ عظمت و . تمانھا بھ نظر برسدروزگار نیز ھست، در آن ساخ
ھاي قوسي وجود پیدا  شود؛ در ھمین جاست كھ طاقھا و دھانھ گر مي جلال و فخامت و نیرومندي جلوه

كند؛ اگر كم است از آن روست كھ نیازمندي بھ آنھا زیاد نبوده، ولي اصول ساختمان ھمین طاقھا و  مي
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نان و روم و اروپاي جدید انتقال پیدا كرده است؛ در ھمین ساختمانھا نقشھایي قوسھاست كھ بھ یو
شود كھ در سراسر تاریخ جھان، ھیچ نقش دیگري برآنھا برتري ندارد؛ ستونھاي  تزییني دیده مي

و ستونھاي بھ صورت زن و » دوریك بدوي«پاپیروسي شكل و نیلوفري شكل و ستونھاي بھ سبك 
شود؛ در  اتحور، یا بھ صورت درخت خرما، در ھمین آثار گرانبھا دیده ميسرستونھاي بھ صورت ح

ھایي نزدیك بھ سقف و درگاھھایي باشكوه دارد، كھ استحكام و  میان این آثار كاخھایي است كھ پنجره
. سازد نیرومندي را، كھ مؤثرترین عامل در فریبندگي و دلربایي آثار معماري است، بخوبي آشكار مي

  .اند دون شك، در تمام تاریخ بزرگترین بنایان و سازندگان بودهمصریان، ب

سازي نیز بزرگتر و  افزایند كھ مصریان قدیم در حجاري و مجسمھ بعضي، بر آنچھ گفتیم، این را مي
در آغاز تاریخ خود مجسمة ابوالھول را ساختند، كھ نمایندة صفات ابدیت . اند برتر از دیگران بوده

این مجسمھ، علاوه بر آنكھ نمایندة قوت و بزرگي است، . بوده است -شاید خفرع -فرعوني از فراعنھ
گرچھ گلولة سلاحھاي ممالك مصر بیني مجسمھ را از بین . دھد خصال و شخصیت را نیز نمایش مي

برده و ریشھاي آن را تراشیده است، ولي آثار و وجنات درشت و نیرومند آن، بھ بھترین صورت، از 
كند؛ و ھمة اینھا از صفاتي است كھ در كسي  و آرایش و پختگي این فرعون حكایت ميقوت و مھابت 

بر صورت بیحركت این مجسمھ لبخند خفیفي است كھ از پنج . خواھد سلطنت كند باید جمع باشد كھ مي
ھزار سال بھ این طرف آن را ترك نكرده؛ چنان است كھ گویي ھنرمند گمنامي كھ آن را ساختھ، یا 

كنند، نیك  ي كھ این مجسمھ رمز و نمایندة اوست، آنچھ را ھمة انسانھا دربارة انسان ادراك ميپادشاھ
  .تابلویي برسنگ -است مونالیزااین ھم یك تابلوي . دریافتھ بودند

زیباتر از مجسمة خفرع نیست، كھ از سنگ دیوریت تراشیده شده و  سازي، ھیچ چیز در تاریخ مجسمھ
اي كھ این  این مجسمھ، كھ بھ روزگار پراكسیتلس، بھ اندازه. شود اكنون در موزة قاھره نگاھداري مي

آنكھ از دست زمانھ آسیبي بھ آن رسیده  شخص نسبت بھ ما قدمت دارد، خود، قدمت داشتھ است، بي
این پیكره، كھ از . پشت سرگذاشتھ و درست و سالم بھ دست ما افتاده استباشد، پنجاه قرن را 

ترین سنگھا ساختھ شده، بھ بھترین صورتي نیرومندي و اقتدار و سرسختي و شھامت و فھم و  سخت
در ھمان موزه، نزدیك این مجسمھ، مجسمة . سازد را در نظر ما مجسم مي) یا ھنرمند(حساسیت شاه 

دھد؛ كمي دورتر  از سنگ آھك، كھ فرعون زوسر را با حالتي ترشرو نمایش ميتر دیگري است  كھنھ
از آن، راھنماي موزه با آتش زدن كبریتي شفافیت مجسمة مرمري زیباي منكورع را در مقابل ما 

  .سازد آشكار مي

مجسمة . ھاي سابق است دو مجسمة شیخ البلد و مرد منشي، از لحاظ ھنرمندي و كمال، ھمپایة مجسمھ
مرد منشي بھ اشكال گوناگون بھ دست ما رسیده و مربوط بھ زمانھایي است كھ دربارة آنھا اطلاع 

اي است كھ درموزة لوور نگاھداري  قطعي نداریم، ولي مھمترین آنھا مجسمة منشي چھار زانو نشستھ
اي مجسمة شیخ البلد در حقیقت بھ صورت شیخ نیست، بلكھ مجسمة كارفرمایي است كھ عص. شود مي

نماید كھ در حال راه رفتن و نظارت در  كند؛ و چنان مي قدرت بھ دست دارد و در كارگران نظارت مي
  .دھد كار كارگران است و بھ آنان فرمان مي

ظاھراً نام صاحب این مجسمھ كعپیرو است، ولي كارگران مصري، كھ آن را از گورش در سقاره 
قریة آنان شباھت داشت، از روي خوشمزگي بھ آن نام  بیرون آوردند، از بس بھ كدخدا یا شیخ البلد

این مجسمھ، كھ با چوب ساختھ شده و قابل آن . شیخ البلد دادند و این اسم براي این مجسمھ باقي ماند
بوده است كھ بپوسد و از میان برود، چنان است كھ دست روزگار نتوانستھ است ھیئت تنومند و 

دھد كھ مردم چیزدار و ملاك  گي شكم این مجسمھ، درست نشان ميساقھاي ستبر آن را فاسد كند؛ بزر
اند؛ صورت گرد او نمایندة  مند بوده در ھمة تمدنھا از فراواني روزي و كمي كوشش و كار بھره
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سر بیمو و دامن لباس بھ حال . بالد داند و بھ آن مي رضایت خاطر مردي است كھ قدر مقام خود را مي
اي  كایت دارد كھ ھنر مبتني بر نمایش واقعیت، در آن زمان، بھ اندازهخود رھا شدة وي از آن ح

پیشرفتھ بوده كھ توانستھ است از زیربار تقلید آثار ھنري كھن شانھ تھي كند و دیگر آنھا را نمونھ و 
سرمشق خود نشناسد؛ ولي در این مجسمھ یك سادگي زیبا و انسانیت كاملي است كھ سازندة آن، بدون 

ماسپرو در . دستي وي بخوبي از آن نمایان است خي و با كمال ھنرمندي، نمایش داده، و چیرهكینھ و تل
اگر بنا بود نمایشگاھي از شاھكارھاي ھنري تمام جھان برپا شود، من، بھ «: این باره گفتھ است كھ

تر و آیا بھ -».كردم عنوان نمونة عظمت ھنر مصري، این مجسمھ را براي آن نمایشگاه انتخاب مي
  نیست كھ این افتخار را بھ مجسمة خفرع اختصاص دھیم؟

  اینھا كھ گفتیم مربوط بھ شاھكارھاي ھنري دورة سلطنت قدیم بود، ولي از اینھا گذشتھ

رسد؛ از آن جملھ  آثار ھنري فراوان دیگري از آن دوره در دست است كھ بھ این پایھ از ھنرمندي نمي
است دو مجسمة نشستة رع حوتپ و ھمسرش نوفریت؛ مجسمة پر از نیروي رانوفر كاھن؛ و 

اند؛ و  ھاي شاه فیوپس و پسرش، كھ از مفرغ ریختھ شده؛ سرعقابي كھ با طلا ساختھ مجسمھ
اي بھ نام كنمحوتپ، كھ ھمھ، جز یكي، در موزة  آمیز مرد شیرگچي، و كوتولھ ي مسخرهھا مجسمھ

ھا بھ زبان گویایي حكایت  قاھره موجود است، و ھمھ بدون استثنا از اخلاق و سجایاي صاحبان مجسمھ
این مطلب درست است كھ آنچھ قدیمتر ساختھ شده خشن است و صیقل تمام ندارد؛ بنابر شیوة . كند مي

ھا را از رو بھ رو  عجیبي كھ در تمام طول تاریخ ھنر مصر از آن پیروي شده، ھمة این مجسمھ
نگرد، در صورتي كھ دستھا و پاھا را از پھلو نشان  اند و چشم و صورت بھ طرف مقابل مي ساختھ

دیگر اینكھ در ساختن مجسمھ بھ بدن توجھ چنداني نداشتند، و معمولا آن را بھ صورت  ند؛ا داده
ھاي زنان را جوان  ھمة مجسمھ - ساختند كرد مي ھاي خاص تقلیدي كھ با واقع مطابقت نمي نمونھ

دادند؛ نمایش خصوصیات  ھاي فراعنھ را قوي ھیكل و نیرومند نمایش مي ساختند و ھمة مجسمھ مي
كھ در نزد مصریان بھ درجة عالي رسیده بود معمولا اختصاص بھ سرمجسمھ داشت و در این فردي 

رغم جمود و یكنواختي كھ از طرف كاھنان بر ھنرھاي  ولي، علي. كردند باره بھ تن آن توجھي نمي
سازي مصري تحمیل شده بود، و ھمچون سنتي از این  سازي و نقش برجستھ  نقاشي و مجسمھ

كردند، عمق تفكر و نیرومندي و دقت در اجراي نقشھ، و رنگ خاص و شكل  روي ميقراردادھا پی
حقاً باید . كرد رفت، جاي این نقص را بخوبي پر مي مخصوص نمایش خطوط، وصیقلي كھ بھ كار مي

مجسمة شیخ : سازي در ھیچ یك از نقاط جھان این اندازه زنده و جاندار نبوده است گفت كھ ھنر مجسمھ
كند، چنان است كھ گویي با تمام  ار از تسلط و اقتدار است؛ مجسمة زني كھ گندم آسیاب ميالبلد سرش

رسد كھ براستي دارد  حواس و عضلات خود بھ كار اشتغال دارد؛ با دیدن مجسمة منشي بھ نظر مي
گذاشتند تا بھ خدمت  اما دربارة ھزاران مجسمة عروسك مانندي كھ در گورھا مي. نویسد چیز مي

اند كھ ظاھر جاندار آنھا ما را، مانند مصریان  ان قیام كنند، باید گفت كھ ھمھ چنان ساختھ شدهمردگ
اي این اندازه خدم و حشم در اطراف خود  اندازد كھ چون مرده دیندار آن زمانھاي دور، بھ این فكر مي

  .باشد، ھرگز ممكن نیست بدبخت بوده باشد  داشتھ

ازي مصري نتوانست چیزي كھ قابل مقایسھ با آثار بازمانده از س در مدت قرنھاي متوالي، مجسمھ
ھا را براي معابد یا مقابر  چون غالب مجسمھ. ھاي نخستین باشد، بھ یادگار باقي گذارد سلسھ

  ساز از آن  ساختند، در واقع تا حدزیادي دستوركار و ھیئتي كھ باید مجسمھ مي
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  ره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویوركسر فرعون خفرع، از سنگ دیوریت، موزة قاھ
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  مرد منشي، موزة لوور، پاریس؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  ، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك»البلد شیخ«پیكرة چوبي 

است، ھنر را كاري، كھ از اختصاصات دین  شد؛ جنبة محافظھ تقلید كند، از طرف كاھنان داده مي
الشعاع خود قرار داد؛ كابوس تقلید، ھنر را خفھ كرد و آن را بھ تقلید از قراردادھا و رسوم خشك  تحت

چون شاھان نیرومند سلسلة دوازدھم بر سركار آمدند، روح دنیایي غیردیني دوباره در . ناچار ساخت
ت؛ ھنرمندان، در مھارت سازندگي، رفتھ، نیرومندي باستاني خود را بازیاف ھنردمیده شد؛ و ھنر، رفتھ

سرآمنمحت سوم، كھ از سنگ دیوریت سیاه تراشیده شده، از ھمان . خود از پیشینیان نیز جلوتر رفتند
ما، در برابر این سر، صلابت و . دھد كھ رستاخیزي در اخلاق و ھنر پیدا شده است نظر اول نشان مي

شویم كھ سازندة آن صاحب  عین حال متوجھ مي كنیم، و در مھابت این پادشاه مقتدر را احساس مي
مجسمة بسیار بزرگ سنوسرت سوم داراي سر وصورتي است . احساسات ھنري فراوان بوده است

كھ، از لحاظ فكري كھ در ساختن آن بھ كار رفتھ و قدرتي كھ این فكر را عملي كرده، از ھیچ اثر 
ستة تنة تابدار سنوسرت اول، در موزة مجسمة شك. سازي كمي ندارد دیگر در تمام تاریخ مجسمھ

ھاي جانوران، در ھر  مجسمھ. قاھره، از ھر حیث با تنة تابدار ھركول موزة لوور قابل مقایسھ است
ھاي تاریخ مصر، فراوان ساختھ شده و ھمھ روحدار و زنده است؛ از آن جملھ است  یك از دوره

مجذوب نواختن چنگي است؛ و خارپشتي  اي كھ مجسمة موشي كھ در حال جویدن فندقي است؛بوزینھ
در آن زمان كھ شاھان چوپان برسر كار . كھ در میان خارھاي او یكي ھم نیست كھ افراشتھ نباشد

  .آمدند، تقریباً در مدت سھ قرن، ھنر مصري خاموش شد و اثري از ھستي آن برجاي نماند
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رستاخیز دومي براي ھنر در در دوران حكمراني حتشپسوت و تحوطمس و آمنحوتپھا و رامسسھا، 
رسید و بھ كاخھاي فراعنھ و  ثروتي كھ از سوریة تسخیر شده بھ مصر مي. سواحل نیل حاصل شد

ھاي  مجسمھ. افتاد براي پرورش و تغذي ھنر بھ كار مي  شد، از ھمین دو راه، معابد سرازیر مي
ھاي  عابد را مجسمھسایید؛ ھمھ جاي م كوھپیكر تحوطمس سوم و رامسس دوم سر بھ آسمان مي

پنداشت كھ بر ھمة  كرد؛ بھ دست ملتي كھ مست بادة فتح و پیروزي بود و چنان مي گوناگون پر مي
از جملھ كارھاي این دوره . شد اي ساختھ مي عالم تسلط یافتھ است، شاھكار ھنري فراوان و بیسابقھ

است و از سنگ خارا  مجسمة نیمتنة ملكة بزرگ مصر، كھ زینتبخش موزة ھنري نیویورك: است
ھاي ابوالھول، ساختھ شده در  ساختھ شده؛ مجسمة بازالتي تحوطمس سوم، در موزة قاھره؛ مجسمھ

شود؛ مجسمة نشستة اخناتون، در موزة لوور، كھ از  دورة آمنحوتپ سوم، كھ در موزة لندن حفظ مي
مجسمة بھ زانو درآمدة  تورن؛سنگ آھكي تراشیده شده؛ مجسمة خارایي رامسس دوم، موجود در شھر 

  ھمین فرعون، كھ در حال تقدیم 

    

  

  تندیس رامسس دوم از سنگ خارا، موزة تورن، ایتالیا
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  كپیكرة خانم تكوسچت از مفرغ، موزة آتن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویور
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  پیكرة نشستة مونتومي حیت، موزة دولتي برلین
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  پیكر رامسس دوم، با پیكرة تمام قد ملكھ نفرتیتي، در معبد ابوسمبل ھاي كوه مجسمھ

اگر از تمام آثار «كردن قرباني بھ خدایان است؛ مجسمة گاو فكور دیرالبحري، كھ بھ گفتة ماسپرو 
؛ و مجسمة دو شیر آمنحوتپ سوم، »لااقل با آنھا مساوي استیوناني و رومي مشابھ با آن برتر نباشد، 

اند؛  داند كھ پیشینیان براي ما برجاي گذاشتھ ھاي حیواني مي كھ راسكین آنھا را از بھترین مجسمھ
سازان رامسس دوم، در نزدیكي ابوسمبل، در تختھ سنگي  ھاي كوھپیكري كھ بھ وسیلة مجسمھ مجسمھ

العمارنة، بھ دست آمده  سازي تحوطمس، در تل گیزي كھ در كارگاه مجسمھان تراشیده شده؛ آثار شگفت
شود و بخوبي روح رازورانھ و شاعرانة آن شاه  اي گلچین از سر اخناتون دیده مي و در میان آنھا نمونھ
دھد؛ و مجسمة نیمتنة نفرتیتي، زن شاه اخناتون، كھ با سنگ آھك ساختھ شده، و  غمزده را نمایش مي

ھا، كھ در  این نمونھ. اند، و از آن مجسمة دیگر عالیتر است ملكة زیبا كھ از سنگ دج تراشیدهسر این 
اي را، كھ دورة امپراطوري  سازي ماھرانھ ھمھ جاي جھان پراكنده است، صورتي از كارھاي مجمسھ

بخوبي  در میان این شاھكارھا، روح فكاھھ پسندي. سازد سرشار از آن بوده، در نظر بیننده مجسم مي
آمیزي از انسان و جانوران برجاي  ھاي مسخره نمایان است؛ ھنرمندان شاد مصر قدیم مجسمھ

اند كھ تبسم و شوخ  ھا را در عصر اخناتون تمثال شكن چنان ساختھ اند؛ حتي شاھان و ملكھ گذاشتھ
  .طبعي از آنھا نمایان است

د، و در مدت چند قرن پس از این پس از رامسس دوم، این جلال و شكوه بسرعت رو بھ فسردن نھا
در دورة . فرعون، ھنرمندان تنھا بھ این دلخوش بودند كھ آثار و اشكال قدیم را تقلید و تكرار كنند

شاھان سائیس، دوباره، ھنر در آن كوشید كھ از جا برخیزد و بھ سادگي و اخلاص ھنرمندان بزرگ 
ت و شجاعت، بھ سنگھاي سخت، ھمچون پیكرتراشان، با كمال قدر. دورة سلطنت قدیم بازگردد

ھاي واقعي زنده ساختند، كھ از آن  ور شدند و با آنھا مجسمھ بازالت، برش، سرپانتین، و دیوریت حملھ
جملھ است مجسمة مونتومي حیت و سر بیموي شخص گمنامي كھ از بازالت سبز ساختھ شده و اكنون 
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با مفرغ مجسمة زیباي خانمي بھ نام تكوسچت را . شود در كنار دیوارھاي موزة دولتي برلین دیده مي
دوباره ھنرمندان بھ آشكار ساختن زیباییھا و وجنات و حركات انسان و جانوران توجھ كردند . ریختند

آوري از حیوانات غریب و عجیب و غلامان و خدایان ساختند؛ در میان آن آثار،  ھاي خنده و مجسمھ
پس از آنكھ پارسیھا . شود ن در موزة برلین نگاھداري ميسر بز و سر گربة معروفي است كھ اكنو

  .مصر را گشودند، و معابد بھ تاراج رفت، فاتحة ھنر مصري خوانده شد

سازي دو ركن اساسي ھنر مصري است؛ اگر بنا باشد فراواني محصول كار را نیز  معماري و مجسمھ
ھیچ یك از ملتھاي جھان . را نیز بیفراییمسازي  بھ حساب بیاوریم، باید بر این دو ھنر، فن نقش برجستھ

ھاي خود بر روي دیوارھا بھ اندازة مصریان قدیم  كاري كردن تاریخ و افسانھ نیست كھ براي كنده
در نخستین وھلھ، از تشابھ خستگي آوري كھ میان داستانھاي نقش شده برسنگ موجود . كوشیده باشد

  است، و از درھم و برھمي تصاویر، و عدم رعایت

    

  

    

  پیكرة خانم تكوسچت از مفرغ، موزة آتن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  پیكرة نشستة مونتومي حیت، موزة دولتي برلین
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مجسمة نیمتنة نفرتیتي، ملكة فرعون اخناتون، موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك؛ فاكسیمیل از اصل، 
  موزة دولتي برلین

اند بھ صورتي این  خواستھ شویم؛ گاھي نیز، كھ مي تناسب و قواعد مناظر و مرایا دچار تعجب مي
در یك نقش . اند قواعد را رعایت كنند، چنان است كھ چیزھاي دور را بالاي چیزھاي نزدیك نقش كرده

مانند اند؛ در این نقشھا نیز،  برجستھ، فرعون بسیار بزرگ و دشمنان او بسیار كوچك نقش شده
كند، در صورتي  افتد كھ چشمھاي مجسمھ یا نقش بھ او نگاه مي ھا، شخص از آن در شگفتي مي مجسمھ

ولي، در مقابل این معایب، زیبایي عقاب و . كھ چانھ یا بیني یا پاھاي او بھ طرف دیگري متوجھ است
ار سقاره؛ نقشھاي د ماري كھ بر گور شاه ونفس نقش شده؛ نقشھاي شاه زوسر، بر سنگ آھكي ھرم پلھ

چوبي شاھزاده ھزیره، كھ از گور وي در ھمین نقطھ بھ دست آمده؛ و تصویر مرد مجروحي از اھالي 
نوبھ، كھ بر گوري از گورھاي سلسلة پنجم در ابوصیر نقش شده و بخوبي پیچ و تاب عضلات بدن 

است كھ ما را بھ  دھد؛ ھمھ، از چیزھایي شخصي را كھ گرفتار درد و رنج فراوان است نمایش مي
شویم كھ با كمال صبر و حوصلھ بھ تأمل در آن نقشھاي  در پایان، ناچار از آن مي. دارد تحسین وا مي

دھد چگونھ تحوطمس سوم و رامسس دوم، در جنگھاي خود، بر  طولانیي بپردازیم كھ بھ ما نشان مي
اي كھ براي ستي اول در  ھشدند؛ بھ زیبایي نقشھاي برجست آمد غالب مي ھر چھ در سرراھشان مي

یابیم؛ با اشتیاق و شادي، بھ  شویم و كمال و جلال آنھا را در مي عربة و كرنك حفر شده متوجھ مي
پردازیم كھ، بنابر روایات،  تماشاي نقشھاي برجستة دیوارھاي معبد ملكھ حتشپسوت در دیر البحري مي
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كھ شاید ھمان بلاد (مجھول پونت  سازد كھ وي بھ سرزمین داستان ھیئت اعزامیي را مجسم مي
بینیم كھ، با شراع كشیده و پاروھاي  در این نقشھا كشتیھاي درازي را مي. فرستاده بود) سومالي باشد

پوستان، و دیگر جانوران دریایي، رو بھ جنوب در  پشت سرھم قرار گرفتھ، در میان پابرسران، سخت
اند و  ھاي سرزمین پونت رسیده ینیم كھ بھ كرانھب حركت ھستند؛ در قسمت دیگر، نقش كشتیھا را مي

. ھاي آنان نمایان است اند و حالت تعجب و ترسي از چھره مردم و شاھشان بھ استقبال آنھا شتافتھ
. آورند ھا و چیزھاي لذیذ محلي را با خود بھ كشتي مي بینیم كھ ھزاران بستھ از تحفھ جاشوان را مي

بپرھیز از آنكھ پایت را بھ اینجا بگذاري، برحذر «: خوانیم كھ چنین مينداي بیم دھندة كارگر پونتي را 
ھاي سرزمین پونت، از  تحفھ«) كھ بھ گفتة ھمان نقش(آنگاه، در این نقشھا، ھمراه كشتیھایي » !باش

و ھرگز، از آغاز … طلا و چوبھاي گوناگون و سورمھ و بوزینھ و سگ و پوست پلنگ مالامال است
گردیم؛ كشتیھا  ،بھ طرف شمال باز مي»اند چیز براي شاھي از شاھان جھان نیاورده عالم، این اندازه

كنند و آنگاه در حوضھاي كنار شھر طیوه لنگر  ترعة بزرگ میان دریاي سرخ و نیل را طي مي
پس از آن، بھ صورتي كھ . كنند اندازند و آنچھ دارند، در برابر پاھاي ملكھ، بر زمین خالي مي مي
بینیم كھ كالاھاي وارد شده ھمة  مدت زماني از خالي كردن كشتیھا گذشتھ، در نقشھا چنان ميرساند  مي

  ھاي  سرزمین مصر را آراستھ است، و در ھر جا اسباب زینت ساختھ شده از عاج و طلا و جعبھ

اند چنان با خاك مصر  شود، و درختاني كھ از سرزمین پونت آورده فیل و پوست جانوران دیده مي
اند كھ گویي در مرز و بوم خود قرار دارند، و چنان پرشاخ و برگند كھ  رفتھ و بزرگ و تناور شدهخوگ

   .تاساین نقش برجستھ، بدون شك، از بزرگترین نقشھاي تاریخ ھنر . اند گاوان در سایة آنھا آرمیده

در مصر، جز در دورة بطالسھ و در . سازي و نقاشي است ساختن نقش برجستھ حدفاصل میان مجسمھ
تأثیر یونان، نقاشي ھرگز بھ پایة یك ھنر مستقل نرسید، بلكھ ھمیشھ از آن بھ عنوان دستیار  تحت

وده است كھ شد؛ بھ این معني كھ كار نقاش فقط آن ب كاري استفاده مي سازي و كنده معماري و مجسمھ
ولي، با وجود آنكھ نقاشي منزلت دست دومي داشتھ، در . ساز تراشیده، رنگین كند آنچھ را قلم مجسمھ

. كردند آمیزي مي زدندو ھمة سطوح را رنگ ھا را رنگ مي بیشتر مجسمھ. شود ھمھ جا اثر آن دیده مي
ني معماري و حجاري را شده، آن مقاومت ف چون نقاشي و مواد رنگي از گذشت زمان زود متأثر مي

غاز كھ از  نداشتھ، بھ طوري كھ از نقاشیھاي رنگین دورة سلطنت قدیم، جز صورت زیبایي از شش
توان حكم كرد كھ  ولي از ھمین یك اثر مي. گوري در مدوم بیرون آورده شده، چیزي در دست نداریم

چون بھ دورة . ك بوده استھاي اول، تا حد زیادي بھ كمال نزدی ھنر نقاشي نیز، در دورة سلسلھ
یابیم كھ،  حسن، مي در گورھاي امني و خنومحوتپ، در بني آبرنگيرسیم، نقاشیھاي  سلطنت میانھ مي

و . وف بھ آھوان و دھقانانشود؛ نیز نقاشي معر از لحاظ تزیین آن در گور، مایة شادي بیننده مي
روند؛ در اینجا نیز  ھاي این ھنر بھ شمار مي از بھترین نمونھ. اي در كمین شكار خود تصویر گربھ

ھنرمند بھ عنصر اساسي كار خود توجھ داشتھ و حركت و جانداري را بھ بھترین صورت نمایش داده 
مند مصري توانست ھمة رنگھاي ھنر. در دورة امپراطوري، گورھا پر ازتصاویر رنگین شد. است

نقاش مصري . آمیزي آشكار كند كمان را بسازد، و در صدد آن برآمد تا مھارت خود را در رنگ رنگین
ھا، تصویر زندگي پر از  ھا و معابد و كاخھا و دخمھ كوشید تا، بر روي دیوارھا و سقفھاي خانھ مي

پرند، و ماھیاني را  مرغاني را كھ در ھوا ميفعالیت و حرارت مزارع آفتابگیر را رسم كند، و بر آن 
زمین را چنان نقاشي . برند نمایش دھد كنند، و جانوراني را كھ در مردابھا بھ سر مي كھ در آب شنا مي

آراست كھ، در زیبایي و شكوه، با آسمان و  كرد كھ گویي آبگیري است، و سقف را چنان مي مي
اي از اشكال ھندسي، یا تزییناتي  صورتھا را در چھارچوبھ زد؛ ھمة این ستارگان آن دم از ھمسري مي

داد و، بھ این ترتیب، از نقشھاي ساده گرفتھ تا نقشھاي پرطول و  مركب شده از ساقھ و برگ قرار مي
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نقاشي دختر رقاص، كھ سرشار از نیروي ابتكار و روح ھنري . آورد تفصیل و دلفریب فراھم مي
  است، شكار 

ویر نقاشي شده با گل اخرایي كھ دختر برھنة نرم استخواني را میان نوازندگان در مرغ در قایق، و تص
ھاي برجستة نقاشیھاي فراواني است كھ قبرھاي مصریان را  دھد نمونھ گور تحت در طیوه نمایش مي

در اینجا نیز، ھمان گونھ كھ در نقشھاي برجستھ دیدیم، خطوط و مفردات نقاشي زیبا . آراستھ است مي
و ما اكنون  - اشخاصي كھ در یك عمل یا یك منظره شركت دارند. ، از حیث تركیب، ضعیف استولي

در نمایشھاي قدیم مصري پراكنده و یكي پس از دیگري  -كنیم آنھا را مخلوط با یكدیگر ترسیم مي
ده دا در اینجا نیز نقاش، بھ جاي مراعات قواعد مناظر و مرایا، چنان ترجیح مي. شد نمایش داده مي

در آن زمان، جمودي كھ از . است كھ بعضي از قسمتھاي تصویر را بالاي بعضي دیگر قرار دھد
سازي وجودداشت، بر  بند بودن بھ شكل خاص صورتسازي و مراعات سنن و تقالید قدیم در مجسمھ پاي

بیني و شوخي، كھ بعدھا از مشخصات فن  كرد؛ بھ ھمین جھت جانداري و واقع نقاشي حكومت مي
با وجود این، در تمام نقاشیھا، طراوت مفھومات، و رواني در . شود، وجود ندارد كرتراشي مصر ميپی

رسم خطوط و اجرا كردن نقشھ، و وفاداري در نشان دادن زندگي و حركات طبیعي، و فراواني رنگ 
شود، وجود دارد كھ پردة نقاشي را مایة نوازش چشم و جان  و زینت، كھ مایة شادي خاطر مي

ھاي  جز در دورة سلسلھ - با وجود معایبي كھ دارد - خلاصة مطلب آنكھ، ھنر نقاشي مصر. سازد يم
  .میانة چین، نظیري در تمدنھاي شرقي ندارد

مھارت و نیرویي كھ سبب ساختھ . داد ھنرھاي كوچك در مصر بزرگترین قسمت ھنر را تشكیل مي
ھا و زینت دادن  ر كرده، بھ آراستن داخل خانھشدن كرنك و اھرام شده، و معابد را از آنھمھ مجسمھ پ

بدن و فراھم آوردن تمام وسایل لذت و آرایش و تجمل زندگي نیز پرداختھ است؛ بافندگان مصري 
ھاي گلابتوندار، براي زینت دیوارھا، و پشتیھا و بالشھایي چنان ظریف و لطیف  فرشھا و پارچھ

تكاري مصر است كھ بھ سوریھ انتقال یافتھ و در این بافتند كھ مایة حیرت است؛ ھمان نقشھاي اب مي
آمون بھ دست آمده نشان   عنخ چیزھایي كھ از قبر توت. زمان مایة شھرت زریھاي دمشقي شده است

انگیزي داشتھ، و صیقلي كھ بھ ھر قسمت از  دھد كھ اثاثة مصریان قدیم چھ تنوع و فراواني شگفت مي
حد بوده است؛ در میان آن آثار، صندلیھاي مرصع بھ سیم و زر، و اند تا چھ  داده ساختمان اثاثھ مي

ھاي اسباب آرایش بسیار  ھاي جواھر و جعبھ تختخوابھایي با نقش و نگار و طرز ساخت بدیع، جعبھ
ظریف، و گلدانھایي كھ فقط گلدانھاي ساخت چین توانستھ است برتري خود را بر آنھا حفظ كند دیده 

اكخوري آن زمان ظرفھاي گرانبھاي طلا و نقره و مفرغ و جامھاي بلور و بر میزھاي خور. شود مي
اي از سنگ دیوریت وجود داشت كھ، از شدت ظرافت و شفافي، نور از آنھا عبور  بشقابھاي درخشنده

ھایي بھ صورت گل نیلوفر،  آمون، و كاسھ عنخ ظرفھاي مرمرین موجود در میان مخلفات توت. كرد مي
دھد  ھاي خانة آمنحوتپ سوم در طیوه بھ دست آمده، بخوبي نشان مي ھ در ویرانھو جامھاي شرابي ك

  گوییم  آخرین چیزي كھ در این باره مي. كھ فن ساختن بدل چیني تا چھ حد پیشرفت داشتھ است
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  نقاشي دختر رقاص، موزة تورن، ایتالیا
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  حسن در بنياي در كمین شكار خود، نقاشي دیواري در گور خنومحوتپ  گربھ

در باب جواھرات دولت میانھ و دولت جدید است، چھ در این دو دوره آن اندازه زیورھاي گرانبھا 
فراوان بوده است كھ، از لحاظ زیبایي صورت و دقت در ساخت، چیزي برتر از آن بھ تصور در 

ھا،  ، دستبندھا، آینھھاي باقیماندة از آن زمان، گردنبندھا، تاجھا، انگشتریھا در ضمن مجموعھ. آید نمي
شود كھ از طلا، نقره، عقیق، فلدسپات، لاجورد، آمتیست، و  گلھاي سینھ، زنجیرھا، و مدالھایي دیده مي

توانگران مصري، مانند توانگران ژاپني، بھ این شاد بودند كھ . سایر انواع سنگھاي گرانبھا ساختھ شده
ك تكة كوچك عاج موجود در صندوق جواھر در اطرافشان خرده ریزھاي ھنري فراوان باشد؛ حتي ی
پوشیدند، ولي بسیار خوشگذران  لباس ساده مي. آنان نبود كھ با كمال دقت و ظرافت تراش نخورده باشد

شد، از نواي روحبخش عود و چنگ و زنگ و ناي  شان تمام مي بودند و، بھ محض اینكھ كار روزانھ
گروه نوازندگان و ھمسرایان مخصوص داشتند؛ یكي از  معابد و كاخھا، براي خود،. شدند مند مي بھره

، كارش آن بود كھ كار خوانندگان و نوازندگاني را كھ »آواز سرپرست«كارمندان قصر شاھي، بھ نام 
دلیلي بر آن نیست كھ علامتھاي موسیقي در . شدند منظم كند براي تفریح خاطر شاه بھ كار مشغول مي

ود ممكن است ناشي از آن باشد كھ ھنوز ھمة آثار مصر قدیم از مصر وجود داشتھ است، ولي این خ
پتاح دو خوانندة نابغة زمان خود و بھ منزلة  - سنفرونوفر و رمري. زیر خاك بیرون نیامده است

شنویم كھ برخود  آن عصر بودند؛ ما، از خلال قرنھاي دراز، بانگ ایشان را مي رسكيو د  كاروزو
  .كنند افتخار مي» اند با آواز روحنواز خود خاطر شاه را شاد كنند توانستھ«بالند و از اینكھ  مي
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این یك امر استثنایي است كھ نام این دو ھنرمند بھ ما رسیده است، از آن جھت كھ ھنرمنداني كھ با 
اند ھرگز  كوششھاي فراوان خود نام شاھزادگان و كاھنان و شاھان یا خاطرة ایشان را جاوداني ساختھ

گذارند؛ از این قبیل است  اي از خود براي آیندگان باقي اند تا بتوانند خاطره اي در اختیار نداشتھ وسیلھ
اي دورة  ایمحوتپ، معمار و مھندس افسانھ: اي از ھنرمندان دیگر كھ بھ ما رسیده، ھمچون نامھاي پاره

كش بناھاي بزرگي ھمچون معبد دیرالبحري براي تحوطمس اول؛ پویمر و  زوسر؛ اینني، نقشھ
ساز، كھ در  اند؛ تحوطمس مجسمھ كھ بناھاي عظیمي براي ملكھ حتشپسوت ساختھ سنموت،حپوسنب و 

ساز مغروري كھ گفتھ  ھاي كارگاه وي شاھكارھاي فراواني بھ دست آمده؛ و بك، مجسمھ ضمن بازمانده
  است 

    

  

  رپلیتن، نیویوركآمون، موزة قاھره؛ عكس از موزة ھنري مت صندلي توت عنخ

سوم مھندس و معماري بھ نام  آمنحوتپ. ماند اگر وي نبود، نامي از اخناتون در زمانھ باقي نمي
آمنحوتپ پسر حاپو داشت، و آن شاه تقریباً اموال بیحسابي در اختیار این ھنرمند گذاشتھ بود؛ این 

. شمردند یدند و یكي از خدایان ميپرست آور شد كھ بعدھا مصریان او را مي اقبال چنان نام ھنرمند خوش
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بردند و، در نزد كاھنان و بزرگاني كھ بھ  با ھمة این احوال، ھنرمندان در گمنامي و فقر بھ سر مي
  . خدمت آنان برخاستھ بودند، منزلتي بیش از صنعتگران عادي نداشتند

ودند؛ ھمین دین، در دین و ثروت مصر، براي ایجاد ھنر و پروراندن آن، دست بھ دست یكدیگر داده ب
دین، . آن ھنگام كھ قدرت و نفوذ مصر از میان رفت، در برانداختن ھنر مصري سھمي بسزا داشت

آورد، ولي آن اندازه قید و بند بھ دست و پاي  براي ھنرمندان، موضوع الھام و محرك فكري فراھم مي
باشد؛ بھ ھمین جھت است كھ  گذاشت كھ ھنر، ناچار، بایستي پیوستھ بھ معبد بستگي داشتھ آنان مي

. شد نیز از میان رفت چون دین خالص از میان ھنرمندان رخت بربست، ھنرھایي كھ با دین تغذیھ مي
گیرد تكرار  این داستان اندوھناكي است كھ در ھر مدنیتي كھ روح آن از عقیده و ایمان ریشھ مي

  .لسفھ از جا نرودافتد كھ این روح پس از پیدایش ف شود، و بندرت اتفاق مي مي

  فلسفھ -10

  روحانیان مصري  - محاورات یك فرد بدبین بھ اجتماع - تحذیرات ایپوور -حوتپ - تعالیم پتاح

مورخان فلسفھ را عادت بر آن است كھ تاریخ این علم را از یونان آغاز كنند؛ این مایة ریشخند ھندیان 
ولي . دانند دوم خود را كامل كنندة آن ميو چینیان است، كھ دستة اول خود را مخترع فلسفھ، و دستة 

احتمال دارد كھ ما و ایشان، ھمھ، در اشتباه باشیم، چھ، در میان قدیمترین آثاري كھ از مصر برجاي 
مانده، قطعاتي است كھ فلسفة اخلاق را، ولو بھ طور عرضي و بدون نظم ھم كھ باشد، مورد بحث 

نان بود، كھ خود را نسبت بھ این نژاد قدیمي كودكي المثل مردم یو حكمت مصري ضرب. دھد قرار مي
  . شمردند بیش نمي

م، یعني  ق2880شود بھ  حوتپ است كھ مربوط مي -شناسیم تعالیم پتاح ترین اثر فلسفي كھ مي كھنھ
حوتپ، در زمان سلسلة پنجم، فرماندار و  -پتاح. سال پیش از زمان كنفوسیوس و سقراط و بودا 2300
گرفت، در صدد آن برآمد كھ  در آن ھنگام كھ از كار كناره مي. در شھر ممفیس بودوزیر شاه  نخست

دستورالعمل حكمتي براي پسر خود بنویسد؛ پس از وي، و پیش از دوران سلسلة ھجدھم، برخي از 
آن وزیر . رونوشتھایي از آن برداشتند. دانشمندان، بھ عنوان اینكھ كتاب وي ازمتون وامھات است

  :كند ا چنین آغاز ميكتاب خود ر

اي شاھزاده و خداوندگار من، پایان زندگي نزدیك است؛ پیري بر من فرو ریخت و ناتواني فرا رسید 
  ام؛ با سالخوردگي، بدبختي روز بھ روز افزونتر  و بھ مرحلة كودكي دوم رسیده

را دیگر آرامشي شود، قلب  نیرو كم مي. كند شود و شنوایي كاھش پیدا مي چشمھا كوچك مي. گردد مي
پس بھ خدمتگزار خود فرمان ده تا قدرت وسیع خویش را بھ پسرش تفویض كند؛ مرا اجازت … نیست

استدعا . شنیدند با وي سخن گویم ده تا با كلماتي از سخنان گذشتگان و كساني كھ نداي خدایان را مي
  .دارم مرا اجازت دھي تا چنین كنم

سخن دراز «خواھد كھ  دھد، ولي در عین حال چنان مي  ازه مياعلیحضرت شاه، از سر مھر، بھ وي اج
پس . ؛ این اندرزي است كھ ھم اكنون ھم براي فیلسوفان بیفایده نخواھد بود»نكند، تا مایة ملالت نشود

  :دھد حوتپ بھ فرزند خود چنین پند مي -از اجازة شاه، پتاح

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



چھ حذاقت را حدي نیست، . ن سخن گوياي مغرور مباش، و با حكیم و نادان یكسا بھ آنچھ آموختھ
سخن زیبا از زمردي . ھمان گونھ كھ ھیچ صنعتگري نیست كھ از تمام مزایاي فن خود برخوردار باشد

پس، در خانة نیكي بھ سر بر، … كھ بھ وسیلة كنیزكان در میان سنگریزه بھ دست آید نایابتر است
از آن بترس كھ با زبان براي خویش … یم كنندآنگاه خواھي دید كھ ھمھ نزد تو آیند و ھدایایي تقد

دار؛ ھیچ گاه كلامي را كھ شاھي یا گدایي، ھنگام گشودن در  پاس حق را نگاه… دشمناني بتراشي
  …انگیزد صندوقچة دل خویش بھ تو گفتھ بھ دیگران باز مگوي، كھ این خشم و نفرت نفس را برمي

ھر گاه این پسر . پروران كھ خدایان را خوش آیداگر چنان دوست داري كھ مرد حكیمي باشي، پسري ب
بھ تو تأسي جوید و در راه خود پیش رود، و نیك در بند كارھاي تو باشد، از ھر گونھ نیكي در حق 

اي گام  مبالات باشد و برخلاف راه و رسم نیكویي كھ بھ وي آموختھ اما اگر بي… وي فرومگذار
بیرون آید زشت باشد، او را بزن تا در سخن گفتن نیكو بردارد، و سخت باشد، و ھرچھ از دھان وي 

فضیلت پسر گرانبھاترین چیز براي پدر اوست، و نیكي اخلاق امري است كھ ھرگز فراموش … شود
  …نخواھد شد

خواھي فرزانھ باشي، زني  اگر مي… روي، برحذر باش كھ با زنان آمیزش نكني بھ ھر جا كھ مي
بدان كھ خاموشي براي تو از … كھ در آغوش توست دوست بدار براي خانة خود برگزین و او را،

گویي كارشناسي در میان  فكر كن كھ ممكن است در مجلسي كھ سخن مي. كثرت كلام سودمندتر است
حاضران مجلس باشد و بھ معارضة با تو برخیزد؛ بھ ھمین جھت است كھ نباید، در ھر مجلس، از ھر 

  …وانگي استدري سخن گفتھ شود، كھ این عین دی

از این بپرھیز كھ … گر قدرتي داري، در آن بكوش كھ از راه دانشمندي و نیكخواھي افتخار یابي
گویي؛ این را از خود دور كن و بر نفس خویش  سخن دیگران را ببري و با حرارت فراوان پاسخ

  .مسلط باش

  : دھد يحوتپ، با غروري ھمچون غرور ھوراس، رسالة خود را چنین پایان م - و پتاح

بلكھ این سخنان ھمچون . ام تا ابدالدھر محو نخواھد شد ھیچ یك از كلماتي كھ من در اینجا گرد كرده
دھد كھ  سخنان من بھ ھر كس تعلیم مي. اي است كھ شاھزادگان بھ نیكي از آن یاد خواھند كرد نمونھ

و بخت یار . آورد بار ميچگونھ سخن بگوید، و او را ماھر در فرمانبرداري، و استاد در سخن گفتن 
  . تا آخر عمر لطیف و ظریف خواھد ماند و پیوستھ رضایت خاطر خواھد داشت… او خواھد شد

   

ولي این نسخة شادیبخش در طرز تفكر مصري زیاد دوام نكرد؛ بزودي پیري بھ آن راه یافت و آن را 
ز اغتشاش و سختي و قحطي و حكیم دیگري بھ نام ایپوور ا. بھ صورت رنج و غم و ناراحتي در آورد

فقط در «راند كھ  نالد و از شكاكاني سخن مي انحطاطي كھ نمایندة پایان دورة سلطنت قدیم است مي
كند و  ؛ دربارة فراواني خودكشي تفسیري مي»كنند صورتي كھ جاي خدا را بدانند براي او قرباني مي
ممكن است روزي بیاید كھ نسل بشر از  آیا«: گوید ھمچون شوپنھاور، كھ پس از وي آمده، چنین مي

اي باردار نشود و فرزندي بھ دنیا نیاید؛ دیگر سروصدایي در زمین  میان برود، تا دیگر زني بھ بچھ
آید كھ ایپوور پیر و خستھ و سیر از زندگي  از این سخنان نیك برمي» شنیده نشود و جنگي پیش نیاید؟

فیلسوفي بوده است كھ پیدا شود و مردم را از  -اهوي در اواخر عمر خود در فكر ش. بوده است
  :پریشاني و ستم و بیداد برھاند
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بدي در . گویند كھ وي چوپان ھمة مردم است مي. نشاند را فرو مي[ نبردھاي اجتماعي؟] زبانة آتش 
وب آورد تا قل شمار است، روزھا آنھا را گرد یكدیگر جمع مي ھنگامي كھ گلة او كم. قلب او خانھ ندارد

در این صورت . كاش از ھمان نسل اول بتواند اخلاق آنان را چنانكھ ھست بشناسد. آنھا را گرم كند
تواند با شر بجنگد و دست خود را براي مقاومت كردن در برابر آن دراز كند و ریشة آن  است كھ مي

مواظب باشید، چنین شخصي امروز كجاست؟ شاید خفتھ است؟ . ھاي آن را براندازد را بركند و جوانھ
  . شود قدرت او دیده نمي

این بانگ پیامبران در كتاب عھد قدیم است؛ سطرھاي آن، بھ شیوة امثال و حكم، مانند كتب پیامبران 
این بیم دادنھا قدیمترین مظھر توجھ بھ «: كھ -گوید و درست ھم مي -گوید برستد مي. ترتیب داده شده

انتظار مسیح موعود بینیم بھ آن نام  مثالھاي عالي اخلاقي است، كھ چون آن را در نزد عبرانیان مي
رسد، بھ لحني از خرابي روزگار  طومار دیگري كھ تاریخ آن بھ دورة سلطنت میانھ مي» .دھیم مي

  : شنود راند كھ تقریباً ھر نسلي چنان سخناني را مي سخن مي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟ 

  برادران اشرارند،

  .و دوستان امروز دوستان محبت نیستند

  كس باید سخن بگویم؟امروز با چھ 

  دلھا ھمچون دل دزدان است،

  .رباید و ھركس كالاي ھمسایة خویش را مي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟

  شود، مرد شریف ھلاك مي

  …روند جا مي آبرویان بھ ھمھ و بي

  امروز با چھ كس باید سخن بگویم؟

  .دھنگامي كھ كسي با رفتار زشت خویش باید نفرت و خشم را برانگیز

  …اندازد، گرچھ گناه او پلید باشد ھمھ را بھ خنده مي

و در اینجا شاعر مصري، ھمچون شاعر انگلیسي، سوینبورن، از مرگ بھ صورتي زیبا چنین ستایش 
  :كند مي

  امروز مرگ در برابر من

  گر است، ھمچون شفایي براي مرد بیمار جلوه
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  . ني درآیدخواھد بھ بوستا و چنان است كھ گویي پس از بیماري مي

  امروز مرگ در برابر من

  بویا ھمچون بوي دلاویز آس

  .یا ھمچون نشستن در زیر چادري در روز بادناك است

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون عطر گلھاي نیلوفر،

  .و ھمچون نشستن بر ساحل مستي است

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون جویبار گذراني است،

  .كشتي جنگي بھ خانة خویشیا ھمچون بازگشت مردي از 

  امروز مرگ در برابر من

  ھمچون اشتیاق مردي بھ دیدن زادگاه خویش

  . پس از سالھا اسارت است

اي نقش شده و اكنون در موزة لیدن نگاھداري  اي است كھ بر لوحھ انگیزتر، قصیده از ھمة اینھا حزن
  :سروده شده» دم را غنیمت شمار«و آن قصیده بھ راه و رسم . م را دارد ق 2200شود و تاریخ  مي

  .كلمات ایمحوتپ و ھارددف را شنیدم

  .رانند ستایند و برزبان مي و اینھا سخناني است كھ ھمھ مي

  گفتند، اكنون چھ شده؟  جاھایي كھ از آنجا با ما سخن مي

  دیوارھا برھنھ مانده،

  و آن جاھا از میان رفتھ،

  .تو تو گویي كھ خود ھرگز چنین جاھا نبوده اس

  آید ھیچ كس از آنجا نمي
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  …تا بھ ما بگوید چھ بر سر آنان آمده

  و قلب ما را خرسند كند

  تا آنگاه كھ ھنگام رفتن ما نیز برسد

  .اند رھسپار شویم و بھ آنجا كھ آنان رفتھ

  دلت را بر فراموشي آن برانگیز،

  اي  و خود را تا آنگاه كھ زنده

  .بھ رفتن در پي خواھشھا و آرزوھا خوش دار

  بویا بگذار، بر سر خود آس

  و تن خویش را با كتان ظریف بپوشان،

   

  و خود را با تجملات عجیب

  .كھ ثروتھاي اصیل خدایان است، بیاراي

  تواني بر خوشیھاي خود بیفزاي، ھرچھ مي

  .و مگذار قلبت پژمرده شود

  در پي آرزوھا و خیر خویش روان شو،

  و كار خودت را بر روي زمین،

  دھد، ساماني ده، كھ دل خودت فرمان ميگونھ  ھمان

  تا آنگاه كھ روز زاري بر تو فرا رسد،

  شنوند، زاري را نمي] مردگان[دلان  روزي كھ خاموش

  .و آنكھ در گور است توجھي بھ اندوه ندارد

  روز شادي را جشن بگیر،

  .و از بودن در آن ملول مباش
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  برد، ھیچ كس آنچھ را دارد با خود نمي

  .گردد اند، ھیچ كس باز نمي كھ بھ آنجا رفتھو از كساني 

این بدبیني و شك شاید نتیجة آن بوده است كھ روح ملتي، در نتیجة حملة ھیكسوسھاي جنگجو، شكستھ 
و خرد شده؛ بھ ھمین ترتیب بوده است كھ در یونان شكست خورده و ذلیل شده نیز فلسفة رواقي و 

ھاي فترتي است كھ در آنھا  ھا، تا حدي، نمایندة دوره این گونھ نوشتھ .استفلسفة اپیكوري رواج یافتھ 
. دانند چگونھ و براي چھ باید زندگي كنند ھا مردم نمي شود؛ در چنین دوره اندیشھ بر عقیده چیره مي

كند و نیروي تفكر و عقل بھ جاي  شود؛ امید بر اندیشھ غلبھ مي ميھاي فترت طولاني ن چنین دوره
شود و، با كمك تخیل، عشق بھ زندگي و كار  گردد و چراغ دین از نو افروختھ مي عادي خویش باز مي

نباید چنان تصور كرد كھ این اشعار نمایندة طرز تفكر اكثریت مردم مصر . انگیزد را در مردم برمي
است؛ پشت سر این اقلیت، كھ دربارة مرگ و زندگي از راه طبیعي و فلسفي در آن زمان بوده 

كردند كھ  دل بھ خدایان ایمان داشتند و ھرگز در این شك نمي اند، میلیونھا مرد و زن ساده اندیشیده مي
حق، روزي، پیروز خواھد شد و سختیھا و ناراحتیھایي كھ بر روي زمین و در این جھان تحمل 

  .كمال سخاوتمندي، در جھان صلح و صفا و نعمت دیگري جبران خواھد شدكنند، با  مي

  دین -11
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  فساد

دین، در ھر یك از مراحل، و بھ ھر شكل از . مصر بالاي ھمھ چیز و پایین ھمھ چیز بود دین در
اشكال آن، از توتم تا فلسفة الاھي و علم لاھوت، در آن سرزمین وجود داشت و اثر آن در ادبیات و 

نھ تنھا مظاھر دین در مصر حالت تنوع . شكل حكومت و ھنر، و ھر چیز دیگر جز اخلاق، آشكار بود
انگیزي فراوان و زیاد بود؛ جز سرزمینھاي روم و ھند، در  داشت، بلكھ این تجلیات بھ شكل شگفت

تحقیق و مطالعة احوال مردم . ھیچ جاي دیگر جھان بھ اندازة مصر خدایان متعدد وجود نداشتھ است
  .ر نخواھد بودپذی اند امكان پرستیده مصر، بلكھ در احوال افراد انسان، بدون تحقیق در خدایاني كھ مي

النوع  گفت كھ آغاز آفرینش از آسمان شده؛ این آسمان و رود نیل پیوستھ بزرگترین رب فرد مصري مي
بھ اعتقاد وي، اجرام عجیب آسماني تنھا جسم نبوده، بلكھ صورت خارجي ارواح . رفت او بھ شمار مي

كھ پیوستھ با یكدیگر ھماھنگي ھا  اند، و این اراده داده اي را نمایش مي بزرگ خدایان صاحب اراده
خود آسمان، بھ نظر مصریان . نداشتھ، سبب پیدایش این ھمھ حركات پیچیده و متغیر فلكي شده است

قدیم، ھمچون گنبدي بوده است كھ در فضاي بیكران آن ماده گاوي بھ نام الاھة حاتحور جاي داشتھ، و 
چون اساطیر و . پوشانیده است ه شكم او را ميگرفتھ، و ده ھزار ستار زمین در زیر پاھاي او قرار مي

دادند، عقیدة دیگر آن بوده كھ آسمان خدایي بھ نام  اي بھ ناحیة دیگر تغییر شكل مي خدایان از ناحیھ
اي بھ نام نویت است، دراز كشیده و، از ھمسري این  سیبو است كھ بملایمت بر روي زمین، كھ الاھھ

دیگر ازمعتقدات ایشان آن بود كھ . این دنیا بھ وجود آمده استالجثھ، ھمھ چیز در  دو خداي عظیم
كردند كھ ساحو و  صور فلكي و ستارگان ممكن است خدایاني باشند، و از جملھ چنان تصور مي

اند؛ ساحو ھر روز سھ بار، بھ  الجثھ بوده دو خداي عظیم) یعني دو ستارة جبار وشعري(سوپدیت 
افتد كھ یكي از این خدایان بزرگ  گاھي چنان اتفاق مي. ورده استخ صورت منظم، خدایان دیگر را مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كشد، زیرا دعاي مردم، وخشم خدایان دیگر، آن  خورد، ولي این كار زیاد طول نمي جثة ماه را مي
تودة . سازد كھ قي كند و ماه را دوباره از درون شكم بیرون اندازد شكمپرست ماھخواره را ناچار مي

  .كردند را بھ این گونھ تعبیر ميمردم مصر خسوف ماه 

  ترین خدایي بود كھ در مصر مورد پرستش بود؛ ولي، ماه یكي ازخدایان، شاید كھنھ

خورشید راگاھي بھ نام خداي برین . در مراسم دیني رسمي، خورشید عنوان بزرگترین خدا را داشت
در زمین را با شعاعھاي نافذ نور و دانستند كھ ما اي مي اند و آن را پدر درخشنده پرستیده رَع یا رِع مي

كردند كھ  حرارت خویش باردار ساختھ است؛ گاھي نیز خورشید را ھمچون گوسالة مقدسي تصور مي
شود و با جلال تمام، بر روي كشتي فلكي، صفحة آسمان را  در ھر بامداد یك بار ولادتش تجدید مي

شود، او نیز بھ طرف  ویش سرازیر ميگونھ كھ مرد سالخورده بھ طرف گور خ كند، و ھمان طي مي
  شود؛  مغرب سرازیر مي

كردند، كھ ھیئت باز زیبایي را دارد و با  گاھي خورشید را ھمان خداي موسوم بھ ھوروس تصور مي
كند و از بلندي بر مملكت خویش نظارت دارد؛ ھمین صورت  عظمت و جلال در آسمانھا پرواز مي
رع، یا خورشید، . علایم و رموز دیني و سلطنتي درآمده استباز است كھ بعدھا بھ صورت یكي از 

پیوستھ عنوان آفریدگار جھان را داشت، و چون نخستین بار تابید و جھان را بیابان خشك بیحاصلي 
دید، شعال خود را بر آن فرو ریخت، و ھمة چیزھاي زنده، از گیاه و جانور و انسان، آمیختھ بھ 

از آنجا كھ مردان و زنان . آمدند و در سراسر زمین پراكنده شدندیكدیگر، از چشمھاي آن بیرون 
نخستین فرزندان بلاواسطة رع بودند، ھمھ كامل و خوشبخت بودند، ولي فرزندان ایشان خرده خرده 

ھاي  رع كھ چنین دید، بر آفریده. بھ گمراھي افتادند و آن سعادت و كمال ابتدایي از دست ایشان رفت
ولي باید دانست كھ دانشمندان مصري . وه فراواني از جنس بشري را ھلاك كردخود خشم گرفت و گر

و نظر ) ھمان گونھ كھ بعضي از دانشمندان سومري نیز چنین بودند(در این عقاید عامیانھ شك داشتند 
د، اند با الفاظ مفھوم سخن گوین توانستھ ھاي نخستین مانند چھارپایان بوده و نمي ایشان آن بود كھ آفریده

خلاصة كلام آنكھ این اساطیر دلالت بر ھوشمندي . و از ھنرھاي زندگي ھیچ اطلاعي نداشتھ اند
  . دھد كند و از روي تقوا حقشناسي آدمي را بھ فضل خورشید و زمین نشان مي مي

اي قوي بود كھ مصریان تنھا بھ پرستش مصدر زندگي بس  روح دیني در مصر قدیم بھ اندازه
اي از گیاھان در نظر  پاره. پرستیدند تقریباً ھر یك ازصور مختلف زندگي را نیز ميكردند، بلكھ  نمي

گرفتند؛ چشمة آبي كھ در  آنان مقدس بود؛ درخت خرما، كھ در سایة آن در وسط صحرا آرام مي
كردند و بھ  اي كھ در مجاورت آن بھ یكدیگر برخورد مي نشاند؛ بیشھ ھا عطش ایشان را فرو مي واحھ

كرد و بار  رسیدند؛ و انجیر بیاباني، كھ بھ صورت عجیبي در میان شنھاي صحرا رشد مي ميآسایش 
رفت، و  داد، ھمھ، بھ عللي كھ فھم آنھا دشوار نیست، در نظر ایشان از چیزھاي مقدس بھ شمار مي مي

و انجیر مردم سادة مصر، تا اواخر ایام تمدن خود، براي این مقدسات چیزھایي از قبیل خیار و انگور 
پرستیدند؛ تن از روي طیبت بھ این مطلب  سبزیھاي پست را نیز كساني مي. كردند نیاز و قربان مي

اشاره كرده است كھ چگونھ پیازي كھ آن اندازه مورد بیزاري بوسوئھ بوده، بر ساحل نیل، یكي از 
  .رفتھ است پرستیدنیھا بھ شمار مي

ان گیاھي رواج داشت؛ فراواني این گونھ خدایان بھ خدایان حیواني در میان مصریان بیش از خدای
. گرفت اي بود كھ معابد مصري صورت نمایشگاھي از حیوانات گوناگون را بھ خود مي اندازه

ھاي مختلف، گاو نر ونھنگ و باز و ماده گاو و غاز و  مصریان در استانھاي مختلف، یا در دوره
بسیاري از این . پرستیدند شغال و افعي را ميپره و  بزغالھ و قوچ و گربھ و سگ و مرغ و شب

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كردند و ھمان آزادیي را داشتند كھ گاو مقدس در زمان حاضر در  جانوران بآساني در معابد گردش مي
در آن ھنگام كھ خدایان رنگ آدمي پیدا كردند؛ صورت مزدوج حیواني و رموز آن محفوظ . ھند دارد

صورت غاز یا قوچ، رع را بھ صورت ملخ یا گاو نر، ماند؛ بھ این ترتیب است كھ آمون را بھ 
اوزیریس را بھ صورت گاونر یا قوچ، سبك را بھ صورت نھنگ، ھوروس را بھ صورت باز، 

اي از اوقات، زنان را بھ  پاره. ساختند كردند و مجسم مي حاتحور را بھ صورت بوزینھ تصور مي
بھ نوعي  –كھ صورت مجسمة اوزیریس بود  - كردند، و گاو نر عنوان ھمسري تقدیم این خدایان مي

مطابق گفتة پلوتارك، در مندس، زیباترین زنان را . خاص، بیش از سایر خدایان این منزلت را داشت
این شعایر دیني، از آغاز تا بھ انجام، عنوان عنصر اساسي . كردند براي ھمخوابگي تقدیم بز مقدس مي

بشري در وقت بسیار متأخري پیدا شده، و شاید ھمچون  خدایان. ملي در دیانت مصري را داشتھ است
  .اي از باختر آسیا بھ آن سرزمین رسیده باشند ھدیھ

كردند و آنھا را رمز و نمایندة نیروي خلاق  مصریان قدیم بز نر و گاو نر را بھ شكل خاصي تقدیس مي
رفت، بلكھ  یس بھ شمار مياین دو جانور، در نظر آن مردم، نھ تنھا رمز و علامت اوزیر. دانستند مي

غالباً اوزیریس را با آلات تناسلي بزرگ ترسیم . دانستند آنھا را صورت تجسد یافتة این خدا مي
ساختند، تا بھ این ترتیب نیروي فراوان وي را نشان دھند؛ مصریان،  كردند و پیكرش را بزرگ مي مي

ي از این خدا را بھ این صورت یا بھ صورت ھای انداختند، نمونھ ھاي دیني كھ راه مي در مراسم و دستھ
اي از مناسبات، چنین  زنان نیز، در پاره. دادند دیگري، با سھ آلت مردي، با خود حركت مي

آثار پرستش جنسي  .آوردند ميھایي را با خود ھمراه داشتند و آنھا را با بندي بھ حركت در  مجسمھ
منحصر در نقاشیھایي كھ بر دیوارھاي معابد بر جاي مانده و آلت مردي را، بھ صورت راست 

دھد نیست، بلكھ در بسیاري از رموز مصري، كھ بھ صورت صلیب دستھ داري  ایستاده، نمایش مي
  .شود گر مي است و علامت اتحاد جنسي و نیروي حیاتي است، نیز جلوه

  در پایان كار، خدایان رنگ آدمي پیدا كردند؛ اگر صحیحتر گفتھ شود، انسانھا بھ صورت 

اي  این خدایان بشري مصري، مانند خدایان یوناني، چیزي جز مردان وزنان برجستھ. آمدند خدایان در
آفریده شده  نبودند كھ اندام درشت پھلواني داشتند، ولي ھمة آنان با استخوان و عضلھ و گوشت و خون

ورزیدند و  نوشیدند؛ عشق مي شدند و آب مي خوردند؛ تشنھ مي شدند وخوراك مي گرسنھ مي: بودند
كشتند؛ و در آخر كار بھ سالخوردگي  شدند و مي كردند؛ دچار خشم و غضب مي زناشویي مي

بھ شمار  بھ عنوان مثال باید گفت كھ اوزیریس خداي نیل پربركت. رفتند رسیدند و از جھان مي مي
گرفتند؛ این خود رمزي از طغیان و  رفت، كھ ھر سال مرگ و رستاخیز وي را جشن مي مي

ھاي  ھر مصریي، در سلسلھ. فرونشستن نیل و شاید رمزي از مردن و زنده شدن زمین بوده است
ست یا سیت، خداي خشكي پلید كھ با دم سوزان خود كشت  توانست حكایت كند كھ چگونھ  متأخر، مي

خشم گرفت كھ چرا با فیضان خود حاصلخیزي زمین را ) یعني نیل(سوزاند، بر اوزیریس  مي را
افزاید، و بھ ھمین جھت او را كشت و با خشكي ستمگرانة خویش بر كشور اوزیریس بھ حكمراني  مي

و مقصودشان از بازگفتن این داستان بیان این نكتھ بود كھ در یكي از سالھا رود نیل طغیان (نشست 
؛ كار بر این گونھ بود تا ھوروس پھلوان، پسر ایسیس، قیام كرد و بر ست چیره شد و او را از )نكرد

اوزیریس، پس از آن، بھ سبب گرمي عشق ایسیس بھ زندگي بازگشت و از روي . زمین بیرون راند
خیرخواھي بھ حكومت بر سرزمین مصر پرداخت، و خوردن گوشت آدمیان راحرام كرد و پرچم 

این افسانھ معني . را برافراشت؛ آنگاه بھ آسمان بالا رفت تا در آنجا فرمان راند و خدایي باشد تمدن
رساند كھ تاریخ خاور زمین، مانند دین آن، جنبة ثنوي دارد و سرگذشت نزاع میان  ژرفي دارد، چھ مي

  .مرگ استآفرینش و خرابي، پرحاصلي و خشكسالي، تجدید جواني و نیستي، خیر وشر، و زندگي و 
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ایسیس فقط خواھر . دار مصري افسانة ایسیس مادربزرگ است ھاي ریشھ یكي دیگر از اسطوره
اي جھات قدر و منزلت بزرگتري داشت، چھ توانستھ  اوزیریس و ھمسر وفادار وي نبود، بلكھ از پاره

با رسیدن ایسیس تنھا خاك سیاه دلتاي مصر نبود كھ، . بود مانند ھر زن دیگري بر مرگ چیره شود
نیازي تمام مصر باشد، بلكھ رمز و  دھد سبب بي نیل بھ آن، بارور شود و با حاصلي كھ مي -اوزیریس

اي كھ بر آن است، از آن پدید آمده؛ نیز  علامت نیروي نھفتة خلاقي بود كھ زمین، و ھر موجود زنده
دازه رنج و دشواري را متحمل گسترد و ھران اي بال مي نمایندة مھر مادري بود كھ بر موجود زندة تازه

مانند كالي و عشتر و كوبلھ  -ایسیس در مصر. شود تا این موجود بھ ثمر برسد و راه كمال بپیماید مي
نمایندة این بود كھ زن در آفرینش و میراث و پیشوایي در  -در آسیا، دمتر در یونان، و كرس در روم

آید، ھموست كھ جو و  چنانكھ از اساطیر برميكاشتن زمین، پیشي و برتري و استقلال داشتھ است؛ 
روید، یافت و آنھا را بھ اوزیریس  گندم را، كھ بھ صورت وحشي و خودرو در سرزمین مصر مي

  . نشان داد) یعني مرد(

دانستند؛ كاھنان سرتراشیدة وي صبح و شام  ساختند، چھ وي را مادر خدا مي گرانبھا براي وي مي
وسط زمستان ھر سال، كھ مصادف با میلاد سالانة . كردند و تسبیح وي ميخواندند  براي او سرود مي

، ایسیس را بھ )خداي خورشید(شد، در معابد فرزند مقدس وي ھوروس  خورشید در اواخر ماه آذر مي
دادند كھ در اصطبلي قرار دارد و فرزندي را كھ از راه معجزه آورده،  صورت مادر مقدسي نشان مي

ھاي شاعرانھ و فلسفي تأثیر ژرفي در شعایر مسیحي داشتھ، تا  این افسانھ. دھد مي در دامان خود شیر
داد، زانو  آنجا كھ مسیحیان نخستین گاھي در برابر مجسمة ایسیس، كھ طفل خود ھوروس را شیر مي

یعني عنصر (خواندند، و آن را صورت دیگري از افسانة كھن و شرافتمندانة زن  زدند و دعا مي مي
  . شود مي» مادر خدا«دانستند كھ آفرینندة ھمھ چیز است و در آخر كار  مي) مادینھ

 -و اوزیریس و ایسیس و ھوروس) یا آمون، بنا بھ نامگذاري مردم جنوب(یعني رع  -این خدایان
با گذشت زمان، رع و آمون وخداي دیگري بھ نام پتاح در ھم . النوعھاي مصري بودند بزرگترین رب

از اینھا . گرفت اي درآمد كھ ھر سھ را فرا مي صورت سھ مظھر یا تجلي خداي یگانھآمیختھ شد و بھ 
گذشتھ، مصریان عدة بیشماري خرده خدا نیز داشتند، مانند آنوبیس شغال و شو و تفنوت و نفتیس و 

. اي از خدایان مرده بسازیم ولي ما قصد آن نداریم كھ این صفحات را ھمچون موزه… كت و نوت؛
رع را داشت و نھ تنھا  - رفت و پیوستھ عنوان فرزندي آمون ن در مصر خدایي بھ شمار ميخود فرعو

راند، بلكھ این فرمانروایي وي متكي بر این بود كھ زادة خدایان است؛  از راه حق آسماني فرمان مي
كردند كھ خدایي است و براي چند گاھي زمین را جایگاه خود ساختھ  ھر فرعون را چنان تصور مي

بر بالاي سر وي، صورت باز، كھ علامت ھوروس توتم قبیلھ بود، جاي داشت؛ و بر بالاي . ستا
شاه . شد پیشاني وي صورت افعي، رمز حكمت و زندگي و بخشندة نیروي جادویي پتاح، دیده مي

عنوان بزرگترین رئیس دیني را داشت و در اعیاد و مراسم باشكوھي كھ براي تعظیم و تكریم خدایان 
 - الاھي بودن سلطنت والاھي بودن میلاد شاه - در نتیجة ھمین دو ادعا. شد، صدارت با وي بود ا ميبرپ

بود كھ فرعونھاي مصري توانستند مدتھاي درازي، بدون تكیھ داشتن بر نیروھاي نظامي عظیم، 
  .حكمراني كنند

ان سري سازمان ھاي لازم تاج و تخت، و پاسب بھ ھمین جھت، باید گفت كھ كاھنان در مصر پایھ
اي مستلزم آن بود كھ طبقة مخصوصي در فنون جادو و  اعتقاد بھ چنان دین پیچیده. اند اجتماعي بوده

آداب دیني مھارت كامل پیدا كنند كھ، براي رسیدن بھ خدایان، ھیچ كس نتواند از توسل جستن بھ قدرت 
اھني از پدر بھ فرزند وجود نداشت، گرچھ قانوني براي انتقال منصب ك. نیاز بماند  و مھارت آنان بي

رسید؛ بھ این ترتیب، با گذشت زمان، و در نتیجة  عملا چنان بود كھ این منصب بھ میراث مي
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پرھیزگاري مردم و سخاوتمندي سیاسي فراعنھ، طبقھ خاصي از كاھنان پیدا شد كھ ثروتمندي و نفوذ 
  ایشان از صاحبان اراضي بزرگ و حتي خود 

شد  كاھنان از آنچھ بھ عنوان نذر و قرباني بھ خدایان تقدیم مي. سلطنتي زیادتر بودھاي  خانواده
نوشیدند، و نیز از زمینھاي مربوط بھ معابد و خدمات دیني خویش درآمد سرشاري بھ  خوردند و مي مي

چون از پرداخت مالیات بردرآمد و نیز از بیگاري و خدمت سربازي معاف بودند، . آوردند چنگ مي
حق این است كھ كاھنان . بردند حیث رتبھ و جاه و نفوذ، دیگر طبقات مردم برایشان رشك مي از

شایستة مقدار زیادي از این تسلط وجاه و مقام بودند، چھ ایشان كساني ھستند كھ علوم مصري را 
انضباط اند و، با كمال سختي وامانت، براي خود  آوري كرده و نگاه داشتھ وبھ جوانان چیز آموختھ جمع

ھرودوت، با حس احترام خاصي، آنان را چنین . اند و آیین خاصي وضع كرده و بھ آن گردن نھاده
  :وصف كرده است

ورزند و ھرگز از پیروي آداب و  اینان بیش از دیگر مردم نسبت بھ پرستش خدایان اھتمام مي
كنند، و این  ختنھ مي… دپوشن پیوستھ لباس كتاني پاك و تازه شستھ مي… كنند تشریفات خودداري نمي

ھر سھ روز . دھند از آن جھت است كھ بھ پاكیزگي علاقة فراوان دارند و آن را بر زیبایي ترجیح مي
ھر … ستردند تا شپش و دیگر پلدیھا جایي در بدن آنھا پیدا نكنند یك بار موھاي سراسر بدن خود را مي

  . شویند مي روز دوبار، و ھر شب نیز دوبار، با آب سرد بدن خود را

مصریان را . شد مھمترین صفت مشخصة دین مصري اھمیتي بود كھ در آن بھ اندیشة خلود داده مي
شود و ھمة گیاھان، پس از مرگ،  نیل دوباره زنده مي -عقیده بر آن بود كھ، ھمان گونھ كھ اوزیریس

این كھ جسد . باز گردد تواندبعد از مردن دوباره بھ زندگي گیرند، انسان نیز مي زندگي را از سر مي
ماند،از عواملي است كھ عقیدة خلود را  مردگان، در خاك خشك، مدتھاي دراز صحیح و سالم مي

ھزاران سال در مصر باقي نگاه داشتھ، و از آنجا، بھ صورت رستاخیز خود، وارد دین مسیحي شده 
كوچكتري از آن بنام مردم آن زمان مصر چنین معتقد بودند كھ در ھر جسدي جفت و قرینة . است

جاي دارد، و نیز روحي در این جسد است كھ حالت قرار گرفتن آن در بدن مانند حالت قرار » كا«
پس از مرگ ظاھري باقي  -یعني بدن و جفت و روح - این ھر سھ. گرفتن مرغي در میان درخت است

رسد؛  اقعي دیرتر فرا ميمانند، و ھر چھ گوشت بدن از فساد و تلاشي بیشتر در امان باشد، مرگ و مي
مزرعة خجستة «آیند از گناھان پاك باشند، ممكن است براي ابد در  اگر آنگاه كھ بھ نزد اوزیریس مي

توان حدس زد مردمي كھ بھ  از اینجا مي. ، یعني باغھاي آسماني امن و فراواني، مقیم شوند»خوراكیھا
با وجود این، رسیدن بھ . اند برده بھ سر مي اند، در چھ فقر و محرومیتي چنین آرزوھا دل خوش داشتھ

دستگیري دلیل راھي كھ در حد خود منزلت خارون  چنین مزارع بھشتي، بھ عقیدة مصریان قدیم، بي
را در اساطیر یوناني دارد، میسر نبوده است؛ این راھنماي پیر، در كرجي خود، مردان و زناني را 

رسیدند،  این گذشتھ، در آن ھنگام كھ بھ خدمت اوزیریس مياز . پذیرفت كھ آلوده بھ گناھي نباشند مي
  سنجید گذاشت و با پري در كفة دیگر مي قلب آنان را در كفة ترازویي مي

آمدند، محكوم بھ آن بودند كھ  آنان كھ از این آزمایش روسفید بیرون نمي. تا صدق گفتارشان آشكار شود
د و خوراك نھنگھاي سھمناك شوند و ھرگز براي دیدن ابدالدھر، گرسنھ و تشنھ، در گورھاي خود بمانن

  .روي خورشید از میان خاك بیرون نیایند

اي ھست؛ ھر كس بھ آنان  پنداشتند كھ براي كامیابي در این آزمایشھا راه چاره و حیلھ كاھنان چنان مي
ه خوردني و یكي از وسایل آن بود كھ در گور مرد. نمودند داد، راه رستگاري را بھ او مي مزدي مي

آشامیدني بگذارند و كساني را براي خدمت او بگمارند؛ دیگر اینكھ گورھا را از طلسمھایي كھ خدایان 
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دوست دارند، از قبیل ماھیان و كركسان و ماران و از ھمھ مھمتر سوسكھاي سیاه، پر كنند؛ 
، رمز برانگیختھ شدن كند مخصوصاً سوسك سیاه را، كھ ظاھراً با عمل تلقیح توالد و تناسلي پیدا مي

در آن ھنگام كھ كاھني این گونھ چیزھا و طلسمھا را مطابق آداب و . دانستند روح و تجدید حیات مي
شعایر صحیح متبرك كرده باشد، دست ھیچ متجاوزي بھ مرده نخواھد رسید و ھر شري از او دور 

 –اي بخرند و در گور مرده بگذارند نامھ مردهاز ھمة این وسایل و اسباب بھتر، آن بود كھ . خواھد شد
نوشتند تا سبب  ھا عبارت از طومارھایي بوده است كھ كاھنان ادعیھ و اورادي بر آنھا مي نامھ این مرده

نیز كھ روح مرده، پس از گذشتن از  در آن زمان. تسكین خشم، و حتي فریب دادن اوزیریس باشد
آید  شد، با سخناني نظیر آنچھ پس از این مي  مراحل سخت و خطرناك، در پیشگاه اوزیریس حاضر مي

  :گفت بھ آن داور بزرگ سخن مي

  آوري، اي آن كھ گذشت بال زمانھ را بھ شتاب مي

  و اي آن كھ در تمام نھانگاھھاي زندگي جاي داري، 

   –داني  آید مي ا كھ از دھانم بر ميو حساب ھر كلمھ ر

  از مني كھ فرزند توام شرم داري؛

  و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساري است،

  ام مایة اندوه است، چھ، گناھاني كھ در جھان مرتكب شده

  .ام و از روي غرور، پیوستھ در بدي و نافرماني بوده

  درآي، با من از در صلح و صفا در آي، با من از در صلح و صفا

  !و مانعي را كھ میان ماست از میان بردار

  فرمان بده كھ ھمة گناھان من زدوده شود

  !و فراموش شده، در چپ و راست تو بریزد

  آري ھمة بدیھاي مرا محو كن،

  و عاري را كھ بر قلب من مستولي است محو كن، 

  .تا من و تو از این لحظھ در صلح و صفا باشیم

رستگاري آن بوده است كھ روح برائت خود را از ھمة گناھان كبیره، بھ  دیگر از راھھاي رسیدن بھ
ترین و نجیبترین صورتھایي  یكي از كھنھ» اعترافنامھ«این . ، اظھار بدارد»اعتراف منفي«صورت 

  :است كھ آدمي، بھ آن وسیلھ، اصول و مبادي اخلاقي را بیان كرده است
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من اكنون، أي پروردگار من، در ! ستي و دادگستريسلام بر تو اي خداي بزرگ و اي پروردگار را
من بھ جز راستي در … اندتا جمال ترا مشاھده كنم ام؛ مرا از آن جھت بھ اینجا آورده برابر تو ایستاده

و ھرگز … ام ھرگز درویشي را نیازرده. ام ھرگز در حق دیگران ستم نكرده… برابر تو سخن نگویم
من مرتكب بزھي نشده، و … ام د براي خویش خواستھ، كار نفرمودهبھ انسان آزادي، بیش از آنچھ خو

اي با بندة خود بد رفتاري  ام كھ خواجھ سبب آن نبوده. ام كھ خشم خدایان را برانگیزد بھ كاري نپرداختھ
بھ ھیچ كس … ام ھیچ كس را با گرسنگي نكشتھ و سبب گریة كسي نشده و قصد جان احدي نكرده. كند

بھ ھیچ روي سبب نقصان ذخیرة معبد نشده و باعث از میان رفتن نان خدایان … ما خیانت نورزیده
ام  ھیچ گاه كفر نگفتھ. ام درون چھار دیوار مقدس پرستشگاه، ھرگز عمل شھواني انجام نداده… ام نبوده
ھرگز با شبكھ بھ … ام شیر را از دھان شیرخوارگان نبریده. ام در ترازو، قلب و تزویر نكرده… 

  .من پاكم. من پاكم. من پاكم… ام مرغان خدایان برنخاستھ شكار

با وجود این، باید دانست كھ دین مصري چندان توجھي بھ اخلاق نداشتھ است؛ كاھناني كھ ھمة وقتشان 
شد، وقت آن را پیدا  مصروف فروختن افسون و خواندن عزایم و پرداختن بھ آداب سحر و جادو مي

آموزد  نامھ بھ مؤمنان چنان مي ا بھ مردم بیاموزند، حتي خود كتاب مردهكردند كھ اصول اخلاقي ر نمي
كھ افسونھایي كھ بھ وسیلة كاھنان تبرك شده بر ھمة دشواریھایي كھ در سر راه مرده براي رسیدن بھ 

دارالسلام موجود است، چیره خواھد شد؛ بیش از آنكھ بھ عمل صالح اھمیت داده شود، بھ تلاوت ادعیھ 
چون مرده این را بداند، بھ روشنایي «: در یكي از طومارھا آمده است كھ. اند داده اھمیت مي و اوراد

تعویذھا و عزایم و طلسمھا را بھ صورتھاي . ؛ یعني بھ زندگي جاوداني خواھد رسید»در خواھد آمد
ن طلسمھا، فروختند تا سبب آمرزش انواع گناھان باشد؛ حتي، با چنا ساختند و بھ مردم مي گوناگون مي

یكي از واجبات فرد مصري متقي آن بود كھ در . توانست بھ فردوس درآید خود شیطان نیز مي
ھرلحظھ، اوراد و اذكار خاصي را بخواند تا از گزند شرور بیاساید و خیرات گوناگون را بھ سوي 

خود  خواھد شیاطین را از طفل مثلا مادري كھ براي كودك خود نگران است و مي. خود جلب كند
  : گوید براند، چنین مي

اي كھ این كودك را ببوسي؟ من  آمده… نھي، بیرون شو آیي و دزدانھ گام مي اي آن كھ در تاریكي مي
اي كھ آن را از من بربایي؟ ھرگز بھ تو اجازه  آمده… دھم ھرگز بھ تو اجازة بوسیدن او را نمي

رساند، او را از گزند تو محفوظ  یب ميگیاه كھ آس - من با افت. دھم كھ آن را از من بربایي نمي
رساند؛ و با عسلي كھ براي زندگان شیرین است و در كام  ام؛ و با پیازي كھ بھ تو آزار مي داشتھ

  . ھاي پلید ماھي ابدو؛ و با مھرة پشت ماھي خاردار مردگان تلخ؛ و با پاره

ادبیات مصر قدیم پر از نام . گرفتند خود خدایان نیز براي آزردن یكدیگر از سحر و افسون مدد مي
اي را بھ بدن  خشكانیده، یا دست و پاي جدا شده اي را مي جادوگراني است كھ با گفتن یك كلمھ دریاچھ

ھر شاه جادوگران خاصي داشت كھ بھ . اند گردانیده چسبانیده، یا مردگان را دوباره بھ زندگي باز مي مي
تقد بودند كھ فرعون را نیرویي جادویي است كھ با آن كردند؛ مردم چنان مع او كمك و راھنمایي مي

زندگي مصریان قدیم پر از طلسمھا . تواند از آسمان باران فرود آورد یا سبب فیضان رود نیل شود مي
و عزایم و فال زدن و غیبگویي بود؛ ھر خانھ، ناچار، بایستي خداي سوگلیي داشتھ باشد كھ ارواح پلید 

اندیشیدند كھ ھر كودكي كھ در روز بیست و  چنان مي. خانھ دور نگاه دارد و اسباب بدبختي را از آن
سوم ماه تحوت چشم بھ جھان بگشاید، بزودي از جھان خواھد رفت، و آنان كھ در بیستم ماه شویاخ بھ 

بھ گفتة ھرودوت، ھر روز و ھرماه منسوب بھ یكي از خدایان . دنیا بیایند، بعدھا كور خواھند شد
كردند كھ بر سر این نوزاد بعدھا چھ خواھد آمد، و  بیني مي ن، از ھمین روز تولد، پیشاست؛ مصریا

با گذشت زمان، مردم رفتھ رفتھ پیوند . چگونھ خواھد مرد، و در دوران زندگي چگونھ خواھد بود
 میان دین و اخلاق را فراموش كرده بودند؛ براي رسیدن بھ سعادت ابدي، ھیچ نیاز آن نبود كھ زندگي
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بر تقوا و فضیلت استوار باشد، بلكھ این منظور با توسل بھ سحر و جادو و شعایر ظاھري دیني و 
  :گوید مصرشناس نامداري در این باره چنین مي. شد بخشندگي بھ كاھنان بآساني فراھم مي

توانست براي ھر خطر و  خطرات و دشورایھاي جھان دیگر رفتھ رفتھ فراوانتر شده بود، و كاھني مي
علاوه بر افسونھا و . دشواریي افسون خاصي تھیھ كند كھ مطمئناً دارندة آن را از خطر محفوظ دارد

شد مردگان بتوانند بھ جھان دیگر برسند، تعویذات و طلسمھاي دیگري بود كھ  طلسمھایي كھ سبب مي
را فراموش شد كھ وي نام خود  گرفت، یا سبب آن مي از تباه شدن دھان یا سر یا قلب مرده جلو مي

آشامد در درون  نكند، یا بخورد و بیاشامد و از خوردن پلیدیھاي خویش در امان بماند، یا آبي كھ مي
وي بھ صورت آتش سوزنده درنیاید، یا تاریكي را بھ روشني مبدل سازد، یا باران و دیگر چیزھاي 

رقي و پیشرفت تدریجي بھ این ترتیب بود كھ ت… موذي و ترسناك را از وي دور كند، و نظایر آنھا
انگیز گروھي  ایم، بھ واسطة كارھاي نفرت اصول اخلاقي، كھ وجود آنھا را در شرق قدیم آشكارا دیده

  .از كاھنان فاسد سودجو، بھ صورت ناگھاني، بكلي متوقف ماند، یا لااقل تا مدتي چنین شد

ش انقلاب دینیي را در آن زمان، اخناتون شاعر و زندیق بر تخت سلطنت مصر جلوس كرد و آت
  .برافروخت كھ امپراطوري مصر را از میان برداشت؛ وضع دین در مصر قدیم از این قرار بود

IV -  شاه زندیق  

 -نفرتیتي - العمل عكس - ھنر تازه -عقیدة تازه -یكتاپرستي - سرود خورشید -دین جدید - سجایاي اخناتون
  مرگ اخناتون - انحطاط امپراطوري جدید

م، آمنحوتپ سوم، جانشین تحوطمس سوم، پس از یك دوره زندگي سراسر جلال و  ق 1380در سال 
خوشي از دنیا رفت، و پسرش آمنحوتپ چھارم بھ جاي وي برتخت نشست؛ سرنوشت وي چنان بود 

العمارنة بھ دست آمده وي را  اي كھ از وي در تل مجسمة نیمتنھ. كھ بعدھا بھ نام اخناتون نامیده شود
اي در لطافت زنانھ، و در حساسیت شاعرانھ  دھد كھ چھره اندازه لاغراندام نشان ميمردي بیش از 

برند، پلكھاي چشم بزرگي داشتھ، و كاسة سرش  دارد؛ ھمچون مردمي كھ در خواب و خیال بھ سر مي
توان گفت  بھ طور خلاصھ مي. دراز و از شكل برگشتھ و استخوانبندیش ظریف و ضعیف بوده است

  .بوده كھ دست تقدیر بر تخت سلطنتش نشاند كھ وي شاعري

رفتند و آداب  بھ محض آنكھ بھ شاھي رسید، سخت بھ مخالفت با دین آمون، و كاھناني كھ بھ راه او مي
بردند  در آن زمان، گروھي از زنان در معبد كرنك بھ سر مي. داشتند، برخاست و شعایر او را برپا مي

بگان آمون را داشتند، و در حقیقت اسباب خوشگذراني و عیش كھ در ظاھر عنوان كنیزكان و ھمخوا
این فسق و فجور پوشیده در پردة قدس و دینداري، آن شاه جوان را، كھ در . و عشرت كاھنان بودند

اي از پاكي و امانت بود، ناخوش آمد؛ بوي خون گوسفنداني كھ بھ عنوان ھدیھ در  زندگي خود نمونھ
بھ مشام او سازگار نبود؛ نیز طلسم و تعویذ و عزایم فروشي كاھنان، و شد  پیشگاه آمون قرباني مي

استفادة ایشان از پیشگوییھاي آمون براي تاریك نگاه داشتن مردم، و بھ نام وي بر مردم فشار وارد 
افتاد؛ بھ ھمین جھت، سخت خشمگین شد و زماني  ساختن و مایة تباھي سیاھي شدن، بر وي گران مي

ام، و از ھمة آنچھ شاه  ام، از ھمة آنچھ تا سال چھارم سلطنت شنیده ھ از كاھنان شنیدهآنچ«: چنین گفت
بھ این ترتیب، روح جوان وي از رھگذر فسادي كھ در » .تر است آلوده آمنحوتپ سوم شنیده بود گناه

ز دین ملتش رخنھ كرده بود طغیان كرد؛ از مال حرام و تجملاتي كھ معابد را پركرده بود، و ھم ا
تسلطي كھ كاھنان پولپرست بر زندگي عمومي داشتند، متنفر بود و بسختي بھ دشمني و مخالفت با 
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با جرئت و تھور شاعران، ھیچ راه حلي را براي آشتي با آن دستگاه فاسد نپذیرفت، و . ایشان برخاست
  با كمال شجاعت اعلام كرد كھ ھمة خدایان و آداب و شعایري كھ در این 

  .تانھ است، و جھان را جز خداي یگانھ نیست، كھ ھمان آتون استپرس پست و بت

پنداشت كھ خدایي، بالاتر از  اخناتون، مانند اكبر كھ سي قرن پس از وي در ھند پیدا شد، چنان مي
دانیم  ما این مطلب را نمي. ھمھ، در خورشید است كھ سرچشمة روشني و زندگي بر روي زمین است

گانة خود را از سرزمین شام گرفتھ، یا اینكھ آتون صورت دیگري از كھ اخناتون نظریة خداي ی
این خداي تازه، ھر اصل و منشئي كھ داشتھ، چنان بوده است كھ دل شاه را از . آدونیس بوده است

ساخت؛ بھ ھمین جھت، نام نخستین خود آمنحوتپ را، كھ در آن كلمة آمون  خوشي و شادي لبریز مي
نامید؛ با مددگرفتن از » آتون راضي است«خود را بھ نام اختاتون یعني وجود داشت؛ برگرداند و 

سرودھایي حماسي در ستایش آتون تصنیف  خود، بعضي از سرودھاي كھنھ و قصاید توحیدي سلف
آوریم، و در عین حال زیباترین  اي است كھ در زیر مي ا قصیدهكرد، كھ نیكوترین و درازترین آنھ

  :اي است كھ از ادبیات قدیم مصر برجاي مانده است قطعھ

  وه كھ برآمدن تو از افق آسمان چھ زیباست،

  .اي آتون زیبا و اي سرچشمة زندگاني

  كني، در آن ھنگام كھ از افق مشرق طلوع مي

  .سازي ميسراسر زمین را بھ زیبایي خود آكنده 

  تو زیبایي، بزرگي، درخشاني، و در بلندي بالاي ھر زمیني،

  .گیرد اي فرا مي شعاع تو زمین و ھر چھ را كھ تو ساختھ

  رع تویي، و ھمة آنان اسیران تواند؛

  .اي و ھمة آنان را با محبت خود در بند كرده

  گرچھ تو بسیار دوري، ولي پرتو تو بر روي زمین است؛

  .ربالایي، اثر پاي تو روز استوگرچھ تو بسیار ب

  شوي، در آن ھنگام كھ در افق باختري آسمان پنھان مي

  رود؛ اي در تاریكي فرو مي زمین ھمچون مرده

  روند، ھمھ در اطاقھاي خود بھ خواب مي

  پوشانند، و سرھاي خود را مي
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  ایستد، و منخرین از كار باز مي

  بیند، كس دیگري را نمي و ھیچ

  در زیر سردارند،و ھمة كالاھا كھ 

  ممكن است ربوده شود،

  .و این را در نیابند

  آیند، شیرھا از كنام خود بیرون مي

  …گزند و ماران مي

  جھان، ھمھ در خاموشي است،

  .چھ، آن كھ آن را ساختھ در افق خویش آرمیده است

  تو، اي آتون،

  .كني، زمین درخشان است در آن ھنگام كھ سر از افق بیرون مي

  كني، روز پرتو افشاني ميو چون در 

  .راني تاریكي را از برابر خود دور مي

  فرستي، و در آن ھنگام كھ اشعة خود را مي

  ھر دو سرزمین جشن روزانھ دارند،

  كني، و در آن ھنگام كھ آنان را بلند مي

  .ایستد شود و برسرپا مي ھر كھ بر آنھاست بیدار مي

  پوشند، و چون دست و پا شستند، رخت خود مي

  دارند، و دستھا را براي ستایش طلوع تو برمي

  .پردازد و در ھمة عالم ھر كس بھ كار خویش مي

  گیرند، چھارپایان در چراگاه آرام مي

  كنند، درختان و گیاھان شكوفھ مي
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  آیند مرغان در مردابھاي خود بھ پرواز مي

  .كنند و، با بالھاي افراشتھ، تسبیح تو مي

  رقصند، خود ميھمة گوسفندان بر روي پاھاي 

  كنند، و ھمة موجودات بالدار پرواز مي

  .كنند و چون بر آنان بتابي، ھمھ زندگي مي

  .كشند كشتیھا رو بھ بالا و رو بھ پایین نھر شراع مي

  .شود اي، ھمة راھھا باز مي و چون تو برآمده

  .جھد  ماھي نھر در برابر تو مي

  .اشعة تو در وسط دریاي بزرگ سبز است

  ار تخمك در زن،تو آفریدگ

  و آفریدگار نطفھ در مردي،

  بخشي، و در جسم مادر بھ پسرش زندگي مي

  كني تا نگرید، او را آرام مي

  .كني و حتي در رحم مادرش از او پرستاري مي

  !سازي جاندار باشد بخشي تا ھر كھ را مي بھ او نفس مي

  آید، از تن بیرون مي… و چون در روز زادن

  گشایي، گفتن مي سخنتو دھان او را بھ 

  .رساني و آنچھ را نیازمند است بھ او مي

  آورد، مرغ بال و پر مي در آن ھنگام كھ جوجھ در تخم

  .دھي تا بتواند زیست كند بھ او نفس مي

  رساني و چون وي را بھ آن حد مي

  كھ تخم را بشكند،
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  آید، از تخم بیرون مي

  .كند جیك مي و با ھمة نیرو كھ دارد جیك

  آید، ض اینكھ از آنجا بیرون ميو بھ مح

  .رود بر دو پاي خود راه مي

  !وه كھ كارھاي تو چھ فراوان است

  و از برابر ما پنھان،

  .اي كھ ھیچ كس قدرت ترا ندارد از خداي یگانھ

  خواست آفریدي تو زمین را چنانكھ دلت مي

  :در آن ھنگام كھ خود تنھا بودي

  مردم و جانوران بزرگ و كوچك،

  ا بر روي زمین است،و ھر چھ ر

  رود؛ كھ بر دو پاي خود راه مي

  و آنچھ را در بلندیھاست،

  كند، كھ با بالھاي خود پرواز مي

  زمینھاي بیگانگان را، از سوریھ تاكوش،

  و زمین مصر؛

  دھي، تو ھركس را بر جاي خود قرار مي

  …رساني و آنچھ را نیازمند آن است بھ او مي

  آفریدي،نیل را در اراضي سفلا تو 

  و آن را چنانكھ خواستي ساختي،

  …تا زندگي مردم را حفظ كني

  وه كھ تدبیر تو چھ عالي است،
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  !اي پروردگار ابدیت

  .در آسمان ھم براي بیگانگان نیلي است

  …روند و در ھر سرزمین براي جانوراني كھ روي پاي خود راه مي

  رساند؛ اشعة تو بھ ھمة باغھا خوراك مي

  یابد، تابي زندگي در آنھا راه مي ھنگامي كھ تو مي

  .شوي و این تویي كھ سبب رشد آنھا مي

  اي تو فصلھا را آفریده

  :تا ھمة خلقت خود را تمام كني

  زمستان را آفریدي كھ براي آنھا سرما بیاورد،

  .و گرما را آفریدي كھ بتوانند مزة كار ترا بچشند

  آسمان دور را آفریدي تا در آن بتابي،

  اي نظر كني، ختھو بر آنچھ سا

  . درخشي و تنھا تویي كھ بھ صورت آتون زنده مي

  .گردي شوي و دوباره باز مي درخشي و دور مي آیي و مي برمي

  و خودت بتنھایي

  سازي؛ ھزاران صورت مي

  ھا، از كشورھا و شھرھا و قبیلھ

  .و شاھراھھا و نھرھا

  بیند، ھر چشمي ترا در برابر خویش مي

  …ي زمین آتون روزياز آنجا كھ تو بر بالا

  تو در قلب من جاي داري،

  و جز پسرت اخناتون
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  .كس دیگر ترا نشناختھ است

  تو با تدبیر و قدرت خویش 

  .اي او را فرزانھ ساختھ

  جھان در دست توست،

  اي، بھ ھمان صورت كھ آن را ساختھ

  شوند، تابي ھمھ زنده مي چون مي

  میرند؛ شوي ھمھ مي و چون پنھان مي

  خود درازي زندگي خویشي، از آنجا كھ

  گیرند، مردم زندگي را از تو مي

  تا آن زمان كھ چشمانشان بھ جمال توست

  .شوي و تا آن زمان كھ پنھان مي

  نشیني، و چون تو در مغرب فرو مي

  …ایستد ھمة كارھا مي

  اي، این جھان را تو ساختھ

   …اي و آنچھ را در آن است براي فرزندت برپا داشتھ

  زندگیش دراز است؛اخناتوني كھ 

  اش، و براي سرور ھمسران شاه و محبوبھ

  كھ بانوي دو سرزمین است،

  آتون، نفرتیتي، -نفرو - نفر

  .كھ براي ابدالدھر زنده و خرم بماناد

این قصیده تنھا آن نیست كھ نخستین قصیدة بزرگ باشد، بلكھ نخستین شرح بلیغ دربارة عقیدة 
شاید، ھمان  .شدهآنكھ اشعیاي نبي بھ دنیا آمده باشد سروده  یكتاپرستي است كھ ھفتصد سال پیش از
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اي از وحدت جھان مدیترانھ در زیر حكومت  گونھ كھ برستد معتقد است، این عقیدة یكتاپرستي جلوه
  اخناتون چنان معتقد بود كھ خداي وي . مصر زمان تحوطمس سوم بوده باشد

پروردگار ھمة اقوام و ملتھاست، و حتي در سرود خویش، قبل از آوردن نام مصر، از سرزمینھاي 
اي قدیم پیشرفت عظیمي  دیگري كھ مورد عنایت آتون است نام برده؛ این، خود، نسبت بھ خدایان قبیلھ

وجھ است، و تنھا در نبردھا و پیروزیھا نیست كھ نیز جنبة حیاتي در آتون قابل ت. رود بھ شمار مي
شود، بلكھ در گلھا و درختان و در ھمة اشكال، زندگي و نمو وجود دارد؛ آتون ھمان شادي  گر مي جلوه

شود تا  و سبب آن مي» آورد گوسفندان را بر روي دست و پاي خود بھ رقص مي«و سروري است كھ 
از این گذشتھ، این خدا ھمچون شخصي نیست كھ بھ » .یندمرغان بر آبگیرھاي خود بھ پرواز درآ«

ي آفریننده و غذادھندة خورشید است؛ »گرما«صورت انساني خود محدود باشد؛ این خداي برحق، 
اي از قدرت  شود نشانھ شكوه و افتخار ملتھبي كھ در كرة خورشید، ھنگام طلوع و غروب، دیده مي

و دایة مھرباني است » پروردگار عشق«در نظر اخناتون  با وجود این، خورشید. اعلاي الاھي است
بھ این » .كند ھر دو سرزمین مصر را از محبت لبریز مي«و » آفریند كودك را در زن مي -مرد«كھ 

آید، و ھمچون یھوه  ترتیب، آتون در پایان كار، بھ صورت رمزي پدر مھربان و دلسوز و لطیف درمي
  . مت و صلح و سلام استخداي لشكریان نیست، بلكھ خداي رح

یكي از بدبختیھاي بزرگ تاریخ این است كھ اخناتون، پس از آنكھ بھ رؤیاي بزرگ خود، یعني رؤیاي 
وحدانیت كلي، جامة عمل پوشانید، بھ آن خرسند نشد كھ صفات شریف دین جدید آھستھ آھستھ در 

ن ایمان آورده بود و واقعیت دلھاي مردم رخنھ كند؛ چون از ادراك نسبت میان حقیقتي كھ وي بھ آ
خارجي، ناتوان بود، چنان پنداشت كھ ھر دین و ھر عبادتي، جز دین و عبادت او، گمراھي و ضلالي 

بھ ھمین جھت، ناگھان فرمان داد كھ نام ھمة خدایان، جز نام آتون، را از . است كھ قابل تحمل نیست
از اسم » آمون«كردن كلمة  ، بر اثر پاك ھا و نقشھاي عمومي مصر بزدایند؛ در صدھا كتیبھ نوشتھ

پدرش، نام او را خراب كرد؛ ھر دیني جز دین خود را نامشروع و حرام شمرد و دستور داد كھ ھمة 
شھر نجسي است، از آن بیرون [ طیبة ]= بھ عنوان اینكھ شھر طیوه. پرستشگاھھاي قدیمي بستھ شود

  .بنا نھاد) یعني شھر افق آتون(اتون رفت و براي خود پایتخت تازة زیبایي بھ نام اخت

آمد، از طیوه بیرون رفت، این شھر  پس از آنكھ ادارات دولتي، و منافع عمومیي كھ از آنھا بھ دست مي
. بزودي از رونق افتاد، و اختاتون بھ صورت پایتخت ثروتمندي درآمد و بناھاي تازه در آن ساختھ شد

كاھنان خارج شده بود، نھضتي فراھم آمد، و روح عالي دین  در ھنر، كھ از زیر قیود سنتھا و تقالید
اي از مصر در محل اختاتون قدیم  العمارنة، كھ دھكدة تازه پتري در تل سر ویلیام. تازه در آن نفوذ كرد

است، در ضمن حفاري، سنگفرشي را اكتشاف كرد كھ با تصویر مرغ و ماھي و چیزھاي دیگر تزیین 
اخناتون ھیچ قید و شرطي براي ھنر وضع . باترین صورت ساختھ شده بودیافتھ و بھ بھترین و زی

نكرد، و تنھا كار وي از این قبیل آن بود كھ ساختن صورت آتون را برھنرمندان ممنوع ساخت، چھ بھ 
  عقیدة وي خداي راستي ھیچ 

ن طرف توجھ صورتي ندارد؛ از این گذشتھ، ھنرمند در كار خود آزاد بود، منتھا آن شاه بھ ھنرمندا
بینند مجسم سازند و از سنت  گونھ كھ مي كرد كھ اشیا را ھمان خود، بك و اوتا و نوتموس، سفارش مي

این مردم فرمان او را . و عرف و عادتي كھ كاھنان براي نمایاندن اشیا پیش گرفتھ بودند بپرھیزند
اي كھ نشاني از ترس و  یافھچنانكھ باید پذیرفتند و خود وي را بھ صورت جواني با چھرة ظریف، و ق

بخش وي  با الھام گرفتن از عقیدة حیات. حجب دارد، و كاسة سري بیش از اندازه دراز مجسم ساختند
نسبت بھ خدایش آتون، ھمة موجودات زنده را، از گیاھي و حیواني، با چنان عنایت و توجھ بھ جزئیات 

اي دیگر، از این حد دقت كسي توانستھ است كردند كھ بندرت، در زمانھا و مكانھ و كمالي نقاشي مي
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شود،  نتیجھ آن شد كھ ھنر، كھ در ھمة زمانھا از گزندھاي گرسنگي و تاریكي متأثر مي. بالاتر رود
  .مدت زماني شكفتھ شد و در پرتو سعادت و فراواني پیشرفت فراوان پیدا كرد

كند تا از یك  یافت كھ آنچھ بھ مردم پیشنھاد مي داشت، درمي تري مي اگر اخناتون عقل كاملتر و پختھ
پرستي طبیعیي كھ  شرك وھمي كھ در احتیاجات و عادات آنان ریشھ دوانیده دست بردارند و بھ یگانھ

ت پذیرد؛ در آن تخیل تابع عقل است توجھ كنند، كاري است كھ ممكن نیست در مدت كوتاھي صور
كرد و انتقال از یك مرحلھ بھ مرحلة دیگر را تدریجي قرار  اگر چنین بود، در كار خود درنگ مي

برابر  كھ استعفاي یھوه را در شليھمچون . ولي وي بیش از آنكھ فیلسوف باشد شاعر بود. داد مي
اسقفھاي آكسفرد اظھار كرد، این شاه نیز بھ حقیقت مطلق خویش سخت متمسك بود، و آن اندازه در 

  .این عقیده پافشاري كرد كھ بناي مصر را منھدم كرد، و خراب شدة آن بر سر او فرو ریخت

را اخناتون، با یك ضربھ، ھم طبقة توانگر و تواناي كاھنان را از قدرت انداخت و خشم آنان 
برانگیخت، و ھم پرستش خدایاني را كھ در نتیجة اعتقاد و سنت طولاني بر مردم مصر عزیز بود 

كرد، از آن لحاظ  ھاي شامل نام پدرش حذف مي را از كتیبھ» آمون«در آن ھنگام كھ كلمة . حرام كرد
نوع كفر و نمود، این كار را یك  كھ نگاه داشتن احترام مردگان در نظر مردم مصر بسیار واجب مي

پنداشت و،  شك نیست كھ اخناتون نیرومندي و سرسختي كاھنان را ناچیز مي. كردند گمراھي تصور مي
. رفت از طرف دیگر، در اینكھ مردم توانایي آن را دارند كھ دین فطري را فھم كنند، بھ راه مبالغھ مي

ھا و  ودة مردم در خانھساختند؛ ت كردند و خود را آمادة كار مي كاھنان در پس پرده كنگاش مي
كرد این بود كھ صاحبان  آنچھ وضع را بدتر مي. دادند نھانگاھھا بھ پرستش خدایان متعدد خود ادامھ مي

  كردند، از این تغییر دین ناخرسند بودند و  ھاي گوناگون، كھ در خدمت معابد كار مي پیشھ

اشتند و آرزوي مرگ او را در خود كاخھاي سلطنتي نیز وزیران و سران لشكر از شاه نفرت د
دانستند كھ گذاشتھ بود تا، در برابر وي، امپراطوري مصر پاره پاره  كردند، چھ وي را كسي مي مي

  .شود و فرو ریزد

ھفت دختر داشت و . داد در این میانھ، شاعر جوان با سادگي و آرامش خاطر بھ زندگي خود ادامھ مي
داشت كھ، از زن دیگري، جانشیني براي  انون بھ وي روا ميھیچ پسري براي او نیامده بود؛ با آنكھ ق

خود پیدا كند، بھ این راه حل رضا نداد و چنان دوست داشت كھ نسبت بھ ملكة خود نفرتیتي وفادار 
دھد كھ ملكھ را در  آلاتي كھ از آن زمان بھ ما رسیده وي را بھ صورتي نشان مي یكي از زینت. بماند

اي نمایش  سازان اجازه داده بود تا تصویر وي را در ارابھ نقاشان و مجسمھ آغوش گرفتھ است؛ نیز بھ
در . گذرد ھا مي دھند كھ، بھ حالت شوخي و تفریح، با زن و دختران خویش در آن نشستھ و از كوچھ

گرفت، و دخترانش در پاي تخت بھ  نشست و دست او را بھ دست مي مجالس رسمي، ملكھ پھلوي او مي
بانوي خوشبختي خویش و آن كھ آھنگ او قلب شاه را بھ «زن خود را بھ عنوان . ختندپردا بازي مي
بھ «: گفت خواست سوگندي یاد كند، چنین مي توصیف كرده است؛ ھنگامي كھ مي» آورد شادي مي

در وسط نمایشنامة رزمي اقتدار و تسلط » .شود سعادتي كھ از ملكھ و فرزندان او در قلب من ایجاد مي
  .رود اي از محبت و رأفت بھ شمار مي پرده م، دورة اخناتون ھمچون میانمصر قدی

رسید كھ عیش شاه را منغص  مي شامپیرایھ خبرھاي بدي از  درگیرودار این خوشبختي ساده و بي
یل دیگر بر سرزمینھاي تابع مصر در خاور نزدیك تاختھ بودند، و جنگجویان حتي و قبا. كرد مي

اخناتون در این باره . كردند فرمانداراني كھ مصر معین كرده بود پیوستھ درخواست كمك فوري مي
تردید داشت؛ چھ اطمینان كامل نداشت كھ حق كشور گشایي مصر بتواند سبب آن باشد كھ وي این 

خواست مصریان را بھ میدانھاي  باقي نگاه دارد؛ بھ ھمین جھت نمي استانھا را در تحت تسلط مصر
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چون . جنگ دور بفرستد و، براي دفاع از امري كھ دربارة آن اطمینان ندارد، آنان را بھ كشتن دھد
استانھاي تابع مصر دانستند كھ، بھ جاي مدد خواستن از فرمانروایي، از مرد نیكوكار و قدیسي 

فرمانداران مصري خود را خلع كردند و از پرداختن خراج بھ مصر سرباز  اند، تقاضاي كمك كرده
چیزي نگذشت كھ مصر امپراطوري پھناور خود را از . زدند و در ھمة امور خود آزاد و مستقل شدند

  كف

خزانة مصر، كھ مدت یك قرن بر مالیاتھایي كھ از خارج . داد و بھ صورت كشور كوچكي درآمد
الي ماند؛ مالیاتھاي داخلي نیز بھ حداقل كاھش یافت؛ كار در معادن طلا متوقف آمد تكیھ داشت، خ مي

  نظمي و پریشاني در ھمة  ماند؛ بي

آتش انقلاب در ھمة مستعمرات مصر افروختن گرفت، و . یاور ماند پنداشت، بیچیز و بي را شاه آن مي
  .كشیدند قوط او را ميھمة نیروھاي مصري، برضد او، دست بھ دست یكدیگر دادند و انتظار س

سال نداشت؛ و چون دریافتھ بود كھ از  م از دنیا رفت، بیش از سي ق1362در آن ھنگام كھ بھ سال 
  .اي ندارد، دلشكستھ، چشم از این جھان فروبست شاھي و فرمانروایي ناتوان است و ملت شایستھ

V - انحطاط و انقراض  

سھم مصر در  -تسخیر مصر - فقر ملت - كاھنانثروت  -كوششھاي رامسس دوم - امون توت عنخ
  پیشرفت تمدن

آمون، كھ طرفدار و محبوب كاھنان بود، بر تخت  عنخ دو سال پس از مرگ اخناتون، داماد وي، توت
آمون را، كھ پدر زنش بھ وي داده بود، عوض كرد؛ دوباره  وي نام توت عنخ. سلطنت جلوس كرد

لیاي معابد سازش كرد؛ بازگشت بھ پرستش خدایان كھن را بھ پایتخت را بھ طیوه بازگردانید؛ با او
از ھمة آثار زدوده » اخناتون«و » آتون«كلمات . ھمھ از این خبر شاد و شكفتھ شدند - مردم اعلام كرد

خواست ذكري از او  شد، و كاھنان بردن نام آن شاه زندیق را بر مردم حرام كردند؛ ھر وقت كسي مي
ھمة اسامیي را كھ اخناتون از آثار پاك كرده . نامید مي» تبھكار بزرگ«ھ نام بر زبان آورد، وي را ب

ھمھ چیز بھ . بود دوباره نقش كردند، و روزھاي جشني را كھ وي از میان برده بود از نو زنده ساختند
  .ترتیب سابق خود بازگشت

از گور وي آن اندازه آمون ھیچ كار برجستة دیگري نكرد؛ اگر  عنخ از این كارھا گذشتھ، دیگر توت
بیرون نیامده بود، شاید كسي در جھان اصلا  - كھ پیش از آن سابقھ نداشت از قبري بھ دست آید - طلا

پس از وي، سردار شجاعي بھ نام حارمحب لشكریان خودرا، در كنار . شد از نام او خبردار نمي
ي و وضع داخلي مصر را ساحل، رو بھ بالا و پایین نیل بھ حركت درآورد و دوباره قدرت خارج

ستي اول حكیمانھ از پیدایش نظم و ثروت استفاده كرده، تالار سر ستون كرنك را . مستقر ساخت
سنگھاي ابوسمبل آغاز كرد و، با نقوش برجستة باشكوه،  ساخت و بھ تراشیدن معبدي درمیان تختھ

شد كھ ھزاران سال در عظمت خود را براي آیندگان بھ یادگار گذاشت و این بھرة نیك نصیب وي 
  .بھترین و مزینترین گورھاي مصري آرام بگیرد
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اي عجیبي دارد بھ تخت شاھي  پس از وي آخرین فرعون مصر، رامسس دوم، كھ شخصیت افسانھ
وي زیباروي و شجاع بود، و چون بھ . كند انگیزي او یاد مي تاریخ از كمتر پادشاھي بھ شگفت -نشست

  ایي و اي از این زیب شكل كودكانھ

شد، بھ  شد؛ تلاشھاي آمیختھ بھ كامیابي وي، كھ ھرگز از یادآوري آنھا خستھ نمي گر مي او بیشتر جلوه
پس از آنكھ برادري را كھ نسبت بھ تاج و . ھیچ چیز بیشتر از ماجراھاي عشقي وي شباھت نداشت

ي آنجا را تصرف كند تخت ادعاھاي نابھنگامي داشت دور كرد، لشكر بھ خاك نوبھ كشید تا معادن طلا
و خزانة مصر را پرسازد؛ با غنایمي كھ از این حملھ بھ دست آورده بود بھ مطیع ساختن استانھاي 

سھ سال طول كشید تا فلسطین را بھ زیر حكم آورد؛ پس . آسیایي كھ بر مصر شوریده بودند توجھ كرد
سال (د كرده بودند، رو بھ رو شد از آن، پیش راند و در كادیش با لشكر عظیمي كھ متحدان آسیایي گر

و، با شجاعت و رھبري عالي خویش، شكستي را كھ در كمین او بود بھ پیروزي مبدل ) م ق1288
شاید در نتیجة ھمین نبرد بوده است كھ عدة فراواني از یھودیان را بھ عنوان بنده یا مھاجر بھ . ساخت

ھمان فرعون معاصر با موسي است كھ نام  مصر آورده بود؛ بعضي چنان عقیده دارند كھ رامسس دوم
این شاه فرمان داد كھ گزارش پیروزیھاي او را، بدون اندك مبالغھ و . وي در سفرخروج آمده است

اي بسازد و  جانبداري، بر روي پنجاه دیوار نقش كنند، و یكي از شاعران را مأمور ساخت تا قصیده
. آن قرار داد كھ چند صد ھمسر براي خویش انتخاب كندنام او را جاودانھ باقي گذارد؛ پاداش خود را 

در آن ھنگام كھ از دنیا رفت، صد پسر و پنجاه دختر از وي برجاي مانده بود؛ عدد این فرزندان، و 
فرزندان و . رفت نسبت میان شمارة پسران و دختران، بھترین نمایندة نیروي مردي بھ شمار مي

بودند كھ از ایشان طبقة خاصي در مصر پیدا شد و مدت چھار قرن اي زیاد  فرزندزادگان وي بھ اندازه
  .شدند دوام كرد؛ فرمانروایان مصر در مدتي بیش از صدسال از میان ھمین طبقھ انتخاب مي

آید، وي بخوبي و از روي  آن پادشاه شایستة این ھمھ احترام بود، زیرا، چنانكھ از ظواھر برمي
روي داشت كھ تقریباً نصف آثار  اي در ساختمان زیاده بھ اندازه. فرزانگي بر مصر فرمان رانده است

بناي تالار اصلي كرنك را تمام كرد . ھاي ایام سلطنت اوست باستاني مصر كھ برجاي مانده از ساختھ
اي افزود، و در طرف غربي نیل ضریح بزرگي ساخت، كھ بھ نام  و بھ معبدالاقصر ساختمانھاي تازه

شود؛ ھمچنین معبد عظیمي را كھ در نزدیكي ابوسمبل در كوه تراشیده  نده ميخود او رامسئوم خوا
بازرگاني، در زمان . ھاي عظیمي از خود برپاي داشت بودند تمام كرد؛ وي در سراسر مصر مجسمھ

اي میان نیل  رواج داشت؛ او ترعھ) دریاي مدیترانھ(او، از دو طریق كانال سوئز و بحر ابیض متوسط 
 1225رامسس بھ سال . حفر كرد كھ، پس از مرگش، ریگھاي روان آن را از بین برد و دریاي سرخ

  .م در سن نودسالگي، و پس از گذراندن دورة سلطنتي كھ در تاریخ بسیار شھرت دارد، از دنیا رفت ق

در آن سرزمین نیز، مثل : در تمام مصر ھیچ نیروي بشري، جز نیروي كاھنان، بر وي برتري نداشت
غنایم . ناپذیر میان دولت و متولیان معابد جریان داشت دیگري در تاریخ، كشمكش پایانھر جاي 

  جنگ، و قسمت اعظم خراجي كھ از كشورھاي گشوده شده در زمان او و 
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  تندیس رامسس دوم از سنگ خارا، موزة تورن، ایتالیا

ندي متولیان دیني در عھد شد، سھم معابد و كاھنان بود؛ این ثروتم جانشینانش بھ مصر سرازیر مي
برده در اختیار داشتند كھ بھ اندازة  107000معابد، در آن زمان،. رامسس سوم بھ منتھا درجھ رسید

ھكتار، یعني ھفت یك  000،300ام جمعیت مصر بود؛ اراضي متعلق بھ این معابد در حدود یك سي
 169رأس بود، و درآمد  000،500شد؛ تعداد چھارپایان در ملكیت معابد  اراضي قابل كشت مصر مي

. شھر مصر و شام بھ آنھا تعلق داشت؛ این درآمد ھنگفت از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بود
رامسس سوم، از روي بخشندگي یا بزدلي، آن اندازه ھدایا بھ معابد بخشید كھ پیش از آن مانند نداشت؛ 

 185000گرم نقره بود؛ این شاه ھر سال كیلوگرم طلا و یك میلیون كیلو 32000از جملة این ھدایا 
ھنگامي كھ موعد پرداخت دستمزد كارگراني كھ در خدمت . كرد بار بھ این معابد ھدیھ مي كیسھ دانھ

شد؛ و این ھمھ براي آن  تر مي ملت روز بھ روز گرسنھ. دولت بود رسید، دریافت كھ خزانھ تھي است
  .ل كنندخواھند تناو بود كھ خدایان بتوانند ھر چھ مي

در دوران . نتیجة چنین سیاستي آن بود كھ شاھان، دیر یا زود، بھ صورت خدمتگزاران كاھنان درآیند
شاھي آخرین شاه سلسلة رامسسي، كاھن اعظم آمون تخت سلطنت را غصب كرد و تسلط و قدرت 
كھ  عالي مملكت آشكارا بھ دست وي افتاد؛ امپراطوري مصر بھ صورت حكومت دیني راكدي درآمد

در آن امر ساختمان و توجھ بھ خرافات رونق گرفت؛ از این دو گذشتھ، سایر عوامل دوام و پیشرفت 
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شد  براي آنكھ ضمانت اجرایي احكامي كھ از دستگاه كاھنان صادر مي. حیات ملي انحطاط پیدا كرد
ایان، ھمة بھ این ترتیب، براي فرونشاندن عطش خد. زیادتر باشد، غیبگویي و پیشگویي رواج یافت

ھاي نیروي حیاتي مصر خشكید؛ این درست در ھمان زماني بود كھ مھاجمان خارجي خود  سرچشمھ
  .ساختند كھ بر سر مصر بتازند و آن ھمھ ثروتھاي انباشتھ را بھ چنگ آرند را آمادة آن مي

قرار  قسمتي از تفوق مصر وابستھ بھ وضع جغرافیایي و. رفت در تمام مرزھا بیم فتنھ و آشوب مي
گرفتن آن بر سر راه اصلي بازرگاني دریاي مدیترانھ بود؛ معادن و ثروت این كشور سبب شده بود كھ 

ولي در آن زمان، . در باختر بر لیبي، و در خاور و شمال بر فنیقیھ و سوریھ و فلسطین تسلط پیدا كند
اي در حال رشد و  ازهملتھاي ت - یعني در آشور و بابل و پارس - در كنار دیگر این راه بازرگاني

كردند، رفتھ رفتھ قویتر  رسیدن بھ حد بلوغ و اقتدار بودند و، با اختراعات و داد و ستدھایي كھ مي
كردند كھ با مصریان پرھیزگار و از خود راضي، در بازرگاني و  شدند و جرئت آن پیدا مي مي

دند كھ سھ ردیف پاروزن داشت؛ مردم فنیقیھ در كار ساختن كشتیھایي بو. صناعت، بھ رقابت پردازند
رفتھ از چنگ مصر خارج  با ساختن این كشتیھا بھ جایي رسیده بودند كھ بتوانند تسلط بر دریا را رفتھ

  و دوریھا. كنند

در شرف ساختن ) م ق1400حوالي (برجزیرة كرت و جزایر دریاي اژه مسلط شده  آخایاییھا
امپراطوري بازرگاني خاصي براي خویش بودند؛ بازرگانان رفتھ رفتھ از راھھاي كاروانرو 

ور نزدیك، كھ پیوستھ در معرض دزدان و مھاجمان قرار داشت، سرخورده كوھستاني و صحرایي خا
بودند و بیشتر كالاھا، با خرج كمتر و امنیت بیشتر، بھ وسیلة كشتي، و از طریق دریاي سیاه و دریاي 

و ایتالیا و اسپانیا حمل [ قرطاجنھ] =اژه بھ شھر تروا و كرت و یونان و، در آخر كار، بھ كارتاژ
گرفت؛ در عین حال  ھاي شمالي مدیترانھ بتدریج رونق مي كشورھاي واقع بر كناره كار. شد مي

مصر بازرگاني و ثروت و قدرت و . رفت كشورھاي جنوبي این دریا رو بھ انحطاط و اضمحلال مي
آن تاختند  ھنر و، در آخر كار، غرور خود را نیز از كف داد؛ رقیبان وي، یكي پس از دیگري، بر سر

  .سلط شدند و ھر چھ داشت بھ یغما بردندو بر آن م

ھاي باختري بھ این سرزمین درآمدند و بھ خرابي در آن پرداختند؛  م، مردم لیبي از تپھ ق954بھ سال 
، آشوریان از 674، حبشیان از جنوب ھجوم آوردند و انتقام بندگیھاي قدیم خود را گرفتند؛ در 722در 

مدت زماني . تیار كاھنان بود خراجگزار خویش ساختندشمال سرازیر شدند و مصري را كھ در اخ
پسامتیك، امیرسائیس، توانست مھاجمان را دور كند و اجزاي پراكندة مصر را بھ زیر پرچم خویش 

در زمان حكومت دراز وي، و نیز در دورة جانشینانش، نھضتي در ھنر فراھم شد كھ در . متحد سازد
سازان و شاعران و دانشمندان  معماران و مجسمھ. شود يخوانده م» نھضت سائیسي«تاریخ بھ نام 

ھا را  آوري سنن و مخلفات فني و ذوقي مكتبھاي خویش پرداختند، و ھمة این گردآورده مصر بھ جمع
م، پارسیان، بھ رھبري كبوجیھ، از  ق525ولي در سال . مھیاي آن ساختند كھ نثار قدم یونانیان كنند

م، اسكندر، ھنگام بازگشت از  ق 332در . ر استقلال مصر ازمیان رفتكانال سوئز گذشتند و بار دیگ
م، قیصر روم بھ مصر درآمد تا  ق48در سال  .درآوردآسیا، مصر را بھ صورت ایالتي از مقدونیھ 

مسخر كند وبھ كلئوپاترا پسري بدھد كھ وارث دو امپراطوري بزرگ  پایتخت تازة آن، اسكندریھ، را
م، كشور مصر  ق30در سال . قدیم باشد؛ ولي باید گفت كھ این آرزو ھرگز جامة عمل بھ خود نپوشید

  .عنوان استاني از امپراطوري روم را پیدا كرد و نام آن از تاریخ قدیم محو شد

یكي آن زمان بود كھ قدیسان و آباي : دوبار دیگر، براي مدت كوتاھي، در مصر نھضتي پیش آمد
ھا بر كشید تا جان داد  مسیحي بھ آبادكردن صحرا پرداختند، و سیریل آن اندازه ھیپاتیا را در كوچھ

  ؛ و دیگر آنگاه كھ )میلادي 415(
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ھا و مساجد با  بنا نھادند و در ھمھ جاي آن قلعھو، از مصالح بازماندة ممفیس، شھر قاھره را ) میلادي
ولي این ھر دو تمدن، درواقع، تمدن بیگانھ و غیر مصري بود و طولي . ھاي خوشرنگ ساختند قبھ

شود، ولي مصریان  اكنون نیز در جھان جایي ھست كھ بھ نام مصر نامیده مي. نكشید كھ از میان رفت
خورده  كھ روحیة آنان بھ صورت روحیة مردمي شكستبر این سرزمین سیادت ندارند؛ مدتھاست 

اند؛ شھرھاي این  آمیختھ شده  درآمده، و از راه زبان و زناشویي با كشورگشایان عرب سخت درھم
شناسد؛ این سیاحان، كھ از ھمھ جاي  كشور چیزي جز مسلمانان و انگلیسیھا و ھزاران سیاح را نمي

ھاي  شتابند، چیزي جز توده راي دیدن اھرام بھ آن دیار ميجھان، پس از پیمودن ھزاران كیلومتر، ب
شاید، در آن ھنگام كھ آسیا دوباره ثروتمند شود و مصر بھ صورت . بینند سنگ در برابر خویش نمي

ولي . رفتة خود را باز یابد راه بازرگاني جھاني درآید، دوباره مصر بتواند عظمت از دست انبار نیمھ
دا چھ پیش خواھد آمد، و آنچھ امروز مسلم است حالت انحطاطي است كھ در داند كھ فر ھیچ كس نمي

ھاي  آثار باستاني مصر ویران شده و فرو ریختھ، و سیاحان بھ ھرجا رو كنند ویرانھ. مصر وجود دارد
بینند كھ از بھ كار افتادن نیروھاي شگرفي در آن زمانھاي دور  عظیم و آثار باستاني و گورھایي را مي

خورد، و پیوستھ بادھاي  كند؛ ھمھ جا بینوایي و بدبختي و خشكیدن خون قدیم بھ چشم مي مي حكایت
آورد، تو گویي سر آن دارد كھ در پایان كار ھمھ  گرم ریگھاي روان را از ھر سو بھ حركت درمي

  .چیز را در زیر خود مدفون سازد

اند، و روح آن،  سد آن را ویران كردهولي این را باید گفت كھ شنھاي روان، از مصر باستاني، تنھا ج
كافي است بھ . بھ صورت میراثي از معرفت و یادگارھاي عالي در نوع بشر، پیوستھ باقي خواھد ماند

یاد بیاوریم كھ پیشرفتھاي نخستین، در كشاورزي و استخراج معادن و صناعت و مھندسي، از 
پارچة كتاني و ساختن كاغذ و مركب و سرزمین مصر است؛ بھ گمان بیشتر، اختراع شیشھ و بافتن 

ساعت و علم ھندسھ و حروف الفبا از كارھاي مصریان است؛ ھمین مصر است كھ ساختن لباس و 
آلات و اثاث خانھ و خانھ را بھبود بخشید و اصلاحاتي را در اوضاع و احوال اجتماعي و شئون  زینت

نظم عمومي و سرشماري و پست و  زندگي سبب شد؛ از لحاظ پیشرفت مفھوم حكومت و نگاھداري
تعلیمات ابتدایي و متوسطھ، و حتي تعلیمات فني خاص براي تربیت كارمندان اداري، بھ این سرزمین 

دین فراوان داریم؛ ھمین مردمند كھ سبب پیشرفت ھنر خطنویسي شده، و ادبیات و علوم پزشكي را 
بار تعریف و دستور آشكاري براي ضمیر  یندانیم، مصریان براي نخست اند؛ تا آنجا كھ مي ترقي داده

فردي و ضمیر اجتماع وضع كردند؛ ھم آنان نخستین منادي عدالت اجتماعي و نخستین مبلغ تكگاني و 
اي در ھنرھاي معماري و مھندسي  اند؛ بھ اندزه یكتاپرستي و نخستین مقالھ نویس در فلسفة اخلاق بوده

و بھ این ھنرھا استحكام و قدرت بخشیدند كھ ھرگز، پیش سازي و ھنرھاي كوچك پیش رفتند  و مجسمھ
      ، و پس از آنان كمتر )تاآنجا كھ ما آگاھیم(از آنان، ملتي بھ این حد نرسیده بود 

ملتي توانست بھ پاي ایشان برسد، این فضل و برتري مصریان، حتي در آن ھنگام كھ بھترین آثار این 
بر زمین ریختھ بود، ھرگز از میان نرفت،  ارضيثر تقلبات سرزمین در زیر شن مدفون شد، یا بر ا

چھ تمدن مصري میان فنیقیان و شامیان و یھود و مردم كرت و یونان دست بھ دست گشت، تا آنگاه كھ 
كارھایي كھ مصر در بامداد تاریخ بھ آنھا برخاستھ . پیدا كرد عنوان میراث فرھنگي تمام نوع بشر را

حتي ممكن است كھ مصر، «بنا بھ گفتة فور . اي تأثیر خود را كرده است در نزد ھر ملت و ھر دوره
بر اثر وحدت و ھمبستگي، و تنوع منسق و منظم محصولات ھنري، و كوششھاي شگرفي كھ در 

براي ما » .ین تمدني باشد كھ تا كنون بر روي زمین پیدا شده استمدتھاي دراز كرده، نمایندة بزرگتر
  . بھتر آن است كھ بكوشیم و كار كنیم تا با آن برابر شویم
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 فصل نھم

  

  بابل

I -ازحموربي تا بختنصر  

ھاي  نامھ -تسلط كاسیھا -پایتخت وي - حموربي -سرزمین میان دو نھر -سھم بابل در تمدن جدید
  بابل در روزگار ترقي خود - بختنصر -فتح بابل بھ دست آشوریان -العمارنة تل

كھ زندگي ممكن نیست تمدن، مانند زندگي، عبارت از كشمكشي دایمي با مرگ است؛ ھمان گونھ 
پایدار بماند، جز آنكھ از اشكال قدیمي خود بیرون بیاید و صورتھاي جوانتر و نوتر اختیار كند، تمدن 

بھ ھمین جھت است كھ تمدني از اور . تواند زنده بماند نیز غالباً مدتي با تغییر اقامتگاه و خون خود مي
و سادریس و میلتوس، و [ تخت جمشید]= بھ پرسپولیس  بھ بابل و یھودا، و از بابل بھ نینوا، و از آنجا

  .از اینجاھا بھ مصر و كرت و یونان و روم انتقال یافتھ است

ھیچ كس نیست كھ، چون امروز بھ محل بابل قدیم نظر كند، بر خاطرش بگذرد كھ این سرزمین فقیر و 
ند و پر ثروت، و شاید بیحاصل و سوزان ممتد بر ساحل نھر فرات، روزگاري، مركز مدنیتي نیروم

واضع علم نجوم بوده، و از ھمین نقطھ بوده است كھ بھ ترقي علم پزشكي كمك فراوان شده؛ علم لغت 
نامھ فراھم آمده؛ اصول علم حساب و فیزیك و فلسفھ بھ یونان آموختھ شده؛ و  پدیدآمده؛ نخستین قانون

اي از اطلاعات علمي و  را پركرده؛ و پاره داستانھایي بھ یھودیان رسیده كھ بھ وسیلة آنان ھمة جھان
. معماري بھ اعراب انتقال یافتھ و، از راه ایشان، روح خفتة اروپاي قرون وسطي را بیدار ساختھ است

تواند باور كند كھ این ھمان دو  چون آدمي در برابر دو نھر خاموش دجلھ و فرات بایستد، بدشواري مي
  .شده است كرده و باغھاي معلق بابل از آن سیراب مي مي نھرت است كھ سومر و اكد را آبیاري

نھ تنھا از آن جھت كھ، بھ : از بعضي جھات باید گفت كھ این دو نھر ھمان نھرھاي باستاني نیستند
، بلكھ از آن جھت كھ دجلھ »تواند دوبار در یك نھر گام نھد ھیچ كس نمي«گفتة یكي از فیلسوفان كھن، 

با داسھاي «اي آرمیده، و  پیش، مجراي خود را عوض كرده و در بستر تازه و فرات، از مدتھاي دراز
  دو رود . اند ھاي جدیدي پرداختھ كناره» سفید بھ درو كردن

كیلومتر امتداد داشتھ و در قسمت جنوبي بستر خود، با زیاد شدن آب در بھار، سبب حاصلخیزي زمین 
بارد، و میان  ط درماھھاي زمستاني باران ميدر سرزمین بابل فق. شده است و بھبود كشاورزي مي

شود؛ اگر بنا بود كھ طغیان این دو نھر نباشد، این  ماھھاي اردیبھشت و آبان ھرگز باران دیده نمي
النھرین در قدیم  ماند، ھمان گونھ كھ قسمتھاي شمالي بین النھرین خشك و بیحاصل مي قسمت از بین

ركت طغیان دجلھ و فرات و رنج و كوششھاي نسلھاي فراوان از ب. خشك بوده و اكنون نیز چنین است
بار آسیاي باختري  نژاد و باغستان و انبار دانھ مردم بابل، این ناحیھ بھ صورت بھشت مردم سامي

   .بوددرآمده 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از . رود نژاد مردم آن، نتیجة آمیختن اكدیان و سومریان با یكدیگر بھ شمار ميبابل، از لحاظ تاریخ و 
این اتحاد است كھ جنس نژادي بابلي برخاستھ؛ در نژاد جدید، غلبھ با عنصر سامي بوده است؛ 

جنگھایي كھ میان آن دو قوم در گرفت، در پایان، بھ پیروزي اكد انجامید و بابل بھ صورت پایتخت 
در آغاز این تاریخ، شخصیت نیرومندي ھمچون شخصیت . النھرین درآمد سفلاي بینتمام قسمت 

شود كھ كشورگشاي قانونگذاري بوده و مدت  گر مي در برابر ما جلوه) م ق2081- 2123(حموربي 
از مھرھا و نقشھایي كھ برجاي مانده تصویري، ھر چند . چھل و سھ سال سلطنت كرده است

شود كھ وي جواني سرشار از حدت و حرارت و  آید و معلوم مي دست ميغیركامل، از سیماي وي بھ 
گسیختھ، در  گرفتھ، بندھاي دشمنان را از ھم مي نبوغ بوده؛ در جنگ برسان گردبادي ناخن فتنھ را مي

وي دولتھاي . دیده است شتافتھ و در ھیچ جنگي روي شكست نمي ھاي سخت بھ دنبال خصم مي گردنھ
النھرین را یكي كرد و پرچم امن و آسایش را برفراز آنھا  مت سفلاي بینكوچك پراكنده در قس

  .آییني در آن سرزمینھا برقرار ساخت  برافراشت و، با قانون نامة بزرگ تاریخي خویش، نظم و

نامة حموربي، كھ بر روي ستوني از سنگ دیوریت بھ صورت زیبایي نبشتھ شده، در سال  قانون
استانشناسي شوش بھ دست آمد؛ چنانكھ معلوم است آن را بھ عنوان غنیمت ، از میان كاوشھاي ب1902

گویند كھ این  مي ).م ق 1100حوالي (جنگي در زمانھاي گذشتھ از بابل بھ عیلام انتقال داده بودند 
یعت موسي، از آسمان نازل شده، چھ بر یكي از اطراف استوانھ صورت شاه دیده نامھ، مانند شر قانون

نامھ، كھ  مقدمة این قانون. شود كھ در حال گرفتن قوانین از شمش، یعني خود خداي خورشید، است مي
  :بیشتر رنگ قدسي و آسماني دارد، چنین است

ر آسمان و زمین، فرمانروایي ھمة نوع در آن ھنگام كھ آنو، پادشاه تواناي آنوناكي، و بل، پروردگا
در آن ھنگام كھ نام بلند بابل را بر زبان راندند؛ در آن ھنگام كھ شھرت … بشر را بھ مردوك سپردند؛

آن را در سراسر جھان پراكنده ساختند و، در میان آن، مملكت ابد مدتي برپا داشتند كھ استواري آن 
   در آن -ھمچون استواري آسمان و زمین است
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  دھد، موزة لوور، پاریس نسخة قوانین را بھ حموربي مي) خدا(شمش 

ھنگام، آنو و بل بھ من، كھ حموربي و شاھزادة والامقام و پرستندة خدایانم، فرمان دادند تا چنان كنم كھ 
عدالت بر زمین فرمانروا باشد؛ گناھكاران و بدان را براندازم؛ از ستم كردن توانا بر ناتوان 

كھ بل او را بھ حموربي، . و روشني را بر زمین بگسترم و آسایش مردم را فراھم سازم… جلوگیرم
حكومت برگزیده، منم، این منم كھ خیر و بركت را آورده و ھر چیز را براي نیپور و دوریلو كامل 

ام؛ این  این منم كھ بھ شھر اوروك حیات بخشیده و آب فراوان در دسترس مردم آن گذاشتھ… ام؛ كرده
این منم … ام؛ در غلھ ذخیره كردهاین منم كھ براي اوراش مقت… ام؛ منم كھ شھر بورسیپا را زیبا ساختھ

ام، و مردم را بر آنچھ در بابل دارند ایمن  كھ، ھنگام سختي، دست كمك بھ جانب ملتم دراز كرده
  . ھستم كھ كارھاي او مایة خشنودي آنونیت است» خدمتگزاري«ام؛ من حاكم ملت و  ساختھ

رد؛ براستي كھ انسان، براي آنكھ طنین دیگري دا» ایم در گیومھ گذاشتھ«كلماتي كھ در این مقدمھ 
زیستھ، یا  م مي ق2100خاوریي است كھ در » فرمانرواي خودكامة«بپذیرد مرد گویندة این كلمات 

تصور كند كھ ریشة این قانون نامھ از قوانین سومري گرفتھ شده، كھ اكنون شش ھزار سال از زمان 
نامھ، و اوضاع واحوالي كھ در آن  ین قانونھاي ا قدمت ریشھ. شود گذرد، دچار شك و تردید مي آن مي

از . زمان در بابل برقرار بود، قانون حموربي را بھ صورت تركیب غیریكنواختي درآورده است
شود، ولي پس از آن، در این قانوني كھ از ھر جھت از داشتن رنگ دیني  ستایش خدایان آغاز مي
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ترین قانونھا،  آزادمنشانھ نامھ عالیترین و قانون در این. شود بركنار است، دیگر توجھي بھ خدایان نمي
و » جان در برابر جان«شود؛ قانون  ترین كیفرھا پھلوي یكدیگر دیده مي ترین و وحشیانھ با سخت

اي كھ از  اي قضایي بسیار دقیق و كارھاي حكیمانھرا، با روشھ )اوردالي(داوري با روش آزمایش 
بھ طور كلي، . توان دید كند، كنار یكدیگر مي سختي و استبداد مرد نسبت بھ ھمسرش جلوگیري مي

أي، زیر عناوین حقوق متعلق بھ اموال منقول  نامھ بھ صورت عالمانھ مادة قانون كھ در این قانون 285
خانواده، آزارھاي بدني، و كار ذكر شده، بدون شك، مجموعة  و اموال غیر منقول تجارت، صناعت،

سازد كھ از مجموعة قوانین آشور، كھ بیش از ھزار سال پس از آن تدوین یافتھ، بسیار  قوانیني را مي
بھ اندازة قانون یك كشور جدید اروپایي «اي جھات،  مترقیتر و بھ اصول تمدن نزدیكتر است و، از پاره

خوریم كھ آن بابلي بزرگ  در تاریخ قوانین جھان كمتر بھ عباراتي از این قبیل بر مي» .استخوب 
  . بخشد قانون نامة خود را با آنھا پایان مي

گاه  براي مملكت تكیھ[ لة آنھابھ وسی] اي كھ حموربي، آن شاه حكیم، مقرر داشتھ و قوانین عادلانھ
ساكنان … من حاكمي ھستم كھ نگاھبان آنم… استوار و حكومت پاك و صالح فراھم آورده است

و بھ حكمت خود آنان را مقید ساختم، تا توانا … سرزمینھاي سومر و اكد را در قلب خود حمل كردم
كس كھ دعوایي دارد باید در برابر  پس، ھر… زن برسد بر ناتوان ستم نكند، و دادگري بھ یتیم و بیوه

تصویرمن، كھ شاه عدالتم، بیاید و نقشي را كھ بر اثر یادگار من است بخواند و بھ كلمات سنگین من 
باشد كھ این اثر من راھنماي وي در مرافعھ باشد و، از آن رو، بتواند دعواي خود را فھم ! توجھ كند

براستي حموربي حاكمي است كھ براي ملت خویش «:[ كھ و چنین گوید]شاید كھ قلبش آرام گیرد ! كند
وي براي ابد اسباب پیشرفت و آسایش ملت خویش را فراھم ساختھ و در … ھمچون پدر حقیقي است

  »…این سرزمین، حكومت پاكیزه و صالحي برقرار ساختھ است

این سرزمین  در روزھایي كھ پس از این درھمة زمانھاي آینده خواھد آمد، باشد كھ شاھي كھ بر
  !ام نگاه دارد كند، جانب كلمات عدالتي را كھ من بر این اثر یادبود خویش نقش كرده حكومت مي

بھ فرمان وي ترعة . این قانون جامع یكي از كارھایي است كھ بھ دست حموربي صورت گرفتھ است
و شھرھاي كرد  بزرگي میان كیش و خلیج فارس حفر شد، كھ سرزمینھاي پھناوري را آبیاري مي

از زمان این شاه كتیبة دیگري بھ ما رسیده . داشت جنوبي را از خطر طغیان مخرب دجلھ محفوظ مي
یعني ھمین مادة شریف و بیقیمتي كھ امروز قدر آن را (بالد كھ چگونھ آب  كھ در آن برخود مي

صالح را در میان  و امنیت و حكومت) رفت دانیم و در ایام گذشتھ یكي از وسایل تجمل بھ شمار مي نمي
و این (بسیاري از قبایل فراھم آورده است؛ از میان الفاظي كھ براي مفاخره در این كتیبھ بھ كار رفتھ 

، بانگ حاكم مقتدر و سیاستمدار توانا چنین )مفاخره، خود، یكي از صفات نجیبانة خاور زمین است
  :شود شنیده مي

سرزمینھاي سومر و اكد را براي فرمانروایي بھ [ نیپور خدایان اوروك و]در آن ھنگام كھ آنو و انلیل 
 -حموربي(» نیشي - حموربي نوخوش«من سپردند و چوگان شاھي را بھ دست من دادند، من آبراھة 

ھر دو كنارة آن را بھ . رساند را حفر كردم، كھ آب فراوان بھ زمین سومر و اكد مي) فراواني مردم
شود بھ اراضي  ھایي از دانھ گرد كردم و آبي را كھ خشك نمي زمینھاي كشاورزي مبدل ساختم؛ توده

مردم پراكنده را جمع كردم؛ براي آنان آب و چراگاه فراھم ساختم؛ من سبب فراواني و … رساندم
  .ھاي امن منزل دادم نعمت براي آنان شدم و ایشان را در خانھ

اي زیرك بوده كھ با پوشاندن  ھ اندازهھیچ بستگیي بھ دین ندارد، وي ب» نامة حموربي قانون«با آنكھ 
ساخت، بھ ساختن  در ھمان حال كھ ارگ و قلعھ مي. خلعتي از خرسندي خدایان آن را زینت داده است
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داد؛ براي خشنود ساختن كاھنان بابلي، بھ دستور وي، در بابل، براي مردوك و  معابد نیز فرمان مي
  ن، انبار ضریح بزرگ و، در كنار آ) دو خداي ملي(ھمسرش 

اي كھ از آنھا بھ  اي بود كھ بھ مرابحھ داده شده باشد، و نتیجھ و نظایر آنھا، در واقع، بھ منزلة سرمایھ
با . شد آمد فرمانبرداري كامل ملت و حس احترامي بود كھ نسبت بھ وي در ایشان پیدا مي دست مي

كرد؛ آن  م بود اداره ميگرفت، قشوني را كھ براي نگاھداري نظم و حمایت قانون لاز مالیاتھایي كھ مي
در ھمھ جا كاخھا و . ماند تا بتواند روز بھ روز پایتخت خود را زیباتر كند اندازه براي وي مي

پرستشگاھھا ساختھ شد؛ پلي بر روي فرات بستند تا شھر، در ھر دو طرف این رود، توسعھ پیدا كند؛ 
دو ھزار .  كرد پایین رفت و آمد مي كارگر نداشت بر روي فرات بھ بالا و 90كشتیھایي كھ كمتر از 

سال قبل از میلاد مسیح، بابل یكي از ثروتمندترین شھرھایي بود كھ تاریخ قدیم و جدید شاھد آن بوده 
   .است

چرده بودند؛ مردان غالباً ریش داشتند و گاھي بابلیان چھرة سامي داشتند و مشكین موي و سیھ 
داشتند، و حتي مردان ھم  زن و مرد، ھر دو، گیسوان خود را بلند نگاه مي. گذاشتند گیس بھ سرمي  كلاه

بیشتر اوقات، زن و مرد آن قوم، خود را با مواد خوشبو معطر . ریختند گیسوان خود را فرو مي
پوشانید و،  بندي از كتان سفید بود كھ تا نزدیك دو پا را مي یانلباس معمولي ھر دو جنس م. ساختند مي

در آن ھنگام كھ . افزودند ماند؛ مردان بر این لباس مشترك قبا و عبایي مي در زنان شانھ چپ برھنھ مي
ثروت عمومي فزوني پیدا كرد، مردم بھ رنگھاي گوناگون علاقھ پیدا كردند و لباسھاي رنگارنگ، از 

روي كبود، پوشیدند؛ چنان بود كھ رنگھا بھ صورت خطوط یا دوایر یا  ي سرخ یا سرخجملھ كبود رو
رفتند، بلكھ پاپوشھاي قشنگي بھ پا  بابلیان مانند سومریان پا برھنھ راه نمي. آمد ھایي در مي نقطھ
باني زنان با گردنبند و دستبند و نظر قر. گذاشتند كردند؛ مردان در دروة حموربي عمامھ بھ سر مي مي

مردان . دادند شد زینت مي ھایي كھ مرتب بھ آنھا بستھ مي آراستند و گیسوان خود را با مھره خود را مي
گرفتند و بھ كمربند خود مھرھاي زیبایي آویختھ داشتند، تا با آن  عصاھاي منبتكاري شده بھ دست مي

گذاشتند تا جنبھ انساني  مي كاھنان كلاھھاي مخروطي شكل بر سر. ھاي خود را مھر كنند اسناد و نامھ
  .ایشان پوشیده بماند

دھندة انحلال و  شود، بیم این تقریباً قانون كلي تاریخ است كھ ھمان ثروتي كھ سبب پیدایش تمدني مي
آورد  این فرایند از آن جھت است كھ ثروت ھمان گونھ كھ ھنر را پدید مي. انقراص آن تمدن ھم باشد

كند و راه تجمل و خوشگذراني را  ؛ جسم و طبیعت را لطیف و ظریف ميآساني را نیز ھمراه دارد تن
  گشاید؛ جنگجویان خارجي را، كھ  بھ روي مردمان مي

در مرزھاي . خواند پنجة پولادین و شكم گرسنھ دارند، بھ ھجوم بر چنان سرزمینھاي پرثروت مي
، بھ نام كاسیھا، كھ افراد آن بھ خاوري این دولت جدید قبیلة نیرومندي از مردم كوھستاني ساكن بودند

ھشت سال پس ازمرگ حموربي، مردم این قبیلھ . نگریستند چشم حسرت بھ ثروت و نعمت بابلیان مي
درپي بر  بر كشور او تاختند و بھ تباھي و چپاول پرداختند، آنگاه بھ جاي خود بازگشتند؛ پس از آن، پي

 - گشایان، حكومت را بھ دست گرفتند بھ عنوان كشور آوردند تا، در پایان كار، سرزمین بابل ھجوم مي
این . گیرد پیدایش اشرافیت و آریستوكراسي، بر حسب معمول، بھ ھمین ترتیب صورت مي

. كشورگشایان از نژاد سامي نبودند؛ شاید گروھي از مھاجران اروپایي عصر نوسنگي بوده باشند
از نوسانھاي آونگ نژادي در آسیاي باختري  نژاد بابل، یكي دیگر پیروزي این قوم، بر مردم سامي

پس از آن، تا مدت چند قرن، بابل میدانگاه یك انقلاب و پریشاني سیاسي و نژادیي بود . رود شمار مي بھ
اكنون تصویر واضحي از آن حالت انقلابي، بھ  ھم. ساخت كھ ھر پیشرفتي را در علم و ھنر متوقف مي

دھد خرده شاھان بابلي و سومري، كھ پس  ختیار داریم كھ نشان ميالعمارنة، در ا ھاي تل وسیلة نامھ
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اند تا  اند، بھ آن شاه متوسل شده داده ازكشورگشاییھاي تحوطمس سوم خراج مختصري بھ مصر مي
ھا سخن و مجادلھ دربارة ارزش ھدایایي  نیز در آن نامھ. براي دور كردن مھاجمان بھ آنان یاري كند

اعتنا بھ كار ایشان، و اخناتون، مجذوب اندیشة خود و غافل  نحوتپ سوم، بياست كھ میان آنان و آم
  .استازكار ملكداري، مبادلھ شده 

كاسیھا، پس از مدت شش قرن كھ بر بابل حكومت راندند و، مانند ھیكسوسھا در مصر، موجب خرابي 
پس از ایشان نیز، مدت چھار صد سال، . و پریشاني كارھا شدند، از آن سرزمین بیرون رانده شدند

تھ بود؛ در نظمي و پریشاني بر آن سرزمین سایھ انداخ فرمانروایان گمنامي بر بابل تسلط داشتند، و بي
مدت حكومت . توان یافت حتي یك نفر قابل ذكر نمي اند، داشتھمیان این دستھ از حكام، كھ نامھاي دراز 

بابل بھ تصرف  این دستھ فرمانروایان آن اندازه طول كشید كھ دولت آشور در شمال تأسیس شد و
  زماني بابل بر این حكومت . شاھان نینوا درآمد

جدید بشورید و سناخریب آن را چنان كوفت و ویران كرد كھ تقریباً اثري از آن برجاي نماند؛ ولي، 
پس از وي اسر حدون، شاه مستبد ھوشمند، دوباره بھ آبادي آن پرداخت و مدنیت و پیشرفت را بھ آن 

ھا طلوع كردند و آشوریان ناتوان شدند، نبوپلسر از این دولت تازه یاري گرفت و چون ماد. بازگردانید
پس ازمرگ وي، . بابل را از زیر حكم آشوریان بیرون آورد، و در آن سلسلة مستقلي را تأسیس كرد

. نامد سلطنت بھ فرزندش بختنصر دوم رسید، كھ كتاب دانیال، از روي انتقامجویي، وي را شریر مي
توان بھ ھدفھا  افتتاحیة بختنصر كھ تقدیم بھ مردوك، بزرگترین خداي بابلي، كرده، بخوبي مياز نطق 

  :برد و اخلاق این شاه خاور زمین پي

این پادشاه آن اندازه زیست كھ تقریباً بھ آرزوھاي خود رسید، چھ، با وجود آنھ بیسواد بود و عقل كاملا 
در خاور نزدیك، و بزرگترین جنگاور و سیاستمدار  سالمي نداشت، بزرگترین فرمانرواي زمان خود

چون آشور و مصر با یكدیگر ساختند تا بابل . رود در میان شاھان بابل پس از حموربي بھ شمار مي
با قشون مصر ) در قسمت علیاي فرات(دوباره بھ تصرف آشور درآید، بختنصر در نزدیكي كركمیش 

پس از آن، فلسطین و سوریھ را بآساني مسخر ساخت، و . ردمصاف داد و تقریباً ھمة آنھا را نابود ك
  .بازرگانان بابلي بر ھمة راھھاي بازرگاني باختر آسیا، از خلیج فارس تا دریاي مدیترانھ، مسلط شدند

گرفت، و آنچھ از خراج كشورھاي مسخر شده یا از  آنچھ بختنصر بھ عنوان گمرك از این تجارت مي
آورد، ھمھ را بھ مصرف زیبایي پایتخت خود و تخفیف گرسنگي كاھنان  يمالیاتھاي داخلي بھ دست م

جنگید تا چنان  پیوستھ با نفس خود مي» ام؟ آیا این بابل بزرگي نیست كھ من آن را ساختھ«. رسانید مي
گاه لشكركشیھایي  گر شود؛ درست است كھ گاه نباشد كھ وي تنھا بھ صورت كشورگشاي بزرگي جلوه

عایاي خود درسھایي در فضلیت فرمانبرداري و فروتني بیاموزد، بیشتر اوقات در كرد تا بھ ر مي
مركز كشور خویش بود؛ بھ این ترتیب بابل را پایتخت بیرقیب خاور نزدیك، و بزرگترین و 

پیش از وي، نبوپلسر نقشة تجدید ساختمان شھر را ریختھ . باشكوھترین پایتختھاي جھان قدیم ساخت
مدت سلطنت دراز چھل و سھ سالة خود، آنچھ را سلف وي آغاز كرده بود بھ پایان  بود، و بختنصر در

بر جلگة «گوید كھ  ھرودوت، كھ یك قرن و نیم پس از آن از شھر بابل دیدن كرده، مي. رسانید
، و برگرد آن بارویي بھ طول نود كیلومتر كشیده شده؛ پھناي این بارو چنان است »پھناوري قرار دارد

  كھ 

نھر فرات، كھ نخلستانھایي دوكرانة آن را پوشانیده  .گیرد  ميحت پانصدو بیست كیلومتر مربع فرا مسا
حركت گذشت، و كشتیھاي بازرگاني پیوستھ بر روي این نھر بھ بالا و پایین در  بود، از میان شھر مي

ساختمانھاي بزرگ تقریباً ھمھ آجري بوده، چھ  .پیوست ميبود؛ پل زیبایي دو كناره را بھ یكدیگر 
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ار آمده است؛ ولي غالباً روي آجرھا را با سفالھاي لعابد سنگ در آن سرزمین بندرت فراھم مي
پوشانیدند و بر روي این سفالھا تصاویر جانوران و چیزھاي  درخشان بھ رنگ كبود یا زرد یا سفید مي

كردند كھ بھترین نوع این گونھ ھنر است كھ تاكنون  دیگر را، بھ صورت مینایي و برجستھ، نقش مي
ده، این نوشتة تقریباً بر ھر قطعھ آجري كھ از محل بابل قدیم بھ دست آم. درجھان پیدا شده است

  ».منم بختنصر، شاه بابل«: شود آمیز خوانده مي مفاخره

دیده است كھ بر بالاي كوھي از ساختمان برج بزرگ   شده، چنان مي مسافري كھ بھ این شھر نزدیك مي
اي قرار دارد كھ دیوارھاي آن از كاشي منقش درخشنده پوشیده شده و  ھفت طبقھ -»زیگورات« - مدرج

متر از سطح زمین بلندتر است؛ بر بالاي این برج، ضریحي بود كھ در آن میز  200بھ نوك آن نزدیك 
بزرگ زرین و تخت بسیار مزیني جاي داشت، كھ ھر شب زني در آن انتظار مشیت الاھي را 

جز  - ھا گمان بیشتر آن است كھ این بناي رفیع، كھ از اھرام مصر و از بناھاي تمام دوره. كشید مي
است كھ ذكر آن در داستھاي عبري » برج بابل«بلندتر بود، ھمان  - ار ما ساختھ شدهآنچھ بھ روزگ

شناختند، خواستند كھ بزرگي و غرور  آمده؛ بنا بر ھمان داستانھا، كساني از اھل زمین، كھ یھوه را نمي
را كیفر خود را با این بناي چند طبقھ نمایش دھند؛ خداوند سپاه، با مشوش ساختن زبانھاي مردم، آنان 

، معبد بزرگ مردوك، پروردگار بابل و نگاھبان آن، ساختھ شده بود، و »زیگورات«در جنوب  .داد
 در اطراف آن شھري قرار داشت كھ چند خیابان پھن و روشن و زیبا آن را بھ قسمتھایي منقسم

ھاي تنگي وجود داشت كھ  كرد؛ كانالھایي براي رفت و آمد كشتیھا در آن حفر شده بود؛ كوچھ مي
راھي كھ معابد را . خاست بخش آن بود، و بوي مخصوص خاوري از آن برمي بازارھا و دكانھا زینت

ھاي  رهنام داشت، با آجر قیراندود پوشیده بود؛ بر روي آن پا» راه مقدس«پیوست، و  بھ یكدیگر مي
آنكھ پاھایشان آلوده شود،  سنگ آھكي و سنگ آجر قرمز رنگي فرش كرده بودند تا خدایان بتوانند، بي

  بر دو طرف این راھرو، دو دیوار با . از این راھھا بگذرند

أي، با لعاب درخشان، از صدو بیست شیر  كاشي رنگین ساختھ شده بود كھ بر روي آنھا نقش برجستھ
در یكي از دو طرف راه . ن بود، تاكافران بترسند و بھ این راه مقدس نزدیك نشونددر حال غرش نمایا

شد كھ آن را با آجر عالي ساختھ، و در میان آن، با كاشیھاي  مقدس، دروازة دو دھانة عشتر دیده مي
 لعابي خوشرنگ، نقش گل و بوتھ و جانوران را چنان جاي داده بودند كھ بیننده آنھا را جاندار تصور

   .كرد مي

برجستگي مختصري بر روي زمین وجود داشت كھ آن را قصر » برج بابل«در پانصدمتري شمال 
ه در وسط این بنا جایگا. نامیدند، و بختنصر بر روي آن باشكوھترین كاخھاي خود را ساختھ بود مي

پوشانید؛  سنگ ابلق مي اصلي او قرار داشت، كھ دیوارھاي آجري زرد رنگ داشت، و كف آن را ماسھ
بخشید، و شیرھاي عظیمي كھ از سنگ  ھاي لعابي كبود رنگ دیوارھا را زینت مي نقش برجستھ

غھاي در نزدیكي آن برآمدگي، با. بازالت تراشیده بودند، در مدخل آن، بھ عنوان نگاھبان، جاي داشت
شمردند؛ این باغھا بر  معلق مشھور بابل واقع بود كھ یونانیان آن را یكي از عجایب ھفتگانة عالم مي

گویند  مي. روي یك رشتھ از ستونھاي دایره شكل قرار گرفتھ بود كھ آنھا را روي یكدیگر ساختھ بودند
ن ماد بود، ساخت، چھ بختنصر عشقباز این باغھا را براي زنش، كھ دختر ھووخشتره پادشاه سرزمی

آن بانو، كھ در سرزمین كوھستاني پرورش یافتھ بود، طاقت تابش خورشید سوزان و گرد و غبار بابل 
بر سطح فوقاني این زمین مصنوعي قشر . كرد را نداشت و پیوستھ آرزوي وطن سرسبز خود را مي

و درختان كوچك، بلكھ  بسیار ضخیمي از خاك زراعتي حاصلخیز ریختھ بودند، كھ نھ تنھا گیاھان
آب را بھ وسیلة . یافت رود، در آن پرورش مي ھاشان زیاد در زمین فرو مي درختان تناوري كھ ریشھ

كشیدند و از راه  انداختند، از فرات بالا مي ماشینھاي مخصوصي كھ گروھي از غلامان بھ راه مي
لند باغ، كھ بیش از بیست متر از بر سطح ب. رسانیدند مجاري پنھان شده در میان ستونھا بھ باغ مي
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زمین ارتفاع داشت، زنان حرم سلطنتي، در میان گیاھان عجیب و غریب و گلھاي معطر، و در زیر 
كردند، در صورتي كھ  پرده و آسوده از چشم بیگانگان، گردش مي سایة درختان پر شاخ و برگ، بي

ومرد بھ كشاورزي و بافندگي و ساختمان و ھا و بیابانھا، تودة مردم از زن  زیر پاي ایشان، در كوچھ
  آوردندكھ پس از ایشان  باربري اشتغال داشتند، و دختران و پسراني مي

II -  رنجبران  

  بردگان -رباخواران -خطرھاي بازرگاني -حمل و نقل - صناعت - خوراك - برزگري - شكار

خزیدند؛  گیاھان انبوه ميقسمتي از كشور ھنوز حالت وحشي وخطرناك داشت؛ ماران گزنده در میان 
ھا گردش  یكي از سرگرمیھاي شاھان بابل و آشور آن بود كھ با شیراني كھ آرام و مطمئن در بیشھ

شدند، بھ جنگ تن بھ تن  رفت ھراسناك گریزان مي كردند، و چون انساني بھ جانب ایشان مي مي
ھ در خلال زندگي جنگلي راستش را بخواھیم، مدنیت ھمچون دورة فترتي موقتي است ك. برخیزند
  .آید پیش مي

كردند، و كمي از آن بود كھ بھ واسطة كشاورزان  قسمت عمدة اراضي را رعایا یا بردگان كشت مي
گونھ كھ در كشت و كار عصر نوسنگي مرسوم بود،  در قرنھاي اول، ھمان. شد مالك زمین كشت مي

كھ بھ دست است، و پیدایش گاو آھن را در  قدیمترین نقشي. زدند زمین را با كج بیلھاي سنگي شخم مي
شاید این . م را دارد ق 1400دھد، صورت نقش شده بر مھري است كھ تاریخ حوالي  بابل نشان مي

النھرین پشت سر  ابزار سودمند قدیمي، در آن زمان، تاریخي طولاني را از زمان پیدایش خود در بین
رفت، چھ، در عین  ن در آن زمان آلت جدیدي بھ شمار ميگذاشتھ بود؛ با وجود این، باید گفت كھ گاوآھ

اي متصل  بستند، مانند گاوآھنھاي سومري بھ آن لولھ آنكھ مانند پدران ما گاوآھنھاي خود را بھ گاو مي
مردم . شد ریخت و در آن كاشتھ مي شد و مانند گاوآھنھاي فرزندان ما، از این لولھ، دانھ بھ زمین مي مي

كردند كھ زمین را فراگیرد و آن را در  م مصر، آب زیاد شدة رودخانھ را رھا نميبابل، ھمچون مرد
كرد، كھ بعضي از این  خود غرق كند، بلكھ ھر كشتخواني را خاكریزي از درآمدن آب حمایت مي

انداختند یا در مخازني  ھا مي اي از ترعھ آبھاي اضافي را در شبكھ. توان دید خاكریزھا را امروز ھم مي
، كھ سطل »شادوف«گشودند یا با  آب را بھ مزارع مي كردند و، ھنگام نیازمندي، یا راه  ره ميذخی

یكي از امتیازات . دادند كشیدند و بھ زراعت مي چوبي بستة بھ كنار دستك بلندي بود، آب را بالا مي
گي براي دورة بختنصر آن است كھ دستور داد مجاري فراواني براي آبیاري حفر كردند و مخزن بزر

نگاھداري آب ساختند كھ محیط آن دویست و بیست و پنج كیلومتر طول داشت، و بھ وسیلة آن، با 
النھرین بسیاري  امروزه ھم در بین. كردند مازاد آب طغیان رودخانھ، اراضي پھناوري را آبیاري مي

و حال، و مردگان و توان دید؛ براي آنكھ معلوم شود رابطة گذشتھ  شده را مي ھاي خراب از این ترعھ
زندگان، ھنوز پیوستگي دارد، ھمان شادوفھاي اولیھ اكنون در كنار رود فرات و رود لوار در فرانسھ 

  . شود دیده مي

آورد؛ نیز  ھا و سبزیجات را بھ بار مي شد انواع گوناگون دانھ زمینھایي كھ بھ این ترتیب آبیاري مي
ھاي رنگارنگ و، از ھمھ مھمتر، خرماي فراوان  د؛ میوهش باغھاي میوة فراواني از این آب سیراب مي

كردند و نان و  برداري مي بابلیان از نعمت خورشید درخشنده و زمین حاصلخیز بھره. آمد بھ دست مي
آرد، غذاھاي لذیذ   آوردند؛ با مخلوط كردن عسل و عسل و نان شیریني و چیزھاي لذیذ دیگر فراھم مي

درخت . افشاندند اي بارور شدن نخل، گرد درخت نر را بھ درختان ماده ميكردند؛ بر فراواني تھیھ مي
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النھرین بھ یونان و روم، و از آنجا بھ باختر اروپا انتقال یافتھ؛ زادگاه نخستین ھلوي  مو و زیتون از بین
  ایراني نزدیك ھمین سرزمین است؛ لوكولوس از 

، كھ در گذشتة دور باختر بسیار كمیاب بود، در ھاي دریاي سیاه گیلاس را بھ روم آورد، و شیر كرانھ
آن زمان بھ صورت یكي از غذاھاي اصلي درآمد؛ گوشت كم و گران بود، ولي ماھي، از مجاري 

ھنگامي كھ .كردند شد و بیچیزترین طبقات نیز شكم خود را از آن سیر مي بزرگ آب، فراوان صید مي
ندیشیدن دربارة مرگ و زندگي آسایش خاطرش را ترسید كھ ا رسید و كشاورز از آن مي شب فرا مي

شد و دنیا و ھرچھ را  ساخت، متوسل مي برھم زند، بھ جام شراب خرما، یا فقاعي كھ از حبوبات مي
  .كرد در آن است فراموش مي

در آن زمان، بھ جز برزگران، مردم دیگري نیز، براي دست یافتن بھ نفت و بیرون آوردن مس و 
كند كھ  استرابون در كتاب خود وصف مي. كردند زر، زمین را زیرورو مي سرب و آھن و سیم و

اند؛ این كاري  نام دارد، چگونھ از زمین بیرون آورده» نفت یا قیر مایع«چیزي را كھ، بھ قول او، 
انگیز، آب  گیرد؛ بھ گفتة او، چون اسكندر شنید كھ این مایع شگفت اكنون نیز صورت مي است كھ ھم

است، براي آزمودن آن دستور داد تا یكي از غلامان را بھ آن آلوده كردند و وي را آتش قابل سوختن 
ابزارھاي كار، كھ در زمان حموربي ھنوز سنگي بود، در آغاز ھزارة اول قبل از میلاد مسیح . زدند

ھمان گري فلزات در  ساختند؛ نیز ریختھ رفتھ رفتھ عوض شد و آنھا را با مفرغ و پس از آن با آھن مي
كردند كھ  بافتند، و چنان خوب رنگرزي و زركشي مي ھا را با پنبھ و پشم مي پارچھ. زمان آغاز شد

ھا بود، و نویسندگان یونان و روم با ستایش و تحسین  گونھ پارچھ گرانترین كالاي صادراتي بابل ھمین
مواره دستگاه نساجي و چرخ النھرین بھ عقب بازگردیم، ھ ھراندازه درتاریخ بین. اند از آنھا نام برده

ھا را با گل  بیشتر خانھ. اند شناختھ یابیم؛ شاید اینھا تنھا ماشینھایي باشد كھ آن مردم مي گري را مي كوزه
گذاشتند تا در آفتاب  ساختند، یا خشتھاي تازه از قالب درآمده را، ترتر، روي ھم مي مخلوط بھ كاه مي

گردد و بیشتر  ھ اگر خشت در آتش پختھ شود، استوارتر ميبتدریج دریافتند ك. بخشكد و محكم شود
ھا و ھنرھاي  پیشھ. كند؛ بھ این ترتیب بود كھ آجرسازي در بابل پیدا شد و بسرعت پیش رفت دوام مي

گوناگون و فراوان در بابل وجود داشت؛ صنعتگران ماھر پیدا شدند، و از گروھھاي مختلف 
» ھا قبیلھ«كھ آنان را (ھاي مختلفي تشكیل شد  رستھصنعتگران، درزمان حموربي، اصناف و 

  . و استادان و شاگردان در این تقسیمات صنفي شركت داشتند) نامیدند مي

در اسناد بابلي، . كشیدند بردند كھ خران آنھا را مي ھایي را بھ كار مي براي حمل و نقل داخلي ارابھ
ذكري » خرخاوري«شود و از آن بھ نام  ب مياي بھ اس م است كھ اشاره ق 2100نخستین بار بھ سال 

رسد كھ اصل اسب از فلاتھاي آسیاي میانھ بوده و كاسیھا آن را بھ  رود؛ ظاھراً چنان بھ نظر مي مي
در آن ھنگام كھ این . اند گونھ كھ ھیكسوسھا این چھارپا را با خود بھ مصر برده بابل آورده باشند، ھمان

یان قرار گرفت، تجارت وسعت پیدا كرد و بازرگاني خارجي پیدا وسیلة حمل و نقل در دسترس بابل
شد؛ بابل، كھ مركز بازرگاني خاورمیانھ شده بود، بسرعت ثروتمند شد؛ با انتشار تجارت، ارتباط این 

بختنصر، . ھاي مدیترانھ زیاد شد، و از آن میان خیر و شر، ھر دو، پدید آمد سرزمین با ساكنان كرانھ
ي كاروانرو، امر تجارت را تسھیل كرد؛ خود وي در این باره، براي یادآوري بھ با اصلاح راھھا

من راھھاي باریك غیرقابل عبور را بھ صورت راھھاي ھموار و خوب «: گوید مورخان، چنین مي
  كاروانھاي تجارتي فراوان محصولات نیمي از جھان را بھ بازارھا و دكانھاي بابل حمل » .ام درآورده

و فلسطین، بھ این شھر ) اي در شمال مصر ناحیھ(مصر، پس از گذشتن از پلوزیومكاروانھاي 
آمد و آنگاه، با استفاده  رسید؛ و راه آسیاي صغیر از صور و صیدا و ساردیس تا كركمیش پیش مي مي

این بازرگاني ھنگفت اثر فراواني در عظمت و شكوه . رسید از رود فرات، بھ طرف جنوب تا بابل مي
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ل داشت؛ آن شھر در زمان بختنصر بھ صورت بازار بزرگ پرجنجالي درآمده بود كھ شھر باب
این . كردند ھایي در حومة شھر زندگي مي ثروتمندان، براي آنكھ آسایش بیشتري داشتھ باشند، در خانھ

اي كھ یكي از ساكنان بیرون شھر بابل براي كوروش كبیر، شاھنشاه پارس، نوشتھ  وضع را نامھ
ملك ما بھ نظرم بھترین املاك «: كند؛ در آن نامھ چنین آمده است بخوبي روشن مي) م ق539حوالي (

مند  توانیم از نعمتھاي یك شھر بزرگ بھره اي بھ بابل نزدیك است كھ مي عالم است، چھ، بھ اندازه
  » .توانیم بھ خانة خود بازگردیم و از جنجال و پریشاني در امان باشیم شویم، و در عین حال مي

سان كھ فراعنھ در مصر  النھرین ھرگز كامیاب نشد كھ سازماني اقتصادي، بدان دستگاه دولت در بین
بازرگاني با خطرھاي فراوان رو بھ رو بود و عوارض گوناگون از آن . برپا داشتھ بودند، مستقر سازد

داني كھ سرراھھا در كمین از دز: دانستند كھ از كدام یك بیشتر باید بترسند شد؛ بازرگانان نمي گرفتھ مي
تا . اند، یا از شھرھا و زمینداراني كھ ھنگام عبور از قلمرو آنھا باید راھداري بپردازند ایشان نشستھ

كردند؛ بختنصر آن را از مصب   آنجا كھ ممكن بود، از شاھراه ملي، یعني خود نھر فرات، استفاده مي
فتوحات وي . بود ، مھیاي كشتیراني ساختھ)فعليقلعة دبس (=آن در خلیج فارس، تفسح یا تاپساكوس 

در بلاد عربي، و تسخیر شھر صور، راه دریاي ھند و دریاي مدیترانھ را نیز بھ روي بابلیان گشود؛ 
گذشتند، چھ  ولي بازرگانان بابلي، چنانكھ باید، از این فرصت استفاده نكردند و كمتر از آن دریاھا مي

ھا و صحراھاي قفر، در ھر ساعت شب و روز احتمال خطر  ند گردنھبر صحنة پھناور دریا نیز، مان
سنگھاي دریایي فراوان بود، و  ساختند، ولي تختھ درست است كھ كشتیھا را بزرگ مي. وجود داشت

ھنوز كشتیراني بھ صورت علم منظمي درنیامده بود؛ از این گذشتھ، دزدان دریایي و ساكنان آزمند 
ھا بریزند و كالاھا را چپاول كنند و جاشوان و ناخدایان  بود بر سر كشتيھا در ھرساعت ممكن  كرانھ

كردند كھ امانت خود را با  بازرگانان جبران این گونھ زیانھا را بھ آن مي. را بكشند یا بھ اسیري ببرند
  .آید متناسب و منطبق سازند ضرورتي كھ در ھر یك از اوضاع و احوال پیش مي

واسطة سازمان پولي و مالي مستحكمي كھ در كشور حكمفرما بود، تسھیل این اشكالات تا حدي بھ 
زدند، ولي حتي پیش از زمان حموربي  شناختند و سكھ نمي درست است كھ بابلیان پول را نمي. شد مي

ھم در معاملات پایاپاي خود، علاوه بر جو و گندم، از شمشھاي سیم و زر نیز، بھ عنوان ملاك 
شمشھاي سیم و زر علامت و مھر خاصي نداشت، . كردند دلة اجناس، استفاده ميارزیابي و واسطة مبا

یا شاقل، یعني نیم اوقیھ نقره، بود » شكل«كوچكترین واحد . كردند بلكھ در ھر معاملھ آنھا را وزن مي
بھ » مینا«یك » شكل«كرد؛ از شصت  ریال فعلي تغییر پیدا مي 400ریال و  200و ارزش آن میان 

 000،600تا  000،800برابر با یك تالنت بود، كھ ارزشي متغیر میان » مینا«مد، و شصت آ دست مي
گرفتند، ولي بھرة تنزیل بسیار زیاد بود؛ دولت آن  ریال داشت كالا و فلزات گرانبھا ھردو را رھن مي

  براي وام جنسي مقرر داشتھ % 33براي وام فلزي و % 20را سالانھ 

صرافخانھ و بانكي در كار نبود، ولي بعضي از خاندانھاي نیرومند نسلا . دگذاشتن قانون را زیرپا مي
پرداختند؛ نیز خرید و فروش املاك، و تھیھ كردن سرمایھ براي  بعد نسل، بھ وام دادن سیم و زر مي

اي درنزد چنین اشخاص بھ  كساني كھ سرمایھ. ھا بود كارھاي بزرگ صنعتي، مخصوص ھمین خانواده
كاھنان نیز بھ . ھاي كتبي انجام دھند توانستند تعھدات خود را با نوشتن حوالھ تند، ميگذاش امانت مي

اي از  قانون، در پاره. دادند براي كارھاي كشاورزي بود دادند؛ بیشتر وامھایي كھ مي مردم قرض مي
و گذاشت  گیرنده بود؛ مثلا اگر كشاورزي زمین خود را گرو مي اوضاع و احوال، بھ سود شخص وام

دیگري محصولي بھ دست » مشیت الاھي«گرفت، و بھ واسطة سیلزدگي یا خشكسالي یا  مالي وام مي
قانون بیشتر بھ نفع مالك و جلوگیري از زیان وي . شد آورد، از پرداخت تنزیل آن سال معاف مي نمي

نكھ خود كس حق ندارد پول قرض كند، مگر آ بود؛ در قانون بابلي این اصل مسلم وجود داشت كھ ھیچ
توانست، در صورت  دھنده مي را كاملا مسئول بازگرداندن آن بھ صاحبش بداند؛ بھ ھمین جھت وام
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عدم پرداخت وام، بنده یا پسر شخص بدھكار را بعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد، ولي حق نداشت 
كھ بر سر ربا ھمچون بلایي بود . چنین گروگاني را بیش از سھ سال در تصرف خود داشتھ باشد

و از آن میان سازمان  - گونھ كھ اكنون براي صناعت ما نیز چنین است صناعت بابل فرود آمد، ھمان
  . پر طول و تفصیل اعتبار، كھ مایة ازدیاد فعالیت صنعتي و بازرگاني است، نتیجھ شد

بیشتر اسنادي كھ از آن زمان بھ دست ما رسیده جنبة . تمدن بابلي اصولا بر پایة بازرگاني تكیھ داشت
گرفتن و قرارداد و مشاركت و دلالي و مبادلھ و وصیت و  بازرگاني دارد و بھ خرید و فروش و وام

شود كھ آن مردم  ميھاي گلیي كھ برجاي مانده، معلوم  از روي لوحھ. شود سفتھ و نظایر آنھا مربوط مي
اند، و روح مادیگري در میان ایشان رایج بوده؛ ھمین روح است كھ در آن تمدن،  ثروت فراوان داشتھ

مانده  مدارك باقي. مانند تمدنھاي دیگر پس از آن، توانستھ است تقوا و آزمندي را با یكدیگر سازش دھد
اند، ولي از ھمھ جاي آن مدارك  فھي داشتھدھد كھ آن مردم زندگي پرفعالیت و مر از آن زمان نشان مي

. شود كھ، مانند سایر مدنیتھا، بندگي و خرید و فروش بردگان دركار بوده است آشكارا دیده مي
قراردادھاي خرید و فروش جالب توجھي كھ از زمان بختنصر باقي مانده ھمانھاست كھ بھ خرید و 

جنگ بودند، یا كساني بودند كھ بھ وسیلة بدویان از این غلامان یا اسیران . فروش بردگان ارتباط دارد
شدند، و بسیاري از آنان نتیجة توالد و تناسل بردگان موجود در خود  سرزمینھاي مجاور بابل ربوده مي

ریال بود، كارھاي  8000تا  4000ریال، و بھاي غلام از  5200تا  1600قیمت كنیز از . بابل بودند
كنیزان . دادند، نیز خدمات خانھ برعھدة آنان بود مین بندگان انجام ميبدني را، در شھرھا، بیشتر ھ

كردند؛ رسم چنان  دراختیار كامل خریداران خود بودند و از آنان براي خوشگذراني و كار استفاده مي
اي  بود كھ مالك كنیز، بھ وسیلة او، فرزندان فراوان پیدا كند، و اگر با كنیز زرخریدي چنین معاملھ

اش بود؛ آقاي وي  بنده، و ھرچھ داشت، ملك خواجھ. كرد ، خود را خوار و بیمقدار تصور ميشد نمي
اندیشید كھ مردن غلام  حق داشت او را بفروشد یا در برابر دیني كھ دارد بھ گرو بگذارد، اگر چنان مي

اجازة كس  گریخت، قانون بھ ھیچ اي مي چون بنده. براي وي سودمندتر است، حق داشت وي را بكشد
بندگان . داشت آورد، پاداشي دریافت مي داد كھ از وي حمایت كند، و ھركس وي را بھ چنگ مي آن نمي

  شدند؛ نیز ممكن بود آنان  نیز، مانند كشاورزان آزاد، از طرف دولت براي خدمت سربازي جلب مي

خواجة ھر بنده . ندھا، بھ بیگاري وادار را براي انجام كارھاي عمومي، مانند راھسازي و كندن ترعھ
موظف بود كھ، در بیماري، دستمزد پزشك وي را بدھد، و اگر بیمار شد یا بھ سن پیري رسید، بھ 

توانست زن آزادي را بھ ھمسري خود برگزیند، و فرزنداني  اندازة كافي شكم او را سیر كند؛ غلام مي
ازمرگ، نیمي از دارایي وي بھ شد ھمھ آزاد بودند؛ در چنین حالتي، پس  كھ بھ این ترتیب پیدا مي

گماشتند؛ غلام در  بعضي از غلامان را با مالكان ایشان بھ كارھاي بازرگاني مي. رسید اش مي ه خانواد
افتاد  این حالت حق داشت قسمتي از درآمد را خود بردارد و با آن آزادي خود را بازخرد؛ گاه اتفاق مي

كرد یا مدت درازي بھ امانت و وفاداري در نزد وي  كھ چون بنده خدمت نمایاني بھ خواجة خود مي
. شدند، بسیار ناچیز بود كردند، ولي عدة بندگاني كھ بھ ترتیب اخیر آزاد مي ماند، او را آزاد مي مي

اكثریت بندگان بھ این خوشدل بودند كھ فرزند فراوانتر داشتھ باشند؛ بھ این ترتیب كار بھ جایي رسید 
در زیر اجتماع بابلي، طبقھ بندگان ھمچون نھر خروشاني در . آزاد افزونتر شد كھ شمارة آنان از مردم

  .حال جریان بود

III–  قانون  

قانون مزدھا و  -انواع مجازاتھا - قصاص - محاكمھ با روش آزمایش - اقتدار شاه -نامة حموربي قانون
  پرداخت غرامت كالاھاي دزدیده شده از طرف دولت  - قیمتھا
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كند؛ شكل و رنگ اقتصادي آن،  چنین اجتماعي ھرگز فكر دمكراسي راه پیدا نمي طبیعي است كھ در
اي، متكي بر ثروت بازرگاني یا امتیازات تیولداري، برقرار  خود، مستلزم این است كھ حكومت مطلقھ

زمینداران و اشراف . اي بر ھمھ جا توزیع كند باشد و عنف و شدت قانوني را بھ صورت حكیمانھ
شدند، در نگاھباني و بقاي سازمان  زرگانان ثروتمندي كھ خرده خرده جانشین آنان ميبزرگ، و با

شاه تاج و تخت خود را . كردند؛ ھمین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند اجتماعي دستیاري مي
گذاشت؛ بھ این ترتیب ھر یك از پسران شاه  خواست بھ میراث وا مي بھ ھریك از فرزندانش كھ مي

كرد و، اگر روزي بھ آرزوي خود  شمرد و گروھي را براي طرفداري خود جمع مي را ولیعھد ميخود 
چرخ حكومت را، در حدود این . پرداخت رسید، بھ كشمكش و كارزار با برادران خویش مي نمي

گرداندند؛ و آن  خودكامگي نسبي، گروھي از كارمندان بزرگ اداري در پایتخت و استانھا مي
علاوه برایشان، در ھر استان یا شھرستان شوراھاي محلي، . كرد شخص شاه انتخاب مي كارمندان را

سفیدان، وجود داشت كھ، حتي در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراھاي محلي تا  از اعیان و ریش
  . حدي از استقلال داخلي برخوردار بودند

سلطة كتاب قانون بزرگي كھ در زمان كارمندان اداري دولتي، و بھ طور كلي خود شاه، بھ رسمیت و 
  حموربي وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده 

اي از اوضاع و احوال، تغییراتي  قرن، با ھمة تغییراتي كھ در كشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پاره
د آن بود كھ بھ جاي كیفرھاي تطور و تكامل و تغییري كھ در این قانون پیش آم. جزئي در آن داده شد

دیني و فوق طبیعي، كیفرھاي دنیوي قرار دادند، و از خشونت مجازات بھ طرف نرمي، و از كیفر 
و ) اوردالي(مثلا در ابتداي كار، محاكمة متھمان با روش آزمایش . بدني بھ غرامت مالي توجھ كردند

شد، او را وا  یا زني بھ زنا متھم ميگرفت؛ اگر مردي بھ جادوگري،  استمداد از خدایان صورت مي
و البتھ خدایان ھمیشھ طرفدار كساني بودند كھ بھتر شناوري  - داشتند تا خود را بھ نھر فرات بیفكند مي
غرق » جادوگر«یافت، دلیل آن بود كھ بیگناه است؛ اگر  اگر زن از غرق شدن نجات مي. كردند مي
یافت، تمام  متھم ساختھ بود، و در صورتي كھ نجات مي رسید كھ او را شد، دارایي وي بھ كسي مي مي

در ابتداي كار، قضات ھمان كاھنان . گرفت دارایي آن كس كھ بھ وي تھمت زده بود بھ او تعلق مي
بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشكیل بیشتر محاكم ھمان معابد بود؛ ولي از زمان حموربي بھ بعد، 

شد كھ تنھا درمقابل دولت مسئول بود؛ رفتھ رفتھ، این محاكم  یل ميھاي غیردیني نیز تشك محكمھ
  .جانشین محاكمي شد كھ كاھنان معابد بر آنھا ریاست داشتند

اگر كسي دندان مرد آزاد شریفي را . بود» قصاص بھ مثل«مجازات، در ابتداي كار، مبتني بر اصل 
ساخت، ھمان گزند را بھ وي  عیبناك مي كرد، یا اندامي از او را شكست، یا چشم او را كور مي مي
شد، معمار با سازندة آن محكوم بھ  ریخت و مالك خانھ كشتھ مي اي فرو مي ھرگاه خانھ. رساندند مي

كشتند؛  مرد، پسر معمار یا سازندة آن را مي مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویراني خانھ، پسر صاحبخانھ مي
. رسانیدند دش كاري نداشتند، بلكھ دخترش را بھ قتل ميكشت، بھ خو زد و مي اگر كسي دختري را مي

رفتھ رفتھ، این كیفرھاي عیني از میان رفت، و تاوان مالي جاي آن را گرفت؛ بھ جاي كیفر جسمي، 
شمرد ھمان تاوان و  گرفتند؛ پس از آن، تنھا كیفري كھ قانون آن را جایز مي  فدیھ و غرامت مالي مي

نقره بود، و براي بنده نصف این » شكل«ردن چشم مرد عادي شصت مثلا تاوان كور ك. دیھ بود
مجازات از نوع بزه گذشتھ، با وضع اجتماعي شخص بزھكار، و آن كس كھ بزه در حق وي . مقدار

شد، مجازاتش  اگر شخصي از طبقة اشراف جرمي را مرتكب مي. اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت
داشتند؛ از طرف  ن جرم در حق یكي از مردم عادي روا ميشدیدتر از مجازاتي بود كھ براي ھمی

اگر یكي از . دید گرفت، مجرم بسختي كیفر مي دیگر، ھر گاه جنایت نسبت بھ طبقة اشراف صورت مي
نقره، یعني » شكل«زد، تاواني كھ باید بپردازد ده  مردم بازاري، دیگري از طبقة خود را كتك مي
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لي اگر ھمین جنحھ را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگري ریال بود؛ و 4000مبلغي در حدود 
از این كیفرھاي تأدیبي گذشتھ، عقوبتھاي . انجام داده بود، بایستي ھفت برابر این مبلغ غرامت بدھد

زد،  اگر كسي پدر خود را مي: وحشیانة دیگري، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت
  جراحي، در ضمن عمل جراحي، سبب بریدند؛ اگر  دستش را مي

اي كودكي را،  كردند؛ ھرگاه دایھ شد، انگشتانش را قطع مي مرگ بیمار یا كور شدن چشم او مي
بسیاري از گناھان بود كھ آنھا را با . شد كرد، پستانھایش بریده مي دانستھ، با كودك دیگري عوض مي

ھزني، دزدي با شكستن درخانھ، زناي با دادند؛ مانند ھتك ناموس، بچھ دزدي، را كشتن كیفر مي
محارم، پناه دادن بندة گریختھ، سبب قتل شوھر شدن زني براي آنكھ شوھر دیگري انتخاب كند، داخل 

اي در میخانھ، پشت كردن بھ دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداري، اھمال  شدن زن كاھنھ
با این وسایل، كھ . لب كردن در شراب فروشيداري و شوھرداري، و تق كردن زن در كار خانھ

ھزاران سال ادامھ یافت، عادات و سنتي مستقر شد كھ سبب نگاھداري نظم و ضبط نفس بود، و بعدھا 
  .ھاي مدنیت درآمد اي از مباني و پایھ ناآگاھانھ بھ صورت پاره

مثلا دستمزد جراح را . كرد دولت، تا حدودي، میزان نرخ اجناس و مزدھا و دستمزدھا را معین مي
نامة حموربي اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و  داشت؛ در قانون قانون مقرر مي

رسید و ھمسر وي  مطابق قانون، میراث مرد بھ فرزندانش مي. جاشو و چوپان و كارگر معین شده بود
اشت و، تا آنگاه كھ زنده بود، بانوي د زن بیوه كابین و جھیز خود را دریافت مي. را در آن حقي نبود

حق ارث منحصر بھ فرزند ارشد نبود، بلكھ ھمة فرزندان در این حق با . رفت خانھ بھ شمار مي
شد و در دست گروه كوچكي  یكدیگر برابر بودند؛ بھ این ترتیب، ثروتھاي بزرگ پیوستھ پراكنده مي

نامة حموربي آن را بھ  بود كھ قانون مالكیت خصوصي منقول و غیرمنقول امري. ماند باقي نمي
  .شناخت رسمیت مي

كاھنان بھ . آید كھ وكیل مدافع در بابل وجود داشتھ باشد از اسناد و مداركي كھ بھ دست آمده برنمي
خواست، از شعر و  كردند، منشیھاي مزدوري بودند كھ براي ھر كس كھ مي عنوان سردفتري كار مي

اي داشت، خود، بھ طرح دعوي در  ھركس مرافعھ. نوشتند چیز را مينامھ، ھمھ  غزل گرفتھ تا وصیت
قانون چنان بود كھ . آنكھ در بند استفاده از اصطلاحات قلمبة قضایي بوده باشد پرداخت، بي محكمھ مي

  . كرد مردم را بھ طرح دعوا و مرافعھ تشویق نمي

اگر شخصي دیگري را «: ن آمده است، چنی»غیرقانوني«نامھ، با سادگي تقریباً  در سطرھاي اول قانون
متھم بھ گناھي كند كھ كیفر آن مرگ است، و از عھدة اثبات آن برنیاید، خود وي محكوم بھ مرگ 

دلایلي بھ دست است كھ در آن زمان رشوه دادن بھ قاضي و گواھان، براي گرفتن حكم » .خواھد شد
در آن قضاوت » داوران شاھي«كھ  در شھر بابل، یك محكمة استینافي،. ناحق، وجود داشتھ است

در قانون بابل . توانستند از خود شاه تمیز بخواھند شد؛ از آن گذشتھ، متداعیان مي كردند، تشكیل مي مي
اي از اثبات وجود حق فردي در برابر حكومت، و اینكھ افراد بتوانند علیھ دولت اقامة دعوي  نشانھ

. دعوي براي افراد، علیھ دولت، از ابداعات مردم اروپاست شود؛ باید گفت كھ ایجاد حق كنند، دیده نمي
دارد كھ گرچھ سیاسي  قانون نامة حموربي حقي را براي افراد محفوظ مي 24-22با وجود این، مواد 

  نیست، از لحاظ

. اگر كسي در حین دزدي دستگیر شود، محكوم بھ اعدام خواھد شد«. باشد اقتصادي حایز اھمیت مي
اند  نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلي آنچھ را از وي دزدیده اگر دزد دستگیر

بازگوید، و شھري كھ دزدي در آن واقع شده، یا حاكم ناحیة خارج شھر، باید تاوان خسارت وي را 
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) ریال 000،40(» مینا«اگر دزدي منجر بھ كشتھ شدن صاحب مال شود، شھر و حاكم باید یك . بدھد
اي رسیده  آیا كدام شھر جدید امروز است كھ در آن حسن اداره بھ اندازه. »مقتول بپردازند بھ ورثة

باشد كھ تاوان جرمي را كھ بھ سبب اھمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستي قانون، از زمان حموربي 
  تر شده است؟ بھ این طرف، ترقي كرده، یا تنھا آن بوده است كھ افزونتر و پیچیده

IV –  خدایان بابل  

  داستانھاي بابلي دربارة -عشتر - مردوك -خرده خدایان - وظایف و اقتدارات كاھنان - دین و دولت
مرگ تموز و رستاخیز  -فرودآمدن عشتر بھ دوزخ - ورزي عشتر و تموز عشق - آفرینش و طوفان

  خرافات - سحر - گناه - سرودھاي توبھ -آداب و شعایر دیني -وي

كرد تنھا قانون و طبقة اشراف نبود، بلكھ طبقة كاھنان نیز مانعي  محدود ميآنچھ قدرت شخص شاه را 
رفت؛ چھ شاه از لحاظ قانوني عنوان عامل و وكیل خداي شھر  در برابر قدرت مطلقة شاه بھ شمار مي

شد و، بھ صورت مستقیم یا از راھھاي انحرافي، بھ خزانة معابد  مالیات بھ نام خدا گرفتھ مي. را داشت
كرد كھ كاھنان لباس قدرت  شاه ھنگامي در چشم مردم عنوان حقیقي سلطنت را پیدا مي. شد تھ ميریخ

و صورت مردوك را، در موكب باشكوھي، با خود در » دست بل را بگیرد«را بر او بپوشانند و 
ن و پوشید و این، خود، نشانة وحدت دی در این گونھ جشنھا، لباس روحاني مي. خیابانھاي شھر بگرداند

گرداگرد تخت . رفت، و شاید علامت آن بود كھ سلطنت ریشة دیني و آسماني دارد دولت بھ شمار مي
شد؛ این، خود، سبب آن بود كھ خروج بر پادشاه  الطبیعھ مشاھده مي سلطنت آثار و مظاھر فوق

ت بزرگترین كفرھا باشد، و كسي كھ بھ این كار جسارت ورزد، علاوه بر آنكھ سرخود را از دس
دھد، بھ زیان از دست دادن روح نیز گرفتار شود؛ حتي حموربي بزرگ نیز قوانین خود را از خدا  مي

شاھان سومري، تا زمان تاجگذاري بختنصر بھ دست  -ھا یا كاھن»پاتسي«از زمان . گرفتھ بود
  . بود» در زیر فرمان كاھنان«كاھنان، در ھر حال، بابل دولتي دیني و پیوستھ 

كردند،  توالي، كھ گناھكاران، براي آسایش خاطر، مال خویش را با خدایان تقسیم ميدر نسلھاي م
دانستند،  شاھان نیز، كھ خود را نیازمند آمرزش خدایان مي. ثروت معابد پیوستھ رو بھ افزایش بود

 آوردند؛ زمینھاي ساختند و اثاثھ و بنده و مواد غذایي براي آنھا فراھم مي پرستشگاھھاي معتبر مي
  كردند؛ و ھر سالھ بخشي از درآمد  بزرگي را بر آنھا وقف مي

شد و غنیمتي بھ چنگ قشون  ھر وقت سرزمیني گشوده مي. دادند كشور را بھ آن معابد اختصاص مي
افتاد،  افتاد، نخستین سھم بندگان و غنایم از آن معابد بود؛ ھر وقت غنیمت سرشاري بھ دست شاه مي مي

از بعضي از زمینھا سالانھ مالیات جنسي خرما و دانھ بار و . كرد ایان تقدیم ميھدایاي فراواني بھ خد
پرداخت، ملك بھ تصرف معبد  شد؛ اگر صاحب زمین آن مالیات را نمي میوه بھ معابد پرداختھ مي

توانگر و درویش، ھر یك برحسب . یافت غالب اوقات، این ملكیت بھ خود كاھنان انتقال مي -آمد درمي
زر و سیم و مس ولاجورد و . دادند خود، سھمي از دسترنج خود را بھ معابد اختصاص مي استعداد

  .گوھرھاي گرانبھا و چوبھاي قیمتي فراوان در معابد انباشتھ شده بود

برداري كنند یا آنھا را بھ مصرف برسانند، آنھا را بھ  توانستند از ھمة این ثروتھا بھره چون كاھنان نمي
كردند؛ بھ این ترتیب بود كھ امور كشاورزي و صنعتي و مالي  برداري تبدیل مي بھرهھاي قابل  سرمایھ

علاوه بر زمینھاي زراعتي پھناور، غلامان فراوان نیز در اختیار . تمام مملكت را در قبضھ داشتند
 ھاي گماشتند، یا آنان را بھ حرفھ معابد بود؛ این غلامان را یا در مقابل مزد بھ خدمت دیگران مي
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ھمچنین كاھنان بزرگترین بازرگانان و . داشتند وا مي - از نواختن موسیقي تا كشیدن شراب -مختلف
شد، بخش مھمي از  مالداران بابل بودند و، با فروختن كالاھاي گوناگوني كھ در معابد فراھم مي

رمایھ، برداري از س چنان شھرت داشت كھ این دستھ، در بھره. كردند بازرگاني كشور را اداره مي
برداري  ھاي خود را براي بھره حكمت و درایت فراوان دارند؛ بھ ھمین جھت بسیاري از مردم سرمایھ

دانستند كھ اگر بھرة فراواني نباشد، بھ ھر صورت، اطمینان آن ھست كھ  سپردند و مي بھ ایشان مي
دادند؛  دم قرض ميدھندگان بھ مر كاھنان بھ شرایطي سھلتر از دیگر وام. سودي بھ دست خواھد آمد

دادند؛ ھر وقت مردوك دوباره بھ  گاھي بھ درویشان و بیماران، بدون درخواست فایده، وام مي
اي از كارھاي عمومي بھ وسیلة  از این گذشتھ پاره. گرفتند زد سرمایھ را پس مي گیرنده لبخند مي وام

گذاشتند؛  امضاي خود را بر آنھا ميكردند و  نوشتند و تسجیل مي قراردادھا را مي: شد كاھنان انجام مي
كردند، و از  دادند و رأي صادر مي كردند؛ بھ مرافعات مردم گوش مي ھا را تنظیم مي نامھ وصیت

  .داشتند حوادث مھم و معاملات بازرگاني ثبت برمي

شد، شاه قسمتي از دارایي معابد را مصادره  آمد و مال فراوان لازم مي ھرگاه كھ بحراني پیش مي
افتاد، چھ كاھنان كساني را كھ بدون اجازة  ولي این كار خطرناكي بود كھ بندرت اتفاق مي. كرد مي

كردند؛ از این گذشتھ نفوذ ایشان در مردم بیش از  ایشان در اموال معابد تصرف كنند بشدت لعن مي
شاه را از تواستند، با اتحاد كلمھ و استفاده از نیرو و ھوش خویش،  نفوذ شخص شاه بود؛ گاھي مي

مرد، ولي خدا  متولیان معابد مزیت خلود و جاوداني بودن را داشتند، چھ شاه مي. سلطنت خلع كنند
جاوداني بود؛ بھ ھمین جھت مجمع روحانیان، كھ از تغییرات و تقلبات انتخاب و خطرھاي مرض و 

  آدمكشي و جنگ در امان 

كھ سازمانھاي بزرگ دیني تا امروز از درازمدت براي كارھاي خود بكشد، و این ھمان چیزي است 
مقدر .اي براي كاھنان ایجاد كرده بود العاده ھمة این اوضاع و احوال قدرت فوق. اند آن برخوردار بوده

  .چنان بود كھ بابل بھ دست بازرگانان ساختھ شود و سود آن بھ جیب كاھنان بریزد

چھ   ؟ تعداد خدایان زیاد بود، اند تند چگونھ بودهرف آیا آن خدایان كھ پاسبان مخفي دولت بابل بھ شمار مي
دانستند  نیروي تخیل مردم حدي نداشت و احتیاجاتي كھ مردم، براي آنھا، خود را نیازمند خدایان مي

مطابق یك آمار رسمي، كھ در قرن نھم قبل از میلاد برداشتھ شده، شمارة خدایان نزدیك . نامحدود بود
شھر براي نگاھباني خود خداي خاصي داشت؛ در بابل قدیم، و براي  ھر. بھ دست آمده است 65000

گیرد؛ یعني شھرستانھا و  گرفت كھ امروز در نزد ما صورت مي دین آن، ھمان امري صورت مي
ھر كدام خداي  آوردند،  ھا، اگر چھ بھ صورت رسمي بھ خداي بزرگ و اعلا سر فرود مي دھكده

نمودند؛ بھ این ترتیب بود كھ پرستشگاھھایي  د و بھ آن وفاداري ميپرستیدن كوچكي داشتند كھ آن را مي
چھ پس از آنكھ  -شد براي شمش در لارسا، و براي عشتر در اوروك، و براي ننار در اور ساختھ مي

خدایان دور از مردم نبودند؛ . دولت سومري از میان رفت، خدایان متعدد سومري بر جاي مانده بود
اي  خوردند و، با دیدارھاي شبانھ با كمال اشتھا خوراك مي: زیستند و در معابد ميبیشتر آنھا بر زمین 

كردند، توسط این زنان، بھ مردم مشغول و پركار بابل فرزنداني عطا  كھ از زنان پرھیزگار مي
  .كردند مي

یا بعل،  كھنترین خدایان، خدایان نجومي بودند مانند آنو، گنبد نیلگون؛ شمش، خورشید؛ ننار، ماه؛ بل
ھر خانواده خدایي خانگي داشت كھ . گردند یعني زمیني كھ ھمة بابلیان پس از مرگ بھ سینة آن باز مي

یا چنانكھ امروز (  فشاند؛ ھر فردي خدایي  گزاشت و ھر بام و شام براي آن شراب مي بھ آن نماز مي
كرد؛  در غم و شادي حفظ ميبراي حمایت خویش داشت كھ او را از افراط ) گوییم فرشتة نگاھباني مي

جنھاي متعدد باروري، بھ تصور آن مردم، بر روي مزارع در پرواز بودند و بھ محصول بركت 
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شاید یھودیان گروه انبوه كروبیان و فرشتگان خود را از این شمارة فراوان ارواح بابلي . بخشیدند مي
  .اقتباس كرده باشند

نابر آن بتوان گفت یكتاپرستي، نظیر آنچھ در زمان اخناتون از مردم بابل شواھدي بھ دست نیامده كھ ب
با وجود این، باید گفت كھ دو نیرو . یا اشعیاي دوم وجود داشتھ، در سرزمین بابل حكمفرما بوده است

شد، و خود این  یكي اینكھ مملكت پس از جنگھا پھناور مي: رانده است آن مردم را بھ طرف توحید مي
اي از شھرھا، از روي  آورد؛ دیگر آنكھ پاره را بھ فرمان خداي یگانھ درمي پھناوري خدایان محلي

حب وطن، خداي خاص و محبوب خود را صاحب قدرت مطلقھ و مسلط بر ھمھ چیز تصور 
این . »بھ نبو ایمان داشتھ باش و بھ خدایان دیگر ایمان نیاور«: گوید كردند؛ مثلا نبو چنین مي مي

رفتھ رفتھ این . یھودیان چندان اختلافي ندارد) ده فرمان(» احكام عشرة«ز دستور با نخستین فرمان ا
  تصور پیش آمد كھ خرده خدایان مظاھر یا صفاتي از خداي بزرگ

در نتیجھ، مردوك، كھ در ابتدا خداي . دھند؛ بھ این ترتیب شمارة خدایان كاھش یافت را نمایش مي
و بھ لقب بعل مردوك، یعني مردوك . بابلي را پیدا كردخورشید بود، عنوان ریاست و بزرگي خدایان 

  .گزاردند خدا، ملقب شد؛ بابلیان شیواترین و گرمترین نمازھاي خود را در برابر این خدا مي

تنھا در آن نیست كھ با ایسیس مصریان و ) ھمان آستارتة یونانیان و عشتورت یھودیان(اھمیت عشتر 
شباھت دارد، بلكھ بیشتر از آن جھت است كھ در یكي از آفرودیتة یونانیان و ونوس رومیان 

ساختھ است، این الاھھ، در آن واحد، كار  انگیزترین عادات بابلي دست داشتھ و آن را متبرك مي شگفت
دمتر و آفرودیتھ ھر دو را داشتھ؛ یعني علاوه بر آنكھ الاھة زیبایي اندام و عشق بوده، الاھة مھر 

چون با . رفتھ است ھاني حاصلخیزي خاك، و عنصر آفرینندة جھان بھ شمار ميمادري، و الھام دھندة ن
توانیم تناسب و  عینك زمان حاضر بھ عشتر و صفات و وظایف آن نظر افكنیم، البتھ ھرگز نمي

بینیم كھ وي الاھة جنگ و عشق ھردو بوده و، از طرف  سازشي میان آنھا بھ دست آوریم؛ مثلا مي
معشوقة «رفتھ، و خود را بھ لقب  كاره و مادران خانواده ھر دو بھ شمار ميدیگر، الاھة زنان بد

دادند كھ صفات نري  ملقب ساختھ است؛ گاھي وي را بھ صورت الاھة ریشداري نمایش مي» مھربان
ساختند كھ پستانھایش  اي مي شد؛ گاھي پیكر وي را بھ شكل زن برھنھ و مادگي، ھردو، در آن دیده مي

و » دوشیزة پاكیزه«و » دوشیزه«با آنكھ پرستندگان وي او را بھ نامھاي . یردادن استآماده براي ش
كردند، پیوستھ از این خطاب منظوري جز آن نداشتندكھ عشقھاي وي رنگ  خطاب مي» مادر پاكیزه«

گیلگمش از این پیشنھاد این الاھھ براي ھمسري خودداري كرد؛ حجت وي در . زناشویي نداشتھ است
ناع آن بود كھ بھ وي اطمینان ندارد؛ مگر ھمو نبود كھ یك بار بھ شیري عشق ورزید و او را این امت

فریفت و سپس كشت؟ اگر بخواھیم حقیقت عشتر را چنانكھ بود دریابیم، باید قانون اخلاق جاري را بھ 
ھ درگاه او درست در سطرھاي آینده بیندیشید كھ چگونھ بابلیان با شور و شوق تمام ب. كناري بگذاریم

كنند؛ این گونھ مناجات ھیچ دست كمي از دعاھا و ثناھاي متقیان مسیحي در  تسبیح و راز و نیاز مي
  : مقابل مریم عذرا ندارد

  . اي بانوي بانوان، و اي الاھة الاھگان، اي عشتر، اي ملكة ھمة شھرھا و راھنماي ھمة مردان

  [.خداي ماه]زرگ تو نور جھاني، تو نور آسمانھایي، اي دختر سین ب

  .قدرت تو برین است اي بانو، و مقام تو برتر از مقام ھمھ خدایان است

  .كني و داوري تو بر داد است تو داوري مي
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ھاي شخصي و اطاقھاي  قوانین زمین و قوانین آسمانھا و قوانین معابد و ضریحھا و قوانین خانھ
  .گذاري پنھاني، ھمھ را تو مي

  آنجا نیست، و كجاست مكاني كھ فرمانھاي ترا در آن نشناسند؟كجاست كھ نام تو در 

  …لرزند لرزد، و خدایان نیز بر خود مي چون نام تو برده شود، زمین و آسمانھا مي

  .ستاني تو بر ستمدیدگان نظر داري، و ھر روز داد خوارشدگان را مي

  تا چند، اي ملكة آسمان و زمین تا چند،

  كني؟ پریده درنگ مي تا چند، اي چوپان مردان رنگ

  شود و زانوھایت در شتاب است؟ اي كھ پاھایت خستھ نمي تا چند، اي ملكھ

  تا چند، اي بانوي سپاھیان و اي بانوي كارزارھا؟

اي بزرگواري كھ ھمة ارواح آسماني از تو بیم دارند، و ھمة خدایان خشمناك در فرمان تواند؛ اي كھ 
  .ام پادشاھان بھ دست توستبرھمة فرمانروایان تسلط داري، و زم

  .اي گشایندة زھدانھاي مادران، نور تو عظیم است

زید روشن  اي پرتو درخشان آسمان و اي روشني جھان؛ اي كھ ھمھ جا را كھ آدمي در آن مي
  .آوري سازي و لشكریان ھمة ملتھا را گرد یكدیگر فراھم مي مي

  .دریافت عقل است اي الاھة مردان، اي پروردگار زنان، حكمت تو برتر از

افتد؛ و چون  خیزد و بھ راه مي گردند، و بیمار برمي اي كني مردگان بھ زندگي باز مي بھ ھر جا جلوه
  .پذیرد بیمار بھ روي تو نظر كند، روح وي شفا مي

  تا كي، اي بانوي من، باید دشمناني بر من پیروز بمانند؟ 

  .ھد شدفرمان ده، كھ چون فرمان دھي خداي خشمگین دور خوا

بانوي من بزرگوار است، بانوي من ملكھ اینیني اختر تواناي ! عشتر ملكھ است! عشتر بزرگ است
  .سین است

  . ھیچ مثل و مانندي ندارد

بابلیان این خدایان گوناگون را ھمچون شخصیتھاي قھرماني قرار داده و براي آنھا داستانھا و 
ه یھودیان بھ ما رسیده و جزئي از معارف دیني ما را اند كھ بخش بزرگي از آنھا از را اساطیري ساختھ

در آغاز، جز پریشاني و نانظمي . نخستین داستان در این میانھ داستان آفرینش است. دھد تشكیل مي
در بالا نبود كھ بھ نام آسمان خوانده شود، و ھیچ  روزگاري كھ ھیچ چیزي«. ھیچ نبود) خائوس(
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چیزي بھ نام زمین در این پایین وجود نداشت، آپسو، یعني اقیانوس، كھ در آغاز پدر ھمھ چیز بود، و 
رفتھ رفتھ اشیا » .تیامات، یعني خائوس، كھ ھمھ چیز ازوي زاییده شده، آبھاي خود را در ھم آمیختند

آغاز كردند، ولي تیامات، آن الاھة سھمناك، ناگھان در این  بزرگ شدن و صاحب صورت شدن
. اندیشھ افتاد كھ ھمة خدایان دیگر را از میان بردارد تا خود، كھ خائوس است، بتنھایي سلطنت كند

آنگاه خداي دیگري بھ نام مردوك، . انقلاب عظیمي پیش آمد و بر اثر آن، نظم و سامان بكلي نابود شد
ت، بھ جنگ با او برخاست؛ بھ این معني كھ چون تیامات دھان خود را براي بلعیدن با سلاح خود تیاما

او گشوده بود گردبادي بھ دھان او فرو كرد و، چون باد بھ درون او رفت و شكمش برآمد، نیزة خود 
گوید كھ پس از آنكھ  داستان مي. را بھ شكم او فرو برد؛ بھ این ترتیب الاھة پریشاني تركید و مرد

، تیامات مرده را، ھمچون ماھي كھ براي خشك كردن از درازا بھ »ردوك آرامش خود را بازیافتم«
  یكي از دوپاره را بر بالا آویخت، كھ آسمان «كنند، دوپاره كرد و  دو نیم مي

این ھمة چیزي است كھ از » .شد، و پارة دیگر را زیر پاھاي خویش گذاشت، و از آن زمین را ساخت
شاید شاعر قدیمي قصدش از ساختن این افسانھ بیان این مطلب . بابلي بھ ما رسیده است داستان آفرینش

دانیم كھ نظم و سامان جانشین خائوس شده است، و  بوده است كھ ما از آغاز آفرینش جز این چیزي نمي
 ولي این مطلب را نباید از خاطر دور. رود در واقع ھمین است كھ جوھر ھنر و مدنیت بھ شمار مي

  .نیستي بیش  ا داشتھ باشیم كھ از میان رفتن خائوس ھنوز ھم افسانھ

مردوك، پس از آنكھ بدین گونھ آسمان و زمین را ساخت، بھ خمیر كردن زمین با خون خود پرداخت 
روایتھاي بابلي، در جزئیات آفرینش انسان، با یكدیگر . ایان بسازدتا بني آدم را براي خدمت خد

بھ طور . اي گل رس ساخت اختلاف دارد، ولي ھمھ در این مطلب یك كلامند كھ خدا انسان را از تكھ
كرده باشد، بلكھ  ھا چنان نیست كھ آدمي در آغاز پیدایش در باغ و بھشتي زندگي مي كلي، در این افسانھ

زیستھ، تا آنگاه كھ جانور سھمناكي  رت موجودي بوده كھ با ناداني و سادگي جانوران ميانسان بھ صو
بھ نام اوآنس، كھ نیمي ماھي و نیمي فیلسوف بود، بر وي ظاھر شد و دانشھا و ھنر شھرسازي و 

اصول و مبادي حقوق و قانون را بھ وي آموخت؛ پس از آن، اوآنس بھ دریا فرو رفت و بھ كار نوشتن 
ولي خدایان ناگھان از انسانھایي كھ آفریده بودند ناخشنود شدند و طوفان . ریخ مدنیت اشتغال ورزیدتا

ائا، خداي حكمت را بر انسانیت . بزرگي برایشان فرستادند تا انسان و آثار وي را، یكباره، نیست كند
طوفان . ھایي بخشدنپیشتیم و ھمسر او را از ھلاك شدن ر - رحمت آمد و بر خود گرفت كھ لااقل شمش

چون چنین شدِ، ناگھان » .خوردند مردم مانند تخم ماھي در دریا غوطھ مي«ھمھ جا را فرا گرفت و 
: خدایان بھ گریھ درآمدند و از كار بد خود انگشت پشیماني بھ دندان گزیدند و از یكدیگر پرسیدند كھ

نپیشتیم كشتیي  - ولي شمش» كرد؟پس از این دیگر چھ كس بھ خدایان قرباني و ھدیھ تقدیم خواھد «
كشتي وي بر بالاي كوه نیسیر جاي داشت، و او كبوتري براي . ساختھ و از طوفان نجات یافتھ بود

كسب اطلاع بھ پرواز درآورد؛ در آن ھنگام، وي بر آن شد كھ قربانیي بھ خدایان تقدیم كند؛ خدایان 
ان بو را شنیدند، بوي پاكیزه را شنیدند، و مانند خدای«. قرباني او را با شگفتي و سپاسگزاري پذیرفتند

  » .مگسان بر بالاي قرباني گرد شدند

زیباتر از این یادبود مبھم طوفان بلاخیز افسانة رویش گیاھان است كھ با نام عشتر و تموز ھمراه 
 در متن سومري داستان، تموز برادر كوچك عشتر است؛ در متن بابلي، گاھي عنوان معشوق، و. است

  چنان بھ . گاھي عنوان پسر او را دارد

تموز، . ونوس و آدونیس یا دمتر و پرسفونھ و صدھا اسطورة دیگر مرگ و رستاخیز راه یافتھ باشد
پسر خداي بزرگ ائا، گوسفندان خود را در زیر درخت بزرگ اریدا، كھ سایة آن ھمة زمین را 

كھ  چرانید؛ عشتر، كھ پیوستھ تشنة عشق بود، بھ دام عشق او گرفتار آمد و بر آن شد پوشاند، مي مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ولي تموز، مانند آدونیس، با حملة گرازي وحشي از پاي . وي را بھ ھمسري جواني خود برگزنید
دادند و ارشكیگال،  كھ بابلیان بھ آن نام آرالو مي -درآمد و مانند ھمة مردگان بھ دوزخ تاریك زیرزمین

عزم جزم كرد  عشتر بھ اندوه سخت گرفتار شد و. فرو رفت - خواھر حسود عشتر، بر آن تسلط داشت
ھاي شفابخش، زندگي را بھ وي  كھ بھ آرالو فرو شود و، با شستن زخمھاي تموز در یكي از چشمھ

كنندة خویش بھ دروازة دوزخ نزدیك شد و اجازه خواست كھ بھ آن  آنگاه با زیبایي خیره. بازگرداند
  :كند مي لوحھایي كھ بھ دست آمده داستان را، بھ صورت نیرومندي، چنین بیان. درآید

  چون ارشكیگال این را شنید،

  [ .لرزید؟]برد  مانند كسي بود كھ درخت گزي را مي

  [. تكان خورد؟]برد  و مانند كسي بود كھ نبي را مي

  ؟ [تكان داد]چھ چیز قلبش را پریشان كرد، چھ چیز كبدش را «

  ؟[در اینجا بماند]كھ با من [ خواھد مي]این زن [ آیا]

  را بھ جاي شراب بنوشد؟ [ غبار]و از خاك تغذي كند و 

  اند؛ گریم كھ زنان خود را رھا كرده من براي مرداني مي

  اند؛ گریم كھ آنان را از آغوش شوھرانشان كنده براي زناني مي

  [. اند چیده شده]و براي كودكاني كھ نارس 

  برو اي دربان، و در را بھ روي او بگشا،

  ».با وي رفتار كن و مطابق دستور قدیم

خواست بھ دوزخ درآید باید برھنھ باشد؛ بھ ھمین  دستور و مقررات قدیم چنان بود كھ ھركس مي
: گرفت خواست بگذرد، دربان دوزخ لباسي یا زینتي را از او باز مي جھت، از ھر دري كھ عشتر مي

دنبند و سپس زیورآلات ھا را بیرون كرد، و پس از آن گر ابتدا تاجش را برداشت، آنگاه گوشواره
اي  بند زرین و، در پایان، پارچھ اش را برداشت؛ و پس از آن كمربند گوھرنشان و دستبند و پاي سینھ

گشود،  ھر بار عشتر با لطافت و ظرافت لب بھ اعتراض مي. پوشانید باز گرفت را كھ میان او را مي
  .داد ولي بھ آنچھ از او خواستھ بودند رضا مي

  در زمیني فرو رفت كھ در آمدن بھ آن را بازگشتي نبود،و چون عشتر 

  .ارشكیگال وي را دید و از این آمدن در خشم شد

  .پروا خود را بر وي افكند عشتر بي

  ارشكیگال دھان گشود و سخن گفت
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  …بھ نمتار قاصدش

  .در كاخ من[ و او را بھ زندان كن؟]برونمتار، «

  و بر وي شصت بیماري را چیره كن، 

  چشم را بر چشمانش، بیماري

  بیماري پھلو را بر پھلویش،

  بیماري پا را بر پایش،

  بیماري قلب را بر قلبش

  بیماري سر را بر سرش

  ».و بر تمام وجودش

در آن ھنگام كھ عشتر با این پرستاریھاي خواھرانھ بھ دوزخ در بند بود، زمین، كھ از وجود وي بر 
ورزي را یكباره فراموش  ، ھمة ھنرھا و راھھاي عشقگرفت پشت خود، بھ علت غیبت او، الھام نمي

دیگر گیاھي گیاه دیگر را بارآور نساخت، سبزیھا پژمرده شد، و جانوران دیگر گرمایي در خود : كرد
  .كردند؛ ریشة عاطفھ و محبت در مردم خشكید احساس نمي

  پس از آنكھ بانو عشتر بھ سرزمیني كھ بازگشت ندارد درآمد،

  دیگر گاو نر بر پشت ماده گاو نجھید، و خر نر بھ خر ماده نزدیك نشد؛ 

  و ھیچ مردي در كوچھ بھ دختر جواني نزدیك نشد؛

  خوابید، مرد در اطاق خود مي

  .رفت و زن تنھا بھ خواب مي

جمعیت كم شد؛ خدایان كھ دریافتند قربانیھاي زمین كاھش یافتھ پریشان شدند و فرمان دادند كھ 
ولي عشتر بھ بازگشتن زمین، . ال خواھرش عشتر را آزاد كند؛ او بھ فرمان خدایان گردن نھادارشكیگ

درخواست وي پذیرفتھ شد و او پیروزمندانھ از . داد جز آنكھ تموز را با خود ھمراه ببرد، خرسندي نمي
ت سینھ و بند زرین و كمربند گوھرنشان و زیورآلا ھفت دروازه گذشت، و میان بند و دستبند و پاي

چون دوباره بر روي زمین آشكار شد، گیاھان از نو بھ . ھا و تاج خود را بازگرفت گردنبند و گوشواره
و جانوران بھ زیاد كردن نسل خود . روییدن و شكوفھ كردن آغاز كردند، و زمین پر از خوردني شد

ي و خواجگي بر عشق، كھ نیرومندتر از مرگ است، بھ جایگاه حقیقي خود، كھ چیرگ. پرداختند
براي مرد عالم و محقق زمان حاضر، این افسانھ بھ صورت . خدایان و آدمیزاد است، بازگشت

دھد و نیروي برین عشق را آشكار  انگیز و زیبایي مرگ و رستاخیز سالانة زمین را نمایش مي شگفت
كند؛ ولي ھمین  يگوید، بھ بھترین وجھ بیان م سازد كھ لوكرتیوس، در آنجا كھ از ونوس سخن مي مي
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افسانھ عنوان تاریخ مقدسي را داشت كھ مردم بابل بھ آن ایمان راسخ داشتند، و یك روز از سال را بھ 
كردند، و روز دیگر را بھ یادگار زنده شدن و رستاخیز او بھ جشن و  خاطر مرگ تموز سوگواري مي

  .پرداختند شادي مي

گونھ  لي از اندیشة جاوداني شدن شخصیت خویش ھیچرسد كھ فرد باب با وجود این، چنان بھ نظر مي
    دین وي دین خاكي و زمیني و عملي بود؛ در آن ھنگام . كرده است احساس خشنودي نمي

گزاشت درخواست پاداشي در بھشت نداشت، بلكھ خیرات زمیني را طلب  خواند و نماز مي كھ دعا مي
درست است كھ در یكي از . اعتقاد داشتھ باشدتوانست بھ خدایان خود در آن طرف گور  نمي. كرد مي

شده، و در داستان طوفان چنان آمده كھ  وصف» كنندة مردگان زنده«متنھاي بابلي مردوك بھ صورت 
كنند، اندیشة كلي بابلیان دربارة زندگي در جھان دیگر با  نجات یافتگان از آن جاودانھ زندگي مي

ان، از قدیسان و بدكاران و ھوشمندان و ابلھان، ھمھ، بدون مردگ: اندیشة یونانیان بسیار شباھت دارد
روند و ھیچ یك از ایشان پس از آن روي روشنایي را  تفاوت بھ جایگاه تاریكي در شكم زمین فرو مي

دانستند؛ آرالو، كھ ھمة انسانھا بھ  بھشتي را معتقد بودند، ولي آن را مخصوص خدایان مي. نخواھد دید
دیدند؛  رگز جاي نعمت و خوشگذراني نبود و بیشتر مردم در آن كیفر و عقاب ميرفتند، ھ آن فرو مي

لرزید و گرسنھ و تشنھ بھ سر  ماندند و تنھاشان از سرما مي مردگان ابدالدھر دست و پا دربند مي
ھركس در زمین بیشتر . بردند، مگر آنكھ فرزندان در اوقات معین خوراكي در گور ایشان بگذارند مي

شد تا  چشید؛ براین گونھ اشخاص بیماري جذام چیره مي ده بود در آنجا عذاب فراوانتر ميگناه كر
تنشان را بخورد یا نرگال و آلات، خواجھ و بانوي آرالو، براي پاك كردن ایشان از بار گناھان، 

  .ریختند بلاھاي دیگري بر سرشان فرو مي

سوزانیدند و  سپردند؛ گاھي مردگان را مي ميبیشتر اجساد مردگان را در زیرزمینھاي سقفدار بھ خاك 
كردند،  مردگان را با مواد خاص مومیایي نمي. داشتند  خاكسترشان را در گلدانھایي محفوظ نگاه مي

پوشانیدند و  شویي بود؛ پس از شستن مرده لباس نیكو بر وي مي ولي كساني بودند كھ كارشان مرده
نھادند و  كردند و انگشتریھایي بر انگشتان او مي ه ميھایش را رنگین و مژگانھایش را سیا گونھ

ھاي عطر و شانھ و  اگر مرده زن بود، شیشھ. سپردند لباسھاي زیرپوش اضافي با وي بھ خاك مي
گذاشتند تا بوي خوش و زیبایي چھرة خود را در جھان  گردھا و روغنھاي آرایش در گور وي مي

چنانكھ باید و شاید بھ خاك سپرده نشودبھ زندگان آسیب و معتقد بودند كھ اگر مرده . دیگر حفظ كند
گزند خواھد رسانید، و اگر او را اصلا دفن نكنند، روحش در كنار مستراحھا و ناودانھا براي دست 

. ماند و ممكن است تمام یك شھر را گرفتار وبا و طاعون كند ھاي طعام سرگردان مي یافتن بھ خرده
ست كھ البتھ آن انتظام قضایاي ھندسة اقلیدسي را ندارد، ولي براي آن ھمة اینھا مجموعھ افكاري ا

  .كافي بوده است كھ بابلیان را وا دارد تا خدایان خود و كاھنان این خدایان را ھمیشھ سیر نگاه دارند

شد چیزھاي خوردني و آشامیدني بود، چھ این  آنچھ بیشتر بھ عنوان ھدیھ و قرباني بھ خدایان تقدیم مي
. رفت شد، ھرگز از بین نمي گونھ چیزھا آن مزیت را داشت كھ اگر بتمامي بھ توسط خدایان تناول نمي

كي از اوراد بابلي كھ بھ بریدند؛ در ی غالباً برقربانگاھھا معابد گوسفندان را بھ عنوان قرباني سر مي
گوسفند جایگزین و فدیة آدمي است، و جان خود را بھ جاي او «: دست ما رسیده چنین نوشتھ است كھ

انگیزي از گوسفند قرباني مرسوم میان یھودیان و مسیحیان  ؛ این، خود، سابقة شگفت»كند تقدیم مي
ق بوده و ضرورت داشتھ است كھ قرباني كردن یكي از شعایر دیني پر طول و تفصیل و دقی. است

گرفت، و ھر لفظي كھ در حین  ھركاري كھ صورت مي. كاھن كارشناس در این كار بھ آن اقدام كند
شد، بایستي مطابق سنت باشد؛ اگر مرد عادي غیر متخصص بھ این كار  قرباني بر زبان جاري مي

شد كھ خدایان طعام را  جھ آن ميكرد، نتی پرداخت و بھ اندازة سرمویي از مراسم مقرر تخلف مي مي
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در دین بابلي، بھ آداب و . بخورند و بھ دعاي شخص قرباني كننده گوش ندھند و آن را اجابت نكنند
  اگر كسي . شد مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اھمیت داده مي

شایستھ بھ معابد  خواست وظیفة خود را برابر خدایان بھ انجام رساند، بر وي واجب بود كھ قرباني مي
توانست چشم دشمن  گذشت، ھركس مي از این كھ مي. و دعاھا و اوراد مخصوص بخواند. پیشكش كند

شكست خورده را بر كند و دست و پاي اسیران را ببرد و بازماندة تنشان را زنده در آتش كباب سازد، 
دیگر از كارھاي . باشد آنكھ پرواي آن كند كھ چنین كارھا ممكن است سبب آزرده شدن خدایان بي

شكوھي كھ  كرد، آن بود كھ، در موكب دراز با واجبي كھ ھر بابلي پرھیزگار مستمسك بھ دین مي
دادند و تصویر مردوك را از ضریح و معبدي بھ ضریح و معبددیگر منتقل  كاھنان ترتیب مي

د، یا بر پیكر بتھا كردند، با كمال خضوع و خشوع شركت جوید، یا در این گونھ مراسم حاضر شو مي
و در برابر آنھا مواد معطر بخور كند، یا تن آنھا را با لباسھاي نیكو و گوھر  بمالد،روغنھاي خوشبو 

م كند؛ دیگر آنكھ براي بیاراید؛ دیگر اینكھ دوشیزگي دختران خود را در جشن عشتر بزرگ تقدی
  .نواز باشد خدایان خوردني و نوشیدني فراھم سازد و نسبت بھ كاھنان بخشنده دست و مھمان

كنیم سخت و ظالمانھ باشد؛  شاید حكمي كھ با اطلاع از این اوضاع و احوال دربارة بابلیان صادر مي
ماند و از زندگي ما  در امان مي ھمان گونھ كھ آیندگان نیز، با اسناد و مداركي كھ از گزند روزگار

ھاي  اي از ظریفترین بازمانده پاره. كند، دربارة ما نیز چنین حكم خواھند كرد براي آنان حكایت مي
مثلا بختنصر مغرور، با . اند ادبي بابلي دعاھایي است كھ مردان متقي و صادق در تقواي خود سروده

  :كرده ز و نیاز ميكمال خشوع، و فروتني، در برابر مردوك چنین را

  تواند بود بي تو اي پروردگار من، چھ چیز مي

  خواني؟ داري و بھ نامش مي براي شاھي كھ او را دوست

  لقب او را چنانكھ ارادة توست متبرك خواھي ساخت، 

  .و بھ راه راست رھبریش خواھي كرد

  من كھ امیري فرمانبردار توام،

  .ھمانم كھ دستھاي تو مرا ساختھ است

  اي، ویي كھ مرا آفریدهاین ت

  اي، و رھبري لشكر بندگان خود را بھ دست من سپرده

  …و بھ مقتضاي رحمت خودت، اي خواجة من

  نیروي سھمگین خود را بھ مھرباني و رحمت بدل كن، 

  و چنان كن كھ در قلب من

  .احترام بھ پرودگاري تو برانگیختھ شود
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  .آنچھ را خیر من در آن است بھ من ببخش

  ة ادبیات دورة بابلي پر از سرودھایي است كھ در آن فروتني بشري بھ شدیدترین وجھ نمایانده بازماند

بیشتر این سرودھا . اند داشتھ زده و آن را از انظار مخفي مي خشوع بر غرور و كبریاي خود لگام مي
وود است و ما را براي احساسات عاطفي و تصاویري كھ در مزامیر دا» سرودھاي توبھ«بھ صورت 

  ازكجا كھ ھمینھا سرمشق مزامیر داوود نبوده باشد؟. سازد پس از آن آمده مھیا و مستعد مي

  .كنم من، خدمتگزار تو، با قلبي لبریز از حسرت بھ تو تضرع مي

  .پذیري تو دعاي گرم كسي را كھ پشتش زیر بار گناه دوتاست مي

  …كند افكني، و آن مرد زندگي مي تو بھ مردي نظر مي

  …روي مرحمت بھ من نظر افكن و دعاي مرا بپذیر پس، از

كند در شك باشد، چنین  و پس از آن، ھمچون كسي كھ در نري و مادگي خدایي كھ بھ او خطاب مي
  :گوید مي

  چھ مدت، اي خداي من،

  كشد تا بھ من نظر افكني؟ چھ مدت، اي الاھة من، طول مي

  ا آتش خشم در قلب تو فرو نشیند؛كشد ت چھ مدت، اي خداي شناختھ و ناشناختھ، طول مي

  كشد تا قلب نامھربان تو آرام گیرد؟ چھ مدت، اي خداي شناختھ و ناشناختھ، طول مي

  كند؛ نوع بشر بھ تباھي افتاده و بد حكم مي

  اند، كیست كھ چیزي بداند؟ از ھمة آنان كھ زنده

  .كنند خوب است یا بد است دانند كھ آنچھ مي مردم نمي

  خدمتگزارت را از خودمران؛اي خواجة من، 

  !او در منجلاب فرو رفتھ؛ دستش را بگیر

  !ام بھ رحمت مبدل كن و گناھي را كھ ورزیده

  !ام، بھ باد فرمان ده تا با خود ببرد بیدادھایي را كھ روا داشتھ

  !اي از تن من بكن گناھان بیشمار مرا ھمچون جامھ
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  …!ن من در گذراي خداي من، گناھان من ھفت درھفت است؛ از گناھا

  …!اي الاھة من، گناھان من ھفت درھفت است؛ از گناھان من در گذر

  .از گناھان من درگذر، و من در برابر تو خوار و زبون خواھم بود

  بشود كھ قلب تو مانند قلب مادري كھ فرزنداني زاده، شاد شود؛

  ! شاد شودبكند كھ مانند مادري كھ فرزندان زاده، یا پدري كھ صاحب فرزند شده، 

كردند، گاھي نمازگزاران، و زماني ھر دو  این مزامیر و سرودھاي دیني را گاھي كاھنان تلاوت مي
خواندند و قسمتي را نمازگزاران، بھ  شدند؛ یعني قسمتي را كاھنان مي باھم بھ خواندن مشغول مي

شد كھ، مانند ھمة شود آن با شاید آنچھ در مورد این سرودھا بیشتر مایة شگفتي مي. عنوان جواب
اند؛ درواقع، این زبان براي دستگاه روحاني  ادبیات دیني بابل، آنھا را بازبان سومري قدیمي نوشتھ

  ھمان گونھ . بابل ھمان حكم زبان لاتیني را براي كلیساھاي كاتولیك رومي زمان حاضر داشتھ است

النھرین كھ بھ دست  ھاي دیني بینشود، در بعضي از سرود كاتولیكي ترجمة آن بھ زبان جاري دیده مي
سومري اصلي، بر آن سان كھ شاگردان مدارس » قدیمي و رسمي«ما رسیده، در میان سطور عبارات 

نیز ھمان گونھ كھ شكل این سرودھا و اوراد در . شود كنند، ترجمة بابلي آنھا نیز دیده مي این زمان مي
محتواي آنھا نیز از بدبیني و حس خرد شدن در  مزامیر یھودي و آداب دیني كلیساي رومي وارد شده،

اگر چھ احساس . كند زیر بار گناه یھودیان و مسیحیان نخستین، و ھمچنین پیرایشگران جدید حكایت مي
گناھكاري اثر مھمي در زندگي بابلیان نداشتھ، از آن در سرودھا و اوراد بھ قدري نام برده و دربارة 

در آداب دیني سامي و سرودھا، و اوراد غیر سامیي كھ از آن مشتق شده، اند كھ اثر آن  آن مبالغھ كرده
پروردگارا گناھان من بسیار است و «: مثلا در سرودي چنین آمده است. تا امروز بر جاي مانده است

توانم سرخود را بلند  ورم، و دیگر نمي من در دریاي محنت و بدبختي غوطھ! كارھاي بد من فراوان
پروردگارا، … كنم خوانم و ندبھ مي كنم و اوراد مي وي خداوند بخشندة خود ميمن روبھ س. كنم

  » .خدمتگزار خود را مران

در نظر . ھا و تضرعھا صادقانھ بود تصور خاصي كھ مردم بابل ازگناه داشتند چنان بود كھ این ندبھ
نگریستند كھ  بھ آن مي رفت، بلكھ ھمچون بیماریي شمار نمي آنان گناه تنھا یك حالت معنوي نفساني بھ

نماز عنوان تعویذي . شود و ممكن است سبب ھلاك او شود از چیرگي شیطان برجسم آدمي حاصل مي
زمین قدیم  را داشت كھ با آن عفریتي را كھ از اقیانوس نیروھاي سحري مسلط بر اركان زندگي مشرق

مردم بابل چنان تصور . ندراند خارج شده و بھ درون جسم فردي درآمده بود از تن او بیرون مي
اند و ممكن است از درگشاده یا  كردند كھ این شیاطین موذي دشمن انسان ھمھ جا در كمین او نشستھ مي

از كلون یا پاشنة در بھ درون خانھ درآیند، و چون شخصي گناھي مرتكب شده و با آن از حمایت 
ھا و اشخاص  اجنھ و كوتولھ. ندخدایان نیك بیرون رفتھ باشد، سبب بیماري یا دیوانگي او شو

الاعضا، و بالاتر از ھمھ زنان، در نظر ایشان داراي آن قدرت بودند كھ ھر گاه كسي را دوست  ناقص
توانستند انجام  مي» چشم زخم«ندارند شیاطین را بھ جسم او وارد كنند؛ حتي اینكار را با یك نظر و 

. بردند السحر بھ كار مي تعویذ و اقسام مختلف باطل براي جلوگیري از گزند این شیاطین، طلسم و. دھند
باشد، شیاطین از او  غالباً چنان باور داشتند كھ چون كسي تصاویري از خدایان را ھمراه داشتھ

مؤثرترین طلسم آن بود كھ سنگ كوچكي را بھ نخي یا زنجیري ببندند و آن را . گریزند ترسند و مي مي
شود از آن سنگھا باشد كھ براي صاحب آن  كھ سنگي كھ انتخاب ميبھ گردن بیاویزند، بھ این شرط 
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آورد، و بند آن، بنا بھ غرضي كھ براي آن بھ كار رفتھ، سیاه یا سفید یا سرخرنگ  خوشبختي مي
. اي تابیده باشند كھ بز نر بھ آن دست نیافتھ باشد بھترین ریسمان آن بود كھ از پشم بز ماده. انتخاب شود

كارھا، احتیاط مستلزم آن بود كھ با كمك اوراد مؤثر و گرم و آداب جادویي نیز بھ بیرون گذشتھ از این 
راندن شیطان از بدن بپردازند، از آن قبیل بود پاشیدن آب یكي از نھرھاي مقدس، چون دجلھ و فرات، 

اي  ھكردند آن بود كھ مجسم كار دیگري كھ در این قبیل موارد مي. بر بدن شخصي كھ مورد نظر است
انداختند؛ اگر كرجي چنان  گذاشتند و بھ آب مي ساختند و آن را در كرجي كوچكي مي از شیطان مي

  شد كھ خود بھ  ساختھ مي

گاھي سعي . شد گر مي خود بر روي آب واژگون شود، این عمل در نظر آنان بسیار مؤثرتر جلوه
را از بدن بیمار یا جنزده خارج كردند كھ با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افسون صحیح شیطان  مي

  .سازند و بھ بدن جانوري ھمچون مرغ یا خوك یا، بیش از ھمھ، گوسفندي داخل كنند

ھایي سحریي است كھ براي  پال بھ دست آمده نسخھ ھاي بابلي كھ از كتابخانة آسورباني بیشتر نوشتھ
. و غیبگویي بھ كار رفتھ استبیرون راندن اجنھ و شیاطین، پرھیز كردن از گزند آنھا، و پیشگویي 

اي دیگر، از فال زدنھاي ارضي و  ھایي در علم احكام نجوم است؛ دستھ بعضي از آن الواح رسالھ
اي از الواح دربارة تعبیر خواب است، كھ از  كند؛ دستھ سماوي و راه تعبیر و تفسیر فالھا بحث مي

كند؛ در  رفتة زمان حاضر رقابت ميانگیزي با محصولات روانشناسي پیش لحاظ حسن تنظیم و شگفت
توان، با ملاحظة احشاي جانوران یا مشاھدة اشكالي كھ  الواح دیگري سخن از آن است كھ چگونھ مي

یكي دیگر از . گیرد، از غیب اطلاع حاصل كرد قطرة روغن چكیده بر روي آب ظرفي بھ خود مي
ر جگر جانوران بوده است؛ این ھنر راھھاي اكتشاف غیب، در نزد كاھنان بابل قدیم، نظر كردن د

اند، چھ آن اقوام باستاني جگر  جگر بیني را اقوام دیگري كھ پس از ایشان آمده از بابلیان اقتباس كرده
رفت، و  ھیچ شاھي بھ جنگ یا كشورگشایي نمي. دانستند را در انسان و دیگر جانوران مركز عقل مي

، مگر آنكھ كاھني یا جادوگري طالع وي را بھ یكي از كرد ھیچ فرد بابلیي بھ كار مھمي اقدام نمي
  .راھھایي كھ ذكر شد بخواند و تكلیف او را معین كند

از  –ھر حادثھ . رسد ھیچ تمدني، از لحاظ پابند بودن بھ اوھام و خرافات، بھ پاي تمدن بابلي نمي
الطبیعھ مورد  را كاھنان با تعبیرات سحري و فوق –ولادت غیر طبیعي گرفتھ تا اشكال مختلف مرگ 

و كارھاي  حركتھاي آب رودخانھ و اشكال مختلف ستارگان و خوابھا. دادند تفسیر و تأویل قرار مي
غیر عادي انسان و جانوران، ھمھ، چیزھایي بود كھ كارشناسان در این امور از روي آنھا آینده را 

ھمان گونھ كھ ما امروز از روي جست و خیزھا و حركات موش . كردند بیني و پیشگویي مي پیش
حركات یك زنیم، آن مردم نیز با ملاحظة  خرماي كوھي، درازي احتمالي فصل زمستان را حدس مي

خرافات بابلي، چون از لحاظ ظاھر با خرافات ما . كردند بیني مي نوشت شاھي را پیش سگ، سر
رسد، ولي حقیقت این است كھ ھر چیز بیمعني و سخیفي كھ  اختلاف دارد، بھ نظر عجیب و غریب مي

شالودة ھر در زیر . در گذشتھ وجود داشتھ، در زمان حاضر نیز در محلي از كرة زمین انتشار دارد
تمدني، خواه قدیم و خواه جدید، دریایي از سحر و خرافھ پرستي و جادوگري جریان داشتھ و ھنوز ھم 

شاید پس از آن ھم كھ آثار عقل و تفكر ما از میان برود، باز این گونھ چیزھا بر جاي . در جریان است
  . مانده باشد

V - اخلاق بابلي  
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 –طلاق  –زنا  –ازدواج  –رابطة آزاد زن و مرد  –مقدس فحشاي  –وقوع طلاق میان دین و اخلاق 
  فساد اخلاق –وضع زن 

شاید این دین، با ھمة عیوبي كھ داشتھ، چنان بوده است كھ مرد عادي بابلي را تا حدي مؤدب و 
ساختھ است؛ اگر غیر از این باشد، یافتن علت بخشندگي فراوان نسبت بھ كاھنان امر  فرمانبردار مي

در طبقات آید، دین در اواخر دورة بابل  با وجود این، چنانكھ از ظواھر برمي. دشواري خواھد بود
منجلاب «) در نظر دشمنان مغرض آن(» بابل پر از فسق و فجور«بالاي مردم تأثیري نداشتھ، چھ 

حتي . و نمونة بسیار بدي از گسیختگي اخلاقي و شھوتپرستي عالم قدیم بوده است» بیداد و ظلم
رواج داشت اسكندر، كھ تا دم مرگ از میخوارگي دست برنداشت، از اخلاقي كھ در میان مردم بابل 

  . بھ تعجب افتاده بود

كرد،  زننده ترین رسم و عادتي كھ در بابل نظر ھر بیگانھ را، ھنگام ورود بھ آن، بھ خود جلب مي
  :كند ھمان است كھ ھرودوت آن را چنین وصف مي

بنشیند و با یك مرد ) ونوس(بر ھر زن بابلي واجب است كھ در مدت عمرش یك بار در معبد زھره 
بعضي از زنان ھستند كھ، بنا بر كبر و غروري كھ از ثروتمندي در آنھا . تباط جنسي پیدا كندبیگانھ ار

ھاي دربستھ بھ  حاصل شده، از آن عار دارند كھ با دیگر زنان مخلوط شوند؛ بھ ھمین جھت در ارابھ
یشتر زنان ولي راھي كھ ب. نشینند آیند و ھمراه با ندیمان و خدمتگزاران متعدد در آنجا مي معبد مي

نشینند و تاجي از ریسمان بر روي سر  در معبد مي: گیرند بھ این ترتیب است براي این كار پیش مي
. روند شوند و گروھي دیگر از معبد بیرون مي دھند؛ گروھي پیوستھ داخل مي خود قرار مي

رگاھھا بیگانگان اند؛ از این گذ رسد كھ زنان در آنجا نشستھ گذرگاھھایي بھ خط مستقیم بھ جاھایي مي
پس از آنكھ زني بھ این ترتیب در . پسندند براي خود انتخاب كنند كنند تا ھر زني را كھ مي عبور مي

اي را در دامان او  اي نقره اي قطعھ معبد نشست، حق بیرون رفتن از آن را ندارد، مگر آنگاه كھ بیگانھ
اندازد واجب است كھ  كھ قطعة نقره را ميبر آن مرد . بیندازد و در خارج معبد با او ھمخوابگي كند

، چھ آشوریان »از الاھة میلیتا مسئلت دارم كھ رحمت خود را بر تو نازل كند«: در آن حال بگوید
چھ » ه كوچك باشد، زن حق رد كردن آن را نداردقطعة نقره ھر انداز .نامند ميونوس را بھ نام میلیتا 

اندازد بھ راه  زن با نخستین مرد كھ نقره بھ دامن او مي. این قطعة نقره عنوان تبرك و تیمن دارد
افتد و حق ندارد كھ او را رد كند؛ چون با وي ھمخوابھ شد و تكلیف واجبي را كھ نسبت بھ خدایان  مي

زناني كھ تناسب اندام و زیبایي دارند ھرچھ . گردد ھ خانة خود بازميبرعھده داشت بھ انجام رسانید، ب
روند، ولي آنان كھ چنین نیستند زشتي و بدتركیبي مانع  كنند و بھ خانة خود مي زودتر معبد را ترك مي

شود كھ بتوانند وامي را كھ قانون بر گردن آنان گذاشتھ بزودي ادا كنند؛ چھ بسیارند زناني كھ  آن مي
  . كشند كھ نوبت انجام امر واجبي كھ برعھده دارند برسد ا چھار سال انتظار آن ميسھ ی

اي از روش اشتراكي جنسي  چھ چیز باعث پیدایش چنین سنت عجیبي بوده است؟ آیا این امر بازمانده
 قدیم بوده، كھ بھ این صورت باقي مانده، و داماد آینده حق شب زفاف خود را بھ اولین فرد گمنامي كھ

پرداختھ است؟ یا منشأ ترس داماد از آن بوده است كھ بھ كار حرام  كرده مي با عروس او برخورد مي
اي، كھ ریختن خون است، اقدام كند؟ یا آنكھ این عمل براي آن بوده است كھ زنان براي  شده

ن حاضر، چنین اي از قبایل استرالیا، در زما گونھ كھ در میان پاره ھمان –شوھرداري آمادگي پیدا كنند 
اي براي تقرب بھ خدایان  رسمي موجود است؟ یا اینكھ زنان با این كار ھیچ منظوري جز تقدیم ھدیھ

دانیم كھ آن كار بھ كدام یك از  اند؟ درست نمي كرده نداشتھ و در واقع نوبر خود را بھ خدایان پیشكش مي
  .گرفتھ این منظورھا صورت مي
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ولي اصناف گوناگون زنان زانیھ در حول و حوش . جره و زانیھ نامیدتوان فا البتھ چنان زنان را نمي
شدند كھ از این راه  كردند، و بعضي از آنان، موفق مي زیستند و از حرفة خود زندگي مي معابد مي

گونھ فواحش در میان  فحشاي مذھبي در مغرب آسیا وجود داشت؛ از این. ھاي ھنگفت گرد كنند سرمایھ
بردند؛ در لیدي و قبرس دختران  فروگیا و فنیقیھ و سوریھ و جاھاي دیگر بھ سر مياسرائیل و در  بني

  . آوردند جھیزیة خود را از ھمین راه بھ دست مي

میلادي قسطنطین آن را ممنوع  325در بابل رواج داشت، تا اینكھ در حوالي » فحشاي مقدس«عادت 
كردند، بھ فسق  ھایي كھ خود اداره مي یخانھبھ موازات با این فجور دیني، زنان روسپي، در م. ساخت

  . و فجور دنیایي خویش اشتغال داشتند

زنان و مردان . شمردند بابلیان معمولا روابط جنسي پیش از زناشویي را تا حد زیادي مجاز مي
این در واقع نوعي ازدواج  –توانستند، پیش از ازدواج، آزادانھ با یكدیگر ارتباط داشتھ باشند  مي

توانست رشتة این ارتباط را  خواست، مي رفت؛ ھر وقت یكي از دو طرف مي یشي بھ شمار ميآزما
كردند بایستي شبیھ دانة زیتوني، از سنگ یا سفال  قطع كند؛ ولي زناني كھ بھ این صورت زندگي مي

  .لعابي، ھمراه خود داشتھ باشند تا معلوم شود كھ رفیقي دارند

ساختھ و اشعار عاشقانھ  آید كھ مردم بابل شعر و غزل مي برمياز بعضي از لوحھاي بابلي چنین 
: اند، ولي، جز سطرھاي اول چند قطعھ شعر، اكنون چیزي بھ دست نیست؛ مانند اینھا سروده مي
اي از تاریخ  نامھ 112» .قلب من سرشار از خوشي و سرود است«یا » .محبوب من نور است«

ھاي ناپلئون اول بھ ژوزفین  آن با روش نگارش نامھ م اكنون موجود است كھ روش نگارش ق2100
من … امیدوارم كھ شمش و مردوك بھ تو سلامت ابدي كرامت كنند… بیا بھ بي«: شباھت دارد

بھ بابل رسیدم، . از سلامتي تو فرستادم؛ مرا آگاه كن كھ حالت چون است[ براي پرستش]اي  فرستاده
  » .اندوھگینمبینم؛ من بسیار  ولي تو را در اینجا نمي

اي از شكل ازدواج قدیمتر بوده كھ زناشویي با  شد؛ این امر بدون شك بازمانده میان ھدایایي مبادلھ مي
كرد، ولي  اي بھادار بھ پدر عروس تقدیم مي نامزد دامادي ھدیھ. گرفتھ است خرید و فروش صورت مي

دختر خود بدھد؛ بھ این ترتیب در عین حال انتظار آن داشت كھ پدر عروس جھیزیة گرانبھاتري بھ 
با وجود این، . شده توان معلوم كرد كھ كدام یك از زن و مرد در این معاملھ خریداري مي درست نمي

آمد؛ مثلا شمش نزیر، بھ عنوان بھاي  افتاد كھ زناشویي درست بھ صورت معاملھ درمي گاھي اتفاق مي
  :تة ھرودوت در این باره چنین استگف. دریافت كرده بود) ریال 4000(دختر خود، ده شكل 

آوردند كھ مردان  كساني كھ دختراني قابل شوھر رفتن داشتند، ھر سال یك بار آنان را بھ محلي مي
كرد و یكي را پس از دیگري  دلالي یك یك آنان را معرفي و توصیف مي. شدند فراوان در آنجا جمع مي

گرفت؛ پس از آن  و بھاي گراني در مقابل ميرسانید  نخست زیباترین را بھ فروش مي. فروخت مي
رسید كھ زیبایي كمتر دارد؛ ولي ھر یك از دختران را بھ شرط زناشویي  نوبت بھ دختري مي

  . این عادت پسندیده اكنون دیگر وجود ندارد… فروخت مي

اظ اكتفا با وجود این عادات و مراسم عجیبي كھ در امر ازدواج بابلي وجود داشت، باید گفت كھ، از لح
كردن مرد بھ یك زن، و اخلاص و وفاداري، زناشویي دست كمي از آنچھ امروز در میان مسیحیان 

آزادي مجاز پیش از زناشویي را اطاعت از وفاداري سختي، پس از ازدواج، در . رایج است نداشتھ
اگر شوھر را دل  داد، قانون چنان بود كھ وي را با مرد زناكار غرق كنند، و پي بود؛ اگر زني زنا مي

حموربي در این مورد از قیصر ھم . كردند سوخت؛ زن را نیمھ عریان بھ كوچھ رھا مي بر وي مي
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نما شود كھ با مردي  اگر زني انگشت«: گوید بالاتر رفتھ و در یكي از مواد قانون خود چنین مي
اي حفظ شرف و آبروي خوابیده، و آن دو را در یك بستر نگرفتھ باشند، بر آن زن واجب است كھ، بر

گونھ شایعات  شاید منظور قانون آن بوده است كھ این» .شوھر خویش، خود را در رودخانھ غرق كند
كرد آن بود  توانست زن خود را طلاق گوید، و تنھا كاري كھ مي مرد مي. در میان مردم رواج پیدا نكند

؛ ولي اگر زني بھ شوي خود »نیستيتو زن من «: كھ جھیزیة زن را بھ وي بازگرداند و بھ او بگوید
نازایي، زنا دادن،  119. ، واجب بود كھ با غرق كردن وي را بكشند»تو شوھر من نیستي«: گفت مي

ناسازگاري كردن با شوھر، و بد اداره كردن خانھ، ھمھ از چیزھایي بود كھ، بر حسب قانون، طلاق 
اري خانھ دقت نكند و ولگردي و اگر زني در كار نگاھد« 120. ساخت دادن زن را مجاز مي

گردي نماید و از كارھاي خانھ غیبت ورزد و در بند كودكان خود نباشد، آن زن را بھ آب  دوره
توانست ثابت كند كھ نسبت بھ  در مقابل این درشتي و سختي قانون، اگر زني مي 121» .اندازند مي

گرفت، ولي عملا حق  بتھ طلاق نميشوھرش وفادار مانده، و شوھر در حق وي سختي روا داشتھ، ال
  داشت خانة شوھر را ترك گوید؛ در چنین حالتي بھ خانة پدر و مادر خود 

اگر .) زنان انگلستان تا اواخر قرن نوزدھم چنین حقي را بھ دست نیاورده بودند. (برد نیز با خود مي
و براي آن زن چیزي ماند،  مردي، براي اشتغال بھ كار یا جنگ، مدت درازي از زن خود دور مي

برجاي نگذاشتھ بود كھ با آن زندگي كند، آن زن حق داشت كھ با مرد دیگري بھ سر برد؛ این امر، بھ 
صورت قانوني، مانع از آن نبود كھ چون شوھر غایب حاضر شود، زن دوباره زندگي با او را از سر 

  . گیرد

وضعي كھ زنان رومي پس از آن  تر از وضع زن در مصر، و بھ طور كلي، وضع زن در بابل پست
چون رسم بر . پیدا كردند، بود، ولي از وضع زن در یونان قدیم یا در اروپاي قرون وسطي بدتر نبود

از بچھ آوردن و بچھ پروردن و آب از رودخانھ یا چاه كشیدن و  –آن بود كھ زن وظایف متعددي را 
انجام دھد، ناچار این آزادي  –نگاه داشتن خانھ آسیا كردن گندم و پخت و پز و رشتن و بافتن و پاكیزه 

توانستند مالك  براي وي حاصل شده بود كھ مانند مردان در كوچھ و بازار آمد و شد كند؛ نیز زنان مي
باشند و از درآمدھاي مخصوص خود استفاده كنند و بخرند و بفروشند و میراث برند و براي ما ترك 

نشستند؛  گرفتند و در آن بھ بازرگاني مي زنان دكاني براي خود ميبعضي از . نامھ بنویسند خود وصیت
رساند كھ دختران نیز، مانند پسران،  كردند؛ این، خود، مي اي از زنان شغل منشیگري اختیار مي پاره

نژاد، كھ قدرت تقریباً نامحدودي بھ  اند، ولي سنت جاري در میان مردم سامي دیده اي مي تعلیمات مدرسھ
النھرین  داد، از ھر اندیشة تسلط مادر و مادرشاھیي كھ از تاریخ قدیم بین مرد خانواده مي بزرگترین

یكي از رسومي كھ معمولا طبقات بالاي اجتماع از آن پیروي . كرد باقي مانده بود جلوگیري مي
 –اشد و شاید ھمین عادت مقدمة پیدا شدن چادر و حجاب در میان مسلمانان و ھندیان شده ب –كردند  مي

دادند، و ھنگامي كھ زنان از خانھ  این بود كھ، براي زنان، در خانھ محل خاص و اندروني قرار مي
در طبقات پست، زن جز . كردند شدند، غلامان و خواجگان حرم ھمراه ایشان حركت مي خارج مي

م كنیز برتر رفت و، اگر جھیز نداشت، مقام و منزلت وي از مقا اسبابي براي فرزندزادن بھ شمار نمي
گونھ كھ در آیین مریم عذرا، در  در آیین عشتر براي زن و مادري احترامي وجود داشت، ھمان. نبود

بابلیان ھنگام «: قرون وسطي نیز چنین بود، ولي اگر قول ھرودوت را باور كنیم كھ گفتھ است
شود كھ بابلیان  مي ، آنگاه معلوم»جویي شود كنند تا در آذوقھ صرفھ محاصره، زنان خود را خفھ مي

  .اند بھره بوده قدیم از خصال و جوانمردي و شھامتي كھ در اروپاییان قرون وسطي وجود داشتھ بي

آن رقت و . اند اند، عذري داشتھ دانستھ از این قرار مصریان، در اینكھ مردم بابل را كاملا متمدن نمي
كند،  ت و ھنر این قوم از آن حكایت ميظرافتي كھ در اخلاق و احساسات مصریان وجود داشتھ و ادبیا

در آن ھنگام نیز كھ این ظرافت بھ بابل رسید، بھ صورت انحلال و . شود در نزد بابلیان قدیم دیده نمي
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كردند؛ بھ خود عطر  دادند و رنگ مي انحطاط اخلاقي بود؛ پسران جوان گیسوان خود را پیچ و تاب مي
  و با مالیدند ھا غازه مي زدند و بھ گونھ مي

با حملة پارسیان عزت نفس مردم بابل یكباره از . آراستند گردنبند و بازوبند و گوشواره خود را مي
عادت فسق و فجور بھ ھمة . میان رفت و ضبط نفس و شرم از كارھاي زشت نیز بكلي نابود شد

را، چنانكھ عدة  ھاي بزرگ نیز خودنمایي و آراستن و پیراستن خود ھا راه یافت؛ زنان خانواده خانواده
اگر . پنداشتند مند شوند و لذت ببرند، از آداب و تعارفات عادي مي بیشتري از مردم از جمال آنھا بھره

ھر مردي كھ دچار «: گوید روا باشد كھ گفتة ھرودوت را در این خصوص باور كنیم، وي چنین مي
داد تا از این راه پول  ر ميشد، دختران خود را براي فسق و فجور در معرض عموم قرا تنگدستي مي
ھیچ چیز از اخلاق مردم این «: چنین نوشتھ است) میلادي 42(كوپنتوس كورتیوس » .بھ دست آورد
انگیزتر نیست، و در ھیچ جاي دیگر این اندازه براي استفاده از لذتھاي شھواني وسیلھ  شھر شگفت
مردم بابل، كھ در . ومي رو بھ فساد رفتدر آن ھنگام كھ معابد ثروتمند شد، اخلاق عم» .فراھم نیامده

خوشگذرانیھا غرق شده بودند، با كمال رضاي خاطر بھ فرمانبرداري شھر خود از كاسیھا و آشوریان 
  .و ایرانیان و یونانیان گردن نھادند

VI - چیزنویسي و ادبیات  

  حماسة گیلگمش –ادبیات  –زبان  –گشودن رموز آن  –خط میخي 

بابل، كھ پر از شھوتراني و دیدنداري و توجھ بھ بازرگاني بوده، بھ وسیلة ادبیات  آیا زندگي قدیم مردم
كرده یا نھ؟ شاید چنین بوده است، چھ از آثار پراكنده و ناچیز بابلي، كھ  یا ھنر رنگ جاوداني پیدا مي

ن ای. توانیم براي آن مدنیت حكم قطعي صادر كنیم اقیانوس زمان از دل خود بیرون ریختھ، نمي
ھاي متفرق بیشتر بھ مسائل نماز و دعا و جادو و بازرگاني ارتباط دارد و، از لحاظ ادبي، با  بازمانده

وجھ قابل مقایسھ نیست؛ از این حیث، وضع آثار  آنچھ از مصر و فلسطین بر جاي مانده بھ ھیچ
این كمي اسناد نتیجة توان گفت كھ آیا  نمي. بازماندة بابل با آثار بازماندة پارس و آشور شباھت دارد

پیشامدھا و خرابیھاست یا براستي بابل از این بابت فقیر بوده و آثار ادبي نداشتھ است؛ آنچھ مایة امتیاز 
  .بابل است، ھمان مؤلفات كتبي مربوط بھ قانون و تجارت است

د، از تعداد بردن با وجود این، تعداد منشیھا در شھر بابل، كھ مخلوطي از ھمة نژادھا در آن بھ سر مي
منشیھاي شھر ممفیس و طیوه كمتر نبوده است؛ ھنر منشیگري ھنوز در آغاز پیدایش خود بود؛ 

توانست بھ مناصب دولتي یا  كرد، و از این راه مي پرداخت در اجتماع مقامي پیدا مي ھركس بھ آن مي
ت بزرگ خویش بھ ھمین جھت، منشیھا از ھر فرصتي براي نمایاندن كارھا و خدما. روحاني برسد

این . نوشتند اي خویش مي كردند، و مخصوصا این قبیل عناوین را بر مھرھاي استوانھ استفاده مي
  درست شبیھ است بھ كاري كھ دانشمندان مسیحي تا ھمین

بابلیان، با . نوشتند كردند و بر كارت نام خود درجات و شایستگیھاي علمي خویش را مي نزدیكي مي
نوشتند؛  نشده چیز مي القاعدة تیزي بود، بر لوحھاي گلي خشك كل منشور مثلثقلمي كھ نوك آن بھ ش

شد، آن را در آفتاب  پس از آنكھ لوح تمام مي. شود ھمین خط است كھ امروز خط میخي نامیده مي
كردند كھ مدتھاي دراز  پختند و، بھ این ترتیب، نوشتة عجیبي تھیھ مي خشكانیدند یا با آتش مي مي
پاشیدند تا رطوبت آن را بگیرد، و آن  اي بود، بر آن خاك نرم مي ھر گاه نوشتھ نامھھ. بماندتوانست  مي

لوحھاي گلي را در . كردند گذاشتند و، با مھر فرستنده، سر آن را مھر مي را در پاكتي از گل مي
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ھایي  كتابخانھ چیدند؛ بھ این ترتیب ھا را بر روي رفھا مي گذاشتند و این خمره ھایي مي ھا و كوزه خمره
ھا ھمھ نابود شده، ولي از یكي از بزرگترین  این كتابخانھ. شد براي معابد و كاخھاي سلطنتي درست مي

ھایي استنساخ كرده و در كتابخانة آسورباني پال نگاه داشتھ بودند  آنھا، كھ كتابخانة بورسیپا بود، نسخھ
  .ربارة زندگي مردم بابل قدیم داریملوح گلي آن منبع اطلاعاتي است كھ ما اكنون د 3000كھ 

گشودن رموز میخي بابلي، مدت چندین قرن، از آرزوھاي دانشمنداني بود كھ سخت در این راه 
، 1802در سال . رود كوشیدند؛ پیروزي نھایي در این باره یكي از افتخارات تاریخ علم بھ شمار مي مي

نگن، بھ فرھنگستان آن شھر اطلاع داد كھ چگونھ گئورگ گروتفند، استاد زبان یوناني در دانشگاه گوتی
ھاي خط میخي ایران باستاني كار كرده و توانستھ ھشت حرف، از  مدت چندین سال بر روي نوشتھ

رو، نام سھ شاه را در آنھا  ھا وجود داشتھ، را تشخیص دھد و، از آن چھل و دو حرفي كھ در آن نوشتھ
در آن سال، راولینسن، یكي از كارمندان . مر صورت نگرفتپیشرفتي در این ا 1835تا سال . بخواند

ھیشتاسپ و  –سفارت انگلستان در ایران، بدون آگاھي از كارھاي گروتفند، توانست نام سھ شاه 
اي بھ خط فارسي باستاني كھ مشتق از میخي بابلي بود بخواند؛ پس  را در كتیبھ –داریوش و خشیارشا 

ولي این خط، خط بابلي نبود؛ كار دیگري كھ بر . مام آن كتیبھ را خوانداز آن، از روي ھمین سھ نام، ت
اي دست یابد كھ  آمد آن بود كھ مانند شامپولیون سنگ رشیدي پیدا كند؛ یعني بھ كتیبھ راولینسن لازم مي

اي را در ارتفاع صد متري بر  چنین سنگ نوشتھ. با دو خط فارسي باستاني و بابلي نوشتھ شده باشد
داریوش اول دستور داده بود كھ سنگتراشان شرح : كوه بیستون، در محل دور از دسترسي یافتسینة 

جنگھا و پیروزیھایش را بھ سھ زبان فارسي و آشوري و بابلي بر سینة كوه نقش كنند، و این نقش 
 برداري مدت چندین روز وي براي خواندن و گرده. ھمان بود كھ توجھ راولینسن را بھ خود جلب كرد

آویخت و با دقت كامل  از آن جان خود را بھ معرض خطر انداخت و غالباً خود را بھ ریسماني مي
راولینسن، پس از دوازده سال . داشت كرد، یا با خمیر نرمي از آنھا نمونھ برمي حروف را استنساخ مي

ي، براي انجمن شاھي آسیای). 1847(كوشش و كار، توانست متنھاي بابلي و آشوري را ترجمھ كند 
آنكھ از صحت اكتشاف راولینسن اطمینان حاصل كند، متني میخي را كھ تا آن زمان منتشر نشده بود 
نزد چند آشورشناس فرستاد و از آنان خواست كھ، بدون ارتباط پیدا كردن با یكدیگر، آنھا را ترجمھ 

در نتیجة این كوشش . بود اي كھ بھ این ترتیب فراھم آمد تقریباً با یكدیگر مطابق كنند؛ چھار ترجمھ
  مداوم دانشمندان و محققان، میدان بحث تاریخ، با اطلاعاتي كھ از این تمدن تازه اكتشاف شده بھ 

  . آمد، وسعت پیدا كرد دست مي

این زبان . زبان بابلي زباني سامي، و از تطور و تغییرشكل زبانھاي سومري و اكدي بھ دست آمده بود
نوشتند كھ اصل سومري داشت، ولي لغات آن با گذشت زمان تغییر پیدا كرده و از  را با حروفي مي

اختلاف ). گونھ كھ لغت فرانسھ یا لاتیني اختلاف پیدا كرده است ھمان(شكل اصلي منحرف شده بود 
اي بود كھ ناچار بایستي كتابھاي لغت و صرف و  میان زبانھاي سومري و بابلي، در اواخر، بھ اندازه

و » قدیمي«نحو خاصي بنویسند تا دانشمندان و كاھنان جوان از روي آن بتوانند لغت سومري فصیح و 
یك از كتابھاي كتابخانة  ھاي روحاني سومري را بخوانند، بھ ھمین جھت است كھ در حدود چھار نوشتھ

. سلطنتي نینوا كتابھاي لغت سومري و بابلي و آشوري و كتابھاي مربوط بھ صرف و نحو زبانھاست
بعضي از این كتابھاي لغت و صرف و نحو در زمان سارگن اكدي نوشتھ شده؛ از ھمین جا معلوم 

در زبان بابلي نیز، مانند . تشود كھ مطالعات و تحقیقات علمي از چھ زمانھاي دوري آغاز شده اس مي
بابلیان . داد سومري، علامات نوشتني نمایندة حروف نبود، بلكھ ھجاھا و مقاطع كلمات را نمایش مي

آنچھ را » علامت ھجایي«ھرگز براي خود الفبایي وضع نكردند، و با تعدادي در حدود سیصد 
قواعد حساب و تعلیمات دیني،  حفظ كردن این علامات ھجایي، و آموختن. نوشتند خواستند مي مي

داد؛ در این مدارس كاھنان آنچھ را براي  رویھمرفتھ، برنامة مدارس پیوستھ بھ معابد را تشكیل مي
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در ضمن . دادند بھ شاگردان خود تعلیم مي –و ھمینھا بود كھ ذكر كردیم  –دانستند  خدایان مفید مي
ده كھ بر روي كف آن لوحھاي گلیي بھ دست كاوشھایي كھ شده، اطاق مكتبي از زیر خاك بیرون آم

آمده كھ بر آنھا شاگردان دختر و پسر، از روي سرمشقھاي اخلاقي آموزگاران خود، دو ھزار سال قبل 
نماید كھ یك حادثھ و بلاي ناگھاني كلاس درس را یكباره از  اند؛ چنان مي كرده از میلاد مسیح مشق مي

  . ساختھ باشد فعالیت انداختھ و در زیر زمین مدفون

دانستند، و بھ ھمین جھت  بابلیان نیز، مانند مردم فنیقیھ، خطنویسي را وسیلة تسھیل كار تجارت مي
در میان الواح بازمانده، داستانھاي . رساندند گلھاي رس خود را زیاد بھ مصرف چیزنویسي نمي

اي است كھ پایاني  از سلسلھھا، خود، نسل نخستین  شود؛ این نوشتھ منظومي بھ زبان جانوران دیده مي
ندارد؛ نیز سرودھایي در آن الواح وجود دارد كھ در آنھا كاملا مراعات وزن عروضي شده، و سطور 

و بندھاي آن كاملا از یكدیگر متمایز است؛ از اشعار غیردیني، بسیار كم در میان این آثار دیده 
توان آنھا  شود، گو اینكھ ھنوز نمي مام ميشود؛ از آنچھ نمایندة مراسم دیني است بوي نمایش استش مي

را تئاتر نامید؛ از اینھا گذشتھ، مقادیر بسیار زیادي گزارش وقایع و ثبت حوادث تاریخي در میان 
نگاران رسمي پرھیزكاري و كشورگشایي شاھان را ثبت كرده و حوادث  وقایع. رسد الواح بھ نظر مي

بروسوس، . اند آمده نوشتھ و بھ یادگار گذاشتھ شمھمي را كھ براي معابد و شھرھاي مختلف پی
، ھمچون كسي كھ بھ علم و درایت خود اعتماد كامل داشتھ )م ق280حوالي (نامدارترین مورخ بابلي 

نخستین شاه بابلي را خدایي برگزید، و مدت : گوید باشد، از آفرینش جھان و آغاز تاریخ بشر سخن مي
؛ بروسوس از آغاز جھان تا طوفان بزرگ را، با دقتي سال طول كشید 36000سلطنت این شاه 

  . داند سال مي 691200شایستة تحسین و اعتدالي نسبي، 

  دوازده لوح شكستھ، كھ در كتابخانة آسورباني پال بھ دست آمده و اكنون در موزة

این . داردالنھرین، یعني حماسة گیلگمش، را در بر شود، جالبترین اثر ادبي بین بریتانیا نگاھداري مي
اي از داستانھاست كھ پیوستگي متیني با یكدیگر ندارند و آنھا را  حماسھ نیز، مانند ایلیاد، مجموعھ

رسد، یك قسمت از این حماسھ،  قبل از میلاد مي 3000اند؛ تاریخ بعضي از آنھا بھ  جا جمع كرده یك
 –ارك و از نسل شمش  اي شھر اوروك یا گیلگمش فرمانفرماي افسانھ. داستان طوفان بابل است

گیلگمش در این داستان، ھمچون تركیبي از . نپیشتیم است كھ پس از طوفان ماند و حیات ابدي پیدا كرد
شود كھ با جرئت و  شمشون، با قامتي بلند و ھیكلي درشت و عضلاتي پیچیده دیده مي –آدونیس 

  :اي دارد كند و زیبایي فریبنده شھامت بھ كارھا اقدام مي

  او خداست، دو ثلث

  و یك ثلث او آدمیزاد است،

  …تواند با اندام او دم از برابري بزند كس نمي و ھیچ

  ھاي زمین، را دیده، چیز، حتي كرانھ ھمھ

  چیز را بشناسد؛ ھر چیز را غوررسي كرده، و دریافتھ است كھ چگونھ ھمھ

  پوشاند، گذشت از حجاب حكمت، كھ ھمھ چیز را مي
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  .و ھمة رازھا را گشود

  چھ را پنھاني بود دید،آن

  و از ھرچھ پوشیده بود سرپوش برگرفت؛

  .و خبر دورة پیش از طوفان را باز آورد

  راه دور و درازي رفت،

  و رنج و زحمت فراواني را تحمل كرد؛

  . و آنگاه بر لوحي سنگین آنچھ را كرده بود، نوشت

ساختن باروھا در شب و «كمرشكن بردند كھ فرزندانشان را بھ كارھاي  پدران نزد عشتر شكایت مي
ھیچ زني را براي خواجة خود، و ھیچ «دارد، و شوھران از آن شكایت داشتند كھ وي  وامي» روز

عشتر از ارورو، مادر خداي گیلگمش، درخواست » .گذارد اي را براي مادر خویش باقي نمي دوشیزه
ا نزاع و كشمكش مشغول دارد، و بھ این كند كھ فرزندي ھماورد گیلگمش بیافریند كھ بتواند او را ب مي

كند و  ارورو قطعھ گلي را با آب دھان خمیر مي. ترتیب شوھران اوروك آرامش خاطر خود را بازیابند
. سازد كھ مردي است با نیروي گراز و یال شیر و سرعت مرغ از آن صورت نیمھ خداي انكیدو را مي

برد؛  گزیند و با جانوران بھ سر مي د و از آنان دوري مياین انكیدو بھ ھمنشیني آدمیزادگان رغبتي ندار
كند، و ھمراه با دد و دام تشنگي خود را  ھاي دریا بازي مي چرد، با آفریده با آھوان علف صحرا مي«

شود كھ با دام و تلھ او را گرفتار سازد، ولي ھرچھ  یكي از شكارچیان بر آن مي» .نشاند فرو مي
خواھد كھ  رود و از او مي شود؟ آنگاه شكارچي بھ نزدیك گیلگمش مي ق نميكوشد، بھ این كار موف مي

اي «: گوید گیلگمش بھ او مي. اي را بھ او امانت دھد تا انكیدو بھ دام عشق او گرفتار شود زن كاھنھ
  روند، صیاد، برو و كاھنھ را با خود گیر و، آنگاه كھ جانوران بھ آبشخور مي

  ».ر؛ چون انكیدو روي او را ببیند، جانوران از گرد او پراكنده خواھند شدپرده از روي زیباي او بردا

  .یابند روند و انكیدو را مي شكارچي و كاھنھ پیش مي

  !اي زن. او در اینجاست«

  بندھاي خود بگشا،

  و از زیبایي خود پرده بردار،

  !تا سیر و پر از تو برخوردار شود

  !بازپس مگرد، و آتش او را تیزتر كن

  .ترا ببیند، بھ نزد تو خواھد آمدچون 
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  !جامة خود بگشا تا بر تو آرام گیرد

  .كنند سان كھ زنان مي شھوت او را برانگیز، بدان

  در آن ھنگام، نسبت بھ ددان بیگانھ خواھد شد،

  .اند ھمان ددان كھ پیوستھ در پي او گام برداشتھ و با او بزرگ شده

  ».سینة او بھ سینة تو فشرده خواھد شد

  آنگاه كاھنھ بندھاي خود را گشود،

  و از زیبایي خود پرده برداشت،

  .تا او سیر و پر از وي برخوردار شود

  بھ پس بازنگشت و آتش او را تیز كرد،

  .و جامة خود را گشود تا بر او آرام گیرد

  .كنند و شھوت او را برانگیخت، بدان سان كھ زنان مي

  .سینة او بر سینة وي فشرده شد

  . راموش كرد كھ كجا زاده شدانكیدو ف

چون از لذت سیر و زده شد، بیدار گشت و دریافت كھ . انكیدو شش روز و ھفت شب با زن مقدس ماند
در آن ھنگام، كاھنھ وي . اند؛ چون دید، از شدت اندوه بیحال و بیھوش شد رفتھ –جانوران  –دوستانش 

بري؟ بیا  و میان وحشیان مزارع بھ سر ميتو كھ شكوه خدایي داري از چھ ر«: را ملامت كرد و گفت
انكیدو، » .كند و قدرت او بالاي ھمة قدرتھاست تو را بھ اوروك ببرم، در آنجا كھ گیلگمش زندگي مي

مرا بھ «: كھ با ستایش كاھنھ فریب خورده بود، در پي وي بھ جانب اوروك روانھ شد و چنین گفت
؛ چون چنین »بجنگم و قدرت خود را بھ وي نشان دھمآنجا كھ گیلگمش است راھنمایي كن، تا با او 

ولي گیلگمش، در آغاز كار با نیرو و پس از آن با مھرباني خویش، . شد، خدایان و شوھران شاد شدند
بر وي چیره شد، و آن دو یار وفادار یكدیگر شدند؛ ھر دو در كنار یكدیگر براي حمایت اوروك در 

ساز و برگ «گیلگمش . نجام كارھاي بزرگ، پیروزمندانھ بازگشتندبرابر عیلام پیش رفتند و، پس از ا
ھاي سلطنتي بیاراست و تاج  جنگي از خود دور كرد و جامة سفید خویش را پوشید و خود را با نشانھ

در آن ھنگام، عشتر سیري ناپذیر گرفتار عشق او شد و چشمان درشت خود را . »بر سر گذاشت
  :متوجھ او ساخت و بھ او گفت

اي بھ من بخش؛ تو شوھر من خواھي  عشق خود را ھمچون ھدیھ! بیا اي گیلگمش و شوھر من باش«
اي از لاجورد و طلا خواھم گذاشت كھ چرخھاي زرین عقیق نشان  تو را در ارابھ. بود، و من زن تو

آیي گرداگرد تو بخور  دارد؛ تو را شیراني بزرگ خواھند كشید؛ در آن ھنگام كھ بھ خانة ما مي
تمام زمینھاي مجاور دریا قدم تو را در آغوش خواھند گرفت، و … برخاستھ از درخت ارز خواھد بود
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ھا را ھمچون خراجي  و خیرات و عطایاي كوھھا و جلگھ. شاھان در برابر تو پشت دو تا خواھند كرد
  ».در برابر تو خواھند آورد

تر براي معشوقھاي فراوان خود مھیا پذیرد و سرنوشت شومي را كھ عش گیلگمش این پیشنھاد را نمي
برد و بھ او  آورد، و از آن میان نام تموز و باز و اسب و مرد باغبان و شیر را مي كرده بھ یاد او مي

گونھ كھ آنان را از پاي درآوردي، مرا نیز از  تو اكنون مرا دوست داري، ولي بعدھا، ھمان«: گوید مي
كند كھ گاو وحشي  ود و از آنو، خداي بزرگ، مسئلت ميش عشتر در خشم مي» .پاي درخواھي آورد

پذیرد و عشتر را چنین ملامت  آنو این درخواست را نمي. اي بیافریند و آن گاو گیلگمش را بكشد درنده
» تواني خاموش بماني؟ آیا اكنون كھ گیلگمش خیانتھا و رسواییھاي تو را بھ یادت آورده نمي«: كند مي

كن  اگر مسئولش اجابت نشود، در تمام جھان غریزة عشق و شھوت را ریشھكند كھ  عشتر تھدید مي
آفریند، ولي  شود و گاو وحشي درنده را مي آنو تسلیم مي. خواھد كرد تا ھرچھ زنده است نابود شود

شود؛ چون عشتر بر گیلگمش دشنام و نفرین  گیلگمش، بھ دستیاري انكیدو، بر آن جانور چیره مي
بالد و شاد  گیلگمش بھ خود مي. كند دستي از آن جانور را بھ چھرة او پرتاب ميفرستد، انكیدو  مي
ناپذیري، در بحبوحة شادي گیلگمش، عیش او  شود، ولي عشتر با مبتلا كردن انكیدو بھ درد درمان مي

  .میرد كند، و انكیدو مي را منغص مي

شود و زاري  ت دارد، خم مياي بیشتر دوس گیلگمش روي نعش دوست خود، كھ او را از ھر محبوبھ
رود، كھ آیا ھیچ راه گریزي از این سرنوشت شوم  كند و در اندیشة مرگ و اسرار آن فرو مي مي

نپیشتیم است، و ناچار او راز زندگي جاوداني  –نیست؟ تنھا یك نفر از مرگ رھایي یافتھ و آن شمش 
مام جھان را ھم از زیر پا بگذراند، بھ شود كھ، اگر براي یافتن وي ت شناسد، گیلگمش بر آن مي را مي

افتد كھ دو عفریت نگاھبان آن ھستند؛ سر  در ضمن این جستجو، گذارش بھ كوھي مي. این كار برخیزد
این دو عفریت بھ وي پروانة عبور . رود ساید و پستانھاشان تا دوزخ پایین مي این عفریتھا بھ آسمان مي

گذرد و بھ كنار اقیانوس  یكي بھ درازاي بیست كیلومتر ميدھند و او از گذرگاه زیرزمیني تار مي
از وي براي . بیند رسد و، از دور، بر روي آنھا تخت سبیتو، خداوند دوشیزة دریاھا، را مي بزرگ مي

اگر در این كار كامیاب نشوم، خود را بر این زمین خواھم «: گوید خواھد و مي گذشتن از آبھا مدد مي
دھد كھ در مدت چھل روز  سوزد و بھ او اجازه مي سبیتو را دل بر او مي» .افكند و خواھم كشت

نپیشتیم دارندة زندگي جاوداني  –طوفاني از دریا بگذرد و بھ جزیرة خوشبختي، كھ جایگاه شمش 
  چون. است، درآید

وي داستان طوفان . شود نپیشتیم خواستار زندگي ابدي مي –رسد، از شمش  گیلگمش بھ آن جزیره مي
كند كھ چگونھ خدایان از آنچھ بر اثر حملة دیوانگي كردند پشیمان  گوید، و بیان مي براي وي بازمي را

. اند، زندگي جاودانھ بخشیدند شده شدند و چگونھ او و زنش را، براي آنكھ سبب باقي ماندن نسل او مي
لگمش آمادة بازگشت از دھد، و گی كند بھ گیلگمش مي آنگاه گیاھي را كھ خوردن آن جواني را تجدید مي

كند تا تن خود را بشوید؛ در آن حال كھ  وي در میان راه درنگ مي. شود سفر دور و دراز خویش مي
  .رباید ميخزد و گیاه را  مشغول شستشوست، ماري در آن نزدیكي مي

بیند نماز  گردد و در ھمة معابدي كھ سر راه خود مي گیلگمش، دلشكستھ و اندوھگین، بھ اوروك بازمي
گزارد، تا مگر انكیدو دیگر باره زنده شود، حتي اگر این زندگي تازه آن اندازه بیشتر طول نكشد  مي

شود و انكیدو  مي شود و گیلگمش از حال مردگان جویا انكیدو ظاھر مي. كھ یك كلمھ با وي سخن گوید
مرا یاراي جواب گفتن بھ تو نیست، چھ اگر بتوانم زمین را در برابر تو «: گوید در پاسخ وي مي

ام براي تو بازگویم، ترس تو را از پاي درخواھد آورد، و از ھوش خواھي  بگشایم و آنچھ را كھ دیده
ورزد  طلب حقیقت اصرار مي ولي گیلگمش، كھ نماد فلسفھ، یعني حماقت متھورانھ، است، در» .رفت
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انكیدو » .بگذار ترس مرا از پاي درآورد و بیھوش شوم، ھرچھ ھست مرا از آن آگاه كن«: گوید و مي
  . رسد انگیز قطعات بازماندة این حماسھ بھ پایان مي گوید، و با این نغمة حزن احوال دوزخ را بازمي

VII - ھنرمندان  

  معماري –نقش برجستھ  –سازي  مجسمھ –نقاشي  –موسیقي  –خرده ھنرھا 

توانیم دربارة ادبیات بابل  داستان گیلگمش تقریباً نمونة منحصر بھ فردي است كھ از روي آن مي
ھنرھاي بابلي از تندباد حوادث مصون مانده و بھ ما رسیده نشان  ولي آنچھ از خرده. قضاوت كنیم

. نداشتھ، لااقل، توجھ بھ زیبایي بوده استدھد كھ، در آن مردم، اگر روح ابداع ھنري عمیق وجود  مي
و فرو رفتن آنان در امور بازرگاني و لذتھاي جسماني و علاقة بھ دین، كھ براي جبران دنیاداري 

ھاي آجري، كھ با  قطعھ. شده، چنان نبوده است كھ از این احساس توجھ بھ جمال جلو گیرد حاصل مي
آلات و ادوات خوش ساخت مفرغي و آھني و سیمین  دقت و حوصلھ لعاب داده شده، سنگھاي صیقلي،

ھاي عالي، میزھا و تختھا  ھاي خوشرنگ و فرشینھ ھاي زربفت، قالیھاي نرم و پارچھ و زرین، پارچھ
  و صندلیھایي كھ از آن زمان برجاي

ین مانده، اگر براي آن كافي نباشد كھ در عالم ھنر ارزش و مقام بلندي براي تمدن بابلي اثبات كند، ا
كارھاي زرگري و جواھر كاري از آن زمان . اندازه ھست كھ جمال و رونقي بھ آن تمدن ببخشد

شود؛ بیشتر بھ آن  فراوان بھ دست آمده، ولي آن دقت فني اسبابھاي زینتي مصري قدیم در آنھا دیده نمي
ھند، و اند كھ ھرچھ فراوانتر فلز زرد را بھ كار برند و در معرض نمایش قرار د دلخوش بوده

بابلیان آلات موسیقي گوناگون، . دانستند كھ تمام تنة یك پیكر را از طلا بسازند ھنرمندي را در آن مي
اند  ، و دایره داشتھ)سنج(از قبیل ناي فلزي، سنتور، چنگ، ني مشكي، طبل، بوق، ني، شیپور، زنگ 

در معابد و كاخھا و مجالس خوانان، بھ ھمراھي یكدیگر یا تنھا تنھا،  ھاي موسیقي و آوازه و دستھ
  . اند پرداختھ مھماني ثروتمندان بھ نوازندگي و خوانندگي مي

ھا استفاده  نقاشي در نزد بابلیان نقشي فرعي داشت، و از آن براي زینت كردن دیوارھا و مجسمھ
گونھ  ھاي بابلي، آن در ویرانھ. كردند و ھرگز در بند آن نبودند كھ آن را ھنر مستقلي قرار دھند مي

آراستھ، یا آن نقشھاي دیواریي كھ زینت كاخھاي  نقشھاي رنگین كھ دیوار گورھاي مصري را مي
سازي در میان بابلیان ھیچ ترقي نكرده، و چنان بھ نظر  نیز، فن مجسمھ. شود كرتي بوده، دیده نمي

در نگاھداري  رسد كھ بر اثر تبعیت از سنت سومري، كھ بھ میراث بھ ایشان رسیده و كاھنان سخت مي
ھمة پیكرھا چھرة . كوشیدند، مرگ این ھنر، پیش از آنكھ كامل شده باشد، فرا رسیده است آن مي

اند؛ ھرچھ  اندام و داراي عضلات نیرومند ساختھ شده شاھان ھمھ بھ یك ھیئت درشت: مشابھي دارند
ل قدیم بازمانده بسیار كم ھایي كھ از باب مجسمھ. اسیر است چنان است كھ گویي از یك قالب بیرون آمده

وضع نقشھاي برجستھ بھتر است، ولي در اینجا نیز نقشھا . است؛ این كمي ھیچ دلیل موجھي ندارد
قالبي و مشابھ با یكدیگر و خام است و ھرگز بھ پاي نقشھاي روحدار و نیرومندي كھ مصریان ھزار 

، در آنجا كھ جانوران را در حالت رسد؛ نقشھاي برجستة بابلي اند نمي ساختھ سال پیش از آنان مي
سكون باشكوھي كھ در طبیعت دارند، یا در آنجا كھ بھ واسطة قساوت آدمیزاد حالت درندگي و 

  . رسد دھد، غالباً بھ سرحد كمال مي اند نمایش مي افروختگي پیدا كرده

ھاي آثاري كھ بر  توان، از میان ویرانھ توان حكم كرد، چھ بندرت مي دربارة معماري بابلي اكنون نمي
جاي مانده، بنایي یافت كھ بیش از دو سھ متر از سطح زمین بلند باشد؛ نیز ھیچ گونھ نقاشي یا 
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ھا  خانھ. است حجاریي كھ شكل كلي یك معبد یا یك ساختمان را نمایش دھد از آن زمان برجاي نمانده
ھاي بابلي بندرت پنجره  در خانھ. ساختند، و تنھا ثروتمندان خانة آجري داشتند را با خشت و گل مي

شد، بلكھ بھ طرف حیاطي داخلي بود، و  ھاي تنگ باز نمي ھا غالباً رو بھ كوچھ وجود داشت؛ در خانھ
ھاي مردم طبقة  ر و روایات، خانھبنا بر اخبا. رفت این حیاط پناھگاھي از آفتاب سوزان بھ شمار مي

ھایي ساختھ  كف ساختمان معابد محاذي سقف خانھ. اول اجتماع داراي سھ یا چھار طبقھ بوده است
معبدھا، بھ طور كلي، بناھاي . ھا نظارت و تسلط داشت شد كھ این معابد بر زندگي ساكنان آن خانھ مي

ت، و بیشتر مجالس دیني در آن حیاط مكعب شكل بزرگ آجریي بود كھ در وسط خود حیاطي داش
ساختند، و  مي) بھ معني جاي بلند(» زیگورات«غالباً، در كنار معبد، برج بلندي بھ نام . شد تشكیل مي

  رفت، آن ساختمان چند طبقة مكعب شكلي بود كھ ھرچھ بالاتر مي

مختلف را بھ یكدیگر شد و، بر گرداگرد آن، پلكاني طبقات  حجم مكعبھاي نمایندة ھر طبقھ كوچكتر مي
، كھ عنوان دیني و پرستشي داشت و ضریح و آرامگاه خداي صاحب »زیگوراتھا«این . داد اتصال مي

رفت و از آنجا كاھنان  رفت، در عین حال، بھ منظورھاي نجومي نیز بھ كار مي معبد بھ شمار مي
. كردند مشاھده و رصد مي داده، حركات ستارگان را، كھ بھ عقیدة ایشان از ھمھ چیز زندگي خبر مي

شد، و ھر طبقھ بھ یكي از سیاراتي  نامیده مي» طبقات ھفت فلك«بزرگ بورسیپا بھ نام » زیگورات«
طبقة تحتاني بھ . شناختند اختصاص داشت و آن را بھ رنگ خاصي رنگ كرده بودند كھ بابلیان مي

فید داشت؛ طبقة بالاتر، ارغواني رنگ سیاه زحل بود؛ طبقة بالاي آن، بھ نمایندگي از زھره، رنگ س
رنگ، مخصوص مشتري بود؛ طبقة چھارم، كبود رنگ، بھ عطارد اختصاص داشت؛ طبقة پنجم، با 

رنگ سرخ، نمایندة مریخ بود؛ طبقة ششم، بھ رنگ نقره، و طبقة ھفتم، بھ رنگ طلا، بھ ترتیب نمایندة 
شد، ھر كدام نمایندة  ز پایین برج شروع مياین افلاك و ستارگان، چون بترتیب ا. ماه و خورشید بودند

  . یكي از روزھاي متوالي ھفتھ بود

رفت، و خط مستقیم و ضخامت  در ساختمانھاي بابل، تا آنجا كھ اطلاع داریم، ذوق ھنري بھ كار نمي
ود ش ھا، آثار قوس یا سقف گنبدیي دیده مي گاه، در میان ویرانھ گاه. داد بنا اساس ساختماني را تشكیل مي

آنكھ بدانند سرنوشت این طاقھا و قوسھا چھ خواھد  كھ از سومریان بھ بابل رسیده، و غیرماھرانھ، بي
كردند استفاده  تنھا تزییني كھ در خارج و داخل خانھ مي. كردند بود، از آنھا در بناھاي خود استفاده مي

از آنھا، بر روي دیوار، نقش از آجرھاي لعابدار بھ رنگھاي زرد و آبي و سفید و سرخ بود، كھ گاھي 
استعمال آجر لعابدار تنھا بھ منظور زیبایي نبود، بلكھ بھ این . آوردند جانور یا گیاھي را بیرون مي

خواستند ساختمانھا را از گزند آفتاب و باران نگاه دارند؛ این ھنر در قدمت بھ زمان نرمسین  ترتیب مي
بھ ھمین جھت است كھ . دست مسلمانان گشوده شد، باقي بودالنھرین، تا آنگاه كھ بھ  رسد و در بین مي

ساختن كاشي و سفال لعابي بھ صورت ھنر باستاني شخصي و خصوصي خاورمیانھ درآمده، گو اینكھ 
با وجود كمكي كھ سفال لعابدار بھ ھنر معماري بابلي . كند سفالھاي بھ دست آمده چندان جلب توجھ نمي

سنگین و خالي از ظرافت و زیبایي بود، و خود موادي كھ در ساختمان بھ كرده، باید گفت كھ این ھنر، 
كارگران و غلامان گل رس . شد كھ این فن نتواند از درجة متوسط تجاوز كند رفت سبب آن مي كار مي

سراسر مملكت را معابدي كھ بھ این ترتیب ساختھ . ساختند كردند و با آن آجر و ملاط مي را خمیر مي
فرا گرفت؛ ھرگز براي ساختن معابد احتیاج بھ آن نبود كھ، مانند مصر قدیم یا اروپاي  شد بسرعت مي

شد فرو  گونھ بناھا تقریباً بھ ھمان سرعتي كھ برپا مي قرون وسطي، قرنھا صرف وقت شود، ولي این
 شد؛ پنجاه سال عدم توجھ بھ آن ساختمانھا كافي بود كھ دوباره آنھا را بھ ریخت و ویران مي مي

خود ارزاني آجر، در واقع، سبب آن بود كھ . صورت خاك و گلي كھ از آن ساختھ شده بودند درآورد
شد بناھاي عظیم برپا  نقشة ساختمانھاي بابلي بد و نامتناسب از كار درآید؛ با چنین مصالحي بآساني مي
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، در صورتي كھ آجر با شكوه و جلال مناسب نیست. كرد، ولي مراعات زیبایي در آنھا امكان نداشت
  .روح معماري و مھندسي ھمان شكوه و جلال است

VIII -  علوم بابلیان  

  پزشكي  –جغرافیا  –تقویم  –نجوم  –ریاضیات 

بابلیان مردمي تجارت پیشھ بودند؛ بھ ھمین جھت امید كامیابي در علم براي ایشان بیش از كامیابي در 
ریاضي، بھ كمك دین، اسباب پیدایش علم نجوم را از بازرگاني ریاضیات پیدا شد، و علم . ھنر بود

النھرین، با وظایفي كھ بر عھده داشتند، از قبیل قضاوت، ادارة امور مردم،  كاھنان بین. فراھم آورد
غیبگویي، كارشناسي در مشاھدة ستارگان و احشاي   تأمین وسایل مالي كشاورزي و صناعت،

ھا بھ دست یونانیان، تا مدتي سبب  علومي را ریختند كھ بعدآنكھ خود آگاه باشند، شالودة  جانوران، بي
  .آن بود كھ دین را از تخت پیشوایي و تسلط بر امور جھان فرود آورد

روز قرار داده  360درجھ و تقسیم سال بھ  360ریاضیدانان بابلي اساس كار خود را تقسیم دایره بھ 
داد، و  شد كھ حساب را بر پایة شصت قرار مي پیدا) شصتي(بر روي این، دستگاه شمار ستیني . بودند

  است كھ بعدھا روي كار آمد و عدد دوازده شالودة) دوازدھي(عشر  این خود مبناي دستگاه شمار اثني
یكي رقم نمایندة واحد بود كھ، تا عدد : رفت براي نمایاندن اعداد، سھ رقم بیشتر بھ كار نمي. شمار شد

كردند؛ رقم سوم  ن را تكرار مي نھ بار آ 90رقم نمایندة ده بود كھ تا  شد؛ دیگر ، نھ بار تكرار مي 9
امر حساب كردن را با تھیة جدولھایي كھ علاوه بر ضرب و تقسیم، نصف و ربع و . بود 100  نمایندة

ھندسھ در نزد آنان بھ آن حد . ثلث و مربع و مكعب اعداد اساسي در آن ثبت شده بود، آسان كرده بودند
[ عددي كھ بابلیان براي پي . توانستند مساحت اشكال غیر منظم و پیچیده را اندازه بگیرند مي رسید كھ

  بود؛ البتھ این اندازه تقریب، 3آوردند، عدد  بھ حساب مي) یعني نسبت محیط دایره بھ قطر آن] (;960
  .رسد شایستھ بنظر نمي  براي ملت منجمي چون بابلیان،

در این مورد نیز باید گفت . ان بود، و در تمام عالم قدیم بھ آن اشتھار داشتندعلم مختص بابلی  علم نجوم،
كردند كھ  بابلیان از آن جھت در ستارگان مطالعھ نمي. كھ سحر و جادو منشأ پیدایش این علم بوده است

ھ از بلكھ بیشتر مطالعات نجومي براي آن بود ك  ھایي براي خط سیر كاروانھا و كشتیھا رسم كنند، نقشھ
پیش از آنكھ منجم بنامیم، باید عالم بھ   مردم و سرنوشت ایشان آگاه شوند؛ بھ ھمین جھت آنان را،  آیندة

خدایي بود كھ دست در كار مردم داشت و تدبیر امور   ھر ستاره، در نظر آنان،. علم احكام نجوم بدانیم
مریخ نرگال و خورشید شمش؛ مشتري مردوك بود و عطارد نبو و : پذیرفت تأثیر آن صورت نمي بي

اي بر  اي دلالت بر آن داشت كھ حادثھ ھر حركت ستاره. ماه سین بود و زحل نینیب و زھره عشتر
دلالت بر آن   مثلا اگر ماه پایین بود،: زمین پیش آمده، یا پیشامدي در آینده بھ وقوع خواھد پیوست

  شكل ھلال  كرد كھ ملت دوري بھ فرمان پادشاه در خواھد آمد؛ اگر مي

كوششھایي كھ بھ مصرف بیرون آوردن علم آینده و . كھ پادشاه بر دشمنان خویش پیروز خواھد شد
  براي بابلیان عنوان شھوت و ھوسي را پیدا كرده  رسید، مغیبات از حركت ستارگان بھ مصرف مي

ھان و مردم، ھر توانستند از این راه منافع سرشاري از شا بود؛ كاھنان كارشناس در این مطالب مي
دادند و، با  بعضي از این كاھنان در كار خود سخت مطالعھ و دقت بھ خرج مي. بھ چنگ آورند  دو،

  كمال اشتیاق و جد، مجلدات كتب احكام نجوم را كھ بنا بر روایات متواتر از دوران سلطنت سارگن،
بازاني شكایت داشتند  عي از حقھمنجمان واق. كردند شاه اكد، بر جاي مانده بود، بررسي و موشكافي مي
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خواندند و چگونگي وضع  گشتند و، در برابر گرفتن پول، طالع مردم را مي كھ در كوچھ و بازار مي
و این  –دادند  شود، خبر مي ھواي یك سال بعد را، برسان تقویمھایي كھ ھمین روزھا میان ما دیده مي

  .اطلاعاتشان مبتني بر خواندن كتب احكام نجوم نبود

بردن بھ  ھاي نجومیي كھ براي پي علم نجوم و ھیئت، آھستھ آھستھ، از این رصدھاي فلكي و نقشھ
م توانستند مقارنة  ق 2000بابلیان در . گرفت بھ وجود آمد احكام نجوم و خبر دادن از غیب صورت مي

را در  غروب و طلوع ستارة زھره را با غروب و طلوع خورشید ثبت كنند و موضع ستارگان مختلف
ھجوم كاسیھا بر این سرزمین موجب آن شد . آسمان معین سازند و خرده خرده نقشة آسمان را بردارند

در زمان بختنصر، دوباره بھ كار برخاستند و . كھ پیشرفت علمي براي مدت ھزار سال متوقف بماند
وف و كسوف متوجھ كاھنان دانشمند نقشة مدار خورشید و ماه را رسم كردند؛ بھ اقتران این دو و خس

شدند؛ خط سیر سیارات را بھ دست آوردند؛ براي نخستین بار بھ اختلاف میان دو نوع ستارة ثابت و 
   .بردندسیار پي 

ا منجمان بابلي تعیین كردند و، با تاریخ دو انقلاب صیفي و شتوي و دو اعتدال ربیعي و خریفي ر
را بھ برجھاي ) یعني مدار زمین بر گرد خورشید(البروج  پیروي از روش سومریان، دایرة فلك

ثانیھ تقسیم كردند؛ زمان  60درجھ، درجھ را بھ  360گانھ منقسم ساختند؛ پس از تقسیم دایره بھ  دوازده
رسد، نھ تنھا بھ تكمیل این دو  ، و چنانكھ بھ نظر ميگرفتند را با سرعت آبي و شاخص آفتابي اندازه مي

  .اسباب پرداختند، بلكھ اساساً اختراع آنھا از مردم بابل است

كردند، كھ شش ماه از آن، ھر یك، سي روز داشت و شش ماه  سال را بھ دوازده ماه قمري تقسیم مي
شد، براي  روز مي 354 نھ روز؛ چون مجموع روزھاي سال بھ این ترتیب و دیگر، ھر یك، بیست

ھاي ماه با صور  براي آنكھ عدد ھفتھ. افزودند ھماھنگ ساختن سال با فصول، ماه سیزدھمي بر آن مي
  مختلف ماه آسمان مطابق درآید، ھر ماه را بھ چھار ھفتھ تقسیم 

روزي  تري داشتھ باشند، براي ھر ماه پنج ھفتة شش بھ جھت آنكھ تقویم ساده  كردند؛ یك وقت نیز، مي
بھ . قایل شدند، ولي بعدھا معلوم شد كھ صور مختلف آسمان بیشتر از قراردادھاي بشري نافذ است

مدت شبانروز را مثل ما از . اي باقي ماند تقسیم ماه بھ ھمان صورت اول چھار ھفتھ  ھمین جھت،
آن در كردند، بلكھ از طلوع ماه در یك شب تا طلوع  نصف شب تا نصف شب پس از آن حساب نمي

كردند؛ بھ این ترتیب  اي بخش مي ساعت سي دقیقھ 12داشتند؛ شبانروز را بھ  شب بعد محسوب مي
شود كھ دقیقة زماني بابلي داراي این خاصیت بوده است كھ زماني مساوي چھار برابر اندازة  معلوم مي

ا بھ دوازده قسمت و صفحة ساعت خود ر  اینكھ ماه خود را بھ چھار ھفتھ،. شده اسمي آن را شامل مي
كنیم،  ، و ساعت را بھ شصت دقیقھ، و دقیقھ را بھ شصت ثانیھ تقسیم مي)چھار قسمت و بھ جاي بیست(

  .استبیشك از آثار بابلي است كھ از آن زمان تا روزگار ما بر جاي مانده 

. افتاد اي كھ علم بابلي بر دین داشت در جامد و راكد ماندن علم پزشكي بیش از علم نجوم مؤثر مي كیھت
از زمان . گرفت آمیز كاھنان، از پیشرفت علم جلو مي خرافھ پرستي مردم، بیش از روش اسرار

راي حموربي، فن درمان كردن بیماران تا حدي از اختیار كاھنان خارج شده و حرفة خاصي را ب
پزشكان ساختھ و دستمزد و كیفر كارھاي پزشكي را قانون معین كرده بود؛ بیماري كھ پزشك را براي 

دانست كھ براي فلان مداوا یا عمل جراحي چھ اندازه باید  كرد، از پیش مي مداواي خود دعوت مي
با حالت مالي وي، دستمزد كمتري، متناسب   الزحمھ بپردازد؛ و اگر بیمار از طبقة مردم فقیر بود، حق

داد، ناچار بایستي  كرد، یا كار خود را خوب انجام نمي ھرگاه پزشك خطا مي. شد از او مطالبھ مي
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زد، ھمان گونھ كھ پیش از  تاواني بھ بیمار بپردازد؛ حتي در حالتي كھ خطاي فاحشي از پزشك سر مي
  .خود را ادامھ دھد  غلط نتواند حرفة بریدند تا بلافاصلھ پس از این كار این گفتیم، انگشتان او را مي

با وجود آنكھ علم پزشكي، بھ این صورت، كاملا از سلطة دین خارج شده و رنگ دنیایي بھ خود گرفتھ 
بود، پزشك، در برابر حرص شدید مردم بھ اینكھ تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوھام قرار 

جادوگران و . توانست انجام دھد قع كار مؤثري نميدھند و با سحر و جادو بھ معالجھ بپردازند، در وا
  غیبگویان بیش از پزشكان مورد توجھ مردم بودند؛ در نتیجة 

آید؛ بھ  آمد كھ، بر اثر گناھي كھ مریض مرتكب شده، شیطان بھ جسم او در مي بیماري از آن پیش مي
اگر داروھاي پزشكي . اشتھمین جھت، پایة معالجھ بر خواندن عزایم و اوراد و سحر و جادو قرار د

رفت، براي آن نبود كھ تن بیمار را پاك كند، بلكھ براي آن بود كھ شیطان بترسد و از تن  بھ كار مي
دارویي كھ بیشتر رواج داشت مخلوطي از چیزھایي بود كھ مایة نفرت آدمي باشد، . بیمار بیرون رود

ردند، بھ این فرض كھ معدة بیمار قویتر از ك و از روي قصد چنین چیزھا را بھ عنوان دارو انتخاب مي
رفت  معدة شیطاني است كھ در تن او منزل گزیده است؛ عناصري كھ براي ساختن این دارو بھ كار مي

اي كھ با شراب یا روغن آمیختھ باشد؛ غذاي فاسد  عبارت بود از گوشت خام و گوشت افعي؛ خاك اره
گاھي، بھ جاي . دي آدمي یا دیگر جانوران مخلوط شده باشدشده، گرد استخوان، و پیھ، كھ با بول و پلی

خوراندند، و قصدشان آن  ، بھ بیمار شیر و عسل و كره و گیاھان خوشبو مي»معالجة با كثافات«این 
نتیجھ  اگر ھمة معالجات بي. بود كھ شیطاني را كھ در تن بیمار است تسكین دھند و راضي نگاه دارند

دار  بردند تا ھمسایگان وي بتوانند رغبت و ھوس كھن و ریشھ بازار ميماند، مریض را بھ سر  مي
  .ھاي مؤثري كھ حتماً بیمار را علاج خواھد كرد بھ او بدھند خود را بھ كار اندازند و نسخھ

گوید، محتوي تمام آنچھ در  شاید ھشتصد لوحة پزشكي بابلي كھ بر جاي مانده و از طب بابلي سخن مي
كنیم چندان عادلانھ از كار در  بوده نباشد، و بھ ھمین جھت حكمي كھ از این راه مينزد آن قوم معمول 

در تاریخ ، ساختن و پرداختن كل و مجموعھ از جزئي كھ از آن باقي مانده، كار خطرناكي . نیاید
است؛ از طرف دیگر، واضح است كھ تاریخ جز ساختن كلي از جزء باقیمانده از آن، چیز دیگري 

د نیست كھ معالجة با سحر و جادو براي آن بوده باشد كھ از تلقین و القا بھ صورتي عالي بعی. نیست
از آن بھ كار رفتھ باشد كھ   استفاده كنند؛ نیز امكان این ھست كھ آن تركیبات پلید و مایة كراھت خاطر،

یماري كیفري است گفتند ب نیز شاید بابلیان، در آن ھنگام كھ مي. باعث استفراغ و قي كردن بیمار شود
خیزند، چیز  آید و شیاطین بھ جنگ با او بر مي كھ پس از گناه كردن مریض براي وي پیش مي

  نامعقولتري از ما نگف

گوییم بیماري بر اثر غفلت نابخشودني مریض در امر بھداشت، یا عدم مراعات  تھ باشندكھ مي
تیجة آن، میكروبھا بر بدن چیره شود، كھ در ن پاكیزگي، یا آزمندي و شكمخوارگي وي حادث مي

  . كنند شوند و بھ مبارزة با آن قیام مي مي

IX - فیلسوفان  

  یك ضد روحاني بابلي –كحیلث بابلي  –ایوب بابلي  –دین و فلسفھ 

گونھ كھ یك  ھمان. رود شود، و با روح اپیكوري از دنیا مي یك ملت با روح رواقي متولد مي
. خواباند اش مذھب ایستاده است، و فلسفھ آن ملت را بھ گور مي گوید، بر گھواره المثل قدیمي مي ضرب
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شاند و آنھا پو در آغاز ھمة فرھنگھا و تمدنھا ایماني استوار موجود است كھ سختي طبیعت امور را مي
دھد، كھ آلام را تحمل كند و در مقابل دشواریھا  سازد و بھ آدمي نیرو و شجاعت مي گر مي را نرم جلوه

اند از ھلاك  و تا آن ھنگام كھ ھلاك نشده. بردبار باشد؛ در ھر گامي، خدایان در كنار مردم قرار دارند
شود كھ گناھان باعث  این اعتماد مي حتي در ھنگام مرگ نیز ایمان قوي سبب. گیرند ایشان جلو مي

رسد، بھ  كشند؛ شروري كھ بھ مردم مي خشم خدایان شده است و خدایان، با فرستادن مرگ، انتقام مي
چون پیروزي فراھم . شود جاي آنكھ ایمانشان را بگیرد، سبب استوارتر شدن آن در دلھاي ایشان مي

ح، جنگ را فراموش كنند، ثروت فراوان شود و مردم، بر اثر درنگ كردن زیاد در امن و صل
شود؛ اگر در تودة مردم چنین نباشد، در طبقات بالاي اجتماع حیات و پرورش جسم جایگزین حیات  مي

علم مایة . گیرد گردد، و تن آساني و خوشگذراني جاي تحمل و رنج و زحمت را مي حواس و عقل مي
سایش خاطر از نیروي مردانگي و بردباري شود، در عین حال، تفكر و آ ضعیف شدن روح دیني مي

شوند  كشد كھ مردم دربارة خدایان خود دچار شك مي بالاخره كار بھ آنجا مي. كاھد در برابر سختیھا مي
كنند تا از سرنوشت بد  نشینند و بھ ھر لذت دسترس زودگذري رو مي و در عزاي فاجعة معرفت مي

خود ھمچون اخیلس، و در پایان كار ھمچون اپیكوروس  این ملتھا در آغاز كار. خود در پناه باشند
  .آید ميكنند؛ بعد از داوود نوبت ایوب است و بعد از ایوب سفر جامعھ  زندگي مي

ار شاھان اخیر آن سرزمین است، چون آگاھي ما از طرز تفكر مردم بابل بیشتر مربوط بھ روزگ
شود كھ در  اي دیده مي آمیز برآمده از دھان فیلسوفان خستھ طبیعتاً، در این طرز تفكر، حكمت خستگي

مثلاً در یكي از الواح، شخصي بھ نام بلطا . اند جستھ خوشیھا، مانند مردم امروز انگلستان، شركت مي
دم بھ فرمان خدایان گردن نھاده، و با وجود این، انواع آتروا از این شكایت دارد كھ بیش از ھمة مر –

پدرش مرده و بھ مادرش زیان رسیده و بازماندة مختصر مالیي كھ داشتھ، در : بلا بر وي نازل شده
  دوستان این مرد، برسان. راه، بھ دست دزدان افتاده است

ھاني است كھ از وي سر زده و دھند كھ آنچھ بلا بر سر وي فرو ریختھ كیفر گنا ایوب، بھ وي پاسخ مي
خود بر آنھا آگاه نیست، و شاید جزاي آن باشد كھ، با طولاني شدن دوران خوشي و آسایش، كبر و 

بھ . انگیزد غروري بر وي دست داده، و این بزرگترین عاملي است كھ خشم و حسد خدایان را برمي
آن افكنده شده، و جزئي از نقشة  كنند كھ شر نیز، خود، خیري است كھ نقابي بر وي خاطرنشان مي

گویند  بھ او مي. ماند نگرد و از مجموع نقشھ غافل مي كلي الاھي است، كھ انسان با نظر تنگي بھ آن مي
 –كھ اگر ایمان و شجاعت خود را محكم نگاه دارد، در پایان كار، پاداش خود را خواھد دید؛ بلطا 

  . پذیرد جا لوح بھ صورت ناگھاني پایان ميطلبد، و در این آتروا خدایان را بھ یاري مي

پال بھ دست آمده، این مسئلھ را  قصیدة دیگري كھ در میان بقایاي مجموعة ادبیات بابلي آسورباني
رسد فرمانرواي نیپور بوده، بھ صورت دقیقتري  انلیل، كھ بھ نظر مي –اوتول  –دربارة شخص تابي 

  :گوید مي نینوي دربارة گرفتاریھاي خود چ. كند بیان مي

  ؛[اند آنھا را بستھ]قفلي [ چشمان من تاریك است و گویي با]

  [.بستھ است]مانند گوش مرد كري [ گوشھاي من]

  شاھي بودم و بھ صورت غلامي درآمدم؛

  .نگرند من مياي بھ  ھمچون دیوانھ[ من]دوستان 
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  …!حفر شده رھایي یابم[ براي من]بھ یاري من بشتاب تا از این گودالي كھ 

  بھ ھنگام روز آھھاي ژرف، و بھ ھنگام شب زاري؛

  …بدبختي –فریاد؛ سراسر سال  –سراسر ماه 

گوید كھ چھ اندازه مرد پرھیزگاري بوده، و شایستھ چنان بوده است كھ آخرین كسي در  پس از آن مي
  :اي گرفتار شود ن باشد كھ بھ چنین سرنوشت بیرحمانھجھا

  ام، تو گویي من ھمیشھ سھم خدا را كنار نگذاشتھ

  ام، و سر سفره بھ درگاه الاھھ از دعا فروگذاري كرده

  …!ام كھ پیوستھ تضرع و دعا بر زبانم جاري نبوده تو گویي من كسي بوده

  من بھ شھر خود آموختم كھ نام خدا را حفظ كند؛

  …ملت خود را عادت دادم كھ بھ نام الاھھ احترام گذاردو 

  .آید كردم كھ خدا را این كارھا پسندیده مي فكر مي

افتد كھ سر در آوردن  شود، در اندیشة آن مي چون با ھمة این پیروي از ظواھر تقوا دچار بیماري مي
  .رود فرو ميثباتي كارھاي بشري  از كار خدایان غیرممكن است، و در فكر تقلبات و بي

  پس كیست كھ ارادة خدایان را در آسمانھا دریابد؟

  …تواند فھم كند؟ نقشة پر از اسرار خدا را چھ كسي مي

  آن كھ دیروز زنده بود امروز مرده است؛

  .شود خورد؛ بھ یك چشم بھ ھم زدن خرد مي در یك آن در اندوه غوطھ مي

  كند؛ خواند و بازي مي یك لحظھ او آواز مي

  …افتد چشم بھ ھم زدن مانند سوگواري بھ زاري مي و در یك

  .اي مرا در خود پیچیده است ھم و غم چون شبكھ

  بیند؛ چشمھاي من باز است، ولي چیزي نمي

  …شنود گوشھاي من باز است، ولي چیزي نمي

  پلیدیھا بر عورت من فرو ریختھ،
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  …ھاي درون شكم من حملھ آورده و بر غده

  …رود من بھ تاریكي فرو مي با نزدیك شدن مرگ ھمة جسم

  :كننده در پي من است تمام روز، تعقیب

  …گذارد تا نفس بكشم اي براي من باقي نمي و شب ھنگام، لحظھ

  .كند اعضاي من از ھم گسیختھ شده، و بھ آھنگ یكدیگر حركت نمي

  برم؛ شب، مانند گاو، در میان كثافات خود بھ سر مي

  …شوم آمیختھ ميو مانند گوسفند با پلیدي خود 

  :كند كھ نمایندة ایمان اوست آنگاه مانند ایوب دوباره كاري مي

  دانم كھ روزي اشكھاي من خواھد خشكید، ولي من مي

روزي كھ لطف ارواح نگاھدارنده دست مرا خواھد گرفت و در آن روز خدایان نسبت بھ من مھربان 
  . خواھند بود

بخشد؛  شود و ھمة آلام تابي را شفا مي روح پاكي ظاھر ميپذیرد، و  كار بھ خوشي و سعادت پایان مي
آنگاه وي تسبیح مردوك . راند گردباد نیرومندي ھمة شیاطین بیماري را از قالب تن او بیرون مي

  .نشوندخواھد كھ از رحمت خدایان نومید  كند و از ھمة مردم مي گوید و قربانیھاي گرانبھا تقدیم مي مي

گونھ ھم در ادبیات متأخر  گونھ كھ میان این نوشتھ و كتاب ایوب بیش از گامي فاصلھ نیست، ھمان ھمان
گمش، در حماسة گیل. بابلي آثاري وجود دارد كھ بدون شك عنوان سابقھ براي سفر جامعھ دارد

دھد كھ از اشتیاق بھ زندگي پس از مرگ دست بردارد و  اي بھ نام سبیتو بھ آن پھلوان اندرز مي الاھھ
  :مند شود كند بخورد و بیاشامد و از لذایذ بھره بر این زمین كھ زندگي مي

  اي گیلگمش، چرا بھ ھر سو دواني؟

  .بھ آن زندگي كھ در جستجوي آني ھرگز نخواھي رسید

  ن ھنگام كھ آدمیزاد را آفریدند مرگ را براي وي مقدر كردند؛خدایان در آ

  .و زندگي را در دست خود محفوظ نگاه داشتند

  تو اي گیلگمش، شكم خود را پر كن؛

  شب و روز خوش باش؛

  !شب و روز شاد و خرسند باش
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  دار، جامة خود را پاكیزه نگاه

  !سرت را بشوي، و خودت را با آب شستشو كن

  گیرد؛ باش كھ دست ترا بھ دست مي دربند آن صغیري

   .برگیرچسباني بھره  و از زني كھ او را بھ سینھ مي

گوبارو، . كشد خوریم كھ پایان كار آن بھ الحاد و كفر گفتن مي در لوح دیگر بھ نغمة جانگزاتري برمي
كند كھ سراسر آمیختھ بھ شك  در واقع آلكیبیادس بابلي است، از كسي بزرگتر از خود سؤالاتي مي كھ

  :است

  !اي مرد بسیار حكیم، اي دارندة ھوش و درایت، از تھ دل نالھ كن

  .ھاي دروني آسمانھا دور است قلب خدا بھ اندازة پاره

  .توانند دریابند حكمت دشوار است، و انسانھا آن را نمي

  :دھد آن مرد سالخورده، برسان عاموس و اشعیا، با بدبیني چنین بھ وي پاسخ مي و

  .دوست من، دقت كن و فكر مرا درست دریاب

  .كنند انسانھا از كار مردي كھ در آدمكشي مھارت دارد تمجید مي

  .كنند مرد فقیري را كھ ھیچ گناھي نكرده تحقیر مي

  .كنند مرتكب شده تبرئھ ميترین گناھان را  مرد تباھكاري را كھ زشت

  .رانند مرد دادگري را كھ در پي یافتن ارادة خداست مي

  گذارند كھ توانا خوراك ناتواني را بگیرد؛ مي

  كنند؛ اقویا را تقویت مي

  .كند كنند، و مرد ثروتمند وي را طرد مي مرد ضعیف را ھلاك مي

خواھد دیگر با  كند، ولي گوبارو نميدھد كھ ارادة خدایان را اجرا  این شخص بھ گوبارو اندرز مي
  :گیرند، كاري داشتھ باشد خدایان یا كاھنان، كھ پیوستھ طرف ثروتھاي ھنگفت را مي

  .اند نان پیوستھ جز دروغ چیزي بھ من تحویل ندادهآ

  .گویند كھ بھ سود مرد توانگر است با كلمات عالي چیزھایي مي
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  .یزندخ اگر ثروت او كم شده باشد، بھ كمك وي برمي

  كنند، مانند دزدي با آدم ناتوان بدرفتاري مي

  . سازند اي خاموش مي كنند، و مانند شعلھ در یك چشم بھ ھم زدن او را ھلاك مي

ھا در مورد این طرز تفكر مردم بابل مبالغھ كنیم؛ آنچھ در آن شك نیست این  نباید با مشاھدة این نمونھ
دادند؛ و براي بھ دست آوردن  نان كاھنان گوش مياست كھ تودة مردم، با میل و رغبت، بھ سخ

شود این است كھ آن مردم  آنچھ در حقیقت مایة شگفتي مي. یافتند خرسندي خدایان در معابد حضور مي
كاھنان . چگونھ مدت درازي بھ دیني كھ بسیار كم مایة تسلي آنان بوده است پابند و وفادار ماندند

توان شناخت، و این وحي تنھا بھ میانجیگري  چیز را نمي آسماني ھیچگفتند جز از راه وحي و الھام  مي
فصل آخر آن وحي حكایت از این دارد كھ روح شخص مرده، خواه نیكوكار . رسد كاھنان بھ زمین مي

رود، و ابدالدھر در تاریكي و عذاب جاوداني  باشد خواه بدكار، بھ آرالو، یعني دوزخ، پایین مي
این قرار بوده، آیا مایة شگفتي است كھ در آن زمان كھ بختنصر صاحب چون وضع بھ . ماند مي
كارش بھ دیوانگي كشید، مردم  –كرده و از ھمھ چیز بیم داشتھ  كھ ھیچ چیز را درك نمي –چیز  ھمھ

  بابل بھ عیش و عشرت پرداختھ باشند؟

X - سنگ گور  

كند، بختنصر، پس از آنكھ  أیید نميمطابق اخبار و كتاب دانیال، كھ ھیچ سند معروف و موثقي آن را ت
و پس از آنكھ پایتخت  –و پیوستھ پیروزي و پیشرفت نصیب وي بود  –زمان درازي سلطنت كرد 

خود را با ساختن خیابانھا و میدانھا زیبا كرد و پنجاه و چھار معبد براي خدایان ساخت، دچار حملة 
مدت . چرید رفت و علف مي ت و پا راه ميپنداشت و بر روي چھار دس خود را جانوري مي: جنون شد

چھار سال نام او از تاریخ و گزارشھاي بابلي پنھان شد، و پس از آن دوباره در مدت كوتاھي نام وي 
  .م چشم از این دنیا فرو بست ق 562آشكار گشت و در سال 

مدت ھفده نبونیدوس، كھ . ھنوز سي سال از مرگ وي نگذشتھ بود كھ امپراطوري وي پاره پاره شد
داد و، در آن ھنگام كھ اساس  سال صاحب تخت و تاج بابل بوده، باستانشناسي را بر سلطنت ترجیح مي

مملكت وي در حال پاشیده شدن بود، تمام ھمت خود را بھ كندن و كاویدن آثار باستاني سومري 
را فراموش  نظمي پدیدار شد، و مردان كار كشور و وطندوستي در كار قشون بي. داشت مصروف مي

المللي اشتغال ورزیدند؛ مردم نیز، كھ جز بازرگاني و خوشگذراني  كردند و بھ كارھاي بزرگ بین
كاھنان خرده خرده قدرت . كاري نداشتند، یكباره ھنر جنگ را از یاد بردند و نسبت بھ آن بیگانھ شدند

ند كھ دولتھاي بیگانھ را براي ھاي خود را از مالھاي فراواني انباشت پادشاھان را غصب كردند و خزانھ
در آن ھنگام كھ كوروش و قشون منظم او بھ . كرد ھجوم بھ كشور و بھ گشودن آن تحریص مي

ھا را بھ روي او گشودند و  ھاي بابل رسید، مردم ضدروحاني این شھر، با خرسندي، دروازه دروازه
ایرانیان بر بابل حكومت كردند؛ در مدت دو قرن . بخش او را با جان و دل پذیره شدند استیلاي روشني

  این مدت، بابل ھمچون استاني از بزرگترین امپراطوري شناختھ شدة جھان تا آن

مقاومتي، این شھر را گشود، و  پس از آن نوبت اسكندر خروشان رسید كھ، بي. رفت روز بھ شمار مي
  . آن اندازه در كاخ بختنصر شراب نوشید تا جان از بدنش در رفت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بابلي براي بشریت آن ثمربخشي تمدن مصري، یا تنوع و عمق تمدن ھندي، یا دقت و پختگي تمدن 
تمدن چیني را نداشت؛ با وجود این، باید گفت كھ ھمین بابل داستانھاي فریبندة زیبایي را بھ یادگار 

اروپا را  اي از داستانھاي دیني اكنون، پاره گذاشتھ كھ با میانجیگري مھارت و ذوق ادبي یھودیان، ھم
دھد؛ نیز از ھمین بابل، یونانیان جھانگرد، بیش از مصر اصول ریاضیات و نجوم و  تشكیل مي

شھرھاي خود انتقال  –اللغھ و باستانشناسي و تاریخ و فلسفھ را بھ كشور  پزشكي و صرف و نحو و فقھ
مھایي كھ یونانیان براي نا. دادند، و ھمین میراث است كھ از آنجاھا بھ روم و از روم بھ ما رسیده است

اند، یا ترجمة  فلزات و صور فلكي و سنگ و اندازه و آلات موسیقي و بسیاري از داروھا گذاشتھ
گونھ كھ  ھمان. اسامي بابلي است یا گاھي ھمان كلمة بابلي است كھ با حروف یوناني نوشتھ شده

بابلي » زیگوراتھاي«فتھ، معماري یونان، از لحاظ صورت و تركیب بنا، از مصر و كرت الھام گر
ھا و برجھاي ناقوس قرون وسطي و اسلوب معماري  ھاي مساجد اسلامي و مناره نیز الھامبخش مناره

قوانین حموربي براي اجتماعات قدیم حكم میراثي را داشتھ كھ . معاصر امریكا بوده است» عقب رفتة«
. عالم جدید رسیده، كمتر نبوده است از ھدیة كشورداري و بسامان داشتن اجتماع، كھ از رومیان بھ

النھرین و بابل، بھ میانجیگري یك سلسلة طولاني از حوادث تاریخي مھم، از  تمدن و فرھنگ بین
آشوریان بابل را : جا شد و بھ صورت جزئي از میراث فرھنگي بشریت درآمد گاھوارة خود جابھ

را در اطراف و اكناف امپراطوري  گشودند و میراث فرھنگي این شھر كھن را تصاحب كردند و آن
بردند، زندگي و  وسیع خویش انتشار دادند؛ در آن مدت دراز كھ یھودیان بھ اسیري در بابل بھ سر مي

افكار بابلي در آنان سخت تأثیر كرد، و آنان تأثرات خود را بھ جاھاي دیگر جھان منتقل ساختند؛ تسلط 
تمام راھھاي بازرگاني و ارتباطي میان این شھر و  ایرانیان و یونانیان بر بابل سبب آن شد كھ

شھرھاي تازه تأسیس شده در یونیا و آسیاي صغیر و یونان، با كمال آزادي، پرآمد و شد شود، و ھرچھ 
شود،  در پایان كار ھیچ چیز گم نمي. بیشتر فرھنگ و تمدن بابلي بھ خارج سرزمین بابل انتقال پیدا كند

  .ماند ا بدي ابدالدھر باقي ميبلكھ اثر ھر حادثة خوب ی

   فصل دھم

  

  آشور

I ـ اخبار و وقایع  

  سارداناپالوس –سناخریب و اسرحدون  –كشورگشایان  –نژاد  –شھرھا  –آغاز تاریخ آن 

در گیر و دار حوادث تاریخیي كھ ذكر آن گذشت، تمدن جدیدي در شمال بابل و در حدود پانصد 
چون قبایل كوھستاني مجاور سرزمینھاي این تمدن جدید . كیلومتري آن پا بھ عرصة وجود گذاشتھ بود

ھا زندگي  كردند، مردم آنجا ناچار از آن بودند كھ براي جلوگیري از این حملھ پیوستھ آن را تھدید مي
در نتیجھ، بر آن مھاجمان چیره شدند و بتدریج شھرھاي عیلام ! سربازي سختي براي خود اختیار كنند

و سومر و اكد و بابل را نیز مسخر خود ساختند، و بر فنیقیھ و مصر دست یافتند و مدت دویست سال 
ھ بابل، و پس از آن وضع سومر نسبت ب. با نیرومندي خشونت آمیزي بر خاورمیانھ فرمانروا شدند

وضع بابل نسبت بھ آشور، شبیھ بھ وضعي بود كھ جزیرة كرت نسبت بھ یونان، و پس از آن یونان 
نسبت بھ روم پیدا كرد؛ بھ این معني كھ، در ھر یك از این دو دستھ، عامل نخستین مدنیتي را ایجاد 
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رده و از خود كمي بر آن افزوده كرده، دومي آن را بھ سر حد كمال رسانیده، سومي آن را بھ میراث ب
اي، بھ وحشیان پیروزمندي  و بھ نگاھداري آن برخاستھ و آن تمدن را بھ حالت احتضار، ھمچون ھدیھ

بربریت و توحش پیوستھ در اطراف تمدن قرار دارد و . اند تقدیم داشتھ است كرده كھ آن را احاطھ مي
ن است كھ این تمدن را با نیروي سلاح یا مھاجرت كند و مترصد آ در میان آن، و در زیر آن، رخنھ مي

بربریت ھمچون جنگلي است كھ ھرگز شكست بھ آن . دستھ جمعي یا توالد یا تناسل نامحدود خفھ كند
  .كند تا سرزمیني را كھ از دست داده بود دوباره تصاحب كند راه ندارد، و قرنھا صبر مي

ریزد توسعھ پیدا كرد؛  لھ یا نھرھایي كھ بھ آن ميدولت جدید آشور در اطراف چھار شھر واقع بر دج
این شھرھا عبارت است از آشور، كھ محل فعلي آن قلعة شرقاط است، و آربلا كھ اربیل كنوني است، 

و كالح كھ اكنون در محل آن نمرود واقع است، و نینوا كھ قویونجیك كنوني درست مقابل شھر موصل، 
  آن قرار مركز نفت در آن طرف دجلھ، بر جاي 

ھایي از  پاره اي، و تكھ ھا و چاقوھاي ساختھ شده از سنگ شیشھ در حفاریھاي آشور، تیغھ. دارد
سفالھاي سیاھرنگ داراي نقشھاي ھندسي كھ نمایدة اصل آسیایي مركزي آنھاست بھ دست آمده؛ ھمة 

قدیمي نینوا، ضمن ھا مربوط بھ دورة ماقبل تاریخ است؛ در تپة گورا، نزدیك محل شھر  این بازمانده
كاوشھاي تازه، شھري از زیر خاك بیرون آمده؛ با وجود آنكھ در آن، معابد و گورھاي فراوان، 

ھا و جواھر آلات، و قدیمیترین نرد شناختة در تاریخ بھ  اي حكاكي شدة ظریف، شانھ ھاي استوانھ مھر
دانند؛ این خود  م مي ق 3700 نازند، تاریخ آن را دست آمده، مكتشفان این شھر، كھ بھ كار خود مي

خدایي بنام آشور در ابتدا نام خود . تواند مایة عبرتي براي مصلحان و نوطلبان زمان حاضر باشد مي
نخستین شاھان كشور در ھمین شھر ). و پس از آن تمام مملكت بھ این نام خوانده شد(را بھ شھري داد 

اي بیابان و ھمچنین از ھجوم ھمسایگان بابلي خود بردند؛ بعدھا، براي آنكھ خود را از گرم بھ سر مي
و این  –در پناه نگاه دارند، بھ ساختن پایتختي پرداختند كھ محل آن در جاي خنكتري واقع شده باشد 

در این شھر، . ھمان شھر نینوا بود كھ نام آن از نام الاھة نینا، كھ معادل عشتر بابلیان است، گرفتھ شده
شاه «نفر سكونت داشتھ، و ھمة آسیاي باختري بھ آن  000،300پال،  نيدر زمان جواني آسوربا

  .داده است جزیھ مي» جھان

كھ شاید (و قبایل غیرسامي باختري ) بابل و اكد(ساكنان آشور مخلوطي از سامیان بلاد متمدن جنوبي 
این مردم زبان مشترك و ھنرھاي . و كوھنشینان كرد قفقاز بودند) ارتباطي با حتیھا و میتانیھا داشتند

چیزي . بان و ھنر بابلي شدخود را از سومر گرفتند و آن را چنان تغییرشكل دادند كھ تقریباً مشابھ با ز
كھ ھست اوضاع و احوال براي مردم آشور چنان نبود كھ بھ تن آساني زنانة بابلیان دچار شوند؛ بھ 

ھمین جھت، از آغاز تا بھ انجام كار خود، قومي جنگجو و قوي و شجاع باقي ماندند؛ اندام درشت و 
، با پاھاي ستبر خود تمام جھان واقع بر گذاشتند و ریش فراوان داشتند و گیسوان بلند براي خود مي

تاریخ آنان تاریخ شاھان و بندگان و جنگھا و پیروزیھا و . كردند خاور دریاي مدیترانھ را لگدكوب مي
شاھان اول آشور، كھ شاھان كاھن فرمانبردار جنوب بودند، . فتوحات خونین وشكستھاي ناگھاني است
و استقلال خود را اعلام كردند، و چندي نگذشت كھ یكي از  چیرگي كاسیھا را بر بابل غنیمت دانستند

اختیار كرد، و پس از وي ھمة شاھان آشور بھ » شاه فرمانرواي جھان«آن شاھان براي خود لقب 
كردند  ھاي گمنام سلاطیني كھ بر آشور فرمانروایي مي از میان سلسلھ. كردند چنین لقبي مباھات مي

دھد كھ چگونھ این كشور راه ترقي و كمال  كارھاي آنان نشان ميبعضي شخصیتھا برخاستھ است كھ 
  .استرا پیموده 

  برد، شلمنصر اول كشورھاي  در آن ھنگام كھ بابل ھنوز در تاریكي حكومت كاسیھا بھ سر مي
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فرمان خود درآورد و شھر كالح را پایتخت خویش قرار داد؛ ولي باید دانست كوچك شمالي را بھ زیر 
وي شكارچي ماھري بوده و، اگر . پیلسر اول است -كھ نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام تیگلت

ھاي ملوك دور از حكمت نباشد، باید گفت كھ صدو بیست شیر را، پیاده، و ھشتصد شیر  پذیرفتن گفتھ
اي كھ در بارة وي برجاي مانده، منشي  در نوشتھ. ارابة خویش، از پاي درآورده استرا، سوار بر 

من «: كرده است تر از شاه چنین آورده است كھ وي ملتھا را نیز مانند جانوران شكار مي شاھپرست
باشكوه و بأس شدید خویش بر سر قوم كوموه تاختم و شھرھاي آن مردم را گشودم و غنایم بیشماري 

مردم ادنش از … استھ و دارایي ایشان بھ چنگ آوردم و ھمھ جا را سوزاندم و ویران كردماز خو
این » .نھانگاھھاي كوھستاني خود بیرون آمدند و پاي مرا بوسیدند، و من خراجي برایشان معین كردم

ھ داشت؛ حتیان و مردم ارمنستان و چھل ملت دیگر را ب پادشاه لشكریان خود را بھ ھر سو گسیل مي
فرمان خویش درآورد؛ بر بابل استیلا یافت، و مصریان از او ترسناك شدند و براي فرونشاندن خشم 

از .) گوید كھ دیدن نھنگ در نرم كردن وي مؤثر افتاد وي مي(وي ھدایایي براي او فرستادند 
خدایان ھرگز آن  -رسید معبدھایي براي خدایان و الاھگان آشور ساخت خراجھایي كھ بھ خزانة او مي

خواستند كھ  گفتي آن خدایان جز این نمي. از وي نپرسیدند كھ سرچشمة این ثروت از كجاست
پس از آن، بابل بر آشور . پرستشگاھھایي برایشان ساختھ شود و مردم در آنھا قربانیھایي تقدیم كنند

رت بھ بابل خروج كرد و قشون آشور را شكست داد؛ ھمة معابد تاراج شد و خدایان آشور را بھ اسا
  .پیلسر از غصھ و شرم جان داد - بردند، و تیگلت

سلطنت وي نماینده و خلاصة تاریخ آشور است، كھ در آغاز بھ صورت مرگ و جزیھ بود كھ بر 
شد؛ پس از آن، این مرگ و جزیھ را ھمسایگان بر خود آشور تحمیل  ھمسایگان آشور تحمیل مي

كوچك استیلا یافت و با غنیمت فراوان از جنگھاي خود  آسور نصیرپال دوم بر دوازده دولت. كردند
بازگشت و با دست خود فرمانروایان اسیر شده را كور كرد؛ از زنان حرم خود كام گرفت، و با احترام 

شلمنصر سوم دنبالة این فتوحات را بھ دمشق رسانید؛ در جنگھا زحمت . و آبرو بھ جھان دیگر شتافت
انزده ھزار نفر از مردم سوریھ را كشت؛ معابد متعدد برپا كرد و خراج فراوان دید، و در یك نبرد ش

. در آخر كار، پسرش بر وي سخت بشورید و او را از سلطنت خلع كرد. فراوان از مردم گرفت
سامورامات، بھ عنوان ملكة مادر، مدت سھ سال سلطنت كرد؛ ھمین ملكھ است كھ بنیان تاریخي افسانة 

بنا بر افسانة یوناني، سمیرامیس نیمي خدا و نیمي ملكھ، . دھد شكیل ميیوناني سمیرامیس را ت
ھا، كھ  جز این افسانھ. فرماندھي شجاع، مھندسي زبردست، و حاكمي بسیار مدبر و ھوشیار بوده است

دیودوروس سیسیلي آن را با تفصیل و بھ صورت جذابي درآورده، دیگر اطلاعي از این ملكھ در دست 
یلسر سوم دوباره بھ گرد آوردن قشون پرداخت و ارمنستان را از نو مسخر كرد و بر پ - تیگلت. نیست

سوریھ و بابل تاخت و شھرھاي دمشق و سامره و بابل را تحت فرمان خویش درآورد و كشور آشور 
را از كوھھاي قفقاز تا مصر وسعت داد؛ پس از آن جنگ و خونریزي، انصراف خاطر حاصل كرد و 

معابد و كاخھاي . ري پرداخت و ثابت كرد كھ در ادارة مملكت توانایي فراوان داردبھ امور كشوردا
بسیار ساخت و با تدبیر و سیاست نیرومندي امپراطوري پھناور خویش را نگاھداري كرد و، در بستر 

پس از وي سارگن دوم، كھ افسري در قشون بود، پس از یك كودتاي . راحت، جان بھ جان آفرین سپرد
ني، بر تخت نشست؛ فرماندھي لشكر را وي خود برعھده داشت و پیوستھ در خطرناكترین ناپلئو
عیلام و مصر را شكست داد و بابل را باز گرفت، و یھودیان و . شد مي  ھاي میدان جنگ دیده نقطھ

  مردم فلسطین و حتي یونانیان ساكن قبرس بھ فرمان

كرد و در ترویج ھنر و ادبیات و صناعت و  كشور خویش را بھ نیكي اداره مي. او گردن نھادند
در جنگي با كیمریان درگیر شد و، گرچھ از حملة آنان جلوگرفت و پیروزي بھ . بازرگاني كوشا بود

  .دست آورد، بھ قتل رسید

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھایي را كھ در نواحي مجاور خلیج فارس برخاستھ بود فرو نشاند؛ بر اورشلیم و  پسرش سناخریب فتنھ
دھكده را غارت كرد، و  820شھر و  89 نیاورد؛اي بھ دست  این حملھ نتیجھ مصر حملھ برد و از

این . اسیر بھ غنیمت گرفت 208000گوسفند و  000،800گاو،  000،80خر،  11000اسب،  7200
پس از . س آن پادشاه نقل كرده، چنان نیست كھ از حقیقت واقع كمتر باشدنوی ارقام، كھ مورخ زندگینامھ

آن نسبت بھ مردم بابل، كھ خواستار آزادي بودند، خشمناك شد و آن شھر را محاصره كرد و گشود و 
آتش در آن افكند و آن را ویران ساخت و تقریباً ھمة مردم را، از زن و مرد و كوچك و بزرگ، 

ھا بست؛ ھرچھ در معابد بود غارت  شد كھ جسد كشتگان راه آمد و شد را در كوچھ عام كرد؛ چنان قتل
اندازه در نظر بابلیان عزیز بودند تكھ تكھ  كرد و یك مثقال در آنھا برجاي نگذاشت؛ خدایاني را كھ بي

مردوك، خداي بزرگ بابلي، بھ صورت خادم فرومایة . كرد یا، بھ اسارت، با خود بھ شھر نینوا برد
بابلیاني كھ از تیغ بیداد آشوریان گریختھ بودند، ھرگز بھ این اندیشھ نیفتادند كھ . خداي آشور درآمد

اند، بلكھ اوضاع و احوال را  پیش از آن در نیرومندي و عظمت خداي خود مردوك مبالغھ كرده
دند؛ یعني كردند كھ اسیران یھودي، یكصدسال پس از آن زمان، چنان توجیھ كر گونھ توجیھ مي ھمان

گفتند كھ خداي ایشان از روي تواضع بر خود روا داشت كھ شكستھ و مغلوب شود تا بھ این ترتیب  مي
سناخریب ھمة غنایمي را كھ از كشورگشاییھاي خویش بھ دست آورده بود . ملت خود را كیفر دھد

جاوز دشمنان در دركار تجدید بناي شھر نینوا صرف كرد و مجراي نھرھا را تغییر داد تا شھر از ت
درست با نشاط و حرارت كشورھایي كھ از مازاد محصولات كشاورزي شكایت دارند بھ . امان بماند

  . آباد كردن زمینھاي بایر پرداخت؛ در آخر كار، پسرانش، در حیني كھ مشغول نماز بود، او را كشتند

ادران پدركش خود قیام یكي از پسران وي بھ نام اسرحدون، كھ در قتل پدر دست نداشت، برضد بر
كرد و تاج و تخت سلطنت را بھ تصرف درآورد، و چون مصر بھ شورشیان سوریھ كمك كرده بود، 
بھ آنجا لشكر كشید و بر آن مستولي شد و این كشور را بھ صورت ایالتي از مملكت آشور درآورد و، 

  با غنایم فراواني كھ ھمراه خود از ممفیس بھ نینوا برد، ھمة آسیاي 

شھرھاي خاور نزدیك قرار داد، چنان فراواني و آسایشي در آن فراھم آورد كھ پیش از آن نظیر 
شدة  با رھا كردن خدایان اسیر بابل و احترام گذاشتن بھ آنھا، و تجدید ساختمان شھر خراب. نداشت

د، از بابل، مردم آنجا را از خود خشنود ساخت؛ براي مردم عیلام، كھ دچار قحطي و گرسنگي بودن
و این كاري است كھ در تاریخ قدیم  - المللي آذوقھ فرستاد و مایة خرسندي آنان شد راه خیرخواھي بین

وي، در تمام دورة امپراطوري خویش، عادلترین و مھربانترین پادشاھي . تقریباً نظیري نداشتھ است
اي عازم مصر  فتنھ بود كھ بر آن سرزمین حكومت كرد؛ در پایان كار، ھنگامي كھ براي فرونشاندن

  .بود، در میان راه درگذشت

از میوة كارھاي نیك او برخوردار شد؛ در ) ھمان سارداناپالوس یونانیان(جانشین وي آسورباني پال 
پال، در  پس از مرگ آسورباني. زمان سلطنت دراز این پادشاه، آشور بھ اوج شكوه و ثروت خود رسید

شید، شوكت و عظمت آشور ازمیان رفت و در طریق نتیجة جنگھایي كھ مدت چھل سال طول ك
یكي از . انحطاط و انقراض افتاد؛ درواقع، ده سال پس از مرگ آن پادشاه، تاریخ آشور پایان یافت

منشیھاي آن زمان سالنامة كارھاي وي را نوشتھ و براي ما برجاي گذاشتھ است؛ در این گزارش، بھ 
پردازد، و  از شرح جنگ خونیني بھ جنگ خونین دیگر مياي، پیوستھ  كننده شكل یكنواخت و خستھ

. گوید كنند سخن مي ازمحاصرة شھرھاي دچار قحطي شده و اسیراني كھ پوست آنھا را زنده زنده مي
  :كند  پال، از زبان خود او، چنین نقل مي آن منشي ویران كردن عیلام را بھ دست آسورباني

وپنج روز وقت  دم كھ براي گذشتن از آنھا یك ماه و بیستمن از شھرھاي عیلام آن اندازه ویران كر
نمك و خار افشاندم؛ شاھزادگان و خواھران شاھان ) براي بایر كردن زمین(ھمھ جا . لازم است
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واعضاي خاندان سلطنتي را، از پیر و جوان، با رؤسا و حكام و اشراف و صنعتگران، ھمھ را با خود 
ھاي  سرزمین، از زن و مرد، را با اسب و قاطر و الاغ و گلھ بھ اسیري بھ آشور آوردم؛ مردم آن

ھاي ملخ فزونتر بود، بھ غنیمت گرفتم؛ خاك شوش  چھارپایان كوچك و بزرگ، كھ شمار آنھا از دستھ
در ظرف مدت یك ماه، تمام عیلام را بھ . و مدكتو و ھلتماش و شھرھاي دیگر را بھ آشور كشیدم

. ھا و چھارپایان و نغمة شادي را از مزارع برانداختم و اثر پاي گلھ تصرف درآوردم و بانگ آدمیزاد
  .آھوان و جانوران وحشي گوناگون ساختم و ھمھ جا را چراگاه خران و

خوردة عیلام را، در جشني كھ با ملكة خود در باغ كاخ سلطنتي برپا ساختھ  سربریدة پادشاه شكست
آن سر را بر بالاي ستوني در برابر چشم حاضران قرار بود، در برابر وي آوردند؛ او فرمان داد تا 

ھاي نینوا آویختند و آن اندازه  دھند و ھمھ بھ شادي و خوشي پردازند؛ پس از آن، سر را از دروازه
زنده پوست كندند و پس از آن  دنانو، سردار عیلامي را زنده. ماند تا بتدریج پوسید و از میان رفت

  كردند و ھر پاره را،   پاره ند؛ گردن برادر او را زدند و بدنش را پارهمانند گوسفند او را سربرید

كند كار آدمي نیست و سراسر   گذشت كھ آن كارھا كھ مي پال و كسان او نمي ھرگز بر خاطر آسورباني
نمود كھ براي  توحش است؛ كشتن و شكنجھ كردن مردم در نظر وي ھمچون یك عمل جراحي مي

ھاي نظم و امنیت در میان ملل غیرمتجانس پراكنده میان  ستوار ساختن پایھجلوگیري از شورش، و ا
كھ پدرانش آنھا را در زیر حكم آشور درآورده  -حبشھ و ارمنستان و میان سوریھ و سرزمین ماد

دانست كھ میراثي را كھ بھ وي رسیده درست نگاه  كمال ضرورت را دارد؛ وظیفة خود مي -بودند
امنیتي كھ بر سراسر امپراطوري وي سایھ افكنده و نظمي كھ در شھرھا برقرار  آن پادشاه، از. دارد

در عین حال، وي نشان . اساس ھم نبوده است بالید؛ حق آن است كھ این تفاخر بي شده بود، بر خود مي
داده كھ صرفاً پادشاھي نیست كھ از بوي خونھایي كھ ریختھ مست شده باشد؛ دلیل این مطلب بناھاي 

از ھمة نقاط . ني است كھ ساختھ، و تشویقي است كھ براي پیشرفت ھنر و ادبیات نشان داده استفراوا
سازان و مھندسان را فرا خواند تا نقشة معابد و كاخھاي او را بریزند و آنھا را بیارایند؛  كشور، مجسمھ

انیان بھره این درست ھمان كاري است كھ فرمانروایان رومي پس از وي كردند و از ھنرمندي یون
بھ منشیان بیشمار فرمان داد كھ آنچھ را از ادبیات بابلي و سومري برجاي مانده گرد آورند و . گرفتند

ھا را در كتابخانة بزرگ خود در نینوا فراھم كرد؛ ھمین  از آن نسخھ بردارند، و ھمة این نسخھ
نخورده بھ دست ما رسیده كتابخانھ است كھ، پس از گذشتن بیست و پنج قرن، تقریباً سالم و دست 

بالید، بھ   گونھ كھ بھ پیروزیھاي خود در جنگ و شكار مي وي نیز، برسان فردریك، ھمان. است
دیودوروس سیسیلي، در تاریخ خود، از وي ھمچون . كرد استعداد و ذوق ادبي خویش نیز مباھات مي

كھ بھ دست ما رسیده است ھیچ  برد، ولي در میان ھمة اسنادي مرد فاسق و مخنثي برسان نرون نام مي
یافت، با  پال چون از تألیف الواح ادبي خود فراغت مي آسورباني. كند اي را تأیید نمي یك چنین گفتھ

شد؛ اگر  رو مي رفت و با شیراني روبھ اي، بھ شكار مي اعتمادي شاھانھ و ھمراه برداشتن كارد و نیزه
گفت كھ وي ھرگز از اینكھ پیشرو لشكر باشد دامن فرا گزارشھاي معاصران وي را معتبر بدانیم، باید 

چون . كاري را بھ دست خویش بر دشمن وارد ساختھ است چیده، و چھ بسیار اتفاق افتاده كھ ضربة نمي
اي نیم تاریخي  حال چنین است دیگر عجیب نیست كھ شاعري چون بایرون فریفتة وي شود و نمایشنامھ

زد، و در آن ثروت و جلال آشور را، كھ در زمان این پادشاه بھ منتھا درجھ نام او بسا اي بھ و نیم افسانھ
رسیده، وصف كند و نمایشنامة خود را با ویراني سراسر كشور، و نومیدي فراواني كھ بھ شاه آن 

  . دست داده بود، بھ پایان رساند

II - دولت آشور  
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سختي و بیرحمي  - شكل اداره - انواع مجازات - قانون -خدایان جنگجو - جنگاوري آشوریان - استعمار
  زمین  شاھان خودكامة مشرق

باشیم كھ، بھ خاطر تسلط حكم قانون و انتشار امنیت و  اگر این اصل استعمارطلبي را قبول داشتھ
دد، طوعاً یا كرھاً، در زیر تسلط پیشرفت بازرگاني و برقراري صلح، بھتر آن است كھ دولتھاي متع

توان گفت كھ دولت آشور داراي چنین مزیتي بوده كھ در سرزمینھاي  حكومت واحدي قرار گیرند، مي
اي از باختر آسیا حكومت وسیعي ایجاد كرده و نظم و آرامشي، بیش از آنچھ پیش از آن در این  گسترده

كھ بر آشور، بابل، ارمنیھ، سرزمین ماد،  - پال حكومت آسورباني. ناحیھ بوده، برقرار ساختھ است
بدون شك وسیعترین سازمان اداریي  -گسترد فلسطین، سوریھ، فنیقیھ، سومر، عیلام، و مصر سایھ مي

بود كھ جھان مدیترانھ یا خاور نزدیك تا آن زمان بھ خود دیده بود؛ تنھا حموربي و تحوطمس سوم پیش 
دیك شده بودند، و پس از آنان دستگاه اداري پارس پیش از حملة از آن بھ این گونھ دستگاه اداري نز
در آن امپراطوري تا حدي آزادي وجود داشت؛ شھرھاي بزرگ . اسكندر، توانست با آن برابري كند

پرداخت دین و قوانین و  داشتند؛ ھر ملت مغلوبي كھ خراج را مي بھرة فراواني از خودمختاري محلي 
چون . اي در این گونھ امور گردن نھد كرد و ناچار نبود بھ مقرارت تازه  يفرمانروایي خود را حفظ م

كرد، ملل مغلوب سر بھ  وضع چنین بود، ھر بار كھ در حكومت مركزي سستي و ضعفي رخنھ مي
كردند؛ بھ ھمین جھت لازم بود كھ شھرھا  داشتند یا لااقل از پرداخت خراج شانھ تھي مي شورش برمي

خواست از خطر این شورشھاي مكرر آسوده شود،  پیلسر، كھ مي -تیگلت. شود پیاپي از نو تسخیر
رود؛ آن سیاست عبارت از  سیاست خاصي در پیش گرفت كھ از مشخصات حكومت آشور بھ شمار مي

داد تا با مردم بومي آن نواحي  این بود كھ مردم شھرھاي گشوده شده را بھ شھرھاي دور دست كوچ مي
ین ترتیب وحدت و شخصیت خود را از دست بدھند و كمتر فرصت شورش و آمیزند و بھ ا درھم

نتیجھ ماند و از شورشي جلو نگرفت؛ بھ ھمین جھت  باید دانست كھ این نقشھ ھم بي. انقلاب پیدا كنند
  .دولت آشور ناچار بود كھ پیوستھ خود را براي جنگھاي تازه آماده و مستعد نگاه دارد

. دادند  جنگاوران حیاتیترین دستگاه را در سازمان اداري كشور تشكیل ميبھ این ترتیب، سپاھیان و 
آشور، بھ شكل صریح، بھ این مطلب توجھ داشت كھ حكومت ھمان ملي كردن نیروست، و بھ ھمین 

ھاي  ھاي جنگي و دستھ ارابھ. جھت، سھمي كھ آن كشور در ترقي دارد مربوط بھ ھنر جنگ است
  سي در آن كشور تشكیلات منظمي نظام و پیاده و مھند سواره

قشون و بھ كار  افتاد؛ جنگاوران آشوري بخوبي از فنون آماده ساختن  جنگھاي آشوریان بھ كار مي
كردند و در  آسا مي اساس ھنر جنگي آنان در این بود كھ حملة برق. انداختن آن در جنگ آگاھي داشتند

آوردند؛ این  یكدیگر را، جداجدا، از پا درميانداختند و قسمتھاي متفرق از  صفوف دشمن تفرقھ مي
اي در میان  صناعت آن بھ اندازه. دھد كھ سركامیابیھاي ناپلئون ریشة بسیار كھني دارد خود، نشان مي

توانستند مردان جنگي خود را با سلاحھاي آھنین چنان مجھز سازند كھ از  ایشان پیش رفتھ بود كھ مي
داران خودھاي مسین یا  نداشتھ باشد؛ حتي تیراندازان و نیزه ساز و برگ سواران قرون وسطي كمي

داشتند،  پوشیدند، سپرھاي ستبر با خود برمي دار مي ھاي ضخیم و لایي گذاشتند، تنكھ آھنین بر سرمي
اسلحة آنان تیر، نیزه، شمشیر كوتاه، . كردند دامن چرمیي كھ با پولكھاي فلزي پوشیده بود در بر مي

شدند و در طلیعة لشكر  ھا سوار مي بزرگان قوم بر ارابھ. ن، و تبرزین بودگرز، چماق، فلاخ
جنگیدند، و معمولا شاه، كھ بر ارابة سلطنتي سوار بود، خود فرماندھي این گروه را برعھده  مي

  .داشت؛ در آن زمان ھنوز سرداران سپاه نیاموختھ بودند كھ در بستر خود بمیرند

پال است؛ این بدعت در  ي جنگي، بھ وسیلة سواره نظام، از آسوربانيھا ابتكار كمك دادن بھ ارابھ
افتاد  مھمترین افزار جنگیي كھ در محاصرة شھرھا بھ كار مي. بسیاري از جنگھا اثر قطعي داشت
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ھایي  كوب بود كھ نوك آھنین داشت؛ گاھي این گلولھ را بھ وسیلة طناب بھ پایھ گلولھ ھاي قلعھ
كردند؛ و گاھي آنھا را بر روي  دادن آنھا نیروي مخربشان را زیادتر مي آویختند و با نوسان مي

شدگان از بالاي باروھا تیر و نیزه  محاصره. راندند تا بھ نقاط موردنظر اصابت كند ھا بھ جلو مي ارابھ
كرد  ھاي دیواركوب جلوگیري مي و سنگ و مشعل و تیر افروختھ و زنجیرھایي كھ از كاركردن گلولھ

این نامي است كھ خود ایشان بھ آن (گازدار » ھاي متعفن كوزه«كردند و بر سر دشمن  ميپرتاب 
ریختند، تا روحیة دشمن را خراب كنند و بھ عقل او صدمھ برسانند؛ در اینجا یك بار  فرو مي) اند داده

شھر  بیشتر عادت بر آن جاري بود كھ. شویم كھ چیزھاي نو غالباً بسیار كھنھ است دیگر متوجھ مي
گشوده شده را ویران كنند و آن را بسوزانند و درختان را قطع كنند تا درست با خاك برابر شود و 

شد تا بھ  كنندگان در آن تقسیم مي قسمت مھمي از غنایم جنگ میان شركت. اثري از آبادي در آن نماند
پیوستھ از عادت این ترتیب نسبت بھ دستگاه وفادار بمانند؛ نیز براي تحریك شجاعت جنگاوران 

گرفتند یا آنان را  شد و ھمة اسیران جنگ را یا بھ بندگي مي مألوف درخاور نزدیك پیروي مي
گرفت؛ بھ ھمین  آورد پاداشي مي اي با خود مي ھر سربازي كھ از میدان جنگ سربریده. كشتند مي

غالباً   . كردند ان جدا ميكرد كھ در آن سر از بدن دشمن جھت میدان غالباً عنوان كشتارگاھي را پیدا مي
كردند تا از رنج خوراك رساندن بھ ایشان بیاسایند، و از  پس از جنگ ھمة اسیران را نابود مي

  براي این . خطراتي كھ ممكن است براي دنبالة قشون داشتھ باشند درامان بمانند

گرفتند، یا با   نشان را مياسیركنندگان خود داشتھ باشند، و این جماعت یا با كوفتن گرز بر سر ایشان جا
كردند؛ در این گیرودار منشیھا عدد اسیراني كھ بھ  شمشیرھاي كوتاه خود سرھاشان را از بدن جدا مي
كردند تا، بر نسبت كشتگان ھركس، غنیمت جنگ  چنگ ھر سرباز افتاده و آنھا را كشتھ بود ثبت مي

جمعي را  ریاست عالیة این قصابي دستھ در میان آنان تقسیم شود؛ ھر زمان كھ مقتضي بود شخص شاه
شد،  شده تا حدي بھ شكل خاص رفتار مي نسبت بھ اشراف و بزرگان مغلوب. داد بھ خود اختصاص مي

بریدند، یا آنان را از بالاي برجھاي بلند برزمین  بھ این معني كھ گوش و بیني و دست و پاشان را مي
كندند؛ یا تنھاشان را  ریدند، یا زنده زنده از آنان پوست ميب افكندند، یا سرخود و فرزندانشان را مي مي

رسد كھ از این آدمكشي و خاموش كردن چراغ  چنان بھ نظر مي. كردند بر روي آتش ملایمي كباب مي
اند؛ این گونھ كشتارھا خود در واقع  كرده زندگي مردم ھیچ ملامت ضمیر و پشیمانیي احساس نمي

رفتھ، و از طرف دیگر افزایش موالید  اندازة جمعیت بھ شمار مي بيدرماني براي مسئلة زیادشدن 
شاید اینكھ شایع بود اسكندر و قیصر نسبت بھ دشمنان . كرده است ھرچھ زودتر جاي كشتگان را پرمي

آورند، سبب آن شده باشد كھ روحیة دشمنان  كنند و برایشان رحمت مي و اسیران جنگ معاملة نیكو مي
بھ ھمین جھت بود كھ این دو نفر توانستند جھان اطراف دریاي مدیترانھ را بھ ایشان ضعیف شود؛ 

  .تصرف خود درآورند

نیروي دیگري كھ شاه، پس از قشون، بر آن تكیھ داشت نیروي دین و معابد بود؛ براي آنكھ شاه بتواند 
مردم اجماعاً بر . دكمك كاھنان را جلب كند، پیوستھ ناچار بود كھ پاداش گزافي در مقابل بھ آنان بدھ

این عقیده بودند كھ رئیس رسمي مملكت خدایي بھ نام آشور است؛ ھمة فرمانھاي رسمي بھ نام این خدا 
و گاھي خداي دیگري (گرفت، تا براي او  شد، و ھر قانون از مشیت الاھي او سرچشمھ مي صادر مي

شخص او را بھ عنوان خدایي كرد كھ  شاه مردم را وادار مي. غنیمت و شكوھي فراھم شود) جز او
دین آشور، مانند . دانست ، یعني خداي خورشید، مي»شمش«شدة  وصف كنند، و معمولا خود را مجسم

زبان و علم و ھنر آن، از سومر و بابل بھ آن سرزمین آمده بود، و بھ مقتضاي نیازمندیھاي دولتي و 
  .جنگي و نظامي تغییرات مختصري بھ آن داده بودند

. شود این تطبیق با مقتضیات، در مورد قوانین محسوستر است، و سختي نظامي بھ آن ضمیمھ مي
كیفرھاي قانوني درجات مختلف داشت؛ از قبیل نمایش دادن شخص گناھكار در میان مردم و وادشتن 
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وي بھ كارھاي سخت و شلاق زدن، از بیست ضربھ تا صد ضربھ، و بریدن گوش یا بیني و خصي 
در قوانین سارگن دوم مجازاتھاي . زبان بریدن و چشم درآوردن و شكم دریدن و سربریدنكردن و 

نوع دیگري، از قبیل زھر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر شخص گناھكار بر قربانگاه معبد، نیز 
ولي شواھدي در دست نیست كھ این قوانین در ھزارة آخر قبل از میلاد مسیح اجرا شده . آمده است

گاھي نیز متھم . دادند زنا و ھتك ناموس و بعضي از اشكال دزدي را معمولا با اعدام مجازات مي. باشد
انداختند و سرنوشت وي را بھ دست  دادند، یا گناھكار را پابستھ در آب مي را با داوري خدایان كیفر مي

    از بھ طور كلي، قوانین آشوري ابتداییتر، و جنبة دنیایي آن كمتر . سپردند آب مي

حكومت محلي، در  .استقوانین حموربي است، كھ ظاھراً از حیث زمان بر قوانین آشور مقدم بوده 
آغاز كار، بھ دست امراي زمیندار محلي بود و بتدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار 

پارسیان این طرز اداره را از آشوریان . شدند انداراني قرار گرفت كھ از طرف شاه معین ميفرم
آوري كنند و  فرمانداران كارشان آن بود كھ مالیات را جمع. گرفتند، و از ایشان بھ رومیان انتقال یافت

ز عھدة افراد جمعي ھمچون آبیاري را، كھ پرداختن بھ آنھا ا امور مربوط بھ بیكاري و كارھاي دستھ
آن بود كھ سربازان ناحیة خود را بسیج كنند و، در  خارج بود، زیر نظر بگیرند؛ مھمترین وظیفة ایشان

علاوه بر این، شخص شاه در ھر ایالت مأموران و . جنگھاي شاھي، فرماندھي آنان را داشتھ باشند
اوضاع مردم، شاه را جاسوسان مخصوصي داشت كھ مراقب كار حكام و یاران ایشان بودند و از 

  .ساختند مطلع مي

توان گفت كھ حكومت و دولت آشور، بیش از ھرچیز، یك دستگاه جنگي بوده است؛  رویھمرفتھ، مي
شد و نیروي  چھ جنگ براي آن مردم غالباً بیش از صلح فایده داشت؛ با جنگ نظم مملكت استوار مي

یافت و، با غنایم جنگي و اسیران و  عھ ميگردید و تسلط شاه ھرچھ بیشتر توس وطنپرستي قویتر مي
بھ . شد آمد، پایتخت ثروتمندتر و خدمتگزاران مردم فراوانتر مي بندگاني كھ از این راه بھ دست مي

ھا و مزارعي كھ  ھمین جھت، در تاریخ آشور بیشتر سخن از شھرھایي است كھ غارت شده و دھكده
- پال شورش برادر خود، شمش ھنگام كھ آسوربانيدر آن . بھ صورت ویرانھ و بیحاصل درآمده است

شھر را بھ تصرف اوكین، را فرو نشاند و، پس از مدت درازي در حصار نگاھداشتن بابل، آن  -شوم
بیشتر … شدند درآورد، شھر منظرة دلخراشي داشت كھ كھ حتي آشوریان نیز از دیدن آن متأثر مي

ودند، در خیابان و میدانھاي عمومي افتاده و طعمة كساني كھ در نتیجة بیماري یا قحطي جان داده ب
از مردم و سربازان، ھر كس رمقي بھ تن داشت خود را از شھر بیرون . بودند سگان و خوكان شده

كشیده بھ آن طرف باروھا رسانده بود، و آنان كھ در شھر مانده بودند بھ قدري ناتوان بودند كھ 
پال گریختگان را دنبال كرد و تقریباً ھمة آنان را  آسورباني. ندتوانستند خود را از شھر بیرون بكش نمي

فرمان داد تا زبان سربازان را بكنند و با . اسیر كرد و آتش خشم خویش را بر سر ایشان فروریخت
دستور داد تا مردم شھر را در برابر مجسمة گاوان بالدار . گرز سرھایشان را بكوبند تا بمیرند

عام شبیھ است بھ كاري كھ پنجاه سال پیش از آن، در زمان جدش سناخریب،  لسربریدند؛ این شكل قت
صورت گرفتھ بود، جسد این قربانیان مدت درازي بر روي زمین ماند و خوراك درندگان پلید و 

  . مرغان شد

. روي در سختي و بیرحمي بوده است ضعف شاھان خودكامة مشرق زمین، خود، اسباب زیاده
  شورشھاي 

گرفت تا دستگاھي را كھ بر ظلم و  خاندان سلطنتي نیز، مكرر در مكرر، اقداماتي صورت ميدر میان 
غالباً نزدیك پایان سلطنت یك شاه، یا در حین فوت او . بیدادگري و قساوت بنا شده بود از میان بردارند

ھ طرف دسیسة دید كھ از ھم شد؛ شاه سالخورده مي ھایي بھ وسیلة داوطلبان تاج و تخت كشیده مي نقشھ
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كردند تا دیگري بھ جاي او  افتاد كھ قصد جان او مي كسانش وي را احاطھ كرده، و بسیار اتفاق مي
ملتھاي خاور نزدیك انقلابھا و شورشھاي سخت و خطرناك را بر انتخابات تقلبي ترجیح . بنشیند

د، ھمان كشتن وي كر دادند، و بھترین وسیلھ، براي آسوده شدن از كسي كھ بر آنان حكومت مي مي
زدند چنان بوده است كھ جز آن  اي از جنگھایي كھ آشوریان بھ آن دست مي بود، بدون شك، پاره

مردم وحشي و بربر، از ھر سو، سرزمین آشور را در احاطھ داشتند؛ اگر شاه : اند اي نداشتھ چاره
تاختند و بھ قتل و  شور مينشست سكاھا و كیمریان یا قبایل دیگر بر سر شھرھاي آ ناتواني بر تخت مي

ھاي ما دربارة جنگجویي و قساوت آن حكومتھاي خاوري با  ممكن است كھ گفتھ. پرداختند غارت مي
ھا نقش كرده، و مورخان جدید كھ  مبالغھ ھمراه باشد، چھ، آنان كھ در گذشتھ آثار گذشتگان را بر كتیبھ

. اند اختھ، و از ذكر پیروزیھاي صلح غافل ماندهاند بیشتر بھ شرح جنگھا پرد تاریخ آن حوادث را نوشتھ
مورخان بیشتر نسبت بھ خونریزي نظر مساعد داشتھ، یا خود این وقایع را جالبتر از شرح گزارشھاي 

اند كھ خوانندگان آثارشان این شكل تاریخنویسي را  پنداشتھ اند، یا چنان مي دانستھ فرھنگي و عقلي مي
افتد؛ این  رسد كھ در این زمان جنگ كمتر از گذشتھ اتفاق مي چنان مي بھ نظر ما. بیشتر دوست دارند

كنیم، در صورتي كھ نسبت  ھاي روشن صلح آگاھیم و آن را احساس مي از آن جھت است كھ از دوره
  .آلود جنگ اطلاع دیگري نداریم ھاي بحراني تب بھ گذشتھ، جز از دوره

III – زندگي مردم آشور  

عالیترین نمونة مرد كامل  - ھا متون و كتابخانھ - مذھب و علم - ازدواج و اخلاق -صنعت و بازرگاني
  در نظر آشوریان

زندگي اقتصادي مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراواني نداشتھ، چھ ساكنان این دو ناحیھ، درواقع، 
آن است كھ مھمترین اختلاف آشور و بابل در . اند ساكنان شمال و جنوب فرھنگ و تمدن واحدي بوده

پرداختند؛  مردم بابل بیشتر بھ بازرگاني اشتغال داشتند، و آشوریان بیشتر بھ كار كشاورزي مي
ثروتمندان بابلي غالباً تاجر بودند، ولي اكثر ثروتمندان آشوري صاحبان املاك بزرگ بودند و شخصاً 

ایشان آمدند، بھ كساني كھ  گرفتند و، مانند رومیان كھ پس از ادارة زمینھاي وسیع خود را برعھده مي
دو نھر دجلھ و . نگریستند شوند بھ چشم حقارت مي از راه ارزان خریدن و گران فروختن ثروتمند مي

آمد؛ سدبندي و  فرات بر زمینھاي ھر دو كشور جاري بود و خوراك مردم از آنھا بھ دست مي
  سازي، براي نگاھداري زیادي آب و تقسیم آن، و  ترعھ

آوردند، در ھردو جا بھ یك شكل بود؛ در شمال و جنوب  ھ با آن آب را از نھرھا بالا ميشادوفھایي ك
در شھرھاي ھردو ناحیھ  .شد ميمحصولات مشابھي، مانند گندم و جو و ارزن و كنجد كشت و زرع 

عتي با یكدیگر شباھت داشت؛ در ھردو كشور ترتیب واحدي براي وزن كردن وكیل فعالیتھاي صن
رفت؛ اگر چھ نینوا، و شھرھاي  شد بھ كار مي كردن و سنجیدن كالاھایي كھ با یكدیگر مبادلھ مي

توانست عنوان مركز بزرگ بازرگاني  اي در شمال واقع شده بود كھ نمي بزرگ دیگر آشور، بھ اندازه
آوردند سبب آن بود كھ جریان امور  ثروتھاي ھنگفتي كھ سلاطین آشور بھ این شھرھا ميپیدا كند، 

شد، یا آنھا را از  فلزات از داخل كشور استخراج مي. بازرگاني و صنعتي در آنھا رونقي داشتھ باشد
ي م، آھن، بھ جاي مفرغ عنوان فلز اساس ق 700كردند؛ در حوالي سال  خارج بھ مقدار زیاد وارد مي

گداختن فلزات و ساختن شیشھ و رنگ . در صناعت و ساختن ساز و برگ جنگي آشور را پیدا كرد
ھاي آشوري بھ صورتي  و لعاب دادن سفال در آشور رایج بود؛ آراستن و پیراستن خانھ پارچھكردن 
اي  در زمان سناخریب آبراھھ. ھاي اروپا، پیش از انقلاب صنعتي، چنان صورتي را داشت ھ خانھبود ك

بتازگي در حدود  -رساند ھایي ساختند كھ آب را از پنجاه كیلومتري بھ شھر نینوا مي بر روي پایھ
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داري است كھ  و این قدیمیترین آبراھة پایھ - اند آورده ھا را از زیر خاك بیرون سیصد متر از این آبراھھ
دادند و، در مقابل،  بانكھاي خصوصي بھ بازرگانان و صاحبان صنایع وام مي. تاكنون شناختھ شده

اجناس را  سرب و مس و نقره و طلا عنوان پول و وسیلة مبادلة. گرفتند مي 025/0سودي معادل 
» شكل«ھایي از نقره ضرب كرد كھ ارزش ھر یك نیم  م، سناخریب سكھ ق 700داشت؛ در حوالي 

  . بود؛ این قدیمیترین مسكوك رسمیي است كھ تاریخ از آن بھ ما آگاھي داده است) شاقل(

اعیان و اشراف؛ صاحبان صنایع و رؤساي حرف، كھ : شدند در آشور مردم بھ پنج طبقھ قسمت مي
گرفتند؛ كارگران و  وران ھر دو در این طبقھ قرار مي كیلات صنعتي داشتند و بازرگانان و پیشھتش

بردند؛ كشاورزاني كھ، مانند  ھا بھ سر مي كشاورزان آزاد وغیرماھري كھ در شھرھا و دھكده
كردند و با زمین خرید و فروش  كشاورزان اروپاي قرون وسطي، در املاك اربابي بزرگ كار مي

شدند؛ غلاماني كھ یا اسیر جنگي بودند، یا بھ واسطة مقروض شدن بھ حالت بندگي درآمده بودند، و  مي
ناچار، براي آنكھ ھمھ آنان را بشناسند، باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد، و كارھاي حقیر 

شود كھ،  مياي از زمان سناخریب پاسباني دیده  در نقش برجستھ. و پست بھ دست آنان انجام شود
تازیانھ بھ دست، دو صف متوازي ازاین بندگان را، كھ با طناب مجسمة بزرگي را بر روي تیرھاي 

  . دارند كشند، بھ كار وا مي چوبي مي

شد و مقررات  مانند ھمة كشورھاي نظامي، در آشور نیز بھ زیاد شدن نسل اھمیت فراوان داده مي
كرد،  جنین مي زني را كھ سقط. جنین اعدام بود كیفر سقط. اخلاقي و قوانین خاص براي آن وجود داشت

شكم او گذاشتند و آن چوب را بھ  تیزي مي مرد، بر چوب نوك حتي اگر در ضمن انجام این عمل مي
اي از زنان آشور، بھ وسیلة زناشویي یا توسل بھ دسایس، بھ مقام و قدرتي  اگر چھ پاره. كردند فرو مي

ھرگاه زني بھ شوھر خود دست : تر از بابل بود رسیدند، بھ طور كلي منزلت زن در آشور پست مي
یند؛ در عین آنكھ دید؛ زنان مجاز بودند كھ بدون حجاب بھ كوچھ درآ كرد، كیفر سخت مي دراز مي

توانستند براي خود معشوقھ بگیرند، اززنان چنان توقع داشتند كھ  خواستند، مي مردان، ھر اندازه كھ مي
فحشا در عرف آن زمان ھمچون امري بھ . اندازه در نگاھداري ناموس خویش امین و وفادار باشند بي

. ن دادن بھ آن قوانین خاص داشتندرفت كھ گریزي از آن نیست، و بھ ھمین جھت براي ساما شمار مي
اي بھ سر برند و روزگار خود را بھ  شاه حرم مخصوص داشت، و زنان وي مجبور بودند در گوشھ

اگر مردي . انگیختن بگذرانند رقصیدن و آوازخواندن و نزاع كردن با یكدیگر و سوزنزني و دسیسھ
رفت؛ ھمین  ي براي او بھ شمار ميكشت، و این حق یافت، او را مي زن خود را در حال خیانت مي

از این گذشتھ، قوانین ازدواج . عادت است كھ، در بسیاري از قوانین موجود، ھنوز برجاي مانده است
در آشور مانند بابل بود، با این تفاوت كھ زناشویي غالباً صورت خرید داشتھ و زن بیشتر در خانة پدر 

  . رفتھ است و ميبرده و شوھر گاھگاه بھ دیدن ا خود بھ سر مي

شود؛ این، خود،  در ھمة تجلیات زندگي مردم آشور پدرشاھي و تسلط كامل پدر در خانواده مشاھده مي
. رسد كرده، امري طبیعي بھ نظر مي براي ملتي كھ در راه كشورگشایي و در حدود توحش زندگي مي

تند و گروھي از آنان را در گرف گونھ كھ رومیان، پس از جنگھا، اسیران را بھ بندگي مي درست ھمان
ساختند، مردم آشور نیز با شكنجھ دادن اسیران تسلاي خاطري پیدا  میدانھاي نمایش طعمة درندگان مي

دادند؛ فرزندان اسیران را  كردند، یا آن را سرمشقي براي تربیت جنگي فرزندان خویش قرار مي مي
كردند؛ یا،  كندند؛ یا كباب مي نده پوست ميكردند؛ یا آنان را زنده ز در پیش چشم پدرانشان كور مي

ماندند بھ دست جلادان  كردند؛ و بقیھ را كھ زنده مي براي تماشاي مردم، در قفس بھ زنجیر مي
تمام سركردگان را كھ بر من خروج كردند «: گوید پال در این باره خود چنین مي آسورباني. سپردند مي

اي از آنان را میان دیوار گذاشتم، و بعضي  شاندم؛ و پارهپوست كندم، و با پوست آنان ستوني را پو
ھا را از  تیز كردم و آن میلھ ھاي نوك دیگر را بھ سیخ كشیدم؛ گروھي را، بر گرد ستون، سوار بر میلھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



» .دست و پاي رؤساي قبایل و كارمندان دولتي را، كھ شوریده بودند، بریدم… میانشان گذراندم
سھ ھزار نفر اسیر را سوزانیده و یكي از آنھا را بھ عنوان «كند كھ  خار ميپال بھ این افت آسورباني

  در كتیبة دیگري چنین » .گروگان زنده نگذاشتھ است

از دھانھاي بدخواھشان … جنگاوراني كھ در حق آشور عصیان ورزیدند و بھ بدخواھي من برخاستند
اعضاي بریدة آنھا را بھ خورد … ي كردمزبانھا را بیرون كشیدم، و كساني را كھ زنده ماندند قربان

شاه » .و با این كارھا مایة شادي خدایان بزرگ را فراھم ساختم… سگان و خوكان و گرگان دادم
: سازند، براي عبرت و توجھ آیندگان، چنین نقش كند دیگري دستور داد تا بر روي آجرھایي كھ مي

ام از جسد  بناھایي كھ من برافراشتھ. كند خرد ميھاي جنگي من انسانھا و جانوران را زیر خود  ارابھ«
در » .ام ھر كھ زنده بھ اسارت من درآمده دستھایش را بریده. ام آدمیاني است كھ سر و دستشان را بریده

شود كھ میل از میان آنان  نقشھایي كھ در ضمن حفاریھاي نینوا بھ دست آمده تصویر مردمي دیده مي
در یكي از نقشھا صورت . آورند كنند یا زبانشان را از دھان بیرون مي يگذرانند یا پوستشان را م مي

كند، و براي آنكھ سر مرد اسیر در جاي خود  بینیم كھ با نیزه چشم اسیران را برمي پادشاھي را مي
خواند،  چون شخص این چیزھا را مي. اند بماند طنابي از میان دو لب او گذرانده و سرش را محكم بستھ

  .شود اكنون دارد سپاسگزار و خشنود مي زوضع متوسطي كھ ھمناچار، ا

ظاھراً دین در تخفیف این قساوت و بیرحمي ھیچ تأثیر نداشتھ، و باید گفت كھ تسلط دین بر دستگاه 
حكومت در آشور بھ اندازة بابل نبوده؛ درواقع، دین برحسب ذوق و سلیقھ و احتیاج شاھان تغییر شكل 

، یعني آشور، یكي از خدایان خورشیدي بود و روح جنگي داشت و بر دشمنان خداي ملي. داده است مي
بندگان وي معتقد بودند كھ این خدا از كشتھ شدن اسیران در برابر ضریح خود . كرد خود رحم نمي

اساسیترین كار دین آشوري آن بود كھ، از كودكي، مردم را بھ اطاعتي كھ وطنپرستي . شود خشنود مي
آمد خدایان و جلب دوستي آنھا، بھ انواع  آشنا سازد و بھ مردم بیاموزد كھ، براي خوشمقتضي آن است 

ھاي دینیي كھ از آن زمان برجاي  بھ ھمین جھت است كھ نوشتھ. گوناگون سحر و قرباني متوسل شوند
 در میان این آثار، فھرستھاي درازي است كھ. كند مانده، از عزایم و فال بد و خوب زدن تجاوز نمي

گوید چھ باید كرد تا چنان نتایجي  دھد و مي نتایجي را كھ از ھر حادثھ ممكن است حاصل شود شرح مي
كردند كھ عالم پر از شیاطین است و باید با طلسمھایي كھ بھ گردن  چنان تصور مي. حاصل نشود

  .لوگیرندشود، یا اوراد خاصي كھ باید با دقت كامل تلاوت شود، از گزند آن شیاطین ج آویختھ مي

پزشكي آشوري ھمان . كند در چنان محیطي طبیعتاً چیزي جز علم جنگ و خونریزي ترقي نمي
علم نجوم آشوري جز احكام نجوم بابلي چیز دیگري  پزشكي بابلي است و چیزي بر آن افزوده نشده؛

ز غیب اند ھمان پیشگویي و خبرگرفتن ا نیست، و بزرگترین منظوري كھ در خواندن علم نجوم داشتھ
ھیچ سند و مدركي بھ دست نیامده كھ مردم آشور در مباحث فلسفي وارد شده باشند، نیز . بوده است

علماي . دلیلي در دست نیست كھ آن مردم، در اندیشة تفسیر جھان، از راھي جز راه دین، افتاده باشند
اي آن بوده است كھ از اند؛ شاید تھیة این فھرست بر لغت آشور فھرستي از نامھاي گیاھان مرتب كرده

. آن در صناعت پزشكي استفاده كنند، و باید گفت از این راه سھمي در پیشرفت علم گیاھشناسي دارند
شد، و این  اند كھ تقریباً شامل ھرچھ بر روي زمین بوده مي نویسندگان دیگر فھرستھایي ترتیب داده

  رفتھ استفادة علماي طبیعي قدیم یونان قرار گ نویسي مورد فھرست

اكنون وجود  بسیاري از آن لغات، بھ میانجیگري زبان یوناني، وارد زبانھاي اروپایي شده و ھم. است
(=  camel، )گچ(=  gypsum، )دیوار انبار مسقف بي(=  hangarھاي  دارد؛ از آن قبیل است كلمھ

، )سرخ گل(=  rose، )شاقل، واحد وزن، مثقال(= shekel، )ازارة دیوار(=  plinth، )شتر
ammonia  =)امونیاك(،jasper  =)یشم( ،cane  =)شكر ني( ،cherry  =)گیلاس( ،laudanum 
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، )زوفا(=  hyssop، )سمسم: كنجد و بھ عربي(=  sesame، )نفت(=  naphtha، )لودانوم(=
myrrh  =)مر .(  

دمكشي است الواحي كھ مشتمل بر كارھاي شاھان است، گرچھ از لحاظ اینكھ ھمھ شرح خونریزي و آ
شود، این مزیت را دارد كھ قدیمیترین تاریخ نوشتھ را در  مایة ناراحتي و ملالت خاطر خواننده مي

از این الواح، آنچھ مربوط بھ اوایل تاریخ آشور است، تنھا بھ شرح پیروزیھاي . گذارد پیش چشم ما مي
ربوط بھ سالھاي بعد رنگ ادبي الواح م. رود پردازد و ھیچ گاه از شكستي در آنھا سخن نمي شاھان مي

مھمترین چیزي كھ نام . كند دارد و حوادث مھم زمان ھر شاھي را بھ صورت جالب توجھي وصف مي
ھزار لوحة  پال سي كتابخانة آسورباني. ھاي آن است آشور را در تاریخ تمدن جاوداني ساختھ كتابخانھ

توان آن را  تصل است كھ بآساني ميبندي شده و فھرستدار دارد، و بھ ھر لوحھ برچسبي م طبقھ
ھركس «: شود بر بسیاري از لوحھا این عبارت، كھ از علامات خاص سلطنتي است، دیده مي. شناخت

و نام او و نام فرزندانش … این لوح را از جاي خودنقل مكان دھد، بھ لعنت آشور و بلیت گرفتار شود
ھاي قدیمیتري استنساخ شده، كھ تاریخ آنھا  نسخھ بیشتر این لوحھا از . »را از صحنة روزگار محو كنند

پال، بنا بر  آید؛ قصد آسورباني معین نیست و پیوستھ اشكال قدیمیتر آنھا در ضمن اكتشافات بھ دست مي
اظھار خود وي، آن بوده است كھ ادبیات بابلي را از خطر فراموشي محفوظ نگاه دارد، ولي عدة كمي 

ادبیات قرار داد؛ بیشتر این الواح عبارت است از گزارشھاي رسمي و توان در جزو  از الواح را مي
ارصاد نجومي، كھ بھ منظور احكام نجوم و تعیین طالع و فال بد و خوب زدن صورت گرفتھ؛ و 

ھاي پزشكي؛ و گزارشھاي سحري و تعاویذ و سرودھا و اوراد دیني؛ و سلسلھ نسب   دستورھا و نسخھ
شود دو لوح است، كھ  یان الواح این كتابخانھ خواندش كمتر مایة ملالت ميآنچھ در م. شاھان و خدایان

اندازه، اعتراف  پال در آنھا بھ كتابدوستي و عشق بھ معرفت خویش، با شوق و شور بي آسورباني
  :كند مي

دانستم كھ . را دریافتم، و بھ ھمة ھنرھاي نوشتن الواح واقف شدم نابوپال، حكمت  ن، آسوربانيم
حكیم خدایان مردوك علم و فھم … چگونھ تیراندازي كنم و لگام بھ دست بگیرم و اسب و ارابھ برانم

انورت و نرگال بأس و شدت و نیروي بیمانندي بھ من … اي بھ من ارزاني داشت را چون ھدیھ
  صنعت آداپاي حكیم را فھم كردم، و بھ ھمة. بخشیدند

ھاي آسماني و زمیني را خواندم و در آنھا تدبیر كردم؛ در  اسرار نھان فن منشیگري راه یافتم؛ ساختھ
انجمنھاي نویسندگان حاضر شدم و مراقب پیشگوییھا و اخبار غیبي بودم؛ با كاھنان دانشمند بھ شرح 

اي آگاھي یافتم كھ در نخستین نظر واضح و آشكار  اي پیچیدهآسمانھا برخاستم؛ بھ ضربھا و تقسیمھ
ھاي اكدي را، كھ  ھاي زیبا و غامض سومري و نوشتھ یكي از اسباب شادي من آن بود كھ نوشتھ. نیست

بر پشت كره اسبھا قرار گرفتم و چنان با مھارت بر … خاطر سپردن آنھا دشوار است، تكرار كنم بھ
كمان را كشیده و تیر پرتاب كردم و زوبین  فتند؛ برسان جنگاوران، زهآنھا سوار شدم كھ آرام گر

ھمچون رانندگان ارابھ، مھار را بھ دست … لرزنده را چنان انداختم كھ گویي نیزة كوتاھي است
بھ . پوش را بھ راه انداختم برسان مھندس جنگي، كار بافتن سپرھاي نیي و صفحات سینھ… گرفتم

رسیدند دست یافتم، و در  اگون نویسندگان، در سالھاي پختگي خود، بھ آن ميدانشي كھ ھمة طبقات گون
  . عین حال، آنچھ را براي سروري و فرمانروایي لازم است آموختم، و در راه شاھانة خود پیش رفتم

IV -  ھنر آشوري  

  »سارداناپالوس«اي از  صفحھ - ساختمان - سازي مجمسھ - نقش برجستھ - خرده ھنرھا

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ان كار، از لحاظ ھنر بھ پایة معلم خود، بابل، رسید، و در ساختن نقش برجستھ بر آن آشور، در پای
شد، ھنرمندان و  ثروت فراواني كھ چون سیل بھ طرف آشور و كالح و نینوا سرازیر مي. پیشي گرفت

كرد تا براي اشراف و زنان اشراف، براي شاھان و كاخھاي شاھي،  صنعتگران آشوري را تشویق مي
آلات گوناگون بسازند؛ فلزات را ذوب كنند و، چنانكھ اثر آن  اھنان و معابد، جواھرات و زینتبراي ك

ھاي فلزي ماھر شوند؛  شود، در شكل ساختن و تزیین ساختھ دیده مي بلاوات بر روي درھاي بزرگ
در ساختن اثاث خانھ با چوبھاي قیمتي، و نشاندن سیم و زر و مفرغ و سنگھاي گرانبھا در آنھا، 

گري در میان آن قوم ترقي چنداني نداشت؛ اسبابھاي موسیقي  كوزه. اي پیدا كنند پیشرفت قابل ملاحظھ
كردند؛ ولي نقاشي با رنگ آمیختھ با سفیدة  یزھاي دیگر، از بابل براي خود تھیھ ميرا، مثل بسیاري چ

دادند، در واقع یكي از مختصات ھنر آشوري بھ شمار  غ، كھ روي آن را لعاب شفافي مي  مر تخم
نقاشي در . رفت، و چون این صنعت از آشور بھ پارس انتقال یافت در آنجا بھ سرحد كمال رسید مي

  .انند سایر كشورھاي خاوري، عنوان ھنر فرعي داشت و در واقع بستھ بھ ھنرھاي دیگر بودآشور، م

    پال، و بر اثر حمایت و  در روزگار شكوه سارگن دوم، سناخریب، اسرحدون، آسورباني

اكنون در موزة بریتانیا نگاھداري  تشویق این شاھان، شاھكارھایي از نقش برجستھ پیدا شد كھ ھم
رسد، و  ترین نمونھ، در آن میانھ، اثري است كھ تاریخ آن بھ زمان آسورنصیرپال دوم ميبھ. شود مي

دھد كھ  آن قطعھ سنگ مرمري است كھ نقش برجستة آن مردوك، خداي نیكي، را در حالتي نشان مي
با وجود این، باید گفت كھ صورتھاي . آورد نظمي و پریشاني، را از پاي درمي تیامات، خداي شر و بي

شري در نقشھاي آشوري ھمھ جا بد و خشن و متشابھ با یكدیگر است؛ گویي نمونة كاملي وجود داشتھ ب
در آن نقشھا سرھا بھ یك شكل بزرگ، و . اند كھ نقشھاي خود را برگردة آن بسازند  و ھمھ ناچار بوده

ھاي مشابھي  سبیلھا بھ یك اندازه، و شكلھا بھ یك صورت درشت، و گردنھا برسان یكدیگر در شانھ
گاھگاھي در . حتي خدایان نیز، با كمي تغییر، ھمین شكل عمومي آشوري را دارند. فرو رفتھ است

شود كھ جاندار است؛ از آن قبیل است تختة مرمر نقشداري كھ عبادت  میان نقشھا صورتي دیده مي
اداد  -مشيدھد، و لوحة سنگ آھكي دیگري كھ ش ارواح را در برابر درخت خرماي ھندي نشان مي

ھاي  آنچھ در میان نقش برجستھ. دھد و در ضمن كاوشھاي كالح بھ دست آمده است ھفتم را نشان مي
سازي،  انگیزد نقشھاي جانوران است؛ شك نیست كھ ھیچ مجسمھ آشوري حس تحسین بینندگان را برمي

آشور موفقیت پیدا  قدیمقدیم و جدید، نتوانستھ است، در مورد ساختن نقش جانوران، بھ اندازة ھنرمندان 
شود، ولي چشم ھرگز از دیدن  در نقشھا، بھ صورت یكنواختي، صحنة جنگ و شكار تكرار مي. كند

گویي ھنرمند، كھ از ساختن صورت . شود نیرومندي و قوت حركات و استقامت خطوط خستھ نمي
جسم ساختن واقعي و شخصي كارفرمایان خود ممنوع بوده، ھمة ھنرمندي و نبوغ خود را در م

گونھ جانور،  در نقشھایي كھ براي ما باقي مانده، صورت ھمھ. صورت حیوانات بھ كار انداختھ است
رسد، و ھمة آنھا در حالتھایي جز  از شیر، اسب، خر، بز، سگ، گوزن، پرندگان، و ملخھا بھ نظر مي

در این حالت نیز  اند؛ گاھي صورت جانوري در حال جان كندن نقش شده، ولي حالت سكون مجسم شده
از میان نقش . دھد  آن جانور نقش مركز و قسمت جاندار ھنر اصلي سازندة آن را نمایش مي

اسب شاھانة : ھاي ذیل نام برده شود ھاي موجود، كھ عنوان شاھكار ھنري دارند، باید از قطعھ برجستھ
شیر نر در حال احتضار،  خوردة كاخ سناخریب در نینوا؛ سارگن دوم در نقش خرساباد؛ ماده شیر زخم

ھاي شكار آسورنصیرپال دوم  پال بھ دست آمده؛ منظره نقش شده بر سنگ مرمر، كھ از كاخ آسورباني
اي كھ بر آن نقش دو شیر نر و  پال؛ ماده شیر دراز كشیده؛ شیر نر از دام گریختھ؛ و قطعھ و آسورباني

ا باید در نظر داشت كھ تجسم طبیعت، در نقش این نكتھ ر. اند اي است كھ در سایة درختي آرمیده ماده
ھاي آشوري، اسلوب تصنعي و ناپختھ دارد؛ صورتھاي سنگین و غیرظریف و خطوط  برجستھ

محیطي ضخیم است، و در ستبري عضلات مبالغھ شده؛ ھیچ كوششي براي ملاحظة نكات مربوط بھ 
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یمة بالاي نقش، و با ھمان بزرگي مناظر و مرایا بھ كار نرفتھ است، جز اینكھ اشیاء دور را در ن
  اشیاي نزدیك كھ در پایین نقش قرار داده

  

  

  ماده شیر در حال احتضار، در نینوا، موزة بریتانیایي، لندن؛ عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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مترپلیتن، شیر افتاده، نقش برجستھ بر مرمر، از نینوا، موزة بریتانیایي، لندن؛ عكس از موزة ھنري 
  نیویورك
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  آورد، از شھر كالح، موزة بریتانیایي، لندن نقش برجستة مردوك كھ تیامات را از پاي درمي

سازان زمان سناخریب توانستند این  رفت و مجسمھ ولي ھنر رفتھ رفتھ پیش مي. شد، ترسیم كنند مي
صیقل و پرداخت را كاملتر سازند نقایص را از میان بردارند و واقعبیني را در نقشھا مراعات كنند و 

و، از ھمھ بالاتر، حركت و جانداري را مجسم سازند؛ در مورد حیوانات، نشان دادن این حركت و 
ساختن نقش برجستھ، . جانداري چنان بود كھ تا بھ امروز ھم كسي نتوانستھ است از این حد تجاوز كند

یا نقاشي رنگ و روغني براي ھنرمندان  براي آشوریان، ھمان منزلت پیكرتراشي براي یونانیان،
ایتالیاي دورة رستاخیز علم و ھنر را داشت؛ بھ این معني كھ تنھا ھنر محبوب و مورد پسند آنان بود، 

  .ساخت كھ كمال مطلوب ملي آنان را در شكل وصفات مجسم مي

سازان  سمھرسد كھ مج توان گفت؛ چنان بھ نظر مي دربارة مجسمة سازي آشوري سخن فراواني نمي
ھاي آشور  اند؛ از خرابھ داده نینوا و كالح ساختن نقش برجستھ را بر تراشیدن پیكر تمام ترجیح مي

ھاي كامل برجاي مانده و بھ دست ما رسیده، و آنچھ كھ ھست نیز ارزش  مقدار بسیار كمي مجمسھ
یي چنان است كھ جانور، ھاي جانوران پر از نیرو و شكوه تراشیده شده، و تو گو مجسمھ. چنداني ندارد

پندارد؛ از این قبیل است دو  از نیروي بدني گذشتھ، خود را از لحاظ اخلاقي نیز برتر از انسان مي
ھاي  مجسمة گاو نري كھ بھ عنوان پاسباني در كنار دروازة خرساباد قرار داشتھ است؛ ولي مجسمھ

ي دارد، تفاوتھاي فردي با یكدیگر ندارد، انسانھا و خدایان خشن و سنگین و ابتدایي است، گرچھ تزیینات
توان كرد مجسمة بزرگ  استثنایي كھ مي. رسد دھد، مرده بھ نظر مي و با آنكھ حالت ایستاده را نشان مي

شود؛ بیننده، از میان خطھاي سنگین آن،  آسور نصیرپال است، كھ اینك در موزة بریتانیا نگاھداري مي
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چوگان شاھي را محكم بھ دست گرفتھ؛ لبھاي ستبر : بیند م ميدر سراپاي این مجسمھ شاھي را مجس
كند؛ چشمان بیرحم و بیدار دارد؛ گردن كوتاه مانند گردن گاو آن  وي از ارادة نیرومندي حكایت مي

حاكي از شر و بدبختي و بلایي است كھ صاحب مجسمھ بر سر دشمنان و كساني كھ در كار مالیات 
الجثة وي تمام سنگیني جثة او را بر روي جھان مجسم   ت؛ دو پاي عظیمكنند فرو خواھد ریخ تزویر مي

  .سازد مي

سازي آشوري حكم سختي بدھیم و از اندازه درگذریم؛ بسیار محتمل است  البتھ نباید دربارة این مجسمھ
 اند، و اگر ما را با لاغري داشتھ كھ آشوریان عضلات گرھدار و پیچیده و گردنھاي كوتاه را دوست مي

انگیز مجسمة ھرمس، كار پراكسیتلس، و مجسمة  دیدند، یا نرمي و ظرافت شھوت اندام زنانھ مي
معماري آشوري را . كردند رسید، آنھا را سخت تحقیر و استھزا مي آپولون بلودره بھ نظرشان مي

نھا توان درست تشخیص داد و ارزش آن را معین كرد، زیرا آنچھ باقي مانده از شن و خاكي كھ آ نمي
آید؛ تنھا ھمچون قلابي است كھ باستانشناسان  را احاطھ كرده بلندتر نیست، و از آن چیزي بھ دست نمي

. »سازند از پیش خود مي«اند و، با دستگیري خیال، اشكال آن بناھاي باستاني را  شجاع بھ آن آویختھ
    مردم آشور، مانند 

اختمانھاي خویش نبودند، بلكھ خواستار عظمت و بابلیان قدیم و آمریكاییان امروز، دربند زیبایي س
آشوریان در ساختمان بناھاي خود از . جستند ضخامت بودند و آن را در ضخامت و حجم اشكال مي

كردند؛ یعني مادة اساسي ساختمان آجر بود، ولي از خود  النھرین پیروي مي سنتھاي سرزمین بین
مردم آشور . بردند مان، سنگ را زیاد بھ كار ميافزودند و، در روكار ساخت چیزي بر این آجر مي

ساختن قوس و سقف گنبدي را از جنوب بھ میراث بردند و آن را تكمیل كردند، و دركار ستونسازي 
» یوني«ھایي داشتند كھ مقدمة پیدایش ستونھاي بھ شكل زن، و سرستونھاي مارپیچي شكل  تجربھ

كردند،  كاخھاي خود را بر روي زمینھاي وسیع بنا مي. رود ساختمانھاي پارسي و یوناني بھ شمار مي
معمولا نقشة ساختمان چنان بود كھ یك رشتھ . ساختند و حكیمانھ بناھا را از دو یا سھ طبقھ بیشتر نمي

در مدخل كاخھاي شاھي . شد داري ساختھ مي اطاقھا و تالارھا در اطراف حیاط خاموش و سایھ
دادند؛ تالار ورودي را با نقش  ھ را بھ عنوان پاسباني قرار ميالجث ھاي سنگي جانوران عظیم مجسمھ
ھاي مرمر فرش  ساختند؛ كف تالارھا را با تختھ ھاي كوچك مزین مي ھاي تاریخي و مجسمھ برجستھ

ھایي از چوبھاي  آویختند، یا آنھا را با تختھ ھاي گرانبھا و زربفت مي كردند، بھ دیوارھا فرشینھ مي
ساختند، كھ گاھي بر آنھا  پوشاندند؛ سقفھا را با تیرھاي بزرگ و محكم مي ده ميكاري ش كمیاب منبت

  . آراستند كشیدند؛ و زیر آن را با ترسیم مناظر طبیعي مي  ھاي سیم و زر مي ورقھ

پیلسر اول  - تیگلت. اند شش پادشاه جنگاور و نیرومند آشور بزرگترین سازندگان آن سرزمین نیز بوده
داخل آن را مانند گنبد «: ز نو با سنگ ساخت و دربارة یكي از آنھا گفتھ شده است كھمعابد آشور را ا

شوند آراستھ، و بھ آن  آسمان درخشان ساختھ، و دیوارھاي آن را با شكوه ستارگاني كھ طالع مي
شاھان پس از وي نسبت بھ معابد بسیار بخشنده بودند، ولي، مانند » .روشني و شكوه بخشیده است

آسور نصیرپال دوم، در كالح، قصر بزرگي از . پرداختند ، بیشتر بھ آراستن كاخھاي خود ميسلیمان
. ھایي حاكي از ستایش تقوا و جنگاوري آراست آجر با نماي سنگي ساخت و آن را با نقش برجستھ

ھاي بناي دیگري را اكتشاف كرده و در آن دو در  رسام، در نزدیكي ھمین محل در بلاوات، ویرانھ
سارگن دوم با ساختن كاخ بزرگي در   . رگ مفرغي بسیار خوش ساخت بھ دست آورده استبز

در دو . ، در نزدیكي خرساباد كنوني، نام خود را بھ یادگار گذاشت)یعني كاخ سارگن(دورشروكین 
ھا و  ھاي گاوھاي بالداري قرار داشت؛ دیوارھاي آن را نقش برجستھ طرف مدخل این كاخ مجسمھ

ھاي باشكوه  ساخت و مجسمھ ابدار براقي پوشانده بود؛ تالارھاي آن را مبلھا و اثاثة خوشآجرھاي لع
شد اسیران را بھ كار كردن در این كاخ بزرگ  ھرگاه كھ این شاه در جنگي پیروز مي. داد زینت مي
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. كرد گماشت؛ و مرمر و لاجورد و مفرغ و سیم و زر بیشتري در آراستن و پیراستن آن صرف مي مي
  تقدیم خدا كرد، كھ ) زیگورات(اي دراطراف آن كاخ چندین معبد ساخت و در پشت آن برج ھفت طبقھ

بنا نھاد كھ از حیث بزرگي بر ھمة كاخھاي باستاني فزوني داشت؛ » مانند بي«یك كاخ سلطنتي بھ نام 
صي داده بود، پوشاند بھ آن رونق خا فلزات و چوبھا و سنگھاي گرانبھایي كھ دیوارھا و كف آن را مي

زد؛ فلزكاران براي این  و درخشندگي سفالھاي لعابدار آن با روشني روز و شب دم از ھمچشمي مي
سازان گاوھاي بالداري از مرمر و  ھاي بزرگ شیر و گاو مسي ریختند؛ مجسمھ كاخ مجسمھ

. ندھا و سرودھاي روستایي را بر دیوارھاي آن نقش كرد آھكي براي آن تراشیدند و نغمھ سنگ
در شكوه و زینت و شدة آن را آباد كرد؛ آنچھ ساخت،  اسرحدون شھر نینوا را وسعت داد و آثار خراب

تجمل و فراواني اثاث گرانبھا، بر پیشینیان سبقت گرفت؛ از دوازده شھر، ھرچھ را از كارگر و مواد 
افكار و طرحھاي  آوردند؛ در آن ھنگام كھ در مصر اقامت داشت ساختمان احتیاج داشت براي او مي

اي براي ساختن ستونھا و نقشھا پیدا كرد و آنھا را در ساختن كاخھاي خود معمول داشت؛ چون  تازه
كار ساختن ستونھا و نقشھا بھ پایان رسید، ھمة آنھا را با غنایمي كھ از جھان خاور نزدیك بھ چنگ 

  . ھایي كھ در آنجاھا دیده بود مزین ساخت آورده و طرحھا و نقشھ

توان گفت این است كھ كاخ اسرحدون، پس از آنكھ  بدترین چیزي كھ در توصیف معماري آشوري مي
كند كھ چگونھ  پال، خود، براي ما حكایت مي آسورباني. مدت شصت سال از بناي آن گذشت، ویران شد

ماید كھ ن خواند، چنان مي در آن ھنگام كھ آدمي نوشتة مربوط بھ آن را مي. دوباره آن را ساختھ است
یابد و اسرار ضمیر او را  خیزد و خواننده بھ درون دل آن شاه راه مي فاصلة قرنھا از میان برمي

  :خواند مي

كھ سناخریب، جد من، براي سكونت شاھانة خود ساختھ و … در آن زمان حرمخانة آرامشگاه آن كاخ
من، . ریختھ بود آن ھمھ خوشي و سرور بر آن گذشتھ بود، ویرانھ شده و دیوارھاي آن فرو

از آن جھت كھ در آن حرم بزرگ شده، … پال، شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور آسورباني
و نینیب و نرگال و نوسكو مرا بھ عنوان … و آشور و سین و شمش و رمن و بل و نابو و عشتر

در آن جا خبرھاي  و پیوستھ… ولیعھد در آن حفظ كرده و در پناه حمایت خویش نگاه داشتھ بودند،
ھنگام در  رسانیدند، و بھ سبب آنكھ خوابھایي كھ شب خوشي را از پیروزي بر دشمنان بھ گوش من مي

ھاي آن  ویرانھ… ھاي صبحگاھي روشن من بود دیدم مایة مسرت و اندیشھ آن كاخ بر بستر خویش مي
ي ساختم كھ ساخت آن پنجاه بنای. را فرو ریختم و، براي بزرگ كردن قصر، ھمة آن را روي ھم كوفتم

اي بر روي زمین ساختم، ولي در برابر زیارتگاھھاي پروردگاران خود، خدایان  پشتھ. تیبكي بود
ھاي  اي شالوده در ماه نیك و در روز شایستھ. عظام، برخود ترسیدم و این بنا را چندان بلند برنیفراشتم
بر زیر زمینھا و دیوارھاي گلي آن . دادمكاخ را بر روي آن پشتھ ریختم و بھ آجر ریختن فرمان 

ھایي كھ بھ  براي ساختن این حرم، رعایاي من آجر را در ارابھ. انگور افشاندم شراب كنجد و شراب 
شاھان عرب را، كھ با من پیمانشكني كرده . كردند امر خدایان از عیلام بھ غنیمت گرفتھ بودم حمل مي

و در ) بر سر گذارند(كھ سیدكشي كنند و كلاه عملجات  و بھ اسارت درآمده بودند، مجبور ساختم
روزھا ناچار از آن بودند كھ خشتھاي بنا را بھ قالب بزنند، و در آن … ساختن حرم بھ كار برخیزند

  حین كھ موسیقي مشغول نواختن بود این اسیران مجبور بودند كھ كار اجباري خود را بھ 

شمارة اطاقھاي آن را بیش از آن كردم . از پي تا سقف ساختم با شوق و شعف این بنا را. انجام رسانند
بربالاي آن تیرھاي ضخیمي از چوب ارز كھ در سیرارا و . كھ پیشتر بود، و آن را باشكوه بنا كردم

روید نھادم، و درھاي ساختھ شدة از چوب خوشبوي لیاروي آن را با پوششي از مس  لبنان مي
در آن ھنگام كھ . و درختان میوة گوناگون كاشتم… درخت برگرداگرد آن ھمھ گونھ… پوشاندم
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ساختمان را بھ پایان رسانیدم، قربانیھاي مجللي براي خدایان و پروردگاران خویش كردم، و آن را با 
  .كمال سرور و شادي بھ آنان تقدیم داشتم و در زیر چتر باشكوھي بھ درون آن گام نھادم

V - پایان كار آشور  

  سقوط نینوا - علل انقراض آشور -شاه آخرین روزھاي یك

در روزھاي آخر زندگي از بخت بد » شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور«با ھمة آنچھ گفتیم، 
آخرین لوحي كھ از وي بھ میراث بھ ما رسیده، بار دیگر مسائلي را كھ در كتابھاي . نالید خویش مي

  :رساند گیرد، بھ نظر ما مي ميسفر جامعھ و كتاب ایوب مورد بحث قرار 

چرا بیماري و بدبختي بر من چیره شده؟ من از فرو . من بھ خدا و انسان، و بھ مرده و زنده نیكي كردم
ھا و افتضاحات  نشاندن آتش فتنھ در كشور، و پایان دادن بھ كشمكشھاي خانوادگي ناتوانم؛ دسیسھ

بیماري جان و تن، پشت مرا دو تا كرده و . استآورد و مایة پریشاني خاطر  پیوستھ بر من فشار مي
در روز خداي شھر و روز . رسانم زنم، روزھاي خود را بھ پایان مي من، كھ از شدت بدبختي فریاد مي

كنم؛ مرگ چنگال خویش را در من فرو كرده و مرا از پاي  جشن، خود را بدبخت و بیچاره حس مي
بر ! اي خداي من«: كشم كنم و درد مي م و زاري مينال آورد؛ روز و شب از بخت خویش مي در مي

   !ببیندانسان رحمت كن و چنان بخواه كھ اگر بیدین ھم باشد بتواند نور تور را 

  داستاني كھ بایرون بھ صورت  .پال چگونھ از این دنیا رفتھ است دانیم كھ آسورباني ما نمي

ھاي آتش بھ ھلاكت رسید،  گوید كھ وي بھ كاخ خود آتش افكند و در میان زبانھ نمایشنامھ نوشتھ، و مي
انگیز  مند بوده است بھ اینكھ چیزھاي شگفت اش از كتسیاس است؛ این مورخ باستاني بسیار علاقھ ریشھ

اي بیش نباشد، بھ ھر صورتي كھ  ت گفتة وي افسانھرا در تاریخ خود بیاورد؛ بھ ھمین جھت ممكن اس
این شاه مرده باشد، باید گفت كھ مرگ وي نشانھ و علامت خطري بود بھ اینكھ كشور او كارش تمام 

براي آنكھ مطلب بھتر بھ دست بیاید، باید . پال بوده است شده، و علت انقراض، تاحدي، خود آسورباني
شد بستگي داشت، و شاھان  امي، بھ آنچھ ازخارج كشور وارد ميگفت كھ زندگي اقتصادي آشور، بتم

آشور در تكیھ كردن بر این سیاست احمقانھ اندازه را نگاه نداشتھ و سرچشمة درآمدھا را ھمان غنیمتھا 
شد، و ھر آن امكان داشت، با شكست قطعي  و كالاھایي قرار داده بودند كھ از كشورگشاییھا فراھم مي

رفتھ رفتھ، با پیروزیھایي كھ درجنگي بھ . ین سرچشمھ بخشكد و مملكت ویران شودقشون در جنگي، ا
داد و  ناپذیر آشور صفات و خصوصیات جسمي و اخلاقي را از دست مي آمد، قشون شكست دست مي

رفت؛ در ھر پیروزي آشور، نیرومند ترین و  آساني پیروزي رو بھ ضعف مي از مستي و تن
گشتند و، با توالد و  شدند و ناتوانان و محتاطان از میدان جنگ باز مي يشجاعترین سربازان كشتھ م

اي جز ضعیف شدن نسل نداشت، و شاید اسباب  كردند؛ این كیفیت نتیجھ تناسل، خود را زیادتر مي
رفتند،  پیشرفت تمدن نیز بود، چھ، بھ این ترتیب، آنان كھ توحش و خشونت بیشتري داشتند از بین مي

وسعت . شد حال آن پایة حیاتیي كھ نیرومندي آشور بر آن بنا شده بود متزلزل ميولي در عین 
پیروزیھا و كشورگشاییھاي وي نیز سبب دیگري براي ضعیف شدن او بود؛ تنھا این نبود كھ كشت 

ناپذیر جنگ، سبب ضعف باشد، بلكھ میلیونھا اسیر و  نكردن زمینھا، براي سیر كردن خداي سیري
آمدند و، مانند مردم مأیوس از ھمھ چیز، كاري جز توالد و تناسل  داخل كشور ميبیگانھ، كھ بھ 

ساختند، و با فراواني روز افزون عدة خود  نداشتند، وحدت ملي را از لحاظ خون و اخلاق متزلزل مي
دادند و پیوستھ اسباب ناتواني و اضمحلال را در میان خواجگان و  نیروي مخربي را تشكیل مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شد؛ از سوي  بتدریج شمارة بیگانگان در صفوف قشون زیادتر مي. ساختند ن پراكنده ميپیروزشدگا
كردند و با یك رشتھ جنگھاي دفاعي، كھ  وحشي از ھر طرف بھ كشور حملھ مي دیگر، مھاجمان نیمھ

  .بردند گرفت، منابع درآمد كشور را بھ یغما مي در مرزھاي غیرطبیعي صورت مي

  چھارده سال پس از آن، سپاھي بابلي بھ . م از دنیا رفت ق  626پال در  آسورباني

اي ازسكاھاي ساكن قفقاز  فرماندھي نبوپلسر، كھ با سپاھي مادي، بھ فرماندھي ھووخشتره، و قبیلھ
نینوا بھ ھمان صورت . ھاي شمال را بسرعت بھ تصرف درآورد متحد شده بود، بر آشور تاخت و قلعھ

و ویران شد كھ شاھان آن، پیش از این، شھرھاي شوش و بابل را بھ آن صورت خراب و خراب 
ویران ساختھ بودند؛ شھر را آتش زدند، و مردم آن را یا كشتند یا بھ اسیري بردند؛ كاخي را كھ 

با یك حملھ، . پال بتازگي ساختھ بود غارت كردند و، بھ بدترین شكل، آن را ویران ساختند آسورباني
ور از صفحة تاریخ محو شد، و از آن یادگاري جز بعضي روشھاي جنگ و سلاحھاي جنگي و آش

و اسلوب اداره كردن شھرستانھا برجاي نماند، و ھمین شكل اداره » یوني«سرستونھاي مارپیچي نیم 
از تا مدت زماني خاطرة بیرحمیھایي كھ . است كھ از آنجا بھ پاریس و مقدونیھ و روم انتقال یافتھ است

این كشور، براي تصرف كردن و یكي ساختن دوازده دولت كوچك خاور نزدیك، سرزده بود بھ یاد 
شھر خونریز آكنده از دروغ و «مردم این ناحیھ بود؛ یھودیان، از روي انتقامجویي، از نینوا بھ نام 

ھاي شاھان چون مدت كوتاھي سپري شد، جز نام شاھان بسیار مقتدر، دیگر نام. كردند یاد مي» دزدي
دویست سال . ھایي در زیر شنھاي روان مدفون گشت فراموش شد، و كاخھایشان بھ صورت ویرانھ

ھزار نفر ھمراھان گزنوفون بر روي تلھاي خاكي كھ روزي نینوا نام  پس از تسخیر و ویراني نینوا، ده
ي بر نیمي از جھان آنكھ برخاطر آنان بگذرد كھ پا بر روي پایتختي دارند كھ روز داشت گذشتند، بي

از آن ھمھ معابد كھ شاھان جنگاور دیندار براي زیبا ساختن پایتخت خود برپا . فرمانروایي داشتھ است
حتي آشور، خداي ابدي آن شھر، نیز مرده . سنگ ھم بھ چشم آن رھگذران نرسید كرده بودند، یك پاره

  .بود
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 فصل یازدھم

  

  اختلاط نژادھا

A.ملتھاي ھند و اروپایي   

 –كرزوس  –لیدیاییان  –فریگیاییان مادر مقدس  –سكاھا  –ارامنھ  –حتیھا  –میتانیھا  –صحنة نژادي 
  كرزوس و سولون و كوروش –ضرب سكھ 

رسید كھ  ميخاور نزدیك در مان بختنصر، در برابر چشم دوربین و تیزبین، ھمچون اقیانوسي بھ نظر 
شدند؛ اسیر  ھاي آدمي، مانند گردابي، پیوستھ با یكدیگر مخلوط، و سپس از ھم پراكنده مي در آن دستھ

رسیدند ـ و این  كشتند یا بھ قتل مي شدند، مي خوردند یا خورده مي آمدند، مي كردند یا بھ اسیري درمي مي
ھاي بزرگ مصر و بابل و آشور و در پشت سر و گرداگرد امپراطوری. گونھ كارھا پایاني نداشت

  :كرد كھ اسامي آنھا چنین است پارس مخلوطي از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما مي

كیمریان، كیلیكیاییان، كاپادوكیاییان، بیتینیاییان، اشكانیان، موسیان، مئونیان، كاریاییھا، لوكیاییان، 
ان، فلسطیان، عموریان، كنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان، و پامفولیاییان، پیسیدیاییان، لوكائویی

پنداشت، و از ناداني و جانبداري  صدھا قوم دیگر، كھ ھر یك خود را مركز جغرافیا و تاریخ مي
وجود . شد آوردند دچار شگفتي مي مورخاني كھ دربارة او بیش از چند سطري در كتابھاي خود نمي

تمام طول تاریخ، براي كشورھایي كھ حالت تمركز و استقرار بیشتري داشتند و این قبایل بیابانگرد در 
. رفت گرفتند، خطر بزرگي بھ شمار مي این اقوام از ھر طرف مرزھاي آن كشور را در میان خود مي

داشت كھ بر سرزمینھاي ثروتمند  بار، مردم این قبایل را بر آن مي خشكسالي و سختي، ھر چند یك
ملھ كنند؛ بھ ھمین جھت، آن كشورھا ناچار از آن بودند كھ پیوستھ یا در حال جنگ ھمسایة خود ح

غالب اوقات، قبایل بیابانگرد، پس از آنكھ . باشند یا خود را براي جنگ و دفع حملھ آماده نگاه دارند
ھان ج: شدند ماندند؛ و چھ بسیار كھ خود جانشین آن مي شد، بر جاي مي دستگاھھاي سلطنتي برچیده مي

ما پر از سرزمینھایي است كھ روزي تمدني در آنجاھا وجود داشتھ و سپس بدویان بھ آن راه یافتھ و از 
  نو زندگي 

اي دولتھاي كوچك تشكیل شده كھ، اگر بھ صورت حامل و ناقل  در آن دریاي خروشان نژادي پاره
ھا تنھا از آن جھت در تاریخ مورد مثلا میتانی. اند تمدن ھم بوده، سھم خود را در میراث نژادي ادا كرده

اند، بلكھ از آن جھت اھمیت دارند كھ از  توجھ نیستند كھ دشمنان قدیمي مصر در خاور نزدیك بوده
نخستین اقوام ھند و اروپایي شناختھ شده در آسیا ھستند كھ خدایاني بھ نام میترا، ایندرا و ورونھ را 

سازد تا خط سیر تكامل و  س و ھند راه را براي ما ھموار مياند؛ انتقال این خدایان بھ پار پرستش كرده
  .كنیمشود، رسم  تطور نژادي را، كھ بھ شایستگي تمام بھ نام نژاد آریایي نامیده مي

رسد كھ آن  ظاھراً چنان بھ نظر مي. حتیھا متمدنترین و نیرومندترین اقوام ھند و اروپایي باستاني بودند
و دریاي اژه، یا از راه قفقاز بھ شبھ جزیرة كوھستاني ) داردانل(= مردم از راه بوسفور و ھلسپونت 

اي  بھ عنوان طبقھواقع در جنوب دریاي سیاه، كھ اكنون نام آسیاي صغیر دارد، ھجرت كرده و 
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در . اند آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین، كھ كارشان كشاورزي بوده، تسلط یافتھ جنگ
یابیم؛ از ھمین جاست كھ  ھاي دجلھ و فرات مي م اثر این قوم را در نزدیكي سرچشمھ ق 1800حوالي 

چنانكھ . ر امپراطوري مصر شدندقشون و نفوذ خود را بر سوریھ گستردند و مدتھا مایة پریشاني خاط
پیش از این ذكر كردم، رامسس دوم ناچار شد كھ با حتیھا پیمان صلحي ببندد و بھ برابري شاه حتیھا 

نام دارد، و آغاز تمدن  كويپایتخت دولت حتي در محلي بود كھ اكنون بوغاز . با خود اعتراف كند
ھاي آن تمدن استخراج آھن از كوھھاي مجاور ارمنیھ بود؛  آنان در ھمین شھر بوده است؛ یكي از پایھ

پایة دیگر آن وضع قوانیني بوده كھ قانون نامة حموربي بسیار در آنھا موثر بوده است؛ و دیگر 
ھاي ناپختھ و درشتي بتراشند یا  اشتھ بود تا مجسمھاي از زیبایي و ھنر، كھ آنان را واد دریافت ساده

زبان مكالمة آن مردم، كھ بتازگي ھرونزني،  .بگذارندنقشھایي بر روي سنگھاي كوه از خود بھ یادگار 
وسیلة ھوگو وینكلر، در بوغاز كوي از اسرار آن پرده  از روي ده ھزار لوح گلي اكتشاف شده بھ

  برداشتھ و خوانده شده است، با زبانھاي ھند 

و اروپایي نزدیكي فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن با اشتقاق و صرف لاتیني و یوناني بسیار شبیھ 
حتیھا خط  .استاست؛ بعضي از كلمات سادة آن بھ صورت محسوسي مشابھ با كلمات انگلیسي 

نوشتند؛ بھ این معنا  صورتنگاري خاصي داشتند و آن را بھ اسلوب عجیب و مخصوص بھ خویش مي
از . نوشتند و سطر پس از آن را از چپ بھ راست، و قس علي ھذا كھ یك سطر را از راست بھ چپ مي

چنان بھ نظر . بلیان خط میخي را گرفتند و خط نویسي بر لوح گلي را بھ مردم جزیرة كرت آموختندبا
اي بود كھ بیني  رسد كھ با عبرانیان قدیم سخت درآمیختھ و مخلوط شده بودند؛ این اختلاط بھ اندازه مي

. بدانیم» آریایي«منقاري خود را بھ عبرانیان دادند، و باید این خصوصیت سیماي عبري را براستي 
ھایي را دارد كھ، در برابر  نامھ بعضي از لوحھاي حتي، كھ اكنون موجود است، درواقع حكم لغت

كلمات حتي، معادل سومري و بابلي آنھا نوشتھ شد؛ لوحھاي دیگر شامل دستورھاي اداري است، و 
است؛ در حدود دھد كھ دولت حتي دولت پادشاھي نظامي، و داراي مركزیت كامل بوده  نشان مي

ھاي  نامھ دویست لوح شكستھ نیز موجود است كھ درواقع مجموعھ قوانیني است، و در میان آنھا آیین
حتیھا، بھ ھمان صورت اسرارآمیزي كھ . شود مربوط بھ بھاي كالاي موردنیاز عمومي نیز دیده مي

ري رو بھ انحطاط و وارد تاریخ شدند، از صحنة تاریخ برافتادند؛ شھرھاي ایشان یكي پس از دیگ
خاموشي رفت؛ شاید علت آن بوده كھ اسرار استخراج آھن را، كھ مایة نیرومندي آن قوم شده بود، 

آخرین پایتخت حتي، . رقیبان این قوم نیز دریافتند و این، خود، مایة ضعف و انقراض آنان شده است
  .م بھ تصرف دولت آشور درآمد ق 717یعني كركمیش، در سال 

برد كھ نسبت بھ اقوام دیگر استقرار بیشتري داشت؛ این قوم  شمال آشور، قومي بھ سر ميدرست در 
نامیدند، و عبرانیان آرارات؛ ھمین مردمند كھ بعدھا بھ نام ارمني خوانده  را آشوریان اورارتو مي

عادات  ارمنیان قرنھاي متعددي، پیش از آنكھ تاریخ مدون پیدا شود، حكومت مستقل و آداب و. اند شده
و ھنرھاي مخصوص بھ خویش داشتند؛ این شكل زندگي در میان ایشان، تا آن زمان كھ امپراطوري 

در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس . پارس بر ھمة آسیاي باختري استیلا پیدا كرد، ادامھ داشت
آسیا و یونان، زیست، با استخراج آھن، و ساختن و فروختن آن بھ مردم  م مي ق 708دوم، كھ در حدود 

ثروت فراوان بھ دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگي بھ درجة بلندي رسیدند و بناھاي 
ولي ثروت خود . ھاي كوچك عالي از خود بھ یادگار گذاشتند  عظیم سنگي ساختند و گلدانھا و مجسمھ

ست دادند، و در را در جنگھاي ھجومي پرخرج و جنگھاي دفاعي براي رد حملات آشوریان از د
  .زمان جھانگیري كوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند

كردند؛ آنھا مردم وحشي و  بالاتر از سرزمین ارمنیان، و در كنار دریاي سیاه، سكاھا بیابانگردي مي
بردند و  اروپایي بسیار نیرومندي بودند كھ در ارابھ بھ سر مي مغول و نیمھ اندام قبایل جنگي نیمھ درشت
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شدند، جنگ  زین بر اسبان سركش سوار مي بي داشتند،  نگاه مي» پرده«ان خود را سخت در زن
خواستند كھ بجنگند؛ خون دشمنان خود را  كردند تا زنده بمانند، و زندگي را براي آن مي مي
  این مردم، با حملات . ساختند آشامیدند و پوست سر آنان را دستمال خود مي مي

م بھ باختر آسیا ھجوم آوردند و  ق 610 - 630آشور بودند و در حدود سالھاي  پیوستة خود، مایة ضعف
بھ این ترتیب، تا دلتاي . كردند كشتند و ھمھ جا را خراب مي یافتند، مي ھر كھ را در سر راه خود مي

نیل پیش رفتند؛ آنگاه بیماري غریبي در میان ایشان افتاد و گروه بیشماري از آنان را بكشت، و در 
این تاریخ مختصر  .بازگشتندر كار مغلوب مادھا شدند و ناچار بھ سرزمین اصلي خود در شمال آخ

زیستھ و مایة  نمونة دیگري از زندگي اقوام وحشي را، كھ در حاشیة دولتھاي شرقي بزرگ قدیم مي
  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي تي آن دولتھا بودهناراح

در اواخر قرن نھم قبل از میلاد، قدرت جدیدي در آسیاي صغیر روي كارآمد كھ میراث بقایاي تمدن 
اي كھ بھ وسیلة آن  افسانھ. حتي بھ آن رسید و عنوان پل فرھنگي میان لیدي و یونان را پیدا كرد

ایش دولت و حكومت خود را براي مورخان كنجكاو توضیح دھند، كوشیدند اساس پید فریگیاییان مي
نخستین شاه این قوم، . دھد داستاني است كھ، بھ صورت نمادي، طلوع و غروب ملتھا را نشان مي

راث پدر جز جفتي گاو نر چیزي نداشت؛ پسر وي میداس، اي بود كھ از می كشاورز ساده گوردیوس،
كرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف فراھم آورد؛ از  كھ دومین شاه بود، بسیار ولخرجي مي

زند بھ  و بنابر آن وي از خدایان خواستھ بود تا دست بھ ھر چیز مي -اي كھ بر جاي مانده روي افسانھ
خدایان مسئول او را اجابت كردند و ھر چیز با تن . شود كار مياین حرص بخوبي آش - طلا بدل گردد

نزدیك بود كھ از گرسنگي . شد رسید، طلا مي اي كھ بھ لب او مي كرد، حتي لقمھ او تماس پیدا مي
ولي خدایان بر وي رحمت آوردند و فرمان دادند تا با شستشو در نھر پاكتولوس از این مصیبت . بمیرد

  .آید ھاي طلا بھ دست مي مان است كھ از این نھر دانھاز ھمان ز -خلاص شود

فریگیاییان از اروپا بھ آسیا راه یافتند و در محل آنكارا براي خود پایتختي ساختند، و تا مدتي، براي 
را، كھ در سرزمین » ما«اي بھ نام  كردند؛ الاھھ تسلط بر خاور نزدیك، با آشور و مصر رقابت مي

زیست، نام جدید  دایي برگزیدند و بھ آن، از روي نام كوه كوبلا كھ در آن ميتازه یافتھ بودند، بھ خ
  كوبلھ دادند، و آن را بھ عنوان روح بزرگ زمین كشت نشده، 

از مردم بومي محلي كھ در آن فرود آمده بودند عادت . پرستیدند تمام نیروھاي مولد طبیعت مي
فتند، و بر اساطیر دیني خود این افسانھ را نیز خدمتگذاري بھ الاھھ از طریق فحشاي مقدس را پذیر

عاشق شد و او را ناچار ساخت كھ براي تعظیم و تكریم  آتیسافزودند كھ كوبلھ بھ خداي جواني بھ نام 
ھمین جھت است كھ كاھنان معبد مادر بزرگ، از  وي خود را از مردي بیندازد و خصي كند؛ بھ

ھاي حاكي از توحش بھ  این افسانھ. كنند آیند، خود را خصي مي زماني كھ بھ خدمت وي در مي
. اي نیروي تخیل یونانیان را مجذوب ساختھ بود كھ آنھا را وارد اساطیر و ادبیات خود كردند اندازه

تند، و بعضي از رسوم و شعایر شرابخواري فراوان و رومیان كوبلھ را رسماً در دین خود پذیرف
ھرزگیي كھ در جشنھاي كارناوال رومي وجود داشت از ھمان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود، كھ بھ 

  . گرفتند آن وسیلھ ھر سال مرگ و رستاخیز آتیس زیبا را جشن مي

مؤسس دولت لیدیا گوگس بود، . با طلوع دولت جدید لیدیا، تسلط فریگیاییان بر آسیاي صغیر تمام شد
نھ سالة  آلواتس، در مدت پادشاھي دراز چھل و. كھ شھر ساردیس را پایتخت سلطنت خود قرار داد

جانشین وي شد و لیدیا را آن ) م ق 546- 570(خود، بر ترقي و عظمت كشور لیدیا افزود؛ كرزوس 
در پایان كار، آن را بھ پارسیان تسلیم  شد؛ اندازه وسعت داد كھ تقریباً تمام آسیاي صغیر را شامل مي
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پرداخت، توانست دولتھاي كوچكي را كھ در اطراف  ھایي كھ بھ سیاستمداران محلي مي با رشوه. كرد
نظیري كھ بھ خدایان  لیدیا وجود داشت، یكي پس از دیگري، مسخر كند، و با قربانیھاي فراوان و بي

كرد كھ  گرفت و آنان را قانع مي اي گشوده شده جلو ميكرد، از خشم مردم سرزمینھ ھر محل تقدیم مي
یكي از امتیازات كرزوس، بر دیگر شاھان زمان وي، . خدایان محلي او را دوست بدارند و تأیید كنند

ھاي كرزوس،  سكھ. آن بود كھ سیم و زر را بھ شكلي زیبا سكھ زد و ارزش اسمي آن را تضمین كرد
ھاي تاریخي نیست و نباید وي را مخترع پول  داشتند، نخستین سكھچنانكھ مدت درازي مورخان عقیده 

اي شد كھ از آن تقلید كردند و، در نتیجھ، دامنة بازرگاني در جھان  ولي كار وي نمونھ دانست؛مسكوك 
از قرنھا پیش، مردم، براي سنجیدن ارزش كالاھایي كھ بایكدیگر مبادلھ  .حومة مدیترانھ وسعت یافت

دادند، ولي آن فلزات را، خواه از مس و آھن و مفرغ بود  كردند، فلزات مختلف را واسطھ قرار مي مي
سنجیدند و ارزش آنھا  و خواه از طلا و نقره، در ھر معاملھ، از راه وزن كردن یا از راھھاي دیگر مي

    ن را معی

كردند؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ، بھ جاي آن وسایل مبادلة جاگیر و اسباب ناراحتي، مسكوك  مي
این وسیلة . رسمي دولتي را بھ جریان انداختند، ھمین عمل كوچك اثر بزرگي در بازرگاني پیدا كرد

ت كساني كھ توانستند آن را تھیھ كنند بھ دس تازه سبب شد كھ رسیدن كالا، از دست كساني كھ مي
نیازمند آن بودند، آسانتر و سریعتر صورت گیرد و، بھ این ترتیب، ثروت عمومي جھان زیادتر شود؛ 
راه پیدا شدن تمدنھاي بازرگاني، مانند تمدن ایونیھا و یونانیان، ھموار شد، و پس از آن ثروتي كھ از 

  .ادبیات در اختیار مردم گذاشتراه بازرگاني فراھم آمده بود سرمایة لازم را براي پیشرفت ھنر و 

ساخت و زیباي زرین  از ادبیات لیدیاي ھیچ چیز برجاي نمانده، و از آن ھمھ ظرفھا و گلدانھاي خوش
و سیمین و آھنین، كھ كرزوس بھ خدایان مسخر شده تقدیم كرده بود، یك نمونھ ھم بھ دست ما نیفتاده 

ه شده، و اكنون در موزة لوور نگاھداري گلدانھایي كھ از گورھاي آن زمان بیرون آورد. است
دھد كھ ھنر بابلي و مصري، كھ مدت درازي جنبة پیشوایي داشتھ، در زمان  شود، نشان مي مي

تأثیر روزافزون ھنر یوناني قرار گرفتھ بوده است؛ در این گلدانھا،  پادشاھي كرزوس، رفتھ رفتھ، تحت
در آن زمان . كند حكایت صادقانة از آن رقابت مي ظرافت ساختن و پرداختن، با وفاداري بھ طبیعت و

دید كھ اختلافي با  كرد، آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان مي كھ ھرودوت از لیدیا دیدن مي
رسید آن  عادات مردم سرزمین خود وي، یونان، ندارد؛ تنھا چیزي كھ بھ نظر وي مایة اختلاف مي

  . اند ه آورد ین ازراه روسپیگري جھیزیة خود را فراھم ميبوده است كھ دختران طبقة متوسط و پای

ھرودوت . انگیز سقوط كرزوس نیز بھ وسیلة ھمین مرد پرگو بھ ما رسیده است قسمت عمدة داستان غم
كند كھ كرزوس ثروت خود را بھ سولون نشان داد و آنگاه از وي پرسید كھ بھ نظر او  نقل مي

آنكھ  سولون نام سھ نفر را كھ ھر سھ مرده بودند بر زبان آورد، و بھ عذر. ترین مردم كیست خوشبخت
داند فردا چھ بلایي بر سر كرزوس خواھد آمد، از اینكھ وي را در ردیف خوشبختان قرار دھد  نمي

پس از آن برضد كشور . كرزوس سولون را ھمچون مرد ابلھي از پیش خود راند. خودداري كرد
. ھاي شھر خویش یافت پارس بھ كنكاش پرداخت، و چیزي نگذشت كھ قشون كوروش را پشت دروازه

گوید كھ علت شكست كرزوس آن بود كھ از تن شترھاي سواران پارسي بویي  مان مورخ ميھ
خاست كھ اسبان لیدیاییھا بھ آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانھاي جنگ بیرون  برمي

مطابق روایت قدیمي، . بردند؛ و بھ این ترتیب بود كھ شھر ساردیس بھ تصرف پارسیھا درآمد مي
ان داد تا تلي از ھیزم فراھم سازند و خود وي، زنان و دخترانش، و شریفترین جوانان كرزوس فرم

ي خود فرمان داد )خواجگان حرمسرا(زنده مانده از میان شھروندان بر آن قرار گرفتند؛ او بھ خصیھا 
ولون در آخرین لحظات زندگي بھ یاد سخن س. تا ھیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با ھم بسوزانند

  افتاد و بر ناداني و كوردلي خویش افسوس خورد و خدایان را ملامت كرد كھ آن ھمھ قربانیھاي 
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اگر گفتة ھرودوت را باور كنیم، . او را گرفتھ و بدبختي و فنا را، در پاداش، نصیب او كرده بودند
ایران برد و  كوروش را بر وي رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش كنند، و كرزوس را با خود بھ

  .او را از رایزنان نزدیك و مورد اعتماد خویش ساخت

II – اقوام سامي  

صور  - مستعمرات -كشتیراني آنان برگرد افریقا - بازرگاني جھاني ایشان -فنیقیان - قدمت اعراب
  قرباني كردن كودكان  - مرگ و رستاخیز آدونیس - عشتاروت -سوریھ -انتشار الفبا -خدایان - وصیدا

اگر بر آن شویم كھ براي كاستن از درجة اختلاف و پریشاني زبانھا در خاور نزدیك، اكثریت اقوام 
ساكن در شمال این ناحیھ را ھند و اروپایي، اكثریت ساكنان قسمتھاي مركزي و جنوبي آن را، كھ از 

بدانیم، باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ واقع امر  ساميكند، از نژاد  العرب امتداد پیدا مي آشور تا جزیرة
كنیم مطابقت كامل داشتھ  چنان محدود و مشخص نیست كھ با این تقسیمبندیي كھ براي آساني بحث مي

متھایي منقسم شده بود كھ طبیعتاً منكر آن نیستیم كھ خاور نزدیك بھ وسیلة كوھھا و بیابانھا بھ قس. باشد
از یكدیگر دور افتاده بودند و زبان مكالمھ و عادات و سنن متفاوتي داشتند، ولي تجارت در راھھاي 

مانند راه درازي كھ در كنار دو نھر بزرگ دجلھ و فرات از نینوا و كركمیش تا (اصلي بازرگاني 
كرد؛  عادات و ھنرھاي ایشان در یكدیگر كمك مي بھ آمیختن زبان و آداب و) خلیج فارس امتداد داشت

از این گذشتھ، مھاجرت اقوام و كوچاندن اجباري جمعیتھاي زیاد، كھ بھ منظورھاي استعماري 
گرفت، خود، سبب آن بود كھ نژادھا و زبانھاي مختلف چنان با یكدیگر آمیختھ شود كھ  صورت مي

ھند «وقتي كھ اصطلاح . نس فرھنگي وجود پیدا كندپیوستھ، در كنار عدم تجانس خون و نژاد، یك تجا
بریم منظور آن است كھ در قومي جنبة ھند و اروپایي غلبھ دارد؛ و بھ ھمین  را بھ كار مي» و اروپایي

حقیقت آن است كھ ھیچ .بریم را بھ كار مي» سامي«ترتیب ھرجا غلبھ با عنصر سامي است اصطلاح 
ه، و ھیچ فرھنگ و تمدني نیست كھ از فرھنگ و تمدن نژادي صاف و پاك و خالص باقي نماند

بھ این قسمت از جھان باید ھمچون سرزمین پھناوري نظر . ھمسایگان یا دشمنان خود متأثر نشده باشد
داشتھ باشیم كھ صحنة نوسانات نژادي گوناگون بوده، و در آن گاھي نژاد ھند و اروپایي و زماني نژاد 

ین غلبھ فقط آن بوده است كھ نژاد غالب خصال فرھنگي عمومي مشترك سامي غلبھ داشتھ، و نتیجة ا
حموربي و داریوش اول، از حیث خون و دین، با یكدیگر تفاوت داشتند، و . میان ھمھ را پیدا كند

  زماني كھ میان آن دو فاصلھ بود تقریباً 

ون زندگي آن دو پادشاه كند؛ با وجود این، چ بھ اندازة زماني است كھ ما را از میلاد مسیح جدا مي
شود كھ شباھتھاي اساسي بسیار عمیقي با یكدیگر  كنیم، این مطلب دستگیرمي بزرگ را مطالعھ مي

  .اند داشتھ

از این سرزمین خشك و بیحاصل، كھ . جزیرة عربستان است گاھواره و پرورشگاه نژاد سامي، شبھ
، و ھر گیاه دیگري بھ سختي دوام و نمو آورد جان بھ بار مي ھاي نیرومند و سخت میوه» نھال آدمي«

پروا نسبت بھ حوادث  كند، با مھاجرتھاي پیاپي، موجھایي از مردم قانع و مصمم و بي پیدا مي
كند، خود را  آید سد رمقشان نمي ھا بھ دست مي برخاستھ، كھ چون دریافتھ بودند آنچھ در صحرا و واحھ

داري پیدا كنند و از رنج زندگي  جاي پرنعمت و سایھدیدند كھ با زور بازوي خود  ناچار از آن مي
آنان كھ در سرزمین خود باقي ماندند، تمدن اعراب و بدویان را بنیان نھادند، كھ اساس آن . بیاسایند

پدرشاھي، یعني تسلط كامل پدر بر خانواده و اصول اخلاقي خشك فرمانبرداري، و، در نتیجة محیط 
ھ جبر و قضا و قدر، و دلیري احمقانة كشتن دختران بھ عنوان خشك و زندگي سخت، معتقد شدن ب
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با وجود این، باید دانست كھ آن بدویان، تا زمان ظھور اسلام، دین را . قرباني براي خدایان بوده است
كردند و از ھنر و خوشیھاي زندگي غافل بودند و این گونھ چیزھا را شایستة  امري جدي تلقي نمي
مدت زماني بازرگاني خاور دور در اختیار . دانستند وامل ضعف و انحطاط ميزنان و از اسباب و ع

ایشان قرار گرفت و بنادر كنھ و عدن از كالاھاي ھندي انباشتھ بود؛ كاروانھاي صبور عرب این 
جزیرة وسیع خود  در داخل شبھ. كردند كالاھا را از راھھاي ناامن خشكي بھ بابل و فنیقیھ حمل مي

دادند كھ بھ سرزمین ایشان درآیند و  و معابد ساختھ بودند، ولي بیگانگان را اجازه نمي شھرھا و كاخھا
اقوام عرب ھزاران سال با روش خاص خویش زندگي كرده و بھ عادات و . این گونھ چیزھا را ببینند

 برند كھ بھ روزگار امروز نیز چنان بھ سر مي اند؛ ھم اخلاق و آراي مخصوص بھ خود پابند مانده
اند كھ صدھا دولت و مملكت در اطراف ایشان پیدا شده و پس  اند؛ دیده زیستھ خئوپس و گودآ چنان مي

از آن از میان رفتھ است، ولي آنان ھنوز زمین خود را در ملكیت دارند و با كمال سختي از آن 
  . اي بر آن بیفتد گذارند كھ پاي ناپاك یا چشم بیگانھ كنند و نمي نگاھداري مي

فنیقیان، كھ این ھمھ از آنھا در صفحات كتاب یاد شده و با : ن موقع آن است كھ پرسیده شوداكنو
اند؟  اند، چھ كسان بوده كشتیھاي خود بھ ھمة دریاھا رفتھ و كالاھاي خود را در ھمة بنادر خالي كرده

اعتراف  داند چھ جواب گوید؛ ناچار ھر وقت پرسشي از اصل و ریشة ملتي در میان آید، مورخ نمي
كند كھ از بحث دربارة آغاز كار و تاریخ متأخر این ملت، كھ در ھمھ جا پراكنده است و چون  مي
  . گریزد، عاجز است خواھیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش آگاه شویم از چنگ ما مي مي

دربارة تاریخ رسیدن آنھا بھ سواحل  .باشندبر ما روشن و یقیني نیست كھ آن مردم از نژاد سامي بوده 
توانیم گفتة دانشمندان بندر صور را انكار كنیم كھ براي ھرودوت نقل كرده و گفتھ  دریاي مدیترانھ نمي

اند كھ ما  ني بنا كردهبودند كھ اجدادشان از خلیج فارس بھ آن سرزمین آمده و شھر صور را در زما
حتي اسم این قوم، خود، حالت معمایي . خوانیم اكنون بھ نام قرن بیست و ھشتم قبل از میلاد مسیح مي

اند، ممكن است بھ معني رنگ  ، كھ یونانیان اسم فنیقیھ را از آن مشتق كرده»فوینیكس«دارد؛ كلمة 
كن است مقصود از آن درخت خرمایي فروختند؛ نیز مم سرخي باشد كھ بازرگانان صوري آن را مي

این ساحل، كھ زمین باریكي بھ طول صدو شصت و بھ . كرده است باشد كھ بر سواحل فنیقیھ رشد مي
عرض شانزده كیلومتر بوده و میان سوریھ و دریاي مدیترانھ قرار داشت، تقریباً تمام سرزمین فنیقیھ 

ھاي لبنان بگذرند و در پشت  آن نبودند كھ از تپھباشد؛ ساكنان این سرزمین ھرگز بھ فكر  را شامل مي
آن سكونت اختیار كنند، یا این ناحیة كوھستاني را بھ تصرف خویش درآورند، بلكھ از آن خرسند بودند 

كھ این سنگر طبیعي خجستھ آنان را از شر اقوام جنگجویي كھ خود ایشان كالاھاي آن اقوام را از 
  .دارد امان نگاه مي دادند در راھھاي دریایي عبور مي

كوھھاي لبنان قوم فنیقي را ناگزیر ساختھ بود كھ در واقع بر روي آب زندگي كنند؛ از زمان سلسلة 
رفتند؛ ھنگامي  ششم پادشاھان مصر بھ بعد، ھمین مردم مشغولترین بازرگانان جھان قدیم بھ شمار مي

ریاي مدیترانھ مخصوص ایشان تسلط بر د) م ق 1200حوالي (كھ از زیر فرمان مصر خارج شدند 
خود، مصنوعات گوناگوني از شیشھ و فلزات و   كردند، بلكھ، تنھا بھ نقل كالاھاي دیگران بس نمي. شد

فروختند؛  كردند و بھ دیگران مي گلدانھاي چیني و اقسام سلاح و اسباب آرایش و جواھر تولید مي
زیست استخراج  دریایي كھ بر سواحل مي بازرگاني یك قسم رنگ ارغواني، كھ آن را از نوعي حشرة

توانستند كارھاي سوزنزني  كردند، منحصر بھ مردم فنیقیھ بود؛ زنان بندر صور، از لحاظ اینكھ مي مي
زردوزي خود را با رنگھاي جالب و زنده رنگ كنند و بھ بازار عرضھ دارند، در آن روزھا شھرتي 

بار و  اخلي را با مازاد صادراتي كالاھایي از قبیل دانھمردم فنیقیھ این مصنوعات د. پیدا كرده بودند
آوردند، بھ ھمة شھرھاي  شراب و پارچھ و سنگھاي گرانبھا، كھ از ھندوستان و خاور نزدیك فراھم مي

كردند؛ در مقابل، از سواحل دریاي سیاه سرب و طلا و آھن، از قبرس  دور و نزدیك مدیترانھ حمل مي
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از آفریقا عاج، از اسپانیا نقره، از بریتانیا قلع، و از ھمھ جا غلام و كنیز بھ  گندم،مس و چوب سرو و 
  فنیقیان در كار بازرگاني . پرداختند آوردند و بھ داد و ستد آنھا مي دست مي

بودند؛ یك بار در برابر مقداري روغن كھ بھ بومیان اسپانیا دادند، گر و مدیر  بسیار زبردست و حیلھ
ھا را بھ جاي آھن یا  گرفت، و صاحبان كشتي نقره آن اندازه نقره گرفتند كھ در كشتیھاشان جا نمي

بھ این اندازه ھم بس نكردند، . سنگ لنگرھا گذاشتند و با آسایش خاطر راه خود را در دریا پیش گرفتند
گرفتند و آنان را ساعتھاي دراز در معادن بھ كار وا  اي از بومیان را نیز بھ اسیري مي بلكھ عده

بازرگانان فنیقي، مانند ھمة جھانگردان  .دادند نميداشتند و جز نان بخور و نمیر چیزي بھ ایشان  مي
بازي و دزدي تفاوت چنداني قایل نبودند؛  قدیم، و مانند بسیاري از زبانھاي قدیم، میان معاملھ و حقھ

زدند، و با دیگر مردم در كمال  بردند، اشخاص كم عقل را گول مي مال مردم ضعیف را بھ سرقت مي
گرفتند و كالاھاي  در وسط دریا كشتیھاي دیگران را مي گاھي. كردند درستي و پاكدامني رفتار مي

اي از اوقات  آوردند؛ پاره كردند و كاركنان كشتیھا را بھ اسارت در مي موجود در آنھا را مصادره مي
فریفتند و بھ كشتیھاي خود  مي  بومیان ساده دل را، كھ كنجكاو و مشتاق دیدن چیزھاي تازه بودند،

این مردم در بدنام كردن . فروختند جاھاي دیگر بھ عنوان غلام زر خرید ميآوردند و آنان را در مي
خاصھ در برابر یونانیان كھ آنان خود نیز بھ ھمین گونھ كار مشغول  بازرگانان سامي نژاد دنیاي قدیم، 

   .اند داشتھبودند، سھم بزرگي 

اي ساختھ شده بود؛  بھ اسلوب تازه  كشتیھاي كوتاه و ننگ فنیقي، كھ در حدود بیست متر طول داشت،
مانند كشتیھاي مصري، منحني و بھ طرف داخل   بھ جاي آنكھ قسمت مقدم كشتي،  بھ این معنا كھ،

وبي ھوا و آب را بشكافد و برگشتھ باشد، بھ طرف خارج برگشتھ بود و نوك تیزي داشت تا بتواند بخ
ھر كشتي تنھا یك بادبان مستطیل شكل داشت كھ بھ دكل . ھنگام حملھ بھ شكم كشتیھاي دشمن فرو رود

این شراع كمك حالي براي غلامان پاروزن كشتي . استوار شده و در چوب بست اصلي كشتي بستھ بود
بر بالاي سر پاروزنان، . آوردند گرفتند و كشتي را بھ حركت در مي بود، كھ در دو طرف قرار مي

در آن . ایستادند و ھر آن براي داد و ستد یا جنگ آماده بودند عرشة كشتي بود كھ بر آن سربازان مي
رفت؛ و بھ ھمین جھت  كشتیھا قطب نما وجود نداشت و تنة كشتي بیش از یك مترو نیم در آب فرو نمي

مدت درازي از دریانوردي در ھنگام شب   ند،ناخدایان ناچار بودند كھ از ساحل زیاد دور نشو
  كردند؛ پس از آن، ھنر دریانوردي رفتھ رفتھ ترقي كرد و رانندگان كشتي توانستند بھ  خودداري مي

و . و در وسط اقیانوسھا كشتیراني كنند) نامیدند فنیقي مي  و این ستاره را یونانیان ستارة(خود را بیابند 
كردند كھ از ساحل خاوري افریقا بھ طرف جنوب شراع كشیدند و، در  بھ حدي پیشرفت  در آخر كار،

ھرودوت . »اكتشاف كنند«حدود دوھزار سال قبل از اكتشاف واسكودگاما، توانستند دماغة امید نیك را 
و چون فصل پاییز رسید بھ خشكي فرود «: گوید دربارة این گردش بھ دور افریقاي فنیقیان چنین مي

كشت كردند و منتظر فصل درو ماندند، و پس از آنكھ محصول را درو كردند، آمدند و زمین را 
چون دو سال بر این بگذشت، در سال سوم، پس از گذشتن از ستونھاي ھركول . دوباره شراع كشیدند

الجیشي اطراف مدیترانھ،  در نقاط سوق! چھ حادثة شگفت انگیزي» .بھ مصر رسیدند) طارق جبل(
و مارسي و مالت و سیسیل و ساردني و كرس، و حتي در نقطة دور از  مانند قادس و كارتاژ

اي ھمچون انگلستان، پادگانھاي نظامي براي خود ترتیب داده بودند كھ رفتھ رفتھ ساكناني پیدا  مدیترانھ
ھاي قبرس و ملوس و رودس را در ضمن  جزیره. ھاي فنیقي در آمده بود كرده و بھ صورت مستعمره

دریانوردان فنیقي، در ضمن آمدوشدھاي خود، ھنرھا و علوم مصر و . خیر كردنددریانوردیھا تس
كرت و خاور نزدیك را گرفتند و آنھا را در یونان و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراكنده ساختند و خاور و 

كھ  باختر را با روابط بازرگاني و فرھنگي بھ یكدیگر اتصال دادند؛ و در واقع نخستین مردمي ھستند
  .اند اروپا را از چنگال توحش بیرون كشیده
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شد، و بر آن طبقة اشراف بازرگاني حكومت  مند مي شھرھاي فنیقیھ، كھ از این بازرگاني پردامنھ بھره
گذاشت كھ ثروت مملكت با  كرد كھ در فنون سیاست و امور مالي مھارت كامل داشت و ھرگز نمي مي

مردم . رفت ن از شھرھاي بسیار آباد و ثروتمند جھان بشمار ميجنگجویي بھ مخاطره بیفتد، در آن زما
دانستند و چنان معتقد بودند كھ خداي ال آن را در  شھر بیبلوس این شھر را قدیمیترین شھر عالم مي

چون صنعت و بازرگاني . آغاز جھان آفریده؛ این شھر، تا پایان تاریخ آن، پایتخت دیني فنیقیھ بود
را، از نام » بیبلوس«ازي بود، یونانیان نامي را كھ بھ كتاب دادند، یعني كلمة اصلي این شھر كاغذس

  .مشتق شده است» كتاب مقدس«بھ معني » بیبل«این شھر گرفتند؛ از ھمین نام است كھ كلمة 

در حدود ھشتاد كیلومتر در جنوب این شھر، شھر صیدا قرار داشت، كھ در ابتدا دژي بیش نبود، ولي 
ھ یافت و بھ صورت دھكده، و پس از آن قصبھ، و در آخر كار شھر ثروتمند و آبادي بھ سرعت توسع

خشیارشا، از ھمین بندر، كشتیھایي براي نیروي دریایي خویش فراھم آورد، و ھنگامي كھ . در آمد
ایرانیان آن را محاصره كردند و بر آن مسلط شدند، مردم شھر، كھ از تسلیم آن بھ دشمنان عار داشتند، 

پس از آن، . ن را آتش زدند و ویران كردند؛ و در این حادثھ چھل ھزار نفر ساكنان شھر سوختندآ
دوباره شھر ساختھ شد و ھنگامي كھ اسكندر بھ آن گام نھاد، آن را شھر آبادي یافت، و جمعي از 

  .ھمراه وي بھ ھند رفتند» برقرار كردن روابط بازرگاني«بازرگانان این شھر براي 

  اي كھ چندین  ، بھ معني تختھ سنگ، بود كھ آن را بر جزیره»صور«شھر فنیقیھ شھر  بزرگترین

این شھر نیز در ابتدا عنوان دژي را داشت، ولي بندر . كیلومتر از ساحل فاصلھ داشت ساختھ بودند
شكوه، و ایمني آن از حملة بیگانگان، بزودي سبب شد كھ بھ صورت پایتخت فنیقیھ و جایگاه  با

در قرن نھم قبل از . آید آمدند در از بازرگانان و غلاماني كھ از ھمھ جاي مدیترانھ بھ آن مي مخلوطي
در زمان . كرد، صور شھر ثروتمندي بود میلاد كھ حیرام، دوست حضرت سلیمان، بر آن سلطنت مي

» تھ بودھا انباش  نقره مثل خاك و طلا مانند گل در كوچھ«در این شھر ) م ق 520حوالي (زكریاي نبي 
ھا از  ھاي آن چند طبقھ است، و حتي طبقات خانھ خانھ«: استرابون دربارة این شھر چنین نوشتھ است

این شھر، بھ واسطة ثروتمندي و دلیري مردم آن، تا زماني كھ » .ھاي رومي بیشتر است طبقات خانھ
صور را در برابر  این خداوند جوان استقلال شھر. اسكندر بھ آن درآمد استقلال خود را حفظ كرد

جزیره درآورد،  ادبي پنداشت و در میان دریا راھي ساخت و جزیره را بھ صورت شبھ قدرت خود بي
  .و چون شھر اسكندریھ ساختھ شد صور رو بھ خرابي نھاد

مردم فنیقیھ، مانند ھر قومي كھ پیچیدگي جریانھاي جھاني و گوناگوني نیازمندیھاي بشري را احساس 
خداي خاصي  - ھر شھر براي خود بعل، یعني رب، یا شھر. خود خدایان متعدد داشتندكند، براي  مي

بعل شھر . كردند داشت، كھ بھ آن ھمچون پدر بزرگ شاھان و سرچشمة حاصلخیزي زمین نظر مي
دانستند، خداي  صور، ملكارت نام داشت و، مانند ھركول كھ یونانیان آن را صورت دیگري از خدا مي

آستارتھ  .بودرفت و كارھایي شبیھ كارھاي مونشھاوزن از او ساختھ  لواني بھ شمار مينیرومندي و پھ
نام یوناني ماده خداي فنیقي عشتر بود، كھ در بعضي از جاھا آن را بھ عنوان خداي پاكیزگي و عفت و 

ورزي و شھوت و فجور پرستش  با آرتمیس، و در جاھاي دیگر بھ عنوان خداي عشق ھمتراز
میلیتا در بابل  - گونھ كھ عشتر ھمان. كردند، كھ در این صورت با آفرودیتھ در یونان شباھت دارد مي

كرد، زناني كھ در شھر بیبلوس  بكارت دختران پرستندة خود را بھ عنوان ھدیھ و قرباني قبول مي
اي كھ در  داشتند، یا خود را بھ نخستین بیگانھ كردند گیسوان خود را بھ وي تقدیم مي آستارتھ ميعبادت 

نیز ھمان گونھ كھ عشتر خاطرخواه تموز . كردند كرد تسلیم مي معبد از آنان تقاضاي ھمخوابگي مي
یبلوس و دل از كف داده بود، و ھر سال در ب) یعني رب(شده بود، آستارتھ نیز در ھواي آدونیس 

داشتند و سرو  شدن آدونیس از ضربة دندان گراز، مراسمي برپا مي ، براي كشتھ)درقبرس(پافوس 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شد و در برابر چشم  رفت، دوباره زنده مي خوشبختانھ ھر وقت كھ آدونیس از دنیا مي. كوفتند سینھ مي
خداي سھمناكي بود ) یعني شاه(دیگر از خدایان فنیقي مولك . كرد پرستندگان خود بھ آسمان صعود مي

یك بار كھ . سوزاندند زنده در برابر ضریح او، بھ عنوان قرباني، مي كھ مردم فرزندان خود را زنده
، بر قربانگاه این خداي خشمناك، دویست پسر از بھترین )م  ق 307(شھر كارتاژ در حصار فنیقیان بود 

  . ھاي شھر را بھ آتش انداختند خانواده

اي داشتھ باشند، چھ، بھ احتمال  فنیقیان شایستة آنند كھ در تالار ملتھاي متمدن غرفھ با ھمة این احوال،
توان گفت كھ عشق بھ ادبیات  نمي. اند قوي، بازرگانان این قوم الفباي مصري را بھ ملتھاي قدیم آموختھ

  سبب پیوستگي ملتھاي 

ر انتشار الفبا بھ وسیلة فنیقیان اتحاد آنھا نیازمندیھاي بازرگاني بوده است؛ ھیچ چیز بھتر از كا
گرچھ روایات یوناني در این مسئلھ اجماع . تواند ارتباط میان فرھنگ و بازرگاني را آشكار سازد نمي

توانیم این مطلب را بھ صورت یقیني  اند، ما نمي دارد كھ فینقیان سبب داخل شدن الفبا بھ یونان بوده
ھ از آنجا الفبا بھ یونان و فنیقیھ، ھردو، آمده باشد، ولي بعید نیست كھ كرت مركزي باشد ك. بپذیریم

اند، از ھمانجا نیز بھ الفبا  ه احتمال بیشتر آن است كھ از ھرجا فنیقیان پاپیروس را بھ دست آورد
كردند؛ و  م، پاپیروس را از مصر وارد مي ق 1100بازرگانان فنیقي، در سال . دسترس پیدا كرده باشند

دارد و آن را از جایي بھ جاي  خواھد صورت حساب نگاه یاه، براي ملتي كھ ميشك نیست كھ این گ
دیگر بفرستد، بسیار سودمند و موردتوجھ بوده است؛ در مقایسة سبكي كاغذ ساختھ شده از پاپیروس، 

ھمچنین . شود رفتھ، مطلب بخوبي واضح مي النھرین بھ كار مي  با لوحھاي سنگین گلیي كھ در بین
ي، بھ درجات زیاد، عالیتر وبھتر از مقاطع ھجایي ناپختھ و مورد استعمال در خاور الفباي مصر

م حیرام، پادشاه صور، بھ عنوان تقرب بھ خدایان، جامي مفرغي تقدیم كرد  ق 960در سال . نزدیك بود
م، نقش یادگاري از بزرگیھاي  ق 840كھ بر آن حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا، پادشاه موآب، در 

ھاي  و دستور داد كھ آنھا را با یكي از لھجھ) كھ اكنون در موزة لوور است(خود بر سنگي تھیھ كرد 
یونانیان، براي آنكھ از چپ بھ راست . سامي، از راست بھ چپ، با حروف شبیھ حروف فنیقي بنویسند

ي فنیقیان بود كھ اي حروف را معكوس كردند، ولي الفباي آنان اساساً ھمان الفبا نوشتند، شكل پاره مي
این نمادھاي عجیب، . بھ ایشان آموختھ بودند، و ھمان است كھ یونانیان بعدھا بھ مردم اروپا آموختند

  .بدون شك، گرانبھاترین قسمت میراثي است كھ از تمدنھاي قدیم بھ ما رسیده است

ھ آن را در سرزمین سینا قدیمیترین نوشتة الفبایي كھ تاكنون شناختھ شده از فنیقیھ بھ دست نیامده، بلك
كھ دھكدة كوچكي است و مصریان قدیم از اطراف آن  - الخادم سرویلیام فلیندرزپتري در سرابة. اند یافتھ

نقشھایي بھ دست آورده است كھ با زبان عجیبي نوشتھ شده و  -اند كرده سنگ فیروزه استخراج مي
ھا خوانده نشده،  با آنكھ ھنوز این نوشتھ. م برسد ق 2500تاریخ نوشتن آن معلوم نیست؛ شاید بھ حدود 

آشكار است كھ نھ خط ھیروگلیفي است و نھ نوشتة ھجایي میخي، بلكھ میخي است كھ با حروف الفبا 
نیز دانشمندان فرانسوي در زاپونا، واقع در جنوب سوریھ، كتابخانة كاملي از الواح گلي . نوشتھ شده

گلیفي و بعضي دیگر با حروف الفباي سامي نوشتھ شده؛ چون اند كھ بعضي از آنھا با خط ھیرو یافتھ
م موقتاً ویران شده، گمان بیشتر آن است كھ تاریخ این الواح قرن  ق 1200این شھر در حوالي سال 

شود كھ در آن قرنھایي كھ ما از  سیزدھم قبل از میلاد بوده باشد؛ و از اینجا یك بار دیگر معلوم مي
  .دانیم، تمدن چھ اندازه قدمت داشتھ است را از آنجا ميروي ناداني آغاز تمدن 

ھاي لبنان، سوریھ قرار گرفتھ بود، كھ قبایل مختلف آن در زیر فرمان  در آن سوي فنیقیھ، در دامنة تپھ
و سوریان تشنة آزادي را در خود  - ترین پایتخھاي جھان است بالید كھ كھنھ پایتختي كھ ھنوز بھ این مي

شاھان دمشق تا مدت زماني بر دوازده ملت كوچك . دادند ولت واحدي را تشكیل ميد - جاي داده است
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خواستند سوریھ را زیر فرمان خود  اطراف خود تسلط داشتند و با كامیابي در برابر آشوریان، كھ مي
مردم این شھر از بازرگانان سامیي بودند كھ، از راه گذشتن كاروانھاي . كردند درآوردند، ایستادگي مي

صنعتگران و غلامان . بازرگاني از كوھستانھا و بیابانھاي سوریھ، ثروت فراوان بھ دست آورده بودند
مثلا، از . گرفت خواستند، و البتھ این خدمت از روي رضا و رغبت انجام نمي بھ خدمت ایشان برمي

ھا در  انواخانھروي مدارك روشن شده است كھ زماني بنایان اتحادیة بزرگي تشكیل دادند، و كارگران ن
دھد كھ  ھا، حالي بھ شخص دست مي شھر ماگنسیا دست بھ اعتصاب زدند؛ با توجھ بھ مدارك و كتیبھ

آن . كند گویي نزاعھا و فعالیتھاي مربوط بھ كار را در یكي از شھرھاي قدیم سوریھ احساس مي
رات، و بافتن صنعتگران در ساختن ظروف سفالي زیبا، تراشیدن عاج و چوب، صیقلي كردن جواھ

  .اند ھاي خوشرنگ براي آراستن زنان خود مھارت كامل داشتھ پارچھ

شكل آرایش و آداب و اخلاق مردم دمشق با مردم بابل، كھ در آن زمان پاریس خاور زمین و شھر 
فحشاي دیني نیز در آن شھر رایج بود، چھ، مردم . شد، بسیار شباھت داشت ذوق و سلیقھ تلقي مي

سوریھ، مانند سایر مردم خاور آسیا، حاصلخیزي زمین را بھ صورت نمادین در مادر بزرگ یا 
كردند كھ از ارتباط جنسي وي با معشوقش ھمة دستگاھھاي تولید مثل زمین  اي مجسم مي ھھالا

افتد؛ بھ این ترتیب، قرباني كردن بكارت در معبد تنھا  گیرد و نیروھاي طبیعي بھ كار مي سرمشق مي
عرض بھ اي بھ آستارتھ نداشت، بلكھ در مشاركت با این الاھھ، در بذل نفس و  عنوان تقدیم كردن ھدیھ

شد و ھمة گیاھان و جانوران و فرزندان آدم،  اعتقاد ایشان، ھمچون سرمشقي بود كھ بھ زمین داده مي
در آن ھنگام . اي جز باردارشدن و تولید مثل نداشتند گرفتند، چاره تأثیر این تلقین قرار مي كھ در تحت

كوبلھ در فریگیا كھ پیش از  رسید، جشن آستارتھ را در سوریھ، نظیر جشن كھ اعتدال ربیعي فرا مي
كردند كھ تا سرحد جنون كشیده  این دیدیم، در شھر ھیراپولیس با چنان حرارت و شوري برپا مي

آمیخت، و  آواي ناي و طبل با شیون زنان، در مصیبت آدونیس محبوب مردة آستارتھ، درھم مي. شد مي
در آخر كار، . زدند ا كارد زخم ميپرداختند و بھ تن خود ب كاھنان خصي شده وحشیانھ بھ رقص مي

آمد و جامة خود  بسیاري از كساني كھ تنھا براي تماشا آمده بودندخونشان از شوق و شور بھ جوش مي
آوردند و، براي آنكھ وفاداري ھمیشگي خود را در خدمت الاھة صاحب جشن ثابت كنند،  را بیرون مي

رسید، كاھنان حالت اشراق  شب فرا ميچون تاریكي . كردند بھ دست خود خویشتن را خصي مي
شكافتند و با فریاد شعفي   دادند، و آن چنان بود كھ گور خداي جوان را مي اي بھ این جشن مي رازورانھ

  كردند كھ آدونیس رب از میان  بھ ھمگان اعلام مي

كردند و در گوش ھركس بھ نجوا  سپس لبھاي مؤمنان و پرستندگان را با روغني مسح مي. است
  .گفتند كھ وي نیز روزي از گور خود بھ پا خواھد خاست مي

درست است كھ كاھنان معتقد بھ خداي عامي . خدایان دیگر سوریھ كمتر از آستارتھ تشنة خون نبودند
بودند كھ مشتمل بر ھمة خدایان گوناگون بود و، مانند الوھیم یھودیان، آن خدا را بھ نام ال یا ایلو 

معمولا این . رستیدندپ مردم بھ این خداي سر دانتزاعي توجھي نداشتند و ھمان بعل را مي. نامیدند مي
گرفتند؛ چون كار سختي  دانستند، و نیز آستارتھ را با ماه یكي مي را با خورشید یكي مي» خدا -شھر«

. كردند خدا تقدیم، و براي او قرباني مي - آمد، فرزندان خود را مانند فنیقیان بھ این شھر پیش مي
آمدند؛ بانگ كوفتن طبل و  بانگاه ميآراستند و بھ قر مردان، ھمچون براي روز عیدي، خود را مي

. ساخت سوختند خاموش مي اي بود كھ فریاد كودكاني را كھ در دامان خدا مي دمیدن در ني بھ اندازه
پرداختند كھ وحشیگري آنھا كمتر از این بود؛ بھ این ترتیب كھ كاھنان بھ  ولي بیشتر بھ قربانیھایي مي

گاه كودك را بھ جاي زندگي تقدیم  را رنگین كند، یا پوست ختنھزدند تا خون آنان قربانگاه  خود زخم مي
پذیرفتند، و بھ این  كردند، یا كاھنان مبلغي پول، در بھاي ھمین پوست، از طرف خدایان مي خدایان مي

شود خدا را  بھ ھر صورت، لازم بود بھ ھر طریقي كھ مي. پذیرفت ترتیب كار قرباني كودك پایان مي
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دم خدایان را بھ صورت خود با ھوسي مطابق ھوسھاي خویش ساختھ بودند، و آن راضي كنند، چھ مر
  .خدایان اعتنایي بھ جان آدمي یا زاري و اشكریزي زنانھ نداشتند

ھاي سامي، كھ در جنوب سوریھ ھمھ جا را با زبانھاي گوناگون خود پركرده بودند،  در میان قبیلھ
شد تنھا از حیث اسم  د داشت كھ اگر اختلافي در آنھا دیده ميعادات و آدابي شبیھ بھ آنچھ كھ گفتیم وجو

، ولي ھر وقت لازم »كودكان خود را از میان آتش بگذرانند«بر یھودیان حرام بود كھ . و جزئیات بود
را قرباني كند، و ا سحاقكار ابراھیم كھ نزدیك بود فرزند خود . گرفتند شد، این حرمت را نادیده مي مي

خواستند خدایان را  آگاممنون كھ ایفیگنیا را قربان كرد، ھمھ در دنبال آن عادت قدیمیي بود كھ مردم مي
مشا، پادشاه موآب، پسر ارشد خود را قرباني كرد تا شھر را كھ در . آدمي خرسند سازندبا ریختن خود 

محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرون آورد، و چون مسئول وي اجابت و قرباني فرزندش پذیرفتھ 
در این سرزمین، از . اسرائیل را بھ عنوان شكرگزاري از دم شمشیر گذراند شد، ھفت ھزار نفر از بني

 2800(كردند  ھاي اطراف عمور بیابانگردي مي ن زمان كھ بھ روزگار سومریان، عموریان در جلگھآ
، تا زماني كھ یھودیان با خشم مقدس و آسماني خویش بر سر كنعانیان ریختند، و آن زمان كھ )م ق

دن با ، پیوستھ درة نھر ار)م ق597(سارگن، شاه آشور، بر سامره، و بختنصر بر اورشلیم مسلط شد 
  شده، و این خونریزي مایة مسرت بسیاري از  خون فرزندان آدم سیراب مي

توان  نام موآبیان و كنعانیان و ادومیان و فلسطیان و آرامیان را بدشواري مي. خدایان جنگ بوده است
منكر آن نیستیم كھ آرامیان، با تولید مثل فراواني كھ . در فھرست فرھنگي و تمدن بشریت وارد كرد

شتند، در ھمھ جا پراكنده شدند و زبان آنان زبان مشتركي بود كھ مردم خاور نزدیك، بھ وسیلة آن، با دا
گفتند؛ حروف الفبایي كھ از مصریان یا فنیقیان گرفتھ بودند، جانشین خطنویسي میخي  یكدیگر سخن مي

د، بعدھا وسیلة انتقال النھرین شد؛ ھمین خط، كھ ابتدا وسیلة كار در مبادلات بازرگاني بو ھجایي بین
ادبیات و، در آخر كار، بھ صورت لغت و زبان حضرت مسیح و الفبایي كھ ھم امروز اعراب دارند 
درآمد، ولي باید گفت اینكھ اسم این اقوام در تاریخ مانده از آن جھت نیست كھ كارھاي بزرگي انجام 

انگیز فلسطین نقشي  ركدام در صحنة غماند، بلكھ باقي ماندن نامشان بیشتر از آن جھت است كھ ھ داده
اكنون وقت آن است كھ دربارة قوم یھود بادقت و تفصیلي بیشتر از ھمسایگان این . اند بر عھده داشتھ

گرچھ از لحاظ شمارة نفوس، و كمي وسعت سرزمیني كھ در آن . قوم بھ مطالعھ و تحقیق بپردازیم
رسند، از آن جھت كھ میراث ادبي بزرگي براي  ميبردند، شایستة این ھمھ توجھ بھ نظر ن سر مي بھ

مردم جھان باقي گذاشتند، و دو دین مھم جھان از سرزمین ایشان برخاستھ، و مردان بسیار ھوشمندي 
  .در میانشان طلوع كرده، لازم است كھ بحث مفصلتري از آنان در این كتاب بھ عمل آید

  فصل دوازدھم 

  

  قوم یھود

I - ارض موعود  

  فتح كنعان -سفر خروج - یھودیان در مصر –ملت ابراھیم  - دورة ماقبل تاریخ - اقلیم -فلسطین
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اي چون باكل یا مونتسكیو، كھ دوست داشتھ باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر كند،  نویسنده
سرزمین فلسطین، از دان در شمال تا بئرسبع در . تواند بنویسد دربارة فلسطین صفحات فراواني مي

وب، بیش از دویست و چھل كیلومتر طول دارد، و عرض آن، از جایگاه فلسطیان در باختر تا محل جن
و صد و سي كیلومتر تغییر  سوریان و آرامیان و بنوعمون و موآبیان و ادومیان در خاور، میان چھل 

تھ یا كند؛ براي سرزمیني بھ این كمي وسعت، شخص توقع آن ندارد كھ نقش بزرگي در تاریخ داش مي
پس از خود اثري، بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید بزرگتر از اثر مصر و یونان، برجاي 

ولي خوشبختي یا بدبختي فلسطین در آن بوده كھ در نیمھ راه میان پایتختھاي نیل و . گذاشتھ باشد
فلسطین بھ صورت پایتختھاي دجلھ و فرات قرار داشتھ؛ ھمین وضع جغرافیایي سبب آن بوده است كھ 

عبرانیان بدبخت بارھا ناچار . مركز بازرگاني درآید، و از ھمین راه جنگ بھ آن سرزمین كشیده شود
شدند كھ در جنگ میان امپراطوریھا بھ یكي از طرفین بپیوندند و جزیھ بپردازند یا در زیر پاي 

یسندگان مزامیر و پیامبراني با مطالعة تورات، و توجھ بھ زاري و فریاد نو. جنگاوران لگدمال شوند
شود كھ سرزمین یھود را چھ خطرھایي  اند، معلوم مي خواستھ كھ در بدبختي خود از آسمان یاري مي

النھرین و مصر، پیوستھ در حال  آسیاب زبرین و زیرین بین كرده و در واقع، میان دو سنگ تھدید مي
  .شدن بوده است نرم

سازد كھ كاخ تمدن چھ اندازه در معرض آفات  گر بر ما آشكار ميتاریخ اقلیمي این سرزمین یك بار دی
است، و دو دشمن بزرگ آن، یعني توحش و خشكي، چگونھ پیوستھ در كمین ویران كردن آن 

شیر و «زماني در سرزمین فلسطین، بنابر فقرات مختلفي كھ در اسفار پنجگانة تورات آمده، . اند نشستھ
: رن اول میلادي؛ دربارة فلسطین و مردم آن چنین نوشتھ استیوسفوس، در ق. »شھد جاري بوده

  درختان . رطوبت آن براي كشاورزي كافي، و سرزمین بسیار زیبایي است«

ھایي كھ بھ شكل طبیعي  رودخانھ… ھاي پاییزة جنگلي و بستاني در آن بسیار است فراوان دارد و میوه
از باران است كھ ھمیشھ كفاف احتیاج را  بھ كار آبیاري بخورد زیاد نیست، بلكھ رطوبت زمین

انبارھایي ذخیره   در ازمنة قدیم باران بھاري را، كھ مایھ سیراب شدن زمین بود؛ در آب» .دھد مي
انبارھا، یا از چاھھاي فراواني كھ در سراسر فلسطین حفر شده  كردند، و ھنگام ضرورت از این آب مي

رساندند؛  اي از مجاري آن را بھ مصرف كشاورزي مي كھآوردند و با شب بود، آب بھ سطح زمین مي
شد گندم و جو  از زمیني كھ بھ این ترتیب آبیاري مي. داد این، خود، بنیان مادي تمدن یھود را تشكیل مي

ھاي گوناگون  آمد، و بر دامنة كوھھا درختان مو و زیتون و انجیر و خرما و میوه و چاودار بھ دست مي
گرفت و این زمینھایي را كھ بھ زحمت آباد نگاه داشتھ  چون جنگي در مي. داد دیگر حاصل نیكو مي

پرداختند بھ تبعید  ساخت، یا كشورگشایان مردمي را كھ بھ آبادي این اراضي مي بودند بایر مي
كرد، و در مدت چند سال آنچھ  فرستادند، بزودي سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایي پیدا مي مي

اي  ھاي ناچیز و پراكنده از روي زمینھاي قفر و واحھ. رفت آباد كرده بودند از میان مينسلھاي متوالي 
دري و پراكندگي و چشیدن عذاب  شود، و یھودیان پس از ھجده قرن دربھ كھ اكنون در فلسطین دیده مي

باد و توان دریافت كھ این سرزمین در آن زمانھاي دور چھ اندازه آ اند، ھرگز نمي بھ آنھا بازگشتھ
  .حاصلخیز بوده است

بقایاي دورة نئاندرتال از نواحي . تر از آن است كھ اسقف آشر فرض كرده است  تاریخ فلسطین كھنھ
مجاور دریاي جلیل بھ دست آمده، و پنج استخوانبندي نئاندرتال بتازگي در غاري نزدیك حیفا كشف 

م در اروپا بھ گل نشستھ بود، تا  ق000،40شده است؛ بھ احتمال قوي، فرھنگ موستري، كھ در حوالي 
در اریحا، ضمن حفاري كف اطاقھا، آتشدانھایي از عصر نوسنگي بیرون آمده . فلسطین امتداد داشتھ

رساند؛ در آن زمان  مي) م ق1600- 2000(كھ تاریخ ناحیھ را بھ اواسط عصر میانة متوسط مفرغ 
. مصریان را بھ خیال تسخیر آنھا انداختھ است اي ثروتمند بوده كھ شھرھاي فلسطین و سوریھ بھ اندازه
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كردند كھ سیادت  در قرن پانزدھم قبل از میلاد اریحا شھر باروداري بود، و بر آن شاھاني حكومت مي
در گورھاي آن پادشاھان، كھ بھ وسیلة ھیئت علمي گارستانگ اكتشاف و . مصر را قبول داشتند

دگان و چیزھاي دیگر بھ دست آمده، و ھمھ نشان حفاري شده، صدھا گلدان و ھدایاي مخصوص مر
دھد كھ در زمان تسلط ھیكسوسھا زندگي در این شھر وضع بساماني داشتھ، و در روزگار ملكھ  مي

ھر روز بیش از . اي بوده است حتشپسوت وتحوطمس سوم شھر اریحا داراي تمدن و فرھنگ پیشرفتھ
ایم  براي آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین كردهشود كھ تاریخي كھ  پیش این نكتھ بر ما روشن مي

اي از زندگي مردم را در فلسطین و  العمارنة منظره و نقشھ ھاي تل نامھ. تنھا نشانة ناداني ماست
اگر بھ یقین . سازد اند، در برابر ما مجسم مي سوریھ، مقارن با زماني كھ یھودیان بھ درة نیل گام نھاده

ھا آمده،  كھ در آن نامھ» عبیرو«یا » حبیرو«مال قوي ھست كھ باید، از كلمة نتوان گفت، لااقل احت
   .باشدمقصود ھمان عبرانیان بوده 

یھودیان چنان معتقد بودند كھ ملت ابراھیم از شھر اور، واقع در سومر، مھاجرت كرده و، در حوالي 
اند؛ پیروزي ایشان بر كنعانیان ھمان  م و ھزار سال قبل از موسي، در فلسطین مستقر شده ق2200

فر پیدایش امرافل كھ در س. استیلاي عبرانیان بر زمیني بوده است كھ خدا بھ آنان وعده داده بود
بھ نام وي اشاره شده، محتملا ھمان امرپل، پدر حموربي، » شاه شنعار در آن ایام«بھ عنوان ) 1014(

در منابع معاصر ھیچ اشارة مستقیمي بھ خروج . كرده است است كھ پیش از وي بر بابل سلطنت مي
ھاي  ي از كتیبھیھودیان از مصر یا تسخیر كنعان نشده، و تنھا اشارة غیر مستقیمي بر روي یك

  : كنیم ، موجود است كھ قسمتي از آن را در اینجا نقل مي)م ق 1225حوالي (مرنپتاح، فرعون مصر 

  »…!سلام«: شاھان مغلوب شدند و گفتند

  تحنو ویران شد،

  سرزمین حتیھا آرام گرفت،

  …كنعان بھ یغما رفت، و شر بر سر آن فرو ریخت؛

  جاي نیست؛ اسرائیل غمگین شد، و دیگر تخمة او بر

  زني براي مصر شد؛ فلسطین بیوه

  ھمة سرزمینھا متحد شدند، و آرامش بر ھمھ حكمفرما شد؛

  . ھر كھ آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد

اسرائیل درزمان وي از مصر بیرون  ھا دلیل آن نیست كھ مرنپتاح ھمان فرعوني باشد كھ بني این گفتھ
شود این است كھ سپاھیان مصر بار دیگر بر فلسطین  ستگیر ما مياند؛ تنھا چیزي كھ از آن د رفتھ

اند، یا اینكھ درآمدن آنان بھ این  توانیم بگوییم كھ چھ وقت یھودیان بھ مصر درآمده نمي. اند دستبرد زده
شاید بھتر آن باشد  .اند بردهسرزمین آزادنھ بوده یا بھ صورت بندگان و اسیران ایشان را بھ مصر 
اند، و چندین ھزار اسرائیلي كھ  چنین فرضي كنیم كھ نخستین مھاجران یھودي بھ مصر عدة كمي بوده

  اند، نتیجة  در زمان حضرت موسي در مصر بوده
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ھر وقت شكنجھ و عذاب «توالد و تناسل فراوان این قوم بوده است، و مانند عادت ھمیشگي این ملت 
یھودیان در مصر، ماجراي كار » بندگي«داستان » .شده است اند، عددشان بیشتر مي دیده بیشتري مي
ا، در وار از آنان در ساختمانھاي بزرگ، و سركشي و فرار یا مھاجرت ایشان بھ آسی كشیدن برده

كند، و البتھ مانند ھمة داستانھاي  ضمن خود، آثار و علایمي دارد كھ از صحت اساس آن حكایت مي
الطبیعھ در ھم  ھاي عجیب و حوادث فوق ھاي قدیم خاورزمین با بسیاري از گفتھ تاریخي دوره

یم، ولو اینكھ حتي داستان موسي را نباید بدون بحث و تحقیق، و از روي شتابزدگي، رد كن. اند آمیختھ
ھاي ایشان ظاھراً یك قرن مقدم بر زمان تألیف اسفار پنجگانة تورات بوده  عاموس و اشعیا، كھ خطبھ

  .باشنداست، ھیچ نامي از موسي نبرده 

كرد، در راھپیمایي خود، از ھمان طریقي  ھ كوه سینا ھدایت مياسرائیل را ب در آن ھنگام كھ موسي بني
رفت كھ ھیئتھاي مصري اكتشاف و استخراج فیروزه، ھزار سال قبل از وي، از آن راھھا آمدو شد  مي
اسرائیل در بیابان، كھ در نظر اول غیرقابل قبول بھ نظر  داستان چھل سال سرگرداني بني. كردند مي
قومي است كھ بھ حالت بدوي   كند، چھ سرگذشت معقول و پذیرفتني جلوه ميرسد، اكنون بسیار  مي

كرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده است؛ تسخیر كنعان نیز، خود، مثال دیگري  زندگي مي
اي كھ ناگھان بر قوم سكونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتي  است از كارھاي قبایل بیابانگرد گرسنھ

فاتحان ھر اندازه توانستند، از كنعانیان كشتند و با آنان كھ زنده ماندند زناشویي . كنند دست پیدا مي
  كشتار وخونریزي حدي . كردند

 000،120جدعون، در آن ھنگام كھ دو شھر را مسخر كرد، . براي رضاي او صورت گرفتھ است
كشتار بیش از اندازه، و آساني ھاي آشوري است كھ چنین  نفر از مردان آنجا را كشت؛ تنھا در سالنامھ

زمین از «: شود كھ گاھي در اخبار آن زمان خوانده مي. توان دید شمارش كشتگان در جنگھا، را مي
موسي سیاستمدار و پرحوصلھ بود، ولي یوشع خشكي و درشتي جنگاوران داشت؛ » .جنگ آرام گرفت

تكرار سخناني كھ میان او و خدایش  كرد و تنھا با آنكھ بھ خونریزي متوسل شود حكومت مي موسي بي
ھركس بیشتر  -كرد داشت، اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروي مي گذشتھ بود مردم را نگاه مي

با پیروي از این روش واقعبینانھ و چشم پوشیدن از احساسات و . بكشد، بیشتر زنده خواھد ماند
  .وردعواطف بود كھ قوم یھود ارض موعود را بھ تصرف خود درآ

II –  سلیمان در اوج افتخار خویش  

 - ثروت او - سلیمان - داوود - شائول - داوران و شاھان -سازمان اداري - زبان - ظواھر - اصل یھود
  اسرائیل پیدایش مشكل اجتماعي در بني -ھیكل

توان گفت این گفتة مبھم است كھ آن قوم از نژاد سامي  تنھا چیزي كھ دربارة اصل نژادي یھود مي
اند؛ تاریخ یھود است  و با سامیان دیگر ساكن آسیاي باختري وجھ تمایز و اختلاف دقیقي نداشتھبوده، 

یھودیان، در آغاز . رود، نھ اینكھ یھودیان تاریخ خود را ساختھ باشند كھ سازندة این قوم بھ شمار مي
، كھ »صخال«اي از نژادھاي گوناگون بودند؛ حق این است كھ وجود نژادي  ظھور خود، آمیختھ

توانستھ باشد در میان صدھا جریان اختلاط نژادي خاور نزدیك، بھ ھمان خلوص اولیة خود باقي 
ولي . تصور چنین نژادي براي عقل غیر ممكن است. بماند، امري است كھ بھ معجزه شباھت دارد، 

چھ، جز ھنگامي  این را باید گفت كھ، درمیان نژادھاي این ناحیھ، نژاد یھودیان از ھمھ خالصتر مانده،
اند؛ بھ ھمین جھت است كھ ھر چھ  كھ ناچار بودند، با نژادھاي دیگر از راه زناشویي آمیزش پیدا نكرده

صورت اسیران عبراني، كھ در نقشھاي . اند بھتر نژاد خود را حفظ كرده و سخت بھ آن متمسك مانده
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اند، با  كار خود دقتي نداشتھشود، با وجود آنكھ ھنرمندان آن زمان در  مصري و آشوري دیده مي
ھاي  و گونھ حتيدر آن نقشھا، بیني دراز و برگشتة . صورت یھودیان امروز شباھت فراوان دارد

م حجاران در نقشھاي برجستھ و موي شكنجدار سر و ریش قابل توجھ است، گرچھ از اثر نیش قل
گریي كھ از زمان  كاریكاتوري مصري، لاغري اندام آمیختھ بھ استحكام، و روحیة عناد و لجاج و حیلھ

  موسي تا بدویان و بازرگانان اسرارآمیز» ستبر گردن«پیروان 

یھودیان، در ایام فتوحات نخستین خود، پیراھنھاي . شود زمان حاضر وجود دارد، ھرگز خوانده نمي
گذاشتند و كفشھاي راحتي  پوشیدند و كلاھھاي كوتاه و سرپوشھایي شبیھ عمامھ بر سر مي ند ساده ميبل

كردند؛ بتدریج كھ ثروتمند شدند، بھ جاي كفش راحتي، كفش چرمي پوشیدند و بر روي  بھ پا مي
بھ شمار كھ از زیباترین زنان قدیم  –زنان ایشان . دار بھ تن كردند پیراھنھاي خود قباھاي حاشیھ

كشیدند و خود را با ھمھ گونھ جواھر  مالیدند و در چشم سرمھ مي ھاي خود غازه مي بھ گونھ - روند مي
  .كردند آراستند، و از روشھاي تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور پیروي مي و زینت مي

زبان عبري در میان زبانھاي عالم بھ پربانگي مجلل شھرت داشت، و با آنكھ حروف حلقي در آن 
ھمچون «: گوید كھ رنان دربارة این زبان مي. وجود داشتھ، سرشار از موسیقي مردانھ بوده است

این زبان » .دتیردان پر از تیرھاي فولادي، و مانند شیپوري برنجي است كھ در ھوا طنین انداختھ باش
الفباي خطنویسي یھودیان . كردندتفاوت چندان نداشتھ است آبیان با آن تكلم مي با زباني كھ فنیقیان یا مو

ترین الفباي  ارتباط نزدیكي با حروف الفباي فنیقي داشت؛ بعضي از دانشمندان معتقدند كھ این كھنھ
میمھ كنند و آنھا را بنویسند؛ این كار را در بند آن نبودند كھ حركات را بھ حروف ض. شناختھ شده است

حتي تا امروز ھم  –گذاشتند كھ خود حركات را از مفھوم عبارت استخراج كند  بھ عھدة خواننده مي
  .رود حركت و اعراب در خط عبري ھمچون علامتي است كھ براي آراستن حروف بیصدا بھ كار مي

را تشكیل ندادند، بلكھ تا مدت درازي بھ اي  مھاجمان و جنگاوران یھودي ھرگز ملت متحد شده
بردند كھ ھر سبط قبیلھ، گاھي كمتر و زماني  بھ سر مي) گانھ اسباط دوازده(صورت دوازده قبیلھ 

بیشتر، داراي استقلال بود و حكومت آنھا بر اساس دولت نبود، بلكھ بر پایة ریاست و فرمانروایي پدر 
اي از شیوخ نظیر خود شركت  خانواده در مجلس مشاورهمسنترین فرد ھر . در خانواده تكیھ داشت

رفت؛ ھر وقت اوضاع و احوال  كرد، كھ آخرین مرجع قانونگذاري یا دادگستري قبیلھ بھ شمار مي مي
. پرداختند كردند و بھ ھمكاري دستھ جمعي مي كرد سران ھمة قبایل، با یكدیگر انجمن مي ایجاب مي

ترین واحد اقتصادي بود، و این خود منبع قوت و نفوذ  ن گلھ شایستھخانواده براي كاشتن زمین و چراند
این، . اي جنبة اشتراكي وجود داشت در خانواده تا اندازه. داد كلمھ و قدرت سیاسي آن را تشكیل مي

كاست؛ در آن زمان كھ جنبة  خود، از شدت وحدت سازمان پدرشاھي و تسلط مطلق پدر بر آن مي
افتادند و بر آن  اسرائیل بھ یاد ھمان روزھاي گذشتھ مي كرده بود، پیامبران بني فردیت بیشتر غلبھ پیدا

در زمان سلیمان كھ صنعت بھ شھرھا راه یافت و، خود، عنوان واحد اقتصادي . خوردند حسرت مي
  تولید را پیدا كرد، اقتدار 

  .و ابتدایي زندگي قوم یھود متزلزل شد

كردند، قضات رسمي نبودند، بلكھ از میان  ي از آنھا اطاعت ميكھ ھمة قبایل یھود گاھگاھ» داوران«
در میان «. خاستند، حتي اگر كاھن ھم بودند باز چنین بود رؤساي عشایر یا سرداران جنگي برمي

دانست  اسرائیل، در آن زمان پادشاھي نبود؛ بلكھ ھركس آنچھ را بھ نظر خود حق و درست مي بني
رتھاي شدید جنگ اوضاع و احوال را دگرگون ساخت؛ خطر تسلط بعدھا ضرو    ».داد انجام مي

فلسطیان بر یھود عامل مھمي بود كھ اسباط را بھ صورت موقت در زیر پرچم واحدي درآورد و آنان 
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اي ناراحتیھا و  سموئیل نبي، بني اسرائیل را از پاره. را بر آن داشت كھ براي خود پادشاھي برگزینند
  .انروایي یك فرد پیش خواھد آمد آگاه ساختھ استخطراتي كھ از تسلط فرم

رسم : و سموئیل تمامي سخنان خداوند را بھ قومي كھ از او پادشاه خواستھ بودند بیان كرد؛ و گفت
ھا و سواران  پادشاھي كھ بر شما حكم خواھد نمود این است كھ پسران شما را گرفتھ، ایشان را برارابھ

ھایش خواھند دوید؛ ایشان را سرداران ھزاره و سرداران پنجاھھ  خود خواھد گماشت، و پیش ارابھ
براي خود خواھد ساخت؛ و بعضي را براي شیار كردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات 

ھایش تعیین خواھد نمود؛ و دختران شما را براي عطركشي و طباخي وخبازي  جنگش و اسباب ارابھ
تاكستانھا و باغات زیتون شمارا گرفتھ، بھ خادمان خود خواھد ھا و  خواھد گرفت؛ و بھترین مزرعھ

سرایان و خادمان خود خواھد داد؛ و  و ده یك زراعات و تاكستانھاي شما را گرفتھ، بھ خواجھ. سپرد
غلامان و كنیزان و نیكوترین جوانان شما را و الاغھاي شما را گرفتھ، براي كار خود خواھد گماشت؛ 

ا را خواھد گرفت، و شما غلام او خواھید بود؛ در آن روز از دست پادشاه خود، ھاي شم و ده یك گلھ
فریاد خواھید كرد، و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواھد نمود؛   اید، كھ براي خویشتن برگزیده

ز مثل باید بر ما پادشاھي باشد تا ما نی ني، بلكھ مي: اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند
   .بجنگدسایر امتھا باشیم و پادشاه برما داوري كند و پیش روي ما بیرون رفتھ، در جنگھاي ما براي ما 

شجاعانھ : اسرائیل آموخت شاه اول ایشان شائول، با خیر و شركارھاي خویش، بسیار چیزھا بھ قوم بني
یافتن داوود جوان بود تا  كرد و در پي جنگید و از درآمد مزرعة خود در جلعاد بسادگي زندگي مي مي

یھودیان پس از وي . ندكرد، سر او را برید او را بھ قتل برساند؛ ھنگامي كھ از برابر فلسطیان فرار مي
اگر حماسة . بزودي دریافتند كھ جنگھاي جانشیني برتخت سلطنت از لوازم حكومت سلطنتي است

ز این شخصیتھا جز از آن جھت كھ ا( نباشدكوچك شائول و یوناتان و داوود تنھا شاھكار ادبي مجعول 
  در تورات در جاي دیگر اسمي برده 

، باید گفت كھ، پس از انقلابھاي خونیني، بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، كشندة جالوت، محبوب )نشده
یوناتان، و معشوق بسیاري ازدختران، كھ نیمھ برھنھ با تمام قوت خود بھ حضور خداوند رقص 

خواند، پادشاه تواناي  انگیز خود را بھ بانگ خوش مي وازھاي شگفتنواخت و آ كرد و نیكوساز مي  مي
ادبیات آن زمان دور صورت . یھودشد، و مدت چھل سال با تدبیر خود بر آن قوم فرمانروایي كرد

واقعي وي را، با ھمة تناقضاتي كھ در احساسات و عواطف روحي او وجود داشتھ، بخوبي براي ما 
یك طرف مانند زمان و قبیلھ و خداي خود سخت و درشت بود، و از داوود از : ترسیم كرده است

. طرف دیگر آمادة آن بود كھ، مانند قیصر یا مسیح، دشمنان خویش را ببخشد و از خون آنان در گذرد
كشت و بھ فرزند خود سلیمان دستور  افتادند مي مانند شاھان آشور، ھمة اسیراني را كھ بھ دست وي مي

آرزم، زن اوریاي حتي را بھ  بي. »سفید شمعي را با خون بھ قبر فرود آورد موھاي«داد كھ  مي
حرمسراي خود درآورد و شوي او، اوریا، را بھ صف اول جنگ فرستاد تا از شر او خلاص شود؛ 

داشت؛  كرد، ولي بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه مي ملامت ناتان را بھ خواري تحمل مي
از شائول درگذشت و تنھا بھ گرفتن سپر او قناعت كرد، در صورتي كھ ھر دفعھ  ھفت بار ھفتاد بار

توانست جان او را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و بھ كمك او شتافت، در صورتي كھ وي از  مي
كساني بود كھ ادعاي تاج و تخت داشتند؛ از پسر نافرمان خود ابشالوم، كھ بر روي وي شمشیر كشیده 

، و چون شنید كھ در جنگي كھ با قشون پدرش كرده كشتھ شده، سخت اندوھناك شد و بود، درگذشت
» .اي پسرم ابشالوم، اي پسرم ابشالوم، كاش من بھ جاي تو مرده بودم، اي بشالوم، اي پسرم«: گفت

اینھا اوصاف واقعي مردي است كھ عوامل گوناگون در وجود وي جمع بود و ھمة آثار بازماندة 
  .یدھاي تمدن را با خود داشتبربریت و نو
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چون تاج و تخت سلطنت بھ سلیمان رسید، براي آسایش خیال خویش، ھمة رقیبان و خواستاران قدرت 
این كار وي بر یھوه ھرگز گران نیفتاد، بلكھ او را دوست داشت و بھ ھمین جھت . و سلطنت را كشت

سي نبخشیده بود، و پس از آن نیز حكمتي بھ او ارزاني داشت كھ پیش از وي چنان حكمتي را بھ ك
شاید سلیمان سزاوار شھرتي باشد كھ بھ آن رسیده است، چھ تنھا بھ آن بس نكرد كھ از . نخواھد بخشید

مندي تمام حاصل كند و با تجمل بھ سر برد و بھ ھمة مسئولیتھاي شاھي خویش  زندگي خود بھره
بلكھ ارزش و فضیلت قانون و نظم را بھ ملت خویش آموخت و آنان را از جنگ  كند، چنانكھ باید قیام

چھ در دوران  بود،وي بھ نام خود وفادار . واختلاف بازداشت و بھ صنعت و صلح و آرامش رسانید
  پادشاھي دراز وي، 

شھر اورشلیم، كھ داوود آن را پایتخت قرار داده بود، از صلح و آرامشي كھ پیش از آن مانندش را 
در آغاز كار، این شھر بر كنار چاھي . ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شكوه آن افزایش پیدا كرد

و، چون بر بالاي بلندي مسلط بر جلگة اطراف خود قرار داشت، رفتھ رفتھ بھ صورت  بود ساختھ شده
دژي درآمد؛ اگر چھ در كنار راھھاي بزرگ بازرگاني واقع نبود، در زمان سلیمان، بھ صورت یكي 

روابط نزدیكي را كھ داوود با حیرام، شاه صور، برقرار . یك درآمداز پركارترین بازارھاي خاور نزد
كرده بود، پسرش سلیمان تقویت كرد و بازرگانان فنیقي را تشویق كرد كھ كاروانھاي بازرگاني خود 
را از اراضي فلسطین عبور دھند؛ در زمان وي، تجارت پرسودي از مبادلة محصولات كشاورزي 

ناوگان بازرگاني در دریاي . یدا براي مردم آن سرزمین فراھم آمدفلسطین با مصنوعات صور و ص
سرخ بھ راه انداخت و حیرام را متقاعد ساخت كھ در بازرگاني با بلاد عرب و افریقا، بھ جاي مصر، 

العرب استخراج طلا كرده باشد؛  محتمل است كھ سلیمان از جزیرة. از این راه دریایي استفاده كند
آورده، در ھمین ناحیھ بوده است؛ از ھمین  از آن سنگھاي گرانبھا بیرون ميسرزمین اوفیر، كھ 

و شاید براي كمك خواستن  - سرزمین اعراب است كھ ملكة سبا نزد او آمده و خواستار دوستي او شده
وزن طلایي كھ در یك سال نزد سلیمان رسید ششصد و شصت «: گفتھ شده است كھ. نزد وي آمده باشد

توان با درآمدھاي بابل و نینوا و صور  ؛ اگر چھ این درآمد را نمي»طلا بود [ لنتتا]و شش وزنة 
  .بودمقایسھ كرد، ھمین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاھان زمان خود ساختھ 

رسانید؛ مخصوصاً ولع  اي از این ثروت را بھ مصرف خوشگذرانیھاي شخصي خویش مي پاره
گرچھ مورخان، براي آنكھ از درجة  -آوري كنیزكان و ھمخوابگان داشت فراواني در جمع

انگیزي مطلب بكاھند، شمارة ھفتصد زن و سیصد كنیزك وي را بترتیب بھ شصت و ھشتاد  شگفت
خواستھ است دوستي خود را با  ل دارد كھ سلیمان با بعضي از این مواصلتھا مياحتما. اند تقلیل داده

مصر و فنیقیھ استوارتر كند؛ و شاید محرك وي نیز، مانند رامسس دوم، نیروي تولید مثل فراوان 
  بوده، و بھ آن 

ا ولي بیشتر درآمد مملكت بھ مصرف تحكیم اصول حكومت و زیب. فراواني پس از خود برجاي گذارد
ارگي را كھ شھر برگرد آن ساختھ شده بود مرمت كرد؛ در جاھاي مھم . رسید ساختن پایتخت مي

ھا ساخت و پادگانھاي نظامي برقرار كرد، تا خیال فتنھ و آشوب را از سر مھاجمان  كشور قلعھ
ت خارجي و آشوبگران داخلي، ھردو، دور كند؛ از لحاظ اداري، مملكت خود را بھ دوازده ناحیھ قسم

اسرائیل مطابق  گانة بني كرد، و مخصوصاً تعھد داشت كھ این تقسیمبندي با محل سكونت اسباط دوازده
اي را در میان آن اسباط خاموش كند و ھمھ  طلبي قبیلھ نباشد؛ امید داشت كھ بھ این وسیلھ اندیشة تجزیھ

یاورد؛ چون وي سقوط ولي سلیمان در این كار موفقیتي بھ دست ن. را بھ صورت ملت واحدي درآورد
برد آن بود كھ  یكي از وسایلي كھ براي ازدیاد درآمد بھ كار مي. كرد، دولت یھود ھم از میان رفت

عاج و «ھیئتھایي را براي استخراج معادن گرانبھا، و وارد كردن كالاھاي تجملي و نادر از قبیل 
كھ تازه ثروتھاي ھنگفت بھ  داشت، و این گونھ چیزھا را بھ كساني ، اعزام مي»میمون و طاووس
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گذشت باج  از كاروانھایي كھ از سرزمین فلسطین مي. فروخت چنگ آورده بودند بھ بھاي سنگین مي
اي  گرفت؛ بر ھمة رعایاي خود مالیات سرانھ قرار داده بود؛ از ھریك از نواحي كشور، جز ناحیھ مي

. و اسب و ارابھ در انحصار دولت بودگرفت؛ تجارت ریسمان  كھ خاص خود او بود، مالیات معیني مي
اي در اورشلیم فراوان كرده  نقره را بھ اندازه«یوسفوس این نكتھ را با تأكید بیان مي كند كھ سلیمان  

اي براي یھوه و  در آخر كار، بر آن شد كھ، با ساختن ھیكل تازه» .بود كھ حكم سنگ كوچھ را داشت
  .ھر بیفزایدكاخ جدیدي براي خویش، بر زینت و تجمل ش

شود كھ ظاھراً تا زمان سلیمان، در  پریشاني زندگي یھودیان در آن زمان تا حدي از اینجا دستگیر مي
یھودیان یا در مذبحھاي . تمام سرزمین یھود، حتي در اورشلیم، اصلا ھیكلي وجود نداشتھ است

سلیمان . كردند م ميھا قربانیھاي خود را بھ یھوه تقدی خصوصي، یا بر معبدھاي كوچك بالاي تپھ
ثروتمندان شھرھا را جمع كرد و فكر خود را براي ساختن ھیكلي اعلام داشت، و از خزانة خاص 

خود مقادیر زیادي سیم و زر و مفرغ و آھن و چوب و سنگھاي قیمتي بھ آن اختصاص داد و از روي 
كنندة  اگر بتوانیم گفتة نقل .شود ھاي ھمة ھموطنان براي آن پذیرفتھ مي مھرباني اظھار داشت كھ اعانھ

روایت را بپذیریم، باید بگوییم كھ مردم پنج ھزار تالنت زر، و دو برابر آن سیم، و آن اندازه آھن و 
شد،  و ھركس كھ سنگھاي گرانبھا نزد او یافت مي«مفرغ كھ براي ساختن ھیكل لازم بود، تقدیم كردند 

اي انتخاب شد؛ پایة دیوارھاي آن را،  ، محلي بر بالاي تپھبراي بناي ھیكل» .آنھا را بھ خانة خداوند داد
  سبك ساختمان، ھمان سبكي بود كھ  .گذاشتندمانند دیوارھاي پارتنون، بر روي سنگھاي آن تپھ 
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  بازسازي فرضي ھیكل سلیمان

این ھیكل ھمچون كلیسایي بھ . از مصر گرفتھ و تزیینات آشوري و بابلي را بر آن افزوده بودند فنیقیان
. تمام معناي كلمھ نبود، بلكھ بھ صورت یك چھاردیواریي بود كھ در میان آن چندین بنا ساختھ بودند
انزده ساختمان اصلي آن حجم متوسطي داشت بھ طول تقریبي سي و ھشت، و عرض ھفده، و ارتفاع ش

عبرانیاني كھ از ھمھ جاي . شود متر، كھ درازاي آن در حدود نصف پارتنون و ربع كلیساي شارتر مي
سرزمین یھودیھ در كار ساختن معبد شركت كردند و سپس در آن بھ عبادت پرداختند، این بنا را یكي 

ر طیوه و بابل و شمردند؛ و جاي سرزنشي برایشان نیست، چھ معابد بسیار بزرگت از عجایب عالم مي
در داخل ھیكل، سردر مرتفعي، بھ بلندي چھل و چھارمتر، ساختھ و روي آن را . نینوا را ندیده بودند

اگر بنا باشد روایت تنھا سندي را كھ در این خصوص موجود است باور كنیم، . با طلا پوشانیده بودند
ھاي سقف اصلي ساختمان، روي در ھمھ جاي ھیكل طلا بھ مقدار زیاد بھ كار رفتھ بود؛ روي تیر
ھا، قاشقھاي روغن كردن درچراغ، و  ستونھا، درھا، دیوارھا، شمعدانھا، چھلچراغھا، گلگیرھاي فتیلھ

سنگھا و . در آنجا وجود داشت» یكصد حوضچة زرین«عود سوزھا، ھمھ، با طلا پوشیده شده بود، و 
ھاي دو فرشتھ را، كھ صفحات طلا بر  مھداد؛ مجس گوھرھاي گرانبھا جاھاي مختلف ھیكل را تزیین مي

دیوارھا را با . قرار داده بودند» تابوت عھد«روي آنھا نصب شده بود، بھ عنوان نگاھباني در كنار 
بیشتر مصالح . سنگھاي بزرگ چھارگوش، و سقف و ستونھا و درھا را با چوب زیتون و ارز ساختند

مده بھ دست صنعتگران صوري و صیدایي صورت ساختماني را از فنیقیھ آوردند، و كارھاي فني ع
نفر كارگر بود، كھ مطابق عادت  000،150كارھایي كھ مھارت فني لازم نداشت برعھدة . گرفت

  . معمول آن زمان، بدون رحم و شفقت، آنان را بھ بیگاري گرفتھ بودند

پس از . وه بودھفت سال وقت بھ مصرف ساختمان ھیكلي رسید كھ مدت چھار قرن جایگاه باشكوه یھ
آن، صنعتگران كارآمد سیزده سال دیگر بھ كار پرداختند تا كاخي بزرگتر از ھیكل بسازند، كھ سلیمان 

، چھار برابر »خانة جنگل لبنان«تنھا یكي از قسمتھاي این كاخ، بھ نام . و زنانش در آن منزل كنند
ي بھ طول چھار مترونیم ساختھ و سنگھای دیوارھاي ساختمان اصلي كاخ را با پاره. ھیكل وسعت داشت

در آن كاخ تالارھایي . ھا و نقاشیھایي بھ سبك آشوري آراستھ بودند ھا و نقش برجستھ آنھا را با مجسمھ
پذیرفت، و قسمتھایي براي محل سكونت  وجود داشت كھ شاه مھمانان بزرگ را بھ حضور خود مي

اي  خانھ رم در آن ساختھ بودند؛ نیز اسلحھاي براي زنان سوگلي ح خصوصي شاه، و قسمتھاي جداگانھ
از آن بناي عظیم یك پاره سنگ ھم . رفت در آن كاخ بود كھ آخرین پایة دستگاه حكومت بھ شمار مي

  ! برجاي نمانده، و حتي جاي ساختمان معلوم نیست كھ كجا بوده است

ھاي مملكت خویش را مستقر ساخت، بر آن شد كھ ازنعمتي كھ نصیب وي  سلیمان، پس از آنكھ پایھ
  شده 

نگاران  وقایع. یافت كاست و آمد و شد وي در حرامخانھ بر رفتن بھ ھیكل افزوني مي او بھ دین مي
و زنان خارجي تورات، از اینكھ سلیمان، بنابر زندوستي، قربانگاھھایي براي خدایان بیگانھ ساختھ 

و شاید  -اند، بسیار وي را ملامت كرده و ھرگز بیطرفي فلسفي وي در آنجاھا بھ عبادت پرداختھ
ملت اسرائیل بھ حكمت سلیمان بھ . اند وي را، در برابر خدایان مختلف، قابل بخشیدن ندانستھ - سیاسي

داده بود نسبت بھ وي حالت نگریست، ولي در اینكھ او خود را مركز ھمة كارھا قرار  چشم احترام مي
در ساختن ھیكل و كاخ، جان و مال فراوان صرف شده بود؛ سازندگان این بناھا . شك و تردیدي داشت

نگاھداري آن . نگریستند آن اھرام مي كردند كھ كارگران اھرام مصر بھ بھ ھمان چشمي بھ آنھا نظر مي
شود، و تا كنون ھیچ حكومتي نتوانستھ است  بناھا مستلزم این بود كھ مالیات فراوان از مردم گرفتھ

در آن ھنگام كھ سلیمان از دنیا رفت، شیرة . كاري كند كھ مردم پرداختن مالیات را دوست داشتھ باشند
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اي از كارگران فقیر و بیكار و ناراضي برجاي مانده بود كھ كاري  قوم اسرائیل كشیده شد و طبقھ
آزرد سبب آن شد كھ دین جنگي یھوه بھ صورت دین  مي نداشتند؛ رنج فراواني كھ این طبقھ را

  .اسرائیل درآید سوسیالیستي انبیاي بني

II –  خداي جنگاوران  

 - كردن ختنھ - قرباني - اندیشة گناه - خصایص دین عبراني -اعتقاد بھ بزرگترین خدا -یھوه- چندخدایي
  خدایان عجیب -روحانیت

، ساختمان اورشلیم مھمترین حادثة داستان [ توراتاسفار پنجگانة ]= پس از انتشار كتاب شریعت 
آن معبد تنھا خانة یھوه نبود، بلكھ عنوان مركز روحاني یھود، . رود حماسي قوم یھود بھ شمار مي

پایتخت آن قوم، و وسیلة انتقال سنن و آداب ایشان را داشت، و ھمچون منار یادگاري بود كھ، در طي 
از این گذشتھ، در بالا بردن . اند وستھ یھودیان بھ آن نظر داشتھقرنھا سرگرداني بر روي زمین، پی

سطح دین عبراني، و رساندن آن از درجة یك شرك ابتدایي بھ درجة یك ایمان بیگذشت و راسخ سھم 
  .رود بزرگي داشتھ، و خود این ایمان نیز یكي از عقاید خلاق تاریخ بشریت بھ شمار مي

ترسیدند و  صحنة تاریخ، بدویان بیابانگردي بودند كھ از اجنة ھوا مي یھودیان، در آغاز پیدایش خود بر
ھرگز از پرستش گاو و گوسفند وبره . پرستیدند  ھا را مي سنگ و چھارپا و گوسفند وارواح غارھا و تپھ

پرستیدن را، » گوسالة طلایي«دانیم، نتوانست عادت  غافل نماندند؛ حضرت موسي، چنانكھ مي
كن كند، زیرا عبادت و تقدیس مصریان نسبت بھ گاو نر ھنوز از یادھا  قوم خود ریشھبتمامي، از میان 

  در . رفت نرفتھ بود، و مدتھاي دراز این جانور نیرومند علفخوار رمز یھوه بھ شمار مي

در تاریخ  .كشتپرستي  ، سھ ھزار از ایشان را بھ كیفر بت-یعني طبقة كاھنان -موسي، بھ كمك لاویان
كند؛ از تصویر ماري كھ در  قدیم یھود دلایل فراواني است كھ از مارپرستي آن قوم حكایت مي

شود گرفتھ تا مار مسیني كھ موسي آن را ساخت و یھودیان در زمان  قدیمیترین آثار یھودي دیده مي
مار در نظر یھودیان، مانند بسیاري از . در ھیكل خود بھ پرستش آن پرداختند) م ق720 حوالي(حزقیا 

دانستند؛ و نیز از  ملتھاي دیگر، جانور مقدسي بود؛ از آن جھت كھ این جانور را رمز نري بارآور مي
رفت، و از آن گذشتھ  آن جھت كھ این حیوان نمایندة حكمت و زیركي و جاودانگي بھ شمار مي

در » لینگھ«بعضي از عبرانیان، بعل را، مانند . توانست سر و تھ بدن خود را بھ یكدیگر متصل كند مي
كردند، و بھ  ساختند و آن را تقدیس مي نظر ھندیان، بھ صورت سنگ مخروطي شكلي مجسم مي

رفت و عنوان شوھر زمین و باروركنندة آن را  تصور ایشان اصل نري در تولیدمثل بھ شمار مي
گونھ كھ پرستش خدایان متعدد اولیھ بھ صورت پرستش ملایكھ و قدیسان، و نیز بھ  ھمان. داشت

، یا بتھاي كوچك قابل حمل و نقل، درآمده بود كھ آنھا را بھ عنوان خداھاي خانگي »ترافیم«صورت 
ا كردند، معتقدات سحري نیز، كھ در آداب پرستش قدیم وجود داشت، با وجود جلوگیري انبی تقدیس مي

رسد كھ مردم موسي و  چنان بھ نظر مي. و كاھنان، تا زمانھاي متأخر در میان یھودیان برقرار ماند
پیشگویي از آینده گاھي با بیرون انداختن . اند دانستھ ھارون را جادوگر و مروج غیبگویي و سحر مي

كھ ھنوز براي و این خود عادتي است  - گرفت صورت مي) افود(از صندوقي » تومیم«و » اوریم«نرد 
كاھنان یھود سخت در مقابل این عادات مقاومت كردند . شود بردن بھ مشیت خدایان از آن استفاده مي پي

خواندند كھ تنھا بھ یك نیروي سحري ایمان داشتھ باشند، كھ ھمان نیروي قرباني و  و مردم را بھ آن مي
  .نماز و صدقھ است
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ملي تشكل یافت، و بھ این ترتیب دین یھودي وحدت و  رفتھ رفتھ مفھوم یھوه بھ عنوان تنھا خداي
النھرین حكمفرما بود بیرون آمد و بھ  سادگي خاصي پیدا كرد و از پریشاني شركي كھ بر سرزمین بین

را  یھورسد كھ یھودیان فاتح یكي از خدایان كنعاني بھ نام  ظاھراً چنان بھ نظر مي. مقام بلندي رسید
انتخاب كرده و از آن، خداي سخت و صلب و جنگاور و گردنفرازي مطابق تصور خود ساختند و 

خواھد كھ معتقد بھ  مثلا آن خدا از مردم نمي. محدودیتھایي براي آن قایل شدند كھ آدمي دوستار آن است
ھاي خود  شاھد بر این مدعا آن است كھ وي از یھودیان خواست كھ برخانھ ھمھ چیز دانستن او باشند؛

خواھد مردم مصر را ھلاك كند، آنان را بشناسد و  خون گوسفندان قرباني بپاشند، تا چون خدا مي
  نادانستھ ھلاكشان نسازد؛

ضایت دیگر آنكھ این خدا معصوم از خطا نیست؛ بدترین خطایي كھ از وي سرزده آفرینش آدم و ر
دادن بھ پادشاھي شائول بوده است كھ بر آنھا پشیمان شده، و در آن زمان این پشیماني براي وي دست 

خلقي  گاھگاھي علامت حرص و شره و خشم و عطش خون و ھوس و كج. داده كھ فرصت گذشتھ بود
بر ھر و زحمت خواھم كرد، . كنم، بر ھر كھ رئوف ھستم و رأفت مي«: شود در این خدا مشاھده مي

برد خرسند است؛  اي كھ یعقوب براي انتقام گرفتن از لابان بھ كار مي از مكر و حیلھ» .كھ رحیم ھستم
پرگوست و . ضمیر و وجدان وي، مانند كشیشي كھ واردمیدان سیاست شده، قابلیت انعطاف دارد

جاي دیگري  دھد كھ كھ جز پشت، سخنراني دراز را دوست دارد؛ با شرم است و بھ مردم اجازه نمي
  .نشدهھرگز خدایي تا این درجھ بھ صورت آدمي دیده . از بدن او را نظاره كنند

زیستھ، و مردم بھ ھمان سبب  رسد كھ این خدا نخست خداي تندر بوده و در كوھھا مي چنان بھ نظر مي
نویسندگان . شده است پرستیدند كھ، بھ ھمان سبب ھم، گوركي در روزھاي طوفاني مؤمن مي را مياو 

اسفار پنجگانھ، كھ دین را آلتي براي حكومت و سیاست ساختھ بودند، این وولكن، یا خداي رعد، را بھ 
وند صورت مارس، یا خداي جنگ، درآوردند، و یھوه در میان دستھاي نیرومند ایشان ھمچون خدا

خواند و، با ھمان دلیري و نیرویي  جنگجویي شد كھ پیوستھ بندگان را بھ كشور گشایي و پیروزي مي
موسي در این باره . پرداخت كردند، بھ خاطر ملت یھود بھ جنگ مي كھ خدایان كتاب ایلیاد جنگ مي

دستھاي «ھ آورد ك ؛ داوود ھمین مضمون را بھ این صورت مي»خداوند مرد جنگي است«: گویدكھ مي
ھرقومي را كھ بدیشان برسي متحیر خواھم «: دھد یھوه چنین وعده مي» .دھد مرا بھ جنگ تعلیم مي

، و حویان و كنعانیان و حتیھا را »ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواھم ساخت
وي با صلح و . اند از آن اوست گوید كھ ھمة زمینھایي كھ یھودیان گشوده ؛ و مي»بتدریج خواھم راند«

داند كھ حتي خود ارض موعود جز با شمشیر بھ دست نخواھد آمد،  صفاي بیمعني سروكار ندارد و مي
وي خداي جنگ است، زیرا بایستي چنین باشد؛ قرنھاي . و جز با شمشیر بھ تصرف نخواھد ماند

بیاید، تا این خدا  متوالي باید بگذرد و شكستھاي جنگي و فرمانبرداریھاي سیاسي و تطور اخلاقي پیش
  و مسیح  ھیللبھ صورت خداي شریف و محبوب و پدر 

بالد، و با ولع فراوان خواستار حمد و ستایش است واصرار دارد  یھوه مانند سربازي بھ خود مي. درآید
و مصریان خواھند دانست كھ من یھوه ھستم، «: ان قدرت خود را نمایش دھدكھ با غرق كردن مصری

براي آنكھ ملتش پیروز شود، اقسام » .باشم ھایش وسوارانش جلال یافتھ وقتي كھ از فرعون و ارابھ
دھد؛ این وحشیگریھا، ھمان اندازه كھ در  شود یا بھ ارتكاب آنھا فرمان مي وحشیگري را مرتكب مي

قوم با «چون . انگیز است، با اخلاق و روحیة مردم آن زمان سازگاري داشتھ است نظر ما نفرت
دختران موآب زنا كردن گرفتند، خداوند بھ موسي گفت كھ تمامي رؤساي قوم را گرفتھ، ایشان را، 

؛ این ھمان اخلاق »براي خداوند، پیش آفتاب بھ دار بكش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد
دھد كھ او را دوست  رحمت و مغفرت خود را شامل حال كساني قرار مي. ال و آشور استپ آسورباني

من كھ یھوه خداي تو «: كند پذیرند، ولي مانند نطفة بیماریھاي ارثي كار مي دارند و فرمانش را مي
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دشمن باشم، خداي غیور ھستم كھ انتقام گناه پدران را از پسران، تا پشت سوم و چھارم، از آنان كھ  مي
خواھد ھمة قوم یھود را، بھ كیفر آنكھ گوسالة   اي سخت انتقام است كھ مي بھ اندازه» .گیرم دارند مي

شود كھ با وي بحث كند تا بتواند جلوي خود  اند، ھلاك كند، و موسي ناچار از آن مي طلایي را پرستیده
خشم خود برگرد و از این از شدت «: گوید موسي بھ یھوه مي. را بگیرد و از این كار منصرف شود
پس، خداوند از آن بدیي كھ گفتھ بود كھ بھ قوم خود «، »قصد بدي بھ قوم خویش رجوع فرما

كند كھ كوچك و بزرگ یھود را، براي نافرماني  آنگاه یھوه آھنگ آن مي» .رساند، رجوع فرمود مي
گوید كھ نیك  و بھ او مي آورد نسبت بھ موسي، از میان بردارد، ولي موسي رحمت وي را بھ یادش مي

از ملت خود آزمایشھاي بسیار سخت . بیندیشد كھ مردم، پس از این كار، دربارة وي چھ خواھند گفت
شود كھ جگرگوشة خودرا قرباني كند؛ ابراھیم نیز، مانند موسي،  خواھد؛ از ابراھیم خواستار مي مي

اگر در شھرھاي سدوم و عموره پنجاه یا  دھد كھ آموزد و بھ او اندرز مي اصول اخلاق را بھ یھوه مي
خرده خرده، خداي . چھل یا سي یا بیست یا ده مرد نیكوكار باشد، آنجاھا را ویران و زیر و زبر نكند

سازد كھ چگونھ تكامل و  كشد، و این، خود، بخوبي مجسم مي خود را بھ جانب مرحمت و بخشایش مي
ھاي متوالي، آدمي در تصویري كھ از خداي خود تطور اخلاقي بشر مستلزم آن است كھ، در زمان

لعنتھایي كھ یھوه در مقابل . سازد تجدیدنظر كند، تا آن را با این تطور اخلاقي ھماھنگ سازد مي
فرستد، خود، سرمشق لعنت و دشنام است، و شاید ھمینھا  نافرماني بھ ملت برگزیدة خویش مي

داده، یا  افكار اسپانیا، حكم بھ سوزاندن كافران ميالھامبخش كساني بوده است كھ، در محاكم تفتیش 
  :اند كرده اشخاصي مانند اسپینوزا را از جامعھ طرد مي

وقت … میوة بطن تو و میوة زمین تو ملعون خواھد بود… در شھر و در صحرا ملعون خواھي بود
التھاب خواھد خداوند ترا با سل و تب و … در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواھي بود

خداوند ترا بھ دمل مصر و خراج و جرب و خارشي كھ تو از آن شفا نخواھي یافت مبتلا خواھد … زد
  خداوند ترا بھ دیوانگي و نابینایي و . ساخت

نیز ھمة مرضھا و ھمة بلایایي كھ در طوماراین شریعت مكتوب … پریشاني دل مبتلا خواھد ساخت
  .مستولي خواھد گردانید تا ھلاك شوينیست، آنھا را خداوند بر تو 

یھوه، تنھا، خدایي نبود كھ یھودیان یا خود وي بھ وجودش معترف بودند؛ چیزي كھ در نخستین حكم از 
اقرار . احكام عشره خواستھ، این است كھ مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دھند) ده فرمان(= 
خدایان ایشان را سجده منما، آنھا را عبادت «دھد كھ  مي است، و فرمان» خداي غیور«كند بھ اینكھ  مي

پیش از زمان » .مكن، و موافق كارھاي ایشان مكن؛ بلكھ آنھا را منھدم ساز و بتھاي ایشان را بشكن
. اشعیا، یھودیان بندرت در این اندیشھ بودند كھ یھوه خداي ھمة قبایل و حتي ھمة عبرانیان است

نعومي چنان گمان داشت كھ اگر روت نسبت بھ این خدا . خود داشتند موآبیان شمش را براي خدایي
جدایي سیاسي و : بعل زبوب خداي عفرون بود و ملكوم خداي عمون. وفادار بماند عیبي ندارد

ھاي مختلف قوم یھودي برقرار بود، طبیعتاً، از لحاظ دیني بھ آن نتیجھ  اقتصادیي كھ در میان تیره
حضرت موسي در سرود . ما، استقلال دیني نیز براي ھر دستھ پیدا شودرسید كھ، بھ اصطلاح  مي

: گوید و سلیمان چنین مي» كیست مانند تو، اي خداوند، در میان خدایان؟«: گوید معروف خود چنین مي
جز دانشمندان، دیگر یھودیان نھ تنھا تموز را خداي . »خداي ما از جمیع خدایان عظیمتر است«

د، بلكھ پرستش آن زماني چنان در سرزمین یھود رواج داشت كھ حزقیال نبي، كردن برحقي تصور مي
اي از  قبایل یھود بھ اندازه. كرد شود، شكایت مي از آنكھ بانگ زاري و اندوه بر تموز در معبد شنیده مي

 یكدیگر متمایز بودند و استقلال داشتند كھ، حتي در زمان ارمیاي نبي نیز، ھر طایفھ براي خود خداي
و آن پیغمبر، از اینكھ » .باشند زیرا كھ اي یھودا، خدایان تو بھ شمارة شھرھاي تو مي«: خاصي داشت

چون در ایام داوود و سلیمان . پرستند، اندوھگین و خشمناك شده بود دید قومش بعل و مولك را مي مي
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ر سیاست و وحدت سیاسي برقرار شد و معبد اورشلیم بھ صورت مركز عبادت یھودیان درآمد، اث
یھودیان جز این . تاریخ در دین نیز منعكس شد، و یھوه عنوان خداي یگانة ھمة یھودیان را پیدا كرد

پرستش خداي (گام، یعني توجھ بھ اینكھ آنان را خدایي بزرگتر از خدایان دیگر افراد بشر است 
ولي باید گفت كھ دین  .برنداشتنداسرائیل، گام دیگري بھ طرف توحید واقعي  ، تا دورة انبیاي بني)اعظم

اسرائیل وجود  بیاي بنيپرستي نیز، از ھر دین دیگري كھ پیش از دورة ان عبراني، حتي در مرحلة یھوه
  داشتھ، 

دین یھودي بر . جز دین زودگذر آفتابپرستي مصریان در زمان اخناتون، بھ توحید نزدیكتر بوده است
دیگر دینھاي آن زمان، از لحاظ عظمت و نیرو و وحدت فلسفي و استحكام و تأثیر اخلاقي، برتري 

چربید، لااقل با آنھا برابر  و یوناني نميداشت، و اگر، از لحاظ احساساتي و شعري، بر شرك بابلي 
  .بود

بخشي كھ در میان پرستندگان  در این دین سخت و تاریك، آداب و شعایر باشكوه و تشریفات مسرت
اندیشة یھودیان، با این فكر آدمي كھ در برابر . شد خدایان مصري و بابلي رواج داشت دیده نمي
ادة خویش دارد و در مقابل این خدا فناي محض است، پروردگار توانایي است كھ وي را در تحت ار

با وجود كوششي كھ سلیمان كرد تا دین یھوه را با رنگ و نغمھ زیبا سازد، پرستش . تاریك شده بود
. این خداي ترسناك، تا قرنھاي متمادي، بیش از آنكھ برپایة مھر و محبت باشد، مبتني بر ترس بود

آیا اینھا بیشتر : دینھا توجھ كند، جاي آن دارد كھ از خود بپرسد كھچون آدمي بھ این گونھ ایمانھا و 
مایة آرامش خاطر بشر بوده، یا اسباب وحشت و ترس او را فراھم آورده است؟ دیني كھ امید و عشق 

شود؛ ولي چون در آن  كند ھمچون تجملي است كھ از امنیت و نظم پیدا مي را در نفس آدمي بیدار مي
كرده است كھ پیروان یك كشور، یا كساني كھ در داخل و خارج  رت اقتضا ميزمانھاي دور ضرو

شدند، پیوستھ در حال ترس بھ سر برند، ناچار بیشتر دینھاي اولیھ بر پایة ترس  سبب فتنھ و آشوب مي
تابوت عھد، كھ طومار مقدس شریعت یھود . و ھراس بنا شده بود و اسرار و غوامض فراوان داشت

دادند، بخوبي ماھیت  ت، از این جھت كھ بھ ھیچ كس اجازة دست زدن بھ آن را نميدر آن جاي داش
ھنگامي كھ نزدیك بود این تابوت بر زمین بیفتد و عزة، لحظة كوتاھي، . دھد عقاید یھودي را نشان مي

خداوند غضبش بر عزة افروختھ شده، او را در آنجا بھ «دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت، 
  » .تقصیرش زد، و او در آنجا نزد تابوت خدا مردسبب 

ھیچ ملتي بھ اندازة قوم یھود حرص و ولع بھ . رفت اندیشة گناه در دین یھودي فكر اساسي بھ شمار مي
تقوا و فضیلت نداشتھ است؛ تنھا باید فرقة مسیحي پیرایشگران را مستثنا كنیم، كھ گویي یكسره از 

چون تن آدمي ضعیف، . قرنھا كاتولیك بودن در آنان تأثیري نداشتھ استاسفار عھد قدیم بیرون آمده، و 
شد؛ بھ ھمین جھت، پیوستھ روح  و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود، ناچار آدمي مرتكب گناه مي

فرد یھودي گرفتار این وسواس بود كھ مبادا نتایج بدي از گناھكاري پیش آید، خواه با خشكسالي باشد و 
در آن دین، دوزخي كھ مخصوص . اران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیلنباریدن ب

در زیر زمین، كمتر از » سرزمین تاریكي«كیفر دادن بھ گناھكاران باشد وجود نداشت، ولي شئول، یا 
وسي افتند و تنھا مقربان بھ خدا، ھمچون م دوزخ ترسناك نیست، كھ ھمة مردگان پاك و پلید در آن مي

كردند؛ در  یھودیان كمتر بھ زندگي دیگري پس از مرگ اشاره مي. شوند و خنوخ و ایلیا، مستثنا مي
. دانستند دین آنان ھیچ چیز در بارة خلود آدمي نیامده، و پاداش و كیفر را منحصر در ھمین جھان مي

ھ فكر جاوداني روح در آن زمان كھ یھودیان امید آقایي و سلطنت در این زمین را از دست دادند، ب
از ھمین تطور و تكامل . افتادند، و احتمال دارد كھ این اندیشھ را از پارسیھا یا مصریان گرفتھ باشند

  .روحي است كھ دین مسیحیت بیرون آمده است
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در میان ملتھاي سامي . ممكن بود از گناه و عواقب سوء آن، با نماز و دعا و قرباني، جلوگیري شود
كردند؛ پس از آن، حیوان جاي  ھاي آریایي، در ابتداي كار قرباني، آدمي را قرباني مينیز، مانند ملت

  اي كھ  دادند، یا نوبر میوه را بھ این كار اختصاص مي» ھا نوبرگلھ«آدمیزاد را گرفت و 

شد؛ در پایان كار، چنان شد كھ تنھا بھ تسبیح و ثنا گفتن بھ خدا  آمد تقدیم مي از مزرعھ بھ دست مي
در آغاز كار، رسم چنان بود كھ گوشت ھیچ حیواني خورده نشود، مگر آنكھ . ورزیدند اعت ميقن

ختنھ كردن، خود، نوعي قرباني . اي بھ خدا تقدیم داشتھ باشد كاھني آن را ذبح مبارك كرده و لحظھ
ھ، بھ كرد ك بھ این ترتیب، خدا بھ این بس مي: رفت تري بھ شمار مي بود، و شاید فدیة قرباني سخت

حیض و زایمان نیز، مانند گناه، مایة ناپاكي . جاي تمام آدمي، جزئي از او را بھ عنوان قرباني بپذیرد
شد، و لازم بود مراسم و شعایر و قرباني و نماز و دعاي خاصي بھ وسیلة كاھنان صورت  روحي مي

دید؛  رماتي روبرو ميمؤمن از ھر طرف خود را با مح. گیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدي پاك شود
اي داشت كھ  براي وي، تقریباً در ھر میل و آرزویي، بالقوه گناھي نھفتھ بود، و تقریباً ھر گناھي كفاره

  .اي بود عبارت از دادن صدقھ

. توانستند، چنانكھ شایستھ است، یا اسرار و شعایر دیني را بدون اشتباه تفسیر نمایند تنھا كاھنان مي
. توانست در این طبقھ وارد شود كسي نمي لاوياي بود، و جز فرزندان  تگاه بستھدستگاه روحانیت دس

این طبقھ حق میراث بردن نداشتند، ولي از پرداخت مالیات و باج سرشماري و انواع دیگر عوارض 
گرفتند؛ از قربانیھاي معابد آنچھ كھ بھ مصرف خدا  ھا ده یك و زكات مي ایج گلھاز نت. معاف بودند

پس از آنكھ یھودیان را نفي بلد كردند، ثروت كاھنان با نمو اجتماع . رسید مخصوص آنان بود نمي
یھودي جدید افزایش پیدا كرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس استفادة صحیح كردند و در حفظ و 

  .ري آن كوشیدند، در آخر كار، كاھنان یھود، مانند كاھنان طیوه و بابل، مقتدرتر از شاھان شدندنگھدا

با وجود این، ازدیاد قدرت كھنھ، و رواج تربیت دیني، براي آزاد كردن عقل عبرانیان از بندھاي 
و صحنة آداب و  ھا و جنگلھا آرامگاه خدایان بیگانھ، قلة تپھ. پرستي كافي نبود خرافات و اوھام و بت

كردند، یا بعل و آستارتھ  شعایر دیني پنھاني بود؛ اقلیت چشمگیري از مردم بھ سنگھاي مقدس سجده مي
داشتند و  پرداختند، یا بتھایي بر پا مي پرستیدند، یا، بر روش بابلیان، بھ خبر گرفتن از غیب مي را مي

ھا و جشنھاي  پرداختند، یا در ھیكل، جلسھ كردند، یا بھ پرستش گوسالة طلایي مي براي آنھا بخور مي
از میان آتش «كردند كھ بھ عنوان قرباني  دادند، یا فرزندان خود را وادار مي پرستانھ تشكیل مي بت

. »كردند چاپلوسي مي«حتي بعضي از شاھان، مانند سلیمان و آحاب، نسبت بھ خدایان بیگانھ » .بگذرند
گرچھ بھ درجة كاھني نرسیدند، پیوستھ مردم را بھ دست مردان صالحي ھمچون ایلیا و الیشع، 

كردند، و بر آن بودند كھ مردم را بھ پیروي از خود بخوانند و بھ راه  برداشتن از این عادات دعوت مي
  در میان این اوضاع و احوال، و بر اثر انتشار فقر و فاقھ و استثمار مردم . راست بیاورند

و در بالا بردن مقام آن كوشیدند و زمینھ را براي غلبة آن بر جھان  مردان دین یھودي را پاك كردند
  .غربي آماده ساختند

IV  ـ نخستین افراطیان  

اعتقاد وي بھ یك  –حملة وي بھ توانگران  –اشعیا  –عاموس در اورشلیم  –منشأ انبیا  –جنگ طبقاتي 
  تأثیر انبیا –مسیح 
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خیزد، و ھیچ كس تا توانگري را در برابر خویش نبیند احساس  از آنجا كھ فقر از ثروتمندي بر مي
. كند، باید ثروت خیره كنندة سلیمان را نشانة آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست درویشي نمي

سلیمان نیز، مانند پطر كبیر و لنین، ھر چھ سریعتر كشوري را كھ زندگي كشاورزي داشت بھ 
براي پیش بردن این منظور، نھ تنھا مالیاتھا و عوارض فراوان بر دوش . كشوري صنعتي مبدل كند

ھاي وي صورت عمل بھ خود گرفت، در  مردم تحمیل شد، بلكھ آنگاه كھ پس از بیست سال نقشھ
اورشلیم یك طبقة كارگري روي كار آمد كھ چون دیگر كاري براي آنان وجود نداشت، مایة پیدایش 

و این درست مانند حادثة مشابھي بود كھ بعدھا در روم پیش  –لاف سیاسي و فساد اجتماعي شدند اخت
شد،  در ھمان حین كھ تجمل و شكوه دربار پیوستھ رو بھ افزایش بود و ثروتھاي شخصي زیاد مي. آمد

رسم متعارفي  كشي از مردم و رباخواري بھره. شد مي  ھاي كثیف نیز دركنار آنھا ایجاد ھا و محلھ كلبھ
بود كھ در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخواراني كھ اطراف معبد را احاطھ كرده بودند 

مرد عادل را بھ نقره، و مسكین را بھ زوج نعلین «بھ گفتة عاموس، زمینداران افرائیم . جریان داشت
  . »فروختند

شد؛ كشمكش شدید میان دھات و  یقتر ميگودالي كھ بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوستھ عم
شھرھا، كھ ھمیشھ با پیدایش تمدنھاي صنعتي ھمراه است، از عواملي بود كھ سبب شد، پس از مرگ 

در شمال، كھ پایتخت  ئیمافزا یكي مملكت. سلیمان، مملكت او بھ دو مملكت دشمن با یكدیگر تقسیم شود
از ھمان زمان، در نتیجة . آن سامره بود، و دیگر مملكت یھودا در جنوب،كھ پایتخت آن اورشلیم بود

تھ بود و سبب مشتعل شدن آتش جنگھاي سخت اي كھ در دل یھودیان نسبت بھ یكدیگر افروخ آتش كینھ
ھنوز چیزي از مرگ سلیمان نگذشتھ بود . شد، ضعف و ناتواني بھ این قوم راه یافت در میان ایشان مي

كھ ششنك، فرعون مصر، بر اورشلیم مسلط شد و تمام طلاھایي كھ سلیمان، در مدت دراز سلطنت 
  خود، بھ عنوان 

  .نتقال یافتآورده بود بھ مصر ا مالیات جمع

. اسرائیل ظھور كردند در این محیط آشفتة سیاسي و انحطاط دیني و جنگ اقتصادي بود كھ انبیاي بني
شود، از طبقة كساني چون عاموس و اشعیا، كھ  اطلاق مي» نبي«ھمة این اشخاصي كھ بھ لفظ عبري 

نستند اسرار دروني مردم را توا بعضي از آنان غیبگویاني بودند كھ مي. مورد احترام ما ھستند، نبودند
گرفتند، از آینده پیشگویي  بخوانند و حدس بزنند و گذشتة آنان را باز گویند و، در برابر مزدي كھ مي

اي از ایشان مردم متعصب و ھوسبازي بودند كھ در تحت تأثیر موسیقیھاي عجیب و  كنند؛ پاره
افتادند، و  دند و در حالت بیخودي ميش مشروبات تند، یا رقصي شبیھ رقصھاي رازورانھ، تحریك مي

كردند بھ آنان وحي و الھام شده و روح دیگري در آنان  گفتند كھ مردم خیال مي در آن حال سخناني مي
ھر شخص مجنوني كھ خویشتن را نبي «ارمیا از . شود نفوذ كرده، و این سخنان از جانب او گفتھ مي

اند، و ایلیا از آن قبیل  شان نیز مردم زاھد و ناسكي بودهبعضي از ای. كند با تحقیر یاد مي» نماید مي
كردند، ولي اغلب دارایي و ملك  ھا یا دیرھاي پیوستھ بھ معابد زندگي مي است؛ بسیاري در مدرسھ

اسرائیل پیدا شدند و،  و زھاد، انبیاي بني» فقیران«از میان این جمع . خصوصي و زن و فرزند داشتند
گیران و نقادان ثابت زمان و مردم زمان خود درآمدند، كھ از  خرده با گذشت زمان، بھ صورت

مسئولیت خودآگاه بودند و درواقع عنوان زمامداران سیاست كوچھ و بازار را پیدا كردند؛ ھمة آنان 
بودند و افكار سوسیالیستي را با غیبگویي » دشمن سرسخت سامیگري«و » ضد روحاني تمام عیار«

ایم؛  بدانیم، بر خطا رفتھ - بھ معني متعارفي این كلمھ -گر این مردم را نبي و پیامبرا. آمیختھ بودند درھم
پیشگوییھاي ایشان آمیختھ از وعده و وعید، یا بھ صورت تفسیر عباراتي بود كھ بر تقوا و نیكوكاري 

د آن كردند كھ در آن زمان صورت وقوع پیدا كرده بود؛ خو كرد؛ یا از حوادثي پیشگویي مي دلالت مي
انبیا نیز در واقع مدعي پیشگویي و خبردادن از غیب نبودند؛ در حقیقت، این دستھ از مردم را باید 
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در زمان خود، . ھاي پارلماني این زمان دانست شبیھ رھبران فصیح و بلیغ احزاب مخالف در حكومت
گریھاي دیني  حیلھ كشي صنعتي و این انبیا، درواقع مردماني برسان تولستوي بودند، كھ سخت با بھره

كردند؛ مردمان ساده دلي بودند كھ از زندگي آلوده و بیریاي دھات و مزارع بھ شھرھا آمده،  مبارزه مي
  .اند فرستاده و بر ثروتمندي شھرھاي فاسد شده لعنت مي

پس از آنكھ گلة خود را رھا كرد و . دانست اي مي خواند، بلكھ چوپان ساده عاموس خود را پیامبر نمي
رفت، از آن ھمھ پیچیدگیھاي غیرطبیعي زندگي و اختلاف فراوان در » بیت ایل«ھ دیدار خانة خدا یا ب

كشي از مردم، او را  ثروت كھ در آن جا دید بھ وحشت افتاد، و رقابت كشنده، و بیرحمي در بھره
مچون و زبان خود را ھ» در میان دروازه ایستاد«چون ھمة این چیزھا را دید، . سخت تكان داد

شدند و پیوستھ در بند خوشي و  اي بر پیكر مردم ثروتمندي كھ از درد بیچارگي مردم متأثر نمي تازیانھ
  : تجمل بودند مسلط ساخت

ھا را از سنگھاي  بنابراین، چون كھ مسكینان را پایمال كردید و ھدایاي گندم از ایشان گرفتید، خانھ
نخواھید شد؛ تاكستانھاي دلپسند غرس خواھید نمود، ولیكن  تراشیده بنا خواھید نمود، اما در آنھا ساكن

واي بر آنان كھ در صھیون ایمن، و دركوھستان سامره مطمئن … شراب آنھا را نخواھید نوشید
ھا را  ھا را از گلھ و گوسالھ شوید، و بره خوابید و بر بسترھا دراز مي كھ بر تختھاي عاج مي… ھستند

سرایید و آلات موسیقي رامثل داوود براي خود  كھ با نغمة بربط مي .خورید ھا مي از میان حظیره
و (… نمایید نوشید وخویشتن را بھ بھترین عطریات تدھین مي ھا مي كنید؛ و شراب از كاسھ اختراع مي

و اگر چھ قربانیھاي سوختني و ھدایاي … من از عیدھاي شما نفرت و كراھت دارم) گوید خدا مي
آھنگ سرودھاي خود را از من دور كن، … بگذرانید آن را قبول نخواھم كرد آردي خود را براي من

و انصاف مثل آب، و عدالت مثل نھر دائمي جاري . زیرا نغمة بربطھاي تو را گوش نخواھم كرد
  . بشود

درست است كھ عاموس، با وعیدھاي تند و تیزي كھ بر . اي در ادبیات جھان است این خود نغمة تازه
ریخت، گاھي چنان است كھ آدمي را  گذاشت و آنھا را مانند سیل بنیان كني فرو مي خود ميزبان خداي 

دارد، و  دادند وا مي بھ دلسوزي نسبت بھ حال آن میخواران و كساني كھ گوش بھ نواي ني و بربط مي
ضمیر و كاھد، این نخستین بار است كھ در ادبیات آسیایي  خود مي) ایدئالیستي(از تأثیر جبنة مثالي 

شود و دینداري را از برپاكردن  گیرد و در دین وارد مي وجدان اجتماعي شكل واضحي بھ خود مي
كشد و آن را بھ صورت دعوتي بھ نجابت و شرافت و اخلاق نیكو در  جشنھا و چاپلوسي برمي

  .شود آورد؛ شك نیست كھ، در حقیقت، انجیل مسیح از ھمان زمان ظھور عاموس آغاز مي مي

یكي از پیشگوییھاي وي، كھ از ھمھ دردناكتر بوده، در زمان حیات خود وي بھ وقوع پیوستھ  ظاھراً
كند،  چنان كھ شبان دو ساق یا نرمة گوش را از دھان شیر رھا مي: گوید خداوند چنین مي«: است

د اسرائیل، كھ در سامره در گوشة بستري، و در دمشق در فراشي ساكنند، رھایي خواھن ھمچنان، بني
در ھمان اوقات، نبي  ».گردیدھاي عظیم منھدم خواھد  ھاي عاج تلف خواھد شد، و خانھ و خانھ… یافت

كھ ھاي او، بدان صورت  كرد، گفتھ دیگري برخاست كھ مردم را بھ ویران شدن شھر سامره تھدید مي
اند، از گنجھاي تورات است، كھ مردم ھر روز در  مترجمان زمان شاه جیمز بھ انگلیسي ترجمھ كرده

البتھ گوسالة سامره خرد خواھد شد؛ بدرستي «: ھوشع گفت. كنند ضمن سخنان خود بھ آن استشھاد مي
وریھ، مملكت افرائیم و متفق آن، س 733در سال » .كھ باد را كاشتند، پس گردباد را خواھند دروید

دولت آشور بر دمشق مستولي . جوان یھودا را تھدید كردند، و این یكي از دولت آشور كمك خواست
  شد و سوریھ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و صور و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد كھ یھودیان براي بھ دست آوردن 
د و بر سامره مسلط كنند، بار دیگر آشوریان بھ سرزمین یھود تاختن كمك مصر تلاش و كوشش مي

شدند و میان ایشان با شاه یھودا پیغامھاي سیاسي مبادلھ شد كھ شایستة چاپ شدن در اینجا نیست؛ چون 
اسیر یھودي بھ نینوا  000،200آشوریان نتوانستند اورشلیم را تصرف كنند، با غنایم فراوان و 

محاصرة اورشلیم بود كھ اشعیاي  در ضمن. بازگشتند، و این اسیران بھ صورت بندگان آشور در آمدند
افق دانش و اطلاع اشعیا فراختر  .درآمدنبي بھ صورت یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ عبري 

وي در این شك نداشت . كرد ر مياز آن عاموس بود، و مانند سیاستمداري كھ نظر عمیق داشتھ باشد فك
. تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگي كند، ولو اینكھ دست بھ دامن مصر شود كھ یھوداي كوچك نمي

اي بودكھ ھر كس براي دفاع از خود دست بھ جانب آن دراز  آن ھم مصري كھ مانند عصاي شكستھ
یا بھ آحاز و حزقیا، شاھان یھودا ساخت؛ بھ ھمین جھت بود كھ اشع كرد گوشة عصا مجروحش مي مي

وي نیز، مانند عاموس و . متوسل شد تا در جنگي كھ میان آشور و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند
با وجود . دانست كھ سامره سقوط خواھد كرد و مملكت شمالي در شرف زوال است ھوشع، از پیش مي

دست . بھ شاه حزقیا اندرز داد كھ تسلیم نشوداین، در آن زمان كھ اورشلیم در محاصره افتاد، اشعیا 
برداشتن ناگھاني سناخریب از محاصره نشان داد كھ حق با وي بوده، بھ ھمین جھت، مدت زماني، 

كرد كھ با مردم بھ عدل رفتار كنند  پیوستھ نصحیت مي. شأن و شھرت وي درنزد شاه و مردم بالا رفت
تا پس از مدتي كھ آشور را بھ عنوان اسباب تنبیھ یھودیان  و، پس از آن، كار بھ بھ دست یھوه بسپارند

شناسد بھ دست  اشعیا را عقیده آن بود كھ ھمة مملكتھایي كھ مي. بھ كار برد، آن كشور را نیز براندازد
گوید كھ سرنوشت موآب و  مي)  23- 16فصل (در بعضي از فصول كتاب خود . یھوه ویران خواھدشد

این » .نمایند و تمامي ایشان ولولھ مي«مصر، ھمھ، خرابي و ویراني است  و) حبشھ(سوریھ و اتیوپي 
نفرین براي ویراني، و لعنتھاي مكرر، زیبایي كتاب اشعیا را مانند باقي آثار انبیاي تورات از میان 

  .برده است

ادي و كشي اقتص آمد و بر بھره با وجود این، باید گفت كھ زخم زبان بھ آنجا كھ شایستھ بود فرود مي
در این موارد، فصاحت وي بھ منتھا درجة فصاحتي كھ در . فرستاد حرص و آز فراوان لعنت مي

  رسد؛ آنچھ در  تورات موجوداست مي

زیرا شما ھستید كھ تاكستانھا را   خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان بھ محاكمھ درخواھد آمد؛
كوبید و رویھاي  شما را چھ شده است كھ قوم مرا مي. ھاي شماست اید و غارت فقیران درخانھ خورده

واي بر آنان كھ خانھ را بھ خانھ ملحق و مزرعھ را بھ مزرعھ ملصق … نمایید؟ فقیران را خرد مي
واي بر آنان كھ احكام … شوید سازند تا مكاني باقي نماند؛ و شما درمیان زمین بھ تنھایي ساكن مي

دارند تامسكینان را از داوري منحرف  باني كھ ظلم را مرقوم ميسازند، و كات غیرعادلھ را جاري مي
. سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند، تا آنكھ بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند

آید، چھ خواھید كرد و بھ سوي كھ براي  پس در روز بازخواست، در حیني كھ خرابي از دور مي
  ، و جلال خود را كجا خواھید انداخت؟ معاونت خواھید گریخت

  :كند نمایند سخت تحقیر مي اي بھ مردم مي كساني را كھ، در عین ربودن مال فقیر، چھرة پرھیزگارانھ

از كثرت قربانیھاي شما مرا چھ فایده است؟ از قربانیھاي سوختني قوچھا و «: گوید خداوند مي
ھا و عیدھاي شما را جان  غره… ھا و بزھا رغبت ندارم ام؛ بھ خون گاوان و بره پرواریھا سیر شده پیھ

ھنگامي كھ دستھاي . ام ه من نفرت دارد؛ آنھا براي من بار سنگیني است كھ از تحمل نمودنش خستھ شد
كنید، اجابت  كنید، چشمان خود را از شما خواھم پوشانید، و چون دعاي بسیار مي خود را دراز مي

خویشتن را شستھ، طاھر نمایید و بدي اعمال خویش را . از خون استدستھاي شما پر . نخواھم نمود
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. نیكوكاري را بیاموزید و انصاف را بطلبید. از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید
  » .مظلومان را رھایي دھید؛ یتیمان را دادرسي كنید، و بیوه زنان را حمایت نمایید

خود ناامید نیست؛ درست ھمان گونھ كھ عاموس مواعظ سخنان وي تلخ و گزنده است، ولي از قوم 
خود را با یك پیشگویي پایان داده بود، كھ یھودیان بھ سرزمین خود باز خواھند گشت و ھم اكنون 

دھد كھ بھ پراكندگي  كند، اشعیا نیز بھ ظھور مسیحي نوید مي اسرائیل براي تحقق یافتن آنھا تلاش مي
ھ و بدبختي و بیچارگي قوم پایان خواھد بخشید و برادري و صلح كلي سیاسي و فرمانبرداري از بیگان

  : را در سراسر جھان خواھد گسترد

زیرا كھ براي ما ولدي …اینك باكرة حاملھ شده پسري خواھد زایید و نام او را عمانوئیل خواھد خواند
یب و مشیر و خداي زاییده و پسري بھ ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواھد بود، و اسم او عج

و روح … بیرون آمده یسيو نھالي از تنة … قدیر و پدر سرمدي و سرور سلامتي خوانده خواھد شد
معرفت و خداوند بر او قرار خواھد گرفت، یعني روح حكمت و فھم و روح مشورت و قوت و روح 

مسكینان را بھ عدالت داوري خواھد كرد، و بھ جھت مظلومان بھ راستي حكم خواھد … ترس خداوند
و كمربند . نمود، و جھان را بھ عصاي دھان خویش زده، شریران را بھ نفخة لبھاي خود خواھد كشت

لنگ با و گرگ با بره سكونت خواھد داشت و پ. كمرش عدالت خواھد بود و كمربند میانش امانت
  بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ و شیر و پرواري با ھم، و طفل كوچك آنھا 

ھا خواھند  ھاي خویش را براي اره آھن، و نیزه و ایشان شمشیرھاي خود را براي گاو… را خواھد راند
  . شمشیر نخواھد كشید، و بار دیگر جنگ را نخواھند آموخت شكست، و امتي بر امتي

قابل تحسیني بود، ولي، تا چند نسل از آن زمان نگذشت، چنان نبود كھ نمایندة مزاج این آرزوي بسیار 
اي بھ این دعوت سودمند، كھ مردم را بھ تقوا و  كارانھ كاھنان یھود با علاقة محافظھ. یھودیان باشد

ھاي  از گفتھكردند و  ھاي یھود بھ آن انبیا توجھ مي اي از فرقھ دادند؛ پاره خواند، گوش مي نیكوكاري مي
كرد،  ھا، كھ مردم را بھ دست كشیدن از شھوات جسماني دعوت مي گرفتند؛ شاید این گفتھ آنان الھام مي

ولي غالباً زندگي . كرد در تقویت روح خشكي در دین، كھ نتیجة زندگي بیاباني ایشان بود تأثیر مي
برگزیدگان ھر نسل : ن داشتقدیم، در كاخ و خیمھ و بازار و مزرعھ، بر ھمان روش قدیم خودجریا

رفتند، و سرنوشت بیگانگان چیزي جز اسارت و بندگي نبود؛ بازرگانان پیوستھ  در جنگھا از میان مي
آمد كھ با قرباني و نماز كفاره گناه خود را  كرد، پس از آن درصدد برمي در پیمانھ و ترازو تزویر مي

  . بدھد

م، در دورة پس از نفي بلد، تأثیر عمیق كرد و پس از آن، بھ اسرائیل درمیان آن قو ھاي انبیاي بني گفتھ
ھایي است  شود؛ ھمین دو كتاب بھ منزلة سرچشمھ وسیلة آغاز مسیحیت و سوسیالیسم، ھردو، دیده مي

ھاي فاضلھ از آنھا مدد گرفتھ و در خیال خود طرح كشورھایي  كھ سازندگان كشورھاي خیالي و مدینھ
منشأ . نگ نتواند در آنھا برادري و صلحي را كھ حكمفرماست تیره سازداند كھ فقر و ج را ریختھ

اعتماد یھودیان قدیم بھ اینكھ مسیحي زمام حكومت را بھ دست خواھد گرفت و سلطنت دنیایي یھوه را 
بھ آنان باز خواھد گردانید و حكومت مطلق بیچیزان و فقیران را در جھان مستقر خواھد ساخت، در 

طلبي و حكومت سرنیزه، بھ  عاموس و اشعیا، در آن روزگار جنگ. ید جستجو شودھمین كتابھا با
ستایش سادگي و مھرباني و ھمكاري میان مردم و برادري پرداختند؛ ھمین فضایل است كھ حضرت 

آنان نخستین كساني بودند كھ، براي برگرداندن . عیسي پایھ و جوھر دین خویش قرار داده است
ورت پروردگار مھر و محبت، سخت كوشیدند و این وظیفة سنگین را برعھده پروردگار جنگھا بھ ص

گرفتند؛ ھمان گونھ كھ افراطیان قرن نوزدھم مسیح را براي بسط اصول عقاید سوسیالیستي خویش 
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ھم آنان بودند كھ در . بسیج كردند، آن مردم نیز یھوه را براي اشاعة اصول انساندوستي بسیج كردند
آتش ایمان بھ مسیحیت جدیدي را برافروختند، و  -زمان كھ تورات بھ چاپ رسید پس از آن - آلمان

شعلة اصلاحات دیني را فروزان ساختند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و سرسختي ایشان بود كھ 
اي  فلسفة اخلاقي ایشان بر روي نظریھ. سبب پیدایش فرقة مخصوص مسیحیان بھ نام پیرایشگران شد

نمود، و آن اینكھ ھركس پاك و پاكیزه باشد  اي اثبات آن مدارك فراوان لازم ميتكیھ داشت كھ بر
  شود و ھر كھ پلید است،  كامیاب و رستگار مي

در پایان كار، بھ زمین خواھد خورد؛ حتي در آن صورت ھم كھ این نظریھ برپایة فریب بنا شده باشد، 
اي در بارة  اي بني اسرائیل تصور و اندیشھانبی. باید گفت كھ فریب و خطاي عقل شریف و نجیبي است
اي اخلاقیي كھ  خواستند كھ محدودیتھاي قبیلھ آزادي نداشتند، ولي دوستدار عدالت بودند و چنان مي

بیچارگان روي زمین را بھ آرزوي . اسرائیل براي خود گذاشتھ بودند از میان برخیزد اسباط بني
ناشدني را از یكدیگر  ین امید و آرزوي گرانبھا و فراموشبرادري دلخوش ساختند، كھ نسلھاي متوالي ا

  .بردند بھ میراث مي

V -  مرگ اورشلیم و رستاخیر آن  

 - آزاد شدن یھودیان -اشعیاي دوم -حزقیال - ارمیا –اسارت بابلي  -ویران شدن اورشلیم - ولادت تورات
  ھیكل دوم

مردم . شدن تورات شدند بود كھ سبب نوشتھاسرائیل، درمعاصران ایشان، این  مھمترین تأثیر انبیاي بني
بتدریج از پرستش یھوه روگردان شده، بھ عبادت خدایان بیگانھ پرداختھ بودند؛ كاھنان رفتھ رفتھ در 
. این اندیشھ افتادند كھ آیا وقت آن نرسیده است كھ سخت ایستادگي كنند و از تلاشي دین ملي جلوگیرند

گذشت و بھ آن معتقد بودند بر  خاطر خود ایشان نسبت بھ یھوه مي دیدند كھ انبیا آنچھ را در چون مي
راندند، بر آن شدند كھ پیامي از جانب خدا براي مردم بیاورند و قانون و شریعتي بگذارند كھ  زبان مي

اسباب تقویت مباني اخلاقي امت باشد، و براي آنكھ از یاري انبیا نیز برخوردار شوند، از عقاید ایشان 
یوشیا، شاه یھودا، این نقشة كاھنان را پسندید . را كھ كمتر جنبة افراطي دارد در آن بگنجانند ھم آنچھ

و، در پیش بردن آن، یار ایشان شد؛ در حدود سال ھجدھم سلطنت وي، حلقیاي كاھن بھ آن پادشاه 
است كھ در آن خود حضرت » یافتھ«اظھار داشت كھ، در سجلات محرمانة ھیكل، طومار عجیبي 

وسي، بھ فرمان یھوه، تكلیف تمام مسائل و مشكلات تاریخي و اخلاقیي را كھ اسباب مجادلھ و م
این اكتشاف . اختلاف شدید میان انبیا و كھنھ شده، بھ صورت قطعي و براي ھمیشھ، روشن كرده است

را در تأثیر عظیمي در تمام قوم یھود داشت؛ یوشیا بزرگان قوم را بھ معبد فرا خواند و كتاب عھد 
پس از آن، با آداب تمام سوگند یاد . فرو خواند) گوید چنانكھ روایت مي(برابر ھزاران نفر از مردم 

و ھمة آنھایي را كھ در اورشلیم و بنیامین «كرد كھ از آن پس بھ آنچھ در این كتاب آمده اطاعت كند، 
  ».حاضر بودند بر این متمكن ساخت

، یا )23 – 20بابھاي (ھ بوده؛ ممكن است سفر خروج بوده باشد دانیم كھ آن كتاب عھد چ ما درست نمي
سازد كھ فرض كنیم آن كتاب در ھمان وقت تھیھ شده باشد؛  ھیچ امري ما را نیازمند آن نمي. سفر تثنیھ

ھا و نصایحي، كھ در مدت چند قرن بھ وسیلة انبیا و كاھنان ھیكل گفتھ  در آن كتاب اوامر و خواستھ
  بھ ھر . توب و مدون درآمده بودشده، بھ صورت مك
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كساني كھ ھنگام خواندن كتاب عھد در آن مجلس حاضر بودند، و نیز كساني كھ، در خارج، از آن آگاه 
یوشیا این فرصت را غنیمت شمرد و، با تكیھ بر . شدند، بھ صورت عمیقي تحت تأثیر آن قرار گرفتند

اي خدایان بیگانھ را در یھودا ویران كرد؛ احساسات و عواطف بھ جوش آمدة مردم، ھمة قربانگاھھ
كاھنان بتھا را، «؛ »ساختھ شده بود از ھیكل خداوند بیرون آوردند… تمامي ظروفي را كھ براي بعل«

كھ پادشاھان یھودا تعیین نموده بودند تا در مكانھاي بلند شھرھاي یھودا و نواحي اورشلیم بخور 
سوزانیدند  اب و ماه و برج، و تمامي لشكر آسمان، بخور ميبسوزانند، و آنان را كھ براي بعل و آفت

؛ »نجس ساخت، تا كسي پسر یا دختر خود را براي مولك از آتش نگذراند… توفت را«؛ »معزول كرد
  . قربانگاھھایي را كھ سلیمان براي كموش و ملكوم و آستارتھ ساختھ بود ویران كرد

درست . خرسند ساختھ باشد تا بھ یاري امت خویش برخیزدرسد كھ این اصلاحات یھوه را  بھ نظر مي
است كھ نینوا، ھمان گونھ كھ انبیا پیشگویي كرده بودند، سقوط كرد، ولي سقوط آن جز این اثري 

در آن ھنگام كھ نخو، فرعون مصر، . نداشت كھ یھودیان پس از آن، ابتدا، بھ زیر فرمان بابل درآمدند
گذشت، یوشیا در رزمگاه قدیمي مجدون راه بر او گرفت، و چنان  ميبراي تسخیر سوریھ از فلسطین 

چند سال پس از . پنداشت كھ خدایش بھ یاري او برخواھد خاست، ولي شكست خورد و كشتھ شد مي
آن، بختنصر در كركمیش بر نخو پیروز شد و بر یھودا دست یافت و آن سرزمین را در جزو 

شیا در اندیشة آن برآمدند كھ، با بند و بستھاي محرمانھ، خود را جانشینان یو. متصرفات بابل قرار داد
از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند، و از مصر در این باره یاري جستند، ولي بختنصر آگاه شده و 
بر فلسطین لشكر كشید و اورشلیم را مسخر كرد؛ یھویاكین، شاه یھودا، را بھ اسیري گرفت و صدقیا 

ولي صدقیا . یھودا نشانید و، با ده ھزار اسیر یھودي، بھ سرزمین خویش بازگشترا بر تخت سلطنت 
بھ ھمین جھت دوباره بختنصر بھ جانب او متوجھ . نیز، كھ دوستار آزادي یا قدرت بود، بر بابل شورید

شد و بر آن شد كھ مسئلھ یھودیان را یكباره حل كند؛ بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش 
د و ھیكل سلیمان را ویران كرد و پسران صدقیا را در برابر چشمش كشت و چشمان وي را بركند و ز

بعدھا یكي از شاعران یھود . تقریباً تمام ساكنان شھر را پیش كرد و با خود بھ اسیري بھ بابل برد
ار داستان این كاروان بخت برگشتھ را، در ضمن سرودي كھ از زیباترین سرودھاي جھان بھ شم

  :رود، چنین شرح داده است مي

  نزد نھرھاي بابل نشستیم و بھ یاد صھیون گریستیم

  بر درختان بید، كھ در میان آنھا بود، بربطھاي خود را آویختیم؛

  زیرا آنان كھ ما را بھ اسیري برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند،

كھ یكي از سرودھاي صھیون را براي ما ، [خواستند]و آنان كھ ما را تاراج كرده بودند، شادماني
  .بسرایید

  چگونھ سرود خداوند را در زمین بیگانھ بخوانیم؟

اگر ترا بھ یاد . گر ترا اي اورشلیم فراموش كنم، آنگاه دست راست من مھارت خود را فراموش كندا
  . منیاورم، آنگاه زبانم بھ كامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر ھمة شادماني خود ترجیح ندھ

كرد، و علناً اظھار  اسرائیل از بابل دفاع مي در تمام این بحران، تلخترین و فصیحترین انبیاي بني
داشت كھ بابل تازیانة عذابي در دست خداست، و حكام یھود را بھ ابلھي و سرسختي احمقانھ متھم  مي
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ا كھ كسي از اھل این داد كھ از ھر جھت تسلیم بختنصر شوند؛ تا آنج ساخت، و بھ آنان اندرز مي مي
نشاندگان و مزدوران بابل  ھاي او را بخواند، ممكن است چنان تصور كند كھ وي از دست زمان گفتھ
و الان تمامي این زمینھا را بھ دست بختنصر «: گوید ارمیا از قول پروردگار خود چنین مي. بوده است

و تمامي امتھا او را و . او را بندگي نمایند پادشاه بابل دادم، و نیز حیوانات صحرا را بھ او بخشیدم، تا
و واقع خواھد شد كھ ھر امتي و مملكتي كھ بختنصر … پسرش و پسر پسرش را خدمت خواھند نمود

گوید كھ آن امت را بھ  پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خویش را زیر یوغ بابل نگذارد، خداوند مي
  » .ن را بھ دست او ھلاك كرده باشمشمشیر قحط و با سزا خواھم داد تا ایشا

ممكن است كھ آن مرد خیانتكار بوده باشد، اما از لحاظ ادبي كتاب پیشگوییھاي وي، كھ معروف است 
بھ وسیلة شاگرد وي باروخ تدوین شده، بلیغترین و نیرومندترین اثر ادبي جھان است، و در آن، علاوه 

نھ، اخلاص و صداقتي است كھ از پرسش از نفس بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سركوفت بیرحما
اي، دربارة زندگي خود وي و سراسر زندگي بشري،  كند و در پایان كار بھ شك نجیبانھ آغاز مي

نھ . اي براي تمامي جھان زاییدي كننده واي بر من كھ تو اي مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع«: انجامد مي
ملعون باد روزي كھ در آن … كنند ا ھر یك از ایشان مرا لعنت ميھذ بھ ربا دادم و نھ بھ ربا گرفتم، مع

دید كھ اخلاق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانھ پیش  چون مي» .مولود شدم
اسرائیل را بھ توبھ و  دید كھ بني شد و بر خود واجب مي اند، آتش خشم در درون وي افروختھ مي گرفتھ

ظر ارمیا، انحطاط ملي و ضعف سیاسي و كشیدن یوغ تسلط بابلیان، ھمھ، بھ ن. پشیماني دعوت كند
ھاي  در كوچھ«. داد كیفري بود كھ یھوه در برابر گناھاني كھ قوم یھود مرتكب شده بودند بھ ایشان مي

اورشلیم گردش كرده ببینید و بفھمید، و در چھارسوھایش تفتیش نمایید كھ آیا كسي را توانید یافت كھ 
ھمھ جا را ظلم فرا گرفتھ و فسق و » .اف عمل نماید و طالب راستي باشد، تا من آن را بیامرزمبھ انص

شدة مست شدند، كھ ھر یك از ایشان براي زن ھمسایة خود  مثل اسبان پرورده«: فجور پركرده بود
خرسند  در آن ھنگام كھ بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شھر براي» .زند شیھھ مي

ساختن یھوه ھمة بندگان عبراني را كھ در خدمت خود داشتند آزاد كردند، و چون براي مدت كوتاھي 
حصار از شھر برداشتھ شد، بھ تصور آنكھ خطر از میان برخاستھ، دوباره آن بندگان را گرفتند و بھ 

  خدمت و بندگي دیرینھ واداشتند؛ وضع آن 

. توانست در برابر آن خاموش و بیحركت بنشیند بود كھ ارمیا نمي دوره، از لحاظ تاریخ انسانیت، چنان
مانند دیگر انبیا، بھ تھدید كردن و وعید دادن منافقاني پرداخت كھ خون فقیران و بیچارگان را 

آوردند و  مكیدند، و با چھرة عابدنما مقداري از آنچھ را از دیگران ربوده بودند با خود بھ معبد مي مي
خواھد كھ براي او قرباني كنند، بلكھ  گفت كھ خدا از مردم آن نمي د؛ وي بھ آن مردم ميكردن نیاز مي

بھ نظر وي، كاھنان و انبیا نیز از حیث فساد دست كمي از . خواھد كھ با انصاف و دادگستر باشند مي
و یا بنا بھ  بازرگانان نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام قوم محتاج آن بودند كھ تطھیر اخلاقي پیدا كنند،

كنند، روح خود را نیز ختنھ  گونھ كھ تن خود را ختنھ مي عبارت عجیبي كھ از ارمیا نقل شده، ھمان
  » .خویشتن را براي خدا مختون سازید، و غلفة دلھاي خود رادور كنید«: كنند

ھاي  ا خطابھپرداخت، كھ تنھ در برابر افراط مردم در گناه، این نبي با الفاظ آتشین بھ موعظھ كردن مي
. تواند با آن دم از برابري زند تند و سخت قدیسان ژنو و اسكاتلند و انگلستان در دورة اصلاح دیني مي

داد، و با كمال شادي بلاھایي را كھ از نشنیدن سخنان وي بر  یھودیان را بھ بدترین صورت دشنام مي
ار كھ از ویران شدن اورشلیم و چھ بسی. ساخت سر ایشان فرو خواھد ریخت در برابر آنان مجسم مي

دختر «كھ وي آن را (اسیر شدن ایشان بھ دست بابلیان پیشگویي كرد و بر مصیبتھایي كھ بر آن شھر 
وارد خواھد شد سوگواري نمود؛ در این باره، سخنان او با سخنان مسیح بسیار ) نامید مي» صھیون
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تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم  كاش كھ سر من آب بود و چشمانم چشمة اشك،«: شباھت دارد
  » .كردم خود گریھ مي

شد و آنھا را،  ھا بھ عنوان خیانت بھ میھن تلقي مي و درباریان صدقیا، ھمة این گفتھ» امیران«در نظر 
ولي . كردند در زماني كھ جنگ درگیر بود، ھمچون پراكندن تخم نفاق در میان قوم یھود تصور مي

داشت، و براي آنكھ ایشان را بیشتر تحریك كرده باشد، یوغي چوبین بھ گردن ارمیا بھ مردم توجھي ن
گفت كھ ھمة سرزمین یھودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید، و چون  خویش آویخت، و پیوستھ مي

و در آن ھنگام كھ . چنین است چھ بھتر كھ این فرمانبرداري بدون جنگ و خونریزي صورت پذیرد
را از گردن وي برداشت، ارمیا بانگ برداشت كھ یھوه براي ھمة یھودیان یوغھاي  حننیا یوغ چوبي

كاھنان، براي خاموش كردن وي، سرش را در كند كردند، ولي ارمیا در این حال . آھني خواھد ساخت
بھ این جھت او را بھ ھیكل دعوت كردند و كمر قتل او . نیز از شمردن نابكاریھاي ایشان باز نایستاد

پس از آن، امیران وي را . د؛ ولي، بھ دستیاري دوستي كھ در میان ایشان داشت، از این بند جستبستن
در بند كردند و با ریسمان او را در سیاھچال پر از گل و پلیدي فرود آوردند؛ ولي صدقیا مجازات او 

ابلیان افتاد، وي را تخفیف داد و ارمیا را دركاخ خود زنداني كرد؛ در آن ھنگام كھ اورشلیم بھ دست ب
را در ھمین حال یافتند؛ بختنصر فرمان داد كھ با او بھ نیكي رفتار كنند، و او را از تبعید اجباري 

  گوید كھ  یكي از روایات مورد اعتماد مي. جمعي معاف داشت دستھ

 در آن كتاب بر اینكھ. مراثي را، كھ بلیغترین افسار عھد قدیم است، در روزگار پیري نوشتھ است
كند، و  پیشگوییھاي وي درست درآمده، و بر پیروزي خود و خرابي اورشلیم، زاري و سوگواري مي

  : ماند كند كھ بیجواب مي دارد و سؤالاتي مي مانند ایوب سر بھ آسمان بر مي

چگونھ آن كھ در میان امتھا بزرگ بود مثل ! چگونھ شھري كھ پر از مخلوق بود منفرد نشستھ است
اي جمیع … ! چگونھ آن كھ در میان كشورھا ملكھ بود خراجگزار گردیده است! ستبیوه زن شده ا

… راھگذریان، آیا این در نظر شما ھیچ است؟ ملاحظھ كنید و ببینید آیا غمي مثل غم من بوده است؟
اي خداوند، تو عادلتر ھستي از اینكھ من با تو محاجھ نمایم، لیكن دربارة احكامت با تو سخن خواھم 

  باشند؟ چرا راه شریران خوش انجام است، و جمیع خیانتكاران ایمن مي. راند

داد، كھ ھمان حزقیال نبي  در این اثنا، واعظ دیگري در بابل بھ جاي ارمیا بھ كار پیشگویي ادامھ مي
حزقیال نیز، . وي مردي از طبقة كاھنان بود، كھ در ایام اسارت اول او را بھ بابل برده بودند. است
پرستي و فساد اخلاقیي كھ در اورشلیم رواج یافتھ بود سخت  اشعیاي اول و ارمیا، بر بتمانند 

كرد، از آن جھت كھ دین خود را بھ  تاخت و، از راه طعنھ، اورشلیم را بھ زني روسپي تشبیھ مي مي
استعمال برد، و در  از سامره و اورشلیم بھ عنوان دو دختر ھر جایي نام مي. خدایان بیگانھ فروختھ بود

فھرست درازي از گناھان اورشلیم ترتیب داده بود و، بنا بر ھمان .كرد این كلمات بسیار افراط مي
مانند اشعیا از ھیچ شھري طرفداري . دانست گناھان، این شھر را مستوجب اسارت و ویراني مي

كرد  ملا ميكرد و گناھان موآب و صور و مصر و آشور، و حتي كشور اسرارآمیز مأجوج، را بر  نمي
ولي سخنان وي تندي و گزندگي سخنان ارمیا را نداشت، و در . داد و از خراب شدن ھمة آنھا خبر مي

یھود را نجات خواھد داد، و شھر اورشلیم » بازماندة«آخر كار دل وي نرم شد و اعلام كرد كھ خدا 
م خبر داد و گفت كھ در آنجا آنچھ را در یك تأمل بر وي آشكار شده بود بھ مرد. دوباره زنده خواھد شد

اي پیشگویي كرد كھ در آن، مقام برتر و  ھیكل جدیدي ساختھ خواھد شد، و از پیدا شدن مدینة فاضلھ
  .والاتر با كاھنان است و یھوه براي ھمیشھ در میان قوم خویش سكونت خواھد گزید
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حیة ھموطنانش را، كھ در وي آرزومند بود كھ، با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت كار، رو
در آن . بردند، تقویت كند و از محو شدن ایشان در فرھنگ و خون بابلي جلوگیرد تبعید بھ سر مي

رسید كھ چون ملتي در ملت دیگر مستحیل شود، وحدت و  ھنگام نیز، مانند امروز، چنان بھ نظر مي
یھودیان، در . ماند ي باقي نميدھد؛ بھ این ترتیب از قوم یھود چیز حتي منش خویش را از دست مي

النھرین، ترقي كردند و از قید بسیاري از  نتیجة زندگي كردن در سرزمین پر نعمت و حاصلخیز بین
آداب و عادات و شعایر دیني رستند؛ شمارة آنھا بزودي زیاد شد و ثروت فراوان بھ دست آوردند؛ در 

و پیشتر از آن محروم بودند، بھ راه   ا شده بود،سایة آرامش و وفاقي كھ از بركت اسارت براي آنان پید
شدند، بھ پرستش خدایان بابلي پرداختند و بھ  گروھي از ایشان، كھ پیوستھ زیادتر مي. پیشرفت افتادند

  كارھاي شھوانیي كھ در آن 

چون یك نسل از میانھ گذشت و نسل دوم یھودیان تبعید شده روي . پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند
  .ھا محو شده بود ر آمد، اورشلیم تقریباً از خاطرهكا

خود گرفتھ بود، در صدد آن برآمد كھ این نسل از دین  مؤلف مجھولي كھ اتمام كتاب اشعیا را بر عھدة
برگشتھ را دوباره بھ دین اسرائیل باز گرداند؛ امتیاز وي در آن است كھ، در ضمن این عمل، دین 

كھ ھیچ یك از دینھایي كھ تا آن زمان در شرق نزدیك پیدا شده بود بھ  یھودي را بھ سطح بلندي رسانید
در ھمان ھنگام بود كھ بودا در ھند مردم را بھ سركوبي شھوات دعوت  .بود چنین پایگاه بلندي نرسیده

افشاند، اشعیاي دوم، با نثر شیوا و  كرد، و كنفوسیوس در چین تخم حكمت را میان قوم خود مي مي
كرد و بر آنان  باشكوھي، اصول یكتاپرستي را براي یھودیان تبعیدي بھ صورت آشكاري بیان مي

داشت كھ مھر و محبت و بخشایش وي، با شیوة خشمناك و سختگیر  يخداي مھرباني را عرضھ م
این نبي بزرگ، با كلماتي كھ بعدھا یكي از اناجیل آنھا را . اشعیاي اول بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ نبود

در این دعوت جدید، . كرد انتخاب كرده و از گفتة مسیح آورده است، پیام خود را بھ مردم تبلیغ مي
اند، لعنت و نفرین كنند، بلكھ  بھ خاطر گناھاني كھ مرتكب شده  ن نبود كھ مردم را،دیگر سخن از آ

روح خداوند یھوه بر من است، «:مردم تبعید شده نور امیدي بتابد  مقصود آن بود كھ در دل شكستة
 زیرا خداوند مرا مسلح كرده است تا مسكینان را بشارت دھم؛ مرا فرستاده تا شكستھ دلان را التیام

وي دریافتھ بود كھ یھوه خداي » .بخشم، و اسیران را بھ رستگاري، و محبوسان را بھ آزادي ندا كنم
جنگ و انتقام نیست، بلكھ پدر مھرباني است؛ ھمین دریافت قلب وي را از شادي لبریز ساختھ، و سبب 

دي خواھد آمد و شده بود كھ سرودھاي عالي و باشكوھي بسراید و مردم را امیدوار سازد كھ خداي جدی
  :ملت یھود را از بدبختي رھایي خواھد بخشید

راه خداوند را مھیا سازید و طریقي براي خداي ما در صحرا راست : اي در بیابان صداي ندا كننده
ھر دره بر افراشتھ، و ھر كوه و تلي پست خواھد شد، و كجیھا راست و ناھمواریھا ھموار . نمایید

او، مثل … نماید آید و بازوي وي برایش حكمراني مي اینك خداوند یھوه با قوت مي… .گردیدخواھد 
شبان، گلة خود را خواھد چرانید و بھ بازوي خود بره را جمع كرده، بھ آغوش خویش خواھد گرفت، 

  .ت رھبري خواھد كردو شیر دھندگان را بھ ملایم

  رود  اي در رساندن این مژده پیش مي كند، و بھ اندازه اي یاد مي سپس، این نبي از مسیح و نجات دھنده

  :دھد گوید كھ با فدا كردن دردناك خود قوم اسرائیل را نجات مي سخن مي» خدمتگزاري«

یھا را از او بپوشانند؛ خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمھا و رنج دیده، و مثل كسي كھ رو… 
لكن او غمھاي ما را بر خود گرفت و دردھاي ما را بر خویش . خوار شده كھ او را بھ حساب نیاوریم
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حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حال آنكھ بھ سبب 
أدیب سلامتي ما بر وي آمد و از تقصیرھاي ما مجروح، و بھ سبب گناھان ما كوفتھ گردید، و ت

   .نھادو خداوند گناه جمیع ما را بر وي … زخمھاي او ما شفا یافتیم

دارد كھ  ميكند كھ وسیلة این آزادي قوم یھود سرزمین پارس است؛ او اظھار  اشعیاي دوم پیشگویي مي
كوروش شكست ناپذیر است و بر بابل مسلط خواھد شد و قوم یھود را از اسارت نجات خواھد داد؛ 
آنگاه بھ اورشلیم باز خواھند گشت و ھیكل تازه و شھر نویي خواھند ساخت كھ چون بھشتي خواھد 

ر خاك خواھد گرگ و بره با ھم خواھند چرید، و شیر مثل گاو كاه خواھد خورد، و خوراك ما: بود
شاید . گوید كھ، در تمامي كوه مقدس من، ضرر نخواھند رسانید و فساد نخواھند نمود خداوند مي. بود

محرك اشعیاي دوم، در توجھ بھ یك خداي واحد جھاني، جنبشي بوده است كھ در پارس پیدا شد و 
آورد و ھمة آنھا را در  نیرومندي مردم آن تمام دولتھاي خاور نزدیك را در زیر فرمان این كشور در

امپراطوري عظیمي قرار داد كھ، از لحاظ پھناوري و سازمان اجتماعي، ھیچ یك از سازمانھاي 
من خداي «: گوید كھ این خدا، مانند یھوة موسي چنین نمي. رسید شناختند بھ پاي آن نمي دیگري كھ مي

من یھوه «: گوید ، بلكھ من مي»باشيتو نباید در برابر من خدایان بیگانھ داشتھ … پروردگار تو ھستم
؛ این نبي شاعر خداي یكتاي عالم را در یكي از فقرات »ھستم و دیگري نیست و غیر از من خدایي ني

  :كند باشكوه تورات چنین وصف مي

كیست كھ آبھا را بھ كف دست خود پیموده، و افلاك را با وجب اندازه كرده، و غبار زمین را در كیل 
اینك امتھا، مثل قطرة دلو و … وھھا را بھ قپان و تلھا را بھ ترازو وزن نموده است؟گنجانیده، و ك

تمامي امتھا بھ نظر وي … دارد ھا را مثل گرد بر مي اینك جزیره. شوند مانند غبار، میزان شمرده مي
بھ را با او كنید و كدام ش پس خدا را بھ كھ تشبیھ مي. نمایند ھیچند و از عدم و بطالت، نزد وي، كمتر مي

اوست كھ . باشند زمین نشستھ است، و ساكنانش مثل ملخ مي اوست كھ بر كرة… توانید كرد؟ برابر مي
چشمان خود را بھ … كند گستراند و آنھا را مثل خیمھ بھ جھت سكونت پھن مي آسمانھا را مثل پرده مي

  .نھا را بھ شماره بیرون آوردعلیین برافراشتھ، ببینید كیست كھ اینھا را آفرید و كیست كھ لشكر ای

ساعتي كھ كوروش، ھمچون مرد جھانگشایي، بھ بابل درآمد و یھودیان اسیر را آزاد گذاشت تا بھ 
  اسرائیل بھ سرزمین خود بازگردند، یكي از باشكوھترین ساعات تاریخ بني

خود واگذاشت و بھ ولي از آنجا كھ شاھنشاه ایران تمدني عالیتر داشت، بابل را بھ حال . رود شمار مي
گو اینكھ این اطاعت ظاھري و (مردم آن آزاري نرسانید، و بھ خدایان آن سر اطاعت فرود آورد 

كار دیگر كوروش آن بود كھ سیم و زري را كھ بختنصر از معبد اورشلیم بھ ). مشكوك بھ نظر برسد
ي كھ یھودیان تبعیدي در غارت برده، و ھنوز در بابل باقي بود، بھ جاي خود بازگردانید و بھ مردم

بردند، فرمان داد كھ، براي مسافرت درازي كھ این قوم براي بازگشت بھ وطن  میان ایشان بھ سر مي
یھودیان جوان . خویش در پیش دارند، بھ یاري آنان برخیزند و آنچھ را بھ آن محتاجند بھ ایشان بدھند

آنان با سرزمین بابل خو گرفتھ و در آن چندان از این آزادي شاد و خوشدل نشدند، چھ بسیاري از 
ھاي  پرورده شده بودند و، در اینكھ جایگاه حاصلخیز و بازرگاني پر سود خود را بگذارند و بھ خرابھ

تازه دو سال از تسخیر بابل بھ دست . انگیز شھر مقدس خود باز گردند، دودل و نگران بودند غم
مند و مشتاق وطن مسافرت دراز سھ ماھة خود را گذشت كھ نخستین دستة یھودیان غیرت كوروش مي

  .آغاز كردند تا بھ سرزمیني كھ پدران ایشان، نزدیك نیم قرن پیش، از آنجا اخراج شده بودند باز گردند

در آن زمان نیز، مانند زمان حاضر، چنان نبود كھ مقدم یھودیاني كھ بھ سرزمین قدیم خویش بازگشتند 
وام دیگري از نژاد سامي در فلسطین مستقر شده و، در نتیجة كار و با گرمي پذیرفتھ شود، چھ اق
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آمدند و ظاھرشان  كوشش خویش، مالك آن شده بودند، و البتھ نسبت بھ كساني كھ تازه بھ آنجا مي
خواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند، بھ چشم  صورت مردمان مھاجمي را داشت كھ مي

تند؛ اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یھودي در پي ایشان نبود، ھرگز نگریس دشمني و نفرت مي
داریوش اول، پادشاه پارسي، . امكان نداشت كھ یھودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا كنند

 كھ از شاھزادگان یھود بود، اجازه داد كھ بناي ھیكل اورشلیم را تجدید كند؛ با وجود آنكھ  بھ زربابل،
شمارة مھاجران چندان زیاد نبود و وسایل كافي در اختیار نداشتند، و از طرف دیگر پیوستھ مورد 

ھجوم و حملھ و كارشكني مردم ساكن آن سرزمین بودند، بیست و دو سال كھ از بازگشت یھود گذشت 
وت رفتھ رفتھ، اورشلیم بھ صورت یك شھر یھودي درآمد، و نواي تلا. بناي ھیكل بھ پایان رسید

اسرائیل بر آن بودند كھ دوباره مملكت  و آن گروه از بني  رسید، سرودھاي دیني در ھیكل بھ گوش مي
بازگشت قوم یھود بھ اورشلیم پیروزي عظیمي بھ شمار . یھودا را بھ قدرت و رونق سابق آن برسانند

  كھ ما   رود، كھ تنھا پیروزي زمان حاضر، مي

VI –  اھل كتاب  

) ده فرمان(احكام عشره  –شریعت موسي  -» آفرینش«اساطیر  –تألیف اسفار پنجگانھ  –سفر شریعت 
  ارزیابي شریعت موسي –خانوادة یھودي  –روز سبت  –مفھوم خدا  –

براي یھودیان مقدور نبود كھ پس از بازگشت خویش یك دولت نظامي تأسیس كنند، چون نھ افراد كافي 
از طرف دیگر، چون نیازمند نوعي . ند بھ چنین كاري برخیزندداشتند نھ آن اندازه ثروت كھ بتوان

سازمان اداریي بودند كھ، در عین اعتراف بھ سیادت پارسیھا، وسیلة آن باشد كھ وحدت ملي و نظم و 
سامان حفظ شود، كاھنان در صدد برآمدند كھ قوانیني وضع كنند كھ مانند قوانین یوشیا بر احادیث و 

كھ یكي از كاھنان دانشمند بود،  م عزرا،  ق 444در سال . ر الاھي متكي باشدسنن علماي دین و اوام
را » كتاب شریعت موسي«یھودیان را براي اجتماع باشكوھي دعوت كرد، و از صبحگاه تا نیمروز  

در مدت ھفت روز، وي، و لاویاني كھ دستیار او بودند، محتویات آن . براي ایشان فرو خواند
ردم تلاوت كردند، و چون خواندن آن را بھ پایان رسانیدند، كاھنان و پیشوایان قوم طومارھا را براي م

سوگند یاد كردند كھ بھ آن دستورات و شرایع گردن نھند و آن را راھنماي قانوني و اخلاق خویش 
از آن زمان، كھ دورة پریشاني یھود بود، تا روزگار حاضر، . سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند

دلبستگي آنان بھ   چرخیده، ین قوانین ھمچون محوري بوده است كھ زندگي قوم یھود بر گرد آن ميھم
  .رود در تمام مدت دربدري و محنت، یكي از نمودھاي مؤثر تاریخ جھان بھ شمار مي  این دستورات،

ز آن چھ بوده است؟ این كتاب درست ھمان كتاب عھد، كھ یوشیا پیش ا» كتاب شریعت موسي«آیا آن 
بر مردم خوانده بود، نیست، چھ در كتاب عھد تصریح شده است كھ آن را در مدت یك روز دوبار بر 

تنھا چیزي كھ . یھودیان فرو خواندند، در صورتیكھ خواندن كتاب دیگر محتاج یك ھفتة تمام وقت بود
بوده است كھ توان گفت این است كھ كتاب بزرگ شامل قسمت مھمي از اسفار پنجگانة عھد قدیم  مي

اینكھ آن اسفار چگونھ و چھ وقت و كجا  .نامند ميیھودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانھ 
نوشتھ شده، سؤالي است كھ پرسیدن آن عیبي ندارد، و سبب آن شده است كھ پنجاه ھزار جلد كتاب در 

و البتھ جوابي ھم در مقابل   كنیم، و ما آن را در یك بند از این كتاب نقل مي  این باره نوشتھ شود،
  .نخواھد داشت
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، دو داستان متشابھ و مجزاست كھ »تورات«فقند كھ قدیمیترین جزء از اسفار دانشمندان بر این قول مت
گذارند، چھ در یكي از  از یكدیگر تمیز مي»  E«و »  J«آمده و آنھا را با اشارات » سفر پیدایش«در 

  شود و در دیگري از آفریدگاري بھ نام آن دو داستان از آفریدگاري بھ نام یھوه یاد مي

و داستانھاي   شمندان چنان عقیده دارند كھ داستانھاي مخصوص بھ یھوه در یھودا،این دان. الوھیم
مخصوص بھ الوھیم در افرائیم نوشتھ شده، و پس از سقوط سامره آن دو دستھ داستانھا را با یكدیگر 

شود و  نمایش داده مي» D«عنصر سوم، كھ با علامت . اند مخلوط كرده و از آن داستان واحدي ساختھ
عنصر چھارم . است، ظاھراً بھ وسیلة نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشتھ شده» شریعت تثنیھ«من متض

»P «شریعت «این قسمت . اند شود كھ كاھنان بعدھا نوشتھ و آن را الحاق كرده از قسمتھایي تشكیل مي
. است دھد كھ عزرا آن را منتشر ساختھ را تشكیل مي» كتاب شریعت«ظاھراً قسمت اصلي » كاھنان

م این چھار قسمت بھ ھمان صورتي كھ فعلا دارد در  ق 300رسد كھ در حوالي سال  چنان بھ نظر مي
   .آمده باشد

النھرین  ھاي بین داستانھاي لذتبخش آفرینش، فریب خوردن آدم، و طوفان نوح از سرچشمة افسانھ
بعضي از اشكال قدیمیتر این رسد؛ ما  م و پیشتر از آن مي سال ق 3000گرفتھ شده، كھ ریشة آنھا بھ 

داستانھا را، پیش از این، بھ نظر خوانندگان رسانیدیم، احتمال دارد كھ بعضي از این داستانھا را 
احتمال بیشتر آن است . یھودیان، در زمان اسارت خود در بابل، از مردم آن سرزمین اخذ كرده باشند

امي قدیم، كھ مشترك میان تمام مردم خاور كھ این داستانھا پیش از آن زمان از منابع سومري و س
در داستانھاي آفرینشي پارسي و تلمودي، ھردو، چنان آمده . نزدیك بوده است، بھ ایشان رسیده باشد

یعني زن و مردي كھ از پشت، مانند دوقلوھاي  -است كھ خدا، در آغاز آفرینش، موجودي دو جنسي
مناسب است در اینجا آیة . آن دو را از یكدیگر جدا كردآفرید، سپس  -سیامي، بھ یكدیگر چسبیده بودند

نر و مادة ایشان را آفرید، و ایشان را بركت داد، و «: را نقل كنیم» سفر پیدایش«دوم از باب پنجم 
؛ معني این جملھ آن است كھ پدر نخستین ما، در آن »ایشان را آدم نام نھاد در روز آفرینش انسان

بوده است؛ ظاھراً ھیچ یك از علماي دین، جز آریستوفان، بھ این نكتھ توجھ واحد، نر و ماده، ھر دو، 
  .استنكرده 

و  یوناندر مصر و ھند و تبت و بابل و پارس و  - قصة بھشت تقریباً در تمام فولكلورھاي جھان
در بیشتر این بھشتھا سخن از درختاني است كھ نزدیك شدن . آمده است - پولینزي و مكزیك و غیر آن

بھ آنھا حرام است؛ یا سخن از مارھا و اژدھاھایي است كھ نعمت جاوداني بودن را از آدمي ربوده، و 
  گمان بیشتر آن است كھ مار و انجیر. اند دیگر بھشت را مسموم ساختھ بھ عبارت

این داستان اشاره بھ آن است كھ شھوت جنس و معرفت سبب از . رمز و نشانة شھوت جنسي بوده باشد
ھمین فكر، كھ در آغاز . شود، و سرچشمة ھمة شرور است بین رفتن پاكي و بیگناھي و خوشبختي مي

در بیشتر این . رسد نیز بھ نظر مي» سفر جامعھ«شود، در پایان آن، یعني در  دیده مي» عھد قدیم«
كشد و آن را  اي است كھ مار یا شیطان، بھ وسیلة آن، آدمي را بھ طرف شر مي داستانھا زن وسیلھ

دھد؛ این زن در یك جا بھ صورت حواست، در جاي دیگر بھ صورت پاندورا،  محبوب وي قرار مي
ھمھ چیز در آغاز كار «: گوید مي» چینگ-  شي«. شود كھ در اساطیر چین دیده ميیا بھ صورت پوسي 

بدبختي ما از آسمان نیست، بلكھ از زن است؛ . در فرمان مرد بود، ولي زني او را بھ بندگي واداشت
تو آتشي را برافروختي كھ ما را . آه كھ چھ بدبختي، اي پوسي. ھموست كھ سبب تباھي نژاد آدمي شد

  ».جھان از دست رفت، و رذیلت ھمھ جا را فرا گرفت… شود ه و ھر روز مشتعلتر ميسوزاند
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، در میان تمام مردم جھان انتشار دارد؛ در میان »داستان آفرینش«، حتي بیشتر از »داستان طوفان«
توان یافت كھ آن را ندانستھ باشد، و در آسیا كمتر كوھي است كھ روزي  اقوام قدیم كمتر قومي را مي

این داستانھا معمولا عنوان وسیلة نقلیھ یا رمزي . نپیشتیم بر آن قرار نگرفتھ باشد -شتي نوح یا شمشك
ھاي دور و  را داشتھ است كھ تودة مردم، از راه آن، یك حكم فلسفي یا حالت اخلاقي را، كھ از تجربھ

نایي، بیش از آنچھ مایة كردند؛ و آن اینكھ شھوت جنسي و دا دراز نوع بشر بھ دست آمده بود، بیان مي
لذت و شادي باشد، سبب تولید درد و رنج است؛ و دیگر آنكھ زندگي بشري گاه بھ گاه دستخوش طغیان 

این . ھا سبب پیدایش مدنیتھاي قدیم بوده است شود كھ آب ھمان رودخانھ ھاي بزرگي مي رودخانھ
مغز و   یا درست نیست، سؤالي بي» دهواقعاً اتفاق افتا«سؤال، كھ آیا چنین داستانھایي درست است و 

كنند نیست، بلكھ در عبرت و پندي  بسیار سطحي است؛ چھ اھمیت این داستانھا در ماجرایي كھ نقل مي
خلاف عقل است كھ آدمي با خواندن این داستانھا از سادگي دلربا و . شود است كھ از آن حاصل مي

  .است، لذت نبردرواني و جانداري بیان حوادثي كھ در آنھا موجود 

اسفاري كھ بھ فرمان یوشیا و عزرا بر قوم یھود خوانده شد، ھمان است كھ بھ صورت شریعت موسي 
تنظیم شد و زندگي این قوم، پس از آن، بر شالودة ھمین قوانین قرار گرفت، سارتن، كھ در آنچھ 

در اھمیت آنھا در تاریخ «: نویسد كھ كند، دربارة این قوانین مي نویسد كمال احتیاط را مراعات مي مي
در تاریخ، این كار بزرگترین كوششي است كھ بھ » .سازمانھا و قانون، نباید بیش از اندازه مبالغھ شود

گوید كھ این قانون  رنان مي. كار رفتھ تا دین را پایة سیاست و وسیلة تنظیم جزئیات زندگي قرار دھد
در این شریعت ھمھ چیز، از خوراك . »اع شدهاي است كھ تاكنون اختر موحشترین وسیلة شكنجھ«

    و پزشكي و بھداشت شخصي و   خوردن

مسائل مربوط بھ حیض و نفاس و بھداشت عمومي و انحرافات جنسي و شھوات حیواني، عنوان 
خوریم كھ  واجبات و محرمات الاھي و دیني پیدا كرد؛ در انیجا یك بار دیگر بھ این مطلب برمي

جداشدن كار طبیب و كاھن از یكدیگر چھ اندازه بكندي صورت گرفتھ، و ھمین طبیب است كھ بعدھا 
، با كمال دقت، قوانین مخصوص )15-13بابھاي (در سفر لاویان . ترین دشمن كاھن شده استسرسخت

بھ درمان بیماریھاي تناسلي ذكر شده، و گفتھ است كھ چگونھ باید مبتلایان را از دیگران جدا كنند، و 
 .استدستوراتي براي گندزدایي و بخوردادن و حتي، اگر لازم باشد، سوزندان خانة بیماران داده 

رود كھ از جراحي، جز ختنھ  ، ولي گمان نمي»اند عبرانیان قدیم باني فن پیشگیري از بیماري بوده«
ت، تنھا این سنت، كھ میان مصریان قدیم و اقوام سامي جدید مشترك اس. اند دانستھ كردن، چیزي مي

بلكھ  نداشتھ،اي براي نشان دادن وفاداري نسبت بھ نژاد  عنوان قرباني براي خدا و انجام فریضھ
ھ براي شاید دستورات خاصي ك. اي بھداشتي براي سالم نگاه داشتن اعضاي تناسلي بوده است وسیلھ

پاكیزگي در شریعت یھود وجود داشتھ سبب آن شده است كھ این قوم، با ھمة دربدري و پریشاني و 
  .اند، ھنوز بر روي زمین باقي ھستند رنج و بلایي كھ در طول تاریخ دیده

) 17-1.  20» سفر خروج«(برگرد محور ده فرمان، » شریعت موسي«از این مسائل گذشتھ، باقي 
نخستین فرمان، بنیان اجتماع  .كنند ميكھ نیمي از مردم روي زمین آن آیات را تلاوت كند،  دوران مي

آن اجتماعي است كھ بر ھیچ قانون مدنیي تكیھ ندارد، و تنھا بر پایة فكر  گذارد، و دیني جدید را مي
  ھا پنھان؛ قانون و  شود؛ خدا در این اجتماع پادشاه جھان است و از دیده خدا بنا ميوجود 

نام » اسرائیل«كند؛ ملت این خدا  فرستد و مجازات ھر گناھي را او معین مي شریعت را براي آدمي مي
 دولت عبري از میان رفتھ بود، ولي ھنوز ھیكل وجود. دارد، كھ معني آن دفاع كنندگان از خداست

داشت؛ كاھنان یھودا، مانند پاپھاي روم، كوشیدند تا آنچھ را شاھان از نگاه داشتن آن عاجز مانده بودند 
ده «شود چرا فرمان اول از  از ھمین جاست كھ واضح مي. و از دست رفتھ بود دوباره تجدید كنند
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از نزدیكترین صراحت دارد براینكھ مجازات كفر و زندقھ اعدام است، اگر چھ شخص كافر » فرمان
كردند، مانند مردان پرھیزگاري كھ محاكم  كاھناني كھ وضع قانون مي. نزدیكان شخص بوده باشد

كردند كھ وحدت دیني شرط اساسي پیدا  تفتیش افكار را در اروپا بھ راه انداختھ بودند، چنان تصور مي
تري نژادي در نزد ھمین تعصب دیني است كھ، چون با فكر بر. شدن نظم و تضامن اجتماعي است

یھودیان توأم شد، سبب باقي ماندن یھودیان گردید و، در عین حال، مشكلات فراواني براي این قوم 
  .فراھم آورد

فرمان دوم، كھ در بالا بردن مفھوم ملي خدا سھم بسزایي دارد، مایة آن است كھ از شأن و منزلت ھنر 
این فرمان . مجسمي از خدا ساختھ نشود گونھ صورت كاستھ شود؛ چھ، فرمان چنان است كھ ھیچ

جا یھوه بھ  مستلزم آن بود كھ سطح فكر یھودیان ترقي كند، زیرا با وجود آنكھ در اسفار پنجگانھ ھمھ
گرفت، و خدا برتر از ھر  صورت بشري توصیف شده بود، از ھر خرافھ و انسان منشي خدا جلو مي

ود كھ قوم یھود ھمھ چیز خود را فداي دین كند؛ چنان خواستھ شده ب. شد شكل و ھر صورت تصور مي
ماند؛ حتي از علم  بھ این ترتیب در قلب مؤمنان یھود قدیم ھیچ جاي خالي براي علم و ھنر باقي نمي

پرستي بیفتد و  نجوم ھم چشم پوشیدند، تا مبادا خدایان باطل زیاد شود، یا آنكھ كسي در اندیشة ستاره
در ھیكل سلیمان، پیش از آن زمان، عدة بیشماري . پرستش كند خداي دیگري جز خداي یگانھ را

ھا را  مجسمھ.شد ھا وجود داشت، ولي در ھیكل جدید چیزي از این قبیل دیده نمي صورتھا و مجسمھ
ھا را ھمراه با  رسد كھ این مجسمھ سابق بر آن از اورشلیم بھ بابل برده بودند، و چنان بھ نظر مي

بھ ھمین جھت است كھ، پس از دورة . اند ه دوباره بھ اورشلیم بازنگرداندهظروف و اثاثة طلا و نقر
سازیي در میان یھودیان  گونھ كار پیكرتراشي و نقاشي و نقش برجستھ اسارت یھودیان در بابل، ھیچ

اي نسبت بھ عبرانیان  شود؛ پیش از آن نیز، جز در زمان سلیمان، كھ در واقع دورة بیگانھ دیده نمي
آوازھا . دانستند كاھنان از ھنرھاي گوناگون تنھا معماري و موسیقي را جایز مي. ن بوده استبود، چنی

كاست؛  شد تنھا عاملي بود كھ از سختي و تلخي زندگي مردم مي و سرودھایي كھ در ھیكل خوانده مي
ن در با دستة خوانندگا» مانند یك نفر بھ یك آواز«اي از نوازندگان آلات مختلف موسیقي  مجموعھ

و داوود و تمامي «. پرداختند كردند و بھ تسبیح و تقدیس ھیكل و خداوند مي ترتیل مزامیر شركت مي
خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف و دھل و سنجھا بھ حضور خداوند 

    » .كردند بازي مي

نام خداي پروردگار را «حرام بود كھ  نھ تنھا بر وي. فرمان سوم نمایندة تقواي شدید فرد یھودي بود
، بلكھ اصلا و مطلقاً ذكر نام خدا حرمت داشت؛ ھر وقت نام یھوه در دعا و »بیھوده بر زبان براند

را، كھ بھ معني پروردگار است، تلفظ » ادوناي«آمد، بر وي واجب بود كھ، بھ جاي آن، كلمة  نماز مي
  . این اندازه خودداري و ترس از ذكر نام خدا فقط در میان ھندوان نظیري دارد .كند

دارد؛ این ترتیب پس از آن بھ  فرمان چھارم، روز تعطیل ھفتگي را بھ نام سبت یا شنبھ مقرر مي
از بابلیان  -و شاید خود این عادت - ناماین . صورت یكي از محكمترین سنتھاي نوع بشر درآمده است

گرفتن و صلح و صفا بود شباتو  بھ یھوه انتقال یافت؛ بابلیان روزھاي حرام را كھ مخصوص روزه
از این روز تعطیل ھفتگي گذشتھ، اعیاد بزرگ دیگري نیز داشتند؛ از قبیل جشنھاي كنعاني . نامیدند مي

دھا بھ نام عید پنجاھھ یا عید خمسین نامیده شد، بھ براي موسم درو كردن جو بود؛ شبوئوت، كھ بع
بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود؛  جشن پایان درو كردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوه

داشتند؛  عید فطر یا عید فصح مراسمي بود كھ در ھنگام بھ دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان برپا مي
بعدھا تغییراتي در این اعیاد داده شد و آنھا . ول سال بودجشن مخصوص ا) السنھ رأس(روش ھشانھ 

اي را  در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزغالھ. را نمایندة حوادث مھمي در تاریخ یھود قرار دادند
پاشیدند؛ این، خود، علامت آن بود كھ خون نصیب  خوردند و خون آن را بر درھا مي كشتند و مي مي
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كاھنان یھود این عادت را با داستان كشتھ شدن فرزندان اول مصریان پیوستگي خداوند است؛ بعدھا 
بره، در ابتدا، براي یكي از قبایل كنعاني عنوان توتم داشت؛ عید فصح در میان كنعانیان عید . دادند

داستان ) 12باب (» سفر خروج«چون امروز در  .بودقرباني كردن بره براي یكي از خدایان محلي 
بینیم كھ یھودیان زمان ما بھ ھمان نحوي كھ در زمانھاي قدیم بوده مراسم  خوانیم، و مي این عید را مي

كھ چھ اندازه این رسم دیني قدمت دارد، و چھ اندازه این ملت بھ یابیم  دارند، نیك در مي آن را برپاي مي
  .آداب قدیمي خود پابند است

دھد  شود، و، از لحاظ سازمان اجتماعي، آن را در منزلتي قرار مي در فرمان پنجم خانواده تقدیس مي
ذاشتھ شده بود، این اھمیت و احترامي كھ در آن زمان براي خانواده گ. كھ تنھا ھیكل از آن بالاتر است

شد؛ چون انقلاب صنعتي معاصر آغاز شد،  در تمام قرون وسطي و قرون جدید، در اروپا مراعات مي
خانوادة عبراني، كھ در آن تسلط با پدر خانواده بود، . مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت

مرد زندار خانواده، و زنان و شد از بزرگترین  سازمان اقتصادي و سیاسي وسیعي بود كھ تشكیل مي
فایدة اقتصادي این اجتماع خانوادگي . فرزندان ایشان، و غلاماني كھ ممكن بود در اختیار خانواده باشند

كردند؛ ولي ارزش سیاسي  برداري از آن توانایي پیدا مي آن بود كھ مجموع آنھا بر كاشتن زمین و بھره
ساخت، با وجود این نظم، جز در ھنگام جنگ،  قرار ميآن در این بود كھ نظم اجتماعي استواري بر

  ضرورتي براي موجود بودن دستگاه دولت و حكومت 

قدرت پدر در خانواده عملا نامحدود بود؛ زمین تنھا بھ او تعلق داشت، و فرزندانش تا زماني . رسید مي
دولت و حكومت را  توانستند زنده بمانند كھ بھ فرمان او گردن نھند؛ در واقع خود وي عنوان مي

توانست دختران خود را، پیش از بلوغ، بھ عنوان كنیز بفروشد و، با آنكھ در  اگر فقیر بود، مي. داشت
كرد، معمولا حق داشت بدون جلب  امر شوھر دادن دختران گاھي خرسندي ایشان را نیز جلب مي

ود كھ پسر نتاج بیضة در میان ایشان چنان شایع ب. رضاي آنان بھ ھر كس بخواھد شوھرشان دھد
راست، و دختر نتاج بیضة چپ است، و معتقد بودند كھ بیضة چپ كوچكتر و ضعیفتر از بیضة راست 

پدر و «كرد، و بر وي لازم بود  گرفت بھ خانة زن خود انتقال پیدا مي در ابتدا مردي كھ زن مي. است
دستگاه سلطنت درست شد این عادت  ، ولي پس از آنكھ»مادر را رھا كند و بھ قبیلة زن خویش بپیوندد

چشمت باید بھ شوھرت «: فرمان یھوه بھ زن شوھردار چنین بود. نیز رفتھ رفتھ از میان برخاست
با وجود آنكھ، از لحاظ رسمي و تشریفاتي، زن در زیر فرمان » .باشد، و او بر تو حكومت خواھد كرد

د نام زنھایي ھمچون سارا، راحیل، مریم، و مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یھو
اسرائیل بود، و حلده زن  دبوره، زني است كھ در عین حال از قضات بني. كند توجھ مي  استر جلب

زني كھ چند . دیگري است كھ یوشیا، دربارة كتابي كھنھ كھ در ھیكل یافتھ بودند، با وي مشورت كرد
مي پیدا كرده است، چھ ملت كوچك یھود پیوستھ آرزوي آن آورد مطمئن بود كھ مقام و احترا فرزند مي

شود، در  داشت كھ عدد افرادش افزایش پیدا كند؛ ھمان گونھ كھ امروز در اسرائیل احساس خطر مي
ترسیدند و احساس خطر  آن زمان نیز قوم یھود از اقوامي كھ دور تا دور آنان را فراگرفتھ بودند مي

گذاشتند و عزوبت را خطا و گناھي تصور  بھ مادري احترام ميبھمین جھت بود كھ . كردند مي
كردند؛ از بیست سالگي ازدواج را اجباري ساختھ بودند، و از این قاعده حتي كاھنان را نیز مستثنا  مي
كردند؛ بھ دختران بیشوھري كھ در سالھاي ازدواج بودند، و ھمچنین بھ زنان نازا، بھ چشم حقارت  نمي
ھ انداختن و فرزند كشتن و راھھاي دیگر جلوگیري از فراوان شدن نسل را از اعمال نگریستند؛ بچ مي

و اما راحیل، چون دید كھ «. دھد دانستند كھ گندشان بیني پروردگار را آزار مي انگیز كافراني مي  نفرت
 پسران بھ من بده، و الا: براي یعقوب اولادي نزایید، بر خواھر خود حسد برد و بھ یعقوب گفت

كرد، و جز بھ شوھر و  زن كامل زني بود كھ پیوستھ در خانھ و اطراف آن كار مي» .میرم مي
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توصیفي از زن كمال مطلوب مرد ) باب آخر(در كتاب امثال سلیمان . اندیشید فرزندانش بھ چیزي نمي
  :بھ این صورت آمده است

دل شوھرش بر او اعتماد . استزن صالحھ را كیست كھ پیدا تواند كرد؟ قیمت او از لعلھا گرانتر … 
پشم . برایش تمامي روزھاي عمر خود خوبي خواھد كرد و نھ بدي. دارد و محتاج منفعت نخواھد بود

او مثل كشتیھاي تجار است؛ خوراك خود . كند جوید و بھ دستھاي خود با رغبت كار مي و كتان را مي
اش خوراك و بھ كنیزانش  ھ اھل خانھخیزد و ب مي وقتي كھ ھنوز شب است بر. آورد را از دور مي

  دربارة مزرعھ . دھد حصة ایشان را مي

بندد  كمر خود را با قوت مي. نماید خرد، و از كسب دستھاي خود تاكستان غرس مي فكر كرده آن را مي
بیند كھ نیكوست، چراغش در شب خاموش  تجارت خود را مي. سازد و بازوھاي خویش را قوي مي

كفھاي خود را براي . گیرد كند و انگشتھایش چرخ را مي خود را بھ دوك دراز ميدستھاي . شود نمي
اش از  بھ جھت اھل خانھ. نماید سازد و دستھاي خویش را براي مسكینان دراز مي فقیران مبسوط مي

. سازد براي خود اسبابھاي زینت مي. ترسد، زیرا كھ جمیع اھل خانة او بھ اطلس ملبس ھستند برف نمي
باشد و در میان مشایخ  شوھرش در دربارھا معروف مي. باشد از كتان نازك و ارغواني مي لباسش

قوت و . دھد فروشد، و كمربندھا بھ تاجران مي ھاي كتان ساختھ، آنھا را مي جامھ. نشیند ولایت مي
آمیز  گشاید، و تعلیم محبت دھان خود را بھ حكمت مي. خندد عزت لباس اوست، و دربارة وقت آینده مي

پسرانش . خورد شود، و خوراك كاھلي نمي بھ رفتار اھل خانة خود متوجھ مي. بر زبان وي است
. وي را از ثمرة دستھایش بدھید… ستاید گویند و شوھرش نیز او را مي برخاستھ او را خوش حال مي

  .بستایدھا  و اعمالش او را نزد دروازه

رود كھ دست یافتن بھ آن بسیار دشوار است؛ در ھیچ كتاب  در فرمان ششم از كمال مطلوبي سخن مي
شود؛ در ھمة فصول آن، یا از كشتن  دیگر بھ اندازة اسفار عھد قدیم از آن ھمھ آدمكشي گفتگو نمي

كشمكش دائمي میان اسباط، اختلافات حزبي، . ا را بكندھ شود یا از تولید مثلي كھ جبران كشتھ بحث مي
ھاي صلح نادر و كوتاه را  و عادت انتقام خون گرفتن میراثي، ھمھ، ازعواملي بود كھ یكنواختي دوره

اند،  ھا و شعرھاي خود گاوآھن و داس را ستوده اسرائیل، با آنكھ در گفتھ انبیاي بني. شكست در ھم مي
ھاي خود از قول یھوه نقل  اگر بھ آنچھ آنان در خطابھ -روند؛ كاھنان شمار نميخود از مبلغان صلح بھ 

مند بودند، بھ جنگ و خونریزي نیز  ھمان اندازه كھ بھ اندرز دادن علاقھ -اند باور داشتھ باشیم كرده
عادت بر آن جاري بود كھ . از میان نوزده پادشاه اسرائیل، ھشت نفر آنھا كشتھ شدند. حریص بودند

كردند ویران كنند، و ھمة مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند، و چنان زمین  شھرھایي كھ تسخیر مي
را تباه سازند كھ، جز پس از گذشتن زمان درازي، شایستة كشت و زرع نباشد، و در این كار با دیگر 

آید، خالي  دست ميھاي ایشان بھ  شاید شمارة كشتگان، كھ از گفتھ. مردم زمانھاي گذشتھ شریك بودند
اسرائیل صد ھزار  بني«چھ معقول نیست كھ، بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ، . از مبالغھ نباشد

اسرائیل چنان معقتد بودند كھ امت برگزیدة خدا ھستند؛  بني. كشتھ باشند» پیادة آرامیان را در یك روز
  دمي شد كھ طبیعتاً در مر این، خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتي مي

برگزیدگي باعث آن بود كھ، ھر چھ بیشتر، از ازدواج با دیگر اقوام دامن فرو چینند و از لحاظ فكري 
المللي كنار بگیرند؛ این، خود، امري  و فرھنگي از دیگران دور بمانند، و خود را از جریانھاي بین

ن را باید گفت كھ تا حد ولي ای. اند است كھ اخلاف ایشان، در زمان حاضر، در صدد جبران آن برآمده
علت سختي و خشونت قوم یھود فراواني : زیادي واجد فضایل وابستھ بھ صفات قومي خویش بودند

گرفت؛ میل شدیدي كھ  گیري آنان از تقواي فراوان سرچشمھ مي نیروي حیات در نزد ایشان بود؛ گوشھ
یت داشتند، و ھمین حساسیت سبب اندازه حساس دادند از این بود كھ بي خلقي نشان مي بھ كشمكش و كج
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ھمین تكبر و غرور و . آن شد تا بزرگترین گنجینة ادبي را در خاور نزدیك از خود بھ یادگار بگذارند
. گاه شجاعت ایشان، در طول قرنھاي متمادي شكنجھ دیدن و بیچارگي، بوده است نژادي بھترین تكیھ

  .سازد ر آن گونھ بودن ناچارش ميشود كھ اوضاع و احوال ب آري، آدمي پیوستھ چنان مي

گونھ كھ فرمان پنجم خانواده را  ھمان -شود در فرمان ھفتم، ازدواج بھ عنوان اساس خانواده شناختھ مي
و دین را تا آنجا كھ ممكن است بھ یاري ازدواج و ھواداري از آن وا  - اساس اجتماع شناختھ بود

گذارد كھ  ھا و مقرراتي مي آید، ولي قاعده میان نمي دارد؛ از روابط جنسي پیش از ازدواج سخني بھ مي
كنند تا  بنابر آنھا دختر باید، در روز ازدواج، دوشیزگي خود را اثبات كند، وگرنھ او را سنگسار مي

باوجود این، عمل زنا در میان قوم یھود انتشار داشت؛ چنانكھ ظاھر است، پس از ویراني سدوم . بمیرد
چون قانون و شریعت، بنابر آنچھ ظاھر است، از . اند عمل لواط دست نكشیده و عموره نیز آن قوم از

، »زنان بیگانھ«ھمخوابگي با زنان بدكار بیگانھ منعي نداشتھ، زنان سوري و موآبي و مدیني و دیگر 
وري و روسپیگري،  بردند و كار پیلھ در سراسر راھھاي بزرگ، در كوھھا یا زیر چادرھا بھ سر مي

كرد، و بھ ھمین جھت،  سلیمان در این قبیل كارھا زیاد سختگیري نمي. دادند با ھم انجام مي ھر دو، را
گرفت، تسھیلاتي قائل شد، و عدد آنان در این  در قانوني كھ از آمدن این گونھ زنان بھ اورشلیم جلو مي

ن، بھ صورت شھر رو بھ افزایش رفت، و كار بھ جایي رسید كھ خود ھیكل اورشلیم، در زمان مكابیا
    .اي درآمد و مایة خشم و شكایت یكي از مصلحان زمان شد خانھ فاحشھ

یعقوب براي راحیل ھفت «البتھ مسائل عشقي نادر نبود، چھ میان دو جنس تمایل فراواني وجودداشت؛ 
؛ با وجود این، باید »سال خدمت كرد، و بھ سبب محبتي كھ بھ وي داشت در نظرش روزي چند نمود

ارت پیش از اس. دانست كھ عشق و محبت در امر ازدواج و انتخاب ھمسر دخالت چنداني نداشتھ است
اسرائیل، امر زناشویي جنبة عرفي و مدني صرف داشت، كھ بھ وسیلة والدین عروس و داماد یا  بني

در اسفار عھد قدیم شواھدي است كھ نشان مي دھد كھ با . گرفت داماد و پدر عروس صورت مي
چون شمارة . داند اند؛ یھوه ھمسري با زنان اسیر شده در جنگھا را جایز مي كرده اسیران ھم ازداوج مي

  زنان كاھش یافت، 

دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانھا در آیید و، از دختران 
ولي این كار یك عمل استثنایي بود؛ سنت » .شیلوه، ھر كس زن خود را ربوده بھ زمین بنیامین برود

ت گیرد؛ یعقوب لیئھ و راحیل را با كار متعارف آن بود كھ زناشویي از طریق خرید و فروش صور
ھوشع نبي سخت از . خویش خریداري كرد، و بوعز نیز با دسترنج خویش روت زیبا را بھ چنگ آورد

دادند  نامي كھ عبرانیان بھ زن ھمسر مي. آن پشیمان بود كھ چرا ھمسر خود را پنجاه شكل خریده است
مقابل مھري كھ بھ عنوان بھاي دختر خود دریافت  پدر عروس، در. دارد» مملوك«بلھھ بود كھ معني 

اي كھ میان بلوغ جنسي  كرد؛ این، خود، براي از میان بردن فاصلھ داشت، او را بھ داماد واگذار مي مي
و بلوغ اقتصادي جوانان ممكن است وجود پیدا كند و اسباب خرابي اجتماع باشد، وسیلة بسیار 

  .رفت سودمندي بھ شمار مي

توانست چند زن براي خود انتخاب كند، و اگر زن مانند سارا نازا بود بھ  وانگر بود، مياگر مرد ت
اي برگزیند؛ از ھمة این آداب و سنن، مقصود آن بود  داد تا براي خود ھمخوابھ شوھر خویش اجازه مي

براي یعقوب  توانستند قاعده چنان بود كھ، پس از آنكھ لیئھ و راحیل آن اندازه كھ مي. كھ نسل زیاد شود
بھ زن اجازه . فرزند زادند، كنیزكان خود را بھ وي ببخشند تا از آنان نیز فرزنداني براي وي پیدا شود

مرد، بر برادر دیگر  شد كھ بیكار بنشیند و فرزندي نیاورد؛ بھ ھمین جھت، چون برادري مي داده نمي
را بھ زني اختیار كند؛ اگر مرده  واجب بود كھ ھراندازه ھم كھ زن داشتھ باشد زن بیوة برادر خود

چون مالكیت فردي، در اجتماع یھودیان، . شد برادر نداشت، این كار بر نزدیكترین خویشان واجب مي
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داد، براي ھر یك از زن و مرد، از لحاظ زناشویي، وضع  اساس سازمان اقتصادي را تشكیل مي
ك زن بگیرد، ولي زن تنھا متعلق بھ یك توانست بیش از ی خاصي وجود داشت؛ بھ این معني كھ مرد مي

زنا در نزد آنان عبارت از این بود كھ مردي ھمخوابة زني شود كھ آن زن را مرد دیگري . مرد بود
خریده است؛ بھ ھمین جھت، در واقع، زنا عنوان تجاوز بھ حق مالكیت داشت، و زن و مرد زناكار، 

كرد  وھر حرام بود، اما اگر مرد عزبي چنین ميش فسق بر زن بي. شدند ھر دو، بھ اعدام محكوم مي
توانست زن خود را طلاق گوید، ولي، پیش از زمان تلمود،  مرد مي. عنوان گناه قابل آمرزشي داشت

رسد كھ مردان از این  طلاق گرفتن براي زن بسیار دشواري داشت؛ با وجود این، چنان بھ نظر مي
گر  كردند؛ مرد یھودي از این لحاظ بھ صورت انساني جلوه تفوقي كھ بر زن داشتند زیاد استفاده نمي

اگر چھ پایة زناشویي با عشق گذاشتھ . شود كھ بھ زن و فرزندان خود كمال محبت و علاقھ را دارد مي
و اسحاق، رفقھ را بھ خیمة مادر «: آمد شد، غالباً پس از زناشویي چنین عشق و محبتي فراھم مي نمي

» .بھ زني گرفتھ، دل در او بست؛ و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسلا یافتخود سارا آورد و او را 
شاید در ھیچ جاي دنیا، بھ استثناي شرق دور، زندگاني خانوادگي بھ این درجھ بلندي، كھ یھودیان بھ 

    آن 

  .رسیده بودند، نرسیده باشد

ین امر با دین و خانواده سھ ركن اساسي اجتماع ا است؛ فرمان ھشتم دربارة تضمین مالكیت فردي
مالكیت تقریباً منحصر بھ زمین بود، چھ یھودیان تا روزگار سلیمان جز . ساختھ است عبري را مي

چندان نداشت، و حتي خود كشاورزي نیز ترقي . گري صناعت دیگري نداشتند آھنگري و كوزه
بیشتر در زیر . داري و تربیت چھارپایان و زراعت مو و زیتون و انجیر بود اكثریت مردم كارشان گلھ

بردند؛ این از آن جھت بود كھ براي كوچ كردن و در چراگاه تازه فرود آمدن دچار  چادر بھ سر مي
د بر نیازشان فزوني پیدا كرد، آوردن پس از آنكھ ثروت مردم زیاد شد و آنچھ فراھم مي. زحمت نشوند

در خط بازرگاني افتادند؛ كالاھاي یھودي، در نتیجة زبردستي و شكیبایي تاجران یھودي، در 
تا پیش از ایام اسارت، پول در . بازارھاي دمشق و صور و صیدا و اطراف معبد رواج فراوان یافت

گرفت، كھ آنھا را در ھر معاملھ  ت ميمیان ایشان رایج نبود، و مبادلة جنسي بھ وسیلة سیم و زر صور
در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند كھ، براي كارھاي بازرگاني واجراي . كردند از نو وزن مي

مایة شگفتي نیست كھ این . گذاشتند طرحھاي اقتصادي، سرمایة لازم را در اختیار اشخاص مي
تد خویش قرار داده باشند، چھ این عادت عرصة ھیكل اورشلیم را در محل داد و س» دھندگان قرض«

یھوه از جایگاه بلند . در خاور نزدیك جاري بود و، در بسیاري از نقاط آن، ھم امروز نیز چنین است
بھ امتھاي «: خویش بھ این پولداران یھودي نظر مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است كھ

، و ھمین فلسفة بخشنده است كھ ثروت فراواني »دبسیار قرض خواھي داد، ولي تو مدیون نخواھي ش
براي قوم یھود فراھم ساختھ، گو اینكھ در زمان حاضر كسي در اندیشة آن نباشد كھ ریشة جمع مال 

  .یھودیان وحي آسماني بوده است

گرفتند، و صدھا  یھودیان، مانند دیگر مردم خاورنزدیك، اسیران جنگ و محكومان را بھ بندگي مي
این اسیران را در ساختمانھاي عمومي، مانند ھیكل و كاخ سلیمان، براي بریدن چوب و ھزار از 

توانست مالي بھ دست  ولي خواجة بنده حق كشتن او را نداشت، و بنده مي. داشتند عملگي بھ كار مي
نمود، وي را  چون شخص بدھكاري از پرداخت دین خود ناتواني مي. آورد و آزادي خود را بازخرد

فروختند، یا پسران او را بھ جاي وي در معرض فروش قرار  ابل بدھیي كھ داشت بھ بندگي ميدر مق
این را نیز باید گفت كھ صدقات فراواني كھ . دادند؛ این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود مي

كردند،  كشي از این گونھ بندگان مي ھاي سختي كھ انبیا و كاھنان بر ضد بھره دادند، و حملھ مردم مي
. سبب آن بود كھ تأثیر بد این سازمان بندگي در سرزمین یھودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیك باشد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و نیز از قوم یھود » .یكدیگر را مغبون مسازید«: آن بود كھ» شریعت موسي«یكي از دستورھاي 
مي كھ بھ دیگران خواستھ شده بود كھ، ھر ھفت سال یك بار، بندگان عبراني را آزاد كنند و از وا

چون بعدھا معلوم شد كھ این قانون چنان نیست كھ صاحبان بنده بھ آن خرسندي نشان . اند در گذرند داده
سالھ وضع شد، و مقرر گردید كھ بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد  دھند، قانون جشن پنجاه

این براي . كنانش آزادي را اعلام كنیدسال پنجاھم را تقدیس نمایید و در زمین براي جمیع سا«: شوند
  خواھد بود؛ و ھر كس از شما بھ ) جشن(= شما یوبیل 

  ».ملك خود برگردد، و ھر كس از شما بھ قبیلة خود برگردد

دلیلي در دست نیست كھ این دستور و وصیت نیكو را بھ كار بستھ باشند، خواه چنین باشد خواه نباشد، 
ر میان آن قوم باشیم، كھ از آموختن ھیچ درس نیكوكاریي بھ مردم باید متوجھ نعمت خودكاھنان د

یكي از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر «اگر : اند فروگذار نكرده
دار و بھ قدر كفایت موافق احتیاج بھ او قرض  فقیر خود مبند، بلكھ البتھ دست خود را بر او گشاده

تعطیل روز شنبھ باید شامل ھمة كارگران باشد، حتي لازم است » .و سود مگیر از او ربا« -»بده
ھایي كھ از درختان فرو  افتد و میوه ھایي كھ در كشتزار بر زمین مي چھارپایان را نیز فراگیرد؛ خوشھ

اگر چھ این صدقات مخصوص خود . ریزد، بھرة فقیران است كھ آنھا را براي خود جمع كنند مي
ده، دربارة فقراي بیگانھ نیز سفارش شده است كھ با آنان بھ نیكي رفتار كنند، و بھ آنان یھودیان بو

شد كھ آن قوم نیز خود روزي بي جا و مأوا  پیوستھ بھ گوش یھودیان خوانده مي. خوراك و مأوا بدھند
  . گذرانیدند بودند و، در زمیني جز سرزمین خویش، روزگار را بھ اسارت و بندگي مي

نھم آن بود كھ گواھان، شرافت و امانت مطلق را رعایت كنند؛ ھمین فرمان بود كھ شالودة فرمان 
كرد، و  شخص گواه در یك مجلس دیني سوگند یاد مي. مذھب را زیربناي تمامي شریعت یھود قرار داد

گند كرد كھ، مانند آنچھ در گذشتھ مرسوم بود، دست بر عورت كسي كھ براي او سو تنھا بھ این بس نمي
قانون چنان . كند بگذارد، بلكھ بایستي خدا را بر راستي گفتار خود گواه بگیرد و حكم قرار دھد یاد مي

بود كھ اگر كسي شھادت دروغ بدھد، ھمان مجازاتي كھ بنا بود بھ متھم داده شود، و با شھادت وي از 
ھیكل عنوان محكمھ، و  قانون یھود ھمھ قانون دیني بود، و. میان رفتھ است، در حق او اجرا شود

كرد بھ اعدام  كاھنان عنوان قضات را داشتند و ھر كس را كھ از اطاعت احكام كاھنان سرپیچي مي
گذاشتند؛ اگر بزه متھم مشكوك بود، بھ او  اي از حالات، حكم را بھ خدا وامي در پاره. كردند محكوم مي
ھیچ دستگاھي جز دستگاه دیني در كار  براي اجراي قانون،. دادند كھ آب زھرآلود بنوشد دستور مي

گناھھاي كوچك با . گذاشتند نبود، و اجراي احكام را بھ ضمیر شخص و قضاوت افكار عمومي وامي
پرستي، زنا، زدن والدین،  آدمكشي، ربودن اشخاص، بت. اعتراف كردن و فدیھ دادن قابل بخشایش بود

، بھ حكم یھوه، مجازات اعدام داشت؛ »با چھارپایاننزدیكي «دشنام دادن بھ ایشان، دزدیدن بندگان، یا 
زن «: كیفر جادوگري نیز اعدا مبود. شد كشت دیگر محكوم بھ اعدام نمي ولي اگر كسي غلامي را مي

یھوه راضي بود كھ، در مورد آدمكشي، خود مردم بھ اجرا كردن قانون » .جاودگر را زنده مگذار
با وجود این، » .؛ ھر گاه بھ او برخورد كند، او را بكشدولي خون، خود، قاتل را بكشد«: برخیزند

توانست بھ آنجاھا بگریزد؛ چون چنین  شناختند، كھ بزھكار مي بعضي از شھرھا را بھ عنوان بست مي
بھ طور كلي باید گفت كھ اساس . كرد، صاحب خون ناچار بود براي انتقام جستن درنگ كند مي

و اگر اذیتي دیگر حاصل شود، آنگاه جان بھ «: ل بوده استمجازات قانون قصاص و معاملة بھ مث
عوض جان بده، و چشم بھ عوض چشم، دندان بھ عوض دندان، و دست بھ عوض دست، و پا بھ 

؛ بھ عقیدة ما اینھا »عوض پا، و داغ بھ عوض داغ، و زخم بھ عوض زخم، و لطمھ بھ عوض لطمھ
، كھ لااقل »شریعت موسي«. یافتھ اكمل تحقق نميكمال مطلوبھایي بوده است كھ ھمة آنھا بھ وجھ 
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، از لحاظ جنایي مزیتي بر آن ندارد، و از جنبة »تدوین شده«پانزده قرن پس از قانون حموربي 
  . قضایي باید گفت كھ رنگ ارتجاع و بازگشت بھ تسلط ابتدایي كھنھ دارد

بھ خانة ھمسایھ «: اند كرده ر ميشود كھ چگونھ بھ زن بھ عنوان ملك مرد نظ از فرمان دھم معلوم مي
ات و غلامش و كنیزش و گاوش و الاغش، و بھ ھیچ چیزي كھ از آن  طمع مورز، و بھ زن ھمسایھ

با وجود این، مضمون فرمان دھم قابل توجھ و ستایش است، و اگر مردم » .ھمسایة تو باشد طمع مكن
از عجایب آنكھ نیكوترین فرمان و . خاست كردند، نیمي از پریشاني جھان از میان برمي بھ آن عمل مي

مقصود ما . شود یھود است، در میان این ده فرمان دیده نمي» شریعت«دستور، در عین آنكھ جزئي از 
آمده و نص آن از » مخلوطي از احكام مكرر«در میان ) 18.  19(» سفر لاویان«چیزي است كھ در 

  ».را مثل خویشتن دوست بدار ھمسایة خود«: كند كھ این عبارت كوتاه تجاوز نمي

بھ طور خلاصھ باید گفت كھ ده فرمان قانوني عالي بوده است، و عیوب آن بر عیوب زماني كھ در آن 
باید بھ خاطر داشتھ باشیم . وضع شده فزوني نداشتھ؛ ولي محاسني دارد كھ مخصوص بھ خود آن است

شتھ و، بیش از آنكھ نمایندة زندگي یھودیان كھ این فرمانھا تنھا قانون بوده و چیزي بر آن اضافھ ندا
مانند ھمة قوانین دیگر، ھر وقت كھ آن را زیر پا . بوده است» اي مدینة فاضلة كاھنانھ«باشد، 

كرد بھ ستایش آن  شد، و ھر گاه كسي بھ آن تجاوز مي گذاشتند در چشم معتقدان بھ آن عزیز مي مي
مھمترین اثر آن . ز بیشتر قوانین قضایي و اخلاقي كمتر نبودخاستند، ولي تأثیر آن در رفتار قوم ا برمي

پدید آورده كھ در ھنگام دربدري » وطن قابل حمل و نقلي«ھاینھ، براي قوم یھود  این است كھ، بھ گفتة 
خود، كھ بلافاصلھ پس از وضع این قانون شروع شد و دو ھزار سال طول كشید، آن وطن را با خود 

كومت روحاني غیرقابل رؤیتي برقرار ساختھ و، با وجود پراكندگي، آنان را متحد اند؛ و ح ھمراه داشتھ
اند، غرور خود  نگاه داشتھ است؛ چنین بود كھ یھودیان، با وجود شكستھایي كھ در قرون طولاني دیده

  .اند را از كف نداده و بھ صورت ملت غیرقابل زوالي درآمده

VII –  ادبیات و فلسلة تورات  

  آمدن اسكندر -بدبیني كتاب جامعھ - فكر ابدیت - ایوب -امثال - غزل غزلھا - مزامیر - شعر - ھقص - تاریخ

كتاب عھد قدیم تنھا شریعت و قانون نیست، بلكھ از آن گذشتھ تاریخ و شعر و فلسفھ درجة اولي نیز بھ 
تقواي اگر، از آن كتاب اساطیر، اولین تحریفات و اغلاطي را كھ باعث آن صلاح و . رود شمار مي

استنساح كننده بوده است كنار گذاریم، و این مطلب را بپذیریم كھ كتابھاي تاریخي آن چنان دقت و 
اند ندارد، پس از ھمة این كارھا، نھ تنھا در آن میان  كھنگیي را كھ پدران ما دربارة آنھا قائل بوده

در نوع خود زیباترین آنھا نیز بھ ھاي تاریخي  یابیم، بلكھ این نوشتھ ھاي تاریخي را مي قدیمترین نوشتھ
اي از دانشمندان، در اثناي  شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاھان، بھ زعم پاره. رود شمار مي

  اسارت، یا كمي پس 

اي را  تألیف شده، و غرض مؤلفان این اسفار آن بوده است كھ آداب و سنن قوم دلشكستھ و پراكنده
نده باقي گذارند؛ ولي قصة شائول و داوود و سلیمان، از لحاظ ساختمان آوري كنند و براي قرون آی جمع

حتي . ھاي باستاني خاور نزدیك است تر از سایر نوشتھ و اسلوب، بھ نسبت زیادي زیباتر و ظریفت
خود سفر پیدایش را، در صورتي كھ با درنظر گرفتن نقش اساطیر در آن بخوانیم و از سلسلة انسابي 

  م بپوشیم، براستي كھ داستان قابل ستایشي است، كھ بدون پرداختن بھ حواشي وكھ در آن است چش
این كتاب، تنھا، كتاب تاریخ . آرایشھاي كلامي، و با سادگي و نیرومندي و جانداري خاص نوشتھ شده
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شده از كوششھاي  نیست، بلكھ نوعي از فلسفة تاریخ نیز با آن ھمراه است؛ این نخستین گزارش ثبت
ست كھ خواستھ است حوادث بیشمار گذشتھ را با یكدیگر تألیف و مقایسھ كند و از میان آنھا آدمي ا

وحدتي بیرون آورد و غرض و منظور و ارتباط علت و معلولي موجود در آنھا را تا حدي اكتشاف كند 
 تصوري. و، از آن رو، زمان حاضر و آیندة خود را با روشني بیشتري در برابر خویش داشتھ باشد

كھ انبیا و كاھنان مؤلف اسفار پنجگانھ دربارة تاریخ داشتند در مدت ھزار سال دوام یونان و روم باقي 
  .ماند و بھ صورت نظركلي متفكران اروپایي، از بوئثیوس گرفتھ با بوسوئھ، درآمد

ي در عالم نثرنویس. داستانھاي عشقي كوچك كلیي كھ در تورات آمده حدفاصل میان تاریخ و شعر است
اي بھ اندازة قصة روت بھ سرحد كمال نزدیك نشده؛ داستانھاي اسحاق و رفقھ، یعقوب و  ھیچ نوشتھ

ادبیات . گیرد راحیل، یوسف و بنیامین، شمشون و دلیلھ، استر، یھودیث و دانیال در درجة دوم قرارمي
) 5باب  كتاب داوران،(» سروده دبوره«و ) 15سفر خروج، باب (» سرود موسي«شعري تورات با 

بابلي راه را براي » توبة«ھاي  شاید قصیده. رسد شود و در مزامیر بھ منتھاي اوج خود مي آغاز مي
ساختھ شدن این سرودھا ھموار كرده، و ممكن است سرودھاي یھودي مضمون و صورت خود را از 

ور صد و پنجاه و بھ نظر ما قصیدة اخناتون دربارة آفتاب اثري در مزم. ھمان قصاید اقتباس كرده باشد
پنجم داشتھ، و گمان بیشتر آن است كھ ھمة این مزامیر را تنھا داوود نساختھ باشد، بلكھ گروھي از 

اند، و احتمال دارد كھ این كاردر قرن سوم  شاعران، در زمان درازي پس از اسیري، آنھا را نوشتھ
ریخي كاري نیست و، ھمان گونھ كھ البتھ ما را بھ این بحث تا. قبل از میلاد مسیح صورت گرفتھ باشد

ھاي خود از آنھا الھام گرفتھ، مورد بحث  اشتقاق اسم شكسپیر، یا منابعي كھ وي براي نوشتن نمایشنامھ
شود، آنچھ طرف توجھ است این است كھ مزامیر در میان اشعار غنایي جھان درجة اول  ما واقع نمي

سھ آنھا را بخواند، یا مانند شخص ناقد و مدققي بھ مقصود آن نبوده است كھ آدمي در یك جل. را دارد
شود آن است كھ حالت نشئة روحیي را  مطالعة آنھا بپردازد؛ زیباترین چیزي كھ در مزامیر مشاھده مي

كند، و ایماني را كھ محرك عواطف انسان است بھ  دھد توصیف مي كھ از تقوا بھ آدمي دست مي
كاھد این است كھ با لعنتھا و  ارزش این مزامیر در نظر ما ميآنچھ از . نماید صورتي عالي بیان مي

  فراوان » ھاي استغاثھ«ھا و  نفرینھاي تلخ و شكوه

و » پایان محبت بي«كند كھ با وجود  اي چاپلوسي مي ه انگیز ھمراه است، و پیوستھ نسبت بھ یھو ملالت
» گردد ار از دھانش ملتھب ميآید و ن دخان از بیني او برمي«، »شفقت و رحمت«و » صبر فراوان«
پذیرد  را مي چاپلوسي ؛)9مزمور (» شریران بھ ھاویھ خواھند برگشت«دھد كھ  ؛ بیم مي)18مزمور (

سراسر مزامیر آكنده ). 12مزمور (» ھمة لبھاي چاپلوسان را منقطع خواھد ساخت«دھد كھ  و بیم مي
ھاي جنگي است، كھ از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البتھ با آنچھ مجاھدان و مبلغان  از حماسھ

در نمایش خضوع  اي از آنھا سرشار از رحمت و محبت است و پاره. كنند سازگاري دارد مسیحي مي
و اما انسان، ایام او مثل … در حقیقت آدمي چیزي جز تكبر نیست«: رسد و فروتني بھ منتھا درجھ مي

گردد و مكانش دیگر  وزد و نابود مي شكفد، زیرا كھ باد بر آن مي مثل گل صحرا ھمچنان مي. گیاه است
در این سرودھا اوزان شعر شرقي قدیم را احساس ). 103و 29مزمورھاي (» شناسد آن را نمي

جمعي را، كھ برگردان سرودھا را  كنیم، و چنان است كھ گویي بانگ باشكوه ترنم كنندگان دستھ مي
ھ و وضوح تصاویر بھ پایة ھیچ شعري از لحاظ نیروي تعبیر و كنای. شنویم خوانند، با گوش جان مي مي

اثري كھ این . رسد، و ھرگز احساس دیني با این شدت و نیرومندي بیان نشده است این مزامیر نمي
گذارد، از تأثیر ھر غزل عشقي بیشتر است، و حتي نفوسي را كھ در  اشعار در آدمي برجاي مي

در عقل كمال یافتھ، براي كند؛ این از آن جھت است كھ شوقي را كھ  ورند تحریك مي شكاكي غوطھ
خواھد شور و كوشش خود را بھ آن تقدیم كند، بھ صورت جذابي تعبیر  رسیدن بھ مظھر كمالي كھ مي

در ترجمة انگلیسي مزامیر، كھ در زمان شاه جیمز صورت گرفتھ، عبارتھاي بلیغي است كھ، . كند مي
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از زبان كودكان و «: ده است، از قبیلالمثل پیدا كر در میان سخنگویان بھ زبان انگلیسي، عنوان ضرب
در ). 146مزمور (» بر رؤسا توكل نكنید«) 17مزمور (» مردمك چشم«، )8مزمور (» شیرخوارگان

اصل عبراني كتاب تشبیھات و استعاراتي است كھ تشبیھات و استعارات ھیچ یك از زبانھا بھ پاي آن 
ید، و مثل پھلوان از دویدن در میدان شادي آ مثل داماد از حجلة خود بیرون مي… آفتاب«. رسد نمي
توان تصور كرد كھ این سرودھا در زبان پربانگ اصلي خود چھ  ھرگز نمي). 19مزمور (» كند مي

  .استاندازه شكوه و زیبایي داشتھ 

سلیمان را در كنار مزامیر داوود قرار دھیم، شمایي از آن عنصر حسي و اگر كتاب غزل غزلھاي 
 -كھ تقریباً بتمامي توسط انبیا و كاھنان نوشتھ شده -آید كھ تورات اینجھاني زندگي یھود بھ دست مي

  احتمالا ازما پنھان داشتھ است؛ 

انتخاب آنھا بھ كار رفتھ، از  دھد كھ در سایر آثار ادبي قدیم یھود، كھ كمال دقت در تشكیكھایي خبر مي
مجال حدس و تخمین دربارة كیفیت تألیف كتاب جامعھ، كھ رنگ غزلھاي . شود آنھا ھیچ اثري دیده نمي
اي از سرودھاي بابلي بوده كھ بھ نام عشتر  ممكن است كھ اصل آن مجموعھ. عشقي دارد، وسیع است

از شاعران غزلسراي عبراني، با الھام گرفتن و تموز ساختھ شده، و نیز امكان دارد كھ آن را گروھي 
چھ در آنھا الفاظي دیده (از روح یونانیي كھ با اسكندر كبیر بھ سرزمین یھودا وارد شده، سروده باشند

؛ نیز چون عاشق و معشوق یكدیگر را، مانند مصریان قدیم، بھ )شود كھ از زبان یوناني گرفتھ شده مي
، امكان دارد كھ این گل یھودي در اسكندریھ شكفتھ، و روح آزادي كنند نام خواھر و برادر خطاب مي

اصل آن ھر چھ بوده، باید گفت كھ وجود آن در تورات خود معماي . ھاي نیل چیده باشد آن را از كرانھ
اند كھ  دانیم چگونھ علماي دین غافل مانده یا خود را بھ غفلت زده و اجازه داده ما نمي: دلربایي است

، با آنھمھ عواطف شھواني، در آن كتاب درج شود و میان صحیفة اشعیا و كتاب جامعھ این غزلھا
  قرارگیرد؟ 

  .خوابد محبوب من مرا مثل طبلة مر است كھ در میان پستانھاي من مي

  .باشد محبوب من برایم مثل خوشة بان در باغھاي عین جدي مي

  .چشمانت مثل چشمان كبوتر است اینك تو زیبا ھستي اي محبوبة من؛ اینك تو زیبا ھستي؛ و

  …اینك تو زیبا و شیرین ھستي اي محبوب من، و تخت ما ھم سبز است

  …من نرگس شارون و سوسن و ادیھا ھستم

  …مرا بھ قرصھاي كشمش تقویت دھید، و مرا بھ سیبھا تازه سازید، زیرا كھ من از عشق بیمار ھستم

دھم كھ محبوب مرا، تا خودش  صحرا قسم مي اي دختران اورشلیم، شما را بھ غزالھا و آھوھاي
  …نخواھد، بیدار نكنید

  .چراند محبوبم از آن من است، و من از آن وي ھستم؛ درمیان سوسنھا مي

غزال یا بچة آھو بر كوھھاي ) مانند(ھا بگریزد،  اي محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایھ
  …باتر باش
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نیم كھ آیا انگور گل كرده، و گلھایش گشوده و انارھا گل داده باشد؛ صبح زود بھ تاكستانھا برویم و ببی
  . در آنجا محبت خود را بھ تو خواھم داد

ھمة مردم در . آنچھ در امثال سلیمان است از دھان سالخوردگان بیرون آمده  این نغمة جوانان است، و
رسند؛ ھمھ چنان گمان دارند  جستجوي عشق و زندگي ھستند، و بھ كمي كمتر از آنچھ آرزو دارند مي

 سلیمان. گذرد اي است كھ ھر انسان بدبین از آنھا مي اینھا سھ مرحلھ: اند كھ بھ ھیچ چیز دست نیافتھ
زیرا كھ او بسیاري را مجروح انداختھ است، و «: دارد جوانان را از شر زن برحذر مي اي افسانھ

  اما كسي … جمیع كشتگانش زورآورانند

سھ چیز است كھ براي من زیاده عجیب است، بلكھ چھار چیز، … العقل است كھ با زني زنا كند ناقص
خره، و راه كشتي در میان دریا، و طریق عقاب در ھوا، و طریق مار بر ص: كھ آنھا را نتوانم فھمید
وي نیز مانند بولس حواري، بر این عقیده است كھ آدمي متأھل شود بھتر از » .راه مرد بادختر باكره

و از زن جواني خویش مسرور باش، مثل غزال محبوب و آھوي جمیل؛ «: آن است كھ بسوزد
خوان بقول، درجایي كھ … باش پستانھایش تو را ھمیشھ خرم سازد، و از محبت او دائماً محظوظ

آیا ممكن است اینھا سخنان كسي باشد » .محبت باشد، بھتر است از گاو پرواري، كھ با آن عداوت باشد
  كھ شوھر ھفتصد زن بوده است؟ 

اي … اي شخص كاھل، نزد مورچھ برو«: آید عفتي، تنبلي مي در راه دور شدن از حكمت، پس از بي
او در حضور  -بیني؟ آیا مردي را كھ در شغل خویش ماھر باشد مي» «د؟كاھل تا چندان خواھي خوابی

راحت «طلبي بیھوده گریزان است؛  با وجود این، مرد فیلسوف از جاه» .پادشاھان خواھد ایستاد
» .شتابد بیسزا نخواھد ماند اما آن كھ در پي دولت مي» .غافلانة احمقان ایشان را ھلاك خواھد ساخت

از ھر مشقتي منفعتي است، اما كلام لبھا بھ فقر «: آوري ابلھي است ت و زبانكار كردن حكمت اس
سازد، اما مرد حكیم بتأخیر آن را فرو  احمق تمامي خشم خود را ظاھر مي»… «انجامد محض مي

درسي كھ این حكیم از » .شمارند مرد احمق نیز، چون خاموش باشد، او را حكیم مي»… «نشاند مي
اي  داند؛ در این رایحھ شود این است كھ، مانند سقراط، فضیلت را با حكمت یكي مي تكرار آن خستھ نمي

آمیختھ شد،  شود، كھ در آنھا علم لاھوت عبري با فلسفة یوناني در ھم  از مدارس اسكندریھ استشمام مي
عقل براي مصاحبش «. و از این مخلوط چیزي بھ دست آمد كھ حكمت اروپاي پس از آن را ساخت

خوشا بھ حال كسي كھ حكمت را پیدا كند، و … حیات است، اما تأدیب احمقان حماقت استچشمة 
شخصي كھ فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا كھ تجارت آن از تجارت نقره، و محصولش از طلاي 

بھ دست . خالص، نیكوتر است؛ از لعلھا گرانبھاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابري نتواند كرد
ایام است، و بھ دست چپش دولت و جلال؛ طریقھاي وي طریق شادماني است، و ھمة  راست وي طول

  » .راھھاي وي سلامتي

كتاب ایوب از امثال سلیمان قدیمیتر است؛ این كتاب شاید در زمان اسارت نوشتھ شده باشد، و مقصود 
 .كندبل توصیف از نوشتن آن بوده است كھ بھ كنایھ و استعاره مصیبتھاي اسیران یھودي را در با

دارم  من بدون تردید اظھار مي«: گوید كارلایل، كھ نسبت بھ این كتاب تعصب شدیدي دارد، چنین مي
  كتاب … كھ این بزرگترین اثري است كھ با قلم نوشتھ شده

این نخستین و قدیمترین شرحي است كھ دربارة معماي سرنوشت . مردم است جلیلي است، و كتاب ھمة
بھ نظر من ھیچ … آدمي، و مشیت خدا با بندگانش بر روي این كرة زمین، بھ رشتة تحریر درآمده

این مشكل و معما از » .رسد اي در تورات، و جز تورات، از لحاظ ارزش ادبي بھ پاي آن نمي نوشتھ
كھ عبرانیان نسبت بھ امور این جھان اھتمام فراواني داشتند، چھ، از آن سبب كھ در آنجا پیدا شده بود 
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دیانت یھودي قدیم بھشتي وجود نداشت، لازم بود كھ پاداش فضیلت و نیكوكاري در ھمین جھان داده 
یاب و رسید كھ بدكاران كام ولي غالباً بھ نظر ایشان چنان مي. شود، یا اصلاً در برابر آن پاداشي نباشد

اینك ایشان «: چرا، بھ گفتة مزامیر. شوند، و بدترین رنجھا بھرة نیكوترین مردم است رستگار مي
كند،  و چرا خدا خود را پنھان مي» شوند؟ شریر ھستند، كھ ھمیشھ مطمئن بوده در دولتمندي افزوده مي

كند، و در  الات را ميدھد؟ مصنف كتاب ایوب ھمین سؤ و بھ بدكاران كیفر و بھ نیكوكاران پاداش نمي
پرسش خود عزم و ثبات بیشتري دارد و شاید قھرمان داستان خود را بھ عنوان رمز عقیدة خود در 

پرستیدند؛ بابل، كھ  مي) باتلون(اسرائیل، مانند خود ایوب، یھوه را  ھمة بني. دھد برابر مردم نمایش مي
اسرائیل  رقي رسیده بود، در صورتي كھ بنيورزید، بھ اوج ت منكر این خدا بود و نسبت بھ آن كفر مي

آدمي دربارة چنین خدایي چھ . خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن داشتند در بدبختي غوطھ مي
  تواند گفت؟ مي

گذرد، و شاید آن را نویسندة ادیبي براي زدودن این نقص كتاب  در دیباچة این كتاب، كھ در آسمانھا مي
است، و این از آن جھت » مستقیم و كاملي«گوید كھ ایوب مرد  بھ خدا ميبر آن الحاق كرده، شیطان 

آیا ممكن است در بدبختي ھم تقواي خود را حفظ كند؟ : پرسد كھ است كھ وي سعادتمند است؛ آنگاه مي
ایوب قھرمان صبر . خواھد بر سر ایوب فرو ریزد دھد كھ شیطان ھر مصیبتي كھ مي یھوه اجازه مي
افتد،  رود، و بھ فكر خودكشي مي ھد، ولي این صبر آخرالامر از چنگ وي بھ در ميد ایوبي نشان مي

صوفر، كھ . كند و از اینكھ خدایش او را طرد كرده و بھ حال خود واگذاشتھ، بسختي او را ملامت مي
ورزد كھ خدا عادل است و بھ آدم  براي لذت بردن از آلام دوست خود، ایوب، نزد او آمده، اصرار مي

  :گوید كند و چنین مي دھد؛ ایوب بتندي سخن او را قطع مي كوكار، حتي در ھمین جھان، پاداش مينی

بدرستي كھ شما قوم ھستید، و حكمت با شما خواھد مرد؛ لیكن مرا نیز مثل شما فھم ھست و از شما 
  ھاي دزدان  خیمھ… داند؟ كمتر نیستم، وكیست كھ مثل این چیزھا رانمي

سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  ناني كھ خدا را غضبناك ميبھ سلامت است، و آ
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

شدید، كھ این براي  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
  . بود مي شما حكمت

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. الایام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود باز خواھد … ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  پیوستھ زیادتر ميكند، وشك ایوب دربارة پروردگار  این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھلاك كند - كتاب عدل الاھي اثر لایبنیتز
كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  اندازد ، شخص را بھ این فكر مي»سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165و، در شود  دیگري بھ نام الیھو در اینجا وارد داستان مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ الان كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي كیست كھ مشورت را از سخنان بي
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعلام نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  سنگ زاویھگذاشتھ شده؟ و كیست كھ 

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساختم، و حدي براي 

قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج  آن
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟

اي؟ آیا  ا درھاي موت براي تو باز شده است، یا درھاي سایة موت را دیدهاي؟ آی عمقھاي لجھ رفتھ
آیا بھ مخزنھاي برف داخل شده و … !داني اي؟ خبر بده اگر این ھمھ را مي پھناي زمین را ادراك كرده

آیا … گشایي؟ بندي، یا بندھاي جبار را مي آیا عقد ثریا رامي… اي؟ ھاي تگرگ را مشاھده نموده خزینھ
كیست كھ حكمت را در باطن نھاد … گرداني؟ داني، یا آن را بر زمین مسلط مي نھاي آسمان را ميقانو

  …یا فطانت را بھ دل بخشید؟

  . آیا مجادلھ كننده با قادر مطلق مخاصمھ نماید؟ كسي كھ با خدا محاجھ كند آن را جواب بدھد

تسكین یافتھ بود، بر او بخشید و یھوه كھ . ایوب از ھول آنچھ دید بھ ذلت و حقارت خود متوجھ شد
قرباني وي را قبول كرد؛ دوستان ایوب را بھ واسطة حجتھاي واھیي كھ آورده بودند بیم داد، و بھ 

ھزار گوسفند، شش ھزار شتر، ھزار جفت گاو نر، ھزار ماده خر، ھفت پسر، و سھ  ایوب چھارده
این گونھ پایان پذیرفتن داستان، در . دختر عنایت كرد؛ ایوب پس از آن، یكصد و چھل سال بزیست

رسد، جز بھ جواب سؤالاتي  اي است؛ چھ ایوب بھ ھمھ چیز مي عین آنكھ نارساست، پایان سعادتمندانھ
كھ كرده بود؛ مشكل و معما بھ ھمان حال خود باقي ماند، و البتھ تأثیر فراواني در طرز تفكر قوم یھود 

یھودیان از این مسئلھ دست برداشتند، و آن را با ) م ق 167 حوالي(در ایام دانیال نبي . باقي گذارد
اند، كسي  گفتھ) و كانت(اصطلاحات و تعبیرات این دنیا لاینحل شناختند؛ ھمانگونھ كھ دانیال و خنوخ 

تواند بھ این پرسش پاسخ دھد، مگر آنكھ بھ زندگي پس از مرگ ایمان داشتھ باشد، آنجایي كھ ھمة  نمي
این . و ھمة خطاھا اصلاح شود، بدكار كیفر ببیند و نیكوكار بھترین پاداش را ببرد دادھا گرفتھ شود

یكي از افكار گوناگوني بود كھ وارد مسیحیت شد، و سبب پیروزي آن بر دیگر دینھاي معاصر خود 
  .بود

گوید كھ خوشبختي و بدبختي در این  دھد كھ جنبة بدبیني دارد؛ مي بھ این سؤال پاسخي مي جامعھكتاب 
  :عالم ھیچ پیوندي با فضیلت و رذیلت ندارد

شود، و مرد شریر  مرد عادل ھست كھ در عدالتش ھلاك مي: این ھمھ را در روزھاي بطالت خود دیدم
تھ، تمامي ظلمھایي را كھ زیر آفتاب كرده پس من برگش… ھست كھ در شرارتش عمر دراز دارد

اي نبود؛ و زور بھ طرف  دھنده و اینك اشكھاي مظلومان، و براي ایشان تسلا: شود ملاحظھ كردم مي
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اگر ظلم را بر فقیران، و بركندن انصاف و عدالت رادر كشوري بیني، از … جفا كنندگان ایشان بود
  . كند، و حضرت اعلا فوق ایشان است الاست ملاحظھ مياین امر مشوش مباش، زیرا آن كھ بالاتراز ب

كند، بلكھ سعادت و  این فضیلت و رذیلت نیست كھ اندازة خوشبختي یا بدبختي آدمي را معین مي
برگشتم و زیر آفتاب دیدم كھ مسابقت براي تیزروان، و جنگ «: شقاوت بھ دست صدفة كور است

لت براي فھیمان، و نعمت براي عالمان نیست، زیرا كھ براي شجاعان، و نان نیز براي حكیمان، و دو
حتي خود ثروت نیز بقایي ندارد و دارندة آن را مدت » .شود براي جمیع ایشان وقتي و اتفاقي واقع مي

شود، و ھر كھ  آن كھ نقره را دوست دارد، از نقره سیر نمي«: دارد درازي خوشبخت نگاه نمي
خواب عملھ شیرین است، … این نیز بطالت است. شود نمي توانگري را دوست دارد، از دخل سیر

در آن ھنگام كھ بھ » .گذارد كھ بخوابد خواه كم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیري مرد دولتمند او را نمي
چون نعمت زیاد شود، «: كند افتد، ھمة اصول مالتوس را در یك سطر خلاصھ مي یاد خانوادة خود مي

آلام او را، با آنچھ دربارة گذشتة طلایي یا آیندة خیالي گوارا گفتھ شود،  ».شوند خورندگانش زیاد مي
: گونھ بوده كھ اكنون ھست، و در آینده نیز چنین خواھد بود امور در گذشتھ ھمان: توان تسكین داد نمي

مگو چرا روزھاي قدیم از این زمان بھتر بود، زیرا كھ در این خصوص از روي حكمت سؤال «
آنچھ بوده است ھمان «: ر آدمي واجب است كھ مورخان خود را با كمال دقت انتخاب كندب» .كني نمي

آیا . است كھ خواھد بود، و آنچھ شده است ھمان است كھ خواھد شد، و زیر آفتاب ھیچ چیز تازه نیست
دیم ببین این تازه است؟ در دھرھایي كھ قبل از ما بوده، آن چیز ق: اش گفتھ شود چیزي ھست كھ درباره

اند و پس از این نیز  است؛ تمدنھاي گذشتھ فراموش شده) بطالتي(بھ نظر وي ترقي وھم و باطلي . بود
انگیزي است، و چھ بھتر كھ آدمي از آن  نظر كلي وي آن است كھ زندگي مشغلة غم. چنین خواھد بود

جا كھ آغاز خلاص شود؛ زندگي ھمچون حركتي دوراني است كھ نتیجة پایداري ندارد، و از ھمان 
پذیرد؛ كشمكش بیحاصل باطلي است كھ در آن چیزي جز شكست  شده بود بھ ھمان جا ھم پایان مي

  :قطعیت ندارد

انسان را از تمامي مشقتش كھ . گوید باطل اباطیل؛ ھمھ چیز باطل است كتاب جامعھ، باطل اباطیل، مي
آیند، و زمین تا بھ ابد پایدار  مي روند و طبقة دیگر كشد چھ منفعت است؟ یك طبقھ مي زیر آسمان مي

شتابد؛ باد بھ  كند و بھ جایي كھ از آن طلوع نمود مي كند و آفتاب غروب مي آفتاب طلوع مي: ماند مي
رود و باد بھ مدارھاي خود  زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و بھ طرف شمال دور مي طرف جنوب مي

گردد بھ مكاني كھ نھرھا از آن جاري  اما دریا برنميشود،  جمیع نھرھا بھ دریا جاري مي. گردد برمي
و من مردگاني را كھ قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگاني كھ تا بھ … گردد شد، بھ ھمان جا باز مي

و كسي را كھ تا بھ حال بھ وجود نیامده است از ھر دوي ایشان بھتر دانستم، . اند آفرین گفتم حال زنده
نیكنامي از روغن معطر بھتر است، و … شود ندیده است زیر آفتاب كرده مي چونكھ عمل بد را كھ

  .روز ممات از روز ولادت

شادماني را مدح كردم، زیرا كھ براي انسان زیر آسمان، چیزي بھتر از این نیست كھ بخورد و بنوشد 
د مسئلة زن آی دشواریي كھ در سر راه شادیھا پیش مي» .این ھم بطالت است«، اما »و شادي نماید

یك مرد «: اي فراموش ناشدني دیده است رسد كھ آن واعظ از طرف زن صدمھ است؛ چنان بھ نظر مي
ھاست، و دستھایش  و دریافتم كھ زني كھ دلش دامھا و تلھ… از ھزار یافتم، اما از جمیع آنھا زني نیافتم

از این » .تگار خواھد شدباشد، چیز تلختر از موت است؛ ھر كھ مقبول خداست از وي رس كمندھا مي
گردد، و آن نصیحتي است  اي كھ بھ جھان غامض فلسفھ رفتھ بھ نصیحت سلیمان و ولتر باز مي حاشیھ

جمیع روزھاي عمر باطل خود را كھ او ترا در زیر آفتاب «: اند كھ ھیچ یك از آن دو بھ آن عمل نكرده
  ».د خوش بگذرانداري، در جمیع روزھاي بطالت خو بدھد، با زني كھ دوست مي
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كند،  اي است كھ در آن شك است؛ وي از حكمت با گشاده دستي ستایش مي حتي خود حكمت نیز مسئلھ
ساختن كتابھاي «: شود ولي چنان گمان دارد كھ علم چون از مقدار اندك تجاوز كند، چنین خطرناك مي

ن مقتضي است كھ در بھ نظر وي حكمت چنا» .بسیار انتھا ندارد، و مطالعة زیاد تعب بدن است
صورتي آدمي در صدد كسب حكمت برآید، كھ خدا آن را وسیلة فراھم كردن مال بیشتري سازد؛ 

؛ اگر جز این باشد، ھمچون دامي است كھ مایة تباھي جویندگان آن »حكمت مثل میراث نیكوست«
تواند  انسان نمي تواني دید، زیرا روي مرا نمي«: حقیقت مانند یھوه است كھ بھ موسي گفت. (شود مي

رود، و مردار ھر دو بوي گندیدة  در پایان كار، حكیم نیز مانند ابلھ از دنیا مي) ».مرا ببیند و زنده بماند
  :یكساني دارد

شود، با حكمت تفحص و تجسس  و دل خود را بر آن نھادم كھ، در ھر چیزي كھ زیر آسمان كرده مي
و تمامي كارھایي را . آدم داده است كھ بھ آن زحمت بكشند بنياین مشقت سخت است كھ خدا بھ . نمایم

در دل خود … شود دیدم، كھ ھمة آنھا بطالت و در پي بار زحمت كشیدن است كھ زیر آسمان كرده مي
اینك من حكمت را بغایت افزودم، بیشتر از ھمگاني كھ قبل از من بر اورشلیم بودند، : تفكر نموده، گفتم

رفت را بسیار دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حكمت و دانستن حماقت و و دل من حكمت و مع
زیرا كھ، در كثرت : جھالت مشغول ساختم، پس فھمیدم كھ این نیز در پي بار زحمت كشیدن است

  .افزاید حكمت، كثرت غم است، و ھر كھ را علم بیفزاید حزن مي

دتي پس از مرگ داشتھ باشد، تیر بلاي روزگار توانست چشمداشت سعا اگر چنان بود كھ آدم عادل مي
پندارد كھ این نیز  كرد، ولي نویسندة كتاب جامعھ چنان مي را با قلب پر از آرزو و شجاعت تحمل مي

  :شود میرد و نابود مي وھمي باطل است، و آدمي جانوري است كھ ھمچون جانوران دیگر مي

میرد، بھ  چنان كھ این مي: راي ایشان یك واقعھ استب: آدم مثل وقایع بھایم است زیرا كھ وقایع بني
میرد؛ و براي ھمھ یك نفس است، و انسان بر بھایم برتري ندارد، چونكھ ھمھ  ھمان طور، آن نیز مي

لھذا … نمایند روند، و ھمھ از خاك ھستند، و ھمھ بھ خاك رجوع مي باطل ھستند؛ ھمھ بھ یكجا مي
  ز این نیستفھمیدم كھ براي انسان چیزي بھتر ا

كھ از اعمال خود مسرور شود، چونكھ نصیبش ھمین است؛ و كیست كھ او را باز آورد، تا آنچھ را 
ھر چھ دستت بھ جھت عمل نمودن بیابد، ھمان را با … بعد از او واقع خواھد شد مشاھده نماید؟

تدبیر و نھ علم و نھ روي، نھ كار و نھ  توانایي خود بھ عمل آور، چونكھ در عالم اموات، كھ بھ آن مي
  .حكمت است

بینیم حاشیھ و تفسیر عجیب  بر حكمتي كھ امثال سلیمان آنھمھ دربارة آن ستایش كرده، آنچھ در اینجا مي
ھا نمایندة تمدني است كھ بھ آخرین مرحلة پیري خود  شك نیست كھ این گفتھ! رسد و غریبي بھ نظر مي

كشاكش جنگھاي دائمي با دولتھایي كھ گرداگرد آن را  نیروي حیات وجداني اسرائیل، در. رسیده بود
شتافت؛  اي كھ تمام اتكاي قوم یھود بھ آن بود بھ كمك این قوم نمي یھوه. فراگرفتھ بودند، تمام شده بود

چون كار سخت شد و بدبختي و پریشاني بر ایشان سایھ انداخت، دست بھ آسمان برداشتند و این 
ترین ندایي است كھ از جان آدمي برخاستھ و  تلخترین و گزنده ھا، كھ در ادبیات جھان گفتھ

سازد، نشانة ھمان فرسودگي و  دارترین شكوكي را كھ در سر ضمیر او نھان بوده بر ملا مي ریشھ
درست است كھ بناي اورشلیم از نو برپا شد، ولي دیگر آن عنوان . رود پیري تمدن قوم یھود بشمار مي

برد و  ا نداشت، بلكھ ھمچون شھري بود كھ زماني از پارس فرمان ميدژ خداي شكست ناپذیري ر
ھاي این شھر ایستاد و تسلیم  م در برابر دروازه ق 336اسكندر جوان در سال . زماني دیگر از یونان

كاھن بزرگ، در آغاز كار، از پذیرفتن این امر خودداري داشت، ولي فرداي آن . آن را خواستار شد
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ي كھ شب گذشتھ دیده بود، تسلیم شد و بھ كاھنان فرمان داد كھ زیباترین لباسھاي روز، بر اثر خواب
و آنگاه، با كمال   لكھ در بر كنند، خود را بپوشند، نیز بھ مردم دستور داد كھ لباسھاي سفید پاكیزه و بي

بر كاھن اسكندر در برا. آرامش، پیشاپیش مردم از شھر بیرون آمد تا بھ جنگجویان پیشنھاد صلح كند
  سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت بھ ملت اسرائیل و خداي آن اظھار داشت و اورشلیم را،

  .كھ بھ وي تقدیم كرده بودند، پذیرفت

این پایان كار یھود نبود، بلكھ در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبي پایان پذیرفت كھ مدت چھل قرن 
ھاي دوم و سوم ظاھر شدند؛ ما  در پرده) ھودي سرگردانی(مسیح و اخشوروش . طول كشیده است

اورشلیم یك بار ویران شد و دوباره آن . اكنون ناظر پردة چھارم ھستیم، ولي این نیز آخرین آنھا نیست
و اكنون سرپاست و نمایندة سر زندگي و  را ساختند، بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا كردند،

  ممكن   یھودیان، كھ بھ اندازة تاریخ قدمت دارند،. رود بھ شمار ميسخت جاني قوم یھود 

 فصل یازدھم

  

  اختلاط نژادھا

A.ملتھاي ھند و اروپایي   

 –كرزوس  –لیدیاییان  –فریگیاییان مادر مقدس  –سكاھا  –ارامنھ  –حتیھا  –میتانیھا  –صحنة نژادي 
  كرزوس و سولون و كوروش –ضرب سكھ 

رسید كھ  بختنصر، در برابر چشم دوربین و تیزبین، ھمچون اقیانوسي بھ نظر ميخاور نزدیك در مان 
شدند؛ اسیر  ھاي آدمي، مانند گردابي، پیوستھ با یكدیگر مخلوط، و سپس از ھم پراكنده مي در آن دستھ

و این رسیدند ـ  كشتند یا بھ قتل مي شدند، مي خوردند یا خورده مي آمدند، مي كردند یا بھ اسیري درمي مي
در پشت سر و گرداگرد امپراطوریھاي بزرگ مصر و بابل و آشور و . گونھ كارھا پایاني نداشت

  :كرد كھ اسامي آنھا چنین است پارس مخلوطي از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما مي

ن، كاریاییھا، لوكیاییان، كیمریان، كیلیكیاییان، كاپادوكیاییان، بیتینیاییان، اشكانیان، موسیان، مئونیا
پامفولیاییان، پیسیدیاییان، لوكائوییان، فلسطیان، عموریان، كنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان، و 

پنداشت، و از ناداني و جانبداري  صدھا قوم دیگر، كھ ھر یك خود را مركز جغرافیا و تاریخ مي
وجود . شد آوردند دچار شگفتي مي ود نميمورخاني كھ دربارة او بیش از چند سطري در كتابھاي خ

این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ، براي كشورھایي كھ حالت تمركز و استقرار بیشتري داشتند و 
. رفت گرفتند، خطر بزرگي بھ شمار مي این اقوام از ھر طرف مرزھاي آن كشور را در میان خود مي

داشت كھ بر سرزمینھاي ثروتمند  قبایل را بر آن مي بار، مردم این خشكسالي و سختي، ھر چند یك
ھمسایة خود حملھ كنند؛ بھ ھمین جھت، آن كشورھا ناچار از آن بودند كھ پیوستھ یا در حال جنگ 

غالب اوقات، قبایل بیابانگرد، پس از آنكھ . باشند یا خود را براي جنگ و دفع حملھ آماده نگاه دارند
جھان : شدند ماندند؛ و چھ بسیار كھ خود جانشین آن مي شد، بر جاي مي دستگاھھاي سلطنتي برچیده مي
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ما پر از سرزمینھایي است كھ روزي تمدني در آنجاھا وجود داشتھ و سپس بدویان بھ آن راه یافتھ و از 
  نو زندگي 

اي دولتھاي كوچك تشكیل شده كھ، اگر بھ صورت حامل و ناقل  در آن دریاي خروشان نژادي پاره
مثلا میتانیھا تنھا از آن جھت در تاریخ مورد . اند ھم بوده، سھم خود را در میراث نژادي ادا كردهتمدن 

اند، بلكھ از آن جھت اھمیت دارند كھ از  توجھ نیستند كھ دشمنان قدیمي مصر در خاور نزدیك بوده
، ایندرا و ورونھ را نخستین اقوام ھند و اروپایي شناختھ شده در آسیا ھستند كھ خدایاني بھ نام میترا

سازد تا خط سیر تكامل و  اند؛ انتقال این خدایان بھ پارس و ھند راه را براي ما ھموار مي پرستش كرده
  .كنیمشود، رسم  تطور نژادي را، كھ بھ شایستگي تمام بھ نام نژاد آریایي نامیده مي

رسد كھ آن  ظاھراً چنان بھ نظر مي. حتیھا متمدنترین و نیرومندترین اقوام ھند و اروپایي باستاني بودند
و دریاي اژه، یا از راه قفقاز بھ شبھ جزیرة كوھستاني ) داردانل(= مردم از راه بوسفور و ھلسپونت 

اي  ارد، ھجرت كرده و بھ عنوان طبقھواقع در جنوب دریاي سیاه، كھ اكنون نام آسیاي صغیر د
در . اند آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین، كھ كارشان كشاورزي بوده، تسلط یافتھ جنگ

یابیم؛ از ھمین جاست كھ  ھاي دجلھ و فرات مي م اثر این قوم را در نزدیكي سرچشمھ ق 1800حوالي 
چنانكھ . مایة پریشاني خاطر امپراطوري مصر شدند قشون و نفوذ خود را بر سوریھ گستردند و مدتھا

پیش از این ذكر كردم، رامسس دوم ناچار شد كھ با حتیھا پیمان صلحي ببندد و بھ برابري شاه حتیھا 
نام دارد، و آغاز تمدن  كويپایتخت دولت حتي در محلي بود كھ اكنون بوغاز . با خود اعتراف كند

ھاي آن تمدن استخراج آھن از كوھھاي مجاور ارمنیھ بود؛  آنان در ھمین شھر بوده است؛ یكي از پایھ
پایة دیگر آن وضع قوانیني بوده كھ قانون نامة حموربي بسیار در آنھا موثر بوده است؛ و دیگر 

ھاي ناپختھ و درشتي بتراشند یا  ر، كھ آنان را واداشتھ بود تا مجسمھاي از زیبایي و ھن دریافت ساده
زبان مكالمة آن مردم، كھ بتازگي ھرونزني،  .بگذارندنقشھایي بر روي سنگھاي كوه از خود بھ یادگار 

از روي ده ھزار لوح گلي اكتشاف شده بھ وسیلة ھوگو وینكلر، در بوغاز كوي از اسرار آن پرده 
  برداشتھ و خوانده شده است، با زبانھاي ھند 

ھ و اروپایي نزدیكي فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن با اشتقاق و صرف لاتیني و یوناني بسیار شبی
حتیھا خط  .استاست؛ بعضي از كلمات سادة آن بھ صورت محسوسي مشابھ با كلمات انگلیسي 

نوشتند؛ بھ این معنا  صورتنگاري خاصي داشتند و آن را بھ اسلوب عجیب و مخصوص بھ خویش مي
از . نوشتند و سطر پس از آن را از چپ بھ راست، و قس علي ھذا از راست بھ چپ مي كھ یك سطر را

چنان بھ نظر . بابلیان خط میخي را گرفتند و خط نویسي بر لوح گلي را بھ مردم جزیرة كرت آموختند
یني اي بود كھ ب رسد كھ با عبرانیان قدیم سخت درآمیختھ و مخلوط شده بودند؛ این اختلاط بھ اندازه مي

. بدانیم» آریایي«منقاري خود را بھ عبرانیان دادند، و باید این خصوصیت سیماي عبري را براستي 
ھایي را دارد كھ، در برابر  نامھ بعضي از لوحھاي حتي، كھ اكنون موجود است، درواقع حكم لغت

است، و  كلمات حتي، معادل سومري و بابلي آنھا نوشتھ شد؛ لوحھاي دیگر شامل دستورھاي اداري
دھد كھ دولت حتي دولت پادشاھي نظامي، و داراي مركزیت كامل بوده است؛ در حدود  نشان مي

ھاي  نامھ دویست لوح شكستھ نیز موجود است كھ درواقع مجموعھ قوانیني است، و در میان آنھا آیین
آمیزي كھ حتیھا، بھ ھمان صورت اسرار. شود مربوط بھ بھاي كالاي موردنیاز عمومي نیز دیده مي

وارد تاریخ شدند، از صحنة تاریخ برافتادند؛ شھرھاي ایشان یكي پس از دیگري رو بھ انحطاط و 
خاموشي رفت؛ شاید علت آن بوده كھ اسرار استخراج آھن را، كھ مایة نیرومندي آن قوم شده بود، 

رین پایتخت حتي، آخ. رقیبان این قوم نیز دریافتند و این، خود، مایة ضعف و انقراض آنان شده است
  .م بھ تصرف دولت آشور درآمد ق 717یعني كركمیش، در سال 
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برد كھ نسبت بھ اقوام دیگر استقرار بیشتري داشت؛ این قوم  درست در شمال آشور، قومي بھ سر مي
نامیدند، و عبرانیان آرارات؛ ھمین مردمند كھ بعدھا بھ نام ارمني خوانده  را آشوریان اورارتو مي

ارمنیان قرنھاي متعددي، پیش از آنكھ تاریخ مدون پیدا شود، حكومت مستقل و آداب و عادات  .اند شده
و ھنرھاي مخصوص بھ خویش داشتند؛ این شكل زندگي در میان ایشان، تا آن زمان كھ امپراطوري 

در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس . پارس بر ھمة آسیاي باختري استیلا پیدا كرد، ادامھ داشت
زیست، با استخراج آھن، و ساختن و فروختن آن بھ مردم آسیا و یونان،  م مي ق 708دوم، كھ در حدود 

ثروت فراوان بھ دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگي بھ درجة بلندي رسیدند و بناھاي 
ي ثروت خود ول. ھاي كوچك عالي از خود بھ یادگار گذاشتند  عظیم سنگي ساختند و گلدانھا و مجسمھ

را در جنگھاي ھجومي پرخرج و جنگھاي دفاعي براي رد حملات آشوریان از دست دادند، و در 
  .زمان جھانگیري كوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند

كردند؛ آنھا مردم وحشي و  بالاتر از سرزمین ارمنیان، و در كنار دریاي سیاه، سكاھا بیابانگردي مي
بردند و  اروپایي بسیار نیرومندي بودند كھ در ارابھ بھ سر مي مغول و نیمھ نیمھاندام قبایل جنگي  درشت

شدند، جنگ  زین بر اسبان سركش سوار مي بي داشتند،  نگاه مي» پرده«زنان خود را سخت در 
خواستند كھ بجنگند؛ خون دشمنان خود را  كردند تا زنده بمانند، و زندگي را براي آن مي مي
  این مردم، با حملات . ساختند وست سر آنان را دستمال خود ميآشامیدند و پ مي

م بھ باختر آسیا ھجوم آوردند و  ق 610 - 630پیوستة خود، مایة ضعف آشور بودند و در حدود سالھاي 
بھ این ترتیب، تا دلتاي . كردند كشتند و ھمھ جا را خراب مي یافتند، مي ھر كھ را در سر راه خود مي

نگاه بیماري غریبي در میان ایشان افتاد و گروه بیشماري از آنان را بكشت، و در نیل پیش رفتند؛ آ
این تاریخ مختصر  .بازگشتندآخر كار مغلوب مادھا شدند و ناچار بھ سرزمین اصلي خود در شمال 

زیستھ و مایة  زندگي اقوام وحشي را، كھ در حاشیة دولتھاي شرقي بزرگ قدیم مينمونة دیگري از 
  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي ناراحتي آن دولتھا بوده

در اواخر قرن نھم قبل از میلاد، قدرت جدیدي در آسیاي صغیر روي كارآمد كھ میراث بقایاي تمدن 
اي كھ بھ وسیلة آن  افسانھ. حتي بھ آن رسید و عنوان پل فرھنگي میان لیدي و یونان را پیدا كرد

دھند، كوشیدند اساس پیدایش دولت و حكومت خود را براي مورخان كنجكاو توضیح  فریگیاییان مي
نخستین شاه این قوم، . دھد داستاني است كھ، بھ صورت نمادي، طلوع و غروب ملتھا را نشان مي

اي بود كھ از میراث پدر جز جفتي گاو نر چیزي نداشت؛ پسر وي میداس،  كشاورز ساده گوردیوس،
كرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف فراھم آورد؛ از  كھ دومین شاه بود، بسیار ولخرجي مي

زند بھ  و بنابر آن وي از خدایان خواستھ بود تا دست بھ ھر چیز مي -اي كھ بر جاي مانده روي افسانھ
یز با تن خدایان مسئول او را اجابت كردند و ھر چ. شود این حرص بخوبي آشكار مي - طلا بدل گردد

نزدیك بود كھ از گرسنگي . شد رسید، طلا مي اي كھ بھ لب او مي كرد، حتي لقمھ او تماس پیدا مي
ولي خدایان بر وي رحمت آوردند و فرمان دادند تا با شستشو در نھر پاكتولوس از این مصیبت . بمیرد

  .آید ھاي طلا بھ دست مي از ھمان زمان است كھ از این نھر دانھ -خلاص شود

فریگیاییان از اروپا بھ آسیا راه یافتند و در محل آنكارا براي خود پایتختي ساختند، و تا مدتي، براي 
را، كھ در سرزمین » ما«اي بھ نام  كردند؛ الاھھ تسلط بر خاور نزدیك، با آشور و مصر رقابت مي

زیست، نام جدید  آن مي تازه یافتھ بودند، بھ خدایي برگزیدند و بھ آن، از روي نام كوه كوبلا كھ در
  كوبلھ دادند، و آن را بھ عنوان روح بزرگ زمین كشت نشده، 
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از مردم بومي محلي كھ در آن فرود آمده بودند عادت . پرستیدند تمام نیروھاي مولد طبیعت مي
خدمتگذاري بھ الاھھ از طریق فحشاي مقدس را پذیرفتند، و بر اساطیر دیني خود این افسانھ را نیز 

عاشق شد و او را ناچار ساخت كھ براي تعظیم و تكریم  آتیسدند كھ كوبلھ بھ خداي جواني بھ نام افزو
وي خود را از مردي بیندازد و خصي كند؛ بھ ھمین جھت است كھ كاھنان معبد مادر بزرگ، از 

ھاي حاكي از توحش بھ  این افسانھ. كنند آیند، خود را خصي مي كھ بھ خدمت وي در ميزماني 
. اي نیروي تخیل یونانیان را مجذوب ساختھ بود كھ آنھا را وارد اساطیر و ادبیات خود كردند اندازه

رومیان كوبلھ را رسماً در دین خود پذیرفتند، و بعضي از رسوم و شعایر شرابخواري فراوان و 
زگیي كھ در جشنھاي كارناوال رومي وجود داشت از ھمان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود، كھ بھ ھر

  . گرفتند آن وسیلھ ھر سال مرگ و رستاخیز آتیس زیبا را جشن مي

مؤسس دولت لیدیا گوگس بود، . با طلوع دولت جدید لیدیا، تسلط فریگیاییان بر آسیاي صغیر تمام شد
نھ سالة  آلواتس، در مدت پادشاھي دراز چھل و. خت سلطنت خود قرار دادكھ شھر ساردیس را پایت

جانشین وي شد و لیدیا را آن ) م ق 546- 570(خود، بر ترقي و عظمت كشور لیدیا افزود؛ كرزوس 
شد؛ در پایان كار، آن را بھ پارسیان تسلیم  اندازه وسعت داد كھ تقریباً تمام آسیاي صغیر را شامل مي

پرداخت، توانست دولتھاي كوچكي را كھ در اطراف  ھایي كھ بھ سیاستمداران محلي مي هبا رشو. كرد
نظیري كھ بھ خدایان  لیدیا وجود داشت، یكي پس از دیگري، مسخر كند، و با قربانیھاي فراوان و بي

 كرد كھ گرفت و آنان را قانع مي كرد، از خشم مردم سرزمینھاي گشوده شده جلو مي ھر محل تقدیم مي
یكي از امتیازات كرزوس، بر دیگر شاھان زمان وي، . خدایان محلي او را دوست بدارند و تأیید كنند

ھاي كرزوس،  سكھ. آن بود كھ سیم و زر را بھ شكلي زیبا سكھ زد و ارزش اسمي آن را تضمین كرد
مخترع پول ھاي تاریخي نیست و نباید وي را  چنانكھ مدت درازي مورخان عقیده داشتند، نخستین سكھ

اي شد كھ از آن تقلید كردند و، در نتیجھ، دامنة بازرگاني در جھان  ولي كار وي نمونھ دانست؛مسكوك 
بایكدیگر مبادلھ  از قرنھا پیش، مردم، براي سنجیدن ارزش كالاھایي كھ. حومة مدیترانھ وسعت یافت

دادند، ولي آن فلزات را، خواه از مس و آھن و مفرغ بود  كردند، فلزات مختلف را واسطھ قرار مي مي
سنجیدند و ارزش آنھا  و خواه از طلا و نقره، در ھر معاملھ، از راه وزن كردن یا از راھھاي دیگر مي

    را معین 

وسایل مبادلة جاگیر و اسباب ناراحتي، مسكوك كردند؛ بھ ھمین جھت، ھنگامي كھ، بھ جاي آن  مي
این وسیلة . رسمي دولتي را بھ جریان انداختند، ھمین عمل كوچك اثر بزرگي در بازرگاني پیدا كرد

توانستند آن را تھیھ كنند بھ دست كساني كھ  تازه سبب شد كھ رسیدن كالا، از دست كساني كھ مي
گیرد و، بھ این ترتیب، ثروت عمومي جھان زیادتر شود؛  نیازمند آن بودند، آسانتر و سریعتر صورت

راه پیدا شدن تمدنھاي بازرگاني، مانند تمدن ایونیھا و یونانیان، ھموار شد، و پس از آن ثروتي كھ از 
  .راه بازرگاني فراھم آمده بود سرمایة لازم را براي پیشرفت ھنر و ادبیات در اختیار مردم گذاشت

ساخت و زیباي زرین  چیز برجاي نمانده، و از آن ھمھ ظرفھا و گلدانھاي خوش از ادبیات لیدیاي ھیچ
و سیمین و آھنین، كھ كرزوس بھ خدایان مسخر شده تقدیم كرده بود، یك نمونھ ھم بھ دست ما نیفتاده 

گلدانھایي كھ از گورھاي آن زمان بیرون آورده شده، و اكنون در موزة لوور نگاھداري . است
دھد كھ ھنر بابلي و مصري، كھ مدت درازي جنبة پیشوایي داشتھ، در زمان  مي شود، نشان مي

تأثیر روزافزون ھنر یوناني قرار گرفتھ بوده است؛ در این گلدانھا،  پادشاھي كرزوس، رفتھ رفتھ، تحت
در آن زمان . كند ظرافت ساختن و پرداختن، با وفاداري بھ طبیعت و حكایت صادقانة از آن رقابت مي

دید كھ اختلافي با  كرد، آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان مي ھرودوت از لیدیا دیدن ميكھ 
رسید آن  عادات مردم سرزمین خود وي، یونان، ندارد؛ تنھا چیزي كھ بھ نظر وي مایة اختلاف مي

  . ندا ه آورد بوده است كھ دختران طبقة متوسط و پایین ازراه روسپیگري جھیزیة خود را فراھم مي
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ھرودوت . انگیز سقوط كرزوس نیز بھ وسیلة ھمین مرد پرگو بھ ما رسیده است قسمت عمدة داستان غم
كند كھ كرزوس ثروت خود را بھ سولون نشان داد و آنگاه از وي پرسید كھ بھ نظر او  نقل مي

ھ عذر آنكھ سولون نام سھ نفر را كھ ھر سھ مرده بودند بر زبان آورد، و ب. ترین مردم كیست خوشبخت
داند فردا چھ بلایي بر سر كرزوس خواھد آمد، از اینكھ وي را در ردیف خوشبختان قرار دھد  نمي

پس از آن برضد كشور . كرزوس سولون را ھمچون مرد ابلھي از پیش خود راند. خودداري كرد
. فتھاي شھر خویش یا پارس بھ كنكاش پرداخت، و چیزي نگذشت كھ قشون كوروش را پشت دروازه

گوید كھ علت شكست كرزوس آن بود كھ از تن شترھاي سواران پارسي بویي  ھمان مورخ مي
خاست كھ اسبان لیدیاییھا بھ آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانھاي جنگ بیرون  برمي

مطابق روایت قدیمي، . بردند؛ و بھ این ترتیب بود كھ شھر ساردیس بھ تصرف پارسیھا درآمد مي
س فرمان داد تا تلي از ھیزم فراھم سازند و خود وي، زنان و دخترانش، و شریفترین جوانان كرزو

ي خود فرمان داد )خواجگان حرمسرا(زنده مانده از میان شھروندان بر آن قرار گرفتند؛ او بھ خصیھا 
سخن سولون در آخرین لحظات زندگي بھ یاد . تا ھیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با ھم بسوزانند

  افتاد و بر ناداني و كوردلي خویش افسوس خورد و خدایان را ملامت كرد كھ آن ھمھ قربانیھاي 

اگر گفتة ھرودوت را باور كنیم، . او را گرفتھ و بدبختي و فنا را، در پاداش، نصیب او كرده بودند
ود بھ ایران برد و كوروش را بر وي رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش كنند، و كرزوس را با خ

  .او را از رایزنان نزدیك و مورد اعتماد خویش ساخت

II – اقوام سامي  

صور  - مستعمرات -كشتیراني آنان برگرد افریقا - بازرگاني جھاني ایشان -فنیقیان - قدمت اعراب
  قرباني كردن كودكان  - مرگ و رستاخیز آدونیس - عشتاروت -سوریھ -انتشار الفبا -خدایان - وصیدا

اگر بر آن شویم كھ براي كاستن از درجة اختلاف و پریشاني زبانھا در خاور نزدیك، اكثریت اقوام 
ساكن در شمال این ناحیھ را ھند و اروپایي، اكثریت ساكنان قسمتھاي مركزي و جنوبي آن را، كھ از 

بدانیم، باید متوجھ این نكتھ باشیم كھ واقع امر  ساميكند، از نژاد  العرب امتداد پیدا مي آشور تا جزیرة
كنیم مطابقت كامل داشتھ  چنان محدود و مشخص نیست كھ با این تقسیمبندیي كھ براي آساني بحث مي

متھایي منقسم شده بود كھ طبیعتاً منكر آن نیستیم كھ خاور نزدیك بھ وسیلة كوھھا و بیابانھا بھ قس. باشد
از یكدیگر دور افتاده بودند و زبان مكالمھ و عادات و سنن متفاوتي داشتند، ولي تجارت در راھھاي 

مانند راه درازي كھ در كنار دو نھر بزرگ دجلھ و فرات از نینوا و كركمیش تا (اصلي بازرگاني 
كرد؛  عادات و ھنرھاي ایشان در یكدیگر كمك مي بھ آمیختن زبان و آداب و) خلیج فارس امتداد داشت

از این گذشتھ، مھاجرت اقوام و كوچاندن اجباري جمعیتھاي زیاد، كھ بھ منظورھاي استعماري 
گرفت، خود، سبب آن بود كھ نژادھا و زبانھاي مختلف چنان با یكدیگر آمیختھ شود كھ  صورت مي

ھند «وقتي كھ اصطلاح . نس فرھنگي وجود پیدا كندپیوستھ، در كنار عدم تجانس خون و نژاد، یك تجا
بریم منظور آن است كھ در قومي جنبة ھند و اروپایي غلبھ دارد؛ و بھ ھمین  را بھ كار مي» و اروپایي

حقیقت آن است كھ ھیچ .بریم را بھ كار مي» سامي«ترتیب ھرجا غلبھ با عنصر سامي است اصطلاح 
ه، و ھیچ فرھنگ و تمدني نیست كھ از فرھنگ و تمدن نژادي صاف و پاك و خالص باقي نماند

بھ این قسمت از جھان باید ھمچون سرزمین پھناوري نظر . ھمسایگان یا دشمنان خود متأثر نشده باشد
داشتھ باشیم كھ صحنة نوسانات نژادي گوناگون بوده، و در آن گاھي نژاد ھند و اروپایي و زماني نژاد 

ین غلبھ فقط آن بوده است كھ نژاد غالب خصال فرھنگي عمومي مشترك سامي غلبھ داشتھ، و نتیجة ا
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حموربي و داریوش اول، از حیث خون و دین، با یكدیگر تفاوت داشتند، و . میان ھمھ را پیدا كند
  زماني كھ میان آن دو فاصلھ بود تقریباً 

ون زندگي آن دو پادشاه كند؛ با وجود این، چ بھ اندازة زماني است كھ ما را از میلاد مسیح جدا مي
شود كھ شباھتھاي اساسي بسیار عمیقي با یكدیگر  كنیم، این مطلب دستگیرمي بزرگ را مطالعھ مي

  .اند داشتھ

از این سرزمین خشك و بیحاصل، كھ . جزیرة عربستان است گاھواره و پرورشگاه نژاد سامي، شبھ
، و ھر گیاه دیگري بھ سختي دوام و نمو آورد جان بھ بار مي ھاي نیرومند و سخت میوه» نھال آدمي«

پروا نسبت بھ حوادث  كند، با مھاجرتھاي پیاپي، موجھایي از مردم قانع و مصمم و بي پیدا مي
كند، خود را  آید سد رمقشان نمي ھا بھ دست مي برخاستھ، كھ چون دریافتھ بودند آنچھ در صحرا و واحھ

داري پیدا كنند و از رنج زندگي  جاي پرنعمت و سایھدیدند كھ با زور بازوي خود  ناچار از آن مي
آنان كھ در سرزمین خود باقي ماندند، تمدن اعراب و بدویان را بنیان نھادند، كھ اساس آن . بیاسایند

پدرشاھي، یعني تسلط كامل پدر بر خانواده و اصول اخلاقي خشك فرمانبرداري، و، در نتیجة محیط 
ھ جبر و قضا و قدر، و دلیري احمقانة كشتن دختران بھ عنوان خشك و زندگي سخت، معتقد شدن ب

با وجود این، باید دانست كھ آن بدویان، تا زمان ظھور اسلام، دین را . قرباني براي خدایان بوده است
كردند و از ھنر و خوشیھاي زندگي غافل بودند و این گونھ چیزھا را شایستة  امري جدي تلقي نمي
مدت زماني بازرگاني خاور دور در اختیار . دانستند وامل ضعف و انحطاط ميزنان و از اسباب و ع

ایشان قرار گرفت و بنادر كنھ و عدن از كالاھاي ھندي انباشتھ بود؛ كاروانھاي صبور عرب این 
جزیرة وسیع خود  در داخل شبھ. كردند كالاھا را از راھھاي ناامن خشكي بھ بابل و فنیقیھ حمل مي

دادند كھ بھ سرزمین ایشان درآیند و  و معابد ساختھ بودند، ولي بیگانگان را اجازه نمي شھرھا و كاخھا
اقوام عرب ھزاران سال با روش خاص خویش زندگي كرده و بھ عادات و . این گونھ چیزھا را ببینند

 برند كھ بھ روزگار امروز نیز چنان بھ سر مي اند؛ ھم اخلاق و آراي مخصوص بھ خود پابند مانده
اند كھ صدھا دولت و مملكت در اطراف ایشان پیدا شده و پس  اند؛ دیده زیستھ خئوپس و گودآ چنان مي

از آن از میان رفتھ است، ولي آنان ھنوز زمین خود را در ملكیت دارند و با كمال سختي از آن 
  . اي بر آن بیفتد گذارند كھ پاي ناپاك یا چشم بیگانھ كنند و نمي نگاھداري مي

فنیقیان، كھ این ھمھ از آنھا در صفحات كتاب یاد شده و با : ن موقع آن است كھ پرسیده شوداكنو
اند؟  اند، چھ كسان بوده كشتیھاي خود بھ ھمة دریاھا رفتھ و كالاھاي خود را در ھمة بنادر خالي كرده

اعتراف  داند چھ جواب گوید؛ ناچار ھر وقت پرسشي از اصل و ریشة ملتي در میان آید، مورخ نمي
كند كھ از بحث دربارة آغاز كار و تاریخ متأخر این ملت، كھ در ھمھ جا پراكنده است و چون  مي
  . گریزد، عاجز است خواھیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش آگاه شویم از چنگ ما مي مي

دربارة تاریخ رسیدن آنھا بھ سواحل  .باشندبر ما روشن و یقیني نیست كھ آن مردم از نژاد سامي بوده 
توانیم گفتة دانشمندان بندر صور را انكار كنیم كھ براي ھرودوت نقل كرده و گفتھ  دریاي مدیترانھ نمي

اند كھ ما  ني بنا كردهبودند كھ اجدادشان از خلیج فارس بھ آن سرزمین آمده و شھر صور را در زما
حتي اسم این قوم، خود، حالت معمایي . خوانیم اكنون بھ نام قرن بیست و ھشتم قبل از میلاد مسیح مي

اند، ممكن است بھ معني رنگ  ، كھ یونانیان اسم فنیقیھ را از آن مشتق كرده»فوینیكس«دارد؛ كلمة 
كن است مقصود از آن درخت خرمایي فروختند؛ نیز مم سرخي باشد كھ بازرگانان صوري آن را مي

این ساحل، كھ زمین باریكي بھ طول صدو شصت و بھ . كرده است باشد كھ بر سواحل فنیقیھ رشد مي
عرض شانزده كیلومتر بوده و میان سوریھ و دریاي مدیترانھ قرار داشت، تقریباً تمام سرزمین فنیقیھ 

ھاي لبنان بگذرند و در پشت  آن نبودند كھ از تپھباشد؛ ساكنان این سرزمین ھرگز بھ فكر  را شامل مي
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آن سكونت اختیار كنند، یا این ناحیة كوھستاني را بھ تصرف خویش درآورند، بلكھ از آن خرسند بودند 
كھ این سنگر طبیعي خجستھ آنان را از شر اقوام جنگجویي كھ خود ایشان كالاھاي آن اقوام را از 

  .دارد امان نگاه مي دادند در راھھاي دریایي عبور مي

كوھھاي لبنان قوم فنیقي را ناگزیر ساختھ بود كھ در واقع بر روي آب زندگي كنند؛ از زمان سلسلة 
رفتند؛ ھنگامي  ششم پادشاھان مصر بھ بعد، ھمین مردم مشغولترین بازرگانان جھان قدیم بھ شمار مي

ریاي مدیترانھ مخصوص ایشان تسلط بر د) م ق 1200حوالي (كھ از زیر فرمان مصر خارج شدند 
خود، مصنوعات گوناگوني از شیشھ و فلزات و   كردند، بلكھ، تنھا بھ نقل كالاھاي دیگران بس نمي. شد

فروختند؛  كردند و بھ دیگران مي گلدانھاي چیني و اقسام سلاح و اسباب آرایش و جواھر تولید مي
زیست استخراج  دریایي كھ بر سواحل مي بازرگاني یك قسم رنگ ارغواني، كھ آن را از نوعي حشرة

توانستند كارھاي سوزنزني  كردند، منحصر بھ مردم فنیقیھ بود؛ زنان بندر صور، از لحاظ اینكھ مي مي
زردوزي خود را با رنگھاي جالب و زنده رنگ كنند و بھ بازار عرضھ دارند، در آن روزھا شھرتي 

بار و  اخلي را با مازاد صادراتي كالاھایي از قبیل دانھمردم فنیقیھ این مصنوعات د. پیدا كرده بودند
آوردند، بھ ھمة شھرھاي  شراب و پارچھ و سنگھاي گرانبھا، كھ از ھندوستان و خاور نزدیك فراھم مي

كردند؛ در مقابل، از سواحل دریاي سیاه سرب و طلا و آھن، از قبرس  دور و نزدیك مدیترانھ حمل مي
از آفریقا عاج، از اسپانیا نقره، از بریتانیا قلع، و از ھمھ جا غلام و كنیز بھ  گندم،مس و چوب سرو و 

  فنیقیان در كار بازرگاني . پرداختند آوردند و بھ داد و ستد آنھا مي دست مي

بودند؛ یك بار در برابر مقداري روغن كھ بھ بومیان اسپانیا دادند، گر و مدیر  بسیار زبردست و حیلھ
ھا را بھ جاي آھن یا  گرفت، و صاحبان كشتي نقره آن اندازه نقره گرفتند كھ در كشتیھاشان جا نمي

بھ این اندازه ھم بس نكردند، . سنگ لنگرھا گذاشتند و با آسایش خاطر راه خود را در دریا پیش گرفتند
گرفتند و آنان را ساعتھاي دراز در معادن بھ كار وا  اي از بومیان را نیز بھ اسیري مي بلكھ عده

بازرگانان فنیقي، مانند ھمة جھانگردان  .دادند نميداشتند و جز نان بخور و نمیر چیزي بھ ایشان  مي
بازي و دزدي تفاوت چنداني قایل نبودند؛  قدیم، و مانند بسیاري از زبانھاي قدیم، میان معاملھ و حقھ

زدند، و با دیگر مردم در كمال  بردند، اشخاص كم عقل را گول مي مال مردم ضعیف را بھ سرقت مي
گرفتند و كالاھاي  در وسط دریا كشتیھاي دیگران را مي گاھي. كردند درستي و پاكدامني رفتار مي

اي از اوقات  آوردند؛ پاره كردند و كاركنان كشتیھا را بھ اسارت در مي موجود در آنھا را مصادره مي
فریفتند و بھ كشتیھاي خود  مي  بومیان ساده دل را، كھ كنجكاو و مشتاق دیدن چیزھاي تازه بودند،

این مردم در بدنام كردن . فروختند جاھاي دیگر بھ عنوان غلام زر خرید ميآوردند و آنان را در مي
خاصھ در برابر یونانیان كھ آنان خود نیز بھ ھمین گونھ كار مشغول  بازرگانان سامي نژاد دنیاي قدیم، 

   .اند داشتھبودند، سھم بزرگي 

اي ساختھ شده بود؛  بھ اسلوب تازه  كشتیھاي كوتاه و ننگ فنیقي، كھ در حدود بیست متر طول داشت،
مانند كشتیھاي مصري، منحني و بھ طرف داخل   بھ جاي آنكھ قسمت مقدم كشتي،  بھ این معنا كھ،

وبي ھوا و آب را بشكافد و برگشتھ باشد، بھ طرف خارج برگشتھ بود و نوك تیزي داشت تا بتواند بخ
ھر كشتي تنھا یك بادبان مستطیل شكل داشت كھ بھ دكل . ھنگام حملھ بھ شكم كشتیھاي دشمن فرو رود

این شراع كمك حالي براي غلامان پاروزن كشتي . استوار شده و در چوب بست اصلي كشتي بستھ بود
بر بالاي سر پاروزنان، . آوردند گرفتند و كشتي را بھ حركت در مي بود، كھ در دو طرف قرار مي

در آن . ایستادند و ھر آن براي داد و ستد یا جنگ آماده بودند عرشة كشتي بود كھ بر آن سربازان مي
رفت؛ و بھ ھمین جھت  كشتیھا قطب نما وجود نداشت و تنة كشتي بیش از یك مترو نیم در آب فرو نمي

مدت درازي از دریانوردي در ھنگام شب   ند،ناخدایان ناچار بودند كھ از ساحل زیاد دور نشو
  كردند؛ پس از آن، ھنر دریانوردي رفتھ رفتھ ترقي كرد و رانندگان كشتي توانستند بھ  خودداري مي
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و . و در وسط اقیانوسھا كشتیراني كنند) نامیدند فنیقي مي  و این ستاره را یونانیان ستارة(خود را بیابند 
كردند كھ از ساحل خاوري افریقا بھ طرف جنوب شراع كشیدند و، در  بھ حدي پیشرفت  در آخر كار،

ھرودوت . »اكتشاف كنند«حدود دوھزار سال قبل از اكتشاف واسكودگاما، توانستند دماغة امید نیك را 
و چون فصل پاییز رسید بھ خشكي فرود «: گوید دربارة این گردش بھ دور افریقاي فنیقیان چنین مي

كشت كردند و منتظر فصل درو ماندند، و پس از آنكھ محصول را درو كردند، آمدند و زمین را 
چون دو سال بر این بگذشت، در سال سوم، پس از گذشتن از ستونھاي ھركول . دوباره شراع كشیدند

الجیشي اطراف مدیترانھ،  در نقاط سوق! چھ حادثة شگفت انگیزي» .بھ مصر رسیدند) طارق جبل(
و مارسي و مالت و سیسیل و ساردني و كرس، و حتي در نقطة دور از  مانند قادس و كارتاژ

اي ھمچون انگلستان، پادگانھاي نظامي براي خود ترتیب داده بودند كھ رفتھ رفتھ ساكناني پیدا  مدیترانھ
ھاي قبرس و ملوس و رودس را در ضمن  جزیره. ھاي فنیقي در آمده بود كرده و بھ صورت مستعمره

دریانوردان فنیقي، در ضمن آمدوشدھاي خود، ھنرھا و علوم مصر و . خیر كردنددریانوردیھا تس
كرت و خاور نزدیك را گرفتند و آنھا را در یونان و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراكنده ساختند و خاور و 

كھ  باختر را با روابط بازرگاني و فرھنگي بھ یكدیگر اتصال دادند؛ و در واقع نخستین مردمي ھستند
  .اند اروپا را از چنگال توحش بیرون كشیده

شد، و بر آن طبقة اشراف بازرگاني حكومت  مند مي شھرھاي فنیقیھ، كھ از این بازرگاني پردامنھ بھره
گذاشت كھ ثروت مملكت با  كرد كھ در فنون سیاست و امور مالي مھارت كامل داشت و ھرگز نمي مي

مردم . رفت ن از شھرھاي بسیار آباد و ثروتمند جھان بشمار ميجنگجویي بھ مخاطره بیفتد، در آن زما
دانستند و چنان معتقد بودند كھ خداي ال آن را در  شھر بیبلوس این شھر را قدیمیترین شھر عالم مي

چون صنعت و بازرگاني . آغاز جھان آفریده؛ این شھر، تا پایان تاریخ آن، پایتخت دیني فنیقیھ بود
را، از نام » بیبلوس«ازي بود، یونانیان نامي را كھ بھ كتاب دادند، یعني كلمة اصلي این شھر كاغذس

  .مشتق شده است» كتاب مقدس«بھ معني » بیبل«این شھر گرفتند؛ از ھمین نام است كھ كلمة 

در حدود ھشتاد كیلومتر در جنوب این شھر، شھر صیدا قرار داشت، كھ در ابتدا دژي بیش نبود، ولي 
ھ یافت و بھ صورت دھكده، و پس از آن قصبھ، و در آخر كار شھر ثروتمند و آبادي بھ سرعت توسع

خشیارشا، از ھمین بندر، كشتیھایي براي نیروي دریایي خویش فراھم آورد، و ھنگامي كھ . در آمد
ایرانیان آن را محاصره كردند و بر آن مسلط شدند، مردم شھر، كھ از تسلیم آن بھ دشمنان عار داشتند، 

پس از آن، . ن را آتش زدند و ویران كردند؛ و در این حادثھ چھل ھزار نفر ساكنان شھر سوختندآ
دوباره شھر ساختھ شد و ھنگامي كھ اسكندر بھ آن گام نھاد، آن را شھر آبادي یافت، و جمعي از 

  .ھمراه وي بھ ھند رفتند» برقرار كردن روابط بازرگاني«بازرگانان این شھر براي 

  اي كھ چندین  ، بھ معني تختھ سنگ، بود كھ آن را بر جزیره»صور«شھر فنیقیھ شھر  بزرگترین

این شھر نیز در ابتدا عنوان دژي را داشت، ولي بندر . كیلومتر از ساحل فاصلھ داشت ساختھ بودند
شكوه، و ایمني آن از حملة بیگانگان، بزودي سبب شد كھ بھ صورت پایتخت فنیقیھ و جایگاه  با

در قرن نھم قبل از . آید آمدند در از بازرگانان و غلاماني كھ از ھمھ جاي مدیترانھ بھ آن مي مخلوطي
در زمان . كرد، صور شھر ثروتمندي بود میلاد كھ حیرام، دوست حضرت سلیمان، بر آن سلطنت مي

» تھ بودھا انباش  نقره مثل خاك و طلا مانند گل در كوچھ«در این شھر ) م ق 520حوالي (زكریاي نبي 
ھا از  ھاي آن چند طبقھ است، و حتي طبقات خانھ خانھ«: استرابون دربارة این شھر چنین نوشتھ است

این شھر، بھ واسطة ثروتمندي و دلیري مردم آن، تا زماني كھ » .ھاي رومي بیشتر است طبقات خانھ
صور را در برابر  این خداوند جوان استقلال شھر. اسكندر بھ آن درآمد استقلال خود را حفظ كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



جزیره درآورد،  ادبي پنداشت و در میان دریا راھي ساخت و جزیره را بھ صورت شبھ قدرت خود بي
  .و چون شھر اسكندریھ ساختھ شد صور رو بھ خرابي نھاد

مردم فنیقیھ، مانند ھر قومي كھ پیچیدگي جریانھاي جھاني و گوناگوني نیازمندیھاي بشري را احساس 
خداي خاصي  - ھر شھر براي خود بعل، یعني رب، یا شھر. خود خدایان متعدد داشتندكند، براي  مي

بعل شھر . كردند داشت، كھ بھ آن ھمچون پدر بزرگ شاھان و سرچشمة حاصلخیزي زمین نظر مي
دانستند، خداي  صور، ملكارت نام داشت و، مانند ھركول كھ یونانیان آن را صورت دیگري از خدا مي

آستارتھ  .بودرفت و كارھایي شبیھ كارھاي مونشھاوزن از او ساختھ  لواني بھ شمار مينیرومندي و پھ
نام یوناني ماده خداي فنیقي عشتر بود، كھ در بعضي از جاھا آن را بھ عنوان خداي پاكیزگي و عفت و 

ورزي و شھوت و فجور پرستش  با آرتمیس، و در جاھاي دیگر بھ عنوان خداي عشق ھمتراز
میلیتا در بابل  - گونھ كھ عشتر ھمان. كردند، كھ در این صورت با آفرودیتھ در یونان شباھت دارد مي

كرد، زناني كھ در شھر بیبلوس  بكارت دختران پرستندة خود را بھ عنوان ھدیھ و قرباني قبول مي
اي كھ در  داشتند، یا خود را بھ نخستین بیگانھ كردند گیسوان خود را بھ وي تقدیم مي آستارتھ ميعبادت 

نیز ھمان گونھ كھ عشتر خاطرخواه تموز . كردند كرد تسلیم مي معبد از آنان تقاضاي ھمخوابگي مي
یبلوس و دل از كف داده بود، و ھر سال در ب) یعني رب(شده بود، آستارتھ نیز در ھواي آدونیس 

داشتند و سرو  شدن آدونیس از ضربة دندان گراز، مراسمي برپا مي ، براي كشتھ)درقبرس(پافوس 
شد و در برابر چشم  رفت، دوباره زنده مي خوشبختانھ ھر وقت كھ آدونیس از دنیا مي. كوفتند سینھ مي

خداي سھمناكي بود ) یعني شاه(دیگر از خدایان فنیقي مولك . كرد پرستندگان خود بھ آسمان صعود مي
یك بار كھ . سوزاندند زنده در برابر ضریح او، بھ عنوان قرباني، مي كھ مردم فرزندان خود را زنده

، بر قربانگاه این خداي خشمناك، دویست پسر از بھترین )م  ق 307(شھر كارتاژ در حصار فنیقیان بود 
  . ھاي شھر را بھ آتش انداختند خانواده

اي داشتھ باشند، چھ، بھ احتمال  با ھمة این احوال، فنیقیان شایستة آنند كھ در تالار ملتھاي متمدن غرفھ
توان گفت كھ عشق بھ ادبیات  نمي. اند قوي، بازرگانان این قوم الفباي مصري را بھ ملتھاي قدیم آموختھ

  سبب پیوستگي ملتھاي 

یچ چیز بھتر از كار انتشار الفبا بھ وسیلة فنیقیان اتحاد آنھا نیازمندیھاي بازرگاني بوده است؛ ھ
گرچھ روایات یوناني در این مسئلھ اجماع . تواند ارتباط میان فرھنگ و بازرگاني را آشكار سازد نمي

توانیم این مطلب را بھ صورت یقیني  اند، ما نمي دارد كھ فینقیان سبب داخل شدن الفبا بھ یونان بوده
كرت مركزي باشد كھ از آنجا الفبا بھ یونان و فنیقیھ، ھردو، آمده باشد، ولي  بعید نیست كھ. بپذیریم

اند، از ھمانجا نیز بھ الفبا  ه احتمال بیشتر آن است كھ از ھرجا فنیقیان پاپیروس را بھ دست آورد
 كردند؛ و م، پاپیروس را از مصر وارد مي ق 1100بازرگانان فنیقي، در سال . دسترس پیدا كرده باشند

دارد و آن را از جایي بھ جاي  خواھد صورت حساب نگاه شك نیست كھ این گیاه، براي ملتي كھ مي
دیگر بفرستد، بسیار سودمند و موردتوجھ بوده است؛ در مقایسة سبكي كاغذ ساختھ شده از پاپیروس، 

ھمچنین . شود رفتھ، مطلب بخوبي واضح مي النھرین بھ كار مي  با لوحھاي سنگین گلیي كھ در بین
الفباي مصري، بھ درجات زیاد، عالیتر وبھتر از مقاطع ھجایي ناپختھ و مورد استعمال در خاور 

م حیرام، پادشاه صور، بھ عنوان تقرب بھ خدایان، جامي مفرغي تقدیم كرد  ق 960در سال . نزدیك بود
گاري از بزرگیھاي م، نقش یاد ق 840كھ بر آن حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا، پادشاه موآب، در 

ھاي  و دستور داد كھ آنھا را با یكي از لھجھ) كھ اكنون در موزة لوور است(خود بر سنگي تھیھ كرد 
یونانیان، براي آنكھ از چپ بھ راست . سامي، از راست بھ چپ، با حروف شبیھ حروف فنیقي بنویسند

اساساً ھمان الفباي فنیقیان بود كھ اي حروف را معكوس كردند، ولي الفباي آنان  نوشتند، شكل پاره مي
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این نمادھاي عجیب، . بھ ایشان آموختھ بودند، و ھمان است كھ یونانیان بعدھا بھ مردم اروپا آموختند
  .بدون شك، گرانبھاترین قسمت میراثي است كھ از تمدنھاي قدیم بھ ما رسیده است

ھ دست نیامده، بلكھ آن را در سرزمین سینا قدیمیترین نوشتة الفبایي كھ تاكنون شناختھ شده از فنیقیھ ب
كھ دھكدة كوچكي است و مصریان قدیم از اطراف آن  - الخادم سرویلیام فلیندرزپتري در سرابة. اند یافتھ

نقشھایي بھ دست آورده است كھ با زبان عجیبي نوشتھ شده و  -اند كرده سنگ فیروزه استخراج مي
ھا خوانده نشده،  با آنكھ ھنوز این نوشتھ. م برسد ق 2500دود تاریخ نوشتن آن معلوم نیست؛ شاید بھ ح

آشكار است كھ نھ خط ھیروگلیفي است و نھ نوشتة ھجایي میخي، بلكھ میخي است كھ با حروف الفبا 
نیز دانشمندان فرانسوي در زاپونا، واقع در جنوب سوریھ، كتابخانة كاملي از الواح گلي . نوشتھ شده

ز آنھا با خط ھیروگلیفي و بعضي دیگر با حروف الفباي سامي نوشتھ شده؛ چون اند كھ بعضي ا یافتھ
م موقتاً ویران شده، گمان بیشتر آن است كھ تاریخ این الواح قرن  ق 1200این شھر در حوالي سال 

شود كھ در آن قرنھایي كھ ما از  سیزدھم قبل از میلاد بوده باشد؛ و از اینجا یك بار دیگر معلوم مي
  .دانیم، تمدن چھ اندازه قدمت داشتھ است ناداني آغاز تمدن را از آنجا ميروي 

ھاي لبنان، سوریھ قرار گرفتھ بود، كھ قبایل مختلف آن در زیر فرمان  در آن سوي فنیقیھ، در دامنة تپھ
د و سوریان تشنة آزادي را در خو - ترین پایتخھاي جھان است بالید كھ كھنھ پایتختي كھ ھنوز بھ این مي

شاھان دمشق تا مدت زماني بر دوازده ملت كوچك . دادند دولت واحدي را تشكیل مي - جاي داده است
خواستند سوریھ را زیر فرمان خود  اطراف خود تسلط داشتند و با كامیابي در برابر آشوریان، كھ مي

گذشتن كاروانھاي  مردم این شھر از بازرگانان سامیي بودند كھ، از راه. كردند درآوردند، ایستادگي مي
صنعتگران و غلامان . بازرگاني از كوھستانھا و بیابانھاي سوریھ، ثروت فراوان بھ دست آورده بودند

مثلا، از . گرفت خواستند، و البتھ این خدمت از روي رضا و رغبت انجام نمي بھ خدمت ایشان برمي
ھا در  ادند، و كارگران نانواخانھروي مدارك روشن شده است كھ زماني بنایان اتحادیة بزرگي تشكیل د

دھد كھ  ھا، حالي بھ شخص دست مي شھر ماگنسیا دست بھ اعتصاب زدند؛ با توجھ بھ مدارك و كتیبھ
آن . كند گویي نزاعھا و فعالیتھاي مربوط بھ كار را در یكي از شھرھاي قدیم سوریھ احساس مي

، صیقلي كردن جواھرات، و بافتن صنعتگران در ساختن ظروف سفالي زیبا، تراشیدن عاج و چوب
  .اند ھاي خوشرنگ براي آراستن زنان خود مھارت كامل داشتھ پارچھ

شكل آرایش و آداب و اخلاق مردم دمشق با مردم بابل، كھ در آن زمان پاریس خاور زمین و شھر 
مردم فحشاي دیني نیز در آن شھر رایج بود، چھ، . شد، بسیار شباھت داشت ذوق و سلیقھ تلقي مي

سوریھ، مانند سایر مردم خاور آسیا، حاصلخیزي زمین را بھ صورت نمادین در مادر بزرگ یا 
كردند كھ از ارتباط جنسي وي با معشوقش ھمة دستگاھھاي تولید مثل زمین  اي مجسم مي الاھھ

تنھا افتد؛ بھ این ترتیب، قرباني كردن بكارت در معبد  گیرد و نیروھاي طبیعي بھ كار مي سرمشق مي
اي بھ آستارتھ نداشت، بلكھ در مشاركت با این الاھھ، در بذل نفس و عرض بھ  عنوان تقدیم كردن ھدیھ

شد و ھمة گیاھان و جانوران و فرزندان آدم،  اعتقاد ایشان، ھمچون سرمشقي بود كھ بھ زمین داده مي
در آن ھنگام . ید مثل نداشتنداي جز باردارشدن و تول گرفتند، چاره تأثیر این تلقین قرار مي كھ در تحت

رسید، جشن آستارتھ را در سوریھ، نظیر جشن كوبلھ در فریگیا كھ پیش از  كھ اعتدال ربیعي فرا مي
كردند كھ تا سرحد جنون كشیده  این دیدیم، در شھر ھیراپولیس با چنان حرارت و شوري برپا مي

آمیخت، و  بوب مردة آستارتھ، درھم ميآواي ناي و طبل با شیون زنان، در مصیبت آدونیس مح. شد مي
در آخر كار، . زدند پرداختند و بھ تن خود با كارد زخم مي كاھنان خصي شده وحشیانھ بھ رقص مي

آمد و جامة خود  بسیاري از كساني كھ تنھا براي تماشا آمده بودندخونشان از شوق و شور بھ جوش مي
گي خود را در خدمت الاھة صاحب جشن ثابت كنند، آوردند و، براي آنكھ وفاداري ھمیش را بیرون مي

رسید، كاھنان حالت اشراق  چون تاریكي شب فرا مي. كردند بھ دست خود خویشتن را خصي مي
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شكافتند و با فریاد شعفي   دادند، و آن چنان بود كھ گور خداي جوان را مي اي بھ این جشن مي رازورانھ
  از میان كردند كھ آدونیس رب  بھ ھمگان اعلام مي

كردند و در گوش ھركس بھ نجوا  سپس لبھاي مؤمنان و پرستندگان را با روغني مسح مي. است
  .گفتند كھ وي نیز روزي از گور خود بھ پا خواھد خاست مي

درست است كھ كاھنان معتقد بھ خداي عامي . خدایان دیگر سوریھ كمتر از آستارتھ تشنة خون نبودند
خدایان گوناگون بود و، مانند الوھیم یھودیان، آن خدا را بھ نام ال یا ایلو بودند كھ مشتمل بر ھمة 

معمولا این . پرستیدند مردم بھ این خداي سر دانتزاعي توجھي نداشتند و ھمان بعل را مي. نامیدند مي
 گرفتند؛ چون كار سختي دانستند، و نیز آستارتھ را با ماه یكي مي را با خورشید یكي مي» خدا -شھر«

. كردند خدا تقدیم، و براي او قرباني مي - آمد، فرزندان خود را مانند فنیقیان بھ این شھر پیش مي
آمدند؛ بانگ كوفتن طبل و  آراستند و بھ قربانگاه مي مردان، ھمچون براي روز عیدي، خود را مي

. ساخت موش ميسوختند خا اي بود كھ فریاد كودكاني را كھ در دامان خدا مي دمیدن در ني بھ اندازه
پرداختند كھ وحشیگري آنھا كمتر از این بود؛ بھ این ترتیب كھ كاھنان بھ  ولي بیشتر بھ قربانیھایي مي

گاه كودك را بھ جاي زندگي تقدیم  زدند تا خون آنان قربانگاه را رنگین كند، یا پوست ختنھ خود زخم مي
پذیرفتند، و بھ این  ست، از طرف خدایان ميكردند، یا كاھنان مبلغي پول، در بھاي ھمین پو خدایان مي

شود خدا را  بھ ھر صورت، لازم بود بھ ھر طریقي كھ مي. پذیرفت ترتیب كار قرباني كودك پایان مي
راضي كنند، چھ مردم خدایان را بھ صورت خود با ھوسي مطابق ھوسھاي خویش ساختھ بودند، و آن 

  .زي زنانھ نداشتندخدایان اعتنایي بھ جان آدمي یا زاري و اشكری

ھاي سامي، كھ در جنوب سوریھ ھمھ جا را با زبانھاي گوناگون خود پركرده بودند،  در میان قبیلھ
شد تنھا از حیث اسم  عادات و آدابي شبیھ بھ آنچھ كھ گفتیم وجود داشت كھ اگر اختلافي در آنھا دیده مي

، ولي ھر وقت لازم »میان آتش بگذرانند كودكان خود را از«بر یھودیان حرام بود كھ . و جزئیات بود
را قرباني كند، و ا سحاقكار ابراھیم كھ نزدیك بود فرزند خود . گرفتند شد، این حرمت را نادیده مي مي

خواستند خدایان را  آگاممنون كھ ایفیگنیا را قربان كرد، ھمھ در دنبال آن عادت قدیمیي بود كھ مردم مي
مشا، پادشاه موآب، پسر ارشد خود را قرباني كرد تا شھر را كھ در . با ریختن خود آدمي خرسند سازند

ن آورد، و چون مسئول وي اجابت و قرباني فرزندش پذیرفتھ محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرو
در این سرزمین، از . اسرائیل را بھ عنوان شكرگزاري از دم شمشیر گذراند شد، ھفت ھزار نفر از بني

 2800(كردند  ھاي اطراف عمور بیابانگردي مي آن زمان كھ بھ روزگار سومریان، عموریان در جلگھ
با خشم مقدس و آسماني خویش بر سر كنعانیان ریختند، و آن زمان كھ  ، تا زماني كھ یھودیان)م ق

، پیوستھ درة نھر اردن با )م ق597(سارگن، شاه آشور، بر سامره، و بختنصر بر اورشلیم مسلط شد 
  شده، و این خونریزي مایة مسرت بسیاري از  خون فرزندان آدم سیراب مي

توان  یان و ادومیان و فلسطیان و آرامیان را بدشواري مينام موآبیان و كنعان. خدایان جنگ بوده است
منكر آن نیستیم كھ آرامیان، با تولید مثل فراواني كھ . در فھرست فرھنگي و تمدن بشریت وارد كرد

داشتند، در ھمھ جا پراكنده شدند و زبان آنان زبان مشتركي بود كھ مردم خاور نزدیك، بھ وسیلة آن، با 
د؛ حروف الفبایي كھ از مصریان یا فنیقیان گرفتھ بودند، جانشین خطنویسي میخي گفتن یكدیگر سخن مي

النھرین شد؛ ھمین خط، كھ ابتدا وسیلة كار در مبادلات بازرگاني بود، بعدھا وسیلة انتقال  ھجایي بین
ادبیات و، در آخر كار، بھ صورت لغت و زبان حضرت مسیح و الفبایي كھ ھم امروز اعراب دارند 

د، ولي باید گفت اینكھ اسم این اقوام در تاریخ مانده از آن جھت نیست كھ كارھاي بزرگي انجام درآم
انگیز فلسطین نقشي  اند، بلكھ باقي ماندن نامشان بیشتر از آن جھت است كھ ھركدام در صحنة غم داده

از ھمسایگان این اكنون وقت آن است كھ دربارة قوم یھود بادقت و تفصیلي بیشتر . اند بر عھده داشتھ
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گرچھ از لحاظ شمارة نفوس، و كمي وسعت سرزمیني كھ در آن . قوم بھ مطالعھ و تحقیق بپردازیم
رسند، از آن جھت كھ میراث ادبي بزرگي براي  بردند، شایستة این ھمھ توجھ بھ نظر نمي سر مي بھ

و مردان بسیار ھوشمندي مردم جھان باقي گذاشتند، و دو دین مھم جھان از سرزمین ایشان برخاستھ، 
  .در میانشان طلوع كرده، لازم است كھ بحث مفصلتري از آنان در این كتاب بھ عمل آید
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فصل دوازدھم 
  

  قوم یھود

I - ارض موعود  

  فتح كنعان -سفر خروج - یھودیان در مصر –ملت ابراھیم  - دورة ماقبل تاریخ - اقلیم -فلسطین

اي چون باكل یا مونتسكیو، كھ دوست داشتھ باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر كند،  نویسنده
سرزمین فلسطین، از دان در شمال تا بئرسبع در  .تواند بنویسد دربارة فلسطین صفحات فراواني مي

جنوب، بیش از دویست و چھل كیلومتر طول دارد، و عرض آن، از جایگاه فلسطیان در باختر تا محل 
و صد و سي كیلومتر تغییر  سوریان و آرامیان و بنوعمون و موآبیان و ادومیان در خاور، میان چھل 

ت، شخص توقع آن ندارد كھ نقش بزرگي در تاریخ داشتھ یا كند؛ براي سرزمیني بھ این كمي وسع مي
پس از خود اثري، بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید بزرگتر از اثر مصر و یونان، برجاي 

ولي خوشبختي یا بدبختي فلسطین در آن بوده كھ در نیمھ راه میان پایتختھاي نیل و . گذاشتھ باشد
داشتھ؛ ھمین وضع جغرافیایي سبب آن بوده است كھ فلسطین بھ صورت  پایتختھاي دجلھ و فرات قرار

عبرانیان بدبخت بارھا ناچار . مركز بازرگاني درآید، و از ھمین راه جنگ بھ آن سرزمین كشیده شود
شدند كھ در جنگ میان امپراطوریھا بھ یكي از طرفین بپیوندند و جزیھ بپردازند یا در زیر پاي 

با مطالعة تورات، و توجھ بھ زاري و فریاد نویسندگان مزامیر و پیامبراني . ندجنگاوران لگدمال شو
شود كھ سرزمین یھود را چھ خطرھایي  اند، معلوم مي خواستھ كھ در بدبختي خود از آسمان یاري مي

النھرین و مصر، پیوستھ در حال  آسیاب زبرین و زیرین بین كرده و در واقع، میان دو سنگ تھدید مي
  .دن بوده استش نرم

سازد كھ كاخ تمدن چھ اندازه در معرض آفات  تاریخ اقلیمي این سرزمین یك بار دیگر بر ما آشكار مي
است، و دو دشمن بزرگ آن، یعني توحش و خشكي، چگونھ پیوستھ در كمین ویران كردن آن 

یر و ش«زماني در سرزمین فلسطین، بنابر فقرات مختلفي كھ در اسفار پنجگانة تورات آمده، . اند نشستھ
: یوسفوس، در قرن اول میلادي؛ دربارة فلسطین و مردم آن چنین نوشتھ است. »شھد جاري بوده

  درختان . رطوبت آن براي كشاورزي كافي، و سرزمین بسیار زیبایي است«

ھایي كھ بھ شكل طبیعي  رودخانھ… ھاي پاییزة جنگلي و بستاني در آن بسیار است فراوان دارد و میوه
بخورد زیاد نیست، بلكھ رطوبت زمین از باران است كھ ھمیشھ كفاف احتیاج را  بھ كار آبیاري

انبارھایي ذخیره   در ازمنة قدیم باران بھاري را، كھ مایھ سیراب شدن زمین بود؛ در آب» .دھد مي
انبارھا، یا از چاھھاي فراواني كھ در سراسر فلسطین حفر شده  كردند، و ھنگام ضرورت از این آب مي

رساندند؛  اي از مجاري آن را بھ مصرف كشاورزي مي آوردند و با شبكھ آب بھ سطح زمین مي بود،
شد گندم و جو  از زمیني كھ بھ این ترتیب آبیاري مي. داد این، خود، بنیان مادي تمدن یھود را تشكیل مي

ھاي گوناگون  وهآمد، و بر دامنة كوھھا درختان مو و زیتون و انجیر و خرما و می و چاودار بھ دست مي
گرفت و این زمینھایي را كھ بھ زحمت آباد نگاه داشتھ  چون جنگي در مي. داد دیگر حاصل نیكو مي

پرداختند بھ تبعید  ساخت، یا كشورگشایان مردمي را كھ بھ آبادي این اراضي مي بودند بایر مي
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ر مدت چند سال آنچھ كرد، و د فرستادند، بزودي سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایي پیدا مي مي
اي  ھاي ناچیز و پراكنده از روي زمینھاي قفر و واحھ. رفت نسلھاي متوالي آباد كرده بودند از میان مي

دري و پراكندگي و چشیدن عذاب  شود، و یھودیان پس از ھجده قرن دربھ كھ اكنون در فلسطین دیده مي
مین در آن زمانھاي دور چھ اندازه آباد و توان دریافت كھ این سرز اند، ھرگز نمي بھ آنھا بازگشتھ

  .حاصلخیز بوده است

بقایاي دورة نئاندرتال از نواحي . تر از آن است كھ اسقف آشر فرض كرده است  تاریخ فلسطین كھنھ
مجاور دریاي جلیل بھ دست آمده، و پنج استخوانبندي نئاندرتال بتازگي در غاري نزدیك حیفا كشف 

م در اروپا بھ گل نشستھ بود، تا  ق000،40، فرھنگ موستري، كھ در حوالي شده است؛ بھ احتمال قوي
در اریحا، ضمن حفاري كف اطاقھا، آتشدانھایي از عصر نوسنگي بیرون آمده . فلسطین امتداد داشتھ

رساند؛ در آن زمان  مي) م ق1600- 2000(كھ تاریخ ناحیھ را بھ اواسط عصر میانة متوسط مفرغ 
. اي ثروتمند بوده كھ مصریان را بھ خیال تسخیر آنھا انداختھ است وریھ بھ اندازهشھرھاي فلسطین و س

كردند كھ سیادت  در قرن پانزدھم قبل از میلاد اریحا شھر باروداري بود، و بر آن شاھاني حكومت مي
در گورھاي آن پادشاھان، كھ بھ وسیلة ھیئت علمي گارستانگ اكتشاف و . مصر را قبول داشتند

شده، صدھا گلدان و ھدایاي مخصوص مردگان و چیزھاي دیگر بھ دست آمده، و ھمھ نشان حفاري 
دھد كھ در زمان تسلط ھیكسوسھا زندگي در این شھر وضع بساماني داشتھ، و در روزگار ملكھ  مي

ھر روز بیش از . اي بوده است حتشپسوت وتحوطمس سوم شھر اریحا داراي تمدن و فرھنگ پیشرفتھ
ایم  شود كھ تاریخي كھ براي آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین كرده ھ بر ما روشن ميپیش این نكت

اي از زندگي مردم را در فلسطین و  العمارنة منظره و نقشھ ھاي تل نامھ. تنھا نشانة ناداني ماست
اگر بھ یقین  .سازد اند، در برابر ما مجسم مي سوریھ، مقارن با زماني كھ یھودیان بھ درة نیل گام نھاده

ھا آمده،  كھ در آن نامھ» عبیرو«یا » حبیرو«نتوان گفت، لااقل احتمال قوي ھست كھ باید، از كلمة 
   .باشدمقصود ھمان عبرانیان بوده 

از شھر اور، واقع در سومر، مھاجرت كرده و، در حوالي  یھودیان چنان معتقد بودند كھ ملت ابراھیم
اند؛ پیروزي ایشان بر كنعانیان ھمان  م و ھزار سال قبل از موسي، در فلسطین مستقر شده ق2200

امرافل كھ در سفر پیدایش . استیلاي عبرانیان بر زمیني بوده است كھ خدا بھ آنان وعده داده بود
بھ نام وي اشاره شده، محتملا ھمان امرپل، پدر حموربي، » آن ایام شاه شنعار در«بھ عنوان ) 1014(

در منابع معاصر ھیچ اشارة مستقیمي بھ خروج . كرده است است كھ پیش از وي بر بابل سلطنت مي
ھاي  یھودیان از مصر یا تسخیر كنعان نشده، و تنھا اشارة غیر مستقیمي بر روي یكي از كتیبھ

  : كنیم ، موجود است كھ قسمتي از آن را در اینجا نقل مي)م ق 1225ي حوال(مرنپتاح، فرعون مصر 

  »…!سلام«: شاھان مغلوب شدند و گفتند

  تحنو ویران شد،

  سرزمین حتیھا آرام گرفت،

  …كنعان بھ یغما رفت، و شر بر سر آن فرو ریخت؛

  اسرائیل غمگین شد، و دیگر تخمة او بر جاي نیست؛

  زني براي مصر شد؛ فلسطین بیوه
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  ھمة سرزمینھا متحد شدند، و آرامش بر ھمھ حكمفرما شد؛

  . ھر كھ آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد

اسرائیل درزمان وي از مصر بیرون  ھا دلیل آن نیست كھ مرنپتاح ھمان فرعوني باشد كھ بني این گفتھ
بار دیگر بر فلسطین شود این است كھ سپاھیان مصر  اند؛ تنھا چیزي كھ از آن دستگیر ما مي رفتھ

اند، یا اینكھ درآمدن آنان بھ این  توانیم بگوییم كھ چھ وقت یھودیان بھ مصر درآمده نمي. اند دستبرد زده
شاید بھتر آن باشد  .اند بردهسرزمین آزادنھ بوده یا بھ صورت بندگان و اسیران ایشان را بھ مصر 
اند، و چندین ھزار اسرائیلي كھ  چنین فرضي كنیم كھ نخستین مھاجران یھودي بھ مصر عدة كمي بوده

  اند، نتیجة  در زمان حضرت موسي در مصر بوده

ھر وقت شكنجھ و عذاب «توالد و تناسل فراوان این قوم بوده است، و مانند عادت ھمیشگي این ملت 
یھودیان در مصر، ماجراي كار » بندگي«داستان » .شده است اند، عددشان بیشتر مي دیده بیشتري مي
ا، در وار از آنان در ساختمانھاي بزرگ، و سركشي و فرار یا مھاجرت ایشان بھ آسی كشیدن برده

كند، و البتھ مانند ھمة داستانھاي  ضمن خود، آثار و علایمي دارد كھ از صحت اساس آن حكایت مي
الطبیعھ در ھم  ھاي عجیب و حوادث فوق ھاي قدیم خاورزمین با بسیاري از گفتھ تاریخي دوره

یم، ولو اینكھ حتي داستان موسي را نباید بدون بحث و تحقیق، و از روي شتابزدگي، رد كن. اند آمیختھ
ھاي ایشان ظاھراً یك قرن مقدم بر زمان تألیف اسفار پنجگانة تورات بوده  عاموس و اشعیا، كھ خطبھ

  .باشنداست، ھیچ نامي از موسي نبرده 

كرد، در راھپیمایي خود، از ھمان طریقي  ھ كوه سینا ھدایت مياسرائیل را ب در آن ھنگام كھ موسي بني
رفت كھ ھیئتھاي مصري اكتشاف و استخراج فیروزه، ھزار سال قبل از وي، از آن راھھا آمدو شد  مي
اسرائیل در بیابان، كھ در نظر اول غیرقابل قبول بھ نظر  داستان چھل سال سرگرداني بني. كردند مي
قومي است كھ بھ حالت بدوي   كند، چھ سرگذشت معقول و پذیرفتني جلوه ميرسد، اكنون بسیار  مي

كرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده است؛ تسخیر كنعان نیز، خود، مثال دیگري  زندگي مي
اي كھ ناگھان بر قوم سكونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتي  است از كارھاي قبایل بیابانگرد گرسنھ

فاتحان ھر اندازه توانستند، از كنعانیان كشتند و با آنان كھ زنده ماندند زناشویي . كنند دست پیدا مي
  كشتار وخونریزي حدي . كردند

 000،120جدعون، در آن ھنگام كھ دو شھر را مسخر كرد، . براي رضاي او صورت گرفتھ است
شتار بیش از اندازه، و آساني ھاي آشوري است كھ چنین ك نفر از مردان آنجا را كشت؛ تنھا در سالنامھ

زمین از «: شود كھ گاھي در اخبار آن زمان خوانده مي. توان دید شمارش كشتگان در جنگھا، را مي
موسي سیاستمدار و پرحوصلھ بود، ولي یوشع خشكي و درشتي جنگاوران داشت؛ » .جنگ آرام گرفت

تكرار سخناني كھ میان او و خدایش كرد و تنھا با  آنكھ بھ خونریزي متوسل شود حكومت مي موسي بي
ھركس بیشتر  -كرد داشت، اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروي مي گذشتھ بود مردم را نگاه مي

با پیروي از این روش واقعبینانھ و چشم پوشیدن از احساسات و . بكشد، بیشتر زنده خواھد ماند
  .ردعواطف بود كھ قوم یھود ارض موعود را بھ تصرف خود درآو

II –  سلیمان در اوج افتخار خویش  
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 - ثروت او - سلیمان - داوود - شائول - داوران و شاھان -سازمان اداري - زبان - ظواھر - اصل یھود
  اسرائیل پیدایش مشكل اجتماعي در بني -ھیكل

توان گفت این گفتة مبھم است كھ آن قوم از نژاد سامي  تنھا چیزي كھ دربارة اصل نژادي یھود مي
اند؛ تاریخ یھود است  بوده، و با سامیان دیگر ساكن آسیاي باختري وجھ تمایز و اختلاف دقیقي نداشتھ

یھودیان، در آغاز . رود، نھ اینكھ یھودیان تاریخ خود را ساختھ باشند كھ سازندة این قوم بھ شمار مي
، كھ »خالص«اي از نژادھاي گوناگون بودند؛ حق این است كھ وجود نژادي  ظھور خود، آمیختھ

توانستھ باشد در میان صدھا جریان اختلاط نژادي خاور نزدیك، بھ ھمان خلوص اولیة خود باقي 
ولي . ممكن است تصور چنین نژادي براي عقل غیر. بماند، امري است كھ بھ معجزه شباھت دارد، 

این را باید گفت كھ، درمیان نژادھاي این ناحیھ، نژاد یھودیان از ھمھ خالصتر مانده، چھ، جز ھنگامي 
اند؛ بھ ھمین جھت است كھ ھر چھ  كھ ناچار بودند، با نژادھاي دیگر از راه زناشویي آمیزش پیدا نكرده

صورت اسیران عبراني، كھ در نقشھاي . اند بھتر نژاد خود را حفظ كرده و سخت بھ آن متمسك مانده
اند، با  شود، با وجود آنكھ ھنرمندان آن زمان در كار خود دقتي نداشتھ مصري و آشوري دیده مي

ھاي  و گونھ حتيدر آن نقشھا، بیني دراز و برگشتة . صورت یھودیان امروز شباھت فراوان دارد
برجستھ و موي شكنجدار سر و ریش قابل توجھ است، گرچھ از اثر نیش قلم حجاران در نقشھاي 

گریي كھ از زمان  كاریكاتوري مصري، لاغري اندام آمیختھ بھ استحكام، و روحیة عناد و لجاج و حیلھ
  میزموسي تا بدویان و بازرگانان اسرارآ» ستبر گردن«پیروان 

یھودیان، در ایام فتوحات نخستین خود، پیراھنھاي . شود زمان حاضر وجود دارد، ھرگز خوانده نمي
گذاشتند و كفشھاي راحتي  پوشیدند و كلاھھاي كوتاه و سرپوشھایي شبیھ عمامھ بر سر مي بلند ساده مي

ند و بر روي كردند؛ بتدریج كھ ثروتمند شدند، بھ جاي كفش راحتي، كفش چرمي پوشید بھ پا مي
كھ از زیباترین زنان قدیم بھ شمار  –زنان ایشان . دار بھ تن كردند پیراھنھاي خود قباھاي حاشیھ

با ھمھ گونھ جواھر كشیدند و خود را  مالیدند و در چشم سرمھ مي ھاي خود غازه مي بھ گونھ - روند مي
  .آراستند، و از روشھاي تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور پیروي مي كردند و زینت مي

زبان عبري در میان زبانھاي عالم بھ پربانگي مجلل شھرت داشت، و با آنكھ حروف حلقي در آن 
ھمچون «: وید كھگ رنان دربارة این زبان مي. وجود داشتھ، سرشار از موسیقي مردانھ بوده است

این زبان » .تیردان پر از تیرھاي فولادي، و مانند شیپوري برنجي است كھ در ھوا طنین انداختھ باشد
الفباي خطنویسي یھودیان . كردندتفاوت چندان نداشتھ است آبیان با آن تكلم مي با زباني كھ فنیقیان یا مو

ترین الفباي  نشمندان معتقدند كھ این كھنھارتباط نزدیكي با حروف الفباي فنیقي داشت؛ بعضي از دا
در بند آن نبودند كھ حركات را بھ حروف ضمیمھ كنند و آنھا را بنویسند؛ این كار را . شناختھ شده است

حتي تا امروز ھم  –گذاشتند كھ خود حركات را از مفھوم عبارت استخراج كند  بھ عھدة خواننده مي
  .رود تي است كھ براي آراستن حروف بیصدا بھ كار ميحركت و اعراب در خط عبري ھمچون علام

اي را تشكیل ندادند، بلكھ تا مدت درازي بھ  مھاجمان و جنگاوران یھودي ھرگز ملت متحد شده
بردند كھ ھر سبط قبیلھ، گاھي كمتر و زماني  بھ سر مي) گانھ اسباط دوازده(صورت دوازده قبیلھ 

ا بر اساس دولت نبود، بلكھ بر پایة ریاست و فرمانروایي پدر بیشتر، داراي استقلال بود و حكومت آنھ
اي از شیوخ نظیر خود شركت  مسنترین فرد ھر خانواده در مجلس مشاوره. در خانواده تكیھ داشت

رفت؛ ھر وقت اوضاع و احوال  كرد، كھ آخرین مرجع قانونگذاري یا دادگستري قبیلھ بھ شمار مي مي
. پرداختند كردند و بھ ھمكاري دستھ جمعي مي ل، با یكدیگر انجمن ميكرد سران ھمة قبای ایجاب مي

ترین واحد اقتصادي بود، و این خود منبع قوت و نفوذ  خانواده براي كاشتن زمین و چراندن گلھ شایستھ
این، . اي جنبة اشتراكي وجود داشت در خانواده تا اندازه. داد كلمھ و قدرت سیاسي آن را تشكیل مي
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كاست؛ در آن زمان كھ جنبة  دت وحدت سازمان پدرشاھي و تسلط مطلق پدر بر آن ميخود، از ش
افتادند و بر آن  اسرائیل بھ یاد ھمان روزھاي گذشتھ مي فردیت بیشتر غلبھ پیدا كرده بود، پیامبران بني

در زمان سلیمان كھ صنعت بھ شھرھا راه یافت و، خود، عنوان واحد اقتصادي . خوردند حسرت مي
  لید را پیدا كرد، اقتدار تو

  .و ابتدایي زندگي قوم یھود متزلزل شد

كردند، قضات رسمي نبودند، بلكھ از میان  كھ ھمة قبایل یھود گاھگاھي از آنھا اطاعت مي» داوران«
در میان «. خاستند، حتي اگر كاھن ھم بودند باز چنین بود رؤساي عشایر یا سرداران جنگي برمي

دانست  زمان پادشاھي نبود؛ بلكھ ھركس آنچھ را بھ نظر خود حق و درست مياسرائیل، در آن  بني
بعدھا ضرورتھاي شدید جنگ اوضاع و احوال را دگرگون ساخت؛ خطر تسلط     ».داد انجام مي

فلسطیان بر یھود عامل مھمي بود كھ اسباط را بھ صورت موقت در زیر پرچم واحدي درآورد و آنان 
اي ناراحتیھا و  سموئیل نبي، بني اسرائیل را از پاره. خود پادشاھي برگزینند را بر آن داشت كھ براي

  .خطراتي كھ از تسلط فرمانروایي یك فرد پیش خواھد آمد آگاه ساختھ است

رسم : و سموئیل تمامي سخنان خداوند را بھ قومي كھ از او پادشاه خواستھ بودند بیان كرد؛ و گفت
ھا و سواران  نمود این است كھ پسران شما را گرفتھ، ایشان را برارابھپادشاھي كھ بر شما حكم خواھد 

ھایش خواھند دوید؛ ایشان را سرداران ھزاره و سرداران پنجاھھ  خود خواھد گماشت، و پیش ارابھ
براي خود خواھد ساخت؛ و بعضي را براي شیار كردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات 

تعیین خواھد نمود؛ و دختران شما را براي عطركشي و طباخي وخبازي  ھایش جنگش و اسباب ارابھ
ھا و تاكستانھا و باغات زیتون شمارا گرفتھ، بھ خادمان خود خواھد  خواھد گرفت؛ و بھترین مزرعھ

سرایان و خادمان خود خواھد داد؛ و  و ده یك زراعات و تاكستانھاي شما را گرفتھ، بھ خواجھ. سپرد
و نیكوترین جوانان شما را و الاغھاي شما را گرفتھ، براي كار خود خواھد گماشت؛  غلامان و كنیزان

ھاي شما را خواھد گرفت، و شما غلام او خواھید بود؛ در آن روز از دست پادشاه خود،  و ده یك گلھ
؛ فریاد خواھید كرد، و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواھد نمود  اید، كھ براي خویشتن برگزیده

باید بر ما پادشاھي باشد تا ما نیز مثل  ني، بلكھ مي: اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند
   .بجنگدسایر امتھا باشیم و پادشاه برما داوري كند و پیش روي ما بیرون رفتھ، در جنگھاي ما براي ما 

شجاعانھ : اسرائیل آموخت شاه اول ایشان شائول، با خیر و شركارھاي خویش، بسیار چیزھا بھ قوم بني
یافتن داوود جوان بود تا  كرد و در پي جنگید و از درآمد مزرعة خود در جلعاد بسادگي زندگي مي مي

یھودیان پس از وي . كرد، سر او را بریدند او را بھ قتل برساند؛ ھنگامي كھ از برابر فلسطیان فرار مي
اگر حماسة . بزودي دریافتند كھ جنگھاي جانشیني برتخت سلطنت از لوازم حكومت سلطنتي است

از آن جھت كھ از این شخصیتھا جز ( اشدنبكوچك شائول و یوناتان و داوود تنھا شاھكار ادبي مجعول 
  در تورات در جاي دیگر اسمي برده 

، باید گفت كھ، پس از انقلابھاي خونیني، بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، كشندة جالوت، محبوب )نشده
یوناتان، و معشوق بسیاري ازدختران، كھ نیمھ برھنھ با تمام قوت خود بھ حضور خداوند رقص 

خواند، پادشاه تواناي  انگیز خود را بھ بانگ خوش مي نواخت و آوازھاي شگفت یكوساز ميكرد و ن  مي
ادبیات آن زمان دور صورت . یھودشد، و مدت چھل سال با تدبیر خود بر آن قوم فرمانروایي كرد

واقعي وي را، با ھمة تناقضاتي كھ در احساسات و عواطف روحي او وجود داشتھ، بخوبي براي ما 
داوود از یك طرف مانند زمان و قبیلھ و خداي خود سخت و درشت بود، و از : كرده استترسیم 

. طرف دیگر آمادة آن بود كھ، مانند قیصر یا مسیح، دشمنان خویش را ببخشد و از خون آنان در گذرد
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ور كشت و بھ فرزند خود سلیمان دست افتادند مي مانند شاھان آشور، ھمة اسیراني را كھ بھ دست وي مي
آرزم، زن اوریاي حتي را بھ  بي. »موھاي سفید شمعي را با خون بھ قبر فرود آورد«داد كھ  مي

حرمسراي خود درآورد و شوي او، اوریا، را بھ صف اول جنگ فرستاد تا از شر او خلاص شود؛ 
؛ داشت كرد، ولي بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه مي ملامت ناتان را بھ خواري تحمل مي

ھفت بار ھفتاد بار از شائول درگذشت و تنھا بھ گرفتن سپر او قناعت كرد، در صورتي كھ ھر دفعھ 
توانست جان او را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و بھ كمك او شتافت، در صورتي كھ وي از  مي

ر كشیده كساني بود كھ ادعاي تاج و تخت داشتند؛ از پسر نافرمان خود ابشالوم، كھ بر روي وي شمشی
بود، درگذشت، و چون شنید كھ در جنگي كھ با قشون پدرش كرده كشتھ شده، سخت اندوھناك شد و 

» .اي پسرم ابشالوم، اي پسرم ابشالوم، كاش من بھ جاي تو مرده بودم، اي بشالوم، اي پسرم«: گفت
ازماندة اینھا اوصاف واقعي مردي است كھ عوامل گوناگون در وجود وي جمع بود و ھمة آثار ب

  .بربریت و نویدھاي تمدن را با خود داشت

چون تاج و تخت سلطنت بھ سلیمان رسید، براي آسایش خیال خویش، ھمة رقیبان و خواستاران قدرت 
این كار وي بر یھوه ھرگز گران نیفتاد، بلكھ او را دوست داشت و بھ ھمین جھت . و سلطنت را كشت

چنان حكمتي را بھ كسي نبخشیده بود، و پس از آن نیز  حكمتي بھ او ارزاني داشت كھ پیش از وي
شاید سلیمان سزاوار شھرتي باشد كھ بھ آن رسیده است، چھ تنھا بھ آن بس نكرد كھ از . نخواھد بخشید

مندي تمام حاصل كند و با تجمل بھ سر برد و بھ ھمة مسئولیتھاي شاھي خویش  زندگي خود بھره
بلكھ ارزش و فضیلت قانون و نظم را بھ ملت خویش آموخت و آنان را از جنگ  كند، چنانكھ باید قیام

چھ در دوران  بود،وي بھ نام خود وفادار . واختلاف بازداشت و بھ صنعت و صلح و آرامش رسانید
  پادشاھي دراز وي، 

شھر اورشلیم، كھ داوود آن را پایتخت قرار داده بود، از صلح و آرامشي كھ پیش از آن مانندش را 
در آغاز كار، این شھر بر كنار چاھي . ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شكوه آن افزایش پیدا كرد

و، چون بر بالاي بلندي مسلط بر جلگة اطراف خود قرار داشت، رفتھ رفتھ بھ صورت  بود ساختھ شده
دژي درآمد؛ اگر چھ در كنار راھھاي بزرگ بازرگاني واقع نبود، در زمان سلیمان، بھ صورت یكي 

روابط نزدیكي را كھ داوود با حیرام، شاه صور، برقرار . از پركارترین بازارھاي خاور نزدیك درآمد
بود، پسرش سلیمان تقویت كرد و بازرگانان فنیقي را تشویق كرد كھ كاروانھاي بازرگاني خود كرده 

را از اراضي فلسطین عبور دھند؛ در زمان وي، تجارت پرسودي از مبادلة محصولات كشاورزي 
ناوگان بازرگاني در دریاي . فلسطین با مصنوعات صور و صیدا براي مردم آن سرزمین فراھم آمد

راه انداخت و حیرام را متقاعد ساخت كھ در بازرگاني با بلاد عرب و افریقا، بھ جاي مصر،  سرخ بھ
العرب استخراج طلا كرده باشد؛  محتمل است كھ سلیمان از جزیرة. از این راه دریایي استفاده كند

ین آورده، در ھمین ناحیھ بوده است؛ از ھم سرزمین اوفیر، كھ از آن سنگھاي گرانبھا بیرون مي
و شاید براي كمك خواستن  - سرزمین اعراب است كھ ملكة سبا نزد او آمده و خواستار دوستي او شده

وزن طلایي كھ در یك سال نزد سلیمان رسید ششصد و شصت «: گفتھ شده است كھ. نزد وي آمده باشد
نوا و صور توان با درآمدھاي بابل و نی ؛ اگر چھ این درآمد را نمي»طلا بود [ تالنت]و شش وزنة 

  .بودمقایسھ كرد، ھمین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاھان زمان خود ساختھ 

رسانید؛ مخصوصاً ولع  اي از این ثروت را بھ مصرف خوشگذرانیھاي شخصي خویش مي پاره
گرچھ مورخان، براي آنكھ از درجة  -آوري كنیزكان و ھمخوابگان داشت فراواني در جمع

انگیزي مطلب بكاھند، شمارة ھفتصد زن و سیصد كنیزك وي را بترتیب بھ شصت و ھشتاد  شگفت
خواستھ است دوستي خود را با  احتمال دارد كھ سلیمان با بعضي از این مواصلتھا مي. اند تقلیل داده

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ر كند؛ و شاید محرك وي نیز، مانند رامسس دوم، نیروي تولید مثل فراوان مصر و فنیقیھ استوارت
  بوده، و بھ آن 

ولي بیشتر درآمد مملكت بھ مصرف تحكیم اصول حكومت و زیبا . فراواني پس از خود برجاي گذارد
ارگي را كھ شھر برگرد آن ساختھ شده بود مرمت كرد؛ در جاھاي مھم . رسید ساختن پایتخت مي

ھا ساخت و پادگانھاي نظامي برقرار كرد، تا خیال فتنھ و آشوب را از سر مھاجمان  لعھكشور ق
خارجي و آشوبگران داخلي، ھردو، دور كند؛ از لحاظ اداري، مملكت خود را بھ دوازده ناحیھ قسمت 

ق اسرائیل مطاب گانة بني كرد، و مخصوصاً تعھد داشت كھ این تقسیمبندي با محل سكونت اسباط دوازده
اي را در میان آن اسباط خاموش كند و ھمھ  طلبي قبیلھ نباشد؛ امید داشت كھ بھ این وسیلھ اندیشة تجزیھ

ولي سلیمان در این كار موفقیتي بھ دست نیاورد؛ چون وي سقوط . را بھ صورت ملت واحدي درآورد
برد آن بود كھ  مي یكي از وسایلي كھ براي ازدیاد درآمد بھ كار. كرد، دولت یھود ھم از میان رفت

عاج و «ھیئتھایي را براي استخراج معادن گرانبھا، و وارد كردن كالاھاي تجملي و نادر از قبیل 
داشت، و این گونھ چیزھا را بھ كساني كھ تازه ثروتھاي ھنگفت بھ  ، اعزام مي»میمون و طاووس

گذشت باج  ن فلسطین مياز كاروانھایي كھ از سرزمی. فروخت چنگ آورده بودند بھ بھاي سنگین مي
اي  گرفت؛ بر ھمة رعایاي خود مالیات سرانھ قرار داده بود؛ از ھریك از نواحي كشور، جز ناحیھ مي

. گرفت؛ تجارت ریسمان و اسب و ارابھ در انحصار دولت بود كھ خاص خود او بود، مالیات معیني مي
اي در اورشلیم فراوان كرده  را بھ اندازهنقره «یوسفوس این نكتھ را با تأكید بیان مي كند كھ سلیمان  

اي براي یھوه و  در آخر كار، بر آن شد كھ، با ساختن ھیكل تازه» .بود كھ حكم سنگ كوچھ را داشت
  .كاخ جدیدي براي خویش، بر زینت و تجمل شھر بیفزاید

ن سلیمان، در شود كھ ظاھراً تا زما پریشاني زندگي یھودیان در آن زمان تا حدي از اینجا دستگیر مي
یھودیان یا در مذبحھاي . تمام سرزمین یھود، حتي در اورشلیم، اصلا ھیكلي وجود نداشتھ است

سلیمان . كردند ھا قربانیھاي خود را بھ یھوه تقدیم مي خصوصي، یا بر معبدھاي كوچك بالاي تپھ
ز خزانة خاص ثروتمندان شھرھا را جمع كرد و فكر خود را براي ساختن ھیكلي اعلام داشت، و ا

خود مقادیر زیادي سیم و زر و مفرغ و آھن و چوب و سنگھاي قیمتي بھ آن اختصاص داد و از روي 
كنندة  اگر بتوانیم گفتة نقل. شود ھاي ھمة ھموطنان براي آن پذیرفتھ مي مھرباني اظھار داشت كھ اعانھ

رابر آن سیم، و آن اندازه آھن و روایت را بپذیریم، باید بگوییم كھ مردم پنج ھزار تالنت زر، و دو ب
شد،  و ھركس كھ سنگھاي گرانبھا نزد او یافت مي«مفرغ كھ براي ساختن ھیكل لازم بود، تقدیم كردند 

اي انتخاب شد؛ پایة دیوارھاي آن را،  براي بناي ھیكل، محلي بر بالاي تپھ» .آنھا را بھ خانة خداوند داد
  سبك ساختمان، ھمان سبكي بود كھ  .گذاشتندي آن تپھ مانند دیوارھاي پارتنون، بر روي سنگھا
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  بازسازي فرضي ھیكل سلیمان

این ھیكل ھمچون كلیسایي بھ . فنیقیان از مصر گرفتھ و تزیینات آشوري و بابلي را بر آن افزوده بودند
. معناي كلمھ نبود، بلكھ بھ صورت یك چھاردیواریي بود كھ در میان آن چندین بنا ساختھ بودند تمام

ساختمان اصلي آن حجم متوسطي داشت بھ طول تقریبي سي و ھشت، و عرض ھفده، و ارتفاع شانزده 
جاي عبرانیاني كھ از ھمھ . شود متر، كھ درازاي آن در حدود نصف پارتنون و ربع كلیساي شارتر مي

سرزمین یھودیھ در كار ساختن معبد شركت كردند و سپس در آن بھ عبادت پرداختند، این بنا را یكي 
شمردند؛ و جاي سرزنشي برایشان نیست، چھ معابد بسیار بزرگتر طیوه و بابل و  از عجایب عالم مي
ختھ و روي آن را در داخل ھیكل، سردر مرتفعي، بھ بلندي چھل و چھارمتر، سا. نینوا را ندیده بودند

اگر بنا باشد روایت تنھا سندي را كھ در این خصوص موجود است باور كنیم، . با طلا پوشانیده بودند
در ھمھ جاي ھیكل طلا بھ مقدار زیاد بھ كار رفتھ بود؛ روي تیرھاي سقف اصلي ساختمان، روي 

شقھاي روغن كردن درچراغ، و ھا، قا ستونھا، درھا، دیوارھا، شمعدانھا، چھلچراغھا، گلگیرھاي فتیلھ
سنگھا و . در آنجا وجود داشت» یكصد حوضچة زرین«عود سوزھا، ھمھ، با طلا پوشیده شده بود، و 

ھاي دو فرشتھ را، كھ صفحات طلا بر  داد؛ مجسمھ گوھرھاي گرانبھا جاھاي مختلف ھیكل را تزیین مي
دیوارھا را با . قرار داده بودند» عھدتابوت «روي آنھا نصب شده بود، بھ عنوان نگاھباني در كنار 

بیشتر مصالح . سنگھاي بزرگ چھارگوش، و سقف و ستونھا و درھا را با چوب زیتون و ارز ساختند
ساختماني را از فنیقیھ آوردند، و كارھاي فني عمده بھ دست صنعتگران صوري و صیدایي صورت 

نفر كارگر بود، كھ مطابق عادت  000،150كارھایي كھ مھارت فني لازم نداشت برعھدة . گرفت
  . معمول آن زمان، بدون رحم و شفقت، آنان را بھ بیگاري گرفتھ بودند
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پس از . ھفت سال وقت بھ مصرف ساختمان ھیكلي رسید كھ مدت چھار قرن جایگاه باشكوه یھوه بود
زند، كھ سلیمان آن، صنعتگران كارآمد سیزده سال دیگر بھ كار پرداختند تا كاخي بزرگتر از ھیكل بسا

، چھار برابر »خانة جنگل لبنان«تنھا یكي از قسمتھاي این كاخ، بھ نام . و زنانش در آن منزل كنند
سنگھایي بھ طول چھار مترونیم ساختھ و  دیوارھاي ساختمان اصلي كاخ را با پاره. ھیكل وسعت داشت

در آن كاخ تالارھایي . آراستھ بودندھا و نقاشیھایي بھ سبك آشوري  ھا و نقش برجستھ آنھا را با مجسمھ
پذیرفت، و قسمتھایي براي محل سكونت  وجود داشت كھ شاه مھمانان بزرگ را بھ حضور خود مي

اي  خانھ اي براي زنان سوگلي حرم در آن ساختھ بودند؛ نیز اسلحھ خصوصي شاه، و قسمتھاي جداگانھ
از آن بناي عظیم یك پاره سنگ ھم . رفت در آن كاخ بود كھ آخرین پایة دستگاه حكومت بھ شمار مي

  ! برجاي نمانده، و حتي جاي ساختمان معلوم نیست كھ كجا بوده است

ھاي مملكت خویش را مستقر ساخت، بر آن شد كھ ازنعمتي كھ نصیب وي  سلیمان، پس از آنكھ پایھ
  شده 

نگاران  وقایع. یافت ميكاست و آمد و شد وي در حرامخانھ بر رفتن بھ ھیكل افزوني  او بھ دین مي
تورات، از اینكھ سلیمان، بنابر زندوستي، قربانگاھھایي براي خدایان بیگانھ ساختھ و زنان خارجي 

و شاید  -اند، بسیار وي را ملامت كرده و ھرگز بیطرفي فلسفي وي در آنجاھا بھ عبادت پرداختھ
ملت اسرائیل بھ حكمت سلیمان بھ . ندا وي را، در برابر خدایان مختلف، قابل بخشیدن ندانستھ - سیاسي

نگریست، ولي در اینكھ او خود را مركز ھمة كارھا قرار داده بود نسبت بھ وي حالت  چشم احترام مي
در ساختن ھیكل و كاخ، جان و مال فراوان صرف شده بود؛ سازندگان این بناھا . شك و تردیدي داشت

نگاھداري آن . نگریستند آن اھرام مي اھرام مصر بھ كردند كھ كارگران بھ ھمان چشمي بھ آنھا نظر مي
بناھا مستلزم این بود كھ مالیات فراوان از مردم گرفتھ شود، و تا كنون ھیچ حكومتي نتوانستھ است 

در آن ھنگام كھ سلیمان از دنیا رفت، شیرة . كاري كند كھ مردم پرداختن مالیات را دوست داشتھ باشند
اي از كارگران فقیر و بیكار و ناراضي برجاي مانده بود كھ كاري  بقھقوم اسرائیل كشیده شد و ط

آزرد سبب آن شد كھ دین جنگي یھوه بھ صورت دین  نداشتند؛ رنج فراواني كھ این طبقھ را مي
  .اسرائیل درآید سوسیالیستي انبیاي بني

II –  خداي جنگاوران  

 - كردن ختنھ - قرباني - اندیشة گناه - عبرانيخصایص دین  -اعتقاد بھ بزرگترین خدا -یھوه- چندخدایي
  خدایان عجیب -روحانیت

، ساختمان اورشلیم مھمترین حادثة داستان [ اسفار پنجگانة تورات]= پس از انتشار كتاب شریعت 
آن معبد تنھا خانة یھوه نبود، بلكھ عنوان مركز روحاني یھود، . رود حماسي قوم یھود بھ شمار مي

یلة انتقال سنن و آداب ایشان را داشت، و ھمچون منار یادگاري بود كھ، در طي پایتخت آن قوم، و وس
از این گذشتھ، در بالا بردن . اند قرنھا سرگرداني بر روي زمین، پیوستھ یھودیان بھ آن نظر داشتھ

سطح دین عبراني، و رساندن آن از درجة یك شرك ابتدایي بھ درجة یك ایمان بیگذشت و راسخ سھم 
  .رود اشتھ، و خود این ایمان نیز یكي از عقاید خلاق تاریخ بشریت بھ شمار ميبزرگي د

ترسیدند و  یھودیان، در آغاز پیدایش خود بر صحنة تاریخ، بدویان بیابانگردي بودند كھ از اجنة ھوا مي
بره ھرگز از پرستش گاو و گوسفند و. پرستیدند  ھا را مي سنگ و چھارپا و گوسفند وارواح غارھا و تپھ

پرستیدن را، » گوسالة طلایي«دانیم، نتوانست عادت  غافل نماندند؛ حضرت موسي، چنانكھ مي
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كن كند، زیرا عبادت و تقدیس مصریان نسبت بھ گاو نر ھنوز از یادھا  بتمامي، از میان قوم خود ریشھ
   در. رفت نرفتھ بود، و مدتھاي دراز این جانور نیرومند علفخوار رمز یھوه بھ شمار مي

در تاریخ  .كشتپرستي  ، سھ ھزار از ایشان را بھ كیفر بت-یعني طبقة كاھنان -موسي، بھ كمك لاویان
 كند؛ از تصویر ماري كھ در قدیم یھود دلایل فراواني است كھ از مارپرستي آن قوم حكایت مي

شود گرفتھ تا مار مسیني كھ موسي آن را ساخت و یھودیان در زمان  قدیمیترین آثار یھودي دیده مي
مار در نظر یھودیان، مانند بسیاري از . در ھیكل خود بھ پرستش آن پرداختند) م ق720حوالي (حزقیا 

انستند؛ و نیز از د ملتھاي دیگر، جانور مقدسي بود؛ از آن جھت كھ این جانور را رمز نري بارآور مي
رفت، و از آن گذشتھ  آن جھت كھ این حیوان نمایندة حكمت و زیركي و جاودانگي بھ شمار مي

در » لینگھ«بعضي از عبرانیان، بعل را، مانند . توانست سر و تھ بدن خود را بھ یكدیگر متصل كند مي
كردند، و بھ  ميساختند و آن را تقدیس  نظر ھندیان، بھ صورت سنگ مخروطي شكلي مجسم مي

رفت و عنوان شوھر زمین و باروركنندة آن را  تصور ایشان اصل نري در تولیدمثل بھ شمار مي
گونھ كھ پرستش خدایان متعدد اولیھ بھ صورت پرستش ملایكھ و قدیسان، و نیز بھ  ھمان. داشت

ن خداھاي خانگي ، یا بتھاي كوچك قابل حمل و نقل، درآمده بود كھ آنھا را بھ عنوا»ترافیم«صورت 
كردند، معتقدات سحري نیز، كھ در آداب پرستش قدیم وجود داشت، با وجود جلوگیري انبیا  تقدیس مي

رسد كھ مردم موسي و  چنان بھ نظر مي. و كاھنان، تا زمانھاي متأخر در میان یھودیان برقرار ماند
آینده گاھي با بیرون انداختن  پیشگویي از. اند دانستھ ھارون را جادوگر و مروج غیبگویي و سحر مي

و این خود عادتي است كھ ھنوز براي  - گرفت صورت مي) افود(از صندوقي » تومیم«و » اوریم«نرد 
كاھنان یھود سخت در مقابل این عادات مقاومت كردند . شود بردن بھ مشیت خدایان از آن استفاده مي پي

حري ایمان داشتھ باشند، كھ ھمان نیروي قرباني و خواندند كھ تنھا بھ یك نیروي س و مردم را بھ آن مي
  .نماز و صدقھ است

رفتھ رفتھ مفھوم یھوه بھ عنوان تنھا خداي ملي تشكل یافت، و بھ این ترتیب دین یھودي وحدت و 
النھرین حكمفرما بود بیرون آمد و بھ  سادگي خاصي پیدا كرد و از پریشاني شركي كھ بر سرزمین بین

را  یھورسد كھ یھودیان فاتح یكي از خدایان كنعاني بھ نام  ظاھراً چنان بھ نظر مي .مقام بلندي رسید
انتخاب كرده و از آن، خداي سخت و صلب و جنگاور و گردنفرازي مطابق تصور خود ساختند و 

خواھد كھ معتقد بھ  مثلا آن خدا از مردم نمي. آن قایل شدند كھ آدمي دوستار آن استمحدودیتھایي براي 
ھاي خود  ھمھ چیز دانستن او باشند؛ شاھد بر این مدعا آن است كھ وي از یھودیان خواست كھ برخانھ

خواھد مردم مصر را ھلاك كند، آنان را بشناسد و  خون گوسفندان قرباني بپاشند، تا چون خدا مي
  ادانستھ ھلاكشان نسازد؛ن

دیگر آنكھ این خدا معصوم از خطا نیست؛ بدترین خطایي كھ از وي سرزده آفرینش آدم و رضایت 
دادن بھ پادشاھي شائول بوده است كھ بر آنھا پشیمان شده، و در آن زمان این پشیماني براي وي دست 

خلقي  ش خون و ھوس و كجگاھگاھي علامت حرص و شره و خشم و عط. داده كھ فرصت گذشتھ بود
و زحمت خواھم كرد، بر ھر . كنم، بر ھر كھ رئوف ھستم و رأفت مي«: شود در این خدا مشاھده مي

برد خرسند است؛  اي كھ یعقوب براي انتقام گرفتن از لابان بھ كار مي از مكر و حیلھ» .كھ رحیم ھستم
پرگوست و . بلیت انعطاف داردضمیر و وجدان وي، مانند كشیشي كھ واردمیدان سیاست شده، قا

دھد كھ كھ جز پشت، جاي دیگري  سخنراني دراز را دوست دارد؛ با شرم است و بھ مردم اجازه نمي
  .نشدهھرگز خدایي تا این درجھ بھ صورت آدمي دیده . از بدن او را نظاره كنند

زیستھ، و مردم بھ ھمان سبب  رسد كھ این خدا نخست خداي تندر بوده و در كوھھا مي چنان بھ نظر مي
نویسندگان . شده است پرستیدند كھ، بھ ھمان سبب ھم، گوركي در روزھاي طوفاني مؤمن مي او را مي
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كن، یا خداي رعد، را بھ اسفار پنجگانھ، كھ دین را آلتي براي حكومت و سیاست ساختھ بودند، این وول
صورت مارس، یا خداي جنگ، درآوردند، و یھوه در میان دستھاي نیرومند ایشان ھمچون خداوند 

خواند و، با ھمان دلیري و نیرویي  جنگجویي شد كھ پیوستھ بندگان را بھ كشور گشایي و پیروزي مي
موسي در این باره . پرداخت يكردند، بھ خاطر ملت یھود بھ جنگ م كھ خدایان كتاب ایلیاد جنگ مي

دستھاي «آورد كھ  ؛ داوود ھمین مضمون را بھ این صورت مي»خداوند مرد جنگي است«: گویدكھ مي
ھرقومي را كھ بدیشان برسي متحیر خواھم «: دھد یھوه چنین وعده مي» .دھد مرا بھ جنگ تعلیم مي

ن و كنعانیان و حتیھا را ، و حویا»ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواھم ساخت
وي با صلح و . اند از آن اوست گوید كھ ھمة زمینھایي كھ یھودیان گشوده ؛ و مي»بتدریج خواھم راند«

داند كھ حتي خود ارض موعود جز با شمشیر بھ دست نخواھد آمد،  صفاي بیمعني سروكار ندارد و مي
یرا بایستي چنین باشد؛ قرنھاي وي خداي جنگ است، ز. و جز با شمشیر بھ تصرف نخواھد ماند

متوالي باید بگذرد و شكستھاي جنگي و فرمانبرداریھاي سیاسي و تطور اخلاقي پیش بیاید، تا این خدا 
  و مسیح  ھیللبھ صورت خداي شریف و محبوب و پدر 

بالد، و با ولع فراوان خواستار حمد و ستایش است واصرار دارد  یھوه مانند سربازي بھ خود مي. درآید
و مصریان خواھند دانست كھ من یھوه ھستم، «: كھ با غرق كردن مصریان قدرت خود را نمایش دھد

سام براي آنكھ ملتش پیروز شود، اق» .باشم ھایش وسوارانش جلال یافتھ وقتي كھ از فرعون و ارابھ
دھد؛ این وحشیگریھا، ھمان اندازه كھ در  شود یا بھ ارتكاب آنھا فرمان مي وحشیگري را مرتكب مي

قوم با «چون . انگیز است، با اخلاق و روحیة مردم آن زمان سازگاري داشتھ است نظر ما نفرت
شان را، دختران موآب زنا كردن گرفتند، خداوند بھ موسي گفت كھ تمامي رؤساي قوم را گرفتھ، ای

؛ این ھمان اخلاق »براي خداوند، پیش آفتاب بھ دار بكش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد
دھد كھ او را دوست  رحمت و مغفرت خود را شامل حال كساني قرار مي. پال و آشور است آسورباني

كھ یھوه خداي تو من «: كند پذیرند، ولي مانند نطفة بیماریھاي ارثي كار مي دارند و فرمانش را مي
باشم، خداي غیور ھستم كھ انتقام گناه پدران را از پسران، تا پشت سوم و چھارم، از آنان كھ دشمن  مي

خواھد ھمة قوم یھود را، بھ كیفر آنكھ گوسالة   اي سخت انتقام است كھ مي بھ اندازه» .گیرم دارند مي
شود كھ با وي بحث كند تا بتواند جلوي خود  ياند، ھلاك كند، و موسي ناچار از آن م طلایي را پرستیده

از شدت خشم خود برگرد و از این «: گوید موسي بھ یھوه مي. را بگیرد و از این كار منصرف شود
پس، خداوند از آن بدیي كھ گفتھ بود كھ بھ قوم خود «، »قصد بدي بھ قوم خویش رجوع فرما

د كھ كوچك و بزرگ یھود را، براي نافرماني كن آنگاه یھوه آھنگ آن مي» .رساند، رجوع فرمود مي
گوید كھ نیك  آورد و بھ او مي نسبت بھ موسي، از میان بردارد، ولي موسي رحمت وي را بھ یادش مي

از ملت خود آزمایشھاي بسیار سخت . بیندیشد كھ مردم، پس از این كار، دربارة وي چھ خواھند گفت
جگرگوشة خودرا قرباني كند؛ ابراھیم نیز، مانند موسي، شود كھ  خواھد؛ از ابراھیم خواستار مي مي

دھد كھ اگر در شھرھاي سدوم و عموره پنجاه یا  آموزد و بھ او اندرز مي اصول اخلاق را بھ یھوه مي
خرده خرده، خداي . چھل یا سي یا بیست یا ده مرد نیكوكار باشد، آنجاھا را ویران و زیر و زبر نكند

سازد كھ چگونھ تكامل و  كشد، و این، خود، بخوبي مجسم مي بخشایش مي خود را بھ جانب مرحمت و
تطور اخلاقي بشر مستلزم آن است كھ، در زمانھاي متوالي، آدمي در تصویري كھ از خداي خود 

لعنتھایي كھ یھوه در مقابل . سازد تجدیدنظر كند، تا آن را با این تطور اخلاقي ھماھنگ سازد مي
فرستد، خود، سرمشق لعنت و دشنام است، و شاید ھمینھا  یدة خویش مينافرماني بھ ملت برگز

داده، یا  الھامبخش كساني بوده است كھ، در محاكم تفتیش افكار اسپانیا، حكم بھ سوزاندن كافران مي
  :اند كرده اشخاصي مانند اسپینوزا را از جامعھ طرد مي
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وقت … ة زمین تو ملعون خواھد بودمیوة بطن تو و میو… در شھر و در صحرا ملعون خواھي بود
خداوند ترا با سل و تب و التھاب خواھد … در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواھي بود

خداوند ترا بھ دمل مصر و خراج و جرب و خارشي كھ تو از آن شفا نخواھي یافت مبتلا خواھد … زد
  خداوند ترا بھ دیوانگي و نابینایي و . ساخت

نیز ھمة مرضھا و ھمة بلایایي كھ در طوماراین شریعت مكتوب … ل مبتلا خواھد ساختپریشاني د
  .نیست، آنھا را خداوند بر تو مستولي خواھد گردانید تا ھلاك شوي

یھوه، تنھا، خدایي نبود كھ یھودیان یا خود وي بھ وجودش معترف بودند؛ چیزي كھ در نخستین حكم از 
اقرار . ھ، این است كھ مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دھنداحكام عشره خواست) ده فرمان(= 
خدایان ایشان را سجده منما، آنھا را عبادت «دھد كھ  است، و فرمان مي» خداي غیور«كند بھ اینكھ  مي

پیش از زمان » .مكن، و موافق كارھاي ایشان مكن؛ بلكھ آنھا را منھدم ساز و بتھاي ایشان را بشكن
. یان بندرت در این اندیشھ بودند كھ یھوه خداي ھمة قبایل و حتي ھمة عبرانیان استاشعیا، یھود

نعومي چنان گمان داشت كھ اگر روت نسبت بھ این خدا . موآبیان شمش را براي خدایي خود داشتند
جدایي سیاسي و : بعل زبوب خداي عفرون بود و ملكوم خداي عمون. وفادار بماند عیبي ندارد

ھاي مختلف قوم یھودي برقرار بود، طبیعتاً، از لحاظ دیني بھ آن نتیجھ  در میان تیره اقتصادیي كھ
حضرت موسي در سرود . رسید كھ، بھ اصطلاح ما، استقلال دیني نیز براي ھر دستھ پیدا شود مي

: گوید و سلیمان چنین مي» كیست مانند تو، اي خداوند، در میان خدایان؟«: گوید معروف خود چنین مي
جز دانشمندان، دیگر یھودیان نھ تنھا تموز را خداي . »خداي ما از جمیع خدایان عظیمتر است«

كردند، بلكھ پرستش آن زماني چنان در سرزمین یھود رواج داشت كھ حزقیال نبي،  برحقي تصور مي
اي از  دازهقبایل یھود بھ ان. كرد شود، شكایت مي از آنكھ بانگ زاري و اندوه بر تموز در معبد شنیده مي

یكدیگر متمایز بودند و استقلال داشتند كھ، حتي در زمان ارمیاي نبي نیز، ھر طایفھ براي خود خداي 
و آن پیغمبر، از اینكھ » .باشند زیرا كھ اي یھودا، خدایان تو بھ شمارة شھرھاي تو مي«: خاصي داشت

چون در ایام داوود و سلیمان . دپرستند، اندوھگین و خشمناك شده بو دید قومش بعل و مولك را مي مي
وحدت سیاسي برقرار شد و معبد اورشلیم بھ صورت مركز عبادت یھودیان درآمد، اثر سیاست و 

یھودیان جز این . تاریخ در دین نیز منعكس شد، و یھوه عنوان خداي یگانة ھمة یھودیان را پیدا كرد
پرستش خداي (ن دیگر افراد بشر است گام، یعني توجھ بھ اینكھ آنان را خدایي بزرگتر از خدایا

ولي باید گفت كھ دین  .برنداشتنداسرائیل، گام دیگري بھ طرف توحید واقعي  ، تا دورة انبیاي بني)اعظم
اسرائیل وجود  پرستي نیز، از ھر دین دیگري كھ پیش از دورة انبیاي بني عبراني، حتي در مرحلة یھوه

  داشتھ، 

دین یھودي بر . جز دین زودگذر آفتابپرستي مصریان در زمان اخناتون، بھ توحید نزدیكتر بوده است
نیرو و وحدت فلسفي و استحكام و تأثیر اخلاقي، برتري  دیگر دینھاي آن زمان، از لحاظ عظمت و

چربید، لااقل با آنھا برابر  داشت، و اگر، از لحاظ احساساتي و شعري، بر شرك بابلي و یوناني نمي
  .بود

بخشي كھ در میان پرستندگان  در این دین سخت و تاریك، آداب و شعایر باشكوه و تشریفات مسرت
اندیشة یھودیان، با این فكر آدمي كھ در برابر . شد داشت دیده نمي خدایان مصري و بابلي رواج

پروردگار توانایي است كھ وي را در تحت ارادة خویش دارد و در مقابل این خدا فناي محض است، 
با وجود كوششي كھ سلیمان كرد تا دین یھوه را با رنگ و نغمھ زیبا سازد، پرستش . تاریك شده بود

. ا قرنھاي متمادي، بیش از آنكھ برپایة مھر و محبت باشد، مبتني بر ترس بوداین خداي ترسناك، ت
آیا اینھا بیشتر : چون آدمي بھ این گونھ ایمانھا و دینھا توجھ كند، جاي آن دارد كھ از خود بپرسد كھ
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مایة آرامش خاطر بشر بوده، یا اسباب وحشت و ترس او را فراھم آورده است؟ دیني كھ امید و عشق 
شود؛ ولي چون در آن  كند ھمچون تجملي است كھ از امنیت و نظم پیدا مي در نفس آدمي بیدار مي را

كرده است كھ پیروان یك كشور، یا كساني كھ در داخل و خارج  زمانھاي دور ضرورت اقتضا مي
ترس  شدند، پیوستھ در حال ترس بھ سر برند، ناچار بیشتر دینھاي اولیھ بر پایة سبب فتنھ و آشوب مي

تابوت عھد، كھ طومار مقدس شریعت یھود . و ھراس بنا شده بود و اسرار و غوامض فراوان داشت
دادند، بخوبي ماھیت  در آن جاي داشت، از این جھت كھ بھ ھیچ كس اجازة دست زدن بھ آن را نمي

ظة كوتاھي، ھنگامي كھ نزدیك بود این تابوت بر زمین بیفتد و عزة، لح. دھد عقاید یھودي را نشان مي
خداوند غضبش بر عزة افروختھ شده، او را در آنجا بھ «دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت، 

  » .سبب تقصیرش زد، و او در آنجا نزد تابوت خدا مرد

ھیچ ملتي بھ اندازة قوم یھود حرص و ولع بھ . رفت اندیشة گناه در دین یھودي فكر اساسي بھ شمار مي
تھ است؛ تنھا باید فرقة مسیحي پیرایشگران را مستثنا كنیم، كھ گویي یكسره از تقوا و فضیلت نداش

چون تن آدمي ضعیف، . اسفار عھد قدیم بیرون آمده، و قرنھا كاتولیك بودن در آنان تأثیري نداشتھ است
شد؛ بھ ھمین جھت، پیوستھ روح  و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود، ناچار آدمي مرتكب گناه مي

رد یھودي گرفتار این وسواس بود كھ مبادا نتایج بدي از گناھكاري پیش آید، خواه با خشكسالي باشد و ف
در آن دین، دوزخي كھ مخصوص . نباریدن باران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیل

زمین، كمتر از  در زیر» سرزمین تاریكي«كیفر دادن بھ گناھكاران باشد وجود نداشت، ولي شئول، یا 
افتند و تنھا مقربان بھ خدا، ھمچون موسي  دوزخ ترسناك نیست، كھ ھمة مردگان پاك و پلید در آن مي

كردند؛ در  یھودیان كمتر بھ زندگي دیگري پس از مرگ اشاره مي. شوند و خنوخ و ایلیا، مستثنا مي
. دانستند منحصر در ھمین جھان ميدین آنان ھیچ چیز در بارة خلود آدمي نیامده، و پاداش و كیفر را 

در آن زمان كھ یھودیان امید آقایي و سلطنت در این زمین را از دست دادند، بھ فكر جاوداني روح 
از ھمین تطور و تكامل . افتادند، و احتمال دارد كھ این اندیشھ را از پارسیھا یا مصریان گرفتھ باشند

  .روحي است كھ دین مسیحیت بیرون آمده است

در میان ملتھاي سامي . كن بود از گناه و عواقب سوء آن، با نماز و دعا و قرباني، جلوگیري شودمم
كردند؛ پس از آن، حیوان جاي  نیز، مانند ملتھاي آریایي، در ابتداي كار قرباني، آدمي را قرباني مي

  اي كھ  دادند، یا نوبر میوه را بھ این كار اختصاص مي» ھا نوبرگلھ«آدمیزاد را گرفت و 

شد؛ در پایان كار، چنان شد كھ تنھا بھ تسبیح و ثنا گفتن بھ خدا  آمد تقدیم مي از مزرعھ بھ دست مي
در آغاز كار، رسم چنان بود كھ گوشت ھیچ حیواني خورده نشود، مگر آنكھ . ورزیدند قناعت مي

خود، نوعي قرباني  ختنھ كردن،. اي بھ خدا تقدیم داشتھ باشد كاھني آن را ذبح مبارك كرده و لحظھ
كرد كھ، بھ  بھ این ترتیب، خدا بھ این بس مي: رفت تري بھ شمار مي بود، و شاید فدیة قرباني سخت

حیض و زایمان نیز، مانند گناه، مایة ناپاكي . جاي تمام آدمي، جزئي از او را بھ عنوان قرباني بپذیرد
و دعاي خاصي بھ وسیلة كاھنان صورت شد، و لازم بود مراسم و شعایر و قرباني و نماز  روحي مي

دید؛  مؤمن از ھر طرف خود را با محرماتي روبرو مي. گیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدي پاك شود
اي داشت كھ  براي وي، تقریباً در ھر میل و آرزویي، بالقوه گناھي نھفتھ بود، و تقریباً ھر گناھي كفاره

  .اي بود عبارت از دادن صدقھ

. توانستند، چنانكھ شایستھ است، یا اسرار و شعایر دیني را بدون اشتباه تفسیر نمایند ن ميتنھا كاھنا
. توانست در این طبقھ وارد شود كسي نمي لاوياي بود، و جز فرزندان  دستگاه روحانیت دستگاه بستھ

ین طبقھ حق میراث بردن نداشتند، ولي از پرداخت مالیات و باج سرشماري و انواع دیگر عوارض ا
گرفتند؛ از قربانیھاي معابد آنچھ كھ بھ مصرف خدا  ھا ده یك و زكات مي از نتایج گلھ. معاف بودند
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اجتماع  پس از آنكھ یھودیان را نفي بلد كردند، ثروت كاھنان با نمو. رسید مخصوص آنان بود نمي
یھودي جدید افزایش پیدا كرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس استفادة صحیح كردند و در حفظ و 

  .نگھداري آن كوشیدند، در آخر كار، كاھنان یھود، مانند كاھنان طیوه و بابل، مقتدرتر از شاھان شدند

عقل عبرانیان از بندھاي با وجود این، ازدیاد قدرت كھنھ، و رواج تربیت دیني، براي آزاد كردن 
ھا و جنگلھا آرامگاه خدایان بیگانھ، و صحنة آداب و  قلة تپھ. پرستي كافي نبود خرافات و اوھام و بت

كردند، یا بعل و آستارتھ  شعایر دیني پنھاني بود؛ اقلیت چشمگیري از مردم بھ سنگھاي مقدس سجده مي
داشتند و  پرداختند، یا بتھایي بر پا مي ن از غیب ميپرستیدند، یا، بر روش بابلیان، بھ خبر گرفت را مي

ھا و جشنھاي  پرداختند، یا در ھیكل، جلسھ كردند، یا بھ پرستش گوسالة طلایي مي براي آنھا بخور مي
از میان آتش «كردند كھ بھ عنوان قرباني  دادند، یا فرزندان خود را وادار مي پرستانھ تشكیل مي بت

. »كردند چاپلوسي مي«اھان، مانند سلیمان و آحاب، نسبت بھ خدایان بیگانھ حتي بعضي از ش» .بگذرند
مردان صالحي ھمچون ایلیا و الیشع، گرچھ بھ درجة كاھني نرسیدند، پیوستھ مردم را بھ دست 

كردند، و بر آن بودند كھ مردم را بھ پیروي از خود بخوانند و بھ راه  برداشتن از این عادات دعوت مي
  در میان این اوضاع و احوال، و بر اثر انتشار فقر و فاقھ و استثمار مردم . ندراست بیاور

مردان دین یھودي را پاك كردند و در بالا بردن مقام آن كوشیدند و زمینھ را براي غلبة آن بر جھان 
  .غربي آماده ساختند

IV  ـ نخستین افراطیان  

اعتقاد وي بھ یك  –حملة وي بھ توانگران  –اشعیا  –عاموس در اورشلیم  –منشأ انبیا  –جنگ طبقاتي 
  تأثیر انبیا –مسیح 

خیزد، و ھیچ كس تا توانگري را در برابر خویش نبیند احساس  از آنجا كھ فقر از ثروتمندي بر مي
. كند، باید ثروت خیره كنندة سلیمان را نشانة آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست درویشي نمي

پطر كبیر و لنین، ھر چھ سریعتر كشوري را كھ زندگي كشاورزي داشت بھ  سلیمان نیز، مانند
براي پیش بردن این منظور، نھ تنھا مالیاتھا و عوارض فراوان بر دوش . كشوري صنعتي مبدل كند

ھاي وي صورت عمل بھ خود گرفت، در  مردم تحمیل شد، بلكھ آنگاه كھ پس از بیست سال نقشھ
وي كار آمد كھ چون دیگر كاري براي آنان وجود نداشت، مایة پیدایش اورشلیم یك طبقة كارگري ر

و این درست مانند حادثة مشابھي بود كھ بعدھا در روم پیش  –اختلاف سیاسي و فساد اجتماعي شدند 
شد،  در ھمان حین كھ تجمل و شكوه دربار پیوستھ رو بھ افزایش بود و ثروتھاي شخصي زیاد مي. آمد

كشي از مردم و رباخواري رسم متعارفي  بھره. شد مي  اي كثیف نیز دركنار آنھا ایجادھ ھا و محلھ كلبھ
بود كھ در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخواراني كھ اطراف معبد را احاطھ كرده بودند 

ن مرد عادل را بھ نقره، و مسكین را بھ زوج نعلی«بھ گفتة عاموس، زمینداران افرائیم . جریان داشت
  . »فروختند

شد؛ كشمكش شدید میان دھات و  گودالي كھ بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوستھ عمیقتر مي
شھرھا، كھ ھمیشھ با پیدایش تمدنھاي صنعتي ھمراه است، از عواملي بود كھ سبب شد، پس از مرگ 

در شمال، كھ پایتخت  ئیمافزا یكي مملكت. سلیمان، مملكت او بھ دو مملكت دشمن با یكدیگر تقسیم شود
زمان، در نتیجة  از ھمان. آن سامره بود، و دیگر مملكت یھودا در جنوب،كھ پایتخت آن اورشلیم بود

اي كھ در دل یھودیان نسبت بھ یكدیگر افروختھ بود و سبب مشتعل شدن آتش جنگھاي سخت  آتش كینھ
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ھنوز چیزي از مرگ سلیمان نگذشتھ بود . شد، ضعف و ناتواني بھ این قوم راه یافت در میان ایشان مي
ن، در مدت دراز سلطنت كھ ششنك، فرعون مصر، بر اورشلیم مسلط شد و تمام طلاھایي كھ سلیما

  خود، بھ عنوان 

  .آورده بود بھ مصر انتقال یافت مالیات جمع

. اسرائیل ظھور كردند در این محیط آشفتة سیاسي و انحطاط دیني و جنگ اقتصادي بود كھ انبیاي بني
شود، از طبقة كساني چون عاموس و اشعیا، كھ  اطلاق مي» نبي«ھمة این اشخاصي كھ بھ لفظ عبري 

توانستند اسرار دروني مردم را  بعضي از آنان غیبگویاني بودند كھ مي. مورد احترام ما ھستند، نبودند
گرفتند، از آینده پیشگویي  بخوانند و حدس بزنند و گذشتة آنان را باز گویند و، در برابر مزدي كھ مي

سیقیھاي عجیب و اي از ایشان مردم متعصب و ھوسبازي بودند كھ در تحت تأثیر مو كنند؛ پاره
افتادند، و  شدند و در حالت بیخودي مي مشروبات تند، یا رقصي شبیھ رقصھاي رازورانھ، تحریك مي

كردند بھ آنان وحي و الھام شده و روح دیگري در آنان  گفتند كھ مردم خیال مي در آن حال سخناني مي
خص مجنوني كھ خویشتن را نبي ھر ش«ارمیا از . شود نفوذ كرده، و این سخنان از جانب او گفتھ مي

اند، و ایلیا از آن قبیل  بعضي از ایشان نیز مردم زاھد و ناسكي بوده. كند با تحقیر یاد مي» نماید مي
كردند، ولي اغلب دارایي و ملك  ھا یا دیرھاي پیوستھ بھ معابد زندگي مي است؛ بسیاري در مدرسھ

اسرائیل پیدا شدند و،  و زھاد، انبیاي بني» قیرانف«از میان این جمع . خصوصي و زن و فرزند داشتند
گیران و نقادان ثابت زمان و مردم زمان خود درآمدند، كھ از  با گذشت زمان، بھ صورت خرده

مسئولیت خودآگاه بودند و درواقع عنوان زمامداران سیاست كوچھ و بازار را پیدا كردند؛ ھمة آنان 
بودند و افكار سوسیالیستي را با غیبگویي » سامیگريدشمن سرسخت «و » ضد روحاني تمام عیار«

ایم؛  بدانیم، بر خطا رفتھ - بھ معني متعارفي این كلمھ -اگر این مردم را نبي و پیامبر. آمیختھ بودند درھم
پیشگوییھاي ایشان آمیختھ از وعده و وعید، یا بھ صورت تفسیر عباراتي بود كھ بر تقوا و نیكوكاري 

كردند كھ در آن زمان صورت وقوع پیدا كرده بود؛ خود آن  از حوادثي پیشگویي ميكرد؛ یا  دلالت مي
انبیا نیز در واقع مدعي پیشگویي و خبردادن از غیب نبودند؛ در حقیقت، این دستھ از مردم را باید 

در زمان خود، . ھاي پارلماني این زمان دانست شبیھ رھبران فصیح و بلیغ احزاب مخالف در حكومت
گریھاي دیني  كشي صنعتي و حیلھ نبیا، درواقع مردماني برسان تولستوي بودند، كھ سخت با بھرهاین ا

كردند؛ مردمان ساده دلي بودند كھ از زندگي آلوده و بیریاي دھات و مزارع بھ شھرھا آمده،  مبارزه مي
  .اند فرستاده و بر ثروتمندي شھرھاي فاسد شده لعنت مي

پس از آنكھ گلة خود را رھا كرد و . دانست اي مي واند، بلكھ چوپان سادهخ عاموس خود را پیامبر نمي
رفت، از آن ھمھ پیچیدگیھاي غیرطبیعي زندگي و اختلاف فراوان در » بیت ایل«بھ دیدار خانة خدا یا 

كشي از مردم، او را  ثروت كھ در آن جا دید بھ وحشت افتاد، و رقابت كشنده، و بیرحمي در بھره
و زبان خود را ھمچون » در میان دروازه ایستاد«چون ھمة این چیزھا را دید، . دسخت تكان دا

شدند و پیوستھ در بند خوشي و  اي بر پیكر مردم ثروتمندي كھ از درد بیچارگي مردم متأثر نمي تازیانھ
  : تجمل بودند مسلط ساخت

ھا را از سنگھاي  فتید، خانھبنابراین، چون كھ مسكینان را پایمال كردید و ھدایاي گندم از ایشان گر
تراشیده بنا خواھید نمود، اما در آنھا ساكن نخواھید شد؛ تاكستانھاي دلپسند غرس خواھید نمود، ولیكن 

واي بر آنان كھ در صھیون ایمن، و دركوھستان سامره مطمئن … شراب آنھا را نخواھید نوشید
ھا را  ھا را از گلھ و گوسالھ شوید، و بره يخوابید و بر بسترھا دراز م كھ بر تختھاي عاج مي… ھستند

سرایید و آلات موسیقي رامثل داوود براي خود  كھ با نغمة بربط مي. خورید ھا مي از میان حظیره
و (… نمایید نوشید وخویشتن را بھ بھترین عطریات تدھین مي ھا مي كنید؛ و شراب از كاسھ اختراع مي
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و اگر چھ قربانیھاي سوختني و ھدایاي … و كراھت دارممن از عیدھاي شما نفرت ) گوید خدا مي
آھنگ سرودھاي خود را از من دور كن، … آردي خود را براي من بگذرانید آن را قبول نخواھم كرد

و انصاف مثل آب، و عدالت مثل نھر دائمي جاري . زیرا نغمة بربطھاي تو را گوش نخواھم كرد
  . بشود

درست است كھ عاموس، با وعیدھاي تند و تیزي كھ بر . جھان استاي در ادبیات  این خود نغمة تازه
ریخت، گاھي چنان است كھ آدمي را  گذاشت و آنھا را مانند سیل بنیان كني فرو مي زبان خداي خود مي

دارد، و  دادند وا مي بھ دلسوزي نسبت بھ حال آن میخواران و كساني كھ گوش بھ نواي ني و بربط مي
كاھد، این نخستین بار است كھ در ادبیات آسیایي ضمیر و  خود مي) ایدئالیستي(ي از تأثیر جبنة مثال

شود و دینداري را از برپاكردن  گیرد و در دین وارد مي وجدان اجتماعي شكل واضحي بھ خود مي
كشد و آن را بھ صورت دعوتي بھ نجابت و شرافت و اخلاق نیكو در  جشنھا و چاپلوسي برمي

  .شود كھ، در حقیقت، انجیل مسیح از ھمان زمان ظھور عاموس آغاز ميآورد؛ شك نیست  مي

ظاھراً یكي از پیشگوییھاي وي، كھ از ھمھ دردناكتر بوده، در زمان حیات خود وي بھ وقوع پیوستھ 
كند،  چنان كھ شبان دو ساق یا نرمة گوش را از دھان شیر رھا مي: گوید خداوند چنین مي«: است

، كھ در سامره در گوشة بستري، و در دمشق در فراشي ساكنند، رھایي خواھند اسرائیل ھمچنان، بني
در ھمان اوقات، نبي  ».گردیدھاي عظیم منھدم خواھد  ھاي عاج تلف خواھد شد، و خانھ و خانھ… یافت

ھاي او، بدان صورت كھ  كرد، گفتھ ردم را بھ ویران شدن شھر سامره تھدید ميدیگري برخاست كھ م
اند، از گنجھاي تورات است، كھ مردم ھر روز در  مترجمان زمان شاه جیمز بھ انگلیسي ترجمھ كرده

البتھ گوسالة سامره خرد خواھد شد؛ بدرستي «: ھوشع گفت. كنند ضمن سخنان خود بھ آن استشھاد مي
افرائیم و متفق آن، سوریھ، مملكت  733در سال » .كاشتند، پس گردباد را خواھند درویدكھ باد را 

دولت آشور بر دمشق مستولي . جوان یھودا را تھدید كردند، و این یكي از دولت آشور كمك خواست
  شد و سوریھ 

 و صور و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد كھ یھودیان براي بھ دست آوردن
كنند، بار دیگر آشوریان بھ سرزمین یھود تاختند و بر سامره مسلط  كمك مصر تلاش و كوشش مي

شدند و میان ایشان با شاه یھودا پیغامھاي سیاسي مبادلھ شد كھ شایستة چاپ شدن در اینجا نیست؛ چون 
ھ نینوا اسیر یھودي ب 000،200آشوریان نتوانستند اورشلیم را تصرف كنند، با غنایم فراوان و 

در ضمن محاصرة اورشلیم بود كھ اشعیاي . بازگشتند، و این اسیران بھ صورت بندگان آشور در آمدند
راختر افق دانش و اطلاع اشعیا ف .درآمدنبي بھ صورت یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ عبري 

وي در این شك نداشت . كرد از آن عاموس بود، و مانند سیاستمداري كھ نظر عمیق داشتھ باشد فكر مي
. تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگي كند، ولو اینكھ دست بھ دامن مصر شود كھ یھوداي كوچك نمي

جانب آن دراز اي بودكھ ھر كس براي دفاع از خود دست بھ  آن ھم مصري كھ مانند عصاي شكستھ
ساخت؛ بھ ھمین جھت بود كھ اشعیا بھ آحاز و حزقیا، شاھان یھودا  كرد گوشة عصا مجروحش مي مي

وي نیز، مانند عاموس و . متوسل شد تا در جنگي كھ میان آشور و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند
با وجود . وال استدانست كھ سامره سقوط خواھد كرد و مملكت شمالي در شرف ز ھوشع، از پیش مي

دست . این، در آن زمان كھ اورشلیم در محاصره افتاد، اشعیا بھ شاه حزقیا اندرز داد كھ تسلیم نشود
برداشتن ناگھاني سناخریب از محاصره نشان داد كھ حق با وي بوده، بھ ھمین جھت، مدت زماني، 

ھ با مردم بھ عدل رفتار كنند كرد ك پیوستھ نصحیت مي. شأن و شھرت وي درنزد شاه و مردم بالا رفت
و، پس از آن، كار بھ بھ دست یھوه بسپارند تا پس از مدتي كھ آشور را بھ عنوان اسباب تنبیھ یھودیان 

شناسد بھ دست  اشعیا را عقیده آن بود كھ ھمة مملكتھایي كھ مي. بھ كار برد، آن كشور را نیز براندازد
گوید كھ سرنوشت موآب و  مي)  23- 16فصل (ب خود در بعضي از فصول كتا. یھوه ویران خواھدشد
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این » .نمایند و تمامي ایشان ولولھ مي«و مصر، ھمھ، خرابي و ویراني است ) حبشھ(سوریھ و اتیوپي 
نفرین براي ویراني، و لعنتھاي مكرر، زیبایي كتاب اشعیا را مانند باقي آثار انبیاي تورات از میان 

  .برده است

كشي اقتصادي و  آمد و بر بھره فت كھ زخم زبان بھ آنجا كھ شایستھ بود فرود ميبا وجود این، باید گ
در این موارد، فصاحت وي بھ منتھا درجة فصاحتي كھ در . فرستاد حرص و آز فراوان لعنت مي

  رسد؛ آنچھ در  تورات موجوداست مي

ما ھستید كھ تاكستانھا را زیرا ش  خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان بھ محاكمھ درخواھد آمد؛
كوبید و رویھاي  شما را چھ شده است كھ قوم مرا مي. ھاي شماست اید و غارت فقیران درخانھ خورده

واي بر آنان كھ خانھ را بھ خانھ ملحق و مزرعھ را بھ مزرعھ ملصق … نمایید؟ فقیران را خرد مي
واي بر آنان كھ احكام … شوید ساكن ميسازند تا مكاني باقي نماند؛ و شما درمیان زمین بھ تنھایي 

دارند تامسكینان را از داوري منحرف  سازند، و كاتباني كھ ظلم را مرقوم مي غیرعادلھ را جاري مي
. سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند، تا آنكھ بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند

آید، چھ خواھید كرد و بھ سوي كھ براي  ي از دور ميپس در روز بازخواست، در حیني كھ خراب
  معاونت خواھید گریخت، و جلال خود را كجا خواھید انداخت؟ 

  :كند نمایند سخت تحقیر مي اي بھ مردم مي كساني را كھ، در عین ربودن مال فقیر، چھرة پرھیزگارانھ

ربانیھاي سوختني قوچھا و از كثرت قربانیھاي شما مرا چھ فایده است؟ از ق«: گوید خداوند مي
ھا و عیدھاي شما را جان  غره… ھا و بزھا رغبت ندارم ام؛ بھ خون گاوان و بره پرواریھا سیر شده پیھ

ھنگامي كھ دستھاي . ام ه من نفرت دارد؛ آنھا براي من بار سنگیني است كھ از تحمل نمودنش خستھ شد
كنید، اجابت  وشانید، و چون دعاي بسیار ميكنید، چشمان خود را از شما خواھم پ خود را دراز مي

خویشتن را شستھ، طاھر نمایید و بدي اعمال خویش را . دستھاي شما پر از خون است. نخواھم نمود
. نیكوكاري را بیاموزید و انصاف را بطلبید. از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید

  » .بیوه زنان را حمایت نمایید مظلومان را رھایي دھید؛ یتیمان را دادرسي كنید، و

سخنان وي تلخ و گزنده است، ولي از قوم خود ناامید نیست؛ درست ھمان گونھ كھ عاموس مواعظ 
خود را با یك پیشگویي پایان داده بود، كھ یھودیان بھ سرزمین خود باز خواھند گشت و ھم اكنون 

دھد كھ بھ پراكندگي  ظھور مسیحي نوید مي كند، اشعیا نیز بھ اسرائیل براي تحقق یافتن آنھا تلاش مي
سیاسي و فرمانبرداري از بیگانھ و بدبختي و بیچارگي قوم پایان خواھد بخشید و برادري و صلح كلي 

  : را در سراسر جھان خواھد گسترد

زیرا كھ براي ما ولدي …اینك باكرة حاملھ شده پسري خواھد زایید و نام او را عمانوئیل خواھد خواند
ده و پسري بھ ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواھد بود، و اسم او عجیب و مشیر و خداي زایی

و روح … بیرون آمده یسيو نھالي از تنة … قدیر و پدر سرمدي و سرور سلامتي خوانده خواھد شد
بر او قرار خواھد گرفت، یعني روح حكمت و فھم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و خداوند 

مسكینان را بھ عدالت داوري خواھد كرد، و بھ جھت مظلومان بھ راستي حكم خواھد … ترس خداوند
و كمربند . نمود، و جھان را بھ عصاي دھان خویش زده، شریران را بھ نفخة لبھاي خود خواھد كشت

و گرگ با بره سكونت خواھد داشت و پلنگ با . ت خواھد بود و كمربند میانش امانتكمرش عدال
  بزغالھ خواھد خوابید و گوسالھ و شیر و پرواري با ھم، و طفل كوچك آنھا 
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ھا خواھند  ھاي خویش را براي اره آھن، و نیزه و ایشان شمشیرھاي خود را براي گاو… را خواھد راند
  . شیر نخواھد كشید، و بار دیگر جنگ را نخواھند آموختشم شكست، و امتي بر امتي

این آرزوي بسیار قابل تحسیني بود، ولي، تا چند نسل از آن زمان نگذشت، چنان نبود كھ نمایندة مزاج 
اي بھ این دعوت سودمند، كھ مردم را بھ تقوا و  كارانھ كاھنان یھود با علاقة محافظھ. یھودیان باشد

ھاي  كردند و از گفتھ ھاي یھود بھ آن انبیا توجھ مي اي از فرقھ دادند؛ پاره گوش ميخواند،  نیكوكاري مي
كرد،  ھا، كھ مردم را بھ دست كشیدن از شھوات جسماني دعوت مي گرفتند؛ شاید این گفتھ آنان الھام مي

زندگي ولي غالباً . كرد در تقویت روح خشكي در دین، كھ نتیجة زندگي بیاباني ایشان بود تأثیر مي
برگزیدگان ھر نسل : قدیم، در كاخ و خیمھ و بازار و مزرعھ، بر ھمان روش قدیم خودجریان داشت

رفتند، و سرنوشت بیگانگان چیزي جز اسارت و بندگي نبود؛ بازرگانان پیوستھ  در جنگھا از میان مي
ز كفاره گناه خود را آمد كھ با قرباني و نما كرد، پس از آن درصدد برمي در پیمانھ و ترازو تزویر مي

  . بدھد

اسرائیل درمیان آن قوم، در دورة پس از نفي بلد، تأثیر عمیق كرد و پس از آن، بھ  ھاي انبیاي بني گفتھ
ھایي است  شود؛ ھمین دو كتاب بھ منزلة سرچشمھ وسیلة آغاز مسیحیت و سوسیالیسم، ھردو، دیده مي

ز آنھا مدد گرفتھ و در خیال خود طرح كشورھایي ھاي فاضلھ ا كھ سازندگان كشورھاي خیالي و مدینھ
منشأ . اند كھ فقر و جنگ نتواند در آنھا برادري و صلحي را كھ حكمفرماست تیره سازد را ریختھ

اعتماد یھودیان قدیم بھ اینكھ مسیحي زمام حكومت را بھ دست خواھد گرفت و سلطنت دنیایي یھوه را 
طلق بیچیزان و فقیران را در جھان مستقر خواھد ساخت، در بھ آنان باز خواھد گردانید و حكومت م

طلبي و حكومت سرنیزه، بھ  عاموس و اشعیا، در آن روزگار جنگ. ھمین كتابھا باید جستجو شود
ستایش سادگي و مھرباني و ھمكاري میان مردم و برادري پرداختند؛ ھمین فضایل است كھ حضرت 

آنان نخستین كساني بودند كھ، براي برگرداندن . استعیسي پایھ و جوھر دین خویش قرار داده 
پروردگار جنگھا بھ صورت پروردگار مھر و محبت، سخت كوشیدند و این وظیفة سنگین را برعھده 

گرفتند؛ ھمان گونھ كھ افراطیان قرن نوزدھم مسیح را براي بسط اصول عقاید سوسیالیستي خویش 
ھم آنان بودند كھ در . اعة اصول انساندوستي بسیج كردندبسیج كردند، آن مردم نیز یھوه را براي اش

آتش ایمان بھ مسیحیت جدیدي را برافروختند، و  -پس از آن زمان كھ تورات بھ چاپ رسید - آلمان
شعلة اصلاحات دیني را فروزان ساختند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و سرسختي ایشان بود كھ 

اي  فلسفة اخلاقي ایشان بر روي نظریھ. م پیرایشگران شدسبب پیدایش فرقة مخصوص مسیحیان بھ نا
نمود، و آن اینكھ ھركس پاك و پاكیزه باشد  تكیھ داشت كھ براي اثبات آن مدارك فراوان لازم مي

  شود و ھر كھ پلید است،  كامیاب و رستگار مي

یب بنا شده باشد، در پایان كار، بھ زمین خواھد خورد؛ حتي در آن صورت ھم كھ این نظریھ برپایة فر
اي در بارة  انبیاي بني اسرائیل تصور و اندیشھ. باید گفت كھ فریب و خطاي عقل شریف و نجیبي است
اي اخلاقیي كھ  خواستند كھ محدودیتھاي قبیلھ آزادي نداشتند، ولي دوستدار عدالت بودند و چنان مي

چارگان روي زمین را بھ آرزوي بی. اسرائیل براي خود گذاشتھ بودند از میان برخیزد اسباط بني
ناشدني را از یكدیگر  برادري دلخوش ساختند، كھ نسلھاي متوالي این امید و آرزوي گرانبھا و فراموش

  .بردند بھ میراث مي

V -  مرگ اورشلیم و رستاخیر آن  
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 - یھودیانآزاد شدن  -اشعیاي دوم -حزقیال - ارمیا –اسارت بابلي  -ویران شدن اورشلیم - ولادت تورات
  ھیكل دوم

مردم . شدن تورات شدند اسرائیل، درمعاصران ایشان، این بود كھ سبب نوشتھ مھمترین تأثیر انبیاي بني
بتدریج از پرستش یھوه روگردان شده، بھ عبادت خدایان بیگانھ پرداختھ بودند؛ كاھنان رفتھ رفتھ در 

. ستادگي كنند و از تلاشي دین ملي جلوگیرنداین اندیشھ افتادند كھ آیا وقت آن نرسیده است كھ سخت ای
گذشت و بھ آن معتقد بودند بر  دیدند كھ انبیا آنچھ را در خاطر خود ایشان نسبت بھ یھوه مي چون مي
راندند، بر آن شدند كھ پیامي از جانب خدا براي مردم بیاورند و قانون و شریعتي بگذارند كھ  زبان مي

باشد، و براي آنكھ از یاري انبیا نیز برخوردار شوند، از عقاید ایشان اسباب تقویت مباني اخلاقي امت 
یوشیا، شاه یھودا، این نقشة كاھنان را پسندید . ھم آنچھ را كھ كمتر جنبة افراطي دارد در آن بگنجانند

و، در پیش بردن آن، یار ایشان شد؛ در حدود سال ھجدھم سلطنت وي، حلقیاي كاھن بھ آن پادشاه 
است كھ در آن خود حضرت » یافتھ«شت كھ، در سجلات محرمانة ھیكل، طومار عجیبي اظھار دا

موسي، بھ فرمان یھوه، تكلیف تمام مسائل و مشكلات تاریخي و اخلاقیي را كھ اسباب مجادلھ و 
این اكتشاف . اختلاف شدید میان انبیا و كھنھ شده، بھ صورت قطعي و براي ھمیشھ، روشن كرده است

در تمام قوم یھود داشت؛ یوشیا بزرگان قوم را بھ معبد فرا خواند و كتاب عھد را در  تأثیر عظیمي
پس از آن، با آداب تمام سوگند یاد . فرو خواند) گوید چنانكھ روایت مي(برابر ھزاران نفر از مردم 

بنیامین و ھمة آنھایي را كھ در اورشلیم و «كرد كھ از آن پس بھ آنچھ در این كتاب آمده اطاعت كند، 
  ».حاضر بودند بر این متمكن ساخت

، یا )23 – 20بابھاي (دانیم كھ آن كتاب عھد چھ بوده؛ ممكن است سفر خروج بوده باشد  ما درست نمي
سازد كھ فرض كنیم آن كتاب در ھمان وقت تھیھ شده باشد؛  ھیچ امري ما را نیازمند آن نمي. سفر تثنیھ

ایحي، كھ در مدت چند قرن بھ وسیلة انبیا و كاھنان ھیكل گفتھ ھا و نص در آن كتاب اوامر و خواستھ
  بھ ھر . شده، بھ صورت مكتوب و مدون درآمده بود
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كساني كھ ھنگام خواندن كتاب عھد در آن مجلس حاضر بودند، و نیز كساني كھ، در خارج، از آن آگاه 
یوشیا این فرصت را غنیمت شمرد و، با تكیھ بر . شدند، بھ صورت عمیقي تحت تأثیر آن قرار گرفتند

یران كرد؛ احساسات و عواطف بھ جوش آمدة مردم، ھمة قربانگاھھاي خدایان بیگانھ را در یھودا و
كاھنان بتھا را، «؛ »ساختھ شده بود از ھیكل خداوند بیرون آوردند… تمامي ظروفي را كھ براي بعل«

كھ پادشاھان یھودا تعیین نموده بودند تا در مكانھاي بلند شھرھاي یھودا و نواحي اورشلیم بخور 
سوزانیدند  سمان، بخور ميبسوزانند، و آنان را كھ براي بعل و آفتاب و ماه و برج، و تمامي لشكر آ

؛ »نجس ساخت، تا كسي پسر یا دختر خود را براي مولك از آتش نگذراند… توفت را«؛ »معزول كرد
. قربانگاھھایي را كھ سلیمان براي كموش و ملكوم و آستارتھ ساختھ بود ویران كرد

درست . یش برخیزدرسد كھ این اصلاحات یھوه را خرسند ساختھ باشد تا بھ یاري امت خو بھ نظر مي
است كھ نینوا، ھمان گونھ كھ انبیا پیشگویي كرده بودند، سقوط كرد، ولي سقوط آن جز این اثري 

در آن ھنگام كھ نخو، فرعون مصر، . نداشت كھ یھودیان پس از آن، ابتدا، بھ زیر فرمان بابل درآمدند
ون راه بر او گرفت، و چنان گذشت، یوشیا در رزمگاه قدیمي مجد براي تسخیر سوریھ از فلسطین مي

چند سال پس از . پنداشت كھ خدایش بھ یاري او برخواھد خاست، ولي شكست خورد و كشتھ شد مي
آن، بختنصر در كركمیش بر نخو پیروز شد و بر یھودا دست یافت و آن سرزمین را در جزو 

د و بستھاي محرمانھ، خود را جانشینان یوشیا در اندیشة آن برآمدند كھ، با بن. متصرفات بابل قرار داد
از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند، و از مصر در این باره یاري جستند، ولي بختنصر آگاه شده و 
بر فلسطین لشكر كشید و اورشلیم را مسخر كرد؛ یھویاكین، شاه یھودا، را بھ اسیري گرفت و صدقیا 

ولي صدقیا . ودي، بھ سرزمین خویش بازگشترا بر تخت سلطنت یھودا نشانید و، با ده ھزار اسیر یھ
بھ ھمین جھت دوباره بختنصر بھ جانب او متوجھ . نیز، كھ دوستار آزادي یا قدرت بود، بر بابل شورید

شد و بر آن شد كھ مسئلھ یھودیان را یكباره حل كند؛ بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش 
ان صدقیا را در برابر چشمش كشت و چشمان وي را بركند و زد و ھیكل سلیمان را ویران كرد و پسر

بعدھا یكي از شاعران یھود . تقریباً تمام ساكنان شھر را پیش كرد و با خود بھ اسیري بھ بابل برد
داستان این كاروان بخت برگشتھ را، در ضمن سرودي كھ از زیباترین سرودھاي جھان بھ شمار 

  :رود، چنین شرح داده است مي

  نھرھاي بابل نشستیم و بھ یاد صھیون گریستیمنزد 

  بر درختان بید، كھ در میان آنھا بود، بربطھاي خود را آویختیم؛

  زیرا آنان كھ ما را بھ اسیري برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند،

 ، كھ یكي از سرودھاي صھیون را براي ما[خواستند]و آنان كھ ما را تاراج كرده بودند، شادماني
  .بسرایید

  چگونھ سرود خداوند را در زمین بیگانھ بخوانیم؟

اگر ترا بھ یاد . گر ترا اي اورشلیم فراموش كنم، آنگاه دست راست من مھارت خود را فراموش كندا
  . نیاورم، آنگاه زبانم بھ كامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر ھمة شادماني خود ترجیح ندھم

كرد، و علناً اظھار  اسرائیل از بابل دفاع مي صیحترین انبیاي بنيدر تمام این بحران، تلخترین و ف
داشت كھ بابل تازیانة عذابي در دست خداست، و حكام یھود را بھ ابلھي و سرسختي احمقانھ متھم  مي
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داد كھ از ھر جھت تسلیم بختنصر شوند؛ تا آنجا كھ كسي از اھل این  ساخت، و بھ آنان اندرز مي مي
نشاندگان و مزدوران بابل  او را بخواند، ممكن است چنان تصور كند كھ وي از دستھاي  زمان گفتھ
و الان تمامي این زمینھا را بھ دست بختنصر «: گوید ارمیا از قول پروردگار خود چنین مي. بوده است

او را و  و تمامي امتھا. پادشاه بابل دادم، و نیز حیوانات صحرا را بھ او بخشیدم، تا او را بندگي نمایند
و واقع خواھد شد كھ ھر امتي و مملكتي كھ بختنصر … پسرش و پسر پسرش را خدمت خواھند نمود

گوید كھ آن امت را بھ  پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خویش را زیر یوغ بابل نگذارد، خداوند مي
  » .شمشیر قحط و با سزا خواھم داد تا ایشان را بھ دست او ھلاك كرده باشم

مكن است كھ آن مرد خیانتكار بوده باشد، اما از لحاظ ادبي كتاب پیشگوییھاي وي، كھ معروف است م
بھ وسیلة شاگرد وي باروخ تدوین شده، بلیغترین و نیرومندترین اثر ادبي جھان است، و در آن، علاوه 

از نفس بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سركوفت بیرحمانھ، اخلاص و صداقتي است كھ از پرسش 
اي، دربارة زندگي خود وي و سراسر زندگي بشري،  كند و در پایان كار بھ شك نجیبانھ آغاز مي

نھ . اي براي تمامي جھان زاییدي كننده واي بر من كھ تو اي مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع«: انجامد مي
ملعون باد روزي كھ در آن  …كنند ھذا ھر یك از ایشان مرا لعنت مي بھ ربا دادم و نھ بھ ربا گرفتم، مع

دید كھ اخلاق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانھ پیش  چون مي» .مولود شدم
اسرائیل را بھ توبھ و  دید كھ بني شد و بر خود واجب مي اند، آتش خشم در درون وي افروختھ مي گرفتھ

كشیدن یوغ تسلط بابلیان، ھمھ،  بھ نظر ارمیا، انحطاط ملي و ضعف سیاسي و. پشیماني دعوت كند
ھاي  در كوچھ«. داد كیفري بود كھ یھوه در برابر گناھاني كھ قوم یھود مرتكب شده بودند بھ ایشان مي

اورشلیم گردش كرده ببینید و بفھمید، و در چھارسوھایش تفتیش نمایید كھ آیا كسي را توانید یافت كھ 
ھمھ جا را ظلم فرا گرفتھ و فسق و » .من آن را بیامرزم بھ انصاف عمل نماید و طالب راستي باشد، تا

شدة مست شدند، كھ ھر یك از ایشان براي زن ھمسایة خود  مثل اسبان پرورده«: فجور پركرده بود
در آن ھنگام كھ بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شھر براي خرسند » .زند شیھھ مي

ي را كھ در خدمت خود داشتند آزاد كردند، و چون براي مدت كوتاھي ساختن یھوه ھمة بندگان عبران
حصار از شھر برداشتھ شد، بھ تصور آنكھ خطر از میان برخاستھ، دوباره آن بندگان را گرفتند و بھ 

  خدمت و بندگي دیرینھ واداشتند؛ وضع آن 

. آن خاموش و بیحركت بنشیندتوانست در برابر  دوره، از لحاظ تاریخ انسانیت، چنان بود كھ ارمیا نمي
مانند دیگر انبیا، بھ تھدید كردن و وعید دادن منافقاني پرداخت كھ خون فقیران و بیچارگان را 

آوردند و  مكیدند، و با چھرة عابدنما مقداري از آنچھ را از دیگران ربوده بودند با خود بھ معبد مي مي
خواھد كھ براي او قرباني كنند، بلكھ  مردم آن نميگفت كھ خدا از  كردند؛ وي بھ آن مردم مي نیاز مي

بھ نظر وي، كاھنان و انبیا نیز از حیث فساد دست كمي از . خواھد كھ با انصاف و دادگستر باشند مي
بازرگانان نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام قوم محتاج آن بودند كھ تطھیر اخلاقي پیدا كنند، و یا بنا بھ 

كنند، روح خود را نیز ختنھ  گونھ كھ تن خود را ختنھ مي یا نقل شده، ھمانعبارت عجیبي كھ از ارم
  » .خویشتن را براي خدا مختون سازید، و غلفة دلھاي خود رادور كنید«: كنند

ھاي  پرداخت، كھ تنھا خطابھ در برابر افراط مردم در گناه، این نبي با الفاظ آتشین بھ موعظھ كردن مي
. تواند با آن دم از برابري زند اسكاتلند و انگلستان در دورة اصلاح دیني مي تند و سخت قدیسان ژنو و

داد، و با كمال شادي بلاھایي را كھ از نشنیدن سخنان وي بر  یھودیان را بھ بدترین صورت دشنام مي
چھ بسیار كھ از ویران شدن اورشلیم و . ساخت سر ایشان فرو خواھد ریخت در برابر آنان مجسم مي

دختر «كھ وي آن را (شدن ایشان بھ دست بابلیان پیشگویي كرد و بر مصیبتھایي كھ بر آن شھر اسیر 
وارد خواھد شد سوگواري نمود؛ در این باره، سخنان او با سخنان مسیح بسیار ) نامید مي» صھیون
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كاش كھ سر من آب بود و چشمانم چشمة اشك، تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم «: شباھت دارد
  » .كردم خود گریھ مي

شد و آنھا را،  ھا بھ عنوان خیانت بھ میھن تلقي مي و درباریان صدقیا، ھمة این گفتھ» امیران«در نظر 
ولي . كردند در زماني كھ جنگ درگیر بود، ھمچون پراكندن تخم نفاق در میان قوم یھود تصور مي

حریك كرده باشد، یوغي چوبین بھ گردن ارمیا بھ مردم توجھي نداشت، و براي آنكھ ایشان را بیشتر ت
گفت كھ ھمة سرزمین یھودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید، و چون  خویش آویخت، و پیوستھ مي

و در آن ھنگام كھ . چنین است چھ بھتر كھ این فرمانبرداري بدون جنگ و خونریزي صورت پذیرد
برداشت كھ یھوه براي ھمة یھودیان یوغھاي حننیا یوغ چوبي را از گردن وي برداشت، ارمیا بانگ 

كاھنان، براي خاموش كردن وي، سرش را در كند كردند، ولي ارمیا در این حال . آھني خواھد ساخت
بھ این جھت او را بھ ھیكل دعوت كردند و كمر قتل او . نیز از شمردن نابكاریھاي ایشان باز نایستاد
پس از آن، امیران وي را . ن ایشان داشت، از این بند جستبستند؛ ولي، بھ دستیاري دوستي كھ در میا

در بند كردند و با ریسمان او را در سیاھچال پر از گل و پلیدي فرود آوردند؛ ولي صدقیا مجازات او 
را تخفیف داد و ارمیا را دركاخ خود زنداني كرد؛ در آن ھنگام كھ اورشلیم بھ دست بابلیان افتاد، وي 

فتند؛ بختنصر فرمان داد كھ با او بھ نیكي رفتار كنند، و او را از تبعید اجباري را در ھمین حال یا
  گوید كھ  یكي از روایات مورد اعتماد مي. جمعي معاف داشت دستھ

در آن كتاب بر اینكھ . مراثي را، كھ بلیغترین افسار عھد قدیم است، در روزگار پیري نوشتھ است
كند، و  یروزي خود و خرابي اورشلیم، زاري و سوگواري ميپیشگوییھاي وي درست درآمده، و بر پ

  : ماند كند كھ بیجواب مي دارد و سؤالاتي مي مانند ایوب سر بھ آسمان بر مي

چگونھ آن كھ در میان امتھا بزرگ بود مثل ! چگونھ شھري كھ پر از مخلوق بود منفرد نشستھ است
اي جمیع … ! ھ بود خراجگزار گردیده استچگونھ آن كھ در میان كشورھا ملك! بیوه زن شده است

… راھگذریان، آیا این در نظر شما ھیچ است؟ ملاحظھ كنید و ببینید آیا غمي مثل غم من بوده است؟
اي خداوند، تو عادلتر ھستي از اینكھ من با تو محاجھ نمایم، لیكن دربارة احكامت با تو سخن خواھم 

  باشند؟ جمیع خیانتكاران ایمن ميچرا راه شریران خوش انجام است، و . راند

داد، كھ ھمان حزقیال نبي  در این اثنا، واعظ دیگري در بابل بھ جاي ارمیا بھ كار پیشگویي ادامھ مي
حزقیال نیز، . وي مردي از طبقة كاھنان بود، كھ در ایام اسارت اول او را بھ بابل برده بودند. است

فساد اخلاقیي كھ در اورشلیم رواج یافتھ بود سخت پرستي و  مانند اشعیاي اول و ارمیا، بر بت
كرد، از آن جھت كھ دین خود را بھ  تاخت و، از راه طعنھ، اورشلیم را بھ زني روسپي تشبیھ مي مي

برد، و در استعمال  از سامره و اورشلیم بھ عنوان دو دختر ھر جایي نام مي. خدایان بیگانھ فروختھ بود
فھرست درازي از گناھان اورشلیم ترتیب داده بود و، بنا بر ھمان .ردك این كلمات بسیار افراط مي

مانند اشعیا از ھیچ شھري طرفداري . دانست گناھان، این شھر را مستوجب اسارت و ویراني مي
كرد  كرد و گناھان موآب و صور و مصر و آشور، و حتي كشور اسرارآمیز مأجوج، را بر ملا مي نمي

ولي سخنان وي تندي و گزندگي سخنان ارمیا را نداشت، و در . داد خبر ميو از خراب شدن ھمة آنھا 
یھود را نجات خواھد داد، و شھر اورشلیم » بازماندة«آخر كار دل وي نرم شد و اعلام كرد كھ خدا 

آنچھ را در یك تأمل بر وي آشكار شده بود بھ مردم خبر داد و گفت كھ در آنجا . دوباره زنده خواھد شد
اي پیشگویي كرد كھ در آن، مقام برتر و  یدي ساختھ خواھد شد، و از پیدا شدن مدینة فاضلھھیكل جد

  .والاتر با كاھنان است و یھوه براي ھمیشھ در میان قوم خویش سكونت خواھد گزید
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وي آرزومند بود كھ، با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت كار، روحیة ھموطنانش را، كھ در 
در آن . بردند، تقویت كند و از محو شدن ایشان در فرھنگ و خون بابلي جلوگیرد مي تبعید بھ سر

رسید كھ چون ملتي در ملت دیگر مستحیل شود، وحدت و  ھنگام نیز، مانند امروز، چنان بھ نظر مي
یھودیان، در . ماند دھد؛ بھ این ترتیب از قوم یھود چیزي باقي نمي حتي منش خویش را از دست مي

النھرین، ترقي كردند و از قید بسیاري از  زندگي كردن در سرزمین پر نعمت و حاصلخیز بین نتیجة
آداب و عادات و شعایر دیني رستند؛ شمارة آنھا بزودي زیاد شد و ثروت فراوان بھ دست آوردند؛ در 

دند، بھ راه و پیشتر از آن محروم بو  سایة آرامش و وفاقي كھ از بركت اسارت براي آنان پیدا شده بود،
شدند، بھ پرستش خدایان بابلي پرداختند و بھ  گروھي از ایشان، كھ پیوستھ زیادتر مي. پیشرفت افتادند

  كارھاي شھوانیي كھ در آن 

چون یك نسل از میانھ گذشت و نسل دوم یھودیان تبعید شده روي . پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند
  .محو شده بود ھا كار آمد، اورشلیم تقریباً از خاطره

خود گرفتھ بود، در صدد آن برآمد كھ این نسل از دین  مؤلف مجھولي كھ اتمام كتاب اشعیا را بر عھدة
برگشتھ را دوباره بھ دین اسرائیل باز گرداند؛ امتیاز وي در آن است كھ، در ضمن این عمل، دین 

ن در شرق نزدیك پیدا شده بود بھ یھودي را بھ سطح بلندي رسانید كھ ھیچ یك از دینھایي كھ تا آن زما
مردم را بھ سركوبي شھوات دعوت در ھمان ھنگام بود كھ بودا در ھند  .بود چنین پایگاه بلندي نرسیده

افشاند، اشعیاي دوم، با نثر شیوا و  كرد، و كنفوسیوس در چین تخم حكمت را میان قوم خود مي مي
كرد و بر آنان  باشكوھي، اصول یكتاپرستي را براي یھودیان تبعیدي بھ صورت آشكاري بیان مي

با شیوة خشمناك و سختگیر  داشت كھ مھر و محبت و بخشایش وي، خداي مھرباني را عرضھ مي
این نبي بزرگ، با كلماتي كھ بعدھا یكي از اناجیل آنھا را . اشعیاي اول بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ نبود

در این دعوت جدید، . كرد انتخاب كرده و از گفتة مسیح آورده است، پیام خود را بھ مردم تبلیغ مي
اند، لعنت و نفرین كنند، بلكھ  ني كھ مرتكب شدهبھ خاطر گناھا  دیگر سخن از آن نبود كھ مردم را،

روح خداوند یھوه بر من است، «:مردم تبعید شده نور امیدي بتابد  مقصود آن بود كھ در دل شكستة
زیرا خداوند مرا مسلح كرده است تا مسكینان را بشارت دھم؛ مرا فرستاده تا شكستھ دلان را التیام 

وي دریافتھ بود كھ یھوه خداي » .محبوسان را بھ آزادي ندا كنمبخشم، و اسیران را بھ رستگاري، و 
جنگ و انتقام نیست، بلكھ پدر مھرباني است؛ ھمین دریافت قلب وي را از شادي لبریز ساختھ، و سبب 
شده بود كھ سرودھاي عالي و باشكوھي بسراید و مردم را امیدوار سازد كھ خداي جدیدي خواھد آمد و 

  :ختي رھایي خواھد بخشیدملت یھود را از بدب

راه خداوند را مھیا سازید و طریقي براي خداي ما در صحرا راست : اي در بیابان صداي ندا كننده
ھر دره بر افراشتھ، و ھر كوه و تلي پست خواھد شد، و كجیھا راست و ناھمواریھا ھموار . نمایید

او، مثل … نماید آید و بازوي وي برایش حكمراني مي اینك خداوند یھوه با قوت مي… .گردیدخواھد 
شبان، گلة خود را خواھد چرانید و بھ بازوي خود بره را جمع كرده، بھ آغوش خویش خواھد گرفت، 

  .و شیر دھندگان را بھ ملایمت رھبري خواھد كرد

  رود  اي در رساندن این مژده پیش مي كند، و بھ اندازه اي یاد مي ز مسیح و نجات دھندهسپس، این نبي ا

  :دھد گوید كھ با فدا كردن دردناك خود قوم اسرائیل را نجات مي سخن مي» خدمتگزاري«

خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمھا و رنج دیده، و مثل كسي كھ رویھا را از او بپوشانند؛ … 
لكن او غمھاي ما را بر خود گرفت و دردھاي ما را بر خویش . ھ او را بھ حساب نیاوریمخوار شده ك

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حال آنكھ بھ سبب 
تقصیرھاي ما مجروح، و بھ سبب گناھان ما كوفتھ گردید، و تأدیب سلامتي ما بر وي آمد و از 

   .نھادو خداوند گناه جمیع ما را بر وي … ھاي او ما شفا یافتیمزخم

دارد كھ  كند كھ وسیلة این آزادي قوم یھود سرزمین پارس است؛ او اظھار مي اشعیاي دوم پیشگویي مي
ر بابل مسلط خواھد شد و قوم یھود را از اسارت نجات خواھد داد؛ كوروش شكست ناپذیر است و ب

آنگاه بھ اورشلیم باز خواھند گشت و ھیكل تازه و شھر نویي خواھند ساخت كھ چون بھشتي خواھد 
گرگ و بره با ھم خواھند چرید، و شیر مثل گاو كاه خواھد خورد، و خوراك مار خاك خواھد : بود
شاید . در تمامي كوه مقدس من، ضرر نخواھند رسانید و فساد نخواھند نمودگوید كھ،  خداوند مي. بود

محرك اشعیاي دوم، در توجھ بھ یك خداي واحد جھاني، جنبشي بوده است كھ در پارس پیدا شد و 
آورد و ھمة آنھا را در  نیرومندي مردم آن تمام دولتھاي خاور نزدیك را در زیر فرمان این كشور در

ي قرار داد كھ، از لحاظ پھناوري و سازمان اجتماعي، ھیچ یك از سازمانھاي امپراطوري عظیم
من خداي «: گوید كھ این خدا، مانند یھوة موسي چنین نمي. رسید شناختند بھ پاي آن نمي دیگري كھ مي

من یھوه «: گوید ، بلكھ من مي»تو نباید در برابر من خدایان بیگانھ داشتھ باشي… پروردگار تو ھستم
؛ این نبي شاعر خداي یكتاي عالم را در یكي از فقرات »م و دیگري نیست و غیر از من خدایي نيھست

  :كند باشكوه تورات چنین وصف مي

كیست كھ آبھا را بھ كف دست خود پیموده، و افلاك را با وجب اندازه كرده، و غبار زمین را در كیل 
اینك امتھا، مثل قطرة دلو و … وزن نموده است؟گنجانیده، و كوھھا را بھ قپان و تلھا را بھ ترازو 

تمامي امتھا بھ نظر وي … دارد ھا را مثل گرد بر مي اینك جزیره. شوند مانند غبار، میزان شمرده مي
كنید و كدام شبھ را با او  پس خدا را بھ كھ تشبیھ مي. نمایند ھیچند و از عدم و بطالت، نزد وي، كمتر مي

اوست كھ . باشند زمین نشستھ است، و ساكنانش مثل ملخ مي وست كھ بر كرةا… توانید كرد؟ برابر مي
چشمان خود را بھ … كند گستراند و آنھا را مثل خیمھ بھ جھت سكونت پھن مي آسمانھا را مثل پرده مي

  .علیین برافراشتھ، ببینید كیست كھ اینھا را آفرید و كیست كھ لشكر اینھا را بھ شماره بیرون آورد

ھ كوروش، ھمچون مرد جھانگشایي، بھ بابل درآمد و یھودیان اسیر را آزاد گذاشت تا بھ ساعتي ك
  اسرائیل بھ سرزمین خود بازگردند، یكي از باشكوھترین ساعات تاریخ بني

ولي از آنجا كھ شاھنشاه ایران تمدني عالیتر داشت، بابل را بھ حال خود واگذاشت و بھ . رود شمار مي
گو اینكھ این اطاعت ظاھري و (نید، و بھ خدایان آن سر اطاعت فرود آورد مردم آن آزاري نرسا
كار دیگر كوروش آن بود كھ سیم و زري را كھ بختنصر از معبد اورشلیم بھ ). مشكوك بھ نظر برسد

غارت برده، و ھنوز در بابل باقي بود، بھ جاي خود بازگردانید و بھ مردمي كھ یھودیان تبعیدي در 
بردند، فرمان داد كھ، براي مسافرت درازي كھ این قوم براي بازگشت بھ وطن  ھ سر ميمیان ایشان ب

یھودیان جوان . خویش در پیش دارند، بھ یاري آنان برخیزند و آنچھ را بھ آن محتاجند بھ ایشان بدھند
ن چندان از این آزادي شاد و خوشدل نشدند، چھ بسیاري از آنان با سرزمین بابل خو گرفتھ و در آ

ھاي  پرورده شده بودند و، در اینكھ جایگاه حاصلخیز و بازرگاني پر سود خود را بگذارند و بھ خرابھ
تازه دو سال از تسخیر بابل بھ دست . انگیز شھر مقدس خود باز گردند، دودل و نگران بودند غم

خود را  گذشت كھ نخستین دستة یھودیان غیرتمند و مشتاق وطن مسافرت دراز سھ ماھة كوروش مي
  .آغاز كردند تا بھ سرزمیني كھ پدران ایشان، نزدیك نیم قرن پیش، از آنجا اخراج شده بودند باز گردند

در آن زمان نیز، مانند زمان حاضر، چنان نبود كھ مقدم یھودیاني كھ بھ سرزمین قدیم خویش بازگشتند 
با گرمي پذیرفتھ شود، چھ اقوام دیگري از نژاد سامي در فلسطین مستقر شده و، در نتیجة كار و 
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و ظاھرشان آمدند  كوشش خویش، مالك آن شده بودند، و البتھ نسبت بھ كساني كھ تازه بھ آنجا مي
خواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند، بھ چشم  صورت مردمان مھاجمي را داشت كھ مي

نگریستند؛ اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یھودي در پي ایشان نبود، ھرگز  دشمني و نفرت مي
یوش اول، پادشاه پارسي، دار. امكان نداشت كھ یھودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا كنند

كھ از شاھزادگان یھود بود، اجازه داد كھ بناي ھیكل اورشلیم را تجدید كند؛ با وجود آنكھ   بھ زربابل،
شمارة مھاجران چندان زیاد نبود و وسایل كافي در اختیار نداشتند، و از طرف دیگر پیوستھ مورد 

بیست و دو سال كھ از بازگشت یھود گذشت ھجوم و حملھ و كارشكني مردم ساكن آن سرزمین بودند، 
رفتھ رفتھ، اورشلیم بھ صورت یك شھر یھودي درآمد، و نواي تلاوت . بناي ھیكل بھ پایان رسید

اسرائیل بر آن بودند كھ دوباره مملكت  و آن گروه از بني  رسید، سرودھاي دیني در ھیكل بھ گوش مي
زگشت قوم یھود بھ اورشلیم پیروزي عظیمي بھ شمار با. یھودا را بھ قدرت و رونق سابق آن برسانند

  كھ ما   رود، كھ تنھا پیروزي زمان حاضر، مي

VI –  اھل كتاب  

) ده فرمان(احكام عشره  –شریعت موسي  -» آفرینش«اساطیر  –تألیف اسفار پنجگانھ  –سفر شریعت 
  ارزیابي شریعت موسي –خانوادة یھودي  –روز سبت  –مفھوم خدا  –

ودیان مقدور نبود كھ پس از بازگشت خویش یك دولت نظامي تأسیس كنند، چون نھ افراد كافي براي یھ
از طرف دیگر، چون نیازمند نوعي . داشتند نھ آن اندازه ثروت كھ بتوانند بھ چنین كاري برخیزند

م و سازمان اداریي بودند كھ، در عین اعتراف بھ سیادت پارسیھا، وسیلة آن باشد كھ وحدت ملي و نظ
سامان حفظ شود، كاھنان در صدد برآمدند كھ قوانیني وضع كنند كھ مانند قوانین یوشیا بر احادیث و 

كھ یكي از كاھنان دانشمند بود،  م عزرا،  ق 444در سال . سنن علماي دین و اوامر الاھي متكي باشد
را » شریعت موسيكتاب «یھودیان را براي اجتماع باشكوھي دعوت كرد، و از صبحگاه تا نیمروز  

در مدت ھفت روز، وي، و لاویاني كھ دستیار او بودند، محتویات آن . براي ایشان فرو خواند
طومارھا را براي مردم تلاوت كردند، و چون خواندن آن را بھ پایان رسانیدند، كاھنان و پیشوایان قوم 

اي قانوني و اخلاق خویش سوگند یاد كردند كھ بھ آن دستورات و شرایع گردن نھند و آن را راھنم
از آن زمان، كھ دورة پریشاني یھود بود، تا روزگار حاضر، . سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند

دلبستگي آنان بھ   چرخیده، ھمین قوانین ھمچون محوري بوده است كھ زندگي قوم یھود بر گرد آن مي
  .رود ي مؤثر تاریخ جھان بھ شمار ميدر تمام مدت دربدري و محنت، یكي از نمودھا  این دستورات،

چھ بوده است؟ این كتاب درست ھمان كتاب عھد، كھ یوشیا پیش از آن » كتاب شریعت موسي«آیا آن 
بر مردم خوانده بود، نیست، چھ در كتاب عھد تصریح شده است كھ آن را در مدت یك روز دوبار بر 

تنھا چیزي كھ . محتاج یك ھفتة تمام وقت بودیھودیان فرو خواندند، در صورتیكھ خواندن كتاب دیگر 
توان گفت این است كھ كتاب بزرگ شامل قسمت مھمي از اسفار پنجگانة عھد قدیم بوده است كھ  مي

اینكھ آن اسفار چگونھ و چھ وقت و كجا  .ندنام ميیھودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانھ 
نوشتھ شده، سؤالي است كھ پرسیدن آن عیبي ندارد، و سبب آن شده است كھ پنجاه ھزار جلد كتاب در 

و البتھ جوابي ھم در مقابل   كنیم، و ما آن را در یك بند از این كتاب نقل مي  این باره نوشتھ شود،
  .نخواھد داشت
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، دو داستان متشابھ و مجزاست كھ »تورات«متفقند كھ قدیمیترین جزء از اسفار  دانشمندان بر این قول
گذارند، چھ در یكي از  از یكدیگر تمیز مي»  E«و »  J«آمده و آنھا را با اشارات » سفر پیدایش«در 

  شود و در دیگري از آفریدگاري بھ نام آن دو داستان از آفریدگاري بھ نام یھوه یاد مي

و داستانھاي   دانشمندان چنان عقیده دارند كھ داستانھاي مخصوص بھ یھوه در یھودا،این . الوھیم
مخصوص بھ الوھیم در افرائیم نوشتھ شده، و پس از سقوط سامره آن دو دستھ داستانھا را با یكدیگر 

شود و  نمایش داده مي» D«عنصر سوم، كھ با علامت . اند مخلوط كرده و از آن داستان واحدي ساختھ
عنصر چھارم . است، ظاھراً بھ وسیلة نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشتھ شده» شریعت تثنیھ«متضمن 

»P «شریعت «این قسمت . اند شود كھ كاھنان بعدھا نوشتھ و آن را الحاق كرده از قسمتھایي تشكیل مي
. ختھ استدھد كھ عزرا آن را منتشر سا را تشكیل مي» كتاب شریعت«ظاھراً قسمت اصلي » كاھنان

م این چھار قسمت بھ ھمان صورتي كھ فعلا دارد در  ق 300رسد كھ در حوالي سال  چنان بھ نظر مي
   .آمده باشد

النھرین  ھاي بین داستانھاي لذتبخش آفرینش، فریب خوردن آدم، و طوفان نوح از سرچشمة افسانھ
ما بعضي از اشكال قدیمیتر این رسد؛  م و پیشتر از آن مي سال ق 3000گرفتھ شده، كھ ریشة آنھا بھ 

داستانھا را، پیش از این، بھ نظر خوانندگان رسانیدیم، احتمال دارد كھ بعضي از این داستانھا را 
احتمال بیشتر آن است . یھودیان، در زمان اسارت خود در بابل، از مردم آن سرزمین اخذ كرده باشند

و سامي قدیم، كھ مشترك میان تمام مردم خاور كھ این داستانھا پیش از آن زمان از منابع سومري 
در داستانھاي آفرینشي پارسي و تلمودي، ھردو، چنان آمده . نزدیك بوده است، بھ ایشان رسیده باشد

یعني زن و مردي كھ از پشت، مانند دوقلوھاي  -است كھ خدا، در آغاز آفرینش، موجودي دو جنسي
مناسب است در اینجا آیة . پس آن دو را از یكدیگر جدا كردآفرید، س -سیامي، بھ یكدیگر چسبیده بودند

نر و مادة ایشان را آفرید، و ایشان را بركت داد، و «: را نقل كنیم» سفر پیدایش«دوم از باب پنجم 
؛ معني این جملھ آن است كھ پدر نخستین ما، در آن »ایشان را آدم نام نھاد در روز آفرینش انسان

و، بوده است؛ ظاھراً ھیچ یك از علماي دین، جز آریستوفان، بھ این نكتھ توجھ واحد، نر و ماده، ھر د
  .استنكرده 

و  یوناندر مصر و ھند و تبت و بابل و پارس و  - قصة بھشت تقریباً در تمام فولكلورھاي جھان
در بیشتر این بھشتھا سخن از درختاني است كھ نزدیك شدن . آمده است - پولینزي و مكزیك و غیر آن

بھ آنھا حرام است؛ یا سخن از مارھا و اژدھاھایي است كھ نعمت جاوداني بودن را از آدمي ربوده، و 
  گمان بیشتر آن است كھ مار و انجیر. اند ارت دیگر بھشت را مسموم ساختھبھ عب

این داستان اشاره بھ آن است كھ شھوت جنس و معرفت سبب از . رمز و نشانة شھوت جنسي بوده باشد
ھمین فكر، كھ در آغاز . شود، و سرچشمة ھمة شرور است بین رفتن پاكي و بیگناھي و خوشبختي مي

در بیشتر این . رسد نیز بھ نظر مي» سفر جامعھ«شود، در پایان آن، یعني در  ميدیده » عھد قدیم«
كشد و آن را  اي است كھ مار یا شیطان، بھ وسیلة آن، آدمي را بھ طرف شر مي داستانھا زن وسیلھ

دھد؛ این زن در یك جا بھ صورت حواست، در جاي دیگر بھ صورت پاندورا،  محبوب وي قرار مي
ھمھ چیز در آغاز كار «: گوید مي» چینگ-  شي«. شود سي كھ در اساطیر چین دیده ميیا بھ صورت پو

بدبختي ما از آسمان نیست، بلكھ از زن است؛ . در فرمان مرد بود، ولي زني او را بھ بندگي واداشت
تو آتشي را برافروختي كھ ما را . آه كھ چھ بدبختي، اي پوسي. ھموست كھ سبب تباھي نژاد آدمي شد

  ».جھان از دست رفت، و رذیلت ھمھ جا را فرا گرفت… شود انده و ھر روز مشتعلتر ميسوز
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، در میان تمام مردم جھان انتشار دارد؛ در میان »داستان آفرینش«، حتي بیشتر از »داستان طوفان«
ي توان یافت كھ آن را ندانستھ باشد، و در آسیا كمتر كوھي است كھ روز اقوام قدیم كمتر قومي را مي

این داستانھا معمولا عنوان وسیلة نقلیھ یا رمزي . نپیشتیم بر آن قرار نگرفتھ باشد -كشتي نوح یا شمش
ھاي دور و  را داشتھ است كھ تودة مردم، از راه آن، یك حكم فلسفي یا حالت اخلاقي را، كھ از تجربھ

دانایي، بیش از آنچھ مایة  كردند؛ و آن اینكھ شھوت جنسي و دراز نوع بشر بھ دست آمده بود، بیان مي
لذت و شادي باشد، سبب تولید درد و رنج است؛ و دیگر آنكھ زندگي بشري گاه بھ گاه دستخوش طغیان 

این . ھا سبب پیدایش مدنیتھاي قدیم بوده است شود كھ آب ھمان رودخانھ ھاي بزرگي مي رودخانھ
مغز و   یا درست نیست، سؤالي بي» فتادهواقعاً اتفاق ا«سؤال، كھ آیا چنین داستانھایي درست است و 

كنند نیست، بلكھ در عبرت و پندي  بسیار سطحي است؛ چھ اھمیت این داستانھا در ماجرایي كھ نقل مي
خلاف عقل است كھ آدمي با خواندن این داستانھا از سادگي دلربا و . شود است كھ از آن حاصل مي

  .ود است، لذت نبردرواني و جانداري بیان حوادثي كھ در آنھا موج

اسفاري كھ بھ فرمان یوشیا و عزرا بر قوم یھود خوانده شد، ھمان است كھ بھ صورت شریعت موسي 
تنظیم شد و زندگي این قوم، پس از آن، بر شالودة ھمین قوانین قرار گرفت، سارتن، كھ در آنچھ 

در اھمیت آنھا در تاریخ «: كھ نویسد كند، دربارة این قوانین مي نویسد كمال احتیاط را مراعات مي مي
در تاریخ، این كار بزرگترین كوششي است كھ بھ » .سازمانھا و قانون، نباید بیش از اندازه مبالغھ شود

گوید كھ این قانون  رنان مي. كار رفتھ تا دین را پایة سیاست و وسیلة تنظیم جزئیات زندگي قرار دھد
در این شریعت ھمھ چیز، از خوراك . »ختراع شدهاي است كھ تاكنون ا موحشترین وسیلة شكنجھ«

    و پزشكي و بھداشت شخصي و   خوردن

مسائل مربوط بھ حیض و نفاس و بھداشت عمومي و انحرافات جنسي و شھوات حیواني، عنوان 
خوریم كھ  واجبات و محرمات الاھي و دیني پیدا كرد؛ در انیجا یك بار دیگر بھ این مطلب برمي

جداشدن كار طبیب و كاھن از یكدیگر چھ اندازه بكندي صورت گرفتھ، و ھمین طبیب است كھ بعدھا 
، با كمال دقت، قوانین مخصوص )15-13بابھاي (در سفر لاویان . ترین دشمن كاھن شده استسرسخت

بھ درمان بیماریھاي تناسلي ذكر شده، و گفتھ است كھ چگونھ باید مبتلایان را از دیگران جدا كنند، و 
 .استدستوراتي براي گندزدایي و بخوردادن و حتي، اگر لازم باشد، سوزندان خانة بیماران داده 

رود كھ از جراحي، جز ختنھ  ، ولي گمان نمي»اند عبرانیان قدیم باني فن پیشگیري از بیماري بوده«
ت، تنھا این سنت، كھ میان مصریان قدیم و اقوام سامي جدید مشترك اس. اند دانستھ كردن، چیزي مي

بلكھ  نداشتھ،اي براي نشان دادن وفاداري نسبت بھ نژاد  عنوان قرباني براي خدا و انجام فریضھ
ھ براي شاید دستورات خاصي ك. اي بھداشتي براي سالم نگاه داشتن اعضاي تناسلي بوده است وسیلھ

پاكیزگي در شریعت یھود وجود داشتھ سبب آن شده است كھ این قوم، با ھمة دربدري و پریشاني و 
  .اند، ھنوز بر روي زمین باقي ھستند رنج و بلایي كھ در طول تاریخ دیده

) 17-1.  20» سفر خروج«(برگرد محور ده فرمان، » شریعت موسي«از این مسائل گذشتھ، باقي 
نخستین فرمان، بنیان اجتماع  .كنند ميكھ نیمي از مردم روي زمین آن آیات را تلاوت كند،  دوران مي

آن اجتماعي است كھ بر ھیچ قانون مدنیي تكیھ ندارد، و تنھا بر پایة فكر  گذارد، و دیني جدید را مي
  ھا پنھان؛ قانون و  شود؛ خدا در این اجتماع پادشاه جھان است و از دیده خدا بنا ميوجود 

نام » اسرائیل«كند؛ ملت این خدا  فرستد و مجازات ھر گناھي را او معین مي شریعت را براي آدمي مي
 دولت عبري از میان رفتھ بود، ولي ھنوز ھیكل وجود. دارد، كھ معني آن دفاع كنندگان از خداست

داشت؛ كاھنان یھودا، مانند پاپھاي روم، كوشیدند تا آنچھ را شاھان از نگاه داشتن آن عاجز مانده بودند 
ده «شود چرا فرمان اول از  از ھمین جاست كھ واضح مي. و از دست رفتھ بود دوباره تجدید كنند
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از نزدیكترین صراحت دارد براینكھ مجازات كفر و زندقھ اعدام است، اگر چھ شخص كافر » فرمان
كردند، مانند مردان پرھیزگاري كھ محاكم  كاھناني كھ وضع قانون مي. نزدیكان شخص بوده باشد

كردند كھ وحدت دیني شرط اساسي پیدا  تفتیش افكار را در اروپا بھ راه انداختھ بودند، چنان تصور مي
تري نژادي در نزد ھمین تعصب دیني است كھ، چون با فكر بر. شدن نظم و تضامن اجتماعي است

یھودیان توأم شد، سبب باقي ماندن یھودیان گردید و، در عین حال، مشكلات فراواني براي این قوم 
  .فراھم آورد

فرمان دوم، كھ در بالا بردن مفھوم ملي خدا سھم بسزایي دارد، مایة آن است كھ از شأن و منزلت ھنر 
این فرمان . مجسمي از خدا ساختھ نشود گونھ صورت كاستھ شود؛ چھ، فرمان چنان است كھ ھیچ

جا یھوه بھ  مستلزم آن بود كھ سطح فكر یھودیان ترقي كند، زیرا با وجود آنكھ در اسفار پنجگانھ ھمھ
گرفت، و خدا برتر از ھر  صورت بشري توصیف شده بود، از ھر خرافھ و انسان منشي خدا جلو مي

ود كھ قوم یھود ھمھ چیز خود را فداي دین كند؛ چنان خواستھ شده ب. شد شكل و ھر صورت تصور مي
ماند؛ حتي از علم  بھ این ترتیب در قلب مؤمنان یھود قدیم ھیچ جاي خالي براي علم و ھنر باقي نمي

پرستي بیفتد و  نجوم ھم چشم پوشیدند، تا مبادا خدایان باطل زیاد شود، یا آنكھ كسي در اندیشة ستاره
در ھیكل سلیمان، پیش از آن زمان، عدة بیشماري . پرستش كند خداي دیگري جز خداي یگانھ را

ھا را  مجسمھ.شد ھا وجود داشت، ولي در ھیكل جدید چیزي از این قبیل دیده نمي صورتھا و مجسمھ
ھا را ھمراه با  رسد كھ این مجسمھ سابق بر آن از اورشلیم بھ بابل برده بودند، و چنان بھ نظر مي

بھ ھمین جھت است كھ، پس از دورة . اند ه دوباره بھ اورشلیم بازنگرداندهظروف و اثاثة طلا و نقر
سازیي در میان یھودیان  گونھ كار پیكرتراشي و نقاشي و نقش برجستھ اسارت یھودیان در بابل، ھیچ

اي نسبت بھ عبرانیان  شود؛ پیش از آن نیز، جز در زمان سلیمان، كھ در واقع دورة بیگانھ دیده نمي
آوازھا . دانستند كاھنان از ھنرھاي گوناگون تنھا معماري و موسیقي را جایز مي. ن بوده استبود، چنی

كاست؛  شد تنھا عاملي بود كھ از سختي و تلخي زندگي مردم مي و سرودھایي كھ در ھیكل خوانده مي
ن در با دستة خوانندگا» مانند یك نفر بھ یك آواز«اي از نوازندگان آلات مختلف موسیقي  مجموعھ

و داوود و تمامي «. پرداختند كردند و بھ تسبیح و تقدیس ھیكل و خداوند مي ترتیل مزامیر شركت مي
خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف و دھل و سنجھا بھ حضور خداوند 

    » .كردند بازي مي

نام خداي پروردگار را «حرام بود كھ  نھ تنھا بر وي. فرمان سوم نمایندة تقواي شدید فرد یھودي بود
، بلكھ اصلا و مطلقاً ذكر نام خدا حرمت داشت؛ ھر وقت نام یھوه در دعا و »بیھوده بر زبان براند

را، كھ بھ معني پروردگار است، تلفظ » ادوناي«آمد، بر وي واجب بود كھ، بھ جاي آن، كلمة  نماز مي
  . این اندازه خودداري و ترس از ذكر نام خدا فقط در میان ھندوان نظیري دارد .كند

دارد؛ این ترتیب پس از آن بھ  فرمان چھارم، روز تعطیل ھفتگي را بھ نام سبت یا شنبھ مقرر مي
از بابلیان  -و شاید خود این عادت - ناماین . صورت یكي از محكمترین سنتھاي نوع بشر درآمده است

گرفتن و صلح و صفا بود شباتو  بھ یھوه انتقال یافت؛ بابلیان روزھاي حرام را كھ مخصوص روزه
از این روز تعطیل ھفتگي گذشتھ، اعیاد بزرگ دیگري نیز داشتند؛ از قبیل جشنھاي كنعاني . نامیدند مي

دھا بھ نام عید پنجاھھ یا عید خمسین نامیده شد، بھ براي موسم درو كردن جو بود؛ شبوئوت، كھ بع
بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود؛  جشن پایان درو كردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوه

داشتند؛  عید فطر یا عید فصح مراسمي بود كھ در ھنگام بھ دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان برپا مي
بعدھا تغییراتي در این اعیاد داده شد و آنھا . ول سال بودجشن مخصوص ا) السنھ رأس(روش ھشانھ 

اي را  در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزغالھ. را نمایندة حوادث مھمي در تاریخ یھود قرار دادند
پاشیدند؛ این، خود، علامت آن بود كھ خون نصیب  خوردند و خون آن را بر درھا مي كشتند و مي مي
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كاھنان یھود این عادت را با داستان كشتھ شدن فرزندان اول مصریان پیوستگي خداوند است؛ بعدھا 
بره، در ابتدا، براي یكي از قبایل كنعاني عنوان توتم داشت؛ عید فصح در میان كنعانیان عید . دادند

داستان ) 12باب (» سفر خروج«چون امروز در  .بودقرباني كردن بره براي یكي از خدایان محلي 
بینیم كھ یھودیان زمان ما بھ ھمان نحوي كھ در زمانھاي قدیم بوده مراسم  خوانیم، و مي این عید را مي

كھ چھ اندازه این رسم دیني قدمت دارد، و چھ اندازه این ملت بھ یابیم  دارند، نیك در مي آن را برپاي مي
  .آداب قدیمي خود پابند است

دھد  شود، و، از لحاظ سازمان اجتماعي، آن را در منزلتي قرار مي در فرمان پنجم خانواده تقدیس مي
ذاشتھ شده بود، این اھمیت و احترامي كھ در آن زمان براي خانواده گ. كھ تنھا ھیكل از آن بالاتر است

شد؛ چون انقلاب صنعتي معاصر آغاز شد،  در تمام قرون وسطي و قرون جدید، در اروپا مراعات مي
خانوادة عبراني، كھ در آن تسلط با پدر خانواده بود، . مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت

مرد زندار خانواده، و زنان و شد از بزرگترین  سازمان اقتصادي و سیاسي وسیعي بود كھ تشكیل مي
فایدة اقتصادي این اجتماع خانوادگي . فرزندان ایشان، و غلاماني كھ ممكن بود در اختیار خانواده باشند

كردند؛ ولي ارزش سیاسي  برداري از آن توانایي پیدا مي آن بود كھ مجموع آنھا بر كاشتن زمین و بھره
ساخت، با وجود این نظم، جز در ھنگام جنگ،  قرار ميآن در این بود كھ نظم اجتماعي استواري بر

  ضرورتي براي موجود بودن دستگاه دولت و حكومت 

قدرت پدر در خانواده عملا نامحدود بود؛ زمین تنھا بھ او تعلق داشت، و فرزندانش تا زماني . رسید مي
دولت و حكومت را  توانستند زنده بمانند كھ بھ فرمان او گردن نھند؛ در واقع خود وي عنوان مي

توانست دختران خود را، پیش از بلوغ، بھ عنوان كنیز بفروشد و، با آنكھ در  اگر فقیر بود، مي. داشت
كرد، معمولا حق داشت بدون جلب  امر شوھر دادن دختران گاھي خرسندي ایشان را نیز جلب مي

ود كھ پسر نتاج بیضة در میان ایشان چنان شایع ب. رضاي آنان بھ ھر كس بخواھد شوھرشان دھد
راست، و دختر نتاج بیضة چپ است، و معتقد بودند كھ بیضة چپ كوچكتر و ضعیفتر از بیضة راست 

پدر و «كرد، و بر وي لازم بود  گرفت بھ خانة زن خود انتقال پیدا مي در ابتدا مردي كھ زن مي. است
دستگاه سلطنت درست شد این عادت  ، ولي پس از آنكھ»مادر را رھا كند و بھ قبیلة زن خویش بپیوندد

چشمت باید بھ شوھرت «: فرمان یھوه بھ زن شوھردار چنین بود. نیز رفتھ رفتھ از میان برخاست
با وجود آنكھ، از لحاظ رسمي و تشریفاتي، زن در زیر فرمان » .باشد، و او بر تو حكومت خواھد كرد

د نام زنھایي ھمچون سارا، راحیل، مریم، و مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یھو
اسرائیل بود، و حلده زن  دبوره، زني است كھ در عین حال از قضات بني. كند توجھ مي  استر جلب

زني كھ چند . دیگري است كھ یوشیا، دربارة كتابي كھنھ كھ در ھیكل یافتھ بودند، با وي مشورت كرد
مي پیدا كرده است، چھ ملت كوچك یھود پیوستھ آرزوي آن آورد مطمئن بود كھ مقام و احترا فرزند مي

شود، در  داشت كھ عدد افرادش افزایش پیدا كند؛ ھمان گونھ كھ امروز در اسرائیل احساس خطر مي
ترسیدند و احساس خطر  آن زمان نیز قوم یھود از اقوامي كھ دور تا دور آنان را فراگرفتھ بودند مي

گذاشتند و عزوبت را خطا و گناھي تصور  بھ مادري احترام ميبھمین جھت بود كھ . كردند مي
كردند؛ از بیست سالگي ازدواج را اجباري ساختھ بودند، و از این قاعده حتي كاھنان را نیز مستثنا  مي
كردند؛ بھ دختران بیشوھري كھ در سالھاي ازدواج بودند، و ھمچنین بھ زنان نازا، بھ چشم حقارت  نمي
ھ انداختن و فرزند كشتن و راھھاي دیگر جلوگیري از فراوان شدن نسل را از اعمال نگریستند؛ بچ مي

و اما راحیل، چون دید كھ «. دھد دانستند كھ گندشان بیني پروردگار را آزار مي انگیز كافراني مي  نفرت
 پسران بھ من بده، و الا: براي یعقوب اولادي نزایید، بر خواھر خود حسد برد و بھ یعقوب گفت

كرد، و جز بھ شوھر و  زن كامل زني بود كھ پیوستھ در خانھ و اطراف آن كار مي» .میرم مي
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توصیفي از زن كمال مطلوب مرد ) باب آخر(در كتاب امثال سلیمان . اندیشید فرزندانش بھ چیزي نمي
  :بھ این صورت آمده است

دل شوھرش بر او اعتماد . استزن صالحھ را كیست كھ پیدا تواند كرد؟ قیمت او از لعلھا گرانتر … 
پشم . برایش تمامي روزھاي عمر خود خوبي خواھد كرد و نھ بدي. دارد و محتاج منفعت نخواھد بود

او مثل كشتیھاي تجار است؛ خوراك خود . كند جوید و بھ دستھاي خود با رغبت كار مي و كتان را مي
اش خوراك و بھ كنیزانش  ھ اھل خانھخیزد و ب مي وقتي كھ ھنوز شب است بر. آورد را از دور مي

  دربارة مزرعھ . دھد حصة ایشان را مي

بندد  كمر خود را با قوت مي. نماید خرد، و از كسب دستھاي خود تاكستان غرس مي فكر كرده آن را مي
بیند كھ نیكوست، چراغش در شب خاموش  تجارت خود را مي. سازد و بازوھاي خویش را قوي مي

كفھاي خود را براي . گیرد كند و انگشتھایش چرخ را مي خود را بھ دوك دراز ميدستھاي . شود نمي
اش از  بھ جھت اھل خانھ. نماید سازد و دستھاي خویش را براي مسكینان دراز مي فقیران مبسوط مي

. سازد براي خود اسبابھاي زینت مي. ترسد، زیرا كھ جمیع اھل خانة او بھ اطلس ملبس ھستند برف نمي
باشد و در میان مشایخ  شوھرش در دربارھا معروف مي. باشد از كتان نازك و ارغواني مي لباسش

قوت و . دھد فروشد، و كمربندھا بھ تاجران مي ھاي كتان ساختھ، آنھا را مي جامھ. نشیند ولایت مي
آمیز  گشاید، و تعلیم محبت دھان خود را بھ حكمت مي. خندد عزت لباس اوست، و دربارة وقت آینده مي

پسرانش . خورد شود، و خوراك كاھلي نمي بھ رفتار اھل خانة خود متوجھ مي. بر زبان وي است
. وي را از ثمرة دستھایش بدھید… ستاید گویند و شوھرش نیز او را مي برخاستھ او را خوش حال مي

  .بستایدھا  و اعمالش او را نزد دروازه

رود كھ دست یافتن بھ آن بسیار دشوار است؛ در ھیچ كتاب  در فرمان ششم از كمال مطلوبي سخن مي
شود؛ در ھمة فصول آن، یا از كشتن  دیگر بھ اندازة اسفار عھد قدیم از آن ھمھ آدمكشي گفتگو نمي

كشمكش دائمي میان اسباط، اختلافات حزبي، . ا را بكندھ شود یا از تولید مثلي كھ جبران كشتھ بحث مي
ھاي صلح نادر و كوتاه را  و عادت انتقام خون گرفتن میراثي، ھمھ، ازعواملي بود كھ یكنواختي دوره

اند،  ھا و شعرھاي خود گاوآھن و داس را ستوده اسرائیل، با آنكھ در گفتھ انبیاي بني. شكست در ھم مي
ھاي خود از قول یھوه نقل  اگر بھ آنچھ آنان در خطابھ -روند؛ كاھنان شمار نميخود از مبلغان صلح بھ 

مند بودند، بھ جنگ و خونریزي نیز  ھمان اندازه كھ بھ اندرز دادن علاقھ -اند باور داشتھ باشیم كرده
عادت بر آن جاري بود كھ . از میان نوزده پادشاه اسرائیل، ھشت نفر آنھا كشتھ شدند. حریص بودند

كردند ویران كنند، و ھمة مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند، و چنان زمین  شھرھایي كھ تسخیر مي
را تباه سازند كھ، جز پس از گذشتن زمان درازي، شایستة كشت و زرع نباشد، و در این كار با دیگر 

آید، خالي  دست ميھاي ایشان بھ  شاید شمارة كشتگان، كھ از گفتھ. مردم زمانھاي گذشتھ شریك بودند
اسرائیل صد ھزار  بني«چھ معقول نیست كھ، بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ، . از مبالغھ نباشد

اسرائیل چنان معقتد بودند كھ امت برگزیدة خدا ھستند؛  بني. كشتھ باشند» پیادة آرامیان را در یك روز
  دمي شد كھ طبیعتاً در مر این، خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتي مي

برگزیدگي باعث آن بود كھ، ھر چھ بیشتر، از ازدواج با دیگر اقوام دامن فرو چینند و از لحاظ فكري 
المللي كنار بگیرند؛ این، خود، امري  و فرھنگي از دیگران دور بمانند، و خود را از جریانھاي بین

ن را باید گفت كھ تا حد ولي ای. اند است كھ اخلاف ایشان، در زمان حاضر، در صدد جبران آن برآمده
علت سختي و خشونت قوم یھود فراواني : زیادي واجد فضایل وابستھ بھ صفات قومي خویش بودند

گرفت؛ میل شدیدي كھ  گیري آنان از تقواي فراوان سرچشمھ مي نیروي حیات در نزد ایشان بود؛ گوشھ
یت داشتند، و ھمین حساسیت سبب اندازه حساس دادند از این بود كھ بي خلقي نشان مي بھ كشمكش و كج

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھمین تكبر و غرور و . آن شد تا بزرگترین گنجینة ادبي را در خاور نزدیك از خود بھ یادگار بگذارند
. گاه شجاعت ایشان، در طول قرنھاي متمادي شكنجھ دیدن و بیچارگي، بوده است نژادي بھترین تكیھ

  .سازد ر آن گونھ بودن ناچارش ميشود كھ اوضاع و احوال ب آري، آدمي پیوستھ چنان مي

گونھ كھ فرمان پنجم خانواده را  ھمان -شود در فرمان ھفتم، ازدواج بھ عنوان اساس خانواده شناختھ مي
و دین را تا آنجا كھ ممكن است بھ یاري ازدواج و ھواداري از آن وا  - اساس اجتماع شناختھ بود

گذارد كھ  قرراتي ميھا و م آید، ولي قاعده دارد؛ از روابط جنسي پیش از ازدواج سخني بھ میان نمي مي
كنند تا  بنابر آنھا دختر باید، در روز ازدواج، دوشیزگي خود را اثبات كند، وگرنھ او را سنگسار مي

باوجود این، عمل زنا در میان قوم یھود انتشار داشت؛ چنانكھ ظاھر است، پس از ویراني سدوم . بمیرد
انون و شریعت، بنابر آنچھ ظاھر است، از چون ق. اند و عموره نیز آن قوم از عمل لواط دست نكشیده

، »زنان بیگانھ«ھمخوابگي با زنان بدكار بیگانھ منعي نداشتھ، زنان سوري و موآبي و مدیني و دیگر 
وري و روسپیگري،  بردند و كار پیلھ در سراسر راھھاي بزرگ، در كوھھا یا زیر چادرھا بھ سر مي

كرد، و بھ ھمین جھت،  ر این قبیل كارھا زیاد سختگیري نميسلیمان د. دادند ھر دو، را با ھم انجام مي
گرفت، تسھیلاتي قائل شد، و عدد آنان در این  در قانوني كھ از آمدن این گونھ زنان بھ اورشلیم جلو مي

شھر رو بھ افزایش رفت، و كار بھ جایي رسید كھ خود ھیكل اورشلیم، در زمان مكابیان، بھ صورت 
    .و مایة خشم و شكایت یكي از مصلحان زمان شداي درآمد  خانھ فاحشھ

یعقوب براي راحیل ھفت «البتھ مسائل عشقي نادر نبود، چھ میان دو جنس تمایل فراواني وجودداشت؛ 
؛ با وجود این، باید »سال خدمت كرد، و بھ سبب محبتي كھ بھ وي داشت در نظرش روزي چند نمود

پیش از اسارت . تخاب ھمسر دخالت چنداني نداشتھ استدانست كھ عشق و محبت در امر ازدواج و ان
اسرائیل، امر زناشویي جنبة عرفي و مدني صرف داشت، كھ بھ وسیلة والدین عروس و داماد یا  بني

در اسفار عھد قدیم شواھدي است كھ نشان مي دھد كھ با . گرفت داماد و پدر عروس صورت مي
چون شمارة . داند با زنان اسیر شده در جنگھا را جایز مي اند؛ یھوه ھمسري كرده اسیران ھم ازداوج مي

  زنان كاھش یافت، 

دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانھا در آیید و، از دختران 
ولي این كار یك عمل استثنایي بود؛ سنت » .شیلوه، ھر كس زن خود را ربوده بھ زمین بنیامین برود

رف آن بود كھ زناشویي از طریق خرید و فروش صورت گیرد؛ یعقوب لیئھ و راحیل را با كار متعا
ھوشع نبي سخت از . خویش خریداري كرد، و بوعز نیز با دسترنج خویش روت زیبا را بھ چنگ آورد

 دادند نامي كھ عبرانیان بھ زن ھمسر مي. آن پشیمان بود كھ چرا ھمسر خود را پنجاه شكل خریده است
پدر عروس، در مقابل مھري كھ بھ عنوان بھاي دختر خود دریافت . دارد» مملوك«بلھھ بود كھ معني 

اي كھ میان بلوغ جنسي  كرد؛ این، خود، براي از میان بردن فاصلھ داشت، او را بھ داماد واگذار مي مي
سیلة بسیار و بلوغ اقتصادي جوانان ممكن است وجود پیدا كند و اسباب خرابي اجتماع باشد، و

  .رفت سودمندي بھ شمار مي

توانست چند زن براي خود انتخاب كند، و اگر زن مانند سارا نازا بود بھ  اگر مرد توانگر بود، مي
اي برگزیند؛ از ھمة این آداب و سنن، مقصود آن بود  داد تا براي خود ھمخوابھ شوھر خویش اجازه مي

توانستند براي یعقوب  ز آنكھ لیئھ و راحیل آن اندازه كھ ميقاعده چنان بود كھ، پس ا. كھ نسل زیاد شود
بھ زن اجازه . فرزند زادند، كنیزكان خود را بھ وي ببخشند تا از آنان نیز فرزنداني براي وي پیدا شود

مرد، بر برادر دیگر  شد كھ بیكار بنشیند و فرزندي نیاورد؛ بھ ھمین جھت، چون برادري مي داده نمي
اندازه ھم كھ زن داشتھ باشد زن بیوة برادر خود را بھ زني اختیار كند؛ اگر مرده واجب بود كھ ھر

چون مالكیت فردي، در اجتماع یھودیان، . شد برادر نداشت، این كار بر نزدیكترین خویشان واجب مي
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داد، براي ھر یك از زن و مرد، از لحاظ زناشویي، وضع  اساس سازمان اقتصادي را تشكیل مي
توانست بیش از یك زن بگیرد، ولي زن تنھا متعلق بھ یك  داشت؛ بھ این معني كھ مرد مي خاصي وجود

زنا در نزد آنان عبارت از این بود كھ مردي ھمخوابة زني شود كھ آن زن را مرد دیگري . مرد بود
خریده است؛ بھ ھمین جھت، در واقع، زنا عنوان تجاوز بھ حق مالكیت داشت، و زن و مرد زناكار، 

كرد  شوھر حرام بود، اما اگر مرد عزبي چنین مي فسق بر زن بي. شدند ر دو، بھ اعدام محكوم ميھ
توانست زن خود را طلاق گوید، ولي، پیش از زمان تلمود،  مرد مي. عنوان گناه قابل آمرزشي داشت

این  رسد كھ مردان از طلاق گرفتن براي زن بسیار دشواري داشت؛ با وجود این، چنان بھ نظر مي
گر  كردند؛ مرد یھودي از این لحاظ بھ صورت انساني جلوه تفوقي كھ بر زن داشتند زیاد استفاده نمي

اگر چھ پایة زناشویي با عشق گذاشتھ . شود كھ بھ زن و فرزندان خود كمال محبت و علاقھ را دارد مي
رفقھ را بھ خیمة مادر  و اسحاق،«: آمد شد، غالباً پس از زناشویي چنین عشق و محبتي فراھم مي نمي

» .خود سارا آورد و او را بھ زني گرفتھ، دل در او بست؛ و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسلا یافت
شاید در ھیچ جاي دنیا، بھ استثناي شرق دور، زندگاني خانوادگي بھ این درجھ بلندي، كھ یھودیان بھ 

    آن 

  .رسیده بودند، نرسیده باشد

ین امر با دین و خانواده سھ ركن اساسي اجتماع ا است؛ ضمین مالكیت فرديفرمان ھشتم دربارة ت
مالكیت تقریباً منحصر بھ زمین بود، چھ یھودیان تا روزگار سلیمان جز . ساختھ است عبري را مي

حتي خود كشاورزي نیز ترقي چندان نداشت، و . صناعت دیگري نداشتندگري  آھنگري و كوزه
بیشتر در زیر . داري و تربیت چھارپایان و زراعت مو و زیتون و انجیر بود اكثریت مردم كارشان گلھ

بردند؛ این از آن جھت بود كھ براي كوچ كردن و در چراگاه تازه فرود آمدن دچار  چادر بھ سر مي
آوردند بر نیازشان فزوني پیدا كرد،  ز آنكھ ثروت مردم زیاد شد و آنچھ فراھم ميپس ا. زحمت نشوند

در خط بازرگاني افتادند؛ كالاھاي یھودي، در نتیجة زبردستي و شكیبایي تاجران یھودي، در 
تا پیش از ایام اسارت، پول در . بازارھاي دمشق و صور و صیدا و اطراف معبد رواج فراوان یافت

گرفت، كھ آنھا را در ھر معاملھ  رایج نبود، و مبادلة جنسي بھ وسیلة سیم و زر صورت ميمیان ایشان 
در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند كھ، براي كارھاي بازرگاني واجراي . كردند از نو وزن مي

مایة شگفتي نیست كھ این . گذاشتند طرحھاي اقتصادي، سرمایة لازم را در اختیار اشخاص مي
عرصة ھیكل اورشلیم را در محل داد و ستد خویش قرار داده باشند، چھ این عادت » دھندگان ضقر«

یھوه از جایگاه بلند . در خاور نزدیك جاري بود و، در بسیاري از نقاط آن، ھم امروز نیز چنین است
ھاي بھ امت«: خویش بھ این پولداران یھودي نظر مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است كھ

، و ھمین فلسفة بخشنده است كھ ثروت فراواني »بسیار قرض خواھي داد، ولي تو مدیون نخواھي شد
براي قوم یھود فراھم ساختھ، گو اینكھ در زمان حاضر كسي در اندیشة آن نباشد كھ ریشة جمع مال 

  .یھودیان وحي آسماني بوده است

گرفتند، و صدھا  محكومان را بھ بندگي ميیھودیان، مانند دیگر مردم خاورنزدیك، اسیران جنگ و 
ھزار از این اسیران را در ساختمانھاي عمومي، مانند ھیكل و كاخ سلیمان، براي بریدن چوب و 

توانست مالي بھ دست  ولي خواجة بنده حق كشتن او را نداشت، و بنده مي. داشتند عملگي بھ كار مي
نمود، وي را  از پرداخت دین خود ناتواني ميچون شخص بدھكاري . آورد و آزادي خود را بازخرد

فروختند، یا پسران او را بھ جاي وي در معرض فروش قرار  در مقابل بدھیي كھ داشت بھ بندگي مي
این را نیز باید گفت كھ صدقات فراواني كھ . دادند؛ این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود مي

كردند،  كشي از این گونھ بندگان مي و كاھنان بر ضد بھرهھاي سختي كھ انبیا  دادند، و حملھ مردم مي
. سبب آن بود كھ تأثیر بد این سازمان بندگي در سرزمین یھودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیك باشد
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و نیز از قوم یھود » .یكدیگر را مغبون مسازید«: آن بود كھ» شریعت موسي«یكي از دستورھاي 
سال یك بار، بندگان عبراني را آزاد كنند و از وامي كھ بھ دیگران خواستھ شده بود كھ، ھر ھفت 

چون بعدھا معلوم شد كھ این قانون چنان نیست كھ صاحبان بنده بھ آن خرسندي نشان . اند در گذرند داده
سالھ وضع شد، و مقرر گردید كھ بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد  دھند، قانون جشن پنجاه

این براي . پنجاھم را تقدیس نمایید و در زمین براي جمیع ساكنانش آزادي را اعلام كنید سال«: شوند
  خواھد بود؛ و ھر كس از شما بھ ) جشن(= شما یوبیل 

  ».ملك خود برگردد، و ھر كس از شما بھ قبیلة خود برگردد

ن باشد خواه نباشد، دلیلي در دست نیست كھ این دستور و وصیت نیكو را بھ كار بستھ باشند، خواه چنی
باید متوجھ نعمت خودكاھنان در میان آن قوم باشیم، كھ از آموختن ھیچ درس نیكوكاریي بھ مردم 

یكي از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر «اگر : اند فروگذار نكرده
كفایت موافق احتیاج بھ او قرض  دار و بھ قدر فقیر خود مبند، بلكھ البتھ دست خود را بر او گشاده

تعطیل روز شنبھ باید شامل ھمة كارگران باشد، حتي لازم است » .از او ربا و سود مگیر« -»بده
ھایي كھ از درختان فرو  افتد و میوه ھایي كھ در كشتزار بر زمین مي چھارپایان را نیز فراگیرد؛ خوشھ

اگر چھ این صدقات مخصوص خود . مع كنندریزد، بھرة فقیران است كھ آنھا را براي خود ج مي
یھودیان بوده، دربارة فقراي بیگانھ نیز سفارش شده است كھ با آنان بھ نیكي رفتار كنند، و بھ آنان 

شد كھ آن قوم نیز خود روزي بي جا و مأوا  پیوستھ بھ گوش یھودیان خوانده مي. خوراك و مأوا بدھند
  . گذرانیدند زگار را بھ اسارت و بندگي ميبودند و، در زمیني جز سرزمین خویش، رو

فرمان نھم آن بود كھ گواھان، شرافت و امانت مطلق را رعایت كنند؛ ھمین فرمان بود كھ شالودة 
كرد، و  شخص گواه در یك مجلس دیني سوگند یاد مي. مذھب را زیربناي تمامي شریعت یھود قرار داد

گذشتھ مرسوم بود، دست بر عورت كسي كھ براي او سوگند كرد كھ، مانند آنچھ در  تنھا بھ این بس نمي
قانون چنان . كند بگذارد، بلكھ بایستي خدا را بر راستي گفتار خود گواه بگیرد و حكم قرار دھد یاد مي

بود كھ اگر كسي شھادت دروغ بدھد، ھمان مجازاتي كھ بنا بود بھ متھم داده شود، و با شھادت وي از 
قانون یھود ھمھ قانون دیني بود، و ھیكل عنوان محكمھ، و . او اجرا شود میان رفتھ است، در حق

كرد بھ اعدام  كاھنان عنوان قضات را داشتند و ھر كس را كھ از اطاعت احكام كاھنان سرپیچي مي
گذاشتند؛ اگر بزه متھم مشكوك بود، بھ او  اي از حالات، حكم را بھ خدا وامي در پاره. كردند محكوم مي

براي اجراي قانون، ھیچ دستگاھي جز دستگاه دیني در كار . دادند كھ آب زھرآلود بنوشد يدستور م
گناھھاي كوچك با . گذاشتند نبود، و اجراي احكام را بھ ضمیر شخص و قضاوت افكار عمومي وامي

پرستي، زنا، زدن والدین،  آدمكشي، ربودن اشخاص، بت. اعتراف كردن و فدیھ دادن قابل بخشایش بود
، بھ حكم یھوه، مجازات اعدام داشت؛ »نزدیكي با چھارپایان«شنام دادن بھ ایشان، دزدیدن بندگان، یا د

زن «: كیفر جادوگري نیز اعدا مبود. شد كشت دیگر محكوم بھ اعدام نمي ولي اگر كسي غلامي را مي
ردن قانون یھوه راضي بود كھ، در مورد آدمكشي، خود مردم بھ اجرا ك» .جاودگر را زنده مگذار

با وجود این، » .ولي خون، خود، قاتل را بكشد؛ ھر گاه بھ او برخورد كند، او را بكشد«: برخیزند
توانست بھ آنجاھا بگریزد؛ چون چنین  شناختند، كھ بزھكار مي بعضي از شھرھا را بھ عنوان بست مي

د گفت كھ اساس بھ طور كلي بای. كرد، صاحب خون ناچار بود براي انتقام جستن درنگ كند مي
و اگر اذیتي دیگر حاصل شود، آنگاه جان بھ «: مجازات قانون قصاص و معاملة بھ مثل بوده است

عوض جان بده، و چشم بھ عوض چشم، دندان بھ عوض دندان، و دست بھ عوض دست، و پا بھ 
ھا ؛ بھ عقیدة ما این»عوض پا، و داغ بھ عوض داغ، و زخم بھ عوض زخم، و لطمھ بھ عوض لطمھ

، كھ لااقل »شریعت موسي«. یافتھ كمال مطلوبھایي بوده است كھ ھمة آنھا بھ وجھ اكمل تحقق نمي
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، از لحاظ جنایي مزیتي بر آن ندارد، و از جنبة »تدوین شده«پانزده قرن پس از قانون حموربي 
  . قضایي باید گفت كھ رنگ ارتجاع و بازگشت بھ تسلط ابتدایي كھنھ دارد

بھ خانة ھمسایھ «: اند كرده شود كھ چگونھ بھ زن بھ عنوان ملك مرد نظر مي علوم مياز فرمان دھم م
ات و غلامش و كنیزش و گاوش و الاغش، و بھ ھیچ چیزي كھ از آن  طمع مورز، و بھ زن ھمسایھ

با وجود این، مضمون فرمان دھم قابل توجھ و ستایش است، و اگر مردم » .ھمسایة تو باشد طمع مكن
از عجایب آنكھ نیكوترین فرمان و . خاست كردند، نیمي از پریشاني جھان از میان برمي ل ميبھ آن عم

مقصود ما . شود یھود است، در میان این ده فرمان دیده نمي» شریعت«دستور، در عین آنكھ جزئي از 
 آمده و نص آن از» مخلوطي از احكام مكرر«در میان ) 18.  19(» سفر لاویان«چیزي است كھ در 

  ».ھمسایة خود را مثل خویشتن دوست بدار«: كند كھ این عبارت كوتاه تجاوز نمي

بھ طور خلاصھ باید گفت كھ ده فرمان قانوني عالي بوده است، و عیوب آن بر عیوب زماني كھ در آن 
باید بھ خاطر داشتھ باشیم . وضع شده فزوني نداشتھ؛ ولي محاسني دارد كھ مخصوص بھ خود آن است

فرمانھا تنھا قانون بوده و چیزي بر آن اضافھ نداشتھ و، بیش از آنكھ نمایندة زندگي یھودیان كھ این 
مانند ھمة قوانین دیگر، ھر وقت كھ آن را زیر پا . بوده است» اي مدینة فاضلة كاھنانھ«باشد، 

یش آن كرد بھ ستا شد، و ھر گاه كسي بھ آن تجاوز مي گذاشتند در چشم معتقدان بھ آن عزیز مي مي
مھمترین اثر آن . خاستند، ولي تأثیر آن در رفتار قوم از بیشتر قوانین قضایي و اخلاقي كمتر نبود برمي

پدید آورده كھ در ھنگام دربدري » وطن قابل حمل و نقلي«ھاینھ، براي قوم یھود  این است كھ، بھ گفتة 
ول كشید، آن وطن را با خود خود، كھ بلافاصلھ پس از وضع این قانون شروع شد و دو ھزار سال ط

اند؛ و حكومت روحاني غیرقابل رؤیتي برقرار ساختھ و، با وجود پراكندگي، آنان را متحد  ھمراه داشتھ
اند، غرور خود  نگاه داشتھ است؛ چنین بود كھ یھودیان، با وجود شكستھایي كھ در قرون طولاني دیده

  .اند مدهرا از كف نداده و بھ صورت ملت غیرقابل زوالي درآ

VII –  ادبیات و فلسلة تورات  

  آمدن اسكندر -بدبیني كتاب جامعھ - فكر ابدیت - ایوب -امثال - غزل غزلھا - مزامیر - شعر - قصھ - تاریخ

كتاب عھد قدیم تنھا شریعت و قانون نیست، بلكھ از آن گذشتھ تاریخ و شعر و فلسفھ درجة اولي نیز بھ 
، اولین تحریفات و اغلاطي را كھ باعث آن صلاح و تقواي اگر، از آن كتاب اساطیر. رود شمار مي

استنساح كننده بوده است كنار گذاریم، و این مطلب را بپذیریم كھ كتابھاي تاریخي آن چنان دقت و 
اند ندارد، پس از ھمة این كارھا، نھ تنھا در آن میان  كھنگیي را كھ پدران ما دربارة آنھا قائل بوده

ھاي تاریخي در نوع خود زیباترین آنھا نیز بھ  یابیم، بلكھ این نوشتھ تاریخي را ميھاي  قدیمترین نوشتھ
اي از دانشمندان، در اثناي  شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاھان، بھ زعم پاره. رود شمار مي

  اسارت، یا كمي پس 

اي را  ھ و پراكندهتألیف شده، و غرض مؤلفان این اسفار آن بوده است كھ آداب و سنن قوم دلشكست
آوري كنند و براي قرون آینده باقي گذارند؛ ولي قصة شائول و داوود و سلیمان، از لحاظ ساختمان  جمع

حتي . ھاي باستاني خاور نزدیك است تر از سایر نوشتھ و اسلوب، بھ نسبت زیادي زیباتر و ظریفت
ر آن بخوانیم و از سلسلة انسابي خود سفر پیدایش را، در صورتي كھ با درنظر گرفتن نقش اساطیر د

  كھ در آن است چشم بپوشیم، براستي كھ داستان قابل ستایشي است، كھ بدون پرداختن بھ حواشي و
این كتاب، تنھا، كتاب تاریخ . آرایشھاي كلامي، و با سادگي و نیرومندي و جانداري خاص نوشتھ شده
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شده از كوششھاي  ست؛ این نخستین گزارش ثبتنیست، بلكھ نوعي از فلسفة تاریخ نیز با آن ھمراه ا
آدمي است كھ خواستھ است حوادث بیشمار گذشتھ را با یكدیگر تألیف و مقایسھ كند و از میان آنھا 

وحدتي بیرون آورد و غرض و منظور و ارتباط علت و معلولي موجود در آنھا را تا حدي اكتشاف كند 
تصوري . ا روشني بیشتري در برابر خویش داشتھ باشدو، از آن رو، زمان حاضر و آیندة خود را ب

كھ انبیا و كاھنان مؤلف اسفار پنجگانھ دربارة تاریخ داشتند در مدت ھزار سال دوام یونان و روم باقي 
  .ماند و بھ صورت نظركلي متفكران اروپایي، از بوئثیوس گرفتھ با بوسوئھ، درآمد

در عالم نثرنویسي . ه حدفاصل میان تاریخ و شعر استداستانھاي عشقي كوچك كلیي كھ در تورات آمد
اي بھ اندازة قصة روت بھ سرحد كمال نزدیك نشده؛ داستانھاي اسحاق و رفقھ، یعقوب و  ھیچ نوشتھ

ادبیات . گیرد راحیل، یوسف و بنیامین، شمشون و دلیلھ، استر، یھودیث و دانیال در درجة دوم قرارمي
) 5كتاب داوران، باب (» سروده دبوره«و ) 15فر خروج، باب س(» سرود موسي«شعري تورات با 

بابلي راه را براي » توبة«ھاي  شاید قصیده. رسد شود و در مزامیر بھ منتھاي اوج خود مي آغاز مي
ساختھ شدن این سرودھا ھموار كرده، و ممكن است سرودھاي یھودي مضمون و صورت خود را از 

نظر ما قصیدة اخناتون دربارة آفتاب اثري در مزمور صد و پنجاه و  بھ. ھمان قصاید اقتباس كرده باشد
پنجم داشتھ، و گمان بیشتر آن است كھ ھمة این مزامیر را تنھا داوود نساختھ باشد، بلكھ گروھي از 

اند، و احتمال دارد كھ این كاردر قرن سوم  شاعران، در زمان درازي پس از اسیري، آنھا را نوشتھ
البتھ ما را بھ این بحث تاریخي كاري نیست و، ھمان گونھ كھ . سیح صورت گرفتھ باشدقبل از میلاد م

ھاي خود از آنھا الھام گرفتھ، مورد بحث  اشتقاق اسم شكسپیر، یا منابعي كھ وي براي نوشتن نمایشنامھ
ل شود، آنچھ طرف توجھ است این است كھ مزامیر در میان اشعار غنایي جھان درجة او ما واقع نمي

مقصود آن نبوده است كھ آدمي در یك جلسھ آنھا را بخواند، یا مانند شخص ناقد و مدققي بھ . را دارد
شود آن است كھ حالت نشئة روحیي را  مطالعة آنھا بپردازد؛ زیباترین چیزي كھ در مزامیر مشاھده مي

نسان است بھ كند، و ایماني را كھ محرك عواطف ا دھد توصیف مي كھ از تقوا بھ آدمي دست مي
كاھد این است كھ با لعنتھا و  آنچھ از ارزش این مزامیر در نظر ما مي. نماید صورتي عالي بیان مي

  فراوان » ھاي استغاثھ«ھا و  نفرینھاي تلخ و شكوه

و » پایان محبت بي«كند كھ با وجود  اي چاپلوسي مي ه انگیز ھمراه است، و پیوستھ نسبت بھ یھو ملالت
» گردد آید و نار از دھانش ملتھب مي دخان از بیني او برمي«، »شفقت و رحمت«و » صبر فراوان«
پذیرد  را مي چاپلوسي ؛)9مزمور (» شریران بھ ھاویھ خواھند برگشت«دھد كھ  ؛ بیم مي)18مزمور (

سراسر مزامیر آكنده ). 12مزمور (» ھمة لبھاي چاپلوسان را منقطع خواھد ساخت«دھد كھ  و بیم مي
ھاي جنگي است، كھ از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البتھ با آنچھ مجاھدان و مبلغان  از حماسھ

در نمایش خضوع  اي از آنھا سرشار از رحمت و محبت است و پاره. كنند سازگاري دارد مسیحي مي
و اما انسان، ایام او مثل … در حقیقت آدمي چیزي جز تكبر نیست«: رسد و فروتني بھ منتھا درجھ مي

گردد و مكانش دیگر  وزد و نابود مي شكفد، زیرا كھ باد بر آن مي مثل گل صحرا ھمچنان مي. گیاه است
در این سرودھا اوزان شعر شرقي قدیم را احساس ). 103و 29مزمورھاي (» شناسد آن را نمي

جمعي را، كھ برگردان سرودھا را  كنیم، و چنان است كھ گویي بانگ باشكوه ترنم كنندگان دستھ مي
ھ و وضوح تصاویر بھ پایة ھیچ شعري از لحاظ نیروي تعبیر و كنای. شنویم خوانند، با گوش جان مي مي

اثري كھ این . رسد، و ھرگز احساس دیني با این شدت و نیرومندي بیان نشده است این مزامیر نمي
گذارد، از تأثیر ھر غزل عشقي بیشتر است، و حتي نفوسي را كھ در  اشعار در آدمي برجاي مي

در عقل كمال یافتھ، براي كند؛ این از آن جھت است كھ شوقي را كھ  ورند تحریك مي شكاكي غوطھ
خواھد شور و كوشش خود را بھ آن تقدیم كند، بھ صورت جذابي تعبیر  رسیدن بھ مظھر كمالي كھ مي

در ترجمة انگلیسي مزامیر، كھ در زمان شاه جیمز صورت گرفتھ، عبارتھاي بلیغي است كھ، . كند مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از زبان كودكان و «: ده است، از قبیلالمثل پیدا كر در میان سخنگویان بھ زبان انگلیسي، عنوان ضرب
در ). 146مزمور (» بر رؤسا توكل نكنید«) 17مزمور (» مردمك چشم«، )8مزمور (» شیرخوارگان

اصل عبراني كتاب تشبیھات و استعاراتي است كھ تشبیھات و استعارات ھیچ یك از زبانھا بھ پاي آن 
ید، و مثل پھلوان از دویدن در میدان شادي آ مثل داماد از حجلة خود بیرون مي… آفتاب«. رسد نمي
توان تصور كرد كھ این سرودھا در زبان پربانگ اصلي خود چھ  ھرگز نمي). 19مزمور (» كند مي

  .استاندازه شكوه و زیبایي داشتھ 

سلیمان را در كنار مزامیر داوود قرار دھیم، شمایي از آن عنصر حسي و اگر كتاب غزل غزلھاي 
 -كھ تقریباً بتمامي توسط انبیا و كاھنان نوشتھ شده -آید كھ تورات اینجھاني زندگي یھود بھ دست مي

  احتمالا ازما پنھان داشتھ است؛ 

انتخاب آنھا بھ كار رفتھ، از  دھد كھ در سایر آثار ادبي قدیم یھود، كھ كمال دقت در تشكیكھایي خبر مي
مجال حدس و تخمین دربارة كیفیت تألیف كتاب جامعھ، كھ رنگ غزلھاي . شود آنھا ھیچ اثري دیده نمي
اي از سرودھاي بابلي بوده كھ بھ نام عشتر  ممكن است كھ اصل آن مجموعھ. عشقي دارد، وسیع است

از شاعران غزلسراي عبراني، با الھام گرفتن و تموز ساختھ شده، و نیز امكان دارد كھ آن را گروھي 
چھ در آنھا الفاظي دیده (از روح یونانیي كھ با اسكندر كبیر بھ سرزمین یھودا وارد شده، سروده باشند

؛ نیز چون عاشق و معشوق یكدیگر را، مانند مصریان قدیم، بھ )شود كھ از زبان یوناني گرفتھ شده مي
، امكان دارد كھ این گل یھودي در اسكندریھ شكفتھ، و روح آزادي كنند نام خواھر و برادر خطاب مي

اصل آن ھر چھ بوده، باید گفت كھ وجود آن در تورات خود معماي . ھاي نیل چیده باشد آن را از كرانھ
اند كھ  دانیم چگونھ علماي دین غافل مانده یا خود را بھ غفلت زده و اجازه داده ما نمي: دلربایي است

، با آنھمھ عواطف شھواني، در آن كتاب درج شود و میان صحیفة اشعیا و كتاب جامعھ این غزلھا
  قرارگیرد؟ 

  .خوابد محبوب من مرا مثل طبلة مر است كھ در میان پستانھاي من مي

  .باشد محبوب من برایم مثل خوشة بان در باغھاي عین جدي مي

  .چشمانت مثل چشمان كبوتر است اینك تو زیبا ھستي اي محبوبة من؛ اینك تو زیبا ھستي؛ و

  …اینك تو زیبا و شیرین ھستي اي محبوب من، و تخت ما ھم سبز است

  …من نرگس شارون و سوسن و ادیھا ھستم

  …مرا بھ قرصھاي كشمش تقویت دھید، و مرا بھ سیبھا تازه سازید، زیرا كھ من از عشق بیمار ھستم

دھم كھ محبوب مرا، تا خودش  صحرا قسم مي اي دختران اورشلیم، شما را بھ غزالھا و آھوھاي
  …نخواھد، بیدار نكنید

  .چراند محبوبم از آن من است، و من از آن وي ھستم؛ درمیان سوسنھا مي

غزال یا بچة آھو بر كوھھاي ) مانند(ھا بگریزد،  اي محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایھ
  …باتر باش
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نیم كھ آیا انگور گل كرده، و گلھایش گشوده و انارھا گل داده باشد؛ صبح زود بھ تاكستانھا برویم و ببی
  . در آنجا محبت خود را بھ تو خواھم داد

ھمة مردم در . آنچھ در امثال سلیمان است از دھان سالخوردگان بیرون آمده  این نغمة جوانان است، و
رسند؛ ھمھ چنان گمان دارند  جستجوي عشق و زندگي ھستند، و بھ كمي كمتر از آنچھ آرزو دارند مي

 سلیمان. گذرد اي است كھ ھر انسان بدبین از آنھا مي اینھا سھ مرحلھ: اند كھ بھ ھیچ چیز دست نیافتھ
زیرا كھ او بسیاري را مجروح انداختھ است، و «: دارد جوانان را از شر زن برحذر مي اي افسانھ

  اما كسي … جمیع كشتگانش زورآورانند

سھ چیز است كھ براي من زیاده عجیب است، بلكھ چھار چیز، … العقل است كھ با زني زنا كند ناقص
خره، و راه كشتي در میان دریا، و طریق عقاب در ھوا، و طریق مار بر ص: كھ آنھا را نتوانم فھمید
وي نیز مانند بولس حواري، بر این عقیده است كھ آدمي متأھل شود بھتر از » .راه مرد بادختر باكره

و از زن جواني خویش مسرور باش، مثل غزال محبوب و آھوي جمیل؛ «: آن است كھ بسوزد
خوان بقول، درجایي كھ … باش پستانھایش تو را ھمیشھ خرم سازد، و از محبت او دائماً محظوظ

آیا ممكن است اینھا سخنان كسي باشد » .محبت باشد، بھتر است از گاو پرواري، كھ با آن عداوت باشد
  كھ شوھر ھفتصد زن بوده است؟ 

اي … اي شخص كاھل، نزد مورچھ برو«: آید عفتي، تنبلي مي در راه دور شدن از حكمت، پس از بي
او در حضور  -بیني؟ آیا مردي را كھ در شغل خویش ماھر باشد مي» «د؟كاھل تا چندان خواھي خوابی

راحت «طلبي بیھوده گریزان است؛  با وجود این، مرد فیلسوف از جاه» .پادشاھان خواھد ایستاد
» .شتابد بیسزا نخواھد ماند اما آن كھ در پي دولت مي» .غافلانة احمقان ایشان را ھلاك خواھد ساخت

از ھر مشقتي منفعتي است، اما كلام لبھا بھ فقر «: آوري ابلھي است ت و زبانكار كردن حكمت اس
سازد، اما مرد حكیم بتأخیر آن را فرو  احمق تمامي خشم خود را ظاھر مي»… «انجامد محض مي

درسي كھ این حكیم از » .شمارند مرد احمق نیز، چون خاموش باشد، او را حكیم مي»… «نشاند مي
اي  داند؛ در این رایحھ شود این است كھ، مانند سقراط، فضیلت را با حكمت یكي مي تكرار آن خستھ نمي

آمیختھ شد،  شود، كھ در آنھا علم لاھوت عبري با فلسفة یوناني در ھم  از مدارس اسكندریھ استشمام مي
عقل براي مصاحبش «. و از این مخلوط چیزي بھ دست آمد كھ حكمت اروپاي پس از آن را ساخت

خوشا بھ حال كسي كھ حكمت را پیدا كند، و … حیات است، اما تأدیب احمقان حماقت استچشمة 
شخصي كھ فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا كھ تجارت آن از تجارت نقره، و محصولش از طلاي 

بھ دست . خالص، نیكوتر است؛ از لعلھا گرانبھاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابري نتواند كرد
ایام است، و بھ دست چپش دولت و جلال؛ طریقھاي وي طریق شادماني است، و ھمة  راست وي طول

  » .راھھاي وي سلامتي

كتاب ایوب از امثال سلیمان قدیمیتر است؛ این كتاب شاید در زمان اسارت نوشتھ شده باشد، و مقصود 
 .كندبل توصیف از نوشتن آن بوده است كھ بھ كنایھ و استعاره مصیبتھاي اسیران یھودي را در با

دارم  من بدون تردید اظھار مي«: گوید كارلایل، كھ نسبت بھ این كتاب تعصب شدیدي دارد، چنین مي
  كتاب … كھ این بزرگترین اثري است كھ با قلم نوشتھ شده

این نخستین و قدیمترین شرحي است كھ دربارة معماي سرنوشت . مردم است جلیلي است، و كتاب ھمة
بھ نظر من ھیچ … آدمي، و مشیت خدا با بندگانش بر روي این كرة زمین، بھ رشتة تحریر درآمده

این مشكل و معما از » .رسد اي در تورات، و جز تورات، از لحاظ ارزش ادبي بھ پاي آن نمي نوشتھ
كھ عبرانیان نسبت بھ امور این جھان اھتمام فراواني داشتند، چھ، از آن سبب كھ در آنجا پیدا شده بود 
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دیانت یھودي قدیم بھشتي وجود نداشت، لازم بود كھ پاداش فضیلت و نیكوكاري در ھمین جھان داده 
یاب و رسید كھ بدكاران كام ولي غالباً بھ نظر ایشان چنان مي. شود، یا اصلاً در برابر آن پاداشي نباشد

اینك ایشان «: چرا، بھ گفتة مزامیر. شوند، و بدترین رنجھا بھرة نیكوترین مردم است رستگار مي
كند،  و چرا خدا خود را پنھان مي» شوند؟ شریر ھستند، كھ ھمیشھ مطمئن بوده در دولتمندي افزوده مي

كند، و در  الات را ميدھد؟ مصنف كتاب ایوب ھمین سؤ و بھ بدكاران كیفر و بھ نیكوكاران پاداش نمي
پرسش خود عزم و ثبات بیشتري دارد و شاید قھرمان داستان خود را بھ عنوان رمز عقیدة خود در 

پرستیدند؛ بابل، كھ  مي) باتلون(اسرائیل، مانند خود ایوب، یھوه را  ھمة بني. دھد برابر مردم نمایش مي
اسرائیل  رقي رسیده بود، در صورتي كھ بنيورزید، بھ اوج ت منكر این خدا بود و نسبت بھ آن كفر مي

آدمي دربارة چنین خدایي چھ . خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن داشتند در بدبختي غوطھ مي
  تواند گفت؟ مي

گذرد، و شاید آن را نویسندة ادیبي براي زدودن این نقص كتاب  در دیباچة این كتاب، كھ در آسمانھا مي
است، و این از آن جھت » مستقیم و كاملي«گوید كھ ایوب مرد  بھ خدا ميبر آن الحاق كرده، شیطان 

آیا ممكن است در بدبختي ھم تقواي خود را حفظ كند؟ : پرسد كھ است كھ وي سعادتمند است؛ آنگاه مي
ایوب قھرمان صبر . خواھد بر سر ایوب فرو ریزد دھد كھ شیطان ھر مصیبتي كھ مي یھوه اجازه مي
افتد،  رود، و بھ فكر خودكشي مي ھد، ولي این صبر آخرالامر از چنگ وي بھ در ميد ایوبي نشان مي

صوفر، كھ . كند و از اینكھ خدایش او را طرد كرده و بھ حال خود واگذاشتھ، بسختي او را ملامت مي
ورزد كھ خدا عادل است و بھ آدم  براي لذت بردن از آلام دوست خود، ایوب، نزد او آمده، اصرار مي

  :گوید كند و چنین مي دھد؛ ایوب بتندي سخن او را قطع مي كوكار، حتي در ھمین جھان، پاداش مينی

بدرستي كھ شما قوم ھستید، و حكمت با شما خواھد مرد؛ لیكن مرا نیز مثل شما فھم ھست و از شما 
  ھاي دزدان  خیمھ… داند؟ كمتر نیستم، وكیست كھ مثل این چیزھا رانمي

سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  ناني كھ خدا را غضبناك ميبھ سلامت است، و آ
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

شدید، كھ این براي  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
  . بود مي شما حكمت

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. الایام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود باز خواھد … ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  پیوستھ زیادتر ميكند، وشك ایوب دربارة پروردگار  این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھلاك كند - كتاب عدل الاھي اثر لایبنیتز
كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  اندازد ، شخص را بھ این فكر مي»سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165و، در شود  دیگري بھ نام الیھو در اینجا وارد داستان مي
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رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ الان كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي كیست كھ مشورت را از سخنان بي
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعلام نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  سنگ زاویھگذاشتھ شده؟ و كیست كھ 

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساختم، و حدي براي 

قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج  آن
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟
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سازند ایمن ھستند كھ خداي خود را در دست خود  بھ سلامت است، و آناني كھ خدا را غضبناك مي
اما شما … اینك چشم من ھمة این چیزھا را دیده و گوش من آنھا را شنیده و فھمیده است… آورند مي

این براي شدید، كھ  كاش كھ شما بكلي ساكت مي. كنید و جمیع شما طبیبان باطل ھستید دروغھا جعل مي
. بود شما حكمت مي

  :گوید اندیشد، و چنین مي آنگاه بھ كوتاھي زندگي و درازي مرگ مي

شود، و  روید و بریده مي مثل گل مي. الایام و پر از زحمات است شود، قلیل انسان، كھ از زن زاییده مي
از خواھد زیرا براي درخت امیدي ھست كھ اگر بریده شود ب… ماند گریزد و نمي مثل سایھ مي

شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجاست؟ چنانكھ آبھا از زیر  میرد و فاسد مي اما مرد مي… رویید،
اگر مرد … خیزد خوابد و برنمي گردد، ھمچنین انسان مي شود و نھرھا ضایع و خشك مي دریا زایل مي

  بمیرد، بار دیگر زنده شود؟

شود؛ تا حدي كھ  دربارة پروردگار پیوستھ زیادتر مي كند، وشك ایوب این مناقشھ بشدت ادامھ پیدا مي
شاید نظیر  - كند كھ این حریف با نوشتن كتابي خواند، و آرزو مي خویش مي» حریف و رقیب«خدا را

: بھ این صورت آمده 31كلماتي كھ در آخر باب . خود را ھلاك كند - كتاب عدل الاھي اثر لایبنیتز
اندازد كھ این كتاب در اصل پایان گفتاري بوده كھ  این فكر مي، شخص را بھ »سخنان ایوب تمام شد«

ولي فیلسوف  .استداده  مانند كتاب جامعھ آراي اقلیت ملحد موجود در میان یھودیان را نمایش مي
آیھ، از عدالت خدا درمیان بندگانش  165شود و، در  رد داستان ميدیگري بھ نام الیھو در اینجا وا

رسد كھ باشكوھترین  شود و سخني بھ گوش مي در پایان، بانگي از میان ابر شنیده مي. راند سخن مي
  :اي است كھ در تورات وجود دارد قطعھ

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب كرده، گفت

سازد؟ الان كمر خود را مثل مرد ببند، زیرا كھ از تو  علم تاریك مي ن بيكیست كھ مشورت را از سخنا
! وقتي كھ زمین را بنا نھادم كجا بودي؟ بیان كن اگر فھم داري. نمایم، پس مرا اعلام نما سؤال مي

ھایش بر چھ چیز  كیست كھ آن را پیمایش نمود، اگر میداني؟ و كیست كھ ریسمان كار بر آن كشید؟ پایھ
اش را نھاد، ھنگامي كھ ستارگان صبح با ھم ترنم نمودند و جمیع  ھ شده؟ و كیست كھ سنگ زاویھگذاشت

پسران خدا آواز شادماني دادند؟ و كیست كھ دریا را بھ درھا مسدود ساخت، وقتي كھ بھ در جست و از 
تم، و حدي براي رحم بیرون آمد، وقتي كھ ابرھا را لباس آن گردانیدم و تاریكي غلیظ را قنداقة آن ساخ

آن قرار دادم، و پشت بندھا و درھا تعیین نمودم، و گفتم تا بھ اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج 
سركش تو بازداشتھ شود؟ آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را بھ موضعش 

  ھاي دریا داخل شده یا بھ  آیا بھ چشمھ… عارف گردانیدي؟

اي؟ آیا  اي؟ آیا درھاي موت براي تو باز شده است، یا درھاي سایة موت را دیده ي لجھ رفتھعمقھا
آیا بھ مخزنھاي برف داخل شده و … !داني اي؟ خبر بده اگر این ھمھ را مي پھناي زمین را ادراك كرده

آیا … گشایي؟ بندي، یا بندھاي جبار را مي آیا عقد ثریا رامي… اي؟ ھاي تگرگ را مشاھده نموده خزینھ
كیست كھ حكمت را در باطن نھاد … گرداني؟ داني، یا آن را بر زمین مسلط مي قانونھاي آسمان را مي

…یا فطانت را بھ دل بخشید؟

  . آیا مجادلھ كننده با قادر مطلق مخاصمھ نماید؟ كسي كھ با خدا محاجھ كند آن را جواب بدھد
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یھوه كھ تسكین یافتھ بود، بر او بخشید و . توجھ شدایوب از ھول آنچھ دید بھ ذلت و حقارت خود م
قرباني وي را قبول كرد؛ دوستان ایوب را بھ واسطة حجتھاي واھیي كھ آورده بودند بیم داد، و بھ 

ھزار گوسفند، شش ھزار شتر، ھزار جفت گاو نر، ھزار ماده خر، ھفت پسر، و سھ  ایوب چھارده
این گونھ پایان پذیرفتن داستان، در . و چھل سال بزیستدختر عنایت كرد؛ ایوب پس از آن، یكصد 

رسد، جز بھ جواب سؤالاتي  اي است؛ چھ ایوب بھ ھمھ چیز مي عین آنكھ نارساست، پایان سعادتمندانھ
كھ كرده بود؛ مشكل و معما بھ ھمان حال خود باقي ماند، و البتھ تأثیر فراواني در طرز تفكر قوم یھود 

یھودیان از این مسئلھ دست برداشتند، و آن را با ) م ق 167حوالي (دانیال نبي در ایام . باقي گذارد
اند، كسي  گفتھ) و كانت(اصطلاحات و تعبیرات این دنیا لاینحل شناختند؛ ھمانگونھ كھ دانیال و خنوخ 

ة تواند بھ این پرسش پاسخ دھد، مگر آنكھ بھ زندگي پس از مرگ ایمان داشتھ باشد، آنجایي كھ ھم نمي
این . دادھا گرفتھ شود و ھمة خطاھا اصلاح شود، بدكار كیفر ببیند و نیكوكار بھترین پاداش را ببرد

یكي از افكار گوناگوني بود كھ وارد مسیحیت شد، و سبب پیروزي آن بر دیگر دینھاي معاصر خود 
  .بود

گوید كھ خوشبختي و بدبختي در این  دھد كھ جنبة بدبیني دارد؛ مي بھ این سؤال پاسخي مي جامعھكتاب 
  :عالم ھیچ پیوندي با فضیلت و رذیلت ندارد

شود، و مرد شریر  مرد عادل ھست كھ در عدالتش ھلاك مي: این ھمھ را در روزھاي بطالت خود دیدم
پس من برگشتھ، تمامي ظلمھایي را كھ زیر آفتاب كرده … ردھست كھ در شرارتش عمر دراز دا

اي نبود؛ و زور بھ طرف  دھنده و اینك اشكھاي مظلومان، و براي ایشان تسلا: شود ملاحظھ كردم مي
اگر ظلم را بر فقیران، و بركندن انصاف و عدالت رادر كشوري بیني، از … جفا كنندگان ایشان بود

  . كند، و حضرت اعلا فوق ایشان است كھ بالاتراز بالاست ملاحظھ مي این امر مشوش مباش، زیرا آن

كند، بلكھ سعادت و  این فضیلت و رذیلت نیست كھ اندازة خوشبختي یا بدبختي آدمي را معین مي
برگشتم و زیر آفتاب دیدم كھ مسابقت براي تیزروان، و جنگ «: شقاوت بھ دست صدفة كور است

ي حكیمان، و دولت براي فھیمان، و نعمت براي عالمان نیست، زیرا كھ براي شجاعان، و نان نیز برا
حتي خود ثروت نیز بقایي ندارد و دارندة آن را مدت » .شود براي جمیع ایشان وقتي و اتفاقي واقع مي

شود، و ھر كھ  آن كھ نقره را دوست دارد، از نقره سیر نمي«: دارد درازي خوشبخت نگاه نمي
خواب عملھ شیرین است، … این نیز بطالت است. شود رد، از دخل سیر نميتوانگري را دوست دا

در آن ھنگام كھ بھ » .گذارد كھ بخوابد خواه كم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیري مرد دولتمند او را نمي
چون نعمت زیاد شود، «: كند افتد، ھمة اصول مالتوس را در یك سطر خلاصھ مي یاد خانوادة خود مي

آلام او را، با آنچھ دربارة گذشتة طلایي یا آیندة خیالي گوارا گفتھ شود، » .شوند زیاد ميخورندگانش 
: گونھ بوده كھ اكنون ھست، و در آینده نیز چنین خواھد بود امور در گذشتھ ھمان: توان تسكین داد نمي

ال مگو چرا روزھاي قدیم از این زمان بھتر بود، زیرا كھ در این خصوص از روي حكمت سؤ«
آنچھ بوده است ھمان «: بر آدمي واجب است كھ مورخان خود را با كمال دقت انتخاب كند» .كني نمي

آیا . است كھ خواھد بود، و آنچھ شده است ھمان است كھ خواھد شد، و زیر آفتاب ھیچ چیز تازه نیست
بوده، آن چیز قدیم ببین این تازه است؟ در دھرھایي كھ قبل از ما : اش گفتھ شود چیزي ھست كھ درباره

اند و پس از این نیز  است؛ تمدنھاي گذشتھ فراموش شده) بطالتي(بھ نظر وي ترقي وھم و باطلي . بود
انگیزي است، و چھ بھتر كھ آدمي از آن  نظر كلي وي آن است كھ زندگي مشغلة غم. چنین خواھد بود

رد، و از ھمان جا كھ آغاز خلاص شود؛ زندگي ھمچون حركتي دوراني است كھ نتیجة پایداري ندا
پذیرد؛ كشمكش بیحاصل باطلي است كھ در آن چیزي جز شكست  شده بود بھ ھمان جا ھم پایان مي

:قطعیت ندارد
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انسان را از تمامي مشقتش كھ . گوید باطل اباطیل؛ ھمھ چیز باطل است كتاب جامعھ، باطل اباطیل، مي
آیند، و زمین تا بھ ابد پایدار  ند و طبقة دیگر ميرو كشد چھ منفعت است؟ یك طبقھ مي زیر آسمان مي

شتابد؛ باد بھ  كند و بھ جایي كھ از آن طلوع نمود مي كند و آفتاب غروب مي آفتاب طلوع مي: ماند مي
رود و باد بھ مدارھاي خود  زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و بھ طرف شمال دور مي طرف جنوب مي

گردد بھ مكاني كھ نھرھا از آن جاري  شود، اما دریا برنمي جاري مي جمیع نھرھا بھ دریا. گردد برمي
و من مردگاني را كھ قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگاني كھ تا بھ … گردد شد، بھ ھمان جا باز مي

و كسي را كھ تا بھ حال بھ وجود نیامده است از ھر دوي ایشان بھتر دانستم، . اند آفرین گفتم حال زنده
نیكنامي از روغن معطر بھتر است، و … شود ندیده است ھ عمل بد را كھ زیر آفتاب كرده ميچونك

  .روز ممات از روز ولادت

شادماني را مدح كردم، زیرا كھ براي انسان زیر آسمان، چیزي بھتر از این نیست كھ بخورد و بنوشد 
آید مسئلة زن  دیھا پیش ميدشواریي كھ در سر راه شا» .این ھم بطالت است«، اما »و شادي نماید

یك مرد «: اي فراموش ناشدني دیده است رسد كھ آن واعظ از طرف زن صدمھ است؛ چنان بھ نظر مي
ھاست، و دستھایش  و دریافتم كھ زني كھ دلش دامھا و تلھ… از ھزار یافتم، اما از جمیع آنھا زني نیافتم

از این » .خداست از وي رستگار خواھد شدباشد، چیز تلختر از موت است؛ ھر كھ مقبول  كمندھا مي
گردد، و آن نصیحتي است  اي كھ بھ جھان غامض فلسفھ رفتھ بھ نصیحت سلیمان و ولتر باز مي حاشیھ

جمیع روزھاي عمر باطل خود را كھ او ترا در زیر آفتاب «: اند كھ ھیچ یك از آن دو بھ آن عمل نكرده
».وزھاي بطالت خود خوش بگذرانداري، در جمیع ر بدھد، با زني كھ دوست مي

كند،  اي است كھ در آن شك است؛ وي از حكمت با گشاده دستي ستایش مي حتي خود حكمت نیز مسئلھ
ساختن كتابھاي «: شود ولي چنان گمان دارد كھ علم چون از مقدار اندك تجاوز كند، چنین خطرناك مي

ظر وي حكمت چنان مقتضي است كھ در بھ ن» .بسیار انتھا ندارد، و مطالعة زیاد تعب بدن است
صورتي آدمي در صدد كسب حكمت برآید، كھ خدا آن را وسیلة فراھم كردن مال بیشتري سازد؛ 

؛ اگر جز این باشد، ھمچون دامي است كھ مایة تباھي جویندگان آن »حكمت مثل میراث نیكوست«
تواند  واني دید، زیرا انسان نميت روي مرا نمي«: حقیقت مانند یھوه است كھ بھ موسي گفت. (شود مي

رود، و مردار ھر دو بوي گندیدة  در پایان كار، حكیم نیز مانند ابلھ از دنیا مي) ».مرا ببیند و زنده بماند
  :یكساني دارد

شود، با حكمت تفحص و تجسس  و دل خود را بر آن نھادم كھ، در ھر چیزي كھ زیر آسمان كرده مي
و تمامي كارھایي را . آدم داده است كھ بھ آن زحمت بكشند خدا بھ بني این مشقت سخت است كھ. نمایم

در دل خود … شود دیدم، كھ ھمة آنھا بطالت و در پي بار زحمت كشیدن است كھ زیر آسمان كرده مي
اینك من حكمت را بغایت افزودم، بیشتر از ھمگاني كھ قبل از من بر اورشلیم بودند، : تفكر نموده، گفتم

كمت و معرفت را بسیار دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حكمت و دانستن حماقت و و دل من ح
زیرا كھ، در كثرت : جھالت مشغول ساختم، پس فھمیدم كھ این نیز در پي بار زحمت كشیدن است

  .افزاید حكمت، كثرت غم است، و ھر كھ را علم بیفزاید حزن مي

داشت سعادتي پس از مرگ داشتھ باشد، تیر بلاي روزگار توانست چشم اگر چنان بود كھ آدم عادل مي
پندارد كھ این نیز  كرد، ولي نویسندة كتاب جامعھ چنان مي را با قلب پر از آرزو و شجاعت تحمل مي

  :شود میرد و نابود مي وھمي باطل است، و آدمي جانوري است كھ ھمچون جانوران دیگر مي

میرد، بھ  چنان كھ این مي: براي ایشان یك واقعھ است: م استآدم مثل وقایع بھای زیرا كھ وقایع بني
میرد؛ و براي ھمھ یك نفس است، و انسان بر بھایم برتري ندارد، چونكھ ھمھ  ھمان طور، آن نیز مي
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لھذا … نمایند روند، و ھمھ از خاك ھستند، و ھمھ بھ خاك رجوع مي باطل ھستند؛ ھمھ بھ یكجا مي
  ي بھتر از این نیستفھمیدم كھ براي انسان چیز

كھ از اعمال خود مسرور شود، چونكھ نصیبش ھمین است؛ و كیست كھ او را باز آورد، تا آنچھ را 
ھر چھ دستت بھ جھت عمل نمودن بیابد، ھمان را با … بعد از او واقع خواھد شد مشاھده نماید؟

ار و نھ تدبیر و نھ علم و نھ روي، نھ ك توانایي خود بھ عمل آور، چونكھ در عالم اموات، كھ بھ آن مي
.حكمت است

بینیم حاشیھ و تفسیر عجیب  بر حكمتي كھ امثال سلیمان آنھمھ دربارة آن ستایش كرده، آنچھ در اینجا مي
ھا نمایندة تمدني است كھ بھ آخرین مرحلة پیري خود  شك نیست كھ این گفتھ! رسد و غریبي بھ نظر مي

ائیل، در كشاكش جنگھاي دائمي با دولتھایي كھ گرداگرد آن را نیروي حیات وجداني اسر. رسیده بود
شتافت؛  اي كھ تمام اتكاي قوم یھود بھ آن بود بھ كمك این قوم نمي یھوه. فراگرفتھ بودند، تمام شده بود

چون كار سخت شد و بدبختي و پریشاني بر ایشان سایھ انداخت، دست بھ آسمان برداشتند و این 
ترین ندایي است كھ از جان آدمي برخاستھ و  یات جھان تلخترین و گزندهھا، كھ در ادب گفتھ

سازد، نشانة ھمان فرسودگي و  دارترین شكوكي را كھ در سر ضمیر او نھان بوده بر ملا مي ریشھ
درست است كھ بناي اورشلیم از نو برپا شد، ولي دیگر آن عنوان . رود پیري تمدن قوم یھود بشمار مي

برد و  اپذیري را نداشت، بلكھ ھمچون شھري بود كھ زماني از پارس فرمان ميدژ خداي شكست ن
ھاي این شھر ایستاد و تسلیم  م در برابر دروازه ق 336اسكندر جوان در سال . زماني دیگر از یونان

كاھن بزرگ، در آغاز كار، از پذیرفتن این امر خودداري داشت، ولي فرداي آن . آن را خواستار شد
اثر خوابي كھ شب گذشتھ دیده بود، تسلیم شد و بھ كاھنان فرمان داد كھ زیباترین لباسھاي روز، بر 

و آنگاه، با كمال   لكھ در بر كنند، خود را بپوشند، نیز بھ مردم دستور داد كھ لباسھاي سفید پاكیزه و بي
ر در برابر كاھن اسكند. آرامش، پیشاپیش مردم از شھر بیرون آمد تا بھ جنگجویان پیشنھاد صلح كند

  سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت بھ ملت اسرائیل و خداي آن اظھار داشت و اورشلیم را،
  .كھ بھ وي تقدیم كرده بودند، پذیرفت

این پایان كار یھود نبود، بلكھ در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبي پایان پذیرفت كھ مدت چھل قرن 
ھاي دوم و سوم ظاھر شدند؛ ما  در پرده) یھودي سرگردان(شوروش مسیح و اخ. طول كشیده است

اورشلیم یك بار ویران شد و دوباره آن . اكنون ناظر پردة چھارم ھستیم، ولي این نیز آخرین آنھا نیست
و اكنون سرپاست و نمایندة سر زندگي و  را ساختند، بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا كردند،

  . رود وم یھود بھ شمار ميسخت جاني ق
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 فصل سیزدھم

  

  پارس

I – دورة عظمت مادھا و انقراض ایشان  

  انقراض دولت ماد –پیمان خون ساردیس  –شاھان ایشان  –منشأ این قوم 

اند؟ پي بردن بھ اصل  چگونھ قومي بوده اند،  آیا مادھا، كھ نقش مھمي در برانداختن دولت آشور داشتھ
دشوار است؛ تاریخ كتابي است كھ ھمیشھ آدمي این قوم، بدون شك، امري است كھ رسیدن بھ آن 

اي است كھ گزارش حملة شلمنصر سوم  نخستین اشارة بھ این قوم در كتیبھ. بایستي از وسط آغاز كند
بر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان ) ق م 837سال (بھ سرزمین موسوم بھ پارسوا، در كوھھاي كردستان، 

امیر و شاه، بر بیست و ھفت ولایت كم جمعیت، حكومت آید كھ در این ناحیھ بیست و ھفت  بر مي
مادھا از نژاد ھند و اروپایي بھ شمار . اند نامیده اند؛ مردم این ولایتھا را آمادھا یا مادھا مي كرده مي
ھاي دریاي خزر بھ آسیاي  روند و محتمل است كھ در تاریخ ھزار سال قبل از میلاد از كناره مي

شود، و مانند  زند اوستا، كتاب مقدس پارسیان، یادي از این زادگاه قدیمي ميدر . باختري آمده باشند
سرزمیني كھ آدمي جواني خود را در آن گذرانده، مانند خود ایام جواني، : شود بھشتي توصیف مي

چنان بھ . زیباست، بھ شرط اینكھ شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام زندگي كند
از بخارا و سمرقند گذشتھ، و از این نواحي،   كردنھاي خود، د كھ مادھا، در ضمن كوچرس نظر مي

. رفتھ رفتھ، رو بھ جنوب سرازیر شده و پس از رسیدن بھ پارس، در آن سكونت اختیار كرده بودند
این قوم، در كوھھایي كھ بھ عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب كرده بودند، مس، آھن، سرب، سیم و 

و چون قومي نیرومند بودند و زندگي ساده . زر، سنگ مرمر، و سنگھاي گرانبھا بدست آوردند
اي براي خویش  ھاي منزلگاه خود پرداختند و زندگي آسوده داشتند، بھ كشاورزي بر دشتھا و دامنة تپھ

  .فراھم ساختند

، كھ در درة زیبایي قرار گرفتھ و آبي كھ از ذوب شدن برف )یعني محل تلاقي چند راه( اكباتاندر 
  نخستین شاه ایشان دیااكو پایتخت آمد سبب حاصلخیزي آن بود،  كوھھا بھ دست مي

مربع وسعت اول خود را بنا نھاد و آن را با كاخي شاھانھ، كھ بر شھر مسلط بود و نزدیك دو كیلومتر 
 –كند  ولي روایت دیگري آن را تأیید نمي –بنا بر روایتي كھ در كتاب ھرودوت آمده . داشت، آراست

خواست رسید، بھ  دیااكو از آنجا بھ قدرت رسید كھ بھ عدالت اشتھار یافتھ بود؛ و چون بھ قدرتي كھ مي
س بھ حضور شاه بار داده ھیچ ك«یكي از فرمانھاي وي آن بود كھ . استبداد و خودكامگي پرداخت

آوراني مطالب خود را بھ عرض او برسانند؛ دیگر آنكھ كسي حق  و مردم تنھا بھ وسیلة پیام  نشود،
ھدف وي از مقرر داشتن این تشریفات . خندیدن یا آب دھان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد

ند، طبیعت او را از طبیعت خود كھ از دیدن وي محروم بود  آن بود كھ مردم،… براي شخص خود
مردم قانع ماد، كھ زندگي طبیعي داشتند، با پیشوایي این شاه نیرومند شدند؛ و بنا بر تأثیر . »جدا بدانند

جنگ آزمودگي و تحمل بر سختیھاي جنگ پیدا كردند، و بھ صورت   عادت و محیط زندگي خویش،
دولت آشور بارھا بر سرزمین ماد حملھ . دكر خطري درآمدند كھ پیوستھ دولت آشور را تھدید مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھر بار چنان پنداشتھ بود كھ ماد چنان شكست خورده كھ دیگر یاراي برابري با آن را ندارد،   كرده،
. شوند ولي بعدھا معلوم شده بود كھ مردم این سرزمین از مبارزه براي بدست آوردن آزادي خستھ نمي

. ، با ویران كردن شھر نینوا، بھ این كشمكشھا پایان بخشدبزرگترین پادشاه ماد، ھووخشتره، توانست
ھاي  این پیروزي، خود، محرك وي شد كھ لشكریانش را در آسیاي باختري پیش براند و بھ دروازه

دو پیشوا، كھ با یكدیگر در . گشت شد، ھرگز از آنجا باز نمي ساردیس برسد؛ و اگر كسوفي واقع نمي
شامد آسماني را نذیر آسماني پنداشتند و با یكدیگر پیمان صلحي بستند، حال جنگ بودند، ھر دو این پی

سال بعد از این حادثھ، از دنیا   ھووخشتره،. اي از خون یكدیگر نوشیدند و براي استواري آن جرعھ
رفت؛ این پس از آن بود كھ در زمان پادشاھي خود كشور ماد را، از صورت ایالت تحت تصرف 

یك نسل . امپراطوري بزرگي درآورد كھ آشور و ماد و پارس را شامل بود كشور دیگري، بھ صورت
  .پس از وي امپراطوري برچیده شد

این دولت مستعجل فرصتي پیدا نكرد كھ بتواند در بناي مدنیت سھم بزرگي داشتھ باشد؛ تنھا كاري كھ 
و الفباي   زبان آریایي،پارسیھا . كرد آن بود كھ راه را براي فرھنگ و تمدن پارس باز و ھموار ساخت

سي و شش حرفي خود را از مردم ماد گرفتند، و ھمین مادھا سبب آن بودند كھ پارسیھا، بھ جاي لوح 
گلي، كاغذ پوستي و قلم براي نوشتن بھ كار بردندو بھ استعمال ستونھاي فراوان در ساختمان توجھ 

كشاورزي بپردازند، و در جنگ متھور  كھ در زمان صلح صمیمانھ بھ –قانون اخلاقي پارسیھا . كردند
، و نیز مذھب زردشتي ایشان و اعتقاد بھ اھورمزدا و اھریمن و سازمان پدرشاھي، یا - باك باشند  و بي

كھ از شدت شباھت با قوانین  –تسلط پدر در خانواده، و تعدد زوجات و مقداري قوانین دیگر پارس 
تا موافق شریعت مادیان و پارسیاني كھ منسوخ «: یالماد سبب آن شده است كھ در این آیة كتاب دان

  از ادبیات و ھنر . ھمھ ریشة مادي دارد –ذكر آنھا با ھم بیاید » شود نمي

  .نمانده است

اژدھاك یا ایشتوویگو، كھ بھ جاي پدر . انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشكیل آن صورت گرفت
یگر این حقیقت را اثبات كرد كھ حكومت سلطنتي خود ھووخشتره بھ تخت سلطنت نشست، یك بار د

ھمچون بازي قماري است، و در وراثت سلطنت، ھوشمندي مفرط و جنون، متحد نزدیك بھ یكدیگر بھ 
این شاه براحتي بر تخت سلطنتي كھ بھ میراث برده بود نشست، و بھ عیش و نوش و . روند شمار مي

مردم نیز، بھ تقلید از او، از پیروي دستورھاي . لذت بردن از آنچھ نصیب وي شده بود پرداخت
اخلاقي خشك و روش زندگي ساده و خشني كھ داشتند دست برداشتند و رفتھ رفتھ آنھا را فراموش 

برداري عاقلانھ از آن را  اي ناگھاني بھ چنگ ایشان افتاده بود كھ فرصت بھره كردند؛ ثروت بھ اندازه
بندة مد و زندگي تجملي شده بودند؛ مردانشان شلوارھاي قلابدوزي مردم طبقات بالاي اجتماع . نداشتند
آراستند؛ حتي زین و برگ اسبان را نیز با طلا  و زنان خود را با غازه و جواھر مي  پوشیدند، شده مي

كردند، و از سوار شدن بر  اي كھ پیش از آن از راه چوپاني زندگي مي قوم ساده. دادند زینت مي
بردند،  ھاي ناھموار بریده شده از تنة درختان نبود لذت مي ھ چرخھاشان جز گردهھاي خشكي ك ارابھ

. ھاي گرانبھا سوار شوند، و از مجلس جشني بھ مجلس دیگر بروند اكنون كارشان آن بود كھ بر ارابھ
بالیدند، ولي ایشتوویگو، كھ روزي نسبت بھ ھارپاگ  نخستین شاھان ایشان بھ دادگستري بر خود مي

سر و دست فرزند او خوراكي فراھم آوردند و پدر را مجبور  اك شده بود، دستور داد از تن بيخشمن
ھارپاگ فرمان را اجرا كرد و گفت ھر چھ شاه امر فرماید . كردند كھ گوشت تن فرزندش را بخورد

شود؛ ولي كینھ را دردل خود نگاه داشت و بعدھا بھ كمك كوروش برخاست تا  مایة شادي او مي
، كھ در )شامل خوزستان و بختیاري(كوروش جوان، فرماندار ولایت انشان . توویگو را خلع كندایش

فرمان مادیان بود، علیھ شاه زن صفت و ستمگر اكباتان قیام كرد؛ خود مادھا از پیروزي وي بر این 
لفت در و تقریباً ھیچ كس با او از در مخا: مردم خودكامھ شاد شدند و بھ شاھي او خشنودي نمودند
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بھ صورت فرمانبردار ) ایران(تنھا یك جنگ كافي بود تا دولت فرمانرواي ماد و حاكم بر پارس . نیامد
یك فرد پارسي درآید؛ پس از آن، دولت پارس رفتھ رفتھ كارش بھ جایي رسید كھ تمام خاور نزدیك را 

  .بھ زیر فرمان خود درآورد

II – شاھان بزرگ  

  حملھ بھ یونان  -داریوش بزرگ -كبوجیھ -شن ويسیاستھاي رو - كوروش داستاني

  اند و، بھ گفتة امرسن، ھمة مردم از  كوروش یكي از كساني بود كھ گویا براي فرمانروایي آفریده شده

انگیز خود؛ با  در ادارة امور بھ ھمان گونھ شایستگي داشت كھ در كشور گشاییھاي حیرت
پس، . كرد نسبت بھ دشمنان سابق خود مھرباني ميكرد و  خوردگان بھ بزرگواري رفتار مي شكست

مایة شگفتي نیست كھ یونانیان دربارة وي داستانھاي بیشمار نوشتھ و او را بزرگترین پھلوان جھان، 
توانیم  ھاي ھرودوت و گزنوفون نمي مایة تأسف آن است كھ از نوشتھ. پیش از اسكندر، دانستھ باشند

مورخ اول، تاریخ وي را با بسیاري . كنیم كھ قابل اعتقاد باشداوصاف و شمایل وي را طوري ترسیم 
اي  را ھمچون رسالھ) تربیت كوروش(=آمیختھ، و دومي كتاب خود كوروپایدیا  داستانھاي خرافي درھم

اي در تربیت و فلسفھ آورده است؛ گزنوفون چندین بار  در فنون جنگ نوشتھ، و در ضمن آن خطابھ
چون این . ا سقراط اشتباه كرده و احوال آن دو را با ھم آمیختھ استدر نوشتة خود كوروش را ب

توان گفت این  آنچھ بھ یقین مي. ماند اي باقي نمي داستانھا را كنار بگذاریم، از كوروش جز شبح فریبنده
اندام بوده، چھ پارسیان تا آخرین روزھاي دورة ھنر باستاني خویش بھ  است كھ كوروش زیبا و خوش

اند؛ دیگر اینكھ وي مؤسس سلسلة ھخامنشي یا سلسلة  نگریستھ نمونة زیبایي اندام مي وي ھمچون
اند؛ دیگر  كرده است، كھ در نامدارترین دورة تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت مي» شاھان بزرگ«

ناپذیري  آنكھ كوروش سربازان مادي و پارسي را چنان منظم ساخت كھ بھ صورت قشون شكست
ساردیس و بابل مسلط شد؛ و فرمانروایي اقوام سامي را بر باختر آسیا چنان پایان داد كھ، تا درآمد؛ بر 

ھزار سال پس از آن، دیگر نتوانستند دولت و حكومتي بسازند؛ تمام كشورھایي را كھ قبل از وي در 
دولت  تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آسیاي صغیر بود ضمیمة پارس ساخت، و از مجموع آنھا یك

شاھنشاني و امپراطوري ایجاد كرد كھ بزرگترین سازمان سیاسي قبل از دولت روم قدیم، و یكي از 
  .رود ھاي تاریخي بھ شمار مي ترین دولتھاي ھمة دوره خوش اداره

آید، كوروش از كشورگشایاني بوده است كھ بیش از ھر كشورگشاي  ھا برمي آن اندازه كھ از افسانھ
. ھاي سلطنت خود را بر بخشندگي و خوي نیكو قرار داده بود اند، و پایھ داشتھ ميدیگر او را دوست 

دشمنان وي از نرمي و گذشت او آگاه بودند، و بھ ھمین جھت در جنگ با كوروش مانند كسي نبودند 
 - پیش از این. اي نیست جز اینكھ بكشد یا خود كشتھ شود داند چاره جنگد و مي كھ با نیروي نومیدي مي

دانستیم كھ چگونھ كرزوس را از سوختن درمیان ھیزمھاي افروختھ رھانید و  - نا بھ روایت ھرودوتب
بزرگش داشت و او را از رایزنان خود ساخت؛ نیز از بخشندگي و نیكي رفتار او با یھودیان سخن 

یكي از اركان سیاست و حكومت وي آن بود كھ، براي ملل و اقوام مختلفي كھ اجزاي . گفتیم
رساند كھ بر  دادند، بھ آزادي عقیدة دیني و عبادت معتقد بود؛ این خود مي پراطوري او را تشكیل ميام

بھ ھمین . دانست كھ دین از دولت نیرومندتر است اصل اول حكومت كردن بر مردم آگاھي داشت و مي
بھ  ساخت، بلكھ نسبت كرد و معابد را ویران نمي جھت است كھ وي ھرگز شھرھا را غارت نمي

  خدایان ملل 
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حتي مردم بابل، كھ در برابر او سخت ایستادگي كرده بودند، . كرد خدایان، از خود، كمك مالي نیز مي
در آن ھنگام كھ احترام وي را نسبت بھ معابد و خدایان خویش دیدند، بگرمي برگرد او جمع شدند و 

دیگري پیش از وي بھ آنجا نرفتھ گشود كھ جھانگشاي  ھر وقت سرزمیني را مي. مقدم او را پذیرفتند
كرد؛ مانند ناپلئون، ھمة ادیان را قبول  بود، با كمال تقوا و ورع، قربانیھایي بھ خدایان محل تقدیم مي

  .پرداخت گذاشت؛ و با مرحمتي بیش از ناپلئون بھ تكریم ھمة خدایان مي داشت و میان آنھا فرقي نمي

. ود، چھ مانند وي، قرباني بلندپروازي فراوان خویش شدوي از لحاظ دیگري نیز بھ ناپلئون شبیھ ب
ھنگامي كھ از گشودن ھمة سرزمینھاي خاور نزدیك آسوده شد، درصدد بر آمد كھ ماد و پارس را از 

رسد كھ در این  ھجوم بدویاني كھ در آسیاي میانھ منزل داشتند خلاص كند؛ و چنان بھ نظر مي
شمال، و تا ھندوستان درخاور پیش رفتھ باشد؛ در ھمین ھاي خود، تاكنار نھر سیحون در  حملھ

گیرودارھا، و در آن زمان كھ بھ منتھاي بزرگي خود رسیده بود، در جنگ با قبایل ماساگت، كھ از 
كوروش نیز، مانند اسكندر، . قبایل گمنام ساكن در سواحل جنوبي دریاي خزر بودند، كشتھ شد

پیش از اینكھ فرصت سازمان دادن بھ آن پیدا كند، اجل آن  امپراطوري بزرگي را بھ چنگ آورد، ولي
  .امپراطوري را از چنگش بیرون آورد

اي باقي گذاشتھ آن بود كھ گاھي بیحساب قساوت و  نقص بزرگي كھ بر خلق و خوي كوروش لكھ
آنكھ از كرم و  این بیرحمي بھ پسر نیمھ دیوانة وي كبوجیھ بھ ارث رسید، بي. بیرحمي داشتھ است

و رقیب خویش، بھ نام  برادروي پادشاھي خویش را با كشتن . بزرگواري پدر چیزي بھ او رسیده باشد
، آغاز كرد؛ پس از آن، بھ طمع رسیدن بھ ثروت فراوان مصر، بھ آن )سمردیس: بھ یوناني،(بردیا 

در این كار كامیاب شد، ولي . سرزمین ھجوم برد و حدود امپراطوري پارس را تا رود نیل پیش برد
در راه رسیدن بھ شھر ممفیس با . چنانكھ ظاھر است سلامت عقل خویش را بر سر این كار گذاشت

بان رو نشد، ولي قشوني كھ براي تسخیر واحة عمون فرستاده بود، ھمھ، در بیا دشواري فراوان روبھ
قرطاجھ فرستاده بود دچار شكست شد؛ این از آن ) كارتاژ(تلف شدند؛ نیز قشوني كھ براي گرفتن 

جھت بود كھ ناویان ناوگان پارس، كھ ھمھ از مردم فنیقیھ بودند، از حملھ كردن بھ مستعمرة فنیقي 
دین ھمھ . ردكبوجیھ كھ چنین دید از جا در رفت و فرزانگي و گذشت پدر را فراموش ك. سرباز زدند

از پاي ) آپیس(پرستیدند  مصریان را ریشخند كرد، و با خنجر خویش گاو مقدسي را كھ مصریان مي
بھ این كار نیز بس نكرد، بلكھ نعشھاي مومیایي شدة شاھان را از گورھا بیرون كشید و بھ . درآورد

را با پلیدي آلود و فرمان  لعنتھاي قدیمیي كھ براي نبش كنندگان قبور شده بود ھم توجھي نكرد؛ معابد
  داد 

گمان وي آن بود كھ با چنین كارھا مردم مصر از بند خرافات و . تا بتھایي را كھ در آنھا بود بسوزانند
ھاي صرعي بوده  كھ شاید آن بیماري نوبھ - چون دچار حملة بیماري شد. اوھام رھایي خواھند یافت

اند؛ از آن پس دیگر  فري است كھ خدایان بھ او دادهبراي مصریان شكي نماند كھ این بیماري كی -است
كبوجیھ، براي آنكھ زشتیھاي حكومت . ھیچ مصریي در راستي و درستي دیني خویش شك نداشت

ھاي دلدرد سخت  مطلقھ را ھر چھ بیشتر آشكار سازد، ھمان كاري را كرد كھ ناپلئون بر اثر حملھ
را  پركساسپس ھمسر خود ركسانھ را كشت و پسر خودداد؛ بھ این معني كھ خواھر و  خویش انجام مي

بھ تیر زد، و دوازده نفر از بزرگان پارسي را زنده بھ گور كرد، و بھ كشتن كرزوس فرمان داد و پس 
اند خوشحال شد، ولي كساني را كھ از  ا اجرا نكردهاز آن پشیمان شد، و چون دانست كھ حكم او ر

در آن ھنگام كھ بھ پارس باز مي گشت خبر یافت كھ غاصبي بر تاج . اجراي آن تن زده بودند كیفر داد
و تخت دست یافتھ و در ھمھ جا مردم، با افروختن آتش انقلاب، از این مدعي تخت و تاج حمایت 

شود؛ بنا بھ بعضي از روایات، چون این خبر بھ  ر تاریخ پنھان مياز این لحظھ نام كبوجیھ د. كنند مي
اي از  آن غاصب مدعي بود كھ ھمان بردیا برادر شاه است كھ با معجزه. وي رسید، خودكشي كرد
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ولي حقیقت امر این است كھ وي یكي از . خشم برادرش كبوجیھ و كشتھ شدن رھایي یافتھ است
خواستند آیین زردشتي را، كھ دین رسمي  مجوسي قدیم بود كھ ميروحانیان متعصب و از پیروان دین 

پس از آن، شورش دیگري در سرزمین پارس برپا شد كھ در نتیجھ . دربار پارس بود، از میان بردارند
آن مرد غاصب از تخت سلطنت فرو كشیده شد؛ كساني كھ در این شورش دست داشتند ھفت نفر از 

از میان خود یكي را، بھ نام داریوش پسر ھیشتاسپ، بھ سلطنت بزرگان كشور بودند؛ پس از آن 
  .برگزیدند؛ پادشاھي بزرگترین شاھنشاھان پارس با ھمین خونریزي آغاز شد

در كشورھاي خاور زمین، پیوستھ وراثت تاج و تخت با فتنھ و آشوب در كاخ سلطنتي ھمراه بود، چھ 
ید كھ خود زمام سلطنت را بھ دست گیرد؛ در عین كوش  ھر یك از بازماندگان شاه درگذشتھ در آن مي

داد، زیرا كھ مردم این نواحي فرصت اختلافات داخلي را  ھا نیز انقلاباتي رخ مي حال، در مستعمره
غصب شدن تاج و تخت . آمدند شمردند و درصدد بازیافتن آزادي از دست رفتة خود برمي غنیمت مي

ت گرانبھایي بود كھ ولایتھاي تابع شاھنشاھي پارس سلطنت، و كشتھ شدن بردیاي غاصب، دو فرص
در برابر خود داشتند؛ بھ ھمین جھت فرمانداران مصر و لیدیا طغیان كردند، و در آن واحد شوش و 

  بابل و ماد و آشور و ارمنیھ 

ولي داریوش ھمھ را بھ جاي خود نشانید و در این . بسیاري از ولایات دیگر سر بھ شورش برداشتند
از جملھ، چون پس از محاصرة طولاني بر شھر بابل دست . نتھاي شدت و قساوت را بھ كار بردكار م

یافت، فرمان داد كھ سھ ھزار نفر از بزرگان آن را بھ دار بیاویزند، تا مایة عبرت و فرمانبرداري 
ي دیگران شود؛ داریوش با یك سلسلھ جنگھاي سریع توانست ولایاتي را كھ شورش كرده بودند، یك

چون دریافت كھ این شاھنشاھي وسیع ھر وقت دچار بحراني شود بزودي از . پس از دیگري، آرام كند
ترین  ھم پاشیده خواھد شد، زره جنگ را از تن بیرون كرد، و بھ صورت یكي از مدبرترین و فرزانھ

طوري روم فرمانروایان تاریخ درآمد و سازمان اداري كشور را بھ صورتي درآورد كھ تا سقوط امپرا
با نظم و ساماني كھ داریوش مقرر داشتھ بود، . كردند پیوستھ بھ عنوان نمونة عالي از آن پیروي مي

آسیاي باختري بھ چنان نعمت و آرامش خاطري رسید كھ تا آن زمان، در این ناحیة پرآشوب، كسي 
  .چنان آسایشي را بھ خاطر نداشت

آنچھ در اختیار دارد فرمان براند، ولي سنت و مقدر  آرزویش آن بود كھ پس از آن با صلح و صفا بر
چنان است كھ در امپراطوریھا ھرگز آتش جنگ مدت درازي فرو ننشیند؛ دلیل این مطلب آن است كھ 
بلاد تسخیر شده باید مكرر در مكرر از نو مسخر شود، و پیروزمندان، در ملت خود، ھنر جنگیدن و 

زنده نگاه دارند؛ چھ در ھر آن ممكن است زمانھ نقشي تازه  در اردو و میدان جنگ بھ سر بردن را
در چنین اوضاع و احوال، اگر . اي در برابر امپراطوري موجود قیام كند برآرد و امپراطوري تازه

جنگي خود بھ خود پیش نیاید، ناچار باید آن را بیافرینند؛ بھ ھمین جھت بر نسلھاي متوالي واجب است 
دادن  و خونریزي خو كنند، و از راه تمرین و تجربھ دریابند كھ چگونھ از كفكھ بر دشواریھاي جنگ 

  .جان و مال در راه نگاھداري میھن را آسان شمارند

شاید تا حدي ھمین دلیل بود كھ داریوش را بر آن داشت كھ از تنگة بوسفور و رود دانوب بگذرد، در 
یي كھ پیوستھ در اطراف شاھنشاھي وي تاخت جنوب روسیھ تا رود ولگا پیش براند و بھ تأدیب سكاھا

كردند بپردازد؛ یا اینكھ بار دیگر از افغانستان و دھھا سلسلھ جبال عبور كند و بھ درة رود  و تاز مي
. ھاي پھناوري را، با جمعیت فراوان و مال بیشمار، برشاھنشاھي خویش بیفزاید سند برسد و صحنھ

خواھد بھ ما  ھرودوت مي. جستجوي دلیلي قویتر از این باشیم ولي، براي حملة وي بھ یونان، باید در
بقبولاند كھ علت حملھ و اقدام بھ این كار بدون نتیجھ و زیانبخش وي آن بود كھ یكي از زنان او بھ نام 
آتوسا در بستر او را فریفت و بھ این كار واداشت؛ ولي بھتر آن است كھ چنان باور داشتھ باشیم كھ، 
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شھرھاي یونان و مستعمرات آن، یك  - از آن نگران بود كھ ممكن است، از میان كشور شاھنشاه پارس
. امپراطوري فراھم شود، یا میان آنھا پیماني بستھ شود و تسلط پارس را بر باختر آسیا در خطر اندازد

  در آن ھنگام كھ ایالت یونیا سر بھ شورش برداشت، و از اسپارت و آتن بھ آن كمك رسید، 

، و شكست )اژه(ھمھ داستان گذشتن وي از دریاي یونان . ناچار دست بھ كار جنگ شد نداشت،
چون بار دیگر خود . دانند خوردن قشون او در جلگة ماراتون، و بازگشت نومیدانة وي بھ پارس را مي

را آمادة حملة بھ یونان كرد و خواست ضربة دیگري بھ آن وارد كند، ناگھان دچار بیماري شد و 
  .ن گشت و دیده از این جھان فرو بستناتوا

III – روش زندگي و صناعت پارسیان  

  بازرگاني و امور مالي  - شاھراھھاي شاھنشاھي -دھقانان -زبان - ملت -دولت شاھنشاھي

دولت شاھنشاھي پارس، كھ در زمان داریوش بھ منتھا درجة بزرگي خود رسیده بود، شامل بیست 
شد و مصر، فلسطین، سوریھ، فنیقیھ، لیدیا،  مي[ نشین ساتراپ= یوناني،بھ ] ایالت یا خشثرپاون 

فریگیا، یونیا، كاپادوكیا، كیلیكیا، ارمنستان، آشور، قفقاز، بابل، ماد، پارس، آنچھ امروز بھ نام 
افغانستان و بلوچستان معروف است، باختر رود سند در ھندوستان، سغدیانا، باكتریا، جایگاه ماساگتھا، 

تا آن زمان ھرگز دولتي بھ این . ایل دیگري از آسیاي میانھ جزو این امپراطوري بزرگ بودو قب
  .بزرگي و پھناوري، كھ در زیر فرمان یك نفر باشد، در تاریخ پیدا نشده بود

پارسي كھ در آن روزگار بر چھل میلیون ساكنان این نواحي حكومت كرد ھمان ایراني نیست كھ 
» پارس«ناحیة كوچكي در مجاورت خلیج فارس بود كھ در آن زمان بھ نام  شناسیم، بلكھ اكنون مي
سرزمین پارس سراي بیابانھاي بیحاصل و كوھھاي . نامند مي» فارس«شد و اكنون آن را  خوانده مي

و بھ ھمین  بودفراوان بود؛ رودخانة فراوان نداشت و در معرض گرماي سوزان و سرماي كشنده 
كرد، و ناچار باید  جھت بود كھ درآمد زمین، بھ تنھایي، كفاف زندگي دو میلیون ساكنان آن را نمي

نشین اصلي سرزمین پارس، مانند  مردم كوه. كسري را از راه بازرگاني و كشورگشایي تأمین كنند
از زبان ودین قدیم . اروپایي، و شاید از جنوب روسیھ بھ این نواحي آمده بودندمادھا، از نژاد ھند و 

شود كھ با آن دستھ از نژاد آرین كھ از افغانستان گذشتھ و طبقة حاكمھ را در سرزمین  ایشان آشكار مي
 داریوش اول خود را در نقش رستم چنین معرفي كرده. اند ھند تشكیل داده بودند نسبت نزدیكي داشتھ

 - ایران«زردشتیان وطن نخستین خود را بھ نام . »پارسي، پسر پارسي، آریایي از نژاد آریایي«: است
  » آریانا«استرابون كلمة  .نامند ميیعني وطن آریاییھا » وئجھ

  . نامیم، تفاوتي ندارد مي» ایران«ه است كھ تقریباً با آنچھ امروز بھ نام را براي سرزمیني استعمال كرد

. اند رسد كھ پارسیان زیباترین ملتھاي خاور نزدیك در روزگارھاي باستاني بوده چنان بھ نظر مي
بالا و نیرومند بوده و، بر  دھد كھ آن مردم میانھ تصاویري كھ در آثار تاریخي برجاي مانده نشان مي

اند، ولي ثروت فراوان سبب لطافت طبع  زندگي كردن در نقاط كوھستاني، سختي و صلابت داشتھاثر 
شود، و مانند یونانیان بیني كشیده  آنان بوده است؛ در سیماي ایشان آثار تقارن مطبوعي دیده مي

نند لباسھاي غالب ایشان لباسھایي ما. اند، و در اندام و ھیئت ایشان آثار نجابت مشھود بوده است داشتھ
جز دو دست، بازگذاشتن . آراستند كردند؛ بعدھا خود را بھ زیورآلات مادي نیز مي مردم ماد بر تن مي

شمردند، و بھ ھمین جھت سر تا پاي ایشان با سربند یا كلاه،  ھر یك از قسمتھاي بدن را خلاف ادب مي
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پوشیدند، كھ آستین آنھا  اس رو ميشلواري سھ پارچھ و پیراھني كتاني و دو لب. یا پاپوش پوشیده بود
این گونھ لباس پوشیدن سبب آن بود كھ از . بستند پوشانید، و كمربندي بر میان خود مي دستھا را مي

امتیاز پادشاه در آن بود كھ شلوار . گزند گرماي شدید تابستان و سرماي جانكاه زمستان در امان بمانند
اختلاف . ھاي كفش وي بھ رنگ زعفراني بود ید، و دكمھپوش دوزي شدة با نقش و نگار سرخ مي قلاب

مردان موي چھره را . لباس زنان با مردان تنھا در آن بود كھ گریبان پیراھنشان شكافي داشت
چون در . ھشتند؛ بعدھا بھ جاي آن گیسوان عاریھ رواج پیدا كرد ستردند و گیسوان را بلند فرو مي نمي

شد، زن و مرد بھ زیبایي ظاھر خود پرداختند؛ جھت آراستن دوران شاھنشاھي ثروت مردم زیاد 
بردند، و براي آنكھ درشتي چشم و درخشندگي آن را نشان دھند،  صورت، غازه و روغن بھ كار مي

» آرایشگران«بھ این ترتیب، در میان آنان طبقة خاصي بھ نام . كردند ھاي گوناگون استعمال مي سرمھ
نامیدند و كارشناس در ھنر آرایش بودند و كارشان تزیین  مي» كوسمتاي« پیدا شد كھ یونانیان آنان را

پارسیان در ساختن مواد معطر مھارت فراوان داشتند، و پیشینیان چنان معتقد بودند كھ . ثروتمندان بود
اي از  شاه ھمیشھ با جعبھ. گردھا و عطرھاي آرایش را نخستین بار ھمین مردم اختراع كرده بودند

خورد، پس از ھر  شد، خواه شكست مي رفت و، خواه پیروز مي ر براي جنگ بیرون ميمواد معط
  . ساخت كارزار با روغنھاي خوشبو خود رامعطر مي

فارسي باستاني زبان دربار . اند گفتھ پارسیان، در اثناي تاریخ دراز خود، بھ زبانھاي گوناگون سخن مي
رفت؛ این زبان با زبان سانسكریت پیوند بسیار  و بزرگان قوم در زمان داریوش اول بھ شمار مي

اند؛ این ھر  ه ھایي از زباني قدیمیتر بود دھد كھ آن دو زبان لھجھ نزدیكي دارد، و این، خود، نشان مي
  از لغت فرس  .روند مي دو لھجھ از خویشان بسیار نزدیك زبان انگلیسي بھ شمار

قدیم دو شاخة زند، یعني زبان زند اوستا، و شاخة پھلوي بیرون آمد؛ از ھمین شاخھ است كھ زبان 
ند، براي نوشتن اسناد در آن ھنگام كھ پارسیان بھ كار خطنویسي پرداخت. فارسي كنوني برخاستھ است

پارسیان ھجاھاي سنگین و دشوار بابلي را . خود، خط میخي و الفباي ھجایي آرامي را بھ كار بردند
این علامات، رفتھ رفتھ، از   آسانتر كردند و عدد علامات الفبایي را از سیصد بھ سي و شش رسانیدند؛

ولي باید دانست كھ . بھ خود گرفتصورت مقاطع ھجایي بیرون آمد و شكل حروف الفباي میخي را 
ورزي و  پنداشتند، و كمتر دربند آن بودند كھ از عشق خطنویسي را پارسیان سرگرمي زنانھ مي

  .جنگاوري و شكار دست بردارند و بھ كار نویسندگي اشتغال ورزند و اثري ادبي ایجاد كنند

وشش خود را در كار كشت زمین مرد عادي معمولا بیسواد، و بھ این بیسوادي خرسند بود و تمام ك
كشاورزي را ستوده و آن را مھمترین و والاترین كار » اوستا«كتاب مقدس . داشت مصروف مي

قسمتي از . شود بشري دانستھ است، كھ خداي بزرگ اھورمزدا از آن بیش از كارھاي دیگر خشنود مي
این خرده مالكان جمعیتھاي پرداختند؛ گاھي  اراضي ملك مردم بود، و خود بھ كشاورزي در آن مي

جمعي بھ كاشتن زمینھاي   دادند و بھ صورت دستھ تعاوني كشاورزي متشكل از چند خانوار تشكیل مي
پرداختند؛ قسمت دیگر از اراضي متعلق بھ اشراف و زمینداران بزرگ بود، كھ دھقانان، در  وسیع مي

كھ (ودند؛ قسمتي را نیز بندگان بیگانھ برابر قستي از درآمد زمین، بھ كشت و زرع در آنھا مشغول ب
براي شخم كردن زمین، گاو آھن چوبي . كردند كشاورزي مي) ھرگز درمیان آنان ایراني وجود نداشت

آب را از نقاط كوھستاني بھ . شد بردند، كھ بھ آن نوك آھني بستھ بودند و با گاو كشیده مي بھ كار مي
حصول عمدة كشاورزي، كھ مھمترین مادة غذایي نیز م. آوردند وسیلة قنات بھ زمینھاي خود مي

. نوشیدند خوردند و شراب زیاد مي شد، گندم و جو بود، ولي مردم گوشت فراوان نیز مي محسوب مي
مباحثة جدي درامور سیاسي آنگاه در مجامع پارسیھا صورت . داد كوروش بھ سربازان خود شراب مي

ھاي طرح شده تجدید  چیزي كھ بود، بامداد روز بعد، در نقشھ باشند،گرفت كھ اھل مجلس مست  مي
ھاي ایرانیان قدیم مشروبي بود بھ نام ھومھ كھ آن را بھ عنوان قرباني  یكي از نوشابھ. كردند نظر مي
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و چنان گمان داشتند كھ ھر كس از آن بنوشد، بھ جاي روشن  كردند، طرف توجھ بھ خدایان تقدیم مي
  . شود شدن آتش خشم و انگیختگي، تقوا و عدالت در او بیدار مي

صناعت در پارس رواج و رونقي نداشت؛ پارسیھا بھ آن خشنود بودند كھ اقوام خاور نزدیك بھ 
اج و خراج، براي ایشان ھاي دست خودرا، ھمراه ب ھا و صناعات دستي بپردازند و ساختھ حرفھ

در كارھاي حمل ونقل ابتكاري فراوانتر از كارھاي صنعتي داشتند؛ مھندسان پارسي بھ . بفرستند
درازي یكي از این . كرد فرمان داریوش اول، شاھراھھایي ساختند كھ پایتختھا را بھ یكدیگر مربوط مي

كیلومتربود، طول راھھا را با  راھھا، كھ از شوش تا ساردیس امتداد داشت، دو ھزار و چھارصد
در پایان ھر چھار فرسخ منزلگاه شاھي و «گرفتند، و بھ گفتة ھرودوت،   فرسخ اندازه مي

  در ھر منزل » .گذشت ھاي با شكوه وجود داشت، و راھھا ھمھ از جاھاي امن و آباد مي مھمانخانھ

د ادامھ دھد؛ بھ ھمین جھت بود كھ برید معطلي بھ راه خو بي) چاپار(نفس آماده بود تا برید  اسبھاي تازه
پیمایند، یعني در  پیمود كھ اكنون اتومبیلھا مي شاھي فاصلة شوش تا ساردیس را در ھمان زماني مي

. پیمودند در صورتي كھ مسافران عادي آن زمان این فاصلھ را نود روزه مي - مدتي كمتر از یك ھفتھ
ي مھندسان پارسي توانایي آن را داشتند كھ درموقع كردند، ول از نھرھاي بزرگ با كرجي عبور مي

حاجت بر رودخانة فرات یا برتنگة داردانل پلھاي محكمي بزنند تا صدھا فیل ترسناك با ایمني از روي 
گذشت و پارس را بھ  در آن زمان راه دیگري نیز بود كھ از كوھھاي افغانستان مي. آنھا عبور كنند
اھھا سبب آن شده بود كھ شھر شوش انبار میان راه ثروت عظیم پیوست؛ ھمة این ر ھندوستان مي

اي فراوان بود كھ عقل بسختي آن را  این ثروت، در آن زمان دور نیز، بھ اندازه  خاور زمین باشد؛
اساس ساختمان این راھھا آن بود كھ براي ھدفھاي جنگي و دولتي بھ كار رود و تسلط . كند باور مي

داري كارھا را تسھیل كند، ولي در عین حال سبب آن شد كھ كار بازرگاني حكومت مركزي و جریان ا
اي بھ ناحیة دیگر انتقال یابد؛ در ضمن،  و حمل و نقل كالاھا نیز آسان شود و عادات و افكار از ناحیھ

خرافات متداول میان مردم، كھ گریزي از آنھا در زندگي روزانھ نیست، از ھمین راه، بین اقوام 
ھاي  از جملھ باید گفت كھ فرشتگان و شیاطین بھ وسیلة ھمین راھھا از افسانھ. شد ادلھ ميمختلف مب

  .ھاي یھودي و مسیحي راه یافت پارسي بھ افسانھ

دریانوردي در میان پارسیان بھ آن درجھ كھ حمل و نقل خشكي بھ دست آن مردم ترقي پیدا كرده بود 
گرفتند یا، با  ند، بلكھ ناوگان فنیقي را یا بھ اجاره ميپارسیان ناوگان مخصوص بھ خود نداشت. نرسید

داریوش اول ترعة بزرگي میان . كردند مصادره كردن، از آن در منظورھاي جنگي خویش استفاده مي
دریاي سرخ و رود نیل حفر كرد تا از این راه، بھ وسیلة رود نیل، خلیج فارس را با دریاي مدیترانھ 

شینان وي سبب شد كھ این كار عظیم دستخوش ریگھاي روان شود و راه اتصال دھد، ولي اھمال جان
خشیارشا بھ قسمتي از نیروھاي دریایي خود فرمان داد كھ برگرد افریقا گردش . ارتباط قطع گردد

و دور زدن قسمتي از افریقا، » ستونھاي ھركول«كنند، ولي این ناوگان، پس از عبور از برابر 
اي بازرگاني بیشتر در دست مردم غیرپارسي مانند بابلیان و فنیقیان و یھودیان كارھ. نتیجھ بازگشتند بي

. دانستند شمردند و بازار را كانون دروغ و فریب مي بود، چھ پارسیھا بازرگاني را كار پستي مي
توانند بیشتر نیازمندیھاي خود را، از مزرعھ یا دكان، خود  بالیدند كھ مي طبقات ثروتمند بھ این مي

در ابتداي كار، . آنكھ انگشتان خود را بھ پلیدي خرید و فروش آلوده كنند تقیماً بھ خانھ بیاورند، بيمس
پرداختند، و بیشتر چھارپایان و دانھ بار بھ این منظور بھ كار  مزد و وام و سود سرمایھ را با كالا مي

را با سیم و زر ضرب » كدری«ھاي پول بھ پارس آمد، و داریوش سكة  رفت؛ بعدھا از لیدیا سكھ مي
بود؛ این،  1بھ  3،  5نسبت دریك طلا بھ دریك نقره مثل نسبت گذاشت؛كرد و نقش خود را بر آن 

ھاي زمان حاضر،  در سكھخود، آغاز پیدا شدن نسبتي است كھ ھم اكنون میان واحد نقره و واحد طلا، 
  . وجود دارد
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IV - آزمایشي در حكمراني  

ھنر بزرگ اداره  -)ساتراپ نشینھا(ایالات  - پایتختھا - كیفري وحشیانھ - قانون -سپاه - اشراف -شاه
  كردن

زندگي پارس بھ سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادي بستگي داشت، و ثروت آن سرزمین بر پایة 
ھاي دستگاه دولتي متزلزل بود، و بھ جزیرة  قدرت بود، نھ بر پایة صناعت؛ بھ ھمین جھت پایھ

ا نمود كھ در وسط دریاي وسیعي باشد وبر آن دریا حكومت كند، و این حكومت و تسلط بن كوچكي مي
سازمان شاھنشاھي، كھ بر این مجموعھ تسلط داشت، از نیرومندترین . و بنیاد طبیعي نداشتھ باشد

بر رأس این سازمان شخص شاه قرار داشت و، چون شاھاني . سازمانھا و تقریباً منحصر بھ فرد بود
بھ این لقب شد و جھان قدیم  خوانده مي» شاھنشاه«یا » شاه شاھان«در زیر فرمان او بودند، بھ نام 

قدرت . خواندند ، مي»شاه«، یعني »باسیلئوس«اعتراضي نداشت، تنھا یونانیان شاھنشاه پارس را 
آمد كافي بود كھ ھر كس را، بدون  اي كھ از دھان وي بیرون مي مطلقھ در دست شاه بود و كلمھ

مان حاضر و این راه و رسمي است كھ بعضي از دیكتاتورھاي ز - محاكمھ و توضیح، بھ كشتن دھد
اند؛ گاھي نیز بھ مادر یا زن سوگلي خویش این حق فرمان قتل صادر كردن را  نیز در پیش گرفتھ

كمتر، از میان مردم و حتي اعیان مملكت، كسي را جرئت آن بود كھ از شاه . كرد تفویض مي
در رفتار گونھ تأثیري  گیري یا وي را سرزنش كند؛ افكار عمومي، در نتیجة ترس و تقیھ، ھیچ خرده

زد، پدر ناچار در برابر شاه سر  ھرگاه شاه فرزند كسي را، در برابر چشم وي، با تیر مي. شاه نداشت
كرد؛ كساني كھ بھ امر شاه تنشان در زیر  آورد و مھارت او را در تیراندازي ستایش مي فرود مي

ز یاد آنان غافل نمانده كردند كھ ا شد، ازمرحمت شاھنشاه سپاسگزاري مي ھاي تازیانھ سیاه مي ضربھ
توانستند ھم  اگر ھمة شاھان ایراني روح نشاط و فعالیت كوروش و داریوش اول را داشتند، مي. است

حكومت كنند و ھم پادشاھي، ولي شاھان متأخر بیشتر كارھاي حكومت را بھ اعیان و اشراف 
باختن نرد و شكار  گذاشتند و خود بھ عشقبازي و زیردست خود یا بھ خواجگان حرمسرا وا مي

كردند و شاھزادگان  سرایاني بود كھ از زنان حرم پاسباني مي كاخ سلطنتي پر از خواجھ. پرداختند مي
شاه حق داشت  .انگیختند برميھاي فراوان  دادند و، در آغاز ھر دورة سلطنت جدید، دسیسھ را تعلیم مي

كھ از میان پسران خود ھركدام را بخواھد بھ جانشیني برگزیند، ولي غالب اوقات مسئلة جانشیني با 
  .آدمكشي و انقلاب ھمراه بود

  آنچھ دربارة قدرت شاه گفتیم از لحاظ نظري بود، ولي عملا این قدرت بھ وسیلة نیروي 

عادت بر این . شد سطة میان دربار و مردم بودند، محدود مياعیان و اشراف مملكت، كھ درواقع وا
اي كھ با داریوش اول انقلاب كردند و بردیاي غاصب را از میان  جاري شده بود كھ شش خانواده

بسیاري از . برداشتند امتیازات خاصي داشتھ باشند، و در مھمات امور كشور رأي آنان خواستھ شود
دادند كھ شاه غالباً بھ نظر مشورتي آنان  ند و مجلسي تشكیل ميشد بزرگان در كاخ شاھي حاضر مي

املاك اختصاصي بسیاري از ثروتمندان و بزرگان را شاه بھ ایشان بخشیده بود، . داد اھمیت فراوان مي
این اشراف . آوردند داد، مرد جنگي و ساز برگ فراھم مي و آنان در مقابل، ھرگاه شاه فرمان بسیج مي

گذاشتند و دستگاه قضایي در  گرفتند و قانون مي تسلط بیحد و حساب داشتند و مالیات ميدر املاك خود 
  . داشتند اختیارشان بود و براي خود نیروھاي مسلح نگاه مي

رفت، چھ دستگاه شاھنشاھي تا زماني  ارتش پایة اساسي قدرت شاه و حكومت شاھنشاھي بھ شمار مي
تمام كساني كھ مزاج سالم داشتند، و سنشان . محفوظ نگاه داردماند كھ قدرت آدمكشي خود را  سرپا مي
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یك بار چنان . میان پانزده و پنجاه سال بود، ناچار بودند در ھنگام جنگ بھ خدمت سربازي در آیند
اتفاق افتاد كھ پدر سھ فرزند درخواست كرد كھ یكي از آنان را از خدمت سربازي معاف دارند، و شاه 

ست فرمان داد تا ھر سھ پسر او را كشتند؛ پدر دیگري چھار پسر خود را بھ میدان در مقابل این درخوا
جنگ فرستاد و از خشیارشا تقاضا كرد كھ پسر پنجم او را براي رسیدگي بھ كارھاي كشاورزي نزد 
او بازگذارند؛ شاه فرمان داد تا آن پسر را دو پاره كردند، و ھر پاره را در یك طرف راھي كھ قشون 

سپاھیان، در میان بانگ موزیك نظامي و فریاد تحسین مردمي كھ سنشان از . گذشت آویختند ن مياز آ
  .شدند خدمت سربازي گذشتھ بود، بھ میدان جنگ رھسپار مي

شد، و ھمھ از  گل سرسبد سپاه گارد سلطنتي بود كھ از دو ھزار سوار و دو ھزار پیاده تشكیل مي
سپاه ثابت و فعال منحصراً از افراد . سباني شخص شاه بوداشراف و بزرگان بودند و كارشان پا

الجیشي كشور مستقر  ھاي ثابت در مراكز مھم سوق شد، كھ بھ صورت دستھ پارسي و مادي تشكیل مي
ولي نیروي جنگي كامل مركب از . شدند تا مایة آسایش خاطر مردم و برقراري امنیت باشند مي

شدند، و ھر كدام بھ زبان خاص خود تكلم  ع شاھنشاھي بسیج ميھایي بود كھ از تمام اقوام تاب دستھ
ھمان گونھ كھ . پرداختند كردند، و با راه و رسم جنگاوري و سلاح مخصوص خویش بھ جنگ مي مي

سربازان از اقوام گوناگون بودند، سلاحھا و ساز و برگ جنگ نیز اشكال مختلف داشت و در میان 
خود، زره چرمي، زره  خنجر، سرنیزه، فلاخن، كارد، سپر، كلاه آنھا تیر و كمان، شمشیر، زوبین،

بردند؛ با ارتش، جارچیان، منشیھا،  اسب و فیل، ھر دو، را در جنگ بھ كار مي  شد؛ آھني دیده مي
كرد  ھایي حركت مي افتادند، و ھمراه آنان ارابھ ھا نیز بھ راه مي سرایان، زنان روسپي و معشوقھ خواجھ

این گونھ لشكرھاي جرار، كھ شمارة . را با داسھاي بزرگ مسلح كرده بودند كھ چرخھاي آنھا
نفر رسید، ھرگز یك وحدت كامل نداشتند؛  000،800،1جنگاوران یكي از آنھا در حملة خشیارشا بھ 

شد، بھ صورت گروه پریشان و بیساماني در  بھ ھمین جھت، چون نخستین علامات شكست آشكار مي
ن لشكري معلول فزوني شمارة آن بر سربازان دشمن، و ھم از این بود كھ پیروزي چنا. آمد مي
  توانستند بآساني جاي كشتگان را در صفھاي جنگ پركنند؛ ولي چون با سپاه منظمي  مي

جنگیدند، ناچار  شدند، كھ افراد آن یك زبان داشتند و در تحت سازمان یكسان و منظمي مي روبھ رو مي
  .خوردن پارسیان در جنگھاي ماراتون و پلاتھ ھمین بود خوردند؛ سرشكست شكست مي

در چنین دولتي حق و قانون منحصر بھ ارادة شاه و قدرت قشون بود؛ ھیچ حقي در برابر این حق 
پارسیھا بھ آن فخر . شد، و ھیچ سابقھ و سنتي، بدون اتكا برحكم شاه، ارزشي نداشت محترم شمرده نمي

. یرناپذیر است، و وعده یا فرمان شاه بھ ھیچ وجھ نباید نقض شودكردند كھ قوانین ایشان تغی مي
تصمیمات و احكام شاه، در نظر آن مردم، ھمچون وحي و الھامي بود كھ از جانب اھورمزدا بھ 

شود؛ بھ این ترتیب، قانون مملكت عنوان مشیت الاھي را داشت و سرپیچي از  شخص شاه نازل مي
قوة عالیة قضایي در اختیار شخص شاه . رفت لاھي بھ شمار ميآن، سرپیچي از فرمان و خواست ا

پس از آن، محكمة . كرد بود، ولي شاه غالباً عمل قضاوت را بھ یكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي
ھاي محلي بود كھ در سراسر كشور  تر از آن، محكمھ پایین. شد عالي بود، كھ از ھفت قاضي تشكیل مي

كردند و، تا مدت درازي، كار رسیدگي بھ دعاوي نیز در  را كاھنان وضع ميقوانین . وجود داشت
اختیار ایشان بود؛ ولي، در زمانھاي متأخرتر، مردان و حتي زناني جز از طبقة كاھنان بھ این گونھ 

پذیرفتند،  در دعاوي، جز آنھا كھ اھمیت فراوان داشت، غالباً ضمانت را مي. كردند كارھا رسیدگي مي
گونھ كھ براي كیفر و جرایم  محاكم، ھمان. كردند حاكمات از راه و رسم منظم خاصي پیروي ميو در م

دادند و، در ھنگام رسیدگي بھ گناه متھم، كارھاي نیك و  كردند، پاداش نیز مي نقدي حكم صادر مي
ھر نوع براي آنكھ كار محاكمات قضایي بھ درازا نكشد، براي . آوردند خدمات او را نیز بھ حساب مي

مدافعھ مدت معیني مقرر بود كھ باید در ظرف آن مدت حكم صادر شود؛ نیز بھ طرفین دعوي پیشنھاد 
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كردند، تا نزاعي كھ میان ایشان است بھ وسیلة داور، و بھ صورت  سازش از طریق داوري مي
ل پیدا چون رفتھ رفتھ سوابق قضایي زیاد شد و قوانین طول و تفصی. آمیز، حل و فصل شود مسالمت

پیدا شدند، كھ مردم در كارھاي قضایي با آنان مشورت » سخنگویان قانون«كرد، گروه خاصي بھ نام 
در محاكمات، سوگنددادن و . گرفتند كردند و براي پیش بردن دعاوي خویش از ایشان كمك مي مي

دادن و گرفتن،  براي جلوگیري از رشوه. نیز مرسوم بود »اوردالي«واگذاشتن متھم بھ روش آزمایش 
دھنده و   شمردند، و مجازات و پاك نگاه داشتن دستگاه قضایي، این كار را از جنایتھاي بزرگ مي

دي را كندند و كبوجیھ فرمان داد تا زنده زنده پوست یك قاضي فاس. گیرندة رشوه، ھر دو، اعدام بود
بر جاي نشستن قاضي در محكمھ گستردند؛ آنگاه فرزند ھمان قاضي را بر مسند قضا نشانید، تا 

  پیوستھ داستان پدر را بھ خاطر داشتھ باشد و از 

  .راه راست منحرف نشود

ھر كس سگ چوپاني را : دادند كیفر مي - از پنج تا دویست ضربھ -بزھھاي كوچك را با شلاق زدن
كشت، مجازاتش  كرد، دویست ضربھ شلاق مجازات داشت، و ھر كس دیگري را بخطا مي مسموم مي

شد  براي تأمین حقوق قضات غالباً، بھ جاي شلاق زدن، جریمة نقدي گرفتھ مي. نود ضربھ تازیانھ بود
گناھھاي بزرگتر را با داغ كردن، . كردند و ھر ضربة شلاق را با مبلغي معادل شش روپیھ مبادلھ مي

. كردند ناقص كردن عضو، دست و پا بریدن، چشم كندن، یا بھ زندان افكندن و كشتن مجازات مي
بھ قانون، كشتن اشخاص را در برابر بزه كوچك، حتي بر شخص شاه، ممنوع كرده بود، ولي خیانت 
وطن، ھتك ناموس، لواط، كشتن، استمناء، سوزاندن یا دفن كردن مردگان، تجاوز بھ حرمت كاخ 

ادبي بھ خاندان سلطنتي، كیفر مرگ  شاھي، نزدیك شدن با كنیزكان شاه یا نشستن بر تخت وي، یا بي
میخ كردند كھ زھر بنوشد یا او را بھ چھار  در این گونھ حالات، گناھكار را ناچار مي. داشت

یا ) در حین دار كشیدن، معمولا سر مجرم بھ طرف پایین بود(آویختند  كشیدند یا بھ دار مي مي
كردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ  كردند یا، جز سر، تمام بدن او را در خاك مي سنگسارش مي

. دادند ، كیفر مي»كرجيدو «تواند آن را باور كند، بھ نام مجازات  كوفتند یا بھ مجازاتي كھ عقل نمي مي
بعضي از این مجازاتھاي وحشیانھ را تركاني كھ بعدھا بر سرزمین ایران مسلط شدند بھ میراث بردند 

  . و خود، بھ عنوان میراث، براي تمام بشریت بر جاي گذاشتند

بیستگانة كشور را اداره ) ھاي نشین ساتراپ(با این قوانین و این سپاه، شاه، از چند پایتخت خود، ایالات 
اقامت ) تخت جمشید(= پایتخت اصلي در پازارگاد بود، و گاھي شاھنشاه در پرسپولیس : كرد مي
  كرد؛ پایتخت تابستاني  مي

در ھمین شھر است كھ تاریخ تمام  -رانیدگذ اوقات خود را در شھر شوش، پایتخت عیلام قدیم، مي
یكي از امتیازات . كند شود و آغاز و انجام آن بھ یكدیگر پیوستگي پیدا مي خاورزمین باستاني جمع مي

، خود  ، ولي دور بودن آن از سایر پایتختھاي شاھنشاھي شوش این بود كھ رسیدن بھ آن دشواري داشت
سخیر این شھر ناچار شد بیش از سھ ھزار كیلومتر نقصي براي این شھر بود؛ اسكندر براي ت

راھپیمایي كند، ولي براي فرونشاندن شورش لیدیا یا مصر سربازان او دوھزار و چھارصد كیلومتر 
چون در آخر كار راھھاي بزرگ كاروانرو ساختھ شد، یونانیان و رومیان بآساني . را زیر پا گذاشتند

، باختر آسیا نیز، با معتقدات دیني  ي باختري بریزند؛ در مقابلتوانستند لشكرھاي خود را بر سر آسیا
پارس بھ ایالات تقسیم شده بود، تا بھ این ترتیب امر اداره كردن و . خود، یونان و روم را تسخیر كرد

كرد؛ این ساتراپھا  درھر ایالت شخصي از طرف شاھنشاه حكومت مي. مالیات گرفتن آسانتر باشد
كرد؛ و ھنگامي  را شاه انتخاب مي)  ، ساتراپ بھ یوناني(بودند، ولي بیشتر آنان  گاھي از امراي محلي

، براي آنكھ بیشتر ساتراپھا را در قبضة  داریوش. ماند كھ از او راضي بود بر سركار خود باقي مي
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ز ، ھر دو، را در زیر فرمان بگیرد و خاطرش ا خود داشتھ باشد، و براي آنكھ ساتراپ و فرماندة سپاه
داشت؛ وظیفھ این شخص آن بود كھ  جانب آنان آسوده باشد، امیني از جانب خود بھ ھر استان گسیل مي

اي بھ نام  براي دوراندیشي بیشتر، دستگاه خبرگزاري محرمانھ. وي را از رفتار آن ھر دو آگاه سازد
د و دفاتر و كردن تشكیل داده بود كھ بھ صورت ناگھاني بھ ایالات سركشي مي» چشم و گوش شاه«

شد؛  گاھي ساتراپھا، بدون محاكمھ، معزول مي. دادند امور اداري و مالي را مورد بازرسي قرار مي
خوراندند و كارش  گاھي، بدون سر و صدا، خدمتگزاران خود ساتراپ بھ فرمان شاه، بھ او زھر مي

بودند كھ از امور در زیر دست ساتراپ و امین خصوصي شاه گروه فراواني منشیان . ساختند را مي
دادند؛ این منشیان و مأموران  مملكتي آنچھ را مستقیماً بھ استعمال نیروي نظامي نیازمند نبود، انجام مي

دادند، چھ شاه فاني، ولي كاغذبازي  اداري با تغییر ساتراپ و حتي با تغییر شاه بھ كار خود ادامھ مي
  .دولتي جاوداني بوده است

كردند، بلكھ حقوق ایشان از مردم  شینھا از خزانة شاھي حقوق دریافت نمين كارمندان اداري ساتراپ
داد  این حقوق بسیار گزاف بود و بھ آن كفاف مي. شد كھ در تحت ادارة آنان بود ھمان ایالتي گرفتھ مي

نامیدند، براي خود  مي» فردوس«كھ ساتراپھا كاخھا و حرمسراھا و شكارگاھھاي وسیعي، كھ پارسیان 
ھر ایالت موظف بود سالانھ مبلغ ثابتي، نقدي یا جنسي، بھ عنوان مالیات براي شاه . كنندفراھم 
تالنت، چھار ایالت  700تالنت، مصر  1000فرستاد، آشور و بابل  تالنت مي 4680ھندوستان . بفرستد

كھ شد،  تالنت مي 560،14ھذا؛ این مبالغ روي ھم رفتھ سالانھ  تالنت، و قس علي 1760آسیاي صغیر
  ارزش 

ناچار بود كالاي موردنیاز شاه را تھیھ و تسلیم كند؛ مثلا مردم دانھ باري را كھ براي خوراك سالانة 
ھزار  كردند؛ ارمنیان سي گوسفند تقدیم مي 000،200فرستادند؛ اھالي ماد  نفر لازم بود مي 000،120

نیز بود كھ خزانة مركزي از آنھا جز اینھا، منابع دیگري . كره اسب و بابلیان پانصد غلام اختھ كرده
براي اینكھ اندازة آن ثروت ھنگفت معلوم شود، ھمین اندازه كافي . كرد نیز اموال فراوان تحصیل مي

ھاي سلطنتي پارس دست یافت، مبلغ عظیم  است كھ بدانیم، در آن ھنگام كھ اسكندر بر خزانھ
شود، در صورتي  میلیارد ریال مي 21ود تالنت در آنھا یافت، كھ بھ پول این زمان در حد 000،180

  .تالنت را نیز با خود برده بود 8000كھ داریوش سوم ھنگام فرار از مقابل اسكندر 

با وجود آنكھ دستگاه اداري شاھنشاھي پارس خرج فراوان داشت، باید گفت كھ این دستگاه 
از پیدا شدن امپراطوري  ترین تجربھ در سازمان حكومت شاھنشاھي است كھ خاورمیانھ، پیش شایستھ

روم، شاھد آن بوده است؛ این امپراطوري اخیر نیز سھم بزرگي از انتظام سیاسي و اداري شاھنشاھي 
پرستي فراوان داشتند، و در بعضي  اگر چھ شاھان اخیر بیرحمي و تجمل. قدیم ایران را بھ میراث برد

كرده، باید  دوش مردم بسیار سنگیني مي شود، و بار مالیات بر از قوانین آن زمان وحشیتي دیده مي
گفت، در برابر ھمة این معایب، از بركت دستگاه حكومت، نظم و امنیتي موجود بود كھ در سایة آن، 

در ایالتھا چنان آزادیي وجود داشت كھ در . شدند با وجود مالیاتھاي سنگین، مردم ایالتھا ثروتمند مي
مردم ھر ناحیھ زبان : شود ترین امپراطوریھا نظیر آن دیده نمي ھایالتھاي وابستھ بھ روشنترین و پیشرفت

ھاي  اي اوقات سلسلھ و قوانین و عادات و اخلاق و دین و سكة رایج مخصوص بھ خود داشتند، و پاره
بعضي از ملتھایي كھ، مانند بابل و فنیقیھ و فلسطین، خراجگزار . كردند محلي بر آنان حكومت مي

پنداشتند كھ اگر كار بھ دست سرداران  وضع كمال خرسندي را داشتند، و چنان ميپارس بودند، از این 
دولت شاھنشاھي . كشي خواھند كرد و تحصیلداران بومي باشد، بیش از پارسیھا بیرحمي و بھره

پارس، در زمان داریوش اول، از لحاظ سازمان سیاسي، بھ سرحد كمال رسیده بود؛ تنھا امپراطوري 
تواند ھمپایة شاھنشاھي پارس بھ شمار  رایانوس، ھادریانوس، و آنتونینھاست كھ ميروم، در زمان ت
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V –  زردشت  

 -ارواح پاك و ارواح پلید -اھورمزدا - كتاب مقدس پارسیھا - دین ایران پیش از زردشت -ظھور پیامبر
  مبارزة میان آنھا براي تسلط بر جھان

وطن «وئجھ، یعني  - میلاد مسیح، پیامبري در ایرانبنا بر داستانھاي ایراني، چند قرن قبل از 
  ، »آریاییھا

نامیدند، ولي یونانیان، چون از تلفظ نام فارسي این پیامبر عاجز بودند، نام وي را بھ صورت زور  مي
مطابق روایات، تولد وي رنگ آسماني داشت، و آن چنان بود كھ فرشتة . كردند و آسترس تلفظ مي

اي كھ از آن گرفتھ بود، بھ تن كاھني كھ قرباني  رفت و، با شیره» ھومھ«یاه نگاھبان وي بھ درون گ
كرد درآمد؛ در ھمین زمان شعاعي از جلال آسماني بھ سینة دختري فرود آمد كھ نسب عالي  مقدس مي

ھاي ایشان، یعني فرشتھ و شعاع،  آن كاھن دختر را تزویج كرد، و دو زنداني تن. و شریف داشت
در ھمان روز كھ متولد شد بھ صداي بلند خندید؛ . د، و از آن میان زردشت بھ وجود آمدآمیختن درھم 

شوند ترسناك و پریشان شدند و از كنار وي  اي جمع مي ارواح پلیدي كھ برگرد ھر موجود زنده
چون سخت دوستدار حكمت و عدالت بود، خود را از اجتماع مردم بیرون كشید و در تنھایي . گریختند
شیطان خواست تا وي را بفریبد، ولي . ھاي زمین بود كرد و خوراكش پنیر و میوه ان زندگي ميكوھست

سینھ اش را بھ ضرب خنجر دریدند و اندرونة وي را با سرب گداختھ پركردند، ولي . كامیاب نشد
زردشت لب بھ شكایت نگشود و از ایمان بھ اھورمزدا، پروردگار نور وخداي بزرگ، دست بر 

، را در كف وي گذاشت »كتاب معرفت حكمت«اھورمزدا بر وي ظاھر شد و كتاب اوستا، یا . نداشت
كردند و  مدت درازي ھمھ او را ریشخند مي. و بھ او فرمان داد كھ مردم را بھ آن بخواند و پند دھد

فریفتة  اي ایراني، بھ نام ویشتاسپ یاھیشتاسپ، سخنان وي را شنید و دادند، تا اینكھ شاھزاده آزارش مي
بھ این ترتیب بود كھ دین زردشتي در . آنھا شد، و وعده كرد كھ دین تازه را میان مردم پراكنده سازد

زردشت خود مدت درازي بزیست، تا اینكھ برقي از آسمان بر او زد و آن پیغمبر بھ . جھان پیدا شد
  . آسمان صعود كرد

اسرائیل  ممكن است یوشعي ھمانند یوشع بنيتوان گفت كھ چھ اندازه از این داستان راست است؛  نمي
 5500یونانیان معتقد بودند كھ وي شخصیتي تاریخي است، و زمان وي را . وي را كشف كرده باشد

داند؛  م مي ق 2000دانستند؛ بروسوس بابلي زمان وي را نزدیكتر و تاریخ  سال قبل از زمان خود مي
قیده دارند تاریخ حیات وي را میان قرنھاي دھم و ششم اما آن دستھ از مورخان جدید كھ بھ وجود او ع

در آن ھنگام كھ زردشت در میان اجداد پارسیھا و مادیھا ظھور كرد، دریافت  .دانند ميقبل از میلاد 
پرستند؛ عناصر آن دین باستاني و خدایان آن، با  اكان خود را ميكھ مردم جانوران، زمین، آسمان، و نی

بزرگترین خدایان، در دین پیش از زردشتي، میترا . دین ھندوان عصر ودایي اشتراك فراوان داشت
خداوند خورشید، و آناھیتھ، الاھة زمین و حاصلخیزي، و ھومھ گاو خدایي بود كھ مرده و دوباره زنده 

آورد، بھ فرزندان آدم بخشیده بود؛  اي كھ حیات جاوداني مي ھمچون نوشابھشده و خون خود را، 
  پرستش 

نوشیدند، و آن گیاھي بود كھ  را مي» ھومھ«آور  این خدا در نزد ایرانیان قدیم چنان بود كھ شیرة مستي
آمد، زردشت را این خدایان اولیھ و شعایر میخوارگي ناخوش . رویید بر دامنة كوھھاي ایران زمین مي

گزاردند و براي آنھا قرباني  و بر ضد مغان یا مجوسان، یعني كاھناني كھ بھ این خدایان نماز مي
كمتر نبود، اعلان  -عاموس و اشعیا - كردند، قیام كرد و، با شجاعتي كھ از شجاعت معاصران وي مي
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دیگري نیست، كرد كھ در جھان جز خداي یگانھ، یعني اھورمزدا، پروردگار آسمان و روشني، خداي 
شاید داریوش اول، كھ مذھب زردشت را . و خدایان دیگر مظھر وي و صفتي از صفات او ھستند

تواند الھامبخش ملت و مایة تقویت بنیان حكومت وي باشد؛  پنداشت كھ این دین مي پذیرفت، چنان مي
رانداختن بھ ھمین جھت، از ھمان زمان كھ بھ تخت سلطنت نشست، بھ جنگ با كاھنان مجوس و ب

  .آداب پرستش قدیم پرداخت و دین زردشتي را دین رسمي دولتي قرار داد

ھا و دعاھاي  اي است از كتابھایي كھ یاران و مریدان پیغمبر گفتھ كتاب مقدس دین زردشتي مجموعھ
آنچھ براي  .اند داده» اوستا«آوري كرده بودند، و پیروان متأخر وي بھ آن نام  وي را در آن جمع

شود این است كھ بھ وي گفتھ شود مجلدات بزرگي از  خوانندة غیر ایراني این زمان مایة وحشت مي
سیار كوچكي است خود جزء ب - ما كوچكتر است» كتاب مقدس«اگر چھ از  -كھ بر جاي مانده» اوستا«

  آنچھ از این كتاب كھن بر جاي مانده،  .بوداز آنچھ خداوند بھ پیامبر خود زردشت وحي فرستاده 

ھا و مراسم دیني  نھفكران، ھمچون مخلوط پریشاني از دعاھا و سرودھا و افسا درنظر بیگانگان و كوتھ
شود، كھ در جاھاي مختلف آن كلمات زیبا و طرز بیان بھ آن رونق خاص  گر مي و قوانین اخلاقي جلوه

گر  بخشیده و نمایندة اخلاص بدون شایبھ و بلندي اخلاقي و تقوایي است كھ بھ صورت غنایي جلوه
ھا را در آن جمع  دارد و گزیدهمسیحیان، تألیف آن شكل التقاطي » عھد قدیم«مانند كتاب . شود مي

ھاي  مرد محقق، كھ بھ مطالعة آن بپردازد، در خلال آن خدایان و حتي گاھي كلمات و جملھ. اند كرده
یابد، بھ حدي كھ بعضي از دانشمندان ھندي چنان عقیده دارند كھ   را مي» ودا - ریگ«كتاب ھندي 

» اوستا«اس شده؛ در جاھاي دیگري از وحي اھورمزدا نیست، بلكھ از كتب ودایي اقتب» اوستا«
شود كھ ریشة بابلي دارد، مانند فقرات مربوط بھ آفرینش جھان در شش مرحلھ  فقراتي دیده مي

؛ پیدا شدن ھمة افراد آدمي از یك پدر و یك مادر؛ )آسمانھا، آبھا، زمین، گیاھان، جانوران، انسان(
ھاي خود، و عزم كردن وي بر آنكھ  بر آفریدهآفرینش بھشتي بر روي زمین؛ خشمگین شدن آفریدگار 

ولي عناصر خالص ایراني كتاب . طوفاني بر آنان مسلط سازد تا جز گروه اندكي، ھمھ را نابود سازد
فكر اساسي در آن ثنویت عالم : كند اي فراوان است كھ مجموع آن رنگ كلي ایراني پیدا مي بھ اندازه

ر سال میان اھورمزدا و شیطان، بھ نام اھریمن، مبارزه است، و اینكھ در جھان مدت دوازده ھزا
بزرگترین فضیلتھا پاكي ودرستي است، كھ بھ آدمي زندگي جاوداني : درگیر بوده است

مردگان را نباید، مانند یونانیان و یھودیان پلید، بھ گور كنند یا بسوزانند، بلكھ باید آنھا را بھ  بخشد؛ مي
  . و پرندگان شكاري شوند حال خود گذارند تا طعمة سگان

سقف جامد آسمان را بھ «اھورمزدا . بود» فلك كلي آسمانھا«خداي زردشت، در ابتداي كار، ھمان 
. »و پیكر او روشني و جلال اعلاست، و ماه و خورشید دو چشم اوست… جاي لباس بر خود پوشیده

استمداران قرار گرفت، خداي در زمانھاي متأخر كھ دین از دست پیغمبران خارج شد و در اختیار سی
اھورمزدا را، كھ آفریننده و مدبر . اي درآمد كھ عظمت ھولناكي دارد الجثھ بزرگ بھ صورت شاه عظیم

كردند، كھ درابتدا آنھا را  جھان بود، گروھي مقدسات پایینتر از وي در كارگرداندن جھان دستیاري مي
. كردند خورشید و ماه و باد و باران تصور مي بھ صورت اشكال و نیروھاي طبیعي مانند آب و آتش و

كرد  بزرگترین كاري كھ بھ دست زردشت انجام گرفت آن بود كھ خداي خود را بھ صورتي معرفي مي
  كھ برتر از ھمة این چیزھاست؛ آنچھ در كتاب وي 

  :كتاب ایوب است
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در (زمین در پایین و سپھر  كیست نگھدار این. پرسم، اي اھورا، براستي مرا از آن آگاه فرما از تو مي
كھ بھ سوي نشیب فرود نیاید؟ كیست آفرینندة آب و گیاه؟ كیست كھ بھ باد و ابر تندروي ) بالا

  آموخت؟كیست، اي مزدا، آفرینندة منش پاك؟

  عقل انساني نیست، بلكھ منظور حكمت الاھي است، كھ تقریباً با لوگوس یا» منش پاك«مقصود از این 
زردشت براي . دھد آفرینش كاینات قرار مي اختلافي ندارد، و اھورمزدا آن را وسیلة »االلهكلمة «

نور، منش پاك، راستي، قدرت، : شمارد كھ عبارت است از اھورمزدا ھفت جلوه یا ھفت صفت بر مي
ولي پیروان وي، چون بھ شرك و پرستیدن ربھاي متعدد عادت داشتند، بھ این . پذیريتقوا، خیر، فنا نا

صفات رنگ اشخاص دادند و آنھا را امشاسپندان یا قدیسان جاوداني نام نھادند، و چنان معتقد شدند كھ 
ود كھ آفرینند و بر آن تسلط دارند؛ بھ این ترتیب ب این امشاسپندان در زیر نظر اھورمزدا جھان را مي

یكتاپرستي عالي مؤسس این دین، در میان مردم، بھ صورت شرك درآمد؛ این كاري است كھ پس از 
علاوه بر ارواح مقدس امشاسپندان، پارسیان نیز بھ فرشتگان . آن در دین مسیحي نیز صورت گرفت

خاصي  پنداشتند كھ ھر كس، از زن و مرد و خرد و كلان، فرشتة نگاھبان معتقد بودند و چنان مي
دینداران چنان باور داشتند كھ در كنار این فرشتگان و قدیسان جاوداني، كھ آدمي را . براي خود دارد

یا روح پلید نیز در فضا در ) شیطان(كنند، ھفت دیو  در آراستن خود بھ فضایل و رھبري دستگیري مي
دارند، و ھمیشھ با اھورمزدا و پروازند و پیوستھ بر آنند كھ انسان را بھ گناه ورزیدن و جنایت كردن وا

یوه، یا اھریمن  مئین سر دستة این شیاطین انگره. برند مظاھر حق و نیكي در حال جنگ بھ سر مي
فرمانرواي تاریكي و حاكم بر عالم سفلا و نمونة اول شیطان پر كاري است كھ ظاھراً یھودیان آن را 

براي آوردن مثالي براي . اند انتقال داده از پارس اقتباس كرده و ھمچون میراثي بھ جھان مسیحیت
پركاري اھریمن، باید گفت كھ آفرینندة مارھا و حشرات موذي و ملخ و مورچھ و زمستان و تاریكي و 

اند؛ ھمین ابداعات  دانستھ جنایت و گناه و لواط و حیض و آفات دیگر زندگي را ھمین شیطان مي
در آغاز آفرینش جھان، پدر و مادر نوع بشر را در شیطان سبب خراب شدن بھشتي شد كھ اھورمزدا، 

رسد كھ زردشت بھ این ارواح پلید ھمچون خدایان باطل  چنان بھ نظر مي. آن منزل داده بود
دانستھ كھ سد راه پیشرفت آدمي  و در واقع آنھا را جسد خرافي نیروھاي مجردي مي  نگریستھ، مي
و . این نیروھا را بھ صورت موجودات زنده تصور كنند شوند؛ ولي پیروان وي آسانتر آن دیدند كھ مي

شیاطین و دیوھا در دین   اي در شخصیت دادن بھ آنھا مبالغھ كردند كھ، پس از مدتي، شمارة بھ اندازه
  .پارسیان بھ چندین میلیون بالغ شد

زمان كھ آنچھ زردشت آورده بود، در آغاز كار، با عقیدة یكتاپرستي بسیار نزدیك بود؛ حتي در آن 
اي كھ دین مسیحي با شیاطین و فرشتگان خود از توحید  اھریمن و ارواح وارد این دین شد، بھ اندازه

در دین مسیحي ابتدایي، ھمان گونھ كھ تعصب و خشكي . آن دین نیز نمایندة توحید بود  كند، حكایت مي
ر و اھورمزدا و اھریمن عبراني و فلسفة یونان قابل ملاحظھ است، تأثیر ثنویت و تقابل خیر و ش

خداي جھان چنان بوده است كھ خاطر  شاید اندیشة دین زردشتي دربارة. كند پارسي نیز جلب توجھ مي
اھورمزدا . ساختھ است اند خرسند مي كرده كساني را كھ روح نقادي داشتھ و بھ جزئیات امور توجھ مي

حق و عدالت در كارند، و اخلاق فاضلھ  در واقع نماد مجموع قوایي است كھ در جھان براي برپاداشتن
گشوده كھ  از این گذشتھ، ثنویت راھي مي. شود جز از راه ھمكاري با این قواي خیر فراھم نمي

توانستھ است مفسر آن باشد، بھ  تناقضات و انحرافات از طریق حق را، كھ ھرگز فكر یكتاپرستي نمي
د رازوران ھند و فیلسوفان مدرسي اروپا، گاھي اینكھ فقھاي دین زردشتي، مانن. صورتي توجیھ كنند
الامر، وجود حقیقي ندارد و مجازي بیش نیست، در  ورزیدند كھ شر، در واقع و نفس در این اصرار مي

كنند، و  اي كھ مردم متوسط الحال پیش خود رسم مي حقیقت براي آن بود كھ دیني بسازند كھ با نقشھ
دادند  بھ مردم چنان وعده مي. ورت اخلاقي باشد، سازگار درآیدانتظار دارند پایان صحنة جھان بھ ص
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پس : كند با سعادت خاتمھ پیدا مي –براي آدم عادل و درستكار  –كھ صحنة آخري زندگي در این عالم 
سھ ھزار سالھ، كھ در آنھا غلبھ گاھي با اھورمزداست و گاھي با اھریمن، در پایان   از چھار دورة

شود، و دیگر  افتد؛ حق در ھمھ جا پیروز مي مي  خورد و از جھان بر ت ميكار، نیروي بدي شكس
پیوندند، و  نیكوكاران در بھشت بھ اھورمزدا مي  در آن زمان،. ھرگز شر و فساد وجود نخواھد داشت

  .روند و خوراكشان جاودانھ سم مھلكي خواھد بود پلیدان در تاریكي بیرون بھشت فرو مي

VI - اخلاق زردشتي  

 –آیین مھر پرستي  –جھنم و اعراف و بھشت  –آتش جاوداني  –آدمي میدان جنگ خیر و شر است 
  پارسیان –مغان 

با این   كردند، چون پیروان دین زردشت جھان را بھ صورت میدان مبارزه میان خیر و شر تصور مي
تند كھ فردا را داش طرز تصور خویش، در خیال، محرك نیرومندي بیرون از قوانین طبیعت مقرر مي

نبردگاه  نفس بشري ر ا نیز، مانند صحنة جھان،. كرد و ضامن اجراي آن بود بھ كار نیك تشویق مي
خواه  نا ھر كس در نظر ایشان سربازي بود كھ خواه دانستند؛ بھ این ترتیب، ارواح پاك با ارواح پلید مي

  خواست یا از آن خودداري  يو ھر كار كھ بھ آن برم  جنگید، در صف خدا یا در صف شیطان مي

گاه فوق  با این فرض كھ انسان براي رسیدن بھ اخلاق نیك محتاج بھ تكیھ. انجامید دستگاه اھریمن مي
دیني و الاھي آن   انگیز تر از جنبة طبیعي باشد، باید گفت كھ جنبة اخلاقي دین زردشت عالیتر و شگفت

بخشد كھ از دید قرون وسطایي  و مفھومي مي است؛ این طرز تصور بھ زندگي روزانة آدمي شرافت
كھ او را  كرد، یا از دید جاري در این ایام، نسبت بھ انسان، كھ او را چون كرم ناتواني تصور مي

كند، ھرگز چنان شرافت و مفھومي براي آدمي فراھم  دستگاه مكانیكي متحرك خود بھ خود تصور مي
، ھمچون پیادة صحنة شطرنج نیست كھ درجنگ انسان، مطابق تعلیمات مذھب زردشت. شود نمي

چھ اھورمزدا چنان خواستھ  بلكھ آزادي اراده دارد،  خود در حركت باشد،   جھانگیر دائمي بدون ارادة
خود كار كنند، و با كمال آزادي در طریق  است كھ انسانھا شخصیتھاي مستقلي باشند و با فكر و اندیشة

و ھر دروغگو و   خود، دروغ مجسم و جاندار،  چھ اھریمن،. ندگام نھ  روشني، یا در طریق دروغ،
  .رفت فریبكار بنده و خدمتگزار وي بھ شمار مي

اي بھ وجود آمد كھ بر این قاعدة  از این طرز تصور كلي قانون اخلاقي مفصل و در عین حال ساده
دارد، بر دیگران نیز روا  تنھا كسي خوب است كھ آنچھ را بر خود روا نمي«: طلایي تكیھ داشت كھ 

گر اینكھ آدم یكي اینكھ دشمن خود را دوست كند؛ دی«: اوستا، انسان سھ وظیفھ دارد  بھ گفتة» .ندارد
، بزرگترین فضیلت تقواست، و بلافاصلھ پس از »پلید را پاكیزه سازد؛ و سوم آنكھ نادان را دانا گرداند

در میان پارسیھا رباخواري رایج نبوده، ولي باز پس . آن، شرف و درستي در كردار و گفتار است
بدترین ھمة ) شریعت یھودمانند (در شریعت اوستا . شمردند دادن وام را امر واجب و مقدسي مي

توان حدس زد كھ  مي  شد، ملحدان اجرا مي  ھاي سختي كھ دربارة از روي تنبیھ. گناھان كفر و الحاد بود
گشتند بدون درنگ اعدام  شك در دین درمیان پارسیان وجود داشتھ است؛ كساني را كھ از دین باز مي

  ھ آن فرمان داده بود، عملا شامل حال كفار،كھ پروردگار ھمھ را ب بخشندگي و مھرباني،. كردند مي
اي از مردم تصور مي شدند كھ اھورمزدا تنھا محبت  چھ آنان گروه پس افتاده  شد، یعني بیگانگان، نمي

  بھ گفتة. بر ایران زمین غافل بمانند  سرزمین خودشان را بھ دلشان انداختھ بود تا از ھجوم و حملة
؛ چنان »دانستند ھر جھت بھتر و والاتر از ھمة مردم روي زمین ميخود را از «ھرودوت، پارسیان، 

باور داشتند كھ ملتھاي دیگر بھ آن اندازه بھ كمال نزدیكترند كھ مرز و بوم ایشان از لحاظ جغرافیایي 
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این سخنان » .بدترین مردم كساني ھستند كھ از پارس دورترند«: بھ سرزمین پارس نزدیكتر باشد، و
خورد و تقریباً ھمة ملتھا چنین تصوري  آورد كھ این روزھا نیز بھ گوش مي بھ خاطر ميھایي را  نغمھ
  .دارند

چون دینداري و تقوا بزرگترین فضیلت بود، نخستین وظیفة آدمي در زندگي آن بود كھ خدا را بپرستد 
بتراشند، بلكھ در دین زردشتي روا نبود كھ معبد بسازند یا بت . و تطھیر و قرباني كند و نماز بگزارد

  قربانگاھھاي مقدسي را بر قلة 

كردند و، براي اداي احترام بھ اھورمزدا، یا مقدسات پایینتر از وي، بر بالاي آنھا آتش  مي
نامیدند، و عقیده  مي» اتر«شد و آن را بھ نام  خود آتش نیز بھ عنوان خدایي پرستش مي. افروختند مي

تشدان مركز اجتماع خانواده بود، و سعي داشتند كھ آتش آ. داشتند كھ فرزند خداي روشنایي است
آتش خاموشي ناپذیر . رفت گاه فسرده نشود، چھ این كار یكي از واجبات دین بھ شمار مي خانوادگي ھیچ

كردند؛ این درست  آسمان، یعني خورشید، را بھ عنوان مظھر تجسد یافتة اھورمزدا یا میترا پرستش مي
در كتاب مقدس زردشتیان . ن در مصر كرد و پرستش خورشید را رواج دادمثل كاري بود كھ اخناتو

خورشید صبحگاھي باید كھ تا نیمروز تقدیس شود، و خورشید نیمروز را باید كھ «: چنین آمده است كھ
و آنان كھ بھ بزرگداشت خورشید … تا ھنگام پسین تقدیس كنند، و خورشید پسین تا شامگاه تعظیم شود

براي خورشید و آتش و اھورمزدا، » .رھاي نیكشان در آن روز بھ حساب نخواھد آمدبر نخیزند، كا
چیزھاي گوناگون، از قبیل گل و نان و میوه و مواد خوشبو و گاو و گوسفند و شتر و اسب و خر و 

تنھا بوي قربانیھا . كردند گوزن، و در زمانھاي قدیمتر، مانند ملتھاي دیگر، آدمیزاد را قرباني مي
كاھنان،   شد؛ چھ، بنا بھ گفتة ص خدایان بود، و گوشت آنھا نصیب كاھنان و پرستندگان ميمخصو

عادت قدیم آریایي، كھ عبارت از تقدیم كردن شیرة . خدایان جز روح قرباني بھ چیزي احتیاج نداشتند
چھ خود آور ھومھ بھ خدایان بود، پس از ظھور دین زردشتي نیز تا مدت درازي باقي ماند، گر  مستي 

كاھنان مقداري از این . زردشت این عادت را ناخوش داشت، و نامي از آن در اوستا نیامده است
آن را میان مؤمنان، كھ براي اداي نماز جمع شده بودند، تقسیم   چشیدند و بازماندة شراب را مي

خدایان پیشكش  در آن ھنگام كھ فقر مانع آن بود كھ مردم چنین قربانیھاي اشتھاآوري بھ. كردند مي
اھورمزدا نیز، مانند یھوه، حمد و ثنا را دوست . جستند كنند، از راه دعا و نماز بھ خدایان تقرب مي

ھاي  براي بندگان مؤمن فھرست باشكوھي از صفات و نیكي  پذیرفت؛ بھ ھمین جھت، داشت و آن را مي
  .یھا بودخود فراھم كرد كھ تلاوت آنھا بھ عنوان دعا مورد كمال علاقة پارس

رو شدن با مرگ باكي نداشت؛ این  ھر پارسي پارسا، كھ با تقوا و درستي زندگي كرده بود، از روبھ
چنان عقیده داشتند كھ استیویھاد، خداي . مطلب، خود، یكي از رازھاي نھفتة دین و دینداري است

  مرگ، ھركسي را درھرجا كھ باشد خواھد یافت؛ وي ھمچون جویندة مطمئني است كھ 

تواند از چنگ او فرار كند حتي كساني كھ مانند افراسیاب ترك بھ زیر زمین پناه  ھیچ انسان فانیي نمي
برده بودند، از او درامان نماندند؛ وي براي خود قصري آھنین در زیرزمین بھ بلندي ھزار قامت 

ستارگاني ساختھ آدمي ساختھ، و صدھا ستون در آن بھ كار داشتھ بود؛ در آن قصر، ماه و خورشید و 
افراسیاب در آنجا ھر چھ . داشتند گشتند و مانند روز آن را روشن نگاه مي بود كھ بر بالاي آن مي

با ھمة قدرت و جادوي خود نتوانست كھ از . گذرانید كرد و زندگي را بھ خوشي مي خواست مي مي
  دست استیویھاد بگریزد 

ھاي آن بسیار دور است،  و پھناور را، كھ كرانھنیز كسي كھ این زمین گرد … و جان بھ سلامت برد
اي بھ  حفر كند و مانند ضحاك در خاور و باختر عالم در جستجوي زندگي ابدي تلاش كند، ھرگز نتیجھ
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… وي، با ھمة قوت و قدرتي كھ داشت، نتوانست از چنگ استیویھاد فرار كند: دست نخواھد آورد
پذیرد و گول  آید، و از ھیچ كس مدح و ثنا نمي ھ كس مياستیویھاد غافلگیر و پنھاني بھ دیدار ھم

  . ستاند كند و جان ھمھ را مي خورد، و بھ ھیچ كس ابقا نمي  نمي

و چون اساس دین بر آن است كھ با وعده و وعید ھمراه باشد، و بیم و امید ھر دو كار كند، فرد متدین 
امیني در صف طرفداران اھورمزدا توانست از مرگ نترسد كھ ھمچون سرباز  زردشتي آن گاه مي

رفت، دوزخي و تطھیر گاھي  در ماوراي مرگ، كھ ترسناكترین معما بھ شمار مي. جنگیده باشد
ھمة ارواح ناچار بودند كھ پس از مرگ از پلي بگذرند كھ پلید و . و بھشتي وجود داشت) اعراف(

آمدند و  فرود مي» سرزمین سرود«ھ ارواح پاكیزه در آن طرف پل ب: كرد پاكیزه را ازیكدیگر جدا مي
گفت، و در آن جایگاه جاودانھ  آمد مي بھ آنان خوش» دوشیزة زیبا و نیرومندي با سینھ و پستان برآمده«

توانستند از این پل بگذرند، و  بردند؛ ولي ارواح پلید نمي با اھورمزدا در نعمت و خوشبختي بھ سر مي
چھ بیشتر گناه ورزیده بودند، گودال دوزخي آنان ژرفتر  شدند؛ ھر در گودالھاي دوزخ سرازیر مي

این دوزخ تنھا عنوان جھان سفلا را نداشت، كھ بنا بر غالب دینھاي قدیم ھمة مردگان، از خوب و . بود
رفتند، بلكھ گودال تاریك و ترسناكي بود كھ ارواح گناھكار تا ابد در آن  بد، بدون تفاوت بھ آن فرو مي

دید كھ از گناھان پاك  چربید، آن اندازه شكنجھ مي اگر نیكیھاي كسي بر بدیھاي او مي .دیدند شكنجھ مي
دید و پس از آن بھ آسمان  ھزار سال عذاب مي شود، و اگر گناه فراوان و كار نیك كم داشت، دوازده

بنا بھ عقیدة زردشتیان، پایان جھان نزدیك است و ظھور زردشت آغاز دورة سھ . رفت بالا مي
رسالة اخیر جھان است؛ پس از آنكھ، درزمانھاي مختلف، سھ پیغمبر از صلب زردشت ظھور كنند ھزا

رسد؛ دورة سلطنت اھورمزدا  و تعلیمات او را در سراسر جھان منتشر سازند، روز بازپسین فرا مي
در آن ھنگام ارواح پاكیزه زندگي . رود شود، و اھریمن و تمام نیروھاي بدي وي از میان مي مي

مردگان برانگیختھ «. كنند اي را، در جھاني كھ خالي از شر و تاریكي و درد و رنج است، آغاز مي تازه
سراسر عالم مادي از پیري و … گردد ھا باز مي آید و نفس بھ سینھ ھاي مرده مي شوند و جان بھ تن مي

  » .ماند یابد و براي ھمیشھ چنین مي مرگ و تباھي و انقراض رھایي مي

خوریم؛ چنان بھ  نامة مصري، بھ تھدید روز عظیم رستاخیز و حساب برمي ا نیز، مانند مردهدر اینج
رسد كھ این فلسفة روز محشر، در آن زمان كھ پارسیان بر فلسطین تسلط پیدا كردند، بھ  نظر مي

پیوستھ در ترسانید تا  این خود وسیلة بسیار مؤثري بود كھ كودكان را مي. یھودیان انتقال پیدا كرده باشد
  فرمان پدر و مادر خویش باشند؛ چون یكي از ھدفھاي دین 

است كھ وظیفة دشوار اطاعت خردسالان از سالخوردگان را آسانتر سازد، بھ ھمین جھت، باید قبول 
بھ طور كلي، . اند كنیم كھ علماي دین زردشتي در وضع قواعد و اصول دین خود مھارت فراوان داشتھ

دشتي دیني عالي بود كھ، نسبت بھ سایر دینھاي معاصر، با خود كمتر جنبة باید گفت كھ دین زر
جویي داشت، و بھ ھمین جھت روا نبود كھ بھ این  پرستي و خرافھ طلبي و خونخواري و بت جنگ

  .زودي از جھان برافتد

در زمان داریوش اول، این دین نمایندة روحي ملتي بود كھ در اوج عزت و اقتدار خویش بھ سر 
ورزند، و اگر اساطیر و  ولي مردم، بیش از آنكھ دوستدار منطق باشند، بھ شعر عشق مي. برد يم

بھ ھمین جھت بود كھ میترا و آناھیتھ، خداي خورشید . روند ھایي در كار نباشد ملتھا از میان مي افسانھ
شتند، و در و ماه، خداي رویش و حاصلخیزي و تناسل و روابط جنسي نیز براي خود پرستندگاني دا

ھاي  كنار اھورمزدا خداي رسمي باقي ماندند؛ اسامي آنھا در زمان اردشیر دوم دوباره در نوشتھ
شد، و نام اھورمزدا رو  از آن بھ بعد نام میترا روز بھ روز بزرگتر و نیرومندتر مي. سلطنتي پیدا شد

، خداي جوان و زیبا، كھ )مھر(= چون قرن اول میلادي فرا رسید، پرستش میترا . رفت بھ زوال مي
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شد و نمایندة یكي بودن اصل قدیمي آن با خورشید بھ شمار  اي از نور تصور مي برگرد صورت او ھالھ
رفت، در سراسر امپراطوري روم رواج یافت؛ انتشار ھمین آیین مھرپرستي بود كھ سبب برپا  مي

ھاي  اگر زردشت فناپذیر بود، در آن ھنگام كھ مجسمھ .گردیدداشتن عید میلاد مسیح در میان مسیحیان 
آناھیتھ یا آفرودیتة ایراني را، چند قرن پس ازوفات خود، در بسیاري از شھرھاي شاھنشاھي ایران 

ار بود كھ ببیند بسیاري از كتابھاي وحي نیز بدون شك بر وي سخت ناگو. شد دید، بسیار شرمنده مي مي
شده بھ وي را مغان و بزرگان دین بھ صورت طلسمھایي براي شفاي بیماران و اسباب غیبگویي و 

یا مغان بر وي و » مردان حكیم«پس از مرگ زردشت، دستگاه كھن مذھبي . اند جادو درآورده
ان ھمة مذاھب، در پایان كار، با زندیقان تعلیماتش مسلط شدند، و با وي ھمان كاري كردند كھ روحانی

كنند؛ در ابتدا زردشت را وارد  كنند، و آنان را در تعلیمات و اصول دین خود حل مي و گردنكشان مي
آن مغان با زھد و تحمل سختي، و . سلسلة مغان كردند و پس از آن وي را بھ دست فراموشي سپردند

و شعایر مقدس، و خودداري از خوردن گوشت و بس كردن بھ یك زن، و پیروي از صدھا آداب 
قناعت كردن بھ لباسھاي ساده و دور از خودنمایي چنان شدند كھ، حتي در نظر بیگانگان، و از جملھ 

  یونانیان، بھ حكمت اشتھار پیدا كردند و تأثیر كلام و نفوذ نامحدودي نسبت بھ ھموطنان 

كردند بھ كارھاي  ودند، و تا با آنان مشورت نميشاھان پارسي شاگرد ایشان ب. خود بھ دست آوردند
شدند؛ طبقات بالا مردان حكیم بودند، و طبقات پایینتر  مغان بھ چند طبقھ قسمت مي. خاستند مھم بر نمي

» Magic«پرداختند؛ كلمة انگلیسي  بھ كارھاي غیبگویي و جادوگري و ستاره بیني و خوابگزاري مي
عناصر زردشتي دین پارسي سال بھ سال رو . نام آنان مشتق شده استكھ بھ معني جادوگري است، از 

این دین از نو رونقي پیدا كرد، ) میلادي 651- 226(گرچھ در زمان سلسلة ساسانیان . بھ زوال بود
اكنون آیین زردشتي، جز در میان گروه . ظھور اسلام و حملة تركان بھ ایران بكلي آن را از میان برد

این مردم . شود و نزدیك نودھزار پارسیان ھندوستان، در جاي دیگر دیده نمياندكي در ایران، 
كنند و بھ مطالعھ و تحقیق در آنھا  باقیمانده، با كمال اخلاص، كتابھاي مقدس خود را حفظ مي

كنند، و براي آنكھ  پردازند؛ آتش و آب و خاك و باد را بھ عنوان چیزھاي مقدس ستایش مي مي
شدن در زمین یا سوختھ شدن در ھوا، سبب پلیدشدن خاك و ھوا نشوند، آنھا را در  مردگانشان، با دفن

این زردشتیان اخلاق عالي و سجایاي نیكو دارند، و . گذارند بھ اختیار مرغان شكاري مي» ھا دخمھ«
  .اي ھستند بر اینكھ دین زردشتي چھ تأثیر بزرگي در تكامل تمدن نوع بشر داشتھ است خود گواه زنده

IIV – آداب و اخلاق پارسیان  

 -زنان -ازدواج -دوشیزگان و مردان عزب - گناھان جسماني - قانون پاكیزگي - قساوت و بزرگواري
  نظر پارسیان در تعلیم و تربیت -كودكان

شود این است كھ مردم ماد و پارس، با وجود آن دیني كھ داشتند، تا چھ حد بیرحم  آنچھ مایة شگفتي مي
فرورتیش دستگیر شد و «: گوید شاه ایشان، داریوش اول، در كتیبة بیستون چنین ميبزرگترین . بودند

او را در دربار من . گوشھا و بیني و زبان او را بریدم و چشمھاي او را درآوردم. او را نزد من آوردند
و … بعد او را بھ اكباتان بردم و بھ دار آویختم. بھ غل و زنجیر كردند تا ھمة مردم او را ببینند

بھ ارادة اھورمزدا قشون من بر قشوني كھ از من برگشتھ بود . اھورمزدا یاري خود را بھ من عطا كرد
من گوشتھا و بیني او را بریدم و چشمھاي او را . پیروز شد و چیترتخم را گرفتھ نزد من آوردند

عد بھ امر من در اربل ب. او را در دربار من در غل و زنجیر داشتند، و تمام مردم او را دیدند. بركندم
داستانھایي كھ پلوتارك، در سرگذشت اردشیر دوم و حوادث اعدامي كھ بھ » .او را مصلوب كردند

ھاي خونیني از اخلاق شاھان پارس را در دورة اخیر  كند، نمونھ فرمان وي صورت گرفتھ، نقل مي
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این : داشتند فقتي روا نميورزیدند ھیچ گونھ رحمت و ش بر كساني كھ خیانت مي. دھد آنان نشان مي
فروختند و  پیروانشان را چون بنده مي. آویختند گونھ اشخاص، و پیشوایان ایشان را بھ دار مي

بردند و  ساختند، و دخترانشان را بھ اسیري مي كردند و پسرانشان را اختھ مي شھرھاشان را چپاول مي
یك ملت، تنھا از اعمال و رفتار شاھان ولي عدالت و حق مقتضي آن نیست كھ، در بارة . فروختند مي

آن قضاوت شود؛ فضیلت چیزي نیست كھ مانند اخبار تاریخي روایت شود، و نیكان و پاكان، مانند 
  اي از  حتي شاھان نیز، در پاره. ملتھاي خوشبخت، تاریخي ندارند

ن بھ درستي عھد دادند، و چنان بود كھ میان یونانیان پیمانشك موارد، از خود اخلاق نیك نشان مي
اي را  بالیدند كھ ھرگز وعده ماندند، و بھ این مي بستند بھ آن استوار مي چون پیماني مي. معروف بودند

آنچھ از تاریخ پارسیھا با ستایش و تحسین باید ذكر شود این است كھ بندرت . كنند اند خلف نمي كھ داده
مزدوري گرفتھ شود؛ در صورتي كھ ھر كس  افتاد كھ فرد پارسي براي جنگ با پارسیھا بھ اتفاق مي

  .كندتوانست یونانیان را براي جنگ با خودشان اجیر  مي

و  رسد، باید گفت كھ اخلاق برخلاف آنچھ از خواندن تاریخ آمیختھ بھ خون و آھن این قوم بھ نظر مي
پارسیھا در سخن گفتن صریح و در دوستي استوار . رفتارشان این اندازه سختي وخشونت نداشتھ است

. نواز و بخشنده بودند، و بر رعایت آداب معاشرت، تقریباً بھ اندازة مردم چین، مواظبت داشتند ومھمان
بوسیدند؛ و اگر  گر را ميرسیدند، یكدی چون دو نفر، كھ از حیث رتبھ با یكدیگر برابر بودند، بھ ھم مي

در . گذاشت كرد و بھ او احترام مي خورد، پشت دو تا مي تر از خود برمي كسي بھ شخصي بلندمرتبھ
آوردند؛ براي مردم متعارفي، تواضع  مقابل اشخاص كوچكتر گونة خود را براي بوسیدن پیش مي

بیني گرفتن وآب دھن انداختن چیز خوردن در كنار راه را سخت ناپسند داشتند؛ . مختصري كافي بود
تا زمان خشیارشا، درخوردن و نوشیدن سادگي فراوان داشتند، و . دانستند درمقابل دیگران را بد مي

پاكیزگي را، پس . نوشیدند خوردند و جز آب خالص چیز دیگري نمي جز یك بار در روز خوراك نمي
كھ كار نیكو چون از دست ناپاك سرزند  پنداشتند دانستند، و چنان مي از زندگي، بزرگترین نعمت مي

قیام نكند، فرشتگان در جسم او [ ھا؟ میكروب] چھ انسان، اگر در برانداختن فساد «ارزشي ندارد؛ 
شدند سخت كیفر  كساني را كھ سبب پراكنده شدن بیماریھاي واگیردار مي» .منزل نخواھند كرد

در شریعت او، مانند دو . شدند ي حاضر ميدر جشنھا، ھمة مردم با لباسھاي پاك سفید. دادند مي
در كتاب مقدس . شریعت برھمایي و موسوي، آداب و رسوم تطھیر و جلوگیري از پلیدي بسیار بود

در آن . كند زردشت، فصلھاي مطولي است كھ ھمھ از قواعد مخصوص پاكي جسم و جان بحث مي
مھ، پلیدي است، و ایراني فرزانھ باید كتاب آمده است كھ چیدن ناخن و مو، و نفس كشیدن از دھان، ھ

  . از آنھا پرھیز كند، مگر اینكھ قبلا آنھا را پاك كرده باشند

استمناي با دست . كیفر گناھان جسماني در شریعت زردشت، مانند شریعت یھودي، بسیار سخت بود
مرتكب چنین گونھ كردند؛ كیفر لواط و زنا آن بود كھ زن یا مردي را كھ  را با شلاق زدن مجازات مي

از آنچھ » .كش بیشتر مستحق كشتن ھستند بكشند، زیرا از مار خزنده و گرگ زوزه«شدند  اعمال مي
شود كھ، بنابر معھود، میان گفتار و كردار  كنیم معلوم مي ھاي ھرودوت نقل مي ھم اكنون از نوشتھ

ھ وسیلة زور و قدرت، كار پارسیان ربودن زنان را، ب«: تفاوت بوده است؛ گفتة ھرودوت چنین است
دانند؛ ولي در فكر انتقام برآمدن، پس از ربوده شدن زني، كار احمقان است؛ و آنان  ناپاكان و بدان مي

را از یاد بردن كار فرزانگان؛ چھ واضح است كھ اگر خود زنان بھ این كار مایل نباشند، ھرگز كسي 
؛ »اند پارسیان امرد بازي را از یونانیان آموختھ«: دگوی و در جاي دیگر مي. »تواند آنان را برباید نمي

  شود بھ آنچھ این خبرنگار عجیب آورده اگر چھ نمي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كند، تا حدي گفتة ھرودوت تأیید  دربارة عمل لواط مي» اوستا«اعتماد كرد، از سرزنشھاي سختي كھ 
ھیچ چیز آن را «و كند كھ این گناه زشت قابل آمرزش نیست  در چند جا تكرار مي» اوستا«: شود مي

  » .كند پاك نمي

شوھر ماندن دوشیزگان وزن نگرفتن پسران عزب را تشویق  البتھ شریعت زردشت چنان نبود كھ بي
شد؛ و این از آن جھت  كند، ولي تعدد زوجات و اختیار كردن ھمخوابگان و كنیزكان مجاز شمرده مي

نظامي قرار دارد، احتیاج بھ آن ھست كھ بود كھ در یك اجتماع، كھ اساس آن بر سپاھیگري و نیروي 
مردي كھ زن «: گوید در این باره چنین مي» اوستا«. ھر چھ ممكن است تعداد فرزندان زیادتر شود

كند بر آن كھ خانواده  اي را سرپرستي مي دارد بر آن كھ چنین نیست فضیلت دارد، و مردي كھ خانواده
دارد بر آن كھ چنین نیست فضیلت دارد، و ثروتمند  ندارد فضیلت دارد، و مردي كھ پسران فراوان

اینھا ھمھ مقیاسھایي است كھ مقام اجتماعي متعارف میان » برتر از مردي است كھ ثروت ندارد؛
. رفت خانواده در نظر آنان مقدسترین سازمان اجتماع بھ شمار مي. كند ملتھاي مختلف را تعیین مي

دس دادار گیتي جسماني، آیا دوم خوشترین جاي زمین اي مق :زردشت از اھورا پرسیده بود كھ
اي بسازد كھ داراي آتش و گاو و  ھر آینھ جایي كھ مرد مقدس خانھ… : كجاست؟ پس اھورمزدا گفت

پس از آن، گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار علف بسیار و . گوسفند و زن و فرزند و اھل بسیار باشد
حیوان، » .بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگي خوب بسیار باشدھاي  سگ بسیار و زنان بسیار و بچھ

ھمان گونھ كھ در قسمت آخر ده فرمان  رفت؛  و مخصوصاً سگ، جزء لایتجزاي خانواده بھ شمار مي
اگر جانوري آبستن بود و جایي نداشت، بر نزدیكترین خانھ واجب بود كھ از آن . موسي نیز چنین بود

دادند؛  خورانید، بھ او كیفر سخت مي اك فاسد یا بسیار داغ بھ سگي مياگر كسي خور. پرستاري كند
با ھزار و چھارصد تازیانھ » زد ماده سگي را، كھ سھ سگ با او نزدیكي كرده بود، مي«ھر كس 

كردند، و براي  گاو نر را، بھ واسطة قوة بارور كردن فراواني كھ داشت، احترام مي. شد مجازات مي
  . قربانیھاي خاص داشتندماده گاو دعاھا و 

. ساختند رسیدند، پدرانشان اسباب كار زناشویي ایشان را فراھم مي چو ن فرزندان بھ سن رشد مي
دامنة انتخاب ھمسر وسیع بود، زیرا چنانكھ روایت شده ازدواج میان خواھر و برادر، پدر و دختر، و 

تجملي داشت كھ تنھا مخصوص كنیزك و ھمخوابھ گرفتن عنوان . مادر و پسر معمول بوده است
اي از این ھمخوابگان  افتادند، پیوستھ دستھ اعیان و اشراف، چون براي جنگ بھ راه مي. ثروتمندان بود

و  329ھاي متأخر شاھنشاھي، میان  شمارة كنیزكان حرم شاھي را، در دوره. بردند با خود ھمراه مي
بود كھ، جز در مورد زنان بسیار زیبا، ھیچ  اند، چھ در آن زمان عادت بر این جاري شده گفتھ 360

  . شد زني از زنان حرم دوبار ھمخوابة شاھنشاه نمي

با كمال : در زمان زردشت پیغمبر، زنان، ھمان گونھ كھ عادت پیشینیان بود، منزلتي عالي داشتند
در آن  شدند و كردند؛ صاحب ملك و زمین مي آزادي، و با روي گشاده، در میان مردم آمد و شد مي

توانستند، مانند اغلب زنان روزگار حاضر، بھ نام شوھر، یا بھ وكالت از  تصرفات مالكانھ داشتند و مي
پس از داریوش، مقام زن، مخصوصاً در میان . طرف وي، بھ كارھاي مربوط بھ او رسیدگي كنند

و شد در میان مردم زنان فقیر، چون براي كار كردن ناچار از آمد . طبقة ثروتمندان، تنزل پیدا كرد
بودند، آزادي خود را حفظ كردند، ولي، در مورد زنان دیگر، گوشھ نشیني زمان حیض، كھ برایشان 

  ;9واجب بود، رفتھ رفتھ ادامھ پیدا كرد و سراسر زندگي اجتماعي ایشان را فرا گرفت، و این 

طبقات بالاي اجتماع جرئت زنان . رود در میان مسلمانان بھ شمار مي» پوشي پرده«امر، خود، مبناي 
شد كھ  آن نداشتند كھ، جز درتخت روان روپوشدار، از خانھ بیرون بیایند؛ ھرگز بھ آنان اجازه داده نمي

آشكارا بامردان آمیزش كنند؛ زنان شوھردار حق نداشتند ھیچ مردي را، ولو پدر یا برادرشان باشد، 
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شود و نامي از ایشان  ده، ھیچ صورت زن دیده نميدر نقشھایي كھ از ایران باستان برجاي مان. ببینند
. كنیزكان آزادي بیشتري داشتند، چھ لازم بود از مھمانان خواجة خود پذیرایي كنند. رسد بھ نظر نمي

ھاي اخیر نیز، در دربار تسلط فراوان داشتند و، در كنگاش كردن، با  زنان حرم شاھي، حتي در دوره
   .كردند مي ایل شكنجھ، با شاھان رقابتسرایان، و در طرحریزي وس خواجھ

پسران براي پدران خود سود . فرزند داشتن نیز، مانند ازدواج، از موجبات بزرگي و آبرومندي بود
ولي دختران طرف توجھ نبودند، چھ بھ  خوردند؛ اقتصادي داشتند و در جنگھا بھ كار شاھنشاه مي

ھاي  از گفتھ. شدند مند مي رفتند و كساني، جز پدرانشان، از ایشان بھره اي، جز خانوادة خود، مي خانھ
كنند كھ دختري بھ ایشان روزي  پدران از خدا مسئلت نمي«: ایرانیان قدیم در این باره یكي این است كھ

شاھنشاھي ھر » .آورند ھایي كھ خدا بھ آدمي بخشیده بھ شمار نميكند، و فرشتگاه دختران را از نعمت
تو گویي بھاي خون آن فرزندان را از  -فرستاد سال براي پدراني كھ پسران متعدد داشتند ھدایایي مي

جنین  شدند و در صدد سقط زنان شوھردار یا دوشیزگاني را كھ از راه زنا باردار مي. پرداخت پیش مي
انداختن در نظر ایشان بدترین گناه بود و مجازات اعدام  مكن بود ببخشند؛ چھ، بچھآمدند، م بر نمي
، وسایل جلوگیري از باردار شدن ذكر »بندھشن«در یكي از تفسیرھاي زردشتي قدیم، بھ نام . داشت

شده، ولي مردم را از توسل بھ آنھا برحذر داشتھ است؛ از جملھ مطالبي كھ در آن كتاب آمده یكي این 
دربارة امر توالد و تناسل در كتاب مقدس چنین آمده است كھ چون زن از حیض پاك شود، تا «: ستا

  » .ده شبانروز آمادة آن است كھ، چون با مردي نزدیكي كند، باردار شود

سالگي بھ اختیار مادر، و از پنج تا ھفت سالگي تحت سرپرستي پدر بودند، و در  فرزندان تا سن پنج
و . تعلیم و تربیت غالباً منحصر بھ فرزندان اعیان و ثروتمندان بود. شدند ھ داخل مياین سن بھ مدرس

یكي از اصول رایج آن بود كھ محل مدرسھ نزدیك . گرفت این كار معمولا بھ وسیلة كاھنان صورت مي
بھاي كتا. بازار نباشد، تا دروغ و دشنام و تزویري كھ در آنجا رایج است مایھ تباھي حال كودكان نشود

درس را  شد؛  و شرحھاي آن بود؛ مواد درسي شامل مسائل دیني و طب و حقوق مي» اوستا«درسي، 
پسران . خواندند كردند و مكرر مي گرفتند، و بندھاي طویل را از بر مي از راه سپردن بھ حافظھ فرا مي

  طبقات پایین اجتماع دردسر درس خواندن نداشتند و تنھا سھ چیز

تعلیمات عالي تا سن بیست یا بیست و چھار . سواري، تیراندازي، و راستگویي اسب: آموختند را مي
دادند كھ براي  یافت، و بھ بعضي از فرزندان اشراف تعلیمات مخصوصي مي سالگي ادامھ مي

ون فرمانداري استانھا و تصدي مشاغل دولتي مھیا شوند؛ ولي آنچھ براي ھمھ مشترك بود فرا گرفتن فن
شدند،  زندگي دانشجویان در مدارس عالي بسیار دشوار بود، شاگردان صبح زود بیدار مي. جنگ بود

دیگر از كارھاي  تاختنند؛ شدند و بسرعت مي دویدند، بر اسبان سركش سوار مي مسافت زیادي را مي
ن این مدارس شناوري، شكار جانوران، دنبال كردن دزدان، كشاورزي و درختكاري، و طي كرد

مسافتھاي درازي در گرماي شدید تابستان یا سرماي جانگزاي زمستان بود؛ آنان را چنان پرورش 
دادند كھ بتوانند تغییرات و سختیھاي اقلیم را نیكو تحمل كنند و با خوراك خشن ساده بسازند و،  مي
ت كھ، در لحظاتي این گونھ تعلیمات بوده اس. ھا بگذرند آنكھ سلاح و لباسشان تر شود، از رودخانھ بي

توانست تنوع و درخشندگي فرھنگ و تمدن یونان قدیم را فراموش كند، اسباب  كھ فردریش نیچھ مي
  .آورد ميسرور خاطر او را فراھم 

VIII - علم و ھنر  
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 - نقش دیواري تیراندازان - كاخ پرسپولیس - كوروش و گور داریوشگور  -خرده ھنرھا - پزشكي
  ارزیابي ھنر پارسي

ادبیات . اند آموختھ رسد كھ پارسیان، جز ھنر زندگي، ھیچ ھنري بھ فرزندان خود نمي چنان بھ نظر مي
ستند دان در نظر ایشان ھمچون تجملي بود كھ بھ آن كمتر نیازمند بودند، و علوم را ھمچون كالاھایي مي

ھاي خیالي داشتند، این كار  پذیر بود؛ گرچھ تمایلي بھ شعر و افسانھ كھ وارد كردن آنھا از بابل امكان
گویي  پردازي و لطیفھ گفتن و نكتھ گذاشتند، و لذت سخن را بر عھدة مزدوران و طبقات پست اجتماع مي

شعر را، بیش . شمردند كتاب ميو شنید را برتر از لذت خاموشي و تنھایي و مطالعھ و خواندن  در گفت
شنیدند؛ با مردن خنیاگران، شعر نیز از میان  از آنكھ از روي نوشتھ بخوانند، از راه آوازخواني مي

  .رفت

بیماري آفریده، و ھر  999،99پنداشتند كھ شیطان  پزشكي در ابتدا وظیفة كاھنان بود؛ آنان چنین مي
در . ر و جادو و مراعات قواعد بھداشت درمان كنندیك از آنھا را باید بھ وسیلة مخلوطي از سح

معالجة بیماران، توجھ بھ ادعیھ و اوراد بیش از توجھ بھ دارو بود، بھ این اعتبار كھ تعویذ و ورد، اگر 
باوجود . توان چنین گفت كشد، و دربارة داروھا نمي سود نداشتھ باشد، بیزیان است و مریض را نمي

پارس زیاد شد، فن پزشكي غیر دیني رواج پیدا كرد؛ چنان بود كھ، در  این، در آن ھنگام كھ ثروت
زمان اردشیر دوم، سازمان منظمي براي پزشكان و جراحان پیدا شد؛ مزد آنان را قانون، مطابق مقام 

  این كاري بود  - اجتماعي بیماران، تعیین كرد

ALIGN="JUSTIFY"&<9 ;  

بایستي برایگان معالجھ كنند؛ درست  علماي دیني را مي. كھ قانون حموربي نیز پیش از آن كرده بود
كار حرفة خود را با معالجة كافران و بیگانگان  گونھ كھ در میان ما معمول است، پزشكان تازه ھمان

ز كار خود، ناچار بود یك یا دو سال بر روي مھاجران و كردند، چھ ھر پزشكي، در آغا آغاز مي
  :بود» پروردگار نور«این، خود، فرمان . فقیران آزمایش كند

آیا نخست در . روند اي مقدس دادار گیتي جسماني، اینان كھ مزداپرستند براي آموختن پزشكي مي
زداپرستان در دؤپرستان پیش از م: مزداپرستان آزمایش كنند یا در دؤپرستان؟ پس اھورمزدا گفت

نخست یك دؤپرست را جراحي كند؛ اگر او بمیرد، دؤپرست دوم را جراحي كند؛ اگر او . آزمایش كنند
ابدالآباد [ خواھد پزشك بشود مي]ھم بمیرد، دؤپرست سوم را جراحي كند؛ اگر او ھم بمیرد، آن كھ

نباید بھ مزداپرست دوا بدھد، نباید [ ناقابل كار پزشكي شد]پس از آنكھ . است[ كار پزشكي] ناقابل 
مزداپرست را جراحي كند، و نباید مزداپرست را در جراحي زخم كند؛ پس اگر بھ مزداپرست دوا 

ھمان ]دھد، و اگر مزداپست را جراحي كند؛ و اگر مزداپرست را جراحي كرده، زخم كند، مجازاتش 
یك دؤپرست [ خواھد پزشك بشود مي]كھ كسي . كسي است كھ عمداً بھ كسي زخم وارد آورد[ مجازات 

خوب [ مریض] خوب شود، و او دؤپرست دوم را جراحي كند، و او [ مریض] را جراحي كند، و او 
پس . خوب شود، پس آزموده است تا ابدالآباد[ مریض] شود، و او دؤپرست سوم را جراحي كند، و او 

تواند مزداپرست را  دھد، و بھ خواھش مي تواند بھ مزداپرست دوا بھ خواھش خود مي[ پزشك شدن]از 
  .جراحي كند

چو پارسیان تمام ھمت خود رامتوجھ برپا ساختن كاخ شاھنشاھي خویش كرده بودند، دیگر وقت و 
بھ ھمین جھت، در مورد ھنر، مانند . كرد  نیروي ایشان براي كاري، جز جنگ و كشتار، كفایت نمي

البتھ ذوق . شد رومیان، قسمت عمدة توجھ آنھا بھ چیزي بود كھ از خارج ایران زمین وارد مي
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یباپسندي داشتند، ولي ساختن چیزھاي زیبا را برعھدة ھنرمندان بیگانھ، یا بیگانگان ھنرمندي كھ در ز
گذاشتند، و پولي را كھ براي مزد دادن بھ این ھنرمندان لازم بود  بردند، مي داخل خاك ایشان بھ سر مي

داشتند، كھ گاھي بھ  ھاي زیبا و باغھاي خرم و عالي خانھ. كردند از كشورھاي تابع خود فراھم مي
ھاي خود اثاثة  آمد؛ در خانھ ھاي گوناگون جانوران در مي صورت شكارگاه و محل نگاھداري مجموعھ

از قبیل میزھایي كھ روپوش طلا و نقره داشت، یا با این دو فلز گرانبھا   كردند؛ آوري مي گرانبھا جمع
كردند؛ و  از كشورھاي دیگر وارد مي كاري شده بود؛ و تختھایي كھ روپوشھاي عالي آنھا را منبت

شد و كف اطاقھاي خود را با آن  گونھ رنگھاي زمین و آسمان بر آنھا دیده مي فرشھاي نرمي كھ ھمھ
    .كردند مفروش مي

ھاي اطاق را با گلدانھاي ساخت بیگانگان  نوشیدند، و میزھا و طاقچھ در جامھاي زرین شراب مي
  آواز خواندن و رقصیدن را دوست داشتند و از نواختن چنگ و ني آراستند؛ مي

گوھرھاي گرانبھا در نزد ایشان فراوان بود و با آنھا از تاج و گوشواره . بردند و طبل و دف لذت مي
مند بودند و گوش و گردن  ان نیز بھ زیورآلات علاقھساختند؛ مرد گرفتھ تا دستبند و كفشھاي مرصع مي

مروارید و یاقوت و زمرد و لاجورد را از خارج وارد . آراستند و بازوھاي خود را با آنھا مي
آوردند؛ از ھمین سنگ گرانبھا بود كھ  كردند، ولي فیروزه را از كانھاي پارس بھ دست مي مي

سنگھاي گرانبھا را بھ صورتھاي عجیب و غریب . كردند ثروتمندان مھرھاي خود را تھیھ مي
شاه بر تخت . آوردند تراشیدند و، بھ گمان خود، آنھا را بھ صورت دیوان و شیاطین معروف درمي مي

  . ھاي زرین داشت نشست كھ آسمانة طلایي بر بالاي آن بود و پایھ زریني مي

در روزگار كوروش، داریوش . ندتنھا در ھنر معماري بود كھ پارسیان شیوة خاصي براي خود داشت
اند كھ باستانشناسان مقدار كمي از آنھا را از خاك  اول، و خشیارشاي اول، گورھا و كاخھایي ساختھ

چیزھایي را براي ما اكتشاف  - بیل و كلنگ - ناپذیر اند؛ پس از این نیز دو مورخ خستگي بیرون آورده
اسكندر، برخلاف  .بودت بھ ھنر پارسي خواھد خواھند كرد كھ مایة زیاد شدن حس قدرشناسي ما نسب

راه كاروانرو اكنون از . آنچھ در پرسپولیس كرد، قبر كوروش را در پازارگاد براي ما باقي گذاشت
اش بر آن سر بھ فلك كشیده بود؛  و پسر دیوانھ گذرد كھ روزگاري كاخ كوروش اي مي كنار صفة برھنھ

اي كھ نقش  از آن كاخھا، جز چند ستون شكستھ كھ اینجا و آنجا پراكنده شده، یا سر در و سرپنجره
در نزدیكي این صفھ، بر دشت . شود، چیزي بر جاي نمانده است برجستة كوروش بر آنھا دیده مي
گذشت بیست و چھار قرن زمان بر آن مشھود است؛  شود، كھ اثر مجاور آن، گور كوروش دیده مي

این قبر سنگي ساده، كھ شكل و حالت یوناني دارد، با ارتفاعي نزدیك یازده متر، بر روي سكویي از 
اي  نماید بوده و پایھ سنگ قرار گرفتھ است؛ شك نیست كھ این اثر تاریخي بلندتر از آنچھ اكنون مي

پیرایھ بھ نظر  گور كوروش امروز برھنھ و دورافتاده و بي. متناسب با بزرگي خود داشتھ است
اندازد، كھ از آن تقریباً ھیچ اثري  رسد، و ھیئت آن آدمي را بھ یاد زیبایي گذشتة این ساختمان مي مي

اندازد كھ جسم بیجان، در  بر جاي نمانده است؛ سنگھاي شكستھ و فرو ریختھ تنھا ما را بھ این فكر مي
از این بنا، چون مقدار . دھد زگار، بسیار بیش از آدمیزاد ایستادگي بھ خرج ميمقابل تصرفات رو

  نقش «، بھ )پرسپولیس(زیادي بھ طرف جنوب پیش برویم، در نزدیكي تخت جمشید 
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  ةاي تخت جمشید ویرانھ

ن رسیم كھ در آنجا قبر داریوش اول، ھمچون معبدي ھندي، در دل كوه كنده شده، و دھانة آ مي» رستم
بیند، بھ جاي دھانة مقبره، مدخل كاخي در نظر وي مجسم  بھ صورتي است كھ چون شخص آن را مي

در كنار در، كھ زیاد بلند نیست، چھار ستون باریك با سنگ تراشیده شده؛ بر بالاي در، نقش . شود مي
كھ گویي  دھند؛ چنان است شود كھ مردم كشورھاي تابع پارس را نمایش مي برجستة اشخاصي دیده مي

. اند بر روي بامي ایستاده و شاھنشاه را، كھ مشغول پرستش اھورمزدا و ماه است، بر تختي برداشتھ
فكري كھ در ساختن این نقش برجستھ بھ كار رفتھ، و ھمچنین طریقة اجراي آن، از سادگي و ظرافت 

  .كند حكایت مي

دزدیھا و اثر مخرب آب و ھوا، در جنگھا و چپاولھا و  بناھاي باستاني دیگر پارسي، كھ از آسیب
نخستین شاھان . ھاي كاخھاي سلطنتي است ظرف مدت دو ھزار سال، رستھ وبرجاي مانده، خرابھ

پارسي در اكباتان براي خود اقامتگاھي با چوب ارز و سرو، پوشیده شده از صفحات فلزي، ساختھ 
اي از آنھا برجاي نمانده  ن ھیچ نشانھبرپا بود، و اكنو) م ق150حوالي (بودند كھ تا زمان پولوبیوس 

باشكوھترین آثار ایران باستاني، كھ در این اواخر بتدریج از زیر خاك رازدار و ممسك بیرون . است
در این نقطھ، داریوش كبیر، و شاھاني . ھا و ستونھاي تخت جمشید است آمده، پلكانھاي سنگي و صفھ

شد  بدین وسیلھ، مدتي را كھ پس از آن نامشان فراموش مي كھ پس از وي آمدند، كاخھایي بنا نھادند تا،
اي كھ كاخھا  این پلكانھاي بزرگ و باشكوھي كھ شخص را از زمین ھموار بھ بالاي پشتھ. درازتر كنند

بھ احتمال قوي، . رساند، در سراسر تاریخ معماري جھان، ھیچ نظیري ندارد بر آن ساختھ شده مي
النھرین، كھ  ي بین»زیگوراتھا«را از پلكانھاي مخصوص برجھا یا پارسیان این شكل ساختن پلھ 

جمشید خصوصیاتي دارد كھ  گشتھ، اقتباس كرده بودند، ولي پلكانھاي تخت برگرد آن برجھا مي
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اي وسیع، و بالارفتن از آنھا آسان، است كھ ده  منحصر بھ خود آن است؛ بھ این معني كھ بھ اندازه
ھا ھمچون مدخل باشكوھي است، و ما را بھ  این پلھ .روندھلو از آنھا بالا توانند پھلو بھ پ سوار مي

رساند كھ میان شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است؛ آن صفھ در حدود پانصدمتر  اي مي صفھ
ھا از دو  در آنجا كھ پلھ .بودنددارد، و كاخھاي شاھي را بر روي آن ساختھ  طول و سیصد متر عرض

شود كھ در دو طرف آن، دو مجسمة گاو  رسد، دروازة سنگي بزرگي دیده مي طرف بھ یكدیگر مي
در طرف . دھد ترین آثار باز ماندة ھنر آشوري را نمایش مي ده و زشتبالدار با سر آدمي نصب ش

خوانده » كاخ چھلستون«راست این دروازه، شاھكار بناھاي پارسي قرار داشتھ، كھ اكنون بھ نام 
  شود؛ و آن تالار بزرگي بوده است كھ بھ زمان خشیارشاي  مي

گرفتھ  متر مربع را فرا مي 9000ود اول ساختھ شده و، با اطاقھاي متصل بھ آن، مساحتي در حد
است؛ اگر براي وسعت بنا اھمیتي قائل باشیم، باید گفت كھ این كاخ از معبد پھناور كرنك و از ھر 

ھاي  براي رسیدن بھ این تالار بزرگ از پلھ. كلیساي اروپایي، جز كلیساي میلان، بزرگتر بوده است
دیوارھاي سنگي كوتاھي قرار دارد، و بر آنھا  گذریم كھ در دو طرف آن، براي زینت،  دیگري مي

ھایي است كھ تا كنون در ایران بھ  شود كھ بھترین نقش برجستھ ھاي بسیار عالي دیده مي نقش برجستھ
ھا، ھنوز  از ھفتاد و دو ستوني كھ در كاخ خشیارشا برپا بوده، اكنون در میان ویرانھ. دست آمده

آور بھ نظر  اي خشك، وحشت ة درختان خرما در میان واحھتاي آنھا سرپاست و، مانند تن سیزده
رود كھ تقریباً بھ سرحد كمال   رسد، این ستونھاي شكستھ از آن دستھ از كارھاي بشري بھ شمار مي مي

رسیده است و از نظایر خود در مصر قدیم و یونان بلندتر است، و ارتفاع غیر متعارفي نوزده متر را 
ھل و ھشت ترك ناوداني دارد، و پایة آنھا بھ صورت كاسة زنگي است كھ تنة این ستونھا چ. دارد

را دارد، و بر » یوني«سرستونھا غالباً شكل گلھاي پیچیدة . برگھاي وارونھ آنھا را پوشانیده است
بالاي آن دو پارچھ سنگ، كھ بھ صورت سرو گردن دو گاو نر تراشیده شده، پشت بھ پشت واقع است، 

شك نیست كھ حمالھاي سقف چوبي بوده است، زیرا . گرفتھ بر روي آنھا قرار ميكھ حمالھاي سقف 
این ستونھاي ظریف و شكننده، كھ از یكدیگر فاصلة زیاد دارند، ھرگز تحمل بار بسیار سنگین 

ھا را با سنگ سیاه صیقلیي ساختھ بودند  دور درھا و پنجره. اند سنگھاي بزرگ پیشاني را نداشتھ تختھ
چوب آبنوس درخشندگي داشت؛ دیوارھا آجري بود، ولي، با سفالھاي لعابدار خوشرنگ كھ مانند 

ھا از  جنس ستونھا و مجردیھا و پلھ. درخشان، روي آنھا را با نقش گلھا و جانوران پوشانده بودند
تالار «، و در طرف خاور آن، »چھلستون«پشت . سنگ آھكي سفید زیبا یا مرمر كبود سخت است

ھاي خارجیي كھ حدود آن را نشان  از این تالار، جز یك ستون و از اره. ار داشتھقر» صد ستون
شاید این دو كاخ زیباترین بناھایي باشد كھ در جھان قدیم و جدید . دھد، چیزي بر جاي نمانده است مي

  .بھ دست آدمیزاد ساختھ شده است

. آثار شالوده چیزي بر جاي نیست اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش كاخھایي ساختند كھ از آنھا جز
در ضمن كاوشھاي . بناي آن كاخھا با آجر بود و روي آنھا را با زیباترین سفال لعابدار پوشانده بودند

، یعني »جاودانان«بھ دست آمده، كھ بھ احتمال قوي صورت » نقش دیواري تیراندازان«شوش، 
در ضمن تماشاي این نقش، چنان بھ نظر . دھد جانداران و پاسبانان خاص شاھنشاه، را نمایش مي

اند تا در  رسد كھ این تیراندازان با شكوه، بیش از آنكھ قصد جنگ داشتھ باشند، خود را آراستھ مي
كند؛  ھایي بر تن دارند كھ با رنگ درخشان خود توجھ را جلب مي جامھ. جشني درباري شركت كنند

ھاي خود را،  د؛ با غرور و نیرومندي خاصي نیزهشو موھاي سر و رویشان مایة شگفتي مي  پیچ و خم
نقاشي و پیكرتراشي، در شوش و سایر . اند كھ نشانة منصب رسمي ایشان است، بھ دست گرفتھ

  پایتختھاي پارس، عنوان 

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  نقش دیواري تیراندازان، موزة لوور، پاریس؛ عكس از آرشیو عكس و ھنر تاریخ

ھا كار  رفت؛ بھ ھمین جھت، بیشتر مجسمھ ھاي معماري بھ شمار مي ھنر مستقلي نداشت، بلكھ از شاخھ
  . دست ھنرمنداني بود كھ، براي ھمین كار، آنان را از آشور و بابل و یونان بھ پارس آورده بودند

است؛ و  توان گفت كھ شاید براي ھر جاي دیگر نیز چنان بوده در خصوص ھنر پارسي چیزي را مي
شكل خارجي قبر كوروش از لیدیا گرفتھ شده؛ . آن اینكھ عناصر آن از خارج بھ عاریھ گرفتھ شده بود

اند؛ ردیف بندي ستونھا و نقش  ستونھاي باریك نظیر ستونھاي آشوري است، كھ آنھا را تكمیل كرده
م گرفتھ شده؛ دھد كھ از تالارھاي ستوندار مصر و نقوش آن الھا ھا، خود، گواھي مي برجستھ

ولي . سرستونھاي بھ شكل جانوران ھمچون مرضي است كھ از نینوا و بابل بھ پارس سرایت كرده بود
آنچھ مایة امتیاز ھنر پارسي است، و آن را قائم بھ ذات و مستقل و مشخص از معماریھاي دیگر 

است؛ سلیقة ساختھ، ھمان جمع شدن این عناصر مختلف و ھماھنگ ساختن آنھا با یكدیگر بوده 
النھرین رقت و لطافتي بخشیده و، از تركیب  ھاي سنگین بین اشرافي پارس بھ ستونھاي ھولناك و توده

وصف این . آنھا، درخشندگي و رونق و تناسب و ھماھنگي تخت جمشید را بھ وجود آورده است
؛ سیاحان پركار و شد رسید اسباب حیرت و تعجب آن مردم مي تالارھا و كاخھا كھ بھ گوش یونانیان مي

سیاستمداران موشكاف یوناني، از ھنرھاي ایران و تجملات آن سرزمین، براي ھمشھریان 
. انگیخت شد و آنان را بھ رقابت با پارس برمي بردند كھ مایة تحریك احساساتشان مي خودخبرھایي مي

و گردن جانوران بھ این ترتیب بود كھ یونانیان، ھرچھ زودتر، سرستونھاي دو طرفي و مجسمة سر 
را، كھ در كاخھاي پرسپولیس بر روي ستونھاي بلند و باریك قرار داشت، تغییر شكل دادند و 

پیرایة ستونھاي یوني را ساختند؛ آنگاه با كاستن از درازي ستونھا، بر  سرستونھاي صاف و بي
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چوبیي را كھ بر روي استحكام آنھا افزودند و آنھا را بھ صورتي درآوردند كھ تحمل حمالھاي سنگي یا 
حق این است كھ بگوییم براي رسیدن از تخت جمشید بھ آتن، از لحاظ . گذاشتند داشتھ باشد آنھا مي

آلود  تمام سرزمینھاي خاور نزدیك، كھ در شرف خواب مرگ. معماري، یك گام بیشتر فاصلھ نبود
  .را در پاي یونان بریزندكردند كھ میراث باستاني خویش  ھزار سالھ بودند، خود را آمادة آن مي

IX – انحطاط  

) یا داراي(داریوش  - كوروش كوچك -اردشیردوم -فصلي از آدمكشي - خشیارشا - میرد چگونھ ملتي مي
فتح پارس بھ دست اسكندر، و پیشروي او در  - علل سیاسي و نظامي و اخلاقي انحطاط - اصغر

  ھندوستان

   استخوان بندي مادي و . بیشتر نپاییدشاھنشاھیي كھ داریوش تأسیس كرده بود یك قرن 

معنوي پارس با شكستھاي ماراتون و سالامیس و پلاتھ در ھم شكست؛ شاھنشاھان كار جنگ را كنار 
. ور شده بودند، وملت بھ سراشیب فساد و بیعلاقگي بھ كشور افتاده بود گذاشتھ، در شھوات غوطھ

دھا سقوط امپراطوري روم مطابق آن صورت اي بود كھ بع انقراض شاھنشاھي پارس در واقع نمونھ
در ھر دو مورد، انحطاط و تدني اخلاقي ملت با قساوت شاھنشاھان و امپراطوران و غفلت : گرفت

بھ پارسیان ھمان رسید كھ پیش از ایشان بھ مادیان رسیده بود، چھ، . ایشان از احوال مردم توأم بود
كار طبقة . ختي، بھ خوشگذراني مطلق پرداختندپس از گذشتن دو سھ نسل از زندگي آمیختھ بھ س

اشراف آن بود كھ شكم خود را با خوراكھاي لذیذ پر كند؛ كساني كھ پیشتر در شبانروز بیش از یك بار 
اینك بھ تفسیر پرداختھ، گفتند مقصود از یك بار  - و این آییني در زندگي ایشان بود -خوردند غذا نمي

ھا و انبارھا پر از خوراكھاي لذید شد؛ غالباً  شام ادامھ پیدا كند؛ خانھغذا، خوراكي است كھ از ظھر تا 
نھادند؛ شكمھا را از  شده را یكپارچھ و درست نزد مھمانان خود برخوان مي گوشت بریان حیوان ذبح

كردند؛ در ابتكار خوردنیھا و مخلفات و شیرینیھاي گوناگون،  گوشتھاي چرب جانوران كمیاب پر مي
خانة ثروتمندان پر از خدمتگزاران تباھشده و تباھكار بود، و میخوارگي . دادند ن بھ خرج ميتفنن فراوا

كوروش و داریوش : بھ طور خلاصھ باید گفت كھ. و مستي میان ھمة طبقات اجتماع رواج داشت
  .پارس را تأسیس كردند، خشیارشا آن را بھ میراث برد، و جانشینان وي آن را نابود ساختند

ي اول، از لحاظ ظاھر، پادشاھي بھ تمام معنا بود؛ قامت بلند و تن نیرومند داشت و، بنا بھ خشیارشا
ولي جھان ھنوز مرد خوشگلي كھ گول نخورده باشد . مشیت شاھانھ، زیباترین فرد شاھنشاھي خود بود

كمتر بھ خود ندیده؛ ھمان گونھ كھ مرد مغرور بھ نیروي خودي را كھ اسیر سرپنجة زني نشده باشد 
ھاي فراوان داشت، و بدترین نمونة فسق و فجور براي رعایاي خود  خشیارشا معشوقھ. توان یافت مي
شد، چھ آنچھ از اسباب  شكست وي، در سالامیس، شكستي بود كھ از اوضاع و احوال نتیجھ مي. بود

رو كردن بزرگي داشت تنھا این بود كھ بزرگنمایي خود را دوست داشت، و چنان نبود كھ، ھنگام 
ھاي  پس از بیست سال كھ در دسیسھ. سختي و ضرورت، بتواند مانند پادشاھان حقیقي بھ كار برخیزد

شھواني گذراند و در كار ملكداري اھمال و غفلت ورزید، یكي از نزدیكان وي بھ نام ارتبان یا اردوان 
  .او را كشت، و جسد او را با شكوه و جلال شاھانھ بھ خاك سپردند

آوري كھ در  چھ در دربار روم زمان تیبریوس صورت گرفتھ با كشتارھا و خونریزیھاي وحشتتنھا آن
كشندة خشیارشا را، اردشیر اول، كھ پس از پادشاھي . دربار ایران قدیم اتفاق افتاده، قابل مقایسھ است
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شت، وي را، پس از چند ھفتھ، نابرادریش سغدیان ك. درازي خشیارشاي دوم بھ جاي او نشست، كشت
  كھ خود، شش ماه پس از آن، بھ دست داریوش دوم 

بھ جاي داریوش دوم، پسرش اردشیر دوم بھ سلطنت . اي را فرو نشاند برادران و خواھران وي، فتنھ
نشست كھ ناچار شد، در جنگ كوناكسا، با برادرش كوروش كوچك، كھ مدعي پادشاھي بود، سخت 

پسر خود داریوش را كھ قصد او كرده بود كشت و،  این اردشیر مدت درازي سلطنت كرد و. بجنگد
اوخوس، پس از . آنگاه كھ دریافت پسر دیگرش اوخوس نیز قصد جان او دارد، از غصھ دق كرد

بیست سال پادشاھي، بھ دست سردارش باگواس مسموم شد؛ این سردار خونریز پسري از وي را، بھ 
خود نسبت بھ وي، برادر او را كشت؛ چندي بعد، نیت  نام ارشك، بھ تخت نشانید و، براي اثبات حسن

ارشك و فرزندان خرد وي را نیز بھ دیار عدم فرستاد و دوست مطیع و مخنث خود كودومانوس را بھ 
سلطنت رسانید؛ این شخص ھشت سال سلطنت كرد و لقب داریوش سوم بھ خود داد؛ ھموست كھ در 

در ھیچ دولتي، . در حال احتضار بود، كشتھ شدجنگ با اسكندر، ھنگامي كھ سرزمین و پادشاھي او 
تر  كفایت حتي در دولتھاي دموكراسي امروز، كسي را سراغ نداریم كھ در فرماندھي از این شخص بي

طبیعت دستگاھھاي امپراطوري و شاھنشاھي چنان است كھ ھرچھ زودتر مضمحل شود، . بوده باشد
اند وجود ندارد؛ و این  كھ آن را بھ میراث برده چھ نیرویي كھ در مؤسسان آن بوده دیگر در كساني

درست ھنگامي است كھ ملتھاي سر كوفتھ نیروھاي خود را تجدید كرده و درصدد آنند كھ آزادي از 
نیز این طبیعي نیست كھ ملتھایي كھ از حیث زبان و دین و اخلاق و سنن با . دست رفتھ را بازیابند

. یكدیگر پیوستھ بمانند و صورت وحدت خود را حفظ كنندیكدیگر اختلاف دارند، مدت درازي بھ 
اي ندارد كھ بتواند مانع از بین رفتن آن باشد؛ ناچار باید ھرچند یك بار، با  چنین وحدتي بنیان و شالوده

پارسیھا، در دورة دویست سالة . بھ كار بردن نیرو، این پیوستگي و وحدت ساختگي را حفظ كنند
دند كھ از تباین و اختلاف میان ملتھاي زیر فرمان ایشان بكاھد، یا از تأثیر شاھنشاھي خود، كاري نكر

بد نیروھاي گریز از مركزي كھ سبب از ھم پاشیده شدن شاھنشاھي بود جلوگیرد؛ بھ این قانع بودند كھ 
اي از ملتھا حكومت كنند، و ھرگز در صدد آن بر نیامدند كھ از آنھا دولت حقیقي واحدي بھ  برآمیختھ

شد؛ ھر چھ   بھ این جھت، نگاھداري وحدت شاھنشاھي پارس سال بھ سال دشوارتر مي. وجود آورند
شد و كساني  افزود و جرئتشان بیشتر مي كاست، بر طمع فرمانداران محلي مي  از سختي شاھنشاھان مي

بنده و  را كھ از طرف شاه، براي اشتراك در حكومت، بھ ولایات فرستاده شده بودند یا با ترساندن
آنگاه این فرمانداران بھ میل خود بھ ھر جا . فریفتند  ساختند یا بھ سیم و زر مي    مطیع خود مي

. كردند آوردند و گاه بھ گاه بر ضد شاه قیام مي كشیدند و مال فراوان بھ دست مي خواستند لشكر مي مي
ن محتاط و ترسو بر جاي شورشھا و جنگھاي متوالي سبب از بین رفتن مردان زندة پارس شد؛ مردا

  مانده بودند، و این ترتیب روح زندگي و نشاط در قشون شاھنشاھي فسرده بود؛ و 

ھاي فنون  تمرین دادن بھ قشون و بھبود بخشیدن بھ سلاح جنگي ایشان نبود؛ سرداران سپاه از تازه
  ا مرتكب شدند،چون آتش جنگ افروختھ شد، این سرداران بزرگترین خبطھا ر. جنگي آگاھي نداشتند

ھاي بلند مقدونیان  و سپاه غیر متجانس پارس، كھ بیشتر افراد آن تیرانداز بودند، ھدف خوبي براي نیزه
ولي این پس از آن   پرداخت، اسكندر نیز بھ لھو و لعب مي. ھاي زرھدار بھ ھم پیوستة آن شد و دستھ

و كمتر كسي در  ھمراه آورده بودند،  بود كھ پیروز شد؛ اما فرماندھان قشون پارس كنیزكان خود را
تنھا سربازان واقعي در قشون پارس . شد كھ بھ جان و دل بھ جنگ آمده باشد میان ایشان یافت مي

  .مزدوران یوناني بودند

معلوم بود كھ روزي یونانیان دولت پارس را   از ھمان روز كھ خشیارشا در سالامیس شكست خورد،
پیوست در  طرف راه بزرگ بازرگانیي كھ باختر آسیا را بھ مدیترانھ ميیك . بھ مبارزه خواھند كشید

و طرف دیگر آن را یونانیان در اختیار داشتند؛ و آنچھ از قدیم در طبع آدمي بوده،   تصرف پارس بود،
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انداختھ، خود سبب آن بوده است كھ روزي چنین جنگي بین یونان و  و وي را بھ طمع كسب مال مي
بھ محض اینكھ یونانیان كسي چون اسكندر را پیدا كردند، كھ بتوانند در زیر پرچم . پارس درگیر شود

  .بھ این كار برخاستند  او متحد شوند،

پیاده و  000،30گذشت، چھ آسیاییان قشون مركب از ) داردانل(= مقاومتي، از ھلسپونت  بي  اسكندر،
نفري از پارس كوشید تا اسكندر را در  000،40سپاھي  .گرفتند نميسوارة وي را بھ چیزي  5000

كشتھ  000،20مرد، و از پارسیھا  115از یونانیان   مقابل رود گرانیكوس متوقف سازد؛ در این نبرد،
اي   گرفت، و پاره آمد و بعضي شھرھا را مي اسكندر تا مدت یك سال رو بھ جنوب و خاور پیش مي. شد

نفري از  000،600در این اثنا، داریوش سوم اردویي . آوردند   فرود ميدیگر در برابر وي سر تسلیم 
سربازان و ماجراجویان براي خود فراھم ساختھ بود؛ براي عبور كردن چنین سپاھي، از پلي كھ با 

پنچ روز وقت لازم بود؛ دستگاه سلطنت را ششصد استر و سیصد   كشتیھا بر روي فرات بستھ بودند،
مرد  000،30با اسكندر بیش از   ون دو لشكر در ایسوس بھ یكدیگر برخوردند،چ. كرد شتر حمل مي

بختي و ناداني، میداني را براي جنگ برگزیده بود كھ جز معدودي از   جنگ نبود، و داریوش، از تیره
توانستند بھ كارزار برخیزند و باقي سربازان بیكار ماندند؛ چون آتش جنگي فرو    سپاه بیشمار وي نمي

كشتھ شده، كھ بیشتر ایشان  000،110اند و از ایرانیان  كشتھ داده 450ست، معلوم شد كھ یونانیان نش
اسكندر سخت در پي فراریان افتاد و بھ . ھنگام فرار از ترس بھ این پایان سیاه و ننگین رسیده بودند

و دو دختر و ارابھ داریوش زن و مادر . از نھري گذشت  قولي، بر پلي كھ از كشتگان ساختھ شده بود،
  و چادر مجلل خود را بھ جا گذاشت و 

اسكندر با بانوان پارسي چنان برزگوارانھ رفتار كرد كھ مورخان یوناني . ننگ فرار را تحمل كرد
اگر بھ گفتة . اند؛ بھ این بس كرد كھ یكي از دختران داریوش را بھ زني بگیرد درشگفتي مانده

یم، باید بگوییم كھ مادر داریوش بھ قدري اسكندر را دوست داشت كوینتوس كورتیوس باور داشتھ باش
  .كھ چون از مرگ او با خبر شد آن اندازه چیز نخورد تا مرد

پس از آن، فاتح جوان، براي آنكھ سلطھ و نظارت خود را بر سراسر آسیاي باختري مستقر كند، با 
ش از آنكھ پیروزیھاي خود را خواست پی نمي  نمود آرام گرفت؛ فراغ خاطري كھ متھورانھ مي

. از جایي كھ رسیده بود پیشتر برود  سروساماني بدھد و خط ارتباطي مطمئني براي خویش فراھم كند،
مردم بابل، مانند اھالي اورشلیم، بھ شكل دستھ جمعي، براي خوشامد گفتن بھ اسكندر، از شھر خود 

اسكندر با خوشرویي پیشكشیھاي . تقدیم كردند، با ھر چھ طلا داشتند، بھ وي  بیرون آمدند و شھر را
تدبیري خراب كرده بود،   كھ خشیارشا از روي بي  ایشان را پذیرفت و دستور داد معابد ایشان را،

داریوش بھ وي پیغام فرستاد و پیشنھاد . تعمیر كنند؛ این خود، مایة خوشحالي و خرسندي مردم شد
بھ  طلاده ھزار تالنت   دو دخترش را بھ وي بازگرداند،صلح كرد و وعده داد كھ اگر مادر و زن و 

اسكندر بدھد، و یكي از دخترھاي خود را بھ او تزویج كند و تسلط وي را بر تمام نواحي واقع 
خواھد، جز این كھ از جنگ دست   زي از اسكندر نميدرمغرب فرات بھ رسمیت بشناسد؛ درمقابل، چی

اگر «دوم قشون یونان، با شنیدن این پیشنھادھا گفت كھ   پارمنیون، فرماندة. بازدارد و با او دوست باشد
پذیرفتم و با كمال شرافتمندي  من بھ جاي اسكندر بودم با كمال خرسندي این پیشنھادھاي عالي را مي

اسكندر كھ این . »داشتم  باري كھ ممكن است پیش بیاید دور نگاه مي صیبتخود را از تصادف شكست م
چون وي پارمنیون نبود و   ولي،» .كردم اگر من ھم پارمنیون بودم چنین مي«: سخن را شنید، گفت

فعلا آنچھ ) یعني اسكندر(  اسكندر بود، در جواب داریوش گفت كھ پیشنھادھاي او معني ندارد، چھ وي،
تواند دختر شاھنشاه را بھ ھمسري  و ھر آن بخواھد مي  كند در تصرف دارد،  پیشنھاد ميرا داریوش 

آور  داریوش چون دانست كھ امیدي بھ بستھ شدن صلح با چنین مرد زبان. خویش انتخاب كند
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ن تر از سپاه نخستی     میلي، بھ گرد آوردن سپاھي پر شماره   اي نیست، از روي كمال بي      ملاحظھ  بي
  .برخاست

تا آن زمان اسكندر بر صور مسلط شده و مصر را بھ املاك خویش افزوده بود؛ پس از آن متوجھ 
لشكریان وي، . شاھنشاھي بزرگ شد و رسیدن بھ شھرھاي دور آن را وجھة ھمت خویش قرار داد

ر آن مقاومتي،، ب    بیست روز پس از بیرون آمدن از بابل، بھ شھر شوش رسیدند، و اسكندر، بي
  مستولي شد؛ سپس چنان بسرعت بھ جانب پرسپولیس بھ راه افتاد 

در اینجا اسكندر كاري كرد كھ در زندگي پر از كارھاي باشكوه وي لكة ننگي بر جاي گذاشت؛ و آن 
ھاي خود، بھ نام تائیس، در كاخھاي پرسپولیس     اینكھ، براي فرو نشاندن آتش ھوس یكي از معشوقھ

براي خودداري كردن  بھ سپاھیان خود پروانة غارت كردن شھر را داد و بھ اندرز پارمنیون،  .زدآتش 
پس از آنكھ دل لشكریان خود را با مالھاي غارتي و عطایاي خود بھ . از چنین كار زشتي،، گوش نداد

  .رو بھ شمال بھ راه افتاد تا براي آخرین بار با داریوش رو بھ رو شود دست آورد، 

یك میلیون نفر فراھم آورده   قشوني بھ شمارة و بالخاصھ ولایات خاوري،  داریوش از ولایات پارس، 
باكتریاییان،   پارسیان، مادیان، بابلیان، سوریان، ارمنیان، كاپادوكیاییان،: بود، كھ مركب بود از

بلكھ  افراد این قشون دیگر تنھا بھ تیر و كمان مسلح نبودند، . آراخوسیاییان، سكاھا، و ھندوان  ،سغدیان
ھاشان داسھایي بستھ    و بھ چرخھاي ارابھ زوبین و نیزه و زره نیز داشتند و بر اسب و فیل سوار بودند،

آخرین تلاش خود   یروي عظیم،با این ن  آسیاي پیر،  شده بود تا دشمنان را مانند گندم مزرعھ درو كند؛
 000،40سوار و  7000اسكندر با . كرد كھ در مقابل اروپاي جوان از ھستي خویش دفاع كند را مي

فت؛ او، با برتري سلاح و نظام برخورد، و نبرد درگر با این مخلوط ناھمرنگ بي گوگملپیاده در 
سپاه داریوش را از ھم   شجاعت و فرماندھي صحیح خویش، توانست در ظرف مدت یك روز شیرازة

ولي فرماندھان وي این فرار دوم را  داریوش بار دیگر در صدد گریختن از میدان جنگ برآمد، . بگسلد
از كشندگان شاه پارس ھر كھ را بھ   ر،اسكند. اش كشتند    ناخوش دانستند و وي را ناگھاني، درسراپرده

تا مانند شاھان ھخامنش بھ خاك   كشت و نعش داریوش را با احترام بھ پرسپولیس فرستاد،  دست آورد،
سپرده شود؛ و این خود بیشتر سبب شد كھ پارسیھا نیكخویي و جوانمردي او را بپسندند و زیر پرچمش 

و   ن رسانید و آن را یكي از استانھاي دولت مقدونیھ ساخت،اسكندر كارھاي پارس را بھ ساما. گرد آیند
  .پادگان نیرومندي براي نگاھداري آن بر جاي گذاشت؛ آنگاه بھ جانب ھند رھسپار شد
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كتاب دوم

  ھند و ھمسایگانش 

. اینھا شكلھاي گوناگون او ھستند. خدا در ھمة موجودات حاضر است: والاترین حقیقت این است كھ«
این رازوریھاي … خواھیم دین انسانساز است   دیني كھ مي… جز این دیگر خدایي نیست كھ بجوییمش
دیگر خدایان ھمھ از دلھاي ما … پنجاه سال بعدبگذارید تا … ناتوان كننده را رھا كنید و نیرومند باشید

تنھا خداي بیدار ھمین خداي نژاد ماست كھ دستھایش ھمھ جا ھست، پاھایش ھمھ جا ھست؛ . محو شوند
نخستین ھمة پرستشھا پرستش آنھایي است كھ … پوشد  گوشھایش ھمھ جا ھست؛ ھمھ چیز را فرو مي

  ».است كھ خدمتگزار ھمة موجودات باشدتنھا آن كس خادم خداوند … پیرامون ما ھستند

   ھندجدول گاھشماري تاریخ 

  م  ق

  فرھنگ نوسنگي در میسور:  4000

  دارو - فرھنگ موھنجو: 2900

  ھجوم آریاییھا بھ ھند: 1600

  تشكیل وداھا: 500- 1000

  اوپانیشادھا : 500 - 800

  مھاویر، بنیانگذار آیین جین : 527- 599

  بودا: 483 - 563

  سوشروتة طبیب : 500

  كپیلھ و فلسفھ سانكیھ : 500

  ھاي كھن  پورانھ: 500

  ھجوم یونانیان بھ ھند : 329

  .رود اسكندر از ھند مي: 325

  سلسلة ماوریا : 185- 322

  چندره گوپتة ماوریا: 298- 322

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  در پاتلیپوتره مگاستنس: 298 - 302

  آشوكا: 222- 273

  میلادي

  كنیشكھ، پادشاه كوشاني : 120

  چركة طبیب : 120

  سلسلة گوپتھ : 530- 320

  چندره گوپتة اول : 330 - 320

  سمودرگوپتھ: 380- 330

  [ پادشاه آیودھیا] ویكره مادیتیھ : 413- 380

  در ھند [ زایر چیني]ھین  -فا: 414- 399

  آجانتا[ غارھاي]فرسكوھاي معابد و نقوش : 700- 100

  نویس كالیداس، شاعر و نمایشنامھ: 400

  ھجوم ھونھا بھ ھند : 500- 455

  آریبھط ریاضیدان : 499

  وراھھ میھیرة منجم : 587- 505

  برھمگپت منجم : 660- 598

  شاه  وردنھ - ھرشھ: 648- 606

  پولكشین دوم، شاه سلسلة چالوكیھ: 642- 608

  در ھند[ نيزایر چی]یوان چوانگ : 645- 629

  تسان گامپو، شاه تبت -سرونگ: 650- 629

  عصر طلایي تبت : 800- 630

  .نھد تسان گامپو، لھاسا را بنیاد مي - سرونگ: 639
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  .كنند اعراب سند را فتح مي: 712

  پیدا شدن مملكت پادشاھي پلوه: 750

  بنا نھادن بوروبودور، در جاوه : 780- 750

  معبد كیلاسھ : 760

  یلسوف ویدانتھ شنكره، ف: 820- 788

  عصر طلایي كامبوج : 1300- 800

  عصر طلایي راجپوتانا : 1400- 800

  ظھور مملكت پادشاھي چولھ : 900

  بیروني، دانشمند ایراني : 1048 - 973

  بنانھادن دھلي : 993

  سلطان محمود غزنوي : 1030- 997

  .برد سلطان محمود بھ ھند ھجوم مي: 1008

  یھ ویكره مادیتیھ چالوك: 1126- 1076

  بھاسكرة ریاضیدان : 1114

  میلادي

  ھجوم تركھا بھ ھند : 1186

  سلطنت دھلي : 1526- 1206

  الدین ایبك سلطان قطب: 1210- 1206

  ماركوپولو در ھند : 1293- 1288

  الدین  سلطان علاء: 1315- 1296

  .كند الدین چیتور را فتح مي علاء: 1303

  سلطان محمدبن تغلق : 1351- 1325
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  نگر ویجیھ بنا نھادن: 1336

  )تیمور لنگ(تیمور : 1405- 1336

  سلطان فیروز شاه : 1388- 1351

  .كند تیمور بھ ھند حملھ مي: 1398

  كبیر شاعر: 1518- 1440

  گذار آیین سیخ بابا نانك، بنیاد: 1538- 1469

  .نھد بابر سلسلة تیموریان ھند را بنیاد مي: 1530- 1483

  سورداس شاعر: 1573- 1483

  رسد بھ ھند ميواسكودگاما : 1498

  .كند نگر حكومت مي كریشنا رایھ بر ویجیھ: 1529- 1509

  .كنند پرتغالیھا گوآ را اشغال مي: 1510

  ھمایون : 1542- 1530

  داس شاعر تولسي: 1624- 1532

  شیرشاه : 1545- 1542

  بازگشت و مرگ ھمایون : 1556- 1555

  اكبرشاه: 1605- 1560

  نگردر تلیكوتھ سقوط ویجیھ: 1565

  سیس شركت ھندشرقي تأ: 1600

  جھانگیر: 1627- 1605

  شاه جھان: 1658- 1628

  مرگ ممتاز محل: 1631

  ساختن تاج محل: 1653- 1632
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  اورنگ زیب : 1707- 1658

  .نھند فرانسویھا پوندیشري را بنیاد مي: 1674

  راجھ شیواجي : 1680- 1674

  .نھند انگلیسیھا كلكتھ را بنیاد مي: 1690

  انگلیس در ھندجنگ فرانسھ و : 1763- 1756

  نبرد پلاسي : 1757

  رابرت كلایو، فرماندار بنگال : 1767- 1765

  وارن ھیستینگز، فرماندار بنگال : 1774- 1772

  محاكمة وارن ھیستینگز: 1795- 1788

  لرد كورانوالیس، فرماندار بنگال:1793- 1786

  ماركي ولزلي، فرماندار بنگال: 1805- 1798

  بنتنیك فرماندار كل ھند - لرد ویلیام كوندیش: 1835- 1828

  .نھد سمج را بنیاد مي - موھن روي برھما رام: 1828

  ساتي ) رسم(الغاي: 1829

  راماكریشنا: 1886- 1836

  شورش سپاھیان : 1857

  .شود ھند ضمیمة حكومت بریتانیا مي: 1858

  تولد رابیندرانات تاگور: 1861

  )نارندرنات دوت(ویویكاننده : 1902- 1863

  دس كارمچاند گاندي تولد مھن: 1869

  میلادي

  .كند تأسیس مي
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  السطنھ  ماركي ریپن، نایب: 1884 - 1880

  ھند تأسیس كنگرة ملي: 1885

  السطنھ  بارون كرزن، نایب: 1905- 1889

  السطنھ  بارون چمزفرد، نایب: 1921- 1916

  آمریستار: 1919

  السطنھ  ریدینگ، نایب ارل: 1926- 1921

  السطنھ  لرد ایروین، نایب: 1931- 1926

  السلطنھ  لرد ولینگتن، نایب: 1931

   فصل چھاردھم

  

  بنیادھاي ھندي 

I - صحنة نمایش  

  تأثیرات اقلیمي –نظري بھ نقشھ  –كشف دوبارة ھند 

كند كھ تا چندي پیش، آن ھم بھ طور دست و  ھیچ چیز تا این حد دانش پژوه امروزي را شرمسار نمي
 000،180،5ھند شبھ جزیرة پھناوري است بھ وسعت تقریبي . پا شكستھ، با ھند آشنا نبوده است

جمعیتش  كبیر؛بھ اندازة دو سوم ایالات متحده، و بیست برابر اربابش، بریتانیاي  مربع،كیلومتر 
  یعني بیشتر از مجموع جمعیت امریكاي شمالي و جنوبي، یا یك پنجم جمعیت كرة نفر 000،000،320

یا شاید (م  ق 2900دارو، در  –استمرار مؤثري است از تحول و تمدن، یعني از تمدن موھنجو  زمین،
گرفتھ تا زمان گاندي و رامان و تاگور؛ ایمانھایي در آن بوده و ھست كھ از ) این تاریخ ھم كھنتر از
شود؛ فیلسوفاني  پرستي خام و ابتدایي تا لطیفترین و معنویترین ھمھ خدایي را شامل مي مراحل بت

در ھشت قرن قبل از میلاد مسیح  اوپانیشادھا از –بودند كھ ھزار نواي گوناگون بر یك مایة وحدتي 
اند؛ دانشمنداني بودند كھ سھ ھزار  ساختھ –گرفتھ تا شنكره كھ ھشت قرن پس از مسیح بھ جھان آمد 

در  اند؛ بردهسال پیش علم نجوم را تحول بخشیدند، و ھم دانشمنداني كھ در زمان ما جایزة نوبل 
اي داشتند كھ نشان قدمتش پیدا نیست؛ و در پایتختھا ھم فرمانروایان فرزانھ و  روستاھا نھاد مردمانھ

قدمت آثار  خواندند، بھ ھاي بزرگي مي  نیكخواھي چون آشوكا و اكبر داشتند؛ رامشگرانش حماسھ
  دھند؛  ھومر، كھ امروزه ھم در سراسر جھان بھ شعر شاعرانش گوش فرا مي
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ھنرمندانش از تبت تا سیلان، و از كامبوج تا جاوه، براي خدایان ھندو معابد عظیمي بر آورده، یا دھھا 
 ھند این است، و اكنون در دانش –اند  ھاي مغولي پدید آورده نقص براي شاھان و ملكھ كاخ بي

اي، مانند قارة معنوي نویي، بھ روي ذھن غربي، كھ تا دیروز تمدن را چیزي اختصاصاً  صبورانھ
  .شود ميپنداشتھ است، گشوده  اروپایي مي

ویدان كوھھاي ھیمالایا رو بھ طرف صحنة این تاریخ مثلث بزرگي است كھ ھر چھ از برفھاي جا
اي در طرف چپ آن ایران قرار گرفتھ،  در گوشھ. شود رود، تنگتر مي گرماي جاویدان سیلان پایین مي

چون مرز شمالي را بھ . كھ از نظر مردم و زبان و ایزدان شباھت كاملي بھ مردم عصر ودایي دارد
جا قندھار، گندھارة باستاني، است كھ پیكر تراشي رسیم؛ این  سوي خاور دنبال كنیم، بھ افغانستان مي

  چندي در آن با ھم آمیختند و بعد از ھم جدا  ھندي یوناني و

در شمال آن كابل است كھ مسلمانان و مغولھا از آن دست بھ حملات  نرسیدند؛شدند و دیگر بھ ھم 
داخل ھند، و نزدیك مرز آن، پیشاور قرار دارد كھ . خونبار زدند و مدت ھزار سال بر ھند چیره شدند

در این جا عادت قدیمي شمالیھا، یعني ھجوم . در چند ساعت از كابل بھ آنجا رسید توان با اتومبیل مي
توجھ كنید كھ روسیھ، در پامیر و معابر ھندوكش، چقدر بھ ھند نزدیك . بھ جنوب، ھنوز پابرجاست

در شمالیترین نقطة ھند ایالت كشمیر قرار دارد، . این راه چھ سیاستھا كھ بھ خود ندیده است. شود  مي
سرزمین «جنوب آن ایالت پنجاب است، یعني. كھ نامش یادآور شكوه باستاني فنون نساجي ھند است

خانة ( ھیمالایابا شھر بزرگ لاھور و پایتخت تابستاني آن، سیملا، كھ در پاي كوھھاي  »رودپنج 
رود پر آب و خروشان سند، بھ طول یكھزار و ششصد و ده كیلومتر از پنجاب . قرار دارد) برف

كھ سند (، گرفتھ شده است، و ایرانیان »رود«گذرد؛ نام سند از لغت بومي سند و، بھ معني  باختري مي
براي آنان لغت ھندوستان بھ معني . تمام شمال ھند را بھ این نام خواندند) ھ ھندو تبدیل كردندرا ب

   .دساختنرا براي ما ) ھند(=  indiaیونانیان مھاجم از اصطلاح ایراني ھندو كلمة . سرزمین رودھاست

كند،   شوند؛ جمنا دھلي را مشروب مي دو رود جمنا و گنگ آرام آرام از پنجاب رو بھ جنوب جاري مي
سازد؛ گنگ ھنگامي كھ بھ شھر مقدس بنارس  و شكوه تاج محل در آكره را در آبھاي خود منعكس مي

د؛ و، با دوازده كنن ھندوي مشتاق در آن غسل مي  شود، بھ طوري كھ روزانھ ده میلیون رسد پھن مي مي
كمي دورتر، و . كند اش، استان بنگال و كلكتھ، پایتخت قدیمي بریتانیا، را مشروب و بارور مي دھانھ

پرواز . باز ھم در جھت خاور، برمھ، با پاگوداھاي زرین رانگون و جادة پر آفتاب مندلھ، قرار دارد
كشد كھ پرواز از نیویورك بھ  ھمان قدر طول مي ھنداز مندلھ تا فرودگاه باختري كراچي در 

گذریم، كھ سرزمین راجپوتھاي   در چنین پروازي، در جنوب سند، از روي راجپوتانھ مي. آنجلس لوس
  در جنوب . ودایپور دارددلیر است و شھرھاي مشھوري چون گوالیور، چیتور، جیپور، اجمیر، و ا

بمبئي یا استان بمبئي، با شھرھاي پر نعمت سورت، احمدآباد، بمبئي، و پونھ  »پرزیدنسي« و باختر
دارند كھ حكام محلي بر آن آباد و میسور قرار  در خاور و جنوب، استانھاي مترقي حیدر. واقع است
در ساحل باختري، گوآ، و در . پایتختھاي پر نقش و نگاري بھ ھمین نامھا دارند. رانند،  فرمان مي

ساحل خاوري، پوندیشري قرار دارد كھ بریتانیاییھاي فاتح آن را بھ پرتغالیھا، و این را بھ فرانسویھا 
خلیج بنگال را پرزیدنسي . آنان دلجویي كرده باشند واگذاشتند، تا، با این چند كیلومتر مربع خاك، از

انگیز  شود، و معابد عالي و غم كند، و مركز آن شھر مدرس است كھ خوب اداره مي مدرس اداره مي
پل «پس از آن . آرایند  شھرھاي تانجور، تریچیناپالي، مادوره، و رامشورام مرزھاي جنوبي آن را مي

اي بھ سیلان، یعني جایي كھ ھزار و    كھ ما را از تنگھ –شستھ آبتلي از جزایر فرون –است » آدم
  .ھمة اینھا بخش كوچكي از ھند است. خواند  ششصد سال پیش تمدني در آن رویید و بالید، مي
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اي است مثل اروپا پر  پس، نباید ھند را سرزمیني چون مصر، بابل، یا انگلستان بدانیم، بلكھ قاره
نظر اقلیم و نژاد، ادبیات، فلسفھ، و ھنر ھم، تقریباً بھ ھمان اندازه، جمعیت و چند زباني، و از 

شمال ھند، ھم عرصة ھجوم جریانھاي ھواي سرد سلسلھ جبال ھیمالایاست و . گوناگون و متنوع است
پنج آب سرزمین پنجاب . شود ھایي كھ از برخورد این جریانھا با آفتاب جنوب ایجاد مي  ھم دستخوش مھ

ھاي  تي بزرگي ایجاد كرده است كھ بار آوري بیمانندي دارند؛ اما در جنوب این درهدشتھاي آبرف
كند؛ دشتھا خشك و عریانند، و براي اینكھ  اي یكھ تاز حكومت مي  اي، خورشید چون خودكامھ رودخانھ

محصول كافي از آن برداشتھ شود كاشتن تنھا كافي نیست، بلكھ فرد كشاورز باید بھ صورت بنده و 
انگلیسیھا ھر بار بیش از . كند نوعي بندگي و بردگي كھ آدمي را گیج و درمانده مي –دة زمین درآید بر

مانند؛ و اگر صدھزار تن از آنان بر ھندوھایي سھ ھزار برابر تعداد خود حكومت  پنج سال در ھند نمي
  . اند كنند، براي این است كھ آنان بھ قدر كافي در ھند نمانده مي

دھد، زادگاه و زیستگاه ببر،  كندة جنگل آغازین، كھ یك پنجم این سرزمین را تشكیل ميبقایاي پرا
گرما خشكتر است، یا نم  دكن،در ثلث جنوبي این سرزمین، یعني در . پلنگ، گرگ، و مار است

اما سیماي غالب در ھند، از دھلي گرفتھ تا سیلان، ھمان . وزد نسیمھایي را با خود دارد كھ از دریا مي
گرمایي كھ تن را ناتوان و جواني را كوتاه كرده و در آرامترین دین و فلسفة ساكنانش  –گرماست 

  ستن، تنھا راه آسودگي از این گرما آرام نش. مؤثر بوده است

كاري نكردن، و چیزي نخواستن است؛ گاھي ھم، در ماھھاي تابستان، بادھاي موسمي رطوبتي خنك و 
كشد و بھ رؤیاي  ھنگامي كھ بادھاي موسمي نوزد، ھند گرسنگي مي. آورد  باران بارآوري از دریا مي

  .رود نیروانھ فرو مي

II –  كھنترین تمدن؟  

  قدمت آن –دارو  –موھنجو  –ما قبل تاریخ ھند 

كردند تاریخ با یونان آغاز شده است، اروپا با خوشحالي عقیده  در آن ھنگام كھ مورخان خیال مي
ھاي دریاي  ملتھاي اروپایي از كناره» آریایي«داشت كھ ھند جایگاه بربریت بوده، تا اینكھ عموزادگان 

تحقیقات اخیر این . گ بیاورندفرھن جزیرة وحشي و بي  خزر كوچ كردند تا ھنرھا و علوم را بھ این شبھ
انداز این صفحات را ھم  كما اینكھ تحقیقات آینده چشم –تصور دلخوش كننده را بھ ھم ریختھ است 

در ھند، مثل ھر جاي دیگري، سرآغازھاي تمدن در دل خاك مدفون است، و . دگرگون خواھد كرد
. را از خاك بیرون بیاورد حتي ھمة بیلھاي باستانشناسان ھم ھرگز نخواھد توانست ھمة آنھا

ھاي كلكتھ، مدرس، و بمبئي را پر  ھاي یك دورة دیرینھ سنگي بسیاري از ویترینھاي موزه بازمانده
اما اینھا در شمار . كرده است، و اشیاي دورة نوسنگي، كم یا بیش، در ھر ایالتي یافت شده است

  .فرھنگند نھ تمدن

سر جان مارشال اعلام كرد : اري از ھند بھ حیرت افتاد، جھان دانش بار دیگر با اخب1924در سال 
دارو، در ساحل باختري سند سفلا، بقایاي  –بنرجي، در موھنجو . د. كھ دستیارانش، خصوصاً ر

ھم آنجا، و . اند كھنتر باشد اند كھ گویا از ھر تمدني كھ مورخان تا كنون شناختھ  چیزي را كشف كرده
دارو واقع است، چھار یا پنج شھر  –صد كیلومتري بالاتر از موھنجو  ھم در ھرپا، كھ در شمال و چند

ھاي تنگش صدھا خانھ و  اند، كھ در طول خیابانھاي پھن و كوچھ  برجستھ از زیر خاك بیرون آورده
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ببینیم سر جان مارشال قدمت . باشند شود كھ، در مواردي، داراي چند طبقھ ھم مي مغارة آجري دیده مي
  :كند انده را چگونھ برآورد مياین آثار بازم

م در سند  اي را در ھزارة چھارم و سوم ق این كشفیات وجود یك زندگي شھري بسیار تكامل یافتھ
ھا وجود چاه حمام، و  كند؛ و در بسیاري از خانھ و پنجاب ثابت مي) شمالیترین ایالت پرزیدنسي بمبئي(

دھد كھ دست كم با آنچھ در  را نشان مي نیز یك شبكة دقیق فاضلاب، وضع اجتماعي شھرنشیناني
كند، و از آنھایي كھ در ھمین زمان در سرزمین بابل و مصر رواج داشت  سومر یافتھ شده برابري مي

دارو برابري  –ھاي موھنجو  ھاي اور ھم، از نظر بنا، بھ ھیچ وجھ با خانھ حتي خانھ… برتر است
  .كند نمي

ھاي منقش و  ظروف و آلات خانگي و اسباب آرایش؛ سفالینھ :در این نقاط اشیاي زیر كشف شده است
ھاي سفالین، طاس نرد، و   اند؛ پیكره ساده، كھ آنھا را یا با گردش دست و یا با گردش چرخ ساختھ

  ھایي  ھاي شطرنج؛ سكھ مھره

 شده؛اي نقش  ھایي بھ خط صورتنگاري ناشناختھ شده بود كھنترند؛ ھزار مھر، كھ بر بیشترشان نوشتھ
كاریھاي روي سنگ، كھ از آثار سومري برتر است؛   ھاي لعابدار، با كیفیت عالي؛ كنده  سفالینھ
ي ھا  از كھنترین نمونھ(افزارھاي مسین، و یك نمونة كوچك ارابة دوچرخي مسین  افزار و دست جنگ

؛ النگوھاي طلا و نقره، گوشواره، گردنبند، و جواھرات دیگري كھ بھ نظر مارشال )ارابة چرخدار
چنان خوب از كار درآمده و بھ حدي خوش پرداخت است كھ گویي از یكي از جواھر فروشیھاي «

  ».سال پیش 5000امروزي خیابان باندستریت لندن درآمده، نھ از یك خانة ما قبل تاریخي 

تر است  ھاي بالایي تكامل یافتھ عجیبتر آنكھ پایینترین طبقات این آثار بازمانده، از نظر ھنري، از لایھ
ھا، خود، از تمدني بوده كھ صدھا یا شاید ھم ھزارھا سال از   چنانكھ گویي حتي این كھنترین بازمانده –

و تعدادي ھم مفرغي؛ از  برخي از این افزارھا سنگي بود، بعضي مسین،. گذشتھ است قدمت آن مي
از این . اینجا پیداست كھ فرھنگ سند در دورة انتقال از افزارھاي سنگي بھ مفرغي پدید آمده است

دارو در اوج خود  –ساخت، موھنجو  شود كھ وقتي خوفو اولین ھرم بزرگ را مي اشارات روشن مي
بیش از سھ ھزار سال، تا  داشت؛بود و با سومر و سرزمین بابل مناسبات بازرگاني و دیني و ھنري 

ا، آن طور كھ مارشال عقیده توانیم بگوییم كھ آی ھنوز نمي .ماندقرن سوم قبل از میلاد مسیح، پایدار 
  دارو  - دارد، موھنجو 

ولي كاوش در ماقبل تاریخ ھند تازه آغاز شده . نشاندھندة كھنترین تمدنھاي شناختھ شده است یا نھ
. النھرین، از مصر بھ ھند روي آورده است است؛ تنھا در روزگار ماست كھ باستانشناسي، از راه بین

مصر بكاوند، شاید آن جا ھم تمدني پیدا كنیم كھ از آنچھ از گل و  وقتي كھ خاك ھند را ھم مثل خاك
   .باشدلاي نیل شكفتھ است كھنتر 

III - ھند و آریاییھا   

  نجسھا –كارگران  –گانان بازر -براھمھ - جنجگویان - طبقھ -جامعة روستایي –مھاجمان  –بومیان 

كنیم كھ در آگاھي ما، از روزگار  با آنكھ میان آثار بازماندة سند و میسور پیوستگي ھست، حس مي
تر گفتھ  دارو تا آمدن آریاییھا، شكاف بزرگي وجود دارد؛ یا، اگر بخواھیم درست - رونق موھنجو
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در میان بقایاي . باشیم، آگاھي ما بھ گذشتھ چون شكافي است كھ بتصادف در ناداني ما پدید آمده باشد
سند مھر خاصي وجود دارد كھ از سر دو مار ساختھ شده، و این رمز خاص كھنترین مردم تاریخي 

مالي را در ھاي مارپرستي است كھ چون آریاییھاي مھاجم بھ ھند رسیدند استانھاي ش ھند، یعني ناگھ
در نقاط دوردست جنوب . كنند تملك آنھا یافتند، و اعقابشان ھنوز ھم در مرتفعات دور دست زندگي مي

آنكھ سرچشمة  نامیم، بي زیستند كھ ما آنھا را دراویدي مي این سرزمین مردم سیاھپوست بیني پھني مي
آنان، ھنگام ھجوم آریاییھا، خود مردم متمدني بودند، و بازرگانان ماجراجوي آنھا  .بدانیماین لغت را 

كردند، و در شھرھایشان بسیاري از اشیاي ظریف و تجملي  حتي تا سومر و بابل ھم بر دریا سفر مي
ستایي و نظامھاي زمینداري و ظاھراً از ھمین مردم بود كھ آریاییھا جامعة رو. رواج داشت

دكن ھنوز ھم، از نظر عادات و رسوم، زبان، ادبیات، و ھنر اساساً دراویدي . بندي را آموختند مالیات
  .است

تھاجم و غلبة آریاییھا بر این قبایل پیشرفتھ بخشي از آن فرایند باستانیي بوده است كھ بدان وسیلھ، ھر 
ریخت؛ این یكي از  جنوب اسكان یافتھ و آرام فرو مي چند وقت یكبار، شمال با خشونت بر سر

. اند ھا چون تموجات دورانساز برآمده و از میان رفتھ جریانھاي مھم تاریخ بوده است، كھ در آن تمدن
ایھا؛ ژرمنھا بر سر  آریاییھا بر سر دراویدیھا فرو ریختند؛ آخایاییھا و دوریھا بر سركرتیھا و اژه

شمال ھمیشھ فرمانروایان و . سر ایتالیاییھا؛ و انگلیسیھا بر سر ھمة جھانرومیھا؛ لومباردھا بر 
  .بودآورد، و جنوب ھنرمندان و قدیسان را، و بردباران وارث بھشت خواھند  جنگاوران را پدید مي

را بھ معناي نجیب و شریف بھ كار » آریایي«گر كھ بودند؟ آنھا خودشان لغت این آریاییھاي چپاول
ھاي بعدیي باشد كھ بر  آید، شاید یكي از آن اندیشھ بردند، اما این اشتقاق، كھ بوي میھنپرستي از آن مي

رود كھ آنھا از منطقة دریاي خزر آمده  خیلي احتمال مي .زند ميكنندة طنز  علم زبانشناسي رنگ بدنام
در حدود ھمان زمان كھ  .آریاییھانامیدند، یعني سرزمین  وئجھ مي -كھ اقوام ایراني آن را ایران باشند،

  .كاسیھاي آریایي بھ سرزمین بابل غلبھ یافتند، آریاییھاي ودایي ورود بھ ھند را آغاز كردند

آنھا تن ولي . این آریاییھا ھم، مثل ژرمنھایي كھ بھ ایتالیا ھجوم بردند، بیشتر مھاجر بودند تا فاتح
نیرومند، اشتھاي زیاد براي ھر گونھ خوردني و آشامیدني، خشونت وافر، و مھارت و دلاوري در 

با تیرو كمان . جنگ داشتند؛ لاجرم دیري نگذشت كھ سروري بر شمال ھند از آن ایشان شد
ین نشستند؛ تبرز جنگیدند؛ رھبرانشان جنگاوراني بودند كھ زره بر تن داشتند و بر ارابھ مي مي
ھند را منقاد خود كردند، : تر از آن بودند كھ ریاكار باشند آنان ساده. افكندند گرداندند و نیزه مي مي
چرا براي گاوھایشان؛ در   خواستند و علف زمین مي. بخشند آنكھ وانمود كنند كھ آن را تعالي مي بي

  زبان آنان واژة جنگ نشاني از افتخار 

آنان بآرامي راھشان را رو بھ خاور، در . بود و بس »بیشترگاوھاي آرزوھاي «نداشت، بلكھ بھ معني 
  . را فرو گرفتند ھندوستانطول رودھاي سند و گنگ، باز كردند، تا ھمة 

شدند، قبایلشان ھم بھ شكل  بتدریج كھ دست از ستیز و سلاح برداشتھ و كشاورزاني اسكان یافتھ مي
كرد، كھ شوراي جنگاوران او را   بھ ھر دولتي شاھي حكومت مي. گشتند دولتھاي كوچكي متحد مي

قدرتش را محدود   كرد، كھ شوراي قبیلھ اي را یك راجھ یا رئیس رھبري مي گزید؛ ھر قبیلھ مي بر
اي، بھ نسبت، مركب از اجتماعات روستایي مستقلي بود كھ شوراھاي سران  ھر قبیلھ. ساخت مي

بودا از آننده، كھ بھ منزلة یوحناي معتمدان در مورد عیسي مسیح . كردند دودمانھا بر آنھا حكومت مي
آیند و بھ انجمنھاي عمومي  بسیار گرد ھم مي وجیھاھ اي ك اي آننده، بیشك شنیده«پرسد  بود، چنین مي
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اي آننده، تا زماني كھ وجیھا بسیار گرد ھم آیند و بھ انجمنھاي … كنند طوایف خود رفت و آمد مي
  …» نیشان را چشم داشت نھ زوالشان راعمومي طوایفشان آمد و شد كنند باید افزو

ازدواج با . آریاییھا ھم، مثل اقوام دیگر، دربارة ازدواجھاي درونگاني و برونگاني ضوابطي داشتند
از این قوانین . بیرون از گروه نژادي، یا در چارچوب خویشان نزدیك را تحریم كرده بودند

یدند كھ شمار مردم تحت انقیادشان، كھ آنھا را مشخصترین نھادھاي ھندو بیرون آمد، آریاییھا، چون د
بیني كردند كھ، اگر در زمینة ازدواج با بومیان  دانستند، بیش از خود آنھاست، چنان پیش تر ھم مي پست

گذرد كھ ھویت نژادشان از میان خواھد رفت، و یكي دو قرن  محدودیتھایي دركار نباشد، دیري نمي
بود، نھ بر  رنگاز اینرو، نخستین تقسیم طبقات براساس . ند شدنگذشتھ، ھضم و جذب آن مردم خواھ
ھا و دراویدیان  پھنھا، یعني آریاییھا را از ناگھ درازھا را از بیني بنیاد وضع اجتماعي؛ این تقسیم، بیني

نظام كاست بھ . ل كھن نظام كاست صرفاً ضوابط ازدواج یك گروه درونگاني بودكرد؛ این شك جدا مي
. شود اي بود، بندرت در عصر ودایي دیده مي شكل بعدیش، كھ پر از تقسیمات ارثي، نژادي، و پیشھ

، و وضع اجتماعي بھ ھنر بود، نھ بھ )مگر میان خویشان نزدیك(میان خود آریاییھا ازدواج آزاد بود 
  .گوھر

 - رسید مي) م ق 500-1000(» قھرماني«بھ عصر ) م ق1000-2000(من آنكھ ھند عصر ودایي ض
  یعني، از آن 

شد، و تقسیمات طبقاتي محدودیت  تر و موروثي مي ھا تخصصي پیشھ -مھابھاراتا و رامایانا وصف شده
ة جنگجویان بودند كشتریھ یا طبق[ در آغاز ]بالاترین مرتبھ در تقسیمات كاست . كرد تري پیدا مي سخت

در آن روزگار كھن حتي مراسم دیني را ھم توسط رؤساي قبایل . دانستند كھ در بستر مردن را گناه مي
كرد؛ در آن زمان  را اجرا مي پونتیفكس بھ ھمان صورت كھ قیصر وظیفة -دادند یا شاھان انجام مي

اي، از روي غیرت، بھ  در رامایانا، كشتریھ. براھمھ یا روحانیان، در مراسم قرباني فقط دستیار بودند
اعتراض » یك روحاني و برھمن وراج«از تیرة جنگجویان با » ھمتا عروس مغرور و بي«وصلت یك 

رود  ده است، و ادبیات بودایي تا آنجا پیش ميھا مسل دانستھ ش در كتابھاي جین رھبري كشتریھ. كند مي
  .شود حتي در ھند ھم چیزھا دیگرگونھ مي. خواند مي »زاد پست«كھ براھمھ را 

در آن موقع، و در برابر كھ (و ھمان طور كھ دین  - داد اما بتدریج كھ جنگ جایش را بھ صلح مي
كرد  در ارزش اجتماعي و پیچیدگي مراسم و آیینھا نفوذ مي) عوامل بیشمار، دستیار كشت و زرع بود

تعداد، ثروت، و قدرت  -و، براي میانجیگري انسانھا و خدایان، نیاز بھ میانجیھاي كاركشتھ داشت
تاریخ و ادبیات و قوانین، توانستند  آنان، در مقام مربي جوانان و حافظ. براھمھ نیز افزایش یافت

گذشتھ را باز بیافرینند؛ آینده را ھم بر آن نقشي كھ در سر داشتند بسازند؛ ھر نسلي را چنان بپرورند 
كھ براي براھمھ ارج و قرب بیشتري بشناسند؛ براي طبقة خود اعتباري بھ وجود آورند كھ در قرون 

پیش از این تاریخ، در زمان بودا، براھمھ بھ . قام باشندترین م بعد، در جامعة ھندو، حائز برجستھ
دانستند، كما  مبارزه با سروري طبقة كشتریھ برخاستھ بودند؛ آنان این جنگجویان را از خود فروتر مي

كرد كھ، دربارة  شمردند؛ بودا حس مي تر مي اینكھ در ھمان زمان ھم طبقة كشتریھ آنان را از خود پست
در ھر حال، حتي در زمان بودا، ھنوز طبقة كشتریھ رھبري معنوي . تني بسیار استاین دو دیدگاه، گف

اي از طبقة كشتریھ آن را بنیاد نھاده  را بھ براھمھ تسلیم نكرده بود، و خود جنبش بودا ھم، كھ بزرگزاده
  .جویي براھمھ بھ رقابت برخاستھ بود بود، مدت ھزار سال در ھند با برتري

بازرگانان و آزاد مرداني كھ پیش از (، طبقات وابستھ )كشتریھ و براھمھ(ت حاكم پس از این دو اقلی
طبقة كارگران، مشتمل بر بیشتر جمعیت (و سودره ) رفتند اي متمایز از دیگران بھ شمار مي بودا طبقھ
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د مشتمل بر افراد قبایل بومیي كھ بر كیش و آیین پیشین خو(، و بالاخره طبقة پاریا یا نجسھا )بومي
  )مانده بودند، اسیران جنگي و كساني كھ كیفرشان بردگي بود

از ھمین گروه كوچك، كھ در اصل بدون طبقھ بودند، چھل میلیون نجسھاي كنوني ھند . قرار داشتند
  .اند پیدا شده

IV –  جامعة ھند و آریایي  

  زن  - اجازدو - اصول اخلاقي - سكھ و اعتبار - بازرگانان -وران پیشھ -برزگران - داران گلھ

داري، كشاورزي، و  زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گلھ این ھندیان آریایي چگونھ مي
شباھت بھ صنعت قرون وسطاي اروپا نبود؛ زیرا از عصر نوسنگي  صنعت بھ شیوة روستایي، كھ بي

انسان اساساً یكسان كنیم، بنیاد زندگاني اقتصادي و سیاسي  تا انقلاب صنعتي، كھ ما در آن زندگي مي
بردند؛ ھر وقت ھم  آنكھ مقدسش بدانند، بھ كارش مي پروردند و، بي ھند و آریاییھا گاو مي. مانده است

كردند؛ بودا، پس از آنكھ  اي ھم نثار روحانیان یا خدایان مي خوردند، و نوالھ مقدورشان بود گوشت مي
گویا در پیري یك شكم سیر از گوشت خوك در جواني ریاضتھا كشید و از گرسنگي رو بھ مرگ بود، 

كشتزارھاي . دانستند كاشتند، اما ظاھراً در عصر ودایي چیزي از برنج نمي آنان جو مي. خورد و مرد
كردند، اما آبیاري این زمینھا  ھر اجتماع روستایي را بین خانوارھاي عضو آن اجتماع تقسیم مي

شد آن را براي پسران خانواده بھ ارث  فقط مي شد بھ بیگانھ فروخت، زمین را نمي. مشترك بود
آریاییھا مزدوري را ننگ . كردند اكثر مردم خرده مالك بودند؛ روي زمین خودشان كار مي. گذاشت

یقین داریم كھ در میانشان نھ خاوندي در كار بود و نھ گدایي، نھ میلیونر داشتند و نھ حلبي . دانستند مي
  .آبادي

آموزان شھرھا، صنایع دستي رواج داشت، و در حدود پانصد سال قبل از در میان صنعتگران و نو
میلاد مسیح بھ صورت اصناف قدرتمند فلزكار، چوبكار، سنگكار، چرمكار، عاجكار، سبدباف، نقاش 

گر، رنگرز، ماھیگیر، ملاح، صیاد، دامگذار، قصاب، قناد، آرایشگر، دلاك  منازل، تزیینگر، كوزه
بودند؛ این فھرست، خود، تكامل و گوناگوني زندگاني ھند و   خ سازمان یافتھسرشو، گلفروش، و طبا

كردند، حتي  این اصناف مسائل بین افراد اصناف گوناگون را حل و فصل مي. كند آریایي را آشكار مي
روي اجناس، نھ بر . دادند مشكلات میان اعضاي صنف ھمسرانشان را ھم با كدخدامنشي فیصلھ مي

اما در .گذاشتند لوحي خریدار قیمت مي بلكھ براساس ساده  ، چنان كھ معمول ماست،عرضھ و تقاضا
بایست براي  رسمي بود كھ، مثل ادارة استانداردھاي كنوني، كالاھایي را كھ مي» ارزیاب«كاخ شاه یك 

  . گفت آزمود و شرایط لازم و خصوصیات آنھا را بھ سازندگان آن كالاھا مي كاخ بخرند مي

پیشرفت كرده بود، اما سفر ھمچنان مثل قرون وسطي كار سختي بود؛ سر ھر مرز كوچكي راه بر 
حمل و نقل از طریق رود و دریا . بگیرھا گرفتند، اما نھ مثل سرگردنھ بستند و راھداري مي كاروان مي

محصولاتي م كشتیھایي با بادبانھاي متوسط و صدھا پارو،  ق 860در حدود سال : بسیار پیشرفتھ بود
مثل عطریات و ادویھ، پنبھ و ابریشم، شال و موسلین، مروارید و یاقوت، آبنوس و سنگھاي گرانبھا، و 

  . بردند النھرین و عربستان و مصر مي ھاي زربفت مزین، بھ بین پارچھ

بازرگاني، بھ علت روشھاي نامناسب داد و ستد، از رشد بازمانده بود، بھ این معنا كھ در آغاز روش 
بعد . خریدند عروسان را با گاو مي. كردند پایاپاي داشتند، و سپس ازگاو بھ جاي پول رایج استفاده مي
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بانكي در كار . ھاي مسین سنگي رایج شد كھ تضمین آن فقط با افراد و نھادھاي خصوصي بود سكھ
از . گذاشتند مانت ميكردند، یا نزد دوستي بھ ا نبود، پول اندوختھ را در خانھ پنھان، یا در خاك دفن مي

ھاي  بازرگانان شھرھاي گوناگون بھ یكدیگر نامھ: این كار، در زمان بودا، یك نظام اعتباري پیدا شد
شد با بھرة سالانة ھجده  یي ميھاروتشیلد كردند؛ از چنین دادند و كار تجارت را آسان مي اعتباري مي

مسكوكات ھم براي خود اعتباري . دار نبود و دیگر چندان حرفي از قبضھاي موعد  درصد وام گرفت، 
گرفت؛ پیش از این، طاس و نرد از لوازم  داشتند، و برد و باخت در قمار معمولا بھ وسیلة آن انجام مي

ھایي ساختھ بود،  بھ شیوة كشور موناكو، قمارخانھ در خیلي از موارد، شاه براي رعایایش،. تمدن بود
این امر . رفت گو اینكھ كاملا بھ ھمان سبك نبود؛ در ھر حال، بخشي از درآمد آن بھ خزانة شاھي مي

ھایمان، مستقیماً، بھ  آور باشد، زیرا ما چندان بھ این كار عادت نداریم كھ قمارخانھ شاید درنظر ما ننگ
  .ي بدھندمقامات دولتي كمك مال

شاھان ھند عصر ودایي، نظیر آنچھ در یونان عھد ھومر پیش . اخلاق بازرگاني سطح بالایي داشت
آمد، چنان نبودند كھ گاو ھمسایگانشان را ندزدند؛ اما مورخ یوناني لشكركشیھاي اسكندر، ھندیان  مي

ند كھ بندرت كارشان براي درستكاریشان بسیار قابل توجھند، چنان معقول«: كند را این طور وصف مي
كشد، و چندان شریفند كھ نھ بر درھایشان قفلي ھست و نھ براي پیمانھایشان تعھدي كتبي  بھ دادگاه مي

ودا از زناي با محارم، از راه بھ در كردن زنان، - در ریگ» .سپارند؛ بینھایت ھم راستگو ھستند مي
شود؛ اما آن تصور  مي بازي ھم دیده جنسھایي از ھم رود، و نشانھ جنین، و زنا سخن مي فاحشگي، سقط

آوریم یكي از معیارھاي عالي مناسبات دو جنس و زندگي  ھا بھ دست مي كلیي كھ از وداھا و حماسھ
  .دھد خانوادگي را نشان مي

  ازدواج ممكن بود از راه ربودن عروس با زور، یا خریدن او، یا رضاي طرفین، صورت 

كردند كھ اگر آنھا را  دانستند؛ زنان فكر مي آور مي ن را اندكي ننگگیرد؛ اما، ازدواج بھ رضاي طرفی
تعدد . دانستند شدن را ستایش بزرگي مي تر است، و ربوده بخرند وبرایشان پول بدھند شرافتمندانھ

كردند؛ تكفل چندین زن، و استفاده از  زوجات یا چندگاني مجاز بود، و بزرگان را بھ آن ترغیب مي
، كھ در یك زمان با پنج برادر ازدواج دروپديماجراي . ن، كاري نیك و شایستھ بوداستعدادھاي آنا
ازدواج یك زن، بھ طور ھمزمان، با چند  - دھد كھ در عصر حماسي گاھي چند شوھري كرد، نشان مي

در سیلان باقي ماند، و گاھي  1859این رسم تا سال . افتاده است اتفاق مي -برادرمرد، معمولا چند 
اما چند زني معمولا امتیاز مرد بود، . شود ھنوز ھم در روستاھاي كوھستاني ثبت آثاري از آن دیده مي

بر زنان و فرزندان خود حق تملك داشت و . كرد كھ با قدرت پدرشاھي بر خانوادة آریایي حكومت مي
  .توانست در موارد خاص آنھا را بفروشد یا از خانھ بیرون كند مي

ھاي بعدي از آزادي برخوردار بود؛ در  با اینھمھ، زن ھندي در دورة ودایي خیلي بیشتر از دوره
توانست اظھار نظر كند؛ آزادانھ در جشنھا  انتخاب شوھر، بیش از آنچھ اشكال ازدواج مقرر دارد، مي

توانست تحصیل علم كند، و مثل  پیوست؛ مي ؛ و در جشنھاي دیني بھ مردان ميشد و رقصھا ظاھر مي
شد، ھیچ محدودیتي براي ازدواج مجددش در كار  اگر بیوه مي. در گفتگوي فلسفي شركت جوید گارگي

گویا زن اندكي از این آزادي را از دست داده باشد؛ او را از جستجوھاي  در عصر قھرماني. نبود
؛ ازدواج »ودا خواندن زن نشان آشوب منزل باشد«معنوي دلسرد كرده بودند، دلیلشان این بود كھ 

، كھ تقریباً در ساتيآغاز شد؛ و رسم  -نشیني و مستوري زنان پرده -مجدد بیوگان از رسم افتاد؛ حجاب
اكنون نمونة زن آرماني پھلوانبانوي رامایانا، یعني . عصر ودایي كاري ناشناختھ بود، افزایش یافت

سیتاي وفادار بود كھ در ھر گونھ آزمون وفاداري و جرئت، تا دم مرگ، فروتنانھ از شوھرش پیروي 
  .نبرداري كردو فرما
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V – دین وداھا  

  قرباني اسب - خلود - داستان آفرینش بھ روایت ودا - خدایان اخلاقي -خدایان ودایي -دین پیش از ودا

  ) ھا ناگھ(گویا كھنترین دین شناختھ شدة ھند، كھ آریاییھاي مھاجم در میان قبیلة مارپرستان 

جزیرة بزرگ مانده، پرستش جانگرایانھ و توتمي ارواح  یافتند؛ و ھنوز ھم درگوشھ و كنار این شبھ
مار و افعي خدا تلقي . خانھ داشتند بیشماري بود كھ در سنگ و جانور، درخت و رود، و كوه و ستاره

زمان بودا  بوديشدند، یعني بتھا و آرمانھاي نیروي تولید مثل نرینھ بودند؛ و درخت مقدس  مي
میمون (، ھنومن )اژدھا خدا(ناگھ . اي از احترام رازورانھ اما درست عظمت آرام درختان بود نشانھ

چون برخي . یافتند ھا، یا درخت خدایان، بھ دین ھند تاریخي راه ، و یكشھ)گاو آسماني نره(، نندي )خدا
از این ارواح خوب، و برخي بد بودند، لاجرم فقط با چابكدستي و مھارت كامل در جادو و افسونگري 
امكان آن بود كھ تن را، ھنگام بیماري یا جنون، از تصرف یا شكنجة یك یا چند تا از این اھریمنان كھ 

ودا یا كتاب علم سحر از ھمینجا  -ثروهآمیختگي ناھمگون افسونھاي ا. اند مصون داشت ھوا را پركرده
صاحب فرزند شود؛ دچار سقط جنین نشود؛ زندگاني را : شود؛ انسان باید افسون بخواند تا ناشي مي

   .بیازارددراز كند؛ بدي را دور كند؛ بھ خواب رود؛ دشمنان را نابود كند یا 

كھنترین خدایان وداھا نیروھا و عناصر خود طبیعت بودند، چون آسمان، خورشید، زمین، آتش، نور، 
نخست خود آسمان بود؛ و لغت سانسكریت ) زئوس یوناني و ژوپیتر رومي(دیئوس . باد، آب و جنسیت

با آن ضرورت شعریي كھ  .بود» درخشان«شد، در اصل فقط بھ معني » خدا«دوا كھ بعدھا بھ معني 
سازد، موضوعات طبیعت ھم شخصیت یافتند؛ مثلا آسمان پدر شد، كھ  این ھمھ خدایان متعدد را مي

باران . دند، از راه بارانورونھ باشد؛ زمین مادر شد، یعني پریتیوي؛ و گیاھان ثمرة وصل این دو بو
دم،  خداي پرجنیھ بود، و آتش ھم آگني؛ باد، وایو بود، و باد زیانبار، رودره؛ طوفان ایندرا بود و سپیده

ویشنو بود؛ و گیاه مقدس سومھ، كھ  ، میترا، یاسوریھاوشس؛ شیار كشتزار، سیتا بود؛ خورشید، 
یك : آور بود، خود، یك خدا بود اش ھم براي خدایان و ھم نزد انسانھا مقدس و مستي عصاره

برد و  بخشش انسان را بھ پاكدامني، بینش، و سرخوشي مي دیونوسوس ھندي بود، كھ با ذات شادي
كند و با نثر پایان  د، با شعر آغاز ميیك ملت ھم، مانند یك فر. بخشید حتي بھ او زندگاني جاوید مي

  شد، و صفت ھم اسم، و لقب ھم  شد، كیفیت شيء مي ھمان طور كھ اشیا انساني مي. دھد مي

بخش، خورشید خداي نویي شد بھ نام سویتر حیاتبخش؛ خورشید تابان ویوسوت  خورشید زندگاني. خدا
  . گ پرجاپتي سرور ھمة زندگان شدزاي، خداي بزر شد، یعني خداي درخشان؛ و خورشید زندگاني

آگني، یعني آتش، چندي مھمترین خدایان ودایي بود؛ او شعلة مقدسي بود كھ قرباني را بھ آسمان 
معروفترین چھره در . گذشت؛ حیات آتشین و روح جھان بود برد؛ آذرخشي بود كھ از دل آسمان مي مي

زیرا ایندرا براي ھند و آریاییھا باران گرانبھا . انمیان این خدایان ھمان ایندرا بود، دارندة تندر و طوف
تر بود؛ از این رو او را بزرگترین خدایان  آورد، كھ در نظر آنان حتي از خورشید ھم حیاتبخش را مي

ھاي او را در نبردھایشان بھ دعا خواستند؛ و با رشك و غیرت او را بھ شكل  تلقي كردند؛ یاري صاعقھ
دشمن . كشد ھاي شراب در مي خورد و دریاچھ گاو را مي ردند كھ صد نرهك پھلوان عظیمي تصویرمي

ویشنو ھم، یعني . خاصش كریشناست، كھ در وداھا ھمچنان تنھا خداي محلي قبیلة كریشنا بود
پوشاند، خدایي فروتر بود، بیخبر از اینكھ آینده از آن او و  خورشیدي كھ زمین را با گامھایش مي

توان از طریق آن پدید آمدن دین، و نیز  ن یكي از ارزشھاي وداھاست كھ ميای. كریشنا خواھد بود
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زادن و بالیدن و مردن خدایان و ایمانھایي را دید كھ از جانگرایي تا ھمھ خدایي فلسفي، و از خرافة 
  .ودا تا یكتاپرستي عالي اوپانیشادھا را در خود دارد -اثروه

یكي از آنھا، كھ . مانند  بیش ھم در جھل، بھ انسانھا مياین خدایان، از لحاظ شكل، انگیزه، و كما
این «: اش چھ بدھد اند، در این اندیشھ است كھ بھ پرستنده پیرامونش را زایران و ستایشگران گرفتھ

چگونھ است اسبي باشد؟ راستي  - نھ، این یكي نھ؛ گاوي بھ او خواھم داد - كاري است كھ خواھم كرد
اما برخي از آنھا در دورة بعدي ودایي ارج اخلاقي پرشكوھي » ھ بودم؟ببینم من از او سومھ گرفت

ورونھ، كھ در آغاز آسمان فراگیرنده بود، با تكامل پرستندگانش بھ اخلاقیترین و آرمانیترین . یافتند
نگرد؛ بدي را كیفر و  خدایان وداھا مبدل شد كھ با چشم بزرگش، یعني با خورشید، تمامي جھان را مي

از این نظر، ورونھ نگھبان و . بخشاید دھد؛ و گناھان كساني را كھ او را بخوانند مي پاداش مي نیكي را
مجري قانون یا نظم جاویداني بھ نام ریتھ است؛ ریتھ، در آغاز، قانوني بود كھ ستارگان را در 

ني و ھم شد، و آن آھنگ كیھا» راستي«داشت؛ اندك اندك ریتھ قانون  مسیرشان برقرار و نگاه مي
  . اخلاقیي است كھ ھر كس نخواھد سرگشتھ و نابود شود باید از آن پیروي كند

آمد كھ كدام یك از این خدایان جھان را  شد، این مشكل ھم پیش مي ھر چھ بر تعداد خدایان افزوده مي
. ده شداین نقش ازلي نخست بھ آگني و، متعاقباً، بھ ترتیب بھ ایندرا، سومھ و پرجاپتي سپر. آفریده است

  :داد سركشي نسبت مي» فرا آفریدگار«یكي از اوپانیشادھا جھان را بھ 

  براستي او ھیچ خوشیي نداشت؛ پس، مردي كھ تنھاي تنھاست -3

  .آرزوي دومي، یعني جفت، كرد. یابد ھیچ خوشي نمي

  .اكنون او بھ اندازة مرد و زني بود تنگ در آغوش ھم

  .برخاست) پتني(و ھمسر ) پتي(این شوھر  و از: كرد) پت(او این خود را دوپاره 

  ».خود مانند نیمھ است«گوییم  از اینرو مي

  با او ھمبستر شد،[ مرد] او . شود از اینجاست كھ فضا با زني پر مي

  .و از اینرو انسانھا زاده شدند

  اگر چھ او مرا از خودش پدید آورده،«: با خود اندیشید[ زن]او  -4

  شود؟ ميچگونھ است كھ با من جفت 

  ».باشد من ناپدید خواھم شد

  .گاو نره) مرد(=پس زن گاو شد، و او 

  .مرد با او جفت شد، و پس گلة گاوان زاده شد

  .زن مادیان شد، مرد نریان؛ زن ماده خر، او خر نر
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  .سم زاده شدند و در ھر حال مرد با او جفت شد، و پس جانوران تك

  .گوسفندزن میش، مرد . زن ماده بز شد، مرد بز نر

  .در ھر حال مرد با او جفت شد، و پس بزان و گوسفندان زاده شدند

  پس او ھمة جفتھایي را كھ ھستند، تا مورچگان را ھم،

  .و ھمة این كیھان را پدید آورد - پدید آورد

  پس او. دانست كھ خود ھمة آفرینش است، زیرا ھمة آن را خود پدید آورده بود او مي -5

  … ھمة آفرینش شد

آفریدگار با آفرینش : شود نظیر ھستة ھمھ خدایي و استحالھ یا حلول و تناسخ دیده مي این گفتة بيدر 
خود یكي است، و ھمھ چیز، ھمة شكلھاي حیات، یكي است؛ ھر شكلي یك بار، خود، شكل دیگري 

این  .شود بود، و فقط در پیشداوري ادراك و فاصلة ساختگي زمان است كھ این از آن دیگري ممتاز مي
نظر، اگر چھ در اوپانیشادھا بیان شده، در روزگار ودایي ھنوز بخشي از معتقدات عمومي نبود؛ ھند 

روان، . آریاییھا، مثل آریاییھاي ایران، بھ جاي تناسخ، بھ طور ساده، بھ خلود شخصي عقیده داشتند  و
و  ھادساعماق تاریك، نیمي ورونھ آن را بھ . رسد بیند یا بھ نیكبختي جاوید مي پس از مرگ، كیفر مي

رگونھ شادي خاكي برد، یعني جایي كھ در آن ھ آن را بھ آسمان مي یمھافكند، یا  نیمي دوزخ، مي
میرنده چون دانھ پریشان، و باز چون دانھ زاییده «گفت  اوپانیشاد مي كتھ. پایان و كامل است بي
  ».شود مي

شد، و فدیھ  و این روشي بود كھ در ایران زردشتي ھم اجرا مي -كردند براي ھر قربانیي از نو برپا مي
ھ كمابیش در آغاز ھر تمدني معمول است، در اینجا ھم، ھمچنانك. برد را آتش مقدس بھ آسمان مي

باز، مثل ایران، . شود؛ اما تعدادش كم است و قطعي ھم نیست ھایي از قرباني انسان دیده مي نشانھ
عجیبترین ھمة آیینھا اشوه میده یا قرباني . سوزاندند اي براي خدایان مي گاھي اسب را ھمچون فدیھ

پیشكش . كند سب مقدس، پس از آنكھ آن را كشتند، نزدیكي مياسب بود، كھ در آن گویا ملكة قبیلھ با ا
قرباني در بیشترین قسمتش با ) مراسم.(معمولي، ریختن شیره سومھ، و ریختن روغن مایع در آتش بود

گرفت، پاداش بھ ھمراه داشت، خواه تقدیم  شد؛ اگر قرباني درست انجام مي رمزھاي جادویي بیان مي
برھمنان براي یاري پارسایان در این آیین قرباني، . تھ و خواه نداشتھ باشدكننده شایستگي اخلاقي داش

اگر پولي حاضر نبود، برھمن از خواندن اوراد : گرفتند شد، مزد ھنگفتي مي تر مي كھ ھمواره پیچیده
برھمنان سر تعیین مقدار . بایست زودتر از مزد خدا بدھند كرد، زیرا مزد او را مي لازم شانھ خالي مي

ستمزد انجام ھر آییني مقرارتي آورده بودند، مثلا دستمزد باید چند گاو یا چند اسب یا چھ مقدار طلا د
نوشتة  ، كھ ھا برھمنھ. باشد؛ طلا، بخصوص، در بھ حركت درآوردن آن برھمن یا آن خدا مؤثرتر بود

آموزد كھ ھرگاه كساني او را براي انجام نماز یا قربانیي اجیر كرده و  برھمنان است، بھ برھمن مي
. اي بھ او ندھند، او چگونھ آن نماز یا قرباني را، پنھاني، تبدیل بھ آزار آنان كند دستمزد شایستھ

بیش در ھر یك از موقعیتھاي مقررات دیگري ھم تھیھ كرده بودند كھ آداب درست و كاربرد آنھا را كما
آرام آرام طبقة براھمھ طبقة . كرد، و معمولا در این كارھا نیاز بھ یاري برھمنان بود زندگي تجویز مي

شد  گرفت و تھدیدي مي موروثي ممتازي گشت كھ زندگي معنوي و ورحاني ھند را زیر فرمان خود مي
  .براي خفھ كردن ھرگونھ اندیشھ ودیگرگوني
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VI -  بھ عنوان ادبیاتوداھا  

  یك سرود آفرینش - ودا - ریگ - »ودا«چھار - خطنویسي - سانسكریت و انگلیسي

زبان ھند و آریایي، از لحاظ ما، باید مورد توجھ خاصي قرار گیرد، زیرا سانسكریت یكي از كھنترین 
ي كھ بھ وقت. است كھ زبان انگلیسي ھم بھ ھمان گروه تعلق دارد» ھند و اروپایي«زبان گروه زبانھاي 

  شباھت میان ارقام، اصطلاحات 

توجھ كنیم، بھ نوعي  -شده كھ فعل ربطي نامیده - دھندة زبانھاي سانسكریت، یوناني، لاتین، و انگلیسي
فاصلة عظیم زماني و مكاني، میان این زبانھا رغم  بریم كھ، علي ارتباط و پیوستگي فرھنگي پي مي

تر از  كاملتر از یوناني، پردامنھ«احتمالا این زبان باستاني، كھ سر ویلیام جونز آن را . موجود است
آنھا بھ چھ . اي مھاجمان آریایي نبوده است دانستھ، زبان محاوره» لاتیني، و بسیار منصحتر از ھردو

توان فرض كرد كھ خویش نزدیك آن زبان  دانیم؛ فقط مي ره چیزي نميزدند؟ در این با زباني حرف مي
ھایي از یك زبان  ھا نشانھ سانسكریت وداھا و حماسھ. فارسي كھن است كھ اوستا بھ آن نوشتھ شده است

باستاني و ادبي با خود داشتند، از اینرو فقط زبان دانشمندان و برھمنان بود؛ خود واژة سانسكریت بھ 
در عصر ودایي مردم نھ بھ یك زبان، بلكھ بھ زبانھاي . ه، خالص، كامل، و مقدس استمعني آماد

ھند ھرگز یك زبان نداشتھ . اي یك گویش آریایي خاص خود داشت ھر قبیلھ گفتند؛  گوناگوني سخن مي
  .است

قرن ھشتم  در. اند اي در كار نیست كھ نشان دھد مؤلفان آنھا با خطنویسي آشنا بوده در وداھا ھیچ اشاره
م بود كھ بازرگانان ھندي، كھ احتمالا دراویدي بودند، گویا یك خط سامي را كھ بھ خط فنیقیھا  یا نھم ق

شباھت داشت، از آسیاي باختري بھ ھند آوردند؛ و ھمة الفباھاي بعدي ھند از این خط، كھ ھندیان آن 
دود بھ مقاصد بازرگاني و اداري گویا خطنویسي قرنھا مح. نامند، مشتق شده است مي» خط برھما«را 

آنان كھ این ھنر بنیادي را «آمد؛  بود؛ و چندان توجھي براي استفاده از آن در ادبیات بھ عمل نمي
رسد كھ حتي كتابھاي بودایي ھم پیش از  بھ نظر نمي» تكامل بخشیدند بازرگانان بودند نھ برھمنان؛

  . م نوشتھ شده باشد قرن سوم ق

تا پیش از آنكھ ھواي (براي ما، كھ . ھاي آشوكاست ھاي موجود ھند ھمان كتیبھ كھنترین سنگنبشتھ
قرنھا اندیشیدنمان از راه چشم و با نوشتھ و چاپ بود، ) پیرامونمان از كلمات و موسیقي انباشتھ شود

فھمیدن این نكتھ دشوار است كھ چگونھ ھند، آگاھانھ، دیري پس از آنكھ نوشتن را آموختھ، باز بھ 
ھاي كھن انتقال سیھ بھ سینة تاریخ و ادبیات چسبیده است، یعني بھ ھمان راه از برخواندن و  ان شیوهھم

خواندند بزرگ  ھا سرودھایي بود كھ ھمپاي نسلھایي كھ آنھا را مي وداھا و حماسھ. بھ حافظھ سپردن
اعتنایي بھ خطنویسي  دم ھند از ھمین بي بیخبري ما از سپیده .چشمشدند؛ اینھا براي گوش بود، نھ  مي

  .ناشي شده است

پس این وداھا، كھ تقریباً تمام فھم ما دربارة ھند آغازین از آن مشتق شده، چیستند؟ واژة ودا بھ معني 
را بھ ھمة علم مقدس » ودا«ھندیان . است[ دانشنامھ]= » كتاب دانش«و در اصطلاح  است؛» دانش«

تر از آرایش و  آشفتھ. كنند؛ ودا، مثل كتاب مقدس، بیشتر ادبیات است تا كتاب دوران كھن اطلاق مي
  :امروزه از وداھاي فراوان فقط چھار ودا در دست است. دي این مجموعھ چیزي وجود نداردبن تقسیم

  ودا، یا دانش سرودھاي ستایش؛  -ریگ.1
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  ودا، یا دانش آھنگھا؛  -سامھ.2
  ودا، یا علم اوراد قرباني؛  - یجور.3
  . ودا، یا علم اوراد سحر -اثروه.4

  :شود ميھر یك از این چھار ودا خود بھ چھار بخش تقسیم 

     

  ، یا سرودھا؛ ھا منتره.1
  ھا، یا جنگ آیینھا و نمازھا و افسونھاي برھمنان؛  برھمنھ.2

  نشین؛ براي زاھدان جنگل» نصوص جنگلي«ھا، یا  آرنیكھ -3

  .فیلسوفانبراي  اوپانیشادھا، كھ گفتگوي پنھان است -4

» ودا -ریگ«. فقط یكي از وداھا بیشتر بھ ادبیات تعلق دارد تا بھ دین و فلسفھ، یا بھ سحر و جادو
اگون مورد سرود یا مزامیر ستایش، دربارة موضوعات گون 1028نوعي جنگ دیني است كھ از 

دم، زمین، و مانند  خورشید، ماه، آسمان، ستارگان، باد، باران، آتش، سپیده - پرستش ھند و آریاییھا
عمر است؛ اغلب این سرودھا درخواستھاي واقعي گلھ، محصول، و طول  .استفراھم آمده  -اینھا

برخي . رسد؛ چند تا از آنھا بھ شیوایي و زیبایي مزامیر است دستة كوچكي از آنھا بھ مرز ادبیات مي 
در یك سرود، از . زدگي طبیعي كودكان باشند، مثل شگفت از آنھا ساده و بھ صورت شعر طبیعي مي

ي این سؤال بھ میان آید اظھار تعجب شده است؛ در سرود دیگر اینكھ شیر سفید از گاوھاي سرخ مي
پرسند  افتد؛ در سرود دیگري مي كند با سر بھ زمین نمي آمده كھ چرا خورشید چون شروع بھ افول مي

» .كنند آبھاي رخشان ھمة رودھا، كھ بھ یك اقیانوس جاري ھستند، ھیچ گاه آن را پرنمي«چگونھ 
  :، بر سر جنازة رفیقي است كھ در نبرد بھ خاك افتاده استتاناتوپسیسسوگسرودي، بھ سبك 

  كشید گرفتم از دست مرده كماني را كھ او مي

  .تا ما را فرامانروایي، نیرومندي، و شكوه آورد

  تو آن جا، ما این جا، توانگر از دودمان پھلوانان،

  .را فرو خواھیم شكستھمة ھجومھاي ھر دشمني 

  بھ سینة خاك، بھ مادر، نزدیك شو،

  ترین است؛ این خاك تا دورھا گسترده است و دلخواستھ

  چون پشم براي دھندگان پرسخاوت،[ است]جوان و نرم 

  .بشود كھ تو را از دامان زوال دور داراد

  اي خاك، گشاده باش، بر او سخت مفشار،
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  مھرآمیزي او را خوشامدگوي؛آسان بدو نزدیك شو، با یاري 

  دارد بھ كردار مادري كھ با جامة خویش پسرش را پنھان مي

  . تو نیز، اي زمین، ھمین گونھ این مرد را كفن درپوش

اي است میان نخستین پدر و مادر  پرده گفتگوي بي) 10. 10ودا؛ - ریگ(یكي دیگر از این شعرھا 
نشیند كھ بھ رغم حرمت  یمي زیر پاي برادرش مي. انبشر، یعني یمھ و یمي، دو برادر و خواھر توام

یمھ با . گوید كھ او فقط خواھان استمرار نسل است الاھي زناي بامحارم، بیاید با او زندگي كند، و مي
گیرد، و آخرین تیر  اي را بھ كار مي یمي ھر انگیزه. كند ھاي عالي اخلاقي پافشاري مي تكیھ بر شالوده

سرانجام  این داستان آن طوري كھ بھ دست ما رسیده، بي. یمھ را ناتوان بخواندتركشش ھم این است كھ 
» سرود آفرینش«والاترین شعرھا یك . است، و خود باید از شواھد و قراین در این باره قضاوت كنیم

آور است، كھ در آن یك ھمھ خدایي لطیف، حتي یك شكاكیت پارسایانھ، در كھنترین كتاب  حیرت
  :شود قوام نمودار ميترین ا مذھبي

  .»بودن«بود نھ » نبودن«نھ [ در آغاز] 

  نھ ھوا بود، نھ آسمان آنسوي آن،

  چھ پنھان بود؟ كجا؟ در پناه كھ؟

  پایان ژرف آنجا بود؟ و آب بي

  نھ مرگ بود نھ بیمرگي؛

  و نھ از روز؛[ بود]نھ نشاني از شب 

  :دم بيدم زد، [ بھ نیروي ذاتي، یا طبیعت خودش]= آن یك بھ خود 

  .ھیچ نبود جز آن كھ آن سوي است

  تاریكي بود نخست، پوشیده در تاریكي؛

  .ھیچ نشانة شناختن، این ھمھ آب بود بي

  شد، پوشیده در تھي بود، آن، كھ مي

  .پدید آمد» تف«آن یك بھ نیروي 

  :درشد» یك«بھ آن » كام«در آغاز 

  .كھنترین تخم بود، ساختة جان
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  جستند، ر دلھاي خود ميفرزانگاني كھ با فرزانگي د

  .دریافتند» نبودن«را در » بودن«بند 

  :پرتو آنھا روشنایي را بر تاریكي گسترد

  بر بالا بود یا بھ زیر؟» یك«اما آن 

  :نیروي آفریننده آنجا بود، و نیروي بارآور

  .زیر، نیرو بود و بالا، انگیزه

  داند؟ كھ آن را اینجا بازخواھد گفت؟ كھ بھ یقین مي

  زاده شد، و این آفرینش از كجا آمد؟ از كجا

  :خدایان پس از آفرینش این جھان زاده شدند

  داند كھ آن از كجا برخاستھ است؟ پس كھ مي

  داند كھ آفرینش از كجا برخاستھ است؛ كس نمي ھیچ

  :او آن را پدید آورده است یا نھ[ داند كھ آیا نمي]و 

  نگرد، آن كھ آن را در برترین آسمان مي

  . داند داند، یا شاید او ھم نمي تنھا او مي

براي مؤلفان اوپانیشادھا این مانده بود كھ این مسائل را بگیرند، در این اشارات باریك شوند، و آنھا را 
  .ترین نمونھ، و شاید ھم بزرگترین محصول جان ھندي، بسازند و پرداخت كنند بھ شكل برجستھ

VII - فلسفة اوپانیشادھا  

 -رستگاري - وصف خدا - ھماني آن دو -برھمن -آتمن - عقل در مقابل شھود -موضوع آنھا - امؤلفان آنھ
  نظر امرسن دربارة برھما -تأثیر اوپانیشادھا

بخش  اي چون اوپانیشادھا تا این حد سودمند و تعالي در تمام جھان ھیچ مطالعھ«: شوپنھاور گفتھ است
اینجا، سواي قطعات اخلاقي » .گ من ھم خواھد بودتسلاي زندگاني من بوده، و تسلاي مر. نبوده است

توان یافت؛  كھنترین فلسفھ و روانشناسي موجود نژاد ما را مي[ كھ در فصل ھشتم آمده] حوتپ -پتاح
آور انسان است، براي فھمیدن جان و جھان، و بستگي  اوپانیشادھا كوشش لطیف و صبورانة حیرت

  .باشند گي ھومر، و بھ ھمان نویي كانت مياوپانیشادھا بھ ھمان دیرین. میان آن دو
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پیش و نزدیك و «بھ معناي ) اوپھ( upaمركب است از یك جزء[ نشد اوپھ: در واقع]واژة اوپانیشاد 
تعلیم «یا » تعلیم پنھان«كم كم معني » نزدیك نشستن«این  .»نشستن«بھ معناي [ شد] sadو » كنار

  را گرفت، كھ استاد در نھان آن را بھ بھترین و محبوبترین » درونیان

ھ پارسایان و فرزانگان گوناگون ك استصد و ھشت تا از این گفتارھا در دست . سپرد  شاگردانش مي
اینھا نشان دھندة یك نظام فلسفي ھمساز نیستند، بلكھ عقاید،  .اند ساختھم  ق 500تا  800آنھا را از 

آنھا . اند   فھ و دین ھنوز بھ ھم آمیختھ، و درسھاي مردان بسیاري است كھ در آنھا فلس»ھا خلاصھ«
كوشیدند آن واقعیت ساده و ذاتي را كھ بستر كثرت ساختگي اشیا است بفھمند، و با احترام با آن   مي

این متنھا پر است از سخنان مبھم و متناقص، و گاھي ھم مقدم بر تمام تندباد پرگویي . یگانھ شوند
نماید كھ حرفھاي تام   گاھي در آنھا سخناني ھست كھ ھمان اندازه عجیب و غریب مي است؛ھگلي 

  .گذارند  سایر براي معالجة زگیل؛ گاھي این كتابھا چون عمیقترین تفكر تاریخ فلسفھ در ما تأثیر مي

گاه در  مگر آنچھ گاه  دانیم، دانیم، اما از زندگي آنھا چیزي نمي ا مينام بسیاري از مؤلفان این كتابھا ر
الكیھ است كھ مرد است و  و ھا یكي یاجنھ ترین چھره در میان آنھا زنده. شود تعلیماتشان آشكار مي

یكي از . دیگري گارگي كھ زن است، و این افتخار نصیبش شده كھ درشمار قدیمترین فیلسوفان باشد
ھمكارانش در او بھ چشم نوآور خطرناكي نگاه . تر دارد والكیھ، زباني گزاینده ي یاجنھاین دو، یعن

والكیھ براي ما  یاجنھ. بلامعارض ساختند» درست پنداري«كردند؛ پیروانش از تعالیم او یك پایة  مي
ریي نشین شود؛ ھمسرش مت اي خلوت كند كھ چگونھ كوشید تا دو ھمسرش را رھا كند و فرزانھ بیان مي

توان آن نیرویي را احساس كرد كھ  خواھد كھ او را ھم با خود ببرد، در این خواھش او مي از او مي
  .ھند ھزاران سال با آن جویاي دین و فلسفھ بوده است

: خواست ترك خانمان كند، رو بھ ھمسرش متریي كرد و گفت والكیھ مي در آن ھنگام كھ یاجنھ
خواھم دار و ندارم را میان تو و ھمسر  مي. انھ بھ بیخانگي برومخواھم از خ متریي، من براستي مي«

  ».دیگرم، كاتیایني، قسمت كنم

اي سرور من، اگر ھمة زمین، پر از خواستھ، از آن من باشد، بھ من بگو كھ آیا من «: اما متریي گفت
  »با آن بیمرگ خواھم شد؟

د بود، ولي امید خلود از خواستھ چشم نھ، زندگي تو چون توانگران خواھ«: والكیھ پاسخ داد یاجنھ
  ».مدار

  كند چھ كنم؟ سرورم، آنچھ سرور من از خلود  من با آنچھ مرا بیمرگ نمي«: متریي گفت

  ».داند برایم بگوید مي

كنیم، و بھ  ایم، كجا زندگي مي از كجا آمده«. ناپذیر است موضوع اوپانیشادھا، ھمھ، راز این جھان فھم
آیا باید زمان، … شناسي، بھ ما بگو كھ بھ فرمان كھ اینجا ساكنیم كھ برھمن را ميرویم؟ اي آن  كجا مي

یا طبیعت، یا لزوم، یا تصادف یا عناصر را علت آن دانست، یا آن كس را كھ پوروشھ، یعني روح 
ثروت بسیار نبودند، بلكھ پاسخ پرسشھاي خود «ھند از این قبیل مرداني كھ طالب » برترین، نام دارد؟

خوانیم كھ شاھي دست از سلطنت  در میتري اوپانیشاد مي. خواستند، نصیب بسیار برده است مي» را
رود كھ ریاضت بكشد، دلش را براي فھمیدن صافي، و معماي جھان را حل  شوید و بھ جنگل مي مي
تو «شاه گفت . بھ نزدش آمد» دانندة دلھا«اي  شاه، پس از آنكھ ھزار روز ریاضت كشید، فرزانھ. كند
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دھد كھ  آن فرزانھ بھ او ھشدار مي» .داني، بھ ما ھم بگو آني كھ سرشت حقیقي آن معماي جھان را مي
كند؛ و در عباراتي كھ باید براي شوپنھاور، شوپنھاوري  اما شاه پافشاري مي» .چیزھاي دیگر بخواه«

گذرد،  اندیشة ھندي مي باشد، بیزاري از زندگي، بیم دوباره زاییده شدن را ، كھ بھ تیرگي در سراسر
  : گوید باز مي

اي است از استخوان، پوست، عضلھ، مغز  جوھر، كھ آمیزه اي سرور، در این تن بدبو و بي«
استخوان، گوشت، مني، خون، مخاط، اشك، آب بیني، مدفوع، ادرار، باد، زردآب، و بلغم، از 

فریب، ترس، نومیدي، رشك، برآوردن كامھا چھ حاصل؟ در این تني كھ گرفتار میل، خشم، آز، 
كنیم، پیوستن بھ آنچھ از آن بیزاریم، گرسنگي، تشنگي، ضعف و پیري، مرگ  جدایي از آنچھ آرزو مي

بینیم كھ تمام این جھان چون  و بیماري، اندوه و مانند اینھاست، از برآوردن كامھا چھ حاصل، و ما مي
از چیزھاي دیگر، … روند آیند و از میان مي مياین حشرات، این علفھا، و این درختھایي است كھ پدید 

غرقھ شدن زمین … خشكیدن اقیانوسھاي بزرگ، فروافتادن قلل كوه، انحراف ستارة ثابت قطبي است
در چنین دایرة وجودي چھ حاصل از برآوردن كامھا، كھ مرد چون آن كامھا را برآورد، … است

   ».شدبارھا بازگشت او بھ این جا، بھ زمین دیده خواھد 

چگونھ . پایي عقل است دھند چوبین اولین درسي كھ فرزانگان اوپانیشادھا بھ شاگردان برگزیدة خود مي
گیرد، ھمیشھ امیدوار است كھ عظمت تو درتوي  این مغز ناتوان، كھ با مختصر عمل حساب درد مي

بیحاصل  چیزي را دریابد كھ خود جزء بسیار ناپایداري از آن است؟ این بھ آن معنا نیست كھ عقل
پردازد خوب بھ كارمان  است، عقل ھم براي خود جایي دارد، و ھنگامي كھ بھ نسبتھا و اشیا مي

ماند؟ ما، در حضور آن حقیقت  آید؛ اما چگونھ در برابر ابدیت، بینھایت یا حقیقت بنیادین درمي مي
و این عقل، جوشد، سواي این حس  خاموش، كھ نگھدارندة ھمة نمودھاست و در ھر دانستگي برمي

  نیاز بھ عضو ادراك یا 

شود، نھ با ھوش سرشار، و نھ با دانشي  آتمن یا روح جھان نھ با علم یافتھ مي«كھ ھمانا آتمن است، و 
باشد كھ او جویاي … باشد كھ برھمن دانش را رھا كند و چون كودك شود،… آید كھ از كتاب بھ دست

برترین فھم، چنانكھ اسپینوزا گفت، » .بان استكلمات بسیار نباشد، زیرا كھ این خستگي محض ز
ادراك مستقیم و بینش بیواسطھ است؛ و چنانكھ برگوسن متذكر شده، شھود است، نگرش دروني جان 

برھمن متكي بھ خود، در «. توانستھ، بدقت بستھ است است كھ درھاي حس بیروني را، تا آنجا كھ مي
كند نھ بھ  بیرون باشند؛ از اینرو انسان بھ بیرون نگاه ميھایي پدید آورد تا رو بھ جھان  حواس روزنھ

) در درون(اي، با چشمان فروبستھ و آرزوي خلود، خود را در آن سو  اما فرزانھ. درون خود
  ».نگریست مي

نگري، مرد چیزي نیابد، این شاید درست نگري او را ثابت كند؛ زیرا اگر مردي در آن  ن اگر، با درو
انسان، پیش . زئي گم شده است، نباید منتظر باشد كھ آن جاویدان را در خود بیابدنمودي و ج[ جھان]

از آنكھ بتواند آن واقعیت دروني را دریابد، باید ھر كردار و اندیشة بد، ھمة آشوب تن و جان را از 
ي بھ اي روزه بگیرد، و فقط آب بنوشد؛ آنگاه، چنین بگوییم، جان از گرسنگ باید دو ھفتھ. خود بزداید

آرامش و خاموشي خواھد افتاد؛ حواس پاك و پاكیزه خواھد شد؛ روح، آرام بھ حال خود گذاشتھ خواھد 
شد تا آن اقیانوس بزرگ روان را، كھ خود جزئي از آن است، احساس كند؛ سرانجام فرد از ھستي 

نگرد خود  مي زیرا آنچھ در این نگرش دروني پاك. شود پدیدار مي» حقیقت«و » وحدت«ماند، و  وامي
فردي نیست؛ آن خود فردي فقط یك سلسلھ از حالات مغز یا حالات رواني است، فقط تني است كھ از 

ھمة » روان« ھمة خودھا،» خود«است، یعني  آتمن جوید آنچھ جوینده مي. درون بدان نگریستھ باشند
  .شوییم روانھا، و مطلق غیرمادي بیشكلي كھ ما چون خود را فراموش كنیم خویشتن را در آن مي
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یعني كھ ذات خود ما ھمانا تن یا جان، یا من فردي نیست، : است» تعلیم پنھان«پس، این نخستین گام 
است، یعني آن كھ ھمھ  برھمنگام دوم . نقش ھستي درون ما، یعني آتمن، است بلكھ عمق خاموش و بي

  ، غیر شخصي، در بردارندة ھمھ،  خنثيكند،  را سرشار مي

» روان نیافریده، پریشاني ناپذیر، و نامیرنده«، »ھست ھست«رفتني جھان است، بنیاد ھمھ، و ذات ناگ
ست؛ نیرویي است كھ پشت و زیر و زبر ھمة »روان روانھا«است، آتمن، كھ روان ھمھ چیز است، 

  .ایستد نیروھا و ھمة خدایان مي

  والكیھ چند خدا ھست؟ اي یاجنھ«سپس ویدگده ساكلیھ از او پرسید 

آمده است، یعني سیصد و سھ، و سھ ھزار و » سرود ھمة خدایان«مان اندازه كھ در ھ… «پاسخ داد
  ».سھ تا

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  ».سي و سھ تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  ».شش تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  .»دو تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ اما یاجنھبلھ، «

  ».یكي و نصفي«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اي یاجنھ«

  » .یكي«

یا نیروي درون ما ھمان ) غیرفردي(روان . آتمن و برھمن یكي ھستند: گام سوم از ھمھ مھمتر است
ناپذیري در جان  ور خستگيآ اوپانیشادھا این تعلیم را با تكرار ملالت. روان غیرشخصي جھان است

، وراي ھمة شكلھا و حجابھا، یكي است؛ )یا عیني و ذھني(دروني و بیروني . دھند شاگرد رسوخ مي
آموزگاري آن را در این تمثیل . ایم یافتة خود، با خدا، چون ذات تمام اشیا، یگانھ ما، در واقعیت فردیت

  :كند مشھور بیان مي

  ».وراي از آن درخت انجیر بیا میوه«

  ».اینك میوه، اي استاد«
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  ».آن را ازمیان نصف كن«

  ».چنین كردم«

  »بیني؟ آنجا چھ مي«

  ».ھا را تقریباً این ریزترین دانھ«

  ».یكي از آنھا را از میان نصف كن«

  ».چنین كردم«

  »بیني؟ آنجا چھ مي«

  »بینم چیز خاصي نمي«

بیني، این درخت بزرگ انجیر بھ  نمي اي عزیز، از این ذات لطیف كھ تو آن را در آنجا«: پدر گفت
» آتمن«این خود . این حقیقت است. است» ھمھ» «خود«عزیزم بدان كھ این ذات . وجود آمده است

  ».آن تو ھستي، شویتكیتو - »اس تت توم«. است

  ».اي استاد، باز ھم بھ من تعلیم بده«: پسر گفت

  » .باشد، پسرم«: پدر گفت

اینجا درسھاي دیگري . ذات اوپانیشادھا ھمین دیالكتیك كمابیش ھگلي آتمن و برھمن، و تركیب آنھاست
بھ رھایي  ، و نیز اشتیاقتناسختقریباً در این گفتارھا، عقیده بھ . آموزند كھ ارزش ثانوي دارد ھم مي

خواھد كھ  والكیھ مي جنكھ، شاه طایفة ویدیھھ از یاجنھ. یابیم از این زنجیر سنگین تناسخھا را مي) مكشھ(
والكیھ پاسخش را با روشنگري  یاجنھ. شدن رھایي یافت توان از دوباره زاییده بھ او بگوید چگونھ مي

بودن رھا،  تواند از یك جزء فردي ميانسان، با زدودن مرتاضانة ھمة خواھشھاي خود، : دھد یوگھ مي
در اینجا شاه، كھ . شدن برھد گونھ، از دوباره زاییده و با سعادت عالي روان جھان یگانھ شود، و، بدین

  ».ھا بندة تو خواھیم شد اي شریف، ھم من و ھم ویدیھھ«: گوید از نظر مابعدالطبیعھ مغلوب شده، مي
دھد دشوار فھم است، زیرا در آن از دانستگي  ن مشتاق بشارت ميوالكیھ بھ ای اما این بھشتي كھ یاجنھ

شدن است، و اتحاد مجدد جزء است با كل، یعني » ھستي«فقط مجذوب . فردي خبري نخواھد بود
شوند و نام و  ھمان گونھ كھ رودھاي روان در دریا ناپدید مي«. جزئي كھ موقتاً ازكل جدا شده است

سان ھم فرزانھ، آزاد از نام و شكل، بھ آن شخص الاھي كھ آنسوي  بدیندھند،  شكل خود را از دست مي
  » .شود ھمھ است نزدیك مي

قدر از  اي در باب زندگي و مرگ، غربیان را خشنود نخواھد كرد، چھ دین آنان ھمان  چنین نظریھ
ا اما این نظر ذھن فلسفي ھندي را ب. فردگرایي سرشار است كھ نھادھاي سیاسي و اقتصادیشان

ما این فلسفة اوپانیشادھا، این خداشناسي یكتاپرستانھ و این . آورش ارضا كرده است پیوستگي حیرت
والكیھ تا  بینیم كھ براندیشة ھندي، از بودا تا گاندي، و از یاجنھ خلود رازآمیز و غیرشخصي را مي

 -براي جھان مسیحي اوپانیشادھا تا امروز براي ھند ھمان بوده است كھ عھد جدید. تاگور سلطھ دارد
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حتي در اروپا و . اند گاه بدان عمل كرده، اما ھمواره بدان حرمت نھاده اعتقادنامة شریفي كھ فقط گاه
از زنان تنھا و مردان خستھ گرفتھ تا شوپنھاور و  - دقیق میلیون میلیون پیرو تئوزوفيامریكا ھم این 

كرد كھ این فیلسوف بزرگ فردگراي امریكایي از این اعتقاد  چھ كسي فكرمي. یافتھ است -امرسن
  گوید فردیت فریبي است، بیان كاملي عرضھ كند؟ ھندي، كھ مي

  برھما

  كشد، اندیشید كھ او مي گر كشندة سرخ ميا

  اندیشید كھ او كشتھ شده است، یا اگر كشتھ مي

  آنان آن راھھاي ظریف را، كھ

  .دانند گردم، خوب نمي گذرم و باز مي روم و مي من در آنھا مي

  دور یا از یاد رفتھ مرا نزدیك است؛

  سایھ و آفتاب یكي است؛

  شوند؛ خدایان ناپدید شده مرا پدیدار مي

  .و مرا نام و ننگ یكي است

  اندیشند، گیرند بد مي مرا بھ چیزي نمي آناني كھ

  دھند من خود بالم؛ آنگاه كھ پروازم مي

  شكاك و شكم،

  .خواند و سرودي ھستم كھ برھمن مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 فصل پانزدھم

  

  بودا

I -مرتدھا  

  گرایان دینھاي بدون خدا ماده -ملحدان - سوفسطاییان - نیھیلیستھا -شكاكان

گاھي فرزانگاني برھمنان را بھ . از خود اوپانیشادھا پیداست كھ درھمان زمان ھم شكاكھایي بودند
گرفتند، چنانكھ چاندوگیھ اوپانیشاد برھمنان درستي پندار آن زمان را بھ یك دستھ سگ  ریشخند مي

» .، بخوریم؛ اوم، بنوشیم اوم«گویند  كند كھ ھر یك دم دیگري را چسبیده، مؤمنانھ مي مانند مي
گوید نھ خدایي ھست، نھ بھشتي، نھ دوزخي، نھ تناسخي، و نھ جھاني؛ وداھا و  سوسنوید اوپانیشاد مي

مردمي كھ گول این ھا موھوم، و كلمات ھمھ دروغ است؛  اوپانیشادھا كار ابلھاني خودبین است؛ اندیشھ
چسبند، گر چھ در واقعیت   مي» مردان مقدس«اند بھ خدایان و معابد و     حرفھاي پرآب و تاب را خورده

در باب ویروچنھ گفتھ شده كھ سي و دو سال شاگرد خود خداي . میان ویشنو و سگ ھیچ فرقي نیست
اندوه، گرسنگي، و تشنگي آزاد آن خودي كھ از بدي، پیري، مرگ، «بزرگ، پرجاپتي، بود، و دربارة 

تعلیم بسیار گرفت، و بعد ناگھان بھ زمین بازگشت و این تعلیم بسیار » است، و آرزویش حقیقت است
خود انسان باید در این جا روي زمین نیكبخت شود؛ باید بھ خود رسد؛ آن «پر ھیاھو را موعظھ كرد 

این : رسد، ھر دو جھان را داراست بھ مي كند، آن كھ خود كھ خود را این جا روي زمین نیكبخت مي
اند ما را كمي دربارة  شاید برھمنان خوبي كھ تاریخ سرزمینشان را حفظ كرده» .جھان و آن دیگري را

  .ھمسازي رازوري و تورع ھندو فریفتھ باشند

  اقدام كھ از  –اند  اي كھ دانشمندان در فلسفة پیش از بوداي ھند كشف كرده در واقع، از آن چند چھره

شمرند؛  بینیم كھ ھمة برھمنان را خوار مي كنند، اشخاص گوناگوني را مي برھمن تفكر مي  كھ دربارة
بر ) ھیچ باور(گو، نیھیلیست  –ھیچ ھراسي نام ناستیكھ، یا نھ  دارند؛ و بي خدایان شك روا مي در ھمة

پذیرفت و نھ انكارش  نھ مي بود، یعني زندگي پس از مرگ را) آگنوستیك(سنجیھ، لاادري . خود دارند
. دانست كرد، و فلسفھ را محدود بھ جستجوي آرامش مي  كرد؛ او در امكان شناسایي شك مي مي

كرد، و تعلیمش این بود كھ روان آدمي بردة پذیراي بخت  كاشپیھ قبول فرقھاي اخلاقي را رد مي پورنھ
ھمھ چیز است، و بھ نیكیھاي   ین كنندةمشكرین گشالھ بر این عقیده بود كھ تقدیر تعی. و تصادف است

و باد   خاك، آب، آتش،) چھار عنصر(اجیتھ كیسھ كمبلین انسان را ساختة . انسانھا توجھي ندارد
شوند؛ و  روند؛ نابود مي  ابلھ و فرزانھ، بھ ھنگام زوال تن، یكسان از میان مي«: گفت دانست، و مي مي

مایانا، برھمن جابالي را در ھیئت یك شكاك نمونھ نشان مؤلف را» .دیگر، پس از مرگ، ھستي ندارند
خواھد دست از پادشاھي بردارد تا سوگندش را  را، كھ مي) قھرمان رامایانا(جابالي، راما . دھد مي

  .كند نشكستھ باشد، ریشخند مي

كھ در ایمان و آیین و وظیفھ تردید روا  آور، بیان و سخن جابالي، برھمن دانا و سوفسطایي خوش
  :گفتچنین  آیودھیابا پسر جوان شاه   داشت، مي
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گردانند، و بھ جستجوي نیكي براي نیكبختي  يسوزد كھ از كامھاي دنیایي رو م  دلم بھ حال آنھایي مي«
  .روند شتابند و در مرگي نابھنگام فرو مي اخروي مي

مردم ھر سالھ خوراك و چیزھاي گرانبھاي دیگر را در راه نیاكان از دست . خورم غم دیگران را نمي
ست كھ مرده غذا بخورد گاه شده ا      اي راما، آیا ھیچ. برند خود پیشكش كرده، آنھا را از میان مي  رفتة

توانند  خویشان آنھا مي. روند نیازي بھ زادراه ندارند ودیگري پرورده شود، پس آنھایي كھ بھ سفر مي
  !بھ نام آنھا در خانھ بھ برھمني غذا بدھند

اند كھ در واداشتن دیگران بھ   چندره، این اوامر و نواھي كتاب مقدس را آموختگاني آورده  اي رامھ
دلان را  از اینرو ساده. اندوزي چربدست بودند دا كردن دستاویزھاي دیگر ثروتبخشش و پی

بدھید؛ ببخشید؛ دستگیري كنید؛ خود را مقدس «: تعلیمشان این است. اند فرمانبردار خویش كرده
از ! اي راما، فرزانھ باش، یقین بدان كھ جز این جھاني نیست» .سازید؛ ریاضت بكشید؛ مرتاض شوید

اصلي را بپذیر كھ براي ھمھ ! مند شو و ھر چھ ناخوشایند است، آن را بھ دور افكن  بھرهآنچھ ھست 
  ».پذیرفتني باشد

  خیابانھا، و جنگلھاي شمال ھند را پر از غلغلة بحثھاي فلسفي  وقتي بودا بھ سن مردي رسید تالارھا، 

گي از این سوفسطاییان دستة بزر. و كھنترین كتابھاي بودایي پر است از اشارات بھ این مرتدھا
و . رفتند اي بھ ناحیة دیگر مي  گرد، یعني پریباجكا، بھترین ایام سال را، در شمال ھند، از ناحیھ دوره

برخي از آنھا منطق را فن اثبات ھر چیزي . گشتند پي شاگرد فلسفھ، یا دنبال مخالفان خود مي
شده بودند؛ » مارماھي لولنده«و » موشكاف«دادند و صاحب القابي مثل  دانستند و آن را تعلیم مي مي

شدند كھ  گروه انبوھي جمع مي. دادند و بیحاصلي فضیلت اخلاقي را نشان مي  برخي دیگر نیستي خدا،
بھ این گونھ گفتارھا و مناظرات گوش بدھند؛ براي آنھا تالارھاي بزرگي ساختھ بودند؛ و گاھي 

. دادند  ان معنوي پیروز بیرون آمده باشد، پاداش ميفرمانروایان ھم بھ كسي كھ از میان این مبارز
  .آور اندیشة آزاد، و عصر ھزاران آزمون فلسفي بود عصر حیرت

گیري  از این شكاكان چندان چیزي بھ دست ما نرسیده است، و یاد آنھا كمابیش منحصراً از خرده
ھاي نیھیلیستي او از میان  وترهقدیمیترین این نامھا بریھسپتي است، اما س. دشمنانشان باقي مانده است

رفتھ است؛ و تمام چیزي كھ از او بھ جا مانده شعري است كھ، با زبان عاري از ھر گونھ ابھام ناشي 
  :گیرد  الطبیعھ، بھ برھمنان خرده مي بعد از مسائل ما

  آتش داغ و آب سرد است، نسیم بامدادي لطافت

  فرحبخشي دارد؛ این گوناگوني از چھ كسي آمد؟

  .از سرشت خاص خود آنھا زاییده شد

  - استو ھمة اینھا را ھم بریھسپتي گفتھ 

  نھ بھشني ھست، نھ رھایي غایي،

  …نھ رواني، نھ جھاني دیگر، و نھ شعایر طبقاتي
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  سھ ودا، خویشتنداري سھ گانھ

  - توبھو تمام خاك و خاكستر 

  اینھا دستاویز معاش مرداني است

  …كھ از عقل و مردي عاري ھستند

  چگونھ این تن، ھنگامي كھ خاك شود، 

  بیند؟ و اگر روحي بتواند زمین را باز مي

  رود، چرا آن دلبستگي نیرومندي كھ مرده بھ جھانھاي دیگر ب

  گرداند؟ بھ بازماندگانش دارد او را بھ زندگي باز نمي

  كنند  میرند تجویز مي آن آداب پر خرجي كھ برھمنان براي كساني كھ مي

  –چیزي جز وسیلة معاشي نیست كھ ساختھ و پرداختة زیركي برھمنان است 

  …ھمین و بس

  ر آسایش و شادي سپري كن؛تا زندگي دوام دارد، آن را د

  .بگذار مرد از دوستانش پول قرض كند، و نانش در روغن باشد

از این كلمات قصار بریھسپتي، سراسر، یك مكتب مادي ھندي پدید آمد، كھ، بھ اعتبار نام یكي از این 
آسمان نازل داند كھ از  آنان بھ این فكر كھ وداھا را حقیقتي مي. ماده گرایان، آن را چارواكھ نامیدند

خندیدند؛ بنا بر استدلال آنھا، حقیقت را ھرگز نمي توان شناخت، مگر از راه حواس، حتي بھ  شده مي
عقل ھم نباید اعتماد كرد، زیرا صحت ھر استنتاجي نھ فقط بھ مشاھدة درست و استدلال صحیح 

رد؛ و در این باره، بستگي دارد، بلكھ بھ این فرض ھم موكول است كھ آینده چون گذشتھ عمل خواھد ك
گفتند چیزي كھ  ھوا خواھان مكتب چارواكھ مي. چنانكھ دیویدھیوم گفتھ است، یقیني در كار نیست

كند، یك فریب است، و آتمن  حواس آن را درك نكند، وجود ندارد؛ پس روح، كھ حواس آن را درك نمي
لة نیروھاي فراتر از طبیعي را ما، نھ در تجربھ و نھ در تاریخ، اثري از داخ. ھم نیرنگي بیش نیست

لوحان آنھا را بھ اھریمنان یا خدایان نسبت  تمام نمودھا طبیعي ھستند؛ فقط ساده. بینیم در جھان نمي
اندیشنده است؛ تن است كھ   ماده تنھا واقعیت است؛ تن تركیبي از اتمھاست؛ ذھن صرفاً مادة. دھند مي

چھ كسي روح را دیده كھ در حالتي جدا از تن «. نھ روح كند، شنود، فكر مي بیند، مي كند، مي حس مي
دین، گمراھي، بیماري، یا . نھ خلودي در كار است، و نھ دوباره زاییده شدني» وجود داشتھ باشد؟

دانند، فقط بھ  مردم دین را لازم مي. نیرنگ است؛ فرض خدا براي روشنگري یا فھم جھان بیفایده است
اند و، ھنگامي كھ رشد دانش این ایمان آنھا را نابود كند، كمبود و پوكي  این دلیل كھ بھ آن خو گرفتھ

آسایش است،   اخلاق ھم طبیعي است؛ یك قرارداد اجتماعي و یك وسیلة. كنند اي احساس مي آزار كننده
گذارد كھ  نھ یك فرمان الاھي، طبیعت بھ بد و خوب، بھ عیب و ھنر كس اعتنایي ندارد، و مي

چ تبعیضي، بر بدكاران و پارسایان بتابد؛ اگر طبیعت یك صفت اخلاقي داشتھ باشد ھی خورشید، بي
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چھ حاجت كھ بھ غریزه و میل خود لگام بزنیم، چون اینھا را . اخلاقي فراتر از تجربة آن است ھمان بي
فضیلت خطاست؛ مقصود از زندگي، زیستن است، و تنھا فرزانگي . طبیعت بھ انسان آموختھ است

  .نیكبختي است سعادت و

چنبرة برھمنان را بر ذھن ھند . این فلسفة انقلابي چارواكھ بھ عصر وداھا و اوپانیشادھا پایان داد
اما این ماده . ھندي را در خلئي گذاشت كھ تقریباً رشد دین نویي را ناگزیر كرد  و جامعة  سست كرد،

دین نویي كھ براي جایگزیني ایمان  گرایان كارشان را چنان كامل عیار انجام داده بودند كھ ھر دو
ھر دو بھ جنبش ناستیكھ یا نیھیلیسم تعلق داشتند؛ و ھر دو . ودایي عرضھ شد، پرستشي بدون خدا بود

بنیاد نھاده بودند، نھ برھمنان، و از واكنش بھ آداب و تشریفات ) كشتریھ(را دو تن از طبقة جنگجویان 
  با آمدن  .بودند و خداشناسي برھمنانھ پیدا شده

  .آیین جین و آیین بودا دوران جدیدي در تاریخ ھند آغاز شد

II – مھاویر و جین  

كشي  رستگاري از راه خود –ریاضت كشي  –چند خدایي الحادي  –اعتقادنامة جین  –قھرمان بزرگ 
  أخر آیین جینتاریخ مت –

م پسري در خانوادة بزرگزادة توانگري از طایفة لیچھوي، در حومة شھر  در حدود اواسط قرن ششم ق
مند بودند، بھ والدینش اگر چھ ثروت .شد ویشالي، یعني در جایي كھ حالا ایالت بھار است، زاییده

. دانست اي مي اي تعلق داشتند كھ دوباره زاییدن شدن را نفرین، و خودكشي را امتیاز خجستھ فرقھ
آن دو، بھ اختیار خود، تن بھ گرسنگي دادند و   ھنگامي كھ پسرشان بھ سي و یك سالگي رسید،

فرو پیچید؛ جامھ از جوان، بھ اعماق روحش رو آورد؛ و دامن از جھان و راه و رسم آن . درگذشتند
وار، بھ جستجوي صفا و فھم خویش، در بنگال باختري راه بیخانگي در  تن بیرون كرد؛ و مرتاض

نامیدند، یعني » پیروز«پس از سیزده سال انكار نفس،جمعي از شاگردانش او را جینھ یا . پیش گرفت
است كھ در فواصل منظمي  یكي از آن آموزگاران بزرگي كھ، بنابر عقیدة آنھا، سرنوشت مقدر كرده

پھلوان «نامیدند، یعني  مھاویرسپس رھبرشان را . ظھور كرده، مردم ھند را بیدار و روشن كنند
مھاویر براي پیروان زن و مردش . شان، نام جین را برخود نھادند ترین عقیده ، و از برجستھ»بزرگ

ھزار پیرو بھ جا  انجمن رھباني بنا نھاد و، ھنگامي كھ درھفتاد و دو سالگي در گذشت، چھارده
  .گذاشت

آنان با یك . تمام تاریخ دین را تكامل بخشید ھاي تعلیمات بتدریج، این فرقھ یكي از عجیبترین مجموعھ
گرا آغاز كردند، كھ، بنابر آن، شناسایي محدود است بھ دو نوع نسبي و زماني، یا  منطق واقعیت

بنابر این تعلیم، ھیچ چیز حقیقي نیست، مگر از یك دیدگاه، كھ احتمالا اگر از دیدگاھھاي . موقتي
یح عقیدة خود، عموماً حكایت آن شش مرد كور را نقل در توض. دیگري دیده شود غلط خواھد بود

كشیدند تا آن را بشناسند؛ آن كھ دستش بھ گوش فیل  كردند كھ بھ قسمتھاي متفاوت فیل دست مي مي
گفت این جانور  كرد كھ این حیوان بادبزن بزرگي است؛ آن كھ پا را گرفتھ بود مي رسیده بود فكر مي

  پس، كلیة داوریھا .استستون گرد عظیمي 

كاري  از وداھا. یابند ھا در مي محدود و مشروط است؛ حقیقت مطلق را فقط رھانندگان ادواري یا جینھ
» آفریدگار«رض گفتند ف جینھا مي. ساختھ نیست؛ آنھا وحي خدایي نیستند، چونكھ خدایي در كار نیست
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تواند آن فرض را رد كند، بھ این معني كھ نشان  اي مي فرض لازمي نیست؛ ھر بچھ» علت اول«یا 
علت، ھمان قدر دشوار است كھ فھمیدن یك جھان  بي» علت«نیافریده یا » آفریدگار«دھد فھمیدن 

ت نامحدودش ناشي از این عقیده كھ بگوییم جھان قدیم است و تغییرات و تحولا. علت یا نیافریده بي
  . رسد تر بھ نظر مي نیروھاي ذاتي طبیعت است، نھ ناشي از دخالت یك خدا، خیلي منطقي

جینھا، كھ آسمان خدا را خالي . اما اقلیم ھند با یك عقیدة موافق با اصول طبیعي پایدار سازگار نیست
اینھا را با عشق و . خود پركردند كرده بودند، بزودي آن را با پارسایان خدا گشتة تاریخ و افسانة فرفة

دانستند، و اینھا بھ ھیچ  پرستیدند، اما حتي اینھا را ھم دستخوش تناسخ و زوال مي آیینھاي خاص مي
گرا ھم نبودند؛ آنان در ھمھ چیز یك تمایز دوگانة  جینھا ماده. وجھ آفریدگار یا فرمانروایان جھان نبودند

ھر روحي كھ . آنان ھمھ چیز، حتي سنگ و فلز ھم، روحي داشت پذیرفتند؛ در نظر ذھن و ماده را مي
شود، و چندي از  آتمن، یعني برترین خود، یعني والاترین روح مي ملامت برسد پرم بھ زندگاني بي

فقط برترین . گردد یابد؛ اما چون پاداش این روح با نیكیش برابر شد، باز بھ تن باز مي تناسخ رھایي مي
كامل برسند؛ اینھا ارھتھا یا ارزندگان و ارجمنداني ھستند » رھایي«توانند بھ  ميو كاملترین ارواح 

كنند، و از تأثیر دركارھاي  كھ، چون خدایان اپیكوري، در سپھري دور و در قلمرو ظلي زندگي مي
  . اند انسانھا ناتوانند، اما، شادمانھ، از ھر گونھ امكان تولد مجدد خلاص شده

داري از آزردن  یعني خویشتن -رھایي، ریاضت كشیدن و اھیمساي كامل است گویند راه جینھا مي
جانداري را نكشد؛ دروغ نگوید؛ چیزي را كھ بھ او : ھر مرتاض جین باید پنج سوگند یاد كند. زندگان

  ؛ پاكدامن )دزدي نكند(اند نگیرد  نداده

مطلوب روگرداندن از رنج و  اندیشند كھ لذت جسماني ھمیشھ گناه است؛ كمال آنان مي. بیروني كند
براي جینھا كشت و زرع حرام است، چون در . نیازي از ھمة چیزھاي بیروني راحت است و بي

پوشد،  جین خوب از عسل ھم چشم مي. كنند شكافند و حشرات یا كرمھا را لھ مي زراعت خاك را مي
دن موجوداتي را كھ در آن كند تا مبادا وقت نوشی داند؛ آب را صاف مي چون آن را حیات زنبور مي

كشد كھ بھ ھنگام تنفس موجودات زندة ھوا را فرو ندھد و  پنھان است از میان ببرد؛ پرده بر دھانش مي
كند تا  كشد تا حشرات را از شعلھ دور بدارد؛ و زمین پیش پایش را جارو مي نكشد؛ گرد چراغ پرده مي

نباید جانوري را گردن بزند یا قرباني كند؛ و اگر جین ھرگز . اي نگذارد و جانش را نگیرد پا بر زنده
مؤمن دقیقي است، بیمارستاني یا آسایشگاھي، چنان كھ در احمدآباد ھست، براي چارپایان پیر و 

كیش او خودكشي را بسیار . تواند بگیرد ھمان جان خود اوست تنھا جاني را كھ مي. سازد دیده مي آسیب
گرسنگي كشیدن آرام باشد، زیرا این بزرگترین پیروزي روح بر  كند، خصوصاً اگر از راه تأیید مي

گویند رھبران  اند؛ مي بسیاري از جینھا بھ این طریق جان خود را از دست داده. ارادة كور زیستن است
  .كنند این فرقھ، حتي امروزه ھم، با گرسنگي كشیدن جھان را ترك مي

شده، در كشوري كھ زندگي ھمیشھ در آن سخت دیني كھ بر چنین شك و انكار عمیق زندگي نھاده 
كشي افراطي گیرایي آن را، حتي در ھند  شده است؛ اما ریاضت بوده، از حمایت عمومي برخوردار مي

در ) زایر چیني(چوانگ  اي بودند، و اگر چھ یوان جینھا از آغاز اقلیت برگزیده. ھم، محدود كرده است
اي  افتھ بود، این اوج، در سیر آرام این فرقھ، امر موقتي و گذرندهقرن ھفتم، آنھا را بیشمار و نیرومند ی

بودن یا نبودن شكاف بزرگي در این فرقھ  میلادي بر سر مسئلة برھنھ 79در حدود سال . بوده است
افتاد؛ از آن زمان بھ بعد جینھا بھ دو فرقة بزرگ شویتامبره، یا سپیدجامگان، و دیگمبره، یا آسمان 

پوشند؛  امروز ھر دو فرقھ لباس مرسوم محل و زمان خود را مي. رھنگان، تقسیم شدندپوشان، یعني ب
ھاي كوچكتري تقسیم  این دو فرقھ، خود، بھ فرقھ. گردند فقط افراد سالخورده در خیابانھا برھنھ مي

باشند؛ رویھمرفتھ از  ھشتادو چھار فرقھ مي» ھا شویتامبره«چھار فرقھ، و » ھا دیگمبره«: شود مي
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تأثیر فرقة  گاندي، كھ سخت تحت. نفر پیرو آیین جین ھستند 000،300،1فقط  میلیوني 320جمعیت 
اي خرسند است؛ و تا  جین است، اھیمسا را شالودة راه سیاسي و زندگاني خود كرده است؛ بھ فوطھ

ھاي خود بدانند، یعني تجسد دیگر روح  توانند او را یكي از جینھ جینھا مي .گیرد ميمرگ روزه  پاي
  .گردد تا جھان رابرھاند بزرگي كھ ھر چند یكبار بھ تن باز مي

III - افسانة بودا  

 - كشي سالھاي ریاضت - گریزاز خانھ - رنجھاي زندگي -جواني - آور تولد شگفت -بودازمینة آیین 
  بینش نیروانھ -روشنفكري

بردن بھ چگونگي آن شرایط اقتصادي، سیاسي، و اخلاقیي كھ  سال، پي 2500امروز، از وراي 
ك از زمان بیش. دینھایي چون دین بودا و آیین جین را چنین ریاضت پیشھ و تلخكام كرده دشوار است

شھرھاي بزرگي چون پاتلیپوتره و : استقرار حكومت آریاییھا در ھند پیشرفت بسیاري حاصل شده بود
ویشالي ساختھ شده بود؛ از صنعت و تجارت، ثروت و از ثروت فراغت پدید آمده بود، و فراغت ھم 

گرایي قرون ھفتم و  طلبي و ماده احتمالا ثروت ھند بود كھ لذت. دانش و فرھنگ را شكوفا كرده بود
بالد؛ حواس از تنگناھاي پارسایانھ آزاد  دین در ثروت و غنا نمي. م را بھ وجود آورده بود ھشتم ق

در ھند روزگار بودا، مانند چین . دارد كھ آزادي آنھا را تصدیق كند ھایي عرضھ مي شود، و فلسفھ مي
، زوال -زنیم ودمان حرفي نمياز روزگار خ - در زمان كنفوسیوس و یونان در عھد پروتاگوراس

آیین جین و بودا، . معنوي دین كھن شكاكیت در اخلاق و ھرج و مرج اخلاقي را بھ وجود آورده بود
گرچھ از الحاد مالیخولیایي یك عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بودند، خود واكنشھاي دینیي بودند كھ 

   .بودندال دنیا دوست ایستاده و فراغب» آزاد شده«رویاروي عقاید لذتجوي یك طبقة 

سنت ھندي شودودنھ، پدر بودا، را مرد دنیا و عضو طایفة گئوتمھ از قبیلة مغرور شكیھ، و فرمانروا 
اما ما چندان چیز مسلمي . كند یا شاه كپیلھ وستو، شھري دردامنة سلسلھ جبال ھیمالایا، وصف مي

كنیم كھ پیرامون نام او گرد آمده، نھ بھ این  و اگر در اینجا داستانھایي نقل مي دانیم؛ نميدربارة بودا 
دلیل است كھ این داستانھا تاریخي است، بلكھ بھ این اعتبار است كھ اینھا یك بخش اساسي ادبیات ھند 

دانند و دیگر جز این  م مي ق 563ا دانشمندان زمان تقریبي تولد او ر. دھد آسیایي را تشكیل مي و دین
یكي از آنھا . گوید ھاي غریبي آن را باز مي كند و بھ شیوه گویند؛ افسانھ ماجرا را دنبال مي چیزي نمي
  :گویند در آن روزگار. است جاتكھداستانھاي 

&9 ;  

ھفت . آرایي بودند شد، و مردم در كار جشن وستو جشنوارة بدر نیمة تابستان آغاز مي در شھر كپیلھ
ار آور تھي و سرش در آراستن جشن، كھ از شرابھاي مستي) مادر بودا(روز پیش از بدر ملكھ مھامایا 

در روز ھفتم، سحرگاه، بانومھامایا از خواب . كرد ھاي گل و بویھاي خوش بود، شركت مي از حلقھ
اي بس باشكوه بھ تن كرد؛ ازخوراك  سپس جامھ… برخاست؛ در گلاب شستشو كرد؛ و پیشكشھا داد

تمام  را یاد كرد و بھ خوابگاه اندروني شاھي، كھ با شكوھي مقدسبرگزیده خورد؛ سوگندھاي روز 
چھار شاه بزرگ : بھ خواب رفت، و در خواب دید كھ. آراستھ بودند، رفت و بر بستري شاھانھ خوابید

و در  بسترش را بھ كوھستان ھیمالایا برده، بر فلات منوسیلا، بھ پھناي شصت فرسنگ، قرار دادند،
آنگاه ھمسران چھار شاه آمدند و او را بھ دریاچة انوتتھ راھنمایي كردند و بر آنش . اي ایستادند گوشھ

ھاي آسماني بر او پوشاندند، بویھاي  جامھ. داشتند كھ شستشو كند تا از ھمة آلایشھاي انساني پاك شود
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ا كاخ زرینش، چندان از آنجا دور تپھ، ب سیمین. خوش بر او افشاندند و گلھاي آسماني بر او آویختند
، كھ گویي ستوهآنگاه بودي . آنجا برایش بستري آسماني، رو بھ خاور، گسترده او را بر آن نھادند. نبود

تپھ بالا  ن دور نبود، رفتھ بود فرودآمد و از سیمینتپھ، كھ چندان از آ بھ شكل پیلي سپید و والا بھ زرین
خروشان بھ كاخ . شد و درخرطوم سیمگونش نیلوفري سپید داشت از سوي شمال نزدیك مي. رفت

زرین داخل شد و سھ بار گرد بستر مادرش چرخید و پھلوي راست خود را بھ سوي او گرفت و پھلوي 
فت، بدینسان آبستني او در پایان جشن بدر نیمة راست او را لمس كرد، یعني بھ درون رحم او ر

  .تابستان بود

شاه شصت و چھار . راجھ، شاه، پدر بودا، باز گفت آن بانو، چون روز بعد بیدار شد، خواب خود را بھ
. ھاي دیگر خشنود كرد برھمن برجستھ را فراخواند، آنان را بزرگ داشت و با خوراك عالي و ھدیھ

پذیراییھا خشنود شدند، گفت تا آن خواب را باز گویند، و از آنان پرسید كھ چھ سپس، چون آنان از این 
اي شاه، نگران مباش؛ ملكھ آبستن شده است، نر است نھ مادینھ، و تو «برھمنان گفتند . خواھد شد

صاحب پسر خواھي شد كھ اگر در خانھ بماند شاه خواھد شد، شاه جھان؛ و اگر خانھ را ترك، و جھان 
  …خواھد شد[ درندة پردة جھل] در  كند، در جھان بودا و پرده را رھا

بانومھامایا، بودي ستوه را، مانند روغني در سبو، ده ماه درشكم داشت، و چون ھنگام زادن فرا رسید 
خواھم بھ  سرورم مي«: خواست كھ از خانة پدري خود دیدار كند، بھ شودودنھ، راجة بزرگ، گفت

وستو و دیودھھ را  راجھ پذیرفت و دستور داد تا جادة میان كپیلھ» .بروم ام، دیودھھ، شھر خانواده
آنگاه بانو را در تخت رواني زرین . ھموار و با گلدانھاي بزرگ، گل، سبزه، و پرچم تزیین كنند

در آن زمان، در میان دو شھر، گردشگاھي پر . نشانید، و ھزار نفر ملازم و مستخدم با او ھمراه كرد
در آن موقع … ، بھ نام بیشة لومبیني، بود كھ بھ ساكنان ھر دو شھر تعلق داشت»سال«از درختان 

آن بانو چون آنجا را دید بھ . درختان سراسر، از ریشھ تا بلندترین برگ و شاخسار، پوشیده از گل بود
  وجد آمد، و اظھار تمایل 

ھاي بلند آن  ھ یكي از شاخھبھ پاي درخت سال بلندي رفت و دست ب… كرد تا در آن بیشھ تفرجي كند
بانو دست دراز كرد، شاخھ . شاخھ، چون ني نرمي خم شد، پایین آمد، و در دسترسش قرار گرفت. برد

اي كنفي پیرامون او كشیدند  سپس ملازمان پرده. را بگرفت، در ھمین لحظھ دردھاي زایمان آغاز شد
، و شاخة درخت سال را در چنگ داشت، بانو در ھمان حال كھ ایستاده بود. و خود بھ كناري رفتند

ستوه  اند، بودي شدن بھ مادة ناپاك آلوده ولي، برخلاف دیگر موجودات، كھ بھ ھنگام زاده… فارغ شد
وي، مانند واعظي كھ از كرسي خطابھ فرود آید، دو دست و دو پایش را باز كرد، و نیالوده . چنین نبود

  . ارچة بنارس نشانده باشند، از دل مادرش خارج شدو پاك از ھر آلودگیي، چون گوھري كھ بر پ

نیز باید دانست كھ بھ ھنگام تولد بودا روشنایي بزرگي در آسمان پیدا شد؛ كرھا شنوا شدند؛ لالھا گویا؛ 
آمدند تا او را یاري كنند؛ و شاھان از دوردستھا بھ  ولنگھا راست؛ خدایان از آسمان فرود

ھا تصویر رنگارنگي از شكوه وناز نعمتي كھ در جواني پیرامون او  نھدر افسا. خوشامدگویییش شتافتند
در سھ كاخ منزل داشت؛ پدر » خداوار«ھمچون شاھزادة نیكبختي . شود را گرفتھ بود دیده مي

داشت؛ چھارصد رقاصة زیباروي او را  مھربانش او را از ھر گونھ تماس با درد و اندوه دور نگاه مي
بزرگ شد پانصد بانو را بھ نزدش فرستاد، تا از آن میان یكي را بھ ھمسري  كردند؛ و چون سرگرم مي

و او ھمچون فردي از طبقة كشتریھ در فنون جنگي آموزش دقیقي دید؛ ولي پیش پاي . برگزیند
زن گرفت، پدر خوشبختي . فرزانگان ھم نشست، و در ھمة مكتبھاي فلسفي رایج آن روزگار استاد شد

  .زیست امش و خوشنامي ميشد، و در ثروت و آر
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بنابر سنن دیني، او یك روز از كاخ بھ خیابان و میان مردم آمد، پیرمردي را دید؛ روز دیگر باز از 
او، خود، چنانكھ در . اي دید كاخ بیرون آمد و این بار بیماري را دید؛ روز سوم كھ بیرون آمد مرده

  :دھد چنین شرح مي كتابھاي مقدس شاگردانش آمده، ماجرا را بھ طرز مؤثري

مرد «: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد. اي رھروان، من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم
… تواند بر آنھا فایق آید و مرگ است و نمي… بیماري… معمولي نیاموختھ، كھ خود دستخوش پیري

گرداند و  شود؛ و رو مي و سرگشتھ مي بیند از خطر آگاه اي را مي آنگاه كھ پیرمرد، مرد بیمار، و مرده
آن » رو بگردانم؟… من نیز دستخوش پیري، بیماري، و مرگم، آیا من نیز باید: دھد بھ خود ھشیار مي
بھ یكباره از ) …جواني، ثروت(چون این اندیشھ درمن پیدا شد، مستي بادة زندگاني . شایستة من نیست

آنگاه ..   .یا بیداري، آنگاه كھ ھنوز بیدار نشده بودم شدگي اي رھروان، من پیش از روشن… سرم پرید
جستم كھ آن ھم،  كھ دستخوش زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، وآلودگي بودم، چیزي را مي

: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد. بود) زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ و اندوه(خود، دستخوش 
دن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، و آلودگیم، چرا در پي چیزي باشم من كھ خود دستخوش زاییده ش«

شدن  و آلودگي است؟ اكنون من بھ پستي دستخوشان زاییده… كھ آن نیز خود دستخوش زاییده شدن
  چگونھ است كھ . ام برده پي

  »و آلودگي نیست برآیم؟… بھ جستجوي برترین آزادي از ھربند، یعني نیروانھ، كھ دستخوش پیري،

براي بودا دیدن این . بودند بود خدایاني ھم نمي مرگ، منشأ تمام دینھاست، و شاید اگر مرگ نمي
باشد، ناگھان بر » دیگرگوني حال«مثل كسي كھ دستخوش . ھا آغاز روشن شدگي یا بیداري بود صحنھ

شبانگاه، . ، ھمسر و پسر نوزادش را ترك كند، و سر بھ بیابان بگذارد و مرتاض شود پدرآن شد كھ 
در . مخفیانھ و آھستھ، بھ اطاق ھمسرش رفت، و براي آخرین بار نگاھي بھ پسرش راھولھ انداخت
  :ن ھنگامكتابھاي مقدس بودایي، با سخناني كھ براي ھمة پیروان بودا مقدس است، آمده كھ درست در آ

از جاي برخاست و بھ خانة مادر راھولھ . بودي ستوه با خود اندیشید كھ اكنون كودك را خواھم دید
مادر . سوخت چراغي با روغن عطرآگین در خوابگاه اندروني مي. رفت و در اندروني را گشود

یستاد، ستوه پا بر آستانھ نھاد، ا بودي. ، و دستش زیر سر كودك بود…راھولھ بر بستري از گل خوابیده
اگر دست او را تكان بدھم و كودك را بگیرم، ھمسرم بیدار خواھد شد و : نگاھي كرد و با خود اندیشید

شدم، باز خواھم گشت و او را خواھم ) بیدار و روشن(=» بودا«چون . مرا از رفتن باز خواھد داشت
  . اي از آن خانھ فرود آمد و كاخ را ترك گفت با چنین اندیشھ«. دید

رانش، نومیدانھ بھ  یكي صبح، سوار بر اسبش كنتكھ، از شھر بیرون آمد، در حالیكھ، چنھ، ارابھدر تار
آنگاه ماره، سلطان بدي، بر او ظاھر شد تا از راه بھ درش كند، و امپراطوریھاي . دم آن چسبیده بود

ز رود اما بودا نپذیرفت، و ھمچنان، سواره، با یك جست نیرومند ا. بزرگي بھ وي پیشكش كرد
آنگاه زمین بھ گردش درآمد تا او . میل بھ دیدن زادگاھش در او پیدا شد، اما برنگشت. پھناوري گذشت

  . ناگریز نباشد كھ بھ پشت سر نگاه كند

فكر كردم كھ آنجا براستي برایم جایي دلپذیر، و «: گوید خودش مي. در محلي بھ نام اوروویلا ایستاد
ن است، و شستنگاھھاي آن خوشایند است؛ پیرامونش ھمھ رود صافي روا. جنگل زیبایي است

ترین اشكال ریاضت تن داد؛ مدت شش سال راھھا و  او در اینجا بھ سخت» .مرغزار و روستاست
  بھ تخمھا و سبزه. اعمال پیروان یوگھ را، كھ پیش از این بر صحنة ھند ظاھر شده بودند، آزمود

. كم كم غذایش را بھ روزي یك دانھ برنج رسانید. ردخو بساخت، و چندي ھم سرگین چارپایان مي
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اي از موي سخت جانوران بر تن كرد؛ موي سر و ریشش را بھ قصد خودآزاري كند؛ چنانكھ بھ  جامھ
  مرتب بھ جایي . مانست درختي پیر مي

  :گوید باز ھمو مي. خوابید مي

فشرده و با زبان بھ كام  دانھاي بھ ھماكنون چگونھ است كھ من، با دن: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد
عرق از زیر ). و چنین كردم(… چسبیده، بھ اندیشة دلم چیره شوم، آن را بشكنم، و بر آن فشار آورم؟

من نیز . مثل اینكھ مردي نیرومند سر مردي ناتوان را با ضربة شمشیر خرد كند. بغلم جاري شد
بسیار، و جانم حاضر و استوار بود، ولي تنم با براستي تاب و توانم … دستخوش چنین ضرباتي بودم

شدند  جانم چنان بود كھ احساسھاي دردآوري كھ در من پیدا مي. این كوشش دردآور آشفتھ و پریشان شد
سپس دم و بازدم دھان و بیني را حبس كردم، آنگاه، با … ام را بھ خود متوجھ كنند نتوانستند اندیشھ

. یني، در اثر بیرون رفتن ھوا، غرشي عجیب در گوشھایم پیدا شدنگاھداشتن دم و بازدم دھان و ب
سان دم و  بدین… آورد، گونھ براستي فریادھاي فروخوردة قورباغھ غرش عجیبي بھ وجود مي ھمان

با حبس دم و بازدم دھان و بیني و گوش ھواھاي تند و سختي سرم . بازدم دھان و بیني را نگاه داشتم
اینكھ مرد نیرومندي سر خود را با نوك تیز خنجري بشكافد؛ كاملا ھمین  مثل. را بھ حركت درآورد

گونھ بود، وقتي كھ من دم و بازدم دھان، بیني، و گوشھایم را نگاه داشتم، بادھاي تند سرم را تكان 
اكنون خوب است كھ من بیش از پیش غذاي كمتري : آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد… دادند مي

اندازه لاغر شد؛  تنم بي… پس از آن. باقلا، نخود، و عدس، كھ در كف دست جا بگیردبخورم؛ آن قدر 
دست و پایم، از این غذاي بیحد اندك، چون نیھاي خشك خشكیدند؛ سرینم، از این خوراك بیحد اندك، 

ھاي تنم، چون  ھاي تسبیح شد؛ دنده ھاي درآمدة تیرة پشتم چون رشتھ پاي شتران شد؛ مھره[ كف] چون 
ھاي من مردمكھاي  تیرھاي بام خانة قدیمي، كھ تیز بیرون زده باشند، بیرون آمده بود؛ در چشمخانھ

شدند؛  ھاي دریایي كوچك در چاھي ژرف، بسیار ریز گشتھ و بسختي دیده مي ام، چون ستاره فرورفتھ
باشد، تھي و پوست سرم چون كدوي قلیاني جنگلي، كھ تازه چیده و در آفتاب داغ خالي و پژمرده شده 

خواستم بھ  رسید، و چون مي خواستم دست بھ شكمم بكشم، دستم بھ تیرة پشتم مي چون مي. افسرده شد
اك بیحد اندك، این گونھ شكمم بھ تیرة پشتم  از این خور. خورد تیرة پشتم دست بكشم، دستم بھ شكمم مي

مالیدم، و با این كار موھایم  دست ميبراي اینكھ تنم تاب و تواني پیدا كند، آن را با … نزدیك شده بود
  … ریخت شد و بھ شكل بدي از پوستم فرو مي كنده مي

اش  شاید او ھم مثل معمول گرسنھ. اما یك روز این اندیشھ در بودا پیدا شد كھ خود آزاري راه نیست
اي در دلش  حس كرد كھ از این ریاضتھا ھیچ نور تازه. بود، یا آنكھ یاد دلپذیري در او پیدا شده بود

بلكھ، » .من از این سختي بھ دانش و بینش فراتر از انسان، و براستي اصیل، نخواھم رسید«. ندمیده
برعكس، آن كبري كھ در خود آزاري بود ھرگونھ قدسیتي را، كھ شاید از ریاضت پیدا شود، زھرآگین 

و در آنجا استوار  نشست،گستري  از اینرو دست از ریاضت كشید و رفت زیر درخت سایھ. كرده بود
از خود پرسید منشأ . و آرام ماند؛ عزم كرد تا بھ روشني نرسد و بھ حقیقت دست نیابد از آنجانرود

  اندوه، رنج 

پایان جریان  دھا و مرگھاي پیاپي بيبیماري، پیري و مرگ انسان چیست؟ ناگھان در او بینشي بھ تول
شود، و ھر آرامش و شادیي با آرزو و  اثر مي دید كھ ھر مرگي از تولد نویي بي: زندگي پیدا شد

با ذھني چنین مجموع، پاك، و «. شود ناخرسندي، نومیدي، و اندوه و درد تازه و نویي مواجھ مي
با چشمي یا بینشي خدایي، كھ از . توجھ كردمدل را بھ شناسایي مرگ و دوباره زاییده شدن م… مصفا،

برد، مرگ و دوباره زاییده شدن موجودات عالي و نجیب، زشت و زیبا، شاد و  چشم انسانھا دست مي
از میان ) كرمھ(رنجور را دیدم، و فھمیدم كھ چگونھ موجودات ھمیشھ بر طبق كردارھاي خود 
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ار بد و نیك، در این زندگي، یا در كالبد بعدي و این كرمھ قانوني جھاني است كھ ھر كرد - روند مي
   .دید روان، پاداش یا كیفر خواھد

توجھ و تدقیق در این توالي بھ ظاھر مسخرة مرگ و تولدھا بود كھ بودا را بر آن داشت كھ زندگاني 
پایاني  بھ خود گفت تولد، منشأ ھر بدي و رنج است، و با اینھمھ تولد بھ طور بي. وار بداردانسان را خ

… اگر بتوان تولد را متوقف كرد. كند یابد، و بستر رنج انسان را ھمیشھ از نو پرآب مي  ادامھ مي
طلبد، تا در آن،  چون قانون كرمھ تناسخھاي مكرر نویي مي ایستد؟ نميراستي چرا تولد از حركت باز 

توانست زندگاني  اما اگر انسان مي. روان تاوان كار بدي را كھ در زندگیھاي گذشتھ كرده پس بدھد
ھایش را  اندیشھتوانست  مقرون بھ عدل كامل، شكیبایي پایدار و مھر بھ ھمھ را در پیش گیرد، اگر مي

توانست  آنگاه شاید مي - گذرند، بپیوندد شوند و مي بھ چیزھاي جاویدان، و نھ بھ چیزھایي كھ پیدا مي
توانست ھمة  اگر انسان مي. بخشكد) رنج(=دوباره زاییده شدن را متوقف كند، و براي او چشمة بدي

ر فردیت، كھ اولین و بدترین فریب آرزوھاي خود را آرام كند، و فقط جویاي نیكي كردن باشد، آنگاه ب
چھ آرامشي در آن دل . شد اي غرقھ مي یافت و روان سرانجام در بینھایت ندانستھ انسان است، غلبھ مي

و آیا دلي كھ پاك نشده ھرگز روي آرامش  -!خواھد بود كھ خود را از ھر آرزوي فردي پاك كرده باشد
در اینجا ممكن است و نھ، بھ خلاف آنچھ بسیاري از ادیان را خواھد دید؟ بنا بھ اندیشة كفر، سعادت نھ 

فقط یگانھ آرامشي كھ متصور است، آرامش كامل میل و . پندارند، پس از این امكانپذیر خواھد بود مي
  . آرزوي بھ پایان رسیده، یعني نیروانھ است و بس

ج انسان را دانست، بھ یعني بودا، پس از ھفت سال تفكر، چون علت رن» روشني یافتھ«مرد منور و 
  .شھر مقدس بنارس رفت و آنجا در باغ گوزن، در سارنات، نیروانھ را براي انسانھا موعظھ كرد

IV -  بوداتعلیم  

مكتب  -بودا و مسیح -پنج دستور اخلاقي - راه ھشتگانھ -چھار حقیقت عالي - روشھاي او -چھرة استاد
  »نیروانھ«معني  -روان او روانشناسي بي -الحاد او -لاادري بودا و ضدیت او با تفوق روحانیون

چون او ھم مثل . داد بودا، مثل سایر آموزگاران زمانش، از راه بحث، سخنراني، و تمثیل تعلیم مي
ھایي خلاصھ )»نخ، رشتھ«(سید، آن را در سوتره سقراط یا مسیح بھ فكرش نرسید كھ تعلیمش را بنو

این گفتارھا، كھ در یاد پیروانش براي ما محفوظ مانده، ندانستھ، . كرد تا حافظھ را بھ كار گیرد مي
اي نیرومند، خویش كام  مردي با اراده: كند نخستین شخصیت برجستة تاریخ ھند را براي ما تصویر مي

بود نھ » روشن شدگي«او مدعي . پایان آرام، و با نیكخواھي بي و مغرور، اما با رفتار و گفتاري
در مناظره شكیباتر، و از . گوید وحي؛ ھرگز وانمود نكرد كھ خدایي باواسطة او با بندگانش سخن مي

شاگردانش، كھ شاید صورت آرماني او را نشان . ھر آموزگار بزرگ بشریت ملاحظھ كارتر بود
زاھد دست از كشتن زندگان  گوتمة«: كند دند كھ كاملا بھ اھیمسا عمل مينمو دادند، او را چنین مي مي

او كھ زماني از طبقة كشتریھ بود، اینك چوب و . گزیند برداشتھ، از ویران كردن زندگاني دوري مي
ختھ است؛ از خشونت شرمسار و از عطوفت سرشار است؛ و با ھمة شمشیر را بھ سویي اندا

گوتمھ چون بدگویي را كنار نھاده، از غیبت … كند موجوداتي كھ جان دارند ھمدردي و مھرباني مي
  اند بھ یكدیگر نزدیك  سان او، ھمچون پیوندگر، كساني را كھ از ھم بریده بدین… گرداند رو مي

آور، دوستدار صلح، مشتاق صلح، گویندة سخناني   دوست ھمند؛ صلحكند؛ مشوق آناني است كھ  مي
تزه و مسیح آرزو داشت كھ نیكي بھ جاي بدي، و مھر بھ  - او ھمچون لائو» .آورد است كھ صلح مي
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اگر مردي از سرابلھي با من بد كند، «. ماند جاي كین بازگردد؛ و در برابر نفھمي و دشنام خاموش مي
كینم جاي خواھم داد؛ بد ھر چھ از او بیش آید نیكي من بیش بدو باز خواھد  ر بيمن او را در پناه مھ

لوحي او را دشنام گفت، بودا، ساكت و خاموش، گوش داد؛ اما چون آن مرد از  وقتي ساده» .رسید
دھند  اي فرزند اگر مردي نخواھد پیشكشي را كھ بھ او مي«: دشنام گفتن باز ایستاد، بودا از او پرسید

پسرم، «بودا گفت » .از آن پیشكش آورنده«مرد پاسخ داد » ذیرد، آن پیشكش از آن كھ خواھد بود؟بپ
بودا بھ خلاف بیشتر » .خواھم دشنامت را بپذیرم، تمنا دارم كھ آن را در خود نگاه داري من نمي

شان دانست كھ ورود در مباحث مابعدالطبیعة بدون مزاح، ن پارسایان طبعي طنزآمیز داشت، و مي
  .بیذوقي است

روش تعلیم او منحصر بھ فرد بود، گرچھ تا حدي آن را مدیون آوارگان یا سوفسطاییان سیار زمان 
در حالي كھ شاگردان محبوبش ھمراه، و ھزار ودویست . رفت از شھري بھ شھري مي. خویش بود

یشگري از آن شھر بھ در فكر فردا نبود، اما بھ این خرسند بود كھ ستا. پیرو بھ دنبالش روان بودند
در كنار روستایي . اي میھمانش كند؛ وقتي درخانة روسپییي غذا خورد، پیروانش را بدنام كرد لقمھ

بعد از ظھرھا را بھ . افكند اي یا رودكناري رحل اقامت مي كرد، و در باغي یا بیشھ توقف مي
رسشھاي سقراطي، تمثیلھاي گفتارھایش بھ شكل پ. گذراند نگري، و شامگاه را بھ تعلیم مي خویشتن

اخلاقي، مناظرة مؤدبانھ، یا سخنان كوتاه بود، و مراد از آن این بود كھ تعلیمش را بھ صورت 
بود كھ در آن نظرش را در این » چھار حقیقت عالي«گفتار خاصش . اختصار، آساني، و نظم درآورد

شود، و فرزانگي ھمانا در  ميكرد كھ زندگي رنج است، و رنج از آرزوي نفس پیدا  زمینھ بیان مي
  .فرونشاندن ھرگونھ آرزوي نفس است

زاییده شدن براستي رنج است؛ پیري رنج است؛ بیماري . اي رھروان، این است حقیقت عالي رنج«. 1
رنج است؛ مرگ رنج است؛ بودن با چیزھاي ناخوشایند رنج است؛ دور بودن از چیزھاي خوشایند 

  .است؛ سخن كوتاه، پنج بخش دلبستگي رنج است رنج است؛ بھ آرزو نرسیدن رنج

خاستگاه رنج، آرزوي نفس است كھ بھ دوباره . اي رھروان، این است حقیقت عالي خاستگاه رنج«. 2
آن . پیوندد، و بھ كامراني و شھوت بستھ است كامي كھ اینجا و آنجا بھ جستجوست شدن مي زاییده

  .؛ و آرزوي نیستيآرزوي كام؛ آرزوي ھستي: آرزوي نفس این است

رھایي از رنج ھمان رھایي از آرزوي نفس . اي رھروان، این است حقیقت عالي رھایي از رنج. 3
است، ترك آن است، روگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا كھ ھیچ نشاني از 

  .آن بھ جا نماند

انجامد، آن راه در حقیقت راه  از رنج مي اي رھروان، این است حقیقت عالي راھي كھ بھ رھایي. 4
ھشتگانة عالیي است كھ ھمانا شناخت درست، اندیشة درست، گفتار درست، كردار درست، معیشت 

  ».درست، كوشش درست، حال درست، وخلسة درست است

 بود كھ ھرگز بودا معتقد بود كھ در زندگي انسان كفة رنج چنان سنگینتر از شادي است كھ بھتر آن مي
اشك ریختھ شده [ در رنج مرگ عزیزان ]گوید بیش از ھمة چھار اقیانوس بزرگ مي. شد زاده نمي

آیا آنچھ «پرسد  از شاگردي مي. در نظر او، زھر ھر شادي ھمان كوتاھي و زودگذري آن است. است
 پس شر بنیادي تنھاست» .رنج است، اي استاد«: پاسخ این است» نپاینده است، رنج است یا شادي؟

، نھ ھر میلي، بلكھ میل خودخواھانھ، میلي كھ بھ سوي سود جزء )یعني، آرزوي نفس، میل، و طلب(
كشاند، كھ این، خود،  باشد، نھ براي خیر كل؛ از ھمة اینھا بالاتر، آرزوي كام است كھ بھ تولید مثل مي
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ز این تعلیم استاد، یكي از شاگردانش، ا. رساند اي مي ھدفي زنجیر وجود را بھ رنج تازه بھ طور بي
كند؛ خودكشي بیفایده  كند، اما بودا نظر او را رد مي گیرد كھ بودا خودكشي را تأیید مي چنین نتیجھ مي

شود تا بھ فراموشي كامل خود  است، چون روان، صفا نیافتھ، باز در تناسخھاي دیگري زاییده مي
  .برسد

ا روشنتر بیان كند، او براي راھنمایي آنھا وقتي شاگردانش از او خواستند كھ مفھوم معیشت درست ر
شاید از ده فرمان موسي «را آورد كھ دستورھاي ساده و مختصري است، اما » پنج دستور اخلاقي«

  :»تر باشد جامعتر، و انجام دادنش سخت

   خودداري از كشتن ھر موجود زنده؛.1
   خودداري از برداشتن چیزي كھ بھ شخص داده نشده است؛.2
   روغ گفتن؛خودداري از د.3
   آورد؛ كننده، كھ بیخبري مي ھاي مست خودداري از نوشابھ.4
   .غیرقدسيخودداري از زندگي .5

ني این آیی«. افزاید كھ بھ طور عیني پیشگام مسیح است جاي دیگري بودا عناصري را بھ تعلمیش مي
» .باستاني است كھ ھرگز در اینجا دشمني با دشمني از میان نرود؛ تنھا با نادشمني از میان برود

آن كس آرام و نیكبخت . كشد یافتھ رنج مي آورد؛ چرا كھ شكست پیروزي بھ دیگران كینھ بھ بار مي«
نان ناراحت او مثل عیسي از حضور ز» .ھاي پیروزي و شكست را رھا كرده باشد زید كھ اندیشھ مي

  .بود، و مدتھا در پذیرفتن آنان بھ نظام بودایي دو دل بود

  :آننده شاگرد محبوبش یك بار از او پرسید

  »استاد ارجمند با زنان چگونھ باید رفتار كنیم؟«

   ».بینید آن طور كھ گویي آنان را نمي«.1
   »كنیم؟آمد و آنھا را دیدیم، چگونھ باید باآنھا رفتار  استاد ارجمند، اگر پیش«.2
   ».گفتگو نكنید«.3
   »ولي وقتي كھ گفتگویي پیش آمد، چگونھ با آنان رفتار كنیم؟«.4
  » .اگر چنین شد، ھشیار باشید«.5

مفھوم ذھني او از دین مفھومي كاملا اخلاقي بود؛ او در ھمھ چیز بھ رفتار و سلوك توجھ داشت، نھ بھ 
غسل  گایا ي برھمني بھ او پیشنھاد كرد كھ دروقت. مراسم آییني یا پرستش، ما بعدالطبیعھ یا خداشناسي

. اي برھمن، اینجا خویشتن را بشوي، درست ھمین جا«كند و خود را از گناھانش پاك كند، بودا گفت 
اي را نگیري، و در  اگر دروغ نگویي، اگر جان از جانداري نستاني، اگر نداده. با ھمگان مھربان باش
در تاریخ دین، » .اباستدیگر چھ حاجت بھ رفتن بھ گایا؟ ھر آبي برایت آب گ - انكار نفس پایدار باشي

شدن بھ ھر  گذارد، اما با اینھمھ از كشیده ھیچ چیز عجیبتر از دیدن بودا نیست كھ دیني جھاني بنیاد مي
گوید بینھایت افسانھ است، خیالبافتة فیلسوفاني  مي. گونھ بحثي دربارة ابدیت، خلود، یا خدا پرھیز دارد

او بھ   ».استكي داند كھ این باغ از كي   پشھ«كنند  اند كھ اعتراف است كھ این فروتني را نداشتھ
زند، چنانكھ گویي او این اسطورة نجومي عبث  مناظره بر سر محدود یا نامحدود بودن جھان لبخند مي

او از بیان . كرد بیني مي كنند، پیش ه بر سر این مسئلھ بحث ميفیزیكدانھا و ریاضیدانھا را، كھ امروز
آیا جھان آغازي داشتھ یا انجامي خواھد داشت؟ آیا روان : پرھیزد ھا مي ھرگونھ عقیده در این زمینھ
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ھمان تن است یا متمایز از آن؟ آیا براي بزرگترین پاكان ھم در بھشتي پاداشي ھست یا ) زندگاني(=
» وتاب خوردن، و دام بحث و اندیشھ بازي، پیچ شب جنگل، بیابان، خیمھ«ھا را نھ؟ او این پرسش

انجامد؛  آلود، دلخوریھاي شخصي، و اندوه مي نامد، و كاري با آنھا ندارد؛ اینھا فقط بھ بحثي تب مي
پارسایي و رضا در شناختن جھان و خدا نیست، . برد ھرگز بھ فرزانگي و حكمت یا آرامش راه نمي

و آنگاه، با طنزي رسواكننده، پیشنھاد . نھا در زیست نیكخواھانھ و دور از خودپرستي استبلكھ ت
  .توانستند بھ این پرسشھا پاسخ بدھند داشتند، نمي كند كھ خود خدایان ھم، اگر ھستي مي مي

اكنون این «: كیوده، در دل رھروي از انجمن رھروان در این نكتھ شكي پیدا شد كھ روزگاري، اي
پس، » ماند؟ ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي خاك، آب، آتش، و باد كجا باز مي: عنصر بزرگ چھار

  آن رھرو در حالت نظاره چنان 

  .او راه جھان خدایان روشن شد

اي دوستان، «: كیوده، آن رھرو تا سپھر چھار شاه بزرگ بالا رفت و بھ خدایان آنجا گفت آنگاه، اي
  »ماند؟ ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي ، آتش، و باد كجا باز ميچھار عنصر بزرگ خاك، آب

اما چھارشاه . دانیم اي رھرو، ما این را نمي«: چون او چنین گفت خدایان آسمان چھارشاه بزرگ گفتند
  ».دانند آنان مي. بزرگ ھستند كھ تواناتر و شكوھمندتر از مایند

و ھمان پرسش را كرد، و آنان او را با ھمان (رگ رفت كیوده، آن رھرو نزد چھارشاه بز آنگاه، اي
فرستادند؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان، سكھ، فرستادند؛ وي ھم او را [ خدا] پاسخ بھ سپھر سي و سھ 

نزد خدایان یامھ فرستاد؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان سویامھ فرستادند؛ او ھم او را نزد خدایان توسیتھ 
رتي  - توسیتھ فرستادند؛ او ھم او را نزد خدایان نیمانھ و را نزد شاھشان سنفرستاد؛ كھ آنھا ھم ا

نمیتھ و سوتي  - او ھم او را نزد خدایان پر فرستاد؛ كھ آنھا ھم او را نزد شاھشان سونیمتھ فرستادند؛ 
  .)ادبرھما فرست -فرستاد؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان وسوتي فرستادند، و او ھم او را نزد خدایان جھان

برھما درجانش، كھ چنین  - كیوده، آن رھرو چنان در یكدلي خود مجذوب شد كھ راه جھان آنگاه، اي
اي دوستان، چھار عنصر «: و او بھ خدایان ملازم برھما نزدیك شده، گفت. آرام شده بود، روشن شد

  »گذارند؟ ایستند كھ نشاني از خود بھ جا نمي بزرگ خاك، آب، آتش، و باد كجا باز مي

اما برھما ھست، . دانیم اي رھرو، ما این را نمي: چون او چنین گفت، خدایان ملازم برھما گفتند
برھماي بزرگ، برترین، توانا، برھماي بصیر، فرمانروا، سرور ھمھ، نگھدارنده، آفریننده، 

او تواناتر و شكوھمندتر از ! سال ایام، پدر ھر چھ ھست و ھر چھ خواھد بود دیرینھ… سرھمھ،
  ».داند او آن را مي. ماست

  »اكنون آن برھماي بزرگ كجاست؟«

اما، اي رھرو، چون . دانیم كھ برھما كجاست، نھ چرا ھست، و نھ از كجاست اي رھرو، ما نھ مي«
. ھاي آمدنش پدیدار شود، ھنگامي كھ روشني برآید، و شكوه بدرخشد، آنگاه او آشكار خواھد شد نشانھ

  ».ید و شكوه بدرخشد این نشان تجلي برھماستزیرا ھنگامي كھ روشني برآ
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اي «: و آن رھرو بھ او نزدیك شد و گفت. كیوده، دیري نگذشت كھ برھماي بزرگ نمودار شد  اي
ایستند كھ نشاني از خود بھ جا  دوست، این چھار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز مي

  »گذارند؟ نمي

رھرو، من برھماي بزرگم، برترین، توانا، بصیر بینا،  اي«: چون او چنین گفت، برھماي بزرگ گفت
فرمانروا، سرور ھمھ، نگھدارنده، آفریننده، سرھمھ، ھر كس را بھ جایش گمارنده، دیرینھ سال ایام، 

  »!پدر ھر چھ ھست و ھر چھ خواھد بود

چنان كھ  اي دوست، من از تو نپرسیدم كھ تو براستي«: آنگاه، آن رھرو بھ برھما پاسخ داد و گفت
ایستند  گویي ھستي یا نھ، بلكھ از تو پرسیدم كھ چھار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز مي مي

  »گذارند؟ كھ نشاني از خود بھ جانمي

اي رھرو، این خدایان ملازمان برھما «: كیوده، برھما آن رھرو را بھ كناري كشید و گفت آنگاه، اي
نتوانم ببینم، چیزي نیست كھ من نفھمیده باشم، چیزي نیست كھ  براین باورند كھ چیزي نیست كھ من

دانم كھ آن چھار  اي رھرو، من نمي. از اینرو، من در حضور آنان پاسخي ندادم. من در نیافتھ باشم
  عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز 

  ».ماند ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي مي

آورند كھ برھمنان مدعي ھستند كھ راه حل این مسائل را  ھ یادش ميھنگامي كھ برخي از مشتاقان ب
لولند؛ و  اي رھروان، زاھدھا و برھمناني ھستند كھ چون مارماھي مي«: خندد دانند، بھ آنان مي مي

وار  چون در این یا آن مسئلھ از ایشان پرسشي شود، بھ دو پھلوگویي، بھ لولیدن مارماھي
دزبان است، در برابر روحانیان زمان خویش چنین است؛ او این فرض آنھا اگر گاھي تن» .آورند رومي

شمارد، و براھمة مغرور بھ طبقة خود را بدین گونھ ننگین  را كھ وداھا وحي خدایان است خوار مي
او آشكارا نظام طبقاتي را محكوم . پذیرد كند كھ اعضاي ھر طبقھ را بھ انجمن رھروان خویش مي مي
. بھ ھمة سرزمینھا بروید و این بشارت را تعلیم دھید«: گوید بروشني، بھ شاگردانش مي كند، بلكھ، نمي

بھ آنان بگویید كھ بینوایان و فرودستان، توانگران و فرادستان ھمھ یكي ھستند، و ھمة طبقات در این 
كند، و  او اندیشة قرباني براي خدایان را رد مي» .شوند، ھمچنان كھ رودھا در دریا آیین یگانھ مي

نگران قرباني جانوران در این آیینھاست؛ ھرگونھ آیین و پرستش موجودات فراتر از طبیعي، ھمة 
دارد  ھیچ جدالي، دیني را عرضھ مي آرام و بي. كند ھا و وردھا، ھر ریاضت و نمازي را رد مي منتره

ا بھ ھمة كافران ازھر گونھ اصول جزمي و حرفة روحانیتي آزاد است، و راه رستگاري ر  كھ یكسره
  .دارد و مؤمنان یكسان عرضھ مي

رودكھ  از راھش بیراھھ نمي .رسد ميگاھي این مشھورترین پارسایان ھند از لاادریھ بھ الحاد آشكار 
گوید كھ گویي برھما واقعیت است نھ یك آرمان؛ و پرستش  خدا را انكار كند، و گاھي چنان سخن مي

گوید  خندد؛ مي اما بھ اندیشة نماز و دعا فرستادن بھ آن نشناختني مي. كند عمومي خدایان را ممنوع نمي
اینھا ھمیشھ حاصل  - » اي است بشود فرض ابلھانھاین كھ دیگري بتواند سبب خوشبختي یا بدبختي ما «

او از این رو گردان است كھ دستور اخلاقي خود را بر پایة ھرگونھ . رفتار و آرزوھاي خود ماست
بھ رنج و كشتني كھ در . آورد و نھ برزخي و نھ دوزخي احكام فراتر از طبیعي بگذارد؛ نھ بھشتي مي
كھ آنھا را خواست آگاھانة یك خداي انسان مانند بینگارد؛ فرایند زیست ھست بیش از آن حساس است 

او در این صحنة نظم . ھاي یك قصد و نیت است اندیشد كھ این خطاھاي جھاني سنگینتر از نشانھ او مي
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یابد، بلكھ فقط  و آشفتگي، بدي و خوبي، ھیچ اصل پاینده، و ھیچ مركزي براي واقعیت جاویدان نمي
  .بیند كھ تنھا اصل بنیادین مابعدالطبیعة آن ھمان تغییر است ت سركش ميگردابي و جریاني از حیا

كشد؛ او  روان ھم پیش مي دارد، یك روانشناسي بي گونھ كھ بودا الاھیاتي بدون خدا عرضھ مي ھمان
دربارة جھان با ھراكلیتوس و . كند را بھ ھر شكلي، حتي دربارة انسان، رد مي) آنیمیسم(جانگرایي 

دانیم ھمان احساسھاي  تمام آن چیزي كھ مي. فق است، و دربارة ذھن با ھیوم ھمعقیدهبرگوسن موا
حیات، تغییر . اي نیرو، و ھر جوھري حركت است توان دید، ھر ماده ماست؛ از اینرو، تا آنجا كھ مي

اي است كھ ما، براي آسودگي مغزھاي  اسطوره» روان«شدن و خاموش شدن؛  است، جریان خنثاي
این «. دھیم ھیچ دلیل درستي، پشت جریان حالات خود آگاه خویش قرار مي ن، آن را، بيناتوانما

دھد، یك شبح  كھ احساسھا و ادراكھا را دراندیشھ بھ ھم پیوند مي» ذھن«، این »یگانگي برتر ادراك
است؛ تمام آنچھ ھست خود ھمین احساسھا و ادراكھاست، كھ بھ طور خودبھ خود بھ یادھا و تصورات 

گرانقدر ھم وجودي متمایز از این حالات رواني نیست؛ فقط استمرار » خویشتن«حتي . شود  دل ميب
تر ارگانیسم را، ھمراه با عادات رواني و اخلاقي  تر حالات كھنھ این حالات است كھ حالات تازه
ت كھ بھ آنھا اي نیس اسطوره» ارادة«توالي این حالات معلول یك . آورند تمایلات و گرایشھا، بھ یاد مي

این ذھن سیال كھ فقط حالات . افزوده شده باشد، بلكھ نتیجة جبر وراثت، عادت، محیط و شرایط است
كھ فقط خوي یا پیشداوریي است كھ وراثت ناگزیر و » خویشتن«رواني است، این روان یا 

. واره پایدار باشدتواند خلودي داشتھ باشد، بھ این معنا كھ فرد ھم تجربةناپایدار آن را ساختھ، نمي
  .مردان ارزنده، حتي خود بودا ھم، پس از مرگ چون یك شخص باقي نخواھند ماند

تواند  اما، اگر چنین باشد، مسئلھ تولد مجدد چگونھ ممكن است؟ اگر رواني در كار نیست، چگونھ مي
جا نقطة ضعف بھ وجودھاي دیگري برود و براي گناھاني كھ در این كالبد كرده است كیفر ببیند؟ این

فلسفة بوداست؛ او ھرگز كاملا با این تناقض میان روانشناسي خردگرایانھ و قبول نسنجیدة تناسخ 
ا، چون اصل یا این عقیده چنان در ھند عمومیت دارد كھ تقریباً ھر ھندویي آن ر .شود نميرو  روبھ

دھد كھ آن را اثبات كند؛ كوتاھي عمر و كثرت  پذیرد، و بندرت بھ خودزحمت مي فرض مسلم، مي
  نسلھا، ناگزیر انتقال نیروي حیاتي یا، اگر از دیدگاه الاھیات

كرد گرفت؛ این  بودا این اندیشھ را ھمراه با ھوایي كھ تنفس مي. كند بگوییم، انتقال روان را القا مي
او چرخ دوباره زاییده شدن، یا دایرة وجود . تنھاچیزي است كھ او گویا ھرگز در آن تردید نكرده است

دایره آزاد شود، چگونھ در  اش این بود كھ چگونھ از این دانست؛ تنھا اندیشھ و قانون كرمھ را مسلم مي
  .برسدو پس از آن بھ نیستي » نیروانھ«اینجا بھ 

این نكتھ را » استاد«چیست؟ یافتن پاسخ غلطي براي این پرسش دشوار است، چون » نیروانھ«اما 
بھ طور كلي، . اند اند، بھ این واژه داده ش ھم ھر معنایي كھ زیر آسمان كبود یافتھمبھم گذاشتھ و پیروان

كتابھاي بودایي آن را بھ . ، مثل خاموش شدن چراغ یا آتش»خاموش شده«سانسكریت نیروانھ یعني 
یك حالت سعادت كھ از راه محو كامل امیال خود پرستانھ در این ) 1: (برند این معاني بھ كار مي

اتحاد ) 4(فناي خود آگاھي فردي؛) 3(شدن؛  رھایش فرد از دوباره زاییده) 2(شود؛ ي حاصل ميزندگ
بھشت سعادت پس از مرگ؛ گویا در تعلیم بودا نیروانھ بھ معناي خاموشي ھرگونھ ) 5(فرد با خدا؛

ات در ادبی. شدن است میل فردي، و پاداش بھ یك چنین خودنپرستیدن، یعني گریز از دوباره زاییده
بودایي، این اصطلاح یك معناي دنیایي ھم دارد، زیرا ارھت، یا مرد ارزنده، را مكرراً چنین وصف 

متانت : آن ھفت بخش اینھاست. رسد نیروانھ بھ آن مي» ھفت بخش سازندة«اند كھ با یافتن  كرده
، اما اینھا محتواي آن است. پژوھش در حقیقت، نیرو، شوق، آرامش، جمعیت خاطر، استغناي طبع

علت و سرچشمة نیروانھ خاموشي میل خودپرستانھ است؛ و : تواند علت تولیدكنندة آن باشد بندرت مي
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بودا . رنج است كھ پاداش نیستي اخلاقي نفس است نیروانھ، در غالب متون كھن، بھ معناي آرامش بي
ھمان رھایي از  رھایي از رنج. اكنون، اي رھروان، این است حقیقت عالي رھایي از رنج«گوید  مي

آرزوي نفس است، ترك آن است، روگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا كھ 
در مجموعة تعلیم . و آرزوي نفس، این تب میل خودجوي خودپسند -» .ھیچ نشاني از آن بھ جا نماند

كھ دیگر نگران خود ، نیروانھ ھمیشھ مترادف سعادت است، یعني محتواي آرام آن روان »استاد«
پاداش برترین تقدس، ھمانا ھرگز دوباره زاییده نشدن . اما نیروانة كامل دربردارندة نیستي است. نیست
   . است

نفسھاي ما، كھ موج . كنیم گوید، ما سرانجام پوچي فردگرایي رواني و اخلاقي را درك مي بودا مي
باشند كھ بر  اي مي ند، بلكھ چین و شكنھاي گذرندهاي نیست زنند، واقعاً موجودات و نیروھاي جداگانھ مي

ھاي كوچكي ھستند كھ در تور دستخوش باد سرنوشت ساختھ و از ھم  اند؛ گره جریان زندگي پیدا شده
  وقتي كھ خود را اجزایي از یك . شوند باز مي

تلخي  شكستھاي شخصیمان، رنجھاي گوناگون و مرگ اجتناب ناپذیرمان، دیگر ما را ھمچون پیش بھ
وقتي كھ آموختھ باشیم كھ، نھ بھ زندگاني جداگانة . اند كند؛ آنھا در پھنة نامحدودي گم شده غمگین نمي

  .خود، بلكھ بھ ھمة انسانھا و ھمة زندگان مھر بورزیم، آنگاه سرانجام آرامش را باز خواھیم یافت

V – آخرین روزھاي بودا  

  مرگ  - ایيرھروان بود - دیدارش از خانة پدري - معجزات او

آوریم كھ تنھا چیزھایي است كھ ما دربارة  اي رو مي ھاي ساده گذریم و بھ افسانھ از این فلسفة والا مي
داشتھ، اما شاگردانش ھزار داستان  با آنكھ او معجزات را خوار مي. دانیم بقیة زندگاني ومرگ بودا مي

م بھ ھم زدن، جادووار، از وردگنگ در یك چش. اند دربارة عجایبي كھ از او بھ ظھور رسیده ساختھ
منظومة «شود؛ در پایان یكي از گفتارھایش  گذرد؛ خلال دنداني كھ انداختھ بود سبز و درخت مي مي
آن را «وقتي كھ دشمنش دیودتھ فیل دماني را بھ سوي او رھا كرد، بودا» .اي جھان لرزید ھزار لایھ ده

اند  سنار و دیگران از این لطایف بھ این نتیجھ رسیده .، و آن فیل كاملا رام شد»از مھرش سرشار كرد
مھم نیست؛ بودا براي ما ھمان . اند ھاي باستاني خورشید ساختھ شده كھ افسانة بودا براساس اسطوره

  .دھند؛ و این بودا وجود دارد ھایي است كھ در ادبیات بودایي بھ او نسبت مي اندیشھ

اش  شاگردان بسیاري بر او گرد آمدند، و آوازه. نگارند يكتابھاي بودایي تصویر دلنشیني از او م
وستو است پیكي بھ  پدرش چون شنید كھ بودا در نزدیكي كپیلھ. درتمام شھرھاي شمال ھند پراكنده شد

او رفت، و پدرش كھ . نزدش فرستاد و از او دعوت كرد كھ روزي را در خانة كودكیش بگذراند
ھمسر بودا، كھ در تمام مدت . د از بازگشت این قدیس شادي كردبرفقدان او مویھ كرده بود، یك چن

دوریش بھ او وفادار مانده بود، بھ پایش افتاد، دوپایش را گرفت و سر بھ پایش نھاد، و او را چون یك 
اي سرور، «: شاه با بودا از مھر بزرگش نسبت بھ او سخن گفت خدا حرمت نھاد، سپس شودودنھ

ھاي زرد پوشید؛  اي، او ھم خرقھ ھاي زرد بھ تن كرده چون رھروان، خرقھعروسم وقتي شنید كھ تو، 
خورد؛ وقتي كھ فھمید تو  خوري، او ھم روزي یك بار غذا مي وقتي شنید كھ تو روزي یك بار غذا مي

خوابید؛ و چون دانست كھ تو حلقة گل و بوي  اي، او ھم بر بستر تنگ مي بستر بزرگ را رھا كرده
  .بودا او را بركت بخشید، و بھ راه خود رفت» .اي، او ھم از آنھا دست برداشت هخوش را رھا كرد
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  ات  اي مرتاض، سایھ«آنگاه پسرش راھولھ بھ نزدش آمد و بھ او مھر ورزید و گفت

    

او را بھ انجمن بودایي » استاد«گرچھ مادر راھولھ امید داشت پسرش شاه شود، اما » .دلپذیر است
بعد شاھزادة دیگري بود بھ نام ننده كھ او را براي مقام وراثت مسلم تخت و تاج تقدیس كرده . پذیرفت

و   اھي دست شست،كاره رھا كرد و از ش ولي ننده، كھ گویي درحالت جذبھ بود، مراسم را نیمھ. بودند
شودودنھ چون این را شنید . نزد بودا رفت و خواست كھ بھ او ھم اجازه دھد كھ بھ انجمن بپیوندد

آنگاه كھ آن سرور جھان را ترك گفت، این براي من اندوه «گفت . غمگین شد، و از بودا خواھشي كرد
مھر . ھنگامي كھ راھولھ رفتكوچكي نبود؛ ھمچنین بود ھنگامي كھ ننده رفت، و خیلي بیش از اینھا 

اي سرور، عنایت كن كھ شریفان . گذرد فرزند از پوست، گوشت، رگ، استخوان، و مغز استخوان مي
بودا رضا داد، و، » .تو پذیرش بھ انجمن را دربارة پسري كھ از پدر و مادرش اجازه ندارد انجام ندھند

   .اي شرط حتمي پذیرش در انجمن شد از آن پس، چنین اجازه

آید دیني كھ در آغاز از حرفة روحانیتي در آن خبري نبود، انجمني از رھروان پدید آورده  بھ نظر مي
چندان از مرگ بودا نگذشتھ بود كھ . بود كھ، بھ نحو خطرناكي، مشابھ ھمان حرفة روحانیتي ھندو بود

انجمن از ردة برھمنان و  درواقع، اولین گروندگان بھ. اینان خود را تسلیم دم و دستگاه روحانیت كردند
یا  بیكوھا،در زمان بودا، این . پس از آنھا از توانگرترین جوانان بنارس و شھرھاي مجاور بودند

زدند، با این عبارت  كھ حرف مي بھ یكدیگر، و نیز با ھر. آوردند اي را بھ جا مي رھروان، آداب ساده
اي را بكشند،  بایست ھیچ زنده آنان نمي »!موجوداتآرامش بر ھمة «: فرستادند آمیز درود مي تحسین

غ و بدگویي بپرھیزند؛  ایست از دروب بایست ھیچ چیزي را كھ بھ آنھا داده نشده بردارند؛ مي نمي
اختلافھا را حل و بھ ھماھنگي تشویق كنند؛ ھمیشھ بھ ھمة انسانھا و جانوران مھر بورزند؛ از ھرگونھ 

لذت حسي یا جسمي، موسیقي، رقصھاي ناچ، معركھ و نمایش، بازي تجملات، گفتگوھاي بیھوده، 
اي كھ سرو كارش با خرید و فروش باشد  ا ھر پیشھوكار، یا ب بیني بپرھیزند؛ با كسب مباحثھ، یا طالع

بكشند، و جدا از زنھا، و با پاكدامني [ جنسي] كاري نداشتھ باشند؛ وانگھي، دست از ناخویشتنداري 
  كرر زنان، بھ آنان ھم اجازه داد كھ چون ھاي م بودا، بر اثر لابھ .كنندكامل زندگي 

آننده اگر زنان «بھ آننده گفت . گاه كاملا با این حركت ھمساز نشد اما ھیچ شوند،رھرو بھ انجمن وارد 
یافت و آیین نیك  نگي بروند این آیین مصفا سالھا دوام مياجازه نیافتھ بودندكھ از زندگي خانھ بھ بیخا

اند، آیین مصفا دیري  ولي آننده از آنجا كھ اكنون زنان این اجازه را یافتھ. بود ھزار سال، پابرجا مي
انجمن بزرگ یا سنگھ تا . حق با او بود» .پاید، آیین نیك بیش از پانصد سال پابرجا نخواھد بود نمي

تھ است، اما دیري است كھ آیین استاد را با جادو و چند خدایي و خرافات بیشمار تباه امروز دوام داش
  .كرده است

پیروان استاد در پایان عمر دراز او كم كم بھ خدا كردن او روآورده بودند، با آنكھ او، خود، آنان را بھ 
در یكي از . بیندیشنداین مبارزه خواستھ بود كھ در او شك و تردید روا دارند و، خود، براي خود 

  : آخرین گفتگوھاي او چنین آمده است

در آن زمان ساریپوتة ارجمند نزد آن سرور آمد، سلام كرد، و بھ احترام در كناري نشست و چنین … 
  :گفت
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اندیشم كھ تاكنون، چون آن سرور، استاد  سرور ارجمند، من بھ آن سرور چنان ایمان دارم كھ مي«
  ».شدگي باشد، نبوده، نیست، و نخواھد بود رتر و افزونتر، یعني داراي روشندیگري كھ داراي دانش ب

آیا . اي گویي، تو براستي ترانة جذبھ سر داده اي سارپیوتھ، بسیار درشت و گستاخانھ سخن مي.1
اند  بوده) بودایان(= تمام سروراني را كھ، در قرنھاي دور گذشتھ، از ارھتھا و بیداران 

اي كھ رفتارشان، فرزانگیشان، راه زندگیشان،  اي، و آگاه بوده ن را شناختھاي، دودلیھایشا دیده
   »و مقامھایشان چگونھ بوده است؟

   ».نھ سرور ارجمند.2
پس حتماً تو ھمة سروراني را كھ در قرنھاي دراز آینده از ارھتھا و بیداران خواھند بود «.3

   »اي؟ دریافتھ
   ».نھ سرور ارجمند«.4
شناسي، و در دل او راه  چون ارھت و بیداري كھ اكنون زنده است ميپس تو، دست كم مرا «.5

   »اي؟ یافتھ
   ».حتي آن را نیز نھ، اي سرور«.6
اي، چرا سخناني چنین درشت  پس، تو كھ در دلھاي ارھتھا و بیداران گذشتھ و آینده ننگریستھ«.7

   »دھي؟ گویي؟ چرا اینچنین ترانة جذبھ سر مي و گستاخانھ مي

  :بزرگترین و شریفترین درسھا را آموختو بھ آننده 

آننده، چھ اكنون و چھ پس از مرگم، ھر كس چراغ خود باشد، پناه خود باشد، بھ پناه بیروني پناه «
كھ بھ برترین … اینان ھستند -جز در خود، پناه دیگري نجوید… نبرد، بلكھ سخت بھ حقیقت بیاویزد،

  » !وختن باشنداما آنان باید مشتاق آم! بلندي خواھند رسید

  : واپسین سخنانش با رھروان این بود. م در ھشتادسالگي درگذشت ق483او در سال 

  بیدارو ھشیار . چیزھاي آمیختھ دستخوش تباھي ھستند. اي رھروان، بیایید كھ من شما را تعلیم دھم«
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 فصل شانزدھم

  

  از اسكندر تا اورنگ زیب

I -چندره گوپتھ  

روزي از زندگي یك  - كاخ شاھي -دانشگاه تكسیلھ - مردم - چندره گوپتة رھایي بخش -اسكندر در ھند
  ادارة شھرھا - حمل و نقل و راھھا - بھداشت عمومي -قانون - ادارة حكومت -ماكیاولي كھین -شاه

یك سال . م اسكندر كبیر از ایران بھ راه افتاد، از ھندوكش گذشت و برھند فرود آمد ق327در سال 
داد؛ براي  درایالات شمال غربي كھ یكي از استانھاي ثروتمند شاھنشاھي ایران بود، مصاف مي

رام از م از سند گذشت، و آرام آ ق326در آغاز سال . ستاند اش زر مي سپاھش زاد راه و براي خزانھ
رو شد، و در  راه تكسیلھ و راولپندي جنگید و بھ جنوب و خاور رسید، و با سپاه پوروس شاه روبھ

تن را ھم بھ  12000فیل او را شكست، و  200ارابھ و  300سواره،  4000پیاده،  000،30نبردي 
كھ دلیري و  اسكندر،. پوروس شاه تا توان در تن داشت جنگید و سرانجام سپر انداخت. ھلاكت رساند

خواھد اسكندر با او چھ رفتاري در  ستود، گفت بگوید كھ مي بالاي بلند و سیماي نیكوي او را مي
بھ «اسكندر گفت » .اي اسكندر، با من شاھانھ رفتار كن«پوروس در پاسخ او گفت . گیرد پیش

ولي » .بخواهكند  خاطرخودم با تو چنین رفتار خواھد شد؛ اما تو بھ خاطر خودت، آنچھ شادت مي
اسكندر را این پاسخ بسیار خوش آمد؛ و سلطنت تمام . پوروس گفت در آنچھ او خواستھ ھمھ چیز ھست

پوروس ھمپیماني وفادار و . شدة ھند را، بھ عنوان خراجگزار مقدونیھ، بھ وي واگذاشت نواحي فتح
اسكندر . رباز زدندسپس اسكندر خواست كھ بھ سوي دریاي خاور برود، اما سربازانش س. كوشا بود

از میان قبایل وطنپرست دشمن، كھ سربازان  -پس از گفتگوھا و سخنھاي بسیار گردن نھاد، و آنان را
و بالاي ساحل، از طریق  ،ھوداسپسبھ پایین رود  -داشتند نگران اسكندر را در ھر گام بھ جنگ وا مي

وقتي كھ بیست ماه پس از فتوحاتش بھ شوش رسید، از ارتشي كھ . ، بھ بلوچستان ھدایت كردگدروسیا
  .ه بوداي درمانده و بینوا نماند سھ سال پیش با او بھ ھند رفتھ بود جز پاره

عامل اصلي این دگرگوني یكي از . ھفت سال بعد، ھر گونھ آثار سلطة مقدونیھ از ھند برچیده شد
ھاي تاریخ ھند بود، كھ جنگاوري كوچكتر از اسكندر اما فرمانروایي بزرگتر از  ماجراجوترین چھره

ندان ننده كھ در آن وي از بزرگزادگان طبقة كشتریھ بود كھ توسط خا. او بود و چندره گوپتھ نام داشت
این جوان بھ یاري . رغم وابستگي بھ آن خاندان، از مگده تبعید شده بود كرد، علي موقع حكومت مي

رایزن زیرك ماكیاولي مانندش، یعني كئوتیلیھ چانكیھ، سپاه كوچكي سازمان داد، و برپادگانھاي 
، پایتخت پادشاھي مگده، را در پیش  پاتلیپوترهسپس راه . مقدوني غلبھ یافت و ھند را آزاد اعلام كرد

بایست  پا كرد و تخت شاھي را بھ چنگ آورد، و سلسلة ماوریا را بنیاد نھاد كھ مي گرفت، آشوبي بھ
گوپتھ، كھ  چیزي نگذشت كھ چندره .وھفت سال بر ھندوستان و افغانستان فرمان براند یكصدوسي

مرام كئوتیلیھ بود، حكومتش را نیرومندترین حكومتي كرد كھ جھان تا  دلیریش تابع فرزانگي بي
زماني كھ مگاستنس، از سوي سلوكوس نیكاتور، پادشاه سوریھ، بھ سفارت . روز بھ خود ندیده بود آن

كھ  -مگاستنس آن را براي یونانیان دیرباور. ش كردا بھ پاتلیپوتره آمد، تمدني در آنجا یافت كھ حیرتزده
  . وصف كرد و آن را كاملا ھمسنگ تمدن خودشان دانست - خود ھنوز نزدیك بھ اوج تمدنشان بودند
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وي . این یوناني از زندگي ھندي عصر خویش شرحي دلنشین، و شاید ھم با مدارا، بھ دست داده است
اي بود كھ  در ھند اثري از بردگي نیافت؛ و این شیوة مرضیھیكي آنكھ : از دو چیز بھ شگفت آمده بود

ھاي  دو دیگر آنكھ جامعة ھند، كھ جمعیتش بنا بر پیشھ .شد نميدر كشور وي از آن نشاني دیده 
بنابر . دانست و در برابر آن بردبار بود  ن تقسیمات را طبیعي ميشد، ای گوناگون بھ چند طبقھ تقسیم مي

  :گزارش این سفیر یوناني

خورند  ھرگز شراب نمي. روند  اي دارند، چون ساده رفتار و میانھ آنان چنان كھ باید زندگي سعادتمندانھ
بندرت كارشان شود كھ  سادگي قوانین و پیمانھایشان با این حقیقت ثابت مي… مگر در مراسم قرباني

برند، نھ بھ مھري نیاز دارند و  بر سر وثیقھ و اماناتشان ھیچ شكایتي بھ قاضي نمي. كشد بھ دادگاه مي
حقیقت و فضیلت را … گذارند و بھ یكدیگر اعتماد دارند نھ بھ شاھدي، امانتشان را نزد یكدیگر مي

كنند و، در نتیجھ، سالي دوبار  بیشترین بخش خاك را براي كشت آبیاري مي… دارند یكسان محترم مي
بھ ھمین لحاظ است كھ ھند ھرگز دچار خشكسالي نشده است، ھیچ گاه در … دارند  محصول بر مي

  .مقدار قوت آنان كمبود كلي نبوده است

  این شھر در سي و دو . از دوھزار شھر ھند شمالي زمان چندره گوپتھ، تكسیلھ كھنتر از ھمھ بود

تكسیلھ » .بزرگ است، و عالیترین قوانین را دارد«گوید شھري  استرابون مي كند؛  وصف مي» كامیاب
الجیشي بر مھمترین راه آسیاي باختري  ھم یك شھر نظامي بود و ھم یك شھر دانشگاھي؛ از نظر سوق

دانشجویان دستھ دستھ بھ تكسیلھ . قرار داشت، و نامورترین دانشگاھھاي ھند آن زمان در این شھر بود
توانستند  در آنجا تمام ھنرھا و علوم را مي. رفتند  د، ھمچنانكھ در قرون وسطي بھ پاریس ميرفتن مي

  .بودنزد استادان برجستھ بیاموزند، خصوصاً مدرسة طب آن در سراسر جھان شرق بلند آوازه 

چھارده كیلومتر و نیم طول و : كند  پاتلیپوتره، پایتخت چندره گوپتھ، را چنین وصف ميمگاستنس 
كاخ شاه از چوب بود، اما سفیر یوناني آن را از كاخھاي شاھي . نزدیك بھ سھ كیلومتر عرض دارد

ستونھایش را بھ زر . جمشید بر آن برتري داشت دانست؛ فقط كاخھاي تخت شوش و اكباتان عالیتر مي
رفتھ، و با نقوش پرندگان و برگھا آراستھ بودند؛ درونش باشكوه تمام بھ فلزات و سنگھاي گرانبھا گ

 180مثلا ظروفي طلایي داشتند بھ قطر   فروشي شرقي بود،  در این فرھنگ نوعي جلوه. مزین بود
مده، چنین سانتیمتر؛ اما یك مورخ انگلیسي، بھ استناد آثار مكتوب، تصاویر، و عین آثار بھ دست آ

در قرون چھارم و سوم قبل از میلاد شاه ماوریا ھمھ گونھ اشیاي تجملي و «گیرد كھ  نتیجھ مي
صنعتگري استادانھ، در ھمة ھنرھاي دستي، در اختیار داشت، كھ ارزش ھیچ یك از آنھا كمتر از 

  ».مند شدند آثاري نبود كھ، ھجده قرن بعد، امپراطوران گوركاني از آن بھره

گوپتھ، كھ با خشونت تاج و تخت را بھ چنگ آورده بود، در این كاخ، بیست و چھار سال در چندره 
پوشید كھ با ارغوان و  اي عالي مي شد، جامھ بندرت در میان مردم دیده مي. زیست زنداني زراندود مي

با شد، بر تخت رواني زرین، یا بر فیلي كھ بسیار  زر قلابدوزي شده بود؛ اگر از كاخ خارج مي
یا بھ نحوي بھ رامش   رفت، جز ھنگامي كھ بھ قصد شكار بیرون مي. نشست شكوھش آراستھ بودند، مي

شد كھ دایماً در  پرداخت، اوقاتش كاملا مصروف سروسامان دادن بھ امور كشورش مي و تفریح مي
ز خواب در بھر اول ا. اي تقسیم كرده بود ھر روز را بھ شانزده بھر نود دقیقھ. حال گسترش بود

خواند، و دستورھاي  شد؛ در بھر دوم گزارش كارگزارانش را مي  خاست و براي تفكر آماده مي برمي
گذراند؛ در بھر چھارم بھ  كرد؛ بھر سوم را با مشاورانش در ایوان بار خاص مي محرمانھ صادر مي

  یایش گوش پرداخت؛ در بھر پنجم بھ شكایات و دادخواھي رعا امور مالي كشور و دفاع ملي مي
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خواند؛ در بھر ھفتم مالیات و خراج  خورد، و كتابھاي دیني مي كرد و ناھار مي در بھر ششم شستشو مي
یافت،  پذیرفت؛ در بھر ھشتم دوباره در شورا حضور مي گرفت، و كارگزاران را بھ حضور مي را مي

شنید؛ در بھر نھم  د ميو گزارش منھیان و روسپیاني را كھ براي كسب خبر بھ خدمت خود درآورده بو
نشست؛ در بھر دھم و یازدھم بھ مسائل نظامي، و در بھر دوازدھم باز بھ  بھ استراحت و نماز مي

و در بھر سیزدھم بھ شستشوي شبانھ و در بھر چھاردھم و پانزدھم و شانزدھم   گزارشھاي محرمانھ،
ره گوپتھ چگونھ باید باشد، یا خواھد بھ ما بگوید كھ چند شاید این مورخ مي. پراخت بھ خواب مي

خواھد در  بلكھ آن طور كھ او مي خواست مردم شاه را، نھ آنچنان كھ واقعاً ھست،  چگونھ كئوتیلیھ مي
  .آید معمولا حقیقت از كاخھا بیرون نمي. نظر مجسم كنند

ي دین زمام حكومت عملا در دست كئوتیلیھ بود، و او وزیر و برھمن كارداني بود كھ از ارزش سیاس
جست؛ مثل خودكامگان جدید عقیده داشت كھ ھر  آگاه بود، اما ھیچ رھنمود اخلاقیي از آن نمي

دغلباز بود، اما ھرگز با   پاي بند اصول اخلاقي نبود،. دستاویزي اگر در خدمت دولت باشد مجاز است
ندره گوپتھ كرد؛ در تبعید و شكست و ماجراجویي و دسیسھ و قتل و پیروزي بھ چ شاھش چنین نمي

گري قلمرو مخدوش را بھ صورت بزرگترین امپراطورییي  وبا فرزانگي و حیلھ  كرد، خدمت مي
بھتر دید كھ  مؤلف شاھزاده، ) ماكیاولي(مثل   كئوتیلیھ ھم،. درآورد كھ ھند تا آن زمان بھ خود دیده بود

  شاستره، كتاب ارتھ  ،نظرات خود را دربارة جنگ و سیاست بھ رشتة تحریر درآورد؛ بنابر روایات
واقعبیني دقیق این   براي نمونھ دربارة. كھنترین كتاب موجود ادبیات سانسكریت، منسوب بھ اوست

دسیسھ، جاسوسي، «: كنیم كتاب، صورت وسایلي را كھ براي تسخیر یك دژ لازم دانستھ است نقل مي
  .اي در نیروي بدني است جویي عاقلانھ كھ خود صرفھ» و حملھ  تطمیع قلعھ نشینان، محاصره،

و احتمالا كار آمدترین حكومتي بود كھ ھند تا آن   كرد، این حكومت ھیچ تظاھري بھ دمكراسي نمي
چیزي مانند این نداشت، و شاید «اكبر، كھ بزرگترین پادشاه گوركاني بود، . روز بھ خود دیده بود

شالودة این » .ي بھتر از این داشتھ باشدبتوان تردید كرد كھ ھیچ یك از شھرھاي باستاني یونان سازمان
اگر بھ قول مگاستنس اعتماد كنیم، حال آنكھ بھ  –چندره گوپتھ . حكومت آشكارا بر قدرت نظامي بود

 30000پیاده،  600000ارتشي مركب از  –باید مشكوك بود   دیگر،  مثل ھر گزارشگر بیگانة  او ھم،
دھقانان و برھمنان از خدمت نظام معاف بودند؛ و . اشتفیل، و تعداد نامعلومي ارابھ د 9000اسب، 

در آرامش و امنیت، مشغول كشت و   كند كھ در گیرودار جنگ، استرابون كشاورزاني را وصف مي
این  –كرد  اما در عمل شورایي آن را محدود مي  قدرت شاه از لحاظ ظاھري نامحدود بود،. زرع بودند

كرد؛ امور  قوانین تازه وضع مي  شد، ي در غیاب او تشكیل ميشورا، كھ گاھي در حضور شاه، و گاھ
داد؛ و ھمة كارگزاران والامقام دولت را منصوب  مالي داخلي و امور خارجي را سر و سامان مي

  .كند رایزنان چندره گوپتھ و قدرت مؤثر آنان را تأیید مي» منش بلند و فرزانگي«مگاستنس . كرد مي

شد كھ ھر یك وظایف كاملا مشخصي داشت؛ مقامات رسمي آنھا، با  دولت بھ دیوانھایي تقسیم مي
بندي شده بودند، و بھ ترتیب درآمد، گمركات، مرزباني، گذرنامھ،  مراتب، دستھ رعایت دقیق سلسلھ 

ھاي ارتباطات، رسومات، معادن، كشاورزي، دامداري، تجارت، انبارھا، دریانوردي، جنگل، سرگرمی
ناظر رسومات بر فروش دارو و مشروبات الكلي . كردند عمومي، فحشا، و ضرابخانھ را اداره مي

ناظر . كرد بایست بفروشند تعیین مي  ھا و مقدار شرابي را كھ مي نظارت داشت، تعداد و محل میكده
و ھم سھمي از  اي ثابت داد، آنھا ھم اجاره معادن، مناطق معدنكاوي را بھ اشخاص غیردولتي اجاره مي

رفت، زیرا دولت مالك  پرداختند؛ نظام مشابھي در كشاورزي بھ كار مي سود حاصلھ را بھ دولت مي
كرد، كھ  ھا نظارت داشت، طاس فراھم مي ناظر سرگرمیھاي عمومي بر قمارخانھ. تمام زمینھا بود

شد  جمع مي» بانك«ھ در شد، و پنج درصد از تمام پولي را ك براي استفادة از آنھا مبلغي پرداخت مي
كرد، درآمد  ناظر فحشا از روسپیان مراقبت، و بر خرج و دخل آنان نظارت مي. گرفت براي خزانھ مي
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آرایي و جاسوسي در كاخ شاه  داشت، و دو تن از آنھا را براي مجلس  دو روز ھر ماه آنھا را برمي
گیرد، وانگھي توانگران را گاه گاه بایست مالیات تعلق  بھ ھر كار و پیشھ و صنعتي مي. گماشت مي

كرد و متناوباً اوزان و  دولت قیمتھا را تنظیم مي. بیاورند» پیشكشھایي«كردند كھ براي شاه  تشویق مي
فروخت؛ معادن نمك،  بار مي كرد؛ تره ھاي خود محصولاتي تھیھ مي سنجید؛ در كارخانھ مقیاسات را مي

  . ر انحصار خود داشتھاي عالي، اسب و فیل را د الوار، پارچھ

و در شھرھا، بخشھا، و  نفره؛  در روستاھا اجراي قانون یا با كدخدا بود یا با پنجایت، یعني شوراي پنج
ایالات، با دادگاھھاي پایینتر و عالیتر؛ و در پایتخت یا با شوراي دربار بود، كھ دادگاه عالي بھ شمار 

: مجازاتھا سخت، و مشتمل بود بر. شد ة فرجام تلقي ميآمد، و یا با شاه كھ دادگاه آخرین با مرحل مي
اما دولت فقط دستگاه . گرفت و مرگ، كھ معمولا براساس قانون قصاص انجام مي  قطع عضو، شكنجھ

ساخت؛ در  پرداخت؛ بیمارستان و نوانخانھ مي سركوب نبود، بلكھ بھ درمان و بھداشت عمومي نیز مي
كرد؛ و  داشتند توزیع مي ین ضرورتھایي در انبار دولت نگاه ميسالھاي قحط ارزاقي را كھ براي چن

داد تا در  داشت كھ بھ تنگدستان یاري كنند؛ و كارھاي بزرگ عمومي ترتیب مي ثروتمندان را وا مي
  . سالھاي ركود اقتصادي بیكاران را بھ كار گیرد

حفظ جان مسافران را در كرد؛ و  دیوان كشتیراني مقررات مربوط بھ حمل و نقل آبي را تنظیم مي
ھایي  كرد، و جالھ گرفت؛ این دیوان از پلھا و بنادر نگاھداري مي ھا و دریاھا بر عھده مي رودخانھ

ھاي خصوصي متعلق بھ اشخاص بود كھ خودشان آنھا را اداره  كرد، و این سواي جالھ دولتي تھیھ مي
توانست مانع غارتگري افراد  قابت، ميو این ترتیبي ستودني بود، چھ دولت، با این ر -. كردند مي

. توانست مقامات رسمي را از افراط در كارھا مانع شود غیردولتي بشود، و رقابت غیر دولتي ھم مي
رو روستاھا گرفتھ تا راھھاي  گاري  ساختن و مرمت راھھاي سراسر امپراطوري، از راھھاي تنگ

ست متر عرض داشت، با دیوان ارتباطات تجاریي كھ عرض آن ده متر بود، و راھھاي شاھي كھ بی
مسافتي برابر نصف جادة  - یكي از این شاھراھھاي شاھي حدود یكھزار و نھصد كیلومتر. بود

نویسد كھ  مگاستنس مي. طول داشت و از پاتلیپوتره تا مرز شمال غرب امتداد داشت - اي امریكا تراقاره
ساري برآورده بودند كھ جھت و فاصلة در این راه، تقریباً در ھر ربع فرسنگ، ستون فرسنگ

آب، پاسدارخانھ، و   دار، چاه در فواصل منظم درختان سایھ. داد مقصدھاي گوناگون را نشان مي
  حمل و نقل با ارابھ، تخت روان، گاري گاوكش ، اسب، شتر، فیل، خر، . كاروانسرا ساختھ بودند

نحصر بھ دربار و صاحبان مقامات دولتي فیل از تجملات بود و معمولا م. گرفت و انسان صورت مي
   .دانستند ميشد، و آن قدر با ارزش بود كھ عفت زن را قیمت متوسط خرید یكي از آنھا  مي

مرد، كھ بھ  انجمني مركب از سي. دبستن  ھمین روش ادارة دیواني را در ادارة شھرھا ھم بھ كار مي
كرد؛ گروه  یك گروه صنعت را اداره مي. كرد شدند، بر پاتلیپوتره حكومت مي شش گروه تقسیم مي

داد، و اعمال و رفتارشان را زیر نظر  دیگر بر كار بیگانگان نظارت داشت، خانھ و خادم بھ آنھا مي
داد،  دیگري بھ بازرگانان جواز تجارت مي نوشت؛ گرفت؛ گروه دیگر گزارش تولد و مرگ را مي مي

سنجید؛ گروه دیگر فروش محصولات  بخشید و مقیاسات و اوزان را مي فروش محصولات را نظم مي
ھاول . گرفت درصد مالیات مي ھا را در ضبط خود داشت؛ گروه دیگر از ھمة كالاھا ده كارخانھ

یافتھ، و  م شھري بود كاملا سازمان چھارم ق رسد كھ پاتلیپوتره در قرن خلاصھ، بھ نظر مي«گوید  مي
كمال ترتیباتي كھ نشان داده «گوید  وینسنت سمیث مي  ».شد برطبق بھترین اصول علم اجتماع اداره مي

بررسي جزئیات این سازمانھا آنگاه بھ تعجب . آور است شد، حتي موقعي كھ طرح آن دیده شود، حیرت
م در ھند ریختھ شود و بھ صورتي مؤثر و  ق 300توانستھ در  يافزاید كھ طرح چنین سازماني م ما مي

  ».كارآمد بھ عمل درآید
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. تنھا نقص این دولت حكومت مطلقة آن و، از این رو بستگي مدام آن بھ اعمال زور و جاسوسي بود
شدن  گوپتھ، مثل ھر خودكامة دیگري، برآب بود؛ ھمیشھ از شورش و كشتھ پایة قدرت چندره

روایات . خوابید، و ھمیشھ گرد او را نگھباناني گرفتھ بودند و شب پیاپي در یك اطاق نميد. ترسید مي
وقتي یك قحطي ) بھ نقل از مگاستنس(گوید  ھندیي كھ مورد قبول مورخان اروپایي قرار گرفتھ، مي

بیست سال گوپتھ افتاد، او نومید و درمانده شد؛ تخت و تاج را رھا كرد؛ و  ه     طولاني بر قلمرو چندر
با در نظر گرفتن «: گوید ولتر مي. چون مرتاضان جین زیست؛ آنگاه آنقدر چیزي نخورد تا بمرد

نقدر ترجیح دارد؛ اما من معتقدم كھ این تفاوت آ دوجران ونیزي برزندگي  چیز، زندگي زورق ھمھ
  ».ناچیز است كھ در خور زحمت بررسي ھم نیست

II - فیلسوفشاه  

  كامگاري او - شكست او -بشیران آشوكا -فرمان شكیبایي - آشوكا

  گویند  مي. گوپتھ شد، ظاھراً مردي بود با منش اندیشمندان بیندوساره، كھ جانشین چندره

از آنتیوخوس، شاه سوریھ، درخواست كرد كھ فیلسوفي بھ او ھدیھ كند؛ بھ او نوشت كھ، در ازاي یك 
س خواھشي بود كھ برآوردني نبود، چون آنتیوخو. فیلسوف واقعي یوناني، بھاي گزافي خواھدپرداخت

  .فیلسوف فروشي پیدا نكرد؛ اما بخت با بیندوساره یار بود، و خود صاحب پسري فیلسوف شد

خود را فرمانرواي امپراطوریي پھناورتر از . م بر تخت نشست ق273آشوكا وردنھ در سال 
افغانستان، بلوچستان، و تمام ھند كنوني، سواي اقصاي : امپراطوري ھر شاه ھندي پیش از خود یافت

مدتي بھ ھمان حال و ھواي پدربزرگش . كم یاسرزمین تامیل جزو قلمرو او بود یعني تامیلھ جنوب،
چیني، كھ در قرن ھفتم میلادي  چونگ، سیاح یوان. گوپتھ، ستمگرانھ اما خوب، سلطنت كرد چندره

 گوید كھ زنداني را كھ آشوكا در شمال پایتختش ساختھ بود سالیان درازي در ھند گذرانده است، مي
ھمچنین بھ او گفتھ . كنند یاد مي» دوزخ آشوكا«درسنت ھندي از آن بھ [ یعني، ھزارسال بعد] ھنوز 

بردند؛ و شاه فرمان داده بود  گونھ شكنجة دوزخ رسمي را در مجازات جانیان بھ كار مي بودند كھ ھمھ
یكي از پیران بودایي،  قضا را. گاه نباید كسي كھ بھ آن سیاھچال افتاده زنده از آن بیرون آید كھ ھیچ

. آب از جوشیدن باز ایستاد. جوش انداختند او را در دیگ آب. ھیچ علت بھ آن زندان افتاده بود بي
وقتي كھ شاه . وي آمد، و شخصاً موضوع را ملاحظھ، و حیرت كرد. زندانبان پیامي بھ آشوكا فرستاد

شاه كھ . نباید زنده از زندان خارج شود خواست برگردد، زندانبان یادآور شد كھ بنا بھ فرمان خود او
  .از این تذكر متزلزل شده بود دستور داد تا آن زندانبان را بھ آن دیگ اندازند

گفت تا آن زندان را برچینند، و . گویند چون آشوكا بھ كاخش بازگشت حالش سخت دگرگون شد مي
پیروزي بزرگي بر قبیلة طغیانگر  درھمان ھنگام فھمید كھ سپاھیانش. قوانین كیفري را ملایمتر كنند

. اند اند، و ھزاران تن از شورشیان را كشتھ و بسیاري را ھم بھ اسارت گرفتھ بھ دست آورده كلینگھ
فرمان . پشیمان شد» عزیزانشان«از  اسیران» خشونت، كشتار و جداكردن«آشوكا از اندیشة اینھمھ 

و  - داد كھ اسیران را آزاد كنند، زمینھایشان را بھ آنھا بازگردانند؛ و پیام پوزشي ھم برایشان فرستاد
سپس . اند این امري بود كھ پیش از این سابقھ نداشت، و پس از او ھم فقط چند تني از آن پیروي كرده

چندي خرقة رھروانھ پوشید؛ دست از شكار و خوردن گوشت بھ حلقة انجمن رھروان بودایي پیوست؛ 
  .برداشت و بھ راه ھشتگانة عالي پا نھاد
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توان گفت كھ این ماجرا تا چھ حد افسانھ و تا چھ اندازه تاریخ است؛ و با این بعد  اكنون بدرستي نمي
ا دیده و با خود اندیشیده شاید گسترش آیین بودا ر. ببریم ھاي این پادشاه پي توانیم بھ انگیزه زماني نمي

  بود كھ آیین سخاوت و 

در یازدھمین سال . و مناسبي براي مردمش باشد، و از عسس و محتسب بیشمار ھم خلاصش كند
سلطنتش صدور مھمترین فرمانھاي تاریخ حكومت را آغاز كرد و گفت كھ آنھا را با زباني ساده و بھ 

فرمانھاي . تا ھر ھندي باسوادي بتواند آنھا را بفھمد ھا و ستونھا نقر كنند گویشھاي محلي بر صخره
اند؛ از فرمانھایي كھ بر ستونھا نوشتھ شد ده ستون بھ جا  سنگنبشتة او را كمابیش در سراسر ھند یافتھ

شود كھ این  از این فرمانھا معلوم مي. اند مانده است، و جاي بیست ستون دیگر را ھم مشخص كرده
یكسره پذیرفتھ است، و آن را با عزمي راسخ در آخرین حوزة امور انساني،  امپراطور دین بودایي را

ماند كھ امپراطوري جدیدي ناگھان  و این عمل بھ این مي -یعني در سیاستمداري، بھ كار بستھ است
  .از مسیحیت تبعیت خواھد كرد[ در حكومت ]اعلام كند كھ از این پس 

در آنھا سخن . ، ھمگي مربوط بھ مسائل و امور دیني نیستآید گرچھ این فرمانھا بودایي بھ شمار مي
رساند كھ چھ زود ایمان پیروانش جاي شكاكیت بودا را گرفتھ  رود، و این مي از زندگاني آینده مي

از بودا ھم در . شود اما در این فرمانھا نھ اعتقادي بھ یك ذات باري ھست، و نھ ذكري از آن مي. است
فرمان دوم ]فرمان سارنات : شود این فرمانھا گرایش بھ الاھیات دیده نميدر . رود آنھا سخني نمي
خواھان ھمسازي در انجمن رھروان است، و براي كساني كھ آن را با تفرقھ یا انشعاب [ ستوني كوچك

اما در فرمانھاي دیگر بارھا شكیبایي در دین را . تضعیف كنند مجازاتھایي در نظر گرفتھ شده است
دھد باید بھ برھمنان ھم بدھد؛ نباید  گونھ كھ بھ رھروان بودایي صدقھ مي انسان ھمان. كند سفارش مي

دارد كھ ھمة رعایایش فرزندان محبوب او ھستند؛ و او ھیچ  شاه اعلام مي. از دین دیگران بدگویي كرد
 XIIة فرمان سنگنبشت. گاه بھ خاطر اعتقادات گوناگوني كھ دارند بر آنان تبعیض روا نخواھد داشت

  :گوید تقریباً بھ اقتضاي آن زمان سخن مي

ھاي دیگر را، خواه مرتاض باشند و خواه مردان  مردان ھمة فرقھ خدایان،درشي، محبوب  پریھ
اما محبوب خدایان بھ پیشكش ھدایا یا . دارد گونھ بزرگداشتي گرامي مي خانواده، با ھدایا و ھمھ

گسترش بنیادھاي . ھا در میان ھمة فرقھ درمھنھد كھ بھ رشد بنیادھاي  بزرگداشت آن قدر ارج نمي
اش در خویشتنداري در گفتار است، یعني نباید فقط بھ  اما ریشھ. درمھ بھ راھھاي بسیار ممكن است

ھاي دیگر را، بھ ناروا، خوار شمرد؛ ھمواره باید در ھمھ حال، حتي در  فرقة خود ارج نھاد و فرقھ
حال  ھاي دیگر را باید بھ ھر طریق و در ھمھ بلكھ، برعكس، فرقھ. رو بود نھآنجا كھ رواست، میا

  . بزرگ داشت

  گرداند بلكھ بھ  اگر كسي این گونھ رفتار كند، او نھ تنھا فرقة خود را بلند مي

ھاي  اما اگر دیگر گونھ رفتار كند، نھ تنھا بھ فرقة خود بلكھ بھ فرقھ. كند ھاي دیگر ھم خدمت مي فرقھ
  .ھماھنگي نیك است… رساند ر ھم آسیب ميدیگ

قانون «: در دومین فرمان ستوني مفھوم بنیادھاي درمھ یا ذات درمھ روشنتر توضیح داده شده است
یعني، ناپارسایي : اما قانون پارسایي مركب از چیست؟ از این چیزھا. عالي است[ درمھ]پارسایي 

آشوكا، براي اینكھ سرمشقي » .گویي، پاكياندك، كردارھاي نیك بسیار، ھمدردي،آزادگي، راست
بگذارد، بھ كارگزارانش فرمان داد كھ ھمھ جا مردم را فرزند خویش بدانند؛ با آنان بدون ناشكیبایي و 
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درشتي رفتار كنند؛ ھرگز آنھا را شكنجھ ندھند؛ ھیچ گاه بدون علت كافي زندانیشان نكنند؛ و، بالاخره، 
  . ھا را متناوباً براي مردم بخوانند كھ این كتیبھ دھد بھ كارگزاران خود فرمان مي

آیا این فرمانھاي اخلاقي در بھبود سلوك مردم مؤثر بود؟ شاید در گسترش اندیشة اھیمسا و ترغیب بھ 
خود . خودداري از خوردن گوشت و مشروبات الكلي در میان طبقات بالاي ھند تأثیري داشتھ است

در فرمان سنگنبشتة : ھا سخت اعتماد داشت عظ خود برسنگنبشتھآشوكا چون ھر مصلحي بھ تأثیر موا
IV آوري ظاھر شده است، و فشردة آن مفھوم روشنتري از آیین او بھ  كند كھ نتایج شگفت اعلام مي

  :دھد دست مي

ھا، صدھا سال كشتار زندگان، ستم بھ زندگان، بیحرمتي بھ خویشان و بي حرمتي بھ  در گذشتھ
ولي اكنون، در نتیجة كردار درمھ از جانب شھریار . براستي كھ افزون شده بود ھا شرمنھ برھمنان و

خویشتنداري از . درشي، محبوب خدایان، ھر فرماني با نواختن كوسھا فرمان درمھ شده است پریھ
ھا،  م روا نداشتن بھ زندگان، رفتار نیك با خویشان، رفتار نیك با برھمنان و شرمنھكشتار جانداران، ست

اي كھ شھریار  فرمانبرداري از پدر و مادر، فرمانبرداري از سالخوردگان اكنون از تعلیم درمھ
درشي، محبوب خدایان، داده است، افزوني یافتھ است، تا آن مایھ كھ ممكن نبود درصدھا سال با  پریھ

ھاي آتش دوزخ، و نیز با شكلھاي آسماني  ھاي بھشتي و پیلان بھشتي، توده شان دادن نشانھاي ارابھن
كردارھاي درمھ، از گونة پیشین، نیز از انواع گوناگون دیگر . دیگر بھ مردم، بھ آن دست یافت

درشي، محبوب خدایان، ھمچنان سبب افزوني بیشتر چنین  افزوني یافتھ است و شھریار پریھ
درشي، محبوب  ھا، و نبیرگان شھریار پریھ دیگر آنكھ، پسران، نوه. كردارھاي درمھ را خواھد شد

خدایان، این كردار درمھ را تا پایان جھان افزوني خواھند داد و، چون خود داراي درمھ و سلوك نیك 
  …ھستند، درمھ را بھ مردمان تعلیم خواھند داد

او خود با كوشش بسیار در راه . گوید شھریار نیك در پارسایي مردان و وفاداري پسرانش گزاف مي
دیر ساخت، و در  84000دین جدید رنج برد؛ سرانجمن بودایي شد، ھدایاي بسیار بھ آن داد، برایش 

  سراسر قلمروش، بھ نام آن، 

ن، حتي بھ سوریھ، مصر، و یونان بشیران بودایي را بھ ھمة بخشھاي ھند و سیلا. جانوران بساخت
اي براي اخلاق مسیح یاري كرده باشند؛ و این بشیران اندكي  فرستاد، تا در آنجا در فراھم آمدن زمینھ

. پس از مرگ او از ھند درآمدند تا بشارت بودا را در تبت، چین، مغولستان، و ژاپن موعظھ كنند
اوان بھ ادارة دنیایي امپراطوریش پرداخت؛ آشوكا، علاوه بر این كوشش دیني، خود با شور فر

روزھاي كارش طولاني بود، و در تمام ساعات ھمیشھ در دسترس دستورانش بود تا در تمام اوقات بھ 
  .كار عامھ پردازد

مناعت او . خطاي مھمش خودپرستیش بود؛ ھم فروتن و ھم مصلح بودن، در عین حال، دشوار است
نفھمید كھ . كند مي[ مارك اورل]و را برادر كاملتر ماركوس آورلیوس شود، و ا در ھر فرماني دیده مي

گردند كھ نابودش كنند، ھمان گونھ كھ كاھنان تبس  فرصت مي برھمنان از او نفرت دارند و فقط پي
بایست جانوران را براي خود و  نھ فقط برھمنان، كھ مي. ھزار سال پیش اخناتون را نابود كردند

نند، بلكھ ھزاران صیاد و ماھیگیر از فرمانھایي كھ محدودیتھاي سختي براي كشتن خدایانشان قرباني ك
كاه و كلشي را كھ «گفت  شد خشمگین بودند؛ حتي دھقانان از این فرمان كھ مي جانوران قایل مي

نیمي از امپراطوري آشوكا در انتظار مرگ او . نالیدند مي»چیزھاي زنده در آن است نباید بر آتش نھاد
  .بردند سر ميبھ 
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بودایي، نوة آشوكا در آخرین سالھاي عمر پدر بزرگش، بھ یاري  گوید، بنابر سنت چوانگ مي یوان
بتدریج تمام قدرت را از شاه سابق گرفتند، و بھ این ترتیب . درباریان، او را از سلطنت خلع كرد

دادند، و حتي جیرة  ا ميجیرة كالاھایي كھ بھ خود آشوك. ھدایایش ھم بھ انجمن رھروان پایان گرفت
شاه با اندوه بھ آن نگاه . املكھ شد  غذاییش را ھم قطع كردند، تا اینكھ روزي ھمة سھم اونصف یك میوه

در واقع ما . توانست ببخشد، براي رھروان بودایي فرستاد كرد و آنگاه آن را، چون تمام چیزي كھ مي
یك نسل پس از درگذشت او، . دانیم او ھم نميچندان چیزي از سالھاي آخر عمر او، و حتي سال مرگ 
چون آشكار شد كھ اداراة مملكت پادشاھي . امپراطوریش، مثل امپراطوري اخناتون، از ھم فروپاشید

مگده، بیش از آنچھ تابع سازماني برومند باشد، وابستھ بھ جبر سنت است، ایالت پس از ایالت از 
اعقاب آشوكا تا قرن ھفتم میلادي بر مگده حكومت . پیچیدندبستگي خود بھ شاھنشاه پاتلیپوتره سر فرو 

گوپتھ آن را بنیاد نھاده بود، با كشتھ شدن بریھرتھ پادشاه پایان  راندند؛ اما دودمان ماوریا، كھ چندره
  .شوند دولتھا نھ بر بنیاد آرمانھا بلكھ بر طبیعت انسانھا ساختھ مي. گرفت

؛ اما، از جنبة دیگر، در انجام یكي از وظایف بزرگ تاریخ آشوكا از لحاظ سیاسي شكست خورده بود
در حدود دویست سال پس از درگذشت او آیین بودا در سراسر ھند پراكنده شده، و . كامگار شده بود

اگر تا امروز، از كندي در سیلان تا كاماكورا در ژاپن، چھرة . ھیچ خونریزي فتح كرده بود آسیا را بي
  دھد كھ با  ھ مردمان فرمان ميب) بودا(آرام گئوتمھ 

  .شاید پارسایي، روزگاري بر تخت شاھي ھند نشستھ بود

III -  عصر طلایي ھند  

 -ھونھا در ھند -احیاي ادب -ھین -سفرھاي فا - امپراطوري گوپتا -شاھان كوشاني - دوران تھاجمات
  چوانگ سفرھاي یوان - ھرشة سخاوتمند

ھا و  اي بھ مدت كمابیش ششصدسال، كتیبھ یعني دوره از مرگ آشوكا تا امپراطوري سلسلة گوپتھ،
این دوره لزوماً یك . اسناد ھندي چنان اندك است كھ تاریخ این دورة میاني در تیرگي گم شده است

دادند، و  عصر تاریكي یا فترت نبود؛ دانشگاھھاي بزرگ مثل دانشگاھھاي تكسیلھ بھ كارشان ادامھ مي
اي را پس  ران در معماري، و نفوذ یونان در پیكرتراشي، تمدن بالندهدر بخش شمال غربي ھند نفوذ ای

م، سوریھا، یونانیھا، و سكاھا بھ پنجاب فروریختند،  در قرن اول و دوم ق. از ھجوم اسكندر پدید آورد
در قرن اول . باكتریایي را بنیاد نھادند - تصرفش كردند و در مدت سیصد سال این فرھنگ یوناني

اي از آسیاي میانھ بودند و با تركان  نامیم، كوشانھا، كھ طایفھ را عصر مسیحي مي عصري كھ ما آن
خویشي داشتند، كابل را گرفتھ آن را پایتخت خود كردند؛ و از آنجا، قدرتشان را بر سراسر شمال 

در زمان پادشاھي بزرگترین شاھشان، یعني كنیشكھ، . باختري ھند و بیشتر آسیاي میانھ گسترش دادند
بودایي برخي از زیباترین شاھكارھایش را بھ وجود  -پیكرتراشي یوناني: نر و علوم پیشرفت كردھ

فن طبابت را پیشرفت [ طبیب] آورد، بناھاي عالي در پیشاور، تكسیلھ، و متورا ساختھ شد، و چركة 
، كھ این، خود را گذاشتند) یا، ارابةبزرگ(ھاي آیین بودایي مھایانھ  داد، و ناگارجونھ و اشوگشھ پایھ

كنیشكھ در برابر دینھاي گوناگون بردبار بود، و . بر چین و ژاپن یاري كرد[ بودا]در پیروزي گئوتمھ 
را پذیرفت، كھ در [ بودایي] خدایان گوناگون را آزمود؛ و سرانجام آیین بوداي جدید آمیختھ بھ اساطیر 

تھا انباشتھ بودند؛ فرمان داد تا شوراي بزرگي ھا و ارھ ستوه آن بودا را خدا كرده و آسمانھا را بھ بودي
تا این اعتقاد را براي قلمرو او خلاصھ كنند، و خود در گسترش دین بودایي  گردآینداز متألھین بودایي 
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راساخت و فلسفة بودا را با نیازھاي [ یا، گفتار ]تره سو 000،300شورا . كمابیش آشوكاي دوم شد
  .ھاي پایینتر مردم ھماھنگ كرد، و خود بودا را ھم بھ مرتبة خدایي رساند عاطفي توده

  درمگده دودمان) گوپتة سرسلسلة ماوریا اشتباه نشود با چندره(گوپتة اول  در این میان چندره

ترین  اش، از برجستھ سالھ او، سمودرگوپتھ، در سلطنت پنجاهجانشین . شاھان محلي گوپتھ را بنیاد نھاد
او تختگاھش را از پاتلیپوتره بھ آیودھیا، كھ شھر باستاني راماي . شاھان تاریخ طولاني ھند شد

اي بود، برد؛ سپاه فاتح و محصلان مالیاتیش را بھ بنگال و آسام و نپال و ھند جنوبي فرستاد؛  افسانھ
او، . كرد ستاندند صرف اعتلاي ادب، علم، دین، و ھنر مي ھاي خراجگزار ميثروتي را كھ از دولت
خورشید «(مادیتیھ  پسرش، ویكره. ھاي جنگ، بھ شاعري و موسیقیداني متمایز شد خود، در میان پرده

نویس  ، این كشورستانیھاي سلاحي و فكري را گسترش داد و حامي كالیداس، نمایشنامھ)»اقتدار
ختگاھش، اجین، محفل درخشاني از شاعران، فیلسوفان، ھنرمندان، دانشمندان، و بزرگ، شد و در ت

ھند، با این دو شاه، بھ اوج تكاملي رسید كھ از زمان بودا بھ این طرف . محققان را گرد خود جمع كرد
بیھمتا بود، و بھ چنان وحدت سیاسیي دست یافت كھ فقط عصر آشوكا و اكبر شاه با آن برابري 

  .كنند مي

او در آغاز قرن پنجم میلادي از ھند . فھمیم ھین مي - گوپتھ را از گزارش فا ما طرح تمدن دودمان 
آمدند؛  ھند از چین بھ آنجا مي  ین عصر طلایي دیدن كرد؛ وي یكي از آن بوداییان بیشماري بود كھ در ا

ارھاي كوھستاني ھند، رغم حص احتمالا شمار این زایران كمتر از بازرگانان و سفیراني بود كھ، علي
آمدند و او را بھ تماس با رسوم و  از شرق و غرب، حتي از روم دوردست، بھ ھند رامش یافتھ مي

ھین، پس از آنكھ دل بھ دریا زد و جان بھ كف گرفت، از چین  -فا. انگیختند ھاي بیگانھ برمي  اندیشھ
آزاري ببیند یا چیزي از او بھ یغما  آنكھ باختري گذشت و بسلامت بھ ھند رسید، و در سراسر ھند، بي

اش آمده است كھ چگونھ شش سال طول كشید تا او بھ ھند  در سفرنامھ. برند، بھ سیر و سفر پرداخت
برسد، و شش سال ھم در ھند سپري كرد، و سھ سال وقت لازم داشت كھ از راه سیلان و جاوه بھ 

و سعادت و آزادي اجتماعي و دینیي را كھ او آباداني و رونق، فضیلت . زادگاھش در چین بازگردد
از تعداد، وسعت، و جمعیت شھرھاي . كند ھندیان از آن برخوردار بودند ستایشگرانھ وصف مي

از  بود،بزرگ، از بیمارستانھاي رایگان و سایر مؤسسات خیریھ كھ در سراسر آن سرزمین پراكنده 
وصفش . كوشكھاي شاھي در شگفت بود پژوھان دانشگاھھا و دیرھا، و از عظمت و شكوه تعداد دانش

  :گوید تماماً از مدینة فاضلھ است، مگر آنجا كھ از دست راست سخن مي

زد قاضیان بروند، مردمان بیشمار و شادند؛ مكلف نیستند كھ شمار افراد خانوارشان را ثبت كنند، یا ن
. اي بدھند ه كنند باید از سود بھر یا بھ قوانینشان توسل جویند؛ تنھا آناني كھ در ملك شاھي زراعت مي

زدن یا تنبیھ بدني كردن  شاه بدون گردن. مانند روند؛ اگر بخواھند بمانند، مي ھرگاه بخواھند بروند، مي
ي در مواردي كھ كساني بارھا سر بھ طغیان حت… پردازند؛ جانیان فقط جریمھ مي. كند حكومت مي

  آمیز شرارت

ستانند و نھ  اي مي در سراسر این ملك، مردم نھ جان از زنده… برند بردارند فقط دست راستشان را مي
دارند؛ دام  در آن سرزمین خوك و مرغ نگاه نمي… كنند ھا چنین مي تنھا چندالھ. خورند سیر و پیاز مي

   .ر بازارھا نھ قصابي ھست و نھ میفروشيفروشند؛ د زنده را نمي

داشتند،  ھین چندان متوجھ نیست كھ برھمنان، كھ از زمان آشوكا دودمان ماوریا را خوش نمي - فا
آنان سنتھاي دیني و ادبي . آورند دوباره، تحت حكومت بردبار شاھان گوپتھ ثروت و قدرت بھ دست مي
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اشتند، در سراسر ھند، سانسكریت را، بھ عنوان زبان روزگار پیش از بودا را زنده كرده بودند و د
از نفوذ آنان و حمایت دربار بود كھ دو حماسة بزرگ ھند، یعني . دادند عمومي دانشوران، توسعھ مي

ھمچنین، تحت این خاندان، ھنر بودایي در . مھابھاراتا و رامایانا، را بھ شكل امروزي آنھا نوشتند
ھمان «بنا بھ قضاوت یكي از دانایان معاصر ھند و . بھ اوج خود رسید نقوش دیوارھاي غارھاي آجانتا

ورمن، وسوبندو، آریبھط، و برھمگپت كافي است كھ این عصر  نام كالیداس، وراھھ میھیره، گونھ
كند كھ بزرگترین  مورخ بیغرض بخوبي مشاھده مي«گوید  ھاول مي» .نشانة اوج فرھنگ ھندي باشد

در این خواھد بود كھ تمام آنچھ راكھ ھند، در قرن پنجم میلادي، از آن پیروزي حكومت بریتانیا 
  ».برخوردار بوده بھ آن بازگرداند

ھونھا در این زمان بھ آسیا و اروپا حملھ . این اوج فرھنگ بومي را موج تھاجمات ھونھا متوقف كرد
كرد، تورامانھ مالوا را  ملھ ميوقتي كھ آتیلا بھ اروپا ح. كرده بودند،و مدتي ھند و روم را ویران كردند

كشید، بار دیگر، براي مدت  انگیز شاھان گوپتھ را از تخت بھ زیر مي ھراس كولة گرفت و میھیره مي
وردنھ، ھند شمالي  - وپتھ، یعني ھرشھاي از شجرة گ بعد شاخھ. یك قرن، ھند بھ اسارت و آشوب افتاد

ساخت و چھل و دو سال صلح و امنیت بھ قلمرویي پھناور آورد    كنوجرا بازپس گرفت، تختگاھي در 
شكوه و آباداني كنوج را از این نكتة وسعت و . كھ در آن یك بار دیگر ھنر و ادب بومي رونق گرفت

آن را غارت ) میلادي 1018در سال (توان استنباط كرد كھ چون مسلمانان  باورنكردني مي
شناي رایگان آن فقط گوشة  باغھاي عمومي زیبا و استخرھاي. معبد را ویران ساختند 000،10كردند

خود ھرشھ از آن پادشاھان نادري بود كھ یك چند رژیم . كوچكي از كارھاي خوب دودمان تازه بود
  پادشاھي را 

گفت  مردي بود صاحب گیرایي و كمالات؛ شعر مي. ترین شكل فرمانروایي درآورد بھ صورت ستوده
گذاشت این ضعفھا در ادارة  خوانند؛ اما نمي مي نوشت، كھ ھنوز ھم در ھند آنھا را ھا مي و نمایشنامھ

نمود؛ از  ناپذیر بود و روز برایش كوتاه مي او خستگي«نویسد  چوانگ مي یوان. درست ملكش رخنھ كند
غاز شیواپرست بود و سپس بھ  در آ» .رفت اي كھ بھ كارھاي خیر داشت، خواب از یادش مي علاقھ

خوردن غذاھاي گوشتدار . اش آشوكاي دیگري شد نیكوكاریھاي پارسایانھآیین بودا گروید، و از لحاظ 
را ممنوع كرد، در سراسر قلمروش براي مسافران رباطھا ساخت و بركنار گنگ ھزاران ستوپا، یا 

  .بقعة بودایي، بنا نھاد

یك گوید ھرشھ، ھر پنج سال  یوان چوانگ مشھورترین بودایي چیني است كھ از ھند دیدن كرد؛ او مي
كرد، كھ سران كلیة ادیان و جمیع بینوایان و نیازمندان قلمرو  بار، جشن نیكوكاري بزرگي برپا مي

در این اجتماع رسم بر این بود كھ تمام مازاد آنچھ را از آخرین جشن . خواند خود را بھ آن فرا مي
چوانگ  یوان. خیرات كندھا، بھ عموم  پنجسالة پیشین تا آن زمان بھ خزانة دولت آورده بودند، برھزینھ

ھاي مرغوب و زربفتھاي ظریف، كھ در  از دیدن مقادیر ھنگفتي طلا، نقره، سكھ، جواھر، پارچھ
دور تا دور این میدان صد چادر برافراشتھ بودند كھ . افتد میدان روبازي انباشتھ بودند، بھ حیرت مي

اگر حرف این (گذشت؛ روز چھارم  سھ روز بھ عبادت مي. نشستند در ھر یك از آنھا یكھزار نفر مي
شدند؛  پنج ھزار رھرو بودایي اطعام مي. كردند آن اجناس را میان مردم قسمت مي) زایر را باور كنیم

بعد میان . شد بھ ھر كدام از آنان یك مروارید، چند جامھ، گل، عطر، و یكصد قطعة طلا اھدا مي
ھاي دیگر؛ و در آخر بھ ھمة بینوایان و  د بھ فرقھكردند، سپس بھ جینھا؛ بع برھمنان خیرات فراوان مي

گاھي توزیع این عطایا و بخششھا سھ یا چھار ماه . یتیماني كھ از گوشھ و كنار قلمرو او آمده بودند
آورد و روي آن  ھاي گرانبھا و گوھرھایش را در مي در پایان كار، خود ھرشھ جامھ. كشید طول مي

  . گذاشت خیرات مي
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آید كھ حال و ھواي روحي آن عصر با نوعي الاھیات ھمراه بود  چوانگ چنین برمي اناز سفرنامة یو
تصویر دلپذیري است؛ مبین آوازة ھند در سرزمینھاي . شد كھ موجب انبساط خاطر و روح مي

این بزرگزادة چیني آسایش و سود خویش را در آن چانگان دوردست رھا كرد؛ از میان  - دیگراست
پشت سرگذاشت؛ ) كھ در آن زمان شھرآبادي بود(ختري گذشت؛ تاشكند و سمرقند را متمدن با چین نیمھ

تالنده بھ   از روي ھیمالایا گذشت و بھ ھند رفت؛ مدت سھ سال، با شوق بسیار، در دیر دانشگاھي
اش در مقام مردي دانشور و عالیمقام موجب شد كھ امیران ھند از ھر سو  آوازه. تحصیل علم پرداخت

وقتي ھرشھ شنید كھ یوان چوانگ در دربار كوماره، پادشاه آسام، . ھ درگاه خود فرا خواننداو را ب
كوماره سرباز زد، و گفت . چوانگ بھ كنوج بیاید است، پیامي براي این پادشاه فرستاد كھ بھ اتفاق یوان

  آن سرت «ھرشھ در پاسخ گفت . ھرشھ سرش را بخواھد و میھمانش را نخواھد

ھرشھ مجذوب دانش و رفتار عالي یوان شد، و انجمني از دانشوران بودایي را فراخواند . كوماره آمد
اي ثبت و آن را بر  یوان نظرات خود را برقطعھ. كھ روشنگري آیین مھایانھ را از زبان یوان بشنوند

: شد نصب كرد؛ سپس، بھ رسم روز، بر آن چنین افزود اي كھ این گفتگو در آن برگزار مي درخیمھ
» .تواند سرم را از تن جدا كند اگر در اینجا كسي بتواند یك استدلال نادرست بیابد و آن را رد كند، مي«

بھ ھمة ایرادات جواب داد و تمام ) بنا بھ گزارش خودش(مباحثھ ھجده روز دوام داشت، اما یوان 
آتش كشیدن آن در گزارش دیگري آمده است كھ مخالفانش مباحثھ را، با بھ . (مرتدان را گیج كرد

بین  خاقان روشن. بعد از ماجراھاي بسیار، یوان راه بازگشت بھ چانگان را یافت.) چادر، پایان دادند
چین یادگاریھاي بودایي را، كھ این ماركوپولوي فداكار از ھند با خود آورده بود، در معبد باشكوھي 

  ار وي گذاشت كھ در ترجمةدر چانگان محفوظ داشت؛ ضمناً چند تن از دانشمندان را در اختی
  . ھاي خطیي كھ او در ھند خریده بود یاریش كنند نسخھ

. اما تمام شكوه شاھي ھرشھ ساختگي و سپنجي بود، زیرا برقدرت و بخشندگي شاھي میرا استوار بود
آشوبي برخاست . چون او در گذشت، غاصبي بر تختش نشست و آن روي پست پادشاھي را نشان داد

ھند، مثل اروپا، بھ عذاب قرون وسطایي دچار شد؛ بیگانگان بھ آن . زار سال دوام داشتكھ كمابیش ھ
ھند دیگر تا زمان اكبرشاه بزرگ روي صلح و . ھجوم آوردند؛ آن را گشودند؛ و تقسیم و غارت كردند

  .وحدت بھ خود ندید

IV –  وقایع راجپوتانھ  

  سقوط چیتور - عصر شھسواري - ساموراي ھند

در ایالتھاي موار، ماروار، امبر، بیكانر و . اي حماسة راجپوتانھ روشن كرد گي را لحظھاین قرن تیر
كنند كھ نیمي بومي و نیمي از اعقاب سكاھا  بسیاري دیگر كھ نامھایي آھنگین دارند، قومي زندگي مي

بھ ھاي جنگجویي كھ بیشتر بھ ھنر زندگي توجھ داشتند تا  این قوم، تحت حكومت راجھ. و ھونھاست
ھاي ماوریا و  آنان در آغاز بھ اقتدار شاھان سلسلھ. بودند  زندگي ھنري، تمدني فئودالي بھ وجود آورده

گردن نھادند؛ و، با دفاع از استقلال خود و ھمة ھند، در برابر ایلغارھاي اقوام مسلمان، كار خود  گوپتھ
شد كھ معمولا ربطي  یي تمیز داده ميآوازة راجپوتھا بھ حمیت سپاھیگري و دلیر. را بھ انجام رسانیدند

اگر بھ حرف تاد، كھ مورخي ستایشگر راجپوتھاست، اعتماد كنیم، ھر مردي از آنان  ندارد؛بھ ھند 
  )اي كشتریھ(جنگجویي 
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» شاھزاده«نامشان، یعني راجپوت، خود بھ معناي . ھلواني نبردهباك، و ھر زني درمیان آنان پ بود بي
  .بدانند» خانة شاھي«نامیدند براي این بود كھ آن را  مي راجستاناست؛ و اگر گاھي سرزمین خود را 

اي، زھر دادن و كشتن، جنگ، و انقیاد  جویي طایفھ دلیري، وفاداري، زیبایي، كینھ - اي ھر خصیصھ
توان در كارنامة این دولتھاي مبارز ھم  مي - دھد زن را، كھ سنت ما بھ عصر شھسواري نسبت مي

و در  سرداران راجپوت، ھمانند شھسواران غربي، بھ ھمھ گونھ فضایل آراستھ،«گوید   تاد مي. یافت
زنانشان چندان زیبا بودند كھ مردان در مردن براي آنان » .كمالات معنوي از آنان بسیار برتر بودند

كردند؛ براي زنانشان تنھا مسئلھ احترام و ادب بود كھ ھمراه با شوھر خود بھ رسم  ھیچ درنگ نمي
ھا شاعر یا  راجھ برخي از این زنان آموختھ و فرھیختھ بودند، برخي از. رفتند ساتي درگور مي

پرداخت، بھ سبك  دانشمند بودند، و یك چند نوعي نقاشي ظریف آبرنگ، كھ بھ زندگي مردمان مي
مدت چھار قرن بھ ثروتشان افزوده . نقاشي آبرنگ ایراني قرون وسطي، در میانشان رواج یافت

     . نددلار خرج تاجگذاري شاه موار كن 000،000،20شد، تا آنجا كھ توانستند مبلغ  مي

بردند، و این تنھا  غرور و بدفرجامیشان در این بود كھ از جنگ ھمچون برترین ھمة ھنرھا لذت مي
این روح سلحشوري بھ آنان توانایي بخشید كھ با . ھنري بود كھ در خور آزاده مرد راجپوت بود

اما ھمین امر موجب شد كھ دولتھاي  كنند،باكي تاریخیشان از خود در برابر مسلمانان دفاع  بي
شرح تاد از سقوط . كوچكشان چنان تقسیم، و از جدال ناتوان شود كھ سرانجام آنھمھ دلیري بھ كار نیاید

آرثر و شارلماني؛ و  چیتور، كھ یكي از پایتختھاي راجپوتھاست، ھمان اندازه رمانتیك است كھ افسانة
چون فقط بر سخن مورخان بومي استوار است كھ بھ وطنشان بیش از حقیقت عشق (در واقع 

، رولانیا ترانة  آرثر توان، ھمچون مرگ آور وقایع راجستان را مي ماجراي شگفت) ورزیدند مي
خواست، بلكھ شاھدخت  بنابراین روایت، مھاجم مسلمان، یعني علاءالدین، چیتور را نمي. افسانھ دانست

دار مسلمان سر» .دھند مي[ زن] لقبي است كھ فقط بھ زیباترین «خواست، و پودمیني  پودمیني را مي
السلطنة چیتور شاھدخت را تسلیم او كند، او دست از محاصرة شھر  پیشنھاد كرد كھ اگر وكیل

  چون این تقاضا پذیرفتھ نشد، علاءالدین قبول كرد كھ اگر بگذارند یك نظر پودمیني را ببیند.دارد برمي

ھم ببیند خواھد رفت؛ اما سرانجام رضا داد كھ اگر روي پودمیني را در آینھ . نشیني خواھد كرد عقب
در عوض، زنان چیتور در دفاع از شھر بھ مردان پیوستند؛ و چون . اش زدند باز دست رد بھ سینھ

میرند چندان جنگیدند كھ ھیچ مردي از آنان زنده  راجپوتھا دیدند كھ زنان و دخترانشان در كنارشان مي
ھاي شھر ھیچ نشاني از آدمیزاد ندید؛  زهوقتي علاءالدین بھ پایتخت وارد شد در داخل دروا. نماند

  .بودند سوزانده، خود را جوھرانگیز  مردھا ھمھ در نبرد مرده بودند، و زنان ھم، بنا بھ رسم ھراس

V -  اوج جنوب  

 -دین - ھنرھا -قوانین - یك پایتخت قرون وسطایي -كریشنارایھ - نگر ویجیھ -مملكتھاي پادشاھي دكن
  غمنامھ

كردند، فرھنگ بومي ھم در جنوب دورتر و باز ھم دورتر  ھر چھ مسلمین در ھند پیشروي مي
مدتي طایفة . عالیترین دستاوردھاي تمدن ھندي در دكن جاي داشت رفت؛ در اواخر قرون وسطي مي

رسید، و پولكشین دوم آن  چالوكیھ مملكت پادشاھي مستقلي برپا داشت كھ قلمروش تا ھند مركزي مي
چونگ را بھ سوي خود  بھ چنان قدرت و جلالي رسانید كھ توانست ھرشھ را شكست دھد؛ یوانرا 

ھم بھ عھد پادشاھي . بكشاند؛ و خسروپرویز، پادشاه ساساني، سفیر عالیمقامي نزد او روانھ كند
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 .پولكشین و در قلمرو او بود كھ بزرگترین نقاشیھاي دیواري ھند، یعني فرسكوھاي آجانتا، كامل شد
آغاز  در . اینان چند صباحي قدرت برتر در ھند مركزي شدند. ھا سرنگون شد پولكشین توسط شاه پلوه

ھا قلمرویي بنیاد نھادند كھ شامل مادوره، تینولي، و  قرن اول میلادي، در انتھاي جنوبي ھند، پاندیھ
ون وسطایي شد؛ آنان مادوره را بھ صورت یك شھر بسیار عالي قر بخشھایي از تراوانكور مي

اینان ھم بھ نوبة . درآوردند و آن را با یك معبد عظیم، و ھزاران آثار كوچكتر ھنر معماري، آراستند
ھا بر ناحیة میان مادوره و  چولھ. ھا، و سپس بھ دست مسلمانان برافتادند خود نخست بھ دست چولھ

قوم در فرمانھاي آشوكا  نام این. كردند مدرس، و سپس از آنجا رو بھ غرب، بر میسور، حكومت مي
  روند؛ اما  آمده است، و از این رو قومي كھن بھ شمار مي

است كھ كار طولاني كشورستاني را آغاز كردند و سراسر جنوب، حتي سیلان ھم، باجگزار آنان شده 
 نگر، سپس قدرتشان از میان رفت، و خود تحت سلطة بزرگترین دولت جنوب، یعني ویجیھ. بود

   .درآمدند

در . باشد انگیز شكوه از یادرفتھ مي نگر، كھ ھم نام قلمروي است و ھم نام كرسي آن، نمونة غم ویجیھ
جریزة ھند را، با میسور و پرزیدنسي  سالھاي عظمتش تمام ایالات بومي كنوني بخش سفلاي شبھ

توان از این نكتھ دربارة اقتدار و منابعش قضاوت كرد كھ كریشنارایھ شاه  مي. شد درس، شامل ميم
روھاي  فیل، چند صدھزار بازرگان و روسپي، و سایر دنبالھ 551اسب،  32600پیاده،  703000

. داردو، كھ در آن عصر مرسوم بود كھ در لشكركشیھا ھمراه ارتش باشند، بھ نبرد تلیكوتھ گسیل كر
گاه ھم شاھي روشنفكر و مردمي بر  شد؛ گاه خودكامگي شاه بر اثر خودمختاري روستاھا تعدیل مي

راند، با آن شاه  نگر حكومت مي كریشنارایھ، كھ در روزگار ھنري ھشتم بر ویجیھ. نشست تخت مي
؛ وي زندگاني را بھ عدل و داد و عیش و خوشي مي گذراند. ھمیشھ عاشق بخوبي قابل قیاس است

برد و حامي آنھا   كرد؛ در برابر ھمة ادیان ھندي شكیبا بود؛ از ادبیات و ھنر لذت مي خیرات بسیار مي
پوشید؛ و با سعي تمام خود را  بخشود و از شھرھایشان چشم مي بود؛ دشمنان شكست خورده را مي
ت، بھ سال دومینگوش پایش، كھ یك مبلغ مذھبي پرتغالي اس. كرد وقف تكالیف روزمرة حكومت مي

  :كند ، او را چنین وصف مي1522

خواھد كھ  توان یافت؛ خوشخو، و بسیار شاد؛ دلش مي ترین و كاملترین شاھي است كھ مي پرھیبت
فرمانروایي بزرگ، و مردي … پذیرد بیگانگان را گرامي بدارد، و با مھرباني آنان را بھ حضور مي

 ھم در رتبت و ھم از لحاظ سپاه و… شود بس دادگر است، اما دستخوش ھیجانات ناگھاني خشم مي
قلمرو از ھر مولاي بزرگي بزرگتر است؛ اما بدان ماند كھ گویي در حقیقت چیزي ندارد كھ با آنچھ 

   .ستامردي چون او باید داشتھ باشد بتوان مقایسھ كرد؛ در ھمة كارھا بیباك و كامل 

میلادي بنا شد، احتمالا غنیترین شھري بود كھ ھند تا آن روز بھ خود  1326این پایتخت، كھ بھ سال 
  از آن دیدن كرد، گرداگرد آن را  1420، كھ در حدود نیكولوكونتي. دیده بود

ھمو . دانست مي» بھ بزرگي رم، و بسیار زیباتر از آن«شانزده فرسنگ برآورد كرد؛ پایش آن را 
داشت؛ زیرا مھندسانش بند عظیمي بر » ھا و درختان بسیار، و آبگذرھاي فراوان بیشھ«افزاید كھ  مي

كاریزي كھ چھل فرسنگ طول داشت   را بستھ بودند، و مخزن آبي ساختھ بودند و، از راهرود تونگھ بد
، كھ در سال عبدالرزاق .رساندند و چندین فرسنگ آن را در سنگ خاره كنده بودند، آب را بھ شھر مي

نھ چشم دیده، و نھ گوش شنیده كھ در تمام «كند  دي این شھر را دیده، آن را چنین وصف ميمیلا 1443
، زیرا كھ ھمھ …ترین شھر جھان است پرنعمت«بیند  پایش آن را چنین مي» .زمین جایي بدان ماند

كھ  كھ از اینجا پیداست - ھا از صدھزار ھم بیشتر است گوید تعداد خانھ مي» .چیز در آن فراوان است
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افتد كھ یكي از اطاقھایش را تماماً از عاج ساختھ  از قصري بھ حیرت مي. نیم میلیون نفر جمعیت دارد
وقتي » .تواني چنین چیزي در جاي دیگري بیابي چندان غني و زیباست كھ بدشواري مي«بودند؛ 

واج كرد، راه را بھ ازد[ نگر ویجیھ] نگر در تختگاه او  فیروزشاه، سلطان دھلي، با دختر پادشاه ویجیھ
. ھاي زربفت، و سایر چیزھاي گرانبھا پوشانیده بودند طول یك فرسنگ و نیم با مخمل و حریر، پارچھ

  .دروغ. اما جھاندیده بسیار گوید

زیستند و تابع مجموعة  در وراي این غنا، جمعیتي از زارعان و كارگران در فقر و خرافات مي
مجازاتھا از قطع . كرد اي حفظ مي كارانھ را با سختگیري وحشیانھقوانیني بودند كھ نوعي اخلاق كاسب

دست یا پا بود تا زیر پي فیل انداختن، گردن زدن، زنده را از ناحیة شكم بھ میخ كشیدن، یا قلابي بھ 
زیر چانة محكوم انداختن و آویختن او، تا در این حالت بمیرد؛ تجاوز و نیز سرقتھاي بزرگ را بھ این 

] عبدالرزاق . شد فحشا مجاز بود، نظمي داشت و بھ درآمد درگاه بدل مي. كردند ات ميطریق مجاز
ھزار شحنھ دارد؛ وظیفة آنھا  خانة شھر است كھ دوازده مقابل ضرابخانھ، شحنھ«: گوید مي[ سمرقندي

ھا، جمال دلبران، ناز و نوازششان از حد  عظمت این خانھ. دھند ھا مي از مداخل روسپیخانھ… را
رفت كھ خود را در مرگ  وضع زنان تابع وضع مردان بود؛ از آنان انتظار مي» .صف بیرون استو

  . گورشان كنند بھ گذاشتند كھ زنده شوھر بكشند، گاھي زنان مي

نگر، ادبیات، ھم بھ زبان سانسكریت و ھم بھ گویش تلوگو  ھا یا شاھان ویجیھ تحت حمایت رایھ
ھ خود شاعر بود، و ھم حامي آزادة ادب؛ و السني پیدانھ، كریشنارای. ، رونق گرفت)درجنوب(

نقاشي و معماري رونق گرفت؛ . الشعراي دربارش، در میان والاترین آوازخوانان ھند جاي دارد ملك
  اي یا  معابد عظیم ساختھ شد، و تقریباً بر ھر وجبي از سطح آنھا پیكره

كشتند؛ اما بسیاري از  و ھرگز آن را نميماده گاو مقدس بود . داشت خصوصاً ویشنو را بزرگ مي
دین خشن بود، و . خوردند كردند، و مردم آنھا را مي ھاي دام و ماكیان را براي خدایان قرباني مي گونھ

  .رفتارھا آراستھ

مسلمانان فاتح كم كم راھشان را بھ جنوب باز كردند؛ حالا . تمام این قدرت و تحمل یكشبھ بر باد شد
نیروھایشان را [ ق ھـ972میلادي، مطابق  1565در سال ] احمدنگر، گلكنده، و بیدر سلاطین بیجاپور،

متحد كرده بودند كھ این آخرین دژ شاھان بومي ھندو را فتح كنند؛ ارتشھاي مختلط آنھا، با سپاه 
راجھ  در تلیكوتھ مصاف دادند، تعداد برتر مھاجمان چیرگي یافت؛ رامھ راجھ رامھمیلیون نفري  نیم

اسیر شد و او را در برابر چشم پیروانش گردن زدند؛ لاجرم بیم بھ دلھاي اینان افتاد و راه گریز در 
تقریباً صدھزار تن از آنان بھ ھنگام گریز كشتھ شدند، و تمام نھرھا بھ خونشان رنگین . پیش گرفتند

كھ ھر سپاھي آن سپاه «غنیمت چندان فراوان بود : اھیان فاتح آن شھر غني را غارت كردندسپ. شد
این غارت پنج ماه ادامھ » .متفق، از زر و جواھر و اسباب و خیمھ و سلاح و اسب و برده توانگر شد

معابد و فاتحان ساكنان بیدفاع را بیدریغ از دم تیغ گذراندند، انبارھا و دكانھا را غارت، و : یافت
ھا و نقاشیھاي آن شھر را نابود  قصور را با خاك یكسان كردند، و رنج بسیار كشیدند تاھمة مجسمھ

و . كنند؛ بعد با مشعلھاي افروختھ در شھر بھ راه افتادند و ھر چھ را سوختني بود بھ آتش كشیدند
لزلھ شده باشد، سنگ نگر بتمامي ویرانھ بود، گویي كھ دچار ز سرانجام چون از آنجا رفتند ویجیھ

اي از فتح وحشتناك مسلمانان را در ھند  خویانھ و مطلق نمونھ این ویرانگري درنده .بودبرسنگ نمانده 
  . داد، كھ ھزار سال پیش آغاز شده و اكنون كامل شده بود نشان مي

VI -  كشورگشایي مسلمین  
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درس  -خوي آن سیاست درنده - انحرافات فرھنگي آن -سلاطین دھلي - محمود غزنوي -تضعیف ھند
  تاریخ ھند

حكایتي است نومیدكننده، كھ نتیجة . كشورگشایي مسلمین در ھند احتمالا خونینترین داستان تاریخ است
پود تافتة ظریف نظم و آزادي و  اخلاقي آشكارش این است كھ تمدن چیزي است سپنجي، و تار و

تواند در ھر آن، بھ دست وحشیان مھاجمي كھ از بیرون آمده یا در داخل آن  فرھنگ و صلح آن مي
ھندوھا گذاشتھ بودند كھ توش و توانشان در تفرقھ و جنگ خانگي . گرد آمده باشند، از ھم دریده شود

ن، پذیرفتھ بودند كھ آنان را در وظایف زندگاني از میان برود؛ دینھایي را، چون آیین بودا و آیین جی
سست كرده بود؛ نتوانستند نیروھایشان را سازمان دھند تا از مرزھا و تختگاھھا، ثروت و آزادیشان 

در برابر قبایل سكاھا، ھونھا، افغانھا، و تركھا نگھباني كنند؛ اینان پیرامون مرزھاي ھند پراكنده 
ھند ) میلادي 1000- 600(مدت چھارصد سال . كھ بدان راه یابند وچشم بھ راه ضعف ملي آن بودند

  .اي بود كھ سرانجام از راه رسید چشم بھ راه سلطھ

سال (اي بھ مولتان بود، در غرب پنجاب  حملة گذرنده[ یعني، غازیان عرب] اولین ھجوم مسلمین 
صلش استقرار مسلمین مھاجمان در سھ قرن بعد حملات مشابھي بھ ھند كردند، كھ حا). میلادي664

 732سال (در درة سند بود، و این مقارن زماني است كھ ھمدینان عربشان در غرب، در نبرد تور 
اما فتح واقعي مسلمین در ھند در پایان ھزارة اول . جنگیدند ، براي استیلاي بر اروپا مي)میلادي

  .میلادي اتفاق افتاد

نام محمود، سلطان ولایت كوچك غزنھ در شرق  میلادي، یكي از سركردگان ترك، بھ 997در سال 
دید كھ ھند، در آن سوي مرز او،  دانست پادشاھیش نوپا و تنگدست است و مي محمود مي. افغانستان شد

پرستي  كرد كھ شوق مقدسي براي برچیدن بت وانمود مي. كھنسال و توانگر است؛ نتیجھ معلوم بود
  شوق دیني  ھندوان دارد، و با نیرویي كھ ملھم از یك

در بھیم نگر با ھندواني كھ آمادگي نداشتند رو بھ رو شد، آنان را بھ قتل  .گذشتغارت بود از مرز 
چون بھ . یغما برد عام، شھرھایشان را غارت، و معابدشان را ویران كرد، و ذخایر خزاین قرنھا را بھ

گوھرھا و درھاي ناسفتھ، یاقوتھایي كھ چون اخگر یا چون شراب منجمد «غزنھ بازگشت، با نمایش
، »ھاي نورستة مورد، و الماسھایي ھر یك بھ وزن و اندازة انار درخشند، و زمردھایي چون شاخھ مي

برد و خزانة خود  محمود ھر زمستان بھ ھند ھجوم مي .انداختسفراي قدرتھاي خارجي را بھ حیرت 
گذاشت كھ غارت كنند و بكشند؛ ھر بھار  كرد و دست سپاھش را كاملا باز مي را از غنایم مالامال مي

ھاي  از معبد آن شھر مجسمھ) در كنار جمنا(در متورا . شتگ غنیتر از پیش بھ تختگاھش باز مي
جواھرنشان گرفت و خزاین آن را كھ مقادیر ھنگفتي طلا و نقره و جواھر داشت خالي كرد، معماري 

و ساختنش دویست سال كار . ارزد معبد بزرگ را بسیار ستود و گفت كھ لنگة آن صد میلیون دینار مي
شش سال  .كردندرا بھ نفت آغشتند و بھ آتش كشیدند و با خاك یكسان  سپس فرمان داد كھ آن. برد مي

  بعد بھ شھر 

ھزار نفري را كھ ساكن آن شھر  غني دیگري، در شمال ھند، یعني بھ سومنات حملھ كرد، و تمام پنجاه
شاید، در پایان كار، سلطان محمود ثروتمندترین . تیغ گذراند و ثروت آن را بھ غزنھ برد بودند از دم

كشت و آنھا را بھ  گاھي جمعیت شھرھاي ویران شده را نمي. شاھي شد كھ تاریخ تاكنون دیده است
ي را برد كھ بھ بردگي بفروشد؛ اما تعداد این اسیران چندان زیاد بود كھ بعد از چند سال كس غزنھ مي

كرد و  محمود پیش از ھر درگیري مھمي نماز مي .بدھدیافتي كھ براي ھر برده بیش از چند ریال  نمي
تا  389از ]یك سوم قرن سلطنت كرد . كرد داشت و از خدا طلب بركت مي دست بھ دعا برمي
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مورخان مسلمان او را بزرگترین سلطان . ؛ و چون در گذشت، سالخورده و سرفراز بود[ق  ھـ421
  . زمان و یكي از شاھان بزرگ آن عصر بھ شمار آوردند

سایر حكام مسلمان، كھ از منافع این لشكركشي آگاه شدند، او را سرمشق قرار داده، بھ ھمان شیوه 
. نژاد افغاني بودند، بھ ھند ھجوم بردند اي ترك ان، كھ طایفھمیلادي غوری 1186در سال . رفتار كردند

شھر دھلي را گرفتند، معابدش را ویران و ثروتش را ضبط كردند و در كاخھایش سكونت گزیدند تا 
این استبداد بیگانھ مدت سھ قرن شمال ھند را بھ زنجیر كشید، و فقط با كشتار . مملكت دھلي را بنا نھند

الدین  قطب[ كھ بھ سلاطین ممالیك مشھورند] نخستین سلطان خونریز این سلسلھ . و آشوب برچیده شد
یك مورخ مسلمان . خو، و بیرحم متعصب، درنده: ایبك بود كھ یك نمونة معمولي از نوع خود است

در یك  )بودكھ غلام (این سردار » .صدھا ھزار و كشتگانش نیز صدھا ھزار بود«گوید ھدایایش  مي
سلطان دیگر،  ».شدپنجاه ھزار تن را بھ ربقة بندگي درآورد، و دشت از ھندوان قیرگون «پیروزي 

داد  كرد، یا دستور مي انداخت و سیاست مي شیان و راھزنان را زیر پي فیلان ميالدین بلبن، شور غیاث
وقتي كھ برخي از ساكنان مغولي، كھ  .بیاویزندھاي دھلي  پوستشان را كنده، از كاه پركنند و از دروازه

  اسكان گرفتھ و بھ اسلام گرویده بودند، سر بھ شورش برداشتند، سلطان در دھلي 

سلطان  .كشتشدند، در یك روز  ھزار نفر مي ھمة مردھا را، كھ پانزده تا سي) فاتح چیتور(علاءالدین 
اي برجستھ شد؛ در  ن پدرش بر تخت نشست و دانشمندي بزرگ و نویسندهتغلق با كشت  محمدبن

ریاضیات، فیزیك، و فلسفھ یوناني بھ تفنن دستي داشت؛ در خونریزي و ستمگري بر اسلافش پیشي 
كشور را با غرور بیجایش  خوراند؛را بھ ھمسر و فرزندان او  گوشت یك خواھرزادة شورشي گرفت؛

او آن قدر  .گریختندویرانھ كرد و با قتل و غارت آن را چنان بھ تباھي كشید كھ ساكنانش بھ جنگل 
خرگاه شاھي و دیوان عام تلي از جنازه و  ھمیشھ پیش«ھندو كشت كھ بھ قول یك مورخ مسلمان 

و كشتن آنان خستھ شده [قربانیان] اي از اجساد بود كھ رفتگران و دژخیمان از كشیدن انبوه  توده
از آنجا بیرون كشید و  آباد بنا كند ھمة ساكنان دھلي را او براي آنكھ تختگاه جدیدي در دولت» .بودند

آن را بھ برھوت تبدیل كرد؛ و، چون شنید كھ مرد كوري دردھلي مانده، دستور داد كھ او را از 
پایتخت كھنھ تا پایتخت نو بكشند، و ھنگامي كھ این بینوا آخرین سفرش را بھ پایان برد فقط یك پا از او 

  سلطان  .بودمانده 

مدت . دھند ناپذیر او را تشخیص نمي كرد كھ مردم او را دوست ندارند، یا دادگري انحراف شكایت مي
جانشینش فیروز شاه بھ بنگال حملھ كرد، براي سر . ربع قرن بر ھند حكومت كرد و در بستر مرد

سر جایزه داد؛ براي گرفتن اسیر و برده بھ روستاھاي  000،180ھندوان جایزه تعیین كرد، و براي 
ھرگاه تعداد كشتگان ھندوان . وي در سن كمال، یعني در ھشتادسالگي، درگذشت .برد ميھندو حملھ 

  .گرفت رسید سھ روز جشن مي ھزار نفر مي ھ بھ بیستبیدفاع در دوران سلطان احمدشاه روزان

این شاھان غالباً مردان بالیاقتي بودند، و پیروانشان ھم از دلاوري سبعانھ و سختكوشي برخوردار 
راندند كھ ھم خصم اینان بودند و  توان فھمید كھ آنھا چگونھ بر مردمي حكومت مي از اینجا مي. بودند

اینھا ھمھ مسلح بھ دیني بودند كھ در عمل بر . این فرمانروایان بود ھم تعدادشان بسیار بیشتر از
شمشیر تكیھ داشت، اما، از نظر یكتاپرستي، شكیباییش از تمام آیینھاي پرستشیي كھ در میان عام 

ھندیان رواج داشت بسیار برتر بود؛ اما این مسلمانان جاذبة این دین را با كردارشان از نظرھا پنھان 
دادند ھندوان آشكارا اعمال مذھبي خود را بھ جاي آورند، چون این  معنا كھ اجازه نمي بدین داشتند، مي

دانستند، و ھمین موجب شد كھ ھندوان بیش از پیش در عمق روح ھندو فرو  كار را خلاف شرع مي
 برخي از این سلاطین بھ خون تشنھ، سواي این قدرت، فرھیختھ ھم بودند؛ حامي ھنر بودند و. روند

گماشتند؛  ھنرمندان و استادكاران را، كھ معمولا اصل ھندو داشتند، بھ كار ساختن مساجد و مقابر برمي
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ابوریحان . شدند برخي از آنھا عالم بودند و از مباحثة با مورخان و شاعران و اھل علم شاد مي
كتاب تحقیقي  بیروني، كھ از فحول دانشمندان آسیاست، ھمراه سلطان محمود غزنوي بھ ھند رفت، و

و [ مھین] توان آن را با تاریخ طبیعي پلیني  دربارة ھند نوشت كھ مي[ تحقیق ماللھند]اي  فاضلانھ
ه، بیشمار بود و غالباً شمار مورخان مسلمان، ھمچون سرداران سپا. قیاس كرد ھومبولتكیھان اثر 

این سلاطین ھم تا آخرین دینار . آنان در لذت بردن ازخونریزي و جنگ دست كمي از اینان نداشتند
گرفتند؛ اما سلاطین در ھمین  ثروت این مردم را، با استفاده از شیوة قدیمي بستن مالیات، از آنان مي

ترتیب، آن غنایم را بھ زندگي اقتصادي  كردند؛ و، بھ این ماندند؛ غنایمشان را در آنجا خرج مي ھند مي
  كشي این سلاطین، تضعیف جسم و  گرداندند؛ با اینھمھ ارعاب و بھره ھند باز مي

جان ھندوان را، كھ با اقلیم فرساینده، غذاي نامناسب، تفرقة سیاسي، و دینھاي بدبینانھ آغاز شده بود، 
  .تسریع كرد

وي مشاورانش را : ءالدین بوضوح مشخص ساختطرح سیاست معمول این سلاطین را سلطان علا
ھندوان را در ھم شكنند و آنان را از آن ثروت و «وضع كنند تا » قوانین و قواعدي«ملزم كرد كھ 

داشت،  دولت نیمي از محصول زراعي را برمي» .آورد محروم بدارد اي كھ كینھ و طغیان مي خواستھ
ھیچ ھندو «گوید  یكي از مورخان مسلمان مي. فتندگر و حكام بومي ھم شش یك آن نیمة دیگر را مي

… شد یامازادي دیده نمي… ھایشان از زر و سیم نشاني نبود توانست سرش را بالا بگیرد؛ در خانھ نمي
وقتي » .وادارند[ مالیات]بستند تا آنان را بھ تأدیة  كتك، بھ كنده كشیدن، حبس و بند، ھمھ، را بھ كار مي

اي ملا، تو مرد عالمي، اما تجربھ «دین بھ این سیاست اعتراض كرد، او گفت یكي از مشاوران علاءال
پس، یقین داشتھ باش كھ ھندوھا ھرگز منقاد و مطیع نخواھند . نداري، من جاھلم، اما تجربة بسیار دارم

ن ام كھ فقط غلھ و شیر و ماست یك سالشان را برایشا پس، دستور داده. شد، الا كھ بھ خاك سیاه بنشینند
  » .بگذارند، و مجاز نیستند كھ مال و منالي بیندوزند

ھند، كھ با تفرقھ ناتوان شده بود، تسلیم مھاجمان شد؛ آنان او را . این راز تاریخ سیاسي ھند جدید است
بھ فقر كشاندند؛ و او ھمة تاب و توان ایستادگیش را از دست داد؛ لاجرم براي تسلاي خود بھ چیزھایي 

دلیلش ھم این بود كھ مولایي و غلامي، ھر دو، فریبھایي ناپایدارند، و این . پناه جستفراتر از طبیعي 
ارزد كھ این یكي دو روز عمر را بھ  گرفت كھ آزادي فرد یا آزادي ملت كمتر از آن مي طور نتیجھ مي

 شود این است كھ بھاي تمدن ھمیشھ درس تلخي كھ از این غمنامھ گرفتھ مي. دفاع از آن برخیزند
  .ھر ملتي باید صلح را دوست بدارد، اما باروتش را ھم خشك نگاه دارد. ھشیار بودن است

VII - اكبر كبیر  

دوستي او  - شوق او بھ فلسفھ - حمایت او از ھنر -منش او -حكومت او -اكبر - ھمایون - بابر - تیمورلنگ
  واپسین روزھاي او  - دین نو او - با آیینھاي ھندو و مسیحیت

فسادپذیري در سرشت ھر حكومتي ھست؛ زیرا قدرت، چنانكھ شلي گفتھ است، ھر دستي را كھ بھ آن 
تندرویھاي سلاطین دھلي موجب شد كھ نھ فقط حمایت جمعیت ھندو، بلكھ . كند بخورد زھرآگین مي

ین، بھ اي از شمال شد، این سلاط وقتي كھ تركتازي تازه. پشتوانة پیروان مسلمان را ھم از دست بدھند
  . ھمان آساني كھ خود بر ھند پیروز شده بودند، منھزم شدند

  تركي كھ اسلام را چون سلاح قابل ستایشي پذیرفتھ  - اولین فاتح آنھا تیمور لنگ بود
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چون بر تخت . رساند تا از حمایت قبایل مغول برخوردار شود بود و نسبش را بھ چنگیزخان مي
. سمرقند نشست و حاجت بھ زر بیشتري پیدا كرد، بھ فكرش رسید كھ ھند ھنوز پر از كفار است

سردارانش، كھ از دلیري مسلمانان آگاه بودند، اعتراض كردند و یادآور شدند كھ این كفاري كھ او 
ملایاني كھ در . اند خواھد از سمرقند بر آنھا غلبھ كند پیش از او تحت لواي حكومت اسلام درآمده يم

یا ایھاالنبي جاھد الكفار و المنافقین «قرآن استاد بودند مشكل را با ذكر این آیة الھامبخش حل كردند كھ 
 ؛)میلادي 1398سال (پس تیمور از سند گذشت  .»[ المصیر و ماویھم جھنم وئیس] واغلط علیھم 

گرفت؛ نیروھاي  عام كرد و اسیر بسیاري از ساكنانش را، كھ نتوانستھ بودند از برابرش بگریزند، قتل
سلطان محمود تغلق را شكست داد؛ دھلي را گرفت؛ صدھزار اسیر را با خونسردي كشت؛ تمام ثروت 

شھر را كھ سلسلة افغان در آنجا جمع كرده بود غارت كرد؛ و بھ دنبال خود آشوب، قحط، طاعون بھ 
   .نھادجا 

سلاطین دھلي باز بر تخت خود نشستند و یك قرن دیگر، پیش از آنكھ آن فاتح واقعي بیاید، از ھند باج 
. كننده مچون اسكندر، دلیر و افسونمردي بود بتمامي ھ ھند،بابر، بنیادگذار سلسلة تیموریان . گرفتند

خوییشان، بھ  ھم از اعقاب تیمور بود و ھم چنگیز؛ تمام كارداني این دو بلاي آسیا را، سواي درنده
ناپذیر بود؛  از مازاد نیروي تن و جانش در عذاب بود؛ در جنگ و شكار و سفر سیري. ارث برده بود

دو روزه، سوار بر اسب، چھل و سھ . شتن كاري نبودپیش او، با یكدست پنج دشمن را در پنج دقیقھ ك
طریق كرد، و علاوه بر این دوبار ھم از گنگ بھ شنا گذشت؛ و در اواخر عمر یادآور شد  فرسنگ طي
  . سالگي دیگر نشد كھ دو ماه رمضان را در یك محل روزه بگیرد كھ از یازده

میرد؛ مدتي در كوھھا پنھان شد، ولي دوباره چیزي نمانده بود كھ از بیماري ب. بدھد آن را از دست داد
این شھر را با دویست و چھل نفر فتح كرد؛ بھ او خیانت كردند و باز سمرقند از دستش رفت؛ دو سال 

در فقر و گمنامي زیست؛ بھ فكرش رسید كھ بھ چین برود و برزگري پیشھ كند؛ نیروي دیگري آراست 
و با دوازده ھزار سرباز و چند اسب  شد؛كابل را متصرف و، با نفاذ دلیریش، در بیست و دو سالگي 

دھلي را  كشت؛پیروز شد؛ ھزاران اسیر را  مابراھیاصیل در پانیپت بر یكصدھزار سپاھي سلطان 
ھاي بیگانھ را كھ بر ھند حكومت كردند بنیاد  ترین سلسلھ تصرف كرد، و در آنجا بزرگترین و خیرخواه

عرھاي عالي سرود؛ خاطرات خود را نوشت؛ و از چھار سال صلح و آرامش برخوردار شد، ش. نھاد
سالگي چشم از جھان فرو بست، حال آنكھ در عمل و تجربھ بھ اندازة یك قرن عمر  در چھل و ھفت

   .بود كرده

شیرشاه، از . عتادتر از آن بود كھ كار پدر را دنبال كندمزاجتر، و م پسرش، ھمایون، ناتوانتر، دمدمي
. سركردگان افاغنھ، او را در دو نبرد خونین شكست داد، و مدتي سلطة افغانھا را بھ ھند بازگرداند

شیرشاه، گرچھ در كشتار بیرحم بود، با سلیقة معماري عالیش دھلي را بازسازي كرد و اصلاحاتي در 
پس از او دو شاه ناتوان . اندیش اكبر شد اي براي حكومت روشن مینھحكومت بھ وجود آورد كھ ز

سالي زمامدار بودند؛ سپس ھمایون، كھ پس از دوازده سال سختي و آوارگي نیرویي در ایران  ده
ھمایون، ھشت ماه بعد، از مھتابي . ترتیب داده بود، بھ ھند بازگشت و تختش را بھ چنگ آورد

   .مردو اش بھ زیر افتاد  كتابخانھ

در بزرگ كردن او از ھیچ كوششي . »بسیار بزرگ«نامید، اما او را بعدھا درھند اكبر نامیدند، یعني 
دند، چون در كردند؛ حتي اجدادش ھم، از پیش، ھرگونھ شرط احتیاط را بھ جا آورده بو فروگذار نمي

برایش معلمان بسیاري بھ خانھ آوردند، اما او . رگھاي او خون بابر و تیمور و چنگیزخان جاري بود
زد، در مقابل، خود را، با ورزش مداوم و خطرناك،  راند و از نوشتن سر باز مي آنان را از خود مي

كرد؛ ھنر رام كردن  كرد، سواركاري كامل شد؛ چوگان شاھانھ بازي مي  براي شاھي تربیت مي
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دانست؛ ھمیشھ آماده بود كھ راھي شكار شیر یا ببر شود؛ تن بھ ھر خستگي  ترین فیلان را مي رمنده
مثل ھر ترك اصیلي، از ریختن خون انسان . شد رو مي داد، و بھ تن خویش با ھمة خطرھا روبھ مي

یعني  - یك اسیر ھندو لقب غازيسالگي از او خواستند كھ با كشتن   وقتي كھ در چھارده. بیزار نبود
خویانة كار  اینھا سرآغازھاي درنده .زدبگیرد، او با یك ضربة شمشیر آن مرد را گردن  -»كافركش«

ترین و بافرھنگترین ھمة شاھاني باشد كھ تاریخ تاكنون شناختھ  مردي بود كھ مقدر بود از فرزانھ
   .است

 قلمروش یك ھشتم گسترة خاك ھند. ھ تحویل گرفتالسلطن سالگي اداره كامل امور را از وكیل در ھجده
بھ صورت كمربندي بھ پھناي چھارصدو ھشتاد كیلومتر كھ از مرز شمال باختر در مولتان آغاز  بود،

ربزرگش بھ راه افتاد تا این مرزھا را گسترش دھد؛ با شور و ولع پد. شد و بھ بنارس در خاور ختم مي
با یك سلسلھ جنگھاي خونین فرمانرواي ھندوستان بھ استثناي موارشد، كھ یك قلمرو كوچك راجیوتھا 

. چون بھ دھلي بازگشت زره از تن باز كرد و زندگاني را وقف نوسازي ادارة قلمروش كرد. بود
ھم را، حتي در استانھاي دوردست، خود او قدرتش مطلق بود، و صاحبان ھمة مناصب م

، یك وزیر دارایي كھ »وكیل«یك صدراعظم یا : دستیاران اصلي او چھار نفر بودند. گماشت برمي
كھ در رأس » صدر«یا وزیر دربار، و یك » بخشي«شد، یك  خوانده مي» دیوان«و گاھي ھم » وزیر«

  امور دیني مسلمانان 

ھمین كھ حكومت اكبر قوام و اعتباري یافت دیگر كمتر بھ قدرت نظامیش تكیھ كرد و بھ یك  .ھندبود
در زمان جنگ، امراي نظامي ولایات سپاھیاني . ھزار نفري قانع بود ارتش ثابت بیست و پنج

كردند، و این یك تركیب موقت بود كھ عامل مؤثري در  تقویت ميفرستادند و این نیروي متوسط را  مي
خواري و اختلاس در میان حكام و  بازار رشوه .شدسقوط سلسلة تیموریان ھند در عھد اورنگ زیب 

جویي  با صرفھ. شد یشتر وقت اكبر مصروف مقابلھ با این فساد ميزیردستھایشان گرم بود، از این رو ب
آوردند و  كرد؛ قیمت غذا و چیزھایي را كھ برایشان مي دقیقي خرج دربار و درگاھش را منظم مي

اش معادل یك  چون درگذشت، نقدینة خزانھ. كرد دستمزد كارگراني را كھ اجیر دولت بودند معین مي
  . یش نیرومندترین امپراطوري روي زمین بودمیلیارددلار، و امپراطور

یك  یك تا سھ بھرة زمین از شش. قانون و مالیات سخت و سنگین بود، اما نھ بھ سنگیني زمان پیش از او
امپراطور قانونگذار، . رسید دلار مي 000،000،100شد، و مالیات زمین سالانھ بھ  محصول گرفتھ مي

عالي ساعتھا وقتش را صرف شنیدن حرفھاي دادخواھان مھم  مجري، و قاضي بود؛ او در مقام دیوان
بنابر قانون او، ازدواج در صغرسن، و ساتي اجباري ممنوع، و ازدواج مجدد بیوگان مجاز . كرد مي
رسم بردگي اسیران و كشتار حیوانات را براي قرباني برانداخت و بھ ھمة ادیان آزادي داد؛ راه . شد

اي بود كھ  و آن جزیھ - ده یا نژادي، را باز كرد و رسم سرگزیت را برچیدصاحبان استعداد، با ھر عقی
در آغاز سلطنتش، قانون جزایي شامل . ستاندند حكام افغان از ھندواني كھ بھ دین خود مانده بودند مي

نامة  ترین قانون اما در پایان سلطنتش معتدلترین و مردمي. شد مجازاتھایي مثل قطع عضو مي
شود و، اگر پا بگیرد، بھ نرمي و  ھر دولتي با عنف و خشونت آغاز مي. شانزدھم بود حكومتھاي قرن

  .گراید آزادي مي

چون پادشاھي اكبر تا حد زیادي بھ صفات برتر . اما قدرت فرمانروا غالباً ضعف حكومت اوست
. خواھد شد اندیشھ و منش او وابستھ بود، این خود تھدید آشكاري بود كھ این نظام با مرگ او تجزیھ

بھترین ورزشكار، بھترین : داراي فضایل بسیاري بود؛ تعدادي از مورخان را در خدمت خود داشت
  سواركار، بھترین شمشیرزن عصر، معماري بزرگ، و عجیبتر آنكھ 
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بانظافت و وقار و آرامش، و چشمھاي  .بوددرشت، سرش متمایل بھ شانة چپ، و زگیلي روي بینیش 
مثل «) بھ قول یكي از معاصرانش(گرفت؛ چشمھایش  درخشانش رفتار و سیماي مطبوعي بھ خودمي

. لرزید زد كھ خاطي از وحشت بھ خود مي درخشید یا چنان از غضب برق مي مي» دریا در آفتاب
چندان بھ فكر . رفت ھي زربفت، نیمتنھ و شلواري؛ پاي برھنھ راه ميكلا: اي بھ تن داشت پوشاك ساده

درست نیست كھ انسان «گفت  مي كرد؛خوردن گوشت نبود و در اواخر عمر تقریباً یكسره آن را رھا 
اي نیرومند داشت؛ در بسیاري از  اما، با اینھمھ، جسم و اراده ».بكند شكمش را مقبرة حیوانات

چوگان را آن . روي در نظرش مھم نبود ورزشھاي پرتلاش سرآمد ھمھ بود؛ روزي نھ فرسنگ پیاده
ھاي  انگیزه. قدر دوست داشت كھ گوي درخشاني ابداغ كرده بود كھ شب ھم بشود بازي كرد

توانست  مي) مثل معاصران مسیحیش(در جواني : ه بوداش را بھ ارث برد آمیز خانواده خشونت
. كم كم یاد گرفت كھ، بھ قول وودرو ویلسن مسئول اعمال خودش باشد. مشكلات را با آدمكشي حل كند

تاریخ فرشتھ . و از نظر رفتار منصفانھ، كھ صفت شاھان شرقي نیست، از زمانة خود بسیار فراتر بود
بخشنده » .گذشت شت؛ و اغلب در این فضیلت از غایت حزم ميعطوفتش حد و حصري ندا«: گوید مي

كرد؛ با ھمھ مھربان بود، خاصھ با فرودستان؛ بنا بھ قول یكي  بود، مال بسیار صرف امور خیریھ مي
پذیرفت، آن را بھ  سلامانھ و پیشكشھاي كوچك آنان را با نگاھي بسیار خشنود مي«: ازمبلغان یسوعي

گذاشت، و این كاري بود كھ در برابر بیشتر پیشكشھاي سخاوتمندانة  يگرفت و بر سینھ م دست مي
گفتند كھ  كند؛ خیلیھا مي یكي ازمعاصرانش او را مصروع وصف مي» .داد اعیان و اشراف انجام نمي

تا شاید رنگ شادتري بھ واقعیت  خورد ميو افیون . نوشید شراب مي. شد بیمارگونھ دستخوش غم مي
اما بدون آنكھ خویشتنداري  داشتند،ھایش ھم ھمین عادت را  داشت؛ پدر و بچھ بزند، اما اندازه نگاه مي

  حرمسرایي داشت كھ با  .باشنداو را داشتھ 

سلطان، بنا بر اخبار موثق، در آگره و «شد كھ  وسعت امپراطوریش متناسب بود؛ گفتھ مي
اما » .ھزار اسب، ھزار و چھارصد گوزن رام، و ھشتصد صیغھ داشت ھزار فیل، سي فتحپورسیكري

گرفت، اما از این كار قصد و غرض  رسد كھ میل جنسي وافر داشتھ باشد، زیاد زن مي بھ نظر نمي
اضي آورد و بھ این ترتیب امراي راجپوت را ر سیاسي داشت؛ دختران راجپوت را بھ عقد خود در مي

كرد؛ از آن زمان بھ بعد سلسلة  داشت و بھ این شكل آنھا را مكلف بھ حمایت از تختش مي نگاه مي
یكي از راجپوتھا سپھسالارش بود، و یك راجھ بھ . تیموریان ھند خون نیمھ بومي در تن داشت

  . اكبر رؤیاي یك ھند متحد را در سر داشت. صدارتش رسید

قیصر یا ناپلئون را نداشت؛ بھ مسائل مابعدالطبیعھ علاقھ نشان [ ولیوسی]بیني و دقت امثال  ذھنش واقع
فكرش مدام متوجھ بھ كار . شد گذاشتند، زاھدي عارف مي داد، و شاید اگر از سلطنت كنارش مي مي

الرشید شبھا با لباس  مانند ھارون. داد بود، ھمیشھ در حال ابداع چیزي بود و پیشنھادھاي اصلاحي مي
كرد و از مشاھدة اصلاحاتي كھ بھ عمل آورده بود شادمان و شكوفان  ر و حومھ گردش ميمبدل در شھ

كرد تا كتابخانة بزرگي  در میان فعالیتھاي متنوع و متعددش فرصتي ھم پیدا مي. گشت بھ خانھ باز مي
نوشتھ خط بود كھ خوشنویسان چابك دست آنھا را  این كتابخانھ تماماً از كتابھاي خطي خوش. گرد آورد

از چاپ . آراستند دانست كھ سلطنتش را مي و او آنان را كاملا ھمتراز نقاشان و معماراني مي -بودند
دانست؛ چند نمونة برگزیدة چاپي اروپایي  آمد، چون آن را یك كار ماشیني و غیرشخصي مي بدش مي

اش را  خ خطي كتابخانھتعداد نس. را كھ دوستان یسوعیش بھ او ھدیھ داده بودند زود بھ دیگران بخشید
توان با  كنند یك چنین گنج معنوي را مي اند؛ و آنھایي كھ فكر مي بیست و چھار ھزار جلد رقم زده

حامي بیدریغ شاعران بود، و . اند دلار دانستھ 000،3500مصطلحات مادي تخمین زد ارزش آن را 
زمان درگاھش كرد و سرانجام ھم داشت كھ از ملا بیربل، ھندو را چندان دوست مي یكي از آنان، بیي

اكبر دستیاران  .شدمنصب سرداري بھ او داد؛ او بالاخره در یكي از لشكركشیھا ضمن فرار كشتھ 
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فارسي، زبان دربارش . ي گماشتادبیش را بھ ترجمة شاھكارھاي ادبیات، تاریخ، و علم ھندو بھ فارس
  خودش ھم بر ترجمة طولاني مھابھاراتا . بود

موسیقي و شعر ھندو در آن عصر . گرفت ھر ھنري بھ حمایت و تشویق او رونق مي. كرد نظارت مي
در اوج شكوفایي بود؛ و نقاشي، اعم از سبك ھندي و ایراني، بھ تشویق او، در مرحلة اوج و كمال 

اي قلعة مشھوري را تحت نظارت خود قرار داد؛ ودر داخل آن پانصد بنا ساختھ شد كھ در آگره بن. بود
پروا آنھا را فرو ریخت،  شاه جھان بي. اند معاصرانش آنھا را در شمار زیباترین بناھاي جھان دانستھ

 نظیر مقبرة ھمایون در دھلي، و بقایایي از -بھ طوري كھ اكنون فقط از روي بقایاي معماري اكبر
فتحپور سیكري، كھ بقعة دوست محبوبش شیخ سلیم چشتي عارف آنجاست، و از زیباترین بناھاي ھند 

  . توان در این باب قضاوت كرد مي - رود بھ شمار مي

این امپراطور، كھ تقریباً بھ . میل شدید او بھ تفكر از علاقة وافرش بھ ساختمان و آبادي عمیقتر بود
كما اینكھ بسیاري از فیلسوفان شوق امپراطور شدن  -ت فیلسوف شودھمھ كاري توانا بود، آرزو داش

اكبر . دارد توانند ابھام مشیت الاھي را درك كنند كھ چرا تاج و تخت را از آنان دریغ مي دارند و نمي
گرچھ صاحب «گفت  مي. توانست از كار آن سر درآورد پس از جھانگشایي ناشاد بود، چون نمي

ناورم و ھمة اسباب دولت را در دسترس دارم، چون بزرگي حقیقي در بھ انجام قلمرویي تا این حد پھ
نظر از این جاه و  خاطر نیستم؛ صرف الاھي است، از این كثرت فرق و عقاید آسوده رسانیدن مشیت

توانم زمام این امپراطوري را برعھده  جلال ظاھري پیرامون خود، با كدام رضایت خاطري مي
… آمدن مرد بصیر صاحبنظر و اصولیي ھستم كھ مشكلات وجداني مرا حل كندبگیرم؟ چشم بھ راه 

سازد؛ من، با  البال مي اي دارد كھ مرا از ھر اندیشة دیگري فارغ گفتگوھاي فلسفي برایم چنان جاذبھ
» .كنم تا مبادا از تكالیف ضروري روزمرة خود بازمانم اكراه، از گوش كردن بھ آنھا خودداري مي

آمدند  انبوه دانایان از ھر ملتي و حكما و فرزانگان ادیان و فرق گوناگون بھ درگاه مي«گوید  بداوني مي
آنان پس از تحقیقھا و پژوھشھایي كھ اوقات شبانروز آنان . شدند و بھ گفتگوھاي خصوصي مفتخر مي

طبیعت داشت، دربارة دقایق علم، ظرایف عرفان، كنجكاویھاي تاریخ و عجایب  را بھ خود مشغول مي
  ».برتري انسان بھ گوھر خرد است«گفت  اكبر مي» .كردند بحث و گفتگو مي

مطالعة دقیق مھابھاراتا، و آشنایي او با شاعران و . مند شد پس از تبلیغات فلسفي عمیقاً بھ دین علاقھ
دست كم، مدتي نظریة تناسخ را قبول داشت و . دانایان ھندو، او را بھ مطالعة ادیان ھندي كشاند

دیني ھندوان را بر پیشاني نھاده در ملاء عام ظاھر شد و اتباع مسلمان خود را منزجر و  ھاي قشتھ
د پوشی زیر تنپوش، سدره مي: فراستي براي بھ دست آوردن دل پیروان ھمة ادیان داشت. شرمسار كرد

بست كھ زردشتیھا را راضي كند؛ شكار را ترك كرد و در روزھاي خاصي از كشتن  و زنار مي
  جانوران خودداري ورزید تا پیروان آیین جین از او 

آمد آنان، با دین مسیحیت آشنا  گوآ بھ وسیلة پرتغالیھا، و رفت پس از آنكھ، بر اثر اشغال. خرسند باشند
. ستاد و از آنان دعوت كرد كھ دو تن از دانایانشان را نزد او بفرستندشد، پیامي براي مبلغان آنھا فر

مند كردند كھ بھ منشیانش دستور داد كھ  بعداً چند یسوعي بھ دھلي آمدند و چنان او را بھ مسیحیت علاقھ
خواھند بھ كیش مسیحي  بھ یسوعیھا آزادي كامل داد كھ ھر كھ را مي. عھد جدید را ترجمھ كنند

در عصري كھ در فرانسھ كاتولیكھا را . بھ آنان اجازه داد كھ یكي از پسرانش را تربیت كننددرآورند؛ 
رسانید، و در اسپانیا دادگاه تفتیش افكار  كشتند، و در انگلستان الیزابت كاتولیكھا را بھ قتل مي مي

سوزاندند،  مي كرد، و در ایتالیا برونو را زنده زنده كشت و غارت مي یھودیھا را مي) انكیزیسیون(
در این مجمع، وي از آنان . اكبر از نمایندگان ھمة ادیان دعوت كرد كھ در امپراطوري وي گردآیند
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اي صادر كرد، و از  دعوت كرد تا بھ صلح بگرایند؛ فرمانھایي دربارة شكیبایي در ھر آیین و عقیده
  .ھندو و بودایي و مسلمان زن گرفت تا شاھدي بر بیطرفي او باشد

عقاید . ز آنكھ از تب و تاب جواني افتاد، بزرگترین لذت او بحث آزاد در مسائل و عقاید دیني بودپس ا
قدیس . و افكار جزمي اسلام را دور ریختھ بود، تا آن حد كھ رعایاي مسلمان را رنجانید

اعتبار كرده  این شاه مذھب اسلام را نابود و یكسره بي«نویسد كھ  ، با كمي مبالغھ، مياگزاویھفرانسو
شاه اعتقادي بھ وحي و الھام نداشت، و ھر چھ را …» در این شھر نھ مسجدي ھست و نھ قرآني. است

ستان و از عجایب كارھاي او اینكھ دو. پذیرفت كھ نتوان با علم و فلسفھ تأیید و تصدیق كرد نمي
پیشوایان فرق گوناگون را گرد ھم جمع، و با آنھا از شامگاه پنج شنبھ تا ظھر جمعھ بر سر دین بحث 

كرد  كردند او ھر دو دستھ را ملامت مي وقتي روحانیون مسلمان و كشیشان یسوعي نزاع مي. كرد مي
: گفت مي. امات تصوريبستھ از الھ گفت خدا را باید از راه عقل پرستید، نھ با ھواخواھي چشم و مي

دھد؛ اما درواقع نامگذاري براي آن نشناختني  ھر كس، بنا بھ وضع خود، نامي بھ آن وجود متعال مي«
برخي از . تأثیر اوپانیشادھا و كبیر بوده است  احتمالا در ابراز این عقیده تحت» .كاري بیھوده است

بایست ملایي قرآني  مي: ر برابر اسلام باشدمسلمانان پیشنھاد كردند كھ اوردالي آتش آزمون مسیحیت د
بردارد و كشیشي یكي از انجیلھا را و پا بھ آتش بگذارند، و ھر كھ از آتش بیرون آمد و نسوخت او را 

اكبر چون از آن روحانیون كھ چنین آزمایشي را پیشنھاد كرده بودند خوشش . معمم حقیقت بدانند
ل و حمایت كرد، ولي كشیش یسوعي نگفت كھ این كار خطرناك آمد، بگرمي از این پیشنھاد استقبا نمي

  است، بلكھ آن را كفرآمیز و خلاف شرع دانستھ، رد 

بتدریج گروھھاي متالھین رقیب از این مباحثات كناره گرفتھ، آن را براي اكبر و مقربان  .كرد
  .خردگرایش گذاشتند

بندیھاي دیني قلمروش بھ ستوه آمده، و از طرف دیگر از این اندیشھ نگران  اكبر، كھ از طرفي از دستھ
د، سرانجام خود بر آن شد كھ بود كھ مبادا بعد از مرگش این فرق شیرازة پادشاھیش را از ھم بگسلن

بارتولي، . اي جوھر این دینھاي متخاصم را در برداشتھ باشد دین نویي را ترویج كند، كھ بھ شكل ساده
  : كند مبلغ یسوعي، دربارة این مسئلھ چنین اظھارنظر مي

الي یك شوراي عمومي را فراخواند تو تمام استادان علم و دانش و فرماندھان نظامي شھرھاي آن حو
دانست، و  بھ استثناي پدر ریدولفو، كھ كار اكبر را نوعي توھین نسبت بھ مقدسات مي( را دعوت كرد 

وقتي كھ ھمھ حاضر شدند، با روح سیاست . بھ ھیچ وجھ حاضر نبود از مخالفت با آن دست بردارد
  :اي چنین گفت زیركانھ و دغلكارانھ

د شایستھ نیست كھ در بین اعضایش تفرقھ باشد و كن براي امپراطوریي كھ یك تن بر آن حكومت مي«
پس، ما باید آنھا را . بندي و فرقھ ھست  اكنون، بھ تعداد ادیان دستھ… ھریك با دیگري مخالفت بورزد؛

با این مزیت بزرگ كھ آنچھ را در دیني . »ھمھ«باشد و ھم » یكي«یكي كنیم، اما بھ شكلي كھ ھم 
بھ این . ف ھم آنچھ را در آن دیگري بھتر است بھ دست آوردخوب است از دست ندھد، و از آن طر

  » .طریق خدا را بزرگ خواھیم داشت؛ بھ مردم صلح و بھ امپراطوري امنیت خواھیم داد

آن مجمع، بھ ناچار، با این نظر روي موافقت نشان داد، و او منشوري صادر كرد مبني بر اینكھ او 
این دین، بھ بھترین سنت . مسیحیت بھ این دین نو بود و این كمك اصلي -رئیس مسلم آن كلیساست

جین، یعني  - اي از عبادت مھر و آتش زرتشتیان، و یك سنت نیمھ ھندو، وحدت ھمھ خدایي بود، جرقھ
توانست ھندوان  ھیچ چیز بیش از این نمي: گاو گناه بزرگي بود  كشتن ماده. خودداري از گوشتخواري
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فرمان دیگري گیاھخواري را، لااقل سالي صد روز، براي تمام . ود كندرا خشنود و مسلمانان را ناخشن
. مردم اجباري كرده بود؛ و با توجھ بیشتر بھ عقاید بومي، خوردن سیر و پیاز ھم ممنوع شد

خیلي از مسلمانان، . مسجدسازي، روزة ماه رمضان، زیارت مكھ و سایر رسوم مسلمانان ممنوع شد
در وسط دیوان صلح فتحپورسیكري معبد دین متحد . تادند، تبعید شدندكھ در برابر این فرمان ایس

، كھ نشانة امیدواري عمیق امپراطور بھ این امر بود كھ اكنون ھمة )كھ ھنوز در آنجا ھست(ساختھ شد 
  .ساكنان ھند برادر خواھند بود و یك خدا را خواھند پرستید

  یافت؛ اكبر دریافت كھ نیروي سنت گاه توفیقي ن دین الاھي اكبر، بھ عنوان مذھب، ھیچ

اي براي  و این عمل بیشتر وسیلھ - بیش از لغزش ناپذیري اوست، چندھزار نفري بھ آیین نو او گرویدند
از . جلب توجھ مقامات رسمي بود؛ اكثریت عظیم مردم ھمچنان بھ ادیان موروثي خود چسبیده بودند

افتادن جزیھ و مالیات زیارت از ھندوان، آزاد نظر سیاسي، این ضربھ چندین نتیجة مفید داشت؛ بر
ضعیفتر شدن تعصب مذھبي، و جزمگرایي و تفرقھ، از زشتي خودپرستي و  ادیان؛ شدن ھمة

اش را قبول  ي ھندواني را كھ عقیدهرویھاي مكاشفة اكبر كاست، و سبب شد كھ او حتي وفادار زیاده
  .مقصود اصلیش، كھ ھمان وحدت سیاسي ھند بود، تا حد زیادي حاصل شده بود. نداشتند ھم جلب كند

دین الاھي براي ھمدینان مسلمان او موجب رنجش و آزردگي تلخي شد، و یك بار كار بھ شورش 
این شاھزاده . كارانھ بر ضد پدر برانگیختندھاي خیانت كشید، تا آنجا كھ شاھزاده جھانگیر را بھ دسیسھ

آید بھ  كرد كھ اكبر چھل سال سلطنت كرده است، و چنان بنیة نیرومندي دارد كھ بھ نظر نمي شكایت مي
ھزار سوار ترتیب داد و ابوالفضل علامي دكني را  جھانگیر سپاھي مركب از سي. این زودیھا بمیرد

اكبر این جوان را بھ . بود كشت و خود را امپراطور نامید كھ مورخ درگاه و نزدیكترین دوست اكبر
تسلیم ترغیب كرد و پس از یك روز او را بخشود؛ اما، بر اثر بیوفایي پسر، و نیز مرگ مادر و 

در آخرین . الوصولي براي آن دشمن بزرگ درآمد دوستش، دلشكستھ شد، و بھ صورت طعمة سھل
. ند و تمام ھمشان مصروف نزاع بر سر تاج و تخت بودروزھاي عمرش فرزندانش از او غافل ماند

احتمالا اسھال خوني گرفتھ، یا شاید ھم . بھ ھنگام مرگش تنھا چند تن از نزدیكانش بر بالینش بودند
ملایان بھ بالینش آمدند كھ او را بھ اسلام بازگردانند، اما ناكام شدند؛ شاه  - جھانگیر مسمومش كرده بود

تشییع جنازه بھ سادگي » .ھاي مذھبي نصیبي برده باشد ز دعاي ھیچ یك از فرقھآنكھ ا درگذشت، بي«
برگزار شد؛ جمعیتي در آن شركت نداشت؛ و پسران و درباریانش كھ در این واقعھ جامة عزا پوشیده 

بودند ھمان شب آن را از تن درآوردند و از اینكھ وارث قلمروش شده بودند شادمانیھا كردند؛ براي 
  .ترین فرمانروایي كھ آسیا تاكنون بھ خود دیده است، مرگ تلخي بود ین و فرزانھدادگرتر

VIII – زوال سلسلة تیموریان ھند  

 - مرگ او -تعصب او -اورنگ زیب - سقوط او -جلال او -شاه جھان -جھانگیر - فرزندان مردان بزرگ
  آمدن بریتانیاییھا

فرزنداني كھ آن طور بیقرارانھ چشم بھ راه مرگ پدر بودند، دریافتند كھ نگھداري امپراطوریي كھ 
  آفریدة 

اند، یعني  میانھ حال دارند؟ آیا علتش این است كھ تركیب ژنھایي كھ این فرزندان از آنھا پدید آمده
برگشتشان بود؟ یا علتش آمیزش صفات اجدادي و امكانات زیستي، اتفاقي است، و نباید چشم بھ راه 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



این است كھ فرد نابغھ نیرویي را كھ ممكن است بھ نسل خود انتقال دھد، در اندیشھ و كار سخت تمام 
گذارد؟ یا علتش این است كھ آسایشي كھ فرزندان دارند  كند و فقط خون رقیق را براي وراثش مي مي

طلبي و رشد محروم  نان را از انگیزة جاهاقبالیي كھ در كودكي دارند آ كند، و خوش آنھا را فاسد مي
  سازد؟ مي

 ھندواز پدري ترك و شاھدختي . حال نبود، بلكھ فاسد صاحب قدرتي بود جھانگیر مردي چندان میانھ
وارث متنعم برخوردار بود؛ شرابخواري و ھرزگي یلھ  متولد شده بود؛ از تمام امكانات و مواھب یك

كھ گرچھ این خصلت در بابر و ھمایون و : پیشھ كرده و لگام لذت آزارجویانة ظلم را رھا كرده بود
از زنده زنده پوست . اكبر، از نظر وراثت، صفت مستتري بود، ھمیشھ در خون تاتار پنھان بوده است

در جھانگیرنامھ شرح . برد پیل انداختن و خرد كردن مردم لذت مي كندن و بھ میخ كشیدن، یا زیر پي
توجھ بھ وضع شكارگاه بھ آنجا وارد و  بدون ملاحظھ و بي دوكھار،دھد كھ چون یك جلودار و  مي

ور داده تا جلودار و دو زیر دست او را ھم پي بزنند، یعني پي موجب رمیدن شكار شده بودند، دست
 ».دادمبھ شكار ادامھ «گوید پس از این كار  پشت زانوي آنھا را ببرند كھ تمام عمر زمینگیر شوند؛ مي

وطئھ كرد، گفت كھ كھ ھفتصد طرفدار این شورش را در طول یك خط وقتي پسرش خسرو علیھ او ت
زندگي . گوید در خیابانھاي لاھور بھ میخ بكشند؛ و با لذت از طول مدت جان كندن این مردان سخن مي

جنسیش با حرمسرایي شش ھزار زنھ ھمراه بود، و بھ علاقة بعدیش، كھ ھمسر سوگلیش نور جھان 
در اجراي عدالت، ھم . جھان را با كشتن شوھرش بھ چنگ آورده بودباشد، آراستھ شد؛ او نور 

تراشیھاي گزافش روي دوش ملتي كھ با رھبري عاقلانة اكبر، و  اما خرج. بیغرض و ھم سختگیر بود
  .سالھا صلح، ثروتمندترین ملت جھان شده بود، بار سنگیني گذارد

  و از وظایف حكومت غافل نوشید ميجھانگیر در اواخر سلطنتش بیش از پیش شراب 

، پسرش 1622ھایي براي سرنگوني او صورت گرفت؛ پیش از این، در سال  ناگزیر توطئھ. ماند مي
ه از پنھانگاھش در وقتي كھ جھانگیر مرد، جھان شتابزد. جھان سعي كرده بود كھ بھ تاج و تخت برسد

. دكن بیرون آمد و خود را امپراطور نامید و ھمة برادرانش را كشت تا آرامش خاطر بھ دست آرد
ھزینة دربار جھان، و حقوقھاي گزافي . عادات افراط، تندي، و ستمگري را از پدر بھ ارث برده بود

ش، درآمدي را كھ صنعت و شد، بیش از پی كھ بھ تعداد زیاد صاحبان مقامات و مناصب پرداختھ مي
تفاوتي مذھبي جھانگیر، ھر دو  رواداري دیني اكبر، و بي. بلعید كرد مي تجارت پررونق مردم تولید مي

از میان رفت؛ وي بھ دین اسلام بازگشت؛ بھ زجر و آزار مسیحیان پرداخت و دست بھ ویراني 
  .ترحم و كلي معابد ھندو زد بي

ندیش بھ دوستان و فقرا، و باذوق ھنري و تمایلش بھ آراستن ھند بھ شاه جھان، با نشان دادن سخاوتم
زیباترین آثار معماریي كھ تاكنون دیده شده است، و با عشق بھ ھمسرش ممتازمحل، تا حدي آبرویي 

بیست و یك سالھ بود كھ با ممتاز محل ازدواج كرد؛ از زن دیگرش دو . براي خود دست و پا كرد
ناپذیرش آورد و در  سال، چھارده فرزند براي شوھر خستگي در مدت ھجده ممتازمحل،. فرزند داشت

محل عالي و مجلل  جھان، تاج شاه -نھ سالگي، ھنگام زادن آخرین بچھ، چشم از جھان فرو بست سي و 
سپس عیاشي پیشھ كرد و كارش . را ساخت تا آرامگاه خود و ھمسرش باشد، و ھم از وي یادگار بماند

جھان  ھاي جھان، و یكي از صدھا شاھكاري بود كھ شاه محل زیباترین مقبره تاج. بھ رسوایي كشید
خرج سنگین این . نو، كھ بنا بر نقشة او توسعھ داده شده بود، ساخت خصوصاً در آگره و در دھلي

نشانة میزان مالیاتي بود كھ ویرانگر ھند  طاووس تختكاخھا، تجمل دربار، جواھرات زیاده از حد 
جھان پیش آمد، سي سال  ترین قحطیھاي تاریخ ھند در عھد شاه با اینھمھ، اگر چھ یكي از سخت. بود

وي شاھي پرجلال و فرمانروایي قابل بود، و اگر چھ . حكومت او نشانة اوج رونق و اعتبار ھند است
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جانھاي بیشماري را در جنگ با بیگانگان بر باد داد، باز براي یك نسل كامل صلح را بھ سرزمینش 
  :نویسد الفینستن، كھ حكمران بزرگ بریتانیایي بمبئي بود، مي مونتسستوارت. باز آورد

ممكن است چنین تصور كنند كھ نویسندگان بومي در باب كنند  آنھایي كھ بھ وضع كنوني ھند نگاه مي
اند؛ اما شھرھاي متروك و كاخھاي ویران و كاریزھاي مسدود، كھ ھنوز  آباداني پیشین ھند مبالغھ كرده

بندھایي كھ در میان جنگلھاست، و سنگفرشھا، چاھھا،  شود، با مخازن عظیم و آب ھم دیده مي
  اھي، و شھادتكاروانسراھاي فروریختھ، راھھاي ش

مسافران آن زمان در متقاعد كردن ما ھمداستانند كھ آن مورخان دلایل خوبي براي این تعریف و 
  .اند ستایش داشتھ

جھان، كھ سلطنت را با قتل برادرانش آغاز كرد، از كشتن پسرانش غافل ماند؛ و مقدر چنین بود  شاه
زیب، از دكن  ن این فرزندان، یعني اورنگقدرتمندتری 1657در سال . كھ یكي از آنھا سرنگونش كند

بھ سردارانش دستورھایي داد كھ سپاه شورشي را شكست دھند و، اگر  داوود،جھان، مثل  شاه. قیام كرد
ھمة نیروھایي را كھ بھ مقابلة او فرستاده شده  زیب اورنگ. مقدور باشد، پسرش را زنده دستگیر كنند

شاه معزول مدت نھ سال در آنجا . بود مغلوب كرد؛ پدرش را اسیر و در قلعة آگره زنداني كرد
. آرا، ملازمش بود روزگار تلخي را گذرانید؛ پسرش ھرگز بھ دیدنش نیامد؛ فقط دختر وفادارش، جھان

محل دلدار قدیمش در  بھ آنسوي جمنا، بھ جایي كھ ممتازجھان روزھا را از برج یاسمن زندان  شاه
  .كرد مقبرة گوھرنشانش خفتھ بود، نگاه مي

پسري كھ این طور او را از سلطنت خلع كرده بود از مقدسان بزرگ تاریخ اسلام، و شاید تقریباً 
كرده بودند  ملایاني كھ او را تربیت. رود ممتازترین امپراطوران سلسلة تیموریان ھند، بھ شمار مي

ذھنش را چنان بامسائل دیني اشباع كرده بودند كھ شاھزادة جوان روزگاري بھ فكر ترك شاھي و 
اش،  در تمام عمرش، سواي استبداد و سیاستمداري زیركانھ. خواست زاھد بشود جھان افتاده بود و مي

نمازھاي : ي ماندسواي مفھومي كھ از اخلاقیات معمول مذھبش داشت، مسلماني مؤمن و متعصب باق
كرد؛ روزھا  كرد؛ ساعتھا عبادت مي خواند؛ تمام قرآن را از بر داشت؛ و با كفار جھاد مي طولاني مي

بیشتر عمرش اعمال دیني را با ھمان شور و اشتیاق و ایمان قوییي كھ داشت بھ جاي . روزه بود
كشور و خدایش دروغ توانست در راه  در سیاست سرد و حسابگر بود و بھ زیركي مي. آورد مي

بگوید، اما در بین سلاطین سلسلة تیموریان ھند، ستمگري او از ھمھ كمتر بود و نرمش و ملایمت 
در عھد او از كشت و كشتار كاستھ شد؛ در رسیدگي بھ جنایت، كمتر دست بھ مجازات . بیشتري داشت

با عزمي راسخ . لیم بودھمیشھ در رفتارش فروتن و، بھ ھنگام خشم، صبور و در مصیبت تس. زد مي
كرد؛ اگر چھ در موسیقي  از ھر خوراكي، نوشیدني، یا تجملي كھ مذھبش حرام كرده بود خودداري مي

استاد بود، چون آن را لذتي شھوي دانست، از آن دست كشید؛ ظاھراً عزم كرده بود كھ چیزي خرج 
 آوگوستینوس قدیس. ھ دست آوردخود نكند، مگر آن مقدار كھ خود بتواند با عرق جبین و كد یمین ب

  .دیگري بود بر تخت نشستھ

در مدت . كرد را ویران مي» كفار«توجھ بود، و با تعصب خشني یادگارھاي  زیب بھ ھنر بي اورنگ
بھ حكام ولایات و سایر . سواي دین خودش، از ھند برافكندنیم قرن سلطنتش كوشید تا ھمة ادیان را، 

زیردستھایش فرمان داده بود كھ تمام معابد ھندو و مسیحي را با خاك یكسان كنند؛ ھمة بتھا را بشكنند؛ 
شصت و شش معبد را، فقط در ) 1680-1679(در طي یك سال . ھاي ھندو را ببندند و ھمة مدرسھ

شصت و سھ معبد، و در اودایپور صدو بیست تا معبد بھ ھمین سرنوشت  امبر، فرو ریختند؛ در چیتور
گرفتار آمدند؛ دستور داد تا در محل معبدي در بنارس، كھ براي ھندوان قدسیت خاصي داشت، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



عبادت تمام مذاھب ھندو را در ملاء عام ممنوع كرد، و بر ھر ھندویي كھ بھ . مسجدي ساختھ شود
در نتیجة تعصب او ھزاران معبد، كھ نشانھ یا كانون . سنگین مقرر داشتاي  اسلام نگرویده بود جزیھ

توان  امروزه با نگرشي سطحي بھ ھند، ھرگز نمي. ھزاران سالة ھنر ھند بود، بھ ویرانھ مبدل شد
  .دریافت كھ روزي این سرزمین چھ زیبایي و چھ شكوھي داشتھ است

. م سلسلة خود را برباد داد و ھم سرزمینش رازیب مشتي ھندوي ترسو را مسلمان كرد، اما ھ اورنگ
پرستیدند، اما میلیونھا مردم خاموش و ھراسناك ھند در او بھ  تعدادي از مسلمین او را چون اولیا مي

در عھد سلطنت . كردند گریختند، و براي مرگش دعا مي كردند، از تمغاچیانش مي چشم دیوي نگاه مي
اي در  خود رسید و بھ دكن ھم گسترش یافت؛ اما این قدرت پایھاو امپراطوري تیموریان ھند بھ اوج 

خود . دلھاي مردم نداشت، و محكوم بھ این بود كھ با اولین جنبش خصمانھ و نیرومند فرو ریزد
اش میراث پدرانش را  نظري زاھدانھ كم فھمید كھ با تنگ امپراطور، در آخرین سالھاي عمرش، كم

  :انگیزي است در بستر مرگ نوشتھ اسناد ترحم ھایي كھ نامھ. نابود كرده است

تمام عمرم بھ … دانم كیم، كجا خواھم رفت، یا چھ بر سر این گناھكار پر معاصي خواھد آمد نمي
، در آینده …خدا در قلبم بود، این ھمھ چشمھاي بیفروغم نور او را نشناخت. ثمري گذشتھ است بي

دانم  ام، و نمي بسیار گناه كرده… پوستي باقي ماندهبراي من امیدي نیست و تب برطرف شده، و فقط 
  .رحمت خداوند بر شما باد… چھ عذابي در انتظار من است

اش زاھدانھ و ساده انجام گیرد، ھیچ پولي براي كفن او خرج نكنند،  جنازه وصیت كرده بود كھ تشییع
وتش را با یك تكھ كرباس گفت روي تاب. اي كھ او با كلاھدوزي بھ دست آورده بود مگر چھار روپیھ

و این دستمزدي بود كھ از استنساخ قرآن بھ دست  - براي فقرا سیصد روپیھ گذاشت. ساده بپوشانند
  .عمري بس دراز یافتھ بود -در ھشتادو نھ سالگي درگذشت. آورده بود

اكبر، عاقلانھ، حمایت مردم را نسبت بھ . سال پس از مرگش امپراطوریش تجزیھ شد در ظرف ھفده
  خود جلب 

اقلیت مسلمان، كھ قبلا از . زیب از دست رفتھ بود جھانگیر، ولخرجي شاه جھان، و تعصب اورنگ
د؛ ھیچ بو گرماي ھند سست شده بود، اینك حمیت نظامي و نیروي جسماني اولیھ را از دست داده

در این میان، . آمد كھ از فروریختن كاخ عظمت آنان جلوگیري كند نفسي ھم از شمال نمي سرباز تازه
زمین، از جزیرة كوچكي بازرگاناني فرستاده شدند تا ثروت ھند را دستچین  از نقاط دور دست، مغرب

ظیمي را تصرف چیزي نگذشت كھ نوبت تفنگھا فرا رسید و ھمان جزیرة كوچك امپراطوري ع. كنند
كرد كھ در آن، روزگاري، ھندو و مسلمان دست بھ دست ھم داده، یكي از تمدنھاي بزرگ تاریخ را 

  .ساختھ بودند
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 فصل ھفدھم

  

  مردمزندگي 

I -پدید آورندگان ثروت  

   –صنایع دستي  –استخراج معادن  –كشاورزي  –زمینة جنگل 

  فقر و ثروت –قحطي  –مالیاتھا  –پول  –بازرگاني 

بخش عظیمي از آن را جنگل فرا گرفتھ بود، و . ھمساز نشده بودخاك ھند بھ رضا و رغبت با تمدن 
و سایر تكرواني بود كھ روسووار بھ چشم حقارت در تمدن مي  زیستگاه شیر، ببر، فیل، مار، 

اي حیاتي در  ھاي سطحي جدال اقتصادي و سیاسي، مبارزه   ھمواره، و در وراي جلوه. نگریستند
كرد  اكبرشاه نزدیك متورا ببر شكار مي. گونھ دشمنان آزاد كند این جریان بود كھ این زمین را از چنگ

. انداخت و در بسیاري از جاھایي كھ دیگر امروزه اثري از فیل در آنھا نیست، فیل وحشي بھ دام مي
شد، اما اكنون كمابیش در  در عصر ودایي، در شمال باختري یا مركزي ھند، ھمھ جا شیر پیدا مي

 1926در سال : جنگند مارھا و حشرات ھنور مي. ره نشاني از این حیوان نیستجزی سراسر این شبھ
كشتھ شدند؛ و تعداد ) نفر توسط ببرھاي مھاجم 875(درحدود دوھزار ھندي بھ وسیلھ جانوران درنده 

  .افرادي كھ از نیش مار مردند بالغ بر بیست ھزار نفر بود

شد، آن را بھ كشتگاه برنج، حبوبات، ارزن، و  بتدریج كھ زمین از چنگ جانوران وحشي آزادي مي
در بخش اعظم تاریخ ھند، اكثریت جمعیت این سرزمین، . كردند انواع سبزي و میوه تبدیل مي

اند، و گوشت و مرغ و ماھي را براي نجسھا و  ممسكانھ، از ھمین غذاھاي طبیعي تغذیھ كرده
  براي اینكھ غذایشان اشتھاآور باشد، و شاید ھم كمكي بھ آفرودیتھ كرده   ھندوھا،. اند توانگران گذاشتھ

    

این ادویھ آنقدر  .اند كرده ميباشند، كاري، زنجبیل، میخك، دارچین، و ادویھ دیگر را كاشتھ، مصرف 
اي دیگر سردرآوردند؛ چھ  اي را بھ جستجوي آن از نیمكره براي اروپاییھا ارزش داشت كھ نیمكره

در عصر ودایي، زمین بھ مردم تعلق داشت، . دانیم، شاید امریكا ھم بھ خاطر عشق كشف شده باشد مي
ن مرسوم شد كھ شاھان مدعي مالكیت تمام زمینھا باشند و آنھا را اما از زمان چندره گوپتھ ماوریا چنی

. كار آبیاري معمولا بھ عھدة دولت بود. سالانھ بھ زارعان اجاره دھند، یا از آنان بھرة مالكانھ بگیرند
گرفت؛  برداري قرار مي میلادي مورد بھره 150یكي از سدھایي كھ چندره گوپتھ ساختھ بود تا سال 

اي  ھایي از دریاچھ توان امروزه در سراسر ھند دید، و ھنوز نشانھ لھاي باستاني را ميبقایاي كانا
ساختھ و دور  1661در سال   موار، بھ عنوان مخزن آبیاري، راجپوت رانةمصنوعي كھ راج سینگ، 

  .را دیوار مرمریني بھ طول نوزده كیلومتر كشیده بود، بھ جا مانده استتا دور آن 
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مورچگان «ھرودوت و مگاستنس از . كردند اند كھ طلا استخراج مي ھندویان گویا نخستین قومي بوده
بوده و در » اندازة آنھا كوچكتر از سگ، ولي بزرگتر از روباه«گویند كھ  بزرگي سخن مي» طلاكاو

كندند  اند؛ بدین نحو كھ آنھا زمین را در طلب روزي مي كرده ادن بھ معدنچیان كمك ميكار استخراج مع
م، در  بخش اعظم طلایي را كھ، در قرن پنجم ق .شودشد كھ طلا نمایان  و ھمین امر موجب مي

روي، و آھن ھم استخراج  نقره، مس، سرب، قلع،. آوردند بردند از ھند مي بھ كار مي شاھنشاھي ایران
ریزي، مدتھا پیش از آنكھ  فن آبدادن آھن و چدن. رسد م مي ق 1500قدمت استخراج آھن بھ  -كردند مي

تون یك س) میلادي 380درحدود (در اروپا شناختھ شود، در ھند تكامل یافتھ بود؛ مثلا ویكره مادیتیھ 
آھني برافراشت كھ امروزه پس از پانزده قرن ھنوز از جلا نیفتاده است؛ براي دانش فلزگري جدید 

ھنوز یك راز سر بھ مھر  شود،  زند و نھ خورده مي كیفیت این فلز یا روش ساخت آن، كھ نھ زنگ مي
ھاي كوچك  ورهپیش از ھجوم آریاییھا بھ ھند، یكي از صنایع مھم این كشور گداختن آھن در ك. است

انقلاب صنعتي بھ اروپاییان آموخت كھ چگونھ این فرایند را بھ مقیاسي وسیعتر و ارزانتر . زغالي بود
فقط در عصر حاضر است كھ . انجام دھند، و در این میان صنعت ھند از این رقابت از میان رفت

  .استبرداري قرار گرفتھ  منابع سرشار معدني ھند از نو كشف شده و مورد بھره

دارو از  - رسد كھ قدمت كشت پنبھ در ھند بیش از ھرجاي دیگري باشد؛ ظاھراً در موھنجو بھ نظر مي
او با . ھاي ھرودوت است كھنترین مرجعي كھ در آن بھ پنبھ اشاره شده نوشتھ. بافتند پنبھ پارچھ مي
دارند، » پشم«میوه  برخي از درختھاي خودرو در آنجا بھ جاي«: گوید العارف دلنشین مي نوعي تجاھل

» .سازند كھ از نظر لطافت و كیفیت مرغوبتر از پشم گوسفند است؛ و ھندیان از این درختھا پارچھ مي
  درختي آشنا» پشم«جنگلھاي رومیان در خاور نزدیك سبب شد كھ آنھا با این 

ھایي  مین جامھدر این سرز«اند كھ  اند، گزارش داده سیاحان عرب، كھ در قرن نھم بھ ھند رفتھ. شوند
بافت و دوخت بھ . سازند كھ از چنان كمالي برخوردار است كھ مانند آن در ھیچ جا دیده نشده است مي

اعراب قرون وسطي این » .توان آن را از میان حلقة متوسطي گذراند اي از ظرافت است كھ مي درجھ
. عربي گرفتھ شده است) quttan(» قطن«ما از لغت ) »پنبة«( cottonفن را از ھند آموختند، و لغت 

ھاي ھندي  شد كھ از روي نمونھ در آغاز بھ منسوجات نخي لطیفي اطلاق مي» شمشي« muslinواژة 
از كالیكات، در سواحل ) 1631در سال (را اولین بار » چلوار« Calicoشد؛  آن در موصل بافتھ مي

ماركوپولو، دربارة گجرات، در . اند جنوب باختري ھند، آوردند و از این رو آن را بھ این نام خوانده
شال » .دھند در اینجا قلابدوزي را ظریفتر از ھر جاي دیگر جھان انجام مي«: نویسد چنین مي 1293

اما بافتن تنھا یكي از  .است ھاي ھندي حتي امروزه ھم گواه برتري بافت و طرح آن كشمیر و قالیچھ
اند كھ صنعت ھند را سازمان  صنایع دستي ھند بود، و جولاھا فقط یكي از آن اصناف بازرگاني بوده

چون چوبكاري، عاجكاري،  - » دستي«ھاي  اي از پیشھ در ھر رشتھ. بخشیدند دادند و سامان مي مي
شیشھ گري، باروت سازي، فشفھ سازي،  فلزكاري، سفیدكاري، رنگرزي، دباغي، صابون پزي،

در . نگریستھ است اروپا در ھندیان بھ چشم استاداني چابك دست مي –ساروج سازي، و مانند اینھا 
برنیھ، كھ در قرن ھفدھم در ھند سیاحت . كرد بین وارد مي میلادي، چین از ھند ذره 1260سال 

ناوگاني مركب از  1585فیچ در سال رلف . كرد، آن كشور را از صنعت پر غوغا دیده است مي
  .بردند صدوھشتاد كشتي را دیده بود كھ كالاھاي گوناگون بھ پایین رود جمنا مي

بازرگاني خارجي ھند . داد و ستد داخلي رونق داشت؛ كنار ھر راھي بازاري بود، كھ ھنوز ھم ھست
بازرگاني این كشورھا با ھند بھ قدمت تاریخ آن است، اشیایي كھ در سومر و مصر بھ دست آمده نشانة 

م از  ق 480تا  700بازرگاني میان ھند و شھر بابل از . رسد م مي ق 3000است، و در تاریخ آن بھ 
سلیمان نبي از ھمین راه و ھمین » عاج، میمون و طاووس«طریق خلیج فارس رونق داشت؛ و شاید 

كردند؛ و  كشتیھاي ھند، در عھد چندره گوپتھ، تا برمھ و چین نیز رفت و آمد مي .آمد ميمنبع 
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بازارھاي ھند دراویدي، در قرون قبل از میلاد مسیح و پس از آن، پر از بازرگانان یوناني بود، كھ 
روم، در شكوه و عصر لذت طلبیش، بھ ادویھ، . خواندند مي) یونیایي( »دیونھ«آنان را  ھندیان

ھاي  عطریات، و انواع روغن و مرھم ھند وابستھ بود و بھاي ھنگفتي براي ابریشم، زري، پارچھ
پلیني این اسرافكاري تجملي را، كھ مستلزم پرداخت سالانھ . پرداخت تھاي ھند ميمشمشي و زربف

چیتا، ببر، و فیل ھندي در بازیھاي گلادیاتوري و . كند دلار از روم بھ ھند بود، محكوم مي 000،5000
 در جنگھاي ایران و روم، رومیان بیشتر براي. نیز در آیینھاي قرباني كولوسئوم نقشي مؤثر داشتند

  در قرن ھفتم،. جنگیدند باز نگھداشتن راه بازرگاني ھند مي

اعراب ایران و مصر را بھ تصرف خود در آوردند، و از آن پس بازرگاني میان اروپا و آسیا از زیر 
در عھد . گذشت؛ جنگھاي صلیبي و سفر كریستوف كلمب ھم بھ ھمین خاطر بود دست مسلمانان مي

ارجي دوباره رونق گرفت؛ ثروت ونیز و جنووا و سایر شھرھاي سلسلة تیموریان ھند بازرگاني خ
ایتالیایي، از طریق استفاده از این بنادر براي بازرگاني اروپا با ھند و شرق افزایش یافت؛ رنسانس 
ایتالیا، بیش از آنچھ معلول آن نسخ خطیي باشد كھ یونانیھا بھ ایتالیا آورده بودند، مدیون ثروتي است 

اكبر شاه سازمان مخصوصي داشت كھ بر كار كشتي سازي و . آمد زرگاني بھ دست ميكھ از این با
كرد؛ بنادر بنگال و سند بھ كشتي سازي شھره بودند، و  نظم و نسق بازرگاني دریایي نظارت مي

تر از  كارشان چنان خوب بود كھ سلطان قسطنطیھ پي برد كھ اگر كشتیھایش را آنجا بسازد با صرفھ
ت؛ حتي بسیاري از كشتیھاي كمپاني ھند شرقي را ھم در لنگر گاھھاي بنگال ساختھ اسكندریھ اس

  .بودند

مراجع اقتصادي و سیاسي . چندین قرن طول كشید تا براي تسھیل امر بازرگاني سكھ ضرب شود
م بود كھ  اما در قرن چھارم ق. ھاي مستطیل شكل ناصافي ضرب كرده بودند گوناگون عھد بودا سكھ

شیرشاه مسكوكات . تحت تأثیر ایران و یونان، مسكوكي ضرب شد كھ تضمین شدة دولت بود در ھند،
در . مسین و سیمین و زرین خوش نقشي ضرب كرد و روپیھ را سكة اساسي قلمرو خویش قرار داد

عھد اكبر و جھانگیر، ضرب سكھ در ھند، از نظر كار ھنري و خلوص فلز، برتر از مسكوك ھر 
در ھند قرون وسطایي، مثل اروپاي قرون وسطي، كراھت دیني در گرفتن . ید بوددولت اروپایي جد

) بھره(ھندیان نھ پول بھ رباخواري «گوید  مگاستنس مي. بھره مانع رشد صنعت و بازرگاني شد
نزد ھندي، این خلاف عرف مرسوم است كھ كار . دانند گذارند و نھ راه و رسم وام گرفتن را مي مي

چنانچھ فرد . بندد و نھ نیاز بھ تضمین دارد ا آن را روا بداند؛ از این رو نھ پیماني مينادرستي بكند ی
داد یا آن را  گذاري كند، ترجیح مي ھایش را در كارھاي اقتصادي سرمایھ توانست اندوختھ ھندي نمي

نظام شاید این شكست در توسعة یك . اي پنھان كند، یا جواھري بخرد كھ خود ثروتي بود و اندوختھ
اما، آھستھ، . اعتباري سھل و آسان بھ انقلاب صنعتي كمك كرد تا سلطة اروپا را بر آسیا مستقر كند

نرخ بھره متفاوت بود و ، برحسب . رغم مخالفت برھمنان، وام دادن پول رواج پیدا كرد آھستھ، علي
. درصد بود 20ولي معمولاً بھره حدود  –درصد نوسان داشت  60تا  12طبقة وام گیرنده، از 

مرد، اعقابش تا شش  شد؛ اگر مقروضي در اعسار مي ورشكستگي مجوزي براي تصفیة بدھیھا نمي
  .نسل متوالي مسئول تعھدات او بودند

برزگر . كرد ھاي خود از كشت و زرع و بازرگاني مالیات سنگیني وصول مي دولت براي تأمین ھزینھ
بھ دولت تحویل بدھد؛ و مانند قرون وسطي و دورة بایست از شش یك تا نیمي از محصول خود را  مي

اكبر شاه . شد زیادي از گردش و داد و ستد اجناس گرفتھ مي» تمنا و راھداري«معاصر در اروپا، 
باج زمین گرچھ . مالیات زمین را بھ یك ثلث محصول رسانید، اما ھر گونھ تمغاي دیگري را لغو كرد

یافت، و بھ ھنگام  ه را ھم داشت كھ بھ ھنگام رونق افزایش ميمالیات نامطبوعي بود، این صفت پسندید
 - توانستند لااقل بدون پرداخت مالیات جان بسپارند ركود، كاھش؛ و تھیدستان، بھ ھنگام خشكسالي، مي
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شود كھ در قحطي  گفتھ مي. زیرا بروز قحطي، ھمیشھ، حتي در ایام پر رونق اكبر شاه ھم محتمل بود
راھھا بد، و حمل و نقل . خوردند، و ھمھ جا بیغولھ شده بود یكدیگر را مي مردم گوشت 1556سال 

  گرفت؛ امكان انتقال مازاد از یك منطقھ بھ  بكندي صورت مي

  .پذیر بود اي دیگر، بھ منظور كمیابي در این محل، بد شواري امكان منطقھ

اندازة ھند یا امریكاي امروز  جا بھ فقر و ثروت در ھمھ جا داراي دو حداقل و اكثر است، ولي در ھیچ
ھا بودند، كھ بیش از  در پایینترین سطح، یك اقلیت كوچك بردگان قرار داشت؛ روي آن سودره. نبود

رفتند؛ وضع اجتماعي آنھا، مثل وضع تقریباً اغلب ھندیان،  آنچھ برده باشند كارگر مزدور بھ شمار مي
نظمي سیاسي  نتیجة پنجاه سال بي. كند وصف مي) 1820در سال (فقري را كھ پدر دوبوا . موروثي بود

دستمزدھا ناچیز بود، در عھد اكبر . بود؛ در عھد سلسلة تیموریان ھند وضع مردم نسبتاً بھتر شده بود
سنت نوسان داشت؛ در مقابل قیمتھا ھم بھ ھمین نسبت پایین  9دستمزدكارگران از روزي سھ سنت تا 

كیلو گندم،  88) سنت است 32،5كھ بھ طور عادي (ت یك روپیھ در مقابل پرداخ 1600در سال . بود
كیلو جو  20كیلوگندم، یا  13ھمان یك روپیھ بھاي  1901شد؛ در سال  كیلو جو خریداري مي 126یا 

در سراسر كل مملكت بسیار «را » وفور آذوقھ« 1616یكي از انگلیسیھاي مقیم ھند در سال . بود
آنكھ كمیابي یا قحط و غلایي باشد، نان  در آنجا ھر كس، بي«اید كھ افز كند، و مي توصیف مي» عظیم

متوجھ شد كھ متوسط مخارج  كرد، انگلیسي دیگري، كھ در قرن ھفدھم در ھند سیاحت مي» .خورد مي
  ».اش چھار سنت است روزانھ

در عھد  ثروت ھند. ثروت این كشور در عھد چندره گوپتھ، ماوریا و شاه جھان بھ اوج خود رسیده بود
یوان چوانگ در توصیف یكي از شھرھاي . شاھان سلسلة گوپتھ در تمام جھان ضرب المثل شده بود

ساكنانش «گوید كھ با باغھا و استخرھا، جمالي یافتھ بود، و بھ نھادھاي ادب و ھنر آراستھ بود؛  ھند مي
، مردم سیمایي …فراوان بوددر آسایش بودند، و خاندانھایي در آن بودند پر خواستھ؛ میوه و گل در آن 

روشن و با معنا بود؛ بھ طور یكسان … ھایشان از حریر رخشان بود؛ گفتارشان ظریف داشتند و جامھ
ممالك پادشاھي ھندو، كھ «وید گ الفینستن مي. شدند تقسیم مي »پنداريدیگر «و » درست پنداري«میان 

مسلمانان آنھا را سرنگون كردند، چنان ثروتمند بود كھ شرح و وصف غنایم ھنگفت جواھر و 
نیكولو كونتي سراسر » .افتاد بیرون از حوصلة مورخان بود مسكوكاتي كھ بھ چنگ مھاجمان مي

وش ساخت، و داراي بیند؛ ھمھ خ پر از شھرھاي آباد مي) 1420در حدود سال (سواحل گنگ را 
خزانة شاه جھان چنان سرشار بود » .بوستانھا و باغستانھاي فراوان، زر و سیم، بازرگاني و صنعت

تقریباً سرشار از . متر مكعب بود 4250كھ او دو اطاق محكم زیر زمیني داشت كھ گنجایش ھر یك 
گذارد كھ جمعیت  ي نميمدارك آن زمان جاي ھیچ گونھ شكي باق«گوید  وینسنت سمیث مي. سیم و زر

جھانگردان، ھر یك از شھرھاي آگره و فتحپورسیكري را » .شھرھاي مھمتر وضع مرفھي داشتند
كرد،  در مناطق مھراتھ سفر مي 1760دوپرون، كھ در سال  –آنكتیل . اند بزرگتر از لندن وصف كرده

نیرو، و در سلامت مردم شاد، پر«است؛ » در میان سادگي و سعادت عصر طلایي یافتھ«خود را 
  از مرشد آباد 1759كلایو، كھ در سال » .كامل بودند

كرد كھ پایتخت باستاني بنگال از حیث وسعت، جمعیت، و ثروت با لندن زمان  كرد، اشاره مي دیدن مي
كند؛ با كاخھایي بزرگتر از كاخھاي اروپا، و مرداني كھ از ھر فردي در لندن  او برابري مي

پارلمنت بریتانیا كلایو » .پایاني دارد كشوري است كھ ثروت بي«افزاید ھند  كلایو مي. ثروتمندتر بودند
: را بھ اختلاس و ارتشا متھم كرد؛ مورد محاكمھ قرار گرفت؛ ولي با دفاع زیركانة خویش تبرئھ شد

وي نخست ثروتھایي را كھ پیرامون خود در ھند دیده بود وصف كرد، و توضیح داد كھ چھ شھرھاي 
تمندي حاضر بودند بھ او رشوه دھند تا از تاراج حتمي در امان بمانند؛ چھ صرافاني كھ در ثرو
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ھاي انباشتھ از جواھر و طلاي خود را گشودند و در اختیارش گذاشتند؛ آنگاه بھ سخنان خود  دخمھ
  .»من در این لحظھ از قناعتم در شگفتم«: چنین پایان داد كھ 

II – سازمان جامعھ  

امتیازات و قدرتھاي آنھا  –ظھور برھمنان  –تكامل نظام طبقاتي  –قانون نامة مانو  –قانون  –سلطنت 
  در دفاع از طبقھ –تعھدات آنھا  –

تصرف ھند آسانتر از اداره كردن . گرفت چون راھھا كم و خراب بود و ارتباطات بدشواري انجام مي
آھن در  شد كھ این سرزمین، تا پیدا شدن راه بنابر وضع جغرافیایي این نیم قاره، چنین مقرر. آن بود

توانست  در چنین شرایطي، یك دولت فقط ھنگامي مي. اي از ایالات مجزا باقي بماند آن، بھ شكل آمیزه
اي باشد؛ و ارتش ھم، در بحرانھاي كثیرالوقوع ھند، نیاز بھ  امنیت داشتھ باشد كھ داراي ارتش شایستھ

بر بلاغت سیاسي مصون بماند؛ پس طبیعي است كھ آن شكل از رھبري خودكامھ داشت كھ در برا
ھاي بومي در ھند حكومت  ھنگامي كھ سلسلھ. حكومت كھ در ھند تحویل یافت، حكومت پادشاھي بود

نیمي از این آزادي معلول اجتماعات خودمختار : كردند، مردم از آزادي زیادي برخوردار بودند مي
بود، و نیمي دیگر ھم بھ خاطر محدودیتھایي كھ اشرافیت برھمني  روستاھا و اصناف بازرگاني شھرھا

قوانین مانو، خود اگرچھ بیشتر یك مجموعة اخلاق بود تا نظام قانون . كرد بر قدرت شاه تحمیل مي
بھ این معنا كھ سلطنت باید بھ : كند ھاي اساسي ھند را دربارة سلطنت بیان مي گذاري عملي، اندیشھ
فرمانروایان مسلمان كمتر از پیشینیان . ند، پدروار، و خیرخواه تودة مردم باشدطور منصفانھ نیروم

كردند؛ اینان اقلیتي كشورگشا بودند، و حكومتشان  ھندوي خود بھ این آرمانھا و نظارتھا توجھ مي
ارتش منشأ و «: گوید یكي از مورخان مسلمان صریحاً مي. آشكارا تكیھ بر برتري سلاحھایشان داشت

اكبر شاه از این قاعده مستثنا بود، زیرا او اساساً متكي بھ پشتیباني و حسن نیت » .حكومت است وسیلة
شاید در آن عصر، حكومت وي . كردند مردمي بود كھ تحت استبداد ملایم و دلسوزانة او پیشرفت مي

  عیب اساسي این گونھ . بھترین حكومت ممكن بود

آن اقتدار متمركز ) مثلاً(بود كھ بھ منش پادشاه وابستھ بود؛  ایم، آن حكومت، چنانكھ پیش از این دیده
شاھان تیموري و . عالي كھ در عھد اكبر خیرخواه مردم بود، در عھد اورنگ زیب بنیان كن مردم شد

بایست منظرة كشتھ شدن را پیش  افغان، چون خود بھ قھر و عنف بر تخت نشستھ بودند، ھمیشھ مي
كردند، گرچھ مثل انتخابات جدید عصر ما بھ  یي كھ بر سر تخت و تاج ميچشم داشتھ باشند؛ و جنگھا

  .شد ميرساند، كمابیش تا ھمان اندازه گران تمام  زندگاني اقتصادي آسیب نمي

و در زمان شاھان ھندو آمیزة . امپراطور یا سلطان بود ھاي مسلمان، قانون فقط ارادة در عھد سلسلھ
كار قضاوت با . گرفت درھمي از فرمانھاي شاه، سنن روستاھا، و مقررات طبقاتي جاي آن را مي

بزرگ خانواده، كدخداي ده، رؤساي طبقات، دادگاه صنفي، حاكم ولایت، وزیر پادشاه، یا شخص شاه 
؛ فقط در زمان بریتانیاییھا كار وكالت دعاوي در ھند مرسوم دادرسي كوتاه بود و قضاوت سریع. بود
جزاي  .كردھا، شكنجھ و تعذیب در كار بود، تا اینكھ فیروزشاه آن را منسوخ  در زمان كلیة سلسلھ. شد

  ھا، از خانھ دزدي –ھر یك از جنایات بزرگ 

قطع : مجازاتھا بھ طور كلي ظالمانھ، و عبارت بود از. مرگ بود –آسیب رساندن بھ اموال سلطان 
دست و پا، مثلھ كردن، در آوردن چشم، ریختن سرب گداختھ در حلق، شكستن استخوانھاي دست و پا 

كردن، چھار شقھ ھا، اره  با چكش، سوزاندن تن، فرو بردن میخ در دست و پا و سینھ، بریدن پي
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كردن، بھ میخ كشیدن، زنده زنده كباب كردن، زیر پي فیل افكندن، یا پیش سگان درنده و گرسنھ 
   .انداختن

ھا كار قانون  شاستره - درمھ در امور معمولي زندگي،. اي در كار نبود در سراسر ھند ھیچ قانون نامھ
كرد، و  و اینھا كتابھاي درسي منظومي بود كھ مقررات و وظایف ھر طبقھ را معین مي –كردند را مي

قانون نامة «ھا  شاستره –كھنترین این درمھ . بھ وسیلة برھمنان تألیف، و مبین روحیة سختگیر آنان بود
مانوة برھمنان نزدیك دھلي بود؛ او را بھ ھیئت پسر  )یا، مكتب(مانو نیاي اساطیري قبیلھ . است» مانو

 2685این قانون نامھ مركب از . گیرد دادند، در حالي كھ قوانینش را از خود برھما مي خدا نشان مي
دانستند، اما اكنون دلایلي در دست است كھ آن را  م مي ق 1200سطر است؛ تاریخ تنظیم آن را سابقاً 

در اصل بھ عنوان راھنمایي براي رفتار درست طبقة براھمة مانوه . دانند از نخستین قرون مسیحي مي
تنظیم شد؛ اما، بتدریج، بھ صورت قانون نامة سلوك تمام جامعة ھندو پذیرفتھ شد؛ و گرچھ شاھان 

مسلمان ھرگز آن را بھ رسمیت نشناختند، در داخل نظام طبقاتي از تمامي قدرت قانوني برخوردار 
گیرد تا حدي  لیلھایي كھ ذیلاً در زمینة جامعھ و اصول اخلاقي ھندو صورت ميتجزیھ و تح. بود

بھ طور كلي، اساس آن مبتني بر قبول روش آزمایش . سازد سیماھاي برجستة آن را آشكار مي
و تلقین مدام فضایل، حقوق و قدرتھاي طبقة » قانون قصاص«سخت  و اجراي شدید و )اوردالي(

  .كرد تر و شدیدتر مي اثر این كار آن بود كھ استیلاي نظام طبقاتي را بر جامعة ھندو سخت. براھمھ بود

شد؛ این سختي و پیچیدگي صرفاً بھ  تر مي تر و پیچیده این نظام از دورة ودایي بھ بعد، رفتھ رفتھ، سخت
تر شود، بلكھ بھ این علت  ل نبود كھ سرشت ھر نھادي بر آن است كھ، با گذشت زمان، سختاین دلی

ثباتي نظم سیاسي، و ھجوم اقوام و اعتقادات بیگانھ بھ ھند، نظام طبقاتي را بھ صورت سد  بود كھ بي
یا » ورنھ«در روزگار ودایي، طبقھ . استواري در برابر آمیزش خون مسلمان و ھندو در آورده بود

  یعني، گوھر و(رنگ بود؛ در قرون وسطاي ھند جاتي یا تولد 

یكي وراثت وضع اجتماعي بود و دیگري قبول درمھ یعني : اي داشت طبقھ ذات دوگانھ. شد) نژاد
  .پذیرش وظایف سنتي و كارھاي طبقة بومي خود

ردان طبقة براھمھ شدند ھشت میلیون م سر و بزرگ این دستگاه و آنان كھ بیش از ھمھ از آن متنعم مي
اي  برھمنان كھ مدتي، بر اثر آیین بودا، در زمان آشوكا ناتوان شده بودند، با آن پشتكار صبورانھ. بودند

كھ خاص دستگاھھاي روحاني است، منتظر فرصت ماندند تا آنكھ دورة سلسلة گوپتھ فرا رسد و آنان، 
لادي بھ بعد گزارشھایي در دست است از قرن دوم می. بار دیگر، قدرت و رھبري را بھ دست گیرند

 .رود ميكھ بھ طبقة برھمن داده شده سخن  –عموماً زمین  –كھ در آنھا از دھشھا و عطایاي گزافي 
یاییھا از پرداخت ھر گونھ مالیاتي معاف این دھشھا، مثل ھمة اموال برھمنان، تا ھنگام آمدن بریتان

دھد كھ ھرگز از برھمن خراج نستاند، حتي آنگاه كھ ھمة منابع  قانون نامة مانو بھ شاه ھشدار مي. بود
تواند در دم شاه و ھمة سپاھش را با نفرین  درآمدش از میان رفتھ باشد؛ زیرا برھمن كھ بھ خشم آید مي

  .ابود كندو خواندن متون مرموز رازورانھ ن

در میان ھندوان رسم نبود كھ وصیتنامھ تنظیم كنند، چون، بنابر سنت ھندو، اموال خانواده باید میان 
اما  68 رسید؛ ميھمة افراد آن خانواده مشترك باشد، و خود بھ خود از متوفي بھ اولاد ذكور زندة او 

از آن موقع كھ تحت تأثیر فردگرایي اروپایي قرار گرفتند، پاي وصیتنامھ ھم دركارآمد، و برھمنان نیز 
كردند، چون این امر دستاویزي اتفاقي بود كھ مالكیت را بھ نفع مقاصد  بسیار از این كار حمایت مي

  .كرد روحاني تضمین مي
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دادند؛ و  دایان دستمزدي بود كھ بھ روحاني برگزار كنندة قرباني ميمھمترین ركن ھر قرباني در راه خ
معجزات و ھزاران . بالاترین مرتبة تقوا ھم سخاوت و دست و دلبازي در پرداخت این دستمزدھا بود

با . توانست زن نازا را بارور كند برھمن، بھ اعتباري، مي. خرافھ منبع پر ثمر ثروت روحانیان بود
كردند كھ خودشان را بھ  كردند؛ كساني را اجیر مي ي را براي مقاصد مالي اداره مياستادي، وخشھای

. اند دیوانگي بزنند و اعتراف كنند كھ سرنوشتشان جزاي خستي است كھ در حق روحانیان روا داشتھ
در ھر بیماري، مرافعھ، فال بد، خواب ناخوشایند، یا اقدام بھ كاري تازه، مشورت با برھمن مطلوب 

  .د؛ بدیھي است كھ مشاور از بابت این مشورت ھم مستحق دریافت دستمزدي بودبو

آنان نگھبانان و نوسازان سنت، مربي كودكان، مصنف یا . قدرت برھمنان متكي بھ انحصار دانش بود
اگر فردي از . ویراستار كتب، و صاحبنظراني استاد در متون وداھاي وحي شده و تغییر ناپذیر بودند

) بنا بھ كتابھاي قانون برھمني(بایست گوشش را  داد، مي ه بھ قرائت كتب مقدس گوش ميطبقة سودر
  با سرب گداختھ پر كرد؛ اگر آن را زمزمھ كند، باید زبانش

    

    

كردند و  گاھي بھ این تھدیدھا عمل مي. اگر آن را بھ یاد بسپارد، باید او را دو پاره كرد. را برید
بھ این ترتیب، كیش برھمني آییني انحصاري شد، و . كردند را حراست ميبرھمنان بدین گونھ علم خود 

بنابر قانون نامة مانو، ھر . دقیقاً گرد خود حصاري كشید تا مردم عادي نتوانند در آن راه یابند
گرفت؛ در عین حال، ھنگامي از كلیة  برھمني، بنا بر حق آسمانیش، در رأس ھمة موجودات قرار مي

شد كھ، پس از چندین سال آمادگي، از طریق اجراي  ات طبقة براھمھ برخوردار ميقدرتھا و امتیاز
از این لحظھ بھ بعد، وي مرد مقدسي . شود» دوباره زاد«تشریفات خلعت پوشان، با بند سھ رشتھ، 

ھر چھ در این «شد كھ خود و اموالش از مصونیت خاصي برخوردار بودند؛ در واقع، بنابر مانو  مي
بایست با پیشكشیھاي عام و خاص نگاھداري كرد، و  برھمنان را مي» .لك برھمن استگیتي ھست م

پذیرایي . بایست جنبة صدقھ یا احسان داشتھ باشد، بلكھ این كار یك تعھد مقدس است این پیشكشیھا نمي
شد، و برھمني كھ از صاحبخانھ  و مھماني كردن از یك برھمن از والاترین تكالیف دیني محسوب مي

 .ببرد توانست تمامي اندوختة ثواب اعمال نیك صاحبخانھ را بردارد و با خود دید، مي ھان نوازي نميمی
را  توانست او توانست كشت؛ شاه مي ھیچ برھمن را، ولو مرتكب ھر گونھ جنایتي شده باشد، نمي 80

ھر كس درصدد آن . بایست بھ او اجازه دھد كھ مال و منالش را ھم با خود ببرد تبعید كند، ولي مي
برآید كھ برھمني را كتك بزند، مدت صد سال بھ عذاب دوزخ دچار خواھد شد؛ چنانچھ كسي واقعاً 

ه زن اگر فردي از طبقة سودر. برھمني را زده باشد بھ ھزار سال عذاب دوزخ دچار خواھد شد
اگر . برھمني را از راه بھ در كند، باید كلیة مایملك آن سودره را ضبط كرد و مردیش را برید

اش ده ماده گاو است كھ باید بھ برھمنان بدھد؛ اگر فردي  اي سودرة دیگري را كشتھ باشد، كفاره سودره
ي را كشتھ باشد، باید ا از طبقة ویسیھ را كشتھ باشد، باید صد گاو بھ برھمنان بدھد؛ و اگر كشتریھ

ھزار گاو بھ برھمنان بدھد؛ و اگر برھمني را بكشد، باید او را كشت؛ تنھا كشتن برھمن بود كھ واقعاً 
  .آمد قتل بھ حساب مي

برھمن نھ فقط در مقام . این امتیازات، متقابلاً تكالیف و تعھداتي داشت كھ ھم بیشمار بود و ھم سنگین
ھایي چون دبیري و تعلیم و تربیت و  بلكھ براي پیشھ .كرد ميعمل  روحاني برگزار كنندة قرباني

  بایست قانون بداند و وداھا را بیاموزد؛ و مي. شد كارھاي ادبي تربیت مي
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ALIGN="JUSTIFY"< این وظیفھ بود؛ حتي ذكر وداھا، ھر تكلیف دیگري ھم كھ داشت تابع
ودا را از بر  –و اگر ریگ . كرد بدون توجھ بھ آیینھا و اعمال، او را سزاوار سعادت ابدي مي

بایست از بیرون از طبقة  نمي. آنكھ حرجي بر وي باشد، نابود كند توانست جھان را، بي كرد، مي مي
شدند؛ زیرا،  مي )پاریا( بچةھایش جزو نجسھاكرد،  اي ازدواج مي خود زن بگیرد، و اگر با زن سودره

شود؛ اما  مردي كھ تولدش خوب است با ھمنشینیھاي نامناسب، پست مي«چنان كھ در مانو آمده است، 
برھمن بایست ھر روز » .خود برتر نخواھد شد مردي كھ از تولدي پست است با معاشرتھاي بالاتر از

بایست غسل خود را تجدید  غسل كند، و اگر آرایشگري از طبقة پایینتر او را اصلاح كرده باشد، مي
بایست آداب  خواھد بخوابد باید با تپالة گاو تطھیر كند؛ و در قضاي حاجت مي كند؛ جایي را كھ مي

ھر گونھ غذاي حیواني، و نیز تخم مرغ، سیر، پیاز، قارچ، و بایست از  مي. بھداشت سختي بھ جا آورد
بایست از انواع  مي. جز آب، آشامیدني دیگري ننوشد، و جز از دست برھمن ھم ننوشد. تره بپرھیزد

ھر چند (اي  اگر دستش بھ چیز ناپاكي یا بھ بیگانھ. روغن، عطریات، كامپرستي، آز، و خشم بپرھیزد
بخورد، براي تطھیر خود بایست غسلھاي آییني را بھ جاي آورد، اگر مرتكب ) نایب السلطنة ھند باشد

بایست مجازاتي سنگینتر از مجازات طبقة پایینتر از خود را بپذیرد؛ مثلاً اگر  شد، مي جنایتي مي
بایست بھ ھشت برابر مقدار یا قیمت آن مال دزدي جریمھ شود؛ اگر  كرد، مي اي دزدي مي سودره
بایست شانزده برابر آن جریمھ شود؛ ھمین طور كشتریھ، بھ سي ودو  كرد، مي مياي دزدي  ویسیھ

اي را  بایست ھیچ زنده برھمن ھرگز نمي. برابر، و برھمن بھ شصت و چھار برابر جریمھ شود
در یك سو مقررات مذكور در بالا قرار داشت و در سوي دیگر مردمي كھ بار سنگین كشت . بیازارد

كشیدند، و بھ ھمین سبب ھم، ظاھراً بیش از آن دستخوش ھوسھاي خاص محیط  يو زرع را بھ دوش م
لاجرم، قدرت . طبیعي بودند كھ بتوانند از خرافات دست برداشتھ، بھ آموزش و پرورش روي آورند

یافت، تا آنجا كھ آنان را بھ پایدارترین اشرافیت تاریخ  روحانیان از نسلي بھ نسل دیگر افزایش مي
كھ خود مثال خوبي براي نرخ بطئي و  –بینید  ھیچ جاي دیگر این نمود حیرت آور را نمي .تبدیل كرد

سال،  2500اي بالاتر برتري و امتیازات خود را ھمچنان بھ مدت  كھ طبقھ –كند تغییر در ھند است 
ھ از ھاي خارج از طبق فقط چندالھ. ھا و حكومتھا، حفظ كند در تمام كشور گشاییھاي بیگانگان، سلسلھ

طبقة كشتریة باستاني، كھ در روزگار بودا در پھنة معنوي و . توانند با آنھا رقابت كنند نظر دوام مي
پس از عصر گوپتھ نابود شدند؛ و گرچھ براھمھ جنگجویان . كردند تازي مي عرصة سیاست یكھ

ھا ھم  ین كشتریھدانستند، با سقوط راجپوتانھ، ا مي) كشتریھ(راجپوت را ھمتراز طبقة جنگاوران كھن 
  از میان 

    

    

برھمنان، بھ عنوان فرمانروایان اجتماعي و معنوي ھند؛ : سرانجام فقط دو تقسیم بزرگ ماند.رفتند 
   .بودھزار طبقة دیگر كھ در واقع اصناف صنعتي بودند، و مقامشان پایینتر از براھمھ 

نظام طبقاتي نھادي است كھ، پس از تكگاني، دربارة آن بیش از ھر نھاد اجتماعي دیگري سخن ناروا 
نظام طبقاتي، از نظر اصلاح نژاد، این مزیت . در دفاع از این نھاد گفتني بسیار است. گفتھ شده است

اثر آمیزش ناروا، ضعیفتر و مالا، ناپدید را داشت كھ نژادھاي فرضاً خالصتر را محفوظ دارد تا، بر 
نشوند؛ برخي از رسوم مربوط بھ خوراك و پاكیزگي، كھ مایة سرفرازي برھمنان بود، از زمرة 

رود كھ ھمھ باید آنھا را رعایت كنند و در آن بھ رقابت برخیزند؛ بھ نابرابریھا و  مسائلي بھ شمار مي
ح را از قید تب امروزي، كھ ارتقاي سودخواھي است، آزاد نظم انسانھا نظم بخشید، و رو تفاوتھاي بي
اي براي طبقة او مقرر كرد كھ بھ زندگي او نظمي  نامھ اي براي ھر كس، و قانون سازند؛ درمھ
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اي رساند كھ  اي سروساماني داد، و ھر شغلي را بھ مرتبة حرفھ بخشید؛ بھ ھر داد وستد و پیشھ مي
اي درآورد و براي اعضاي آن طبقھ ابزار عمل  ي را بھ شكل طبقھبآساني تغییر نپذیرد، و ھر صنعت

راه گریزي از حكومت توانگر . متحدي فراھم آورد كھ در برابر استثمار و استبداد ایستادگي كنند
بھ كشوري . سالاري، یا خودكامگي نظامي، كھ بھ ظاھر دوشق حكومت اشرافي ھستند، عرضھ كرد

فاقد ثبات سیاسي بود یك نظم و پیوستگي اجتماعي و اخلاقي و فرھنگي كھ، با صدھا تھاجم و انقلاب، 
دولتھا دستخوش صدھا دیگرگوني . توانند با آن رقابت كنند داد، كھ از این نظر فقط چینیان مي

اي ھمچنان پایدار ماندند و تمدن را  آنارشیستي بودند، اما برھمنان، از رھگذر نظام طبقاتي، جامعھ
و، اگر -این ملت آنان را با صبر و بردباري . ربارتر كرده، بھ نسلھاي پسین سپردندحراست و آن را پ

دانست كھ آنان سرانجام  كرد، چون ھر كسي مي تحمل مي - تكبر را منظور بدارید، با فخر و غرور
  .ناپذیر ھند ھستند یگانھ حكومت ضروري و اجتناب

III – اصول اخلاقي و ازدواج  

ازدواج  –عشق رؤیایي  –روسپیگري  –ھنر عشق ورزي  –ازدواج در خردسالي  –كودكان  –درمھ 
  بیوگي –ساتي  –حجاب  –حقوق او  –زندگي معنوي او  –زن  –خانواده –

چنانچھ نظام طبقاتي در ھند از میان برود حیات اخلاقي این كشور ھم دستخوش یك رشتة دراز آشوب 
قانون نامة اخلاقي تقریباً از نظام طبقاتي جدایي ناپذیر  نظمي خواھد شد، زیرا در این سرزمین و بي 
  سلوك اخلاقي ھمان درمھ بود، یعني آن قانون زندگي كھ. است

    

    

    

اي نیست، بلكھ  ھندو بودن الزاماً بھ معناي پذیرفتن عقیده. كرد نظام طبقاتي براي ھر كس تعیین مي
داشتھ باشد و درمھ یا وظایفي را، كھ بنا بھ سنت  بیشتر بھ این معناست كھ جا و مقامي در نظام طبقاتي

كار «: چنین آمده است گیتا- بھاگاواددر . و ضوابط باستاني بھ آن مقام بستگي دارد، بپذیرد
ست زدن بھ كار دیگران است، حتي اگر آن نیكو ، ھرچند با عیب كرده شود، نیكتر از د]كردن[خویش

درمھ براي فرد ھمچون نمو طبیعي است براي دانھ، یعني تكامل منظم سرشت ذاتي و » .كرده شود
این مفھوم سلوك اخلاقي چندان كھن است كھ حتي امروزه براي ھمة ھندوان دشوار، . سرنوشت اوست

بقة خاصي ندانند، و بھ اطاعت از قوانین آن و براي اكثرشان ناممكن، است كھ خود را اعضاي ط
تصور جامعة ھندوي «گوید  یكي از مورخان انگلیسي مي. مكلف نباشند و آنھا را ھادي خود ندانند

  ».بدون طبقھ ممكن نیست

ھندوان علاوه بر درمة ھر طبقھ یك درمة كلي ھم دارند، و آن تعھدي است كھ در ھمة طبقات نافذ بوده 
پس از این وظایف، وظیفة فرزند آوردن . شامل احترام بھ برھمنان و حرمت گاو استاست، و اساساً 

» .مرد آنگاه مرد كامل است كھ سھ نفر باشد، خود، ھمسر، و پسرش«گوید  قانون نامة مانو مي. است
فرزندان نھ فقط سرمایة اقتصادي والدین و عصاي روزگار پیري آنان ھستند، بلكھ عبادت خانگي 

كنند، چھ ارواح بدون این طعام گرسنھ  دھند، و بھ تناوب آنھا را اطعام مي ن را انجام مينیاكانشا
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از این رو در ھند مسئلة نظارت بر ولادت در كار نبود؛ و سقط جنین را جنایتي برابر . خواھند ماند
د؛ پدر از افتاد، اما یك كار استثنایي بو گاه و بیگاه نوزاد كشي اتفاق مي. شمردند كشتن برھمن مي

مھر پیران بھ جوانان یكي از . داشتن فرزند خوشحال، و بھ داشتن فرزندان بسیار سرفراز بود
  .ھاي تمدن ھندوست زیباترین جلوه

افتادند، زیرا در نظام ھندو  گذشت كھ والدین بھ فكر ازدواج او مي ھنوز چیزي از تولد كودك نمي
وضع اجتماعي یا ھیچ ملاحظة دیگري، خارج از ازدواج اجباري بود؛ مرد مجرد، بدون توجھ بھ 

شد؛ باكره ماندن طولاني ھم مایة ننگ  آمد و فاقد مقام و عنواني در جامعھ تلقي مي طبقھ بھ شمار مي
دادند، زیرا این كار از لحاظ جامعھ و نژاد  ازدواج را تابع انتخاب فرد یا عشق رؤیایي قرار نمي. بود

بیني شھواني یا بھ عوامل ھمنشیني وخویشي  بود كھ آن را بھ اعتماد كوتھامري حیاتي بود، و عاقلانھ ن
قبل از آنكھ تب شھوت فرزندان شدت یابد و دست بھ ازدواجي  –بایست خود  رھا كنند؛ والدین مي

مانو . دست بھ كار شوند، چنین ازدواجي در نظر ھندوان جز سراب و تلخكامي نبود –عجولانھ بزنند 
دند، و بھ این گونھ  مي» وصلت گندروه«ناشي از انتخاب دو جانبھ است نام  بھ وصلتھایي كھ
چنین وصلتھایي مجاز بود، اما از ارج و قرب چنداني برخوردار . زند مي» كامزاد«زناشوییھا رنگ 

  .نبود

كند،  بلوغ زودرس ھندوان، كھ دختر دوازده سالھ را ھمسن دختر چھارده یا پانزده سالة امریكایي مي
آیا باید ازدواج را ھمزمان با سن بلوغ  .آورد ميئلة دشوار نظم اخلاقي و اجتماعي را بھ وجود مس

اول  ترتیب داد یا باید آن را، مثل آمریكا، بھ تعویق انداخت تا مرد بھ بلوغ اقتصادي برسد؟ راه حل
ظاھراً بنیة ملي را ضعیف، رشد جمعیت را بیجھت تسریع، و كمابیش زن را بھ طور كامل قرباني زاد 

كند؛ از راه حل دوم، مسائلي چون تأخیر غیر طبیعي، ناكامي جنسي، روسپیگري، و  و ولد مي
تخاب كردند و ھندوان، از این دو راه، ازدواج در خردسالي را ان. آید بیماریھاي مقاربتي بھ وجود مي

آن را كم زیانتر دیدند؛ و براي اینكھ از خطرات آن بكاھند، مقرر شد كھ میان ازدواج و نكاح مدتي 
این نھاد دیرینھ سال . فاصلھ بیفتد و در این مدت عروس در خانة پدر بماند تا اینكھ بھ سن بلوغ برسد

بود كھ از ازدواج میان طبقة  شد؛ اساس آن مبتني بر این نظر بود، و از این رو مقدس تلقي مي
متفاوت، كھ خود ناشي از جاذبة جنسي اتفاقي است، جلوگیري كند؛ بعدھا واقعیت دیگري ھم این نظر 

را تأیید و تشویق كرد، و آن اینكھ مسلمانان فاتح و بیرحم، بنا بھ حكم شرع، از برده كردن و اسیر 
كار، با تصمیم والدین بھ حفظ دختر از  گرفتن زنان شوھردار منع شده بودند؛ و بالاخره این

  .حساسیتھاي شھوي جنس مرد، شكل سخت و خشكي بھ خود گرفت

شود كھ این احساسات بھ طور معقولي تند و شدید بود، و مرد ممكن  از ادبیات عاشقانة ھندو آشكار مي
كتاب از یك رشتھ  كامھ سوتره یا كامنامھ مشھورترین. بود كھ بھ اندك تحریكي آتش خود را فروبنشاند

آثار بلندبالایي است كھ نوعي توجھ و مشغولیت ھندوھا را در زمینة فنون روابط جنسي، از لحاظ 
در ایامي كھ «دھد كھ  واتسیاینھ مولف این رسالھ بھ ما اطمینان مي. دھد جسمي و روحي، نشان مي

» یشھ در باب الوھیت بودگذراند، و یكسره مستغرق اند زندگي دانش پژوھي مذھبي را در بنارس مي
این نویسندة » .از روي دستورھاي كتابھاي مقدس و براي خیر جھانیان نوشتھ است«این كتاب را 

ماند، دختر  اندیشد فلان دختر بسیار كمروست، و از این رو از او غافل مي آن كھ مي«گوید  زاھد مي
واتسیاینھ تصویر دلنشیني » .فل استكند كھ از كار دل و ذھن زن غا در او بھ چشم چارپایي نگاه مي

دھد، اما فرزانگي او، بیشتر، یكي دربارة ھنر والدین است كھ دختر را بھ  از دختر عاشق بھ دست مي
  .خانة بخت بفرستند، و دیگري در ھنر شوھر است كھ جسم زن را راضي نگاه دارد

  .كشاند عادي مينباید چنین فرض كرد كھ حساسیت جنسي ھندوان آنان را بھ ھرزگي غیر
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ازدواج در خردسالي حصاري بود در برابر مناسبات پیش از زناشویي؛ احكام شدید دیني كھ در تلقین 
شد كھ زنا بسیار دشوارتر و كمتر از اروپا یا آمریكا  رفت، موجب مي وفاداري ھمسر بھ كار مي

ھاد در جنوب، نیازھاي مرد تشنھ را ن. روسپیگري بھ طور كلي محدود بھ معابد بود. صورت گیرد
است؛ و این بندگان » بندگان خدا«دیوه داسي در لغت بھ معناي  –نشاند  خدایي دیوه داسي فرو مي

وجود داشتند كھ كارشان، در مرتبة » زنان مقدس« در ھر معبد تامیل گروھي از  - روسپیان بودند 
آنان گویا  برخي از. اول، رقصیدن و خواندن در برابر بتھا، و شاید ھم سرگرم كردن برھمنان بود

توانند پولي  اند؛ دیگران مجاز بودند كھ با كساني آمیزش داشتھ باشند كھ مي تقریباً معتكف صومعھ بوده
بسیاري از روسپیان . بدھند، بھ شرط آنكھ بخشي از این درآمدشان بھ مقامات روحاني تحویل داده شود

مثل گیشاھاي ژاپني، در مجامع عمومي و محافل خاص بھ پایكوبي و دست  ناچمعابد، یا دختران 
 ھتایراھايآموختند، و نظیر  برخي از آنان كتاب خواندن را مي. پرداختند افشاني و آوازخواني مي

كردند و نھ بھ آنان اجازه  ھایي كھ در آنجا زنان شوھردار را نھ بھ خواندن تشویق مي یونان، در خانھ
بھ طوري كھ از . دادند دادند كھ با میھمانان درآمیزند، گفتگوھا و مباحثات دانشورانھ ترتیب مي مي

شاه چولھ در تانجور، چھارصد » راجھ راجة«میلادي، در معبد  1004آید، در سال  كتیبة مقدسي برمي
رسد كسي  این رسم بھ مرور ایام جنبة مقدسي پیدا كرد، تا آنجا كھ بھ نظر نمي. دیوه داسي وجود داشت

گاه و بیگاه، زنان متشخص یكي از دختران خود را وقف پیشة . آن را خلاف اخلاق دانستھ باشد
. و این درست بھ مثابھ آن بود كھ پسري را وقف پیشة روحانیت كنند .كردند ميروسپیگري معابد 

ھاي  بھ روسپیخانھ«گوید كھ در مواردي،  دوبوا، در آغاز قرون نوزدھم، در توصیف معابد جنوب مي
ف نظر از كارھاي اصلیشان، آشكارا روسپي ؛ مردم دیوه داسیھا را، صر»محض تبدیل شده بود

و دلیلي در  –كند  كشیش آبھ نظر خود را در این مورد چنین بیان مي. گرفتند خواندند، و بھ كار مي مي
  :دست نیست كھ تصور كنیم وي در این مورد نوعي پیشداوري كرده باشد

در تمام مراسم عمومي … انندوظایف رسمي آنھا این بود كھ روزي دوبار در معبد برقصند وآواز بخو
دھند، اگرچھ  را با لطف كافي انجام مي) یعني، رقص(اولي . دادند نیز ھمین عمل را انجام مي

اما خوانندگیشان تقریباً محدود بھ شعرھایي است ھرزه در وصف . حركاتشان شھواني و ناشایستھ است
  .ماجراي شھوتراني تاریخ خدایانشان

    

    

    

یگري معابد و ازدواج در خردسالي دیگر چندان مجالي براي آن چیزي كھ ما از در این شرایط روسپ
این عشق و سرسپاري خیالي یك جنس بھ جنس دیگر در . ماند كنیم نمي تعبیر مي» عشق رؤیایي«آن 

ولي معمولاً نمادي است از روح  - دیوهمثلاً در اشعار چندي داس و جیھ  - .شود ادبیات ھند ھم دیده مي
شود؛ حال آنكھ در زندگي عملي اغلب شكل عشق كامل ھمسر بھ شوھر  انسان كھ بھ خداوند تسلیم مي
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شعر عاشقانھ گاھي بھ گونة آن شعرھاي ملكوتي است كھ امثال تنیسن و لانگفلو . گرفت را بھ خود مي
اند، و گاھي ھم تماماً ھمچون اشعار دلچسب و شھوي عصر  ة نھضت پیرایگشري سرودهدربار

كند و جذبھ و خلسة ھر یك از این دو را یكسان  اي عشق و دین را یكي مي نویسنده. الیزابت ا ست
كند، و  شمارد كھ دل عاشق را سرشار مي بیند؛ دیگري سیصد و شصت عاطفة گوناگون را برمي مي

دھد كھ چگونھ پستانھایش  شمارد، یا معشوق بھ عاشق نشان مي ھایش را بر تن محبوب مينشان دندان
آراید؛ و مؤلف ماجراي نلھ و دمینتي، در مھابھاراتا آھھاي سوزناك  را با خمیر صندل بھ گل و بوتھ مي

  .كند فرانسوي وصف مي تروبادورھايو پریشاني عشاق را بھ بھترین سبك 

مانو ھشت شكل . افتاد كھ، در ھند، این گونھ تمایلات بلھوسانھ در ازدواج مؤثر باشد بندرت اتفاق مي
از «داند، و از این ھشت شكل، ازدواج از راه ربودن دختر و ازدواج  متفاوت ازدواج را مجاز مي

، بھ مقیاس اخلاقي، پست تر از ھمھ بود، و ازدواج از طریق خریدن عروس را »روي عشق و عاشقي
اندیشید كھ، در تحلیل نھایي، آن  قانونگذار ھندي مي. دانست راه عاقلانة ترتیب زناشویي مي

و » ازدواج كردن«در زمان دوبوا . ازدواجھایي صحیحتر است كھ مبتني بر شالودة اقتصادي باشد
ترین ازدواج آن است كھ والدین آن را با رعایت  عاقلانھ .بود »ھند بھ یك معنادر » «خریدن ھمسر«

یا  گترهجوان باید در داخل طبقة خود، ولي بیرون از : كامل قوانین درونگاني و برونگاني ترتیب دھند
  گروه خود ازدواج

    

    

    

تواند چندین زن بگیرد كھ فقط یكي از آنھا از طبقة خود اوست، كھ بر زنان دیگرش برتري  او مي. كند
شوھرش بایست  زن مي .باشداما بھترین كار آن است كھ او فقط یك ھمسر داشتھ : گوید مانو مي. دارد

بایست مشتاقانھ از ھمسرش حمایت كند، نھ آنكھ  اي دوست بدارد؛ شوھر ھم مي را با محبت صبورانھ
  .او را با عشق رؤیایي دوست بدارد

خانوادة ھندو نوعاً مبتني بر اصل پدرشاھي بود؛ پدر بر ھمسر، فرزندان، و بردگانش سلطة كامل 
نا بر یك افسانة ھندو، در آغاز كھ توشتري، زن موجودي بود دوست داشتني، اما پست؛ ب. داشت

صنعتگر آسماني، خواست بھ آفرینش زن بپردازد، دریافت كھ ھرچھ مصالح داشتھ در ساختن مرد بھ 
اي از  براي حل این دشواري، زن را با آمیزه. كار برده، و از عناصر جامد چیزي برایش نمانده است

  :گونھ د، بدینھاي آفرینش شكل بخشی خرد و ریزھا و مانده

چسبندگي پیچكھا، لرزش علف، باریكي ني، شكوفة گلھا،  گردي ماه و پیچ و خمھاي گیاھان رونده،
ھاي زنبور، شادي پرنشاط فروغ  سبكي برگھا، انعطاف خرطوم فیل، نگاھھاي آھو، گرد آمدن دستھ

سینھ طوطي، بي آرامي بادھا، ھراساني خرگوش، رعونت طاووس، نرمي  آفتاب، گریستن ابرھا، 
سختي خارا، حلاوت عسل، درنده خویي ببر، شعلة گرم آتش، سرماي برف، چھچة كوتاه زاغ، نغمھ 

را گرفت و ھمھ را ) »چكره واكھ«(، دورنگي درنا، و وفاداري غاز سرخ ) »كوكیلھ«(كوكوي ھندي 
  .بھ ھم آمیخت و زن را ساخت و او را بھ مرد داد
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آن وضع عالي، كھ در روزگار . زات، زن در ھند وضع خوبي نداشتبا اینھمھ بھ رغم تمام این تجھی
قانون نامة مانو، با عباراتي از . ودایي داشت، تحت تأثیر روحانیان و نمونة زن اسلامي، ھمھ برباد شد

سرچشمة ننگ زن است؛ سرچشمة ستیز «: اولیة الاھیات مسیحي است  برد كھ یادآور دورة زن نام مي
در عبارت دیگري آمده » .ود زیرین زن است؛ پس، باید از زن پرھیز كردزن است؛ سرچشمة وج

و   تواند در زندگي نھ فقط مردكانا، بلكھ مرد دانا را ھم از راه راست بھ در كند، زن مي«است كھ 
بنابر ھمین قانون نامھ، زن در تمام عمر باید تحت » .تواند او را بھ بردگي ھوس یا خشم بكشاند مي

  .نخست پدر، سپس شوھر، و سرانجام ھم پسرش: ي باشدقیمومیت كس

كرد؛ و در میان مردم چند  خطاب مي»خداي من«حتي » سرور«، »آقا«زن، شوھرش را با فروتني 
  از او انتظار. شنید رفت؛ بندرت از مرد سخني مي قدم پشت سر شوھرش راه مي

غذا را آماده كند؛ پس از آنكھ : ھدرفت كھ عشق را با حداكثر خدمتگزاري دقیق و صادقانھ نشان د مي
دیگران غذایشان را خوردند او پسمانده شوھر و پسرانش را بخورد؛ و در وقت خواب پاھاي شوھرش 

زن وفادار باید بھ سرورش چنان خدمت كند كھ گویي او خداست؛ «: بنا بر مانو. را در آغوش بگیرد
جتماعي مرد و داشتن یا نداشتن فضایل ھرگز كاري نكند كھ رنجي از او بھ شوھرش برسد؛ وضع ا

ھمسر كھ سر از فرمانبرداري شوھرش بپیچد در تناسخ بعدي شغال خواھد . تأثیري در این امر ندارد
  .شد

زنان ھند، مثل خواھرانشان در اروپا و امریكاي پیش از زمان ما، تنھا در صورتي از آموزش 
سواد داشتن و خواندن را . باشند یا روسپي معابد شدند كھ یا بانویي بزرگزاده یا اصیل برخوردار مي

شد، بلكھ از  دانستند؛ سوادآموزي نھ فقط موجب افزایش قدرت او در برابر مرد نمي مناسب زن نمي
زن آنگاه زن است كھ «:گوید در نمایشنامھ چیترا، اثر تاگور، چیترا چنین مي. كاست جذابیت او ھم مي

آمیز خود خویشتن را بھ گرد دلھاي مردان بیاویزد؛  نوازشھاي محبتبا لبخندھا و اشكھا، و خدمات و 
در دانش ودا » علم و دستاوردھاي بزرگ او را بھ چھ كار آید؟. در چنین صورتي وي خوشبخت است

آموزش وداھا براي زن بھ منزلھ وجود آشوب در قلمرو «: گوید بر او بستھ بود؛ مھابھاراتا مي
كھ تعدادشان  –برھمنان زنان خود را «دھد كھ در عھد چندره گوپتھ  مگاستنس گزارش مي ».اوست

دارند؛ زیرا اگر زنان در رنج و راحت، زندگاني و  اي بیخبر نگاه مي از ھرگونھ فلسفھ - بسیار است
  ».تباه خواھند شد و دیگر فرمان نخواھند بردمرگ، فیلسوفانھ نگاه كنند، 

ھمسر، پسر و برده؛ این : در قانون نامة مانو آمده است كھ سھ كس سزاوار داشتن مال و منال نیست
توانست جھیز و چشم  اما ھمسر مي. سھ ھر چھ بھ دست آورند در تملك سرورشان خواھد بود

اي كھ در  خود داشتھ باشد؛ و مادر شاھزاده روشنیھایي را كھ در وقت عروسي گرفتھ بود در تملك
توانست زنش را بھ دلیل  شوھر مي. تواند بھ جاي او پادشاھي كند خردسالي بھ شاھي رسیده است مي
زن اگر شراب . توانست، بھ ھیچ علتي، از شوھرش طلاق بگیرد آلوده دامني طلاق دھد؛ اما زن نمي

آنكھ او  بي(توانست  شد در این صورت مرد مي رخاشجو مينوشید، یا بیمار، سركش، اسرافكار، یا پ مي
: عباراتي در مانو ھست كھ مدافع نرمخویي خردمندانھ با زنان است. زن دیگري بگیرد) را طلاق دھد

در كارشان نباید خیلي سخت دقیق شد، چھ آنگاه است كھ زیركیشان راه » حتي با گل«آنان را نباید زد
اگر ھمسر «خواھند، عاقلانھ است كھ برایشان فراھم كنند، زیرا  یكو ميگزندي بیابد؛ و اگر جامة ن

  اي  ھمسري بھ گونھ«و بدین گونھ چون » .جامة نیكو بھ تن نداشتھ باشد، شویش را دلشاد نخواھد كرد

ھمان گونھ كھ براي سالخوردگان و مردان دین راه » .آراستھ باشد، تمام خانھ آراستھ و زیباست
بھ زنان باردار ، عروسان، و دوشیزگان باید پیش «ي زنان ھم باید راه گشود و گشایند، برا مي
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توانست در مقام ھمسر فرمانروایي كند، بھ عنوان مادر  زن اگر چھ نمي» .ازمیھمانان دیگر غذا داد
ھاي زني زیادتر بود، از نرمش و احترام  این حق را نسبت بھ اطفال خود داشت؛ ھرچھ تعداد بچھ

: گوید شد، و حتي قانون نامة مانو كھ مبني بر اصل پدرشاھي است مي رخوردار ميبیشتري ب
  ».ھرمادري از نظر حق احترام بر ھزار پدر برتري دارد«

. ھاي اسلامي در انحطاط وضع زن در ھند مؤثر بوده است بیشك، پس از روزگار ودایي جریان اندیشھ
زنان شوھردار، با ایرانیھا و مسلمانان بھ ھند آمد، رسم حجاب، یعني پرده نشیني و مستوري و انزواي 

شوھران ھندو، براي حفظ . و از این رو در شمال این كشور سخت تر و محكمتر از جنوب بوده است
زنان از دست مسلمانان، نظام پرده نشیني را چنان سخت گسترش دادند كھ یك زن نجیب و محترم مي 

انش نشان دھد، و در ملاء عام باید با روبندة سنگیني آمد و توانست روي خود را فقط بھ شوھر و پسر
خواست نبض زن بیماري را بگیرد  شد كند، كھ صورتش را پوشیده دارد؛ حتي پزشك معالج اگر مي

در برخي از محافل، اگر مردي از احوال ھمسر مرد دیگري . بایست پست پرده بنشیند زن مي
  .شد كرد، عملش دور از نزاكت تلقي مي منزل گفتگو مي پرسید، یا در مقام مھمان با بانوان مي

ھرودوت . نیز از بیرون بھ ھند آمد) ساتي(رسم بھ آتش افكندن زنان شوي مرده بر تل آتش شوھران 
آن را رسم سكاھاي باستاني و تراكیاییھا مي داند؛ اگر قولش را باور كنیم، ھمسران مرد تراكیایي 

د این آیین از شای. كردند براي آنكھ افتخار كشتھ شدن بر گور شوھر نصیبشان شود با یكدیگر نزاع مي
رسم اولیة دیگري كھ در سراسر جھان رواج داشت گرفتھ شده باشد، و آن اینكھ یك یا چند تن از 

ھاي امیري یا مرد توانگري را، ھمراه با بردگان و سایر مال و منالش، با او قرباني  ھمسران یا صیغھ
داند، ولي در  آن را رسم كھن مي ودا-اثروه. از او نگھداري كنند] جھان دیگر[كردند، تا در آن سو  مي

ودا اشاره شده است كھ در روزگار ودایي این رسم ملایمتر شده و بھ آنجا رسیده بود كھ زن بیوه -ریگ
اي بر پشتة ھیزمي كھ براي سوزاندن شوھر گرد آمده  بایست قبل از سوزاندن جسد شوھر لحظھ مي

اند، و در این نیز ھیچ ندامتي  ھ شكل اولش بازگرداندهاز مھابھاراتا پیداست كھ این نھاد را ب. دراز بكشد
خواھد بعد از  نھد كھ بیوة پاكدامن نمي آورد و این قانون را بنا مي مي ساتيبینند؛ چندین نمونھ از  نمي

قرباني با سوزاندن ھمسر در گودالي . گذارد با غرور پا بھ آتش ميمرگ شوھرش زنده بماند، بلكھ 
  .كردند گرفت یا، چنان كھ در میان تلوگوھاي جنوب مرسوم بود، او را زنده زنده در گور مي انجام مي

دھد كھ در زمان اسكندر رسم ساتي در ھند رواج داشتھ است، و یك قبیلة  استرابون گزارش مي
بود تا ھمسران را از مسموم كردن شوھران   ، ساتي را بھ شكل قانون در آوردهپنجابي، بھ نام كتایي

  .باز دارد

در آغاز برھمنان با آن مخالف بودند، بعد آن را پذیرفتند؛ و . شود در مانو ذكري از این رسم نمي
اشویي سرانجام ھم برایش یك ضمانت اجرایي دیني تراشیدند، بھ این معنا كھ آن را بھ پیوند ابدي زن

زني كھ یك بار با مردي وصلت كرد تا ابد از آن اوست، و در زندگانیھاي بعدي ھم بھ او . تعبیر كردند
در راجستان تملك مطلق زن شكل جوھر بھ خود گرفت، و آن چنان بود كھ چون . خواھد پیوست

رباني شد، پیش از آنكھ در نبرد بھ سوي مرگ رود، ھمسرانش را ق راجپوتي با شكست روبرو مي
این رسم در دورة سلسلة تیموریان ھند، بھ رغم تنفر مسلمانان، رواج یافت؛ و حتي اكبر شاه . كرد مي

خواست  یك بار خود اكبر كوشید كھ نوعروس ھندویي را كھ مي. قدرتمند ھم نتوانست آن را براندازد
برھمنان ھم مانند شاه از آن اش بسوزاند از این كار باز دارد؛ اگر چھ  خود را بر تودة آتش نامزد مرده

ھاي آتش بھ او رسید، دانیال  زن خواستند كھ این كار را نكند، باز او بر آن اصرار ورزید؛ چون شعلھ
بیوة دیگري » .آزارم مكنید، آزارم مكنید«، پسر اكبر، بھ گفتگوي با او ادامھ داد، اما او پاسخ داد كھ 

تش را روي شعلة چراغ گرفت تا تمام انگشتش كاملا كرد، انگش كھ درخواستھاي مشابھي را رد مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سوخت؛ و ھیچ نشاني از درد از خود آشكار نساخت؛ و، بھ این طریق، تحقیر خود را بھ كساني كھ او 
نگر رسم ساتي شكل عمومي بھ خود  گاھي در ویجیھ. دادند نشان داد را بھ ترك این رسم اندرز مي

ن، بلكھ تمام ھمسران بسیار امیري یا سرداري با او بھ كام گرفت؛ نھ یكي یا چند تن از ھمسرا مي
دھد كھ رایھ یا شاه سھ ھزار تن از دوازده ھزار ھمسرش را  كونتي گزارش مي. شتافتند مرگ مي

بھ این شرط كھ، بھ ھنگام مرگ او، آنھا ھم داوطلبانھ خود را با او بسوزانند، «سوگلي خود كرده بود 
توضیح این نكتھ كھ چگونھ بیوة ھندوي قرون » .ازي بزرگي مي دانستندو این را براي آنان سرفر

وسطایي را، با تلقین و اعتقاد و امید بھ وصل مجدد با شوھر در زندگاني دیگر، بھ ساتي راضي 
  .كردند، امري دشوار است مي

اما بیوة ھندو بتدریج كھ ھند با اروپا تماسھاي بیشتري پیدا كرد، رسم ساتي ھم كم كم از رواج افتاد، 
چون ازدواج، زن را بھ طور جاوید با شوھرش پیوند . ھمچنان از ناتوانیھاي بسیار رنج مي برد

آمد، و در وجودھاي  داد، از این رو ازدواج مجدد او پس از مرگ شوھر، گناه كبیره بھ شمار مي مي
خواست كھ شوھر نكند؛  مياز این رو، قوانین برھمنھا از زن بیوه . آورد بعدي شوھر آشفتگي پدید مي

ھا و در كارھاي خیر فردي  زندگي را در نگھداي بچھ) اگر ساتي را ترجیح نداد(سرش را بتراشد؛ و 
گذاشتند؛ بلكھ، برعكس، براي نگاھداري خود از نظر تصرف در اموال  او را تنگدست نمي. بگذراند

یعني  - متعصب طبقات متوسط و بالااز این قوانین فقط زنان ھندوي متدین و . شوھرش حق تقدم داشت
كردند؛ مسلمانان، سیخھا، و طبقات پایین این قوانین را  پیروي مي –در حدود سي درصد جمعیت 

  نادیده 

ھا در جھان مسیحي  معتقدات ھندو این بكارت و بیشوھري بار دوم زن را بھ تجرد راھبھ. انگاشتند مي
كشیدند، و براي خدمات خیریھ  ان دست از ازدواج ميكرد؛ در ھر دو مورد، تعدادي از زن تشبیھ مي

  .شدند ميآماده 

IV – رفتار، رسوم، و منش  

 –عیوب و فضایل آنھا  –ھنر ظریف ھندوھا  –صورت ظاھر  –لباس  –بھداشت  –حجب جنسي 
  مرگ –ھا  ارهجشنو –بازیھا 

براي فردي تنگ نظر، قبول این نكتھ خوار است كھ ھمان مردمي كھ نھادھایي چون ازدواج در 
كنند در نرمخویي، رفتار شایستھ و ادب، والاتر از  خردسالي، روسپیگري معابد، و ساتي را تحمل مي

بود و، بعكس،  صرف نظر از چند دیوه داسي، اصولا تعداد روسپیان در ھند اندك. دیگران باشند
باید قبول كرد كھ «گوید  آید مي دوبوا كھ از ھندوان خوشش نمي. پاكدامني و عفاف جنسي بسیار زیاد

تدوین شده است، ھمة طبقات ھندو، ] از اروپا[بسیار واضحتر) ھند(قوانین نزاكت و ادب اجتماعي 
در » .كنند در اروپا رعایت ميحتي پایینترینشان ھم آنھا را بسیار بھتر از وضع اجتماعي مشابھ خود 

ھاي غربي مسائل جنسي سھم اساسي دارد، اما این كار در رفتار ھندوان كاملا بیگانھ  گفتگوھا و لطیفھ
كنند، و بھ ھنگام رقص تماس  است، چھ اینان ھرگونھ صمیمیت مردان و زنان را در ملاء عام منع مي

توانست در اجتماع ھرجا كھ  ن ھندو ميز. دانند جسمي دو جنس مخالف را نادرست و وقیح مي
آنكھ از آزار یا اھانت بترسد؛ در واقع، از دید شرقیان، خطر ھمھ در آن طرف  خواھد برود بي مي

سرشت زن ھمیشھ گرایش بھ اغواي مرد دارد، «دھد كھ  مانو بھ مردان ھشدار مي. بود) یعني در مرد(
؛ مرد ھرگز نباید بھ ».ر جاي خلوتي تنھا بنشیندپس، مرد نباید حتي با نزدیكترین خویش زن خود د

  .بالاتر از قوزك پاي دختر عابر نگاه كند
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كرد، تنھا اصل  در ھند پاكیزگي دقیقاً بھ معناي دینداري بود؛ بھداشت، چنانچھ آناتول فرانس فكر مي
تي در باب مانو، قرنھا پیش، قوانین سخ. رفت اخلاقي نبود، بلكھ بخش اساسي تقوا نیز بھ شمار مي

برھمن پگاھان باید شستشو كند؛ تنش را «: یكي از آن تعالیم این است. پاكیزگي تن مقرر داشتھ بود
  بیاراید، دندانش را پاكیزه كند، سرمھ بھ چشم بكشد، و 

ھندوي . ھاي بومي رفتار درست و نظافت شخصي اولین مواد برنامة درسي بود در مدرسھ» .بپرستد
داد؛ بھ نظر  بایست بپوشد شستشو مي اي را كھ مي شست و جامة ساده را مي عضو طبقھ ھر روز تنش

ھندوان «گوید سرویلیام ھوبر مي. او ھمان جامھ را بیش از یك روز نشستھ بھ تن كردن نفرت آور بود
و، اگر تعبیر را منظور بدارید، در میان نژادھاي  –از نظر پاكیزگي تن در میان نژادھاي آسیایي 

   ».ستاالمثل شده  غسلھاي ھندوان ضرب. ونھ ھستندنم –جھان 

آنان خود بھ : كند سال پیش یوانگ چوانگ عادات غذا خوردن ھندوان را این طور وصف مي 1300
قبل از ھر غذا باید شستشو كنند، خرده ریزھا و . كند خود پاكند، و كسي بھ این كار مجبورشان نمي

گردانند؛ ظروف سفالي یا چوبي را پس  خورند؛ ظروف غذا را بین خود نمي ھا را دوباره نمي پسمانده
ھمینكھ غذا . دھند ریزند، و ظروف طلا، نقره، مسین، یا آھني را از نو صیقل مي از مصرف دور مي

پیش از اینكھ شستشویشان تمام شود با یكدیگر تماس . كنند یز ميتمام شد دندان را خلال، و خود را تم
  .گیرند نمي

شست؛ غذایي را كھ معمولا روي  برھمن معمولاً دست و پا و دندانش را قبل و بعد از ھر غذا مي
دانست؛ و چون غذا  خورد و مصرف مجدد بشقاب و كارد و چنگال را ناپاك مي برگي بود با دست مي

مسواك ھمیشھ تازه بود؛ و آن تركة كوچكي . كشید شد، ھفت بار دھانش را آب مي خوردنش تمام مي
بود كھ تازه از درخت كنده باشند؛ در نظر ھندوھا با موي حیوان دندانھا را شستن، یا دوبار مسواك 

 پس، راھھایي كھ مردم بتوانند یكدیگر را ریشخند یا تحقیر كنند. واحدي را بھ كار بردن مایة ننگ بود
كرد و بھ صورتي در  جوید؛ كھ این عمل دندانھا را سیاه مي ھندو تقریباً مدام برگ فوفل مي. بسیار بود

براي ھندو، كھ معمولاً از مصرف . آورد كھ براي اروپاییان ناخوشایند، ولي براي او خوشایند بود مي
خوردن افیون تسلایي  كرد، جویدن برگ فوفل و، گاه و بیگاه، توتون و مشروبات الكلي خودداري مي

  .رفت بھ شمار مي

چیزي نبود كھ . در كتابھاي قانون ھندو قواعد صریحي دربارة بھداشت قاعدگي و تخلیھ آمده است
، ]برھمن[=»دوبارزاد«. بتواند از نظر پیچیدگي یا تشریفات بر آداب تخلیة برھمنان برتري داشتھ باشد

كند و آن قسمتھا را با آب بشوید؛ و صرف حضور در این آداب، فقط باید از دست چپش استفاده 
اما افراد بیرون طبقھ و خیلي از . كنند، خانھ را نجس خواھد كرد اروپاییان، كھ خود را با كاغذ پاك مي

  كردند، و ممكن بود ھر كنار راھي را بھ  ھا كمتر بھ این جزئیات توجھ مي سودره

  

این طبقات در اشغال خود داشتند محدود بھ یك مجراي شبكة فاضلاب محلاتي كھ . مستراح تبدیل كنند
  .شد، آنھم در وسط خیابان فاضلاب روبازي مي

در یك چنین اقلیم گرمي، پوشاك چیز زایدي بود، و فقرا و پارسایان در نپوشیدن جامھ ھماھنگ، و از 
جنوبي، مثل  افراد یك طبقة ساكن مناطق. این رو طبقھ و مرتبة اجتماعي را زیر پا گذاشتھ بودند

كانادایي، تھدید كردند كھ اگر اعضاي طبقھ را مجبور بھ پوشیدن لباس بكنند مھاجرت  دوخوبورھاي
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دربالي رسم  و ھنوز ھم(تا اواخر قرن ھجدھم احتمالاً در جنوب ھند چنین بوده است . خواھند كرد
. پوشاندند ھا را فقط با مھره و حلقھ مي بیشترین قسمت تن بچھ. كھ بالاتنة مرد و زن عریان باشد) است

اي باشد، زیرا در  بایست پارچھ پوشید، مي رفتند؛ اگر ھندوي مؤمني كفش مي اغلب مردم پابرھنھ مي
كردند كھ  فقط بھ این بسنده مي تعداد بیشماري از مردان. كردند ھیچ شرایطي كفش چرمي بھ پا نمي

بستند و سر آزاد آن  اي بھ میان ببندند؛ وقتي ھم كھ حاجت بھ پوشاك بیشتري بود شالي بھ كمر مي فوطھ
پوشیدند  اي مي راجپوتھا شلواري بھ رنگھا و شكلھاي گوناگون، و نیمتنھ. انداختند را روي شانة چپ مي

اي بھ پا، و دستاري بر سر داشتند  بستند؛ صندل یا چكمھ يو شالي بر كمر، و شالي ھم بھ دور گردن م
ھاي  دستار با آمدن مسلمانان رسم شده بود، و ھندوان آن را از مسلمانان گرفتھ بودند، بھ شیوه –

این دستارھا عموماً از سخاوت جادوگري  -پیچیدند گوناگون و متناسب با طبقة خود، بدقت دور سر مي
كند برخوردار بود؛ و گاه طول دستار باز شده بھ بیست و یك متر  ا باز ميانتھایي ر كھ ابریشم بي

» كدر«، از ابریشم رنگین، یا از »ساري«پوشیدند بھ نام  زنان جامة راستة بلندي مي. رسید مي
رسید؛ اغلب  شد و تا پایین پا مي گذشت و محكم بھ كمر بستھ مي دستباف، كھ از روي ھر دوشانھ مي

زدند تا آن را  گذاشتند، بھ مویشان روغن مي از گوشت مفرغرنگ زیر سینھ را عریان ميچند سانتیمتر 
كشیدند  كردند و موھا را تا پشت گوش چپ مي از آفتاب خشك كننده محفوظ بدارند؛ مردھا فرق باز مي

رھا  كردند، اما مابقي را افشانده زنان قسمتي از گیسویشان را روي سر جمع مي. كردند و آنچا جمع مي
مردان خوش قیافھ، و . پوشاندند آراستند، یا آن را با روسري مي كردند و اغلب آن را بھ گل مي مي

زنان جوان زیبا بودند و رفتاري بسیار عالي داشتند؛ ھندوي معمولي فوطھ بستھ، بیش از یك دیپلمات 
ایي نژاد آریایي در مسلم است كھ زیب«از نظر پیرلوتي . اروپایي سراپا ملبس، وقار و متانت داشت

زن و مرد در استعمال » .رسد بھ عالیترین درجة شكوفایي كمال و پاكي مي«ھند » میان طبقة بالاي
آویختند خویش را عریان  ماھر بودند؛ و زنان چنانچھ جواھر بھ خود نمي» ھرھفت كردن«ھا و  آرایھ

غلب موارد، بر پیشانیشان نمادي در ا. اي در سوراخ چپ بیني نشانة ازدواج بود حلقھ. پنداشتند مي
  .رنگین، رمز ایمان دیني آنان بود

ھاي زیرین این كیفیات سطحي، و توصیف شخصیت و منش فرد ھندو كاري دشوار  نفوذ در لایھ
است، زیرا ھر قومي ھمة عیبھا و ھنرھا را در خود جمع دارد، و گواھان مایلند كھ آن نكاتي را 

  فكر«گوید كشیش دوبوا مي. آراید ود آنھاست و سخن آنان را ميانتخاب كنند كھ مبین اخلاق خ

    

كھ در میان ھندوان عمومیت دارد، باید … كنم قابل اعتماد نبودن، دغلكاري، و دورنگي را  مي
توان یافت كھ تا این حد سوگند یا پیمان  مسلم است كھ در جھان ملتي نمي… بزرگترین عیب آنھا بدانیم

مكولي » .اند دروغگویي را عیب ملي ھندوان خوانده«گوید  وستر مارك مي» .شكني را ناچیز بداند
ھاي  بنا بر قوانین مانو و راه و رسم دنیا، دروغ اگر بھ انگیزه» .ھندوان محیل و نیزنگبازند«گوید  مي

» .خیر گفتھ شود بخشودني است؛ مثلاً، اگر نتیجة راستگویي مرگ روحاني باشد؛ دروغ گفتن رواست
… آورند نیرنگباز نیستند و قولي را كھ بر آن سوگند خورده باشند بھ جا مي«گوید  وان چوانگ مياما ی

ابوالفضل » .دھند كند مي آورند، و بیش از آنچھ انصاف حكم مي چیزي را از راه نادرست بدست نمي
ان، شاد، دیندار، مھرب«، كھ ھیچ تعصبي بھ نفع ھند ندارد، ھندوان قرن شانزدھم را ]علامي دكني[

نشین، توانا در كسب و كار، ستایندة حقیقت، سپاسگزار، و با وفاداري بي  عاشق دادگري، عزلت
بھ اعتبار قولشان وام . المثل است نجابت آنھا ضرب«: شود كیرھاردي چنین متذكر مي. داند مي» پایان

یك قاضي بریتانیایي در » .ستانند، و انكار وام تقریباً در میانشان كاري ناشناختھ است دھند و مي مي
ام كھ در آنھا اموال، آزادي، و جان مردي بستھ بھ  من با صدھا مورد رو بھ رو شده«گوید ھند مي
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توان این شھادتھاي ضد و نقیض را با  چگونھ مي» .دروغگویي او بود، اما راضي بھ دروغگویي نشد
  .شریفند و برخي نیستنداش این باشد كھ برخي از ھندوان  ھم آشتي داد؟ شاید راه ساده

، »Thug«زبان انگلیسي یك واژة كوتاه و زشت، یعني . دیگر آنكھ ھندوان بسیار ظالم و نرمخو ھستند
تگھا در قرون ھجدھم و نوزدھم . را از آن انجمن مخفي عجیب، كھ تقریباً یك طبقھ است، گرفتھ است

. قربانیان را بھ الاھة كالي پیشكش كنند) بھ قول خودشان(مرتكب ھزاران قتل بیرحمانھ شدند تا 
با عباراتي كھ با زمان ما چندان ) است» دزد«كھ در لغت بھ معناي (وینسنت سمیث دربارة این تگھا 

  :گوید بي ارتباط ھم نیست چنین مي

آنان ھمیشھ حامیان … یمي نداشتند، و تقریباً از مصونیت كامل برخوردار بودند؛این گروھھا چندان ب
احساس اخلاقي مردم چنان بھ پستي گراییده بود كھ در برابر جنایاتي كھ تگھا با . قدرتمندي داشتند

آنان را بھ عنوان بخشي از . شد شدند ھیچ نشاني از سرزنش عمومي دیده نمي خونسردي مرتكب مي
معمولاً … تقر پذیرفتھ بودند؛ و تا موقعي كھ اسرار این سازمان بھ بیرون درز پیدا نكرده بود،نظام مس

  .امكان نداشت كھ حتي علیھ بدنامترین افراد فرقھ مدركي بھ دست آید

ھمھ قبول دارند كھ ھندوان تا سرحد جبن . با اینھمھ، جنایت و خشونت در ھند، بھ طور نسبي، كم است
ھستند؛ آنان والامنش و قابل احترامند، و چون مدتي طولاني در زیر چرخ كشور ملایم و نرمخو 

  گشایي و استبدادھاي بیگانھ در ھم 

احتمالاً بزرگترین عیبشان بیحالي . كنند نظیري تحمل مي باشند؛ تنھا رنج است كھ آن را با شجاعت بي
توان آن  گاریھاي اقلیمي است كھ ميو تنبلي است؛ اما اینھا عیوب ھندوان نیست، بلكھ ضرورتھا و ساز

ھندوان، حساس، . قیاس كرد اقوام لاتین، و تب اقتصادي امریكاییھا »ستا بیكاري خوش«را با مثل 
باعاطفھ، دمدمي مزاج، و خیالپرستند؛ از این رو بیشتر ھنرمند و شاعرند، تا فرمانروا و كارگزار و 

ھمھ جاست مي توانند ھموطنان » مقاطعھ كاران«آنان با ھمان شوق و شوري كھ مشخصة . مجري
حتي دشمنانشان ھم . ازترین میزبانھا ھستنداند؛ میھمان نو خود را استثمار كنند؛ با اینھمھ بغایت بخشنده

نزاكت آنان را قبول دارند، و یكي از رعایاي سخي بریتانیایي تجربة طولاني خود را، با توصیف 
رفتار عالي، روشني و جامعیت فھم، آزادگي «داراي : كند طبقات بالاي كلكتھ، چنین خلاصھ مي

تواند  است كھ در ھر یك از كشورھاي جھان مياحساس، و استقلال در اصولند؛ اینھا خود عواملي 
  ».مھر جوانمردي بر آنھا بزند

نماید؛ بیشك ھندوان چندان دلیلي  ھندو ھم نبوغي دارد، ولي این نبوغ بھ چشم خارجیان غمگینانھ مي
از جملھ بازي خاصي  –] ي آن زمان[در گفتگوھاي بودا نام بسیاري از بازیھا. اند براي خندیدن نداشتھ

توان دید؛ اما نھ اینھا و نھ بازیھاي بعدي ھیچكدام آن  را مي- .استبھ طرز عجیبي شبیھ شطرنج كھ 
در قرن شانزدھم اكبر شاه بازي چوگان را، كھ ظاھراً . سرزندگي و نشاط بازیھاي غربي را ندارد

اصل آن ایراني بوده است، بھ ھند آورد؛ و این بازي بعداً، از طریق تبت، بھ چین و ژاپن راه یافت؛ او 
ھایي  گفت تا در حیاط چارگوش آگره خانھ. بازي كند) كنوني» پارچس«(» پچیسي«دوست داشت كھ 

  .ھاي زنده، یعني كنیزكان را بگذارند درست كنند كھ، بھ جاي مھره، مھره

» پوجا  دورگاـ«بزرگترین جشن . بخشید بي گوناگون بھ زندگاني مردم رنگ و رویي ميجشنھاي مذھ
غاز این جشن،  ھا قبل از آ از ھفتھ. شد بود كھ بھ افتخار بزرگترین الاھة مادر، یعني كالي، برپا مي

ھر  خواندند؛ اما اوج این آیین مراسمي بود كھ در آن كردند و آواز مي ھندوان ضیافتھایي برپا مي
سپرد و پس از شادمانیھا راه خانھ در پیش  اي از این الاھھ را بھ گنگ برده، بھ آب مي اي پیكره خانواده
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در : كردند و صفت ساتورنالیایي داشت جشن ھولي را بھ افتخار الاھة واسنتي برپا مي. گرفت مي
دادند كھ  را حركت ميبردند و طوري آنھا  با خود مي) اھلیل(راھپیمایي نشانھایي از آلت رجولیت 
در چوتھ ناگپور ھنگام برداشت خرمن موقعیتي براي عیش و . حركات و جفت و خیز را نشان دھند

گذاشتند و زنان ھر گونھ پاكدامني را،  اي را بھ كنار مي  مردان ھرگونھ ضابطھ«عشرت عمومي بود؛ 
ھاي راج محل  قانان بودند و در تپھاي از دھ ایھا، كھ طبقھ پرگنھ» .دادند و بھ دختران آزادي كامل مي

كردند و افراد مجرد مجاز بودند كھ  زیستند، یك جشن كشاورزي داشتند كھ سالي یك بار برگزار مي مي
بیشك بار دیگر در اینجا بقایاي سحر رویش گیاه . در آن آزادانھ با یكدیگر روابط جنسي برقرار كنند

تر از ھمة اینھا  شایستھ. ھا و كشتزارھا بیفزاید وادهبینیم، با این نیت كھ بھ باروري خان را مي
ھاي عروسي بود كھ نشانة رویداد بزرگي در زندگي ھر ھندو بود؛ اي بسا پدري كھ با ترتیب  جشنواره

  .نشست دادن ضیافت پر خرج عروسي دختر یا پسرش بھ خاك سیاه مي

در زمان بودا زردشتیھا جسد را  .در آخر مسیر زندگي، مراسم فرجام كار بود، یعني سوزاندن جسد
كردند و این راه و رسم معمولي وداع بود؛ اما بزرگان را پس از مرگ  طعمة مرغان شكاري مي

كھ بقعة یادگار بود دفن » ستوپا«یا یك » توپ«سوزاندند و خاكسترشان را زیر  برتلي از آتش مي
آوردند و شب ھمھ   بلندیھا ھیزم گرد ميبعدھا سوزاندن جسد امتیاز ھر مرد شد؛ ھر روز بر . كردند مي

در زمان یوان چوانگ عجیب نبود كھ پیران بھ پیشواز مرگ . سوزانیدند اي را بر آن مي شب مرده
. سپردند بردند، و اینان خود را بھ آب نجاتبخش مي فرزندان، آنان را بھ میان گنگ مي. بروند

مورد تایید بود؛ بنابر قوانین اكبر شاه، خودكشي، در شرایط خاصي، ھمیشھ در شرق بیش از غرب 
خواستند خود را در راه خدایان قرباني كنند، مجاز بھ  پیران یا بیماران علاج ناپذیر، و كساني كھ مي

آوردند كھ روزه  ھزاران ھندو آخرین نذر و قرباني خود را بدین ترتیب بھ جا مي. خودكشي بودند
گرفتند و آن را  كردند، یا خود را در تپالة گاو مي ف مدفون ميگرفتند تا بمیرند، یا خود را در بر مي

در میان برھمنان ھاراكیري . گذاشتند كھ در دھانة گنگ خوراك سوسماران شوند زدند، یا مي آتش مي
  وقتي یكي . پیدا شد؛ این نوع خودكشي براي آن بود كھ تاوان آسیبي یا خطاكاریي را داده باشند

بقة براھمھ خراج بست، چند تن از متمولترین برھمنان در حضور آن شاه از شاھان راجپوت بر ط
خود را كشتند، با این فرض كھ او را بھ وحشتناكترین و كاریترین لعنتھا، كھ ھمان نفرین و لعنت 

خواھد  بنابر كتابھاي قانون براھمھ، لازم است كسي كھ مي. اند برھمن در حال مرگ باشد، دچار كرده
ت خودش بكشد سھ روز روزه بگیرد؛ و كسي كھ دست بھ خودكشي زد و ناكام شد باید خود را با دس

  زندگي یك صحنة نمایش است كھ یك در ورودي دارد و چندین در . ھا را بھ جا آورد ترین توبھ سخت
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 فصل ھیجدھم

  

  بھشت خدایان

    

اینكھ ھندوان . العاده دارد؛ در ھیچ كشوري دیگري وضع چنین نیست دین در ھند قدرت و اھمیت فوق
كرده است كھ   اند از این لحاظ بوده است كھ براي آنان فرقي نمي بارھا بھ حكومتھاي بیگانھ گردن نھاده

ة اساسي دین بود، نھ كند؛ مسئل چھ كسي، بیگانھ یا خودي، بر آنان حكومت و یا از آنان بھره كشي مي
وقتي كھ آشوكا مسلك . پایان بعدي بود، نھ این زندگي سپنجي سیاست؛ روح بود، نھ جسم؛ زندگیھاي بي

پارسایي پیش گرفت و اكبر كما بیش كیش ھندو پذیرفت، قدرت دین حتي بر این نیرومندترین مردان 
ر ھند را متحد كرده است، پارسا در قرن ما آن كھ براي نخستین بار در تاریخ سراس. ھم آشكار شد

  .سیاستمداريمردي است نھ 

I – تاریخ بعدي آیین بودا  

 –برچیده شدن آیین بودا  –آیین رواقي و مسیحیت  –آیین بودا  - » مھایانھ« - دو ارابھ  –اوج آیین بودا 
  سیلان، برمھ، تركستان، تبت، كامبوج، چین، ژاپن: اشاعة آن بھ 

دورة رشد آیین بودا از آشوكا تا . دویست سال پس از مرگ آشوكا، آیین بودا در ھند بھ اوج خود رسید
یافت آیین خود  ولي آییني كھ رواج مي. ھرشھ از چند لحاظ اوج دین، آموزش و پرورش، و ھنرمند بود

بھتر باشد كھ آن را آیین شاگرد سركش او، یعني سوبده، بدانیم كھ چون شنید استاد در  بودا نبود؛ شاید
دوستان بس است؛ غم مخورید، مویھ مكنید؛ خوب شد كھ از دست «: گذشتھ است بھ رھروان گفت

. رنجمان داده است» این شایستة شماست، آن شایستة شما نیست«) چقدر(شدیم و بزرگ خلاص  سمنة
  ».كنیم و ھر چھ نخواھد نمي. كنیم ولي اكنون ھر كاري كھ دلمان بخواھد مي

در مدت دو . اولین كاري كھ با این آزادي كردند آن بود كھ انشعاب كرده، بھ چندین فرقھ تقسیم شدند
. مكتب گوناگون بودایي میراث استاد را میان خود تقسیم كرده بودندقرن پس از مرگ بودا، ھجده 

پیرایة بنیادگذار چسبیدند، ھینھ یانھ  بوداییان جنوب ھند و سیلان مدتي كھ مدتھا بھ عقیدة ساده، پاك و بي
پرستیدند، نھ در ھیئت خدا؛ و كتابھاي  بودا را چون استادي بزرگ مي: شدند یا ارابة كوچك خوانده مي

اما آن آیین بودا كھ در سراسر شمال ھند، تبت، مغولستان، چین و . قدسشان متنھاي پالي دین كھن بودم
ژاپن رواج یافت مھایانھ یا ارابة بزرگ نام داشت، كھ شوراي كنیشكھ آن را تعریف و تبلیغ كرده بود؛ 

امون او را پر از فرشتگان الھام گرفتھ خدایي بودا را اعلام كردند، و پیر) بھ طور سیاسي(این متألھین 
را پذیرفتند ویك سلسلھ كتاب مقدس نو بھ زبان سانسكریت  پتنجليو پارسایان كردند، ریاضت یوگھ 

مدرسي تن در داد، دیني مردمیتر  تھیھ كردند؛ و اگر چھ این آیین با آمادگي بھ ظرایف مابعدالطبیعي و
  .و مقبولتر از بدبیني سخت شكیھ موني را اعلام كرد و پذیرفت
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ھاي برھمني نرم و تعدیل شده، و با نیازھاي  مھایانھ آن آیین بودا بود كھ با خدایان و اعمال و اسطوره
ش داد، سازگار شده و مغولھاي تبت، كھ كنیشكھ فرمانروایي خود را بر آنان گستر» كوشان«تاتارھاي 

كردند كھ در آن بودایان فراوان بودند، كھ مردم یكي از آنان،  در این آیین، بھشتي را مجسم مي. بود
دوزخ پاداش یا جزاي  داشتند؛ این بھشت و بوداي رھاننده را بیش از ھمھ دوست مي امیدایعني 

لاجرم دیگر نیازي بھ این  –یازیدند  كردارھاي نیك و بدي بود كھ ھندوھا روي زمین بھ آن دست مي
نبود كھ نیروي انتظامي بھ مراقبت از اعمال و رفتار آنان بپردازد و خطاكاران را تعقیب كند؛ در 

نوین، بزرگترین پارسایان، بودي در این الاھیات . نتیجھ، سپاھیان براي خدمت دیگري آزاد شدند
كھ در اینجا بھ معناي آزادي از (ھا یا بوداھاي آینده بودند كھ بھ اختیار خود از رسیدن بھ نیروانھ  ستوه

كردند، تا در زندگیھاي پیاپي زاییده شوند و دیگران را روي  خودداري مي) دوباره زاده شدن است
این . حال آنكھ نیل بھ نیروانھ، ھم شایستة آنان بود و ھم در قدرتشان .بیابندزمین یاري كنند تا راه را 

پسند و نامور شدند كھ،  پارسایان، مثل قدسیان مسیحیت سواحل مدیترانھ، در میان توده چنان مردم
در آیین بودا، مثل مسیحیت قرون . خود را تحت الشعاع قرار دادند تقریباً در پرستش و ھنر، بزرگ

وسطي، گرامي داشتن یادگارھا، بھ كار بردن آب مقدس، روشن كردن شمع، سوزاندن بخور، سبحھ 
  گرایي، رداھاي روحاني، زبان مرده، نماز و دعا، راھب

دیسان، برزخ و دعا براي و راھبھ، تراشیدن سر در صومعھ، تجرد، اعتراف، ایام صیام، تقدیس ق
  .باشدآمرزش مردگان رواج یافت؛ و گویا نخست ھم این چیزھا در آیین بودا پیدا شده 

در برابر آیین رواقي و مھایانھ در برابر ھینھ یانھ، یا آیین بوداي اولیھ، بھ مثابھ آیین كاتولیك است 
تواند  اشتباه بودا ھم، مانند لوتر، در این فرض بوده است كھ موعظھ و اخلاق مي. مسیحیت آغازین

جاي شعایر دیني را بگیرد؛ و پیروزي آن آیین بودایي، كھ از نظر اسطوره، معجزه، تشریفات، و 
ن آیین كاتولیك نمایشي پر زرق و پارسایان میانجي غني شده بود، متناظر است با پیروزي باستاني آ

  .برق، بر سادگي ریاضت پیشة مسیحیت اولیھ و آیین جدید پروتستان

ھا كھ آیین بوداي بودا را از میان برد،  ھمان پذیرش عمومي چند خدایي و معجزات و اسطوره
ر مورخ چون با فرزانگي گذشتھ نگ –زیرا . سرانجام، آیین بوداي مھایانھ را ھم در ھند نابود كرد

ھا، آیینھا، و خدایان آن در خود  اگر آیین بودا آن قدر از آیینھاي ھندو، از افسانھ –حرف بزنیم 
ماند كھ از رھگذر آن این دو دین را از یكدیگر   گذشت كھ دیگر چیزي نمي پذیرفت، دیري نمي مي

ري داشت، و از نظر ھاي عمیقتر، جاذبة مردمیتر، و منابع اقتصادي غینیت و آنكھ ریشھ. بازبشناسد
خرافات، كھ گویا ھمان خون . كرد شد، كم كم آن دیگري را جذب خود مي سیاسي ھم حمایت مي

تر ریخت، تا آنجا كھ حتي شوق و  حیاتبخش نژاد ماست، بھ سرعت از دین پیرتر بھ دین جوان
برھمنان صبور مصر آرام . در مراسم آییني آیین بودا جایي پیدا كرد شكتي ھاي شورھاي فالیسیم فرقھ

آرام نفوذ و حمایت شاھان را دوباره بھ چنگ آوردند؛ و توفیق شنكره، فیلسوف جوان در احیاي اقتدار 
  .داد وداھا، ھمچون بنیاد اندیشة ھندو، بھ رھبري معنوي بوداییان در ھند پایان

یعني  –و بھ یك معنا، خود آیین بودا آن را فراخوانده بود  –ضربة آخري ھم از خارج نواختھ شد 
اعتبار سنگھ، یا انجمن رھروان بودایي، پس از آشوكا بھترین خون مگده را بھ یك رھبانیت آرام و 

گئوتمة «كھ  تجرد پیشھ كشیده بود؛ حتي در زمان بودا برخي از وطن پرستان شكایت كرده بودند
رشد . انگیزد ھا را بھ مضمحل شدن بر مي دارد كھ فرزند تولید نكنند، و خانواده رھرو پدران را وا مي

  ،]عصر مسیحي[آیین بودا و دیرنشیني، در اولین سالھاي عصر ما 
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اي ترتیب داد كھ در ھند بھ روي ھر  رفتھ رفتھ مردان مسیحي را سست كرد، و با تفرقة سیاسي توطئھ
وقتي كھ اعراب با این پیمان آمدند كھ توحیدي ساده و پرھیزكارانھ و . ور گشایي بآساني باز شودكش
خوار كرامت فروش بودایي بھ  اعتنا بھ لذت و رنج را اشاعھ دھند، در رھروان تن آسان و رشوه بي

یني را در چشم تحقیر نگریستند، دیرھا را با خاك یكسان كردند؛ ھزاران رھرو را كشتند؛ و دیر نش
بقیھ ھم دوباره جذب آیین ھندویي شدند كھ خود آنھا را پدید آورده . نظر مردم محتاط از اعتبار انداختند

آیین برھمني آیین بودا را در آغوش «كھن این ارتداد نادم را پذیرفت، و » درست پنداري«بود؛ 
مام تاریخ پیدایش و برچیده شدن آیین برھمني ھمیشھ شكیبا بوده است؛ در ت. »اش بھ قتل رساند پدرانھ

خوریم، اما حتي یك نمونھ ھم از زجر و آزار  آیین بودا و یكصد فرقة دیگر، بھ جدالھاي بسیار برمي
؛ و بازگشت اسرافكاران را )بھ شكل اوتر ویشنو(برعكس، آیین برھمني بودا را خدا خواند . بینیم نمي

لیم بودایي را دربارة مقدس بودن ھرگونھ حیات حیواني آسان كرد؛ بھ قرباني حیوانات پایان داد؛ و تع
بدین ترتیب، آیین بودا، بآرامي و قرین با صلح، پس از ھزار سال . در اعمال مؤمنانة ھندو پذیرفت

  .بربست زوال تدریجي، از ھند رخت

ھا و ادبیات و  اندیشھ. یافت ن ھنگام آیین بودا، جز ھند، كمابیش بر تمام جھان آسیا پیروزي ميدر ای
ھنر بودایي بھ سیلان و شبھ جزیرة مالایا در جنوب، بھ تبت و تركستان در شمال، بھ برمھ، سیام 

طق، جز خاور ، كامبوج، چین، كره، و ژاپن در خاور گسترش یافت؛ بھ این طریق تمام این منا]تایلند[
اي  و این دقیقاً نظیر استفاده –دور، بھ اندازة ظرفیت و توانایي خود، از آیین بودا خوشھ چیني كردند 

آیین بودا . اند است كھ اروپاي باختري و روسیھ، در قرون وسطي، از راھبان رومي و بیزانسي برده
ال این آیین در قرن نھم، از زمان آشوكا تا زو. انگیزة اوج فرھنگي بیشتر این كشورھا بود

را  بوديآنورادھاپورا در سیلان، یكي از شھرھاي مھم جھان شرق بود؛ مدت دو ھزار سال درخت 
بودایي  000،000،150ھاي  بنا شده یكي از كعبھ كنديدر آنجا پرستیدند؛ معبدي كھ بر مرتفعات 

ترین شكل موجود این آیین است، و رھروانش اغلب بھ آرمان  آیین بودا در برمھ احتمالا منزه. است
ھ بھ طور قابل ساكنان برم 13000000شوند؛ تحت خدمات آنھاست كھ سطح زندگي  بودا نزدیك مي

  سون ھدین، اورل ستاین و پلیو صدھا دست نوشتة بودایي و . توجھي بالاتر از ھند است

نیز مدارك دیگري را، دربارة فرھنگي كھ از زمان كنیشكھ تا قرن سیزدھم میلادي شكوفان بوده است، 
پو، جنگاور آگاه و تسان گام –در قرن ھفتم میلادي، سرونگ . اند از زیر شنھاي تركستان بیرون آورده

بیدار تبتي، حكومت توانمندي در تبت بنیاد نھاد؛ نپال را ضمیمة خاك خود كرد، لھاسا را ساختھ 
او رھروان . تختگاھش كرد؛ و چون این شھر بر سر راه بازرگاني چین و ھند بود، بزودي ثروتمند شد

و . ا در میان مردمش گسترش دادبودایي را از ھند بھ تبت دعوت كرد وآیین بودا و تعلیم و تربیت ر
خود مدت چھار سال از حكومت كناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد؛ و بدین ترتیب، عصر 

ھزاران دیر در كوھھا و در فلات بزرگ ساختند؛ و مجموعة پر جحمي از . طلایي تبت آغاز شد
سیاري را براي دانش جدید كتابھاي بودایي، در سیصد و سي و سھ جلد، بھ تبتي چاپ شد، و آثار ب

آیین بودا در این سرزمین، كھ ھمچون . حفظ كرده، كھ امروزه اصل ھندي آنھا از میان رفتھ است
مآبي  گوشھ نشیني از سایر نقاط جھان بریده است، در پیچ و خم خرافات، دیرنشیني، و روحانیت

آن بھ رقابت برخیزد؛ مردم مھربان تواند با  گرفتار شد؛ از این نظر، فقط آغاز قرون وسطاي اروپا مي
كھ در دیر بزرگ پوتلھ، مشرف ) »روحاني در بردارندة ھمھ«یا (تبت ھنوز عقیده دارند كھ دالایي لاما

آیین بودا در . است» اولو كیتشوره» «بودي ستوه«بھ شھر لھاسا، از نظرھا پنھان است، تجسم زندة 
براي یكي از غنیترین اعصار تاریخ ھنر شرق یك كامبوج یا ھندوچین با آیین ھندو تلفیق شد تا 

آیین بودا، مثل مسیحیت، بزرگترین كشورگشاییھایش را در بیرون از زادگاه . چارچوب دیني بسازد
  .آنكھ قطره خوني بریزد، بھ این پیروزیھا دست یافت خود كرد، و بي
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II – خدایان نو  

   - خدایان حیوان –كالي  –كریشنا  –ویشنو، شیوا  –برھما  –آیین ھندو 

  شرك و توحید –گاو مقدس 

اي از  آیین ھندو كھ جاي آیین بودا را گرفتھ بود، نھ فقط یك دین بود، و نھ دین تنھا بود، بلكھ آمیزه
ھبري براھمھ را بھ نظام طبقاتي و ر: ایمانھا و آیینھایي بود كھ پیروانش چھار صفت مشترك داشتند

نھادند؛ قانون كرمھ و تناسخ و  شناختند؛ گاو را خصوصاً در مقام آیت الوھیت حرمت مي رسمیت مي
از یك لحاظ، . حلول ارواح را قبول داشتند؛ و، بھ جاي خدایان ودایي، خدایان نویي را در كار آوردند

پس از آنھم باقي ماند؛ و از لحاظ  بعضي از این ایمانھا پیش از طبیعت پرستي ودایي وجود داشت، و
اعتنایي برھمنان بھ آیینھا و خدایان و اعتقاداتي رشد كرده بود كھ در كتابھاي مقدس  دیگر، اینھا از بي

ناشناختھ و تا حد زیادي مخالف روح ودایي بود؛ حتي ھنگامي كھ آیین بودا دورة برتري عقلي گذرایي 
  .گرفتند ھندو مایھ مي داشت، باز اینھا از منبع اندیشة دیني

ویژگي خدایان آیین ھندو نوعي نمایش تشریحي و مبالغھ آمیز اعضاي بدن بود، كھ بھ طور مبھم و 
مثلاُ برھماي جدید چھار سر و . كردند مرموزي دانش و كوشش و یا قدرت فوق العاده را مجسم مي

  صورت داشت، و كارتیكیھ شش تا؛ 

برھما، در این مجموعة تجدید نظر شدة خدایان، بزرگ . داشتو، كما بیش، ھر خدایي چھار دست 
ولي بیشتر جنبة تشریفاتي داشت و مثابھ یك شاه . ھمھ بود، محترم، خنثي، و سرور مسلم خدایان بود

ھندویي را تشكیل  –نھ تثلیث  –ویشنو با برھما و شیوا یك سھ گانگي . مشروطھ در اروپاي جدید بود
بزرگترین . بود كھ بارھا بھ ھیئت انساني در آمده بود تا بھ انسانھا یاري كند ویشنو خداي عشق. داد مي

تجلي او كریشنا بود؛ چون در زندان متولد شده بود، كرامات و كارھاي غریب و شگفت از خود ظاھر 
بخشید؛ دستگیر مبروصان و بینوایان بود و مردگان را از گور  كران و كوران را شفا مي: ساخت
. تجسم یافتھ بود] بھ شكل ارابھ راني[شاگرد محبوبي بھ نام ارجونھ داشت، كھ پیش او . ختانگی برمي

گویند كھ بر درختي مصلوب شد، بھ  گویند كھ از زخم تیري كشتھ شد، اما برخي دیگر مي برخي مي
ردگان دوزخ افتاد، و پس آنگاه بھ بھشت برآمد، و در روز داوري باز خواھد آمد تا در كار زندگان و م

  .داوري كند

از این . یعني آفرینش، و نگھداري، و ویراني: در نظر ھندوان سھ فرایند مھم در زندگي و جھان ھست
یكي برھماي آفریننده است، دیگري ویشنوي : رو الوھیت در نظر آنان سھ شكل اصلي دارد

اند كھ ھمة »ورتسھ ص«یا ) تریمورتي(نگاھدارنده، و سھ دیگر شیواي ویرانگر؛ اینھا سھ گانگي 
یكي آیین ویشنو، و : آنچھ بیشتر قبول عامھ دارد دو آیین است .پرستند ميھندوان، مگر جینھا، آنھا را 

اي خود را در یك معبد این دو آیین ھمسایگاني صلحجو ھستند، و گاھي قربانیھ. دیگري آیین شیوا
كنند؛ و برھمنان فرزانھ، كھ اكثریت مردم پیرو آنھا ھستند، بھ این ھر دو خدا یكسان  برگزار مي
ویشنوپرستان مؤمن ھر صبح با گل سرخي نشانة نیزة سھ شاخة ویشنو را بر . گزارند احترام مي

گاو بر بالاي ابروانشان خطوط كنند، و شیوا پرستان مؤمن ھم با خاكستر تپالة  پیشاني خود نقش مي
بندند یا بھ گردن مي  بندند، و آن شكل آلت رجولیت است كھ یا بر بازو مي افقي مي كشند یا لینگھ مي

  .آویزند
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سرجان مارشال از . پرستش شیوا یكي از عناصر بسیار كھن و ژرف و ھراس انگیز آیینھاي ھندوست
دھد كھ نیمي بھ شكل شیواي سھ سر، و نیمي  رش ميدارو گزا –آیین شیوا در موھنجو » مدرك مسلم«
بھ شكل ستونھاي سنگي كوچكي است كھ او آنھا را آلت رجولیت  –مانند نمونھ ھاي جدیدشان  –

نام این خدا  ».استپس، شیوا پرستي كھنترین ایمان زندة جھان «گیرد كھ  داند؛ و چنین نتیجھ مي مي
  در لغت بھ» شیوا«نوعي حسن تعبیر درخود دارد، 

دانند، و تجسم آن  است، حال آنكھ شیوا را اساساً خداي ستم و ویراني مي» خجستھ و فرخنده«معني 
رگانیسمھا، ھمة سلولھا، ھمة ا –گیرد  نیروي كیھانیي است كھ تمام اشكالي را كھ واقعیت بھ خود مي

تا كنون ھیچ . كند یكایك نابود مي –ھا، و ھمة اشیا را  ھا، ھمة كارھا، ھمة سیاره ھمة انواع، ھمة اندیشھ
ملتي جرئت نكرده است كھ با ناپایندگي شكلھا و بیغرضي طبیعت، تا این حد، با صراحت رو بھ رو 

زند؛ ھر  ھمپاي آفرینش گام مي شود، یا این طور آشكارا دریابد كھ بدي توازن نیكي است؛ ویراني
روزي و رنج در عذاب  ھندو، كھ از ھزار سیھ. بیند تولدي جنایت بزرگي است كھ با مرگ كیفر مي

شود تا در فروشكستن ھر آنچھ برھما  بیند كھ پدیدار مي اي را مي است، در آنھا دستكار نیروي سرزنده
شیوا بھ آھنگ پدید آمدن، از میان رفتن، و باز . پدید آورده شادي بجوید –نیروي آفرینندة طبیعت  –

  .پدید آمدن جاودانة جھان مي رقصد

ھمان گونھ كھ مرگ كیفر تولد است، تولد ھم ناكامي مرگ است؛ و ھمان خدایي كھ رمز ویراني است، 
ھمو، در اندیشة ھندو، نمایشگر آن شھوت و تنداب تولید مثل است كھ با استمرار نسل مرگ فرد را 

در برخي از بخشھاي ھند، خصوصاً در بنگال، این نیروي آفریننده و تولید كنندة . كند ن ميجبرا
دھند، و در  ھمسر شیوا، نشان مي) پاروتي، اوما، دورگا،(شیوا یا طبیعت را بھ عنوان كالي ) شكتي(

نیني بود تا قرن پیش، این پرستش عبارت از مراسم خو. پرستند یكي از آیینھاي متعدد شكتي او را مي
این خدا را در . تازگي، این الاھھ بھ قرباني بز اكتفا كرده است. شد كھ اغلب شامل قرباني انسان ھم مي

كنند كھ با دھاني گشوده و زباني در آمده، و آراستھ بھ ماران،  انظار در ھیئتي سیاه تصویر مي
ھ، و چھره و پستانھایش اي از جمجم ھایش مردگان، و گردنبندش رشتھ رقصد؛ گوشواره برجسدي مي

در دو دست از چھار دستش شمشیري و سري بریده دارد؛ دو دست دیگرش را براي . آلود است خون
پاروتي ھم الاھة مادري و ھم عروس ویراني و مرگ  –زیرا كالي . بركت و حمایت گشوده است

شاید روزگاري در سومر تواند بخندد و ھم بكشد،  تواند مھربان و ھم ستمگر باشد، ھم مي است؛ ھم مي
بیشك او و سرورش . الاھة مادري بوده، و پیش از اینكھ این ھمھ خوف انگیز شود او را بھ ھند آوردند

اند كھ پرستندگان ترسو را بترسانند و بھ رفتار شایستھ  را از آن رو تا این حد ھراس انگیز ساختھ
  .دھندي نشان خواھند بھ روحانیان دست و دلباز برانگیزند؛ شاید ھم مي

اینان خدایان بزرگ آیین ھندو ھستند؛ لكن تنھا پنج خدا از سي میلیون خداي مجموعة خدایان ھندو 
ش از آنچھ خدا بھ برخي از آنھا بی. باشند؛ ھمانا فھرست نام این خدایان فقط صد مجلد خواھد شد مي

  اند؛ برخي را باید اھریمن خواند؛ جمعي اجرام شمار روند، فرشتھ

؛ بسیاري از )الاھة بھروزي(آورند مثل لكشمي  سماوي ھستند، مانند خورشید؛ گروھي بھروزي مي
در ذھن ھندو، میان جانور و انسان شكافي نبود؛ ھم حیوان و . آنھا چارپایان كشتزار یا مرغان ھوایند

جانوران در  ھم انسان ھر دو روان داشتند، و روانھا ھم ھمواره از انسانھا در جانوران، و نیز از
مثلاً . و تناسخ بھ ھم بافتھ شده بودند» كرمھ«پایان  كنند؛ ھمھ انواع در یك بافتة بي انسانھا حلول مي

فیل، گنیشھ خدا شد، و او را پسر شیوا دانستند؛ او تجسم طبیعت حیواني انسان است؛ و در عین حال 
ودند، و ھم از این رو خدا بھ شمار انگیز ب مار و میمون خوف. اش افسون دفع بخت بد است ھم مجسمھ

شود، از حرمت خاصي برخوردار بود؛ ھر  مار یا ناگھ، كھ نیشش موجب مرگ آني مي  كفچھ. آمدند مي
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دھند، و دم سوراخ كفچھ  سالھ مردم بسیاري از بخشھاي ھند یك جشن دیني بھ احترام مار ترتیب مي
اند، مثلاً در میسور  اي حرمت ماران معابد ساختھبر. برند ماران رفتھ، برایشان شیر و موز پیشكش مي

دھند و از آنھا  خاوري؛ بیشماري از خزندگان در این بناھا جایي دارند، و روحانیان بھ آنھا غذا مي
پرستند و مورد تجلیل  سوسمار، ببر، طاووس، طوطي، و حتي موش را ھم مي. كنند نگاھداري مي

  .دھند قرار مي

ھاي گاو، از ھر ماده و بھ ھر اندازه، در معابد و  مجسمھ. ین جانوران استبراي ھندو، گاو مقدستر
شود؛ خود گاو در ھند محبوبترین موجود، و در خیابانھا از آزادي  ھا و میدانھاي شھر دیده مي خانھ

برند؛ پیشابش نوشابة  اش را بھ شكل سوخت یا مرھم متبرك بھ كار مي كامل برخوردار است؛ تپالھ
ھندوان در ھیچ شرایطي این حیوان را . شوید ت كھ ھر ناپاكي دروني یا بیروني را ميمتبركي اس

دوزند؛ چون گاوي بمیرد، باید  نمي –چون كلاه یا دستكش یا كفش  –خورند، و از پوستش پوشاك  نمي
یم اي فرمان بھ تحر شاید روزگاري، سیاستمدار فرزانھ. آن را با شكوه و مراسم مذھبي بھ خاك بسپارند

این كار داده بود تا این حیوان باركش كشاورزي را براي جمعیت روزافزون ھند حفظ كند؛ امروزه 
نظر ھندو آن است كھ چون دیگر محبت عمیق بھ . رسد تعداد گاو تقریباً بھ یك چھارم جمعیت ھند مي

یي دربارة گاو و نفرت عمیق از اندیشة خوردن او احساس نامعقولي نیست، پس داشتن چنین احساسھا
برھمنان عقیده داشتند كھ گاو را ھرگز نباید كشت؛ ھرگز نباید . موش و سگ خانگي ھم معقول است

پرستي در  حقیقت این است كھ حیوان. بھ حشرات گزندي رساند؛ اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند
مھربان و آرام براي مھر  باید بھ جانوري جنبة الوھیت داد، شاید گاو تاریخ ھر قومي ھست، و اگر مي

ما غربیان نباید از نداشتن چنین اوضاعي بھ خود ببالیم و . و پرستش سزاوارتر از سایر جانوران باشد
از نمایش جانور خدایان ھندو متعجب شویم، چھ ما ھم شیطان مارشكل بھشت عدن، و گوسالة طلایي 

  .داشتیمعھد عتیق، ماھي مقدس دخمھ و برة رحیم خداوند خودمان را 

راز ترك عجز و ناتواني ذھنھاي ساده در تفكر امور غیرعیني است؛ این اذھان ساده عینیات را 
ین تردید دارد كھ ھندو در ا. فھمند ھا را آسانتر از قوانین مي كنند، و اراده تر از نیروھا ادراك مي راحت

ھا چیزي درك كند و معتقد است كھ در وراي این  حواس آدمي بتواند غیر از ظواھر و اعراض پدیده
توانیم آنھا را بھ  ھا موجودات بیشمار مافوق طبیعي وجود دارد كھ بنا بھ گفتة كانت، ما فقط مي پدیده

ان نوعي تساھل فلسفي داشتند كھ خود بھ برھمن. توانیم آنھا را درك كنیم تصور درآوریم، اما ھرگز نمي
اي را بھ صورت  گروه بیشمار خدایان ھندو افزوده است؛ بدین طریق كھ معمولا خدایان محلي یا قبیلھ

ھندو  والھالايكردند و بدین ترتیب آنھا را بھ  ھا یا اوترھاي خدایان مورد قبول تعبیر مي جلوه
سرانجام، . گرفت پرداخت اعتبارنامھ مي پذیرفتند؛ در ھند ھر مذھبي چنانچھ دین خود را مي مي

كمابیش ھر خدایي جلوه و صفت یا تجسم خداي دیگري شد، تا آنجا كھ ھمة این خدایان در اذھان ھندو 
ھمان گونھ . یي و مآلا مبدل بھ وحدت یا یكتاپرستي شدبا ھم آمیختند؛ شرك نخست بھ صورت ھمھ خدا

كھ ممكن است ھر مسیحي با اعتقادي در برابر تمثال مریم عذرا، یا یكي از ھزاران قدیس، نیایش كند 
و ھمچنان یكتاپرست باشد، یعني كھ یك خدا را متعال بداند، ھندو نیز ھمین گونھ بھ كالي یا راما یا 

 .باشند ميآنكھ یك لحظھ ھم بر این فرض باشد كھ اینھا خدایان برتر  برد، بي يكریشنا یا گنیشھ نماز م
خوانند؛ جمعي شیوا  دانند و شیوا را فقط خداي تابع او مي گروھي از ھندوان، ویشنو را برترین خدا مي

پرستند براي این است  دانند؛ اگر برھما را فقط اندك كساني مي خدا، و ویشنو را فرشتھ مي را برترین
كھ او غیرعیني و ناملموس و دوردست است، و نیز معلول ھمان علتي است كھ اگر چھ بیشتر كلیساھا 

ود كھ را در عالم مسیحیت بھ افتخار مریم عذرا یا قدیسي ساختھ بودند، مسیحیت چشم بھ راه ولتر ب
  اي براي خدا  نمازخانھ
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III - اعتقادات  

  رھایي –زندگي شر است  –ھاي فلسفي آن  جنبھ –كرمھ  –حلول روان  –تناسخات جھان  –ھا  پورانھ

چون . اي ھم با این الاھیات درھم پیچیده آمیختھ است كھ ھم خرافي است و ھم عمیق اساطیر پیچیده
بودند مردند، و مابعدالطبیعة مكاتب برھمني ھم از دسترس  وداھا در ھمان زباني كھ بھ آن نوشتھ شده

 500تا   م ق 500از (فھم مردم دور بود، از این رو ویاسھ و دیگران، در طي یك دوران ھزارسالھ 
بیت، ساختند و حقیقت كامل را دربارة آفرینش  000،400یا داستانھاي كھن، در  ھجده پورانھ،) میلادي

نامة خدایان، و تاریخ عصر پھلواني را براي عامة مردم  دواري آن، شجرهجھان، شكوفایي و زوال ا
در این كتابھا ھیچ تظاھري بھ شكل ادبي، نظم منطقي، یا رعایت اعتدال در عدد و . بتفصیل شرح دادند

 61000اصرار داشتند كھ دو عاشق و معشوق، یعني اوروشي و پوروروس، [ مثلا] رقم نشده است؛ 
ولي از آنجا كھ زبان این آثار قابل فھم، تمثیلاتشان جذاب، و تعلیمشان با . زیستندسال خوش و خرم 

درست پنداري دیني ھمساز بود، لاجرم، بھ صورت دومین كتاب آیین ھندو و انبان بزرگ خرافات، 
مسئلة موھوم بودن تكثر و اصالت وحدت  پورانھمثلا در ویشنو . اش درآمدند ھا، و حتي فلسفھ اسطوره

یابیم كھ، در حقیقت، قدیمیترین زمینة اندیشھ ھندوست، كھ این زمینھ گردش  و یگانگي كل حیات را مي
  :رجعي داشتھ است

  پس از ھزار سال ریبو

  .بھ شھر نیداگھ آمد كھ دانش بیشتري بدو سپارد

  خواست با خیل طویل ملازمانش وارد شود، ھم بدانگاه كھ شاه مياو را 

  در بیرون شھر دید، كھ در كناري ایستاده

  و از جمع كنار گرفتھ،

  .گشت گردنش از روزه خشكیده، از جنگل با سوخت و علف بازمي

  :ریبو چون او را دید بھ نزدش رفت و سلام كرد و گفت

  »اي؟ اي برھمن، چرا این جا تنھا ایستاده«

  آورد، جمعیت را بنگر كھ پیرامون شاه فشار مي«: نیداگھ گفت

  ».ام بھ این دلیل تنھا در كناري ایستاده. شود شاه اكنون دارد وارد شھر مي

  از اینان كدام یك شاه است؟«: ریبو گفت

  و آن دیگران كیانند؟

  ».داني زیرا گویا تو مي. بھ من بگو
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  نشستھ استآن كھ برپیلي دمان «:نیداگھ گفت

  و چون قلة كوه سربرافراشتھ،

  ».او شاه است و دیگران ھم ملازمان او

  آنكھ بھ نشان تمایز جدایشان كرده باشي؛ اي بي تو بھ این دو شاه و فیل، اشاره كرده«: ریبو گفت

  .نشان تمایز این دو را برایم بگو

  ».خواھم بدانم، اینجا كدام فیل است و كدام شاه مي

  یل در زیر است و شاه بر زبر او؛ف«: نداگھ گفت

  »كیست كھ رابطة میان راكب و مركوب را نداند؟

  .خواھم بدانم، مرا تعلیم ده من مي«: ریبو گفت

  »كند؟ اشاره مي» زبر«و واژة » زیر«آن چیست كھ بھ واژة 

  :پرید و بھ او گفت گورو نیداگھ راست بر پشت

  :اكنون بشنو، خواھمت گفت آنچھ از من خواستي«

  من بر زبرم چون شاه، و تو بر زیري چون فیل،

  ».من براي تعلیم تو این عمل را انجام دادم

اگر تو در جاي شاھي، و من در جاي فیل، پس این نیز با من بگو، از ما كدامین «: ریبو گفت
  ؟»من« كدام یكاست و »تو«

  :آنگاه نیداگھ بسرعت در برابر او برزمین افتاد، پایش را در دست گرفت و گفت

  …استادم، تو براستي ریبویي«

  ».اي ي من، آمده»گورو«دانم كھ تو، من از این مي

  آري، تا ترا بیاموزم،«: ریبو گفت

  بھ سبب میل پیشین تو كھ بھ من خدمت كني،

  .ام همن، ریبونام، بھ نزد تو آمد
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كامل  گانگي ھمان نادو –كھ لب برترین حقیقت است  –ام  و آنچھ اكنون بھ سخن كوتاه ترا آموختھ
  ».است

  .ریبو این را بھ نیداگھ گفت، از آنجا رفت» گورو«چون 

  لیم نمادي را آموختھ بود،ولي جان نیداگھ، كھ این تع

  بیدرنگ بتمامي بھ نادوگانگي روي آورد

  .از آن پس ھیچ موجودي را از خود جدا ندید

  ».را دید و بدین سان بر برترین رستگاري رسید» برھمن«و از این رو 

در . یابیم ھاي مشابھ قرون وسطاي ھند، نظریة بسیار جدیدي دربارة عالم مي ھا، و نوشتھ در این پورانھ
وجود ندارد، جھان، بھ طور تسلسل و ادواري، چون  »تكوین« این نظریھ ھیچ گونھ آفرینشي بھ معناي

روید و  ميرود،  شكند و از میان مي اي، جاودانھ برمي ھر گیاھي كھ در آن است و چون ھر سازواره
آن نیروي معنوي  –خوانند  كھ در این آثار ادبي آن را بیشتر آفریدگار یا پرجاپتي مي –برھما . پوسد مي

  اگر جھان آغازي. دارد پایان را نگاه مي است كھ این فرایند بي

  

باشد و  گویند شاید تخم آن را برھما گذاشتھ ھا مي دانیم چگونھ آغازشده است؛ پورانھ داشتھ باشد، ما نمي
. بعد روي آن نشستھ و آن را درآورده باشد؛ شاید خطاي گذراي كردگار است، یا لطیفة كوچكي است

شود كھ ھریك از  ، یا عصر بزرگ، تقسیم مي»مھایوگھ«ھر دوران یا كلپھ در تاریخ جھان بھ ھزار 
در طي آنھا شود كھ  یا عصر مي» یوگھ«سال است و ھر مھایوگھ شامل چھار  000،320،4آنھا خود 

سھ عصر از اعصار مایوگة كنوني گذشتھ است ، كھ مجموعاً . رود نژاد بشري تدریجاً رو بھ زوال مي
. كنیم مي یا عصر بینوایي زندگي» یوگھ –كالي «شود؛ ما در عصر چھارم، یا  سال مي 888،888،3

بعد جھان . سال آن مانده است 965،426سال سپري شده است، اما ھنوز  5035از این دوران تلخ 
» كلپة«ي دیگري، یعني یك »روزبرھما«دستخوش یكي از مرگھاي ادواریش خواھد شد، و برھما 

دھاي در ھر دوران كلپھ، جھان با وسایل و فراین. سالي دیگري را آغاز خواھد كرد 000،000،432
نابودي كل جھان ھمان . رود یابد، و ھم با وسایل و فرایندھاي طبیعي رو بھ زوال مي طبیعي تكامل مي

ھیچ مقصدي غایي در كار نیست . قدر مسلم است كھ مرگ یك موش، و این نزد فیلسوف ارزشي ندارد
پایان است و  در كار نیست؛ تكرار بي» پیشرفتي«كھ تمام آفرینش بھ سوي آن در حركت باشد؛ ھیچ 

  .بس

میلیاردھا روح از تمام این عصرھا و عصرھاي بزرگ در حلولي ملالت بار از این نوع بھ آن نوع، 
اي در  ھیچ فردي واقعاً یك فرد نیست، حلقھ. اند از این تن بھ آن تن، از این زندگي بھ آن زندگي رفتھ

عاً یك نوع جداگانھ نیست، زیرا زنجیر حیات و ورقي در تاریخ وقایع یك روح است؛ ھیچ نوعي واق
روان این گل یا آن كك شاید دیروز روان انساني بوده، یا شاید فردا روان انساني باشد؛ تمام حیات یكي 

تر گذشتھ  تمام وجود انسان، انسان نیست، او حیوان ھم ھست؛ ذرات و پژواكھاي وجودھاي پست. است
انسان فقط بخشي از عالم . كنند تا بھ فرزانگي نند ميدر او جاي دارند، و او را بیشتر بھ ستمگري ما

است، عملا مركز یا مولاي آن نیست؛ ھر زندگي فقط جزیي از گذر یك روان است، نھ تمام آن؛ ھر 
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تناسخھاي بسیار روان شبیھ بھ سالھا یا . شكلي گذرنده است، ولي ھر واقعیتي پیوستھ و یگانھ است
چگونھ . د روان را گاھي بھ رشد، و گاھي بھ زوال بكشاندروزھاي یك زندگي واحد است، و شای

تواند حاوي ھمة سرگذشت  زندگي فردي، كھ در جریان مداوم و خروشان نسلھا اینھمھ كوتاه است، مي
و اگر روان بیمرگ و نمیر است،   اي بھ او بدھد؟ یك روان باشد، یا براي كار بد و نیكش پاداش شایستھ

  كند؟تواند تا ابد سرنوشت او را تعیین  يچگونھ یك زندگي كوتاه م

توان فھمید كھ ھر وجودي بھ كیفر گناھان زندگي  گویند زندگي را فقط بر این فرض مي ھندوان مي
ھیچ عملي، بزرگ یا كوچك، . ر خواھد شدگذشتھ خواھد رسید یا از ثمرات تقواي آن دوره برخوردا

این قانون كرمھ است، . شود تواند بدون معلول باشد؛ ھرچھ در جھان انجام گیرد فاش مي نیك یا بد، نمي
اگر . یعني قانون كردار، قانون علیت جھان معنوي؛ و این برترین و ھراس انگیزترین ھمة قانونھاست

ي كرده باشد، یك عمر فاني براي برخورداري از ثمرات این آنكھ گناھ مردي داد و مھرباني كند، بي
اعمال نیك كافي نخواھد بود، بلكھ بھ دورة حیاتھاي دیگر كشیده خواھد شد كھ، چنانچھ نیكي و تقوایش 

ادامھ داشتھ باشد، تولدي دوباره در مقامي والاتر، و با بھروزي بیشتر، خواھد یافت؛ اما اگر بھ بدي 
این قانون  35 .شداش بھ صورت خارج از طبقھ یا راسو یا سگي خواھد  بارهزیست، در تولد دو

اساطیر یوناني از خدایان و انسانھا برتر است؛ حتي  سرنوشتنظیر مویراي یا الاھگان » كرمھ«
گویند، كرمھ ھمان مشیت یا  دھند؛ یا چنانكھ متألھین مي خدایان ھم اعمال خودكامة آن را تغییر نمي

كردار خدایان است، اما كرمھ سرنوشت نیست؛ سرنوشت ناتواني و درماندگي انسان را در تعیین بخت 
اگر ھمة زندگیھایش را بھ عنوان یك كل در نظر (، حال آنكھ كرمھ او را رساند و تقدیر خود مي

نھ بھشت و نھ دوزخ بھ كار كرمھ، یا . دارد كھ خود خالق سرنوشت خویش باشد بر آن مي) بگیریم
دھند؛ روان، پس از مرگ تن، ممكن است براي چشیدن كیفري بھ  زنجیر تولدھا و مرگھا، پایان نمي

ماند، و فقط چند  پاداش عاجل و خاصي، بھ بھشت؛ اما ھیچ رواني در دوزخ نمي دوزخ برود یا براي
مانند، كمابیش ھر رواني كھ بھ یكي از این دو وارد شود، باید دیر یا زود  روان جاودانھ در بھشت مي

   .كندخود را در تناسخھاي نوبتي طي » كرمة«بھ زمین بازگردد و 

ما تجسمات مجدد نیاكانمان ھستیم، و در . این معتقدات، از نظر زیستشناسي، حقایق بسیاري دربر دارد
اگر چھ شاید نھ آن قدر كھ (فرزندانمان دوباره تجسم خواھیم یافت؛ و معایب پدران تا حدي 

كرمھ . رسد ، حتي پس از گذشت چندین نسل، بھ فرزندان مي)كنند دل تصور مي كاران ساده محافظھ
اي عالي بود كھ افراد ددمنش را از قتل، دزدي، طفره و تعلل و خست در احسان و اعانة  اسطوره

كشاند، و بیش از ھر  داشت؛ وانگھي حس وحدت و تعھدات اخلاقي را بھ تمام زندگي مي مذھبي بازمي
ھندوھاي . داد تر مي تر و منطقي عت و كاربردي بسیار گستردهتمدن دیگري بھ قوانین اخلاقي وس

كنند؛ حتي، آنان كھ چندان رغبتي بھ فضیلت  طینت حتي المقدور از كشتن حشرات خودداري مي پاك
تري كھ بنا بھ  كنند، نھ چون مخلوقات پست ترحم ندارند با جانوران چون برادران فروتن خود رفتار مي

براي ھندو حقایق بسیاري را تشریح » كرمھ«از نظر فلسفي » .لطھ دارندفرمان الاھي بر آنان س
عدم . رسد از لحاظ معنا نامفھوم و از لحاظ عدالت بسیار ظالمانھ بھ نظر مي كند كھ، بدون آن، مي

مساوات و نابرابریھاي ابدي میان افراد كھ شوق و طلب ابدي انسان را براي استقرار عدالت و 
شود و تا  كشانند، تمام رنجي كھ ھمراه با تولد انسان بھ زندگاني او وارد مي مساوات بھ شكست مي

براي فرد ھندویي كھ كرمھ را پذیرفتھ، قابل درك و فھم است؛  مرگ با آن ھمراه است، ھمھ و ھمھ، 
این شرھا و بیعدالتیھا، این اختلافھاي میان بلاھت و نبوغ، میان فقر و ثروت، نتایج وجودھاي گذشتھ 

ست؛ كاركرد اجتناب ناپذیر قانوني است كھ گرچھ براي یك زندگي یا یك لحظھ ناعادلانھ است، در ا
است كرمھ یكي از آن ابداعات بسیاري است كھ انسان بھ عمل آورده  .باشد ميپایان كار كاملا عادلانھ 

اند كھ  اغلب ادیان كوشیده. رو شود تا شر را صبورانھ تحمل كند، و با زندگي باحالتي امیدوار روبھ
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وظیفة توضیح شر و یافتن طرحي را بھ انجام رسانند كھ بنابر آن طرح، انسان شر را، نھ با دلخوشي، 
دین ھند، با . ایست استچون مشكل واقعي حیات رنج نبوده، بلكھ رنج ناش. بلكھ با آرامش جان بپذیرد

در الاھیات ھندو، روان . كاھد معنا بخشیدن و ارزش دادن بھ اندوه و درد از اندوه غمنامة انسان مي
لااقل این تسلا را دارد كھ فقط باید بار نتایج كردارھاي خود را بر دوش كشد و اگر در كل ھستي شك 

اه پاداشھاي محسوس فضایل و اعمال نیك انجام تواند شر را مجازاتي سپنجي بداند و چشم بھ ر نكند مي
  .دادة خود باشد

كشي اقتصادي بودند، گرایش بھ این داشتند كھ زندگي را بیشتر بھ چشم مجازاتي  انقیاد ملي، و بھره
وداھا، كھ نوشتة نژاد سختكوشي بود كھ از شمال بھ . جانكاه بنگرند تا بھ صورت فراغت یا پاداشي

ش، نظیر اشعار ویتمن، جنبة خوشبیني دارد؛ بودا، كھ نمایندة ھمان نژاد در پانصد ھند آمده بود، كمابی
ھا، كھ باز پنج قرن دیرتر از بودا پدید آمده  سال بعد بود، تقریباً ارزش زندگي را انكار كرد؛ پورانھ

اكندة جز لحظات پر –بودند، نمایندة نظري بودند كھ، بیش از ھر چھ در مغرب زمین شناختھ شده بود 
مشرق زمین، تا زماني كھ انقلاب صنعتي بھ آن نرسید، نتوانست شور و  .بود، بدبینانھ -شك فلسفي 

ن، در اما امان، در جاه طلبي بي شوق غربیان را در برداشت از زندگي دریابد؛ شرق، در تلاش بي
زمین،  جویي در كار، و در ترقي و سرعت مغرب تمھیدات جانكاه و خرد كنندة اعصاب براي صرفھ

توانست این گرفتاري عمیق در امور سطحي و این  دید؛ دیگر نمي جز بیمایگي و سبكسري چیزي نمي
اند بھ تو تحاشي زیركانھ را دریابد كھ غایات را درصورت و ظاھر بنگرد، كما اینكھ غرب ھم نمي

  .خامدر نیابد حال پختھ ھیچ . شرق سنتي دست یابد» نومیدي«، و »ركود«عمق این رخوت آرام، 

خ یودیشتیره پاس» انگیزتر است؟ آن چیست كھ در جھان از ھمھ شگفت«: پرسد یمھ از یودیشتیره مي
روند، مانا كھ خود  بینند، اما باز اینسو و آنسو مي میرند؛ مردم این را مي افراد یكایك مي«: دھد كھ مي

برد، گرفتار پیري است، و شبھا، كھ تمامي  جھان از مرگ رنج مي«گوید  مھابھاراتا مي. بیمرگند
ایستد، مرا از گام زدن با  نميدانم مرگ از فعالیت باز  حال كھ مي. روند آیند و مي ناپذیر است، مدام مي
و سیتاي رامایانا، كھ در ھر وسوسھ و آزموني نسبت بھ شوھرش وفادار مانده » نقاب علم چھ حاصل؟

  :طلبد است، بھ عنوان پاداش این وفاداري، فقط مرگ را مي

بار این ام كھ ھمسري وفادارم، اي زمین، اي مادر من، سیتا را از  اگر در حقیقت بھ شویم نشان داده
  !زندگي برھان

  پس، آخرین كلام در فكر مذھبي ھندو مكشھ، یعني رھایي و نجات، است؛ نخست رھایي

توان رھایي آن یا این دانست؛ ولي  نیروانھ را مي. از ھرگونھ كام و آرزو، و سپس رھایي از زندگي
اول را ] رھایي[فرزانھ،  ھري- بتري .دھد كھ رھایي از این ھردو باشد نیروانة كامل ھنگامي دست مي

  :كند چنین بیان مي

توان در پشت پا زدن بھ ھرگونھ  ھرچھ برزمین است از آن بیم زاید، و تنھا راه رھایي از بیم را مي
ن بود كھ گوشة چشمي از توانگران روزگاري كھ دلم سخت از آن خونی. …كام و آرزو یافت 

  نمود؛ طلبید، روزھا بر من بس دیرپاي مي مي

اما آنگاه كھ بھ جستجو برآمدم تا بھ آرزوھا و كامھاي این جھاني پایان بخشم، روزھا برمن ھمھ بس 
نشینم، و چون بھ  اما اكنون چون فیلسوفي، در غار كنار كوھي، برسنگ سختي مي. نمود كوتاه مي
  .خندم اندیشم، مي پیشینم مي زندگاني
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  ».خواھم دوباره زاییده شوم نمي«: گوید گاندي شكل دوم رھایي را بیان كرده، مي

را، كھ با ھر » خویشتن«برترین آرزو و غایت آمال ھر ھندو این است كھ از بازآمدن برھد؛ آن تب 
شود و  ذر ایمان حاصل ميرستگاري نھ از رھگ. شود، از دست بدھد تني و تولد فردي دوباره زنده مي

جزءسوز » كل«نھ با كردارھایمان؛ بلكھ از انكار نفس پیوستھ، و شھود فراوان دور از خودپرستي آن 
دوزخ فردیت . مرده باشد، و چیزي نماند كھ دیگر بار زاییده شود» خود«آید، تا سرانجام  بھ دست مي

یعني بھ جان جھان یا نیروي  –ھمن بھ بھشت، و بھشت وحدت بھ مجذوبیت كامل و بي تشخص در بر
  .شود بدل مي –جھان 

IV -غرایب دین  

  آبھاي متبرك –تطھیر  –قرباني  –شعایر  –فالیسیسم  –علم احكام نجوم  –خرافات 

الطبیعھ براي  كھ نخستین یاري عالم مافوق –در میان این الاھیات آمیختھ با بیم و رنج، خرافات 
نذرھا، افسونھا، جن گیریھا، علم احكام . برگ و بار یافت و شكوفا شد -بیماریھاي كوچك زندگي بود 

یون فالبین، مرد دین، یك میل 812،728،2بیني، پیشگویي،  نجوم، غیبگوییھا، اوراد، سوگندھا، كف
و جوكي و مردان مقدس دیگر، جملگي، بخشي از تصویر » فقیر«یكصد ھزار مار افسا، یك میلیون 

داشتند ) جنگ(ھندوان بھ مدت ھزار و دویست سال تعداد زایدي تنتره . دھند تاریخي ھند را نشان مي
كرد  دسي را بیان ميھاي مق) افسون و ورد(كھ شرح علم اسرار، پیشگویي، و جادوگري بود، و منتره 

برھمنان با چشم تحقیر بھ این . شد با آنھا، از راه سحر و جادو، بھ ھر قصد و نیتي رسید كھ تقریباً مي
توان تاحدي معلول این واقعیت  آوردند؛ و علت این تساھل را مي كردند و دم بر نمي دین جادو نگاه مي

  دانست 
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  سوزي در كلكتھ سكوھاي مرده
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  در بنارسمؤمنین 

كردند رواج این خرافات براي تثبیت قدرت خود آنھا ضروري است؛ از این گذشتھ، شاید  كھ فكر مي
ھم معتقد بودند كھ خرافات از میان رفتني نیست، و چنانچھ امروز بساط آن برچیده شود، فردا بھ شكل 

تواند بھ اشكال  ميكردند كھ ھیچ ذیشعوري با نیرویي كھ  آنان حس مي. دیگري نمودار خواھد شد
  .افتد گوناگون تجلي كند در نمي

علم احكام نجوم را قبول داشت، و این امر  فرھنگ،ھندوي ساده دل، مثل بسیاري از امریكاییھاي با 
زنان حایضھ . اند تأثیر خاصي دارد ھ زیر نفوذ آن متولد شدهدانست كھ ھر ستاره بر آنان ك را مسلم مي
بایست خود را از آفتاب دور نگاه دارند، زیرا ممكن بود  مي] در نمایشنامة ھملت شكسپیر[مانند اوفلیا 

. در كوشیتكي اوپانیشاد آمده است كھ راز بھروزي مادي ستایش منظم ماه نوست. كھ آبستن شوند
ارواح، و رمالان، با گرفتن مختصر پولي، گذشتھ و آینده را از روي كف  ساحران، احضاركنندگان

شود، یا موش خوردگیھاي پارچھ تعبیر  دست، نجاست، رؤیاھا، علایمي كھ در آسمان ظاھر مي
ساختند؛ كفچھ ماران را  با خواندن اورادي كھ فقط خودشان بلد بودند، ارواح را ناپدید مي. كردند مي

كردند كھ نیازدھنده را  انداختند؛ و خود خدایان را مجبور مي پرندگان را بھ دام ميكردند؛  افسون مي
كردند، یا جن خود  جادوگران، در قبال دستمزد حسابي، جني را بھ تن دشمن داخل مي. یاري دھند

شدند، یا او را با درد بیدرماني، زمینگیر  گرفتند؛ مرگ ناگھاني دشمن را موجب مي شخص را مي
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شكست تا  كرد انگشتانش را بھ راست و بھ چپ مي حتي برھمن ھم وقتي كھ دھن دره مي. ندكرد مي
فرد ھندو؛ مثل بسیاري از  .كندارواح خبیثھ را، كھ ممكن بود وارد دھانش بشوند، بترساند و دور 

ترسید؛ در ھر حالي ممكن بود با بدبختي یا با  اروپایي، در كلیة ادوار و قرون از چشم زخم ميدھقانان 
از اینھا گذشتھ، جادوگر . رو شود آوردند روبھ مرگي كھ دشمنان با سحر و جادو بر سرش مي

  .دار كند بچھ توانست قوة باه را تجدید و تقویت كند؛ یا عشق این را بھ دل آن بیندازد؛ یا زنان نازا را مي

بھ ھمین مناسبت بھ قدرت جنسي . شوق ھندو بھ داشتن فرزند از ھمھ چیز، حتي نیروانھ، شدیدتر است
مند است و شعایر پرستش نمادھاي تولیدمثل و بارآوري از ھمین علاقھ سرچشمھ  العاده علاقھ خود فوق

متفاوت رواج داشتھ، از ھاي  فالیسیسم یا ذكرپرستي، كھ در بیشتر كشورھا در دوره. گیرد مي
شیوا، خداي این پرستش،آلت رجولیت شمایل . قدیمیترین ازمنھ تا قرن بیستم در ھند پابرجا مانده است

  شكتي، یا نیروي توانبخش شیوا را، گاھي بھ عنوان . ھا تلمود آن بود او، و تنتره

دھند كھ آنھا را لینگھ  ت نشان ميكھ ھم قوة نرینھ و ھم مادینھ را در خود داشت؛ این دو نیرو را با دو ب
ھاي این پرستش جنسیت را  نشانھ. خوانند، كھ آن نشان شرم مرد، و این نشان شرم زن است و یوني مي

بھ اشكال آلت رجولیت در معبد نپالي و معابد دیگر بنارس؛ بھ شكل : توان دید در سراسر ھند مي
آرایند یا پیرامون آنھا را احاطھ  در جنوب ھند ميھاي عظیمي كھ درون معابد منسوب بھ شیوا را  لینگھ
ھا و تشریفات مربوط بھ ذكرپرستي و در تصاویر آلت رجولیت كھ بھ بازو  اند؛ یا در دستھ كرده

توان دید؛ ھندوھا نارگیلھایي  ھاي سنگي را در بیشتر شاھراھھا مي لینگھ. آویزند بندند یا بھ گردن مي مي
شكنند، لینگة سنگي معبد رامشورام را ھر  كش كنند روي این سنگھا ميرا كھ بناست در قرباني پیش

السحري كھ در اروپا  نظیر آب متبرك یا آب باطل –شویند، و بعد آن را  روز با آب گنگ مي
معمولاً آیین ذكرپرستي بھ صورتي ساده وزیبنده انجام . فروشند بھ مؤمنان مي –اند  فروختھ مي
  .آرایند دھند، سپس آن را با برگ مي را با آب یا روغن متبرك مالش مي گیرد، بدین نحو كھ سنگ مي

برند؛ ولي بیشتر مردم  ھاي ذكرپرستي تفریح و حظي جسماني مي بیشك مردم طبقات پایین از دستھ
بینند، و این عیناً نظیر ھر مسیحي مؤمني است  گویا ھیچ انگیزة زشت و وقیحي در لینگھ و یوني نمي

كند؛ آداب و  باشد، نظاره مي عذرا را، در حالي كھ مشغول شیردادن بھ پسرش مي كھ تصویر مریم
ظاھراً مدتھاست كھ مردم . بخشد دھد، و زمان ھم بھ آن تقدس مي رسوم بھ ھر چیزي رنگ دستي مي

ھاي سنتي و مقدس نشان دادن نیروي  اند؛ تمثالھا اكنون صرفاً طریقھ رمز جنسي این اشیا را ازیاد برده
شاید تفاوت مفھوم ھندو و اروپایي، در این زمینھ، از اختلاف در سن ازدواج پیدا شده باشد؛ . واستشی

كند كھ چون مدت مدیدي ناكام بمانند، بھ خود باز  ھایي را آزاد مي ازدواج در خردسالي آن انگیزه
، اخلاقیات و بھ طور كلي. آورند گردند و انحرافات شھواني و نیز عشق رؤیایي را بھ وجود مي مي

. تر است و قید و بند بیشتري دارد رفتار جنسي در ھند بالاتر از اروپا و امریكا، و بسیار شایستھ
تر است؛ و دیندارترین لینگھ پرستان، لینگایت  تر و مرتاضانھ پرستش شیوا از ھمة آیینھاي ھندو سخت

ھمین مانده بود غربیاني كھ «:گوید گاندي مي. ترین فرقة ھند است»پیرایشگر«شوند، و این  خوانده مي
كردند ما را با شناعت بسیاري از اعمالمان، كھ تا آن زمان معصومانھ بدان  از ھند دیدار مي

لینگة [نخستین بار، در كتابي از مبلغان غربي بود كھ یاد گرفتم كھ شیوا لینگم . پرداختیم، آشنا كنند مي
  ».معناي زشت و وقیحي دارد] شیوا

و یوني فقط یكي از آیینھاي بیشماري بود كھ، از نظر زودگذر بیگانھ، نھ فقط شكل، بلكھ رسم لینگھ 
تقریباً ھر یك از اعمال زندگي، حتي دست و رو شستن و لباس . آمد نیمي از ذات دین ھند بھ نظر مي

در خانة ھر دینداري خدایان شخصي و خاصي بودند كھ . پوشیدن ھم مراسم دیني خاصي داشت
  ست ھر روز آنان را بپرستند، و نیز نیاكاني بودند كھ بای مي
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و اما مردم در جشنھاي بسیاري كھ . گرفت بگیرد تا در مراسم معبد، كھ در ایام مقدس صورت مي
ھاي بزرگ بھ راه  شد كھ در دستھ كردند و این خود موجب مي سال مذھبي بود شادي مي] آغاز[نشانة 

شد بفھمند، چون بھ  توانستند آنچھ را خوانده مي آنان در آنجا نمي. بروندافتند یا بھ زیارت بقاع باستاني 
آراستند؛ با رنگ  ھا مي آن را با پیرایھ. توانستند بت را درك كنند زبان سانسكریت بود، اما مي

كردند، یعني او را بیدار  گاھي با آن چون انسان رفتار مي. كردند پوشاندند؛ و گوھرآگینش مي مي
كردند، و  دادند؛ سرزنشش مي پوشانیدند؛ خوراكش مي كردند؛ لباس بر او مي حمامش مي كردند؛ مي

  .گذاشتند شب او را در رختخوابش مي

قرباني نزد ھندو، یك . ، قرباني یا پیشكش بود، و شعایر بزرگ شخصي، تطھیر مراسم بزرگ ھمگاني
. پیشكش نشود از گرسنگي خواھند مردمحتوا نبود؛ او معتقد بود كھ اگر بھ خدایان غذا  صورت تھي بي

. كردند زماني كھ انسانھا آدمخوار بودند در ھند ھم، مثل ھر جاي دیگري، انسان را ھم قرباني مي
دادند كھ او فقط افراد طبقات پایین را  خصوصاً كالي اشتھایي بھ انسان داشت، ولي برھمنان توضیح مي

بایست بھ حیوانات قانع شده باشند، چھ تعداد كثیري  با پیشرفت اخلاق، آن خدایان ھم مي 63 .خورد مي
آیین بودا و . در این مراسم بز از التفات خاصي برخوردار بود. كردند از آنھا را بھ آنان پیشكش مي

باني جانوران پایان دادند؛ اما پس از آنكھ آیین ھندو جاي آیین بودا در ھند بھ قر» اھیمسا«آیین جین و 
را گرفت این رسم دوباره معمول شد، و بھ زمان ما ھم رسید، گرچھ تا حدي از شدت آن كاستھ شده 

اش خون ریختن است خودداري  كردند كھ از شركت در ھر قرباني كھ لازمھ برھمنان افتخار مي. است
  .كنند مي

گرفت، زیرا ترس از آلودگي در دین ھند ھمان  غسل و تطھیر ساعتھا از زندگي ھندو را ميمراسم 
ھر آن ممكن بود كھ ھندو از غذاي ناشایست، از . شود قدر فراوان بود كھ در بھداشت جدید دیده مي

 اي، یا بھ صدھا فضولات، از دست زدن بھ یك سودره یا فردي خارج از طبقھ، یا جسدي یا زن حائضھ
شد؛ در این  البتھ خود زن ھم بر اثر خونریزي ماھانھ یا زایمان ناپاك مي. طریق دیگر، نجس شود

بعد از ھر یك از . شمرد اي را لازم مي موارد، قانون برھمني انزواي زن و احتیاطات بھداشتي پیچیده
: طھیر را انجام دھدبایست مراسم ت ھندو مي –یا، بھ اصطلاح كنوني ما، عفونتھاي ممكن  - این آلایشھا 

در موارد جزئي كافي بود كھ آب متبرك بر سر و صورت پاشیده شود؛ در موارد بزرگتر روشھاي 
  پنجھ« تري بود كھ با عمل وحشتناك  پیچیده

) مثلاً ترك ھند(این تطھیر، بھ عنوان مجازات در مورد نقض قوانین مھم طبقھ . گرفت پایان مي» گاویھ
شیر، ماست، روغن، پیشاب، و : گاو مقدس» پنج چیز«بارت بود از خوردن گرفت، و آن ع انجام مي

   .تپالھ

آنچھ بیشتر با سلیقة امروزي مغرب زمین نزدیك است استحمام روزانھ است؛ در این مورد ھم، بھ 
م بھداشتي، كھ در یك اقلیم نیمھ گرمسیري بسیار مطلوب است، بھ صورت بھتري منظور اینكھ این رس

ساختند؛ رودھاي بسیاري را » متبرك«استخرھا و حوضھاي . انجام گیرد، جامة دیني بر آن پوشاندند
ھا غسل كنند، تن و جانشان پاك  مقدس و متبرك دانستند؛ و بھ مردم گفتھ بودند كھ اگر در این رودخانھ

كردند؛ از آن قرن تا  قبلاً در زمان یوان چوانگ ھر صبح میلیونھا نفر در گنگ غسل مي. د شدخواھ
زمان ما ھر بامداد، ھنگام تابیدن اشعة خورشید بر آبھاي رودخانھ، بانگ دعا و سرود مؤمنان شنیده 

شد، در حالي كھ دستھایشان را بھ سوي آن گوي مقدس بھ دعا برداشتھ، صبورانھ زمزمھ  مي
بنارس، شھر مقدس ھند، مقصد میلیونھا زایر، مأمن پیرمردان و پیر زناني . »اوم، اوم، اوم«كردند مي

. رو شوند آمدند تا بیگناه و پاك با مرگ روبھ شد كھ از سراسر این كشور براي غسل در رود گنگ مي
مستان، لرزان بھ تصور اینكھ این مؤمنین طي مدت دوھزار سال بھ بنارس آمده و، حتي در سپیده دم ز
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اند  سوختھ سوزي مي اند، و در حالي كھ بوي گوشت مردگاني را كھ بر سكوھاي مرده آب گنگ پا نھاده
آور،  اند، ترس اند، و ھمان عبادتھاي نویدبخش را براي ھمان خدایان طي قرنھا بھ عمل آورده بوییده

از ارج و قربش كاستھ نخواھد شد؛ اگر خدایي این ادعیھ را اجابت نكند، چیزي . بلكھ وحشتناك است
ھند ھنوز ھم بھ ھمان شدت بھ خدایاني كھ در طي این مدت طولاني با آرامش خیال بھ فقرو ویراني او 

  .اند اعتقاد دارد فرونگریستھ

V - پارسایان و شكاكان  

  نظر كلي دربارة دین ھندو –تساھل  - مرتدان  - روشھاي تقدس 

سایان بیش از ھر جاي دیگري باشد، تا آنجا كھ سرانجام بیننده حس در ھند، گویا تعداد اولیا و پار
تقواي ھندو سھ راه اصلي تقدس را . كند كھ آنھا ھم مثل مار و كوكنار محصول طبیعي این كشورند مي

 –بكتي «یا راه كردار؛ و » یوگھ -كرمھ «، یا راه شناسایي، »یوگھ -جنانھ «: شناخت بھ رسمیت مي
  یا چھار مراحل تقدس، سیر و » اشرمھ«برھمنان بنابر قانون چھار . یا راه عشق» یوگھ

آغاز كند، » برھمھ چاري«بایست از  برھمن جوان مي. دانستند سلوك در ھر سھ طریق را مجاز مي
یا استاد » گورو«یعني بھ پاكدامني پیش از ازدواج، بھ تقوا، مطالعھ، راستگویي و خدمت عاشقانھ بھ 

بایست، ھمچون  پس از ازدواج كھ نباید دیرتر از سن ھجده سالگي انجام گیرد، مي. خود سوگند بخورد
یا مردخانھ، پا بھ مرحلة دوم زندگي برھمني بگذارد، و براي نگاھداري و عبادت خود و » گرھستیھ«

سالك مرحلة تقدس ) شود كھ اكنون گھگاه اعمال مي(در مرحلة سوم . نیاكانش صاحب پسراني بشود
یا جنگل نشین زندگي كند؛ شرایط سخت را » وانھ پرستھ«مسرش گوشة عزلت گزیند؛ مثل یك باید با ھ

بالاخره برھمني كھ بخواھد بھ . با شادماني بپذیرد؛ و مناسبات جنسي را بھ تولید فرزند محدود كند
، از از ھرچھ دارد. یا تارك دنیا بشود» سنیاسي«بالاترین مقام برسد، حتي ھمسرش را ھم رھا كند و 

ثروت و خواستھ، و از ھر بندي دست بشوید، و فقط پوست آھویي براي تنش، چوبي براي دستش، و 
را » گاوي] چیز[پنج «ھر روز باید تنش را بھ خاكستر بیالاید، . كدویي آب براي تشنگیش بردارد

او باید ھمة «:گوید قانون برھمني مي. مرتباً بخورد، و یكسره از دریوزه و خیرات دیگران زندگي كند
دھد تأثیري بپذیرد، و باید حتي بھ انقلاباتي كھ  نباید از چیزي كھ رخ مي. انسانھا را یكسان بداند

تفاوتي كامل نگاه كند، تنھا ھدفش باید دستیابي بھ آن میزان از  كند با بي امپراطوریھا را سرنگون مي
كھ بر اثر اعمال شھوات و محیط  –فرزانگي و معنویت باشد كھ سرانجام او را با برترین الوھیت 

   ».كنددوباره یگانھ  –مادي خود از او جدا شده است 

 ، نسبت بھ طمأنینة آھنگ نرم و خورد كھ در میان تمام این تقوا، انسان گاه و بیگاه بھ آواز شكاكي برمي
بیشك وقتي كھ ھند ثروتمند بود، تعداد شكاكان ھم بیشمار بود، . باوقار ھندو، آوازي ناموزون است

كند، و بیشتر ھنگامي كھ كاسھ و  زیرا بشریت غالباً آنگاه كھ كارش بھ كام است بھ خدایان شك مي
مان بودا سخن ھا و سایر مرتدان ز پیش از این، از چارواكھ. پرستد اش خالي است آنان را مي كیسھ
نھ تناسخي ) 1:(كند كتاب قدیمي شوه سم ویدي اوپانیشاد الاھیات را در چھار حكم خلاصھ مي. ایم گفتھ

تمام كتب سنتي دیني كار ابلھا ن فریبكار ) 2(ھست، نھ خدایي، نھ بھشتي، نھ دوزخي، ونھ جھاني؛ 
بھ ] این دو[ند، و آنگاه كھ طبیعت پدید آورنده و زمان ویرانگر فرمانروایان ھمھ چیز) 3(است؛ 

مردم، ) 4(گیرند؛ و  دھند، عیب و ھنرشان را ندیده مي انسانھا پاداش بھروزي یا كیفر سیھ روزي مي
چسبند، حال آنكھ در واقع، چھ  اند، بھ خدایان و معابد و روحانیان مي كھ فریب سخنان زیبا را خورده

  .ویشنو و چھ سگ، میانشان فرقي نیست
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دھد كھ احتمالاً بھ قدمت مسیحیت است؛ این  آیین بودا رسالة قابل توجھي بھ ما ارائھ ميكانون پالي 
  نام دارد، و در آن تمام تناقضھاي شاه كتاب پرسشھاي میلینده

در این كتاب، ناگسینھ، معلم بودایي، بھ . شود را ھم در بردارد دیده مي جامعھكتاب مقدسي كھ كتاب 
مناندر در . دھد   اي مي پرسشھاي دیني مناندر شاه، پادشاه یوناني باكتریا، پاسخھاي بسیار گیج كننده

گوید دین را نباید فقط بھ صورت راه  ناگسینھ مي. راند ھند فرمان ميم بر شمال  اواخر قرن اول ق
آنكھ  رھایي انسانھاي رنجدیده در آورد، بلكھ باید جستجوي مرتاضانة تقدس و فرزانگي باشد، بي

بھشتي یا خدایي منظور نظر قرار گیرد؛ زیرا، بنا بر گفتة این پارسا، اساساً نھ خدایي وجود دارد، نھ 
كنند و خلود را خوار  بھاراتا بھ شكاكان و ملحداني كھ واقعیت ارواح را انكار ميمھا. بھشتي

؛ و آنان را بھ مجازات »بر بسیط خاك سرگردانند«گوید چنین مرداني  كند؛ مي شمارند پرخاش مي مي
آورد كھ در  انگیز آن شغالي را مثال مي دھد، و براي تخدیر آنان مجازات ھراس شان ھشدار مي آینده

علت اینكھ نوع او بھ این روز افتاده آن است كھ در یك تجسم قبلي خردگرا : گفت توضیح نوع خود مي
داده و با آنھا مخالفت  بھ روحانیان دشنام مي… گرفتھ، بوده، بر وداھا خرده مي) راسیونالیست(

تا بھ مرتداني گی- در بھاگاواد. اعتقاد و شكاك بوده است ورزیده، و بالاخره نسبت بھ ھمھ چیز بي مي
. »چیزي نیست مگر كامگاه«گویند كھ جھان  كنند و مي شود كھ وجود خدا را انكار مي اشاره مي

اند، ولي نھ آن قدر كھ بھ دین مردم حملھ كنند، و گرچھ شاعران ھند  برھمنان خود اغلب شكاك بوده
دفاع از یكتاپرستي خاصي سخن قاعدتاً دینداراني فعال ھستند، برخي از آنان، مانند كبیر و ویمنھ، در 

ویمنھ، شاعر قرن ھفدھم جنوب ھند، در باب زاھدان . گویند كھ از بسیاري قیود آزاد شده است مي
  :گوید مرتاض و زیارتھا و طبقات بھ تحقیر چنین مي

با این خاكستري كھ بھ تنت … !غسل قورباغھ! خواندن خر! گوشھ نشیني سگ با تفكرات درنا
ات فقط متوجھ بھ خدا باشد؛ در غیر این صورت، ھرخري  شوي؟ باید اندیشھ ھتر ميمالي چگونھ ب مي
خوانند مثل روسپیان ھستند كھ مردان  كتابھایي را كھ ودا مي… تواند مثل تو در كثافت غلت بزند مي

آیا  …كنند، و مطلقاً قابل فھم نیستند؛ اما علم پنھان خداوند مثل ھمسري نجیب است  را از راه بھ در مي
دوباره «اي بھ گردنت بیندازي  مالیدن خاكستر سفید بھ جام شراب بوي آن را خواھد برد؟ اگر رشتھ

چرا باید مدام بھ پاریاھا دشنام دھیم؟ آیا گوشت و خون آنان چون ما نیست؟ و … ت خواھد كرد؟ »زاد
زیركتر » دانم نمي من چیزي«آن كھ مي گوید… آن كھ در پاریاھا نفوذ دارد خود از كدام طبقھ است؟

  .از ھمھ است

اي كھ ھمواره یك طبقة روحاني بر آن فرمانروایي داشت  ایراد سخناني از این گونھ، آن ھم در جامعھ
ھند، بھ . العاده جالب توجھ است اي فوق نكتھ -اي برسد  بدون آنكھ بھ گویندة آن آسیب و صدمھ –

) اعتنا بودند ان بیگانھ كھ بھ الاھیات بومي بيو شاید بھ علت فرمانروای(استثناي فشارھاي خارجي 
ھمواره از آزاداندیشیي برخوردار بوده است كھ از آزادي اروپاي قرون وسطي، كھ تمدنش بھ آن 

بستگي دارد، بمراتب بزرگتر و والاتر بوده است؛ برھمنان اقتدار خود را با بصیرت و نرمي و مدارا 
كردند، و  كاري فقرا تكیھ مي خود بر محافظھ» پندار درست«ن براي صیانت از دی. اند كرده اعمال مي

وقتي كھ زندقھ یا خدایان عجیب بھ طور خطرناكي رواج عام یافتند، برھمنان نخست . نومید ھم نبودند
طریق تساھل پیش گرفتند، ولي، بعداً آنھا را در غارھاي ژرف عقیدة ھندو مستحیل كردند، در جامعة 

توزي و انشعاب در داخل جامعة ھندو  كمتر یا بیشتر تأثیري نداشت؛ لاجرم، كینھخدایان ھندو یك خدا 
در ھند ھیچ خوني در راه . نسبتاً كم بوده است –بھ استثناي اختلافات شدید میان ھندوان و مسلمانان  –

عدم تساھل ھمراه با اسلام و مسیحیت ھم بھ ھند آمد؛ . دین ریختھ نشد، مگر بھ دست مھاجمان
براي خود بخرند؛ و پرتغالیھا، ھنگامي كھ گوآ را » كفار«خواستند بھشت را با خون  انان ميمسلم

  .را بھ ھند آوردند) انكیزیسیون(گرفتند، تفتیش افكار 
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اگر در این جنگل ایمانھا، پي عواملي بگردیم كھ سامان مشترك ھمة آنھا باشد، این عوامل را خواھیم 
رستش ویشنو و شیوا، ھردو؛ گرامي داشتن وداھا و برھمنان و گاو؛ ھمرأیي عملي ھندوان در پ: یافت

ھاي ادبي محض دارند، بلكھ كتابھاي مقدس ثانوي  قبول اینكھ مھابھاراتا و رامایانا، نھ فقط جنبة حماسھ
جالب اینكھ اصول جزمي ھند امروزه ھمان خدایان و اصول جزمي وداھا نیست، و . روند بھ شمار مي

تن و . یك معنا، نمایشگر چیرگي ھند در اویدي بومي بر آریاییھاي عصر ودایي است آیین ھندو، بھ
جان ھند از كشورگشایي بیگانگان، تاراجھا، و فقر آسیب دیده است، و از این شكستھاي سخت زمیني 

آیین بودا، بھ رغم عناصر اشرافیي كھ در آن بود، . بھ پیروزیھاي آسان اسطوره و تخیل پناه برده است
اي بیرون آمده باشد؛ معناي آیین بودا  مثل فلسفة رواقي، فلسفة بندگي بود، ولو آنكھ از دھان شاھزاده

این بود كھ ھر آرزو و تلاشي را، حتي براي آزادي فردي یا ملي، باید رھا كرد؛ آرمان آن عدم 
ارا در تردید نیست كھ گرماي طاقت فرساي ھند آشك. مقاومت و سكون عاري از میل و طلب بود

آیین ھندو، از طریق نظام طبقاتي و تقید دایمي بھ طبقة . كند توجیھ عقلي این خستگي خودنمایي مي
مفھومات ذھني خدایانش را با مصطلحات غیر اخلاقي بیان داشت، . روحاني، بھ تضعیف ھند ادامھ داد

دیري است بسیاري از از قبیل رسم قرباني انسان و رسم ساتي، كھ  –اي را  و قرنھا رسوم ستمگرانھ
نگاه داشت؛ زندگي را بھ صورت یك شر قھري تصویر كرد، جرئت را از  –اند  ملتھا آنھا را رھا كرده

ھاي زمیني را بھ پندار و خیال بدل كرد، و  میان برد و روح پرستندگانش را تیره و تار كرد؛ ھمة پدیده
  از این رھگذر فرق میان آزادي و بردگي، خیر و شر،

اكنون تباه شده و بھ شكل … دین ھندو«بھ زبان یك ھندوي دلیر، . و بھبود را از میان بردفساد 
» .پرستي و آیین تشریفاتیي درآمده است كھ در آن صورت و ظاھر ھمھ چیز است، و جوھرش ھیچ بت

ھند، ملتي كھ تا این حد پاي در بند روحانیون دارد و معروض تزاحم پارسایان است، با اشتیاق و 
  .یصبري چشم بھ راه عصر رنسانس، اصلاح دیني، و عصر روشنفكري خویش استب

اندیشیم باید بھ دیدگاه تاریخي خودمان ھم توجھ داشتھ باشیم؛ ما غربیان ھم  اما ھنگامي كھ بھ ھند مي
روزگاري در قرون وسطي بودیم، رازوري را بھ علم، و روحانیت را بھ توانگر سالاري ترجیح 

توانیم دربارة این رازوران قضاوت كنیم، چون  ما نمي. شاید بازھم ھمین كار را بكنیم و  –دادیم  مي
معمولاً قضاوتھاي ما در غرب بر شالودة تجربة جسمي ونتایج مادي مبتني است، یعني بر اصولي كھ 

شد اگر ثروت و قدرت و جنگ و كشورگشایي  چھ مي. براي پارساي ھندو نادرست و سطحي است
شد اگر این علم اتمھا و ژنھاي فرضي،  بود، و نھ در خور جان پختھ؟ چھ مي ھاي سطحي ميفقط پندار

اند، و مواد شیمیایي كھ  پروتونھا و سلولھاي غریب، و علم گازھا كھ شكسپیرھا را بھ وجود آورده
تر بود كھ از ھمھ نجیبتر، باور نكردنیتر، و سپنجی اند، فقط ایمان دیگري مي عیسي مسیح را سرشتھ

و این امر : بود؟ شرق، كھ از انقیاد و فقر بھ جان آمده، شاید روزي قدم بھ میدان علم و صنعت بگذارد
اند  ممكن است درست در ھمان ھنگامي باشد كھ فرزندان غرب، كھ از رھگذر ماشین و علم بیمار شده

یا در جنگ، شھرھا و در انقلابي پرآشوب  –و آن تھیدستشان كرده و این بھ سرابشان كشانیده است  –
ماشینھایشان را نابود كنند، و آنگاه كوفتھ، خستھ، و گرسنھ بھ خاك رو آورند، و براي خود ایمان 

رازورانة دیگري پدید سازند كھ بھ آنان در رویاروشدن با گرسنگي، ستم، بیدادگري و مرگ جرئت 
  .شوخ طبعي تاریخ را ھیچ كس ندارد. دھد
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 فصل نوزدھم

  

  جانزندگاني 

I - علم ھندي  

 –جبر  –سلسلة اعشاري  -» عربي«ارقام  –اندیشة ریاضي  –ستاره شناسان  –خاستگاه دیني آن 
مایھ  –علم بیھوشي  –جراحان  – پزشكان –طب ودایي  –شناسي  زیست –شیمي  –فیزیك  –ھندسھ 

  ھیپنوتیسم –كوبي 

اي مستقل و دنیایي  از آنجا كھ پیشھ: كار ھند در علم، ھم بسي دیرینھ سال است و ھم بسیار جوان
چون دین ھستة اصلي . است، جوان است، و از آن رو كھ علقة ثانوي روحانیان بود، سالخورده است

علم نجوم از پرستش : داد توسعھ یافت كھ بھ دین یاري مي زندگي ھندو بود، نخست آن دستھ علومي
اجرام سماوي و رصد بستن حركات آنھا رشد كرد، و مراد از آن نیز تعیین و تثبیت دقیق روزھاي 

جشن و قرباني بود؛ دستور زبان و فقھ اللغھ از این پافشاري شكوفا شد كھ ھندوان معتقد بودند ھر نماز 
ني مرده بیان شده باشد، باید از نظر متن و تلاوت بھ نحو صحیح برگزار و دعایي، اگر چھ بھ زبا

  دانشمندان ھند ھم، . شود

. نجوم یوناني آزاد كرد] نفوذ[علم نجوم شاخة فرعي علم احكام نجوم بود، و آرام آرام خود را از زیر
بر شالودة علم یوناني استوار بود، و وراھھ میھیره، كھ تلخیص اثرش ) م ق  425در خدود ( سدھانتھا

است، بصراحت بستگیش را بھ یونانیھا » دستگاه كامل علم تنجیم طبیعي«داراي عنوان پرمعناي 
، كھ بزرگترین منجم و ریاضیدان ھندو بود موضوعات ظریفي چون معاملات آریبھط .كند تصدیق مي

را بھ نظم درآورد؛ كسوف و خسوف، انقلابین و ) عدد پي(; 60درجة دوم، خطوط مثلثاتي، و ارزش 
اشت، و با اعتدالین را تبیین و تشریح كرد، كرویت زمین و گردش شبانروزي آن را حول محور بیان د

فلك ستارگان ثابت است و «پیشگویي دلیرانة خود بر علم صر رنسانس پیشي گرفت و چنین نوشت كھ 
» .كند را ایجاد مي] ثوابت[زمین، با حركت وضعیش، طلوع و غروب روزانة سیارات و ستارگان 

یة آریبھط برھمگپت، كھ نامورترین جانشین اوست، دانش نجومي ھند را تنظیم كرد، اما با رد نظر
این مردان و پیروانشان تقسیم بندي بابلي افلاك . دربارة حركت وضعي زمین مانع تكامل این علم شد

را بھ صور فلكي منطقةالبروج، با راه و رسم ھندي تطبیق دادند؛ تقویمي مركب از دوازده ماه، و ھر 
ھ آن افزودند؛ با دقت قابل و ھر پنج سال، یك ماه كبیسھ ب. ماه سي روز، و ھر روز سي ساعت ساختند

توجھي قطر ماه، گرفتھاي ماه و خورشید، وضع قطبین، وضع و حركت ستارگان بزرگ را محاسبھ 
نظریة » .كشد زمین بھ سبب قوة ثقلش ھمھ چیز را بھ خود مي«آنجا كھ در سدھانتھا نوشتند كھ . كردند

  .جاذبھ، اما نھ قانون آن، را بیان كردند

این محاسبات پیچیده را انجام دھند یك دستگاه ریاضي پدید آوردند كھ در ھمھ چیز، ھندیان براي آنكھ 
در میان اساسیترین بخشھاي میراث شرقي ما، . جز در ھندسھ، از دستگاه یونانیان عالیتر و بھتر بود

. و سلسلة اعشاري است، كھ این ھر دو از ھند، و با واسطة اعراب، بھ ما رسید» عربي«ارقام 
توان یافت،  مي) ق م 256حدود (اند در فرمانھاي سنگنبشتة آشوكا  خوانده» عربي«ي را كھ بغلط ارقام
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لاپلاس بزرگ و . و این تاریخ ھزار سال قبل از آن است كھ این ارقام در كتابھاي عربي دیده شود
  :گوید بلندمنش مي

صفي و ھم ارزش مطلق روش كارآمد بیان ھمة اعداد بھ كمك ده علامت را، كھ ھر یك ھم ارزش و
دارند، ھند بھ ما داد؛ و این اندیشة ژرف و مھم اكنون براي ما آن قدر ساده است كھ ارزش حقیقي آن 

اما ھمین سادگي آن، و سھولت عظیمي كھ در ھمة محاسبات فراھم آوردند، باعث . گیریم را ندیده مي
؛ و ما عظمت این دستاورد بزرگ را شده است كھ علم حساب را در ردیف اول ابداعات مفید قرار دھد

ھنگامي درك خواھیم كرد كھ بھ یاد بیاوریم كھ نبوغ ارشمیدس و آپولونیوس، دو تن از بزرگترین 
  .مردان جھان باستان، از آن غافل مانده بود

مدتھا قبل از آنكھ سلسلة اعشاري در كتب اعراب و سوریھا دیده شود، آریبھط و برھمگپت آن را 
چین آن را از مبلغان بودایي گرفت؛ و گویا ابوعبداالله محمدابن موسي خوارزمي، . اند شناختھ مي

 232یا بعد از  230تا  220یا بین ) [میلادي 850متوفي بھ سال (بزرگترین ریاضیدان عصر خود 
در  اروپادانیم كھنترین زمان استفاده از صفر در آسیا و  تا آنجا كھ مي. ، آن را بھ بغداد آورده است]ق  ه

ولین پیدایش رسد، و این سھ سال زودتر از ا میلادي مي 873یك سند عربي است كھ تاریخ آن بھ 
 گرفتند،شناختھ شدة آن در ھند است، ولي جملگي در این اتفاق دارند كھ اعراب این را ھم از ھند وام 

  .ھند بھ بشریت است آوردھاي كمیاب و كوچكترین و، در عین حال، با ارزشترین ھمة ارقام یكي از ره

، )»الجبر«(اما از نام عربي این علم  بخشیدند؛جبر را گویا ھندیان و یونانیان مستقل از یكدیگر تكامل 
بھ اروپاي باختري رسیده ) از ھند( شود كھ این علم از اعراب، ایم، معلوم مي پذیرفتھ] غربیھا[كھ ما 

پیشگامان بزرگ ھندي در این حوزه ھم، مانند نجوم، عبارت بودند از آریبھط، . است نھ از یونان
علامت رادیكال، و بسیاري از ) میلادي 1114متولد بھ سال (گویا بھاسكره . برھمگپت، و بھاسكره

ي كمیت منفي را، كھ جبر بي آن ناممكن است، این مردان مفھوم ذھن. علایم جبري را ابداع كرده است
را پیدا كردند؛ و در  2بھ وجود آوردند؛ براي یافتن جایگشتھا و تركیبات قواعدي آوردند؛ جذر عدد 

قرن ھشتم میلادي، معادلات نامعین درجة دوم را كھ تا ھزار سال بعد، یعني تا زمان اویلر، ناشناختھ 
دادند كھ  كردند، و بھ مسائل ریاضي ظرافتي مي اي بیان مي شاعرانھعلمشان را بھ شكل . بود حل كردند

  :باشد تر ھندو مي اي از جبر ساده این دو مسئلة زیر نمونھ. خاص عصر طلایي ھند است

كادمبھ نشستند؛ یك سوم بر گل سیلیندره؛ سھ برابر تفاضل ] درخت[یك پنجم یك دستھ زنبور بر شكوفة 
اي . رفت یك زنبور باقیمانده در ھوا اینسو و آنسو مي. جھ پرواز كردندآن تعداد بھ طرف شكوفھ كوت

اي محبوبم، ھشت یاقوت، ده زمرد، و ] مثال دیگر[… دلبر افسونگر، تعداد زنبورھا را برایم بگو
ام؛ و مجموع قیمتھاي این سھ  یكصد مروارید را كھ در گوشوار توست برایت بھ مقدار مساوي خریده

  .كمتر از نصف یكصد بود، اي زن خجستھ، بھاي ھریك را بھ من بگو نوع گوھر سھ عدد

گیري و ساختن محراب قضیة  روحانیان در اندازه. ھندیان در علم ھندسھ چندان توفیقي نیافتند
الزاویھ مربع وتر مساوري است با مجموع مربعات اضلاع  كھ بنا بر آن، در مثلث قائم(فیثاغورس را 

  آریبھط، احتمالاً تحت تأثیر. از میلاد مسیح بھ ضابطھ درآوردندچند صد سال قبل ) دیگر

ALIGN="JUSTIFY"< یونانیان، مساحت مثلث، شبھ ذوزنقھ، و دایره را پیدا كرد و ارزش عدد
پیدا كرد، و از نظر دقت و صحت ھیچ محاسبة  3.1416نسبت قطر دایره بھ محیط آن را تا (» پي«

بھاسكره، گرچھ بھ صورت . در اروپا با آن برابر نبود) 1461- 1423(دیگري تا زمان پورباخ 
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  ـ سوري«ناقص، در حساب دیفرانسیل پیشگام بود، آریبھط جدول جیبھا را تنظیم كرد و در رسالة 
   .تر بود شناختند پیشرفتھ یك شیوة مثلثاتي بھ وجود آورد كھ از آنچھ یونانیان مي» سدھانت 

. یزیكي آوردند كھ حاكي از شباھت آنھا با نظریات یوناني استھاي ف دو نظام اندیشة ھندي نظریھ
كناده، بنیادگذار فلسفة ویشیشیكھ، عقیده داشت كھ جھان از اتمھا تركیب شده، و این اتمھا بھ اندازة 

جینھا بر آن بودند كھ ھمة اتمھا از یك نوعند و با وجوه گوناگون تركیبشان . عناصر تعدد و تنوع دارند
كناده معتقد بود كھ نور و . آورند ـ این نظر با مكتب ذیمقراطیس نزدیكتر بود بھ وجود مي مواد مختلف

ھایي از یك جوھرند؛ اودینھ معتقد بود كھ ھر حرارتي از خورشید است؛ و واچسپتي،  حرارت گونھ
 .خورد شود و بھ چشم مي دانست كھ از مواد جدا مي نظیر نیوتن، نور را مركب از ذرات كوچكي مي

نت و فواصل موسیقي مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و از نظر ریاضي  ھنديدر رسالات موسیقي 
 عرضھ شده كھ، بنابرآن، تعداد ارتعاشات، و بنابراین،» قانون فیثاغورس«محاسبھ شده است؛ و مفھوم 

شواھدي در . ، با طول زه میان نقطة اتصال و نقطة تماس نسبت معكوس دارد]یا، صوت[ارتفاع نت 
بردند كھ بھ شكل یك ماھي  دست است كھ دریانوردان ھندي در قرون اولیة میلادي قطبنمایي بھ كار مي

  .داد آھنیي بود كھ در یك ظرف روغن شناور بود و جھت شمال را نشان مي

!!!!!!!! ! !!! !!!!! !!! !!! !!!!!! !!! !! !! !!!!!! ! !! ! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!•! !!! !!!!!! !! !! !! !!!! !! !! !!!!!!!!!!!

! ! !!!!! !!!! ! !!!!!!!!!! !Š!! !! !!!! !! !!! !! !!!!!!!! !!!! !!!! !! !! !!!! !Š!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !! !•!!! !! !!!!!

! !!!! !•! ! !!!!•! !!! !!!!! !! !•! !!!!! !!!! !!!! !!!!!!! ! !!!!!!!!!! !! !!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!! !!! !! ! !!!

!!!!! !! !! !!!!!! !!!!! ! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!! !!!! !!! !!!!!! !!! !!!! !! !!!!!!!! !!!!!Š!!!!!!!!!! ! !! !!!!!!! !!!!!

!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!! !! !!!! !! ! !!!!! !!!!!!!!!!! !!!•! !!! !! !!!!•! !!!!!! !!•!!!! !!•!!! !!!•ž !!! !!!!!!!!!!!!!!

•š !!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!š !!!! !!!!!! !!!!! !!! ! !!Š!!!!!!•! !!! !!!! !!!! ! !!!!!!!! !! ! !! !!!!! !!•! !!! !!!!!! !!!

!! !!!!!!!! !!!! !!!!! !!!! ! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !!! !! ! !!!!! !!!! ! !!!!!!!! !! !! ! ! !!!!!!!!

Ž !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !! !! !!!!!!!! ! !!! !!!!!!!!!! !!!•15!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!! !!!! !!! ! ! !!! !! !! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !! !!!! !!!!!!! !! !! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!! !! !!!! !! !! !!! !!

!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!

!!! !! ! !! ! !!!! !! ! !!•! ! !! !! !! !! !! !!!!! ! !!!! !!!•! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!!! ! !! !!!!!!•! !!! !! !!!!!

!!!! !! ! ! !!!!!!!•! !! !!!!! ! !!!!! !! !! ! !•! !!!! !!!! !!! !! !!!!!!!•!!!!!•! !! ! !Š! !! !•! !!!!!!!! !•!!! !!! !!!!!•!!! !!!!•!

! !!! !! ! !!! !! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!•!!!! !! !!! !!!!!

مفھوم نادرستي از قلب طبیبان پیش از عصر مسیحیت در ھند نیز مانند ارسطو . داد، وصف كردند
دانستند و براین فرض بودند كھ اعصاب از سوي  داشتند، چھ آن را جایگاه و عضو آگاھي انسان مي

ھاي معدي، تبدیل  ولي فرایندھاي گوارش، یعني اعمال متفاوت عصاره. رود قلب بھ بالا و پایین مي
 –) م ق 500در حدود (آتریھ .فھمیدند كیموس بھ كیلوس، و تبدیل این بھ خون را بسیار خوب مي

براین نظر بود كھ تخم والدین مستقل از تن والدین است،  –دوھزار و چھارصد سال پیش از وایسمان 
آزمودن مردي را، بھ عنوان شرط لازم . و بھ شكل كوچك، تمام سازوارة والدین را دز خود دارد

ج با دختراني كھ مبتلا بھ سل، صرع، كردند؛ و قانون نامة مانو از ازدوا ازدواج مردان، توصیھ مي
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 500مكاتب طب ھندي در . دارد برص، سوء ھاضمة مزمن، بواسیر، یا پرچانگي ھستند بر حذر مي
كردند كھ، در  م نظارت بر ولادت را، با جدیدترین سبك موافق با الاھیات، با این نظریھ تنظیم مي ق

رشد جنین را با دقت بسیار وصف . كن استطي دوازده روز دورة خونریزي ماھیانھ، آبستني نامم
ماند، و مدعي بودند كھ  شدند كھ نوع پسر یا دختر بودن جنین مدتي نامعین مي كردند؛ و یادآور مي مي

  . توان با غذا یا دوا جنسیت جنین را تغییر داد در برخي از موارد مي

در این ودا فھرستي از بیماریھا و شود؛  آغاز مي» ودا - اثروه «گزارشھاي ھندو دربارة علم پزشكي با 
طب اصولا بھ عنوان دستیار جادو پدید . اي از افسون و اوراد ذكر شده است علایم آنھا، ھمراه با توده

داد و آنھا را براي كمك بھ فرمولھاي  شفا دھنده وسایل زمیني درمان را مورد مطالعھ قرار مي: آمد
كیة او براین اسباب و علل دنیایي زیادتر شد و از ورد با گذشت زمان، ت. گرفت روحانیش بھ كار مي

اي ھم داشت بھ  افزوده» ودا -اثروه«. جادویي ھم، مانند روشھاي متكي بھ روانشناسي ما، كمك گرفت
نظمي در  در این كھنترین نظام طب ھندي بیماري را بھ بي). یا علم طول عمر(» ودا –آجور «نام 

دادند، و درمان را با گیاھان دارویي و افسون  نسبت مي) غم، و خونھوا، آب، بل(یكي از چھار خلط 
بسیاري از تشخیصھا و درمانھاي این نظام ھنوز ھم در ھند معمول است، و با . كردند توصیھ مي

نام بیش از ھزار گونھ » ودا-ریگ«در . انگیزد توفیقي ھمراه است كھ گاه رشك طبیبان غربي را برمي
حتي در ادوار . داند است، و ھمین كتاب آب را بھترین درمان بیشترین امراض مياز این گیاھان آمده 

كردند كھ  ھایي زندگي مي ودایي طبیبان و جراحان، از پزشكان جادوگر مجزا بودند، و در خانھ
  .كاشتند گرداگرد آنھا را باغھایي گرفتھ بود كھ در آنھا گیاھان دارویي مي

م، و چركھ، كھ در قرن دوم میلادي  سوشروتھ، در قرن پنجم ق: پزشكان برجستة ھندي عبارتند از
سوشروتھ استاد طب دانشگاه بنارس بود و دربارة نظام تشخیص و درمان كتابي بھ زبان . زیست مي

در كتابش از جراحي، . سانسكریت نوشت، كھ مفردات آن را از استادش دنونتري اخذ كرده بود
. كند غذیھ و بھداشت نوزاد، و آموزش پزشكي مشروحاً بحث ميمامایي، پرھیز، استحمام، دارو، ت

او بھ . شود طب را تألیف كرد كھ ھنوز ھم در ھند از آن استفاده مي) یا دانشنامة(چركھ كتاب سمھیتا 
باید بیمارانتان را «: آموخت كھ كمابیش بھ مفھوم سوگند بقراطي نزدیك است شاگردانش سوگندي مي

راي رسیدن بھ جیفة دنیایي، بلكھ تنھا براي خیر انسانھاي رنجور درمان كنید، و نھ براي خودتان، نھ ب
  تر از این دو،  كم آوازه» .بدین گونھ برھمھ برتري یابید

است، كھ صد سال پیش از ھاروي، در كتاب قطوري كھ دربارة ) 1550(دارد، و دیگري بھاوه میسره
برد، و جیوه را براي بیماري نوظھور  ام ميتشریح و فیزیولوژي و طب نوشتھ، از گردش خون ن

  .این بیماري را پرتغالیھا بھ عنوان بخشي از میراث اروپا بھ ھند برده بودند. كند سیفیلیس تجویز مي

سوشروتھ بسیاري از اعمال جراحي، مثل آب مروارید، فتق، درآوردن سنگ، سزارین، و مانند اینھا، 
شتر، سوند، فورسپس، میل، و سپكولوم براي مھبل و مقعد را ابزار جراحي، از قبیل انواع ن 121و 

او، بھ رغم منع برھمنان، مدافع تشریح اجساد بود و آن را در تربیت جراحان ضروري . دھد شرح مي
اي پیوند زد؛ بر اثر  او اولین كسي بود كھ قسمتھایي از پوست بدن را بھ گوش پاره شده. دانست مي

گاریسن . بود كھ رینوپلاستي، یا جراحي ترمیمي بیني، بھ طب جدیدرسیدكارھاي او و اخلاف ھندیش 
» .دادند ھندیان قدیم تقریباً ھمھ گونھ عمل مھمي را، بھ استثناني بستن شریانھا، انجام مي«: گوید مي

انداختند؛ انواع  دادند؛ شكستگیھا را جا مي كردند؛ جراحیھاي درون شكم را انجام مي دست و پا قطع مي
سوشروتھ اصول دقیقي براي مقدمات جراحي وضع كرد؛ پیشنھاد . آوردند سیر و فیستول را در ميبوا

او براي استریل كردن زخم، از طریق دود دادن با مواد گندزدا، یكي از كھنترین كوششھاي شناختھ 
سوشروتھ و چركھ ھردو كاربرد شرابھاي طبي . شده در جراحي مطابق با روشھاي ضدعفوني است
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میلادي دو جراح جمجمة یك پادشاه  927در سال . كنند براي ایجاد بیحسي در برابر درد ذكر ميرا 
ھندي را با متھ سوراخ كردند، و با استفاده از دارویي بھ نام سموھیني او را در ھنگام عمل بیحس 

   .ردندك

شمارد، و براي كشف آنھا تشخیص از طریق مشاھده، لمس با دست،  بیماري بر مي 1120سوشروتھ 
 1300اي بھ تاریخ  گرفتن نبض در رسالھ. كند و گوش دادن بھ صداھاي بدن بیمار را توصیھ مي

تجزیة ادرار روش مطلوب تشخیص بیماري بود؛ مشھور بود كھ پزشكان . میلادي وصف شده است
در زمان یوان چوانگ . وانند ھر مریضي را فقط با دادن اندكي از قارورة او درمان كنندت تبتي مي

شد؛ اما اگر  شد؛ غالباً بیمار در این فاصلھ خوب مي معالجة پزشكي با یك روزة ھفت روزه آغاز مي
اك حتي آن موقع ھم در مصرف دارو امس. كردند یافت، آن وقت از دارو استفاده مي بیماري ادامھ مي

كردند؛ بیشتر بھ پرھیز، انواع استحمام، انواع تنقیھ، انواع بخور، انواع تزریفات میزراھي و  مي
پزشكان ھندي، خصوصاً، در . كردند مھبلي، و خونگیري با زالو انداختن یا از طریق حجامت تكیھ مي

اروپایي برتري  درست كردن انواع پادزھر مھارت داشتند؛ آنان در درمان مارگزیدگي ھنوز بر اطباي
   550كوبي، كھ پیش از قرن ھجدھم در اروپا ناشناختھ بود، در سال  مایھ. دارند

میلادي در ھند شناختھ شده بود؛ مؤید این امر البتھ متني منسوب بھ دنونتري، یكي از كھنترین اطباي 
زوھا را در قسمت بین بگیرید، و با آن با..  .مایع آبلھ را با نوك نشتر از روي پستان گاو«: ھندي است

» .شود شانھ و آرنج نشتر بزنید تا خون بیاید، بعد، آن مایع را با خون بیامیزید، تب آبلھ ایجاد مي
كردند كھ بھ  پزشكان كنوني اروپا معتقدند كھ براھمھ جدایي طبقات را از یكیدیگر از آن رو تجویز مي

تورات كارھاي بھداشتي كھ سوشروتھ و مانو عوامل نامرئي ناقل بیماري معتقد بودند، بسیاري از دس
كردند دال بر این بود كھ گویا آنھا آنچھ را ما امروزیھا ـ كھ عاشق لغات نو براي چیزھاي  توصیھ مي
رود كھ ھیپنوتیسم نیز، بھ  احتمال مي. دانستند نامیم مسلم مي ـ نظریة میكروبي بیماري مي  كھنھ ھستیم

اینان نیز مثل مصریان و یونانیان، اغلب بیماران را بھ . پدید آمده باشدعنوان درمان، در میان ھندیان 
درمان [انگلیسیھایي كھ ھیپنوتراپي . درمان كنند» خواب معبد«بردند كھ با الغاي ھیپنوتیك یا  معابد مي

 بیشك اندیشة خود، و«ـ   برید، اسدیل و الیستن  را در انگلستان معمول ساختند ـ] از راه ھیپنوتیسم
  ».ھایشان را از تماس با ھند گرفتھ بودند برخي از تجربھ

آید كھ علم پزشكي در ھند پیشرفت سریعي داشتھ، و سپس، در  از تصویر كلي طب ھندي چنین برمي
دانیم  ما نمي. آمیز پیشرفت كرده است طي قرون متمادي، حركت آن كند شده و بھ صورت احتیاط

. یون یونانند، و متقابلا، یونان تا چھ حد مدیون آنان استآتریھ، دنونتري، و سوشروتھ چقدر مد
طبیبان و جراحان ھندي، بحق مشھور بھ تفوق علمي و حذاقت «گوید، در زمان اسكندر  گاریسن مي

. اند كھ حتي ارسطو ھم مدیون ھندوھا بوده است پژوھان بر این عقیده و برخي از دانش» .پزشكي بودند
مشكل بتوان گفت كھ طب ھندي چقدر مدیون : راب نیز بھ ھمین گونھ استوضع دربارة ایرانیان و اع

از یك سو . اطباي بغداد است، و از طریق آنان ھم از میراث طب بابلي خاور نزدیك استفاده كرده است
برخي از درمانھا، مثل كاربرد افیون و جیوه، و چند روش تشخیص بیماري، مثل گرفتن نبض، گویا 

بینیم كھ ایرانیان و اعراب در قرن ھشتم میلادي  رفتھ است؛ و از سوي دیگر مياز ایران بھ ھند 
. كنند تلخیصھاي ھزارسالة رسالات سوشروتھ و چركھ را بھ زبانھاي فارسي و عربي ترجمھ مي

الرشید، خلیفة مشھور بغداد، تفوق طب و علم ھندي را پذیرفت، و اطباي ھندي را بھ بغداد فرا  ھارون
رسد كھ اروپاي  لرد امتیل بھ این نتیجھ مي. ر آن شھر بیمارستانھا و مدارس طب دایر كنندخواند تا د

چھ . قرون وسطي و جدید نظام طب خود را مستقیماً بھ اعراب، و با واسطة آنھا بھ ھند مدیون است
ھ و در ترین علوم، یعني علم پزشكي، ھم با دیگر علوم قدمتي یكسان داشت ثبات بسا كھ شریفترین و بي

  سومر، 
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II - شش دستگاه فلسفة برھمني  

 –مفھوم ذھني درست پنداري  –اشكال  –دانشمندان آن  –سھم برجستة آن  - قدمت فلسفة ھندي 
  مفروضات فلسفة ھندي

تقدم ھند در فلسفھ روشنتر از طب است، گرچھ خاستگاھھاي فلسفھ ھم در پردة ابھام است، و ھر 
فلسفة یوناني » موجود«برخي از اوپانیشادھا از ھر شكل . خواھد بوداي خود در حد یك فرضیھ  نتیجھ

كھنترند؛ و گویا فیثاغورس، پارمنیدس، آناكسیمنس، ھراكلیتوس، آناكساگوراس، و امپدوكلس نھ فقط 
باوري بر آن است كھ  اي از شكاكیت و طبیعت مقدم بر فلسفة غیر دیني ھندیان است، بلكھ صبغھ

ما ناگزیریم كھ «ویكتور كوزن معتقد است كھ . جایي جز از ھند نشئت گرفتھ باشدرساند كھ پایھ از  مي
بھ اغلب احتمال، ھیچ یك از » .در این گھوارة نژاد بشري، سرزمین بومي برترین فلسفھ را ببینیم

  .تمدنھاي شناختھ شدة كنوني پدیدآورندة ھیچ یك از عناصر تمدن نیستند

فلسفھ براي ھندیان زینت یا سرگرمي . بھ گرمي ھند نبوده است اما در ھیچ جاي دیگري شور فلسفھ
نیست، بلكھ یك دلبستگي بزرگ و راه و رسم خود زندگي است؛ و در ھند ھمان ارج و قربي نصیب 

كدام ملت دیگري ھیچ گاه بھ . شود كھ در غرب دولتمندان یا اھل عمل از آن برخوردارند فرزانگان مي
نھا برپا كند و، در آن، رھبران مكاتب فلسفي رقیب را، ھمچون این فكر افتاده است كھ جش

گلادیاتورھاي روم قدیم كھ با ھم دست و پنجھ نرم مي كردند، بھ بحث و جدل وا دارد؟ در اوپانیشادھا 
خوانیم كھ چگونھ شاه ویدیھھ، بھ عنوان بخشي از یك جشن دیني، روزي را بھ مناظرة فلسفھ میان  مي

اختصاص داد؛ شاه بھ برنده ھزار ) ھند است آسپاسیايكھ (ولھ، آرتھ باگھ، و گارگيوالكیھ، اس یاجنھ
در ھند براي معلم فلسفھ راه معمول این . ھاي فراوان زر وعده داد، و وفا ھم كرد رأس گاو ، و سكھ

رفت كھ بھ جاي آنكھ از صنعت چاپ براي  یس كند نھ اینكھ كتاب بنویسد؛ از او انتظار ميبود كھ تدر
رو شود و بھ مناظره بپردازد؛ و از مكاتب دیگر دیدار  حملھ بھ مخالفین خود استفاده كند با آنان روبھ

تشان را اي، چون شنكره، قسمت بیشتر وق كند و بھ جدال و پرسش آنان تن دردھد؛ فیلسوفان برجستھ
بنابر گزارشھاي فیلسوفان، گاھي شاھان ھم، با تواضعي كھ در . گذراندند در چنین سفرھاي معنوي مي

آن كس كھ از یك مناظرة . كردند خور شاھي در حضور فیلسوفي است، در این مباحثات شركت مي
  آمد مردم او را قھرماني بزرگ بھ شمار حیاتي پیروز بیرون مي

  .كردند ھمچون سرداري كھ از فتوجات خونین جنگ آمده باشد، تجلیل ميآوردند و از او،  مي

 –بینیم  نمونة ھندي را مي»مكتب فلسفة«در یكي از نقاشیھاي مربوط بھ قرن ھجدھم راجپوتھا یك 
استاد زیر درختي بر فرشي نشستھ است، و شاگردانش روبھ روي او دوزانو روي چمن قرار 

خورد، زیرا تعداد معلم فلسفھ در ھند، بھ  بایست ھمھ جا بھ چشم مي ھایي مي چنین صحنھ. اند گرفتھ
ھرگز ھیچ كشور دیگري اینھمھ مكاتب فكري نداشتھ . اندازة بازرگانان در سرزمین بابل فراوان بود

خوانیم كھ دربارة روان، شصت و دو نظریة متمایز در میان  در یكي از گفتارھاي بودا مي. است
این ملتي كھ بھ اعلا درجھ فیلسوف است، بیش «:گوید كنت كایسرلینگ مي. یج بودفیلسوفان زمان او را

  ».ھاي سانسكریت دارد از مجموع زبانھاي یوناني، لاتین، و آلماني، براي افكار فلسفي و دیني واژه

شد، و نھ از راه كتاب، از این رو كھنترین شكلي كھ از  چون اندیشة ھندي سینھ بھ سینھ نقل مي
ھاي سخنان كوتاھي است كھ معلم یا  یعني رشتھ» سوتره«ھاي مكاتب گوناگون بھ ما رسیده،  نظریھ

اند، و این دستاویزي نبود كھ او اندیشة خود را بھ دیگران توضیح  كرده شاگرد آنھا را یادداشت مي
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برخي  ھاي موجود تاریخھاي متفاوتي دارند، قدمت این سوتره. دھد، بلكھ كمكي بھ حافظة خود او بود
ھا  رسد؛ سوتره میلادي مي 1400رسد و برخي ھم بسیار متأخر است و بھ  میلادي مي 200از آنھا بھ 

در تمام موارد بسیار جدیدتر از آن سنن فكریي است كھ بدین شكل خلاصھ شده است، زیرا ریشة این 
بودا بھ جھان آمد، مكاتب فلسفھ بھ قدمت بوداست، برخي از آنھا، مثل سانكیھ، احتمالاً ھنگامي كھ 

  .كاملاً جا افتاده بود

یكي دستگاھھاي آستیكھ یا : كنند ھندیان تمام دستگاھھاي فلسفة ھندي را بھ دو مقولھ تقسیم مي
یش از این دستگاھھاي ناستیكھ را كھ بیشتر از آن پ ).نفیي(نیستیك، و دیگري ناستیكھ یا )اثباتي(ھستیك

اما نكتة عجیب اینكھ این دستگاھھا را بھ این . ایم چاروا كھ، بوداییھا، و جینھا بود مورد بحث قرار داده
داشتند یا آن را  گفتند كھ در وجود خدا تردید روا مي دلیل ناستیكھ، یعني دیگر پندار یا نیھیلیست، نمي

خواندند كھ در مرجعیت وداھا شك  ، بلكھ آنھا را از آن رو ناستیكھ مي)كردند كھ مي(كردند انكار مي
بسیاري از دستگاھھاي فلسفي آستیكھ ھم . گرفتند اش مي كردند یا ندیده داشتند یا آن را انكار مي روا مي

اند،  خوانده» اردرست پند«كردند؛ اما با اینھمھ آنھا را آستیكھ یا  در وجود خدا شك یا آن را انكار مي
پذیرفتند؛ و چون اصول بنیادي جامعة  چھ اینھا لغزش ناپذیر بودن كتابھاي مقدس و اصل طبقاتي را مي

  كردند، ھرچند خدا را ھم انكار كرده باشند، باز پیش سنتي ھندو را تصدیق مي

كتابھاي مقدس باز چون دست مفسران در تفسیر . روي اندیشة آزاد این مكاتب سد و بندي وجود نداشت
از این رو، براي . توانستند در وداھا بیابند خواستند مي اي را كھ مي بود، اصحاب جدل زیرك ھر نظریھ

بایست یك اصل را رعایت كنند، كھ آن ھم بھ رسمیت  آنكھ از نظر معنوي درخور احترام باشند، مي
آمد  ، پس رد آن خیانت بھ شمار ميشناختن طبقات بود؛ چون نظام طبقاتي پایة حكومت واقعي ھند بود

كشید، در نتیجھ، فیلسوفان ھند بسیار بیش از  و قبول آن ھم پرده بر بسیاري از گناھان فرو مي
ھمتاھاي خود در مكتب مدرسي اروپا از آزادي برخوردار بودند، گرچھ شاید این آزادي كمتر از 

  .رنسانس بود آزادي اندیشمندان جھان مسیحیت عھد پاپھاي روشنفكر دورة

اند كھ ھر  ھاي درست پندار ھستیك، شش دستگاه چنان برجستھ)»بینش«( درشنھ از دستگاھھا یا
مكتب ] شش[كرد، خود را بھ این یا آن یك از این  اندیشندة ھندي كھ مرجعیت برھمنان را تصدیق مي

روند، و  ھر شش دستگاه فرضیات مسلم خاصي دارند كھ بنیادھاي اندیشة ھندي بھ شمار مي. بست مي
وداھا وحي آسماني ھستند؛ استدلال، از نظر ھدایت بھ واقعیت و حقیقت، كمتر : آنھا عبارتند از اینكھ

براي پذیرندگي معنوي  از ادراك بیواسطھ و شھود فردي، كھ با ریاضت كشیدن و سرسپردگي بھ استاد
بیني بخوبي آماده شده باشد، قابل اعتماد است؛ و مقصود از دانش و فلسفھ بھ فرمان درآوردن  و باریك

جھان نیست، بلكھ رھا شدن از آن است؛ و مقصد اندیشھ آزاد شدن از رنج آرزوي بھ كام نرسیده است 
ھایي است كھ انسانھا چون ھرگاه از  ا فلسفھاینھ. دھد كھ از راه رھایي از خود آن كام و آرزو دست مي

  .آورند شوند بھ آنھا رو مي جاه طلبي، تلاش، ثروت، پیشرفت، و كامیابي خستھ مي

  نظام نیایھ-1

  منطقي ھندي

زیرا نظم زماني این شش دستگاه نامعلوم است، و اینھا در تمام مفردات (در نظم منطقي اندیشة ھندي 
اي از نظریة  مجموعھ] یا» نیایھ«[گاه فلسفي از این شش دستگاه برھنمي اولین دست) بنیادي ھمزمانند

اي  یعني حجت، یعني راھي كھ ذھن را بھ نتیجھ »نیایھ«. منطقي است كھ بیش از دو ھزاره دوام دارد
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ھیچ یقیني بھ گئوتمھ نامي نسبت  است كھ آن را بي» نیایھ سوتره«معروفترین متن نیایھ، . كند دلالت مي
  .اند م تا قرن اول میلادي دانستھ دھند و زمان او را ھم، بھ اختلاف، از قرن سوم ق مي

كند كھ ھدفش از تحریر كتاب حصول بھ نیروانھ است،  گئوتمھ، مثل ھمة اندیشندگان ھندي، اعلام مي
رھایي از چنبر كام، كھ در اینجا بایدبا تفكر روشن و منطقي بھ آن رسید؛ اما ما در این امر شك یعني 

او این بود كھ بھ زورآزمایان سرگشتة مناظرات فلسفي ھند دلیل و راھنمایي   داریم، چھ نیت سادة
مغالطات  او براي آنان اصول احتجاج را تنظیم كرد؛ فنون جدل را نشان داد؛ و فھرست. عرضھ كند

او ھمچون ارسطو جویاي ساخت استدلال در قیاس صوري است، و معماي . مشھور اندیشھ را آورد
اي عملي او مثل ویلیام جیمز و جان دیوئي بھ شناسایي و اندیشھ چون ابزارھ یابد؛ مي حكم را در اوسط

. آمیز باید آزمود كند، كھ توانایي آنھا را در ھدایت بھ عمل توفیق و اندامھاي نیاز و ارادة انسان نگاه مي
گوید ھرگاه كسي، شرط احتیاط بھ جا  او مردي واقعپرداز است، و با این تصور افراطي كھ مي

ظاھراً ھمة . ي نداردنیاورده، جھان را ادراك نكند، ھستي جھان از میان خواھد رفت، سروكار
دستاوردي كھ بھ ھند داد یك . پیشینیان گئوتمھ در نیایھ ملحد بودند، و اخلافش ھم ھمھ معرفتشناس شدند

  .اي غني از مصطلحات فلسفي بود پژوھش و اندیشھ، و نیز مجموعھ» ارغنون«

  نظام ویشیشیكھ -2

  ذیمقراطیس در ھند

كھ بھ معني  ،»كناده«ازنام . ھم ذیمقراطیس آن است ھمان طور كھ گئوتمھ ارسطوي ھند است، كناده
باتمام دقتي . اي تخیل تاریخي باشد شود كھ او شاید ساختة افسانھ است، چنین استنباط مي» اتم خوار«

م و پس از  ق 300اند كھ پیش از  گفتھ: كھ شده، ھنوز زمان تنظیم سیستم ویشیشیكھ معلوم نشده است
در نظریة : معني جزئیت است نام این سیستم از ویشیشھ گرفتھ شده است كھ بھ. میلادي نبوده 800

كناده، جھان پر از چیزھاي گوناگون است، اما ھمة آنھا، از یك نظر، تركیبات محض اتمھا ھستند؛ 
اش در اینجا یكسره  كناده، كھ اندیشھ. روند مانند و از میان نمي شوند، اما اتمھا مي اشكال دیگرگون مي

چیزي وجود ندارد، و اتمھا نھ بھ ارادة خدایي » لااتمھا و خ«گوید كھ جز  مشابھ ذیمقراطیس است، مي
آیند كھ ادریشتھ یعني  ھوشمند، بلكھ بھ واسطة یك نیروي غیر شخصي یا قانوني بھ حركت در مي

شود، شارحان بعدي سیستم  محافظھ كار مي) رادیكال(از آنجا كھ بچة آدم بنیادگرا. است» نادیدني«
تواند بھ كیھان نظم و وحدت بدھد،  د كھ چگونھ یك نیروي كور ميتوانستند دریابن ویشیشیكھ ھم، كھ نمي

در كنار جھان اتمھا یك جھان روانھاي كوچك قرار دادند، و خداي ھوشمندي را ھم بر این دو ناظر 
  .بسیار كھن است» ھماھنگي ازلي لایبنیتز«) نظریة. (كردند

  نظام سانكیھ -3

 –مقصد فلسفھ  –ذھن و روان  –تن  –روح  –ایدئالیسم  –حاد ال –تكامل  –مابعدالطبیعھ  - آوازة بلند آن
  تأثیر سانكیھ

پروفسور » .پرمعناترین نظام فلسفي است كھ ھند پدید آورده است«گوید این  یكي از مورخان ھندي مي
براي نخستین «شود كھ  گاربھ، كھ بیشتر عمرش را وقف تحقیق در سانیكھ كرده است، چنین متذكر مي

یخ جھان، در تعلیم كپیلھ استقلال كامل و آزادي جان بشري، و یقین كامل آن بھ نیروھاي بار در تار
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و شاید كھنترین ھمة نظامھاي فلسفي » بینش«سانكیھ كھنترین این شش » .خویش، نشان داده شده است
دانیم، جز اینكھ سنت ھندي، كھ چون بچھ مكتبیھا تاریخھا را تحقیر  خود كپیلھ چیزي نمي از .است
  .دھد م بھ او نسبت مي كند، بنیادگذاري فلسفة سانكیھ را در قرن ششم ق مي

وي اساس فلسفة خود را تقریباً بھ شیوة طبي آغاز . كپیلھ ھم واقعپرداز بود و ھم پیرو مكتب مدرسي
از میان … مقصد كامل انسان«دارد كھ  سفھ را در اولین سخن كوتاھش چنین عرضھ ميكند واین فل مي

او آن كوششي را كھ براي رھایي از رنج بھ دستاویزھاي جسمي متوسل » .بردن كامل الم است
كند، و با تردستي و نیرنگي منطقي بر كلیة آراي گوناگوني كھ در این  شود نادرست دانستھ، رد مي مي

گذارد تا دستگاه فلسفي مابعدالطبیعي  كشد؛ آنگاه خود قدم پیش مي ھ شده خط بطلان ميزمینھ عرض
 سنجشنام این نظام از شمارش و . ھاي موجز و مختصر و نامفھوم بسازد خویش را با یك رشتھ سوتره

او این . ج واقعیت گرفتھ شده است كھ، بنا بھ قضاوت كپیلھ، جھان از آنھا ساختھ شده استبیست و پن
  كند كھ شاید در طرح زیر روشن شود، یا ذات را در یك نسبت پیچیده تنظیم مي واقعیتبیست و پنج 

، یعني آن اصل مادي كلي كھ از راه )»مایة ازلي«یا» تولید كننده«، »پراكریتي«(= جوھر : الف) 1(
  ھایش،یعني از طریق تحول و تكامل نیروھایش»گونھ«برشكفتن 

  :سازد را مي» بودي«

ھایش عناصر  ، یعني نیروي ادراك كھ آن ھم با برشكفتن، یعني تحول گونھ)»بودي«(ھوش  - 1) 2(
  :سازد ھایش عناصر و موارد زیر را مي گونھ

3.I - پنج عنصر لطیف، یا نیروھاي حسي جھان دروني:   
   بینایي، -4.1
   شنوایي، -5.2
   بویایي، -6.3
   چشایي، و -7.4
  .) سازند را مي) 24(تا ) 10(ذاتھايبا ھمكاري یكدیگر ) 8(تا) 1(ذاتھاي ( بساوایي  -8.5
9.II - نیروي فھم و ادراكمنش ،   

III -  است) 8(تا ) 4(متناظر با ذاتھاي (پنج اندام حسي:(  

  چشم، - 1) 10(

  گوش، - 2) 11(

  بیني، - 3; 9;&9&)12(

  وزبان،  - 4) 13(

  .پوست - 5) 14(

&9&;9;IV - پنج اندام كردار:  
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  حنجره، -1; 9)15(

  دست، -2; 9) 16(

  پا، - 3; 9&)17(

  جھاز دافعھ، و - 4) 18(

  .اندامھاي تناسلي -5; 9)19(

9;V - پنج عنصر درشت جھان بیروني:  

  اثیر، -1; 9)20(

  ھوا، -2; 9)21(

  آتش و نور، -3; 9)22(

  آب، و  -4; 9) 23(

  .خاك -5; 9)24(

تواند كاري  ، یعني یك اصل رواني كلي كھ اگرچھ خود نمي)]شخص(، »پوروشھ«[روح : ب.25
ھاي او را بھ  كند، و نیروھاي تكاملي یا گونھ اش مي بخشد و زنده بكند، بھ پراكریتي جان مي

   .انگیزد كوشش برمي

م ذھن و نفس ھم مانند عال: گرایي باشد رسد كھ این نظام صرفاً مبتني بر ماده در آغاز چنین بھ نظر مي
عالم جسم و ماده یكسره تحولي است كھ با وسایل طبیعي صورت گرفتھ باشد؛ و وحدت و پیوستگي 

در . رود عناصر است كھ در جریان تكوین و فساد ابدي از مراتب اسفل بھ مراتب اعلا و بالعكس مي
بینایي، (اي  وظیفھ) »خود«(ه نیاز سازوار: شود ھاي لامارك دیده مي اندیشة كپیلھ پیش ھشدار گفتھ

چشم، گوش، (آورد، و این وظیفھ ھم عضو خاصي را  را پدید مي) شنوایي، بویایي، چشایي، و بساوایي
نھ در این نظام میان جھان آلي و غیر آلي، میان نبات و حیوان، یا میان عالم ). بیني، زبان، و پوست

ھندي چنین تمایز حیاتي وجود دارد؛ اینھا ھمھ  حیوان و عالم انسان فرقي ھست، و نھ در ھیچ فلسفة
. باشند ھاي چرخ تكامل و زوال، تولد و مرگ و تولد دوباره مي ھاي یك زنجیر حیات، و پرده حلقھ

خلوس، : شود، و آن سھ نیرو عبارتند از  جریان تكامل، جبراً توسط نیروي فعال سھ گونھ مقدر مي
چنین نیست كھ از این نیروھا بھ سود تكامل و بھ زیان زوال جانبداري شود؛  .كورفعالیت، و جھالت 

یعني، برشكفتن را پس از زوال، و زوال را پس از [بلكھ، بھ صورت تسلسل یكي را پس از دیگري 
توان بھ كردار آن جادوگري مانند كرد  این تسلسل را مي –د آورن پدید مي] برشكفتن و تحول، الي آخر

گذارد، و این  آورد، و باز آنھا را سرجاي اولشان مي كھ از درون یك كلاه چیزھاي بیشمار بیرون مي
ھر حالت تكامل، چنانكھ ھربرت سپنسر متذكر شده است، گرایشي در خود . كند كار را مدام تكرار مي

  .زوال بپیماید، گویي این زوال بخش مكمل مقدر و فرجام آن تكامل استخواھد راه  دارد كھ مي
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كپیلھ، مانند لاپلاس، براي تفسیر و توضیح آفرینش یا تكامل استمداد از یك خدا را ضروري 
دانست؛ ھیچ عجیب نیست كھ در میان این ملت، كھ از ھمة ملتھاي دیگر دیندارتر و فلسفیتر است،  نمي

آشكارا وجود » سانكیھ«بسیاري از متنھاي . بیابیم كھ خدا جایي در آنھا نداشتھ باشد ھایي دینھا و فلسفھ
؛ آفریننده »آید چیزي از ھیچ پدید نمي«پذیر نیست، زیرا  كنند؛ آفرینش درك یك ذات باري را انكار مي

یسد یك ذات كھ بنو) درست مثل اینكھ ایمانوئل كانت بود(كپیلھ بھ این خرسند بود . و آفریده یك چیزند
زیرا ھرچھ ھست یا باید : گوید این شكاك زیرك مي. توان با خرد انساني نشان داد باري را ھرگز نمي

  مجبور باشد یا 

خدا اگر وجودي كامل است كھ نیازي بھ آفریدن جھان ندارد، . تواند ھیچ یك از این دو باشد و خدا نمي
توانست  ود و نیروھاي خدایي داشت، احتمالاً نمياگر خدا نیك ب. و اگر ناقص است كھ دیگر خدا نیست

توجھ بھ این نكتھ . جھاني بیافریند كھ تا این حد ناقص، و پر از رنج، و مرگ ھم در آن حتمي باشد
كنند، و بندرت بھ آزار یا  آموزنده است كھ اندیشمندان ھندي با چھ آرامشي دربارة این مسائل بحث مي

ترین  دارند كھ در زمان ما فقط مباحثات پختھ ناظره را درحدي نگاه ميخیزند، و م دشنام یكدیگر برمي
گوید  كند، او فقط مي كپیلھ با بھ رسمیت شناختن وداھا خود را حفظ مي. رسد دانشمندان بھ آن حد مي

دھد و  بعد بھ كارش ادامھ مي. شناخت وداھا مرجعیت دارند، چون مؤلف آنھا حقیقت متحقق را مي
  .كند ي بھ وداھا نميدیگر ھیچ توجھ

اي غیر مألوف  عكس، ایدئالیست و روح گراست، منتھا در این راه شیوه اما او ماده گرا نیست؛ بلكھ، بھ
گوید حقیقت، شكل، و مفھوم  كند و مي او حقیقت را یكسره از ادراك استنتاج مي. و خاص خود دارد

اینكھ عالم وجود، مستقل از این امور  عالم وجود، ھمھ، منبعث از اندامھاي حسي و اندیشة ماست؛ و
آنگاه پس . تواند پاسخي ھم داشتھ باشد توانست باشد، سؤالي بیھوده است كھ معنایي ندارد و نمي چھ مي

، كھ در نظام او بھ تكامل جسمي و مادي تعلق دارد، پوروشھ، )تتوه(از برشماري بیست و چھار ذات 
آخرین و شاید عجیبترین و مھمترین ھمة حقایق باشد و كند، كھ  یعني شخص یا روان، را عرضھ مي

پوروشھ مانند آن بیست و سھ تتوة دیگر . كند گرایي نخستین خود را واژگون مي بدین ترتیب ھم ماده
نیست كھ پدید آوردة پراكریتي یا نیروي مادي ھستند؛ بلكھ ناموسي مستقل و رواني است، ھمھ جا 

، بلكھ براي ھر ]تأثیر است چون ناكننده و بي[واند كاري انجام دھدت حاضر و جاوید، كھ في نفسھ نمي
ھا ھرگز كاري  ، و گونھ]چھ ناھوشیار و ندانستھ است[شكفد پراكریتي ھرگز نمي. كرداري لازم است

فیزیكي از اصل رواني، كھ ھمھ جا ھست، جان ] جھان[كنند، مگر بھ انگیزش و دم پوروشھ؛ نمي
در اینجا كپیلھ ھمچون . شود برانگیختھ مي] ھایش یا تحول گونھ[بھ شكفتن  شود و گیرد و زنده مي مي

نفوذي چیره دارد كھ پدید آمدة ) بر پراكریتي یا بر جھان شكوفان(در روح . گوید ارسطو سخن مي
یعني، نزدیكي پوروشھ بھ پراكریتي، ). كشد كھ آھن را بھ خود مي(نزدیكي آن دو است، ھمچون آھنربا

این گونھ جاذبة میان . بالا برود] یعني تحول، یا برشكفتن[ھاي تولید  دارد كھ از پلھ ا وا ميپراكریتي ر
انجامد، از این كار گذشتھ، دیگر روح بھ ھیچ معنا عامل آفرینش نیست و  این دو بھ آفرینش مي

   .نداردارتباطي بھ آن 

اي وجود دارد، اما در ھمھ یكسان است، و از  روح متكثر است، بدین معنا كھ در ھر سازواره
فردگرایي از مقولة جسمانیات است، ما ھمانیم كھ ھستیم، و این معلول . كند فردگرایي پیروي نمي

در مكتب . ھاي جسم و جان ماست  پوروشھ یا روح ما نیست، بلكھ نتیجة خاستگاه، تحول و تجربھ
پوروشة خلوت گزیده و دست . سانكیھ، ذھن نیز، مانند اعضا و اندامھاي دیگر، جزئي از بدن است

. ھاي جھان جسماني وابستھ است نایافتة درون ما آزاد است، حال آنكھ ذھن و جسم بھ قوانین و گونھ
وال و از پوروشھ دستخوش ز. یابد، بلكھ آن پیكر ذھن است كند و تعین مي پوروشھ نیست كھ كاري مي

جان «گوید كپیلھ مي. باشد جریان تولد ومرگ را بدان دسترس نمي. میان رفتن تن و شخصیت نیست
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در آن تموج خستگي ناپذیر صور جسماني، كھ » .چنین نیست) روح(از میان رفتني است، اما پوروشھ
شود،  زاده مي دھد، تنھا نفس فردي كھ تختھ بند ماده و جسم است تاریخ جھان بیروني را تشكیل مي

تواند بھ ھمھ چیزي شك كند، ھرگز در تناسخ شك  كپیلھ، كھ مي. شود میرد، و دوباره زاده مي مي
  .كند نمي

اگر  -نگرد او، ھمچون بیشتر اندیشندگان ھندي، زندگي را بھ چشم نیك یا خیر بسیار مشكوكي مي
ندوه ھم اندك است، ثروت بھ این روزھاي شادي اندك، و این روزھاي ا«. اصلا خیري در كار باشد

ماند، و جواني بھ رود كنار در ھم شكنندة رودي طغیان كرده، و زندگي چون  رودي طغیان كرده مي
رنج نتیجة این واقعیت است كھ خود فردي و ذھن در قید » .درختي است بر رود كناري در ھم شكننده

ج كدام است؟ پاسخ فیلسوف ما این است كھ راه گریز از این رن. اند، و گرفتار نیروھاي كور تحول ماده
فقط از راه فلسفھ؛ تنھا از طریق فھم این نكتھ كھ ھمة این دردھا واندوھھا، ھمة این تفرقھ و آشوب 

بندگي از «. ھاي پر تلاش، مایا، یعني پندار وخیال، و نمایش موھوم حیات و زمان ھستند»خویشتن«
ایمن و آزاد ] از رنج[برد و روحي كھ  ن نفسي كھ رنج مي، یعني تمیز بین آ»خطاي نداشتن تمیز است

براي غلبھ كردن بر این رنجھا تنھا . تغییر است، بین سطح متلاطم و آشفتھ و ژرفناي آرام و بي
اندریافت این نكتھ لازم است كھ ذات ما، كھ روح است ، فراتر از نیك و بد، شادي و رنج، تولد و 

دارھا و تنازعات، این كامھا و ناكامیھا، ما را فقط تا ھنگامي پریشان این كر. مرگ، آزاد و ایمن است
آیند؛ مرد روشنفكر، ھمچون  دارد كھ پي نبریم آنھا را در روح تأثیري نیست، یا از روح نمي مي

بگذار تا روان دریابد كھ از . كند تماشاگر بیطرفي كھ شاھد نمایش باشد، از بیرون بھ آنھا نگاه مي
در دم آزاد خواھد شد؛ با ھمان كنش فھم و دریافت، از ] با این اندریافت[مستقل است، و  چیزھا جدا و

آزادیي كھ از طریق آگاھي بھ بیست «گوید كپیلھ مي. زندان زمان و مكان و درد و تناسخ خواھد رست
ن من نھ من ھستم، نھ چیزي از آ: آموزد كھ مي] بھ ما[و پنج حقیقت بھ دست آید فقط این دانش را 

بھ عبارت دیگر، جدایي شخصي و فردي از چیزھا وھم است؛ ھرچھ » .است، و نھ من ھستي دارم
ھستي دارد از یك تودة متحول و فسادپذیر ماده و ذھن، ابدان و نفوس است، و از سوي دیگر ابدیت 

  آرام 

  .تزلزل ناپذیر

یاد اندوھگین خویش بھ دشواري  اي، براي كسي كھ در مقام جدا كردن نفس از تن دردمند و چنین فلسفھ
ھیچ . آورد؛ اما گویي این فلسفھ بخوبي گویاي حالت ھند متفكر است افتد، ھیچ آسایشي پدید نمي مي

در الحاد و . مجموعة اندیشة فلسفي، سواي ویدانتھ، تا بھ این عمق در جان ھندي تأثیر نكرده است
آن را در مھابھاراتا و  بینیم؛ ميھ، تأثیر كپیلھ را معرفت شناسي ایدئالیسم بودا، و مفھوم او از نیروان

ھا، پوروشھ و پراكریتي بھ اصول  در تنتره كنیم؛ مي ھا ھم مشاھده ھا و تنتره قانون نامة مانو، در پورنھ
یابیم، كھ خود تحول  از ھمة اینھا گذشتھ، آن را در نظام یوگھ مي. نرینھ و مادینة آفرینش بدل شده است

امروزه . ھاي آن بنا و در عبارات آن بیان شده است رود، و بر شالودة نظریھ عملي سانكیھ بشمار مي
اند؛ اما در ھند ھنوز  پیلھ اندكند، چون شنكره و ویدانتھ جان ھندو را مسخر كردهھواخواھان آشكار ك

ھیچ دانشي ھمانند سانكیھ، و ھیچ قدرتي برابر «: خورد كھ المثل قدیمي بھ گوش مي گھگاه این ضرب
  ».یوگھ نیست

  نظام یوگھ -4
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معجزات  -  »یوگھ«ھدف  –ھشت مقام تربیت نفس  –معناي آن  -» یوگھ«قدمت  –مرتاضان 
  »یوگھ«صداقت  -» جوكي«

  چون نشیمني استوار بیافت

  در محلي آرام و مصفا

  مسكن گرفت، نھ بس بلند و نھ بسیار پست،

  فروپوشیده از علف مقدس،

  ]برآن پوست[، و]نھاده[پوست آھویي ] برآن[و 

  .، یكي بر دیگري]فكنده[اي  پارچھ

  چون بر آن نشیمنگھ بنشست،

  اندیشھ را و حس را بھ فرمان آورد،دل یكدلھ كرد، و 

  .بھ یوگھ روي آرد زدایيو براي خویشتن 

  تن را وسر را و گردن را برافراشتھ، آرام،

  بھ نوك بیني چشم بردوختھ، بي جنبش،

  بھ پیرامون خویش ھیچ نظر نكند

  م و بي بیم، تجرد را ایستادهآرا

  نشیند، دل را رام كرده، یكدلھ مي

  .تنھا »من«آورده، مجذوب » من«روي دل بھ 

دان متحیر، اعتنا و جھانگر روي گاتھاي غسل، اینجا و آنجا در میان ھندوان محترم، مسلمانان بي
. اند كھ دین و فلسفھ در آنان آخرین و عجیبترین تجلي خود را یافتھ است مرتاضان یا جوكیھایي نشستھ

بعضي . اند خوریم، كھ ساكت و مجذوب نشستھ در جنگلھا و كنار راھھا بھ تعداد كمتري از آنان بر مي
اي خاكسارند و  میان بستھ؛ عده اي بھ پیر و برخي جوانند، جمعي مرقعي بر دوش افكنده، گروھي فوطھ

اي چارزانو و بیحركت نشستھ، بھ نوك بیني یا  دستھ. پاشند بھ سراپا و بھ موي ژولیدة خود خاكستر مي
شوند؛  كنند و كم كم كور مي اینان ساعتھا و روزھا صاف بھ خورشید نگاه مي. اند بھ نافشان چشم دوختھ

رود، یا آتش روي سرش خالي  یكي پابرھنھ در آتش مينشینند؛  آنان در گرماي نیمروز بر آتش مي
خوابد؛ سھ دیگر ھزاران فرسنگ  كند؛ دیگري، برھنھ، سي و پنج سال روي بستر میخكوب مي مي
كنند، یا خود را در قفسي زنداني  غلتد تا بھ زیارتگاه برسد؛ بعضي خود را بھ درخت زنجیر مي مي
كنند و سالھا، یا تمام عمر، بھ ھمین شكل  ن در خاك دفن ميكنند، تا بمیرند؛ برخي خود را تا گرد مي
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كنند، و خود را  ھا را ناممكن مي گذرانند و باز شدن آرواره شان مي مانند؛ جمعي سیمي از دو گونھ مي
دارند  كنند و آن قدر نگاه مي كنند؛ جمعي دیگر دستشان را مشت مي بھ خوردن فقط مایعات محكوم مي

كنند تا خشك شود  اي یك دست یا یك پایشان را بلند مي پشت دستشان بیرون آید؛ عدهكھ ناخنھایشان از 
نشینند، و شاید سالھا بھ برگ و بادام و مانند اینھا كھ مردم  اي جایي آرام مي دستھ. و از كار بیفتد

ركز اي متم اندازند، و بر ھر اندیشھ سازند، و بدقت ھر حسي را از كار مي آورند، مي برایشان مي
پرھیزند، و حقیقت  خیلي از آنھا از روشھاي نمایشي مي. شوند، بھ این قصد كھ معرفت را دریابند مي

  .جویند ھایشان مي را در گوشة خلوت خانھ

در قرون وسطي چنین مرداني داشتیم، اما امروزه باید در گوشھ و كنار اروپا و امریكا ] در غرب[ما 
احتمالاً از دوران ماقبل  –سال است كھ چنین مرداني داشتھ است  2500ھند . سراغ آنان را گرفت

معروف است، در  یوگھنظام تفكر مرتاضانھ، كھ بھ . شاید آنھا دشمنان قبایل وحشي بودند –تاریخ 
اوپانیشادھا و مھابھاراتا آن را پذیرفتند؛ در عصر بودا رونق داشت؛ و . عصر ودایي وجود داشت

  » برھنھ فیلسوفان«حتي اسكندر، كھ از توانایي این 

ه بود، متوقف شد كھ در حال آنان تحقیق كند، و یكي از آنان را در تحمل خاموش درد بھ حیرت افتاد
رد كرد و  دیوجانسآن جوكي این پیشنھاد را بھ ھمان صلابت . دعوت كرد كھ بیاید و با او زندگي كند

مرتاضان دیگر بھ این . چون بھ ھمان ھیچي كھ دارد خرسند استخواھد،  گفت چیزي از او نمي
خواست جھانگیري كند خندیدند و بھ او گفتند ھركس را، خواه  آرزوي كودكانة این مرد مقدوني كھ مي

، ھمراه )م ق 326(فرزانة دیگري، كالانوس نام . زنده باشد و خواه مرده، فقط دو ذرع خاك بس است
در آنجا بیمار شد و از او رخصت خواست كھ بمیرد، گفت كھ مرگ را بر  اسكندر بھ ایران آمد و

دھد؛ و بآرامي بالاي تلي از آتش رفت و سوخت و مرد، بي آنكھ صدایي از او  بیماري ترجیح مي
این امر یونانیان را بھ حیرت انداخت، چھ ھرگز از این گونھ دلاوریھاي بدون خونریزي . برخیزد

 –پتنجلي اعمال و سنتھاي این نظام را در یوگھ ) م ق 150در حدود (بعد دو قرن . ندیده بودند
ھا ھنوز از بنارس تا لوس آنجلس بھ عنوان كتاب معتبر  این سوتره. ھاي مشھور خود جمع كرد سوتره

یوانگ چوانگ، در قرن ھفتم میلادي، در وصف این نظام گوید . پیروان یوگھ مورد استفاده است
دھد؛  اي از آن بھ دست مي ، شرح زنده1296ماركوپولو، در حدود . »اردھزاران سرسپرده د«

رسد، ھنوز  امروزه، بعد از گذشت قرنھا، پیروان تندروتر آن، كھ تعدادشان بھ یك تا سھ میلیون نفر مي
یوگھ یكي از نمودھاي بسیار مؤثر و متأثر كنندة . آزارند تا بھ دریافت معرفت نایل شوند خود را مي

  .بشر استتاریخ 

است، نھ آنكھ یوغ یا اتحاد و اتصال روح با وجود متعال، » یوغ«یوگھ چیست؟ یوگھ در لغت بھ معني 
دھد تا روحش را از ھرگونھ  بلكھ یوغ تربیت مرتاضانھ و ضبط نفس كھ مشتاق یوگھ بدان تن در مي

ناداني و رنج است؛ از  ماده، ریشة. قیود مادي پاك كند و بھ ادراك و قدرتھاي فراتر از طبیعي برسد
این رو یوگھ جویاي رھانیدن روح از ھمة نمودھاي حسي و ھمة علایق جسماني است؛ كوششي است 

و رستگاري در یك زندگي، كھ از طریق پس دادن كفارة ] یعني اشراق[در رسیدن بھ روشن شدگي 
  .گیرد ھمة گناھان تناسخھاي گذشتة روح در یك وجود صورت مي

توان بھ چنین اشراقي رسید، بلكھ سالك باید قدم بھ قدم بھ سوي آن رود؛ و ھیچ كس  نميالبتھ یكباره 
تواند بھ مقامي از این مقامات برسد، الا آنكھ مقام پیش از آن را طي كرده باشد؛ حصول یوگھ تنھا  نمي

  :ھشت است» یوگھ«مقامات . و با تربیت نفس ممكن است] در خود[با پژوھش طولاني و صبورانة 

I - »كھ[یا مرگ آرزو و كام؛ در این مقام روح دو خویشتنداري اھیمسا و برھمھ چاري را » یمھ  
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پذیرد، ارضاي نفس را رھا كرده، خود را از ھمة علایق مادي و خواھشھا  مي] پاكدامني و تجرد است
  .كند آزاد، و براي ھمھ چیز آرزوي نیكي مي

II - »دستورات مقدماتي یوگھ، یعني پاكیزگي، خرسندي، ، بھ جا آوردن مؤمنانة برخي از »نیمھ
  .، و ورع]در خود[تصفیھ، پژوھش 

III - »وضع و حالت تن؛ مراد از آسنھ این است كھ ھر حركت و نیز ھر احساسي را آرام كند؛ »آسنھ ،
بھترین آسنھ براي این مقصود چارزانو نشستن است، یعني گذاشتن پاي راست روي ران چپ، و پاي 

ان راست، و صلیب كردن دستھا و گرفتن دو شست پا، و چسباندن چانھ بھ سینھ، و چشم چپ روي ر
  .دوختن بھ نوك بیني

IV - »سالك با این تمرینات ھمھ چیز، جز خو تنفس، را فراموش : ، حبس دم و تنظیم تنفس»پرانایامھ
كند؛ در  ، صافي ميكند، و بھ این طریق ذھن را براي تھیت نقش پذیر، كھ مقام پیش از جذبھ است مي

ھمان حال باید بیاموزد كھ بھ كمترین مقدار ھوا زندگي كند، و روزھاي بسیار در خاك مدفون باشد 
  . آنكھ دستخوش خطري شود بي

V - »تجرید؛ در این مقام ذھن ھمة حواس را بھ فرمان دارد، و خود را از ھمة »پرتیاھاره ،
  .دارد موضوعات حسي بركنار مي

VI - »ا تمركز، یعني یگانھ كردن یا انباشتن ذھن و حواس با یك اندیشھ، یا با یك موضوع، و ی» دارنا
تمركز بر ھر چیزي كھ بھ اندازة كافي دوام داشتھ باشد روان را از ھر احساسي، ھر  .ماسوابریدن از 

كند؛ بعد، ذھن، كھ از چیزھا مجرد شده، آزاد  اي، آزاد مي خواھانھ اندیشة خاص و ھر آرزوي خود
  .كندخواھد بود كھ جوھر غیرمادي حقیقت را احساس 

VII - »شود؛  ، نگرش یا نظاره، این یك حالت تقریباً ھیپنوتیسم مانند است كھ از دارنا نتیجھ مي»دیانھ
سرانجام مرتاض در اوج . شود حاصل مي» اوم«گوید این حالت از ذكر مدام ھجاي مقدس  پتنجلي مي

  .رسد مي» سمادي«یوگھ بھ مقام یكدلي یا 

VIII - »یكدلي یا نظارة در جذبھ است، در این مقام حتي آن آخرین اندیشھ ھم از ذھن زدوده »سمادي ،
دھد؛ ذھن با جامعیت  ذھن كھ تھي است خودآگاھي را، در مقام وجودي جداگانھ، از دست مي. شود مي
ھیچ سخني . ردرسد كھ ھمھ چیز را در احد بنگ آمیز و خداگونھ مي آمیزد، و بھ این اندریافت سعادت مي
تواند آن را بیابد، یا نظمي  تواند شرح این حال را بھ نامحرمان بازگوید؛ ھیچ خرد یا استدلالي نمي نمي

  ».یوگھ را ھم از راه یوگھ باید شناخت«بھ آن ببخشد؛ 

) ایشوره(با اینھمھ، چیزي كھ جوكي جویاي آن است خدا، یااتحاد با خدا، نیست؛ در فلسفة یوگھ، خدا 
ده انسانھا نیست، بلكھ از جملھ مواضیع متعددي است كھ  دگار یا نگاھدار جھان، یا پاداش و پادافرهآفری

آشكار است كھ غایت آن . تواند آن را واسطة نیل بھ تمركز و روشن شدگي بھ شمار آورد روح مي
فیت انفصال ذھن از جسم، و ستردن ھمة علایق مادي از ضمیر است، تا بدین وسیلھ ادراك و ظر

اگر روح از بند تن آزاد شود، با برھمن یگانھ نخواھد شد، بلكھ . مافوق طبیعي براي روح فراھم شود
او خود برھمن خواھد شد؛ زیرا برھمن دقیقاً ھمان بنیان معنوي نھاني، و آن روح عاري از خود و 

ھر قدر روان . ندما غیر مادي است كھ، چون آدمي ھرگونھ تعلقات حسي را از میان بردارد، باقي مي
شود، و ھوش و  بتواند خویشتن را از محیط جسماني و زندانش آزاد كند، بھ ھمان اندازه برھمن مي
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و كمابیش ذات خود . شود در اینجا باز بنیاد جادوي دین آشكار مي. گیرد قدرت برھمن را بھ كار مي
  .ندك دین را، كھ ھمانا پرستش نیروھاي فراتر از انسان باشد، تھدید مي

در . در روزگار اوپانیشادھا، یوگھ را زوري بود، یعني كوششي بود بھ ادراك ھماني روان و خدا
افسانة ھندي آمده است كھ در روزگاران قدیم ھفت فرزانھ، یا ریشي، بودند كھ، با ریاضت و تفكر، بھ 

یشتر بھ قدرت در تاریخ متأخر ھند، یوگھ با جادوگري تباه شد، و ب. دانش كامل ھمھ چیز رسیدند
جوكي یقین دارد كھ با یوگھ خواھد توانست ھر بخشي از تنش . اندیشید تا بھ آرامش ادراك معجزات مي

تواند اراده كند كھ غیب شود؛ یا  را، با تمركز بر آن بخش، از كار بیندازد و بھ فرمان خود درآورد؛ مي
الارض كند؛ یا چندان كھ بخواھد عمر كند؛ یا  چنان برجاي بماند كھ نتوانند او را از جا بجنبانند، یا طي

  .گذشتھ و آینده را، وبسیاري از ستارگان دور دست را، بشناسد

توانند بیش از آن فرضیھ ببافند  شكاكان باید بپذیرند كھ در این كارھا ھیچ چیز ناممكن نیست؛ ابلھان مي
خلسھ . پیوندند ین بازي خود بھ آنان ميكھ فیلسوفان قادر بھ رد كردن آنھا باشند؛ و فیلسوفان اغلب در ا

تواند حساسیت شخص را بھ  توان از راه روزه و خودآزاري پدید آورد، تمركز مي و توھمات را مي
درد، چھ از نظر موضعي و چھ بھ طور كلي، از میان ببرد؛ راستي كھ چھ نیروھا و تواناییھاي 

یاري از جوكیان گدایاني بیش نیستند كھ بھ امید اما بس. اي در ذھن ناشناختة آدمي نھفتھ است اندوختھ
اند، یا بھ اشتیاق جلب توجھ و تحسین مردم، ریاضت  زر، كھ آن را از آمال غربیان فرض كرده

بیان دیگر، كوششي است براي مھار كردن  ریاضت كشي مخالف شھوت پرستي است، یا، بھ .كشند مي
  این شھوت پرستي؛ اما

پرستي خود آزارانھ قرار دارد كھ مرتاض در آن از درد خود تقریباً  خود این كوشش در زمرة یك نفس
برھمنان بخردانھ از این كارھا دوري جستھ و بھ پیروان خود سفارش . جوید یك لذت شھواني مي

  .ولي زندگي را آگاھانھ بھ جا آورند و بھ تقدس از این راه دست یابنداند كھ تكالیف معم كرده مي

  »میمانسا- پوروه« -5

ترین این شش مكتب فلسفة  میمانسا بھ منزلة آن است كھ از پرآوازه-رھا كردن یوگھ و پرداختن بھ پوره
و ھمان گونھ كھ یوگھ بیشتر جنبة جادوگري . ترین آنھا بپردازیم ترین و كم اھمیت براھمني بھ كم آوازه

اي است  ش سنت پرستانھو رازوري دارد تا فلسفھ، این نظام ھم كمتر فلسفھ و بیشتر دین است؛ واكن
كند كھ  بنیادگذار آن، جیمیني، بھ گرایش كپیلھ و كناده اعتراض مي. علیھ نظرات كفر آمیز فیلسوفان

اي  گوید ذھن انسان وسیلھ جیمیني مي. گیرند كنند آنھا را ندیده مي آنھا در حالي كھ وداھا را تصدیق مي
ھ و الاھیات را حل كند؛ عقل، عاملي لاابالي است كھ است ناتوانتر از آنكھ بتواند مشكلات مابعدالطبیع

دھد صرفاً  را، آنچھ بھ ما مي» حقیقت«دھد و نھ  را بھ ما مي» علم «شود؛ نھ  خادم ھر آرزویي مي
راه رسیدن بھ فرزانگي و آرامش درگذر از . نما شده است پرستي و غرور ماست كھ عقلي ھمان نفس

لكھ در پذیرفتن خاضعانة سنت و بھ جا آوردن متواضعانة شعایري پیچ و خمھاي بیھودة منطق نیست، ب
 Cela vous: گوید در این باره سخني است كھ مي. است كھ در كتابھاي مقدس تجویز شده است

abetira ]آن یك شما را بھ حماقت خواھد كشاند[.  

  نظام ویدانتھ -6

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 –اخلاق  –خدا  –الاھیات  –روانشناسي  -» مایا« - معرفتشناسي  –منطق  –شنكره  –منشأ 
  مرگ شنكره –دشواریھاي این نظام 

امروزه در ھند این واژه را بھ آن . ست، یعني اوپانیشادھا»پایان وداھا«واژة ویدانتھ در اصل بھ معني 
اي در سراسر اندیشة  كھ چون نغمھ(كوشد بھ تعلیم بنیادي اوپانیشادھا كنند كھ مي نظام فلسفي اطلاق مي

یك چیزند، ساخت و ) روان(و آتمن ) خدا(، یعني بھ این اندیشھ كھ برھمن )نداز استھندي طنین ا
كھ بیشتر از مكاتب فلسفي ھند قبول  –كھنترین شكل شناختھ شدة این فلسفھ . اي منطقي بدھد پشتوانھ

ن سخن كوتاه، كھ اولی 555، مشتمل بر )م ق 200در حدود (سوترة بادراینھ است –برھمھ  –عامھ یافتھ 
پاده  –تقریباً ھزار سال بعد، گوده . »آرزوي شناختن برھمن«: كند آنھا مقصود تمامشان را بیان مي

ھا نوشت، و اصول باطني این نظام را بھ گووینده آموخت و او ھم آن را بھ  تفسیري بر این سوتره
  و شنكره مشھورترین  –شنكره آموخت 

  .ویدانتھ را نوشت و بزرگترین فیلسوفان ھند شد

اش بھ اتحاد فرزانھ و پارسا، فرزانگي و مھرباني دست یافت، و  شنكره در زندگي كوتاه سي و دوسالھ
در میان برھمنان ساعي نمبودري مالابار . این صفت برترین مردي است كھ در ھند پدید آمده است

ي، خدایان متولد شد؛ تجملات دنیایي را رھا كرد، و در ھمان جواني سنیاسي شد؛ بي ھیچ خودنمای
در . پرستید؛ و ، با اینھمھ، رازورانھ مجذوب شھود برھمن شد، كھ دربردارندة ھمھ است ھندي را مي

توانست شرك مردم را  مي. نظر او ژرفترین دین و عمیقترین فلسفھ، دین و فلسفة اوپانیشادھاست
عنوان نمایندة جنوب بھ شمال بھ . توانست از الحاد سانكیھ یا مكتب لاادري بودا بگذرد ببخشاید، اما نمي

اي بھ ھم رسانید كھ بھ والاترین احترامات مفتخر شد، بھ این  رسید، و در دانشگاه بنارس چنان آوازه
. معنا كھ مأمور شد با جمعي از شاگردانش در ھمة تالارھاي مناظرة ھند از آیین برھمني دفاع كند

گیتا نوشت، و در آنھا -بر اوپانیشادھا و بھاگاواد احتمالاً در بنارس بود كھ مشھورترین تفسیرھایش را
با شدت و حرارتي كھ خاص متألھین و اصحاب مدرسھ است، بھ ھمة مرتدان ھند تاخت و آیین 

برھمني را بھ آن مقامي از رھبري فكري باز آورد كھ بودا و كپیلھ او را از آن مقام سرنگون كرده 
  .بودند

اساس بسیاري دیده  بعدالطبیعھ است، ترھات و تفسیرھاي بيدر این گفتارھا، ھرجا سخني از ما
سالگي ھم بھ منزلة توماس آكویناس و ھم كانت ھند است  شود؛ اما اینھا را باید بھ مردي كھ در سي مي

شنكره، مانند آكویناس، مرجعیت كامل كتابھاي مقدس سرزمینش را چون یك وحي الاھي . بخشود
اما، بھ . تا براي تمام تعلیمات كتابھاي مقدس دلایل تجربي و عقلي بیابد شود پذیرد، و بعد بر آن مي مي

اندیشد كھ ما در قدرت  خلاف آكویناس، عقیده ندارد كھ عقل براي چنین كاري كافي باشد؛ برعكس، مي
عقل یك وكیل : گفت كھ جیمیني راست مي. ایم و نقش و وضوح و قابل اعتماد بودن عقل گزافھ گفتھ

تواند حجتي برابر و متضاد پیدا  كند؛ براي ھر حجتي مي و ھرچھ را ما بخواھیم ثابت مي دعاوي است،
كند؛ و نتیجة این امر ھم شكاكیتي است كھ تمام نیروي منش را ناتوان و ھمة ارزشھاي زندگاني را 

یا (گوید چیزي كھ بھ آن نیازمندیم نھ منطق، كھ بینش است، یعني توانایي  شنكره مي. كند سست مي
این : پایھ، جاوید را در ناپایدار، و كل را در جزء دریابیم كھ بیدرنگ بنیاد را در چیز بي) ھنري

دومین شرط، خواھندگي مشاھده، تحقیق و اندیشیدن بھ خاطر دریافتن . نخستین شرط لازم فلسفھ است
ي، و گرایش است، نھ بھ خاطر ابداع، ثروت، و قدرت؛ روگرداندن روح است از ھرگونھ برانگیختگ

شرط سوم این است كھ فیلسوف باید خویشتنداري، شكیبایي و آرامش فراچنگ آورد؛ . و ثمرات كردار
باید بیاموزد كھ فراتر از وسوسة جسماني یا علایق مادي زندگي كند، سرانجام آنكھ او باید آرزوي 

  فس جداگانھ، و مكشھ، یعني آرزوي رھایي از جھل، آرزوي پایان دادن بھ ھرگونھ خودآگاھي ن
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قدر كھ بھ تطھیر  كوتاه سخن، پژوھنده آن. را در عمق جانش چون آتشي روشن دارد –پایان  وحدت بي
شاید راز ھمة آموزش و پرورشھاي . و تربیت ژرفابخش روح نیاز دارد، بھ منطق عقل احتیاج ندارد

  .عمیق ھمین بوده است

دھد كھ ھرگز دیگر بار كاملا  ست و دقیق قرار ميخود را برپایگاھي چنان دورد شنكره بنیاد فلسفة 
پرسد  او مي. بوضوح دیده نشده، مگر ھزار سال بعد كھ ایمانوئل كانت كتاب نقد عقل محض را نوشت

كھ شناسایي چگونھ امكان پذیر است؟ ظاھراً تمام علم ما ازحواس است، و این علم حقیقت خارجي را 
امر «پس ما ھرگز . نماید ما را از آن حقیقت مي) شاید استحالةو (كند، بلكھ برداشت حسي  آشكار نمي

توانیم آن را در پوشش زمان و  را از راه حواس بھ طور كامل نخواھیم شناخت، بلكھ فقط مي» حقیقي
تاري كھ شاید مراد از  –مكان و علت بشناسیم، كھ خود شاید تاري باشد تنیدة اندامھاي حسي و فھم ما 

وجودش را حدس . ین باشد كھ حقیقت گریزنده و اغفالگري را بگیرد و حفظ كندطرح و گسترش آن ا
توانیم خصلتش را بھ طور عیني وصف كنیم؛ شیوة ادراك ما چنان با موضوع  زنیم، اما ھرگز نمي مي

  . در كمان آمیختھ است كھ ھیچ گاه از یكدیگر جداشدني نیستند

توان جھان را  كند با خوابیدن مي ي نیست كھ خیال مي»خود باور«واھي آدم  گرایياما این ھمان ذھن 
جھان ھست، اما مایاست؛ فریب نیست، بلكھ پدیده است؛ نمودي است كھ تا حدودي ساختة . نابود كرد

یشیم، و این ناتواني ما یك محدودیت فطري است، یك اویدیھ، توانیم بھ آنھا بیند ما نمي. اندیشة ماست
. یعني یك جھل، است كھ مقید بھ ھمان شیوة ادراك ماست، و از این رو تمام سرشت ما وارث آن است

در . بینیم بھ توسط مایا و اویدیھ و جھل مادرزاد است كھ كثرتي در عینیات و سیلاني در تغییرات مي
در وراي مایا، یا . تموجات سطحي صور است» صرف نام«، و تغییر حقیقت فقط یك وجود ھست

ھست، كھ راه وصل بدان، نھ با احساس یا  –برھمن  –پردة تغییر و اشیا، تنھا واقعیت كل جھان 
  .باعقل، بلكھ فقط با بینش و شھود روحي ورزیده و تمرین یافتھ است

اي احساس و فھم است، بدین گونھ ما را از ابھام طبیعي حس و عقل، كھ پدید آمدة اندامھا و صورتھ
ھا یا »خود«. دارد تغییري كھ بنیاد ھمة روانھا و جانھاي فردي است باز مي دریافت آن روان بي

  ھاي فردي ما، كھ بھ دریافت »من«

اندازه غیر حقیقي ھستند كھ فانوس خیال زمان و مكان؛ اختلافات فردي و شخصیتھاي متمایز مقید بھ 
ھاي  شوند؛ و این من كنند و دگرگون مي اند، و، ھمچون تصاویر شھرفرنگ، دایماً تغییر مي هجسم و ماد

اما، چون زمان و مكان، . روند نمودي محض با ھمان شرایط مادیي كھ خود جزئي از آنند از میان مي
ماست، كنیم كھ ھمان ذات و واقعیت  علت و تغییر را فراموش كنیم، حیاتي بنیادي را در خود حس مي

ھا و اشیا در آن شریكیم، و غیر منقسم است و در ھمھ جا حاضر؛ و این  آن آتمن است كھ ما با ھمة من
  .ھمان برھمن، یعني خداست

داریم، یكي من و دیگر آتمن، و دو جھان » من«یا دو » خود«حال ببینیم خدا چیست؟ ھمان گونھ كھ دو 
دو خدا داریم؛ یكي ایشوره، یا آفریدگار، كھ مردم  داریم، یكي نمودي و دیگري بودي، ھمین گونھ ھم

پرستند؛ و دیگري برھمن، یا وجود صرف، كھ  او را براساس مكان، علت، زمان، و تغییر مي
ھاي جدا از ھم، یك  پرستند، یعني آن تورعي كھ، در وراي اشیا و من فیلسوفان متورع او را مي

تغییر است، و در میان ھمة دوییھا او  مة تغییرھا او بيیابد، كھ در میان ھ جوید و مي واقعیت كلي مي
شرك، و . رغم ھمة دیگرگونیھاي شكل، و زادنھا و از میان رفتنھا، او جاوید است دویي ناپذیر، و علي

حتي خداپرستي، بھ جھان مایا و اویدیھ تعلق دارند، آن دو صوري از پرستش ھستند كھ با صور ادراك 
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ند؛ ھمچنانكھ مكان و زمان و علت براي حیات فكري ما لازم ھستند، اینھا ھم باش و اندیشھ متناظر مي
  .باشند، اما ارزش مطلق یا حقیقت عیني ندارند براي حیات اخلاقي ما ضروري مي

كند، و كل وجود واقعي را  اي نیست، زیرا او خدا را بھ ھستي تعریف مي براي شنكره وجود خدا مسئلھ
اي  اندیشد كھ وجود یك ذات باري، كھ آفریننده یا رھاننده باشد، مسئلھ و مياما ا. داند ھمان خدا مي

توان با دلیل اثبات  گوید چنین خدایي را نمي است؛ شنكره، كھ گویي این اندیشھ را از كانت گرفتھ، مي
توان ضرورتي عملي دانست كھ بھ عقول محدود ما آرامش، و بھ اصول اخلاقي  كرد، او را فقط مي

تواندعبادت كند و بھ ھر خدایي  فیلسوف، اگرچھ در ھر معبدي مي. بخشد ما دلگرمي و نیرو مي ناتوان
رود؛ و با درك فریب كثرت،  گذرد و پیش مي نماز برد، از این صور بخشودني ایمان عمومي درمي

كند و خود وجود را چون وجود متعال خواھد ستود، كھ وجودي  را احساس مي اشیا وحدت یكتاي كلیة
 .حقیقتھاستتغییر است، سرچشمھ و جوھر تمام  ناپذیر، بیحد، بیمكان، ابدي و ازلي، بیعلت و بي وصف

  را دربارة برھمن بھ كار بریم، چون» نیكبخت«، حتي »ھوشمند«، »آگاه«توانیم صفات مي

ھا را درخود دارد، و اینھا ھم چنین صفاتي دارند؛ ولي تمام صفات دیگر را ھم  برھمن ھمة من
برھمن . رھمن بھ كار برد، چون او صفات ھمة اشیا را در خود داردتوان بھ طور یكسان دربارة ب مي

اساساً خنثي است، برتر از شخصیت و جنس، وراي خیر و شر، و فراتر از ھمة فرقھاي اخلاقي، 
برھمن علت و معلول، و ذات بیزمان و پنھان جھان . اختلافھا و اعراض، آرزوھا و مقاصد است

  .است

براي شنكره، با خدا یگانھ بودن . محو كردن جوینده در آن رازیافتھ است مقصد فلسفھ یافتن آن راز و
فراتر رفتن، یا بھ زیر آن  - با تمام مقاصد وعلایق تنگي كھ دارد - »خود«یعني از جداگانگي و كوتاھي 

آرزو، بآرامي  اي بي فرو شدن، ناھشیار شدن از ھمة اجزا، دوییھا و اشیا است؛ و در نیروانھ
ھاي ستیزنده، نھ اجزا، نھ  اقیانوس بزرگ وجود، كھ در آن نھ كشاكش مقاصد، نھ من ھمسازشدن با

، انسان باید نھ فقط دامن از )آننده(براي یافتن این آرامش سعادت آمیز .ھست تغییر، نھ مكان و نھ زمان
ھا را بخورد، حتي غم خوب  ھا و خواستھ فرو چیند، بلكھ باید خود را ھم رھا كند؛ نباید غم داشتھ جھان

و بد را؛ باید بھ رنج و مرگ چون مایا نگاه كند، یعني آنھا را رویدادھاي سطحي جسم و ماده، زمان و 
علق بھ خود یا مني ت تغییر بداند؛ و نباید بھ چگونگي شخصي و سرنوشت خود بیندیشد؛ فقط یك لحظة 

شود، زیرا كارھاي  رستگاري انسان از كارھاي نیك حاصل نمي. تواند تمام آزادي او را نابود كند مي
نیك، جز در جھان مایایي زمان و مكان، دیگر ھیچ ارزش و معنایي ندارد؛ فقط دانش بینادي پارساست 

ان، اتمن و برھمن، روان و خدا، و تواند رستگاریي را پدید آورد كھ شناخت ھماني خود و جھ كھ مي
  ھنگامي كھ این مجذوبیت كامل. مجذوبیت جزء در كل است

شود كھ خود یا من جداگانھ و شخصیت، كھ  ایستد؛ زیرا آنگاه دیده مي مي» دور پرگار وجود«شود، 
ھ ایشوره خداي مایاست كھ، در پاداش و پادافره، ب. گردد، پندار و وھم است تناسخ بھ آن باز مي

شناختھ شود، ] آتمن و برھمن[ھنگامي كھ ھماني «گوید اما  بخشد؛ شنكره مي وجود دوباره مي» خود«
) یعني، چون ایشوره(آنگاه وجود روان چون آوارة سرگردان، و وجود برھمن بھ عنوان آفریدگار

ند كھ براي ھا، بھ تعلیم بیروني ویدانتھ تعلق دار ایشوره و كرمھ، چون اشیا و من» .شود ناپدید مي
نیازھاي انسان معمولي سازگار شده است؛ در تعلیم دروني و پنھان، روان وبرھمن یكي ھستند، ھرگز 

  .پذیرند میرند، و ھرگز تغییر نمي باشند، ھرگز نمي سرگردان نمي

اندیشة شنكره آن بود كھ تعلیم دروني خود را بھ فیلسوفان محدود كند؛ زیرا ھمان گونھ كھ ولتر عقیده 
تواند بدون قوانین بھ حیاتش ادامھ دھد، ھمان گونھ ھم جامعة  شت كھ تنھا جامعة فیلسوفان ميدا
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اند كھ اگر خیروشر، مایا و  نقادان شكایت كرده. توانست آن سوي نیك و بد زندگي كند ابرمردان مي
دیسان رود، و اھریمنان چون ق جزئي از جھان غیرواقعي است، پس ھمة ممیزات اخلاقي از میان مي

دھد كھ این ممیزات اخلاقي درون جھان زمان و  اما شنكره با تیزھوشي پاسخ مي. روند بھ شمار مي
آور است؛ لكن  كنند الزام زندگي مي] زمان و مكان[مكان واقعیت دارد، و براي كساني كھ در این جھان 

تواند ھیچ خطایي  يبراي رواني كھ با برھمن یگانھ شده است الزامي در كار نیست؛ چنین رواني م
نكند، چون خطا معني آرزو و كردار را در خود پنھان دارد، و روان رھایي یافتھ، بنابر تعریف، در 

ھركھ آگاھانھ گزندي بھ دیگري برساند در سطح مایا . كند حركت نمي) خودبینانھ(حوزة آرزو و كردار 
تنھا فیلسوف است كھ آزاد است، . تكند، و تابع ممیزات، اصول اخلاقي ، و قوانین آن اس زندگي مي

  .استفقط فرزانگي آزادي 

شنكره نھ . نمود اي بود، عمیق و دقیق مي این فلسفھ، با توجھ بھ اینكھ نوشتة جوانك بیست و چند سالھ
استادي ساخت و پرداخت و با موفقیت در مناظره از آن دفاع كرد، بلكھ ھایش بھ  فقط آن را با نوشتھ

ھا  پس از آنكھ در ھمة مبارزه. گلچیني از آن را ھم در برخي از حساسترین شعر دیني ھند بازگفت
شركت جست، در عزلتگاھي در كوھھاي ھیمالایا خلوت گزید و، بنا بھ روایات ھندو، در سي و دو 

  اش را  جمن دیني بھ نام او تأسیس شد؛ و شاگردان بسیاري فلسفھده ان. سالگي درگذشت

گویند خود شنكره، شرح ویدانتھ را براي عموم نوشت و آن را موھھ مودگره یا  از آنھا، برخي ھم مي
  :چكش فریب نام گذاشت، كھ در آن اصول این نظام با وضوح و نیرومندي تمام خلاصھ شده است

ات یافتھ  بگذار ذھنت بھ آنچھ از كرمھ. ، امیال را از دلت بیرون ریزعطش ثروت را رھا كن! نادان
اینھا . بھ ثروت، بھ دوستان، و بھ جواني مناز؛ زمان در یك لحظھ اینھا را خواھد برد… خرسند باشد،

زندگي لرزان است، چون … پا بنھ» برھمن«را بیدرنگ رھا كن كھ پر از پندار است، بھ جایگاه 
ایستد،  شود، با اینھمھ دم امید ھرگز نمي گذرد، عمر محو مي زمان مي. … نیلوفري  قطرة آبي بر برگ

لرزد، با اینھمھ انسان  شود؛ عصا در دست مي دندان مي تن پرچین و آژنگ، موخاكستري، و دھان بي
درتو، درمن، و در دیگران . … ھمیشھ یكساني خود را نگاھدار . … دارد از لنگر امید دست برنمي

اصلي » من«را در » من«ھر . خشمگین یا ناشكیبا شدن بیھوده است» من«ویشنو خانھ دارد؛ از  تنھا
  .را رھا كن) دویي(یي »تو«و » ما«بنگر، و ھر اندیشة 

III - نتایج فلسفھ ھندو  

  تأثیر –نقد  –خلاصھ  –انحطاط 

و بعدھا ھم مسیحیان،  تھاجمات مسلمانان،. تركتازیھاي مسلمانان بھ عصر بزرگ فلسفة ھندي پایان داد
بھ ایمان بومي ھند سبب شد كھ این ایمان، در دفاع از خود، بھ وحدتي آمیختھ با بیم و ترس كشانیده 

تا . اي را خیانت شمرد؛ و ارتداد خلاق را در نوعي یكساني راكد اندیشھ خفھ كند شود؛ ھرگونھ مناظره
نظام ویدانتھ را، كھ شنكره كوشیده ) میلادي 1050در حدود (قرن دوازدھم، پارسایاني چون رامانوجھ 

) یا، رسمي(بود آن را بھ صورت مذھب فیلسوفان درآورد، از نو تفسیر كرده، آن را بھ پرستش حنیف 
فلسفھ، كھ دیگر نواندیشي در آن ممنوع شده بود، نھ فقط بھ . ویشنو، راما، و كریشنا بدل كردند

اتش را از روحانیت گرفت و آنھا را با سعي تمام با صورت كلاسیك درآمد، بلكھ سترون شد؛ جزمی
  .ممیزات بلامرجح و با منطق فاقد عقل ثابت كرد
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برند، نظامھاي كھن را  با اینھمھ، برھمنان در خلوت عزلتگاه، و زیر حمایت ابھامي كھ بھ كار مي
و قرنھاي بعد ھا و تفسیرھاي دروني حفظ كردند، و حاصل فلسفة ھندي را بھ نسلھا  بدقت در سوتره

در تمام این نظامھا، خواه برھمني و خواه جز آن، مقولات عقل را در برابر حقیقت محسوس . رساندند
  و ھمة خردگرایي قرن اند؛ دادهیا مرئي ناتوان یا فریبكار نشان 

خواھد جھان  در نظر حكماي مابعدالطبیعة ھندي، كوششي بیھوده و سرسري است كھ مي ما، ھجده
آنان كھ ناداني پرستند بھ ظلمت محض «. بیكران را با مفاھیم ذھني یك بانوي اشرافي سالندار منقاد كند

فلسفة ھندي از جایي » .روند ؛ آنان كھ بھ دانش خرسندند بیش از اینان بھ ظلمت فرو ميروند فرو مي
كند كھ پایان فلسفة اروپایي است؛ یعني با پژوھش در سرشت معرفت و حدود عقل؛ نھ با  آغاز مي

كند؛ این فلسفھ ذھن را چیزي  فیزیك طالس و ذیمقراطیس، بلكھ با معرفتشناسي لاك و كانت شروع مي
پذیرد كھ  شود، و از این رو نمي داند كھ شناخت آن، بیش از ھر چیز، بھ طور بیواسطھ حاصل مي يم

شود؛ جھان بیروني را  آن را بھ موضوعي تحلیل كند كھ فقط بواسطھ و از طریق خود ذھن شناختھ مي
علم، جھلي است تمام . پذیرد، اما عقیده ندارد كھ حواس ما بتواند ھمیشھ آن را چنانكھ ھست بشناسد مي

كھ حدود آن از روي نقشھ معلوم شده است و بھ مایا تعلق دارد؛ علم، اساس عقلي جھان را در مفاھیم 
گوید، و عقل فقط جزئي از آن جھان است، یعني جریان متغیري در  التغییر باز مي و عبارات دایم
یك پیوستگي موقتي  كند مایاست، پندار است؛ او جز حتي شخصي كھ تعقل مي. دریایي بیكرانھ

و كردارھا یا  –رویدادھا، جز یك عقدة گذرا در منحنیھاي ماده و ذھن، در زمان و مكان، چیست؟ 
ھایش جز بھ تحقق نیروھایي كھ مدتھا قبل از تولد او بودند، كدام؟ جز برھمن ھیچ چیز واقعي  اندیشھ
ج، یك لحظھ یا یك نقطھ از برھمن آن اقیانوس پھناور وجود است كھ در آن ھر صورت مو –نیست 

فضیلت نھ دلاوري انجام دادن آرام و بیصداي كارھاي نیك است، و نھ شور و جذبة . كف آن موج است
پارسایانھ، بلكھ فقط شناخت ھماني خود است با خودھاي دیگر وجود برھمن؛ اخلاق، آن نحوة زندگي 

آن كس كھ ھمة آفریدگان را در نفس خویش، و نفس « .دھداست كھ از حس اتحاد با ھمھ چیز دست 
دیگر چھ فریبي و چھ اندوھي . خویش را در ھمة آفریدگان، بازشناسد، دیگر ھیچ ناآرامي ندارد

  »تواند با او باشد؟ مي

اه ھندي نقصي باشد، این فلسفھ را از تأثیر نھادن رسد از دیدگ چند صفت مشخصھ، كھ بھ نظر نمي
روش آن، مصطلحات مدرسي آن، و نیز فرضیات ودایي، . بیشتر در تمدنھاي دیگر بازداشتھ است

تري  مانع آن شده است كھ این فلسفھ ھمدلي ملتھاي دیگري را كھ فرضیات دیگر یا فرھنگھاي دنیایي
دھد؛ بدبیني آن دال  قیات یا فضیلت عملي چندان دلگرمیي نميتعلیم مذھب مایا بھ اخلا. دارند جلب كند

  رغم نظریة كرمھ، مسئلة شر را بر این است كھ، علي

روشنگري نكرده است؛ و بخشي از تأثیر این نظامھا آن بوده است كھ در برابر شرھایي كھ شاید 
ه، نوعي آرامش طلبي اصلاح آنھا تصور پذیر بوده، یا در برابر كاري كھ انجام دادنش مقدور بود

ھاي فعال  با این ھمھ، در این نگرشھا عمقي است كھ، در مقام مقایسھ، فلسفھ. تحرك را تعالي بخشد بي
شاید نظامھاي غربي ما، كھ آن قدر اعتماد بھ . دھد مناطق پرجنبش و نیروبخش را سطحي جلوه مي

ھ روزگاري جوان پر شروشوري ، آواي كسي باشد ك»دانش، توانایي است«گویند  نفس دارند كھ مي
ھرچھ نیروھاي ما در تنازع روزمرة ما . گوید بوده و اكنون دربارة توانایي و استعداد انساني گزافھ مي

ھاي تسلیم و آرامش  رود، با تساھل بیشتري بھ فلسفھ شود و زمان خصم تحلیل مي با طبیعت بیطرف مي
ة ھندي بر فرھنگھاي دیگر در روزگار ناتواني یا از این روست كھ تأثیر اندیش. كنیم شرقي نگاه مي

آورد، بھ  ھنگامي كھ یونان پیروزیھایي بھ دست مي. زوال آنھا بیشتر از مواقع دیگر بوده است
كرد، اما وقتي كھ رو بھ زوال بود، افلاطون و كاھنان  فیثاغورس یا پارمنیدس چندان التفاتي نمي

و ھنگامي كھ  داد؛ ميزنون تقریباً جبر و تفویض ھندي را تعلیم اورفئوسي نظریة تناسخ را پذیرفتند، و 
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. شدند ھاي ھندي سیراب مي از چشمھ گنوستیكھایونان با مرگ دست بھ گریبان بود، نوافلاطونیان و 
گویا سقوط روم و تھیدست شدن اروپا، و افتادن راھھاي میان اروپا و ھند بھ دست مسلمانان، ھزار 

اما مقارن با استقرار بریتانیاییھا در ھند، نشر . سال مانع تقاطي مستقیم افكار شرق و غرب بوده است
ایدئالیسم فیشتھ بھ طور عجیبي با . غربي آغاز كرده بودو ترجمة اوپانیشادھا بھ برانگیختن اندیشة 

ایدئالیسم شنكره شبیھ بود؛ شوپنھاور، و تقریباً آیین بودا، اوپانیشادھا و ویدانتھ را با فلسفة خود تلقین 
نیچھ خیلي پیش . ترین فرزانگي بشریت خواند كرد؛ و شلینگ، در روزگار پیري، اوپانیشادھا را پختھ

اي را كھ  ارك و یونانیھا بھ سر برده بود كھ بھ فكر ھند باشد، ولي سرانجام آن اندیشھاز آن با بیسم
و آن اینكھ اندیشة دور ابدي  –ھاي دیگرش برتري داد  كرد بر اندیشھ ھمواره در ذھنش خلجان مي

  .صورت دیگري است از تناسخ

  حال آنكھ شرق بیش از گیرد، ميدر زمان ما، اروپا بیش از پیش از فلسفة شرق بھره 

ھاي اروپا را بھ روي فیلسوفان و  شاید جنگ جھاني دیگري دروازه. جوید پیش از علم غرب سود مي
سقوط جمھوري ھاي یونان را، و  كمااینكھ در ھم ریختن امپراطوري اسكندر دروازه –مذاھب بگشاید 

طغیان روزافزون شرق در برابر غرب، از دست رفتن آن . ھاي روم را باز كرد روم دروازه
بازارھاي آسیا كھ نگاھدار صنعت و رفاه غرب بوده است، تضعیف اروپا از راه فقر، شقاق، و 

یأس انقلاب، شاید جھان غرب پاره پاره شده را براي رشد مذھبي نوین، كھ مبشر امید آسماني و 
احتمالاً پیشداوري و تعصب ما چنین فرجامي را در امریكا تصورناپذیر . زمیني باشد، آماده سازد

تسلیم و ترك نفس با جو پرخروش و ھیجان ما، یا با نیروي زیست ما كھ ناشي از منابع غني : كند مي
  .د بودبیشك آب و ھواي امریكا سرانجام نگاھدار ما خواھ. خاك پھناور ماست، ھمساز نیست
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 فصل بیستم

  

  ادبیات ھند

    

  زبانھاي ھند

  دستور زبان –گویشھاي بومي  –سانسكریت 

اي نوشتھ شده بود كھ مردم  طور كھ فلسفھ و بسیاري از ادبیات قرون وسطاي اروپا بھ زبان مرده ھمان
فھمیدند، فلسفھ و ادبیات كھن ھند ھم بھ زبان سانسكریتي نوشتھ شده بود كھ دیگر  از آن چیزي نمي

این زبان . رندزبان تودة مردم نبود، و ھمچون اسپرانتوي محققاني بود كھ زبان مشترك دیگري ندا
ادبي، كھ از تماس با زندگي ملت ھند بریده بود، الگوي كار مكتب مدرسي و مھذبان شد؛ كلمات 

شد، ولي نھ بھ ظرافت طبع مردم، بلكھ بھ ضرورت گفتارھاي فني در مدارس؛ تا  اي ساختھ مي تازه
ت داد و بھ صورت ھاي ودایي را از دس آنجا كھ سرانجام سانسكریت فلسفھ آن سادگي پرقوت سروده

غولي ساختگي در آمد كھ لغات بحر طویل مانندش، ھمچون كرم كدوي غول آسایي، روي صفحة 
  .لولید ميكتاب 

كردند، كما  پراكریت بھ م ، سانسكریت را بدل در این میان، مردم شمال ھند، در حدود قرن پنجم ق
مدتي براكریت زبان بوداییھا و جینھا شد، تا آنكھ این . اینكھ ایتالیا زبان لاتیني را بھ ایتالیایي تبدیل كرد

تا اواخر قرن دھم . متون موجود بودایي است كھ زبان كھنترین –زبان ھم، خود، بھ پالي تحول یافت 
. است» ھندي«گویشھاي گوناگوني پدید آمد كھ مھمترین آنھا » ھندي میانھ«میلادي، از این زبانھاي 
سرانجام، . از آن بھ وجود آمد كھ زبان نیمة شمالي ھند است» ھندوستاني«در قرن دوازدھم، زبان 

» اردو«فارسي انباشتند و بدین طریق گویش نویني بھ نام  را با لغات» ھندوستاني«مسلمانان مھاجم 
شد؛ دكن زبانھاي كھن  بود، كھ بھ ھندوستان محدود مي» ھند و ژرمني«ھمة اینھا زبانھاي . پیدا شد

  و -اي، ملیالم  دراویدي خود را نگاه داشت، مثل تامیل، تلوگو، كانره

نگال، زبان بنگالي جاي سانسكریت را گرفت و در قرن نوزدھم در ب. تامیل زبان ادبي مردم جنوب شد
حتي . نویس، بوكاتچوي آن بود، و تاگور شاعر، پترارك آن زبان ادبي این خطھ شد؛ چترجي قصھ

  .گیرد زبان محاورة فاتحان را بھ كار مي »سوراج«امروزه ھم صد زبان در ھند رایج است، و ادبیات 

تا قرن . ھند، از زمانھاي بسیار دور، بھ یافتن ریشھ، تاریخ، و روابط و تركیبات كلمات آغاز كرد
، پانینيبزرگترین دستوردان شناختھ شده، یعني  و احتمالاً پدید،م علم دستوري خاص خود را  چھارم ق

 650حدود (ھري - ، و بتري)میلادي 150حدود (مطالعات پانیني، پتنجلي . را بھ وجود آورده بود
كند، تقریباً حیات  رانگیز، كھ از تكوین الفاظ بحث مياللغھ را بنیاد گذاشت؛ و این علم سح فقھ) میلادي

  .ھاي جدید مدیون كشف مجدد سانسكریت است خود را در دوره
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 م خط در حدود قرن پنجم ق. ایم، در ھند عصر ودایي خطنویسي مرسوم نبود چنانكھ پیش از این دیده
. رود كم از دبیران سخن مي ھا و متون بودایي كم ھاي سامي گرفتھ شده، و در حماسھ ز نمونھا خروشتي

نوشتند، و نوعي ابزار نوك تیز آھني را بھ جاي قلم بھ كار  برروي برگھاي نخل و پوست درختان مي
نقر آوردند كھ نرم و لطیف شود، سپس، با قلم، حروف را بر آن  بردند؛ پوست درخت را عمل مي مي
كردند، و فقط توي  پاشیدند، بعد مركب را از روي برگ پاك مي روي پوست مركب مي. كردند مي

كاغذ را بھ ھند بردند، اما آخر، تا قرن ) میلادي 1000در حدود (مسلمانان . ماند ھا مركب مي خراشیده
و آن را گذراندند  اي مي از میان اوراق پوست درخت رشتھ. ھفدھم، جاي پوست درخت را نگرفت

ھایي گرد مي آوردند كھ  كردند، و كتابھایي را كھ از این برگھا ساختھ شده بود در كتابخانھ مرتب مي
ھاي عظیمي از این آثار چوبي از انھدام   مجموعھ. نامیدند مي» ھاي الاھة سخن گنجخانھ«ھندیان آنھا را 

  .ستاروزگار و جنگ مصون مانده 

II - آموزش و پرورش  

نظر یك امپراطور دربارة آموزش و  –تعلیم و تربیت اسلامي  –دانشگاھھا  –روشھا  –مدارس 
  پرورش

  .وزدھم سھم ناچیزي در آموزش و پرورش ھندي برعھده داشتخطنویسي حتي تا قرن ن

چون بھ گذشتة دور . شاید بھ نفع روحانیان نبود كھ راز متون مقدس یا مدرسي برھمگان آشكار شود
این . كھ ھمیشھ دردست روحانیان بوده است7خوریم  تاریخ ھند نگاه كنیم، بھ یك نظام آموزشي برمي

اي بھ طبقة دیگر  ان برھمنان باز بود، بعدھا، بھ ترتیب، از طبقھنظام، كھ در آغاز بھ روي پسر
اي خاص  ھر روستاي ھندي مدیر مدرسھ. گسترش یافت، تا در دورة ما كھ فقط نجسھا از آن محرومند

پیش از آمدن بریتانیاییھا بھ ھند، فقط در بنگال در . گرفت خود داشت كھ از صندوق عمومي حقوق مي
ظاھراً درصد . سة محلي وجود داشت؛ یعني براي ھر چھارصد نفر یك مدرسھحدود ھشتادھزار مدر

  .باسوادھا در زمان آشوكا بیشتر از ھند امروز بود

رفتند، در پنجسالگي بھ مدرسھ وارد و در ھشت سالگي  ھا از شھریور تا بھمن بھ مدرسة دھكده مي بچھ
موضوع درس ھم مھم نبود؛ روش آموزش اساساً خصلتي مذھبي داشت، و . شدند از آن خارج مي

خواندن و نوشتن . داد چون و چراي درسي را تشكیل مي معمول از بر كردن بود و وداھا ھم متنھاي بي
آمد؛ منش را برتر از خرد  و حساب كردن جزو برنامھ بود، اما كار اصلي آموزش بھ شمار نمي

ایم؛ اما  ا كارھاي سخت دیگر نشنیدهچیزي از چوب و فلك ی. دانستند، و انضباط جوھر تحصیل بود مي
شاگرد در ھشت . شود بینیم كھ، بیش از ھمھ، بر ایجاد عادات شایستھ و درست زندگي تأكید مي مي

بایست با او زندگي  شد، كھ مي سالگي بھ مراقبت رسمیتر گورو، یا معلم شخصي یا راھنما، سپرده مي
رفت كھ در خدمت گورو باشد  از او انتظار مي. یافت كند، و معمولاً این كار تا بیست سالگي ادامھ مي

در . ؛ مكلف بھ خویشتنداري، عفت، پاكیزگي، و خوراك بیگوشت بود)این گاھي در حد نوكري بود(
آموخت كھ ھمانا دستور زبان، ھنرھا و فنون، طب، منطق،  ، یا پنج علم، را مي»پنج شاستره«این مقام 

فرستادند كھ فقط یك چھارم آموزش و  وار بھ جھان مي ین پند فرزانھسرانجام او را با ا. و فلسفھ بود
پرورش از استاد است؛ یك چھارم از مطالعة خود او، یك چھارم از ھمگنان، و یك چھارم از زندگي 

  .شود حاصل مي

شد و بھ یكي از دانشگاھھاي بزرگي  سالگي از نزد گورو مرخص مي شاگرد شاید در حدود شانزده
: ھركدام مایة سرافرازي ھند باستان و قرون وسطاي این سرزمین بود، از قبیلرفت كھ  مي
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در روزگار بودا دانشگاه بنارس، مثل . دانشگاھھاي بنارس، تكسیلھ، ویدربھ، آجانتا، اجین، و نالنده
برھمنان بود؛ دانشگاه تكسیلھ، در زمان حملة اسكندر، در ] یا، رسمي[امروز، دژ علم درست پندار 

. پژوھي ھندي معروف، و بیش از ھمھ بھ مدرسة طبش مشھور بود  آسیا، بھ كانون برجستة دانشتمام 
. دانشگاه اجین بھ سبب علم نجوم، و دانشگاه آجانتا از لحاظ تدریس ھنر، از آوازة بلندي برخوردار بود

  نماي سردر یكي از 

تعلیمات عالي بودایي بود، اندكي پس ترین نھادھاي  دانشگاه نالنده، كھ پرآوازه. دانشگاھھاي كھن است
ده . بنیاد نھاده شده بود، و دولت درآمد صد روستا را وقف نگاھداري آن كرده بود» استاد«از مرگ 

ھاي بزرگ، و شش خوابگاه عظیم داشت، ھر یك داراي چھار  ھزار شاگرد، صد اطاق درس، كتابخانھ
شد، و  ار و مھ صبحگاھي از دیده پنھان ميدر بخ«ھاي آن  گوید رصدخانھ یوانگ چوانگ مي. طبقھ

این زایر كھن چیني رھروان دانا و درختستانھاي انبوه نالنده » .سود اطاقھاي بالایي آن سر بھ ابرھا مي
از میان داوطلباني كھ از «:گوید مي. داشت كھ پنج سال در آنجا رحل اقامت افكند را چندان دوست مي

را داشتند، جمع كثیري از دشواریھاي كار و مباحثھ ] نالنده[ة خارج آرزوي ورود بھ مدارس مباحث
. شدند كشیدند؛ و آنھایي كھ عمیقاً در علم كھن و نو وارد بودند پذیرفتھ مي شدند و پاي پس مي عاجز مي

كساني كھ آن اندازه خوشبخت بودند كھ پذیرفتھ شوند، از » .شدند از ھر ده نفر، دو یا سھ تن موفق مي
بردند؛ اما تابع انضباطي سخت، تقریباً نظیر انضباط دیرھا،  ا، و جاي رایگان بھره ميآموزش، غذ

دانشجویان اجازه نداشتند كھ با زنان حرف بزنند، یا آنھا را ببینند؛ حتي آرزوي تماشاي زن از . بودند
ام در بایست یك سال تم كرد، مي اگر دانشجویي با زني نزدیكي مي. رفت معاصي كبیره بھ شمار مي

ھر . پوست خر برود، دمش رو بھ بالا باشد، با دریوزگي روزگار بگذراند، و بھ گناھش اعتراف كند
. بایست در ده استخر شناي بزرگ، كھ بھ دانشگاه تعلق داشت، شستشو كنند صبح تمام دانشجویان مي

در آنجا كشید، ولي برخي سي سال ، و برخي ھم تا آخر عمر  دورة تحصیل دوازده سال طول مي
  .ماندند مي

مسلمانان، پس از ھجوم بھ ھند، تقریباً تمام دیرھاي شمال ھند، چھ بودایي و چھ برھمني، را ویران 
میلادي با خاك یكسان كردند، و تمام رھروانش را از دم تیغ گذراندند؛  1197نالنده را در سال . كردند

م زندگي پرعظمت و جلال ھند باستان را توانی از آنچھ پس از این مھاجمان برجاي مانده ھرگز نمي
اما باید متذكر شد كھ این مھاجمین در حالت بربریت نبودند؛ ذوقي براي زیبایي داشتند، . ارزیابي كنیم

وقتي كھ مغولھاي سلسلة تیموریان ھند بر . كردند و براي غارتگري خود مجوزھایي دیني ارائھ مي
حد خود عالي بود، اما وسعت نداشت؛ ادبیات را ھمچون  تخت نشستند، فرھنگي با خود آوردند كھ در

در . اي منظوم بیامیزند دانستند كھ چگونھ محاصرة موفقي را با فتحنامھ داشتند، و مي شمشیر دوست مي
میان مسلمانان، آموزش و پرورش بیشتر یك كار مزدي بود، و پدران ثروتمند براي پسرانشان لـلھ و 

موزش و پرورش، بھ مفھوم اشرافي آن، زینت و قدرت و گاھي ھم دستیار آ. آوردند معلم سرخانھ مي
آمد؛ اما معمولاً آن را براي كسي كھ گردآلود فقر بود یا مقامي بلند و  مرد صاحب پیشھ بھ شمار مي

دربارة چگونگي روش آموزش للگان . دانستند والا نداشت خطر و عامل تحریكي براي اجتماع مي
. ھاي مھم تاریخي، یعني پاسخ اورنگ زیب بھ معلم سابقش، قضاوت كرد از نامھ توان از روي یكي مي

  :خواست اي مي این معلم از سلطان وظیفھ

اي فقیھ، چھ حاجتي داري؟ طالب آني كھ ترا در سلك امیران عالیمقام درگاه خود در آورم؟ برایت 
تر نبود؛ زیرا  چیزي از این منصفانھبگویم كھ اگر تو حق تعلیم را، چنان كھ باید، بھ جا آورده بودي 

اعتقاد من آن است كھ چون طفل خوب مھذب و آموختھ باشد، لااقل ھمان قدر در برابر معلمش مكلف 
اي؟ نخست بھ من  خوبي كھ تو بھ من داده) یعني، تعلیمات(اما كو آن اسناد. است كھ در برابر پدرش

چیزي جز جزیرة كوچكي نیست كھ ) گویند ميكھ گویا بھ اروپا (چنین آموختي كھ ھمة فرنگستان
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بزرگترین پادشاه آن، پادشاه پرتغال است، و بعد از او پادشاه ھلند، و سپس پادشاه انگلستان، ھمچنین 
ھاي كوچك خودمان بھ من  دربارة شاھان دیگر، مثل شاھان فرانسھ و اندلس، تو آنان را مثل راجھ

شاھان ) شاھان ھندوستان(ستان از آنھا خیلي بزرگترند، و آنھااي كھ شاھان ھندو اي، بھ من گفتھ نموده
چین  پگو، ، جھانگیر و جھان پادشاه بودند؛ و شاھان ایران و ازبك، كاشغر، تاتارستان، ختا،…بزرگ

تو بھتر بود دقیقاً ! الحق چھ جغرافیایي عالي. لرزند ھندوستان برخود ميو ماچین، با شنیدن نام شاھان 
آموختي كھ آن ممالك جھان را از ھم تمیز بدھم، و قدرت آنھا، راه و رسم جنگیدنشان،  بھ من مي

رسومشان، دینھاشان، حكومتھاشان، و علایقشان را خوب و درست بفھمم؛ و پژوھش در تاریخھاي 
ت، و انحطاط آنھا را مورد توجھ قرار دھم، و دریابم كھ آن تغییرات بزرگ و موثق، ظھور و پیشرف

انقلابات در امپراطوریھا و مملكتھاي پادشاھي از كجا، چگونھ، و براثر كدام خطاھا واشتباھات اتفاق 
و از ام؛ ت از تو بندرت نام اجدادم را، كھ بنیانگذاران مشھور این امپراطوري بودند، آموختھ. افتاده است

یاد دادن تاریخ حیات آنھا، و اینكھ چھ راھي را در پیش گرفتند كھ چنین فتح عظیمي كردند، كاملاً 
الحق كھ . تو فقط فكر و ذكرت این بود كھ زبان عربي و خواندن و نوشتن یادم بدھي. اي غافل بوده

یا دوازده سال وقت نیاز  بسیار ممنونم كھ مرا واداشتي اینھمھ وقتم را بر سر زباني تلف كنم كھ بھ ده
اي باید در این فكر باشد كھ عالم نحو یا مجتھد  دارد تا كمالش حاصل آید؛ پنداشتھ بودي كھ شاھزاده

تواند  آن اطلاعات ھم مي شود و بھ آموختن زبانھایي بھ جز زبان ھمسایگانش افتخار كند، حال آنكھ بي 
چون خیلي كارھاي سنگین ھست كھ باید دایماً آنھا  خوبي باشد؛ وقت براي او بسیار گرانبھاست،] شاه[

انگیز و  آیا ذیروحي ھست كھ جز با اكراه، و حتي با نوعي حقارت، بھ چنین تمرین غم. را بیاموزد
  انگیز آموختن لغات تن در داده باشد؟ خشك و ملال

ز آموزشھاي بھ این ترتیب اورنگ زیب نفرتش را ا«: گوید برنیھ، كھ معاصر اورنگ زیب بود، مي
این سرزنش را ھم بھ … كنند كھ  كند؛ و در آن درباریھاي او تأیید مي فروشانة معلمانش ابراز مي فضل

  »است؛نامة خود افزوده 

اطرة خوش ھمراه است، و اگر خوب از آن داني كھ دوران طفولیت حالتي است كھ معمولاً با خ نمي
نگاھداري شود، مستعد فراگرفتن ھزاران احكام و تعلیمات خوب است، كھ عمیقاً در تمام باقیماندة عمر 

دارد؟ آیا فقھ، عبادات، و  گذارد، و ھمیشھ ذھن را براي كارھاي بزرگ آماده نگاه مي آدمي اثر مي
توانیم بھ زبان مادریمان بیاموزیم؟ بھ پدرم شاه جھان  د، نميآموزن علوم را، ھمان طور كھ بھ عربي مي

  گفتي كھ بھ من فلسفھ یاد

راست است، خوب یادم ھست كھ تو سالھا مرا بھ مسائل بیھوده دربارة چیزھایي مشغول . خواھي داد
كردي كھ بھ ھیچ وجھ مایة رضاي روح آدمي نیست؛ كھ سودي در جامعة انساني ندارد؛ پندارھاي 
… توخالي و خیالات محضي ھستند كھ فقط این خصوصیت در آنھاست كھ دشوار فھمند و خاطرگریز 

دانم چھ مدت با آن فلسفة خوبت بھ این طریق مشغولم داشتي،  وز بھ یاد دارم كھ، پس از آنكھ نميھن
تمام آنچھ بھ یادم مانده بود عبارت از مشتي الفاظ مبھم و ناھنجار بود كھ فقط بھ كار گیج كردن، 

را دارد كھ خورد، و ابداع آنھا فقط این مزیت  مشوش ساختن، و خستھ كردن افراد با استعداد مي
دانند،  بربطالت و جھل مرداني مثل خودت سرپوش بگذارد و ما را معتقد كند كھ امثال تو ھمھ چیز مي

. و در پس آن الفاظ گنگ و مبھم اسرار بزرگي نھفتھ است كھ فقط تو و امثال تو لایق دانستنش ھستید
كند و، آھستھ آھستھ،  ي ھمساز مياي آشنا كرده بودي كھ ذھن را با استدلال منطق اگر تو مرا با فلسفھ

دھد كھ جز بھ ادلة محكم عقلي راضي نشود؛ اگر تو بھ من آن احكام و تعلیمات  آن را چنان عادت مي
برد و موجبات استواري  عالي را آموختھ بودي كھ روح را از دسترس تھاجمات بخت و اقبال فراتر مي

دھد كھ نھ از بھروزي  دارد واجازه نمي اه ميآورد و ھمیشھ آن را در یك حال نگ آن را فراھم مي
مغرور شود و نھ از ادبار خوار؛ اگر دقت كرده بودي كھ بھ من علم خویشتنشناسي و درك اصول 
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اي از عظمت و نظم قابل تحسین  نخستین اشیا را بیاموزي، و مرا یاري كرده بودي كھ تصور شایستھ
اي بھ من القا كرده  گویم اگر تو تدریجاً چنین فلسفھ مي ام پیدا شود؛ عالم وحركت اجزاي آن در اندیشھ

دانستم، و ھم وظیفة  بودي، من اكنون خود را بیشتر از آنچھ اسكندر مدیون ارسطو بود مدیون تو مي
بایست، بھ جاي آنھمھ  آیا نمي. شمردم كھ بھتر از اسكندر در مقام جبران حق استاد برآیم خود مي

آموختي؟ مقصودم تكالیف  را كھ براي ھر سلطان بسیار مھم است بھ من ميچاپلوسي، چیزي از نكاتي 
گرفتي كھ روزي من باید،  بایست در نظر مي متقابل سلطان بھ رعایا و رعایا بھ سلطان است؛ و آیا نمي

آیا ھیچ بھ صرافت این … ناگزیر، با شمشیر براي زندگي و تخت و تاجم با برادرانم بھ جدال برخیزم؟
بھ من بیاموزي كھ محاصره كردن شھر، یا آراستن سپاه یعني چھ؟ من این چیزھا را مدیون  بودي كھ

برو، بھ ھمان دھي كھ از آن آمدي برگرد، و نگذار كسي بفھمد كھ . دیگرانم، و ھیچ دیني بھ تو ندارم
  .تو كیستي و چھ بر سرت آمده است

III - ھا حماسھ  

 -بھاي آزادي  - مابعدالطبیعة جنگ  -» گیتا-بھاگاواد« - شكل آن  –داستان آن  -» مھابھاراتا«
  ھاي ھندي و یوناني حماسھ –ربودن سیتا  –نغمة عاشقانھ در جنگل  - » رامایانا«

مدارس و دانشگاھھا فقط بخشي از نظام آموزشي ھند بود، چون ارزش خطنویسي در این تمدن كمتر 
داد،  كرد و گسترش مي این ملت را حفظ مياز تمدنھاي دیگر بود، و آموزش شفاھي، تاریخ و شعر 

و ھمان طور كھ . رسم نقل، گرانبھاترین بخش میراث فرھنگي مردم را در میان آنان گسترش داد
راویان گمنام در میان یونانیان ایلیاد و اودیسھ را سینھ بھ سینھ سپردند وگسترش دادند، حافظان و 

اي خود را در آنھا انباشتھ  ا كھ برھمنان علم افسانھھاي ھمواره روزافزوني ر نقالان ھند ھم حماسھ
  بودند از نسلي بھ نسل دیگر، و از دربار بھ

  .رساندند مردم مي

؛ و »آسیا پدید آورده است«دانستھ است كھ » بزرگترین اثر تخیل«یكي از دانایان ھندي مھابھاراتا را 
بھ یك معنا، در این قضاوت . است خوانده» اي عظیمتر از ایلیاد منظومھ«سر چارلز الیت آن را 

  منظومة روایتي كوتاھي بود كھ با عدة) م ق 500در حدود (مھابھاراتا در آغاز . توان كرد تردیدي نمي
گیتا و بخشھایي از - كم، با گذشت ھر قرن، داستانھا و گفتارھا، و سپس بھاگاواد ابیاتي متناسب، كم

بیت ھشت وتدي رسید، یعني ھفت برابر  107000بھ سرگذشت راما بھ آن افزوده شد، تا سرانجام 
ویاسھ، كھ، بنا بر روایات، مھابھاراتا از اوست، . اند گروھي مؤلف آن بوده. مجموع ایلیاد و اودیسھ

صد شاعر آن را سرودند، ھزار خواننده بھ آن شكل بخشیدند، تا در عھد . است» آراینده«خود بھ معني
ھاي دیني و اخلاقي خود را در اثري كھ در  برھمنان اندیشھ) ديمیلا 400در حدود (شاھان گوپتھ 

اصل مربوط بھ طبقة كشتریھ بود گنجانیدند و آن را بھ شكل عظیمي كھ امروزه در دست ماست در 
  .آوردند

مایة اصلي این حماسھ دقیقاً براي تعلیم دیني آماده نشد، زیرا در آن سخن خشونت، قمار، و جنگ 
كھ مقدر بود شخصیت اصلي مشھورترین نمایشنامة (، وصف شاكونتالاي زیبا »دفتر اول«در . است
» بھاراتاي بزرگ«از صلب این پسر قبایل . و پسر نیرومندش بھاراتا آمده است) شود ھند

. گسلد آیند، كھ نبرد خونین آنان بارھا رشتة داستان را مي پدید مي ، كوروھا و پاندوھا)مھابھاراتا(
یودیشتیره، شاه پاندوھا، ثروت و سپاه و ملك و برادران، و دست آخر ھم ھمسرش دروپدي، را در 
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قرار بر این شد كھ پاندوھا، . بازد كرد، پاك مي قماري كھ دشمنش كورو با طاس پر در آن بازي مي
سال تبعید از خاك زادگاه، ملكشان را پس بگیرند، دوازده سال سپري شد؛ پاندوھا  پس از تحمل دوازده

ھر طرف . نزد كوروھا آمدند كھ قلمروشان را پس بگیرند؛ جوابي نشنیدند، و اعلام جنگ كردند
این نبرد ھجده روز ادامھ داشت  .شود ميكند، تا تقریباً تمام شمال ھند درگیر این جنگ  متحداني پیدا مي

تنھا بیشمة . شوند است؛ تمام كوروھا، و تقریباً تمام پاندوھا، كشتھ مي) مھابھاراتا(و شرح آن پنج دفتر 
رفتھ شمار بھ كند، رویھم كشد؛ بنا بر آماري كھ شاعر نقل مي مرد را در ده روز مي 000،100پھلوان 

در میان این صحنة خونین مرگ، گاندھاري، ملكة . رسید خاك افتادگان بھ چند صد میلیون تن مي
راشتره، شاه نابیناي كوروھا، از وحشت دیدن كركسھایي كھ حریصانھ بر جسد پسرش –ھمسر دریتھ

  .كند چرخند، مویھ و زاري مي مي –شاھزاده دوریدنھ  –

  یف و ھماره نیكوكار و ھمیشھ خوب،شھبانوي پاكدامن، و زن عف

  .گاندھاري شكوھمند، با اندوه فراوانش در میدان ایستاد

  میدان سرخ از سرھا و گیسوان پریشان انباشتھ از جوي خون، سیاه، 

  …. پوشیده از دستھا و پاھاي جنگاوران بیشمار

انگیز خود را  ه و نفرتو زوزة ممتد شغالان بر عرصة آوردگاه خونین، و كركسان وزاغان بالھاي سیا
  .زنند بھ ھم مي

  كنند، آوران، ھوا را پر مي ھاي پلید، در بزم خون رزم»پیشاچھ«

  .كنند گرسنھ بند از بند مردگان جدا مي »راكشسة«ھزاران ھزار 

  شاه دیرینھ سال را از میان این عرصة مرگ و كشتار راه نمودند،

  بانوان كورو، با گامھاي لرزان، بھ میان مردگان بیشمار گام نھادند، 

  .جانسوز بر دشت توفنده طنین افكندو شیوني 

  آن ھنگامي بود كھ پسران، پدران، برادران، و سروران خویش را در میان كشتگان دیدند،

  كنند، و چون گرگھاي جنگل را دیدند كھ از شكار مقدر تغذیھ مي

  گردند، و آوارگان تیرة نیمشب را دیدند كھ در روشناي روز در پي شكار مي

  پیچد، رد و شیون پریشاني بر میدان سھمگین فرو ميو آن پژواك فریاد د

  افتد، لرزد و برخاك مي و گامھاي ناتوانشان مي

  شوند، خویش مي سوگواران، مویان از اندوه مشتركشان، از خویش بي
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  رود، و حس و جان از تنشان مي

  .آورد آید، دمي، فراغي زودگذر مي بیھوشي مرگ مانندي كھ پس از اندوه مي

  سینة گاندھاري آه بلندي دردي برآمد،آنگاه از 

  :بھ دختران پریشان خویش چشم بردوخت و با كریشنا چنین گفت

  دختران بیقرار من، بھ شھبانوھاي شوي مردة دربار كورو بنگر،« 

  گریند، بھ كردار ھمایي بر جفت خویش؛ بر رفتگان عزیز خویش مي

  كند، بیدار ميچگونھ ھرر سیماي سرد و رنگباختھ در خود عشق زني را 

  گردند؛ آوران بیجان با گامھاي بیقرار آرام مي چگونھ در میان رزم

  گشند، اند، بھ آغوش مي مادران، فرزندان بھ خاك افتادة خویش را، كھ ھمھ بھ خواب بیھوشي فرو رفتھ

  .…»گریند بیوگان بر شوھران خویش خم شده، در اندوھي بیفرجام مي

    

ھاي اندوھناك خویش را بھ كریشنا بگوید، آنگاه، دریغا  كوشید تا اندیشھبدین سان، شھبانو گاندھاري 
  كھ نگاه سرگردانش بھ پسرش دوریدنھ افتاد،

  ناگاھان دردي جانكاه بردلش خنجر زد؛ گفتي ھوش و حواس خود را از دست داد؛

  .خویش، بھ كردار درختي در رھگذار طوفان، برخاك افتاد بي

  آمد، باز بھ جایي كھ پسرش، دیگر باره در اندوه بھ ھوش

  .ارغواني از خون خویش، زیر آسمان فراخ دامن خفتھ بود، نظر كرد

  .و درویدنة نازنین خویش را تنگ در آغوش كشید

  لرزید، اش از ھاي ھاي گریھ مي چون آن پیكر بیجان را بر سینھ فشرد، سینھ

  بارید،  يو اشكش، ھمچون بارانھاي تابستان، بر سر والاي دوریدنھ فرو م

  .ھاي رخشان و سرخ آراستھ بودنشكاھاي گلي كھ ھنوز رنگ و رویي داشت، و بھ  سري كھ بھ حلقھ

  :آنگاه كھ دوریدنة نازنین من عزم پیكار داشت، گفت
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  ».مرا شادي آرزو كن، مرا پیروزي آرزو كنمادر، چون بر ارابة نبرد بنشینم، «

  خداوند بدي را از سر تو دور كناد،«: بھ دوریدنة نازنین گفتم

  ».پیروزي در گرو فضیلت است، پیروز باشي

  اما او دل در نبرد بستھ بود، و گناھان خویش بھ دلیریش بسترد؛

  .رسد اه ميآور با ایمان بدان جایگ زید كھ رزم اكنون در قلمروھاي آسمانیي مي

  اي بجنگید و بر خاك افتاد،  كنم، چون شھزاده و من بر دوریدنھ مویھ نمي

  …ام، سیھ روزي او را كھ باز تواند گفت؟  اما شوي غمزده

  -انگیز شغالان را، گرگھا شبھا چگونھ بیدارند بشنوید زوزة نفرت

  او باشند،گر خواب  بایست نظاره زین پیش، كنیزكان سرشار از ترانھ و زیبایي مي

   –زنند  بشنوید كركسان پلید و خونین منقار را كھ بر این مرده بال مي

  …. دادند ھاي پردار خویش را برگرد بستر شاھانة دوریدنھ تكان مي كنیزكان پنكھ

  بیوة نجیب دوریدنھ را بنگر، مادري سرفراز از دلاوري لكشمنھ،

  زر رخشان، ھنوز چون شھبانویي جوان و زیباست، و چون محرابي از

  از آغوش شیرین شوھر و حلقة بازوان پسر جدا شده،

  .در جواني و زیبایي، بھ اندوه و درد تمامي عمر خویش محكوم است

  .بردرید سینة سخت و سنگي مرا كھ زیر این درد ستمگر فرو شكستھ

  گاندھاري آیا باید زنده بماند و بھ چشم خویش كشتة فرزند والا و نوة خویش را ببیند؟

  كشد، باز بھ بیوة دوریدنھ بنگرید، چگونھ سر پرجلال او را بھ آغوش مي

  نھد، چگونھ با دستان آرام و ظریف خویش بنرمي او را بر بستر مي

  آورد؛ چگونھ از شوي در گذشتة عزیز من بھ عزیزترین پسرش رو مي

  بندد؛ و چگونھ اشكھاي مادر راه نالة تلخ بیوه را در گلو مي

  گ نیلوفر آبي نرم و طلایي است؛پیكرش ھمچون بر
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  !اي نیلوفر من، اي دخترم، اي غرور بھاراتا و آوازة كورو

  اگر وداھا را حقیقتي است، دوریدنة دلاور را جایگاه بر آسمانھاست؛

  ایم؟ چرا در این اندوھگیني درنگ كنم كھ از نوازش عشق او بریده

  ن جاي دارد؛ام در آسما حقیقتي باشد، پسر نبرده» شاستره«اگر در 

  .چرا در اندوه درنگ كنیم، چون او وظیفة خاكیش را بھ انجام رسانده

كشتار را در یك بند ) خدا(كریشنا : در این حكایت عشق و نبرد، ھزاران نكتة الحاقي وارد شده است
كند تا در شرافت جنگ و كریشنا سخن بگوید؛ بیشمة محتضر مرگش را بھ تعویق  از شعر متوقف مي

ازد تا قوانین نظام طبقاتي، ارث، ازدواج، ھدایا، و آیینھاي سوزاندن جسد را شرح دھد؛ فلسفة اند مي
سانكیھ و اوپانیشادھا را روشنگري كند؛ و مشتي افسانھ، روایت، و اسطوره نقل كند؛ و، در گفتاري 

ساب، الان بلند، وظایف سلطنت را براي یودیشتیره شرح دھد؛ بر این پھندشت وادیھاي خشك علم
ھاي  كنند؛ فابلھا و افسانھ ھاي درام و عمل را از یكدیگر جدا مي  جغرافیا، الاھیات، مابعدالطبیعھ، واحھ

 –ھایي داد  پریان، داستانھاي عاشقانھ و زندگي اولیا، بھ مھابھاراتا نوعي بیشكلي و نیز مجموعھ اندیشھ
در این حماسھ . تر است ھاي آن دو غني ندیشھكھ آن از بیشكلي ایلیاد و اودیسھ بدتر، و این از مجموعة ا

اي در  آنچھ ظاھراً سریر جنبش و قھرماني و جنگ بود، در دست براھمھ بھ صورت كرسي خطابھ
آید كھ از آن، قوانین مانو، اصول یوگھ، دستورھاي اخلاقي، و زیبایي نیروانھ را بھ مردم تعلیم  مي

سخنان كوتاه اخلاقي زیبا و خردمندانھ فراوان  .شود ميبھ اشكال بسیار بیان  »زرینقانون «. دھند
آرمان برھمني را در )نلھ، دمینتي، سویتري(وفاداري در زناشویي  و داستانھاي زیبایي دربارة  است؛

  .آموزد باب ھمسر وفادار و صبور بھ زنان شنونده مي

این نبرد گیتا، یا سرود خدایي، در میان روایت - والاترین منظومة فلسفي ادبیات جھان، یعني بھاگاواد
نھند، و  ھند است، پس از وداھا آن را حرمت مي» عھد جدید«گیتا بھ منزلة - بھاگاواد. بزرگ آمده است

ویلھلم فون ھومبولت . برند مثل كتاب مقدس یا قرآن آن را براي اداي سوگند در دادگاھھا بھ كار مي
ي موجود در ھمة زبانھاي شناختھ زیباترین، یا شاید تنھا سرود حقیقي و فلسف«:گوید دربارة آن چنین مي

ھند، كھ اعتنایي » .تواند عرضھ كند شاید عمیقترین و والاترین چیزي است كھ جھان مي… شده است؛ 
  بھ چیزھاي فردي و

كشد، و گیتا ھم از این روش بركنار نمانده  اي از گمنامي مي ھایش پرده جزئي ندارد، پیرامون آفریده
م و  ق 400شاید قدمت آن را بتوان بین . انیم و نھ تاریخ پدید آمدنش راد نھ نام مؤلف آن را مي. است
صحنة این شعر نبرد میان كوروھا و پاندوھاست؛ زمینة شعر بیزاري دلاور . میلادي دانست 200

بایست با خویشان نزدیكش در سپاه  پاندوھا، یعني ارجونھ، از جنگیدن در نبردي مرگبار است كھ مي
فلسفة  جنگد، ميھ با خداي خود، كریشنا، كھ نظیر خداي ھومري در كنار او ارجون. خصم بجنگد

  :گوید گاندي و مسیح را باز مي

  نگرم، صف آراستھ و پیكارجوي، اي كریشنا، مردم خویش را چون مي

  .ایستد لرزد، و موي بر تنم مي كامم خشك شده، تنم مي تاب دست و پایم رفتھ،
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  .توانم ایستاد استوار نمي. سوزد لغزد، و سراپاي پوستم نیز مي كمان گاندیوه از دستم مي

  .لرزد دلم مي

  .بینم بینم، از كشتن مردمم در نبرد ھیچ خوبي نمي ، فال بد مي]كریشنا[اي بلند موي كیشوه

اي كریشنا، مرا از پادشاھي یا . پیروزیم، نھ پادشاھي، و نھ خوشياي كریشنا، من نھ آرزومند 
  كامجویي یا بگو از زندگاني چھ حاصل؟

خویش  اند، از جان و خواستة  كنیم، اینجا در نبرد ایستاده آنان را كھ آرزوي شاھي، كام و خوش مي
  .دست بداشتھ

ران، نوگان و برادران ھمسر و خویشان آموزگاران، پدران، پسران، و نیز نیایان؛ داییھا و پدران ھمس
  ].دیگرند[

را نیز ھم بھ كشتن اینان راضي نیم، گر خود بكشندم؛ تا چھ  جھانشاھي سھ ] كریشنا[اي مدوسودنھ 
  رسد بھ شاھي بر خاك؟

  راشتره را كشتیم، ما را چھ شادي از این تواند بود؟ -ان دریتھاي كریشنا، گیرم كھ پسر

  …. جویان را بھ قتل آریم، گناه نصیبمان خواھد شد و بس خود اگر این كینھ

كوشیم جان  ایم كھ دست بھ گناه بزرگي بیازیم ما، خود از آز پادشاھي است كھ مي بر آن شده! دریغا
  !مردم خویش بستانیم

ابزار در دست، خون مرا كھ در نبرد  راشتره، رزم-خواھد بود كھ پسران دریتھمرا آن بسي نیكوتر 
   .ضروریندمانم  سلاح مي كنم و بي پایداري نمي

دھد كھ بنا  م پسر ویشنو، توضیح ميكاھد، در مقا آنگاه كریشنا، كھ الوھیت او از شادي او در نبرد نمي
  پندار، كشتن خویشان در جنگ درست بر كتابھاي مقدس، و بھترین اندیشة درست

و دادگرانھ است؛ و وظیفة ارجونھ است كھ از قوانین كاست كشتریة خود پیروي كند، با وجدان خوب 
ماند، و پوروشة از میان  قي ميشود، اما روح با و ارادة نیكو بجنگد و بكشد؛ وانگھي، تنھا تن كشتھ مي

  :كند تغییر اوپانیشاد را روشنگري مي نرفتني سانكیھ و آتمن بي

ابودي تواند ن تغییر، ھیچ كس نمي از این بودن بي. شود نابود نمي كند ميبدان كھ آنچھ ھمھ را سرشار 
  .پدیدآورد

پس، اي . رسند كالبد گرفتة جاوید، كھ نابودنشدني و درنیافتني ھستند، بھ پایان مي ھاي تنگویند كھ این 
  .، نبرد كن) ارجونھ(پارتھ

اندیشد این كشتھ شده است، این ھر دو، حقیقت را در  كشد، و آن كھ مي اندیشد این را مي آن كھ مي
  .شود ميكشد و نھ كشتھ  اند؛ این نھ مي نیافتھ
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او نزاده، جاوید، . بھ ھستي كھ آمد، نیست نخواھد شد میرد؛ شود، و نھ ھیچ گاه مي نھ ھرگز زاده مي
  .شود تن كھ كشتھ شود، او كشتھ نمي. برماننده، و آغازین است

، چون اویي )ارجونھ(تغییر است، اي پارتھ  داند كھ این نابودنشدني و جاوید، نیافریده و بي آن كھ مي
  .زدتواند دیگري را بكشد یا دیگري را بھ كشتن برانگی چگونھ مي

آموزد، سانكیھ و ویدانتھ را بھ شكل خاصي تركیب  كریشنا، كھ ھمچنان بھ ارجونھ مابعدالطبیعھ مي
یك و » برترین بودن«گوید كھ ھمھ چیز خود را با  او مي. كند كھ مورد قبول فرقة ویشنوه است مي

  :داند ھمان مي

ینجا ھست بھ من آویختھ است، ھرچھ ا. ، چیزي نیست كھ فراتر از من باشد)ارجونھ(اي برندة ثروت 
  .اي ھاي گوھر بر رشتھ بھ كردار رده

ھمة وداھایم من، » اوم«لفظ . ، طعم آبھایم من، روشني ماه و خورشیدم من]ارجونھ[اي پسر كونتي 
  .آواز اثیرم، و مردي مردانم من

  .زندگاني ھمة ھستیھا و ریاضت مرتاضانم من. بوي خوش ناب خاكم و رخشندگي آتشم من

، بدان كھ تخمة جاویدان ھمة ھستیھایم من، ھوش ھوشمندانم من؛ روشناي روشنانم )ارجونھ(ي پارتھا
  .من

، من آن كام )ارجونھ(ھا  اي سرور پارتھ. من] شھوت[رنگم  كام و بي نیروي نیرومندانم من، بي
  .موجوداتم كھ خلاف آیین نیست

گاو را و پیل را، یا خود سگي یا از دانایان باچشمي یكسان نگرند برھمن دانا و فروتن را، 
  .اي را»رانده كاست«

این منظومھ، از نظر رنگھاي مكمل، و از نظر تناقضات مابعدالطبیعي و اخلاقي كھ مغایرت و 
بینیم انسان آنچھ را بھ نظر پایگاه  ھنگامي كھ مي. كند، غني است پیچیدگي زندگي را منعكس مي

توان كشت وفردیت  خدا بھ این دستاویز لرزان، كھ حیات را نميپذیرد، اما  اخلاقي عالیتري است مي
ظاھراً آنچھ . شویم گیرد، دچار حیرت و شگفتي مي امري است غیرواقعي، جانب جنگ و كشتار را مي

آور مذھب  گیتا در اندیشھ داشت این بود كھ روان ھندي را از آرامش طلبي رخوت-نویسندة بھاگاواد
او تمایلي بھ جنگیدن براي ھند ایجاد كند؛ این عصیان طبقة كشتریھ بود كھ  بودایي بیرون آورد، و در

كند كھ بسیاري از چیزھا  كند، و او با غرور اشاره مي كرد دین، سرزمینش را ناتوان مي حس مي
توانست  آموخت، مي رویھمرفتھ درس خوبي بود كھ اگر ھند آن را عمقاً مي. گرانبھاتر از صلح ھستند

  .را حفظ كندآزادي خود 

دومین حماسة ھندي از ھمة كتابھاي ھندو مشھورتر و مطلوبتر است، غربیان آن را آسانتر از 
بیت  48اش  رامایانا كوتاھتر از آن است؛ فقط ھزار صفحھ است كھ ھر صفحھ. فھمند مھابھاراتا مي

ھا كمتر از  افزودهاند، این  م تا قرن دوم میلادي بھ آن نیز افزوده دارد؛ و اگرچھ از قرن سوم ق
بنابر روایات، این حماسھ سرودة . كند مھابھاراتاست و ارتباط موضوع اصلي را چندان قطع نمي

والمیكي است، كھ او ھم مثل مؤلف فرضي مھابھاراتا، یكي از شخصیتھاي داستان است؛ اما بیشتر 
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قالاني ھستند كھ ھنوز ھم گردي باشد كھ نظیر ن  رود كھ این حماسھ ساختة خنیاگران دوره احتمال مي
  .كنند آن را تا نود شب پیاپي براي شنوندگان مسحور شده نقل مي

مھابھاراتا، چنانكھ ذكر شد، داستان جنگ بزرگي است كھ خدایان و انسانھا در آن شركت دارند، و 
ست یكي از علل درگرفتن آن ھم ماجراي گم شدن زن زیبایي است از میان یك ملت، و افتادن او بھ د

ھمین طور رامایانا ھم بھ اودیسھ شباھت . توان آن را بھ ایلیاد تشبیھ كرد ملتي دیگر؛ از این رو مي
خواھد بھ  دارد، كھ از مرارتھا و آوارگیھاي یك قھرمان، و چشم بھ راھي صبورانة ھمسر او، كھ مي

اي است  و آن دورهدر آغاز حماسھ، تصویري داریم از یك عصر طلایي، . كند او بپیوندد، حكایت مي
  .كند سلطنت مي) اودة كنوني(رتھ، از پایتختش آیودھیا، بر قلمرو كسلھ- كھ دشھ

  رتھ سرشار از شایستگي شاھانھ، سرشار از علم مقدس ودایي،- دشھ

  …. راند در روزگاران شاد گذشتھ بر امپراطوریش پادشاھي مي

  والا،زیستند، از ثروت توانگر، و در نیكي  راستكاران در صلح مي

  .ھاشان جایي داشت و نھ دروغ در گفتارشان رنگي نھ رشك در سینھ

  ھاي خوشبخت خود مالك دام، غلھ، و زر خویش بودند؛ پدران با خانواده

  .فقر تلخ و قحطي را در آیودھیا جایي نبود

ند او خود، مان. كرد نزدیك آنجا مملكت پادشاھي دیگري بھ نام ویدیھھ بود كھ جنكھ برآن سلطنت مي
  روزي، از » .زد داشت و زمین را شخم مي خیش برمي«دلیر،  كینكیناتوس

دیري نگذشت كھ . برخورد خیش او بھ زمین، دختر زیبایي بھ نام سیتا از شیار خاك بیرون جھید
اي ترتیب داد، بھ این معنا  بخت بفرستد؛ جنكھ براي خواستگارانش مسابقھ بایست سیتا را بھ خانة مي

رتھ، - بزرگترین پسر دشھ. كھ ھر كھ بتواند كمان جنگي او را خم كند، عروس از آن او خواھد بود
، »شیر دل، آھنین پنجھ، نیلوفري چشم، شكوھمند چون فیل جنگلي، با تاج گرة گیسوانش«یعني راما، 
فقط او كمان را خم كرد؛ و جنكھ دخترش را با عبارت خاص ازدواج ھندو بھ او . دبھ مسابقھ آم
  :پیشكش كرد

این سیتاست، فرزند جنكھ، عزیزتر از جانش؛ اي شاھزاده، از این پس، او شریك فضیلت تو، و ھمسر 
  وفادار تو خواھد بود؛

  شریك بھروزي و اندوه تو، و در ھر سرزمیني از آن تو خواھد بود؛

  شادي و اندوه او را بنواز، دستش را میان دستت بگیر؛در 

  ھمچنان كھ سایھ بھ دنبال جسم است،

  او نیز براي سرورش ھمسري وفادار است،
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  .و سیتاي من، نیكوترین زنان، ترا در مرگ یا در زندگي دنبال خواھد كرد

دندانھایي چون  با پیشاني ھمچو عاج، لباني چون مرجان، و« -پس راما با شاھزاده خانم عروس 
ھا  گردد، و با پارسایي و آرامي و بخشندگیش دل از كسلھ بھ آیودھیا باز مي -»مروارید رخشان

. نھد رتھ، موسوم بھ كیكیي، بھ این بھشت عدن پا مي- ناگھان ابلیس بھ شكل ھمسر دوم دشھ. رباید مي
رتھ، كھ - دشھ] دیگر[بھ ھمسررتھ بھ او قول داده بود كھ ھرچھ از او بخواھد برآورد؛ و او ھم - دشھ

خواھد كھ راما را مدت  رتھ مي- از این رو، از دشھ. برد پسرش راما وارث تاج وتخت بود، رشك مي
رتھ با، احساس شرافتي كھ فقط یك شاعر ناآشناي بھ سیاست -دشھ. چھارده سال از آن قلمرو تبعید كند

د كھ تك وتنھا راه جنگل در پیش گیرد؛ ولي شو ایستد، و آماده مي تواند آن را بفھمد، سرقولش مي مي
  سخنش جزئي از محفوظات تقریباً ھر عروس ھندوست؛. كند كھ با او برود سیتا پافشاري مي

  اسب و ارابھ وكاخ زراندود، اینھا را در زندگي زن قدري نیست؛«

  …. ھمسر دلبند و دوستدار را سایة شوي عزیزتر است

  اي پدري خوشتر دارد،آوارگي جنگلھا را سیتا از كوشكھ

  …. كند اندیشد و نھ بھ خویشان، در عشق شوي خویش كاشانھ مي نھ بھ خانھ مي

  ھاي صحرایي خواھد چید، و از جنگل نورستھ و خوشبو میوه

  ».بقیة خوراكي كھ راما آن را خورده باشد دلپذیرترین خوراك سیتا خواھد بود

  : اه راما برودكند كھ ھمر لكشمنھ، برادر راما، ھم التماس مي

  تو تنھا با سیتاي مھربان سراسر در تاریكي راه خواھید سپرد؛«

  بگذار كھ لكشمنة وفادار تو او را شب و روز پاسباني كند؛

  ھا بگردد، بگذار لكشمنھ با كمان و تركشش در تمام جنگل

  ».و با تبرش جنگل را فرو فكند؛ و با دستھایش خانھ برآرد

شود كھ چگونھ راما، سیتا، و  آید و متذكر مي ھ صورت چكامة جنگل در ميحماسھ از اینجا بھ بعد ب
تا شامگاه، ھمپاي آنان . لكشمنھ رھسپار جنگل شدند؛ چگونھ مردم آیودھیا، سوگوار و غمگین

رفتند؛ چگونھ تبعیدیان شبانگاه خود را از ھمرھان مشتاق خویش پنھان داشتھ، تمام چیزھاي  مي
انة خود را بھ جا گذاشتند، پوست درختان و بوریاي بافتھ بھ تن كردند، و با ھاي شاھ باارزش و جامھ

  .گشودند، وقوتشان میوه و مغز میوه بود شمشیرھایشان از میان جنگل راه مي

  كرد، سیتا، اغلب، شاد و كنجكاوتر از ھمیشھ، رو بھ سوي راما مي

  …. پرسید ندیده بود مياي یا گلي را كھ پیش از این  نام درختي یا پیچكي، میوه
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  …. جھیدند ھا مي كردند، بوزینگان بر شاخھ طاووسان پیرامونشان شادمانھ پرواز مي

  خورد، راما در پرتو زرین بامدادي در آب رود غوطھ مي

  .شد رود، بھ دنبال آب روان مي جویبار مي  سیتا، بدان گونھ كھ نیلوفر پي

    

اما . ندگي در جنگل تطبیق دادند و بھ این زندگي دل نھادنداي ساختند، خود را با ز كنار رودي كلبھ
شود، از  بیند و عاشقش مي نكا، از شاھدختھاي جنوب، كھ در جنگل سرگردان بود، راما را مي- شورپھ

راونھ توفیق . انگیزد كھ سیتا را برباید شود و برادر خود راونھ را برمي پاكدامني راما دلگیر مي
چون پیش . كوشد كھ او را بفریبد برد و بھ یاوه مي رباید و بھ دژ دوردست خود مي یابد و سیتا را مي مي

آراید و بھ قلمرو راونھ  خدایان و سرایندگان كاري نیست كھ نشود كرد، راما ھم سپاه گراني مي
چون روزگار تبعیدش بھ سر (رھاند، و سپس  شكند؛ سیتا را مي تازد، و او را در نبردي فرو مي مي
گردد، كھ در آنجا برادر وفادار دیگر تخت سلطنت كسلھ را  با او بھ آیودھیا باز مي ھواپیمایيدر ) آمده

  .گرداند بھ او باز مي

بداندیشان و شكاكاني را كھ عقیده بنا بر بخشي، كھ احتمالاَ بعدھا بھ منظومھ الحاق شده، راما سخن 
. پذیرد توان قبول كرد كھ سیتا كھ در كاخ راونھ بوده گاھي بھ آغوش او نرفتھ باشد، مي داشتند نمي

  آید، سرفراز بیرون مي) آزمایش با آتش(اگرچھ او از اوردالي آتش 

ن وسیلھ یك نسل گناھان و كند، اما راما با آن شیوة تلخ موروثي، كھ بدا و این بیگناھي او را ثابت مي
كند، سیتا را بھ  خطاھایي را كھ در جواني از بزرگتران خود دیده دربارة نسل بعدي تكرار مي

سالھا . زاید بیند؛ و دو پسر براي راما مي سیتا والمیكي را در جنگل مي. فرستد عزلتگاھي در جنگل مي
اي را كھ والمیكي  راماي دلشكستھ حماسھبعد، این دو پسر، بھ عنوان خنیاگران دوره گرد، در محضر 

فرستد و از او  شناسد، و پیامي بھ سیتا مي راما پسرانش را مي. خوانند از خاطرات سیتا ساختھ بود مي
اما سیتا، دلشكستھ از آن بدگماني شوھر، كھ چنان تھمتي بھ او بستھ . كند كھ برگردد درخواست مي

راما سالھاي بسیار در تنھایي و اندوه سلطنت . اپدید شدبود، در خاك، كھ روزگاري مادرش بود، ن
  :شود رتھ مي- كند، آیودھیا در دورة سلطنت مھرآمیز او ھمان مدینة فاضلة روزگار دشھ مي

  اند كھ، بھ روزگار شاد شاھي رامھ، و فرزانگان كھن آورده

  رعایایش دستخوش مرگ نابھنگام و بیماریھاي مصیبت بار نشدند؛

  گریستند، دوه از دست دادن نابھنگام سرورانشان نميبیوگان در ان

  كردند؛ ربود مویھ نمي مادران در عزاي كودكاني كھ یمھ مي

  فریفتند؛ راھزنان، فریبكاران، و فریبندگان شاد با دروغ كسي را نمي

  .داشت، و مردم شاھشان را ھمسایھ ھمسایة درستكارش را دوست مي

  آوردند، ھاي فراوان مي د، درختان میوهگذشتن ھمان گونھ كھ فصول پیاپي مي
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  .ایستاد و زمین با شادماني و حقگزاري ھیچ گاه از بارآوري نمي

  وزید، آمد، و ھرگز تندباد آفت خیز نمي باران بھ موسم خویش مي

  .ھاي خرم و باصفا پرحاصل و پرمرتع بودند دره

دادند، و مردمان،  خود را ميدستگاه بافندگي و سندان و زمین شخم زده و بارور، ھمھ، محصول 
  .زیستند شادمانھ، بھ دسترنج نیاكان كھن خویش مي

این حماسھ، داستان دلپذیري است كھ حتي یك نفر كلبي امروزي ھم، اگر چنان كھ باید عاقل باشد، 
ھا، اگرچھ شاید  این منظومھ. تواند گھگاه خود را بھ این سرگذشت و نواي سرود بسپارد و لذت ببرد مي
پردازي و حفظ امانت  نظر كیفیت ادبي، یعني در منطق ساخت، رونق و درخشش زبان، عمق چھره از

رسد، از لحاظ رقت احساسات، تعالي شأن زن و مرد،  ھاي ھومر نمي در توصیف اشیا، بھ پاي حماسھ
ز آنند راما و سیتا خوبتر ا. حیات ممتاز است –و گاه واقعپردازانة  –تا حد كمال مطلوب، تجسم زنده 

راشتره و گاندھاري، ھمھ، - كھ بتوان آنھا را انسانھاي واقعي دانست؛ اما دروپدي، یودیشیتره، دریتھ
ھندو بحق معترض است كھ ھیچ . تقریباً مانند اخیلس، ھلنھ، اولیس، و پنلوپھ افرادي عادي ھستند

براي او . ك آنھا توفیق یابدھا داوري كند، چھ رسد بھ اینكھ بھ در بیگانھ قادر نیست دربارة این حماسھ
تواند سلوك خود  ھا فقط داستان نیستند، نگارخانة شخصیتھاي آرماني ھستند، و ھر ھندو مي این حماسھ

اي است از سنن، فلسفھ، و الاھیات ھند، و بالجملھ كتابھاي مقدسي  را از آنھا سرمشق بگیرد؛ مجموعھ
  ھستند كھ،

. خواند كند، آنھا را مي یا حیات قدیسان را قرائت مي مسیحھمچنان كھ یك مسیحي كتاب تأسي بھ 
برد؛ و  ھندوي مؤمن معتقد است كھ كریشنا و راما تجسمھاي الاھي بودند، و ھنوز بھ آنان نماز مي

كند كھ، علاوه بر كسب لذت ادبي و  خواند احساس مي ھا مي سھھنگامي كھ داستان آنھا را در این حما
او بھ این امر اعتماد دارد كھ اگر رامایانا را بخواند، از ھر . برد تعالي اخلاقي، ثواب دیني ھم مي

پسري خواھد داد؛ و نیز، با ایماني ساده، نتیجة غرورآمیز ] خداوند بھ او[شود؛ و  گناھي پاك مي
  :گوید پذیرد، كھ مي مھابھاراتا را مي

شود و پس از  بخواند و بھ تعالیمش ایمان داشتھ باشد، از ھر گناھي پاك مي» مھابھاراتا«اگر مردي 
بھ تاریخھاي دیگر ھمچون كره است بھ خوراكیھاي » مھابھاراتا«نسبت … . رود  مرگ بھ آسمان مي

ت بھ استخر آب؛ ھمچون گاو ھمچون اقیانوس اس… دیگر؛ ھمچون برھمنان است بھ انسانھاي دیگر؛ 
گوش فرا دھد و » مھابھاراتا« ھاي»شلوكھ«آن كھ با دقت، و از تھ دل، بھ … . است بھ چارپایان دیگر

و در آن جھان از منزل جاوید  بھ آنھا ایمان داشتھ باشد، در این جھان از عمر دراز و نام نیك،
  .شود برخوردار مي

IV - درام  

  ارزیابي درام ھندي -» شاكونتالا«داستان  –كالیداس  –ویژگیھاي درام ھندي  - » ارابة گلین« - منشأھا 

بیشك درام . بھ یك معنا، درام در ھند بھ قدمت وداھاست، زیرا دست كم ھستة آن در اوپانیشادھاست
ھاي  ھاي مقدس دارد، كھ ھمان تشریفات و جشنواره مبدأ و منشأ قدیمتر و مؤثرتري از این نوشتھ
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ھ فقط سومین منشأ درام در رقص است نھ آن رقصي ك. ھاي نمایش مذھبي است مراسم قرباني و دستھ
آزاد كردن انرژي است، یا رقصي كھ جانشین خفت و خیز است، بلكھ رقص بھ صورت آیین جدي 

شاید منشأ چھارم ھم در نقل . رود تقلید و القاي كارھا وحوادثي كھ براي قبیلھ امري حیاتي بھ شمار مي
تر ھند را پدید این عوامل با ھم تئا. شد شعر حماسي باشد، كھ در اجتماع و بھ صورت زنده مجسم مي

، برماھیت اصلي درام، منبع حماسي یا باستانيآوردند و مھري دیني بر آن زدند كھ در سراسر عصر 
پایدار مانده  شود، ودایي موضوعات آن، و نیز در دعاي خیري كھ ھمیشھ پیش از نمایش خوانده مي

  .است

  شاید آخرین انگیزة نمایش ناشي از روابط میان ھند و یونان باشد، كھ با حملة اسكندر پدید

پیش از دوران آشوكا، ھیچ مدركي در باب درام ھند در دست نیست، آنچھ ھم از دوران او در . آمد
خطیي است بر برگ نخل، ھاي موجود ھندي نسخ  كھنترین نمایشنامھ. دست است چندان اعتباري ندارد

از جملھ سھ درام بود؛ مؤلف یكي از آنھا اشوگشھ نام دارد . كھ اخیراً در تركستان چین كشف شده است
از قالب فني این نمایشنامھ و شباھت دلقك آن بھ نوع دلقكھاي خاص . كھ از متألھین دربار كنیشكھ است

در . شوگشھ درام در ھند قدمتي كھن داشتھ استآید كھ در ھنگام تولد ا و سنتي تئاتر ھندي چنین برمي
، در تراوانكور، سیزده نمایشنامھ بھ زبان باستاني سانسكریت بھ دست آمد كھ، با شك و 1910سال 

نویسي پیشگام  او در ھنر نمایشنامھ. اند دانستھ) میلادي 350حدود سال (تردید، آنھا را منسوب بھ باسھ
یش، بھ طرزي ناخودآگاه، »مالویكا«كالیداس در پیشگفتار . نھاد مي كالیداس است، كھ او را بسیار ارج

توان از آثار  آیا مي«: پرسد كند، و مي نسبیت زمان و صفات را بھ صورت قابل ستایشي توصیف مي
توانند بھ كار شاعري  آوري چون باسھ، سومیلھ، و كوي پوتره غافل ماند؟ آیا تماشاگران مي مصنفان نام

  »ام، حرمت نھند؟نو، كالیداس ن

بنا بر متن نمایشنامھ، . شناختند ارابة گلین بود تا چندي پیش، كھنترین نمایشنامة ھندیي كھ محققان مي
كھ او را استاد وداھا و ) قبول این مدعا الزامي نیست(نام نویسنده شودر كھ شھریار گمنامي است 

در ھر حال، در تئاتر كھ استاد بوده  - اند  ورزي وصف كرده ریاضیات و رام كردن فیلان و ھنر عشق
اي است كھ از ھند بھ دست ما رسیده است؛ تركیب  اش جالبترین نمایشنامھ مسلماً نمایشنامھ. است

و طنز، با عباراتي عالي كھ از شور و توصیف ) نمایش و موسیقي(اي است از ملودرام  ھوشمندانھ
  .اي برخوردار است شاعرانھ

اي از طرح این نمایشنامھ بیش از یك كتاب تفسیر بھ  یش ھندي، خلاصھبراي نشان دادن خصلت نما
بینیم كھ روزگاري توانگر بوده، و اكنون از گشاده دستي و  دتھ را مي- در پردة اول، چارو. آید كار مي

دوستي دارد میتریھ نام، كھ برھمن ابلھي است و در نمایشنامھ نقش . بدفرجامي بھ تنگدستي افتاده است
خواھد كھ براي خدایان یك قرباني اھدا كند، اما برھمن زیر  چارو از میتریھ مي. ا برعھده دارددلقك ر

كنند، دیگر این كار چھ فایده  پرستي كاري برایت نمي وقتي خدایاني كھ تومي«: گوید رود و مي بار نمي
ھ حیاط خانة چارو اي بزرگ و بسیار ثروتمند، خود را ب ناگھان زن جوان ھندویي، از خانواده» دارد؟

خواھد؛ این تعاقب كننده كھ سمستانكھ نام دارد، برادر شاه  اي پناه مي اندازد، و از دست تعاقب كننده مي
شود كرد، و آن یك  و نقطة مقابل چارو است، بھ این معني كھ این یك چنان خوب است كھ كاریش نمي

كند، و سمستانكھ را از خانھ بیرون  چارو از دختر حمایت مي. توان كرد چندان بد كھ باورش نمي
سیناست، از چارو -دختر، كھ نامش وسنتھ. گیرد اندازد و تھدید بھ انتقام او را بھ چیزي نمي مي
خواھد كھ درج جواھراتش را در جاي امني نگاه دارد، كھ مبادا دشمنانش آن را از او بدزدند، و  مي

گیرد، و او  كند؛ درج را مي چارو قبول مي. اش را ببیند اي داشتھ باشد كھ دوباره نجات دھنده نیز بھانھ
  .كند را تا سراي بزرگش ھمراھي مي
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گریزد و بھ معبدي پناه  قماربازي از دست دو قمارباز دیگر مي. دار است اي خنده پردة دوم میان پرده
ار بازي كھ او را دو قم. فریبد گیرد و آن دو را مي داخل معبد كھ شد، ھیئت بتي را بھ خود مي. برد مي

  گیرند كھ ببینند آیا او براستي یك خداي سنگي است یا نھ، كردند نیشگونش مي دنبال مي

بازي . نشینند كشند و درپاي محراب بھ طاس بازي مي دو دست از جستجو مي آن. خورد اما او تكان نمي
اش پایین  ، از پایھتوانست جلو خود را بگیرد كھ نمي» مجسمھ«شود كھ آن  انگیز مي چنان ھیجان

دھند؛ و او  دو قمار باز ھم حسابي مشت ومالش مي آن. خواھد كھ بازي كند پرد و از آنھا اجازه مي مي
دتھ بود، -سینا او را، كھ قبلا خادم چارو- دھد، در این میان، وسنتھ بار دیگر فرار را برقرار ترجیح مي

  .دھد شناسد و نجاتش مي مي

دزدي، شرویلكھ . دھد كھ از كنسرتي باز مي گردند ریھ را در حالي نشان ميدتھ و میت- پردة سوم چارو
شود  برد، دلتنگ مي چارو، كھ پي بھ دزدي مي. دزدد آید و درج گوھر را مي اش مي نام، بھ خانھ

  .فرستد سینا مي-وآخرین رشتة مرواریدي را كھ برایش مانده بود بھ تاوان آن درج براي وسنتھ

دھد تا دل و عشق او  سینا مي-بینیم كھ درج دزدي را بھ خدمتكار وسنتھ شرویلكھ را ميدر پردة چھارم 
بیند كھ این درج مال بانوي خود اوست، شرویلكھ را دزد خوانده  مستخدمھ چون مي. را بھ دست آورد

  :دھد ھاي شوپنھاور، چنین پاسخ مي شرویلكھ با سخناني تلخ و درشت، نظیر گفتھ. كند سرزنش مي

  گرید؛ خندد یا مي ، بھ خاطر پول، ميزن

  دارد او مرد را وامي. و این بستھ بھ میل توست كھ بخندد یا بگرید

  .كھ بھ او اعتماد كند، اما او خود بھ مرد اعتماد ندارد

  زنان چون امواج اقیانوس ناپایدارند،

  مھرشان گریزنده است، چون برق تابش غروب آفتاب،

  .ي بتابدچون تابش شامگاھي كھ بر ابر

  آویزند با اشتیاقي پرشور بھ مردي مي

  را] ثروت[كھ ثروت نثارشان كند، و شیرة آن

  .كنند مكند، و آنگاه او را رھا مي داري مي مثل گیاه شیره

سینا ھم بھ آن دو - كند، و وسنتھ بخشاید و بدین گونھ نادرستي سخن او را ثابت مي خدمتكار ھم او را مي
  .ازدواج كننددھد كھ با ھم  اجازه مي

آید كھ ھم مرواریدھاي چارو را بھ او باز گرداند و  سینا بھ خانة چارو مي- در آغاز پردة پنجم، وسنتھ
سینا آن را، -خیزد كھ وسنتھ ھنگامي كھ نزد چارو بود، طوفاني برمي. ھم درج خویش را بھ او بسپارد

شود، و او را ناگزیر  طوفان خشمگینتر مي .كند ميبھ زبان سانسكریت، با عباراتي عالي وصف 
  .این اجبار كاملاً مطبوع طبع او بود –كند كھ شب را در خانة چارو بماند  مي
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كھ پا بھ بھ جاي آن. آید دھد كھ صبح فردا از خانة چارو بیرون مي پردة ششم وسنتھ را نشان مي
  . رود اي بگذارد كھ چارو برایش آماده كرده بود، اشتباھاً بھ كالسكة سمستانكة فاسد و شریر مي كالسكھ

در پردة . پردة ھفتم راجع بھ موضوع دیگري است كھ چندان ربطي بھ موضوع اصلي نمایشنامھ ندارد
  وقتي كھ. در آغوش دشمن است بینیم كھ نھ در قصر خودش، بلكھ در خانھ و تقریباً ھشتم وسنتھ را مي

رود و علیھ  بعد بھ دادگاه مي. كند زند، سمستانكھ او را خفھ و دفن مي وسنتھ باز دست رد بھ سینة او مي
  .سازد كھ وسنتھ را بھ طمع جواھراتش كشتھ است چارو اقامة دعوي كرده، او را متھم مي

كند، بھ این معنا كھ  اربابش خیانت مي پردة نھم شرح محاكمھ است، كھ در آن میتریھ، ندانستھ، بھ
بینیم كھ  در پردة دھم چارو را مي. شود چارو محكوم بھ مرگ مي. افتد جواھرات وسنتھ از جیب او مي

افتد كھ او را بھ جاي پدرش  پسرش بھ دست و پاي دژخیمان مي. راه سیاستگاه را در پیش گرفتھ است
ماجرا از این . [شود در لحظة آخر خود وسنتھ ظاھر مي. شود اعدام بكنند، ولي این تقاضا پذیرفتھ نمي

كند، بموقع او را از زیر خاك  شرویلكھ كھ دیده بود سمستانكھ دارد وسنتھ را دفن مي] قرار بود كھ
دھد،  درحالي كھ وسنتھ چارو را از مرگ نجات مي. كند آورد و دوباره او را زنده مي بیرون مي

ولي چارو از این اتھام جانبداري . كند ادر شاه را بھ آدمكشي متھم ميشرویلكھ ھم، از آن طرف، بر
كند، و ھمھ خوشحال و شادكام  كند و بھ این ترتیب سمستانكھ ھم از مجازات نجات پیدا مي نمي
  .شوند مي

از آنجا كھ در شرق وقت و فرصت براي مردم بیش از غرب است، و در شرق، بھ خلاف غرب، كھ 
گیرد، و  ر وقت تمھیدات فراوان دارند، تقریباً ھمة كارھا بھ دست انسان انجام ميجویي د براي صرفھ

ھاي ھندي ھم، از لحاط وقت،  گیرند، پس، طول نمایشنامھ غرب ھم اینھمھ تدابیر كاراندوز بھ كار نمي
ھ ھر نمایش پنج تا ده پرده دارد، و ھر پرده ھم، بدون اینك. دوبرابر درامھاي روزگار كنوني ماست

تداخلي در آن حاصل بشود، با خروج یك شخصیت نمایش و ورود شخصیت دیگر بھ دو صحنھ تقسیم 
صحنھ آرایي . شناسد وحدت زمان و مكان در كار نیست، و تخیل ھم ھیچ حد و مرزي نمي. شود مي

 اي بخشند، و لحظھ گاھي حیوانات زنده بھ نمایش روح مي. بسیار كم، اما لباسھا ھمھ رنگارنگ است
شود، كھ در آن بازیگري یا  نمایش با پیشگفتار شروع مي. كند صحنة ساختگي صورت طبیعي پیدا مي
زند؛ شاید گوتھ فكر پیشگفتار فاوست را از كالیداس گرفتھ  مدیر نمایش دربارة نمایشنامھ حرف مي

گذارد و  میدان ميشود، بھ این معنا كھ او پا بھ  پیشگفتار با معرفي اولین شخصیت نمایش تمام مي. باشد
اتفاقات بسیار است، و تأثیرات فراتر از طبیعي اغلب مسیر حوادث را تعیین . شود نمایش آغاز مي

تراژدي جایي در تئاتر ھندي . گو ھمیشھ جزء لاینفك نمایشند یك داستان عاشقانھ و نیز یك بذلھ. كنند مي
شود؛ بھ فضیلت باید  ھمواره پیروز ميندارد؛ پایان خوش در ھر نمایشنامھ حتمي است؛ عاشق وفادار 

مباحث فلسفي، كھ غالباً . ھمیشھ پاداش داده شود، حتي اگر این كار براي ایجاد تعادلي در واقعیت باشد
شود، راھي بھ درام ھندي ندارد؛ درام، مثل خود زندگي، باید فقط با عمل تعلیم  در شعر ھندي دیده مي

  شعر غنایي، برحسب عظمت .كلماتدھد نھ با 

افراد طبقات بالا در نمایش بھ زبان . گیرد موضوع شخصیت نمایش، و عمل، جاي نثر را مي
توصیفات عالي است، لكن طرح . زنند، و زنان در طبقات پایین بھ پراكریت سانسكریت حرف مي

كارشان را خوب انجام  –شوند  كھ شامل زنان ھم مي - بازیگران . صیتھا ضعیف استترسیم شخ
نمایشنامھ با گفتاري . دھند، نھ شتاب غربیان را دارند، و نھ زبان مطنطن بازیگران خاور دور را مي

  .خواھند كھ بھ ھند رفاه و بھروزي عطا كند یابد كھ در آن از خداي محبوب مؤلف یا محل مي پایان مي
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از آن زمان كھ سرویلیام جونز شاكونتالاي كالیداس را بھ انگلیسي ترجمھ كرد و گوتھ آن را ستود، این 
با اینھمھ، ما كالیداس را فقط از طریق . ھاي ھندي بوده است نمایشنامھ ھمواره مشھورترین نمایشنامھ

. شناسیم م آمده است، مياي كھ پیرامون نام او فراھ ھاي زاھدانھ سھ نمایشنامھ، و از طریق افسانھ
بود كھ مورد مرحمت ویكره مادیتیھ  –شاعران، ھنرمندان، و فیلسوفان  – گوھر ظاھراً او یكي از نھ

  .شاه سلسلة گوپتھ دراجین، بودند) میلادي 380-412(

پس از یك . پرده دارد، كھ بخشي از آن بھ نثر است و بخشي دیگر بھ شعر آبدار ھفت» شاكونتالا«
كند كھ بھ زیباییھاي طبیعت توجھ كنند، صحنھ  پیشگفتار، كھ در آن مدیر تئاتر تماشاگران را دعوت مي

. اش، شاكونتالا، مسكن دارند شود كھ در آن زاھدي با دخترخوانده زاري در جنگل باز مي بھ سبزه
شود و  خورد؛ سرنشین آن ارابھ، دوشینتھ شاه، ظاھر مي اي بھ ھم مي مش صحنھ براثر صداي ارابھآرا

كند، ولي ناگھان شاه را بھ پایتخت فرا  در پردة اول با او ازدواج مي. بازد در دم بھ شاكونتالا دل مي
در اولین فرصت نزد دھد كھ  كند و، طبق معمول، قول مي خوانند؛ شاه ناچار شاكونتالا را ترك مي مي

تا وقتي كھ آن انگشتري را كھ شاه بھ تو داده داشتھ : گوید مرتاضي بھ دختر اندوھگین مي. وي برگردد
مقارن . باشي، شاه ترا بھ یاد خواھد داشت؛ قضا را شاكونتالا، بھ ھنگام شستشو، آن انگشتر را گم كرد

ینتھ را در پیش گرفت، تا دریابد كھ آیا شاه او با روزھایي كھ باید كودكش بھ دنیا آید، راه دربار دوش
كوشد كھ خاطرات  مي. اي كھ مردان نسبت بھ زنان بخشنده دارند، فراموش كرده است یا نھ را، بھ شیوه

  :شاه را بھ یادش بیاورد

  آوري كھ روزي، زیر آن سایبان یاسمن، آیا بھ یا نمي;:شاكونتالا

  در جامش گردآورده بود چگونھ آب باراني را كھ نیلوفري آن را;

  در كف دستت ریختھ بودي؟;

  ادامھ بده،:شاه

  .كنم گوش مي;

  درست در ھمان ھنگام فرزند خواندة من،;:شاكونتالا

  آن آھو برة كوچك، با چشمان كشیده و نرم بھ پیش دوید،

  و تو پیش از آنكھ عطشت را فرو بنشاني،

  بھ آن موجود كوچك آب دادي، و گفتي،

  »!آھو برة آرام اول تو بخور،«

  .خورد اما او از دستھاي ناآشنا نمي

  :سپس تو با لبخندي گفتي. ولي، پس از آنكھ من آب در دستم ریختم، با اعتماد كامل، آن را نوشید

  .ھر موجودي بھ نوع خود اعتماد دارد«
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دانید  يدانید، و ھر یك م  شما ھردو كودكان یك جنگل وحشي ھستید، و ھر یك دیگري را محرم راز مي
  ». كھ محل امن كجاست

  …. فریبند چنین زناني ابلھان را مي! شیرین، زیبا، و دروغ;:شاه

  .توان در ھر نوعي از موجودات یافت، اما در زنان بیشتر است استعداد مكر زنانھ را مي;

  ھاي گول از آن جوجھ در آورند، گذارد تا پرنده كوكو تخمھایش را وا مي;

  .رود كشد و مي ر ميسپس ایمن و پیروز، پ;

شود و بھ جنگل دیگري برده  شاكونتالا، سرخورده و نومید، بھ طور معجزه آسایي بھ ھوا بلند مي
بایست  و این ھمان بھاراتاست كھ فرزندانش مي –آورد  شود و در آن جنگل فرزندش را بھ دنیا مي مي

كند و، چون  ري آن انگشتر را پیدا ميدر این میان، ماھیگی. را انجام دھند» مھابھاراتا«تمام نبردھاي 
دوشینتھ با دیدن انگشتر، شاكونتالا را بھ یاد . برد بیند، آن را نزد دوشینتھ مي مھر شاه را بر آن مي

كند؛ سرانجام، بھ  مدتي با ھواپیمایش برفراز ھیمالایا پرواز مي. جوید آورد، و ھمھ جا او را مي مي
. آید كھ شاكونتالا در آن زانوي غم بھ بغل گرفتھ بود ي فرود ميحول و قوة الاھي، در ھمان عزلتگاھ

  :گوید كند، و بھ والدینش رشك برده، مي بیند كھ جلو كلبھ بازي مي شاه بھاراتا را مي

  آه چھ پدر نیكبختي، چھ مادر سعادتمندي،«

  شوند آلود غباري مي برند، و خاك كھ پسر خردسالشان را مي

  او، با اعتماد مشتاقانھ،سترند؛  كھ از تن او مي

  - طلبد گیرد، و این پناھي است كھ او مي در دامن آنان جاي مي

  آید ھاي سپید دندانھایش ھنگامي بھ دیده مي شكوفھ

  گشاید،  علت مي اي بي كھ لب بھ خنده

  ».كوشد كھ بھ آواي شیرین، بیلفظ، بیش از ھر سخن شیریني، دل را آب كند و مي

شود، دوشینتھ او را ملكة  كند، و بخشوده مي شود، شاه از او طلب بخشایش مي ميشاكونتالا ظاھر 
  :گیرد نمایشنامھ با دعایي شگفت، اما از نوع خاص ھندو، پایان مي. كند خویش مي

  !بشود كھ شاھان براي بھروزي رعایایشان شاھي كنند«

  آسماني، الھامبخش سوتيبكند كھ سر 

  سخن و الاھة ھنر نمایش، را

  !بزرگان و فرزانگان ھمواره گرامي بدارند
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  االله خداي ارغواني قائم بالذات، شاء و ان

  كند، كھ نیروي حیاتش تمامي فضا را سرشار مي

  »!روان ما را از تناسخات آینده مصون بدارد

اگر یك . درام راه زوال نپیمود، اما دیگر اثري مشابھ شاكونتالا یا ارابة گلین پدید نیامدبعد از كالیداس، 
روایت الھامي و اجمالي را قبول كنیم، ھرشھ شاه سھ نمایشنامھ نوشت كھ قرنھا آنھا را بھ روي صحنھ 

ت كھ، پس از بوتي، برھمني از ناحیة برار، سھ درام رمانتیك نوش صد سال پس از او، بوه. آوردند مي
اما سبكش چنان پیچیده و گنگ بود كھ . آثار كالیداس، در تاریخ تئاتر ھند مقام اول را حایز است

آنان كھ از «نویسد مي. آمدند البتھ او بھ این اعتراض داشت تماشاگران اندكي براي دیدن اثرش گرد مي
شاید یكي در جھان باشد، . ان نیستاند، این نمایش براي آن گویند چھ كم مایھ گیري سخن مي ما بھ خرده

  ».پایان است، و جھان، پھناور یا در آینده بھ وجود بیاید، كھ با من ھم سلیقھ باشد، زیرا زمان بي

توان آثار دراماتیك ھند را ھمطراز آثار یونان یا آثار انگلستان عھد الیزابت  بدیھي است كھ نمي
ھمچنین لزومي ندارد كھ از تئاتر . ن یا ژاپن مقایسھ كردتوان آن را بخوبي با تئاتر چی دانست؛ اما مي

ھند ھم زرق و برق و تصنعاتي را انتظار داشتھ باشیم كھ از خصوصیات تئاتر نوین است؛ اینھا ھمھ 
از جملة عوارض زمان است، نھ یك حقیقت جاوید، و چھ بسا كھ یكسره از میان برداشتھ شود، و حتي 

آید كھ  عوامل مافوق طبیعي در درام ھندي ھمانقدر بھ ذوق ما بیگانھ مي .جنبة مخالف آن پدیدار گردد
اگر (نقاط ضعف درام ھندي . روشنفكر؛ اما این نیز رسم تاریخ است اوریپید» خداي ماشیني«

شیوة بیان مصنوعي الفاظ، كھ، باكاربرد تجانس : عبارتند از) آنھا تھیھ كنداي بتواند فھرستي از  بیگانھ
ھاي غریب لفظي، زشت و ناھنجار شده؛ معرفي شخصیتھاي بازي با یك رنگ و پر  حروف و شیوه

رنگ، كھ در آن ھركس یا خوب خوب است، یا بد بد؛ موضوعات غیر محتمل، كھ حول محور مسائل 
كھ تقریباً، بنا بر ) آكسیوني(= ردند؛ و افراط در شرح و بسط عملي گ فرعي و باور نكردني مي

تخیل خلاق، : محاسن ھنرھاي درام ھندي اینھاست. تعریف، واسطة خاص انتقال معناي درام است
  احساس ظریف،

توان بحثي كرد؛  دربارة انواع ملي ھنر نمي. شعرگیرا، و توصیف ھمدلانة زیبایي و زشتي طبیعت
ھایي كھ بھ منزلة رؤیت  كنیم یا از دیدگاه تنگ نظرانة خویش است، یا از مفاد ترجمھ ميآنچھ ما درك 

ھمین بس كھ گوتھ، كھ بیش از ھمة اروپاییان توانایي آن را داشت كھ از . است »كبود شیشة«از پشت 
بندھاي بومي و محلي فراتر رود، خواندن شاكونتالا را از تجربیات ژرف زندگاني خویش دانستھ سد و 

  :نویسد آن از سرسپاس و حقگزاري چنین مي است، و دربارة

  خواھي؟  ھاي خزان را مي ھاي نو بھاران و میوه آیا تو شكوفھ

  خواھي؟ قوت دھد ميو تمامي آنچھ را كھ جان از او افسون شود، بھ وجد آید، بپرورد، و 

  خواھي تا خود زمین و آسمان را بھ ھم آمیزم و در یك لفظ تركیب كنم؟ آیا مي

  .و در دم ھمھ چیز گفتھ شده. كافي است نام تو را ببرم اي شاكونتالا
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V - نثر و نظم  

چندي « -ظھور ادبیات محلي  –شاعران كوچكتر  –ھا  افسانھ - تاریخ  -فابلھا  –وحدت آن دو در ھند 
  كبیر –شاعران جنوب  -» تولسي داس« -» داس

اي  اي است كاملا متأخر، و شاید بشود چنین تعبیر كرد كھ نثر، تباھي بیگانھ در ادبیات ھند، نثر پدیده
براي روح ھندي، كھ طبعاً شاعر مزاج است، ھر چیزي . است كھ از تماس با اروپاییان پیدا شده است

چون معتقد بود . طلبید انھ داشت، و نیز صورتي شاعرانھ ميكھ درخور نوشتن بود، مضموني شاعر
دانست كھ اگر اثرش بھ طریقي منتشر شود و دوام یابد، از  كھ ادبیات را باید با آواي بلند خواند، و مي

ھایش یك قالب موزون  راه سینھ بھ سینھ خواھد بود، نھ از طریق نشر نوشتھ، از این رو، براي ساختھ
در نتیجھ، سراسر ادبیات ھند . رد تا آسانتر بشود آن را نقل كرد و بھ خاطر سپردو موجز انتخاب ك

رسالات علمي، طبي، حقوقي، و ھنري اغلب بھ شكل موزون، یا مقفي، یا بھ ھر دو : منظوم است
و  فابل. اند شكل، عرضھ شده است؛ حتي دستورھاي زبان و فرھنگھاي لغت را ھم بھ نظم درآورده

  . شود، در ھند قالب شعري بھ خود گرفتھ است تاریخ، كھ در غرب بھ نثر نوشتھ مي

  ادبیات ھندي، خصوصاً از نظر فابلھا، غني است؛ در واقع بیشتر فابلھایي كھ، نظیر پولي

آیین بودا، در روزگاري كھ  .استاند، ظاھراً از آن ھند بوده  المللي، از مرزھاي جھان گذشتھ بین
. بودا و جواني او در میان مردم رواج داشت، بیش از ھمیشھ شكوفا شد) تولد(ھاي جاتكة افسانھ

است؛ این كتاب ) میلادي 500حدود (» پنج كتاب؛ پنج باب«، یا »پنچتنترا«معروفترین كتاب ھند 
. سرچشمة بسیاري از فابلھایي است كھ مورد قبول مردم اروپا و نیز آسیا قرار گرفتھ است

تاب عجیب آنكھ ھر دو ك. »پنچتنترا«اي است از حكایات  ، گزیده و آداپتھ»پند نیكو«، یا »ھیتوپدیشھ«
كنند؛ ھر  بندي مي ، یعني دستوراتي در سیاست یا اخلاق، طبقھ»شاستره- نیتي«را ھندیان تحت نام 

شود كھ  معمولا چنین گفتھ مي. حكایت متضمن یك نكتة اخلاقي، یا یك اصل در رفتار یا حكومت است
در این حكایات، . تاي، بھ قصد تعلیم بھ شاھزادگاني چند، ابداع كرده اس این حكایات را برھمن فرزانھ

مثلا حكایت آن . شود ترین حیوانات، لطیفترین ونغزترین دقایق فلسفي بیان مي اغلب، از زبان پست
كوشید خود را با نور كرم شبتابي گرم كند، و مرغي را كھ اشتباه او را گوشزد كرده بود  بوزینھ كھ مي

سرنوشت دانشمندي كھ فریب و اي است از  ، تصویر بسیار زیبنده»بگرفت و سرش را جدا كرد«
  .كندگمراھي مردم را آشكار 

. كرد كتابھاي تاریخي از حد وقایع نگاري محض یا داستانھاي عاشقانة پر زرق و برق تجاوز نمي
كرد، شاید ھم از لحاظ اینكھ  زمان و مكان را تحقیر مي حوادث» مایا«ھندیان، شاید نظر بھ اینكھ 

دادند، از ایجاد كتابھاي تاریخیي كھ بتواند با آثار  روایات شفاھي را بر آثار مكتوب ترجیح مي
جزئیات مكان و . ھرودوت یا توسیدید، پلوتارك یا تاسیت، گیبن یا ولتر قابل قیاس باشد غفلت ورزیدند

اند، مثلا دانش پژوھان ھندي زمان،  مردان مشھور، بسیار كم ضبط كردهتاریخ را، حتي در مورد 
از آنجا كھ فرد ھندي تا عصر . اند بزرگترین شاعرشان، یعني كالیداس، را با اختلاف ھزار سال نوشتھ

كرد كھ رسوم، خلق و خو، و معتقدات آن دست نخورده مانده بود، ھیچ  حاضر در جھاني زندگي مي
ت و ترقي درسر نداشت، و ھرگز خویشتن را برسر چیزھاي كھن بھ زحمت گاه رؤیاي پیشرف

شرح . ھا را زندگینامھ بداند ھا را تاریخ موثق، و افسانھ  انداخت؛ بھ این خرسند بود كھ حماسھ نمي
ھایي  از زندگي بودا نوشت، بیش از آنكھ تاریخ باشد، افسانھ» چریتھ-بده«حالي كھ اشوگشھ در كتاب 

را نوشت، تصویري كھ از شاه بھ دست » چریتھ-ھرشھ«ن، پانصد سال بعد، كھ بانھ كتاب بود؛ ھمچنی
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وقایع ] شرح[رسد كھ  بھ نظر مي. داد بیشتر یك تصویر آرماني بود تا تصویر موثق یك شاه بزرگ مي
ھندي  احتمالاً فقط یك نویسندة . بومي راجپوتانھ بیشتر تمرینھایي در وطنپرستي باشد تا حقایق تاریخي

یا رود شاھان، است كھ نظر خود » راجھ ترنگیني«مورخ را دریافتھ است، و آن كلھنھ، مؤلف  وظیفة 
ھایش در شرح وقایع  الطبع در خورستایش است كھ گفتھ تنھا آن شاعر منیع«: كند را چنین بیان مي

» مورخ بزرگي تنھا«وینترنیتس او را » .گذشتھ، چون حكم قاضي، از شائبة حب و بغض بركنار باشد
  ».كھ ھند پدید آورده است«داند  مي

مسلمانان در زمینة تاریخ بسیار دقیقتر بودند، و چند نوشتة منثور قابل تحسین از كارھایشان در ھند بھ 
تحقیق «كتاب [ما از تحقیق ابوریحان بیروني دربارة تحقیقات نژادشناسي در ھند . جا گذاشتند

محمد قاسم فرشتھ، كھ مورخ عالیقدر و معاصر . ایم  لدین بابر یاد كردهظھیرا» بابرنامة«و ] …»ماللھند
وقایع دورة اسلامي ھند  را نوشتھ كھ موثقترین راھنماي ما دربارة » تاریخ فرشتھ«اكبرشاه است، 

مبارك علامي [رسد، ابوالفضل  نظري بھ پاي فرشتھ نمي مورخ دیگري، كھ در بیغرضي و بي. است
اعظم اكبر شاه یا كارگزار ھمة كارھاي سیاسي او بود و روشھاي ملكداري است، كھ صدر] دكني

براي آیندگان نوشتھ است و، با شور و علاقة قابل اغماضي، » آیین اكبري«مخدوم خود را در كتاب 
اجر نگذاشت؛ و  اكبر نیز مھر او را بي. بیان كرده است» اكبرنامھ«زندگینامة مخدومش را در كتاب 

این وزیر را كشتھ است، غم گراني بر اكبر چیره شد، و ] پسر اكبر[آوردند كھ جھانگیر وقتي كھ خبر 
كشت و بر ابوالفضل  بایست مرا مي خواست امپراطور شود، مي مي) جھانگیر(اگر سلیم «فریاد زد، 

   ».ردآو ميرحمت 

پردازان كوشا، براي بھجت  اي بود كھ نظم ھاي شاعرانھ ھاي عظیم قصھ بین فابل و تاریخ، مجموعھ
در گذشتة دور، در قرن اول میلادي، گوندیھ نامي . خاطر ھندیان افسانھ پسند، بھ نظم آورده بودند

ر سال بعد، را در صد ھزار بیت بھ نظم درآورد؛ و ھزا» داستان عشقي بزرگ«یا » كتا- بریھت«
را بھ نظم درآورد، گویي تندابي » اقیانوس رودھاي داستان«یا » ساگره- سریت- كتا«، ]بتھ[دیوه -سمھ

در ھمان قرن یازدھم، داستانسراي زیركي كھ ناشناختھ مانده، در . بیت است 21500است كھ طولش 
، ویكره مادیتیھ را چنین نشان )بیست و پنج داستان خفاش( »ویمشتيویتالھ پنچھ «اثر خود بھ نام 

شاه از او . گیرد كھ در آن سنگ گرانبھایي ھست اي مي دھد كھ ھرسالھ از دست مرتاضي میوه مي
ش جسد مردي را خواھد كھ برای پرسد كھ چگونھ باید از تو سپاسگزاري كنم؟ مرتاض از او مي مي

. بیاورد كھ بھ دار آویختھ شده باشد، اما او را برحذر داشت كھ اگر آن جسد پرسشي كرد جواب ندھد
كند؛ در پایان  در این جسد خفاشي لانھ داشت كھ، چون شاه بھ راه افتاد، او را بھ داستاني افسون مي

  كند و شاه، كھ اندرزھاي مرتاض داستان، خفاش سؤالي مطرح مي

كند جسدي براي مرتاض ببرد و  شاه بیست و پنج بار سعي مي. دھد از یاد برده بود، بھ آن پاسخ ميرا 
گوید، و ھر  شود كھ خفاش برایش مي ھایي مي آرامشش را نگاه دارد؛ بیست وچھار بار مجذوب قصھ

  .دھد كند پاسخ مي بار بھ پرسشي كھ در آخر قصھ از او مي

ابوالفضل از . خوانیم در این میان، كم نبودند شاعراني كھ چیزي بسرایند كھ ما آن را شعر مي
گوید؛ در شھرھاي كوچكتر، صدھا تن از این شاعران بودند، و  دربار اكبر سخن مي» ھزاران شاعر«

ھري راھب و  –یكي از قدیمترین و بزرگترین این شاعران بتري  .اي خانھبیشك دھھا تن در ھر 
اي بود كھ، بیش از آنكھ بھ آغوش دین پناه برد، روانش را عشق تعلیم سخن  دستوردان عاشق پیشھ

كھ  –، براي ما بھ یادگار گذاشتھ است »قرن عشق«در كتابش، بھ نام  شرحي از عشقھاي خود. كرد مي
پیش از این «: نویسد بھ یكي از معشوقھایش مي. آورد صد شعر عاشقانة ھاینھ را بھ خاطر خواننده مي

نقادانش را بھ » اندیشیدیم كھ تو مني و من تو؛ حال چگونھ است كھ تو تویي و من من؟  ما دو تن مي
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خشنود كردن نادانان آسان است، آسانتر از آن خشنود كردن «گفت  فت و بھ آنان ميگر چیزي نمي
اي از خوان دانش بر گرفتھ راضي  تواند مردي را كھ فقط لقمھ صاحبنظران است؛ اما آفریدگار ھم نمي

، اثر جیھ دیوه، عشق و دلدادگي ھندي بھ دین »سرود چوپان ایزدي«یا » گووینده –گیتا «در » .كند
اي است عشقي و  دھد؛ منظومھ گراید، و صلاي عشق جسماني رادا و كریشنا را بھ آواز سر مي مي

رمزي است از اشتیاق روح بھ : كنند اما ھندیان، با احترام تمام، آن را چنین تفسیر مي. سراپا شھوت
میزي براي آ و این تعبیر براي آن روحانیان ثابت قدم قابل فھم است كھ چنین نامھاي تورع –خداوند 

  .اند ساختھ »غزلھاغزل «این 

اي كھ واسطة بیان ادبي بود، تاخت و تاز آغاز  در قرن یازدھم، زبانھاي محلي بھ عرصة زبان مرده
نخستین شاعر بزرگي كھ در . اروپا آغاز شدكمااینكھ، یك قرن بعد، نظیر چنین تھاجمي در  –كردند 
اي مردم را بھ كار گرفت چند بردایي بود، كھ منظومة تاریخي عظیمي،  ھاي خود زبان محاوره سروده

سورداس، . در شصت دفتر، بھ زبان ھندي سرود، و تنھا پیك مرگ موجب شد كھ دست از كار بكشد
اند كھ خود كریشنا  ماجراھاي كریشنا سرود؛ گفتھبیت دربارة زندگي و  000،60شاعر نابیناي آگره، 

در این میان، . توانست تقریر كند نوشت یاریش كرد، یعني كاتبش شد و تندتر از آنچھ شاعر مي
روستایي، بنگال را  بئاتریچةوار براي یك  روحاني بینوایي بھ نام چندي داس، با سرودن غزلھاي دانتھ

  چندي. بھ لرزه درآورد

داس، با عشقي پرسوز و گداز، از سیماي محبوب خود تصویري ایدئالي پرداخت و او را تا مرز 
الوھیت تعالي بخشید وعشقش را تمثیل آرزوي مجذوبیت در خداوند شمرد؛ در ھمان زمان؛ بنگالي را 

چون جمالت را . ام اي محبوب من، بھ زیر پاي تو پناه برده«. ي آغاز برگزیدبھ عنوان زبان ادب
و با اینھمھ در دلم آرزویي  –توانم برد  لطف و افسونت را از یاد نمي… . بینم، دلم قرار ندارد نمي

برھمنان دیگر، بھ استناد اینكھ اشعار او مایة رسوایي مردم است، او را از جامعة خود طرد » .نیست
دند؛ ولي او حاضر شد كھ در ملاء عام، در یك مراسم رسمي، دست ازعشق خود بكشد و كر

معشوقش، رامي، را ترك كند؛ ولي ھنگامي كھ، در طي مراسم، رامي را میان جمع دید، افكار خویش 
  .را پس گرفت و بھ سوي او رفت و، با دوكف بھ ھم نھاده، بھ حالت پرستش بر او تعظیم كرد

چون قران او نحس . ر ادبیات ھندي تولسي داس است، كھ تقریباً معاصر شكسپیر بودوالاترین شاع
عارف جنگل نشیني او را بھ فرزندي برداشت، و علم . بود، پدر و مادر او را سر راه گذاشتند

ازدواج كرد؛ ولي ھنكامي كھ پسرش مرد، راه جنگل را گرفت تا . اي راما را بھ او آموخت افسانھ
-درآنجا، و در بنارس، حماسة دیني خود بھ نام راما. و ریاضت و نظاره در پیش گیردعزلت گزیند 

گوید و او را  را نوشت، كھ در آن داستان راما را باز مي» دریاچة كردارھاي راما«مانسھ یا - چریتھ
یك خدا ھست، و او «گوید  تولسي داس مي. كند ھمچون برترین خدا، و خداي یگانھ، بھ ھند عرضھ مي

ھمان خدا، راماي سرور، براي مردم وفادار … . اماست، آفریدگار آسمان و زمین و رھانندة انسانھا ر
تني چند از » .بھ خود، بھ شكل پادشاھي تجسم یافت، و براي تقدیس ما ھمچون فردي عادي زیست

یكي از اینان اند این اثر را در اصل ھندي آن، كھ اكنون زبان كھني است، بخوانند؛  اروپاییان توانستھ
این شعر، براي . كند مي» ترین چھرة تمام ادبیات ھند برجستھ«گوید كھ این اثر، تولسي داس را  مي

من رامایاناي تولسي داس را «گوید  گاندي مي. ساكنان ھندوستان، انجیل الاھیات و اخلاق است
  ».دانم بزرگترین كتاب تمام ادبیات عاشقانھ مي

غزل دیني  4600توكارام، بھ زبان مراتي، . آورد ان و اشعاري پدید ميدر این میان، دكن ھم شاعر
. سرود، كھ امروزه در ھند رواج دارد و مثل مزامیر داوود است در یھودیت، یا در عالم مسیحیت

راه یافتن بھ «نویسد  مي .شدچون ھمسر اولش مرده بود، زن بدخویي را بھ زني گرفت و فیلسوف 
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در اوایل قرن » .اي كھ بر پشت داریم بیابیم رستگاري دشوار نیست، چھ شاید آن را بآساني در بستھ
دوم میلادي، مادوره مركز ادبیات زبان تامیل شد؛ در این شھر یك سنگم، یا انجمني از شاعران و 

كردند؛ این انجمن، مثل آكادمي فرانسھ، در كار  شاھان پاندیھ از آن حمایت مي نقادان، تشكیل شد كھ
  كرد و عنوان و گسترش و پیشرفت زبان نظارت مي

اي بود بیرون از طبقھ، بھ مشكلترین وزن، اثري دیني و فلسفي بھ  تیرو ولور، كھ بافنده. داد جایزه مي
بنا بر روایات، وقتي اعضاي . ي تشریح شده استنام كورل سرود كھ در آن آرمانھاي اخلاقي و سیاس

را دیدند، جملگي خود را غرق ) پاریا(سنگم، كھ ھمھ برھمن بودند، كامگاري شعر این فرد مطرود 
  .كردند؛ اما این كار از یك آكادمي باور كردني نیست

رچھ از نظر ایم، گ بحث از بزرگترین شاعر غنایي قرون وسطاي ھند را براي آخر این مقولھ گذاشتھ
گویند كھ پدرش مسلمان . اي از مردم بنارس بود نامش كبیر، و بافنده. تاریخي جاي او آخر ھمھ نیست

دانست كھ اسلام و آیین ھندو را با ھم یكي  كبیر وظیفة خود مي. اي از طبقة براھمھ بود و مادرش باكره
راما را بھ خداي ) ند تولسي داسمان(وي، كھ مسحور سخنان راماننده شده بود، راماپرست شد؛ . كند

نظرش . جھاني بدل كرد؛ و شعرھایي بھ زبان ھندي سرود كھ از زیبایي كم نظیري برخوردار است
اي، و نھ  این بود كھ آیین نویني عرضھ كند كھ در آن نھ معبدي ھست، نھ مسجدي، نھ بتي، نھ طبقھ

  :گوید او مي .ھستاي؛ تنھا یك خدا در آن  فتنھ

  …. »پیران«و » گروھا«كبیر فرزندم رام و االله است و سرسپردة ھمة 

  بتھاي ھمة خدایان بیجان است؛… . ام خدایا، خواه االله باشي و خواه راما، من بھ نام تو زنده«

  از دھن … . ام م، از این رو آنان را بھ بانگ بلند خواندهدان یارند گفت؛ من این را مي سخن نمي

شستن و سبحھ گرداندن، و غسل در رودھاي مقدس كردن و نماز در معابد بردن چھ حاصل اگر، آنگاه 
  »روید، در دلھایتان ریا باشد؟ خوانید یا بھ زیارت مي كھ نماز مي

او روسپیي را، بھ منظور اغوا، بھ نزدش  اند كھ برھمنان از كار او حیران شدند و براي طرد آورده
این كار آسان بود، چون در كار او ھیچ اصول . فرستادند؛ اما او آن روسپي را بھ كیش خویش درآورد

  .جزمي نبود، بلكھ یك احساس دیني عمیق بود و بس

  برادرا، جھاني ھست بیكرانھ،

  توان گفت؛ نام، كھ از او ھیچ نمي و وجودي ھست بي

  .داند كھ بدان مقام رسیده باشد س این را ميتنھا آن ك

  .اند اید یا گفتھ نھ آن است كھ شنیده

  آنجا نھ صورت است، نھ جسم، نھ طول، نھ عرض؛

  چگونھ وصف آن توانم گفت؟
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  نھ با سخن وصفش توان كرد، نھ بركاغذش توان نوشت؛ «: گوید كبیر مي

  »چگونھ وصف تواند كرد؟آن را  –بدان ماند كھ بیزباني چیزي شیرین بچشد 

: ترین اصول اخلاقي جھان بود اما اصول اخلاقیش ساده. كرد كھ از زنجیر تولد و مرگ مجدد برھد مي
  .با داد زي، و نیكبختي را در كنار خویش بجوي

  خندم؛ شنوم كھ ماھي در آب عطشان است، مي چون مي

  !نگل و آن جنگليآرام آوارة این ج در خانة توست، و تو بي» حق«بیني كھ  نمي

  بھ ھر كجا كھ خواھي برو، بھ بنارس، بھ متورا، اگر روحت را نیابي، جھان بھ دیدة ! اینك حقیقت

  …. تو غیر واقعي است

  …. دلا، بھ كدام ساحل خواھي رفت؟ پیش از تو نھ رھرویي ھست و نھ راھي

  د فرو بنشاند؟توان آنجا كھ نھ تن است و نھ ذھن؛ و كدام مقام است كھ عطش روح را مي

  .تو در نیستي چیزي نخواھي یافت

  بھ ! دلا، نیكش بنگر. نیرومند باش، و بھ تن خویش درآي؛ زیرا آنجاست كھ پایگاه تو استوار است

  .جایي مرو

  .كن، و در آنچھ ھستي استوار باش جملة خیالات را رھا مي: گوید كبیر مي

بر سر جنازة او بھ نزاع ایستادند، كھ آیا باید او را  اي، پس از مرگش، ھندوان و مسلمانان بنابر افسانھ
اما آنان گرم نزاع بودند كھ یكي كفن را بھ كناري زد، و جز خرمني گل . بسوزانند یا بھ خاك بسپارند

ھندوان بخشي از آن گلھا را در بنارس سوزاندند، و مسلمانان مابقي را بھ . چیزي در میان آن نیافتند
غزلھاي كبیر، پس از مرگش، در میان مردم دھان بھ دھان گشت، و نانك، كھ از سیخھا  .سپردند خاك

ھاي وي الھام گرفت و فرقة نیرومندش را بنیاد گذارد؛ دیگران این بافندة بینوا را بھ  بود، از سروده
امروزه دو فرقة كوچك، كھ حسودانھ از یكدیگر جدایند، از اصول و تعالیم او . رسانیدندمقام الوھیت 

از این دو . ستایند كوشید مسلمانان و ھندوان را متحد كند، مي كنند و نام این شاعر را، كھ مي پیروي مي
  .فرقھ یكي ھندوست، و دیگري مسلمان
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 فصل بیست و یكم

  

  ھنر ھندي 

I  -  ھنرھاي كوچك  

 - چوبكاري - فلزكاري - سفالگري - بستگي آن با صنعت -یكتایي آن - عصر بزرگ ھنر ھندي
  بافي  پارچھ - جواھرسازي - عاجكاري

انسان، در برابر قدمت ھنر ھندي نیز، مانند كلیھ سیماھاي تمدن این خطھ، با خضوع و خشوع، 
دارو در این زمینھ سودمند نیست،  -ھاي موھنجو گرچھ ھمة ویرانھ. شود ميدستخوش بھت و حیرت 

، تندیسكھاي )ھاي سومري شبیھ مجسمھ(در میان آنھا تندیسھاي مردان ریشداري از جنس سنگ آھك 
ھایي خوش پرداخت دیده  ھا و زیورھایي از عقیق سرخ، و زرینھ سفالین زنان و جانوران، مھره

اند كھ بیننده،  ش برجستة گاوي است كھ آن را چنان با قدرت و پرتوان درآوردهبر یك مھر نق. شود مي
پیشرفتي نداشتھ، بلكھ فقط صورت یا ] در طي تاریخ[رسد كھ ھنر  تقریباً بیدرنگ، بھ این نتیجھ مي

  .قالب آن دیگرگون شده است

د، زیباییھاي خاص خود را از آن ھنگام تاكنون، ھند، از میان فراز و نشیبھاي تاریخ پنجھزار سالة خو
آنچھ از آثار ھنري ھند مانده، شكستھ و ناقص است، نھ از آن رو كھ . در صدھنر گوناگون آفریده است

گاه از آفرینش ھنري بازمانده باشد، بلكھ بھ این دلیل كھ بیشماري از شاھكارھاي معماري و  ھند گاه
نابود كرده است؛ از این گذشتھ، فقر ھم شكني مسلمانان  ھاي بت پیكرتراشي ھند را جنگ و خلسھ

در نظر اول، مشكل بتوان از این ھنر لذت . موجب آن شده است كھ از نگاھداري مابقي ھم غافل بمانند
كننده، و پیكرتراشیش نامتناسب بھ نظر  برد؛ موسیقیش عجیب، نقاشیش مبھم و نامفھوم، معماریش گیج

پذیر  ید در ھر گام بھ یاد داشتھ باشیم كھ ذوق ما محصول لغزشاما، در این سیر و تماشا، با. خواھد آمد
سنن و محیط محلي محدود خود ماست؛ و چنانچھ با معیارھا و ھدفھایي كھ براي زندگي ما طبیعي، و 

كنیم، مسلماً در حق خود  براي آنھا بیگانھ است دربارة متلھاي دیگر یا دربارة ھنرھایشان قضاوت مي
  .ایم وا داشتھانصافي ر و آنان بي

در ھند آن دوران، ھنوز ھنرمند از صنعتگر جدا نشده بود، تا ھنركاري تصنعي شود و كار، امري 
  دست،  از دست داد، ھركارگر چیره پلاسيشاق؛ در ھندي كھ حیات خود را در رزمگاه 

ظیر كارگر قرون وسطاي اروپا، صنعتگري بود كھ بھ محصول ذوق و مھارت خود صورتي و ن
ھا جاي كارھاي دستي را گرفتھ و صنعتگران بدل بھ  حتي امروزه ھم، كھ كارخانھ. بخشید جاني مي

اند و فلز  بینیم كھ نشستھ اند، در كارگاھھا و دكانھاي ھر شھر ھند، صنعتگراني را مي شده» دست«
كنند، یا عاج و  بافند و قلابدوزي مي كشند، شالھاي ظریف مي نشانند، طرح مي كوبند، گوھر مي مي

  .شناسیم ھرگز اینھمھ تنوع ھنر نداشتھ باشد شاید ھیچ یك از ملتھایي كھ مي. كنند چوب را قلمزني مي
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ات نكتة عجیب آن است كھ، در ھند، سفالگري از حد صنعت بھ مرحلة ھنر نرسیده است؛ مقرر
از این رو، ھندیان  است؛طبقاتي دربارة مصرف مجدد ظروف، محدودیتھاي زیادي در كار آورده 

زیاد، از ھاي شكننده و ناپایدار را، كھ آنھمھ با سرعت، و بھ مقدار  اي نداشتند كھ سفالینھ چندان انگیزه
ساختند،  اگر آن ظرف را از فلز گرانبھایي مي. آمد، بھ زیبایي بیارایند گر بیرون مي زیر دست كوزه

اي تانجور در مؤسسة ویكتوریا، در  نشست؛ گلدان نقره آنگاه صنعتگري، بیدریغ، بر آن بھ كار مي
از برنج، چراغ و كاسھ و دیگ و ظروف . ، گواه بر این مدعاستكندي طلاي تنبولدانمدرس، یا 

؛ و فلزي ساختند از روي، صندوق، لگن، و سیني مي) بیدري(ساختند؛ اغلب از آلیاژ سیاھي  دیگر مي
روي چوب نقوش . كردند اندود مي كشیدند، یا زراندود و سیم نشاندند یا بر آن مي را روي فلز دیگر مي

تراشیدند؛  از عاج ھمھ چیز، از خدایان گرفتھ تا طاس نرد، مي. كندند فراوان گیاھان و جانوران را مي
دان، روغندان، و عطردانھاي  نشاندند؛ و از آن سرمھ بر درھا یا بر چیزھاي چوبي دیگر عاج مي

آویختند  گوھر فراوان بود و، توانگر و درویش، آن را یا بھ عنوان زینت بر خود مي. ساختند ظریف مي
قفلي، مھره، آویز،  اندوختند؛ جیپور در میناكاري بر زمینة طلا سرآمد بود؛ قزن یاا ھمچون گنجي مي

آویزة . ریختند حیوان، یا طرح خدایان مي ریخت و با طرح گل، كارد، و شانھ را بھ اشكال خوش
بافي آنان ھرگز  ھنر پارچھ. برھمني، با آن گنجایش مختصر خود، گاه داراي پنجاه تصویر خدا بود

گاھي، با  .اند ستودهھمتا نداشت؛ از روزگار قیصر تا زمان ما، منسوجات ھند را در سراسر جھان 
اي، ھر رشتھ از تار و پود را، پیش از بستن بھ  شده محاسبات بسیار دقیق و پرزحمت از پیش حساب

گرفت، و  رفت، طرح پارچھ شكل مي كردند؛ ھمان طور كھ بافت پیش مي دستگاه بافندگي، رنگ مي
  از. در ھر طرف یكسان بود

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  فرسكویي در آجانتا

درز  نگار گرفتھ تا شالھاي بي خوش ھاي پیژامھھاي زربفت پیچیده، از  باف تا پارچھ ھاي خانھ پارچھ
شد، زیبایي و جلوة خاصي داشت كھ خلق آن فقط از ھنرمندان  اي كھ درھند بافتھ مي ، ھر جامھیركشم

  .باستان و ھنرمنداي فطري این عصر ساختھ است

II -  موسیقي  

  موسیقي و فلسفھ -مایھ - گام و فرم -موسیقیدانان - موسیقي و رقص -كنسرت در ھند

ھ بود وارد كنسرتي شود، در حدود دویست ھندو را یك جھانگرد امریكایي، كھ در مدرس اجازه یافت
ظاھراً، ھمھ برھمن؛ روي نیمكت یا فرش نشستھ؛ سراپا گوش و مجذوب جمع كوچكي از : دید

صداي آلات موسیقي نوازندگان چنان بلند بود كھ گویي براي این بھ وجود آمده بود . نوازندگان بودند
ھا براي این مسافر غریب، و در نظر گاه تنگ او، بھ ساز. كھ باید در ماه ھم صداي آن شنیده شود

ھاي گوناگون؛  طبلھایي بھ اشكال و اندازه: مثابھ محصولات باغي بود فراموش شده و از نظر افتاده
اغلب این اشیا را با استادي تمام ساختھ . فلوتھاي مزین و بوقھاي مارمانند؛ و چندین جور ساز زھي

یك طبل بھ نام مریدنگھ را بھ شكل چلیك كوچكي ساختھ، دو سر آن . ودبودند، و بعضي ھم گوھرآگین ب
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كردند تا زیرو بمي  ھاي چرمي كوچكي آن را سفت و شل مي را با پوست پوشانده بودند، كھ با تسمھ
صدا را تغییر دھند؛ بھ پوست یك سر طبل ذرات منگنز، برنج جوشانده، و عصارة تمبرھندي مالیده 

نواخت، گاھي با كف دست، گاھي با  طبال فقط با دست طبلھ مي. ة خاصي درآورندبودند تا از آن پرد
، یا عود، با چھارسیم یا زه )تنبوره(نوازندة دیگري طنبور . انگشتان، و گاھي ھم فقط با سرانگشت

. انداز بود ، از آن طنین)آھنگ(طویل داشت كھ دایماً آواي ممتدي، بھ مثابھ زمینة عمیق و آرام ملودي 
سازي دیگر، یعني وینا، آوایي حساس و رسا داشت؛ از طبلك چوبي پوست كشیدة یك سر این ساز، 

بود كھ بھ سر دیگر ساز، یعني بھ یك كدوي میان  سیمھایي روي یك صفحة فلزي باریكي كشیده شده 
ن پرده نوازنده، در حالي كھ انگشتان دست چپ را ماھرانھ از این پرده بھ آ. رسید ساز، مي تھي طنین

جھانگرد با . بخشید آورد و ملودي را قوت تأثیر مي داد، تارھا را با زخمھ بھ ارتعاش درمي حركت مي
  .فھمید داد، اما چیزي نمي فروتني و خشوع گوش مي

  سرودھاي ودایي، مانند ھمة اشعار . رسد تاریخ موسیقي ھند دست كم بھ سھ ھزار سال مي

. در شعایر كھن، شعر و ترانھ و موسیقي و رقص یك ھنر بود. شد ھندي، براي خواندن سروده مي
نماید؛ رقص غربي نیز در نظر ھندیان ھمین حال را  رقص ھندي بھ چشم غربیان ھرزه و شھواني مي

ان، دارد؛ ولي، در قسمت اعظم تاریخ ھند، رقص شكلي از عبادت دیني بود، براي تعظیم و تكریم خدای
  ھاي جدید بود كھ بیشماري از دیوه فقط در دوره. داد زیبایي را نشان مي) ریتم(كھ حركت و وزن 

در نظر ھندوان این رقصھا نمایش محض . آمدند تا دنیاپرستان را سرگرم كنند داسیھا از معابد در مي
ا، خود، خداي رقص شیو. رفت ھاي جھان بھ شمار مي تن نبود؛ از یك نظر، تجسمي از وزنھا و فرایند

   .بودبود، و رقص شیوا رمز ھمان حركت جھان 

برھمن شاید . موسیقیدانان، خوانندگان، و رقاصان، مانند ھمة ھنرمندان ھند، از طبقات پایین بودند
شاید ساز . ي بخواند، و آن را وینا، یا ساززھي دیگري، ھمراه كندداشت كھ در خلوت آواز خوش مي

آموخت، اما ھرگز این خیال در سرش نبود كھ، براي  زدن، یا خواندن، یا رقصیدن را بھ دیگران مي
تا چندي پیش، كنسرتھاي عمومي در ھند كمیاب بود؛ . دستمزد، دستي بھ ساز یا سازي بھ لب ببرد

كردند یا بھ نحوي  رت بود از آنچھ تودة مردم، بھ طیب خاطر، زمزمھ ميموسیقي غیردیني یا عبا
ھاي اشراف،  نواختند؛ یا، مثل موسیقي مجلسي اروپا، آن را در حلقة كوچكي، در خانھ ناھنجار ساز مي

خود اكبر شاه، كھ در موسیقي مھارت تام داشت، موسیقیدانان فراواني در دربار . كردند اجرا مي
؛ یكي از خوانندگانش، بھ نام تنسن، مشھور و ثروتمند شد، ولي در سي و خویش گردآورد

  در كار موسیقي كسي اھل تفنن نبود، بلكھ ھمھ. چھارسالگي، بر اثر افراط در میگساري، درگذشت
آموختند، و كودكان را تنبیھ  اي بودند؛ موسیقي را بھ عنوان یكي از كمالات اجتماعي نمي حرفھ
بایست خوب  كار مردم نھ آن بود كھ بدساز بزنند، بلكھ مي. شوند مثل بتھوون نمي كردند كھ چرا نمي

  . گوش بدھند

رود، و نیاز بھ تربیت طولاني گوش و جسم  گوش فرادادن بھ موسیقي، درھند، خودھنري بھ شمار مي
آن را براي غربیان، كلام موسیقي ھندي مفھومتر از كلام اپراھایي كھ لذت بردن از . و جان دارد

دانند، نیست؛ مواضیع موسیقي ھند، مثل ھر جاي دیگري، دربارة دو موضوع  وظیفة طیقاتي خود مي
عشق و مذھب است؛ اما در موسیقي ھندي كلام چندان ارجي ندارد، و آوازخوان اغلب ھجاھاي 

  ترین آثار موسیقي  و این كاري است كھ در پیشرفتھ - كند بیمعني را جایگزین كلمات مي

بھ گام . شود موسیقي آنھا در گامھایي لطیفتر و ظریفتر از موسیقي ما ساختھ مي. گیرد یز انجام ميما ن
افزایند، در نتیجھ گام آنھا مشتمل بر بیست و دو ربع پرده  مي» پردة كوچك«اي ما ده  دوازده پرده
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فتھ است؛ توان بھ نتھایي نوشت كھ از حروف سانسكریت تركیب یا موسیقي ھندي را مي. شود مي
از نسلي بھ نسل دیگر، و از استاد بھ » راه گوش«بلكھ از . خوانند نویسند و نھ مي معمولا آن را نھ مي

اي بھ  بلكھ بھ صورت پیوستھ و متصل از پرده. شود بھ خط حامل ھم از ھم جدا نمي. رسد شاگرد، مي
. كند منظم آمختھ است، نومید مي ھاي اي را كھ بھ تكیھ یا ضربھ رود؛ در نتیجھ، شنونده پردة دیگر مي

، و )آھنگ(موسیقي ھندي نھ آكوردي دارد، نھ با آرموني سروكاري؛ بلكھ فقط محدود است بھ ملودي 
تر از موسیقي اروپایي  تر و ابتدایي صداھا؛ در این معنا، این موسیقي بسیار ساده اي از تھ شاید با زمینھ

ملودیھا، ھم محدودند، ھم . تر از آن است زن، پیچیدهاما، از سوي دیگر، از لحاظ گام و و. است
توان  ھمھ باید بر مبناي یكي از سي و شش مقام یا لحن سنتي باشد، اما از ھمین تمھا مي: نامحدود

، مركب از پنج یا شش یا »ھا راگھ«ھر یك ازاین تمھا یا . پایان و گوناگوني پدید آورد واریاسیونھاي بي
ھر راگھ را بھ نام ھمان حالتي . گردد دایم بھ یكي از آنھا باز برمي  ھفت نت است، كھ نوازنده

، و »مستي«، »زیبایي شامگاه«، »بھار«، »دم سپیده«خواھند آن را القا كنند، مثلا  خوانند كھ مي مي
ھا قدرت  بنابریك افسانة ھندي، این راگھ. شود زمان معیني از روز یا سال مربوط مي مانند اینھا، و بھ

یا آھنگ » میگھ ملر راگھ«اند كھ یك رقاصة بنگالي، با خواندن  مرموزي دارند؛ از این رو گفتھ
ھا بھ آنھا خصلت  قدمت راگھ. است، بھ خشكسالي پایان داد »بارانپرلود قطرة «آور، كھ نوعي  باران

نوازد باید، مؤمنانھ، در آنھا بھ چشم فورمھایي نگاه كند كھ  مقدسي داده است؛ كسي كھ آنھا را مي
زخ پروایي آنھا را نواخت، ویشنو او را بھ دو ناردة نوازنده، چون از سر بي. ساختة خود شیواست

گریستند؛  فرستاد، و در آنجا مردان و زناني را نشانش دادند كھ بر دستھا و پاھاي شكستة خویش مي
پرواي خود، آنھا را از ریخت  ھا و راگینیھایي است كھ نارده، با نواختن بي ویشنو گفت اینھا راگھ

ویاي كمال والاتري در گویند نارده، چون این را دید، فروتنانھ، ج مي.انداختھ و پاره پاره كرده است
  . ھنر خویش شد

اش انتخاب كرده وفادار  اي كھ براي برنامھ نوازندة ھندي چندان مقید بھ این تعھد نیست كھ بھ راگھ
سازد،  قدر است كھ آھنگساز غربي، كھ سونات یا سمفوني مي بماند؛ و اگر ھم قیدي در كار باشد، ھمان

رود، در نزدیك شدن بھ  بھ ھر حال، آنچھ در این آزادي از دست مي. خود مقید باشد) اصلي(باید بھ تم 
موسیقیدان ھندي مثل فیلسوف ھندي است؛ با محدود آغاز . شود انسجام ساخت و انتظام شكل جبران مي

بندند تا، بھ یاري جویبار  ؛ برتم خود چندان پیرایھ مي»فرستد روانش را بھ نامحدود مي«كند و  مي
وار، نوعي  اي یوگة موسیقي نھآور نتھا، گو مواجي از وزن و بازگشت، و حتي یكنواختي خواب

  فراموشي اراده و فردیت، فراموشي ماده، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



    

  نقاشي مغولي از دربار اكبر شاه، در اكبرآباد، موزة ھنرھاي زیباي بستن

اي بسیار ژرف، با موجودي  كند و، با آمیزه زمان، و مكان پدید آید؛ در این حال ، روح عروج مي
ھاي كوشنده و تغییرات و مرگھا لبخند  لي و نافذ، كھ بر ھمة ارادهعمیق، عظیم، و آرام، با حقیقتي از

  .یابد زند، اتصال و پیوندي مرموز مي مي

ایم،  تا زماني كھ ما آرامش، ثبات، تسلیم، و سكون را بھ جاي تلاش، پیشرفت، تمنا، و حركت برنگزیده
دھد كھ  این مقام زماني دست مي .گاه بھ موسیقي ھندي توجھي نكنیم و ھرگز آن را در نیابیم شاید ھیچ

رسد كھ از ھستي،  اما، در این حال باز نوبت بھ آسیا مي. اروپا دوباره خادم، و آسیا دوباره مخدوم شود
  .ثبات، تسلیم و سكون خستھ شود

III –  نقاشي  

  پردازان نظریھ -نقاشان - مكتب مغولي - مینیاتورھاي راجپوت - فرسكوھاي آجانتا - ماقبل تاریخ

نامند كھ جھان را با معیارھاي دیار خویش بسنجد و ھرچھ را براي او نامأنوس  اندیش مي كسي را كوتھ
كھ خود ذوقي و  -گویند روزي یكي از نقاشیھاي اروپایي را بھ جھانگیرشاه مي. است بربري بداند
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رنگ و «نشان دادند، و او با مختصر سخني آن را رد كرد؛ چون آن تابلو  - دستي در ھنر داشت
دانستن این نكتھ جالب است كھ حتي یك امپراطور ھم  » .آمد او را از آن خوش نمي«بود، و » روغني

اندیش باشد، و براي جھانگیر لذت بردن از نقاشي رنگ و روغني اروپایي ھمان قدر  ممكن است كوتھ
  .سخت بود كھ ادراك مینیاتورھاي ھندي براي ما

و شكار كركدن غارھاي ماقبل تاریخ سینگانپور و  - سرخ است كھ بھ رنگ - از روي نقوش حیوانات
ھاي عصر  در میان مانده. رسد شود كھ تاریخ نقاشي ھندي بھ چندھزار سال مي ، روشن ميمیرزاپور

در تاریخ ھنر ھند . اي سودة آمادة كار، فراوان استنوسنگي ھند، كاردكھاي نقاشي، با رنگھ
گسیختگیھاي بزرگي وجود دارد، چون اكثر آثار كھن را تأثیرات آب و ھوا از میان برده است؛ و 

مسلمان، از سلطان محمود گرفتھ تا اورنگ زیب، نابود » شكنان بت«مقداري از آثار باقیمانده را ھم 
آمده است كھ كاخ پسیندي ) م ق300حدود ) (یا سھ سبد(» پیتكھ ینیھو«] مجموعة بودایي[در . اند كرده

بناھایي را كھ بھ داشتن نقاشیھاي عالي    [زایران چیني] چوانگ  ھین و یوان- تالارھاي نقاشي دارد؛ فا
یكي از كھنترین فرسكوھاي تبت . كنند؛ اما نشاني از این بناھا بھ جا نمانده است دیواري وصف مي

پنداشت كھ در   دھد كھ مشغول ترسیم صورتي از بوداست؛ ھمین نقاشي مسلم مي ان مينقاشي را نش
  .روزگار بودا نقاشي ھنري بود پاگرفتھ

حدود (كھنترین نقاشي ھندي، كھ بشود تاریخي براي آن پذیرفت، یك دستھ از فرسكوھاي بودایي 
از آن بھ بعد، ھنر . پیدا شداست كھ بر دیوارھاي غاري در سیرگویھ، در ایالات مركزي، ) م ق100

  یعني نقاشي روي دیواري كھ تازه بر آن گچ كشیده باشند و ھنوز خشك نشده  - نقاشي فرسكو

، و جوتورسید كھ حتي ، بھ كمالي آجانتاگام بھ گام پیشرفت كرد تا، بر دیوارھاي غارھاي  - باشد
این معابد را در ادوار مختلف، از قرن اول میلادي . ھم ھرگز بھ پاي آن نرسیدند[ داوینچي]لئوناردو 

، پس از زوال آیین بودا، قرنھا از این غارھا. اند تا قرن ھفتم میلادي، در جبھة سنگي دامنة كوھي كنده
چشم تاریخ و یاد مردمان رفتھ بود؛ پیرامون آنھا جنگل روییده و آنھا را تقریباً دفن كرده بود؛ لانة 

خفاش و مار و جانوران دیگر بود، و نیز آشیان ھزارگونھ پرنده و حشره، كھ با فضلة خود نقاشیھا را 
ھا رسید، و از یافتن آن فرسكوھا، كھ  پاییھا بھ این ویرانھپاي ارو 1819در سال . كثیف كرده بودند

  .اكنون در میان شاھكارھاي ھنرجھان جاي دارند، درشگفت شدند

 16مثلا غار شمارة . اند اند كھ بسیاري از آنھا را در دل كوھھا كنده این معابد را از آن رو غار خوانده
دارد؛ در طول تالار اصلي، شانزده حجرة  مي از ھر طرف بیست متر است، و بیست ستون آن را نگاه

ھمة دیوارھا . رھباني ھست، جلو آن را ایواني مروق آراستھ، و در پشت آن محرابي است پنھان
چون این نقوش . شانزده معبد از بیست و نھ معبد نقاشي داشت 1879در سال . پوشیده از فرسكوست

ا از این شانزده معبد از میان رفت، و آنھایي كھ ، نقوش ده ت1910در معرض ھوا قرار گرفت، تا سال 
روزگاري . در شش معبد دیگر مانده بود، با كوششھاي نابجایي كھ در احیاي آنھا شد، ناقص گردید

درخشید، اما امروزه، جز سطوحي  یكي از این نقاشیھا از رنگھاي سرخ، سبز، آبي، و ارغواني مي
برخي از این نقاشیھا، كھ گذشت زمان و . نمانده است كمرنگ یا سیاه، چیزي از آن رنگھا برجاي

ھاي بودایي را با علاقھ و ایمان  توانیم افسانھ ناداني ابناي بشر آنھا را تیره كرده، از لحاظ ما كھ نمي
نماید؛ نقاشیھاي دیگري ھم، كھ روزگاري استادانھ و ظریف بودند،  بودایي بخوانیم، خشن و عجیب مي

  .اني است كھ نامشان دیري پیش از آثارشان از میان رفتھ استتجلي استادي صنعتگر

در اینجا، بر دیواري، تصویري . ھنوز از نظر شاھكار غني است 1بھ رغم این تاراجھا، غار شمارة 
باید بھ نیروانھ برسد، اما بھ اختیار خود  ستوه؛ او راھبي بودایي است كھ مي است، احتمالا از یك بودي
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اندوھي كھ بر اثر معرفت بھ . پذیرد تا در جھان بماند و یار انسانھا شود ر را ميتولدھاي مجدد مكر
شود كھ  گاه تاكنون بھ این خوبي تصویر نشده بود؛ بیننده با دیدن اثر متحیر مي دھد، ھیچ آدمي دست مي

 .استده از سر مسیح كشی[ داوینچي]آیا آن اثر ظریفتر و عمیقتر است یا تابلو نظیر آن، كھ لئوناردو 
بر دیوار دیگر ھمان معبد، طرحي از شیوا و ھمسرش پاروتي ھست كھ گوھرھایي بھ خویش 

نزدیك آن، نقش چھار آھوست، كھ از مھر بودایي بھ جانوران سرشار است؛ بر سقف، . اند آویختھ
روي یكي . ز گلھا و پرندگان ھست كھ چنان بھ ظرافت كشیده شده كھ گویي ھنوز جان دارندطرحي ا

، تصویر زیبایي از ویشنوي خدا و ملازمانش ھست كھ از آسمان فرود 17از دیوارھاي غار شمارة 
وار بر دی. اكنون نیمي از آن از میان رفتھ است. اي از زندگاني بودا شركت جویند آیند تا در واقعھ مي

نقشھاي بسیاري » شاھكارھا«با این . ھاي اوست دیگري، طرح زندة صورت یك شاھدخت و ندیمھ
  آمیختھ است كھ ظاھراً اثر نگارندگان خامھ سستي است، و جواني و ترك خان و مان و 

  .كند اغواي بودا را توصیف مي] كوشش ماره در[

این آثار قضاوت كرد؛ و بیشك كلیدھایي براي توان نسبت بھ اصل  اما از آنچھ اكنون بھ جا مانده نمي
توانند  با اینھمھ، غربیان حتي مي. ادراك آنھا وجود دارد كھ ھنوز بر جانھاي بیگانھ آشكار نشده است

 -اصالت موضوع، میدان عظمت ووسعت طرح، وحدت تركیب، وضوح، سادگي، روشني خطوط، و
. دست را، كھ مایة ھلاك ھمة نقاشان است، بستایندانگیز كار  تمامیت شگفت - علاوه بر جزئیات فراوان

كردند، بر این  ھا عبادت مي باید در نظر مجسم كرد كھ این روحانیون ھنرمند، كھ در این حجره
آفریدند، حال آنكھ، در ھمان موقع، اروپا در تاریكي  دیوارھا و سقفھا، با شوق و ذوقي زاھدانھ نقش مي

اینجا، در آجانتا، عشق دیني و ایمان مذھبي معماري، پیكرتراشي، و . آغاز قرون وسطي فرو رفتھ بود
  .نقاشي را در وحدتي مبارك مجتمع ساختھ و یكي از یادبودھاي عالي ھنر ھندي را پدید آورده است

دستي خود را در  وقتي كھ ھونھا یا مسلمانان معابد آنان را بستھ یا ویران كردند، ھندیان چیره
در میان راجپوتھا، مكتبي از نقاشان پیدا شد كھ، در . ل كوچكتر محدود كردندپردازي بھ اشكا نقش

، و كارھاي قھرماني سران »رامایانا«و » مھابھاراتا«مینیاتورھاي ظریف خود، ماجراھایي از 
راجپوتانھ را نقش كردند؛ اغلب این آثار صرفاً عبارتند از خطوط كلي، لكن طرحھا ھمھ جاندار و 

ھاي  نمونة جذاب این سبك در موزة ھنرھاي زیباي بستن موجود است، كھ یكي از راگھیك . كامل است
نمونة دیگري . دھد موسیقي را در ھیئت زنان زیبا، و یك برج عظیم، و یك آسمان ابري را نشان مي

در . دھد را نشان مي» گووینده -گیتا«در موسسة ھنر دیترویت ھست كھ با ظرافت بیھمتایي مجلسي از 
اند؛ نقاش آنھا را از روي  نقاشیھا، و سایر نقاشیھاي ھندي، انسان را بندرت از روي مدل كشیده این

ھنرمند معمولا با رنگ لعابي درخشاني بر سطح كاغذ نقاشي . كند تخیل و حافظة خود ترسیم مي
راسوي  برد، كھ آن را از ظریفترین موھاي سنجاب، شتر، بز یا موھاي ظریفي بھ كار مي كرد؛ قلم مي

یافت كھ حتي چشم ناآزمودة  ونگارھا با چنان آراستگیي پرداخت مي ساختند؛ خطوط و نقش ھندي مي
  .برد ميبیگانھ ھم از آن لذت 

نوع دیگري از . ره، صورت گرفتھ بودشبیھ ھمین كار در بخشھاي دیگر ھند، خصوصاً در ایالت كانگ
این سبك، كھ از خوشنویسي . در عھد سلسلة تیموریان ھند در دھلي رواج یافت »ژانر«ھمین نقاشي 

وعي صورتگري اشرافي درآمد فارسي و ھنر تذھیب و مصور كردن نسخ خطي پیدا شد، بھ صورت ن
نقاشان . كھ، بھ لحاظ آراستگي و انحصاري خود، بھ مثابھ موسیقي مجلسیي شد كھ در دربار شكوفا بود

سلسلة تیموریان ھند، مانند نقاشان مكتب راجپوت، ھمة كوشش خود را در راه ظرافت خطوط بھ كار 
از رنگ استفاده . یك تار مو ساختھ شده بودكردند كھ فقط از   بردند؛ و گاھي از قلمي استفاده مي مي
شد،  رفت؛ بندرت فكرشان معطوف بھ دین یا اساطیر مي شد، و رمز و پوشیدگي كمتر بھ كار مي مي
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كردند، و در واقعگرایي ھیچ گاه شرط و مقتضیات احتیاط  بلكھ بیشتر خود را محدود بھ كرة خاك مي
اي بود كھ منصب و خوي درباري  ردان و زنان زندهموضوع نقاشیھا م. داشتند را از نظر دور نمي

  مقام، یكي پس از دیگري، براي  داشتند، نھ آنكھ بھ فروتني شھره باشند؛ این افراد عالي

    

  میلادي، انستیتوي ھنري مینیاپولیس 17شیواي رقصنده، جنوب ھند، قرن 
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  بوداي آنوراد ھاپورا، سیلان

ھاي آن شاه ھنردوست، یعني جھانگیر،  نشستند، تا نقشخانھ مند ميھایشان، در برابر ھنر ترسیم چھره
اكبر اولین فرد آن . از تصاویر ھمة فرمانفرمایان یا درباریان مھم، از عھد اكبر تا آن روز، پرشد

سلسلھ بود كھ نقاشي را ترغیب كرد؛ اگر قول ابوالفضل علامي را باور كنیم، در پایان سلطنت اكبر 
حمایت ھوشمندانة جھانگیر موجب . تاد و ھزار نقاش متفنن در دھلي مقام داشتندشاه، صد مصور اس

ھاي طبیعي  تكامل این ھنر شد، و دامنة آن را از صورتسازي بھ ترسیم مجلس شكار و سایر زمینھ
یك مینیاتور خود امپراطور را  .دادگسترش  -كھ ھمچنان در تصویر چیرگي داشت - براي پیكر آدمھا

دھد كھ بر پشت فیل ھمایوني جھیده است و دارد بھ گوشت شاھانھ نزدیك  در چنگال شیري نشان مي
در عھد شاه جھان، این . ملازم شاه ھم، براي حفظ جان، فرار را بر قرار ترجیح داده است - شود مي

د؛ نظیر این امر در مورد نقاشیھاي چاپي ھنر بھ اوج خود رسید و كم كم رو بھ سراشیب انحطاط افتا
ژاپني روي داد كھ وسعت رواج آن در میان مردم از یك سو بر علاقمندان آن افزود، و از سوي دیگر 

زیب، با بازگشت بھ حكم دقیق شرع اسلام، كھ ھمان حرمت  اورنگ. از ذوق سلیم در آن ھنر كاست
  .سازي باشد، زوال این ھنر را تكمیل كرد شبیھ

صوران ھندي، از رھگذر بخششھاي ھوشمندانة شاھان سلسلة تیموریان ھند در دھلي، از چنان م
صنف مصوران، كھ خود را از دورة . رفاھي برخوردار بودند كھ قرنھا پیش از آن نظیري نداشت
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بودایي سرپا نگاه داشتھ بود، جواني از سرگرفت، و برخي از اعضایش از آن پردة گمنامیي كھ 
از آن ھفده . ھندو از ارزش فرد، بر سراسر آثار ھنري كشیده بود بھ درآمدند زمانھ، و غفلتفراموشي 

محبوبترین ھمة مصوران دربار . مصوري كھ در عھد اكبر سرآمد اقران بودند، سیزده تن ھندو بودند
منزلت  كش بود، این نكتھ از این مغول بزرگ، دسونت بود، و، با آنكھ تبار پستي داشت و پدرش پالكي

رود و ھر سطحي كھ بھ  جوان عجیبي بود، و اصرار داشت ھر جا كھ مي. او در نظر سلطان نكاست
اكبر بھ نبوغ او پي برد، و بھ استاد مصورانش دستور داد كھ او . رسد بر آن نقشي بپردازد دستش مي

اش بھ ھمھ جا  هسرانجام، این پسر بزرگترین استاد زمانة خویش شد؛ اما، چون آواز. را تعلیم دھد
  . رسید، با زخم خنجري خویشتن را كشت

شوند كھ راه انجام كار را، بھ  زنند، معمولا مرداني دیگر پیدا مي ھرجا مرداني دست بھ كاري مي
نھادند،  ھندیان، گرچھ در عرصة فلسفھ بھ منطق ارجي نمي. صورتي بھتر، براي آنان توضیح دھند

بودند تا روش ظریف ھمة ھنرھا را در قالب دقیقترین و معقولترین منطق را دوست داشتند و بر آن 
مانند آنچھ  -»اندام نقاشي ھندي شش«یا » سندنگھ«از این رو، در آغاز عصر مسیحي، . قواعد بریزند

  بعداً،

: را وضع كردند، كھ شش قاعدة عالي ھنر تصویري است -شدو شاید بھ تقلید از ھند، در چین ابداع 
در ) 4(تجسم احساسات روي فرمھا؛ ) 3(ادراك، سنجش و ساخت درست؛ ) 2(شناخت نمودھا؛ ) 1(

بعدھا یك . مو و رنگھا كاربرد ھنري قلم) 6(شباھت؛ و ) 5(كار آوردن زیبایي، یا تجسم ھنري؛ 
شاستره پدید آمد كھ در آن قواعد و سنن ھر ھنري  - اسي دقیقي بھ نام شیلپھمجموعة قواعد جمالشن

از پرستش خداوند، مسرور «اند كھ ھنرمند باید داناي وداھا باشد؛  گفتھ. براي ھمیشھ تنظیم شده بود
شود؛ بھ ھمسرش وفادار باشد؛ از زنان نامحرم دوري جوید؛ و، با تقوا و پرھیزگاري، از خرمن علوم 

  » .ھا گیرد ون بھرهگوناگ

در فھم ھنر نقاشي شرقي نكاتي ھست كھ، اگر آنھا را مورد توجھ قرار دھیم، كار ما را تسھیل 
پرداز احساسھا باشد نھ اشیا، آنھا را تصویر  كوشد نقش نخست آنكھ نقاشي شرق مي: خواھدكرد

گ؛ سوم آنكھ ھدف ان خلق كند؛ دیگر آنكھ این ھنر بھ خط متكي است نھ بھ رن كند، بلكھ القا مي نمي
یا » جان«عاطفة مذھبي و جمالپرستي است، نھ تجدید آفرینش واقعیت؛ چھارم آنكھ بیشتر دلبستھ 

با اینمھمھ، ھرچھ كوشش كنیم، مشكل بتوان آن . انسانھا و اشیا است، نھ دلبستة شكل مادي آنھا» روح«
برخي از ھندیان این . ي ھندي پیدا كردتوسعة فني یا وسعت و عمق معناي ھنر نقاشي چین را در نقاش

اي نبود كھ  نقاشي ھنري بود بسیار سھل و آسان، و ھدیھ: دھند نكتھ را با خیالبافي چنین توضیح مي
دشوار بھ دست آید تا در خور تقدیم بھ خدایان باشد، از این رو زوال یافت، شاید تصاویر، كھ اشیایي 

اش ارضا  ي را براي تجسم پایدار و ماندگار خداي برگزیدهناتوان و ناپایدار است، شور و شوق ھند
رفتھ رفتھ، كھ آیین بودا با پیكرتراشي ھمساز شد، و معابد برھمني افزایش یافت و در ھمھ . كرد نمي

  .جا برپا شد، نقاشي جاي خود را بھ پیكرتراشي داد و سنگ ماندگار جاي رنگ و خط را گرفت

IV – سازي مجسمھ  

  ارزیابي -»مستعمراتي« -عصرگوپتھ - گندھاره -بودایي - اولیھ

سازي ھندي نشاني  توان از تاریخ مجسمھ دارو تا عصر آشوكا، نمي- ھاي كوچك موھنجو از مجسمھ
توان چنین گفت كھ این شكاف در آگاھي ما از این ھنر پدید آمده است، نھ در  یافت، اما بھ حدس، مي
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سازي، از  ات آریاییان دچار تھیدستي شده بود، براي مجسمھشاید ھند، كھ چندي با تھاجم. خود این ھنر
. سنگ بھ چوب روي آورده؛ یا شاید آریاییھا بیش از آن بھ جنگ توجھ داشتند كھ بھ فكر ھنر باشند

ھا چنان  ھاي سنگي كھ در ھند مانده از زمان آشوكاست؛ ولي در ساختن این مجسمھ كھنترین پیكره
گذارد كھ این ھنر، از قرنھا پیش از  ر رفتھ كھ جاي ھیچ تردید باقي نمياستادي، مھارت و كمال بھ كا

ھاي وابستھ بھ مسائل  پرستي و مجسمھ آیین بودا، چون از بت. آن، در حال رشد و تكامل بوده است
نقاشیھاي «بودا : سازي موانع مشخصي گذاشتھ بود غیردیني بیزار بود، بر سر راه نقاشي و مجسمھ

  منع » شد، ر ھیئت پیكرھاي مردان و زنان كشیده ميخیالي را، كھ د

    

  

  چھره یا تریمورتي، در الفنتا شیواي سھ
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  ستون آشوكا با سرستون پیكر شیر، موزة سارنات بنارس

در اثر این منع، كھ تقریباً شباھت بھ تحریم موسي داشت، بھ ھنر تصویري و تجسمي ھند نیز، . كرد
ھر چھ آیین بودا از سختگیریھاي خود . مانند ھنر یھودیھ و ھنر در عالم اسلامي، لطماتي وارد شد

ن ھم بتدریج آورد، پیرایشگري آ كاست و بیش از پیش بھ گرایش دراویدي بھ نماد و اسطوره رو مي مي
ي »ھا نرده«دوباره در نقش برجستة سنگي ) م ق200در حدود (كاري  وقتي كھ ھنر كنده. شد نرمتر مي
ھا یا گورابھاي بودایي در بوده گایا و بارھوت پیدا شد، بیشتر جزئي از یك طرح »ستوپا«پیرامون 

ھمچنان جزئي از معماري  سازي ھندي، تا پایان تاریخ خود، معماري بود تا یك ھنر مستقل؛ و مجسمھ
این ھنر نقش برجستھ،  .دادندبوده است، و نقش برجستھ را بھ تراشیدن مجسمة كامل و و تمام ترجیح 

یكي از . وة كمال رسیددر معابد جین در متورا، و بقاع بودایي در امراوتي و آجانتا، بھ ذر
  » .انگیزترین و ظریفترین گل حجاري ھندي است شادي«گوید نردة امراوتي  صاحبنظران دانا مي

در این میان، در ایالت گندھاره، در شمال غرب ھند، بھ حمایت شاھان كوشاني، نوع دیگري از 
باختر، [الا از باكتریاي احتم -این سلسلة اسرارآمیز، كھ ناگھان از شمال. سازي تكامل یافت مجسمھ

آیین بودایي مھایانھ، كھ . آمده بود، گرایشي بھ تقلید از فرمھاي یوناني را با خود آورد -یوناني شده] بلخ
شوراي كنیشكھ را در چنگ خود داشت، حرمت پیكرتراشي را زیرپا گذاشت، و بدین گونھ راه را باز 

شده بھ خود  وناني، مدتي چھرة صاف یونانيسازي در ھند، تحت سرپرستي استادان ی مجسمھ. كرد
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امت خدایان و پارسایان ھندي برق. گشت اولمپمانند شد، و مشتاق كوه  آپولونگرفت؛ بودا بھ 
شاد  سیلنوسھايھاي پارسا و متورع ھمنشین  ستوه ھایي بھ سبك آثار فیدیاس آویختھ شد، و بودي جامھ

انگیز مكتب  ھاي ھراس ردانش با نمونھاي از استاد و شاگ تجسمات ابتدایي و تقریباً زنانھ. مست شدند
ھا و  واقعپردازي یوناني پیوند خورد، از آن جملھ است مجسمة بوداي گرسنگي كشیدة لاھور، كھ دنده

 -این ھنر یوناني. اي زنانھ، با گیسواني آراستھ و ریشي مردانھ، نمایان است ھاي آن زیر چھره پي
ق او و زایران بعدي، بھ چین، كره، و ژاپن راه یافت؛ چوانگ مؤثر افتاد و، از طری بودایي در یوان

ھنگامي كھ مكتب گندھاره، پس . سازي خود ھند تأثیر كمتري داشت ولي بر فرمھا و روشھاي مجسمھ
از چند قرن فعالیت شكوفنده، از میان رفت، ھنر ھند تحت نظر فرمانروایان ھندو از نو زنده شد، و بھ 

ومي بارھوت، امراوتي، و متورا بھ جا گذاشتھ بودند، و بھ میان پردة سنتي روي آورد كھ ھنرمندان ب
  .یوناني گندھاره كمتر توجھ داشت

آیین  در این موقع. سازي ھند ھم، تقریباً مثل چیزھاي دیگر، در دورة سلسلة گوپتھ رونق گرفت مجسمھ
نیرو گرفتھ بود،  سازي را از یاد برده بود؛ و آیین برھمني، كھ دوباره بودا دشمني با مجسمھ

  در موزة متورا یك مجسمة تمام سنگي . كرد نمادپردازي و آرایش ھنري مذھب را تشویق مي
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  دروازة شمالي ستوپاي سانچي

    

  

  سردر وھارة ناسیك
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  ، آجانتا19غار شمارة 

عالي از بودا ھست، با دیدگاني فكور و عمیق، لباني شھواني، قالبي بسیار ظریف، و پاھایي زشت بھ 
موزة سارنات بوداي سنگي دیگري دارد، در وضعیت نشستھ، كھ مقدر بود بر ھنر . شیوة كوبیسم

در حد  سازي بودایي چیرگي یابد؛ در این مجسمھ اثر تفكر آرام و مھرباني پرھیزكارانة بودا مجسمھ
آوري  در كراچي ھم یك مجسمة برنزي كوچك از برھما ھست كھ بھ طور شرم. كمال نمایانده شده است

  . شبیھ بھ ولتر است

سازي در ھمھ جا شاھكارھایي پدید آورد، چون در  در ھزارة پیش از آمدن مسلمانان، ھنر مجسمھ
مجسمة زیباي ویشنو در : گرفت خدمت معماري و دین بود، ھم محدود بود و ھم از آنھا الھام مي

كھ عموماً تریمورتي خوانده (؛ شیواي سھ چھرة عظیم یاني پدمھ سلطانپور؛ مجسمة خوشتراش
سنگي كمابیش بھ سبك اند؛ مجسمة  اي است كھ در غارھاي الفنتا كنده ، و آن نقش برجستھ)شود مي

نتھ «پراكسیتلس، كھ در نوكس، بھ عنوان الاھة روكمیني، مورد پرستش بود؛ شیواي رقصندة زیبا، یا 
اند؛ آھوي  ور ریختھ، كھ ھنرمندان صنعتگر دورة سلسلة چولھ مجسمة مفرغي او را در تانج»راجھ

سازي در  اینھا شواھد گسترش ھنر مجسمھ –اندام پیروز  سنگي زیباي ماملھ پورم، و شیواي خوش
  .ایالات مختلف ھند است
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ھا و روشھا از مرزھاي ھند مطلق گذشت و، از تركستان و كامبوج تا جاوه و سیلان،  ھمان انگیزه
ظاھراً  -سرسنگي: ھایي خواھد یافت مناطق نمونھپژوھنده در سراسر این . شاھكارھایي پدید آورد

كھ ھیئت علمي سر اورل ستاین از شنھاي ختن بیرون آورده است؛ سر بودا از سیام  - سرپسري
است؛ مفرغھاي باشكوه جاوه؛ سر شیوا از زیباي كامبوجي، كھ بھ سبك مصري  ھرة - ؛ ھري]تایلند[

، كھ اكنون د رموزة لیدن است؛ )»پرجنیا پارمیتا«(پرامبنم، بھ سبك گندھاره؛ پیكر بسیار زیباي زنانھ 
خدایي كھ «(ستوة كامل در گلیپتوتك كپنھاگ؛ بوداي آرام و نیرومند، و اولو كیتشورة خوشتراش  بودي

اي بوروبودور است؛ یا بوداي  ، كھ ھر دو از معبد عظیم جاوه)»دنگر با شفقت بھ ھمة انسانھا فرو مي
آور،  این فھرست ملال. آنورادھاپورا در سیلان» سنگ ماه«جسیم ابتدایي، و پلة درگاه زیبایي از جنس 

كھ قطعاً طي قرنھا خون بسیاري مردمان بھ بھاي آن ریختھ شده است، شاید اندكي از تأثیر نبوغ ھندي 
  .ت فرھنگي آن نشان دھدرا در مستمرا

ھا براي بیننده دشوار است؛ فقط آن كساني كھ ضمیري صاف  در نظر اول، دوست داشتن این مجسمھ
ما باید ھندي یا . توانند، بھ ھنگام سفر، محیط مأنوس خود را پشت سرجا بگذارند و عمیق دارند مي

رمز : تا بتوانیم نكات زیر را بفھمیم اند باشیم شارمند آن كشورھایي كھ رھبري فرھنگي ھند را پذیرفتھ
ھا؛ وظایف پیچیده؛ و نیروھاي مافوق انسانیي كھ این دستھا و پاھاي چندگانھ بھ آن اشارت  این مجسمھ

  دارند؛ واقعپردازي ھراس انگیز این صورتھاي خیالي كھ ترجمان تصور 

    

  

  ، آجانتا26نماي داخلي تالار، غار شمارة 
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  عبد تیجھپالھ، در كوه آبوقسمت داخلي گنبد م
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  معبد ویملھ، در كوه آبو

. ھندیان دربارة نیروھاي مافوق طبیعیي است كھ بھ طور نامعقولي خلاق و بارآور و ویرانگرند
بینیم در روستاھاي ھند ھمھ لاغرند، و در پیكرتراشي ھندي ھمھ فربھ، دچار حیرت  ھنگامي كھ مي

ھاي خدایان است، كھ نخستین ثمرات زمین بھرة  كھ اینھا غالباً مجسمھشویم؛ اما نباید از یاد ببریم  مي
كردند بھ عدم اطلاع خود از این  ھاي خود را رنگ مي از این حقیقت كھ ھندیان مجسمھ. شد آنان مي

كردند، و اندكي از آن اصالت كھن خدایان فیدیاسي  بریم كھ یونانیان ھم ھمین كار را مي واقعیت پي مي
از كمبود نسبي پیكر زنان در تالار . شویم پاك شدن تصادفي رنگ آنھاست؛ و ناراحت ميھم مدیون 

یابیم كھ زن در انقیاد مرد بوده است، تأسف  ھنر ھندي ناخشنودیم؛ و، چون از این رھگذر درمي
افتیم كھ آیین پرستش پیكرعریان زن بنیاد لاینفك ھنر تجسمي  خوریم؛ و ھرگز بھ این اندیشھ نمي مي

یست، و بھ این نكتھ توجھ نداریم كھ شاید كمال زیبایي زنان بیشتر در حالت مادري باشد تا در ن
بریم كھ پیكرتراش بیشتر خواست  یا از یاد مي .آفرودیتھبیشتر در دمتر است تا در  -وضعیت جواني

كنیم كھ در ھند ھر ھنري  روحانیان را تراشیده است تا آرزوي خود را؛ و این نكتھ را ھم فراموش مي
گیریم كھ  ھایي را جدي مي یا مجسمھ. بیشتر بھ دین تعلق داشت تا بھ خود ھنر، و ھنر خادم الاھیات بود

شند كھ ارواح خبیث را ساز از تراشیدن آنھا این بوده كھ كاریكاتور، دلقك، یا دیوي با  نیت مجسمھ
بترسانند و دور كنند؛ اما اگر ما با وحشت از آنھا رو بگردانیم، فقط تحقق ھدف آنھا را تصدیق 

  .ایم كرده
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سازي در ھند ھرگز كاملا بھ كمال ظرافت ادبیات، علو معماري، یا عمق فلسفة آن  با اینھمھ، مجسمھ
البتھ . ین مذاھب ھند در آن منعكس شده استنرسید؛ و بیشتر طبیعت مغشوش و بینش سردرگم و نامع

ھاي  سازي چین و ژاپن برتر بود، اما ھرگز ھمسنگ كمال خاموش و بیجنبش مجسمھ از ھنر مجسمھ
براي فھم مدعیان . ھاي مرمرین یوناني نشده است انگیز مجسمھ مصري، یا زیبایي سرزنده و وسوسھ

. اعتمادبخش قرون وسطي را در دلھایمان تازه كنیمسازان ھند، باید آن پرھیزكاري صمیمانھ و  مجسمھ
سازي ھند، مثل نقاشیش، زیاده از حد توقع داریم؛ ما دربارة این ھنرھا  راستي را كھ ما از مجسمھ

اند، حال  طوري قضاوت مي كنیم كھ گویي در ھند ھم، مثل فصول كتاب حاضر، ھنرھاي مستقلي بوده
ررسي كنیم، مصنوعاً بھ عناوین و ھنجارھاي سنتي خودمان از آنكھ در حقیقت آنھا را، براي آنكھ ب

بینند، یعني آنھا را  طور ببینیم كھ ھندیان مي توانستیم آنھا را ھمان اگر ما ھم مي. ایم یكدیگر جدا كرده
ھمچون اجزایي از كل معماري بیرقیب ھند در نظر آوریم، آنگاه در راه فھم ھنر ھندي اندك اندك گام 

  .دخواھیم نھا

  

  غارھاي الفنتا، نزدیك بمبئي

V -  معماري  

  معماري ھندي .1

معابد  -سبك جنوبي -ویران شدن آنھا - شاھكارھاي شمال - جیني - بودایي - آشوكایي - قبل از آشوكا
  معابد ساختماني  - )یكپارچھ(تكسنگي 
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موجود دارو  -ھاي آجري موھنجو خرابھ. از معماري ھندي پیش از آشوكا چیزي بھ جا نمانده است
است، اما گویا بناھاي ھند عصر ودایي و بودایي از چوپ بود، و احتمالا آشوكا اولین كسي بود كھ از 

در آثار ادبي، از ساختمانھاي ھفت طبقھ و كوشكھاي با شكوه . سنگ براي مقاصد معماري استفاده كرد
گوپتھ را چنان  چندره مگاستنس كوشكھاي شاھي. رود، اما نشاني از آنھا بھ جا نمانده است سخن مي

كند كھ از ھر اثر باستاني ایران، غیر از تخت جمشید، برتر است، و ظاھراً آن كوشكھا را  وصف مي
این تأثیر ایراني تا زمان آشوكا پایدار ماند؛ و این . ھاي بناھاي ایراني طرح كرده بودند از روي نمونھ

شود؛  تخت جمشید است، روشن مي» تونتالار صد س«نكتھ در طرح اصلي كاخ او، كھ متناظر با 
ھمچنین ستون زیباي آشوكا در لوریا، كھ سرستون آن پیكر شیر است، مؤید این تأثیر بھ شمار 

  .رود مي

پس از گرویدن آشوكا بھ آیین بودا، معماري ھندي كم كم از زیر این نفوذ بیگانھ بیرون آمد، و از آن 
این انتقال، در سرستون بزرگي كھ تنھا اثر . گرفت پس نمادھا و الھامھایش از این دین جدید نشئت مي

سرجان . ودار استباقیمانده از ستون دیگر آشوكاییي است كھ در سارنات برپا شده بود، بخوبي نم
داند؛ صورت تركیبي آن، كھ در كمال  برابر مي» ھمة نظایر خود در جھان قدیم«مارشال این اثر را با 

ھنرمندي پرداختھ شده، عبارت است از چھار شیر نیرومند كھ پشت بھ پشت یكدیگر داده، بھ نگھباني 
اي است از صورتھاي  ھا كتیبھدر زیر این. ھر چھار شیر قالب و شكل ایراني دارد–اند  ایستاده

خوشتراشي، منجملھ صورت حیوان محبوب ھندیان، یعني فیل، و رمز محبوب ھند، یعني گردونة 
زیر این كتیبھ نیلوفر آبي سنگي بزرگي است كھ پیش از این آن را بغلط سرستون ناقوس . شریعت بودا

گل بھ . است] یعني نیلوفر[گترین ھنر ھندي اند كھ كھنترین و بزر پنداشتند، اما اكنون پذیرفتھ ایراني مي
توان آن را  حالت عمودي تراشیده شده، گلبرگھاي آن بھ پایین برگشتھ و تخمدان آن نمایان است، كھ مي

یا نشانة زھدان جھان، یا، بھ عنوان یكي از زیباترین تجلیات طبیعت، بھ مثابھ تخت یكي از خدایان 
یك نوع . ودا، از ھند مھاجرت و ھنر چین و ژاپن را سرشار كردنماد نیلوفر، ھمراه آیین ب. دانست

درآمد، و » طاق نعلي«رفت، بھ صورت  ھا و درھا بھ كار مي مشابھ آن، یعني طرحي كھ براي پنجره
سقفھاي » دلیجان سرپوشیدة«ھاي زمان آشوكا بھ شیوة آن ساختھ شد؛ این شیوه از انحناي  گنبدھا و قبھ

  . بود كھ خیزرانھاي خمیده حایل آن بودند پوش اقتباس شده گالي

توپ . از معماري مذھبي روزگار بودایي، چند معبد ویرانھ، و بیشماري ستوپا و نرده بھ جا مانده است
یا ستوپا در روزگار كھن پشتھ یا تودة خاكي بود برگوري؛ در آیین بودا بھ صورت بقعة یادبود درآمد، 

ھا ستوپاھا یا گورابھاي گنبدي  اغلب این بقعھ. بودایي در آن استكھ معمولا بقایایي از یك پارساي 
  ھاي سنگي  اند؛ و گرداگرد آن را نرده شكل آجري است؛ روي آن مناري افراشتھ

از كھنترین این ستوپاھا، ستوپاي بارھوت است، اما نقش . اند ساختھ، و بر آنھا نقوش برجستھ كنده
ھاي موجود در امراوتي است؛ در اینجا فضایي  ترین نرده راستھآ. برجستة آن ابتدایي و ناھنجار است

ھاي ظریفي است كھ با استادي بیھمتایي  متر مربع پوشیده از نقش برجستھ 1580بھ مساحت 
. است» ترین بناي یادبود ھند احتمالا برجستھ«كند كھ  فرگوسن دربارة آن چنین قضاوت مي. اند برآورده

. وپاي سانچي است، كھ یكي از گروه ستوپاھاي بیلسا در بھوپال استمعروفترین این ستوپاھا، ست
یا » پایلوس«ھاي سنگي این ستوپا ظاھراً تقلیدي از فرمھاي چوبي كھن است، و بر  دروازه

بر ھر وجب از ستونھا، . ھایي كھ معمولا مشخصة مدخل معابد خاور دور است، تقدم دارد»اي توري«
روي یك . اند تكیھ گاھھا، انبوھي گیاه و اشكال انساني و خدایي كندهسرستونھا، قطعات چلیپایي، و 

كاري ظریفي از رمز دیرین بودایي، یعني بودي، ھست كھ صحنة  ستون دروازة شرقي كنده
دھد؛ بر ھمان دروازه، طاقچة زیبایي ھست، و در آن الاھة  شدگي استاد را نشان مي روشن
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شود كھ دست و پاي سنگین، سرینھاي پر، میان باریك، و  دیده مي) یعني،یكشي(انگیزي   شھوت
  . پستانھاي مالامال دارد

آرمیدند، رھروان زنده در دل سنگھاي كوه معابدي  ھا مي در حالي كھ پارسایان مرده در این گورپشتھ
آساني و آرامش، و ایمن از عناصر جوي و تابش و گرماي  ر آنھا بھ خلوت و تنكندند كھ د مي

با توجھ بھ این نكتھ كھ در قرون اولیة مسیحي چندین ھزار غار معبدي ساختھ . خورشید، زندگي كنند
تعدادي از آنھا براي جینھا و برھمنھا، ولي قسمت اعظم آنھا براي انجمنھاي رھروان بودایي  -شده
توان دربارة قدرت انگیزة مذھبي در  اكنون ھم یك ھزار و دویست غار بر جاي مانده است، ميو  -بود

اي بھ شكل طاق نعلي یا طاق  سردر ساده) دیرھا(» ھا وھاره«اغلب مدخل این . ھند قضاوت كرد
نیلوفري بود؛ گاھي، مثل وھارة ناسیك، نمایي بود داراي ستونھاي مزین استوار، سرستونھاي 

كاریھایي كھ با شكیبایي تمام كنده و پرداختھ بودند، و اغلب سردرھا را با ستونھا و  ن، و كندهجانورا
یا تالار اجتماع » چیتیھ«درون معبد شامل یا . دادند نقش، زینت مي دیوارھاي سنگي، یا رواقھاي خوش

یي براي ھا و در ھر طرف زاویھ. كند است، و ردیف ستونھایي كھ شبستان را از راھرو جدا مي
رھروان دارد؛ و در آخر تالار ھم محرابي وجود دارد كھ بقایاي مردگان مقدس را در آن نگاه 

معبدي است  معبدھا، و شاید زیباترین آنھا كھ تاكنون بھ جامانده، -یكي از كھنترین این غار .دارند مي
  .بھ شاھكار خود دست یافت» یانھ ھینھ«در كارلي، میان پونھ و بمبئي؛ اینجا آیین بودایي 

غارھاي آجانتا، علاوه بر آنكھ نھانخانة بزرگترین نقاشیھاي بودایي است، با معبد كارلي برابري 
عماري و نیمي اي از ھنر تركیبي خاص معابد ھندي است كھ نیمي م كند و، از این نظر، نمونھ مي

تالارھاي اجتماعات وسیعي دارد كھ سقف آنھا، با  2و 1غارھاي شمارة . باشد سازي مي مجسمھ
داري  كاري و نقاشي شده، و بر ستونھاي محكم خیاره طرحھاي سنگین و در عین حال ظریف، كنده

تونھاي عظیم آذین و سرس ھاي گل برپا شده كھ در پایین چھارگوش، در قسمت بالا گرد، و بھ نواره
  برجستة پیچیده  ھاي تنومند و نقوش نیم نماي زیبایي دارد كھ بھ مجسمھ 19اند؛ غار شمارة  آراستھ
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  معبد سنگي كیلاسھ - 
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  خدایان محافظ، معبد ایلوره

ھایي كھ فقط  رسند؛ پر از مجسمھ ستونھاي عظیم بھ افریزي مي 26آراستھ است؛ در غار شمارة 
مشكل بتوان عنوان یكي . توانست جزئیات و دقایق آنھا را كنده باشد ي و ھنري ميبزرگترین شور دین

  .از بزرگترین آثار بزرگ تاریخ ھنر را از آجانتا دریغ كرد

جالبترین معبد از معابد بودایي كھ ھنوز در ھند پایدار مانده، برج بزرگ بوده گایاست، كھ بھ طاقھاي 
بھ طور كلي، . رسد سبك گوتیك خود ممتاز است، و با اینھمھ تاریخش ظاھراً بھ قرن اول میلادي مي

ست تا بھ سبك سازي آنھا بقایاي معماري بودایي ھمھ ناقصند، و شكوه آنھا بیشتر بھ ھنر مجسمھ
. دیرپا سبب شده باشد كھ نماي بیروني آنھا زننده و عریان بماند» پیرایشگري«شاید كھ . معماریشان

جینھا بھ فن معماري علاقھ و دلبستگي بیشتري داشتند، و در طي قرون یازدھم و دوازدھم میلادي، 
، بلكھ بھ این خرسند بودند كھ آنھا سبكي خاص خود پدید نیاوردند. معابدشان زیباترین معابد ھند بود

از نقشة معابد بودایي، كھ در دل كوه كنده شده بود، تقلید كنند، سپس نقشة ) مثل معبد ایلوره(نخست 
این معابد نیز نماي بیروني . اي برپا داشتند معابد محصور ویشنو یا شیوا را، گروه گروه، برفراز تپھ

. بودند، و این رمز مباركي از زندگي سادة ھندي است اي داشتند، اما از درون پیچیده و غني ساده
تقواي جینھا موجب شد كھ مجسمة نامداران جین را یكي پس از دیگري در این نیایشگاھھا بگذارند؛ بنا 
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 6449بر شمارشي كھ فرگوسن بھ عمل آورده، شمرده تعداد آنھا در گروه معابد شترونجیھ بالغ بر 
  .پیكر بوده است

یھلي تقریباً بھ سبك یوناني ساختھ شده است؛ بھ شكل مربع، با ستونھایي در بیرون، یك معبد جین در ا
در كحوراھو، جینھا، ویشنو پرستان، و شیواپرستان . رواق، و یك زاویھ یا اطاق مركزي در داخل

اند رواداري دیني خود را  وسیلھ خواستھ گویي بدین - اند بیست و ھشت معبد در كنار یكدیگر ساختھ
در میان آنھا معبد تقریباً كامل پارشوناتھ را، بھ شكل مخروطھاي مطبق روي یكدیگر، با . شان دھندن

جینھا . اند، و وجوه تراشیدة آن، جایگاه یك شھر واقعي از پارسایان جین است ارتفاع عظیمي برآورده
اند كھ دو  ري ساختھبركوه آبو، كھ ھزار و دویست و بیست متر از سطح زمین ارتفاع دارد، معابد بسیا

یعني معابد ویملھ وتیجھپالھ، كھ بزرگترین دستاورد این فرقھ در این : تاي از آنھا باقي مانده است
ھاي پیروزمندي است كھ بر ھرچھ نوشتھ  گنبد نیایشگاه تیجھپالھ یكي از آن تجربھ. حوزه از ھنر است

اي  از مرمر سفید ساختھ شده، مجموعھمعبد ویملھ، كھ تماماً . كشد در باب ھنر است خط بطلان مي
تري وصل شده  كاري شدة ساده انگیز بھ عرشة كنده است از ستونھاي نامنظم، كھ با ھلالھایي خیال

كاري و  ھاي كنده اند؛ زھواره ھاي بسیار ساختھ است؛ بالاي آن گنبدي مرمرین است كھ بر آن مجسمھ
زئیات و تناسب آرایش آن با چنان ظرافتي ج«گوید  فرگوسن مي. سنگي آن شكوه چشمگیري دارد

در . پرداخت شده كھ احتمالا بر ھر نمونة مشابھي، كھ در ھر جاي دیگري یافت شود، برتري دارد
مقایسھ با این زھوار سنگي، آنھایي كھ معماران سبك گوتیك در نمازخانة ھنري ھفتم در وستمینیستر، 

  » .ھنجار استاند، ھمھ خشن و نا یا در آكسفرد، عرضھ كرده

در این معابد جین، و معابد معاصر آنھا، انتقال از شكل مدور نیایشگاھھاي سبك بودایي بھ سبك 
شبستان، یا فضاي داخلي محصور بھ ستون تالار اجتماعات، را . بینیم دار ھند قرون وسطي را مي برج

زاویھ است؛ و بالاي زاویھ،  اند؛ پشت این قسمت، یا ھال درآورده»مندپھ«بھ بیرون برده و بھ شكل یك 
  متوالي، روي یكدیگر قرار ] مطبق[اند كھ، در سطوح  شده و پیچیده برآورده برجي حجاري

چشمگیرترین این معابد گروه . شد معابد ھندو در شمال بر اساس ھمین نقشھ ساختھ مي. گیرد مي
است، كھ آن را در قرن یازدھم بوونیشوره در ایالت اورسیا است؛ و زیباترین این گروه معبد راجراني 

این معبد برج عظیمي است متشكل از ستونھاي نیمھ مدور كھ پھلوي ھم . اند میلادي براي ویشنو ساختھ
رود كوچكتر  سنگي آن ھر چھ بالاتر مي] مطبق[قرار گرفتھ و پوشیده از مجسمھ است، و سطوح 

نزدیك این . شود ر بزرگ و یك منار ختم ميتمام برج رو بھ درون انحنا دارد و بھ یك تاج مدو. شود مي
، بر ھر  كھ معبدي است از آن بزرگتر، اما بھ زیبایي آن نیست؛ با اینھمھ  لینگھ راجھ است،  معبد،

ھاي آن را سھ برابر   تا آنجا كھ ارزش مجسمھ  سازان خورده است، گوشھ از سطح آن اسكنة مجسمھ
بلكھ با   نھ فقط با شكوه و جلال معابد خود،  پرھیزگاري خود را،ھندوان تقوا و روح . اند خود بنا دانستھ

  .دھند؛ براي خداوند ھیچ چیز بھتر از این نیست پرداختن بھ جزئیاتي بسیار دقیق و ظریف، نشان مي

ذكر فھرست سایر شاھكارھاي بناي ھندو در شمال، اگر با وصف خاص و عكس آنھا ھمراه نباشد، 
اعتناي بھ این  تواند بي اینھمھ، ھیچ شرح و گزارشي در باب تمدن ھندي نمي آور خواھد بود؛ با ملال

معابد سوریھ در كنارك، مودیره، برج جاگانات پوري، دروازة زیباي ودنگر، معابد عظیم : آثار بگذرد
سینگھ، كھ آن ھم در گوالیور است، و برج  مندیر در گوالیور، كاخ راجھ مان–كا–تیلي  باھو،–سس

. علاوه بر این تعداد كثیر معابد، معابد شیوا پرستان در كجوراھو چشمگیر است. ر چیتورپیروزي د
در ھمان شھر، گنبد ایوان معبد كنورمات، نیرومندي معماران، و غنا و شكیبایي حجاري ھندي را 

قارچ  دار جسیم، سر ستونھاي ھاي معبد شیوا در الفنتا، با آن ستونھاي خیاره حتي ویرانھ. دھد نشان مي
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ھاي نیرومند، ترجمان عصري از قدرت ملي و مھارت  ھاي بیھمتا، و مجسمھ مانند، نقش برجستھ
  .اي از آن نمانده است ھنریي است كھ امروزه خاطره

ما ھرگز نخواھیم توانست دربارة ھنر ھندي بدرستي داوري كنیم، جون بزرگترین دستاوردھاي آن را 
پرتغالیھا، در الفنتا، با توحش تمام، . را ھم نیمھ ویران كرده استجھل و تعصب از میان برده و مابقي 

ھا را خرد كرده، از این راه تقواي خود را بھ ثبوت رسانیدند؛ و مسلمانان،  ھا و نقش برجستھ مجسمھ
كھ، بنا بر روایات،  –تقریباً در ھمھ جاي شمال ھند، شاھكارھاي معماري ھندي قرون پنج و شش را 

مسلمانان . با خاك یكسان كردند –اند  انگیز و قابل تحسین بعدي شمرده از آثار شگفت آنھا را برتر
كردند؛ ستونھاي زیباي معابد جین را بھ  زدند و اندامشان را تكھ تكھ مي ھا را گردن مي مجسمھ

 در  زمانھ و تعصب،. كردند دادند، و خود، بھ مقیاس وسیعي، از آنھا تقلید مي مساجدشان اختصاص مي
این نابود كردن، دست بھ دست ھم دادند، زیرا ھندوان مؤمن معابدي را كھ دست بیگانھ بھ آن 

  .كردند آنھا را ترك مي  خورد، ناپاك دانستھ، مي

توان از روي بناھاي عظیمي كھ ھنوز در جنوب   عظمت از دست رفتة معماري ھندي شمال را مي
ھ میزان كمي، چندان پیشرفتي در جنوب نداشت؛ از حكومت مسلمانان، ب. باقي مانده بھ حدس دریافت

    این گذشتھ، از نفرت مسلمانان،

دیگر آنكھ عصر بزرگ معبدسازي در قرن شانزده و ھفده . راه و رسم آنھا آشنا شدند، كاستھ شد
میلادي، یعني پس از آنكھ اكبر شاه مسلمانان را ملایم ساخت و ادراك ھنر ھندي را بھ آنان آموخت، 

در نتیجھ، جنوب از نظر معابد غني است، و معمولا برتر از آنھایي است كھ در . نوب آغاز شددر ج
فرگوسن در حدود سي معبد . شمال باقي مانده، و از عظمت و برجستگي بیشتري برخوردار است

یا جنوبي برشمرده كھ ھر یك از آنھا، بھ تخمین او، باید بھ اندازة یك كلیساي جامع » دراویدي«
جنوب در سبكھاي شمال دست برد، بھ این معنا كھ پیش از مندپھ یا ھال، . لیسي ارزش داشتھ باشدانگ

در این معابد، صدھا . یك گوپوره یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر ستونھاي بسیار برپا داشتند
اي از  ، رمز خورشید و چرخ زندگاني، گرفتھ تا مجموعھسواستیكا نمود و رمز بھ كار برده شده، از

. انگیز نیروي تولید مثل نماد تناسخ بود؛ نره گاو نمونة رشك  مار، با پوست انداختن،. جانوران مقدس
وي آن طرحریزي لینگھ، یا آلت رجولیت، نشانة برتري تولیدي شیوا؛ و گاه شكل خود معبد از ر

  .شد مي

، كھ )ویمانھ(و برج   دروازه، ایوان ستوندار،: طرح ساختماني معابد جنوبي متشكل از سھ عنصر بود
شاه، از سلسلة  تیروملھجز چند مورد استثنا، نظیر كاخ . تالار اصلي یا زاویھ را در خود داشت

دادند كھ براي  مردم بھ خود زحمت نمي. در مادوره، معماري ھندي سراسر در خدمت دین بود نایك،
كردند؛ ھیچ مثالي بھتر  ميخودشان بناھاي باشكوه بسازند، اما ھنر خود را خادم روحانیان و خدایان 

از بناھاي . تواند نشان دھد كھ حكومت واقعي ھند، خود بھ خود، حكومت دین و خدا بود از این نمي
قرینھ سازي . بسیاري كھ شاھان چالوكیھ و قوم آنان برآورده بودند، جز معابد، چیزي بھ جا نمانده است

تواند  ا و تنھا، یك ھندوي پارساي سخنور ميزیباي نیایشگاھي را كھ در ایتگي حیدرآباد ھست، تنھ
ھاي حجیم  كھ در آن توده - ھمین طور ھنرمندیي را كھ در ساختن سومناتپور در میسور  كند؛ وصف

بھ ) باز ھم در میسور(ھویشلیشوره در ھلیبید  یا معبد –اند  سنگ خارا را بھ ظرافت تور حجاري كرده
یكي از آن بناھایي است كھ مدافع معماري «: گوید فرگوسن دربارة این معبد آخري مي. كار رفتھ است

  ھندو
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  سردر معبد آنگكور وات، ھندوچین
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  گوشة شمال شرقي آنگكور وات، ھندوچین

تركیب ھنري «افزاید  و سپس چنین مي» .قرار دھدكند آن را برھان تأییدي دفاعیة خود  آرزو مي
آنچھ . خطوط افقي با عمودي، و بازي طرح سایھ روشن، از ھر چھ در ھنر گوتیك ھست پیشي گرفتھ

بدین ترتیب درست شده ھمان چیزي است كھ غالباً ھدف معماران قرون وسطایي بوده است، اما آنان 
  ».ر بردند نرسیدندھرگز بھ كمالي كھ معماران در ھلیبید بھ كا

متر كتیبھ حجاري كند، و دو ھزار  548مسلماً این ورع پرجوش و كوشنده، كھ توانست در معبد ھلیبید 
فیل در آنھا نقش كند كھ ھر یك با دیگري متفاوت باشد، ھر بیننده را بھ حیرت خواھد انداخت؛ حاجت 

ز دل سنگ خاره برآورد، چھ اثري بر بھ گفتار نیست كھ شكیبایي و شوقي كھ توانست یك معبد كامل ا
در ماملھ پورم، بر ساحل . تازه این از جملھ كارھاي عادي صنعتگران ھندو بود! دل خواھد داشت

  رتھ، –راجھ  –یا پاگودا حجاري كردند كھ زیباترین آنھا درمھ » رتھ«خاوري نزدیك مدرس، چندین 
  كھ زیارتگاھي در حیدرآباد است، بوداییان، جینھا،در ایلوره، .است  دیر براي بالاترین مرتبة انضباط،

كردند؛ عالیترین نمونة این معابد  و ھندوان مؤمن در كندن معابد تكسنگي از دل كوه ھمچشمي مي
در . اند نیایشگاه ھندوي كیلاسھ است كھ نام بھشت اساطیري شیوا را در سلسلھ جبال ھیمالایا بھ آن داده

متر،  76*49ذیر سي متر در دل سنگ فرو رفتند تا تختھ سنگي را بھ ابعادناپ اینجا سازندگاني خستگي
بایست معبد باشد، از بقیھ جدا كنند؛ آنگاه دیوارھا را حجاري كردند و از آنھا ستونھاي محكم،  كھ مي
ھا و نقوش نیم برجستھ در آوردند، سپس درون معبد را با قلم تراشیدند، و باز در آنجا  مجسمھ
و . است» عشاق«اش فرسكوي برجستة  ین ھنر را با گشاده دستي بھ كار گرفتند، كھ نمونھآورتر حیرت

بالاخره، براي آنكھ از شور معماري و ھنرمندي حداكثر استفاده بھ عمل آمده باشد، یك سلسلھ 
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برخي از ھندوان معبد . در سھ طرف این معدن سنگ تراشیدند  نمازخانھ و دیر، در عمق سنگ،
  .دانند با بزرگترین دستاوردھاي تاریخ ھنر برابر ميكیلاسھ را 

بایست بھ بھاي خود و  ساختن یك چنین بنایي، مانند ساختن اھرام مصر، نتیجة یك بیگاري بود، و مي
بھ طوري كھ در   شدند و نھ كارفرمایان، نھ كارگرھا خستھ مي. عرق مردان بیشماري تمام شده باشد

اھھاي عظیمي ساختند، و تعداد اینھا چندان زیاد است كھ پژوھنده یا سراسر ایالت ھند جنوبي نیایشگ
. كند مسافر، سرگردان در جمع بستن تعداد و قدرت آنھا، خصوصیت و كیفیت فردي ھر یك را گم مي

دكل، معبد ویروپكشھ  ملكھ لوكھ مھادیوي، یكي از ھمسران ویكره مادیتیة دوم، پادشاه چالوكیھ، در پتھ
پادشاه چولھ،   راجھ راجة كبیر،. یھ كرد كھ در میان معابد بزرگ ھند از ھمھ سر استرا بھ شیوا ھد

در تانجور   شیوا را ھم در غنایم خود شریك كرد، بھ این معنا كھ،  پس از فتح تمام ھند جنوبي و سیلان،
 معبد باشكوھي برآورد، با این خصوصیت كھ رمز تناسلي این خدا را نمایش  و در جنوب مدرس،

  نزدیك .داد مي

اي بلند معبد شري رانگم را برپا داشتند، كھ  تریچیناپالي، در باختر تانجور، ویشنوپرستان بر تپھ
از یك تختھ سنگ  بود؛ ھر ستون» تالار ھزار ستون«متمایز آن یك مندپة پرستون بھ شكل   مشخصة

كاري تمام حجاري شده بود؛ صنعتگران ھندو ھنوز در كار تكمیل این معبد  گرافیت بود، كھ با ریزه
جنگیدند آنان را پراكنده كرد و  ھاي انگلیسیھا و فرانسویھایي كھ براي تصاحب ھند مي بودند كھ گلولھ

اي موتونایك و تیروملھ نایك براي شیوا نزدیك اینجا، در مادوره، دو برادر بھ نامھ. از كار باز داشت
و ده گوپوره یا مدخل و   معبد یك تالار ھزار ستون، یك حوض مقدس،. نیایشگاه وسیعي برپا كردند

این بناھا . كھ چھارتاي آن كاملا مرتفع بوده و انبوھي مجسمھ در آن حجاري شده است  دروازه دارد،
توانیم از چنین آثار باقیماندة پراكنده، در  دھند؛ مي یل ميبا ھم یكي از چشمگیرترین مناظر ھند را تشك

سرانجام، برھمنان جنوب در طي پنج . نگر قضاوت كنیم بارة معماري غني و پھناور شاھان ویجیھ
را از ھند » پل آدم«الجزایري كھ راه  در رامشورام، در میان مجمع) میلادي 1769تا 1200از(قرن 

دي پدید آوردند كھ پیرامونش را محتشمترین راھروھا یا ایوانھا آراستھ كند، معب بھ سیلان ھموار مي
متر بود، ستونھایي مضاعف داشت كھ با ظرافت تمام حجاري شده  1200طول این راھروھا . بودند

اند، و  ترین شھرھا راھي آنجا شده بود تا براي میلیونھا زایري كھ، از دیرباز تاكنون، از دوردست
اندازھایي  گاھھایي خنك و چشم گذارند، سایھ اي خود را بھ پاي این خدایان بي اعتنا ميامیدھا و اندوھھ

  .الھامبخش از آفتاب و دریا پدید آورد

  »ھا مستعمراتي«معماري  -2

  برمھ –سیام  - سقوط خمرھا - آنگكور - دین آنھا -خمرھا - كامبوج -جاوه –سیلان 

ھا و مرزھا گذشتھ، بھ سیلان، جاوه، كامبوج،  تنگھ در این میان ھنر ھندي، بھ ھمراه دین ھندي، از
در آسیا تمام «، برمھ، تبت، ختن، تركستان، مغولستان، چین، كره، و ژاپن رسیده بود؛ ]تایلند[سیام 

م از درة گنگ بھ سیلان رفتھ، در آن مسكن  ھندیان در قرن پنجم ق» .شود راھھا بھ ھند ختم مي
ك پسر و یك دخترش را بھ سیلان فرستاد تا مردم آنجا را بھ آیین گزیدند؛ دویست سال بعد، آشوكا ی

بایست پانزده قرن با ھجوم تامیلھا بجنگد، تا زمان سلطة  بودا در آورند؛ و، گرچھ این جزیرة پربار مي
  .، داراي فرھنگي غني بود1815بریتانیا بر آن، یعني تا سال 
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  كاخ آننده، در پاگان، برمھ

و آن نیایشگاه یا بقعة گنبدداري است براي نگاھداري بقایاي  -ھنر سیلاني با ساختن داگوبھ آغاز شد
سپس بھ معابد بزرگي رسید نظیر معبدي كھ  -ماند پارسایان كھ بھ ستوپاھاي بودایي شمال مي

ھاي بودا، و  ھاي آن نشانة پایتخت باستاني، یعني آنورادھاپور است؛ برخي از زیباترین مجسمھ ویرانھ
سینگھ،  آثار ھنري بیشمار پدید آورد؛ و وقتي كھ آخرین شاه بزرگ سیلان، یعني كیرتي شري راجھ

از دست دادن استقلال، طبقات بالا را بھ . معبد دندان را در كندي ساخت، این ھنر موقتاً پایان گرفت
و نگھداشت او را فراھم نیستي كشاند، و آن حمایت و ذوقي كھ انگیزة لازمي براي ھنرمند بود، 

  . آورد، از سیلان ناپدید شد مي

كھ برخي از پژوھندگان آن را بزرگترین معابد تمام جھان  - عجب آنكھ بزرگترین معابد بودایي
در قرن ھشتم، سلسلة شیلیندرة سوماترا جاوه را فتح كرد و . نھ درھند، بلكھ در جاوه است - خوانند مي

را ) یعني، بودایان بسیار(داد، و ھزینة بناي معبد عظیم بوروبودور آیین بودا را دین رسمي قرار 
دار  وسعت خود معبد متوسط است، و طرح خاصي دارد، بھ این معنا كھ یك ستوپاي گنبد. تأمین كرد

كوچك است كھ پیرامونش را ھفتادودو ستوپاي كوچكتر گرفتھ است، كھ ھمھ در دوایر متحدالمركزي 
شد، شاید بوروبودور چیزي جالب نبود؛ عظمت این بنا  تمام معبد بھ ھمین ختم مي اگر. اند آرایش یافتھ

متر مربع است، مصطبة عظیمي است با ھفت طبقھ كھ، از پایین بھ بالا،  16،37در پایة آن است كھ 
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سازان  ھایي براي مجسمھ تعبیھ شده، و مجمسھ در ھر نبش آن طاقچھ. شود رفتھ كوچكتر مي رفتھ
متر  4827بھ این ھم اكتفا نكرده، در دیوارھاي طبقات، . اند بار پیكر بودا را تراشیده 436 بوروبودور

دھد؛ در  شدگي استاد را نشان مي اي، جواني، و روشن برجستھ حجاري كردند كھ تولد افسانھ  نقش نیم
با این . رود مي ھاي آسیا بھ شمار این اثر چنان مھارتي بھ كار رفتھ كھ در شمار زیباترین نقش برجستھ

اي بھ اوج خود  نیایشگاه، یا بقعة نیرومند بودایي، و معابد برھمني مجاور آن در پرامبنم، معماري جاوه
این جزیره مدتي صاحب قدرت دریایي شد، بھ ثروت و تجمل . رسید، ولي بیدرنگ رو بھ زوال رفت

كم ساكن این بھشت گرمسیري  ، مسلمانان كم1479اما، در سال . رسید، و حامي شاعران بسیار شد
ناگھان ھلندیھا بر آن  1595در سال . شدند، و از آن زمان بھ بعد این جزیره ھیچ ھنري پدید نیاورد

چنگ انداختند و، در طي قرن بعد، ایالت بھ ایالت آن را تصرف كردند، تا اینكھ سلطة آنان بر این 
  .جزیره كامل شد

ي دارد، و آن نیز از ھند بسیار دور است، و در جنگل تنھا یك معبد ھندو بر بوروبودور برتر
، یك كاشف فرانسوي، 1858در سال . دوردستي كھ قرنھا آن را در خود گرفتھ براستي گم شده است

ھا، چشمش بھ  گشود، از میان درختان و بوتھ كھ از طریق درة علیاي رود مكونگ براي خود راه مي
معبدي عظیم، با طرحي شكوھمند و باورنكردني، : مانست مياي افتاد كھ در نظرش بھ معجزه  منظره

. ھا و گیاھان و برگھا پوشیده و با آنھا آمیختھ بود در میان جنگل سربرافراشتھ بود، در حالي كھ از بوتھ
  آن روز او معابد بسیاري دید كھ درختان جنگل، پیش 

رسید كھ او درست بھ  ودند؛ بھ نظر مياز این، برخي از آنھا را در خود فرو پوشیده یا از ھم گسستھ ب
بایست بیایند و  اروپاییان دیگري مي. موقع رسیده تا از غلبة جنگل بر آثار دست بشر جلوگیري كند

متعاقباً چندین ھیئت علمي بھ خلوتگاه، كھ روزگاري خاموش بود، گام . كشف ھانري موئو را تأیید كنند
برداري و  ھم خود را وقف نقشھ) »مدرسة خاور دور«( نھادند، و تمام اعضاي یك مدرسھ در پاریس

  .استامروزه آنگكوروات یكي از عجایب عالم . مطالعة این بنا كردند

نھا چیني، و قلیلي ھم در آغاز عصر مسیحي، در ھندوچین یا كامبوج، قومي ساكن شدند كھ بیشتر آ
كوان، سفیر قبلاي قاآن، از آنگكورتوم،  -تا - وقتي چئو. شدند تبتي بودند، و كامبوجي یا خمر خوانده مي

كرد كھ از  كرد، ملاحظھ كرد كھ دولت نیرومندي بر ملتي حكومت مي پایتخت خمر، دیدن مي
یكي «: ئو، شاه پنج ھمسر داشتشالیكاري و عرق جبینش ثروتي بھ دست آورده بود؛ بنا بھ گزارش چ

طلا و جواھر فراوان . ، و چھارھزار صیغھ»نما خاص، و چھارتاي دیگر براي جھات اصلي قطب
دار، و  بود، دریاچھ پر از قایقھاي تفریحي بود؛ خیابانھاي پایتخت مملو بود از ارابھ، تخت روان پرده

بیمارستانھا جنب معابد . شتمل بر یك میلیون نفرفیلھایي كھ بر گستوان كامل داشتند، و جمعیتي تقریباً م
  . بود، و ھر بیمارستان گروھي پرستار و اطباي مخصوص بھ خود داشت

دینشان بر مارپرستي اولیھ، یعني ناگھ، استوار . اگر چھ این مردم چیني بودند، فرھنگشان ھندي بود
گانة ھندو،  عد خدایان بزرگ سھبود كھ سر بادبزن مانندش ھمھ جا در ھنر كامبوجي نمایان است؛ ب

یعني برھما، ویشنو، و شیوا، از راه برمھ رسیدند؛ و، تقریباً درھمان زمان، بودا ھم رسید و بھ ویشنو 
ھا حاكي از آن است كھ این مردم ھر روز  سنگنبشتھ. و شیوا پیوست و خداي محبوب خمرھا شد

  . دادند خدایان مي مقادیر ھنگفتي برنج، كره، و روغنھاي كمیاب بھ خادمان

این معبد . خمرھا در اواخر قرن نھم كھنترین معابد موجود خود، یعني بیون، را بھ شیوا پیشكش كردند
ساروج  سنگھا، كھ بي. اي ناخوشایند است كھ نیمي از آن را گیاھان چسبنده فراگرفتھ است اكنون ویرانھ

ھاي بزرگ برھما و شیوا را، كھ  چھرهبرھم نھاده شده بود، در طي ھزار سال، از ھم جدا شده، 
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سھ قرن . دھند، بھ پوزخندھایي واداشتھ است كھ شایستة این خدایان نیست برجھاي معبد را تشكیل مي
بعد، بردگان و اسیران جنگي شاھان آنگكوروات را ساختند، كھ شاھكاري است ھمسنگ زیباترین 

خندق عظیمي بھ طول . لیساھاي جامع اروپادستاوردھاي معماري مصریان، یونانیان، یا سازندگان ك
  نوزده 

 .كنند ميھاي بازدارندة سنگي از آن نگھباني  گرفتھ است؛ بر این خندق پل سنگفرشي زده اند كھ ناگھ
ھاي آنھا دوباره از داستانھاي  بزرگ، كھ نقش برجستھبعد از آن بارة مزیني ھست؛ سپس تالارھاي 

رسیم كھ آن را بر بنیاد پھناوري  گویند؛ سپس بھ خود آن بناي با شكوه مي مھابھاراتا و رامایانا سخن مي
بر فراز این طبقات، محراب خدایان . اند برآورده و، طبقھ بھ طبقھ، بھ شكل ھرم مسطحي بالا برده

كاھد، بلكھ بھ آن  در اینجا عظمت بنا از زیبایي آن نمي. صت متر ارتفاع استقرار دارد، كھ داراي ش
دھد، و از شكوه دیرین تمدن شرق در افق  بخشد كھ بینندة غربي را تكان مي جلالي چنان پرھیبت مي

: تواند در خیال خود جمعیت انبوه آن پایتخت را ببیند انسان مي. سازد اي نمایان مي ضمیرش پرده
برند؛ صنعتگران نقش برجستھ و  كشند، و بھ بالا مي شكنند، مي دستھ، سنگھاي گران را مي دستھبردھا، 

فریبند  پذیرد؛ روحانیان مردم را مي كنند، گویي كھ زمان ھرگز براي آنان پایان نمي مجسمھ حجاري مي
فتند و مایة تسلاي فری مردم را مي) شدند كھ ھمچنان بر گرانیت مجسم مي(داسیھا  دھند؛ دیوه و تسلا مي

، با مھتابي تشریفات بزرگش؛ اكس - ساختند مثل پینئان روحانیان بودند؛ اشرافیت مغرور كاخھایي مي
  .گرفتند و شاھان قدرتمند و بیرحم، با كار دیگران، برتر از ھمھ قرار مي

شدند؛ اما  اغلب پیروز مي. زدند شاھان، كھ بھ بردگان فراوان نیاز داشتند، دست بھ جنگھاي بسیار مي
خمرھا را ] تایلند[= زندگاني دانتھ، سپاھیان سیام »راه نیمھ«[ ھمزمان با]نزدیك بھ آغاز قرن سیزدھم، 

ھا بھ جاي  ویرانھشكست دادند؛ شھرھایشان را غارت كردند؛ و از معابد و كاخھاي باشكوھشان 
كنند كھ چگونھ  گردند و نظاره مي امروزه چند جھانگرد در میان سنگھاي از جادررفتھ مي. گذاشتند

كنند، صبورانھ در شكاف سنگھا فرو  ھاي خود را، كھ آرام آرام رخنھ مي ھا یا شاخھ درختان، ریشھ
 - تا-چئو. تواند ببالد منا دارد، و نھ ميشكافند، چون سنگ نھ ت آھستھ آنھا را از ھم مي نشانند و آھستھ مي

اما برگي از آنھا نمانده است؛ . گوید كھ مردم آنگكور نوشتھ بودند كوان از كتابھاي بسیاري سخن مي
نوشتند، و اكنون آن آثار فناناپذیر  ھاي از میان رفتني را بر اوراق فناپذیر مي آنان نیز، چون ما، اندیشھ

دھد كھ پرده و تور  انگیز، مردان وزناني را نشان مي ھاي شگفت برجستھ نقش. ھمھ از میان رفتھ است
آن مردان و زنان ھمھ . اند تا آنان را از گزند پشھ و خزندگان لزج در امان بدارد بر خود كشیده

  .مانند ھا و مارمولكھا مي پشھ. اند اند، و تنھا بر سنگھا مانده رفتھ

تبتي و نیمي چیني بودند، بتدریج خمرھاي فاتح را بیرون رانده نزدیك بھ آن، در سیام، قومي كھ نیمي 
  سیامیھا، پس از فتح كامبوج، . افكنده بودند و خود تمدني براساس دین و ھنر ھندي پي
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  تاج محل، در آگرا

در محل یك شھر باستاني خمرھا، پایتخت نویي بھ نام آیوتھایا ساختند، و سلطة خود را از این پایتخت 
جزیرة مالایا را  ، كھ امپراطوریشان برمة جنوبي، كامبوج و شبھ1600گسترش دادند تا در حدود سال 

ھا را مصور  تھنقاشانشان دستنوش. شامل شد، تجارتشان در شرق بھ چین، و در غرب بھ اروپا رسید
پختند، بر ابریشمھاي زیبا  زدند؛ ظروف چیني را بھ سبك چیني مي كردند؛ چوب را با لاك رنگ مي مي

در فراز و  .داشتتراشیدند كھ برتري بیھمتایي  ھایي مي كردند؛ و گاھي ھم مجسمھ قلابدوزي مي
سیامیھا . آیوتھایا را تصرف كردند، و آن را با تمام ھنرش نابود ساختند  نشیبھاي روزگار ، مردم برمھ

تواند زیبایي طرح آن  در پایتخت جدیدشان، بانكوك، پاگوداي بزرگي ساختند كھ كثرت آرایش آن نمي
  .را كاملا بپوشاند

آنان، كھ از مغولستان و تبت بھ این كشتزارھاي . یا بودندایھا در شمار بزرگترین سازندگان آس برمھ
ھاي فراوان  حاصلخیز فرو آمدند، تحت تأثیرات ھندي قرار گرفتند، و از قرن پنجم بھ اینسو مجسمھ

، و ستوپاھاي بزرگي پدید آوردند كھ در معبد ]شیوا پرستي[و شیوه ] ویشنوپرستي[بودایي، ویشنوي 
و این یكي از پنج ھزار پاگوداي پایتخت باستاني آنان، یعني پاگان  -ل رسیدباشكوه آننده بھ ذروة كما

اي مدت پانصد سال از این پایتخت بھ آن  قبلاي قاآن پاگان را غارت كرد، و مركز حكومت برمھ. است
اي رونق یافت، و آشیان ھنرمنداني شد  مدتي مندلھ بھ عنوان كانون حیات برمھ. پایتخت در تغییر بود
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كاخ ] بناي[ھا بھ زیبایي دست یافتند، از قلابدوزي و جواھرسازي گرفتھ تا  ر بسیاري از زمینھكھ د
انگلیسیھا، كھ از رفتار با ھیئتھاي . كنند ھا كھ نمي داد آنان با چوب شكننده چھ كھ خود نشان مي -شاھي

فتند و پایتخت را برمھ را تحت سلطة خود گر1886مبلغان و بازرگانان خود ناخشنود بودند، در سال 
ایھا در  برمھ. بھ رانگون كوچ دادند، و این شھر تسلیم نفوذ انضباطي نیروي دریایي امپراطوري شد

آنجا یكي از زیباترین نیایشگاھھاي خود، یعني شوئي داگون مشھور، را ساختھ بودند، و آن پاگوداي 
شود كھ موي  گفتھ مي. كشد خود مي اي را بھ سمت زریني است كھ ھر سالھ میلیونھا زایر بودایي برمھ

  .در این معبد قرار دارد[ بود ا]موني  سر شكیھ

  معماري اسلامي در ھند -3

  تاج محل  -آگره -دھلي -سبك مغولي -سبك افغاني

مسلمانان ثابت كرده بودند كھ بھ ھرجا . فتح نھایي معماري ھندي در عھد سلسلة تیموریان ھند بود
سازندگاني استاد ھستند؛ از این دودمان نیرومند  - قاھره و اورشلیم و بغداددر غرناطھ و  -دست یابند

رفت كھ، پس از آنكھ بھ ایمني در ھند استقرار یافت، بر خاكي كھ برآن پیروزي یافتھ  ھمین انتظار مي
، و )قاھره(، بھ عظمت مسجد جامع سلطان حسن )اورشلیم(بود، مسجدھایي بھ باشكوھي مسجد عمر 

  سلسلة افغان صنعتگران ھندي را بھ كار گرفت، . برآورد) غرناطھ(الحمراء بھ ظرافت 

خود اختصاص داد؛ اما حقیقت امر این است كھ آنھمھ مسجد ھمان معابد ھندي بود كھ آنھا را براي 
نماز مسلمانان بازسازي كرده بودند؛ با اینھمھ دیري نپایید كھ این تقلید طبیعي مبدل بھ سبك خاص 

بیند، نھ در ایران یا شمال افریقا یا  ، بھ طوري كھ انسان از اینكھ تاج محل را در ھند مياسلامي شد
  .كند اسپانیا، حیرت مي

الدین ایبك بناي آن  قطب این منار جزئي از یك مسجد بود كھ. زیبا نمونة این انتقال است منار –قطب 
بھ . را در دھلي كھنھ آغاز كرده بود؛ و، براي ھندیان، بناي یادبود پیروزیھاي این سلطان خونریز بود

فرمان او بیست و ھفت معبد ھندي را ویران كردند تا مصالح آن را براي بناي این مسجد و منار آن بھ 
سنگ سرخ زیبا ساختھ شده و  فاع دارد، از ماسھاین منار بزرگ، كھ ھفتاد و شش متر ارت. كار برند

منار، پس از ھفت قرن . در كمال تقارن و تناسب است؛ قسمتھاي بالایي آن از مرمر سفید است
بھ . ایستادگي در برابر باد و باران و آفتاب، ھنوز در شمار شاھكارھاي صنعت و ھنر ھندي است

گ و جدال بودند، بھ طوري كھ چندان وقت و طور كلي، سلاطین دھلي بیشتر سرگرم آدمكشي و جن
اند، بیشتر  فراغت براي كارھاي معماري نداشتند؛ این گونھ بناھایي ھم كھ براي ما بھ جا گذاشتھ

بھترین . میرند اند تا یادآور آن باشد كھ حتي آنان ھم مي ھایي است كھ در زمان حیات خود ساختھ مقبره
ي در سسرام، در ایالت بھار، است؛ بنایي است عظیم، سخت، نمونة این مقابر، مقبرة شیرشاه سور

مستحكم، كھ، پیش از آنكھ سبك درخشان معماري شاھان سلسلة تیموریان ھند جاي آن را بگیرد، 
  .آخرین مرحلة سبك معماري اسلامي بود

یي كھ گرایش بھ آمیختن سبكھاي اسلامي و ھندي نتیجة بیطرفي التقاطي اكبرشاه بود؛ و در شاھكارھا
ھاي ایراني و ھندي با ھم آمیختھ، و چنان ھماھنگي لطیفي پدید  ھنرمندان او ساختند، روشھا و مایھ

اولین . رود اند كھ مبین استھلاك زودگذر عقاید بومي و اسلامي در دین التقاطي اكبر بھ شمار مي آورده
این بنا سبكي خاص . ھ بوداي بود كھ نزدیك دھلي براي پدرش ھمایون ساخت یادبود سلطنت او مقبره

خطوط آن ساده و آرایش آن معتدل است، اما زیبایي آن پیشاپیش خبر از بناھاي زیباتر شاه جھان : دارد
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این ھنرمندان در فتحپور سیكري شھري ساختند كھ در آن تمام قدرت نخستین شاھان سلسلة . دھد مي
یك ردیف پلكان بھ دروازة بزرگ . تتیموریان ھند با آراستگي امپراطوران بعدي در آمیختھ اس

اي  پس از گذشتن از زیر طاق باشكوه آن، بیننده بھ محوطھ. شود سنگ سرخ منتھي مي باھیبتي از ماسھ
بناي اصلي، مسجد است، اما زیباترین این بناھا سھ كوشك . نھد كھ سرشار از شاھكار است پاي مي

دوستش، شیخ سلیم چشتي، عارف؛ در اینجا مجزاست براي سھ زن محبوب سلطان، و مقبرة مرمرین 
اي كھ بعدھا در ساختن نردة  شیوه - ھنرمندان ھند استادي خود را در مطرز كردن سنگ نشان دادند

  سنگي 

  .محل بھ اوج خود رسید تاج

اي كھ براي  جھان، با شور و علاقھ جھانگیر بھ تاریخ معماري ھند خدمت اندكي كرد، اما پسرش، شاه
جھانگیر، بھ ھمان اندازه كھ . ي زیبا داشت، نام نیكي چون اكبر از خود بھ یادگار گذاشتساختن بناھا

او، مانند . كرد نیاز مي داد، با دست و دلبازي، ھنرمندان را نیز از مال و منال بي بھ ھمسرانش پول مي
بر آن داشت كھ فن شاھان اروپاي شمالي، تعدادي از ھنرمندان ایتالیا را بھ ھند فرا خواند، و آنان را 

را بھ حجارانش ) یعني، نشاندن قطعات كوچك سنگھاي گرانبھا در مرمر؛ ترصیع مرمر(پیترادورا 
شاه جھان . آمد و این یكي از عناصر ویژة آرایش ھندي در طي سلطنت او بھ شمار مي -بیاموزند

از زیباترین مساجد ھند  بند دین و مذھب نبود، اما بھ حمایت و تشویق او بود كھ دو مسجد چندان پاي
  .یكي مسجد جمعھ در دھلي، و دیگري موتي مسجد، یا مسجد مروارید، در آگره: ساختھ شد

جھان، ھم در دھلي و ھم در آگره، چندین قلعھ ساخت، كھ یك رشتھ از ساختمانھاي سلطنتیي بود كھ  شاه
رتي رنگ اكبر را در دھلي فرو اعتنایي، كوشكھاي صو او، با كمال بي. اي بر گردش كشیده بودند باره

كوبید، و بھ جاي آن بناھایي ساخت كھ بدترین قسمتھاي آن ھم از زیبایي بھرة كافي دارد، و بھترینشان 
شود، كھ كف آن از مرمر سیاه  در سویي تالار بارعام دیده مي. عالیترین زیبایي معماري آفاق است

اند كھ، گرچھ كم مایھ است، زیبایي  نگي كندهساختھ شده؛ بر سقف، ستونھا، و طاقھا زھوارھاي س
خورد كھ سقفش از سیم و زر، و  اي دارد؛ در سویي دیگر، تالار بارخاص بھ چشم مي كنندة افسانھ خیره

داري است متشكل از  ستونھاي آن از مرمر ملیلھ دار است؛ طاقھاي آن بھ شكل نیمدایرة گوشھ
گرانبھاي دیوارش  طاووس آن عالمگیر بود و بر ترصیع مانند كوچكتر؛ شھرت تخت ھاي گل نیمدایره

  :گو را دارد ھنوز این بیت پرغرور شاعر فارسي

  اگر فرودس بر روي زمین است

  ھمین است و ھمین است و ھمین است

گوید كھ  بینیم بزرگترین مورخان معماري، در وصف كوشك شاھي در دھلي، مي ھنگامي كھ مي
را دارد و، با تمام بخشھاي وابستھ بھ آن، در  - نزدیك مادرید- اسكوریالمساحتي دوبرابر بناي عظیم 

آمد؛ براي ما تصور مختصري از غناي  بھ شمار مي» باشكوھترین كاخ شرق، و شاید جھان«آن زمان 
   .شود ميھند در عھد سلسلة تیموریان حاصل 

در . توان بھ جلال دیرین آن پي برد و تنھا از روي حدس و گمان مي ست،اقلعة آگره اكنون ویرانھ 
بارعام، تالار  مسجد مروارید، مسجد گوھر، تالار: میان باغھاي فراوان قلعھ این بناھا را ساختھ بودند

جھان، كاخ یاسمن  طاووس، حمامھاي شاھي، تالار آینھ، كاخھاي جھانگیر و شاه بارخاص، تخت
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اي  جھان، از آن، از فراز رود جمنا، بھ مقبره نورجھان، و آن برج یاسمن كھ امپراطور اسیر، یعني شاه
  .ساختھ بود» ممتاز محل«نگریست كھ براي ھمسر محبوبش  مي] محل تاج[= 

بسیاري معماران آن . شناسند محل، مي در سراسر جھان این مقبره را بھ نام مختصرشدة ملكھ، یعني تاج
یكي : طرح آن را سھ ھنرمند كشیدند. اند را كاملترین ھمة بناھاي معمور امروز روي زمین دانستھ

. ھ نام اوستن دوبردوایراني، بھ نام استاد عیسي شیرازي؛ یك ایتالیایي بھ نام ورونئو؛ و یك فرانسوي ب
سبك این بنا كاملا غیرھندي و تماماً اسلامي است؛ . گویا در شكل پذیري آن ھیچ ھندو سھمي نداشت

مدت بیست و . حتي صنعتگران استاد را، تا حدي، از بغداد، قسطنطنیھ، و سایر مراكز اسلامي آوردند
ند؛ و اگر چھ مھاراجة جیپور مرمر دو سال، بیست و دو ھزار كارگر را بر تاج محل بھ بیگاري كشید

دلار، كھ در آن روزگار  000،000،230آن را بھ شاه جھان ھدیھ كرده بود، باز این بنا و متعلقات آن
   .شدمبلغ ھنگفتي بود، تمام 

پس از گذشتن از میان دیواري . محل قیاس كرد توان با تاج تیكان را ميپیترو در وا فقط كلیساي سان
اي مرمرین برآورده، و در  این بنا را بر صفحھ. افتد محل مي دار، ناگھان چشمان بیننده بھ تاج  كنگره

پیش روي بنا باغھاي بزرگي قرار گرفتھ، . اند ھاي باشكوه طرح كرده ھر جانب آن مساجد زیبا و مناره
محل در آبھاي آن بیننده را كاملا  میان آن استخر بزرگي ساختھ شده كھ عكس واژگونة تاج و در

بنا . ھر قسمت این بنا از مرمر سفید، فلزھاي گرانبھا، یا سنگھاي پربھاست. كند مجذوب و مفتون مي
، و اي باریك سربرافراشتھ دوازده پھلو دارد كھ چھار پھلوي آن مدخل است؛ از ھرگوشة آن مناره

مدخل اصلي، كھ روزگاري . اي برفراز آن جاي گرفتھ است دھد كھ میلھ سقف آن را گنبدي تشكیل مي
  درھاي توپر سیمین داشت، اكنون 

متشكل از سنگھاي مرمرین مطرز است؛ بر دیوار، با خط زرین، آیاتي از قرآن كریم ترصیع شده، كھ 
درون بنا ساده است، شاید بھ . كند دعوت مي »باغھاي بھشت«را بھ » پرھیزكاران«یكي از آن آیات 

این دلیل كھ دزدان ھندي و اروپایي در غارت جواھرات بیشمار و بھ یغما بردن ضریح طلاي 
جھان و ممتازمحل را گرفتھ بود، از  گوھرآگین آن، كھ روزگاري پیرامون تابوتھاي سنگي شاه

را اورنگزیب، بھ جاي آن ضریح، دیوارة زی. اند ھمكاري و تشریك مساعي با یكدیگر دریغ نورزیده
انگیز از  مشبك ھشت ضلعیي از مرمر سفید تقریباً شفاف نصب كرد، و روي آن یك زھوار شگفت

مرمر سفید قرار داد؛ بھ نظر برخي از بینندگان آن چنین آمده است كھ، در مجموعة آثار خرد و فرعي 
  .اره برتر باشدھنري انسان، چیزي نبوده است كھ از زیبایي این دیو

شویم جزئیات ظریف  ھنگامي كھ از آن دور مي. تاج محل عالیترین بناھا نیست، بلكھ زیباترین آنھاست
نشیند؛ تنھا اگر از  شود، و دیگر شوكتي ندارد، بلكھ فقط منظرة آن بھ دل مي آن از نظر پنھان مي

اگر بھ این نكتھ . بي با حجم بنا نداردشود كھ كمال ظرافت آن ھیچ تناس نزدیك بھ آن نگاه كنند آشكار مي
پیكر صد طبقھ در یكي دو سال برپا  توجھ كنیم كھ، در عصر پرشتاب ما، كھ این ساختمانھاي غول

شود، و بعد در نظر بگیریم كھ چگونھ بیست و دو ھزار مرد در مدت بیست و دو سال براي ساختن  مي
رنج كشیدند، آنگاه كم كم تفاوت میان صنعت و ھنر متر ارتفاع دارد،  این مقبرة كوچك، كھ بزحمت سي

اي كھ در ساختن بنایي چو تاج محل بھ كار رفت، بزرگتر و ژرفتر از  شاید آن اراده. كنیم را حس مي
اگر زمانھ عقل و ھوش داشت، آنچھ را پیش از تاج محل بنا شده . ارادة بزرگترین فاتحان بوده باشد

ي دل آدمي، تنھا این نشان گرانمایة اصالت انساني را برجاي كرد و، براي تسلا بود نابود مي
  .گذاشت مي
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  معاري و تمدن ھندي -4

  نظري كلي بھ تمدن ھندي  - مقایسة معماري ھندي و اسلامي -زوال ھنر ھندي

، براي ھنر گوركاني و ھندي جز ] محل ساخت كھ در تاج[اورنگ زیب، جز آن دیوارة مشبك 
كھ از سر تعصب تمامي ھم خود را وقف مذھب اختصاصي خود كرده  او،. روزي چیزي نبود سیھ

جھان ساختن معابد ھندو را منع  پیش از او شاه. دید پرستي نمي بود، در ھنر چیزي جز بطالت و بت
كرده بود؛ اورنگ زیب نھ فقط این ممنوعیت را ادامھ داد، بلكھ در كفایت مخارج اسلامي ھم چندان 

ھنر ھندي با او بھ گور . صر او، كار ساختمان آنھا ھم رو بھ سستي نھادورزید كھ، در ع خست مي
  .رفت

بینیم كھ دو زمینة  اندیشیم، مي ھنگامي كھ بھ اختصار و با توجھ بھ حوادث گذشتھ بھ معماري ھندي مي
  ھندي و اسلامي، این سمفوني ساختماني كلا بر این دو زمینھ پرداختھ : مھم دارد

وجوش است،  كھ در سمفونیھاي مشھور، پس از بخش اول، كھ تند و پرجنب گونھ ھمان. شده است
شود، در معماري ھندي ھم، بھ دنبال ایجاد بناھاي یادبود بسیار  اي بینھایت لطیف و نرم آغاز مي نغمھ

گایا، بوونیشوره، مادوره، و تانجور، زیبایي و لطافت سبك مغولي در فتحپور  پرقدرت و عظیم در بوده
گفتھ . آمیزند دھلي، و آگره متجلي شد؛ سرانجام این دو زمینھ، بھ وجھي استادانھ، بھ ھم مي سیكري،

كردند؛ اما  ساختند و ھمچون زرگران پرداخت مي شده كھ شاھان سلسلة تیموریان ھند مانند غولان مي
چھ [وان ھند: الاطلاق گفتھ شود بھتر آن است كھ این مضمون بیشتر دربارة كل معماري بھ طور علي

. چون غولان ساختند و شاھان تیموري ھند چون زرگران آن را بھ پایان بردند] بوداییھا و چھ غیر آنھا
كاریھا؛ آن یك عظمت و  در معماري ھندو جسامت بنا نظرگیر است، و در معماري اسلامي، ریزه

. ذوق و خویشتنداريقدرت داشت، و این كمال و زیبایي؛ ھنداون شور و بارآوري داشتند، و مسلمانان 
افتد كھ آنھا را بنا بھ شمار آورد  ھندوان بناي خویش را چندان با مجسمھ پوشاندند كھ انسان بھ تردید مي

یا گالري مجسمھ؛ مسلمانان از ھرگونھ تمثال و مجسمھ بیزار بودند و خود را بھ آرایش گل و نقوش 
یك قرون وسطایي ھند بودند، و مسلمانان ساز سبك گوت ھندوان معماران مجسمھ. ھندسي محدود كردند

بھ طور كلي، سبك ھندو، بھ ھمان نسبت كھ در آن عظمت . ھنرمندان جلاي وطن كردة رنسانس بیگانھ
محل را در  ھاي بلندتري رسید؛ مثلا، اگر قلعة دھلي و تاج بر زیبایي و دلربایي برتري یافت، بھ ذروه
ھاي  مثابھ آن است كھ اشعار غنایي زیبا را با نمایشنامھكنار آنگكور و بوروبودور قرار دھیم، بھ 

این یك . پترارك در كنار دانتھ؛ كیتس در كنار شكسپیر؛ و سافو در كنار سوفكل: مانند -عمیق بسنجیم
  .ھنر تجلي زیبا و جانبگیر انسانھاي خوشبخت است، و آن دیگري تجلي كامل و قدرتمند یك نژاد

بھ ھمان شیوه ختم كنیم كھ آغاز كردیم، و اعتراف كنیم كھ جز ھندو كسي این مطالعة اجمالي را باید 
. پذیر، مطلبي بنویسد تواند ھنر ھند را، چنان كھ ھست، دریابد یا دربارة آن، بھ وجھي بخشایش نمي

براي ھر اروپایي، كھ با قواعد اعتدال و سادگي یوناني و اشرافي بار آمده است، ھنر عام ھند، با آن 
اماگوتھ، كھ ذھن و دلش با ادب . نماید ي و وفور زینت و آرایش، ھنري ابتدایي و بربري ميپیچیدگ

، از كلیساي جامع ستراسبورگ و سبك گوتیك آن »بربري«كلاسیك پرورده شده بود، با ھمین صفت 
فقط معتقد ھندي . این واكنش خرد در برابر احساس، و خردگرایي در برابر دین است. بیزاري جست

اند كھ بھ زیبایي شكلي داده باشند،  تواند عظمت معابد ھند را دریابد، زیرا اینھا را براي آن نساختھ مي
فقط قرون وسطاي ما . اي براي ایمان فراھم آورند اي براي زھد و تورع، و پایھ خواستند انگیزه بلكھ مي

  .توانستند ھند را درك كنند ھاي ما، مي غربیان، فقط جوتوھا و دانتھ
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بھ عبارت دیگر، این تمدن را باید تجلي مردمي . سراسر تمدن ھند باید از این دیدگاه نظر كرد بر
  قرون «

ناتواني و توانایي ھندي در . از آغاز كار، جاودانگي جھل و بطالت قدرت انساني را پذیرفتھ است
نگري  ش او، پسنگري و بین پرستي و مھرباني او، درون یعني در موھوم: ھمین زھد و دینداري اوست

. گیرد ھمھ از ھمین آبشخور سرچشمھ مي - و عمق او، ناتواني او در جنگ و دستاورد او در ھنر
كرد، در دینش مؤثر بود، و این دو در ناتوان كردن او دست بھ  بیشك، اقلیمي كھ او در آن زندگي مي

تاریخ، . مسلمانان، و اروپاییھا شددست یكدیگر داده بودند؛ لاجرم، بنا بھ تقدیر، تسلیم آریاییھا، ھونھا، 
او را براي غفلتش از علم تنبیھ كرد؛ و ھنگامي كھ توپھاي عظیم كلایو ارتش ھندي را در پلاسي 

در عصر ما انقلاب بھ ھند . داد ، غرش آن توپھا خبر از انقلاب صنعتي مي)1757(كرد  كشتار مي
بر انگلستان، امریكا، آلمان، روسیھ، و ژاپن  راھي باز خواھد كرد، كما اینكھ اراده و طبیعت خود را

تمدن . آبادیھاي خود را خواھد داشت داري و سوسیالیسم، میلیونرھا و حلبي ھند نیز سرمایھ. تحمیل كرد
ھنگامي كھ بریتانیاییھا بھ ھند درآمدند، تمدن آن سرزمین ساعات احتضار . كھنة ھند پایان یافتھ است

  .كرد خود را طي مي
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فصل بیست و دوم 
  

  مؤخرة مسیحي 

I – دزدان دریایي شاد  

  سود و زیانھاي حكومت بریتانیا - شورش سپاھیان -پیروزي بریتانیا - آمدن اروپاییان

آنگاه كھ كلایو و ھیستینگز ثروت ھند را كشف كردند، تمدن ھند، از چند لحاظ، خود از پیش مرده 
اورنگ زیب، و از سوي دیگر آشوب و جنگھاي داخلیي آور  از یك سو سلطنت طولاني و شقاق. بود

آمادة آماج كشورگشایي كرد؛ و تنھا سخن در این بود كھ كدام یك  كھ بھ دنبال آن آمد، بار دیگر ھند را 
فرانسویان كوشیدند، . بشود» سرنوشت مسلم و آشكار«بایست افزار این  از قدرتھاي نوین اروپایي مي

انگلیسیھا كوشیدند، و كامگار . و واترلو، ھم ھند از كفشان رفت و ھم كاناداو ناكام شدند؛ در روسباخ 
  .شدند

راجة . ماھھ از لیسبون، در كالیكات لنگر انداخت ، واسكو د گاما، پس از یك سفر یازده1498در سال 
اي براي پادشاه پرتغال بھ دست او سپرد، بھ این  ھندي مالابار او را بگرمي پذیره شد، و نامة مؤدبانھ

و مرا بسیار شادمان اي از خاندان شما، از قلمرو من دیدار،  واسكو د گاما، بزرگزاده«مضمون كھ 
آنچھ من از كشور شما . در ملك من دارچین، میخك، فلفل، و سنگھاي گرانبھا فراوان است. كرده است

اعلیحضرت مسیحي در پاسخ او مدعي شد كھ » .خواھم زر و سیم، مرجان، ماھوت قرمز است مي
. ست كھ این دلایل را بفھمدتر از آن ا و راجھ، عقب مانده. ھند، بنا بھ دلایلي، مستعمرة پرتغال است

پرتغال، براي آنكھ مسئلھ را جنبة عملي بخشد، ناوگاني بھ ھند فرستاد، با این دستور كھ مسیحیت را 
در قرن ھفدھم، ھلندیھا از راه رسیدند و پرتغالیھا را بیرون راندند؛ . در ھند اشاعھ دھند و جنگ كنند

تنھا نبردي اوردالي گونھ . ھلندیھا را بیرون كردنددر قرن ھجدھم فرانسویھا و انگلیسیھا آمدند و 
  . توانست تعیین كند كھ كدام یك بایست ھندیان را متمدن كند و از آنان خراج بستاند مي

  ، كمپاني ھندشرقي در لندن تأسیس شده بود كھ محصولات ھند و ھندشرقي 1600در سال 

، كمپاني اعلام داشت كھ ھدفش  1686در آغاز سال  .بفروشد را ارزان بخرد و در اروپا بسیار گران
در مدرس، » .یك قلمرو انگلیسي بزرگ مستحكم مطمئن، براي ابد، در ھند مستقر كند«آن است كھ 

رباز آورد؛ مصافھا بھ عمل آورد؛ رشوه افكند؛ مستحكمشان كرد؛ س كلكتھ، و بمبئي مراكز تجاري پي
كلایو، با اتكا بھ تفنگھایش، با خوشحالي . داد و رشوه ستاند؛ و دست بھ سایر كارھاي حكومت زد

دلار از فرمانروایان ھند پذیرفت؛ وانگھي، سالانھ خراجي بھ  000،170یي بھ مبلغ »ھدایا«
دلار، میرجعفر را نواب بنگال  000،6000زد؛ با گرفتن  دلار از آنان بھ جیب مي 000،140مبلغ

انداخت و بتدریج سرزمینھایشان را بھ عنوان ملك كمپاني  داران را بھ جان ھم مي كرد؛ نواب و صوبھ
اش كرد، و  كرد؛ افیوني شد، پارلمنت انگلیس او را بھ بازجویي كشاند، و تبرئھ ھند شرقي تصرف مي

گز، كھ مردي با جرئت، دانا، و توانا بود، مبلغ ھیستین وارن. خود را كشت) 1774بھ سال (او 
گرفت كھ دیگر چیزي بھ  دلار از حكام محلي گرفت و بھ صندوق كمپاني ریخت؛ رشوه مي 000،250
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. كرد توانستند باج بدھند بھ نفع كمپاني تصرف مي  ستاند، و ایالاتي را كھ نمي زور نستاند، اما بیشتر مي
 -دلار بھ یكي از امیران فروخت  000،2500و این استان را بھ مبلغ با سپاھش اوده را اشغال كرد، 

آن قسمتھایي از ھند كھ . كردند فاتح و مفتوح در عقیده فروشي و دنائت با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي
  و مطالبات دیگري،  اي بھ میزان نصف محصول، تحت سلطة كمپاني بود، بھ پرداخت بھرة مالكانھ

از شدت سختي و فشار، دو سوم جمعیت فرار كردند، در حالي   د، بھ طوري كھ،موظف و مجبور بودن
مكولي . فروختند تا از عھدة پرداخت مالیاتھاي رو بھ افزایش برآیند كھ دیگران فرزندانشان را مي

شد، در حالي كھ سي میلیون انسان بھ  ثروت ھنگفت بود كھ بسرعت در كلكتھ انباشتھ مي«گوید  مي
گاه تا این حد دستخوش  آنان بھ زندگي تحت ظلم و ستم خو گرفتھ بودند، اما ھیچ. فتاده بودندخاك سیاه ا

  ».بیدادگري نشده بودند

، جنایات كمپاني چنان شمال شرقي ھند را بھ خاك سیاه نشانده بود كھ مردم بھ قیامي 1875تا سال 
را در ھم شكست؛ » شورش«حكومت بریتانیا در موضوع دخالت كرد؛ . نومیدانھ برخاستند

پولي بھ   سلطنتي تحویل گرفت؛ سخاوتمندانھ،  سرزمینھاي متصرفي كمپاني را بھ عنوان مستعمرة
اي بود، كھ شاید نباید آن را  فتح ساده. شركت پرداخت، و قیمت خرید را ھم بھ بدھي عمومي ھند افزود

داد، بلكھ باید آن را با  با معیار ده فرماني كھ در غرب سوئز خوانده شد، مورد قضاوت قرار
بھ این معنا كھ ملتي كھ توانایي حكومت برخود، : اصطلاحات و مفھومات ذھني داروین و نیچھ فھمید

  یا توسعة منابع طبیعي خویش، 

مرداني مثل بنتینك، كنینگ، مانرو، الفینستن، و مكولي اندكي از . این فتح براي ھند فوایدي ھم داشت
ایالات تحت تسلط   در ادارة  بر انگلیس حاكم بود، 1832اي را كھ بھ سال  دانھآن آزادیخواھي سخاوتمن

روي بھ رسم  موھن لرد ویلیام بنتینك بھ یاري و انگیزة مصلحان ھندیي چون رام. بریتانیا بھ كار گرفتند
ر در ھند پس از آن، با پول و سربازان ھندي صد و یازده با  انگلیسیھا،. ساتي و كارھاي تگھا پایان داد

آھن،  جزیره صلح برقرار كردند؛ راه سرانجام در سراسر این شبھ. جنگیدند تا فتح ھند را كامل كنند
آباد دانشگاه تأسیس كردند؛ علم و  مدرس، بمبئي، لاھور، و االله  كارخانھ، و مدرسھ ساختند؛ در كلكلتھ،
بھ شرق الھام بخشیدند، و در  آرمانھاي دمكراتیك غرب را  صنعت را از انگلستان بھ ھند آوردند،

بھاي این كارھاي نیك . اي بھ عھده داشتند شناساندن ثروت فرھنگي گذشتة ھند بھ جھان سھم برجستھ
یك استبداد مالي بود كھ نسلي از فرمانروایان موقتي، مقارن با بازگشت خود بھ شمال ھند، كھ ھمیشھ 

بلعیدند؛ یك استبداد اقتصادي، كھ صنایع ھند را  تمامي ثروت ھند را مي  موجد قدرت و نیروبخش بود،
ویران كرد و میلیونھا صنعتگر آن را بھ كار كشاورزي كم مایھ بازگرداند؛ یك استبداد سیاسي، كھ 

و روحیة مردم ھند را براي مدت یك قرن   بلافاصلھ پس از استبداد سخت اورنگ زیب برقرار شد،
  .درھم شكست

II – پارسایان متأخر  

  ویویكاننده –راماكریشنا  –اسلام  - » سمج –برھما « -در ھند  مسیحیت

مدتي از . براي تسلاي خویش، بھ دین پناه برد  در چنین اوضاع و احوالي، طبیعي و قھري بود كھ ھند،
تھ دل مسیحیت را پذیرفت و در آن آرمانھاي اخلاقي بسیاري یافت كھ ھزاران سال آنھا را گرامي 

پیش از آنكھ خوي و رفتار اروپاییان «: گوید اللھجھ، در این مورد مي شیش صریحداشتھ بود؛ دوبوا، ك
در » .نمود كھ مسیحیت در میان این مردم ریشھ بدواند پذیر مي امكان  براي این مردم شناختھ شود،

سراسر قرن نوزدھم، مبلغان دیني سختكوش سعي كردند تا صداي مسیح بیش از غرش توپ كشور 
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ھا برسد؛ مدارس و بیمارستانھا ساختند و آنھا را مجھز كردند؛ و اولین بار آنان بودند گشایان بھ گوش
اما تضاد میان تعالیم مسیحي و اعمال مسیحیان، ھندیان را بھ شك . كھ نجسھا را ھم انسان تلقي كردند

موضوع قابل توجھي نیست؛ چندان  الیعازركردند كھ زنده كردن  آنان خاطرنشان مي. و طنز كشاند
آورتر از این، فراوان بود؛ و  القمري ھم نبود؛ در دین آنان معجزاتي، بھ مراتب جالبتر و حیرت شق

  امروزه

    

  

  رابیندرانات تاگور

گویا معجزات مسیحیت با مرگ عیسي پایان آید، حال آنكھ  از ھر یوگي حقیقي چنین معجزاتي بر مي
پنداریھاي غرب، یك شیوة فكري  برھمنان مغرورانھ استوار ماندند و، در مقابل درست. یافتھ است

پیشرفت مسیحیت در ھند «: گوید سر چارلز الیت مي. بسیار نغز، عمیق، و باور نكردني عرضھ كردند
  ».ناچیز بوده است

سیار بیش از آن در ھند تأثیر داشتھ است كھ بشود، در مقام ارزیابي، با اینھمھ سیماي جذاب مسیح ب
اولین . گفت كھ مسیحیت، در سیصد سال، شش درصد از جمعیت ھند را بھ آن كیش در آورده است

روشنترین مثال در . گیتا ظاھر شد؛ آخرین تأثیر ھم در گاندي و تاگور –علایم آن نفوذ در بھاگاواد 
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. روي تأسیس شد موھن توسط رام 1828است، كھ در سال  سمج –ف بھ برھما سازمان اصلاحي معرو
وي زبان سانسكریت آموخت تا وداھا . توانست جدیتر از او بھ تحقیق در دین روي آورد ھیچ كس نمي

سھ سبد بودایي را بخواند؛ فارسي و عربي آموخت تا با اسلام و [ مجموعة]ا را بخواند؛ پالي آموخت ت
قرآن آشنایي حاصل كند؛ عبري یاد گرفت تا در عھد عتیق تبحر پیدا كند؛ و یوناني آموخت تا كھ عھد 

نوشت كھ جرمي بنتم  جدید را بفھمد؛ بعد انگلیسي یاد گرفت، و بھ این زبان چنان روان و زیبا مي
اثر خود موسوم بھ  1820روي در سال . گرفت كرد كھ كاش جیمز میل از او سرمشق مي آرزو مي

بھ نظر من تعالیم مسیح بیش از «: راھنماي صلح و سعادت را چاپ كرد، و اعلام داشت: تعالیم عیسي
او بھ ھموطنان » .ھر چیزي كھ از آن آگاھم راھبر اصول اخلاقي، و مناسب احوال مردم عاقل است

از دین خود دین نویي پیشنھاد كرد، كھ در آن شرك، چندگاني، نظام طبقاتي، ازدواج در آزرده 
او ھم، مثل . پرستي اثري نیست، و باید یك خدا، یعني برھمن، را بپرستند خردسالي، ساتي، و بت

اج اكبرشاه، این رؤیا را در سرداشت كھ ھند باید با یك دین ساده وحدتي پیدا كند؛ و ھم مثل اكبر رو
پس از یكصدسال تلاش مفید، اكنون در حیات ھند   سمج، –برھما . گرفت عام خرافات را دست كم مي

  .استنیرویي خاموش 

آنان موضوع مجلد دیگري از مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیتھاي دیني ھندند؛ اما مطالعة دین 
العادة اورنگ زیب، موفق نشد كھ ھند را بھ  اینكھ دین اسلام، با وجود كمكھاي فوق. این مجموعھ است

  تسخیر خود درآورد، جاي شگفتي نیست؛ معجزه آن است كھ اسلام در ھند تسلیم

بقاي این توحید ساده و مردانھ، درمیان جنگلي از شرك، صلابت روح اسلامي را . آیین ھندو نشد
رساند؛ تنھا با توجھ بھ جذب شدن آیین بودا در آیین ھندو، قدرت این پایداري و میزان این دستاورد  مي

  . پیرو دارد 000،000،70در ھند حدود   اسلام، اكنون،. شود روشن مي

ھایي كھ در قرن نوزدھم بیش  ادیان بیگانھ چندان آسایش و آرامشي نیافتھ است؛ و چھرهفرد ھندو در 
از ھمھ وجدان مذھبي او را ملھم ساختند كساني بودند كھ اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع 

راما كریشنا، كھ برھمن تھیدستي از مردم بنگال بود، یك چند . باستاني آن مردم ریشھ داشتھ است
موقعي دیگر مسلمان شد، و بھ انجام عبادات سخت اسلامي  كرد؛حي شد و جاذبة مسیح را حس مسی

پرداخت؛ اما دیري نگذشت كھ قلب پرھیزگارش او را بھ آیین ھندو بازگرداند، حتي بھ كالي 
ي آورد و روحاني او شد و از او براي خود یك الاھة مادر ساخت كھ از ظرافت و انگیز رو وحشت

گفت  یوگھ، یا راه عشق، را موعظھ كرده، مي–او راھھاي خرد را رھا و بكتي. عشق سرشار بود
معرفت فقط . شاید معرفت بھ خداوند را بتوان بھ مرد مانند كرد، اما عشق خداوند ھمانند زن است«

» .اي بیروني خداوند دارد؛ و ھیچ كس را جز عاشق، راه بھ اسرار دروني او نیستراه بھ اطاقھ
داد؛ نھ سانسكریت آموخت و  روي، در تربیت خود رنجي بھ خود نمي موھن راماكریشنا، بھ خلاف رام

روزي یك منطقي . نھ انگلیسي؛ چیزي ھم ننوشت، و از ھر گونھ بحث استدلالي پرھیز كرد
اي «: وي پاسخ داد» و شناختھ شده كدام؟  ، شناسنده چھ،»شناخت چیست؟«سید خودخواھي از او پر

شناسم  دانم، من فقط مادر خداي خویش را مي مرد خوب، من از این دقایق باریك علم مدرسي ھیچ نمي
او بھ پیروانش آموخت كھ ھمة ادیان خوبند؛ ھر یك راھي است بھ سوي » .دانم كھ پسر اویم و مي

از این دین بھ آن دین گرویدن از ابلھي . كھ فراخور جان و دل جوینده است  نزلي در راه،خداوند، یا م
ھمة رودھا بھ اقیانوس «. است؛ انسان باید فقط راه خود را ادامھ دھد، و بھ جوھر دین خویش برسد

در برابر شرك تودة مردم، از سر » !ریزند؛ جاري شو، و دیگران را ھم جاري كن مي
در مذھب خاص   پذیرفت؛ اما، ھل روا مي داشت، و وحدت فیلسوفان را با فروتني ميتسا ھمدردي،

و تنھا پرستش حقیقي خدا خدمت عاشقانھ بھ بشریت  روحي بود مجسم در ھمة انسانھا،   خود او، خدا
  .بود
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توانگر و درویش، برھمن و نجس، او را بھ عنوان گورو برگزیدند، و  بسیاري از مردم روشن ضمیر، 
پر تلاشترین این پیروان، جوان مغروري بود از طبقة . فرقھ و ھیئتي تبلیغي بھ نام او تشكیل دادند

  كشتریھ، بھ نام نارندرنات دوت، كھ با 

كھ در   معرفي كرد كھ از زندقة خویش ناشاد بود،نخست نزد راماكریشنا آمده، خود را زندیقي 
) نارندرنات(نارن . دانست نگریست و آنھا را ھمان دین مي ھا و خرافات بھ دیدة تحقیر مي اسطوره

او خدا را . مغلوب مھر صبورانة راماكریشنا شده، بھ صورت پرشورترین شاگردان استاد جوان درآمد
و ھمراھان خود را فرا خواند كھ نھ از طریق ریاضت و كرد،  تعریف مي» مجموعة ھمة روانھا«

  .نظارة بیھوده، بلكھ از راه عشق مطلق بھ انسانھا، در راه دین گام بردارند

بگذار این تن كھ اینجاست در خدمت . و تمرین نظاره را براي زندگي بعدي بگذار» ویدانتھ«خواندن 
آنان ھمھ صور . ة موجودات حاضر استخدا در ھم: والاترین حقیقت این است… !دیگران باشد
كند كھ خادم  تنھا آن كس بھ خدا خدمت مي. خداي دیگري نیست تا بھ طلبش برخیزیم. متكثر اویند

  دیگران باشد؛

دوت بھ ویویكاننده تغییر داد، از ھند درآمد تا، در خارج از كشور، براي  نامش را از نارندرنات
روز . خود را در شیكاگو یافت، مفلس و تھیدست 1893ر سال د. رسالت راماكریشنا پولي فراھم كند

بعد در مجلس ادیان، در بازار مكارة جھان، ظاھر شد و در مقام نمایندة آیین ھندو در آن اجتماع 
 –وي با شخصیت باشكوه، و بشارتش براي وحدت ھمة ادیان، و اصول سادة اخلاقیش . سخنراني كرد

ھمة حاضران را مفتون خود ساخت؛ بھ افسون  –عبادت خالق است  گفت خدمت بھ خلق بھتر از كھ مي
» كافري«پندار بھ  بلاغت و فصاحت او، الحاد بھ صورت مذھبي شریف تلقي شد، و كشیشیان درست

چون بھ ھند بازگشت، بھ . گفت خدایي جز روانھاي موجودات زنده وجود ندارد نھادند كھ مي احترام مي
كھ از زمان وداھا تا آن زمان ھیچ ھندویي چنین شریعتي عرضھ  ھموطنانش شریعتي عرضھ كرد

  : نداشتھ بود

تا پنجاه سال . … و نیرومند باشید  این رازوریھاي ناتوان را رھا كنید،… خواھیم انسانساز ما دیني مي
 این تنھا خدایي است كھ بیدار است،. چیزھاي دیگر، و خدایان بیھوده را از ضمیرتان بزدایید… آینده

. …گیرد نژاد خود ما، كھ دست، پا، و گوشھایش ھمھ جا پیداست؛ ھمھ چیز را در بر مي[ یعني]
این –اینھا ھمھ خدایان ما ھستند . …پرستش كساني است كھ پیرامون ما ھستند  نخستین پرستش،

  .انسانھا و این جانوران؛ و نخستین خدایاني كھ ما باید بپرستیم ھم میھنان خود ما ھستند

  .ینجا تا گاندي بیش از یك گام فاصلھ نبوداز ا

III – تاگور  

  مكتبش –سیاستش  –شعرش  –جواني رابیندرانات  –اي از نوابغ  خانواده –علم و ھنر 

  در میان، ھند، بھ رغم ستم و مرارت و تھیدستي، بھ آفرینش در علم و ادب و ھنر ادامھ

بوسي، با تحقیقاتش در الكتریسیتھ و فیزیولوژي گیاھي، بھ شھرت  پروفسور جگدیس چندره. داد مي
. جھاني رسید؛ و پروفسور چاندرا سكارا رامان، در زمینة فیزیك نور، بھ دریافت جایزة نوبل نایل آمد
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خطوط  در قرن ما یك مكتب جدید نقاشي پیدا شد كھ غناي رنگ فرسكوھاي آجانتا را با ظرافت
نقاشیھاي ابنیندرانات تاگور تاحدي در آن رازوري شورانگیز و . آمیزد مینیاتور راجپوت بھ ھم مي

  .مھارت ھنري ظریفي كھ شعر عمویش را بھ شھرت جھاني رساند سھیم است

یكي از ) بھ بنگالي تكور(دویندرانات تاگور . خاندان تاگور از خاندانھاي بزرگ تاریخ است
سمج بود، و بعدھا رھبر آن شد؛ مردي بود توانگر، بافرھنگ، و با تقدس؛ و در  -اسازماندھان برھم

از این خاندان دو نقاش بھ نامھاي ابنیندرانات و . روزگار پیریش سالار زندیقان بنگال شد
گوگونندرانات، یك فیلسوف بھ نام دوئیجیندرانات، و رابیندرانات شاعر پیدا شدند، این دوتاي آخري 

  .یندرانات بودندپسران دو

رابیندرانات در جوي قرین آسایش و آرامش بار آمد، كھ در آن موسیقي، شعر، گفتگوھا و مباحثات 
» شلي«از ھنگام تولد، روحي آرام و حساس داشت؛ او ھم یك . زد عالي ھوایي بود كھ او در آن دم مي

ود كھ سنجابھا بر زانویش چنان مھربان ب. خواست بمیرد نھ اینكھ زیاد پیر شود بود، ولي نھ مي
ھا را با  اھل مشاھده و ادراك بود و زیر و بمھاي محض پدیده. ھا بر دستش نشستند و پرنده مي

ایستاد و با غریزة ادبیش پیكر و سیما،  گاھي ساعتھا بر مھتابیي مي. كرد حساسیتي رازورانھ درك مي
داد؛ گاه در خلوت بر تختي  ار مينظر قر رفتار و شیوة راه رفتن ھر عابري را در خیابان تحت

رفتھ رفتھ شعرھایي بر لوح . گذراند نشست و نیمي از روز را با یادھا و رؤیاھایش در سكوت مي مي
دیري نگذشت كھ سرودھایي . توان از آن زدود نوشت، شاد از این اندیشھ كھ خطاھا را آسان مي

ي زنان، و آلام مردم؛ و خودش براي این در زیبایي مناظر، زیبای -سرشار از لطافت براي ھند سرود
خواندند، و شاعر جوان، ضمن آنكھ بھ طور ناشناس  در تمام ھند آنھا را مي. ساخت سرودھا آھنگ مي

شنید، بھ شوق  كرد، چون آن سرودھا را از لبان دھقانان زحمتكش مي در روستاھاي دوردست سفر مي
ي او را، كھ خود شاعر از زبان بنگالي بھ انگلیسي یكي از غزلھا] ترجمة فارسي[در اینجا . آمد مي

آوریم؛ تاكنون جز او چھ كسي پوچي عشق آسماني را با لحني چنین پراحساس بیان  برگردانده، مي
  كرده است؟

  .اي عاشق من، با من بگو كھ آیا این سخنان ھمھ راست است؟ با من بگو

  .دھند تو پاسخي توفنده مي درخشد، ابرھاي تیرة سینة آن گاه كھ برق چشمان تو مي

  آیا راست است كھ لبانم، چون غنچة نوشكفتة نخستین عشق آگاھانھ، شیرین است؟

  كنند؟ شدة بھاران ھنوز در اندامھایم درنگ مي آیا خاطرة ماھھاي سپري

  دھند؟ آیا تارھاي زمین نیز، ھمچون چنگ، با زخمة پاھاي من نغمھ سر مي

بارد، فروغ پگاھان از آنكھ  یدار شوم، ژالھ از دیدگان شب فرو ميپس آیا راست است كھ چون من پد
  گردد شاد است؟ برگرد پیكر من مي

  راست است، آیا راست است كھ عشق تو در سراسر جھان، و طي قرون، تنھا بھ جستجوي 

  من ره سپرده است؟
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ن، و زلفان مواجم سرانجام، آن گاه كھ مرا یافتي، آرزوي دیرپاي تو در سخنان شیرین، چشمان، لبا
  آرامشي كامل یافت؟

  پس آیا راست است كھ رمز ابدیت براین پیشاني كوچك من نوشتھ شده است؟

  با من بگو، اي عاشقم، كھ آیا اینھمھ راست است؟ 

وطنپرستي شدید، اما معتدل؛ ادراك دقیق و لطیف از : ود داردفضایل بسیاري وج تاگوردر اشعار 
عشق و زن و طبیعت و مرد؛ تأملي سخت و پرشور از بینش فیلسوفان ھند؛ و ظرافتي ھمسنگ 

اگر در آنھا عیبي باشد، ھمان زیبایي یكدست و ایدئالیسم یكنواخت . ظرافت تنیسن، در احساس و بیان
داشتني، و مردان ھمھ شیفتة زنان یا مرگ ھستند؛  ان ھمھ دوستدر این اشعار، زن. و رقت آنھاست

گاه، سرد، سترون، یا  نمایدو ھیچ انگیز است، ھمیشھ باشكوه مي طبیعت در آنھا، گرچھ گاھي ھول
ارجونھ، كھ عاشق چیتراست، چون سالي از : خود تاگور باشد شاید چیترا ماجراي .نماید نميزشت 

ور  شود، زیرا كھ او ھمواره از زیبایي كامل و بیزوال بھره گذرد، از معشوقھ زده مي دلدادگي آنھا مي
دھد و، چون نیرومند شده است، كارھاي طبیعي زندگي را  است؛ فقط آنگاه كھ زیباییش را از دست مي

و این رمز عمیقي است از ازدواج توأم با رضایت و  -بندد بار دیگر دل بھ او مي گیرد، خدا در پیش مي
  :كند نحو فاش مي تاگور محدودیتھاي خود را با ظرافتي افسونگر بدین. خرسندي

  .اي دلدار، روزگاري شاعر تو حماسة بزرگي در اندیشھ پرورده بود

  .انداز تو خورد و بدل بھ اندوه شد طنیندریغا، مراقب نبودم و آن حماسھ بھ خلخالھاي 

  . ھاي خرد درآمد، و در پاي تو پراكنده گشت شكست، و بھ صورت نغمھ

او تا پایان بھ سرودن غزل پرداخت، و مردم جھان، جز نقادان، بھ سرودھایش شادمانھ گوش فرا 
نقادان بنگالي ھمھ . ھند كمي تعجب كرد) 1913(ھنگامي كھ شاعر ھندي جایزة نوبل گرفت. دادند مي

بنگالي ھاي بد زبان  بھ معایب آثارش چشم دوختھ بودند؛ اساتید كلكتھ شعرھایش را بھ عنوان نمونھ
خوشي نداشتند، چون او معایب و تندرویھا را در زندگي  گرایان جوان از او دل ملي. كردند تلقي مي

كرد، و فریادش در این موضوع بلندتر و رساتر از خروشي بود كھ براي  اخلاقي ھند بشدت محكوم مي
ل این لقب خیانت بھ ملقب شد، بھ نظر آنھا قبو» سر«آورد؛ و ھنگامي كھ بھ لقب  آزادي سیاسي برمي

  اما او مدت . ھند بود

انگیزي، بھ روي یك اجتماع  نگاه نداشت؛ چھ در موقعي كھ سربازان بریتانیایي، براثر سوءتفاھم غم
اي، براي  ، تاگور ھم نشان خود را، با نامة تند و زننده)1919(دیني در امریتسار آتش گشودند 

كھ شاید نظرگیرترین ھمة مردان  استامروزه تاگور چھرة منزویي  .فرستاد السلطنة ھند پس نایب
اساسیترین نھادھاي ھند، یعني نظام مصلحي بود كھ این شھامت را داشت كھ : روي زمین باشد

گرایي بود مشتاق آزادي ھند؛ با  ملي. طبقاتي، و نیز گرامیترین عقاید آن، یعني تناسخ، را نفي كند
وجود این، جرئت آن را داشت كھ علیھ وطنپرستي افراطي و خودخواھي طرفداران نھضت ملي 

اش، در  و زاویھ» اشرم«ود و در مربیي بود كھ از خطابھ و سیاست خستھ شده ب. اعتراض كند
نیكیتان عزلت گزید تا رسالت خود را، در باب نجابت اخلاقي نفس، بھ برخي از جوانان نسل نو  شانتي

بیاموزد؛ شاعري بود دلشكستھ از مرگ نابھنگام ھمسر، و سرشكستگي كشورش؛ فیلسوفي مستغرق 
دل است، و، با اینھمھ، براثر وسعت  داس، میان زن و خدا دو در ویدانتھ؛ رازوري كھ، چون چندي
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آوران  دانش، از ایمان نیاكانش دست كشیده است؛ عاشق طبیعت است، و تنھا تسلایش، در برابر پیام
  .ھایي است كھ خود سروده است مرگ، ھدیة جاوید نغمھ

  .شود اي شاعر، شب بر سر دست است، مویت خاكستري مي«

  »شنوي؟ دگاني پس از مرگ را ميآیا تو در تفكرات تنھایي خویش پیام زن

شب فرا رسیده است و من سراپا گوشم كھ شاید كسي از روستا ندا دھد، گواینكھ دیرگاه «: شاعر گفت
  .است

كنم تا مگر دلھاي سرگشتة جوان بھ ھم باز گردند، و دو جفت چشم مشتاق تمناي موسیقیي كنند  نگاه مي
  .ویدكھ این سكوت را بشكند و بھ جاي آنان سخن بگ

ھاي پرشور آنان  اگر من بر ساحل زندگاني بنشینم و مرگ و فرا مرگ را نظاره كنم، كیست كھ ترانھ
  را بھ ھم ببافد؟

  .شود ستارة شامگاھي ناپدید مي

  .رود سوزي آھستھ آھستھ در كنار رود خاموش از میان مي تابش انبوه ھیمة مرده

  .كشند انة متروك، زوزه ميشغالان با ھم، در فروغ ماه، فرسوده از صحن آن خ

اي خانھ رھا كرده، بھ اینجا بیاید تا شب را تماشا كند و با سري فروافكنده بھ زمزمة تاریكي  اگر آواره
ام را فرو بندم و بكوشم كھ خود را از بندھاي انساني آزاد كنم،  گوش فرا دھد، چنانچھ من درھاي خانھ

  ھ كند؟كیست كھ رازھاي زندگاني را بھ گوش او زمزم

  .شود چھ غم كھ مویم خاكستري مي

  .من ھمواره ھمچون جوانترین و كھنسالترین مرد این روستا خواھم ماند

  .برخي لبخندھاي دلاویز و ساده بھ لب دارند، و برخي فروغي كمرنگ در چشم

  .جوشد، و برخي اشكھایي كھ در تاریكي پنھان است برخي اشكھایي دارند كھ در روشني روز برمي

  .ان ھمھ بھ من نیازمندند و مرا مجال آن نیست كھ بھ پس از زندگاني بیندیشمآن

   33 »شود؟ ميمن با یكایك آنان ھمسالم، چھ غم كھ مویم خاكسترگون 

IV - شرق، غرب است  

 - نجسھا -طبقات و اصناف - زوال نظام طبقاتي - اجتماعي -اقتصادي تغییرات - شود ھند دگرگون مي
  ظھور زن
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این نكتھ كھ مردي، كھ تقریباً تا پنجاه سالگي با زبان انگلیسي ناآشناست، و بعداً انگلیسي را بھ آن 
كھ شاعر غربي دیگري پیوند  -نویسد، خود نشانة آن است كھ شكافھاي میان شرق و غرب را خوبي مي

چون، تا زمان تولد تاگور، غرب از صد طریق بھ . توان بآساني پركرد مي - ا تحریم كرده بودآن دو ر
كیلومتر  48270. شرق راه یافتھ و اكنون در حال دگرگون كردن كلیة شئون حیاتي مشرق زمین است

ھاي غربي را بھ ھر روستایي برده  را بھ یكدیگر متصل كرده و چھره ھندآھن بیابانھا و گاتھاي  راه
اي رسانیده است؛  است؛ سیمھاي تلگراف و مطبوعات اخبار مھم جھان متغیر را بھ گوش ھر پژوھنده

شارمند بریتانیا كنند، و ] ھندیان را[اند كھ  مدارس انگلیسي تاریخ بریتانیا را با این نظر تعلیم داده
را  ھراكلیتوسحالا حتي شرق ھم . اند ھاي انگلیسي دموكراسي و آزادي را تلقین كرده دیشھندانستھ ان
  .كند تأیید مي

بریتانیایي آلات برتر دستگاھھاي بافندگي و توپھاي نیرومند  ھند، كھ در قرن نوزدھم بر اثر ماشین
صنایع دستي رو بھ . گردآلود فقر شده بود، اكنون خواه ناخواه بھ سوي صنعتي شدن روي آورده است

كارگر در  45000شركت آھن و فولاد تاتا در جمشیدپور . كنند ھا رشد مي زوال است، كارخانھ
سنگ ھند  ید زغال تول. كند استخدام دارد، و رھبري شركتھاي امریكایي را در تولید فولاد تھدید مي

بسرعت رو بھ افزایش است؛ شاید پس از یك نسل، چین و ھند، در استخراج سوختھاي اساسي و 
نھ فقط این منابع داخلي پاسخگوي . مصالح صنعتي از دل خاك، از اروپا و امریكا پیشي بگیرند

شاید فاتحان آسیا نیازھاي داخلي خواھد بود، بلكھ شاید با غرب سر بازارھاي جھاني رقابت كند، و 
  رفتھ ببینند، و  ناگھان بازارھاي خود را از دست

ھایي بھ سبك اواسط  در بمبئي كارخانھ. بودند، سطح زندگي غربیان شدیداً كاھش یابد) یعني، زراعي(
در  .آورد ميكاران غربي  عصر ویكتوریا، با دستمزدھاي قدیمي، ھست كھ اشك حسد بھ چشم محافظھ

اند و، با ھمان حرص و آز  بسیاري از این صنایع، كارفرمایان ھندي جاي بریتانیاییھا را گرفتھ
  .كنند اروپاییھا، ھموطنان خود را استثمار مي

بر نھادھاي اجتماعي و رسوم اخلاقي مردم تأثیر داشتھ اساس اقتصادي جامعة ھندي، ضمن تغییر، 
تحرك و كشاورزي ھند بود؛ این نظام ساماني بھ جامعھ  نظام طبقاتي، معلول و مولود اجتماع بي. است
گشود؛ خریدار امیدھا و  اما، در برابر نبوغ افرادي كھ تباري سرشناس نداشتند، راھي نمي. داد مي

ھنگامي كھ انقلاب صنعتي بھ . اي نداشت ابداعات و اقدامات بزرگ انگیزهبلندگراییھا نبود؛ و براي 
ھا  در اغلب كارخانھ: گذارد ماشین بھ انسانھا احترام نمي. سواحل ھند رسید، این نظام محكوم بھ فنا شد

كنند؛ قطارھا و ترامواھا ھر كھ را پول بلیت بپردازد  مردم بدون تبعیض طبقاتي در كنار ھم كار مي
كند؛ و برھمن و فرد  كنند؛ انجمنھاي تعاوني و احزاب سیاسي تمام طبقات را بھ ھم نزدیك مي ر ميسوا

نشینند و  نجس، در تجمع تئاترھاي شھري، یا در خیابانھا، با یك دوستي نامنتظر، شانھ بھ شانة ھم مي
پذیرد،  ر خود مياي را در دربا كند كھ ھر طبقھ و صاحب ھر عقیده اي اعلام مي راجھ. روند راه مي

سمج نظام طبقاتي را نفي  - شود؛ برھما اندیش بارودا مي فردي از طبقة سودره فرمانرواي روشن
. كند كند؛ و كنگرة ایالتي بنگال در الغاي بیدرنگ ھمة امتیازات طبقاتي از كنگرة ملي طرفداري مي مي

رین حكومتھاي اشرافي موجود رساند، و بھ كھنت ماشین بتدریج طبقة جدیدي را بھ ثروت و قدرت مي
  .دھد پایان مي

امروزه كلمھ . دھد اكنون مفردات و اصطلاحات نظام طبقاتي معنا و مفھوم خود را كم كم از دست مي
حتي اصطلاح سودره در . برند، اما در زندگاني عملي كاربردي ندارد وایشیھ را در كتابھا بھ كار مي

شود كھ از برھمنان  دون سبب، بر كلیة كساني اطلاق ميشمال از بین رفتھ است، اما در جنوب، ب
گرفتھ، كھ در » طبقھ«جاي كاستھاي پایینتر روزگار كھنتر را، عملا، متجاوز از سھ ھزار . نیستند
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داران، برزگران، استادان، مھندسان،  صرافان، بازرگانان، كارخانھ: باشند واقع ھمان اصناف مي
سنگ،  ران، ماھیگیران، بازیگران تئاتر، معدنكاران زغالبازرسان خط آھن، قصابان، آرایشگ

یابند كھ فرق  اینھا در طبقاتي صنفي تشكیل مي -چیھا، زنان فروشنده، واكسیھا رختشویان، درشكھ
ھاي  ھاي كارگري ما در این توقع نابجاست كھ پسران باید، در این طبقات، حرفھ اساسي آنھا با اتحادیھ

  .پدرانشان را دنبال كنند

غمنامة بزرگ نظام طبقاتي در این است كھ نسل بھ نسل تعداد نجسھا را چند برابر كرده است، و این 
افزایش دایمي و روح عصیان و طغیانگري آنھا بنیاد نھادي را كھ پدیدآورندة آنھا بود سست و ضعیف 

ھ از ازدواج تمام كساني كھ جنگ یا قرض، آنان را بحد بردگي رسانده، تمام كودكاني ك. كند مي
باز،  اند، و تمام آن شوربختاني كھ چون رفتگر، قصاب، بندباز، شعبده ھا بھ دنیا آمده برھمنان و سودره

روند؛ و  كنند، و قانون برھمني داغ پستي بر آنھا نھاده بود، جزو مطرودان بھ شمار مي یا جلاد كار مي
زي ندارند از دست بدھند، مدام بر تعداد خود اندیشي كساني كھ چی آنان با قدرت زاد و ولد، بدون عاقبت

فقر مفرط، پرداختن بھ پاكیزگي تن، پوشاك، یا خوراك را براي آنان از جملھ تفننات غیر . افزایند مي
از این رو  .جویند مي قابل حصول كرده است؛ و ھموطنانشان با تمام قوا و حواس از آنان دوري

كند كھ فاصلة ھر فرد نجس با سودره لااقل ھفت متر، و با برھمن لااقل  مقررات طبقاتیي تجویز مي
بیست و دو متر و نیم باشد؛ اگر سایة فردي نجس بر روي فردي از طبقات بیفتد، او باید این پلیدي را 

نجس، در خیلي  .شود ميرتیب، فرد مطرود بھ ھر چھ دست بزند نجس بھ این ت. با غسل از خود بزداید
از قسمتھاي ھند، نباید از چاھھاي عمومي آب بكشد، یا بھ معبدي كھ مخصوص برھمنان است پا 

بریتانیاییھا، كھ سیاستشان تا حدي بھ تھیدستي . دو بفرستدھایش را بھ مدارس ھن بگذارد، یا بچھ
مطرودین دامن زده است، دست كم، آنھا را در برابر قانون مساوي دانستند، و ھمة كالجھا و مدارسي 

ملي (جنبش ناسیونالیسم . خود داشتند، بھ طور مساوي، در دسترس آنھا قرار دادند  را كھ تحت ادارة
. گاندي، كوششھاي فراواني كرده است كھ از شوربختي و بیچارگي نجسھا بكاھد، بھ الھام از )گرایي

  . شاید نسل آینده شاھد آزادي ظاھري و سطحي آنھا باشد

صنعتي . دھد ھاي غربي سیادت قدیمي مرد ھندي را مورد تھدید قرار مي وارد شدن صنعت و اندیشھ
توان بھ كارخانھ كشاند،  ن است؛ زن را نميز» آزادي«اندازد، و مستلزم  شدن سن ازدواج را عقب مي

مگر او را ترغیب كنند كھ خانھ زندان است و او، بر طبق قانون، حق دارد درآمدش را براي خودش 
بھ ) 1929در سال . (بسیاري از اصلاحات واقعي بھ دنبال این آزادي بھ دست آمده است. نگاه دارد

این معنا كھ سن قانوني ازدواج را براي دختران بھ  ازدواج در خردسالي رسماً پایان داده شد، بھ
سال، و براي پسران بھ ھجده سال رساندند، ساتي از میان رفتھ است، و ازدواج مجدد بیوگان  چھارده

    .یابد ميھر روز افزایش 

كنند؛ و جھانگردان از اینكھ دیگر نشاني از  تعدد زوجات مجاز است، اما مردان كمي بھ آن مبادرت مي
در ھیچ كشوري دیگر اصلاح اخلاقي بھ این سرعت . شوند بینند، مأیوس مي ھاي معبد نمي رقاصھ

جاب را نشیني بیرون آورد و ح زندگي صنعتي در شھر زنان را از مستوري و پرده. كند پیشرفت نمي
تعدادي از . دھند برانداخت؛ امروزه، بسختي، شش درصد زنان ھند بھ چنین عملي تن درمي

كنند؛ حتي مجمعي براي نظارت  ترین مسائل روز بحث مي ھاي جالب توجھ براي زنان از تازه نامھ ھفتھ
ساب، بھ مقابلھ ترین مشكل ھند، یعني زاد و ولد بیح بر ولادت ایجاد شده است، و با شھامت تام با سخت

در بسیاري از استانھاي ھند، زنان حق رأي و منصب سیاسي دارند؛ زنان دوبار بھ . برخاستھ است
التحصیل شده و بھ طبابت، وكالت  بسیاري از آنان از دانشگاھھا فارغ. اند ریاست كنگرة ملي ھند رسیده

خواھد شد و زنان بھ فرمانروایي بیشك، بزودي اوضاع دگرگون . اند دعاوي، یا استادي اشتغال ورزیده
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آیا نباید مسئولیت این درخواست آتشین را، كھ یكي از پیروان گاندي براي زنان ھند . خواھند رسید
  فرستاده است، بھ عھدة نفوذ وحشیانة غرب قرار داد؟

رده را پ! دیگ و تاوه را كنار بگذارید! ھا بیرون بیایید بیدرنگ از آشپزخانھ! حجاب كھن را براندازید
بگذارید شوھران و برادرانتان خودشان پخت و پز ! از پیش چشمانتان بدرید و بھ جھان نو بنگرید

  !براي اینكھ مردم ھند ملتي سرافراز بشوند، خیلي كارھا باید كرد. كنند

v -نھضت ملي  

  كنگرة ملي ھند - دنیایي شدن بھشت -دانشجویان غربگرا

خواندند، تقریباً ھمین تعداد ھم در  انگلستان درس مي ، متجاوز از ھزار ھندي در1923در سال 
آنان از امتیازاتي كھ پایینترین . كردند امریكا، و باز شاید ھمین تعداد در جاھاي دیگر تحصیل مي

شارمندان اروپاي غربي و امریكا از آنھا برخوردار بودند سخت متعجب شدند؛ انقلابھاي فرانسھ و 
اري در زمینة اصلاحات و شورش خواندند؛ با نگاھي حسرتبار، بیلة امریكا را مطالعھ كردند؛ آث

دادند؛ و  ، اعلامیة حقوق بشر، اعلامیة استقلال، و قانون اساسي امریكا را مورد مطالعھ قرار مي حقوق
ھاي دموكراتیك و بشارت آزادي  چون بھ كشورشان باز گشتند، بھ صورت مركزي براي انتقال اندیشھ

ھا را  پیشرفتھاي صنعتي و علمي غرب، و پیروزي متفقین در جنگ، ارزش این اندیشھ. در آمدند
ھندیان در مدارس انگلستان و . العاده بالا برد؛ دیري نگذشت كھ ھر دانشجویي بانگ آزادي سرداد فوق

  امریكا درس آزادي را 

  .فراگرفتند

این شرقیھاي تحصیلكردة غرب، طي دورة تحصیل در خارج، نھ فقط آرمانھاي سیاسي آنان را اخذ 
این دو فرایند، معمولا، در زندگینامھ و در تاریخ با ھم . ندھاي دیني را ھم دور ریخت كردند، بلكھ اندیشھ

رفتند، جواناني بودند متورع، كھ با كریشنا، شیوا، ویشنو،  آنان، ھنگامي كھ بھ اروپا مي. قرین ھستند
پیوند داشتند؛ در آنجا علم آموختند و روشن شدند، در نتیجھ آیین كھن فرو ریخت، … كالي، و راما

گرا معتقدات قدیم را، كھ ھمان روح ھند  ھندیان غرب. ي بر آنھا وارد شده استچنانكھ گویي شوك
است، بھ دور انداختند، و با دلي افسرده و سرخورده بھ كشورشان بازگشتند؛ نقش ھزاران خدا از 

بعد، ناگزیر، مدینة فاضلھ جاي بھشت را پر كرد؛ دموكراسي جانشین  .افتادآسمان بر زمین فرو 
آنچھ در نیمة دوم قرن ھجدھم بر اروپا گذشتھ بود، اكنون بھ . نیروانھ شد؛ و آزادي جاي خدا را گرفت

  .گذشت شرق مي

ع شدند و چند رھبر ھندي در بمبئي جم 1885در سال . ھاي نو بآھستگي تحول یافت با اینھمھ، اندیشھ
را تشكیل دادند، اما گویا در آن ھنگام حتي خیال فرمانروایي میھني ھم در سر آنان » كنگرة ملي ھند«

یعني، نابود كردن وحدت و قدرت نیرومندترین ایالت ھند، (كوشش لردكرزن در تجزیة بنگال . نبود
یان برانگیخت؛ و در ملیون را بشورش و طغ) كھ از نظر شم و درك سیاسي سرآمد كلیة ایالات بود

او . كرد) جنبش خودمختاري(ناپذیر بود، تقاضاي سوراج  ، تیلك، كھ سیاستمداري سازش1905كنگرة 
ھاي سانسكریت ساختھ بود، كھ اكنون در زبان انگلیسي بھ معناي خودمختاري  این لغت را از ریشھ

مدت یك قرن از غرب در ھمان سال پرحادثھ، ژاپن روسیھ را شكست داد؛ و شرق، كھ بھ . است
سن پیروي كرد، شمشیر آھیخت، و  یات چین از سون. ترسیده بود، بھ طرح نقشة آزادي آسیا آغاز كرد
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ھاي تاریخ را بھ رھبري خود پذیرفت، و بھ  سلاح یكي از عجیبترین چھره ھند بي. بھ آغوش ژاپن افتاد
سلاح انجام  كرد، و بي را رھبري ميجھان پدیدة بیسابقة انقلابي را عرضھ داشت كھ پارسا مردي آن 

  .گرفت مي

VI -  مھاتما گاندي  

من آن « - 1921شورش  -در افریقا -آموزش و پرورش گاندي -مسیحي - مرتاض - تصویر یك پارسا
  دستاوردھاي گاندي -انقلاب چرخ ریسندگي - »ھند جوان« -سالھاي زندان -»انسانم

  ا مجسم كنید كھ، با چھره و گوشتي مفرغ ترین مرد آسیا ر ترین، لاغرترین، و ناتوان زشت

رنگ مھرآمیز،  ھاي استخواني برجستھ، چشمان ریز میشي رنگ، موي خاكستري بسیار كوتاه، گونھ
دھاني گشاد و تقریباً عاري از دندان، گوشھاي دراز، بیني بزرگ، دست و پاي لاغر، فوطھ بھ میان 

میان » عدم ھمكاري«است، و بھ اتھام تبلیغ  بستھ، در برابر یك قاضي انگلیسي در ھند ایستاده
یا او را این طور مجسم كنید كھ روي فرش كوچكي در اطاقي خالي در . شود ھموطنانش محاكمھ مي

بھ رسم جوكیان، چھارزانو : جویان، در احمدآباد نشستھ است سیتیاگرھھ اشرم، یعني مدرسة حقیقت
اش عزم قبول مسئولیت  ة ریسندگي مشغول؛ در چھرهنشستھ؛ كف پاھا متمایل بھ بالا؛ دستھا با چرخ

این بافندة عریان، از . نمایان؛ ذھنش فعال و آماده براي پاسخ دادن بھ ھر سؤالي كھ دربارة آزادي بشود
وقتي كھ در . ھندي بود 000،000،320، ھم رھبر معنوي و ھم رھبر سیاسي 1935تا 1920سال 

  . اش را لمس كند، یا پایش را ببوسد آمد تا جامھ گرد مي شد، جمعیت پیرامون او اجتماع دیده مي

بافت، بھ این امید كھ ھموطنانش بھ جاي خریدن محصول  روزي چھار ساعت كدر خشن مي
دستگاھھاي بافندگي بریتانیایي، كھ صنعت نساجي ھند را ویران كرده بود، در استفاده از این پارچة 

كھ دو تا  - ھمة مایملك او فقط سھ تكھ پارچة خشن بود. دسادة دستباف او را سرمشق خود قرار دھن
او، كھ روزگاري وكیل دعاوي ثروتمندي بود، كلیة دارایي خود را بھ . تنپوش و یكي بسترش بود

روي كف بیفرش . بینوایان بخشید، و ھمسرش ھم، پس از چندي تردید موقرانھ، بھ شوھرش اقتدا كرد
ش جوز، موز، لیمو، پرتقال، خرما، برنج، و شیر بز بود؛ چھ بسا، خوراك. خوابید اطاق، یا برزمین مي

ھا چیزي  خورد؛ در تمام عمرش یك بار گوشت خورد؛ گاھي ھفتھ ماھھا جز شیر و میوه چیزي نمي
روزه . نیاز باشم توانستم بي شد نیازي بھ چشمانم نداشتھ باشم، از روزه ھم مي اگر مي«. خورد نمي

معتقد بود كھ ھرچھ خون رقیقتر » .كند كھ چشم براي جھان بروني ميبراي جھان دروني ھمان 
گاھي خود ھمان  -رود، و چیزھاي بنیادي شود، ناشایستگیھا از میان مي شود، ضمیر ھم صافیتر مي مي

  .خیزد، ھمچون اورست كھ از میان ابرھا قد برافراشتھ است از مایا برمي - جان جھان

الوھیت را نظاره كند، پایي نیز بر خاك داشت، و بھ پیروانش اندرز  گرفت تا در عین حال كھ روزه مي
اي كھ بھ شناخت خداوند دست  داري ھر روز تنقیھ كنند تا مبادا در لحظھ داد كھ بھ ھنگام روزه مي
وقتي كھ مسلمانان و ھندوھا . یابند، بر اثر مواد اسیدي حاصل از سوخت و ساز بدن، مسموم شوند مي

كردند، سھ  ھاي او براي صلح اعتنایي نمي كشتند، و بھ لابھ شوق و شوري خداپرستانھ ميیكدیگر را با 
از روزه و ریاضت چنان نزار و ناتوان شد كھ . تأثیر قرار دھد ھفتھ یكسره روزه گرفت تا آنان را تحت

روي كرد، ناچار از  وقتي براي جمعیت انبوھي، كھ براي شنیدن سخنانش گرد آمده بودند، صحبت مي
خواست  كشي را بھ حوزة جنسیت نیز كشاند، و مانند تولستوي مي ریاضت. زد كرسي بلندي حرف مي

  كھ نزدیكي را صرفاً محدود بھ 
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آنگاه، با ندامت بسیار، بھ برھمھ چاریھ، . چنان مضطرب و مشوش شد كھ بھ آغوش عشق پناه جست
ھمسرش را . موختھ بودند، روي آوردیعني خودداري از ھر گونھ میل جنسي، كھ در كودكي بھ او آ

از آن پس ھرگونھ نزاعي از میان «: گوید ترغیب كرد تا با ھم مثل برادر و خواھر زندگي كنند؛ مي
ھنگامي كھ دریافت كھ نیاز اساسي ھند ھمانا نظارت بر ولادت است، بھ دنبال روشھاي » .برخاست

  .آوردھاي مالتوس و تولستوي رو  غربي نرفت، بلكھ بھ نظریھ

آیا براي ما، كھ از این وضع باخبریم، درست است كھ صاحب فرزند شویم؟ در حالي كھ ما خود را 
تا ھند ملت … ایم بینیم، اگر بھ فرایند تولید مثل ادامھ دھیم، فقط بھ بردگان و ناتوانان افزوده درمانده مي
متأھلان، اگر خیر كشور را  اي ھم شك ندارم كھ ذره… ما حق نداریم زاد و ولد كنیم… آزادي نشود

خواھند و در آرزوي آن ھستند كھ ھند ملتي نیرومند و خوشكام شود و مردان و زناني خوش قد و  مي
  . قامت داشتھ باشد، خویشتنداري را تمرین خواھند كرد و فعلا دست از زاد و ولد خواھند كشید

علاوه براین دقایق، در منش او خصایصي بود كاملا غریب، ھمانند ھمان خصایصي كھ بنیادگذار 
كرد كھ  آورد، اما چنان رفتار مي نام مسیح را بھ زبان نمي. كرد مسیحیت را از دیگران متمایز مي

بھ بعد، تاریخ  آسیزياز زمان قدیس فرانسیس . را پذیرفتھ است »بركوھسارموعظھ «گویي ھر كلمة 
شناسد كھ حیاتش تا این حد با بزرگواري، وارستگي، سادگي، و بخشایش بر دشمنان قرین  كسي را نمي

شد كھ آنان نیز متقابلا حسن  ناپذیر او نسبت بھ مخالفانش سبب مي حسن سلوك و تأدب سردي. شدبا
سلوك و تأدب عالي پیش گیرند، كھ این مایة سرفرازي دشمنان، و دوچندان ھم مایة افتخار خود او 

شان ھرگز كینھ و رنجش از خود ن. فرستاد بود؛ حكومت، او را با پوزشخواھي بسیار بھ زندان مي
مردم سھ بار بھ سرش ریختند و بھ قصد كشت كتكش زدند؛ حتي یك بار ھم تلافي نكرد؛ و، . نداد

اندك زماني پس از درگرفتن . ھنگامي كھ یكي از مھاجمان را توقیف كردند، از شكایت خودداري كرد
وي ، كھ مسلمانان موپلھ صدھا ھند1921شدیدترین مخاصمات میان مسلمانان و ھندوان در سال 

گاندي از سراسر ھند برایشان اعانھ . عام كردند، قضا را مسلمانان دچار قحطي شدند سلاح را قتل بي
آوري شده را براي  جمع كرد و، بدون توجھ بھ سوابق و اعمال آنھا، بدون آنكھ دیناري از وجوه جمع

  . مصارف عمومي كسر كند، كلیة اعانات را بھ دشمن گرسنھ داد

بود ] كشاورزان و سوداگران[اش از طبقة وایشیھ  خانواده. متولد شد 1869ندي در مھندس كارمچاندگا
. بند اصل اھیمسا بود، كھ ھمانا ھرگز نیازردن موجودات زنده است و بھ فرقة جین تعلق داشت و پاي

گذاز بود؛ بھ خاطر درشتیش، مناصبش را  پدرش مدیري قابل، اما در امور مالي متخصصي بدعت
  داد، و تقریباً تمام ثروتش را  دیگري از دست مي یكي بعد از

مھندس ھنوز بچھ بود كھ از دین . اش گذاشت صرف كارھاي خیر كرد، و مختصري ھم براي خانواده
روي برگردانید، چھ از فسق زناكارانة برخي از خدایان خشنود بود؛ و، براي آنكھ این تحقیر ابدي 

قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر بھ سوي . دخود را در باب دین نشان دھد، گوشت خور
  .دین روي آورد

سالگي با كاستورباي ازدواج كرد، و این زن در كلیة  در ھشت سالگي نامزد گرفت، و در دوازده
در . بھ گاندي وفادار بود -»چاریھ برھمھ«رفتنھا، و  ثروت، فقر، زندان - ماجراھاي زندگي گاندي

اول  در سال. سالگي در امتحانات ورودي دانشگاه قبول شد، و براي تحصیل حقوق بھ لندن رفت ھجده
را » موعظھ بركوھسار«ھمان بار اولي كھ «. اقامتش در لندن، ھشتاد كتاب دربارة مسیحیت خواند

را بالاترین تجلي  - حتي بھ دشمنان-پند نیكي بھ جاي بدي، و محبت » .خواندم درست بھ دلم نشست
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بھتر از آن  دانست؛ و با خود گفت كھ اگر با این پندھا شكست بخورد، ھرگونھ ایدئالیسم انساني مي
  .آنھا پیروز شود است كھ بي

دعاوي مربوطھ [بھ ھند بازگشت، مدتي در بمبئي وكالت كرد؛ از تعقیب كردن  1891چون در سال 
داشت كھ اگر شكایتي را  و ھمیشھ این حق را براي خود محفوظ مي. كرد مسئلة وام خودداري مي] بھ

تعقیب یكي از دعاوي او را بھ افریقاي جنوبي كشاند؛  .عادلانھ نداند، آن را نپذیرد یا از آن دست بكشد
شود؛ بازگشت بھ ھند را از یاد برد و،  در آنجا پي برد كھ با ھموطنان ھندویش بسیار بدرفتاري مي

مدت بیست . بدون ھیچ مزدي، خود را یكسره وقف جنبش زدودن ناتوانیھاي ھموطنانش در افریقا كرد
  .د، تا آنكھ حكومت تسلیم شد؛ در این موقع او ھم بھ ھند برگشتسال بر سر این مسئلھ مبارزه كر

چون آن پوست . روزي كامل مردمش پي برد در سراسر ھند بھ سفر پرداخت و براي اولین بار بھ سیھ
الواقع نوكري  كنند، و آن مطرودان پست را دید كھ في و استخوانھا را دید كھ در مزارع جان مي

بھ نظرش چنین رسید كھ تبعیضاتي كھ، در خارج، دربارة ھموطنانش  .كردند، دچار وحشت شد مي
با اینھمھ، باز، در ھنگام جنگ . دارند صرفاً نتیجة فقر و انقیاد آنان در داخل كشور است روا مي

را » عدم خشونت«، وفادارانھ جانب انگلستان را گرفت، حتي از ھندوھایي كھ اصل ]جھاني[
او در آن موقع با كساني كھ در پي استقلال بودند موافق . بھ سربازي بروندپذیرفتند نیز خواست تا  نمي

نبود؛ معتقد بود كھ حكومت بریتانیا بھ طور كلي خوب است، اما رفتارش در ھند بد است، درست بھ 
شد  گذارد، و اگر مي كند اینجا زیر پا مي این دلیل كھ تمام اصولي را كھ در خود بریتانیا رعایت مي

نگلیس را بھ وضع ھندیان آگاه ساخت، دیري نخواھد گذشت كھ ھند را بھ برادري كامل در مردم ا
او یقین داشت كھ چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداكاري جاني و . المنافع بپذیرند كشورھاي مشترك

  .مالي ھند را در راه امپراطوري قدر بشناسد، دیگر در اعطاي آزادي بھ او تردید نخواھد كرد

چمزفرد،  -و با استقرار یك ھیئت مقننة سست بنیاد، اصلاحات مانتگیو - داد ان و مطبوعات خاتمھ ميبی
گاندي از این اوضاع تكان خورد و بھ اقدام قاطعي . رو شد و سرانجام ھم با كشتار امریتسار روبھ

السلطنھ پس  نایبنشانھایي را كھ، در موارد گوناگون، از دولتھاي بریتانیا گرفتھ بود براي : دست زد
عدم «اي براي ھندیان صادر كرد كھ در مقابل حكومت ھند بھ طور فعال بھ  فرستاد، و اعلامیھ

چنانكھ گاندي خواستھ  -مردم بھ این ندا با خونریزي و خشونت پاسخ دادند، نھ. برخیزند» ھمكاري آرام
. كردند كشتند با آنان ھمدردي نمي نفر از پارسیاني را كھ 53مثلا، در بمئي . آمیز با مقاومت صلح -بود

گاندي، كھ سوگند اھیمسا خورده بود، پیام دیگري فرستاد و در آن از مردم تقاضا كرد، چون كار 
بھ استقرار حكومت اوباش منجر شده، بھتر آن است كھ این نھضت بھ تعویق » عدم ھمكاري آرام«

وي از اصول و تحقیر مصلحت و شھرت، تا این در تاریخ كمتر اتفاق افتاده بود كھ مردي، در پیر. افتد
ملت از تصمیم او حیرت كرد؛ چھ، خود را در آستانة پیروزي . حد از خود جسارت نشان داده باشد

. توافق نداشت» كھ اھمیت اسباب و وسایل باید ھمسنگ غایت و ھدف باشد«دید، و در این امر  مي
  .لاجرم شھرت مھاتما سخت تنزل كرد

مقاومتي نكرد، . بود كھ حكومت تصمیم گرفت او را توقیف كند) 1922مارس (ایام  درست در ھمین
وقتي كھ دادستان او را متھم . از گرفتن وكیل خودداري ورزید، و ھیچ دفاعي از خود بھ عمل نیاورد

را برانگیختھ، گاندي با عباراتي پاسخ  1921ھایش مسئول خشونتي است كھ بلواي  كرد كھ با نوشتھ
  .ھ او را ناگھان بھ افتخار رساندداد ك

چورا بردوش  العموم فاضل در زمینة حوادث بمبئي، مدرس، و چوري مایلم تمام سرزنشي را كھ مدعي
روم، و  كنم و شبھاي متوالي با این فكر بھ خواب مي عمیقاً بر این حوادث فكر مي. اند بپذیرم من گذاشتھ
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العموم فاضل كاملا حق  مدعي… یات شیطاني جدا بدانمبراي من غیرممكن است كھ خود را از این جنا
گویند من، در مقام مردي كھ مسئولیت دارد، مردي كھ از سھم خوبي از تربیت برخوردار  دارند كھ مي

كنم، و تن  دانستم كھ دارم با آتش بازي مي من مي.باید بھ نتایج ھر یك از اعمالم آگاه باشم… شده است،
كردم كھ اگر  امروز صبح احساس مي. كردم زاد بودم باز ھمین كار را ميبھ مھلكھ دادم، و اگر آ

  .ام ام كوتاھي كرده مطالبي را كھ الساعھ اینجا گفتم نگویم، درانجام وظیفھ

عدم خشونت اولین ركن . خواھم از خشونت بپرھیزم اكنون ھم مي. خواستم از خشونت بپرھیزم من مي
یا . گزیدم مي بایست راھي را بر ن نیز ھست، اما من ميایمان من است، و آخرین ركن عقیدة م

ناپذیر را وارد آورده است، یا خطر  دادم كھ بھ كشور من این لطمات جبران بایست بھ نظامي تن مي مي
. كردند فھمیدند قیام مي خریدم كھ چون حقیقت را از لبان من مي وار مردمي را بھ جان مي خشم دیوانھ

اند؛ از این بابت از تھ دل متأسفم، و از آن رو اینجا  گاه دست بھ دیوانگیھایي زده دانم كھ مردمم گاه مي
. كنم تقاضاي ترحم نمي. ھستم كھ، نھ فقط بھ كیفري سبك، بلكھ بھ شدیدترین مجازاتھا تن دردھم

پس، من اینجا ھستم كھ، بھ خاطر آنچھ در قانون جنایت عمدي شمرده . كنم تقاضاي تخفیف ھم نمي
ود، و بھ نظر من عالیترین وظیفة ھر شارمندي است، با خوشحالي تسلیم شدیدترین مجازاتي شوم ش مي

  . كھ مستحق آنم

كسي را كھ میلیونھا تن از  -قاضي در نھایت تأسف گفت كھ مجبور است او را بھ زندان بفرستد
فان گاندي دانند؛ قاضي تصدیق كرد كھ حتي مخال مي» وطنپرست بزرگ و رھبر بزرگ«ھموطنانش 

. دارد» آرمانھاي بزرگ، و زندگاني شرافتمندانھ و پاك«كردند كھ  او را بھ چشم مردي نگاه مي
  .سرانجام، او را بھ شش سال حبس محكوم كرد

ھیچ یك از زندانیھاي دیگر را «نویسد  مي. گاندي را بھ سلول مجرد انداختند، اما شكایتي نكرد
ولي » .توانست بھ آنان آسیب برساند فھمم چگونھ معاشرت من مي يتوانستم ببینم، گرچھ واقعاً نم نمي

و اكنون این فرصت را دارم كھ . من آرامش را دوست دارم. سرشت من تنھایي را دوست دارد. شادم«
با پشتكار بسیار بھ خواندن » .بھ مطالعاتي سرگرم باشم كھ در جھان بیرون، ناگزیر، از آنھا غافل بودم

یل، راسكین، امرس، ثورو، و تولستوي پرداخت، و ساعات متمادي با بن جانسن و آثار بیكن، كارلا
زبانھاي سانسكریت، تامیل، و اردو . گیتا را خواند- بارھا بھاگاواد. بخشید والترسكات خود را تسلا مي

 براي دورة شش. را فراگرفت تا بتواند ھم بھ دانشمندان نامھ بنویسد و ھم با تودة مردم صحبت بكند
سالة حبس خود برنامة مفصلي براي مطالعھ و تحقیق تھیھ كرد، و در كمال دقت آن را بھ موقع اجرا 

با شادي جوان بیست و چھارسالھ بھ «: در این مورد، خود گوید. اي روي داد گذارد، تا آنكھ حادثھ
  » .دمبر نشستم و پنجاه و چھار سال سن و جسم ناتوانم را از یاد مي مطالعة آن كتابھا مي

گرفت موجب  بیماري آپاندیسیت از زندان نجاتش داد، و طب غربي، كھ او غالباً از آن خرده مي
جمعیت عظیمي دم درھاي زندان جمع شدند تا او را بھ ھنگام خارج شدن ببینند، و . بھبودیش شد

فتن در اما او از سیاست و قرار گر. زدند شد خیلیھا بھ جامة خشنش بوسھ مي موقعي كھ او رد مي
اش، در احمدآباد، گوشھ گرفت، و  منظر عام پرھیز كرد، ضعف و بیماري را بھانھ آورد و در مدرسھ

اما، از آن خلوتگاه، ھر ھفتھ، از طریق . سالھاي بسیار با شاگردانش در انزواي آرامي زندگي كرد
لاب و زندگي منتشر اش در بارة انق ھایي در تشریح فلسفھ اش بھ نام ھند جوان، سرمقالھ نامھ ھفتھ
از پیروانش خواست كھ از خشونت بپرھیزند، نھ فقط بھ این دلیل كھ این كار خودكشي است، . كرد مي

گیرد و بس؛ بھ آنان  وھند ھیچ تفنگي نداشت، بلكھ بھ این دلیل كھ استبدادي جاي استبداد دیگري را مي
ھاي شریف و ارجمند، آزمندان را، با  زهآموزد كھ آناني كھ، بیشك بھ انگی تاریخ بھ ما مي«: گفت مي

اگر … اند اند، بھ نوبة خود شكار بیماري مغلوبان شده توسل بھ زور، از امتیازات خود محروم كرده
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زیرا ثمرة این . ام را بھ آزادي آن از دست خواھم داد ھند بھ دستاویزھاي خشن رو آورد، من علاقھ
  ».گونھ دستاویزھا نھ آزادي، بلكھ بردگي است

دومین ركن عقیدة او رد قطعي صنعت جدید بود، و، مانند روسو، بازگشت بھ زندگي سادة كشاورزي 
بھ نظر گاندي، محبوس شدن مردان و زنان در . و صنعت خانگي روستاھا را خواستار بود

  ھا، با ماشینھایي كھ در مالكیت  كارخانھ

اي از  مي است كھ انسانیت را در زیر تودهشدة آنھا را نخواھند دید، راه غیرمستقی ھرگز شكل تمام
كاري كھ با بھ ) نیروي(بھ عقیدة او، تولیدات ماشیني غیرلازم است؛ . كند ارزش دفن مي كالاھاي بي

كاري ) نیروي(شود؛ یا اگر واقعاً  كار گرفتن آنھا اندوختھ شود، در ساخت و تعمیر آنھا مصرف مي
دار است؛ كارگر، با قدرت تولیدي خاص  لكھ بھ سود سرمایھاندوختھ شود، براي كارگر سودي ندارد، ب

 1905از این رو نھضت سودیشي را كھ تیلك در . شود دچار مي» بیكاري صنعتي«خود، بھ ھراس 
بایست بھ سوراج، یا خودمختاري، افزوده  مي) سودیشي(اعلام كرده بود از نو برپا كرد؛ خود تولیدي 

ا چرخة ریسندگي، را نشانة بستگي صادقانھ بھ نھضت ملي گاندي بھ كار بردن چركھ، ی. شود
ھاي دستباف بپوشند و  دانست؛ او از ھر ھندي، حتي از ثروتمندترینشان، خواست كھ پارچھ مي

ھاي ھند  آور، بار دیگر، خانھ منسوجات بیگانھ و ماشیني بریتانیا را طرد كنند، تا در زمستان ملال
  . پراز آواز چرخة ریسندگي شود

اما ھند در این كار . اسخ بھ این ندا ھمگاني نبود؛ تاریخ را در مسیرش متوقف كردن دشوار استپ
پوشیدند، بانوان بزرگزاده ساریھاي ابریشمي ژاپني را  دانشجویان ھندي در ھمھ جا كدر مي. كوشا بود

ان در زندانھا، ھا، و محكوم ھاي خشن دستباف پوشیدند؛ روسپیان در روسپیخانھ كنار گذاشتند و پارچھ
، جشنھاي بزرگ  ساوونارولاریسي آغاز كردند؛ و در بسیاري از شھرھاي بزرگ، مثل روزگار  نخ

ھا و انبارھایشان، تمام  سوزي ترتیب دادند كھ در آن ھندیان و بازرگانان ثروتمند، از خانھ مزخرفات
طاقھ  000،150فقط در یك روز، در بمبئي. ھاي خارجي را بیرون آورده، بھ آتش انداختند پارچھ

  . ھاي آتش سپردند پارچھ را بھ شعلھ

د شكست خورد، اما بھ مدت یك دھھ نماد شورش بود، و بھ گیري از صنعت در ھن نھضت كناره
ھند نسبت بھ اسباب و وسایل دو . میلیونھا مردم خاموش آن خطھ وحدت و آگاھي سیاسي جدیدي بخشید

كرد، قدسیت او  داشت؛ و اگر چھ در سیاستمداري گاندي تردید مي را گرامي مي» ھدف«دل بود، اما 
تاگور دربارة او . لحظھ، در حرمت نھادن بھ او، جملگي یگانھ شدندپذیرفت، و در یك  را بھ جان مي

  :چنین گفتھ است

با آنان بھ زبان خودشان . پوشید ایستاد، و ھمچون آنان جامھ مي ھاي ھزاران بینوا مي او در آستانة كلبھ
بھ این . در اینجا پیكر او لااقل حقیقت زندة مجسم بود، نھ صرف منقولاتي از كتابھا. گفت سخن مي

اند، جز او چھ كسي حس  نام حقیقي اوست، و این نامي است كھ مردم ھند بھ او داده »مھاتما«دلیل، 
  كرده است كھ ھمة ھندیان گوشت و خون او را 

بھ نداي گاندي غنچة عظمت … د، آن در كاملا گشاده بودموقعي كھ عشق بھ درخانة ھند آم… دارند؟
نوین ھند شكفتھ شد، كما اینكھ در روزگاري كھ بودا حقیقت مھر و ھمدردي را در میان موجودات 

  . نداي گاندي در عظمت جدیدي شكوفا شد. زنده اعلام كرده بود، ھند شكوفا شد
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وظایف دیگر چشم بھ راه مردان . ھ انجام رساندوظیفة گاندي متحد كردن ھند بود، و او آن وظیفھ را ب
  .دیگر است

VII – وداع با ھند  

تواند تاریخ ھند را مانند تاریخ مصر، بابل، یا آشور بھ پایان برساند، زیرا تاریخ ھند  مورخ نمي
فرھنگ این كشور، از راه تماس فكري با . ھمچنان در تكامل، و تمدن آن ھنوز در كار خلاقیت است

جاني تازه گرفتھ است، و ادبیاتش امروز، ھمچون ادبیات دیگر كشورھا، بارآور و ستودني غرب، 
توان  از نظر روحي، ھنوز با خرافات و ذخیرة عظیم الاھیات خود در كشمكش است، اما نمي. است

از . گفت كھ اسیدھاي علم نوین با چھ سرعتي این خدایان بیرون از شمار را در خود حل خواھد كرد
سیاسي، صد سال اخیر چنان وحدتي بھ ھند بخشیده كھ در گذشتھ این كشور كمتر نظیر داشتھ  نظر
این وحدت، نیمي وحدت یك حكومت بیگانھ، و نیمي دیگر وحدت یك زبان بیگانھ است، اما : است

ھند، از نظر . دھد بالاتر از ھمة اینھا وحدت اشتیاق بھ آزادي است كھ ھمھ را بھ یكدیگر پیوند مي
چھ خوب باشد و چھ  - اقتصادي، در حال انتقال از اصول صنعت قرون وسطایي بھ صنعت جدید است

ثروت و تجارتش افزایش خواھد یافت، و پیش از پایان این قرن، بیشك در شمار قدرتھاي بزرگ . بد
  .جھاني درخواھد آمد

ي مستقیمي را دارد كھ مصر و آوردھا توانیم ادعا كنیم كھ این تمدن، براي تمدن غربي، ھمان ره ما نمي
اند، چھ این دو تمدن نیاكان بلافصل فرھنگ ما بودند، در حالي كھ تاریخ ھند، چین،  خاور نزدیك داشتھ

و ژاپن در مسیر دیگري جریان داشتھ است، و فقط در عصر حاضر است كھ تماس آنھا با جریان 
درست است كھ ھند، حتي در حصار . دكوشند كھ در آن مؤثر باشن زندگي غربي آغاز شده است و مي

آوردھاي تردیدپذیري، نظیر دستور زبان و منطق، فلسفھ و فابل، ھیپنوتیسم و شطرنج، و  ھیمالایا، ره
بالاتر از ھمة اینھا، ارقام و سلسلة اعشاري براي ما فرستاده، اما اینھا جوھر روح ھند نیستند؛ اینھا 

ھنگامي كھ اختراع، صنعت، و . ز او بیاموزیم، بسیار ناچیز استدر مقایسھ با آنچھ ما شاید در آینده ا
ھا را بھ ھم بپیوندد، یا این مستحدثات ما را ناگھان بھ زدوخورد با آسیا بكشانند، ما  تجارت قاره

  تمدنھاي آن را دقیقتر مورد مطالعھ قرار خواھیم داد، و حتي در 

در پاسخ كشورگشایي و خودبیني و  - شاید ھند. ردھاي آن را جذب خواھیم ك از راه و رسمھا و اندیشھ
بین، و  تساھل و ملایمت مردان پختھ، خرسندي و رضاي روح وارستھ، آرامي رواني روشن - تاراج

  پذیر و صفابخش  عشقي الفت

  كتاب سوم 

  خاور دور

و  سرایان بآزادي شعر سرایند و مردم بھ بازي داند كھ در زمانش سخن فغفوري فن حكومت كردن مي
نمایش پردازند و تاریخگذاران حقیقت را برگویند و وزیران از اندرز باز نایستند و تھیدستان از خراج 

كنند و دانشجویان بھ آواز بلند درس خوانند و كارگران مھارت خود را ستایند و كار خواھند و  شكوه
  . ھمگان در ھر باره دم زنند و سالخوردگان بر ھمھ چیز خرده گیرند

  ) م ق845در حدود (وانگ،  میر شائو بھ فغفور ليپیام ا
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  چینجدول گاھشماري تمدن 

  م ق

  فرمانروایان داستاني: 2205- 2852

  فوشي : 2737- 2852

  شن نونگ: 2697- 2737

  ھوانگ تي: 2597- 2697

  یو: 2255- 2356

  شوین : 2205- 2155

  دودمان شیا: 1766- 2205

  یو: 2197- 2205

  یھ كوي چي: 1766- 1818

  )ویین(دودمان شانگ : 1123- 1766

  تانگ: 1753- 1766

  وویي، فغفور خداناشناس: 1194- 1198

  زشتكاري چوسین، نمونھ: 1123- 1154

  دودمان چو: 255- 1122

  وو وانگ: 1115- 1122

  »كتاب تحولات«) ؟0سال شھرت ون وانگ مؤلف : 1123

  وانگ چنگ: 1078- 1115

  » قانون چو«یا » چو لي«) ؟(چوكونگ؛ مؤلف: 1079- 1115

  الطوایفي عصر ملوك: 255- 770

  كوان چونگ، وزیر اعظم تس اي: 640- 683
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  )؟(تزه - لائو: 517- 604

  كنفوسیوس: 478- 551

  كنفوسیوس، كلانتر بزرگ چونگ تو: 501

  درامارات لوكنفوسیوس، سرپرست خدمات عمومي : 498

  كنفوسیوس، وزیر جرایم: 497

  گیري كنفوسیوس كناره: 496

  سالھاي آوارگي كنفوسیوس: 483- 496

  سال شھرت موتي فیلسوف: 450

  دورة امارت جنگاور: 221- 403

  سال شھرت یانگ چوي فیلسوف: 390

  منسیوس فیلسوف: 289- 372

  سال تولد چوانگ تزه فیلسوف: 370

  سال مرگ چوپینگ شاعر: 350

  تزة فیلسوف سال تولد شون: 305

  نگار في مقالھ سال مرگ ھان: 233

  ھوانگ تي گشوده شدن و وحدت یافتن چین بھ وسیلة شي: 222- 230

  دودمان چین: 206- 255

  »نخستین فغفور«تي،  ھوانگ شي: 211- 221

  دودمان ھان : میلادي 221 -م ق206

  ون تي: 157- 179

  سال تولد سوما چي ین مورخ: 145

  طلب ووتي، فغفور اصلاح: 87- 140
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  میلادي 

  گراي مانگ، فغفور جامعھ وانگ: 5-25

  آمدن آیین بودایي بھ چین : 67

  میلادي

  بنابر مدارك موجود 

  تاختھاي تاتارھا در چین : 400- 200

  گانھ  دورة ملكھاي سھ: 264- 221

  دودمانھاي فرعي: 618- 221

  تائوچي ین شاعر: 427- 365

  نقاش  سال شھرت كوكاي چي: 364

  سازي بودایي عصر عظمت مجسمھ: 640- 490

  دودمان تانگ: 905- 618

  كائو تسو: 627- 618

  تاي تسونگ: 650- 627

  سوشون نقاش لي: 716- 651

  وي نقاش وانگ: 759- 699

  سال تولد وو تائوتزة نقاش: 700حدود 

  پو شاعر  لي: 762- 705

  توفو شاعر: 770- 712

  )ھوانگ مینگ(شوان تسونگ : 756- 713

  طغیان آن لوشان : 755

  نگار یو مقالھ ھان: 824- 768
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  اختراع اولین مھرھاي چاپي بنابر مدارك موجود : 770

  پوچویي شاعر: 846- 722

  ترین كتاب چاپي موجود كھنھ: 868

  دودمانھاي كوچك پنجگانھ : 960- 907

  چاپ آثار اصیل چیني: 953- 932

  آغاز پیدایش پول كاغذي : 950

  ونگ شمالي دودمان س: 1127- 960

  تاي تسو: 976- 960

  المعارف بزرگ چیني  اولین دایرة: 970

  گراي شي جامعھ آن صدارت وانگ: 1076- 1069

  ین نقاش لونگ مي لي: 1106- 1040

  شنگ اختراع حروف مجزاي چاپي بھ وسیلھ پي: 1041

  نقاش   سال تولد كوئوشي: 1100

  تسونگ، فغفور ھنرمند  ھوي:  1126- 1101

  .شود كنند و پایتخت بھ لینان منتقل مي ین لیانگ را تاراج مي ا شھر پيتاتارھ: 1126

  دودمان سونگ جنوبي : 1279- 1127

  چوشي فیلسوف: 1200- 1130

  آغاز استعمال باروت در جنگ بنا بر مدارك موجود : 1161

  چنگیز: 1227- 1162

  ھجوم چنگیز بھ چین : 1212

  دودمان مغولي یوان : 1368- 1260

  قبلاي : 1295- 1269
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  .شود ماركوپولو از ونیز رھسپار چین مي: 1269

  .گردد ماركوپولو بھ ونیز باز مي: 1295

  دودمان مینگ: 1644- 1368

  تاي تسو: 1399- 1368

  )یونگ لو(چنگ تسو : 1425- 1403

  ورود پرتغالیان بھ كانتون: 1517

  .كنند اسپانیاییان فیلیپین را تسخیر مي: 1571

  )وان لي(ن تسونگ ش: 1620- 1573

  ورود بازرگانان انگلیسي بھ كانتون : 1673

  ) منچو(دودمان چینگ : 1912- 1644

  كانگ شي : 1722- 1662

  میلادي 

  ین لونگ چي: 1796- 1736

  آغاز منع تجارت تریاك : 1795

  تجدید منع تجارت تریاك: 1800

  لي ھونگ چانگ سیاستمدار: 1901- 1823

  »وارثملكة «تزوشي، : 1908- 1834

  » جنگ تریاك«اولین : 1842- 1839

  پینگ شورش تاي: 1864- 1850

  » جنگ تریاك«دومین : 1860- 1856

  .كند روسیھ در شمال رود آمور بھ اراضي چین دست اندازي مي: 1860- 1856

  .رباید فرانسھ ھندو چین را مي: 1860
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  سون یات سن: 1925- 1866

  كوانگ شو: 1908- 1875

  جنگ چین و ژاپن : 1894

  .گیرد آلمان كیائوچو، و ایالات متحد امریكا فیلیپین را مي: 1898

  فرمانھاي كوانگ شو: 1898

  )بوكسرھا(طغیان مشتزنان : 1900

  لغو امتحانات مشاغل دولتي : 1905

  انقلاب چین : 1911

  .شود سون یات سن رئیس جمھوري موقت چین مي): ژانویھ تا مارس: (1912

  شي كاي جمھوري یواندورة موقت رئیس : 1916- 1912

  .گیرد ژاپن كیائو چو را مي: 1914

  مطالبات بیست و یك گانھ : 1915

بھ اوج خود » طغیان نو«رود و جنبش  در آموزشگاھھاي چین بھ كار مي) زبان ساده(ھوا  پي: 1920
  .رسد مي

  .كنند چیانگ كاي شك و بورودین شمال را مسخر مي: 1926

  واكنش علیھ كمونیسم: 1927
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فصل بیست و سوم 
  

  عصر فیلسوفان 

I - سرآغاز  

  داوري دربارة چینیان .1

دیدرو دربارة . كشف فرھنگ چین یكي از موفقیتھایي است كھ در عصر روشنفكري اروپا دست داد
این اقوام، از لحاظ قدمت تاریخي، ھنر، ھوش، خرد، سیاست و «: چینیان چنین نوشتھ است

آسیایي برترند و، بھ گفتة برخي از مؤلفان، در این موارد با منورترین دوستي، از سایر اقوام  فلسفھ
ھیئت این شاھنشاھي، بي آنكھ قوانین و رسوم و زبان و «: ولتر گفتھ است. كنند اقوام اروپا برابري مي

سازمان این … ھاي مردم آن چندان تغییري كند، چھارھزار سال دوام آورده است حتي مد جامھ
ھنگامي كھ چین از نزدیك   ».ي بھترین سازماني است كھ جھان بھ خود دیده استشاھنشاھي براست

شناختھ شد، ستایش دانشمندان نسبت بھ آن كاھش نیافت، و برخي از محققان عصر ما با فروتني این 
ترین و ژرفترین كتابھاي عصر ما چنین  كایسرلینگ در یكي از آموزنده. ستایش را بھ اوج رساندند

  :كند ي ميگیر نتیجھ

والاترین فرھنگ جھاني كھ … بر روي ھم، كاملترین قوم انساني در چین باستان بھ بار آمده است
تأثیر عظمت چین در من ھمواره افزایش … تاكنون شناختھ شده است، از چین برخاستھ است

… مرداناین … مقام فرھنگي بزرگمردان این كشور از پایة بزرگان ما بالاتر است… یابد مي
العاده رفیع قرار دارند، و مخصوصاً برتري آنان سخت در  ق ھایي از انسانند كھ بر پایگاھي فو نمونھ

از برتري چین در ھر گونھ … !این انسان چیني با فرھنگ چقدر مھذب است… من اثر كرده است
  . شاید انسان چیني عمیقترین انسانھا باشد… چون و چراست امور صوري بي

كنند و تا قرن حاضر ھمة آنان ساكنان اروپا و امریكا را وحشي  چینیان خود نیز این نكتھ را كتمان نمي
میلادي،  1860پیش از سال  . اندیشند اكنون ھم در چین، فقط افرادي استثنایي جز این مي. اند شمرده

بھ كار برند، و از این رو » بربري«، واژة »بیگانھ«مرسوم بود كھ در اسناد رسمي، بھ جاي كلمة 
  ھا، تغییر این  بیگانگان ناگزیر بودند كھ، از طریق عھدنامھ

ترین و متمدنترین ملتھا  خود را آراستھ«انند بیشتر اقوام زمین، چینیان، م .شوند كلمھ را خواستار
بھره و شھرھاي بویناك و  افتاده و صنایع كم با وجود فساد و ھرج و مرج سیاسي و علوم پس» .دانند مي

بند و بار  كشتزارھاي پلشت و سیلھا و خشكسالیھا و بیدردي و بیرحمي و فقر و خرافات و تولیدمثل بي
زیرا، در پس . آمیز، باز شاید حق با آنان باشد مانند و كشتارھا و شكستھاي حقارت ودكشيو جنگھاي خ

خورد، یكي از كھنترین و غنیترین تمدنھاي زنده خودنمایي  این پردة تاریك كھ بھ چشم بیگانھ مي
فلسفة كھنسالي دارند كھ گرچھ . رسد سال قبل از میلاد مي 1700سنتھاي شعري آنان بھ : كند مي

سازي و پیكرنگاري آنان  چیني. آمیز است، عملي است، و گرچھ ژرف است، دریافتني است خیال
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در میان آنان، ھنرھاي فرعي در اوج سادگي و كمالند و، جز . نظیر است استادانھ و در نوع خود بي
یده نشده ھاي تاریخ، اخلاقي اثربخشتر از اخلاق چینیان د در ھیچ یك از دوره. در ژاپن، رقیبي ندارند

سازمان اجتماعي آنان بیش از سایر سازمانھاي اجتماعي تاریخ تاب آورده و انبوھترین جمعیتھا . است
شكل حكومت آنان، تا زماني كھ بر اثر انقلاب نابود شد، ھمواره كمال مطلوب . را سامان بخشیده است

و یھودستان و آتن و روم و ونیز جامعة آنان از فرازھا و نشیبھاي بابل و آشور و ایران . فیلسوفان بود
بردند، متمدن بوده است، و شاید پس  و اسپانیا گذشتھ، و در عصري كھ یونانیان در توحش بھ سر مي

باید دید كھ راز دیرپایي . از آنكھ اروپاي آشفتھ بھ ظلمت و توحش بازگردد، ھمچنان پایدار ماند
  .نیان در چیستدستي و وقر و عمق روحي چی حكومت و ھنرنمایي و چیره

  آذین میانین ملك گل -2

  دورة پیش از تاریخ –نژاد  –جغرافیا 

اگر روسیھ را ـ كھ پیش از پطر كبیر كشوري آسیایي بود، و ممكن است باز ھم چنین شود ـ جزو آسیا 
آساي آسیا، یا  بھ شمار آوریم، اروپا تنھا بھ صورت یك زایدة حقیر یا یك انگشت كوچك قارة غول

چین، كھ وسعت و جمعیتش بھ قدر اروپاست، . كند نعتي كشتزارھاي پھناور آسیایي جلوه ميضمیمة ص
بر قارة آسیا مسلط است، و چون پھناورترین اقیانوسھا، بلندترین كوھھا، و یكي از وسیعترین بیابانھاي 

  جھان آن را در میان گرفتھ است، در قسمت اعظم تاریخ خود از انزوایي كھ بھ وي 

؛ یا سھاي، »زیر آسمانھا«ین ھوا، یعني  ، تي»چین«ین سبب چینیان كشور خود را، بھ جاي بد. است
ملك «؛ یا چونگ ھواكوئو، یعني »ملك میانین«؛ یا چونگ كوئو، یعني »میان چھار دریا«یعني 

 در. خوانند مي» آذین مردم ملك گل«؛ یا، بھ فرمان انقلاب، چون ھوا مین كوئو یعني »آذین میانین گل
ھاي شناور و  این سرزمین گل فراوان است، و نیز مناظر گوناگون طبیعي، كھ از آفتاب و مھ

اند،  ھاي ژرف و آبشارھاي تند كوھستاني مایھ گرفتھ ھاي سھمگین و رودھاي پرابھت و تنگھ صخره
كیلومتر جریان 4800در سرزمینھاي پربركت جنوب، شط یانگتسھ بھ طول . شوند بوفور دیده مي

رسد،  ، و در شمال، شط زرد یا ھوانگ ھو، كھ از كوھھاي باختري بھ دشتھاي رسي و شني ميدارد
و شاید فردا باز ھم  -ریخت گل و لاي خود را كھ روزگاري از كشندانھاي خروشان بھ دریاي زرد مي

، و رودھاي پھناور دیگري پھناورتمدن چیني در امتداد این شطھاي . برد بھ خلیج پچیلي مي - چنین كند
مانند وي، آغاز شد و رفتھ رفتھ جنگل و وحوش آن را پس راند؛ وحشیان پیرامون را مھار كرد؛ خاك 
را ازخار و خس پیراست و از حشرات مخرب و مواد رسوبي تباھي آور، مانند شوره، زدود؛ مردابھا 

رودھا مبارزه كرد و با شكیبایي  را خشكانید، با سیل و خشكسالي و ضایعات ناشي از تغییر بستر
فرسا آب را از این رودھا كھ در عین دشمني، دوست بودند، بھ ھزاران ترعھ كشانید، و در طي  توان

انسانھا . قرنھا ھر روز بھ ساختن كلبھ و خانھ و نیایشگاه و آموزشگاه و روستاو شھرو ایالت پرداخت
  ! اند نند، چھ رنجھا بردهك براي ساختن تمدنھایي كھ خود بآساني نابود مي

از . داند كھ چینیان از كجا آمدند و از چھ نژادي بودند و قدمت تمدن آنان تا چھ پایھ است ھیچ كس نمي
ھاي دور در چین وجود داشتھ است،  ذشتھنما از گ آید كھ میمون انسان چنین برمي »پكنانسان «بقایاي 

سال قبل از میلاد، قوم انبوھي كھ ابزارھاي آنان بھ  000،20رساند كھ، در  و تحقیقات اندروز مي
بردند، و ھنگامي  ماند در مغولستان بھ سر مي سنگي اروپا مي ابزارھاي دورة آزیلي، از عصر میانھ

. گوبي درآمد، در سیبریھ و چین پخش شدند ت بیابانكھ مغولستان جنوبي بھ خشكي گرایید و بھ صور
اكتشافات اندرسون و دیگران در ھونان و جنوب منچوري روشن ساختھ كھ این نواحي، یك یا دوھزار 
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برخي از ابزارھاي سنگیي كھ . سال دیرتر از مصر و سومر، بر فرھنگ عصر نوسنگي دست یافتند
شدن، بھ كاردھاي  آمده، از لحاظ شكل و طرز سفتھ ھاي عصر نوسنگي این نواحي بھ دست در لایھ

روند، مانندگي كامل دارند، و این  آھنیني كھ اكنون در چین شمالي براي چیدن نیشكر بھ كار مي
رساند كھ فرھنگ چیني محتملا، در طي ھفت ھزار سال،  مي -گرچھ مختصر است–مانندگي 

  » .پیوستگي خود را از دست نداده است

» خالص«و » یكدست«ین نباید سبب شود كھ فرھنگ و مردم آن كشور را زیاده از حد دورافتادگي چ
اند، و از  النھرین و تركستان آمده ظاھراً برخي از عناصر ھنر و صنعت دیرینة آنان از بین. بدانیم

» مغولي«نژاد . اینجاست كھ سفالگري عصر نوسنگي ھونان تقریباً عین سفالگري آنائو و شوش است
ن كنوني نتیجة آمیختگیھاي مكرر و پیچیدة اقوام متجاوز یا مھاجري است كھ از مغولستان و چینیا

چین، و نیز ھند، را . اند ، و نیز از آسیاي میانھ، بھ سرزمین چین فرا آمده)سكاھا؟(روسیة جنوبي 
ھیچ یك از این . دتوان با یكي از ملتھاي اروپا سنجید، بلكھ باید آن را با ھمة قارة اروپا مقایسھ كر نمي

دو كشور خانة یك قوم یگانھ نیست، بلكھ زیستگاه اقوام متعددي است كھ از حیث منشأ و زبان و منش 
  .اند اند و كراراً در زمینة رسوم و اخلاق و حكومت با یكدیگر خصومت ورزیده و ھنر متفاوت بوده

  قرون ناشناخت -3

یك سلطان  - فغفورھاي با فضیلت -اي اشقھاي میلھشراب و ق - پیدایش فرھنگ - آفرینش در نظر چینیان
  خداناشناس

صدھا و بلكھ ھزارھا سال است كھ تاریخنویسان رسمي آن . اند خوانده» بھشت تاریخگزاران«چین را 
مسلماً ! اند ھا بر تاریخ افزوده اند و، از این بالاتر، خود نیز قصھ كشور ھمة وقایع را ثبت كرده

با این وصف، تاریخنویسان چیني روایات . م در خور اعتماد نیستند ق 766گزارشھاي حوادث پیش از 
رسانند و آنان كھ پارساترند، ھمچون اولیاي دیني خود ما، حتي داستان  م مي ق3000خود را بھ 

ھزار  كو، آدم نخستین، پس از آنكھ ھجده بنابر گزارش اینان، پان! گویند آفرینش جھان را نیز باز مي
در آن حال كھ در این كار بود، . م بھ گیتي شكل بخشد سال ق 229000،2د، توانست در سال رنج كشی

از نفسش ابر و باد، از آوازش تندر، از رگھایش رودھا، از گوشتش زمین، از مویش سبزه و درخت، 
از استخوانش فلزات، و از عرقش باران پدید آمد، و از حشراتي كھ بر بدنش نشستھ بودند، نوع انسان 

  !)گونھ دلیلي براي رد این جھانشناسي رندانھ نداریم البتھ ما ھیچ. (اده شدز

ھزار سال سلطنت كردند و  ھاي چیني، نخستین شاھان چین، كھ پنج تن بودند، ھر یك ھجده بنابر افسانھ
فغفورھاي «پیش از ظھور این . كو را بھ مردماني متمدن مبدل كنند سخت كوشیدند تا شپشھاي پان

خوردند و تنھا  پوشیدند و گوشت خام مي پوست بھ خود مي: زیستند ، مردم ھمچون ددان مي»آسماني
را تنھا مختص » بیخبري«استریندبرگ این . (شناختند و از پدرانشان خبري نداشتند مادران خود را مي

ملكة  م امپراطور آسماني یا فغفور فوشي، بھ یاري ق 2852درست در !) داند پیشینیان یا چینیان نمي
ھوشمند خود، راه و رسم ازدواج، خنیاگري، خطنویسي، نقاشي، ماھیگیري با تور، اھلي كردن 

نونگ را بھ جانشیني برگزید و در  حیوانات، و پرورش كرم ابریشم را بھ قوم خود آموخت و سپس شن
  نونگ نیز  شن. گذشت

مدد  كشاورزي را بھ مرد یاد داد، خیش چوبي را اختراع كرد، بازار و بازرگاني برپا داشت، و، بھ
بھ این ترتیب، افسانھ، كھ اشخاص را بیش از عقاید . بخش، علم پزشكي را بھ وجود آورد گیاھان درمان
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! نسبت داده است آمیز نسلھاي بیشمار را بھ افرادي معدود دھد، پیشرفتھاي رنج مورد تأكید قرار مي
تي، فغفور جنگجو و پرشور چین، كھ شھریاریش صدسالي بیش نپایید، مغناطیس و چرخ  ھوانگ شي

را اختراع كرد، مورخان را رسماً بھ تاریخنویسي گماشت، اولین عمارات آجري را برپا داشت، 
. جدیدنظر كرداي براي ترصد ستارگان ساخت، تقویم را اصلاح كرد، و در تقسیم اراضي ت رصدخانھ

( یو، كھ قرني براریكة حكومت نشست، چنان كاردان بود كھ یك ھزار و ھشتصد سال بعد، كنفوسیوس 
. از او بھ نیكي نام برد و بر انحطاط چین سوگواري كرد) كھ لابد از سرسام عصر خود آزرده بود

نبود و این نیرنگ كنفوسیوس، از آنجا كھ براي القاي نكات اخلاقي از داستانپردازي رویگردان 
گوید كھ مردم چین، بھ محض دیدن سیماي یو، بھ پارسایي پیشھ  شمرد، بھ ما مي زاھدانھ را جایز مي

ھمچنین . یو در بیرون كاخ خود طبلي نھاد تا دادخواھان، با نواختن آن، او را فراخوانند! گراییدند مي
در اثر كھن . ندرزھایي برآن بنگارنداي نصب كرد تا مردم، براي راھنمایي دولت، ا در آنجا لوحھ

  :چیني، بھ نام كتاب تاریخ، چنین آمده است

فرمانروایي كرد، و شمار سالیان ) ملك میانین(اند كھ یو نیكوكار یكصد سال بر چونگ كوئو  گفتھ
ھمچون آسمان، پرمھر و بخشنده بود و، مانند خدایان خردمند و . رسید  عمرش بھ یكصد و شانزده

زیور،  بي. درخشید و از نزدیك، تابشي چون خورشید داشت از دور بھ سان ابري پرفروغ مي. ھوشیار
رنگ بر تن  اي تیره نھاد و نیمتنھ كلاھي زرد بر سرمي. نمود تجمل، شاھوار مي توانگر بود، و بي

و  كاھگل لبة بام او ھموار. شد كشیدند سوار مي كرد و بر ارابة سرخي كھ اسبان سفید آن را مي مي
خوراك اصلي او شوربا بود، و در انتخاب . تیرھاي خانة او نیز آرایشي نداشت. ھایش منظم نبود لایھ

خویشتن . خورد در ظرفي گلین، با قاشقي چوبین عدس مي. برد حبوبات و مواد دیگر سلیقھ بھ كار نمي
بھ چیزھاي نامتداول و  .پوشید تنوع مي نقش و نگار و ساده و بي ھاي بي آراست و جامھ را با گوھر نمي

بھ آوازھاي سبك . گذاشت رویدادھاي غریب رغبت نداشت و بھ آنچھ كمیاب و شگرف بود و قعي نمي
كرد  در تابستان جامة كتاني ساده در بر مي… داد، و بر ارابة او نشان اصالت نقش نشده بود گوش نمي

ز ھمة آنان كھ برچونگ كوئو با این وصف، ا. پوشانید و در زمستان خود را با پوست گوزن مي
  . حكومت كردند، غنیتر و خردمندتر و سالدارتر و محبوبتر بود

وي نمونة فرزندان حقشناش، و قھرماني شكیبا بودكھ . آخرین فرد از فرمانروایان پنجگانھ شوین است
ھو را فرو نشاند، دست بھ اصلاح گاھشماري زد، اوزان و مقیاسات را  طغیانھاي رود ھوانگ

كردند، خود را  اي كھ كودكان چیني را با آن تأدیب مي اھنگ ساخت و، با كوتاه كردن طول تازیانھھم
آید، شوین، در اوان پیري، یو،  چنانكھ از روایات چیني برمي. نزد آموزشگران آینده گرامي گردانید

  طغیان  مھندس بزرگ و كاردانترین دستیار خود را كھ، با شكافتن نھ كوه، نھ رودخانھ را از

بنابر روایات مقدس، در » !اگر یو نبود، امروز ما ھمھ ماھي بودیم«: گویند چینیان مي. نشانید تخت مي
ولي او ظرف شراب را بر زمین زد و پیشگویي . عھد شوین شراب برنج كشف و بھ فغفور عرضھ شد

ساز  عید نوشابھپس بھ تب. كرد كھ روزي آن شراب كشوري را از چنگ كشورداري بیرون خواھد كشید
شوین، بر ! پس از او، شراب برنج نوشابة ملي چینیان شد: ولي بیھوده. و تحریم نوشابھ فرمان داد

گزید، سلطنت را در خاندان خود موروثي  خلاف شاھان پیشین كھ ھر یك براي خود جانشیني برمي
موروثي بود كھ از آن پس  در سایة سلطنت. را بنیاد گذارد) »متمدن«بھ معني (گردانید و دودمان شیا 

آخرین سلطان این دودمان . ھم ابلھان و ھم مردم میانھ حال و ھم نوابغ بر اریكة سلطنت چین نشستند
ھزار تن چیني در  وي براي سرگرمي خود و ھمسرش اراده فرمود كھ سھ. یھ، بود چي  فغفور ھوسباز،

  !اي سرشار از شراب بجھند و سبكبار جان دھند دریاچھ
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اند، در خور رسیدگي و سنجش  اتي كھ مورخان قدیم چیني دربارة دودمان شیا بھ ما رسانیدهروای
م را سال وقوع  ق2165كنند و  شناسان كسوفي را كھ در این اخبار ذكر شده است تأیید مي ستاره. نیست
  ي یافت شده كھ،در ھونان استخوانھای. اند ولي ناقدان توانا بر محاسبات آنان خرده گرفتھ دانند،  آن مي

ظرفھاي مفرغي . بنابر روایات، بھ فرمانروایان دومین دودمان، یعني دودمان شانگ، تعلق دارند
مگر داستانھایي   ولي جز اینھا مداركي وجود ندارند،. اند اي را نیز بھ این دوره نسبت داده بسیار كھنھ

كھ وویي، یكي از فغفورھاي دودمان ھا آمده است  در افسانھ. كھ لطف آنھا از صحت آنھا بیشتر است
بھ روح عالم بالا ناسزا گفت و مقرر داشت كھ یكي از   پس با خدایان در افتاد،. شانگ، خداناشناس بود

روح عالم بالا   و چون بر درباري پیروز شد،  درباریان بھ عنوان روح عالم بالا با وي شطرنج بازد،
از سر شیطنت، آن   بھ او اھدا كرده بود، از خون انباشت و،انباني چرمین را كھ : را بھ ریشخند گرفت

اي  كنند كھ صاعقھ تاریخگزاراني كھ از تاریخ پرھیزگارترند، روایت مي. را آماج تیر خود قرار داد
  .وویي را بھ ھلاكت رسانید

 اي را اختراع كرد، با شرارت باور نكردني خود، دودمان شانگ را بھ كھ قاشقھاي میلھ  چوسین،
شوق بسیار دارم كھ در این . ام كھ قلب آدمي ھفت دھانھ دارد شنیده«: از سخنان اوست. نابودي كشانید
در . ھمسر او، تاكي، نمونة ھرزگي و سنگدلي بود» !كان را مورد آزمایش قرار دھم باره وزیر پي

یكوبي و دست شد، و درباغھاي او مردان و زنان عریان پا آلود برگزار مي دربار او رقصھاي شھوت
ھایي بدیع  تاكي براي فرونشاندن آن بھ شكنجھ گیري پرداختند،  چون مردم بھ خرده. كردند افشاني مي

گیرند یا، روي گودالي آكنده از ذغال   داشت كھ فلز گداختھ در دست طاغیان را وا مي: دست زد
مي كھ قربانیان در گودال آتشین ھنگا. آلود لغزنده بخوابانند و بر آنھا راه روند فروزان، تیرھاي روغن

شورشیان داخلي، و مھاجماني كھ از سرزمین چو . برد افتادند، ملكھ از كباب شدن آنان لذت مي فرو مي
تر  شدند، چوسین را برانداختند و دودمان چو را، كھ از ھمة دودمانھاي سلطنتي چین دیرنده سرازیر مي

ام پاداش، ولایات را میان امیران خود تقسیم كردند و بھ آنان فرمانروایان جدید، بھ ن. بود، بنیاد نھادند
اي بزرگ زد ولي ادب  الطوایفي، كھ بھ شاھنشاھي چین لطمھ بھ این ترتیب، عصر ملوك. استقلال دادند

  و فلسفھ را سخت بھ پیش راند، آغاز

زیستي   م زمینةنوآمدگان، از طریق ازدواج، با خاندانھاي كھن درآمیختند، و این آمیزش كم ك. شد
  .مناسبي براي نخستین تمدن تاریخي خاور دور فراھم آورد

  نخستین تمدن چیني -4

تغزلات - فرھنگ و ھرج و مرج-كشمكش عرف و قانون- یك وزیر توانا- الطوایفي چین عصر ملوك
  »ھا كتاب چكامھ«عشقي از 

الطوایفي، كھ تقریباً تا ھزار سال مسیر نظام سیاسي چین را تعیین كرد، بھ دست  حكومت ملوك
در این اجتماعات، اقویا . جھانگشایان پدید نیامد، بلكھ از اجتماعات فلاحتي كھنسال نشئت گرفت

كردند و براي دفاع مزارع خود در مقابل وحشیان  تدریجاً ضعفا را در قدرت خود مستحیل مي
ھر یك از این امارتھا، . آوردند شدند و امارتي بھ وجود مي یرامون، با قبول رھبري مشترك، متحد ميپ

. گرفت كھ روزگاري از یك ھزار و ھفتصد تجاوز كردند، معمولا یك شھر و حومة آن را در بر مي
خطر ساخت، و حومھ را حصارھایي كوتاھتر از  شھر را بارویي استوار از مزارع اطراف جدا مي

پس، شمارة امارتھا، كھ شامل ناحیة كنوني ھونان و . شھرھا بتدریج بھ ھم پیوستند. كرد ھجوم حفظ مي
از آن میان، امارات چي و چین . تا پنجاه و پنج كاھش یافت  سي و شانتونگ بود، سي و شن منطقة شان
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فراھم آورد، و امارت اي براي نظام اجتماعي سراسر كشور  امارت چي شالوده. اھمیت بیشتري داشتند
را بھ ھمة آن  ، »چین»  اي تأسیس كرد و نام خود، یگانھ چین سرزمینھاي دیگر را فتح و شاھنشاھي 

  .شناسند آن كشور را بھ ھمین نام مي  امروز تقریباً تمام مردم جھان، جز خود چینیان،. سرزمینھا داد

ي داشت، كوان چونگ، رایزن ھوان، یكي از مردان برجستة امارت چي كھ در سازمانپردازي نبوغ
كردند، كوان بھ یاري  در بادي امر كھ ھوان و برادرش براي ربودن حكومت رقابت مي. امیر چي بود

. و نزدیك بود كھ ھوان بھ دست كوان چونگ بھ قتل رسد  برادر ھوان برخاست و بھ جنگ ھوان رفت،
كوان . سارت درآورد، وزیراعظم خود گردانیدكھ بھ ا  اما سرانجام ھوان پیروز شد و كوان چونگ را،

چونگ ھم براي بسط سیطرة خداوندگار خود دستور داد كھ در ساختن ابزارھا وسلاحھا، بھ جاي 
سپس، بھ امید آنكھ بینوایان را . مفرغ، آھن بھ كار برند و آھن و نمك را بھ انحصار حكومت درآورند

در . در خور دھد، بر پول و ماھي و نمك مالیات بست دریابد و خردمندان و كاردانان را پاداشھایي
طي وزارت طولاني او، امارت چي بھ صورت دولتي آراستھ درآمد، داراي دستگاه اداري منظم و 

كنفوسیوس، كھ در مقام ستایش سیاست بازان . فرھنگي درخشان شد، و پول آن ثبات و اعتبار یافت
مردم ھمواره از مواھب او   از دیر باز،«: ھ استكوتھ سخن بود، دربارة كوان چونگ چنین گفت

ھاي جامة خود را در  اگر كوان چونگ نبود، ما اكنون موھایي ژولیده داشتیم و تكمھ. اند برخوردار شده
   »!دوختیم ميسمت چپ 

  الطوایف آداب اشرافي ریشھ دوانید، و رسوم و تشریفات و افتخارات آرام در دربارھاي ملوك

قانونگذاري آغاز شد، و . آرام در زندگي طبقات بالاي جامعھ چنان اھمیت یافتند كھ جاي دین را گرفتند
كھ از قوانین حمایت  بر اثر آن، كشمكش شدیدي میان مردم، كھ ھواخواه عرف بودند، و حكومت،

بھ وضع قانون پرداختند، ) م ق 512، 535(چون امارت چنگ و امارت چین . رفتكرد، در گ مي
و براستي دیري نگذشت كھ  –آور و برانگیزندة خشم الاھي شمردند  رعایا این كار آنھا را وحشت

قانونگذاران بر : البتھ قوانین وضعي با مصالح اشراف موافق بود! پایتخت چنگ در آتش ویران شد
آنان را مشمول قوانین ندانستند، و بھ آنان   توانند ناظم رفتار خود باشند، ھ اشراف مياساس این فرض ك

ژاپن افتاد، » ساموراي«اي كھ بعداً مقبول طبقة  اجازه دادند كھ در صورت ارتكاب جنایت بھ شیوه
 مردم متعارف زبان اعتراض بھ امتیازات اشرافي گشودند و مدعي شدند كھ آنان ھم. انتحار كنند

 -پرستان آتني پس، در صدد برآمدند كھ بھ رھبري كساني ھمپایة میھن. توانند ناظم رفتار خود باشند مي
 –عرف و قانون  –دو نیروي مخالف  سرانجام، . از بیداد قانون برھند –ھارمودیوس و اریستو گیتون 

ھمچنان در قلمرو حكومت قانون تنھا بر امور مھم اجتماعي شمول یافت و امور جزئي . سازش كردند
  .عرف بر قانون غالب آمد گیرد،  اما چون امور جزئي بیشتر زندگي انساني را در بر مي. عرف ماند

، كھ آن را سھواً بھ چوكونگ وزیر اعظم و »قوانین چو«یا » چولي«بر اثر توسعة سازمان جامعھ، 
محصول آغاز دودمان چو چولي بھ احتمال بسیار . دھند، تنظیم شد عموي دومین امیر چو نسبت مي

مطابق . نیست، بلكھ بھ پایان آن عصر تعلق دارد و از افكار كنفوسیوس و منسیوس نیز متأثر شده است
این قوانین، كھ مدت دو ھزار سال آیین كشورداري چینیان بھ شمار رفتھ است، دولت مركب است از 

، )بغپور یا فغفور(و فرزند خدا امپراطور بھ عنوان نایب . امپراطور و اشراف و مردم و وزیران
گروھي از نسل اشراف پیشین ھستند و گروھي بھ : اشراف بر دو بخشند. كند براساس تقوا حكومت مي

واحد زندگي اجتماعي خانواده است، و ریاست ھر . یافتند بركت تعلیم و تربیت بدان پایگاه راه مي
ور شوند،  شتكاري كنند، از حقوق مدني بھرهشناسي ك مردم باید با وظیفھ. خانواده برعھدة پدر است

وزیران شش تن ھستند، و امور دربار، رفاه مردم، تأھل جوانان، . ولي در امور عمومي دخالتي ننمایند
. كنند اصول و فروع دین، تدارك و ادارة جنگ، برقراري عدالت، و خدمات عمومي را كفالت مي
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ودند، از تجارب رھبراني كھ عملا قدرت را در كف نم محتملا قوانین چو، كھ در حد خود كامل مي
گیر چون افلاطون  شناختند، صادر نشده، بلكھ از ذھن متفكري كناره داشتند و مردم واقعي را مي

  . تراویده است

الطوایفي چین آكنده از  كند، تاریخ عصرملوك از آنجا كھ فساد حتي در كاملترین قوانین رخنھ مي
یافت، از  ھمچنانكھ ثروت افزایش مي. اه مورد تصفیھ و اصلاح قرار گرفتندشرارتھایي است كھ گاه گ

كشانید، و از سوي دیگر، خنیاگران و  خواھي اشراف را بھ انحطاط مي اعتدالي و تجمل یك سو، بي
وحشیان . آمدند گرد مي) لویانگ(آدمكشان و درباریان و فیلسوفان در دربارھا، و عاقبت در پایتخت 

جنگ، در آغاز براي . كردند شكستند و بھ ولایت حملھ مي ال بھ چند سال مرزھا را ميگرسنھ چند س
نخست تفریح خاص اشراف بود، سپس ، بھ صورت . دفاع و سپس براي تجاوز، ضرورت یافت

آنگاه دھھا ھزار سر از تن جدا شدند و، در زماني . ، بھ ھمة مردم سرایت كرد»رقابت در خونریزي«
دارتر  دكي بیشتر است، سي و شش پادشاه بھ قتل رسیدند، پس ھرج و مرج دامنھكھ از دو قرن ان

  .گردید، و حكیمان بھ نومیدي افتادند

  برزگران گاھي براي. گذشت اما حیات ھمچنان با گامھاي سنگین از این موانع كھنسال مي

. درویدند كاشتند و مي خود، و معمولا براي تیولداراني كھ ھم صاحب زمین و ھم مالك رعایا بودند، مي
حكومت، كھ سازماني مركب از تیولداران بود و . تا پایان كار این دودمان، رعایا گردن نیفراختند

داشت و، بھ وسیلة  بندرت صورتي متمركز داشت، براي كارھاي عمومي، مردم را بھ بیكاري وا مي
در كشتكاري و درختكاري بھ كارگزاران حكومتي . كرد ھاي طولاني، كشتزارھا را آبیاري مي ترعھ

در بسیاري از . گرفتند پرداختند و ھمة مراحل تھیة ابریشم را زیر نظارت مي راھنمایي مردم مي
بازرگاني داخلي در شھرھا . ولایات، ماھیگیري و استخراج كانھاي نمك در انحصار حكومت بود

اینان كفش چرمین و : ندبھ صورت یك طبقة مرفھ درآمد) »بورژوازي«(رونق داشت، و سوداگران 
شدند، و در رودھا  پوشیدند، در خشكي برگاري و ارابھ سوار مي بافت یا ابریشیمن مي ھاي خانھ جامھ

جستند، و در  زیستند، از میز و صندلي بھره مي ھاي خوش ساخت مي نشستند، در خانھ بر زورق مي
طح زندگي اینان از سطح زندگي احتمالا س. خوردند ھا و بشقابھاي سفالین مزین خوراك مي كاسھ

  .معاصرانشان در یونان عصر سولون یا روم عصر نوما بالاتر بود

در بحبوبة این پریشاني و آشوب، حیات عقلي چین شوري عظیم داشت، و از این رو مورخان 
در ھمین دورة بیساماني . توانند مظاھر جامعة چیني را در چارچوبي یگانھ توجیھ كنند بدشواري مي

حیاتي كھ تازه بھ بركت تولید و سازمان . ت كھ شالودة زبان و ادب و فلسفھ و ھنر چیني ریختھ شداس
اقتصادي سرو سامان یافتھ بود، با فرھنگي كھ ھنوز بر اثر بیداد سنتھاي نیرومند و حكومت فغفوري 

در ھر یك . ردمتحجر نشده بود آمیخت و زمینة اجتماعي خلاقترین دورة تاریخ فكري چین را فراھم آو
گري را  گران چرخھاي كوزه سرودند، كوزه از دربارھا، و در ھزاران شھر و ده، شاعران شعر مي

آفریدند،  البال خطوط زیبا مي ساختند، دبیران فارغ گران ظرفھاي با شكوه مي گردانیدند، ریختھ مي
نقصھاي انسانھا و انحطاط  آموختند، و فیلسوفان از گرایان حیل عقلي را بھ دانشجویان مشتاق مي جدل

  .بردند دولتھا رنج مي

در بخشھاي بعد، ھنر و زبان چیني را در عصر كمال آنھا بررسي خواھیم كرد، ولي شعر و فلسفة 
بیشتر . دھیم، زیرا عصر عظمت آنھا ھمین عصر است چیني را در ھمین مقام مورد بحث قرار مي
ھایي  اند، و آنچھ برجاي مانده است نمونھ اند، از میان رفتھ شعرھایي كھ پیش از كنفوسیوس سروده شده

ھا گرد  است از اشعار سنگین و پروقاري كھ بھ انتخاب كنفوسیوس، در شي چینگ یا كتاب چكامھ
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رسد، و  قدمت بعضي بھ عصر دودمان شانگ مي: اند این اشعار در طي ھزار سال سروده شده. اند آمده
اند،  اب راه یافتھسیصد و پنجاه چكامھ كھ در این كت. برخي عمري كوتاه دارند و با فیثاغورس ھمزمانند

ناپذیر و صورتسازیھایي زباندار، فضیلت دین و سختیھاي جنگ و شوق عشق را  با ایجازي ترجمھ
پیش بھ ماتم ابدي سربازاني كھ از خانمان خود دور افتاده و بیھوده بھ سوي مرگ . دھند نمایش مي

  :روند، گوش فرا دھید مي

  چھ آزادند غازھاي وحشي بر بالھاي خود،

  !یابند آرامشي در درختان انبوه یو ميو چھ 

  گذاریم، آرام، كھ در خدمت سلطان عمر مي ولي ما رنجبران بي

  

  .حتي مجال آن نداریم كھ ارزن یا برنج خود را بكاریم

  گاه كسان ما چیست؟ تكیھ

  !اي آسمان دور دست نیلگون

  …پذیرند؟ اینھا ھمھ كي پایان مي

  چھ برگي ارغواني نگشتھ است؟

  مرد از زنش نگسیختھ است؟كدام 

  .باید بھ ما سربازان ترحم كرد

  آخر مگر ما انسان نیستیم؟

ھا بھ  شماریم، باز در كتاب چكامھ با آنكھ ما، از سرجھل، این عصر را عصر طفولیت و بربریت مي
قروني كھ سخت مایة  -در یكي از اشعار این قرون مدفون. خوریم شعرھاي عاشقانة بسیار لطیف برمي

گویي در زیر آسمان ھیچ  - شنویم فریاد شكایت جوانان ھنجارشكن را مي -رت كنفوسیوس بودندحس
  :تر از ھنجار شكني نیست چیز كھنھ

  :خواھم عزیزم، از تو مي

  مزرعة كوچك مرا ترك كن،

  .ھاي بید مرا مشكن و شاخھ

  دارم؛ مپندار كھ من آنھا را گرامي مي
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  .از آن ترسانم كھ پدرم بھ خشم افتد

  :گوید نشاند و مي حبت، شوق و شور را فرو ميم

  .باید از دستور پدر فرمان برد

  :خواھم عزیزم، از تو مي

  از دیوار من این سو مجھ،

  .ھاي توت مرا مشكن و شاخھ

  مپندار كھ من از شكست آنھا ترسانم؛

  .از آن ترسانم كھ مبادا برادرم غضب كند

  :گوید نشاند و مي محبت، شوق و شور را فرو مي

  .باید از امر برادر فرمان برد

  خواھم،  عزیزم، از تو مي

  بھ باغ دزدانھ میا،

  .و درختان صندل مرا مشكن

  مپندار كھ من بدانھا اعتنا دارم،

  .ترسم اوه، من از بدگویي مردم مي

  اگر عاشقان بھ راه دلخواه خود روند،

  ھمسایگان چھ خواھند گفت؟ 

  بلكھ كاملتر ترجمھ شده است، دیرندگي و كھنگي عواطفشعر دیگري كھ كاملتر ساختھ شده، یا 

  :گرداند بشري را بر ما آشكار مي

  رود، شكوه بامدادي بر فراز سرم بالا مي

  .گلھاي رنگ پریدة سفید و ارغواني، آبي و سرخ

  .من بیقرارم
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  در علفھاي پژمرده چیزي تكان خود؛

  .پنداشتم صداي پاي اوست كھ بھ گوشم رسید

  .كرد سپس ملخي صدا

  .چون ماه نو پدیدار شد، از تپھ بالا رفتم

  :رسد دیدمش كھ از راه جنوبي سر مي

  . قلبم سبكبار شد

  فیلسوفان پیش از كنفوسیوس -5

  تنگ شي یا سقراط چین  –عصر روشنفكري چین  -» یین«و » یانگ« - »كتاب تحولات«

ھا از دانش و امكانات ما پیشي در ھمة اعصار كنجكاوي ما انسان. محصول بارز این دوره فلسفھ است
این ھم از عظمت انسان  -گرفتھ است، و آرمانھاي ما براي رفتار انساني راھي نپیمودني برگزیده

آن كس كھ از شھرت چشم پوشد، بھ غم «: دھد بینیم كھ ندا مي م یوتزه را مي ق1250در . كاھد نمي
نغز و پرمغز، كھ در آن زمان نیز كھنھ بود،  این سخن! و خوشا آن كس كھ نام در تاریخ ندارد -» نیفتد

  . دانند آموزنده است بازاني كھ فرجام تلخ آوازه و شكوه را نمي ھنوز براي زبان

ھمچنان كھ ھند برترین زادگاه فلسفة اولي و دین . پرور بوده است از زمان یوتزه تاكنون، چین فیلسوف
توان گفت كھ در چین، تنھا اثر مھمي  مي. ي استاست، چین والاترین موطن فلسفة انساني یا غیرالاھ

دربارة این سند عجیب، كھ . كھ در فلسفة اولي فراھم آمده است اي چینگ یا كتاب تحولات است
اند كھ یكي از بنیادگذاران دودمان چو، بھ نام ون وانگ، در  سرفصل تاریخ فكر چیني است، چنین گفتھ

بنابر روایات، . اي، فوشي، بھره جستھ است افكار فغفور افسانھزندان آن را پرداختھ و در این كار از 
مرموز كھ در فلسفة اولاي چین نوامیس و عناصر طبیعت را نمایش » سھ خطي« - فوشي ھشت كوا

شوند، یا  اند و نمایندة یانگ یا اصل نرین شمرده مي ھا یا پیوستھ»سھ خطي«. را ابداع كرد - دھند مي
در این دو گانگي معنوي، یانگ اصل فلكي مثبت و فعال و مولد . یا اصل مادیناند و نمایندة یین  شكستھ

. نور و گرمي و زندگي است، و یین اصل فلكي منفي و منفعل و مظھر ظلمت و سردي و مرگ است
ھا را دو برابر كرد و تركیبات خطھاي پیوستھ و شكستھ را بھ شصت و چھار »خطي سھ«وانگ  ون

  ھر یك . نام خود را جاویدان ساخت و سر میلیونھا چیني را بھ دوار انداخترسانید و بھ این شیوه 

  

از این خطھا با یكي از قوانین طبیعت مطابقت دارد، و ھمة تحولات تاریخ و معرفت زادة تغییرات و 
سر، درشصت و چھار شیانگ یا مثال،  معرفت، سربھ. روند تأثیرات متقابل این تركیبات بھ شمار مي

توان بھ تقابل و اتحاد  اند، مكتوم است، و تمام واقعیت را مي ھا ممثل شده» سھ خطي«یلة كھ بھ وس
چینیان كتاب تحولات را وسیلة غیبگویي و مھمترین . تحویل كرد - یانگ و یین - عناصر دوگانة گیتي

بیعت بر آن بودند كھ اگر كسي تركیب خطھا را دریابد، بر ھمة قوانین ط. دانستند اثر عتیق خود مي
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. كنفوسیوس این كتاب را مدون كرد و با تفاسیر خود آراست و برترین كتاب شمرد. دست خواھد یافت
  . آرزو داشت كھ، براي تأملي در آن كتاب، فراغتي پنجاه سالھ یابد

این كتاب عجیب، با آنكھ با مزاج عیبجوي چینیان سازگار است، با روح مثبت و عملي چیني 
اما از فیلسوفان پیش از . خوریم رویم، بھ فیلسوف برمي اریخ چین بھ عقب ميھر چھ در ت. سازد نمي

م، چین ھمانند ھند و ایران و  در قرنھاي ششم و پنجم ق. لائوتزه جز نام یا مطالبي گسیختھ نمانده است
روشنفكري در چین نیز . یھودستان و یونان، نوابغ درخشاني بھ عرصة فلسفھ و ادب عرضھ داشت

جنگھا و ھرج و مرجھا راه پیشرفت فكر را گشودند؛ شھرنشینان، . نان، سرآغاز این عصربودمانند یو
پس، از میان مردم آموزگاراني . براي فراگرفتن ھنرھاي فكري، جویاي آموزگاراني ورزیده شدند

اي لغزان استوار است، و اخلاق امري نسبي، و  برخاستند و بزودي دریافتند كھ الاھیات بر پایھ
صاحبان اقتدار، كھ پاسخ . ساختند ھاي فاضلھ مي پس، ناچار در خیال مدینھ. مت پرنقصان استحكو

یافتند، برخي از آنان را بھ ھلاكت  گفتن بھ سؤالات آموزگاران مردم را دشوارتر از كشتن آنان مي
در روایت آمده است كھ كنفوسیوس، ھنگامي كھ در امیرنشین لو وزیر جرایم بود، . رساندند

قدرت آن داشت كھ جماعات كثیري از «احبمنصب آشوبگري را بھ مرگ محكوم كرد، زیرا وي ص
افتاد و انحرافھا را نیكو  ھاي او بسھولت در توده مؤثر مي مباحثھ. مردم را بھ دور خود جمع كند

ما سو» .گردانید اعتبار مي نمود، سفسطة او چنان نیرومند بود كھ مفھوم مقبول حق و باطل را بي مي
باشد كھ راست . نویسان آن را باور ندارند كند، ولي برخي دیگر از تاریخ ین این واقعھ را تأیید مي چي

  .نباشد

شي بود كھ، در اوان جواني كنفوسیوس، از جانب امیر چنگ  نامدارترین این سركشان فلسفي تنگ
كرد و بھ مجادلات  یم مياصل نسبیت حق و باطل را تعل«شي  تزه، تنگ یھ بنا بر كتاب لي. اعدام شد

دشمنانش بدو تھمت بستند كھ اگر وي را امید پاداش باشد، حاضر است كھ » .پرداخت ناپذیر مي پایان
وي مھارت خود را بھ . در یك روز امري را ثابت كند و در روز دیگر نقیض آن را بھ اثبات رساند

. كرد بركنار از ھر قیدي كاسبي مي داشت و كساني كھ گرفتار دادرسیھاي دادگاھھا بودند، عرضھ مي
  : گوید یك مورخ مخالف، داستان شیریني دربارة او مي

مردي دیگر جسد را از آب برگرفت و، در . شي مردي توانگر در رود وي غرق شد در زادگاه تنگ
  خانوادة مرده از . ازاي كار خود، از خانوادة مرده پولي گزاف خواست

دست نگاه دارید، ھیچ خانوادة دیگر براي آن جسد «: بدانان گفت سوفسطایي. شي یاري جستند تنگ
نگران   آنگاه، مردي كھ جسد را در اختیار داشت،. اندرز او را بھ كار بستند» .پول نخواھد پرداخت

دست «: سوفسطایي بھ او نیز ھمان اندرز را داد. شي رجوع كرد شد و براي راھنمایي بھ تنگ
  ».جسد را نزد دیگري بھ دست آورندتوانند  آنان نمي: نگھدار

لیكن این قوانین از مقتضیات حكومت چنگ برتر . كیفرشناسي فراھم آورد  شي قوانیني در زمینة تنگ
فرمان داد كھ   نوشت خرسند نبود، وزیر اعظم چون از مقالاتي كھ تنگاشي در انتقاد حكومت مي. بود

وزیر اعظم او را از . د بھ پخش مقالاتش پرداختپس تنگ خو. از پخش مقالات او بین مردم جلوگیرند
كرد و  ناگزیر تنگ از آن پس مقالات خود را در میان مقالات دیگران پنھان مي. این كار برحذر داشت

  .سرانجام، حكومت با بریدن سرش بھ غایلھ پایان داد. رسانید  بھ این شیوه بھ خوانندگان مي

  استاد كھن -6
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 -مدینة فاضلة روسو و اخلاق مسیحي - سخافت قوانین -لائوتزه دربارة روشنفكراننظر  -تائو -لائوتزه
  ملاقات لائوتزه و كنفوسیوس -تصویر یك خردمند

وي بھ حكمت سكوت . لائوتزه، كھ بزرگترین فیلسوف پیش از كنفوسیوس است، از تنگشي عاقلتر بود
ین، مورخ  سوماچي. د تردید استھر چند كھ اساساً وجود او مور - وقوف داشت و عمر بسیار كرد

كتابداري . جست دھد كھ لائوتزه ھمواره از فرومایگي سیاست بازان بیزاري مي چیني، خبر مي
كتابخانة سلطنتي چو را، كھ شغل او بود، خوش نداشت و درصدد برآمد كھ چین را ترك گوید و در 

حال كھ «: شي مرزدار بدو گفت ھنگامي كھ بھ مرز رسید، یین«. اي دورافتاده گوشھ گیرد بیغولھ
لائوتزه كتابي در دو بخش، تائو و » .خواھي كناره بگیري، التماس دارم كھ كتابي براي من بنویسي مي

» .داند كھ در كجا درگذشت سپس آواره شد، و كسي نمي. تھ، مشتمل بر بیش از پنج ھزار كلمھ نگاشت
آنچھ از او مانده . اند و را ھشتاد و ھفت ذكر كردهدانند، عمر ا روایت گذاران، كھ خود را عالم كل مي

واژة لائوتزه اسم خاص . ولي شاید ھیچ یك از این دو واقعاً بدو متعلق نباشد. است نام و كتاب اوست
در اخبار آمده است كھ نام حقیقي او لي، بھ . »استاد كھن«نیست، بلكھ وصف یا نعتي است بھ معني 

اند، مورد قبول ھمة محققان نیست، و بر سر آن  ھ بھ او نسبت دادهكتابي نیز ك. است» آلو«معني 
  كتاب «چینگ، یعني   آنچھ ھمھ برآنند این است كھ تائوتھ .استمناقشات بسیار در گرفتھ 

بنابر نظر محققان چیني، . ذھب تائو یا فلسفة تائویي استمأخذ و مھمترین متن م» صراط و فضیلت
فلسفة تائویي مدتھا پیش از لائوتزه وجود داشتھ و پس از او نیز مدافعان بزرگ یافتھ و فقط از زمان 

مفاھیم این كتاب از گیراترین مفاھیم . لائوتزه بھ صورت دین اقلیت بزرگي از چینیان درآمده است
  . شود یت مؤلف آن امري درجھ دوم محسوب ميتاریخ اندیشھ است و ھو

است و گاھي در معني راه طبیعت و گاھي در معني راھي كھ پیروان این فلسفھ » راه«تائو بھ معني 
اما در اصل راه اندیشیدن یا بلكھ راه . رود اند، بھ كار مي براي زندگاني مقرون بھ خرد برگزیده

آید و، بیش  مایھ است و فقط درمباحثات بھ كار مي ر امري كمدر نظر تائو گرایان، تفك. نیندیشیدن است
براي یافتن راه زندگي باید بھ طرد عقل و تفكر، و اختیار . رساند از سود خود، بھ زندگي زیان مي

دانش، فضیلت نیست، . گیري و سادگي و استغراق در طبیعت پرداخت حیاتي محقر و مقرون بھ گوشھ
دانش از خرد بھ . ختنیھا وسعت گرفتھ است، برشمار اراذل افزوده استبلكھ برعكس ھرچھ دامنة آمو

بدترین . دور است، و میان یك خردمند عارف و یك دانشمند روشنفكر، تفاوت از زمین تا آسمان است
اینان، در سایة پنداشتھاي خود، جریانھاي . توان تصور كرد، حكومت فیلسوفان است حكومتي كھ مي

براستي توانایي آنان در پندارسازي و . دارند یي مسخ و منكسر عرضھ ميطبیعت را بھ صورتھا
  .دھد آوري، صرفاً از ناتواني ایشان در عرصة كردار خبر مي سخن

چون از آموختن چشم پوشیم، … كنند، و اصحاب بحث، كاردان نیستند آنان كھ كاردانند بحث نمي
وش دور، و صاحبان دانش را از عمل عارف ھمواره مردم را از دانش و ھ… شویم گزند مي بي

پیشینیان، كھ در یافتن تائو توانا بودند، قصد آن نداشتند كھ فكر مردم را روشن … دارد برحذر مي
. دشواري كار حكومت از زیادتي دانش است… گردانند، بلكھ خواھان حفظ سادگي و ناآگاھي بودند

یانھ است، و آن كس كھ چنین نكند، مایة كسي كھ بكوشد تا با دانش خود حكومت كند، در حكم تاز
  .بركت است

خواھد جامعھ را انتظامي  اندیشد و مي اندازد، زیرا در قالب قوانین مي روشنفكر دولت را بھ خطر مي
دلي  ساده. برند یابد كھ قوانین، آزادي و شور حیاتي اعضاي جامعھ را از میان مي در نمي. ھندسي بخشد

د لذت و نشئة كار مقرون بھ آزادي را دریافتھ است، اگر بھ قدرت كھ در آزمایشھاي شخصي خو

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



داند كھ قانون چیزي خطرناك است و، بیش از  برسد، براي جامعھ خطري كمتر دارد، زیرا نیك مي
كند و،  اینچنین فرمانروا، ھر چھ بتواند، كمتر در زندگي مردم دخالت مي. رساند فایدة خود، ضرر مي

دھد، بلكھ آنان را بھ حیاتي متعارف و  انھا را بھ تكلف و پیچیدگي سوق نميدر جریان رھبري، انس
كشاند و حتي كتابت را كاري  كند، مي تصنع و سالم طبیعت سیر مي پیرایھ، كھ مطابق جریان بي بي

ھاي  در وضعي این گونھ است كھ انگیزه. گذارد شمارد و كنار مي اھریمني و مایة پریشیدگي مي
  اند، خود بھ  كھ در كالبد مقررات مقید نشده - نان و عشقشوق  - اقتصادي

افزایند، خواھد كاست؛ از  در نتیجھ، از شمار نوآوریھا، كھ بر ثروت زرداران و قدرت زورمندان مي
كتابت و قانونھاي وضعي و صناعت اثري نخواھد ماند و داد و ستد تنھا بھ صورتي كھ در روستاھا 

  .دجریان دارد، برقرار خواھد ش

ھرچھ ابزارھایي كھ بر منافع مردم . در قلمرو مملكت، افزایش نواھي مایة افزایش فقر مردم است
ھر چھ . افزایند افزوني گیرند، دامنة ھرج ومرج درمیان طوایف و دولت گسترش بیشتر یابد مي

گذاري ھرچھ قانون. ھاي غریب بیشتري بھ میان آیند تر گردد، حیلھ ورزي یا كار یدي ماھرانھ دست
ھیچ «: بیشتر بھ پیش تازد، دزدان و راھزنان فراوانتر شوند، از این رھگذر است كھ عارف گفتھ است

كار نخواھم كرد، و مردم خود بھ خود دگرگوني خواھند پذیرفت؛ آرامش را بر خواھم گزید، و مردم 
نیازي خواھند  يبھ خود رنجي نخواھم داد، و مردم بھ خودي خود ب. خود بھ راه صلاح خواھند رفت

  …»یافت؛ جاه جویي نخواھم نمود، و مردم خود بھ سادگي ابتدایي خواھند رسید

در یك دولت كوچك كم جمعیت، اگر فردي بھ قدرت ده یا صد مرد باشد، بھ فتواي من، نباید او را بھ «
ردانند؛ و با شمارند، از آن روي نگ خواھم كھ مردم با آنكھ مرگ را اندوھبار مي چنان مي. كار گماشت

ھاي چرمین و سلاحھاي تیز دارند، آنھا  آنكھ زورق و كالسكھ دارند، پا در آنھا نگذارند؛ و با آنكھ جامھ
] باید خوراك  .سرگیرنددار را از  دارم كھ استعمال ریسمانھاي گره مردم را وا مي. را بھ كار نبرند

خود را آسایشگاه، و راه و [ محقر] خود را زیبا، منازل [ سادة] خود را شیرین، لباس [ ناخوشایند
باید دولت ھمسایھ در حد رؤیت ما باشد و صداي طیور . رسم معمولي خود را سرچشمة خوشي بدانند

خواھم داشت كھ تا گاه پیري، بلكھ تا دم با این وصف، مردم را وا . خانگي و سگھاي آنان بھ ما رسد
  » .مرگ، با ھمسایگان آمیزش نكنند

استاد كھن، طبیعت را از تمدن . جوید، چیست باید دید طبیعتي كھ لائوتزه براي رھنموني خود مي
نام گرفتھ » عصر افكار جدید«كند، و این ھمان كاري است كھ روسو در عصري كھ  یكسره تفكیك مي
مراد لائوتزه از طبیعت تكاپوي طبیعي است، جریان آرام حوادثي است كھ با سنتھا . است، كرده است

است كھ از ھر رود و صخره و » راه«سازگارند، نظام پرشكوه فصول و آسمان است، ھمانا تائو یا 
تشخص و در عین حال بخردانھ كھ بر موجودات استیلا  آید، ناموسي است بیطرف و بي اي برمي ستاره

. خواھند با خرد و آرامش بھ سر برند، پرھیزناپذیر است د و رعایت آن، براي مردمي كھ ميورز مي
دارد  لائوتزه اعلام مي. تائو دو وجھ دارد، تائوي گیتي یا ناموس اشیا، و تائوي حیات یا ناموس رفتار

خود، جزئي از  كھ این ھر دو تائو در واقع یكي بیش نیستند، و حیات انساني، با آھنگ پایدار و موزون
تائوي كیھاني ھمانا وحدت ھمة قوانین طبیعت و بھ منزلة ذات واقعیت یا، بھ . آھنگ عالم است

ھاي طبیعت در این تائوي كیھاني جایي  ھمة صورتھا یا جلوه. اصطلاح اسپینوزا، جوھر ھستي است
  دارند و ھمة 

مفھومي  -برابر است با مفھوم مطلق ھگلتائوي لائوتزه . آیند تكثرات و تناقضات پدیدار در آن گرد مي
  .اند كھ ھمة جزئیات در آن مستھلك شده
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. گوید كھ طبیعت، در عصرھاي پیشین، انسان و حیات را ساده و برخوردار از آرامش گردانید لائو مي
اما انسانھا، بر اثر دستیابي بر دانش، زندگي را با ابداعات و . در آن زمان، جھان شاد و فرخنده بود

اختراعات خود پیچیده ساختند، عصمت فكري و اخلاقي را از كف دادند، از كشتزارھا بھ شھرھا 
از آن . پس نكبتھاي انساني و اشكھاي فیلسوفان آغاز شد. نویسي زدند روي آوردند، و دست بھ كتاب

 - نآور و شورباي قانون و تمد از این بازار آشفتة تباھي - پس، مرد خردمند از آشفتگي اجتماعي
. كار، در دامان طبیعت آرمید ه گریخت و، دور از شھر و كتاب و كارگزاران پولجو و مصلحان بیھود

و راز خرد و قناعت در این است كھ، مانند رواقیان، . سعادت پایدار انساني در خرد و قناعت است
رایز و عواطف ما منقاد طبیعت شویم، عقل و تدبیر را یكسره بھ دور رانیم، بھ فتاوي طبیعت، كھ در غ

شاید . شوند، با اعتماد گردن نھیم، و از راه و رسم خاموش طبیعت با فروتني پیروي كنیم منعكس مي
  :تر نباشد ھیچ سخني از این خردمندانھ

كار خود را . آیند و مالك چیزي نیستند بھ وجود مي. در طبیعت ھمة چیزھا بھ خاموشي در كار است
. گیرند بینیم كھ آرام مي كنند و آنگاه مي تفاوت، كار خود را مي مة چیزھا، بيھ. كنند و ادعایي ندارند مي

نتیجة رجعت بھ اصل، آرامش . گردند ھر یك از آنھا، چون بھ ذروة كمال رسند، بھ اصل خود باز مي
  .این رجعت، قانوني جاویدان است، و دریافت این قانون، خرد است. است و تحقق سرنوشت

اگر . تي فلسفي، و اجتناب از دخالت در جریان طبیعي امور، آیت خردمندان استسكون، نوعي بیحرك
ھر كس باید در اجراي وظایف فردي خود . دولت بھ ھرج و مرج افتد، اصلاح آن كاري شایستھ نیست

گیري و آرامشجویي  بكوشد، و اگر مانع و مقاومتي پیش آید، شیوة خردمندانھ، نھ ستیزه، بلكھ گوشھ
انفعال بمراتب بیش از . زادة تسلیم و شكیبایي است -اگر اساساً مطمح نظر باشد -روزياست، و پی

  :سخن لائوتزه در این مقام لحني مسیحیایي دارد. فعل، پیروزي آفرین است

گزند را با مھرباني تلافي … اگر ستیزه نكنید، ھیچ كس در جھان نخواھد توانست با شما ستیزه كند،
بھ این . كنم كنم و بھ آنان كھ نیكوكار نیستند، نیز نیكي مي كوكارند، نیكي ميبھ كساني كھ نی… كنید

نسبت بھ كساني كھ اخلاص دارند مخلصم، و نسبت بھ آنان كھ . شوند شیوه، ھمھ بھ نیكي كشانیده مي
نرمترین چیزھاي جھان … شوند بھ این شیوه، ھمھ بھ اخلاص كشانیده مي. اخلاص ندارند نیز مخلصم

در جھان چیزي ملایمتر یا كم نیروتر از … آیند شكند و بر آنھا غالب مي رین اشیا را درھم ميت درشت
با این وصف، براي حملھ بر اشیایي كھ قدرت و استحكام دارند، چیزي تواناتر از آب وجود . آب نیست

   .ندارد

وجھ مشخص فلسفة . دارد» انسان خردمند«ھمة این اصول مؤدي بھ تصوري است كھ لائو از مفھوم 
. پردازد تا بھ خیر برد و بیشتر بھ خرد مي چیني این است كھ بھ جاي پارسایان از خردمندان نام مي

است كھ، گرچھ انسان آرماني چینیان زاھد متقي نیست، بلكھ موجود پختھ و آرمیده است، انساني 
. سكوت آغاز خرد است. برد تواند در جھان مقامي شامخ بیابد، بھ آغوش سادگي و سكوت پناه مي مي

وسیلة . توان خرد را با الفاظ ابلاغ كرد گاه نمي گوید، زیرا ھیچ خردمند حتي از تائو یا خرد سخن نمي
زند، كسي كھ دربارة آن زبان  نمي شناسد، دربارة آن دم مي[ راه را] كسي كھ «. ابلاغ خرد، عمل است

بندد و سوراخھاي بیني را  دھان خود را فرو مي] شناسد كھ آن را مي[او . شناسد گشاید، آن را نمي مي
بھ نسبیت دانش و سستي خرد پي  زندگيخردمند فروتن است، زیرا پس از پنجاه سال » .كند جمع مي

زیركي خود را «كوشد،  داني خود مي اگر خردمند از دیگران بیشتر بداند، در كتمان بیش. برده است
اندیشان، و نھ دانایان  بیشتر با ساده» .گرداند ھمنوا مي[ دیگران]كند و خود را با كندھوشي  تعدیل مي

نھد،  وقعي بھ ثروت و قدرت نمي. شود نوآموزان آزرده نمينماید و از غریزة خلافگویي  موافقت مي
  .رساند بلكھ مانند بوداییان ھوسھاي خود را بھ كمترین حد مي
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باید حالت … آرزومندم كھ قلبم كاملا مفتوح و براي خلا خالي شود. چیزي ندارم كھ بدان ارج گذارم
توان بھ چنین كسي  نھ مي… ھ كار رودناپذیر ب خلأ بھ كمال رسد، و، براي حفظ آرامش، نیرویي كاھش

وي از سود و گزند و بزرگي و فرومایگي بركنار است، . توان از وي دور شد نزدیك شد و نھ مي
  . والاترین انساني است كھ در زیر آسمان وجود دارد

، با این ھر دو. روسواشاره كنیم ژاك لزومي ندارد كھ دقیقاً بھ موارد وفاق عقاید لائوتزه و آراي ژان
نماید،  ھایي این گونھ گاه بھ گاه در جھان رخ مي فلسفھ. آنكھ بھ یك زمان تعلق نداشتند، از یك سنخ بودند

زیرا در ھر نسلي كساني ھستند كھ از كشاكش و سختگیري و پیچیدگي و شتابندگي حیات شھري خستھ 
ھاي زندگي روستایي قلم دھد، دربارة خوشی الشعاع قرار مي شوند و، با تخیلي كھ دانش را تحت مي
تواند شعر روستایي بسازد كھ زمینة شھري استواري داشتھ  فرسایند، غافل از آنكھ تنھا كسي مي مي

گنجد، ولي با بینش دارویني و  اي است كھ در ھر دستگاه اخلاقي یا لاھوتي مي واژه» طبیعت«. باشد
كسي كھ بخواھد طبیعت . لائوتزه و مسیح دید غیراخلاقي نیچھ بیشتر سازش دارد تا با سنجیدگي دلارام

  را پیرو گردد و بھ حكم 

چنین كسي را توان آن نیست كھ خضوع و خشوع پیش گیرد و . بدن دشمنان خود را خواھد خورد
حتي شخم زدن خاك خلاف طبع موجودي است كھ از آغاز بھ شكار كردن و كشتن . سكوت پیشھ كند
با اینھمھ، فلسفة بازگشت بھ . است» غیر طبیعي«براي او  حتي كشاورزي و صناعت. خو گرفتھ است

رود كھ چون در سیر عمر، تیزي آتش ما بكاھد، ما  گمان مي. اي نیز ھست طبیعت شامل نكات آموزنده
ازدحام و كشتزارھاي پھناور  بخش كوھھاي بي نیز این فلسفھ را بارور یابیم و خواستار آرامش شفا

پس از . وسو، كنفوسیوس و لائوتزه، و سقراط و مسیح در نوسان استزندگي میان ولتر و ر. شویم
اي جنگیدیم و كنارش گذاشتیم، بھ نوبة خود از جنگ ملول خواھیم  سري در راه عقیده آنكھ از سر خیره

ھا  مایة خود را بھ نوباوگان خواھیم سپرد و بھ ھمراھي ژان ژاك و لائوتزه بھ بیشھ شد و دفتر عقاید كم
تافت؛ با جانوران دوستي خواھیم كرد و، خرسندتر از ماكیاولي، با اذھان سادة دھقانان الفت خواھیم ش

آنگاه از اصلاح دنیا . خواھیم گرفت و بیدریغ دنیا را رھا خواھیم كرد تا در دیگ خباثت خود بجوشد
ر معجون خردمندي را د: دست خواھیم شست و، شاید، ھمة كتابھا را خواھیم سوزانید، جز یكي

  .چینگ خواھیم یافت تائوتھ

وي، كھ پیش از سن . آور بوده است توان دریافت كھ این فلسفھ براي كنفوسیوس بسي رنج بھ حدس مي
بھ لویانگ، پایتخت چو، شتافت و از استاد كھن دیدن كرد، در  -در سال سي و چھارم عمر -كمال
  :ولي لائوتزه با ایجازي خشك و رمز بار پاسخش گفت جست،اي از دقایق تاریخ، از او راھنمایي  پاره

. از آنان جز سخنانشان چیزي نمانده است. شده است جویاي كساني ھستي كھ استخوانھایشان خاك
از آن ھنگام، از ھر كوششي  اما پیش. خیزد بزرگمرد، چون ھنگامش فرا رسد، بھ رھبري بر مي

نماید كھ گویي  كند و چنان مي ام كھ سوداگر كامیاب، تمول خود را كتمان مي شنیده. نماید خودداري مي
جویي  غرور و فزون. ور است، آداب و ظاھري ساده دارد چیزي ندارد، و بزرگمرد، گرچھ بسیار مایھ

این اندرز من . رسد اینھا بھ منش تو سودي نمي از. و خودنمایي و اغراض بیھودة خود را بھ دور افكن
  . است بھ تو

كنند كھ كنفوسیوس بیدرنگ پرمغزي این سخنان را دریافت و از این رو  مورخان چیني روایت مي
دانم كھ پرندگان  مي«: دلتنگ نشد و، چون از نزد خردمند میرنده بازگشت، بھ شاگردان خود چنین گفت

ممكن است دونده . دوند شوند و چارپایان چگونھ مي یان چگونھ شناور ميكنند و ماھ چگونھ پرواز مي
توانم بگویم كھ اژدھا چگونھ از میان  بھ دام افتد و شناور صید شود و پرنده بھ تیري فرو افتد، اما نمي
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توانم او را تنھا بھ اژدھا ھمانند . امروز لائوتزه را دیدم. رود شود و بھ آسمان مي ابرھا بر باد سوار مي
  این استاد نوخاستھ، پس از » .كرد

  .آن ملاقات، دامن ھمت بھ كمر بست تا رسالت خود را بھ انجام رساند و نافذترین فیلسوف تاریخ شود

II -  كنفوسیوس  

  خردمند در جستجوي دولت عادل .1

كنفوسیوس  - تعریف حكومت خوب -زن و ببر - سیما و منش - شاگردان و روشھا -ولادت و جواني
  تسلاي دورة پیري - سالھاي سرگرداني -براریكة قدرت

م،  ق551خواندند، بھ سال  مي» كونگ استاد«یو، كھ شاگردانش او را كونگ فوتزه، یعني  كونگ چي
ھاي چیني  بنابر افسانھ. در چوفو، واقع در امارات لو كھ ھمان استان شانتونگ كنوني است، زاده شد

ربایند، اشباح، تولد طفل  ھاي ھر قومي گوي سبقت مي انھپردازي از افس كھ در عرصة مبالغھ
. آورد دھند، پس مادر جوان كنفوسیوس را در غاري بھ دنیا مي نامشروعي را بھ مادري جوان خبر مي

. سازند پردازند و بانوان اثیري ھوا را عطرآگین مي بھ ھنگام زادنش، خیل اژدھا بھ مراقبت مي
وي بھ . پشت اژدھا و لباني مانند لبان گاو و دھاني بھ سان دریا داشتاند كھ نوزاد پشتي چون  آورده

شود تبارشناسان  اي متعلق بود كھ ھنوز برقرار است و قدیمترین خانوادة چیني محسوب مي خانواده
رسد و تقدیر بر این بوده است  ھوانگ تي، مي كنند كھ نسب وي مستقیماً بھ فغفور بزرگ، شي تأیید مي

اكنون . رسیدند ھزار تن مي اخلاف نرینة او در سدة پیش بھ یازده. تا امروز دوام آورند كھ اخلاف وي
وزیر دارایي . دانند تقریباً ھمة مردم شھر مولد او خود را از صلب او، یا از نسل یگانھ فرزندش، مي

  .كھ در نانكینگ مستقر است، از آن زمره است] 1935سال [حكومت كنوني چین 

فوتزه بھ جھان آمد، پدرش ھفتاد سالھ بود، و چون فرزند بھ سھ سالگي رسید، پدر وقتي كھ كونك 
او را بھ مدرسھ فرستادند ولي، براي كمك بھ مادر، بھ شغلي نیز تن درداد، و شاید رخوت یا . درگذشت

وقاري كھ ھمة اوراق كارنامة عمر او را درنوردیده است، در ھمین اوان كودكي بر او دست یافتھ 
چنان بھ . با این وصف، در جواني مجال آن داشت كھ در تیراندازي و خنیاگري تردست گردد. دباش

خواري روي آورد و  موسیقي خو گرفت كھ براثر شنیدن آھنگي دلنشین منقلب شد و از آن پس بھ گیاه
،  برخلاف نیچھ، میان فلسفھ و ازدواج مخالفتي ندید؛ پس، در سن نوزده! مدت سھ ماه گوشت نخورد

  .ھمسري برگزید و در بیست و سھ او را رھا كرد و ظاھراً دیگر متأھل نشد

  خانة خود را آموزشگاه گردانید و از . را آغاز كرد - آموزگاري -در سال بیست و دوم عمر، كار خود

سازد،  شعر، منش انساني را مي«: گفت مي. آیین مردمداري بود  درسي او مركب از تاریخ و شعر و
» .بخشد پرورد، و موسیقي منش را كمال مي داري، بھ میانجي آداب و تشریفات، منش را ميآیین مردم

از این رو، آنچھ از . نوشت داد و چیزي نمي ھمچون سقراط، شاگردان خود را بھ شیوة زباني درس مي
 كردن بھ فرزانگان وي، كھ از حملھ. دانیم ناشي از گزارشھاي اعتمادناپذیر شاگردان اوست او مي

شمرد، با رفتار خود، سرمشقي  نمود و رد كردن عقاید دیگران را اتلاف عمر مي دیگر پرھیز مي
گونھ روش منطقي دقیق بھ شاگردان  در كار تدریس، ھیچ. پسندیده براي فیلسوفان آتي باقي نھاد
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ن را خواست و ھوش آنا داد و از آنان فراست مي آموخت، بلكھ بآرامي خطاھاي آنان را نشان مي نمي
معتاد نباشد، كاري ) چھ فكر كنم؟(توانم براي كسي كھ بھ گفتن  براستي نمي«: گفت مي. كرد تیز مي

ھا  گشایم، و بھ یاري كسي كھ نگران تبیین نموده براي كسي كھ مشتاق نباشد، حقیقت را نمي«و » .كنم
سھ گوشة دیگر را از آن خیزم براي كسي كھ یك گوشة موضوع را بھ او بنمایم و او خود  نباشد، برنمي

اي  اطمینان داشت كھ داناترین و كاناترین مردمان از آموزش بھره» .كنم درنیابد، درسم را تكرار نمي
اي مردمي بپردازد كھ قبلا منش و ذھن خود  تواند از سرخلوص بھ مطالعة فلسفھ جویند، و كسي مي نمي

  ».خیر گرایش نیافتھ باشد، آسان نیستیافتن مردي كھ سھ سال درس گرفتھ ولي بھ «. را بپرورد

در آغاز، بیش از چند شاگرد نداشت، ولي بزودي در اكناف پیچید كھ، در پس لباني گاوآسا و دھاني 
كنفوسیوس در پایان عمر توانست برخود . وجوش است دریاوش، دلي پرمھر و ذھني پربار در جنب

اند، بھ مقامات شامخ  ، چون خانة او را ترك گفتھببالد كھ سھ ھزار تن از جوانان نزد او درس خوانده و
زیستند،  گروھي از دانشجویان، كھ زماني بھ ھفتاد تن رسیدند، ھمواره نزد كنفوسیوس مي. اند رسیده

ھمة شاگردان بھ استاد خود علاقة تام . كردند ي خود زندگي مي»گورو«ھمچنان كھ نوآموزان ھندو با 
اندازد و چرا در حفظ  ي معترض بودند كھ چرا خود را بھ خطر ميداشتند و ھمواره از سر نیكخواھ

با آنكھ نسبت بھ شاگردان سختگیر بود، بعضي از آنان را بیش از فرزند خود . كوشد نام نیك خود نمي
ھووي درگذشت، بیش از اندازه گریست و در پاسخ امیر گي، كھ از  داشت؛ ھنگامي كھ ین دوست مي

ام كھ فردي  ھنوز نشینده… ین ھووي عاشق آموختن بود«: ا پرسید، گفتاو نام بھترین شاگردش ر
. داد خشم خود را بروز نمي… آورد گفتم او را بھ وجد مي ھر چھ مي… شیفتة آموختن باشد] چون او[

» .نیست] چون او[بدبختانھ عمر مقدر او كوتاه بود و مرد، و اكنون كسي . كرد خطا را تكرار نمي
وي از آنان بود كھ شاگرد . دیدند گرفتند یا عنایت چنداني نمي وسیوس دوري ميطلاب كاھل از كنف

سخت است وضع كسي «. رانند دھند و با صراحتي بیرحمانھ مي كاھل را با ضرب چوبدست درس مي
  در … آنكھ ذھن خویش را كاري گمارد كند، بي كھ سراسر روز، خود را با خوراك انباشتھ مي

چنین كسي در حكم آفت  - كند زند، و عمري دراز مي بخش نمي اري نتیجھدر كمال عمر دست بھ ك
ایستاد و بھ شاگردانش تاریخ و  ھنگامي كھ در حجره بود، یا با شوق فراوان در رھگذرھا مي» .است

اند،  صورتھایي كھ نقاشان چیني از او ساختھ. آموخت، منظري غریب داشت شعر و آداب و فلسفھ مي
موست و بر اثرآزمایشھاي روزگار گره خورده و   سرش كمابیش بي: علق دارندبھ اواخر عمر او ت
طبعي و ملایمت  اش چنان خشونت جدي و ترس آوري دارد كھ بھ شوخ چھره. چروكیده شده است

داد، مجال  ناپذیرش بھ او حالتي انساني مي رغم كمال تحمل تصادفي او، و حساسیت و ظرافتي كھ علي
  : كند یك معلم موسیقي چونگ ني یاكنفوسیوس را در اواسط عمر چنین وصف مي .بخشد خودنمایي نمي

و اینھا  - چشمان رودسان، و پیشاني اژدھا آسا دارد. ام بسیاري از آیات خردمندان را در چونگ ني دیده
] ي چیني[بلندیش از نھ پا. پشت است دستھایش دراز و پشتش چون سنگ. مشخصات ھوانگ تي است

راه فروتني و ادب . ستاید گشاید، سلاطین ماضي را مي ھرگاه لب بھ سخن مي…. دكن تجاوز مي
. نماید دانش او پایان ناپذیر مي. ھر موضوعي را شنیده و بھ حافظة نیرومند خود سپرده است. پوید مي

  توانیم طلوع مردي خردمند را در او سراغ كنیم؟  آیا نمي

یك بار كھ در حین سفر، بتصادف، از . اند او نسبت داده بھ» چھل و نھ ویژگي برجستھ«در داستانھا 
مسافر گفتھ بود مردي را دیده . شاگردانش جدا شد، شاگردان از گزارش مسافري محل او را یافتند

وقتي كھ شاگردان این توصیف را براي كنفوسیوس » .سیماي پریشان یك سگ ولگرد«است دیو آسا با 
پرست بود و باور داشت كھ  معلمي كھنھ» !عالي است! عالي است«: باز گفتند، وي محظوظ شد و گفت

آیین مردمداري آب و نانش . تقید بھ آداب، آرمان بود. رعایت حدود شاگردي و معلمي ضرور است
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نماید كھ  چنین مي. كوشید تا لذتجویي غرایز را با خشكي و سختي كشي مشرب خود تعدیل كند. بود
توان در یك مزرعة ده خانواري یك تن را با  مي«: ست، گفتھ استگاھي بھ خودستایي تن درداده ا

در فرھنگ شاید برابر » «.عزت و صمیمیت من یافت، اما او بھ قدر من شیفتة دانش نخواھد بود
اگر » «.ام كند، دست نیافتھ  انسان برتر، كھ بھ تعالیم خود عمل مي[ منش] دیگران باشم، اما ھنوز بھ

كردم، و در طي سھ سال  گماشت، در ظرف دوازده ماه كاري عمده مي كار ميامیري بود كھ مرا بھ 
شاگردانش بھ ما اطمینان . اما برروي ھم عظمت او با فروتني ھمراه بود» .شد حكومت كامل مي

با تصدیق بلاتصور و تصمیمات نسنجیدة : چھار چیز بودكھ استاد از آنھا یكسره بركنار بود«: دھند مي
و وانمود » .نامید مي-و نھ واضح-ناقل«خود را » .اجت و خودخواھي سروكار نداشتھوسناكانھ و لج

  سخت . آموختھ است -یو و شوین - كرد كھ فقط ناقل چیزھایي است كھ از فغفورھاي نیكوكار مي

بارھا مقامات والا را رد كرد، زیرا گمارندگان او كساني بودند كھ حكومتشان از دیدگاه او . داد در نمي
مرا باكي نیست كھ مقامي ندارم، «داد كھ انسان باید بگوید  بھ شاگردان خود اندرز مي. نھ نبودعادلا

مرا باكي نیست كھ مشھور نیستم، خواھان . پرواي من این است كھ براي تحصیل مقام، شایستھ گردم
  ».آنم كھ لایق شھرت شوم

محضر كنفوسیوس فرستاد، و  فرزندان خود را بھ  مانگ ھھ، كھ یكي از وزیران امیر لو بود،
اما، از سر افتادگي، از آن دوري . بھ دربار چو در لویانگ معرفي شد  كنفوسیوس، بھ پایمردي آنان،

چون بھ لو . ایم، بھ ملاقات لائوتزة خردمند، كھ در آستانة مرگ بود، شتافت  گرفت و، چنانكھ دیده
  كوچندگان،. از شاگردان بھ امارت چي كوچید بازگشت، موطن خود را چنان آشوبناك دید كھ با چند تن

زني كھ كنار گوري  گذشتند، از دیدن فرتوت ھنگامي كھ در راه خود از میان كوھھاي بلند دورافتاده مي
: پیرزن در پاسخ گفت. كنفوسیوس تسھ لو را گسیل داشت تا از غم او بپرسد. مبھوت شدند  گریست، مي
ري بھ قتل رسید و شوھرم نیز، و اكنون پسرم ھم بھ ھمان سرنوشت پدر شوھرم در اینجا بھ وسیلة بب«

: زن پاسخ داد. كنفوسیوس از او پرسید كھ چرا در چنان جاي خطرناكي مانده است» .دچار آمده است
فرزندان من، این را بھ یاد «: كنفوسیوس بھ شاگردانش گفت» .در اینجا حكومت ستمكار وجود ندارد«

  »!ر سبعتر از ببر استحكومت ستمكا: بسپارید

حكومت «: حكومت نیك از او شنید، بسي خشنود شد  امیر چي او را بار داد و از تعریفي كھ دربارة
امیر خراج شھر » .پدر باشد و پسر، پسر ھنگامي نیك است كھ امیر، امیر باشد و وزیر، وزیر و پدر، 

امیر را نپذیرفت و اظھار داشت كھ اما كنفوسیوس ھدیة . لین چي یو را براي معیشت او تخصیص داد
امیر اصرار ورزید كھ او را بھ عنوان مشاور نزد خود نگاه . كار در خور پاداشي چنان نكرده است

این دانشوران از كردار «: ولي گان یینگ، وزیر اعظم، با سخن خود او را منصرف گردانید. دارد
نگرند كھ در  ت و خودبیني بھ آراي خویش ميچنان با نخو. توان از آنان پیروي كرد بركنارند و نمي

تنھا براي اجراي . این جناب كونگ عجایب فراوان دارد… . شوند مقامات فرودین خرسند نمي
پس، كنفوسیوس بھ لو بازگشت، » !داند، نسلھا وقت لازم است تشریفاتي كھ وي دربارة رفت و آمد مي

  .ي تصدي مقامات دیواني فرا خوانده شدپانزده سال دیگر بھ شاگردان درس داد و آنگاه برا

آید كھ، با انتصاب او،  از یك روایت چیني بر مي. در پایان سده، او را سركلانتر چونگ تو گردانیدند
یافتند،  درستكاري مانند مرضي مسري شھر گیر شد، چندانكھ مردم اگر در خیابان اشیاي گرانبھا مي

ھنگامي كھ تینگ، امیر لو، كنفوسیوس را بر   .رساندند ان ميگرفتند یا بھ صاحبانش یا آنھا را بر نمي
مسند سرپرستي خدمات عمومي نشانید، كنفوسیوس فرمان داد كھ اراضي را مساحي كنند و در 

  سپس، بار دیگر ارتقا یافت و بھ وزارت جرایم . كشاورزي اصلاحات فراوان معمول دارند
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نادرستي و تباھي بھ شرم افتادند و رو «ن آمده است كھ در اخبار چینیا. نابودي جنایت را كفایت كرد
بیگانگان از . صداقت و وفاداري، خصلت مردان شد و عفت و فرمانبري، خصیصة زنان. پنھان كردند

  ».كنفوسیوس بت مردم گردید. امارات دیگر بدان سامان روي آوردند

وضع جدید دوام نیاورد و بیگمان  در ھر حال،. این تحول چنان عظیم است كھ البتھ باور كردني نیست
گویند كھ امارات  مورخان مي. بزھكاران از نھانگاھھا سر بر آوردند و زیر پاي استاد دام گستردند

در چي، وزیري مكار نظر داد كھ . مجاور، بھ لو رشك بردند و از قدرت افزایندة آن بھ ھراس افتادند
پس امیر چي گروھي از دختران خوشنوا . ار گردانیدباید تینگ، امیر لو، را از كنفوسیوس دور و بیز

. نمودند، نزد امیر تینگ فرستاد و شیرین ادا را با یكصد و بیست اسب، كھ از دختركان نیز زیباتر مي
. خواست، رنجید امیر شیفتة دختران و اسبان شد، و كنفوسیوس، كھ حاكم را سرمشقي براي رعایا مي

پس تسھ لو بانگ . و از وزیران و امور حكومت غافل شد امیر رنجش او را بھ چیزي نگرفت
. كنفوسیوس با اكراه از كار خود كناره گرفت و لو را ترك گفت» .استاد، وقت رفتن است«: برداشت

كسي را ندیده است كھ تقوا را بھ قدر «سیزده سال بھ آوارگي عمر گذاشت و شكوه سرداد كھ ھرگز 
طاھاي شایان سرزنش طبیعت این است كھ میان تقوا و جمال حقاً یكي از خ. »جمال دوست بدارد
  . جدایي انداختھ است

در . دیگر در ولایت موطن خود معزز نبودند. استاد و تني چند از شاگردان از ولایتي بھ ولایتي رفتند
 اوباشان قرار گرفتند  دوبار مورد حملة. شدند و در بعضي، تخفیف و تھدید بخي از ولایات، تكریم مي

حتي تسھ لو زبان شكایت گشود كھ چنین حیاتي در . و یك بار از گرسنگي بھ آستانة ھلاكت رسیدند
در جریان سفر آنان، امیر وي ریاست حكومت خود را بھ كنفوسیوس . نیست» انسان برتر«خور 

ك ھنگامي كھ آن جماعت كوچ. اما كنفوسیوس، كھ از عقاید امیر خشنود نبود، نپذیرفت. پیشنھاد كرد
گذشتند، با دو پیرمرد، كھ از بد روزگار، مانند لائوتزه، زندگي را رھا كرده و در  از خاك چي مي

یكي از آن دو كنفوسیوس ر ا بھ جا آورد و بھ تسھ لو . روبرو شدند  اي بھ فلاحت پرداختھ بودند، گوشھ
ون سیلي بالنده آشفتگي ھمچ«: گفت پیرمرد مي. كند دشنام داد كھ چرا كنفوسیوس را ھمراھي مي

گیرد، و كیست كھ این وضع را براي تو دگرگون سازد؟ بھ جاي پیروي  سراسر شاھنشاھي را فرا مي
برد، آیا بھتر نیست پیرو كساني شوي كھ از سراسر عالم  از مردي كھ از این ایالت بھ آن ایالت پناه مي

یدوار بود كھ باري دیگر در ایالتي كنفوسیوس در این توبیخ تأمل كرد، اما ھنوز ام» تابند؟ رو بر مي
  . مجالي یابد و رھبري اصلاح و صلح را بر عھده گیرد

سرانجام، در سال شصت و نھم عمر فیلسوف، امیر گي بر اریكة سلطنت لو نشست و سھ تن را با 
در نتیجھ، كنفوسیوس . الرأس خود باز گردد ھدایاي شایستھ نزد او فرستاد و دعوتش كرد كھ بھ مسقط

  نج سال پایان عمر را با عزت و پ

) كلاسیك(ولي او خردمندانھ گوشھ گرفت و خویشتن را وقف تدوین آثار اصیل . بھ مشاوره خواندند
در آن زمان، یك بار امیر چي احوال استاد را از تسھ لو پرسید و . چین و تألیف تاریخ قوم خود كرد

چرا نگفتي؟ چھ او «: ردار شد، اعتراض كردكنفوسیوس چون از آن خب. تسھ لو از پاسخ دریغ ورزید
] ھاي خود یافتھ[از شادي   كند، پژوھي، خوراك خود را فراموش مي از شوق دانش  مردي است كھ،

در گوشة عزلت، با شعر و فلسفھ، خود را » .یابد برد، و فرا آمدن پیري را در نمي غمھا را از یاد مي
در پانزده سالگي بھ «: گفت مي. اند قل ھماھنگ شدهداد و مسرور بود كھ غرایزش با ع تسلا مي

در پنجاه بھ . در چھل از شك رھایي جستم. ام سخت بھ خود قائم شدم در سال سي. آموختن دل دادم
در ھفتاد توانستم از خواست دل . در شصت گوشھایي حقیقت نیوش یافتم. نوامیس آسماني پي بردم

  ».جویم آنكھ از راه صواب انحراف پیروي كنم، بي
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  : خواند پیرامونیان او روزي بامدادان شنیدند كھ بھ آوازي حزین مي. در سن ھفتاد و دو در گذشت

  كوه عظیم باید فرو ریزد،

  تیر نیرومند باید در ھم شكند، 

  . پژمرده و نابود شود  و خردمند، ھمچون گیاھي،

در . آید سلطان ھوشیار فرا نميھیچ «: خود را بدو رسانید، استاد گفت چون شاگردش، تسھ كونگ،
در بستر » .زمان مرگ من فرا رسیده است. سراسر شاھنشاھي یكي نیست كھ مرا سرور خود گرداند

با شكوه و تشریفاتي كھ زیبندة اخلاص آنان بود، وي را   حواریانش،. افتاد و پس از ھفت روز جان داد
بھ سر بردند و ھمچون پدر   گورش ساختند، ھایي كھ كنار سپس مدت سھ سال در كلبھ. بھ خاك سپردند

تسھ كونگ، كھ بیش از دیگران بھ وي مھر   پس از آنكھ ھمھ رفتند،. مردگان، بر او سوگواري كردند
  .سھ سال دیگر در آنجا ماند و بھ تنھایي در كنار آرامگاه استاد ماتم گرفت داشت، 

  نھ اثر كلاسیك -2

این پنج اثر را در چین . ا تدوین شده، براي ما بھ جا مانده استپنج اثر كھ بھ دست كنفوسیوس نوشتھ ی
را، كھ مراسم » آدابنامھ«یا » چي لي«كنفوسیوس در ابتدا . خوانند یا پنج كتاب شرعي مي» پنج چینگ«

دیرین معاشرت را در بر داشت و بھ نظر او براي ساختن و پرداختن منش انساني و نگاھداري نظم و 
كتاب «یا » چینگ اي«سپس ضمایم و تفاسیري براي . ند بود، تدوین كردصلح اجتماعي سودم

اجتناب » كتاب تحولات«وي با آنكھ در فلسفة خود از موضوعات لاھوتي . نوشت» تحولات
یا » چینگ شي«در مرحلة بعد . دانست ورزید، باز این كتاب را نمونة اكمل فلسفة اولاي چین مي مي
  در مرحلة چھارم،. د تا ذات حیات انساني و اصول اخلاق را بازنمایدرا تنظیم كر» ھا كتاب چكامھ«

اي  را بھ شیوه» ھاي بھار و خزان سالنامھ«یا » چیو چون«براي بیان حوادث بزرگ موطن خود، 
در این كتاب . دست زد» كتاب تاریخ«یا » شوچینگ«بالاخره بھ تألیف . آرایش نوشت موجز و بي

اي از  گذشت سلاطین دیرین و روزگاراني كھ شاھنشاھي چین تا اندازهمھمترین رویدادھا، یعني سر
بھ میان  شدند،  وحدت برخوردار بود و رھبران آن قھرمانان مدنیت و آموزگاران مردم محسوب مي

خواست، بھ عنوان آموزگار  كنفوسیوس از نوشتن این كتب قصد تاریخگزاري نداشت، بلكھ مي. اند آمده
اي از حوادث گذشتھ، شاگردان خود را از پریشاني برھاند و بھ راه  و طرح پارهجوانان، با انتخاب 

اگر این كتابھا را بھ عنوان تاریخ علمي و بیطرفانة چین مورد داوري قرار دھیم، بھ . اندازد
بھ اقتضاي رغبتي كھ بھ اخلاق و   زیرا كنفوسیوس در این كتابھا،. ایم كنفوسیوس ستم روا داشتھ

اگر كنفوسیوس . ھا و گفتارھاي خیالي بر تاریخ افزوده است خود قصھ  نمود، ھ خرد ميحرمتي كھ ب
از این رو، . كنیم ما امریكاییان نیز با تاریخ كوتاه خود چنین مي  آراید، گذشتة كشور خود را مي

جمھورسالاران یا رھبران ما، كھ فقط در ظرف یكي دو قرن بھ صورت عارفان و پارسایان در 
ند، مسلماً در نظر مورخان ھزار سال بعد، مانند یو و شوین، انسانھایي متقي و كامل جلوه خواھند ا آمده
بھ ) كلاسیك(» نھ اثر اصیل«افزوده و » كتاب«یا » شو«، چھار »چینگ«چینیان بر این پنج ! كرد

ارھا و گفت«یا » یو لون«شوھا آثاري فلسفي ھستند، و اولین و مھمترین آنھا، . اند وجود آورده
، در دنیاي انگلیسي زبان نامور شده »گلچین آثار كنفوسیوس«لگ، بھ نام  ، كھ بر اثر ھوس»گفتگوھا

ھاي كنفوسیوس را از زبان شاگردان و  ھا و گفتھ ھایي از اندیشھ با سادگي و كوتاھي، نمونھ  است،
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، احتمالا بھ وسیلة این كتاب اثر استاد نیست و، چند دھھ پس از مرگ او. كند پیروان او نقل مي
او، از كتابھاي دیگر معتبرتر   با این وصف، براي آشنایي با فلسفة. شاگردان شاگردانش گرد آمده است

یا آموزش بزرگ نام دارد، شامل گیراترین و » تاشوئھ«كھ نزد چینیان،   یا كتاب دوم،» شو«. است
روان كنفوسیوس و از ناشران افكار فیلسوف چوشي، كھ از پی. ترین مطالب كلاسیك چین است آموزنده

را بھ كنفوسیوس، وسایر مطالب آن را بھ یكي از  كتاباوست، مطالب بندھاي چھارم و پنجم این 
محقق قرن اول میلادي این اثر را  وي، دھد، ولي كیاكھ شاگردان جوان او بھ نام تسنگ تسان نسبت مي

با اینھمھ، عموم دانش پژوھان شكاك كنوني مؤلف . داند از آن كونگ چي، نوادة كنفوسیوس، مي
» روي آیین میانھ«یا » چونگ یونگ«سومین كتاب فلسفي چین . شمارند آموزش بزرگ را مجھول مي

، كھ بزودي از آن »كتاب منسیوس«. استالذكر  نام دارد و، بھ تصدیق ھمة محققان، بھ قلم نوادة فوق
اما فلسفة كلاسیك چین پس از این آثار نیز ادامھ . سخن خواھیم گفت، بازپسین اثر كلاسیك چین است

كھ   آورد و بھ شاھكار كھنھ پرستي، یابد و، چنانكھ خواھیم دید، سركشان و نوآوراني بھ بار مي مي
  .گیرد ھمانا فلسفة كنفوسیوس است، تاختن مي

  فلسفة لاادري كنفوسیوس -3

  دستور خرد –فیلسوف و كودكان ولگرد  –اي از منطق  پاره

  ھر چھ –این فلسفھ . رواست كھ فلسفة كنفوسیوس را دادگرانھ مورد داوري قرار دھیم

بیش از شعر عھد جواني بھ خرد مقرون است، و ما، چون پا بھ پنجاه سالگي گذاریم، خود  –باشد 
با این وصف، اگر بھ ھنگام جواني و نوجویي ھم با این فلسفھ دمساز شویم، باز . یابیم ميبینشي آنچنان 

. ایم، در پرتو آن، براي خود روشني بخش گردانیم توانیم حقایق نیمھ تمامي را كھ خویشتن دریافتھ مي
و اخلاق  فلسفة كنفوسیوس را نباید یك نظام فلسفي، یعني دستگاھي ھمساز، شامل منطق و فلسفة اولي

ھمچنانكھ ھمة آجرھاي قصور بختنصر نام او را بر خود داشتند، شعب متعدد یك . و سیاست، تلقي كرد
كنفوسیوس، . اما فلسفة كنفوسیوس چنین نیست. گردند اي یگانھ مي نظام فلسفي نیز بر محور اندیشھ

ط با ذھن وقاد خود بھ دانست و فق براي آموختن فن استدلال، قوانین یا قیاسات منطقي را لازم نمي
گفتند، چیزي از  شاگردان، زماني كھ آموزشگاه او را ترك مي. پرداخت تحلیل عقاید شاگردانش مي

سخني، اولین  اندیشي و پاك بیني و درست روشن. اندیشیدند دانستند، اما بھ وضوح و دقت مي منطق نمي
اي است كھ  و این نكتھ -»یافت شودغایت قصواي كلام این است كھ در«: گفت مي. درسھاي استاد بود

دانید، و  دانید، برسانید كھ مي ھرگاه چیزي را مي«. فلسفھ در موارد بسیار از آن غافل مانده است
بھ نظر او، مبھم گرایي یا مبھم  » .این است معني دانش - دانید، واقع امر را تصدیق كنید ھرگاه نمي

اگر امیري كھ از حیث عمل و قدرت امیر . تماعيادبار اج  گویي كاري است خلاف صداقت و مایة
نام نگیرد، و اگر فرزند » پدر«كند،  خوانده نشود، اگر پدري كھ پدرانھ رفتار نمي» امیر«نیست، 

روزي تسھ . شمرده نشود، آنگاه مردمان كلمات را دیگر بخطا بھ كار نخواھند برد» فرزند«ناسپاس، 
خواھد در راندن مھمات حكومت انباز خود  را چشم دارد و مي امیر وي تو«: لو بھ كنفوسیوس خبر داد

گیري چیست؟ كنفوسیوس با پاسخ خود امیر و شاگرد خود را بھ شگفت  نخستین كاري كھ پیش. كند
  ».آنچھ ضرور است، تصحیح نامھاست«: انداخت

كوشید كھ از فلسفة اولي روبر گرفت و   خواست، كنفوسیوس، چون فلسفھ را در خدمت كشورداري مي
با آنكھ گاه بھ گاه از عالم بالا و دعا . اذھان شاگردانش را از مسایل مرموز یا لاھوتي منصرف گرداند

را  –نیاپرستي و قرباني  –داد كھ سنن و شعایر كھن  كرد و بھ شاگردان خود اندرز مي و نماز یاد مي
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دان بود، چندانكھ مفسران بي كم و كاست مراعات كنند، از پاسخ گفتن بھ مسائل لاھوتي رو گر
آیا مردگان «چون تسھ كونگ از او پرسید كھ . خوانند مي» لاادري«امروزي آثار او، متفقاً، او را 

چون كي لو دربارة . كنفوسیوس از دادن پاسخي قطعي خودداري كرد» دانش دارند یا بیدانشند؟
كھ قادر بھ خدمت مردمان نیستي، تو «: سؤالي كرد، استاد در پاسخ گفت» [مردگان]خدمت بھ ارواح «

» .بارم ده كھ دربارة مرگ بپرسم«: كي لو پرسید» تواني بھ ارواح آنان خدمت كني؟ چگونھ مي
» تواني بھ شناسایي مرگ نایل آیي؟ شناسي، چگونھ مي تو كھ زندگي را نمي«: كنفوسیوس پاسخ داد

  بھ وظایف انسانھا بھ «: ظھار داشتچھ شنید، ا را از فان» خرد چیست«ھنگامي كھ كنفوسیوس سؤال 

توان خرد  این را مي –جدي پرداختن و بھ موجودات روحاني حرمت نھادن، ولي از آنھا دوري گرفتن 
العاده و قدرت نمایي و ھرج و مرج و موجودات روحاني  چیزھاي خارق«اند كھ  روایت كرده» .دانست

از خضوع فلسفي او سخت در رنج بودند و شاگردان » .گرفت گاه مورد بحث استاد قرار نمي ھیچ
در كتاب لي یھ تزه با آب و تاب . بیگمان آرزو داشتند كھ وي اسرار آسمان را براي ایشان بگشاید

بسیار آمده است كھ كودكان ولگرد استاد را بھ سخره گرفتند، زیرا وي اذعان كرد كھ جواب سؤال 
نماید، بھ  تر مي خورشید بھ ھنگام بامداد، كھ درشت آیا«: آن سؤال این است. داند سادة آنان را نمي

اي از فلسفة كنفوسیوس كھ در فلسفة اولي  تنھا نكتھ» زمین نزدیكتر است یا نیمروز، كھ گرمتر است؟
كوشید تا میان قوانین سلوك صحیح و  دید و مي گنجد، این است كھ وي در ھمة نمودھا وحدت مي مي

پنداري كھ من  تسھ، بھ گمانم مي«: كونگ گفت روزي بھ تسھ. بیابد نظامات طبیعت، ھماھنگي پایداري
» آري، اما شاید چنین نباشد؟«: كونگ پاسخ داد تسھ» سپارم؟ آموزم و بھ حافظھ مي بسیار چیزھا را مي

  .براستي ذات فلسفھ جز این نیست» .من جویاي وحدتي كلي ھستم. چنین نیست«: كنفوسیوس گفت

ھرج و مرج عصر خود را ھرج و مرج اخلاق . داد را مورد توجھ قرار مي بیش از ھر چیز، اخلاق
دربارة صواب و خطا  –دانست و آن را معلول ناتوان شدن عقاید كھن و پخش شكاكیت سوفسطایي  مي
بلكھ باید دانشي   ھاي كھنھ متشبث شد، شمرد، و باور داشت كھ براي درمان آن نباید بھ اندیشھ مي –

لب لباب برنامة . ورد و، با ایجاد زندگي خانوادگي منظم، اخلاق را احیا كردبیشتر بھ دست آ
  :توان در دو بند مشھور كتاب آموزش بزرگ یافت كنفوسیوس را مي

خواستند فضیلت اعلا را در سراسر شاھنشاھي پخش كنند، نخست امارتھاي خود را  پیشینیان كھ مي
ھاي خود نظام  دن بھ امارتھاي خود نخست بھ خانوادهبراي انتظام بخشی. بخشیدند بخوبي انتظام مي

براي پروردن . پروردند ھاي خود، نخست نفوسشان را مي براي نظام دادن بھ خانواده. دادند مي
كوشیدند تا در  براي پاك كردن قلوب خود، نخست مي. كردند خویشتن، نخست قلوب خویش را پاك مي

نكھ در افكار خویش صادق و صمیمي باشند، نخست براي آ. افكار خویش صادق و صمیمي باشند
  .پژوھش در احوال اشیا است  گسترش دانش زادة. گستردند دانش خود را تا برترین مرز مي

. گرایید از كمال دانش، افكار مردم بھ خلوص مي. سپرد از پژوھش در احوال اشیا، دانش راه كمال مي
از پرورش . یافت نفوسشان پرورش مي  پاكي قلوبشان،از . شد از خلوص افكار آنان، قلوبشان پاك مي

امور امارات قوام   ھایشان، از نظام گرفتن خانواده. گرفت ھایشان نظام مي نفوسشان، خانواده
  .رسید از گردش درست امور امارات، سراسر شاھنشاھي بھ آرامش و بھروزي مي. پذیرفت مي

مة سخنان استاد و شاگردانش را فراموش كنیم ولي اگر ھ. این است شالوده یا جوھر فلسفة كنفوسیوس
كنفوسیوس . توانیم بھ كنھ قضایا راه یابیم و بھ راز زندگي راه بریم یك سخن را بھ خاطر سپاریم، مي

  جھان دستخوش جنگ : گوید مي
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زیرا قوانین وضعي جاي نظام اجتماعي طبیعي   یابد، كارھا درست رتق و فتق نمي. یابد رتق و فتق نمي
خانواده آشفتھ شده و نظام اجتماعي طبیعي را از كف داده است، زیرا مردم . خانواده را گرفتھ است

مردم . توانند كارھاي خانواده را سامان بخشند اند كھ بدون انتظام كارھاي خویشتن نمي فراموش كرده
ادقانھ نیست، نسبت اند، زیرا دلھاشان صافي نیست، زیرا تفكرشان ص از انتظام كارھاي خود دور مانده

تفكرشان صادقانھ نیست، . كنند بھ واقعیت منصف نیستند، و طبایع خود را، بھ جاي ابراز، كتمان مي
زیرا بھ جاي آنكھ، با پژوھش بیطرفانھ دربارة چیزھا، دانش خود را تا برترین مرز بگسترند، مجال 

گر  چنان كھ خواست آنان است، جلوهدھند كھ امیالشان رنگ واقعیتھا را دگرگون كند و قضایا را  مي
اگر افكار آنان . شود اگر مردم جویاي دانش بیغرضانھ باشند، تفكرشان مقرون بھ صدق مي. سازد

اگر قلوب ایشان شستھ شود، . شود قلوب آنان از ھوسھاي آشفتھ شستھ مي  مقرون بھ صدق باشد،
ھایشان خود بھ خود منظم خواھد شد؛ این  دهاگر نفوسشان انتظام یابد، خانوا. یابد نفوسشان انتظام مي

روش نمونھ  –شود  ھم، نھ با وعظ فضیلت مآبانھ یا مجازات شدید، بلكھ با روشي ساده حاصل مي
اگر خانواده بھ این شیوه، بھ میانجي دانش و درستكاري و با راھنمایي عملي، . بودن و سرمشق شدن

. آمیز باشد، یك بار دیگر در جامعھ پدید آید ري موفقیتمنظم گردد، قھراً چنان نظامي كھ مایة كشوردا
فلسفة . اگر دولت از عدالت و آرامش داخلي بھره برد، ھمة عالم غرق صلح و سعادت خواھد شد

این . كند كھ انسان ددي شكاري است خواھد انسان كامل بھ بار آورد و فراموش مي كنفوسیوس مي
گذارد، یكي  یند و نردباني براي رسیدن بھ آن در دسترس ميگز فلسفھ، كھ مانند مسیحیت ھدفي بر مي

  .از آثار زرین فلسفھ است

   شیوة انسان برتر -4

  قانون زرین –عناصر شخصیت  –تصویري دیگر از خردمند 

كنفوسیوس . اي منظم و بنیاد جامعھ فردي است منظم در خانواده  شود، بنابر این، خرد در خانھ آغاز مي
انسان برتر «لو پرسید كھ  چون تسھ. ن است كھ تكامل نفس بنیاد تكامل جامعھ استبا گوتھ ھمداستا
از خلال » .از طریق پرورش نفس با مراقبت و حرمت«، كنفوسیوس پاسخ داد »چگونھ پدید آمد

را، كھ تركیبي از فیلسوف و  –انسان خردمند  –توان صورت انسان آرماني او  مكالمات كنفوسیوس مي
یكي در نظر سقراط و دیگري در  ابرمرد كنفوسیوس سھ فضیلت دارد كھ، . دست آوردپارساست، بھ 

. عقل، شجاعت، و نیكخواھي: رود نظر نیچھ و سومي در نظر مسیح، فضیلت اعلا بھ شمار مي
صادق و بیغرض … . از فقر باكي ندارد. انسان برتر نگران است كھ مبادا بھ حقیقت واصل نشود«

    گوید، ھشیار است كھ، در آنچھ مي… . نھ تبعیض كار  است،

سادگي روستایي  چون سجایا از عمل پیشي گیرند،» .ھمچنانكھ عقل دارد، منش نیز دارد. دانش نیست
و چون عمل و   دھد، آداب و اطوار منشیان دست مي  تر از سجایا باشد، چون عمل چیره نماید،  روي مي

ھوشمند كسي است كھ عقلش بر . آید ر كمال فضیلت بھ بار ميسجایا بھ تساوي بیامیزند، آنگاه انساني د
  .پایة حوادث جھان محسوس استوار باشد

چنین » كند؟ آیا تنھا صداقت كامل نیست كھ انسان برتر را ممتاز مي«. شالودة منش، صداقت است
گي زند» «.گوید سخن مي  كند و، سپس بھ مقتضاي عمل خود، پیش از سخن گفتن، عمل مي«انساني 

وقتي كھ تیر بھ آماج اصابت نكند، تیرانداز علت را در خود : ماند انسان برتر بھ كار تیراندازان مي
. جوید، در دیگران است جوید، در خود اوست و آنچھ انسان پست مي آنچھ انسان برتر مي» «.جوید مي

و » .د نزد مردماننھ از گمنامي خو… شود، انسان برتر از دریافت نیاز خود بھ قدرت پریشان مي… 
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… . اندك گفتار و بسیار كردار است» .متنفر است كھ پس از مرگ نامي از او نماند«با این وصف 
آنچھ انسان برتر را از دیگران … . رساند گوید، و چون سخن گوید، جان كلام را مي بندرت سخن مي

رو و معتدل  و كردار میانھدر گفتار » .توانند كند كردار اوست، كھ دیگران ادراك آن نمي مشخص مي
كند، بیشمار  چیزھایي كھ در انسان تأثیر مي» .جوید است، و در ھیچ كاري از راه اعتدال انحراف نمي

ھمچنانكھ از برابر او   ھاي او تحت انتظام نباشند، چیزھا، ھا و ناخواستھ است، و ھنگامي كھ خواستھ
كند كھ راه او در ھمة نسلھا  انسان برتر چنان تكاپو مي«  .آورند مياو را بھ شكل خود در   گذرند، مي

كند كھ رفتارش در ھمة نسلھا قانوني كلي باشد، چنان سخن  چنان رفتار مي راھي عمومي باشد، 
كنفوسیوس، چھار قرن پیش از ھیكل و پنج قرن  ».باشدنسلھا ھنجاري كلي   گوید كھ سخنش در ھمة مي

استاد . چونگ كونگ دربارة فضیلت كامل سؤال كرد: پذیرد را مي »زرینقانون »  قبل از عیسي،
در آثار كنفوسیوس این اصل كراراً بھ صورت » .مپسندپسندي بھ دیگران  آنچھ بھ خود نمي«… : گفت

آیا یك مفھوم واحد وجود دارد «: كونگ پرسید تسھ: منفي، و یك بار با یك كلمة مركب، بیان شده است
آیا این كلمھ، معاملة متقابل «: استاد گفت» كھ بتواند در سراسر عمر، قانون عمل محسوب شود؟

» گویي؟ نبود كھ مانند لائوتزه بدي را با نیكي پاسخ دھد، چھ مي با اینھمھ، كنفوسیوس مایل» نیست؟
در آن صورت مھرباني را چھ جواب «: كنفوسیوس با خشونتي بیش از خشونت متعارف خود گفت

  ».دھي؟ آزار را با عدالت جواب ده، و مھرباني را با مھرباني مي

  ز مشاھدة امتیازات دیگرانا. اقتضاي منش انسان برتر ھمدردي سرشار است با ھمة انسانھا

ھر گاه . افتد كھ با آنان برابر شود ھر گاه گرانمایگان را بیند، بھ فكر آن مي. افتد بھ خشم نمي
زیرا كمتر . دھد نگرد و خویشتن را مورد رسیدگي قرار مي بھ درون خود مي  فرومایگان را بیند،

بھ . نھد بھ اھانت و تھمت وقعي نمي. باشیمخطایي در ھمسایگان ما ھست كھ ما از آن سھمي نبرده 
دارد و  فرودستان را خوار نمي. گشاید ولي زبان بھ ستایش ناروا نمي  ورزد، ھمسایگان رأفت و ادب مي

كند، زیرا كسي كھ بھ وقار مردم را پذیرا نشود،  بھ وقار سلوك مي. خیزد بھ جلب نظر فرادستان بر نمي
از تندگویي و چربزباني . ملایم، و در رفتار، صدیق است  تار،در گف. یابد نزد آنان ارجي نمي

حتي . و ھمین راز وقار سادة اوست -كوشا و جدي است، زیرا كار بسیار در پیش دارد. پرھیزد مي
. دارد نسبت بھ دمسازان خود مؤدب است، اما نسبت بھ ھمھ، حتي فرزند خود، اندازه نگاه مي

چنین  - ماند ارسطو مي» انسان بزرگ اندیشة«كھ سخت بھ  -كنفوسیوس مشخصات انسان برتر را
  :كند خلاصھ مي

كوشد تا درست  ھنگام بھ كاربردن چشمانش، مي. انسان برتر نھ چیز دارد كھ در خور تأمل عمیق است
كوشد تا پاس حرمت دیگران  در معاشرت، مي. مشتاق است كھ رأفت در سیمایش جلوه كند… . ببیند

در مورد . كوشد تا دقتي مؤدبانھ مبذول دارد در كارش، مي. كوشد تا صدیق باشد يدر تكلم، م. بدارد
. اندیشد وقتي كھ خشمگین است، بھ عواقب خشم خود مي. كوشد تا از دیگران بپرسد آنچھ شك دارد، مي

  . شود وقتي كھ منفعتي در پیش دارد، از تقوا غافل نمي

  سیاست كنفوسیوس -5

سوسیالیسم و  - موسیقي و آداب -عدم تمركز ثروت -ز روي سرمشقحكومت ا -حق حاكمیت مردم
  انقلاب 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تواند نظام خانواده را باز گرداند و دولت را  بھ نظر كنفوسیوس، ھیچ كس، جز مرداني این گونھ، نمي
جامعھ بر فرمان بردن كودكان از پدران و مادران، و اطاعت زن از شوھر قائم . بھ راه صلاح اندازد

تنھا یك امر از این قانون اطاعت برتر . آید از اینھا نشاني نباشد، ھرج و مرج فرا مي است، و چون
تواند آنان را بحق نكوھش  چون بھ خدمت والدین برخیزد، مي«فرزند . است، و آن قانون اخلاق است

د، ولي افزای چون دریابد كھ آن را بھ قبول اندرز او رغبتي نیست، بر شدت تكریم مي. كند، اما بآرامي
  …. پوشد از قصد خود چشم نمي

ھرگاه فرمان پدر یا امیر ناصواب باشد، باید فرزند در برابر پدر خود ایستادگي ورزد، و وزیر در 
ھاي نظر منسیوس دانست كھ  توان یكي از پایھ  این سخن را مي» .مقابل خداوندگار خویش بایستد

  .شده استانقلاب حقي الاھي است كھ بھ مردم داده : گوید مي

توانست بآساني بپذیرد كھ خون سلاطین  وي احتمالا نمي. توان انقلابي بھ شمار آورد كنفوسیوس را نمي
با این وصف، در كتاب . گیرند، فرقي ندارد شورند و جایشان را مي با خون كساني كھ بر آنان مي

دل مردم بروند، مقرب شانگ از [ دودمان] پیش از آنكھ سلاطین «: ھا با شھامت كافي نوشت چكامھ
  مشیت بزرگ . از خاندان شانگ عبرت بگیرید. خدا بودند

كانون مسلم و واقعي حاكمیت سیاسي، مردمند، زیرا ھر حكومتي كھ از اعتماد «. ماند صرفاً ثابت نمي
  ».كند بھره شود، دیر یا زود سقوط مي آنان بي

باید خوراك و وسایل : ومت سھ چیزندلوازم حك«: استاد گفت. كونگ دربارة حكومت سؤال كرد تسھ
اگر ترك یكي از این «: كونگ گفت تسھ» .جنگي كافي باشد و مردم بھ حاكم خود اعتماد داشتھ باشند

كونگ باز  تسھ» .وسایل جنگي«: استاد گفت» سھ ضرورت یابد، كدام را باید در ابتدا رھا كرد؟
: استاد پاسخ داد» كدام را باید كنار گذاشت؟ اگر ترك یكي از آن دو ضرورت دیگر لازم آید،«: پرسید

از دیرگاه مرگ نصیب آدمیان بوده است؛ اما اگر مردم بھ حكام خود ایمان . خوراك را كنار گذار«
  » .نداشتھ باشند، دولت را قوامي نیست

از این . بنا بر نگرش كنفوسیوس، شالودة حكومت، ھمانند بنیاد منش انساني، صداقت و اخلاص است
حاكم باید نمونة عالي سلوك باشد تا مردم نیز، از راه . حكمران نیكو سرمشقي است براي مردم رو

  .تقلید، بھ رفتار صواب كشانیده شوند

گویي در باب كشتن مردم كژآھنگ،  چھ مي«: كانگ دربارة حكومت از كنفوسیوس چنین پرسیده كي
امور حكومت، چرا باید دست بھ در راندن «: كنفوسیوس پاسخ داد»محض مصلحت مردم راسترو؟

رابطة مھتران و . كشتن زني؟ ھوسھاي خود را بھ آنچھ خیر است مختص كن تا مردم نیكو گردند
وزد، علف باید در برابر آن خم  وقتي كھ باد بر علف مي. كھتران ھمچون رابطة بادو علف است

د بر جاي خود قائم است و ھمة ماند كھ خو كند، بھ ستارة قطبي مي كسي كھ با تقوا حكومت مي… شود
كي كانگ پرسید كھ چگونھ باید مردم را برانگیخت تا حاكم خود را » .گرایند اختران فراسوي آن مي

حاكم باید با وقر و متانت بر «: استاد گفت. گرامي دارند و بھ او وفادار باشند و بھ تقوا روي آورند
. باید نسبت بھ ھر كس پدرانھ و مشفقانھ رفتار كند .آنگاه بر او حرمت خواھند نھاد. مردم سلطھ ورزد

آنگاه آنان با . باید نیكان را برتري بخشد و نالایقان را تعلیم دھد. آنگاه نسبت بھ او وفادار خواھند بود
  ».اشتیاق در پي فضیلت خواھند رفت
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راسترو را «. ایجاد سرمشق خوب اولین ضرورت حكومت است، و انتصاب خوب دومین ضرورت
روي  در كتاب آیین میانھ» .توان راست كرد بھ این شیوه، كج را مي. بھ كار گمار و كجرو را كنار گذار

چنین مردان را باید در پرتو . است] شایستھ[مردان [ انتخاب]گرداندن حكومت وابستھ بھ «: آمده است
پاك كند و مردم آیا حكومت مردان را توان آن ھست كھ دولت را » .بھ بار آورد[ حاكم]منش شخص 

را بھ تمدن والاتري كشاند؟ حكومت مردان برتر، براي نیل بھ این ھدفھا، باید دست كم در طي یك 
مردان برتر باید، تا : اي كارھا زند اي كارھا خودداري ورزد و، برعكس، دست بھ پاره نسل از پاره

ستاوردھاي خارجي مستقل مرز امكان، از وابستگي بھ بیگانگان دوري گیرند و دولت خود را از د
باید از تجمل دربارھا بكاھند و خواستار . گردانند كھ ھرگز براي آن دستاوردھا بھ جنگ وسوسھ نشوند

  تمركز ثروت عامل پراكندن مردم است، ولي پراكندن ثروت «بسط دامنة توزیع ثروت باشند، زیرا 

الفكر را از آموختن  باید مردم متوسط» .رود براثر تعالیم، تمایز طبقات از میان مي«بگسترند، زیرا 
چون كسي موسیقي را درست فرا «. درسھاي عالي ممنوع داشت، ولي موسیقي را بھ ھمگان آموخت

گیرد و دل و جان خود را با آن ھمنوا سازد، بسھولت بر قلب پرخلوص و آرام و سالم و طبیعي دست 
بھ تنظیم موسیقي … اصلاح آداب این است كھبھترین راه … رسد یابد، و بھ بركت آن بھ سرور مي مي

نیكخواھي قرن … . ھیچ كس نباید آداب و موسیقي را دمي از نظر دور دارد… .شودمملكت توجھ 
  » .موسیقي، و پرھیزگاري ملازم آداب نیكوست

آداب نیكو عنایت كند، زیرا ھنگامي كھ آداب بھ تباھي افتند، ملت ھم راه تباھي  حكومت باید بھ
بخشد، و شخصیت را از لطف رفتار  آیین مردمداري وجوه بیروني منش را قوام مي. سپرد مي

آیین مردمدادي «در عرصة سیاست، . كنیم شویم كھ مي ما ھمان مي. گرداند ور مي بزرگمردان بھره
كسي كھ خاكریز و بند كھن «و » كاریھاي شیطاني ن سدي است در مقابل افراطبراي مردم ھمچو

چنان » .را بیھوده انگارد و از میان بردارد، بیگمان از آفات طغیان آب مصون نخواھد ماند] رود[
سخناني كھ گرچھ روزگاري  -افكند نماید كھ این سخنان استاد خشمگین ھنوز ھم در گوشھا طنین مي مي

  .ده شدند، باز بر اثر انقلاب از حرمت افتادندبر سنگ كن

با اینھمھ، كنفوسیوس نیز براي خود ناكجاآباد و رؤیاھاي شیرین داشت، و از این رو با برخي كسان 
دانستند و، بھ امید  نصیب مي بي» نمایندگي خدا«و » مشیت بزرگ«كھ سلطنت آن عصر را از فیضان 

سرانجام بھ صورت یك تن . كوشیدند، ھمداستان شد نظامي بھتر، در انھدام نظام موجود مي
  :سوسیالیست درآمد و بھ مرغ خیال بال و پر داد

چون اصل بزرگ ھمانندي بزرگ استیلا یابد، سراسر جھان بھ صورت یك جمھوري درآید؛ مردان 
د بااستعداد و فضیلت و لیاقت را برگزینند؛ صادقانھ، براي توافق، گفتگو كنند و صلح عمومي پدی

بھ این شیوه، مردم تنھا والدین خود را والدین خود ندانند، و تنھا كودكان خود را كودكان خود . آورند
سالخوردگان تا ھنگام مرگ از وسایل معاش برخوردار گردند، میانسالان بھ كار اشتغال . نشمرند

ن و علیلان از مراقبت بیوگان و یتیمان و بیفرزندا. گیرند ورزند، و جوانان از لوازم نشو و نما بھره
ھمھ بھ تولید ثروت پردازند و . حقوق ھر مرد محفوظ، و فردیت ھر زن محترم باشد. محروم نمانند

چون از كاھلي . دور ریختن آن را نپسندند، اما براي كامراني، در نگاھداري ثروت، اھتمام نورزند
ھ این طریق تدابیر خودپرستانھ سركوب ب. بیزارند، كار كنند، ولي، در كار، تنھا منافع خود را نجویند

در نتیجھ، درھاي . جو بھ ظھور نرسند دستان و خائنان فتنھ شوند و توان تظاھر نیابند و دزدان و كج
  .دھم نام مي» ھمانندي بزرگ«خارجي گشاده مانند و بستھ نشوند، این است دولتي كھ بدان 
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  نفوذ كنفوسیوس -6

ارزش آنان در زمان  - نواقص آیین كنفوسیوس - گرایان نان بر قانونغلبة آ -گراي دانشمندان كنفوسیوس
  ما 

فلسفة او صورتي عملي و سیاسي . موفقیت كنفوسیوس، با آنكھ بعد از مرگ او ظاھر شد، كامل بود
با این وصف، در نظر چینیان سخت . داشت، ولي پس از او كسي درصدد تحقق و اعمال آن برنیامد

ردان فرھنگ بھ فرھنگي بودن خود قانع نیستند، حكیمان قرنھاي بعد نظریة از آنجا كھ م. ارج یافت
پس نحلة كنفوسیوس گرایان، . اي براي كسب نفوذ و مقام پیش كشیدند كنفوسیوس را بھ عنوان وسیلھ

 -اي نیرومندتر از آن نبود، بھ وجود آمد و، براي تعلیم فلسفة استاد كھ در سراسر شاھنشاني چین، نحلھ
ورت كھ از شاگردان او رسیده و بھ وسیلة منسیوس گسترش یافتھ و در جریان زمان بھ دست بدان ص

ھاي انحطاط  این مدارس، در طي سده. مدارس بسیار برپا كرد - ھزاران دانشور دستكاري شده بود
سیاسي، بھ عنوان مراكز فكري چین برقرار ماندند و تمدن را زنده نگاھداشتند، ھمچنانكھ، پس از 

  .ط روم، راھبان مسیحي بخشي از فرھنگ باستان را در عصر ظلماني اروپا پاسداري كردندسقو

. برخورد كرد» گرایان قانون«قیادت فیلسوفان كنفوسیوسي در جھان سیاست با مخالفت گروھي بھ نام 
كام گفتند كھ سرمشق بودن ح گرایان، كھ چند گاھي توانستند سیاست دولت را قالبریزي كنند، مي قانون

اندازد، و این اصول خیالي در تاریخ  نھادي مردم، حكومت را بھ خطرات بسیار مي و تكیھ بر نیك
. آنچھ ضرورت دارد نشاندن حكومت قانون است بھ جاي حكومت افراد. اي بھ دست نداده است نتیجھ

فشار، مراعات باید قوانین را بر مردم تحمیل كرد تا طبیعت ثانوي آنان گردد، و خود بھ خود و بدون 
بھ نظر قانون گرایان، مردم آنچنان ھوشمند نیستند كھ درست بر خود حكومت كنند، و مسلماً . شود

حتي سوداگران ھم چندان ھوشي ندارند و غالباً، بھ زیان دولت، بھ . سلطة اشراف بھ سود آنان است
اید در آن باشد كھ سرمایھ را گرایان، صلاح دولت ش از دیدگاه برخي از قانون. دوند دنبال سود خود مي

از دست افراد خارج كند و داد و ستد را در انحصار خود گیرد و از نوسان قیمتھا و تمركز ثروت 
  .این گونھ نظرھا بارھا در تاریخ چین رخ نموده است. ممانعت كند

چنانكھ خواھیم دید، . گرایان با كنفوسیوس گرایان، عاقبت آیین كنفوسیوسي پیروز شد در جدال قانون
گرایان بود، براي پایان دادن بھ نفوذ  تي، كھ وزیر اعظمش از قانون ھوانگ فغفور نیرومند، شي

از زور اما معلوم شد كھ قدرت كلام . كنفوسیوس، سوختن ھمة كتابھاي كنفوسیوسي را فرمان داد
دست بھ سوختن آنھا زد، براثر عداوت او، » نخستین خاقان«ھمان كتبي كھ : شمشیر بیشتر است

  پس از آنكھ . گرانبھا و مقدس بھ شمار آمدند، و بسا مردان براي حفظ آنھا شربت شھادت نوشیدند

آنھا را منصب  ھا بیرون آورد و طالبان فغفور خردمندتري بھ نام ووتي كتب كنفوسیوس را از نھانخانھ
داد و، از طریق بھ كاربستن عقاید و روشھاي كنفوسیوس در زمینة تربیت جوانان و كشورداري، 

در دورة سلطنت ھان، بنابرفرمانھاي سلطنتي، بھ . خاندان خود، یعني دودمان ھان، را نیرومند ساخت
نقش كردند و آیین  احترام كنفوسیوس، مراسم قرباني برپا داشتند و كتابھاي كلاسیك را بر سنگ

این آیین، كھ چندگاھي دچار رقابت آیین تائو و . كنفوسیوس را بھ صورت دین رسمي كشور درآوردند
الشعاع آیین بودا شد، بار دیگر بھ دست سلاطین دودمان تانگ عظمت یافت، و فغفور   زماني تحت
یوس برافرازند و حكیمان و تسونگ، فرمان داد كھ در ھر شھر و دھي معبدي بھ نام كنفوس بزرگ، تاي

در عھد دودمان سونگ، نحلة پرشور جدیدي بھ نام . سالاران بھ نام او قرباني كنند دیوان
نوكنفوسیوسیان ظھور كرد و، با تفاسیر فراواني كھ بر كتب كلاسیك نوشت، فلسفة استاد را در سراسر 
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نظریة كنفوسیوس از زمان  بر روي ھم،. خطة خاور دور گسترد و در ژاپن نیز جنبشي برانگیخت
فراآمدن دودمان ھان تا زمان فروافتادن سلسلة منچو، یعني مدت دو ھزار سال، ذھنھاي چینیان را 

  .قالبریزي و مسخر كرد

زیرا، در طي نسلھا، . توان بھ عنوان تاریخ نفوذ كنفوسیوس بھ نگارش درآورد تاریخ چین را مي
رو آنھا را  اند، و تقریباً ھمة جوانان مدرسھ بھ شمار آمدهھاي كنفوسیوس متنھاي درسي مدارس  نوشتھ

كاري زاھدانة خردمند باستان در خون مردم رخنھ كرده و عظمت  از این رو محافظھ. اند بھ یاد سپرده
بھ . و عمقي كھ در كشورھاي دیگر یا در تاریخ جھان برابرھایي ندارد، بھ ملت چین بخشیده است

ین بھ حیات اجتماعي متعادلي دست یافتھ است، آموزش و خرد را با بركت این فلسفھ است كھ چ
آمیز نگریستھ است، فرھنگي پر وقر و بادوام بھ بار آورده و توانستھ است  دیدگاني سخت ستایش

مدنیت خود را چندان نیرومند سازد كھ در برابر ھر ھجومي جان بھ در برد و ھر مھاجمي را بھ 
ش قھرمانیي كھ براي تبدیل توحش طبیعي بھ تمدن انساني مبذول شده چنین تلا. ھیئت خود درآورد

امروز نیز ھر ملتي كھ، بر اثر آموزش و . است، تنھا در دین مسیحي و آیین بودایي ھمانند دارد
پرورش خشك عقلي و قوانین اخلاقي انحطاطي و تضعیف تاروپود منش فردي و ملي، دستخوش 

  .شنا كردن جوانان با فلسفة كنفوسیوس بھ كف نخواھد آوردبیساماني شود، دارویي بھتر از آ

تواند بھ خودي خود خوراك كاملي باشد، و تنھا در خور ملتي است كھ  با اینھمھ، فلسفة كنفوسیوس نمي
اما براي كشوري . باید براي نجات خویش از ھرج و مرج و ناتواني و تحصیل نظم و قدرت تلاش كند

اي قیدي بیش نیست، و  للي، ناگزیر از تغییر و تكامل باشد، چنان فلسفھالم كھ، بھ سبب رقابت بین
قوانین مردمداري كنفوسیوس، كھ ھدفش پرورش منش انساني و نظام اجتماعي است، قالبي سخت 

در آیین كنفوسیوس، خشونت . آورد تنگ است و ھر فعالیت حیاتي را بھ صورتي مقرر و لایتغیر درمي
كند، و فضیلت چنان مورد تأكید  كھ غرایز طبیعي بشر را بشدت سركوب مياي وجود دارد  زاھدانھ

  .رود است كھ شور نوزایي از میان مي

   

كنفوسیوس براي لذت و شوق جوشش زندگي ھیچ امكاني باقي نگذاشتھ و بھ رفاقت و عشق مجالي 
آیین ملت چین را بھ این . آیین كنفوسیوس یكي از عوامل خمود و مذلت زن چیني است. اندك داده است
قدر كھ بھ سود صلح بوده است، با ترقي  كاري ھمان كاري كشانده است، و این محافظھ مغاك محافظھ

  .منافات داشتھ است

. توان یك تن را مسئول سیر فكري بیست قرن دانست نمي. كنفوسیوس را نباید مسئول ھمة اینھا دانست
است كھ، بھ نیروي یك عمر تعقل، چراغي در راه  آنچھ ما از یك متفكر تنھا انتظار داریم این

اگر بھ ھنگام . اند و اندكند كساني كھ در این باره از كنفوسیوس پیشي گرفتھ -ھاي ما برافروزد اندیشھ
خواندن آثار او بھ یاد آوریم كھ، با وجود پیشرفت دانش و تغییر اوضاع، ھنوز بسیاري از آن آثار بھ 

توان از فلسفة او راھنمایي گرفت، آنگاه خشكي   در دنیاي معاصر ھم مي قوت خود باقي ھستند و حتي
چي، كھ رسم پرستش  بریم و با نوادة زاھدش، كونگ ناپذیر او را از یاد مي و كمال طلبي تحمل

  : شویم كنفوسیوس را پایھ گذاشت، ھمداستان مي

 -ویي كھ آنان نیاكانش بودندتو گ - ھاي یو و شوین را بھ میراث گذاشت نظریھ) كنفوسیوس(ني  چونگ
در بالا با ادوار . را باز نمود و آنھا را انگارة كار خود گردانید» وو«و » ون«و با ظرافت قواعد 

  .فلكي ھماھنگ شد و در پایین با آب و خاك سازگاري یافت
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دارند و در بردارند و  توان بھ آسمان و زمین تشبیھ كرد كھ ھمة چیزھا را نگاه مي او را مي
توان بھ چھار فصل ھمانند كرد كھ بنوبت فرا  او را مي. سازند دھند و ناچیز مي الشعاع قرار مي تحت

  …. گیرند توان با مھر و ماه سنجید كھ پس از یكدیگر تابندگي مي او را مي. رسند مي

آید، و ھمة  فراگیر است و پھناور ھمچون آسمان، ژرف و كوشا ھمچون چشمھ، مانندگرداب فرا مي
كند، و ھمة مردم از  عمل مي. دارند گوید، و ھمة مردم باورش مي سخن مي. گذارند ردم حرمتش ميم

  .شوند او خشنود مي

در ھر جا كھ كشتي . رسد مي گذرد و بھ ھمة طوایف بربري مي» ملك میانین«بنابراین، شھرت او از 
ورزند و  آسمانھا سلطھ مي كند، در ھر جا كھ رود، در ھر جا كھ قدرت انسان رخنھ مي و ارابھ مي

ھمة  -افتد درخشند، در ھر جا كھ شبنم فرو مي زمین نگاھدارنده است، در ھر جا كھ خورشید و ماه مي
از این رو گفتھ . دارند غل و غش، او را بزرگ و گرامي مي زنند، بي كساني كھ خون دارند و دم مي

  » .او ھمپایة خداست«: شده است

III – ارشیستھاسوسیالیستھا و آن  

مرداني مانند ھوي . پس از كنفوسیوس، مدت دو قرن جدالھاي پرشور و بدعتھاي كفرآمیز درگرفت
لونگ كھ لذات فلسفھ را كشف كرده بودند، منطق را بھ بازي گرفتند و انبوھي  تزه و كونگ سون

تراع رسیدند، اخ ، كھ در تنوع و دقت بھ پاي براھین زنون یوناني مي)قضیة شگرف(پارادوكس 
ھایي كھ بنارس و آتن كانون فیلسوفان بودند، فیلسوفان چیني در شھر لویانگ،  در ھمان سده. كردند

  پایتخت چین، گرد آمدند و، با ھمان آزادگویي و آزاد 

سوفسطاییان، كھ . اندیشي كھ آتن را مركز عقلي دنیاي مدیترانھ گردانید، بھ بحث و فحص پرداختند
نام گرفتھ بودند، در پایتخت انبوه شدند تا بھ تعلیم و ترویج فن » لسوفان گمراهفی«كیا یعني  ھنگ تسونگ

تزه، بزرگترین پیرولائوتزه، و  منسیوس، وارث جبة كنفوسیوس، و چوانگ. اغواگري بپردازند
  .تزه، منادي شر نخستین و موتي، پیامبر محبت جھاني، بھ لویانگ شتافتند شون

  موتي دیگرگراي -1

  دوست قدیم حي و صلحمنطقي و مسی

داشت و با شادي ھمة وجودش را از  موتي ھمة مردم را دوست مي«: گوید منسیوس، دشمن موتي، مي
مانند كنفوسیوس، اھل لو بود و اندكي پس از مرگ آن » .انداخت سر تا پا براي خیر انسان بھ رنج مي

كھ، با ترغیب مردم بھ  فلسفة غیرعملي كنفوسیوس را محكوم كرد و كوشید. خردمند شھرت یافت
ترین استدلالیان  موتي یكي از اولین منطقیان و سرسخت. دوست داشتن یكدیگر، فلسفة نویي فراھم آورد

  :چین بود، و مسئلة منطق را با سادگي عظیم بیان كرد

  :خوانم اینھاست آنچھ من سھ قانون استدلال مي

   .ندترین مردان گذشتھ بیاببنیاد را كجا بیابم؟ آن را در مطالعة آزمایشھاي خردم.1
   .چگونھ آن را مورد بررسي قرار دھم؟ واقعیتھاي آزمایشھاي موجود مردم را مشاھده كن.2
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چگونھ آن را بھ كار بندم؟ آن را بھ صورت قانون و رویة حكومتي درآور و ببین كھ آیا بھ .3
  . انجامد یا نھ رفاه دولت و مردم مي

كرد كھ، چون مردم مدعي دیدن اشباح و ارواح ھستند، اشباح و موتي بر این پایھ بالا رفت و اعلام 
نظر كنفوسیوس را دربارة عالم بالا، كھ نظري سرد و عاري از مھر بود، سخت . ارواح وجود دارند

اي سودمند  مانند پاسكال، دین را قمار یا معاملھ. مورد اعتراض قرار داد و براي خدا تشخص قایل شد
ایم؛ و  كنیم، اگر از كار ما آگاه باشند، معاملة سودمندي كرده برایشان قرباني مينیاكاني كھ ما : دانست

بستگان «آورند كھ  اگر مردة محض و از قربانیھاي ما بیخبر باشند، باز قربانیھاي ما مجالي فراھم مي
  » !و ھمسایگان خود را گرد آوریم و در خوردنیھا و نوشیدنیھاي نذري سھیم گردانیم

زیرا اگر . كند كھ محبت ھمگاني تنھا راه حل مسائل اجتماعي است وه، موتي احتجاج ميبھ ھمین شی
چون مردان یكدیگر را دوست بدارند، نیرومندان ناتوانان را «. تحقق یابد، بیشك ناكجاآبادي بھ بار آید

ند گفت، شكار نخواھند كرد، كثیر بھ غارت قلیل برنخواھد خاست، توانگران بھ تھیدستان دشنام نخواھ
  نجیبزادگان نسبت بھ فرومایگان گستاخ نخواھند بود، و 

جویي  از آزمندي یك كودك تا غلبھ - سرچشمة ھمة بدیھا» .فریبكاران بر ساده دلان مسلط نخواھند شد
افتد كھ در ھمھ جا دزد یك خوك را محكوم و  موتي بھ حیرت مي. خودخواھي است -یك شاھنشاھي

موتي، . لي دزد یك كشور، نزد قوم خود، قھرمان است و سرمشق آیندگانكنند، و معمولا مجازات مي
) آنارشیسم(گرایي  اش بھ آشوب زدگي خود، چنان از ذات دولت انتقاد كرد كھ نظریھ بھ اقتضاي صلح

دھند كھ روزگاري  نویسندگان زندگینامة او بھ ما اطلاع مي. نزدیك شد و صاحبان نفوذ را ترسانید
بھ منظور آزمایش نردباني كھ براي ھجوم بر قلاع و استحكامات ساختھ بود، در  مھندس حكومت چو،

صدد یورش بھ امارت سونگ برآمد، ولي موتي توانست او را با، تعلیم نظریة محبت و صلح جھاني، 
اما از . خواستم امارت سونگ را تسخیر كنم پیش از دیدن تو مي«: مھندس گفت. از آن كار باز دارد

» .گر بر سر موضوعي غیرعادلانھ مرا ناگزیر از چنین كاري كنند، زیر بار نخواھم رفتاین پس، ا
در راه صواب . اي اكنون از من ستده اگر چنین است، گویي كھ امارت سونگ را ھم «: موتي پاسخ داد

  » .ھمچنان پیش رو تا من سراسر جھان را بھ تو دھم

با این . خندیدند مي  آمیز موتي ، بھ پیشنھادھاي مھربازان لویانگ كنفوسیوس گرایان، ھمانند سیاست
دو . پرستان بود وصف، موتي نیز براي خود پیرواني داشت و آراي او مدت دو قرن درحكم دین صلح

لونگ، براي خلع سلاح، پا در میدان مبارزة اجتماعي  پینگ و كونگسون تن از شاگردان او، سونگ
رفت، از منظر دیگري كھ بھ دیدگاه  ادان عصر خود بھ شمار ميفي، كھ از بزرگترین نق ھان. گذاشتند

ماند، براین جنبش خرده گرفت و استدلال كرد كھ تا عملا بالھاي محبت جھاني بر مردمان  نیچھ مي
تي فرمان معروف خود را  ھوانگ ھنگامي كھ شي. گسترده نشود، جنگ ھمچنان داور ملل خواھد بود

. ابھاي آیین موتي نیز ھمراه كتابھاي آیین كنفوسیوس بھ آتش سپرده شدبراي كتابسوزان صادر كرد، كت
  . ھا نرستند ولي آثار این دین جدید، برخلاف آثار كنفوسیوسي، از كام شعلھ

  یانگ چوي خودگراي  -2

  بحث شر - جو یك جبري لذت
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چو، كھ دربارة او  یانگ. در بحبوحة این كشاكش، نظریة دیگري در میان چینیان رواج فراوان یافت
جز از زبان دشمنانش خبري بھ ما نرسیده است، با بیاني متناقض، اعلام داشت كھ حیات پر از رنج 

كور  ھاي بیچارة نیروھاي خدا و عقبي وجود ندارند، و مردم بازیچھ. است و ھدف اصلي آن، لذت
اند و جبراً تبار و منش تغییرناپذیري بر ھر فرد تحمیل  این نیروھا انسانھا را ساختھ. طبیعي ھستند

  پذیرد و فریفتة لاطایلات كنفوسیوس و موتي  شكایت مي مرد خردمند سرنوشت خود را بي. اند كرده

ني و ھم كودكاني است دارند؛ عشق ھمگا دلان روا مي اخلاق، فریبي است كھ زیركان برساده: شود نمي
اي است واھي، و ابلھاني كھ  كھ از ھمستیزي عمومي، یعني ناموس حیات، بیخبرند؛ و نیكنامي بازیچھ

كشند و،  نیكان در زندگي، ھمانند بدان، رنج مي. بندند پردازند، از آن طرفي نمي بھاي سنگین آن را مي
از طرفداران   ، بر خلاف پندار كنفوسیوس،خردمندترین مردان كھن. رسند كمتر از بدان، بھ خوشي مي

پرستان ھشیاري بودند كھ، از بخت خوش، پیش از زمان قانونگذاران  بلكھ نفس  اخلاق حكومت نبودند،
راست است كھ گاھي بدكاران نامي بد از . و فیلسوفان زیستند و از ھمة لذات غریزي برخوردار شدند

براي دریافت این نكتھ، . رساند سیبي بھ استخوانھاي آنان نميگذارند، ولي این بد نامي آ خود بھ جا مي
  :سرنوشتھاي نیكان و بدان را در نظر آورید

، بدترین [سین]یھ و چو  و چي ھمھ برآنند كھ شوین و یو و كنفوسیوس، ستایش انگیزترین مردان، 
  .بودنداشرار 

. شوین ناگزیر بود كھ در جنوب رود ھو زمین را شخم زند و در كنار دریاچة لي سفالگري كند
توانست براي دھان و شكم خود خوراكي  حتي نمي. بردند اندامھایش حتي از آسایش موقت نصیب نمي

وقتي … . علاقة برادر و خواھرنھ مھر پدر و مادر او را دست داد، نھ . خوشایند و پوشاكي گرم بیابد
چون نالایق از كار  پسرش شانگ. كھ بر تخت نشست، عمرش از نیمھ گذشتھ و دانش او زایل شده بود

در آغوش اندوه جان داد؛ از میرندگان، ھیچ كس . درآمد، و خود سرانجام ناگزیر از ترك سلطنت شد
  …. مانند او حیاتي تباه و زھرآگین نداشت

اما نتوانست او را بھ عرصة رشد . فرزندي یافت. خود را صرف عمران اراضي كردیو تمام نیروي 
پیكرش بھ خمیدگي و پژمردگي گرایید، و پوست دستھا و پاھایش . خانة خود را بدرود گفت. رساند

در . اي محقر اقامت گزید چون بھ سلطنت رسید، با جامھ و كلاه مجلل در خانھ. دار گردید كلفت و پینھ
  …. آلوده و پرمرارت نداشت از میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي غم. ندوه جان دادآغوش ا

. كنفوسیوس راه و رسم حكام و سلاطین باستان را دریافت و بھ دعوتھاي امیران زمان خود لبیك گفت
در سونگ، درخت را بر سر او سرنگون كردند؛ در خاك وي، آثار قدمش را زدودند؛ در شانگ و 

مورد بیمھري یانگ ھو قرار گرفت؛ … د اعلا خوارش داشتند؛ در چان و چي، مطرود شد، چو، بھ ح
  …. در آغوش اندوه جام داد؛ از میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي پر دغدغھ و شتابزده نداشت

این چھار خردمند، كھ در حیات خود روزي بخوشي نزیستند، پس از مرگ شھرتي یافتند كھ ھزاران 
در بزرگداشت . گذارد اما كسي كھ در بند واقعیتھا باشد، بھ شھرت وقعي نمي. خواھد آورد قرن دوام

نیكنامي براي آنان ھمان ! نیستند كھ بدانند –بھ آنان پاداش ده ! نیستند كھ دریابند –آنان اھتمام ورز 
  .است كھ براي تنة درخت یا كلوخ زمین

خرد آن . اورنگ شاھي از آن او بود. یار دست یافتچي یھ بر ثروت متراكم نسلھاي بس] از آن سو،[
  چندان قدرت داشت كھ. داشت كھ ھمة زیردستان را زبون سازد
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ھر چھ بھ . داد خواستند، تن در مي بھ لذاتي كھ چشم و گوش مي. توانست تمام جھان را بلرزاند مي
و حیاتي پر جلال و كامران در گذشت؛ از میرندگان، ھیچ كس مانند ا. كرد ، مي  رسید فكرش مي

چندان . اورنگ شاھي از آن او بود. بر ثروت متراكم نسلھا دست یافت] سین[چو . آمیز نداشت  جنون
عواطف خود را در كاخھاي گوناگونش سیراب … . توانست كرد خواست مي قدرت داشت كھ آنچھ مي

مردمداري و  گاه بر سر گرفت، ھیچ در شبھاي دراز لگام از ھوسھاي خود بر مي. ساخت مي
میرندگان، ھیچ كس مانند او حیاتي   كامران از میان رفت؛ از ھمة. جویي، كام خود را تلخ نكرد حق
  .بندوبار نداشت بي

كار در حیات خود از بر آوردن آرزوھاي خویش سرمست بودند، و پس از مرگ بھ شرارت  این دو تبھ
آنان را بھ زشتي یاد . آید نیكنامي بھ دست نميچیزي است كھ از [ لذت]اما واقعیت . و ستم نامور شدند

بدنامي براي آنان ھمان است كھ براي تنة ! نخواھند دانست –آنان را بستا ! در نخواھند یافت –كن 
  .درخت یا كلوخ زمین

پر ارجترین متفكران چین را  –! این عمل ارتجاعي –زمان ! ھا كجا و سخنان كنفوسیوس كجا این گفتھ
اگر : شاید ھم حق با زمان باشد. رده و بقیھ را بھ ورطة ارواح فراموش شده رانده استبراي ما حفظ ك
تنھا پاسخي كھ در خور . توانست دیر گاھي دوام آورد بشریت نمي چو بسیار بودند،  ھمفكران یانگ

ھ، آورد، و بدون وجود جامع این است كھ اگر افراد قیود اخلاقي را نپذیرند، جامعھ دوام نمي اوست، 
ضامن زندگي ما   گذارند، محدودیتھایي كھ ما را در فشار مي. وجود افراد تكامل یافتھ نامقدور است

بھ اعتقاد برخي از مورخان، یكي از علل بیساماني و پریشاني جامعة چین در قرنھاي چھارم و . ھستند
ھ براستي، مانند دكتر ك –منسیوس . اي چون فلسفة یانگ چو است ھاي خودگرایانھ م ھمانا فلسفھ سوم ق

با شدت و   بر ضد لذت طلبي یانگ چو و ھمچنین خیال پردازي موتي، –جانسون، نقاد عصر خود بود 
  :و این ھم عجیب نیست . حدت، زبان بھ اعتراض گشود

درخواھي   اگر بھ گفتگوھاي مردم گوش فرا دھي،. گیرند سخنان یانگ چو و موتي جھان را فرا مي
، و »ھر كس براي خودش«: گوید یانگ مي. ي پیرو نظر یكي از این دو حكیم استیافت كھ ھر گروھ

، و »ھمھ را یكسان دوست بدار«: گوید مو مي. بنابر این بھ حقوق سلطان نسبت بھ مردم معترف نیست
با   اگر حقوق شاه و پدر را از دیده دور داریم،. ورزد بنابراین از مھر شدید فرزند بھ والدین غفلت مي

ھایم فرقي نخواھیم داشت، و اگر این نظریات دفع نشود و آراي كنفوسیوس جذب نگردد، سخنان فاسد ب
  .اینان مردم را بھ گمراھي كشد و راه خیر و صواب را مسدود سازد

كنم كھ بھ دفاع نظریات خردمندان پیشین برخیزم و با  من از اینھا وحشت دارم و بر خود ھموار مي
ریزم تا چنین سخنوران تباھكاري خودنمایي  گوییھاي آنان را بھ دور مي رزهھ. یانگ و مو بستیزم

  .خردمندان آینده كلام مرا تغییر نخواھند داد. نتوانند

  منسیوس، رایزن امیران -3

منسیوس و  - یگانھ خراج –آیا انسانھا طبعاً نیكوكارند؟  - فیلسوف درمیان شاھان - یك مادر نمونھ
  انقلاب حق –سودجویي  - كمونیستھا

ھاي فلسفة چین، از لحاظ شھرت، پس از كنفوسیوس قرار دارد، از خانوادة  منسیوس كھ در سالنامھ
. تزه، یعني مانگ استاد، تبدیل شد كو بھ مانگ كھنسال مانگ بود و، بھ فرمان پادشاه، نامش از مانگ
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گردانیدند، چنانكھ » سمنسیو«محققان اروپایي، كھ زیر نفوذ زبان لاتین قراردارند، نام او را بھ 
  .خواندند» كنفوسیوس«فوتزه را  كونگ

آوازه كرده  شناسیم، زیرا مورخان او را بھ نام مادري نمونھ بلند مادر منسیوس را بھ خوبي خود او مي
گویند كھ وي سھ بار، محض فرزندش، خانة خود را تغییر  مي. اند و حكایت نغز بسیار دربارة او نوشتھ

زیستند، و پسر ھمچون خادمان گورستان سلوك  این علت كھ مجاور گورستان مي بار اول بھ: داد
بار . كشید بار دوم بھ این سبب كھ ھمسایة كشتارگاه بودند، و پسر بھ تقلید حیوانات نعره مي. كرد مي

سرانجام در كنار . نمود سوم بھ این علت كھ نزدیك بازار اقامت داشتند، و پسر رفتاري بازاري مي
وقتي كھ طفل در درس كوتاھي كرد، . اي خانھ كردند، و دیگر بر رفتار كودك ایرادي نبود ھمدرس

مادر در حضور او نخ ماكوي خیاطي خود را گسست و، در پاسخ پسر، توضیح داد كھ چون فرزند در 
بر اثر این تذكر، . كشد درس خواندن و پیشرفت كردن كوتاھي كرده است، مادر ھم دست از كار مي

در جواني ھمسري برگزید و سپس در برابر وسوسة طلاق مقاومت . یوس محصلي ساعي شدمنس
امیران از . اي از دانشجویان را گرد آورد اي برپا كرد و گروه نخبھ براي تدریس فلسفھ مدرسھ. ورزید

منسیوس، كھ . ھر سو دعوتش كردند تا بھ دربار آنان رود و در بارة كشورداري بھ ایشان نظر دھد
اما مادر پیر سرانجام با سخناني نغز . خواست مادرش را در سالخوردگي تنھا گذارد، امتناع نمود ينم

این سخنان نغز، كھ شاید در اصل بھ وسیلة یكي از مردان چیني جعل شده . او را قانع و رھسپار كرد
  :باشد، چینیان را بھ بزرگداشت مادر منسیوس برانگیختھ است

در كودكي باید از : ود تصمیم گیرد، بلكھ وظیفة او اطاعت است از سھ امرزن را حق آن نیست كھ خ
پس از ازدواج باید شوھر را اطاعت كند، و چون بیوه شد باید مطیع . پدر و مادر خود فرمان برد

داني،  آنچھ را صواب مي. ام تو مردي ھستي در كمال عمر، و من زني سالخورده. فرزند خود باشد
چرا باید بھر من دغدغھ بھ . كنم من نیز بروفق قانوني كھ از آن من است، عمل ميجامة عمل پوشان؛ 

    خود راه دھي؟ 

منسیوس روانھ شد، زیرا میل تعلیم دادن از میل حكومت كردن جدا نیست؛ یكي را بخراش و دیگري 
ھ، در گفت ك داد و مي منسیوس، مانند ولتر، حكومت سلطنتي را بر دموكراسي ترجیح مي. را بیاب

نظام دموكراسي، حكومت براي توقیق خود باید ھمة مردم را تربیت كند، ولي درحكومت سلطنتي، 
   - شاه - براي سلامت دولت، كافي است كھ حكیمان تنھا یك تن

چون امیر را بھ صواب آوري، سلطنت . خطاھاي ذھن امیر را تصحیح كن«. را بھ دانش رسانند
بھ شغلي افتخاري . و كوشید تا امیر شوان را بھ راه راست كشاندنخست بھ چي رفت » .شود استوار مي

اما پس از آنكھ بیرغبتي امیر را بھ فلسفھ دریافت، بھ امارت . تمكین كرد و از قبول حقوق آن سرپیچید
سپس بھ چي . مایة او بود، كوچید كوچك تانگ، كھ فرمانروایش یكي از شاگردان مخلص ولي بي

در خلال ! مي سودآور، بھ اثبات رسانید كھ دانش و فھم او فزوني یافتھ استبازگشت و، با قبول مقا
این سالھاي آسودگي، مادرش درگذشت، و منسیوس جسد را با كبكة بسیار بھ خاك سپرد، چندانكھ 

شاگردانش بھ شرم افتادند، و منسیوس ناگزیر توضیح داد كھ آنچھ كرده است تنھا از سر مھر فرزندي 
طلبي نابھنگام  سال بعد، شوان دست بھ كشورگشایي زد و، بھ سبب ناخشنودي از صلح چند. بوده است

خواھد ھمچون فیلسوفان  چون شھرت یافت كھ امیر سونگ مي. منسیوس، بھ خدمت او پایان داد
مآبي  ولي در آنچا پي برد كھ خبر آوران دربارة فیلسوف. حكومت كند، منسیوس بھ دربار او شتافت

ناپذیر  ھمة امیران اصلاح. پس، یكباره از او و امیران دیگر روي گردانید. اند لغھ پیمودهامیر راه مبا
ناپذیري  نمودند و، مانند كساني كھ بھ یك ولیمة عروسي ناخواستھ دعوت شده باشند، براي اصلاح مي

من «: فتگ دیگري مي» !عاشق شھامتم: من ضعفي دارم«: گفت یكي از آنان مي. ھایي داشتند خود بھانھ
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گیري از زندگاني اجتماعي، سالھاي پیري را وقف  منسیوس، پس از كناره» !طالب ثروتم: ضعفي دارم
. تعلیم طلاب و تصنیف كتابي بھ نام كتاب منسیوس، حاوي مكالمات خود با سلاطین آن زمان، كرد

یب انگلیسي، برابر شماریم لندور، اد دانیم كھ آیا باید این مكالمات را با مباحثات والتر ساوج  درست نمي
دانیم كھ آیا اساساً این كتاب بھ منسیوس تعلق دارد یا بھ شاگردان او، یا بھ ھیچ  این را ھم نمي. یا نھ
  .توانیم بگوییم كھ كتاب منسیوس یكي از گرامیترین آثار فلسفة كلاسیك چین است تنھا این را مي. كدام

آید و از منطق و شناختشناسي و فلسفة اولي  دنیاي عمل مينظریة او، مانند نظریة كنفوسیوس، بھ كار 
پیروان كنفوسیوس این گونھ تدقیقات را بھ پیروان لائوتزه سپردند و خود بھ . بھرة چنداني ندارد

تفكرات اخلاقي و سیاسي پرداختند، چنانكھ منسیوس بھ بررسي حیات مقرون بھ خیر و حكومت اخیار 
بود كھ انسانھا طبعاً نیكو ھستند، و مشكلات اجتماعي ناشي از طبع  دعوي اصلي او این. بسنده كرد

بنابراین باید یا فیلسوفان شاه شوند و یا شاھان این جھان . انساني نیست، بلكھ معلول بدي حكومت است
  :بھ زبان منسیوس. فیلسوف گردند

را آرزو آن خواھد  اینك، اگر خدایگان فغفور حكومتي بر صواب برپا دارد، ھمة كارگزاران كشور«
بود كھ در دربار خدایگان بھ خدمت قیام كنند، ھمة برزگران كشور را آرزو آن خواھد بود كھ در 

دربار خدایگان بھ خدمت قیام كنند، ھمة برزگران را آرزو آن خواھد بود كھ در مزارع خدایگان بھ 
خود بھ بازارھاي خدایگان  شخم زدن پردازند، ھمة بازرگانان را آرزو آن خواھد بود كھ كالاھاي

آنگاه، در . رسانند و ھمة مسافران بیگانھ را آرزو آن خواھد بود كھ در شوارع خدایگان پاي گذارند
اند، نزد خدایگان خواھند شتافت، و ھنگامي كھ  سراسر كشور، ھمة كساني كھ از حكام خود ستم دیده

  آنان

دانم و  من چیزي نمي«: فغفور گفت» چنین كنند، كي قدرت آن خواھد داشت كھ آنان را پس زند؟
  » .توانم بدین سو روم نمي

زمامدار نیك باید، نھ بر ضد كشورھاي دیگر، بلكھ بر ضد دشمن مشترك ھمگان، یعني فقر، بجنگد، 
مردم براي جنایاتي كھ در نتیجة مجازات . زاید زیرا از فقر و نیز جھل است كھ جنایت و اغتشاش مي

حكومت مسئول رفاه . شوند، دامي است ناجوانمردانھ بر سر راه آنان بیكاري و بیچارگي مرتكب مي
باید تنھا از زمین خراج ستاند و از چیزي . مردم است، و باید امور اقتصادي را در این جھت بگرداند

گیرد، چیزي نخواست، و باجھاي دیگر را   يشود یا كاري كھ روي آن صورت م كھ روي آن ساختھ مي
قوانین «. لغو كرد، و آموزش و پرورش عمومي اجباري را سالمترین مبناي تكامل مدنیت دانست

تر ممتاز  آنچھ انسان را از حیوانات پست«و » .یابند نیكو، بھ خوبي آموزش نیكو، بر مردم دست نمي
دھند، و فقط افراد برتر آن را  امتیاز را از كف مي گرداند، امتیازي لطیف است؛ بیشتر مردم این مي

  » .كنند حفظ مي

شمردند و  طلبي شدید منسیوس، او را مردود مي چون بھ یاد آوریم كھ امیران، بھ سبب اصلاح
یابیم كھ  كردند، درمي پرستي ملامت مي سوسیالیستھا و كمونیستھاي آن عصر او را بھ گناه كھنھ

در زمان منسیوس بود كھ . گریھاي عصر منور ما چھ قدمتي دارند چارهھا و  ھا و نظریھ مسئلھ
شوشینگ درفش دیكتاتوري رنجبران را برافراشت و خواستار شد كھ رھبري دولت بھ كارگران 

در آن ھنگام نیز، مانند اكنون، بسیاري از » .كلانتران باید كارگر باشند«: گفت شو مي. سپرده شود
اما منسیوس با آنان درافتاد و احتجاج كرد كھ حكومت باید در . رد آمدندزیر درفش نو گ» دانایان«

دانست،  با این وصف، منسیوس سودجویي را شایستة جامعة انساني نمي. دست مردان بافرھنگ باشد
كانگ، بھ شیوة زمان ما، تنھا بھ این علت  سونگ. شمرد كانگ را مردود مي از این رو پیشنھاد سونگ
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ولي منسیوس در رد نظر . خواند دوستي مي بخش نیست، شاھان را بھ صلح و نتیجھ كھ جنگ سودرسان
  :گفت او مي

اگر از منظر سود بنگري و شاھان امارات چین و . ھدف تو بزرگ است، اما استدلال تو خوب نیست
امارت چي را اندرز دھي و آنان ھم، محض سود خود، از حركت ارتشھایشان جلوگیرند، آنگاه ھمة 

خرسند خواھند شد و خوشي خود را در [ جنگ]ني كھ بھ آن ارتشھا بستگي دارند، از قطع كسا
خدمت فرزندان بھ . وزیران، محض سود، بھ خدمت سلطان كمر خواھند بست. سودجویي خواھند یافت

پدران و خدمت برادران كھتر بھ برادران مھتر نیز بھ ھمین سبب خواھد بود، و در نتیجھ، سلطان و 
پدر و پسر، برادر مھتر و برادر كھتر از خیر و صواب منصرف خواھند شد و، بھ اقتضاي  وزیر،

اما ھیچ گاه . دارند، ھمة كارھا را بھ جریان خواھند انداخت فكر سودآوریي كھ در قلب خود گرامي مي
  . نبوده است، مگر آنكھ تباھي بھ بار آورده باشد[ اي جامعھ] چنین 

. قلاب شناخت و علناً، در برابر دیدگان شاھان، درترویج این رأي كوشیدمنسیوس براي مردم حق ان
  جنگ را 

من در تجھیز نیروھاي نظامي مھارت دارم، من در آراستن صحنة «: گویند مرداني ھستند كھ مي«
» .گاه وجود نداشتھ است جنگ مقرون بھ خیر ھیچ«و نیز » .اینان بزھكاراني بزرگند. دستم جنگ چیره
گرفت و  ا تجمل دربارھا مخالفت نمود و بھ پادشاھي كھ در خشكسالي مردم را نادیده ميمنسیوس ب

چون شاه متعذر شد كھ براي جلوگیري از قحطي توانایي . پرورید، تاختن گرفت سگ و خوك مي
[ ملت]مردم مھمترین عنصر «از دیدگاه او، . ندارد، منسیوس بدو گفت كھ باید از سلطنت چشم پوشد

ومردم حق آن دارند كھ زمامداران خود را خلع كنند و حتي » لطان عالیترین عنصر است؛ھستند، س
  .در مواردي ایشان را بھ قتل رسانند

اگر از امیر تقصیري عظیم سرزند، «: منسیوس پاسخ داد…. وزیران والامقام پرسید شاه شوان دربارة 
چند بار چنین كنند و امیر گوش بھ سخن آنان باید آنان بحق امیر را بھ باد نكوھش گیرند، و اگر آنان 

القضات از ادارة امور  اگر قاضي«: منسیوس بھ سخن ادامھ داد»… .ندھد، بایددست بھ خلع او زنند
منسیوس مجدداً » .كنم اخراجش مي«: شاه گفت» كني؟ بازماند، با او چھ مي[ زیردست خود] مأموران 

شاه بھ » حكومت خوبي برقرار نباشد، چھ باید كرد؟[ تو ملك]اگر در میان مرزھاي چھارگانة «: گفت
آیا تانگ دست بھ تبعید «: شاه شوان پرسید…. چپ و راست نگریست و ازمقولات دیگر سخن گفت

شاه » .اند چنین روایت كرده«: از شاه وو گوشمالي دید؟ منسیوس پاسخ گفت[ سین]یھ زد، و چو چي
كسي كھ از خیر «: منسیوس پاسخ داد» بھ ھلاكت رساند؟ تواند سلطان خود را آیا وزیر مي«: گفت

در . گرداند، از راھزنان است، كسي كھ از صواب كنار رود، از اوباش است رو مي[ موافق طبع خود]
چو را سر بریدند، ولي چو در آن ھنگام فردي ساده . اند نظر ما، راھزنان و اوباش صرفاً افرادي ساده

  »..بود و نھ سلطان

فغفورھا و . اي است تھورآمیز و در بینش اجتماعي چینیان تأثیر ژرف گذارده است یھ، نظریھاین نظر
را از » نمایندگي خدا«ھمچنین مردم چین بر آن بودند كھ اگر زمامداري دشمني مردم را برانگیزد، 

خواندن وو، بنیادگذار دودمان مینگ، از  از این رو ھونگ. توان او را كنار گذاشت دھد، و مي كف مي
در معبد  1084مكالمة منسیوس با شاه شوان دژم شد و فرمان پایین آوردن لوحة او را، كھ در سال 

اما، یكي دو سال بعد، لوحھ را بھ جاي نخستین نھادند و . كنفوسیوس نصب شده بود، صادر كرد
ة رسمي آن بھ نام یكي از قھرمانان چین و دومین فرد پرنفوذ تاریخ فلسف1911منسیوس تا انقلاب 
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كنفوسیوس پیشوایي فكري خود را كھ مدت دو ھزار سال در چین دوام آورد، بھ او و . كشور باقي ماند
  .مدیون است چوشي

  گراي شون تزة واقع -4

  ضرورت قانون  - طبع شریر انساني

اند، یا  آیا انسانھا طبعاً خوبند و تنھا بھ وسیلة مؤسسات اجتماعي بد دچار شرارت شده. تندآشكار ساخ
طلبان و  اینكھ طبع انساني مسئول بدیھاي جامعھ است؟ این مسئلھ قرنھا موضوع اختلاف اصلاح

 آیا آموزش و پرورش مایة كاھش جنایت و افزایش فضیلت و تقرب انسان بھ. پرستان بوده است كھنھ
ھاي خود، بر اختلالاتي كھ  آیند یا، با نظریھ آباد است؟ آیا فیلسوفان از عھدة حكومت كردن برمي ناكجا

  افزایند؟ خیزند، مي براي رفع آنھا برمي

وي، . تزه بود ترین ناقدان فلسفة منسیوس یكي از كارگزاران حكومتي بھ نام شون تواناترین و سرسخت
فتاد درگذشت، برخلاف منسیوس، كھ طبع ھمة انسانھا را نیك م بھ سن ھ ق235كھ گویا در حدود 

دانست، بھ بدي نھاد انساني باور داشت و اعتقاد داشت كھ حتي شوین و یو نیز در دم زایش بد  مي
  :كند اي كھ از شون تزه مانده است، او را ھمفكر ھابز انگلیسي معرفي مي نوشتھ. اند بوده

طبع انسان حتي بھ ھنگام تولد  .استشود، مجعول  آن ظاھر ميخیري كھ از . طبع انسان شریر است
گیرد، و  كند، كشمكشھا و راھزنیھا فزوني مي دستخوش سودپرستي است، و چون بر وفق این عمل مي

طبع انسان اسیر رشك و بیزاري است، . یابد ر ذات ما راه نميانكار نفس و تمكین بھ مصالح دیگران د
. دھد آید، و فداكاري و اخلاص دست نمي كند، خشونت و اذیت پدید مي و چون بر وفق اینھا عمل مي

طبع انسان گرفتار ھوسھاي چشم و گوش، و شیفتة نواھا و زیبایي است، و چون بر وفق اینھا عمل 
آفرین خود تحقق   شود، و نیكي و مردمداري با تجلیات نظام یدا مينظامي پ كند، ھرزگي و بي مي
ترتیب، پیداست كھ پیروي از طبع انسان و فرمانبري از عواطف، بیگمان، بھ كشاكش  بدین. پذیرند نمي

و بھ زوال تمایزات و . انگیزد كشد، فرد را بھ تخطي ازوظایفي كھ برعھده دارد بر مي و راھزني مي
باید از نفوذ آموزگاران و قوانین و مردمداري و نیكي بھره جست، تا انكار . نجامدا رواج توحش مي

. نفس و تمكین بھ دیگران و رعایت مقررات مسلم سلوك میسر شود و حكومت نیكو تحقق یابد
اصول نیكي و مردمداري را بنیاد …شاھان خردمند قدیم، چون پي بردند كھ ذات انساني بد است، …

تا بتوانند، موافق … ین و مقرراتي براي آراستن عواطف و تصحیح آنھا پدید آوردندنھادند، و قوان
  . عقل، در راه حكومت اخلاق پیش روند

: تزه، مانند تورگنیف، بھ این نتیجھ رسید كھ طبیعت معبد نیست، بلكھ در حكم یك كارگاه است شون
توان انسانھا را، كھ طبعاً  بھ نظر او مي .گذارد كند، بقیة كار را برعھدة عقل مي مواد خام را تھیھ مي

در این باره سخني . بھ پارسایان تبدیل كرد - اگر بخواھیم - شرورند، با تربیت، راسترو گردانید و حتي
  :ولي سخن او، برخلاف سخنان بیكن، بھ نظم است. ماند دارد كھ بھ سخنان فرانسیس بیكن مي

  ردازي؛پ شناسي و در آن بھ تأمل مي تو طبیعت را مي

  چرا رامش نكني و نظامش ندھي؟
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  خواني؛  طبیعت را فرمانبرداري، و در مدحش حماسھ مي

  چرا زمام آن را بھ دست نگیري و بھ كارش نبري؟

  ماني؛ نگري، و در انتظار آنھا مي با حرمت بھ فصول مي

  چرا با كار بھنگام بدانھا پاسخ ندھي؟

  افتي؛ ميكني و از آنھا بھ حیرت  بھ اشیا تكیھ مي

  چرا توانایي خود را بروز ندھي و آنھا رادیگرگون نسازي؟

  تزة ایدئالیست چوانگ -5

نفوذ فلسفة  - ساز تكمھ - تكامل انسان - حدود عقل -راه طبیعت - جامعة بیحكومت -بازگشت بھ طبیعت
  چین در اروپا

بآساني از رواج نیفتاد، و در آن عصر ھم، مانند اعصار دیگر، » بازگشت بھ طبیعت«با اینھمھ، آیین 
تزه طبیعت را دوست  چوانگ. مبلغاني یافت؛ ھوادار بزرگ آن تصادفاً شیواترین نویسندة آن عصر بود

واره ما را رغم سالخوردگي و بیوفاییھاي خود، ھم دانست كھ، علي داشت و آن را دلارامي مي مي
روسو، حساسیتي شاعرانھ داشت و، ھمچون ولتر، آن را با چاشني  ژاك مانند ژان. گوید خوشامد مي

برخلاف منسیوس، فیلسوفي ادیب بود و بھ خود اجازه . گنجانید آمیخت و در فلسفة خود مي طنز مي
  » !بود ي گلي متورم ا سیب آدمش مانند كوزه«: داد كھ شاعرانھ در وصف مردي بگوید مي

بھ ھمان . ایان شغلي كوچك برعھده گرفت وي در امارت سونگ زاده شد و چندگاھي در شھر كي
با این وصف، این دو حكیم كھ شاید، بھ اقتضاي . دربارھایي كھ محل تردد منسیوس بود، روي برد

. برند ر نامي نمياند، از یكدیگ ھایي كھ بھ جا نھاده اند، در نوشتھ ھمزماني، با یكدیگر دوستي ھم داشتھ
بار . در روایات آمده است كھ دربارھا دوبار مقامي بزرگ بھ چوانگتزه عرضھ كردند، اما او نپذیرفت

اما او با لحني تند، كھ . اول امیر وي پیكي نزد او فرستاد و از او خواست كھ وزیر اعظم او گردد
. و با حضور خود مرا میالاي زود برگرد«: مقتضاي رؤیاھاي یك نویسنده است، پیك را مرخص كرد

دھم در گودالي پلید خود را سرگرم و سرخوش سازم تا آنكھ اسیر مقررات و محدودیتھاي  ترجیح مي
بار دوم، از جانب شاه امارت كو، دو مأمور بلندپایھ نزد او رفتند و پیام شاه » .دربار یك سلطان شوم

» .ندم زحمت تصدي سراسر كشور مرا بپذیريآرزوم«: را بھ او، كھ سرگرم ماھیگیري بود، رساندند
  :آنكھ دست از ماھیگیري بردارد، پاسخ داد چوانگ بي

پشتي بھ دست آمده  پشتي وجود دارد كھ سھ ھزار سال پیش از سنگ ام كھ در كو، كاسة سنگ شنیده«
شت پ آیا براي سنگ. شود پوش، نگاھداري مي است و اكنون در معبد خاندان شاھي، در سبدي پارچھ

اش را با چنین حرمتي نگاه دارند یا اینكھ بھ زندگي ادامھ دھد و دم خود  بھتر آن بود كھ بمیرد و كاسھ
براي او بھتر آن بود كھ بھ زندگي ادامھ دھد و دم «: مأموران گفتند» را، در پي خود، روي گل كشد؟

خود را، در پي خود،  من دم. بھ راه خود روید«: چوانگ گفت» .خود را، در پي خود، روي گل كشد
  ».كشم روي گل مي
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وي از ذكر وجوه مشترك . نظر او نسبت بھ حكومتھا ھمانند نظر نیاي روحاني او، لائوتزه، است
گفت كھ فیلسوف راستین اگر، براثر قصور، زمامدار دولتي  مي. برد سلاطین و حكام و دزدان لذت مي

مردم اجازه دھد كھ آزادانھ، براي حكومت  گردد، صواب این است كھ دست بھ ھیچ كار نزند و بھ
گرفتن خبر دارم، ولي  از واگذاردن جھان بھ حال خود و كناره«. برخود، سازمانھایي بھ وجود آورند

در عصر طلایي، یعني پیش از عھد نخستین سلاطین، » .ام از حكومت كردن بر جھان چیزي نشنیده
مورد احترام كنفوسیوس و چینیان قرار گیرند، باید حكومت وجود نداشت، و یو و شوین، بھ جاي آنكھ 

در عصر فضیلت كامل، انسانھا «. بھ عنوان بانیان حكومت و ربایندگان آرامش ابتدایي محكوم شوند
در : رفتند اي بھ شمار مي با پرندگان و ددان دمساز، و با ھمة موجودات برابر بودند و خانوادة یگانھ

  » بین خود مھتر و كھتر شناسند؟این صورت چگونھ ممكن بود كھ 

تواند، دور از  اندیشید كھ خردمند باید از حكومت بگریزد و، تا حدي كھ مي تزه چنین مي چوانگ
) كھ مطلوب ھزاران پیكرنگار چیني بود(فیلسوفان و شاھان بھ سر برد، و سكون و سكوت جنگلھا را 

ر و تفكر، از تائوي آسماني، یعني قانون و بجوید و مجال دھد تا تمام وجودش، بركنار از قیود تدبی
باید در سخن كوتاه باشد، زیرا سخن، بیش از آنچھ راھبر . ناپذیر طبیعت، پیروي كند جریان حیات بیان
توان بھ لفظ آورد یا صورت ذھني  را ھرگز نمي -یعني راه و ذات طبیعت - كند، و تائو است، گمراه مي

افزار چشم پوشد و بھ  خردمند باید از كمك دست. ان احساس كردتو تائو را تنھا در خون مي. بخشید
افزارھا سبب پیچیدگي و گردنكشي و نابرابري  ھاي كھن و دشوار مردم ساده كار كند، زیرا دست شیوه

باید از مالكیت بپرھیزد و در . تواند در میان افزارھا بھ سر برد و آرامش یابد شوند، و ھیچ كس نمي مي
طلا را بھ دست فراموشي سپارد و از جستجوي  تیمون باید مانند. ند طلا نگرددحیات خودنیازم

امتیاز او دریافت این نكتھ است كھ ھمة موجودات از یك خزانھ ھستند، و مرگ «. مرواریدھا باز ایستد
  .ھمچون اوزان ھمنواي ترانة طبیعت یا امواج دریا - »یكدیگر جدایي ندارندو زندگي از 

عارفانھ  - اي كھ نزد چوانگ كاملتر از كنفوسیوس بود آن شخصیت افسانھ - تزه، مانند لائوتزه چوانگ
نظر او بھ نظر بودا و اوپانیشادھاي ھندوان شباھت . دید مند مي تشخص بھره جھان را از وحدتي بي

آید كھ فلسفة اولاي ھند، چھارصد سال قبل از ورود رسمي آیین  ز این شباھت چنین برميدارد، و ا
لاادري و قدري و بدبین است،  تزه  راست است كھ چوانگ. است بودا بھ چین، بھ این سرزمین راه یافتھ
یت خود وي شكاك. تزه پارسایي شكاك و مجذوب آیین تائو باشد ولي اینھا مانع از آن نیستند كھ چوانگ

  : كند را در این داستان بیان مي

این . نشیني خیزي و دمي مي دمي بر مي. اي آرام اي جنباني و لحظھ لحظھ«: گفت سایھنیمسایھ بھ 
شود؛ و  كنم مي چیزي است كھ موجب آنچھ ميقوام من بھ «: سایھ پاسخ داد» تزلزل اندیشھ از چیست؟

توانم بگویم چرا  چگونھ مي… شود كند مي آن چیز نیز بھ چیز دیگري قایم است كھ موجب آن كھ مي
آیا . شود ھنگامي كھ تن متلاشي شود، روان نیز با آن متلاشي مي»… كنم؟ كنم و چنان نمي چنین مي

[ پیوستھ] در ھمھ اشیا  - فراشدن و فروافتادن - غییرت… انگیز شمرد؟ این وضع را نباید بسیار رقت
چگونھ زمان آغاز یكي را . دھد كند و ادامھ مي دانم كیست كھ جریان را حفظ مي اما نمي. ادامھ دارد

  .بدانیم؟ چگونھ زمان پایان دیگري را بدانیم؟ تنھا ناگزیریم كھ چشم بھ راه باشیم و بس

و عجب نیست  معلول محدودیت فكر ماست، تا زادة طبع اشیا؛ تزه، این مسائل بیشتر  بھ نظر چوانگ
ذھنھایي كھ خود صرفاً  -كھ ذھنھاي محبوس ما براي فھم كیھان بھ تناقض و تنافي و پریشاني افتند

پردازي، یعني تبیین كل بر وفق احوال جزء، گستاخي عظیمي  فلسفھ! ھاي ناچیزي از كیھانند پاره
براستي فلسفھ و مطایبھ متضمن . مایة سرگرمي است، در خور عفو استاست، ولي چون مانند مطایبھ 

گوید كھ  چوانگ تزه مي! دھد بافي و گندگویي ھستند، و ھیچ یك از این دو بدون دیگري دست نمي كلي
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جر و بحث دلیل تاریك «. عقل را ھرگز بھ حقایق نھایي یا دقایقي عمیق چون بالندگي كودك، راه نیست
ھاي  برماست كھ نظریھ» .باید بشدت دانش خود را سر كوبد«شخص براي فھم تائو و » اندیشي است

خود را از یاد بریم تا براي دریافت واقعیت آماده شویم، براي چنین دریافتي آموزش و پرورش 
  .سودبخش نیست؛ آنچھ مھم است استغراق است در جریان طبیعت

گنجد،  شود، چیست؟ تائو در لفظ نمي یافت مياین تائو، كھ بھ وسیلة عارفان شگرف خجستھ حال در
وحدت ھمة اشیاست؛ : گوییم كنیم و مي ولي ما آن را از سر ناتواني و بھ صورتي پر تناقض تعریف مي

جریان آرام موجودات است، از دم ظھور تا لحظة كمال؛ قانوني است كھ بر این جریان حكمروایي 
در این وحدت » .تائو بود، از دیرگاه وجودش مسلم بودپیش از آنكھ آسمان و زمین باشد، «. كند مي

در . آیند گردند، ھمة اضداد جمع مي شوند، ھمة تمایزات زایل مي كیھاني، ھمة تناقضات مستھلك مي
اگر «. و كوچك و بزرگ وجود ندارد زشتتائو و از پایگاه تائو، خوب و بد و سفید و سیاه و زیبا و 

توان  كسي فقط بداند كھ جھان بھ خردي یك دانة گرگاس، و یك سر مو بھ بزرگي كوھي است، آنگاه مي
  .ماند در این دستگاه جامع پر ابھام، ھیچ صورتي ثابت نمي» .گفت كھ بھ نسبیت اشیا پي برده است

  . كھ گردش ملایم تكامل، آن را بھ صورتي دیگر نگرداندھیچ صورتي چندان طرفھ نیست 

چون بھ آنجا كھ . آورند دار بھ وجود مي بر سطح آب، یك بافت پوستھ. فراوان و خردند] اشیا[تخمھاي 
ھا  چون روي پشتھ. شوند ھا و صدفھا مي پوشش قورباغھ] گلسنگھا[اند برسند،  خاك و آب با ھم آمیختھ

و ریشة خسك، بھ  آیند،  گردند، و با گرفتن كود بھ صورت خسك در مي ارھنگ ميو بلندیھا جا گیرند، ب
شود و زیر یك تنور  این پروانھ بھ یك حشره تبدیل مي. صورت كرم، و برگھاي آن بھ صورت پروانھ

از اتحاد … . كند و، پس از ھزار روز، بھ صورت پرنده سپس بھ صورت بید جلوه مي. گیرد جان مي
از این، پلنگ، و از پلنگ، اسب، و از اسب، انسان . زاید یك خیزران، كینگ نینگ ميو » یینگ شي«

، كھ ھمة چیزھا روزگاري از آن برخاستند و ھنگام [تكامل]سپس انسان بھ عرصة . آید بھ بار مي
  .گذارد گردند، پا مي مرگ بدان باز مي

ان ممكن است خود در این گردش انس. این نظر بھ روشني نظر داروین نیست، اما بیفایده ھم نیست
صورت كنوني او زودگذر است و از دیدگاه ابدیت، واقعیتي . پایان داراي صورتھاي دیگر شود بي

  .اي است از پردة پندار، پردة مایا، پردة فریبندة جداییھا سطحي دارد؛ پاره

كشم و از ھر  ميام و اینسو و آنسو پر  روزگاري من، كھ چوانگ تزه ھستم، خواب دیدم كھ پروانھ
ناگاه . اي خود آگاه بودم، و از فردیت انساني خویش خبري نداشتم تنھا بر وجود پروانھ. ام جھت پروانھ

دانم كھ آن زمان انساني بودم و خود را در خواب پروانھ  اینك نمي. بیدار شدم و مجدداً خود را یافتم
  !بینم انسان مي اي ھستم و خود را در خواب دیدم، یا این زمان پروانھ مي

اي  اي است براي ارتقا بھ مرحلھ در این صورت، مرگ چیزي جز تغییر صورت نیست؛ احتمالا وسیلھ
  .گدازد گوید، تكمھ ساز بزرگي است كھ بار دیگر ما را در كورة تغییر مي برتر، یا، چنانكھ ایبسن مي

لي . گرد آمدند و گریستن گرفتند زن و كودكانش پیرامون او. لاي بیمار شد و در بستر مرگ افتاد تزه
» … .او را در جریان تحول مزاحم مشوید. دور شوید! خاموش«: بھ عیادت او رفت و بھ آنان گفت

روابط انسان با یین و یانگ از «: تزه لاي گفت. سخن گفت[ با مرد میرنده]سپس بھ در تكیھ داد و 
را بھ سوي مرگ رانند و من ایستادگي ورزم، اگر یین و یانگ م. روابط او با پدر و مادر استوارترند

دارد تا این جسم را تحمل كنم، با  است كھ مرا وا مي[ طبیعت]آن تودة بزرگ . متمرد شمرده خواھم شد
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بنابر این، آنچھ عھده دار زادن . این حیات بستیزم، در كھولت از كار بكاھم، و در آغوش مرگ بیاسایم
. كند گیري مي گر بزرگي ھست كھ فلز خود را قالب ریختھ. ھد كردمن شد ھمانا مرگ مرا ھم تكفل خوا

شمشیر باستاني [باید از من یك مو یھ «جھد، بگوید  رقصد و بھ بالا و پایین مي اگر فلز، ھنگامي كھ مي
از این رو، اگر شخص، بھ . گر بزرگ بیگمان آن فلز را شرور خواھد شمرد ، ریختھ»بسازي] مشھور

ماند،  –و تنھا انسان  –ري صورت انساني گرفتھ است، اصرار ورزد كھ انسان این علت كھ روزگا
اي  بیایید آسمان و زمین را كوره. خداوند تحول، بیگمان او را موجودي شرور بھ شمار خواھد آورد

  گري بزرگ بزرگ، و خداوند تحول را ریختھ

نخواھیم بود؟ خواب ما آسوده آیا، در آن صورت، ھر جا رویم از نعمت آرامش برخوردار . بشماریم
  ».خواھد بود بیداري ما آرام

موقعي كھ چوانگ تزه خود بھ آستانة مرگ رسید، شاگردانش براي تشییع جنازة او تدارك فراوان 
آسمان و زمین كفن و تابوت منند، خورشید و ماه و اختران «: اما وي آنان را نھي كرد. دیدند

آیا اینھا براي تدفین من كافي  –كند  ش مرا تا گور مشایعت ميچراغھاي مدفن منند، و سراسر آفرین
شاگردان اعتراض كردند كھ اگر بھ خاك سپرده نشود، مرغان لاشخوار ھوا او را خواھند » نیستند؟
روي زمین خوراك زغنھا خواھم بود و زیر «: چوانگ با تبسم طنز آمیز ھیشگي خود پاسخ داد. خورد

  »نصیب سازم و طعمة دیگري شوم؟ چرا یكي را بي. رانزمین خوراك آبدزدكھا و مو

اگر بھ این تفصیل از فیلسوفان باستان چین سخن راندم، بدین سبب بود كھ مسائل لاینحل حیات و 
كشد، و از این گذشتھ، دانش فیلسوفان چیني  سرنوشت انساني بشدت ذھن كنجكاو را بھ خود مي

، لایبنیتز كھ پھنة 1697مدتھا پیش از این، در . داده است گرانبھاترین ارمغاني است كھ چین بھ جھان
آنچھ او در . ذھنش بھ پھناي گیتي بود، پس از مطالعة فلسفة چین خواستار آمیختن شرق و غرب شد

وضع كنوني ما چنان است كھ، با توجھ بھ بسط مفرط «: این باره نوشت، براي ھر نسلي سودمند است
بینم ھیئتھایي از چین نزد ما آیند و مقصد و شیوة كاربرد علوم الاھي را  دامنة انحطاط اخلاق، لازم مي

محاسن اقوام برگزیده شود، بھ … زیرا باور دارم كھ اگر خردمندي براي داوري… بھ ما بیاموزند، 
وي از پطر كبیر درخواست كرد كھ در خشكي » .را بھ چینیان خواھد داد زرین رسم جایزه، سیب

انجمنھایي در مسكو و » گشایش چین و مبادلة تمدنھاي چین و اروپا«راھي بھ چین بكشد، و خود براي 
، كریستیان ولف در دانشگاه ھالھ نطقي دربارة فلسفة عملي چین ایراد كرد 1721در . برلین برپا كرد

چون فردریك بر . اما وي را بھ الحاد متھم و اخراج كردند. آن كوششي مبذول داشتو در ترویج 
در عصر . اریكة سلطنت جاي گرفت، او را بھ پروس فرا خواند و بار دیگر ارجمند گردانید

آراستند،  ھا را با اشیاي ھنري چین مي روشنگري اروپا، ھمان طور كھ باغھا را بھ شیوة چیني و خانھ
اقتصاد «رسد كھ فیزیوكراتھا نظریة اقتصادي  بھ نظر مي. ھم مورد رغبت قرار گرفت فلسفة چیني

سخنان روسو، در مواردي، ھمانند . اند را تحت تأثیر لائوتزه و چوانگ تزه تنظیم كرده» بار و بند بي
  ، چندانكھ ما بیدرنگ او رااست ھاي تائوگرایان گفتھ

اگر واجد طبعي ظریف  -انگاریم، ھمچنانكھ كنفوسیوس و منسیوس را قرین لائوتزه و چوانگ تزه مي
ام؛ از آنھا  من كتابھاي كنفوسیوس را بدقت خوانده«: گوید ھمین ولتر مي. شمردیم برابر ولتر مي -بودند

گوتھ در   ».ام رشار از پاكترین اخلاق و دور از ھر نوع فریبكاري دیدهام؛ آنھا را س یادداشتھا برداشتھ
یادداشت كرد كھ مصمم است آثار كلاسیك فلسفة چین را بخواند؛ و چھل و سھ سال بعد، كھ  1770

غرید، این خردمند سالخورده، بدون اعتنا بھ آنھا، در ادب  تفنگھا و توپھاي نصف جھان در لایپزیك مي
  . بودچیني متسغرق 
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  چھ خوب است كھ خواننده از این مقدمة كوتاه و سبك بھ شور افتد و مانند گوتھ و ولتر و تولستوي بھ 
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 فصل بیست و چھارم

  

  عصر شاعران

I –  بیسمارك چین  

دیوار بزرگ  –بخشد  شي ھوانگ تي چین را وحدت مي –خودكشي چوپینگ  –دورة امارات جنگاور 
  شكست شي ھوانگ تي –كتابسوزان  –

باید گفت كھ كنفوسیوس، ناشاد جان داد، زیرا فیلسوفان دوستدار وحدتند، و ملتي كھ، مطابق انتظار 
بایست در زیر لواي یك دودمان نیرومند متحد شود، تا او زنده بود، ھمچنان در ھرج و  مي  كنفوسیوس،

ھوانگ تي، وحدت بخش چین،  دیر زماني پس از كنفوسیوس، شي. مرج و فساد و پراكندگي باقي ماند
» رات جنگاوردورة اما«امارات چین را یگانھ ساخت و بھ   فرا آمد و، با نبوغ نظامي و اداري خود،

  .ولي در ھمان حال فرمان سوزاندن كتابھاي كنفوسیوس را صادر كرد. خاتمھ داد

چو پینگ پس . توانیم از خلال احوال شاعر چو پینگ دریابیم را مي» دورة امارات جنگاور«اوضاع 
 از آنكھ در شاعري و خدمات دیواني مقامي یافت، ناگھان مورد طرد قرار گرفت و بھ روستا رفت و

  :در كنار جویباري آرام دربارة زندگي و مرگ بھ تأمل پرداخت و از عالم غیب پرسان شد

گیر شوم؟ آیا باید ھمواره  آیا باید ھمواره راه حقیقت و امانت را دنبال كنم یا شیوة یك نسل فاسد را پي
ویم؟ آیا با كلمات اي در آیم و ترقي ج در مزارع با بیل و كج بیل كار كنم یا در سلك ملازمان بزرگزاده

آتشین خود بھ استقبال خطر روم یا دربارة توانگران و پایوران با لحني دروغین مداھنھ كنم؟ آیا باید بھ 
  از زنان دلبري كنم؟ آیا باید در عالم صفاي خود،  براي توفیق خود،  فضیلت پروري قناعت ورزم یا،

  غزن گردم؟زبان و درو پاك و نیالوده بھ سر برم یا چاپلوسي چرب

، و از آن پس )م ق 350حدود (چو پینگ براي حل معماي لاینحل خود راھي جز خودكشي نیافت 
  چینیان ھر 

ھوانگ تي از  اند كھ شي گفتھ. در ابتدا داراي شھرت خوبي نبود  مردي كھ بھ چین وحدت بخشید،
ھزار تكة زر بر دروازة  این وزیر. آمیزش نامشروع ملكة امارت چین با لو، وزیر والاتبار، زاده شد

اي از منشآت او نقصاني یابد و بھتر از  قصر خود آویختھ و ندا در داده بود كھ ھر كس بتواند در كلمھ
كھ از قریحة ادبي پدر   شي،  ین، مطابق روایت سوماچي. زر را بھ جایزه خواھد برد كلام او بیاورد، 

د و پدر را مجبور بھ خودكشي كرد و خود بر اریكة در دوازده سالگي، مادر را آزر  بھره بود، خود بي
در بیست و پنج سالگي بھ گشودن و یگانھ ساختن . امارت چین، كھ یكي از امارات غربي بود، فرا شد

، ین در 223، چو در 225، وي در 228م، چائو در  ق 230ھان در . دولتھاي كوچك ھمسایھ پرداخت
و سرزمین چین، پس از قرنھا، و شاید براي اولین   ح شد،فت 211، و سرانجام دولت مھم چي در 222

داد و مصمم شد ) فغفور نخست(فاتح جدید، بھ خود لقب ھوانگ تي . بار، زیر سلطة یك فغفور درآمد
  .كھ شاھنشاھي نو را از نظامي پایدار برخوردار سازد
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ردي با بیني بسیار پیش م«: اند، این است تنھا توصیفي كھ مورخان چیني از دشمن نامدار خود كرده
شفقت، با  اي چون سینة پرندگان شكاري، صدایي چون صداي شغال، بي آمده، چشماني درشت، سینھ

شناخت و، مانند بیسمارك، سر  وي طبعي خشن و لجوج داشت، خدایي جز خود نمي. »دل ببر یا گرگ
لطنت، یكي از نخستین پس از ربودن تاج س. آن داشت كھ سرزمین خود را با خون و آھن متحد كند

كارھایش متصل كردن و كامل ساختن دیوارھاي مجزایي بود كھ از دیرگاه، براي حفظ چین از اقوام 
عظمت و   این نشانة –وي متوجھ شد كھ براي ساختن دیوار . بربري، در مرزھاي شمالي ساختھ بودند

دیوار بزرگ چین، كھ دو ھزارو . دباید از انبوه مخالفان داخلي خود سود جوی –شكیبایي قھرماني چین 
ھاي بزرگي بھ سبك آشور تعبیھ شده،  چھارصد كیلومتر طول دارد و در امتداد آن جاي جاي دروازه

اھرام مصر در كنار آن «: گوید ولتر مي. عظیمترین ساختماني است كھ بشر تا كنون برپا داشتھ است
ه سال، مرداني بیشمار در راه بناي دیوار در طي د» .اعتبار نیست ھایي سست و بي  چیزي جز توده

چنانكھ خواھیم دید، » .نجات نسلھاي بسیار شد  مایة انھدام یك نسل و مایة«: گویند چینیان مي. جان دادند
پس . این دیوار با آنكھ نتوانست از تركتازي بربریان بخوبي جلوگیرد، از شمارة یورشھاي آنان كاست

بھ غرب رو كردند، رھسپار اروپا شدند، و بھ   ھ چین مسدود یافتند،ھونھاي وحشي، كھ راه خود را ب
  .!آري، ساختن دیوار چین باعث فرو افتادن روم شد. ایتالیا ریختند

با خرسندي بھ تمشیت امور پرداخت و طرح   مانند ناپلئون، پس از جنگھاي خود،  تي،  شي ھوانگ
گرایان بود، در صدد برآمد  عظم خود كھ از قانونبھ اندرز لي سو، وزیر ا. دولت چین آینده را ریخت

كھ عرف و خودمختاري محلي را پایمال كند و قوانین مصرح و حكومت مركزي نیرومندي بھ بار 
  نیروي تیولداران را درھم شكست و گروھي از كارگزاران. آورد

  در برابر حاكم ناحیھ،در ھر ناحیھ نیرویي نظامي بھ وجود آورد و آن را، . خود را بھ جاي آنان نشاند
از تشریفات رسمي كاست و مسكوكات . قوانین و مقررات یكدست برقرار ساخت. استقلال بخشید

املاك اكثر تیولداران را تقسیم كرد و، با دادن حق مالكیت اراضي بھ برزگران، بنیاد . یكسان رواج داد
، پایتخت خود، را بھ وسیلة یانگ ین سعادت چین را نھاد و، براي كامل ساختن وحدت كشور، ھي

شھر را با كاخھاي فراوان آراست و یكصد و بیست . شاھراھھاي بزرگي بھ نواحي گوناگون پیوند داد
در مجاورت او، بھ   ھزار خانوادة بسیار ثروتمند و مقتدر شاھنشاھي را برانگیخت كھ در پایتخت،

و سیاحت پردازد و بیمبالاتیھا و  بھ سفر  سلاح، و بي  عادت داشت كھ بھ ھیئت مبدل،. سربرند
آگاھانھ مشوق علم شد و با . نظمیھا را ببیند و سپس براي اصلاح آنھا فرمانھاي قاطع صادر كند بي

  .فلسفھ و ادب بھ ستیز برخاست

شاعران و نقادان و فیلسوفان، و مخصوصاً دانشمندان كنفسیوس گراي، دشمنان سوگند خوردة او 
ودكامة او آسیب دیدند و برقراري حكومت نیرومند او را بھ منزلة پایان آزادي اینان از قدرت خ. بودند

گوني فكریي كھ، در بحبوحة جنگھا و تشتت، عصر ادب را بھ پیش برد، دانستند و اعتراض  و گونھ
  .ورزد كردند كھ شي ھوانگ تي از تشریفات باستان غفلت مي

ھیئتي از ماندارینھا یا دیوانسالاران از او . شانیداما شي ھوانگ تي آنان را با خشونت بر جاي خود ن
كسي كھ از «: گفتند. الطوایفي را بازگرداند و بھ وابستگان خود تیول دھد خواستند كھ دستگاه ملوك

سو،  لي» .ھیچ گاه موفق نشود - دانیم تا جایي كھ ما مي - سنتھاي عمیق سرمشق نگیرد وخواھان بقا باشد
ع سرگرم اصلاح خط و تنظیم الفباي چیني كنوني بود، با سخني تاریخي، وزیر اعظم، كھ در آن موق

  : كھ خوشایند ادیبان چیني نبود، بھ این انتقادات پاسخ گفت
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از ھمدیگر تقلید » گانھ ھاي سلطنتي سھ سلسلھ«بھ تكرار رویة یكدیگر نپرداختند و » سلاطین پنجگانھ«
وند فغفور، براي اول بار، كاري بزرگ كرده و اینك خدا. زیرا زمانھ دیگرگون شده بود…نكردند

ماندارینھاي ابلھ از دریافت این . شكوھي را بنیاد نھاده است كھ تا ده ھزار نسل پابرجا خواھد ماند
. در روزگار پیشین، چین منقسم و رنجور بود، و كسي نبود كھ بتواند اتحاد آن را تكفل كند…. عاجزند

زنند تا این  ماندارینھا در سخنان خود از ایام گذشتھ دم مي. ت بودندبھ این سبب، ھمة نجبا صاحب قدر
در این صورت، . انگیزند اینان مردم را بھ جعل دروغھا و بھتانھا برمي…. زمان را بھ سیاھي كشند

اگر مورد مخالفت قرار نگیرند، سلطنت در چشم طبقات بالا خوار خواھد شد و سازمانھایي در میان 
  …. ید خواھد آمدطبقات پایین پد

را سوزاند، و كساني را كھ در » یادبودھاي امارت چین«بھ نظر من، باید ھمة تاریخھاي رسمي جز 
كھ آنھا  كوشند، بر آن داشت مي» گفتارھاي صد مدرسھ«و  »شوچینگ«و » چینگ شي«نھان كردن 

  . را براي سوختن بھ مقامات رسمي تسلیم كنند

پس كتب مورخان را در ھمھ جا بھ شعلھ . این فكر فغفور را خوش آمد و فرمان بھ اجراي آن داد
گویا كتب . تي آغاز گردد ھوانگ سپردند تا فشار گذشتھ از زمان حال برداشتھ شود و تاریخ چین با شي

مصون ماندند، و بسیاري از كتابھاي ممنوع نیز در كتابخانة سلطنتي علمي و آثار منسیوس از سوختن 
چون در . نگاھداري شدند تا محققان، بھ ھنگام لزوم، بتوانند با اجازة مخصوص از آنھا استفاده كنند

ھر  پیوستند،  ھا را با سنجاق بھ ھم مي نوشتند و باریكھ ھاي خیزران مي این زمان كتاب را روي باریكھ
. از این رو دانشمنداني كھ آھنگ نافرماني داشتند، بھ دشواري افتادند. اي خود وزني داشتكتاب بر

اند كھ برخي از آنان را گرفتند و بھ ساختن دیوار بزرگ گماردند، و چھار صد و شصت تن را  آورده
اً بھ با این وصف، بعضي از اھل علم ھمة آثار كنفوسیوس را از بر كردند و شفاھ. بھ قتل رسانیدند

كھ ظاھراً اغلاط فراواني در آنھا   پس از مرگ فغفور، بار دیگر این كتابھا، بزودي، . دیگران رسانیدند
اي قدسي یافتند و  و نتیجة پایدار كتابسوزي تنھا این بود كھ كتابھا جلوه  رواج گرفتند،  راه یافتھ بود،

  .ي متمادي در آلودن گور او كوشیدندتي مبغوض تاریخنویسان چین گردید، چندان كھ نسلھا ھوانگ شي

تي، در سالھاي  ھوانگ ھاي پر قدرت و انھدام آزادي نوشتن وگفتن سبب شد كھ شي نابودي خانواده
ھا را بھنگام كشف  دشمنانش براي قتل او مجاھدت ورزیدند؛ ولي او توطئھ. یاور شود آخر، تقریباً بي

نشست، شمشیري بر زانوان  ون بر تخت ميچ. گران را ھلاك ساخت كرد و بھ دست خود توطئھ
كھ بر كسي معلوم نبود،   و شب ھنگام در یكي از اطاقھاي یكي از كاخھاي متعدد خود،  نھاد، مي
مانند اسكندر مقدوني، براي بسط قدرت دودمانش، خود را خدا معرفي كرد، اما او ھم، مثل . خوابید مي

بخوانند و » نخستین فغفور«اد كھ جانشینانش وي را فرمان د. اسكندر، در این راه بھ جایي نرسید
اگر بتوانیم بھ اخبار . اما دودمان وي بھ پسرش ختم شد! حفظ كنند» فغفور ده ھزارم«او را تا  شجرة 

در مرحلة كھولت، اسیر موھومات شد و در پي  وي،   اند اعتماد كنیم، مورخاني كھ با او دشمني داشتھ
چون در گذشت، پیكرش را نھاني بھ پایتخت فرستادند و، براي آنكھ . برد اكسیر حیات جاویدان رنجھا

در . كسي از بوي جسد بھ وجودش پي نبرد، جسد را ھمراه كارواني حامل ماھیان فاسد روانھ كردند
. روایات آمده است كھ چند صد دختر جوان را زنده با جسد او بھ خاك سپردند تا مصاحب دایم او باشند

صور بروج فلكي را . از مرگش شاد بود، در تزیین آرامگاھش سخت بھ اسراف گراییدخلف او، كھ 
در درون . بر سقف آرامگاه نقش كردند و بر كف برنجي آن نقشة شاھنشاھي را با جیوه كشیدند

. ھاي او دیر زماني در یادھا ماند آرامگاه شمعھاي تناور افروختند تا كارھاي فغفور مرده و ملكھ
ستگاھي در گنبد مقبره تعبیھ كردند تا خود بھ خود ھر كھ را كھ ناخوانده در آید، بھ قتل د ھمچنین، 

زنده، در كنار تابوت دفن شدند تا   از اینھا گذشتھ، كارگراني كھ تابوت را بھ درون مقبره بردند،. رساند
  .مبادا راز گذرگاه گور را فاش سازند
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II – آزمایشھایي در سوسیالیسم  

اقتصاد منظم وانگ مانگ  –مالیات بر درآمد  –اصلاحات وو تي  –دودمان ھان  –فقر  ھرج و مرج و
  ھجوم تاتارھا –انھدام آن  –

براستي تنھا یك . مرگ شي ھوانگ تي، مانند مرگ ھر سلطان خودكام دیگر، اغتشاشاتي در پي داشت
. سو، را كشت پدر، ليپسر شي ھوانگ تي وزیر ! تواند واقعاً قدرت را انحصار كند فرد جاوید مي

پس، مردم بر او شوریدند و بھ ھلاكتش رسانیدند و، پنج سال پس از مرگ بنیادگذار دودمان چین، بھ 
سپس . نظمي پدید آمد امیران رقیب حكومتھایي مستقل برپا كردند، و بار دیگر بي. آن پایان دادند

كھ چند   ارصد سالة سلسلة ھان را،راھزني زرنگ، بھ نام كائوتسو، تاج و تخت را ربود و حكومت چھ
آزادي گفتن و ) ق م 57 – 179(ون تي  .گردانید بار دچار وقفھ شد و پایتخت آن تغییر كرد، استوار

  موجب آن انتقاد از حكومت ممنوع بود، نوشتن را بھ مردم باز داد و فرمان شي ھوانگ تي را، كھ بھ
اعتبار ساخت؛ سیاستي صلحدوستانھ پیش گرفت و رسم كرد كھ سرداران خصم را با تقدیم ھدایا  بي

  !شكست دھند

بربرھاي مھاجم را ) م ق 87 – 140(كھ در مدتي بیش از نیم قرن  بزرگترین فغفور ھان، وو تي بود،
وسعتي كھ براي . پس راند و سلطة چین را بھ كره و منچوري و آنام و ھندوچین و تركستان رسانید

آزمایش  را مورد) گرایي جامعھ(وو تي شیوة سوسیالیسم . شناسیم، از این زمان تحقق یافت چین مي
قرار داد، بھ این معني كھ مالكیت منابع طبیعي را از آن دولت دانست تا دستھاي خصوصي نتوانند 

ثروتھاي كوھھا و دریاھا را، منحصراً، مطابق مصلحت خود بھ كار برند و دارا شوند و طبقات «
ي تخمیري را در ھا ھمچنین تولید نمك و آھن و تھیھ و فروش نوشابھ» .پایین را زیر دست خود سازند

دھد كھ وي دستگاھي براي حمل و مبادلة  ین، خبر مي معاصر او، سوماچي. انحصار دولت در آورد
كالا بھ وجود آورد و، براي جلوگیري از تغییر سریع قیمتھا، تجارت را زیر نظارت گرفت تا قدرت 

خرند و در شھرھا انبار  كھ ميگیرند، آنان  خرند و وام مي كساني كھ بھ نسیھ مي«بازان،  دلالان و سفتھ
كارگران دولتي وسایل حمل . ، از میان برود»ریزند كنند، آنان كھ ھمھ نوع كالا را روي ھم مي مي

كرد،  حكومت كالاھاي اضافي را ذخیره مي. آوردند كالاھا را براي سراسر خطة شاھنشاھي فراھم مي
زد، و ھنگامي كھ قیمتھا پایین  ش كالا ميرفت، دست بھ فرو و ھرگاه قیمتھا با سرعت زیاد بالا مي

بازرگانان توانگر و كاسبان «بھ این طریق، :  گوید ین مي سوما چي. پرداخت آمد، بھ خرید كالا مي مي
  » .و قیمتھا در سراسر شاھنشاھي انتظام یافت… فراخدست از سودھاي ھنگفت محروم شدند،

خبر دھد و پنج درصد آن را بھ نام مالیات  ھر كس موظف بود كھ میزان درآمد خود را بھ حكومت
براي آنكھ خریداري و مصرف كالاھا آسان صورت گیرد، فغفور، با ضرب مسكوكاتي از . تسلیم كند

بھ امر او، دولت براي میلیونھا بیكاري كھ در مؤسسات . بر حجم پول رایج افزود  نقرة آمیختھ با قلع،
رد، روي رودھاي چین پلھاي فراوان ساخت و براي صنعتي خصوصي راھي نداشتند، كار ایجاد ك

   .كندھاي بسیار  پیوستن رودھا و آبیاري كشتزارھا ترعھ

لات افزوده بر دامنة مباد. كالاھاي بازرگاني افزایش و تنوع یافت: نظم نو چندگاھي بخوبي پیش رفت
پایتخت، لویانگ، از . شد، و چین، در عرصة تجارت، بھ ملل دور افتادة خاور نزدیك پیوند خورد

علم و شعر بھ راه . ھاي حكومت از پول مالیات مالامال شد و خزانھ  حیث جمعیت و ثروت ترقي كرد،
جلد دربارة آثار  3123در كتابخانة سلطنتي . و سفالگري چیني با زیبایي پیوند خورد  تكامل افتاد،

جلد  868جلد دربارة ریاضیات،  2568جلد دربارة شعر،  1318جلد در فلسفھ،  2705كلاسیك، 
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تنھا كساني بھ مقامات حكومتي گمارده . جلد كتاب دربارة جنگ وجود داشت 790دربارة پزشكي، و 
ر این امتحانات توانست د آمدند، ولي ھر كس مي شدند كھ از عھدة امتحانات مخصوص بر مي مي

  .گاه تا آن پایھ پیشرفت نكرده بود چین ھیچ. شركت كند

سیلھا و خشكسالیھا قیمتھا . اما این آزمایش تھور آمیز بر اثر نكبتھاي طبیعي و مفاسد بشري قطع شد
مردم، كھ از گراني ھزینة خوراك و پوشاك بھ زحمت افتادند، . را از نظارت حكومت خارج ساخت

ساز كردند و خواستار شدند كھ مبتكر   نمود، ھ گذشتھ را، كھ بر اثر مرور زمان زیبا ميبازگشت ب  نغمة
سوداگران اعتراض نمودند كھ دخالت حكومت مانع ابتكار . در آب جوشان افكنده شود  نظم جدید، زنده،

 و رقابت سالم است، و سپس از پرداخت مالیاتھاي سنگیني كھ براي آزمایشھاي حكومت لازم بود،
زنان بھ دادگاھھا راه یافتند، صاحبان مقام را تحت تأثیر خود قرار دادند و بر . استنكاف ورزیدند

جاعلان چنان با مھارت بھ جعل مسكوكات   .دار شد، افزودند مفاسدي كھ پس از مرگ فغفور دامنھ
د و استثمار ضعفا اي پدید آمدن كارفرمایان تازه. جدید پرداختند كھ حكومت ناچار از جمع كردن آنھا شد

  .مدت یك قرن اصلاحات وو تي فراموش شد یا مورد لعن و طعن قرار گرفت. را از سر گرفتند

  در آغاز عصر میلادي، یعني ھشتادوچھار سال پس از مرگ وو تي، اصلاح طلب دیگري

السلطنھ و بعداً فغفور گردید، از  كھ نخست نایب  وانگ مانگ،. بر اورنگ سلطنت چین جلوس كرد
زیست و  با آنكھ خداوند زر بود، باز با اعتدال و حتي امساك مي .استارجدارترین آزادمردان چین 

ھمواره در سامان دادن بھ حیات اقتصادي . كرد رآمد خود را میان دوستان و تھیدستان پخش ميد
وانگھي، نھ تنھا كمر بھ حمایت علم و ادب بست، بلكھ خود را نیز بھ . ورزید كشورش مجاھده مي
د بھ جاي سیاست بازان، مردان آزمودة فلسفھ و ادب را گر  چون بھ قدرت رسید،. زیور دانش آراست

كامیابیھاي  و دوستانش آنان را مایة  دھند،  دشمنانش نامرادیھاي او را بھ این گروه نسبت مي. خود آورد
  .دانند او مي

با   در ھمان آغاز سلطنت خود،  كھ از توسعة بردگي در املاك بزرگ دلگیر و بیزار بود، وانگ مانگ،
زمین را بھ قطعات مساوي تقسیم و میان . ھم بردگي و ھم مالكیت عمده را برانداخت  ملي كردن زمین،

. فروش و خرید زمین را ممنوع ساخت  براي جلوگیري از تمركز مجدد ثروت،  دھقانان توزیع كرد و،
ھمچنان نمك و آھن را در انحصار حكومت نگاه داشت و مالكیت معادن را نیز از آن دولت كرد و 

با تثبیت بھاي كالاھا، كشتكاران و مصرف   مانند وو تي،. معاملات شراب را زیر نظارت گرفت
ھاي كشاورزي را  حكومت، بھ ھنگام وفور، فراورده. كنندگان را در برابر بازرگانان حمایت كرد

  .داد و با نرخي نازل بھ صاحبان كارھاي تولیدي وام مي  فروخت، مي  در وقت كمیابي،  خرید و، مي

با آنكھ . توار ساختھ و از طبع انساني غافل شده بودوانگ سیاست خود را بر اصول دنیاي اقتصاد اس
بزودي دریافت كھ در عھد او بیساماني   كرد، نیازي و كامراني ملت تلاش مي شب و روز براي بي

در كار   سوانح طبیعي، مانند خشكسالي و سیل،. دارتر گردیده است، پس دلشكستھ شد اجتماعي دامنھ
گروھھایي كھ اصلاحات او بر آز آنھا مھار زده   آورد؛ ھمة رد مياقتصاد سنجیده و منظم او اخلال وا

وانگ، كھ . مردم پولدار طبقات بالا چند بار دست بھ شورش زدند  بر ضد او ھمداستان گردیدند؛  بود،
اقوامي كھ یوغ   در آن میانھ،. كوشید كھ بر شورشھا راه بندد از این ناسپاسیھا بھ حیرت افتاده بود، 

رت چین را بر گردن داشتند، آن را بھ دور انداختند و بر اعتبار وانگ لطمة دیگري وارد بندگي اما
سپس خاندان توانگر لي یو شورشي . حتي اقوام بربري شیونگ نو ولایات شمالي را گرفتند. ساختند

. وانگ مانگ را بھ قتل رسانید، و اصلاحات او را خنثي كرد  عمومي برانگیخت، چانگان را فتح كرد،
  .جامعھ بھ صورت پیشین بازگشت
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پس، دودمانھاي كوچك و دولتھاي مجزا . دودمان ھان پایان پذیرفت با ظھور چند فغفور ناتوان، سلطة 
تاتارھا بھ چین ریختند، نواحي   با وجود دیوار بزرگ،. استقرار یافتند، و كشور بھ ھرج و مرج افتاد

  غشوش كردند، و چند گاهپھناور شمال را گشودند، زندگاني چینیان را م

درست ھمچنان كھ ھونھا سازمان امپراطوري روم را درھم  –گسترش تمدن را موقوف داشتند 
چون در نظر بگیریم كھ . راه قرون وسطي یا عصر ظلمت اروپا را كوبیدند  شكستند و، بھ نوبة خود،

بھ قدرت نژاد و   قتر بود،مزاحمت تاتارھا در چین بمراتب از تسلط وحشیان بر روم كوتاھتر و كم عم
. جنگ و آشوب و اختلاط چینیان با مھاجمان مدتي ادامھ یافت. بریم خصایص فرھنگ چیني پي مي

شاید خود تاتارھا در . تمدن چین بھ خود آمد و از رستاخیز درخشاني برخوردار شد  پس از آن،  ولي،
  با آنان وصلت كردند،  تحان را پذیرفتند،چینیان فا. مؤثر افتاد  احیاي ملتي كھ بھ كھولت رسیده بود،

  . تاریخ خود پیش رفتند  آنان را متمدن ساختند و بھ سوي عالیترین دورة

III –  تانگ  افتخار سلسلة  

سر  –فغفور مشعشع  –عصر آسایش  –شیوة تاي تسونگ براي كاھش بزھكاري  –دودمان جدید 
  طغیان آن لوشان –گذشت یانگ كوي في 

تحریك معنوي آیین بودا، و  نژادي،اختلاط : خشان تاریخ چین معلول سھ علت استظھور عصر در
پدر تاي تسونگ، ). میلادي 650 – 627(نبوغ یكي از بزرگترین فغفورھاي چین بھ نام تاي تسونگ 

  كائوتسو نام داشت، سلسلة تانگ را تأسیس كرد و پس از نھ سال سلطنت،  كھ، مانند باني دودمان ھان،
بھ قتل برادران خود، كھ بھ مقام او  تاي تسونگ در سن بیست و یك بر تخت نشست و. كناره گرفت

ھایي كھ یوغ سلطة چین را پس از  با پس راندن بربرھا و فتح مجدد خطھ  سپس،  نظر داشتند، دست زد،
ناگھان از جنگ ملول شد و بھ پایتخت . سقوط دودمان ھان از گردن برداشتھ بودند، ابراز لیاقت كرد

بھ خواندن و باز خواندن آثار كنفوسیوس . گرفتآمیز پیش  خود، چانگان، بازگشت و روشي صلح
توانید كلاه خود را درست بر  اي برنجین مي بھ كمك آیینھ«: پرداخت و امر بھ انتشار آنھا داد و گفت

از » .توانید قیام و سقوط شاھنشاھیھا را پیش بیني كنید بھ كمك آیینة اعصار گذشتھ مي. سر بگذارید
. مرخص كرد  ھزار بانو را كھ براي سرگرمي او انتخاب شده بودند،ھمة تجملھا روي گردانید و سھ 

اگر از مخارج «: وقتي كھ وزیرانش خواستار قوانیني سخت براي دفع بزھكاري شدند، بھ آنان گفت
بكاھم و بار خراج را سبك سازم و تنھا كارگزاران درستكار را بھ كار گمارم تا مردم لباس كافي بھ 

  » .كنند دزدي را منسوخ مي  ھتر از كیفرھاي سخت،دست آورند، اینھا، ب

تنھا بھ . روزي بھ زندانھاي چانگان رفت و دویست و نود تن را دید كھ بھ مرگ محكوم شده بودند
  قول دادند كھ. اتكاي قولي كھ از آنھا گرفت، در زندان را بھ رویشان گشود

تاي تسونگ چنان خشنود گشت كھ آزادشان  چنین نیز كردند، و. بروند زمینھا را شخم كنند و بازگردند
سپس مقرر داشت كھ ھیچ فغفوري نباید حكم مرگ كسي را توشیح كند، مگر آنكھ سھ روز . گردانید

. پایتخت خود را بھ قدري زیبا ساخت كھ انبوه سیاحان از ھند و اروپا بدانجا شتافتند. روزه بگیرد
آزادانھ بھ ھند رفتند   و بوداییان چین، مانند یوان چوانگ، راھبان بودایي، بھ تعداد زیاد، از ھند آمدند،

چون ھیئتھایي براي تبیلغ آیین زردشتي و . تا آیین جدید كشور خود را در سرچشمة آن مطالعھ كنند
آیین مسیحیت نسطوري وارد چانگان شدند، فغفور چین، در زماني كھ اروپا در فقر و ظلمت معنوي و 

بھ آنھا خوشامد گفت، از آزادي و حمایت خود   ، ھمانند اكبرشاه،كشمكشھاي دیني غرقھ بود
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او خود بھ آیین كنفوسیوس وفادار . برخوردارشان كرد، و نیایشگاھھاي آنھا را از خراج معاف داشت
چون در گذشت، ماتم مردم «: گوید یك مورخ مشھور مي. ولي از خشكي و تعصب بر كنار بود  ماند،

ستادگان خارجي، خود را با كارد و نیزه زخمدار كردند و خوني را كھ از تن را حدي نبود، و حتي فر
  ».خود گرفتھ بودند، بر تابوت فغفور متوفا افشاندند

و چین مدت پنجاه سال از صلح و ثبات نسبي   وي زمینة خلاقترین عصر تاریخ چین را تدارك دید،
و سود خود را صرف   افي خود را صادر،برخوردار شد و توانست برنج و گندم و ابریشم و ادویة اض

ھاي چین در  در آن روزگار، ھمواره زورقھاي تفریحي مزین و منقش در دریاچھ. تجملي بیسابقھ كند
رسید، و  بھ ھر گوشة كشور مي  ھا، بھ میانجي رودھا و ترعھ  كالاھاي بازرگاني،  رفت و آمد بود،

چین تا آن زمان چنان ثروتي . دادند یج فارس پیوند ميكشتیھا و بندرھاي چین را بھ اقیانوس ھند و خل
با آنكھ در . ھاي آسوده و پوشاك عالي بھره نبرده بود بھ خود ندیده و چندان از خواروبار فراوان و خانھ

پرداختند، باز نیمي از جمعیت شھرھاي بزرگ چین ھمیشھ  اروپا بھ وزن ابریشم چین، طلا مي
كردند، و در چانگان قرن بیستم پوستھاي خز و سنجاب بر تن مردم دیده  ھاي ابریشمین در بر مي جامھ

سازي، یكصدھزار كارگر بھ كار  ھاي ابریشم ھاي نزدیك پایتخت، در كارخانھ در یكي از دھكده. شد مي
چھ ! نوازي پرشكوھي چھ مھمان«: لي پو، شاعر چیني، از آنھمھ جلال در عجب بود. اشتغال داشتند

فنجانھایي از یشم سرخ و خوراكھاي لذیذ كمیاب، روي میزھایي مرصع بھ سنگھاي ! افراط و اسرافي
تراشیدند و اجساد تجملپرستان را بر بسترھایي از  از یاقوت مجسمھ مي» .گرانبھاي سبز رنگ

پرست شد و آفرینندگان زیبایي  این قوم بزرگ ناگھان زیبایي. كردند خوابانیدند و دفن مي مروارید مي
فغفورھا » .در این عصر، ھر كس آدم بود، شاعر بود«: نقادي چیني گوید. بزرگ داشترا سخت 

خنیاگران و «، غیر از ویلرسانیدند، و بھ قول جان من  شاعران و نقاشان را بھ مقامات شامخ مي
  ،»قكانخوانندگان و دل

فغفورھاي   در قرن ھجدھم میلادي،. ھیچ كس جرئت آن نداشت كھ فغفور را مورد خطاب قرار دھد
اي در سي جلد شامل  در نتیجھ، مجموعھ. منچو فرمان دادند كھ از آثار شاعران تانگ گلچیني فراھم آید

از آن گذشتھ،  .شاعر، كھ از دستبرد زمان محفوظ مانده بود، گرد آمد 2300قطعھ شعر از  48900
دراین زمان مسلماً چین در «: گوید مرداك مي. رسیده بود 54000شمارة كتابھاي كتاخانة فغفور ھم بھ 

قویترین، منورترین، مترقیترین امپراطوري روي زمین، و داراي . جبھة مقدم تمدن قرار داشت
  ».استترین عصر تایخ جھان  این عصر آراستھ. بھترین حكومتھا بود

بر چین ) 756 – 713(ھا، در حدود چھل سال  با بعضي وقفھ  كھ،» فغفور مشعشع«مینگ ھوانگ یا 
گفت و با  شعر مي. وي مردي بود پر از تناقضات بشري. درخشد سلطھ ورزید، بر تارك این عصر مي

وي مجازات اعدام را . خواست جنگید و از تركیھ و ایران و سمرقند خراج مي ست ميكشورھاي دورد
ترحم، بر داراییھا مالیات بست؛ بھ تشویق شاعران و  لغو، و زندانھا و دادگاھھا را اصلاح كرد؛ بي

اي براي آموزش موسیقي برپا  خود دانشكده» باغ درخت گلابي«ھنرمندان و دانشمندان پرداخت و در 
سازي را بست و  ھاي ابریشم در آغاز مانند یك زاھد سلطنت كرد، بھ این معني كھ كارخانھ. تداش

ولي دیري نگذشت كھ . ھاي گلدوزي شده باز داشت بانوان درباري را از استعمال جواھر و جامھ
ھا گرفت و سرانجام تاج و تخت را محض لبخندھاي  لذتجویي كامل گردید و از ھر ھنر و تجملي بھره

  .كوي في از كف داد دلارایي بھ نام یانگ

كوي في بیست و ھفت سالھ، كھ از ده سال پیش یار دلارام ھجدھمین فرزند  سالگي، با یانگ در شصت
بھ عشق او، كھ . آراست، برخورد كرد او بود و پیكري تناور داشت و گیسوي مصنوعي بر خود مي

بانو ھم، از سر لطف، ستایشگریھاي . آمد طلب و گستاخ بود، دچار زني لجوج و ھوسران و قدرت
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فغفور را پذیرفت و او را با پنج خانواده از كسان خود آشنا ساخت و رخصتش داد كھ ایشان را، در 
خواند و تدریجاً فن » آلایش بزرگ بي«ھوانگ بانو را  مینگ! دربار خود، منصب و مقرري دھد
دان عنایتي بھ دولت و مھماتش ننمود، بلكھ تمام در نتیجھ، دیگر چن. ظریف عشرت را از او فرا گرفت

، سپرد و، در »آلایش بزرگ بي«چونگ، برادر فاسد و نالایق  اقتدارات حكومتي را بھ یانگ كوئو
  .گرفتند، شب و روز را بھ عشرت گذارنید حیني كھ عوامل انحطاط و انھدام در پیرامونش فزوني مي

وي، كھ بھ یانگكوي في دلباختھ بود، اعتماد فغفور را . وشان بودل یكي از درباریان او تاتاري بھ نام آن
  با چالاكترین . بھ خود جلب كرد و بھ فرمانروایي خطة شمال گمارده شد

استحكامات . ارتشھاي چین بدانجا رفت و ناگھان خود را فغفور چین خواند و بھ سوي چانگان تاخت
سربازاني كھ در . مدند، و مینگپایتخت را ترك گفتشھر، كھ مدتھا از نظر افتاده بودند، از پا درآ

ملازمت مینگ بھ سر مي بردند، بر او شوریدند، یانگ كوئو چونگ و اعضاي ھر پنج خانواده را 
فغفور . كشتند، و یانگ كوي في را از دستھاي سلطان بیرون كشیدند و در برابر او بھ ھلاكت رسانیدند

طنت كناره گرفت، و سپاھیان وحشي آن لوشان شھر چانگان سالخوردة درھم شكستھ، ناگزیر، از سل
و شش  اند كھ، در شورش آن لوشان، سي گفتھ .گذرانیدندرا غارت كردند و مردم را بیدریغ از دم تیغ 

آن لوشان بھ دست پسرش، و پسرش بھ دست یك : ثمر بود بياما این شورشي . میلیون تن تلف شدند
میلادي فرو نشست، و مینگ 762غایلھ بھ سال . سردار، و سردار بھ دست فرزند خود كشتھ شد

بر روي ھم، در جریان . ھوانگ با قلبي شكستھ بھ پایتخت ویران بازگشت، و پس از چند ماه درگذشت
ي نقشي چنان تابناك یافت كھ پیش از آن ھرگز بھ خود ندیده روزیھا، شعر چین این مھرورزیھا و تیره

  .بود

IV – فرشتة مطرود  

سفرھاي  - جنگ -بشارت انگور -در زورق سلطنتي - جواني و دلیري و عشقھاي او - پو اي از لي قصھ
  در زندان شعر بیمرگ - پو لي

این پیام را بھ . ھوانگ، فرستادگاني از سرزمین كره آمدند و پیامي آوردند بھ ھنگام سلطنت مینگ
آیا در میان «: فغفور بھ شگفتي افتاد و گفت. دانستند خطي نوشتھ بودند كھ ھیچ یك از وزیران نمي

ند؟ اگر تا سھ كلانتران و دانشمندان و دلاوران بیشمار ماكسي نیست كھ ما را از این مخمصھ خلاص ك
  » .روز رمز این نامھ گشوده نشود، ھمھ از خدمت طرد خواھید شد

. وزیران از بیم باختن منصبھا، و نیز سرھاي خود، روز را بھ تلخي گذراندند و كنكاش كردند
خواھد تا بھ  این بنده رخصت مي«: چانگ بھ اورنگ فغفوري نزدیك شد و گفت سرانجام، وزیر ھوچي

عرض خداوندگار معروض دارد كھ در این شھر شاعري ھست پرخرد، بھ نام لي؛ با دانشھاي بسیار 
ففغور فرمان داد كھ لي » .بفرماي تا نامھ را بخواند. ناست، و كاري نیست كھ از وي برنیایدآش

اي را كھ او در امتحان  لي نپذیرفت و پیغام فرستاد كھ دانشمندان دولتي رسالھ. بیدرنگ بھ دربار آید
راي خواندن چنان اند، و بنابراین معلوم است كھ او نباید ب استخدام دولتي نوشتھ است، مردود دانستھ

  اي شایستگي داشتھ  نامھ

لي بھ دربار آمد و چون ممتحنان امتحان استخدام دولتي را در میان وزیران دید، آنان را واداشت كھ 
دولت كره اعلام داشتھ بود كھ براي برافكندن . سپس نامھ را ترجمھ كرد. كفش از پایش بیرون آورند
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تردید آن  اي خردمندانھ و ترساننده نوشت، و فغفور بي نامھ لي، در پاسخ،. یوغ چین آمادة جنگ است
اي است كھ بر اثر  بود كھ لي فرشتھ چانگ، تقریباً باور كرده  چي را توشیح كرد، زیرا، بھ تلقین ھو

حكومت كره، پس از دریافت آن نامھ، زبان بھ معذرت گشود و  .ستاشرارتي از آسمان رانده شده 
خراج فرستاد، و فغفور قسمتي از خراج را بھ لي بخشید، و لي ھم كھ عاشق شراب بود آن را بھ 

  .میفروش داد

را، كھ در   پوشینگ ستارة سپید بزرگ یا زھره شد، مادرش تاي پو زاده مي گویند شبي كھ لي
نام نھاد و ) »آلو«بھ معني (پس، كودك خود را لي . خوانند، بھ خواب دید يم» ونوس«زمین  مغرب

لي در دھسالگي بر ھمة آثار كنفوسیوس تسلط یافت و . لقب داد) »ستارة سپید«بھ معني (تاي پو 
در سال دوازدھم عمر، زندگي فیلسوفان پیش گرفت و بھ كوھستان پناه برد . ھایي جاویدان آفرید چكامھ

در آنجا سخت تندرست و نیرومند شد، شمشیرزني آموخت، سپس ھنرھاي . ر كوھھا زیستو سالھا د
كمتر است، قوت آن دارم كھ [ ي چیني] ھر چند كھ قامتم از ھفت پا «: خود را بھ جھان اعلام داشت
پس از آن، از سر .) دھد مي» بسیار«ده ھزار، در بین چینیان، معني (» .ده ھزار مرد را برابري كنم

دخترك «براي . اغت، در اكناف زمین بھ مسافرت پرداخت و شھد عشق را از لبان گوناگون نوشیدفر
  :چنین سرود» وو

  شراب زر،

  جامھاي زر،

  و دختركي از وو

  :پانزده سال دارد. آید سواره مي

  ابروھاي آبي شده،

  كفشھاي سرخ زربفت،

  .سخن بیزبان

  .كند اما آوازش مسحور مي

  -گیریم دور میز جشن مي

  .پشت میزي مرصع بھ كاسة سنگ

  .شود دخترك در دامان من مست مي

  آه طفلك، چھ نوازشھا

  ! دار ھاي گلدار، سوسن در پشت پرده
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آیا این ابیات . مایھ بود كھ زن تركش گفت و كودكان را باخود برد ھمسري برگزید، اما چنان اندك
  انگیزتر؟ آمیز بھ یاد اوست یا بھ یاد یاري شور اشتیاق

  .كردم راما، زماني كھ اینجا بودي، خانھ را پرگل ميدلا

  .تنھا تختي بھ جاي مانده است -اي دلاراما، اكنون رفتھ

  .توانم بخوابم لحاف منقش، روي تخت جمع شده است؛ نمي

  . كند اي، مفتونم مي ھنوز عطري كھ از خود بھ جا گذارده. گذرد سھ سال از رفتن تو مي

  اما كجایي تو، محبوبم؟. مشام خواھم داشتاین عطر را تا ابد در 

  .افتند برگھاي زرد از شاخھ بھ زیر مي - كشم آه مي

  . زند ھاي سبز چشمك مي شبنم سپید روي خزه - كنم زاري مي

شتاب  ، كھ بي»شش لاابالي باغ خیزران«وي براي تسلاي خود بھ شراب روي آورد، و در سلك 
چون شنید كھ در نیائوچونگ شرابي . خوردند، درآمد نان مي ھا و شعرھاي خود زیستند و با ترانھ مي

در سفرھاي . عالي ھست، بھ صوب آن شھر، كھ حدود پانصد كیلومتر با او فاصلھ داشت، روانھ شد
دیرزماني با ھم غزل سرودند و . خود با توفو، كھ والاترین شاعران چین و ھمسنگ او بود، آشنا شد

. بر یك بستر خوابیدند، تا آنكھ شھرت، آنان را از یكدیگر جدا ساختبرادرانھ دست بھ دست دادند و 
آزار بودند و، با غرور و اخلاص،  داشتند، زیرا، مانند پارسایان، بي ھمة مردم آنان را دوست مي
عاقبت بھ چانگان پا نھادند؛ ھو، وزیر صاحبدل، چنان مفتون . كردند یكسان با شاه و گدا رفتار مي

توفو در وصف . آلات زرین خود را فروخت كھ براي پرداخت پول شراب او زینت پو شد اشعار لي
  :پو گوید لي

  ما پو، جامي سرشار بھ او بده،ا

  .صد شعر خواھد ساخت

  اي در یكي از خیابانھاي چانگان  درون میكده

  زند؛ چرت مي

  خواند، و با آنكھ ولینعمتش او را فرا مي

  .گذارد پا در زورق سلطنتي نمي

  خداوندگارا، بر من ببخشا، «: گوید مي

  »!من خداي شرابم
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سرود، و از این رو فغفور بدو دوستي  شعر مي) في یانگ كوي(» آلایش بزرگ بي«پو در مدح  لي
پو  جشن شقایق برپا داشت و لي» كوشك عود«ھوانگ در  روزي مینگ. كرد بارانش مي نمود و صلھ مي

. پو چنان مست بود كھ شعر گفتن نتوانست لي. اش شعر سراید را احضار كرد تا بھ افتخار محبوبھ
ناچار آب سرد بر چھرة مھربانش ریختند تا بھ خود آمد و غزلسرایي آغاز كرد و، در وصف رقابت 

  :كوي في، داد سخن داد گلھاي شقایق با بانو یانگ

  كش در جامة اوست، جلال ابرھاي دامن

  .و جلوة گل در چھرة او

  ، تنھا در آن بالااي منظر آسماني

  ، »كوه گوھر«بر فراز 

  !شوي پریان، در زیر ماه یافت مي» قصر بلورین«یا در 

  - بینم با اینھمھ او را در این بستان زمیني مي

  وزد، ھا مي بادبھاري بآرامي بر نرده

  …. درخشند ھاي درشت شبنم مي و دانھ

  پایان عشق، پیروز است شوق بي

  . كرده است كھ با باد بھاري در دل خانھ

كیست كھ از چنین ستایشي خرسند نشود؟ با این وصف، بانو یانگ پنداشت كھ شاعر او را ظریفانھ 
پو داد و  اي بھ لي پس، فغفور بدره. ھجو كرده است، و از آن پس كوشید تا شاه را بھ او بدگمان سازد

ھشت تن «بھ . ي شستیك بار دیگر شاعر راه سرگرداني پیش گرفت و غم دل بھ م. اش كرد روانھ
لینگ ھمداستان  ، كھ نقل مجالس چانگان بودند، پیوست و با شاعري بھ نام لیو»جاویدان جام شراب

اي شراب، تا بھ خواجھ  یكي با كوزه: لیولینگ متوقع بود كھ ھمواره دو خادم بھ ھمراه داشتھ باشد: شد
! از پا درآورد، او را بھ خاك سپاردنوشاند؛ و دیگري با بیلي آمادة كار، تا چون شراب خواجھ را 

براستي شاعران چین بر سر آن » .امور این جھان مانند سبزاب رودخانھ نااستوار است«: گفت مي
از بھر شستن «: گفت پو مي بودند كھ طھارت خشك فیلسوفان آن سرزمین را جبران كنند، و از جملھ لي

نند عمر خیام بشارت انگور را بھ جھانیان وي ما» .غمھاي دیرینة روح خود، صدخم شراب نوشیدیم
  :رساند مي

  .گردد ریزد و دیگر باز نمي رود تندرو بھ دریا مي

  بیني كھ، بالاي آن برج بلند، سپیدمویي آیا نمي

  خورد؟ دربرابر آیینة روشن خود اندوه مي
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  .جعدش، بامدادان، مانند ابریشم سیاه بود

  .شامگاھان، سراسر چون برف

  نیم از خوشیھاي كھن طرفي بندیمتوا بیا تا مي

  و ساغر زرین را از كف ننھیم

  … . آن در ماھتاب نمانیم و بي

  تنھا آرزومند نشئة دیرپاي شرابم،

  …. و ھمین خواھم كھ ھرگز بھ خود نیایم

  !بیا امروز من و تو با ھم شرابي خریم

  چرا بگوییم بھایش را نداریم؟

  اسب من آراستھ بھ گلھاي زیباست،

  ارزد، پوستین من ھزار قطعھ زر ميقباي 

  خواھم مي) خادم(از پسرك 

  كھ اینھا را بدھد و شراب شیرین بگیرد

  ھزار قرن را  آنگاه من و تو غمھاي ده

  .كنیم فراموش مي

این غمھا چھ غمھایي بودند؟ خلجان عشق مردود؟ بعید است، زیرا با آنكھ چینیان مانند ما عشق بھ دل 
پو  تراژدي انساني، بدانسان كھ از اشعار لي. نالند آنان بھ شدت ما از درد آن نميدھند، شاعران  راه مي
جنگ و تبعید، ھجوم آن لوشان و سقوط پایتخت، فرار فغفور، : آید، بازتاب حوادث بسیار است برمي

: كند پو سوگواري مي لي. ھوانگ بھ قصرھاي ویران شدة خود كوي في، و بازگشت مینگ مرگ یانگ
اند، بھ  و سپس با زناني كھ شوھرانشان قرباني مریخ، خداي جنگ، شده» .پایاني نیست جنگ را«

  :پردازد ھمدردي مي

  !دخترك افسردة یوچو را بنگر. ماه است دي

  .اند آساي او ژولیده ابروھاي پروانھ. گشاید خواند، لب بھ تبسم نمي نمي

  نگرد، ایستد و رھگذران را مي دم در مي
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  آورد كھ تیغ برگرفت و براي حفظ مرز رفت، يو او را بھ یاد م

  او كھ در سرماي آن سوي دیوار بزرگ رنج عظیم برد،

  .گردد او كھ در جنگ فرو غلتید و ھرگز باز نمي

  در تیردان زریني، آراستھ بھ پوست ببر،

  درمیان تار عنكبوت و گرد و غبار سالھا،

  - اند دو تیر با پرھاي سفید بھ یادگار مانده

  !تھي عشق، دیدار شما چھ غمزاست ھاي میاناي رؤیا

  .كند سوزاند و خاكستر مي آورد و مي دخترك تیرھا را بیرون مي

  توان از جریان رود زرد جلو گرفت، با ساختن سد مي

  تواند از اندوه او بكاھد؟ اما بھ ھنگام برف و باد شمال، كھ مي

آنچنان كھ . رود از امارتي بھ امارتي مي توانیم در نظر آوریم كھ از شھري بھ شھري و پو را مي لي
زایري ھستي كھ كولباري پر از كتاب بر پشت داري و «: كند تسوي تسونگ چي او را وصف مي

اي داري و در جیب، دیواني  زیر آستین، دشنھ. كني ھزار و صدھا فرسنگ و بیشتر طي طریق مي
وي را از آرامشي ناگفتني برخوردار  در این آوارگیھاي طولاني، دوستي دیرین او با طبیعت» .شعر

یابیم كھ تمدن شھري در آن زمان  بینیم و در مي آذینش را مي از لابلاي اشعار او سرزمین گل. گردانید
  :بار سنگیني بر روح چینیان نھاده است

  برم؟ چرا در میان كوھھاي سرسبز بھ سر مي

  روحم آرام است،. دھم خندم و پاسخ نمي مي

  .و زمیني دیگر، كھ از آن ھیچ كس نیست، ساكن استروحم در آسمان 

  . درختان ھلو غرق در گلند، و آب روان است

  :ھمچنین

  ماھتاب را در پاي تختم دیدم

  سربرداشتم و بھ ماه كوھسار نگریستم؛

  .سر فرود آوردم و از خانة دورافتادة خود یاد كردم
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چھ بسیار، در . ساخت قلبش را مالامال ميگرایید، شوق خاطرات جواني  ھمچنانكھ مویش بھ سپیدي مي
  !محیط مصنوعي پایتخت، براي سادگي طبیعي خانھ و خانوادة خود دلتنگي نمود

  در سرزمین وو برگھاي درخت توت سبزند،

  .اند و كرمھاي ابریشم سھ بار بھ خواب رفتھ

  ام سكونت دارد، شرقي، كھ خانواده دانم در لوه نمي

  كند؟ ميمزارع ما را كي كشت 

  توانم، بھنگام، براي كارھاي بھاري بازگردم، نمي

  .كنم و ثمري ندارم  روي رود سفر مي

  راند وزد و روح دورماندة مرا سبك مي باد جنوب مي

  .برد اي آشنا مي و بھ سوي میخانھ

  بینم، در آنجا، در سمت خاور، درخت ھلویي مي

  .خورد تكان ميفام  ھاي ستبر در میان مھ آبي كھ با برگھا و شاخھ

  .این درختي است كھ سھ سال پیش، قبل از آوارگي، كاشتم

  اكنون درخت ھلو تا بام میخانھ رستھ است،

  .ام بازگشت عمر گذاشتھ در حالي كھ من در سفرھایي بي

  بینم تو را مي! یانگ، دختر زیبایم  پینگ

  .چیني اي و شاخة پرگلي مي كھ كنار درخت ھلو ایستاده

  - ني، ولي من آنجا نیستمچی گلھا را مي

  !شود اشك تو مانند رود روان مي

  .قامت تو بھ شانة خواھرت رسیده است! پسر كوچكم، پوچین

  آیي، با خواھرت بھ زیر درخت ھلو مي

  اما كیست كھ دست نوازش بر دوش تو كشد؟
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  شوم، كنم، از خرد بیگانھ مي چون از اینھا یاد مي

  .كند ميو ھر روز درد تیزي قلبم را سوراخ 

  گیرم تا این نامھ را بنویسم، اینك قماش ابریشمین برمي

  . و با مھرم، از راھي دراز، آنسوي رود، براي شما بفرستم

پو بازپسین سالھاي عمر را بھ تلخي گذرانید، زیرا ھرگز بھ كسب مال تن درنداده بود، و در آن  لي
لینگ،  سرانجام، لي. از گرسنگي حفظ كندبحبوحة آشوب و جنگ و انقلاب نیز سلطاني نبود كھ او را 

لینگ بر ضد  اما چون لي. با شادي پذیرفت و نزد او شتافت. امیر یونگ، او را بھ مجلس خود خواند
  پو را ھم با  ھوانگ شورید و منكوب شد، لي جانشین فغفور مینگ

رد و حاضر شد كھ اي، كھ شورش آن لوشان را فرونشانیده بود، وساطت ك سرداران، بھ نام كوئو تسي
پو چشم پوشید و  در نتیجھ، حكومت از قتل لي. پو را ببخشایند درجھ و عنوان او را بگیرند و جان لي

پو با گامھاي ناتوان و  خوشبختانھ بزودي فرمان عفو عمومي صادر شد، و لي. بھ تبعید او اكتفا ورزید
اما راویان، كھ . افتاد و درگذشتسھ سال بعد، در بستر بیماري . لرزان بھ سرزمین خود بازگشت

اند كھ شبي، در  اند، روایت كرده دانستھ اي را براي چنان روح بزرگي شایستھ نمي چنین مرگ ساده
  !حالت شوق و جذبھ، براي گرفتن تصویر ماه در آب، خود را بھ رودي افكند و غرق شد

یك نقاد . كند شاعر چین معرفي ميآمیز از او مانده است و او را بزرگترین  جلد شعر لطیف و رقت سي
خورشیدي است كھ . تاي است و از ھزار تل و كوه بالاتر رفتھ است وي تارك رفیع«: گوید چیني مي

مینگ ھوانگ و بانو » .دھند ھزار ھزار ستارة آسماني در برابر آن درخشش تابناك خود را از كف مي
  :پو ھنوز جان دارد یانگ مردند، ولي نغمة لي

  .اي كمیاب از چوبھاي گرانبھاست، و سكاني دارد از ماده كشتي من

  .نشینند لبكھایي از خیزران و طلا، در دو سر آن مي خنیاگران، با ني

  اي شراب بھ دست گرفتن، چھ خوش است كوزه

  سرا در كنار داشتن، دختران نغمھ

  !آنسوي رفتن و شادمان با امواج بدینسوي و

  شادمانترم از آن پري كھ در ھوا

  بر درناي زردفام خود سوار بود؛

  .كرد دریایي كھ، بیھدف، مرغان را دنبال مي  و آزادم ھمچون آدم

  .شكنم را در ھم مي» كوه پنج«یافتة خود،  اكنون، بھ نیروي خامة الھام
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  .تر از دریاست خندم، و شادیم گسترده مي. شعر من زاده شده است

  ھمچون مھر و ماه پرشكوه است، چوپینگھاي  ترانھ! اي شعر بیمرگ

  . اند ھا زدوده شده حال آنكھ كاخھا و برجھاي شاھان چو از تپھ

V - اي از ویژگیھاي شعر چیني پاره  

  كمال صوري - رقت - صویر شعرھر شعري تصویر است و ھر ت -تصویرسازي در شعر - نظم آزاد

براي شناخت یا، اگر بھتر بگوییم، براي . توان شناخت پو نمي شعر چیني را تنھا از روي آثار لي
. ھاي مخصوص آنان آشنا شویم شتاب بھ شاعران بسیار رو كنیم و با شیوه احساس شعر چیني باید بي

  اي از كیفیات ظریف شعر  مسلماً پاره

توانیم حروف خوشنماي چیني را، كھ از بالا بھ پایین و از راست بھ چپ كشیده  ما نمي: رود میان مي
توانیم  كنند، ببینیم؛ نمي اي پیچیده را بیان مي اند و، در عین حال كھ ھر كدام ھجایي واحدند، اندیشھ شده

الحان زیر و بم توانیم  اند، دریابیم؛ نمي ھا بھ شعر چیني رسیده ھایي را كھ بدقت از گذشتھ وزنھا و قافیھ
بیگانھ چون بھ خواندن ترجمة شعر چیني . دھند، بشنویم را، كھ بھ شعر چیني آھنگ و ضرب مي

شعر عالي چیني در اصل ھمچون گلداني . ماند پردازد، دست كم از نیمي از لطف آن محروم مي مي
اي  اي نیم ترجمھ گانھاست آراستھ و پرنگار، اما نزد ما نظمي است آزاد یا صورتھایي است ساده، كھ بی

  .از آن را بھ ما رسانیده است

شاید این شعرھا در نظر ما ناچیز و سبك . خورد، ایجاز است در شعر چیني آنچھ بیشتر بھ چشم مي
از این رو، ما از شعر چیني . جلوه كند و شكوه و پیچ و تاب اشعار میلتن و ھومر را نداشتھ باشد

. دند كھ شعر باید سراسر كوتاه باشد، و شعر بلند امري است متناقضولي چینیھا معتق. شویم خرسند نمي
رسالت شعر . میرد اي آني است؛ وقتي كھ بھ صورت طوماري حماسي درآید، مي نزد آنان، شعر خلسھ

كمال مطلوب شعر . اي را بیان كند این است كھ با عبارتي كوتاه تصویري بسازد و، با چند بیت، فلسفھ
شعر چیني مانند نقاشي است، و خط چیني ھم اساساً . ود است در الفاظ موزون معدودبیان معاني نامحد

اما در ھمان . از این رو، زبان مكتوب چیني، بھ خودي خود، حالتي شاعرانھ دارد. نوعي نقاشي است
تواند امور انتزاعي را بیان  ریزد، نمي حال كھ اشیا و امور واقعي را در قالب تصاویري روشن مي

اند، چینیان،  با این وصف، در جریان گسترش تمدن، ھمچنانكھ مفاھیم انتزاعي افزوني گرفتھ. كند
بھ ھمین دلیل، شعر چیني ھم توجھ شعرشناس . اند براي القاي آنھا، آیات یا اشارات دقیقي بھ كار بستھ

سازد و، با  اده ميگرداند و ھم او را براي دریافت القائات متشتت آم را روي عباراتي كوتاه متمركز مي
شعر چیني بركنار از . كند دارد، معني ژرفي را بھ ذھن تحمیل مي اي كھ عرضھ مي تصویر ساده

ھایي  ناگفتھ -گذارد گوید، ناگفتھ مي اي موجز نیست، و بیش از آنچھ مي تفصیل است، چیزي جز اشاره
ینیان برترین حسن شعر را در این پیش«: گویند چینیان مي. كھ تنھا یك تن شرقي توان درك آنھا را دارد

شعر » .دانستند كھ معاني الفاظ در وراي آنھا باشد، و خواننده مجبور بھ تأمل و استخراج آنھا گردد
چیني، مانند سایر ھنرھا و نیز آداب چیني، داراي لطفي است بیكران، نھفتھ در صورتي ساده و 

اي بھ مفاھیم مربوط بھ  بھ نمایش یك چیز و اشارهپوشد و فقط  از مجاز و تشبیھ و كنایھ چشم مي. لطیف
گیرد و با روشني و اعتدال، بھ ذھن پختھ و بالغ راه  از مبالغھ و ھیجان دوري مي. كند آن بسنده مي

  . گیرد بخشد و بندرت صورتي شورانگیز بھ خود مي عواطف شدید را ملایمت مي. یابد مي
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  .رسند گردند، اما ھرگز بھ یكدیگر نمي ن ستارگان كھ ميھمچو - كنند انسانھا جدا از یكدیگر زیست مي

  !گیریم چھ خوش است كھ ما ھر دو از یك چراغ نور مي -این چشم

  .دور جواني كوتاه است

  .آید از معابد ما بوي مرگ مي

  .اند شناسم، روح گشتھ ھم اكنون نیمي از آنان كھ مي

  .اعماق روح من بھ جنبش آمده است

رقت این اشعار بھ ملال افتیم، و نیز از این حسرت بیحاصل محزون شویم كھ گاھي ممكن است از 
باید در . دھد كھ تا ابد جوان مانند ایستد و بھ انسانھا و دولتھا مجال آن نمي چرا زمان از گذشت باز نمي

 ھوانگ تمدن چیني سالدار و خستھ بود و شاعران آن، مانند ھنرمندان نظر آوریم كھ در روزگار مینگ
با این . زمین، بھ تكرار موضوعھاي كھنھ و رعایت زیبایي صوري اشتیاق وافر داشتند سراسر مشرق

اینھمھ دقت بیان، اینھمھ عواطف لطیف و در عین حال : وصف، شعر چیني در ھیچ جا مانند ندارد
ند كھ اشعار گوی مي. شود آمیز، و اینھمھ سادگي و كوتاھي و رسایي در شعر اقوام دیگر دیده نمي اعتدال

كند، و ھر چیني ھوشمند كثیري از اشعار این  دورة تانگ نقش بزرگي در تربیت جوانان چین ایفا مي
اگر چنین باشد، آنگاه باید، براي تبیین این نكتھ كھ چرا ھر چیني بافرھنگ ھم . دوره را از بردارد

  .پو و توفو تأمل كنیم ھنرمند است و ھم فیلسوف، در احوال لي

VI - فوتو  

 - ایام آسایش - تصویري از جنگ -پو توفو و لي - اشعار درمانبخش مالاریا - پوچویي - ین تائو چي
  مرگ - بینوایي

اما سرایندگان دیگري ھم ھستند كھ مانند او نزد چینیان . پو در چین برابر است با كیتس در انگلیس لي
كار حكومتي خود برداشت و گفت یكي از اینان تائو چي ین است كھ اھل زھد بود و دست از . گرامیند

دھند، در ازاي پنج پیمانھ برنج در روز، تن بھ  تواند، در ازاي كارمزدي كھ بھ او مي كھ دیگر نمي
گزاران حكومتي، كھ از مانند بسیاري از كار. »مفاصل پشت خود را خم كند«دھد و  كوتو
را » طول سالھا و عمق شراب«شدند، بھ جنگلھا پناه برد تا در آنجا  نظریھاي اداري خستھ مي كوتھ

ھاي ابریشمین تصویر  دریابد و در كنار رودھا و كوھھاي چین، كھ نقاشان چیني بھ دفعات روي پارچھ
  :اند، آرامش پذیرد كرده

  چینم، مي زیر خاربست خاوري، گلھاي داوودي را

  .شوم ھاي دور دست تابستاني خیره مي سپس زماني بھ تپھ

  .ھواي كوھستان در بامدادان پرطراوت است

  .گردند پرندگان، دو بھ دو، باز مي
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  .اینھا معنیھایي ژرف دارند

  …. آیند پردازیم، الفاظ قاصر مي با اینھمھ، چون بھ بیان آنھا مي

  !خاك خیابانھا عمر گذاریم حماقت است كھ مانند برگي فروافتاده در

  …. اما من سیزده سال چنین زیستم

  .دیرگاھي در قفس بھ سر بردم

  .ام اینك بازگشتھ

  انسان باید رجعت كند

  .تا ذات خود را تحقق بخشد

از . شاعر دیگر، پوچویي، راه مخالف را برگزید و بھ مشاغل دیواني و حیات شھري روي نمود
با . شد» شوراي جنگ«ا آنكھ حاكم شھر بزرگ ھانگ چو و رئیس منصبي بھ منصبي ارتقا یافت، ت

این وصف، ھفتاد سال عمر كرد و چھار ھزار قطعھ شعر سرود و، در مواردي كھ در تبعید بود، از 
پر . برد وي بھ راز آمیختن تنھایي با حیات اجتماعي و پیوند آرامش و تكاپو پي. طبیعت كام دل گرفت

نویسي و نقاشي و شطرنج و قماربازي، كھ مردم را گرد  خوش«در بھ قول خود، . دوست نبود
اند كھ اشعار خود را اول  برد، و آورده از صحبت مردم ساده لذت مي. ، دستي متوسط داشت»آورند مي

از این رو، . كرد خواند و ھر چھ را براي او نامفھوم بود، ساده مي بار براي پیرزني روستایي مي
روي دیوارھاي مدارس و معابد و  –اشعارش را بر ھمھ جا نوشتند . مردم شدمحبوبترین شاعر تودة 

نباید «: پرداز بھ مردي كھ براي عشرت نزد او رفتھ بود، گفت گویند دختركي نغمھ. اطاقكھاي كشتیھا
  »!استاد پو را بخوانم »ابديخطاي «توانم  من مي. اي بداني مرا رقاص ساده

آرثر ویلي . داشتني است گیرد، تو فو، سرایندة عمیق و دوست آخرین شاعري كھ مورد بحث ما قرارمي
اند، مایلند لي پو را بزرگترین  مؤلفان انگلیسیي كھ ادب چین را مورد مطالعھ قرار داده«: نویسد مي

اند كھ تو فو بھ  نوشتھ» .دانند چینیان، خود، این مقام را از آن تو فو ميشاعر چیني بشمارند، اما 
امتحان داد و مردود شد و، با آنكھ مخصوصاً در . چانگان آمد تا براي گرفتن شغلي دیواني امتحان دھد

موضوع شعر رد شد، باز یأس بھ خود راه نداد و اعلام داشت كھ اشعار او تب مالاریا را درمان 
پس، . برخي از اشعار او بھ نظر مینگ ھوانگ رسید! و این درمان را خود بھ كار بستھ است كند، مي

تو فو . شخصاً از او امتحان كرد و، چون قابل قبولش یافت، او را بھ سمت دبیري سردار تسوا گمارد
  اي دور  دلگرم شد و زن و فرزندانش را، كھ در دھكده

  :گوید دربارة لي مي. پرداخت ھاي شراب را با شعر ميھا تردد داشت و ب كرد و در میخانھ مي

  .سرورم را دوست دارم، چون برادري كوچك برادر بزرگ را

  .خوابیم اي مي در خزان، سرخوش از شراب، در بستر یگانھ

  .خرامیم ھر روز دست بھ دست مي
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دیگر، در آن باره ورزید، و تو فو نیز، مانند شاعران  در آن ایام، مینگ بھ یانگ كوي في عشق مي
ولي وقتي كھ انقلاب درگرفت و جاه جویان چین را بھ خون شستند، بھ موضوعھاي . ساخت شعر مي

  :انگیز پرداخت و وجھ انساني جنگ را تصویر كرد غم

  دیشب حكومت فرمان داد

  . كھ از میان كودكان ھجده سالھ سربازگیري شود

  …. اینان باید از پایتخت دفاع كنند

  !اي كودكان، اینچنین مگرییداي مادر، 

  . رساند این گونھ اشك ریختن بھ شما آسیب مي

  آیند،  چون اشك ریختن متوقف شود، اجساد فرا مي

  …. ورزد، نھ زمین آنگاه نھ آسمان شفقت مي

  دانید كھ در شانتونگ دویست ناحیھ بھ صورت بیابان درآمده است، مي

  است؟و ھزاران ده و مزرعھ سراسر خارپوش گردیده 

  …. اند اند و زنان مانند ماكیان رانده شده مردان چون سگان بھ قتل رسیده

  دانستم،  اگر سرنوشت بد پسران را مي

  …. كردم كھ ھمة پسران، دختر باشند آرزو مي

  .آیند تا در زیر علفھاي بلند مدفون شوند پسران فقط بھ دنیا مي

  .ي نیلگون قرار داردھنوز استخوانھاي كشتگان جنگھاي كھن در كنار دریا

  .خورد و سخت سپید فامند استخوانھا روي شنھا بھ چشم مي

  .آیند تا ھماھنگ فریاد كشند ارواح جوان و پیر در اینجا گرد مي

  رسند،  بارد و خزان و بادھاي سرد فرا مي وقتي كھ باران مي

  …. یابم غم چھ مھلك است شود، چنان رسا كھ در مي بانگ آنان رسا مي

  .كنند ان، كھ ھمراه طغیان آب در حركتند، در رؤیاھاي خود عشقبازي ميپرندگ

  .تاب باید با نور خود راه صبح را بگشایند كرمھاي شب
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  چرا باید انسان براي زیستن انسان را بكشد؟

  .كشم بیھوده در شب گذران آه مي

بینوا بود كھ نان  چندان. در طي دو سال انقلاب، توفو با زن و فرزندان پریشان خود سرگردان شد
اش  زد و مردي را كھ چند گاھي بھ خانواده كرد و چنان فرو افتاده بود كھ زانو بر زمین مي دریوزه مي

  . كرد رسانید، دعا مي نان و آب مي

مسكن » شوي رودگل«اي نزدیك  این سردار او را در كلبھ. دبیر خود گردانید و از مذلت نجات بخشید
و كوه و باران   توفو بدین طریق آرامش یافت و در بارة .سرایدتواند شعر  داد و از او خواست كھ تا مي

  :ماه بھ نغمھ سرایي پرداخت

  چھ سود از یك كلام یا یك شعر نغز؟

  .جز كوھھا و جنگلھاي عمیق تیره چیزي در برابرم نیست

  سرآن دارم كھ ھنر افزارھا و كتابھایم را بفروشم، 

  …. و از سرچشمة پاك طبیعت بنوشم

   وقتي كھ جاي اینچنین دلارا باشد،

  .حم را در دلارایي آن غرق كنمخواھم رو مي. خرامم آھستھ مي

  .دوست دارم بر پرھاي پرندگان دست كشم

  .دمم تا پرھاي لطیف زیرین را ببینم در آنھا مي

  دوست دارم كھ پرچمھاي گلھا را بشمارم، 

  .و حتي گردة زرین آنھا را وزن كنم

  .لطف دارد كھ بر علف بنشینم

  …. كنند ميدر اینجا مرا بھ شراب نیازي نیست، زیرا گلھا مستم 

  .تا اعماق استخوانھایم، درختان كھن و امواج آبي دریا را عاشقم

از این رو آرامش او را بر ھم زد و در دستگاه تفتیش چانگان بھ . سردار نیكوكار وي را دوست داشت
جز . اما، ناگھان سردار در گذشت و شاعر خود را در بحبوحة جنگ یافت. وي مقامي شامخ داد

كودكانش، كھ بار دیگر از گرسنگي بھ صورت وحشیان درآمده بودند، بر . اشتنبوغش چیزي ند
اش را  باد بام كلبھ. گردید» نما چیزي زشت«در پیري سخت تنھا و تلخكام و . خندیدند بدبختي او مي

آن قدر ناتوان بود كھ ممانعت . ویران كرد، و كودكان ولگرد كاه بسترش را در مقابل دیدگانش ربودند
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از اینھا بدتر، نسبت بھ شراب بیمیل شد، و دیگر قادر نبود كھ بھ شیوة لي پو مشكلات . وانستت نمي
در سن پنجاه و نھ، با آنكھ علیل . سرانجام بھ دین گرایید و در آیین بودا آرامش جست. حیات را بگشاید

نتري كھ با اشعار در آنجا كلا. بھ معبد كوه مقدس ھوئن رفت  نمود، براي زیارت، بود و زیاده پیر مي
سالھا بود كھ توفو . او الفت داشت، وي را شناخت و بھ خانھ برد و بھ احترامش ضیافتي برپا داشت

با . شد خاست، و شراب شیرین بفراواني یافت مي از گوشت گرم بخار بر مي. چنان مجلسي ندیده بود
اما بیحال . بسازد و بخواند بھ در خواست میزبان، كوشید كھ شعري  ولع بھ خوردن پرداخت و سپس،
  . بھ زمین افتاد و روز بعد جان داد

VII – نثر  

گفتار ھان یو دربارة  –مقالات  –سوما چي ین  –تاریخ  –داستانھا  –وسعت دامنة ادبیات چین 
  استخوان بودا

اند، و شعر فقط بخش كوچكي از ادب  شاعران دورة تانگ تنھا بخشي از شعر چیني را بھ بار آورده
براي ما دشوار است كھ عمر و دامنة این ادب و رواج فراوان آن را در میان مردم چین . چیني است

از این . و عوامل دیگر، ارزان بود» حق مؤلف«در چین، چاپ كتاب، بھ سبب نبودن قوانین . دریابیم
المعارفھاي  رةھاي بیست جلدي نو بھ بھاي یك دلار، و دای رو، پیش از آمدن افكار غربي بھ چین، دوره

. شد بیست جلدي بھ بھاي چھار دلار، و مجموع آثار كلاسیك چیني بھ بھاي دو دلار خرید و فروش مي
براي ما، نقد ادب چیني بیش از تعیین قدمت آن دشواري دارد، زیرا ادب چین، براي داوري دربارة 

یا سبك نیز البتھ در گذارد، و صورت  یك كتاب، صورت یا سبك را بمراتب بیش از محتوا ارج مي
شمارند، و شاید این  چینیان ادب خود را والاتر از ادب ھر كشوري جز یونان مي. بیند ترجمھ آسیب مي

  .در ھر حال، خودستایي ادبي آنان بخشودني است! استثنا نیز زادة فروتني شرقي باشد

نزد چینیان در زمرة آثار رساند،  ، كھ نویسندگان غربي را بآساني بھ اوج اشتھار مي)رمان(داستان 
داستان، پیش از آنكھ با مغولان بھ چین آید، بندرت در چین وجود داشت، و حتي امروز . ادبي نیست

شمارند و سزاوار ذكر در تاریخ  پسند مي  ھم ادیبان چین بھترین داستانھا را سرگرمیھایي نازل و توده
تعصب، از  گیرند، بلكھ، بي ایزات را بھ چیزي نميولي تودة مردم سادة شھرھا این تم. دانند ادبیات نمي

نام بیشماري كھ، مانند نمایشنامھ، بھ زبان متعارف مردم  پو، بھ داستانھاي بي ھاي پوچویي و لي ترانھ
  .نمایند اند، روي مي نوشتھ شده و حوادث پرشور گذشتة تاریخي آنان را بروشني بیان كرده

اندكند داستانھاي واقعپرداز . ھ صورت داستان تاریخي استتقریباً ھمة داستانھاي مشھور چین ب
، »كوه جادو«اثر داستایفسكي، » برادران كارامازوف«، و اندكترند داستانھایي كھ ھمچون )رئالیست(

اثر ویكتورھوگو بھ موشكافیھاي رواني » بینوایان«اثر تولستوي، و » جنگ و صلح«اثر توماس مان، 
» حكایت حاشیة آب«یا » شوي ھوچوان«ترین داستانھاي چیني  دیرینھ یكي از. و اجتماعي پردازند

رؤیاي «یا » ھونگ لومن« .استاست كھ در سدة چھاردھم بھ وسیلة جمعي از مؤلفان فراھم آمده 
یست و چھار جلد تدوین شده است، یكي از درازترین داستانھا، در ب 1650، كھ در حدود »حجرة سرخ

نگارش یافتھ و، بھ سبب سبك  1660، كھ در حدود »سرگذشتھاي عجیب«یا » لیائو چاي چي اي«و 
مشھورترین داستان . موجز و زیباي خود، سخت مورد اعتناست، یكي از بھترین داستانھاي چیني است

 1260(نویسندة این داستان، لوكوان چونگ . است» استان سھ ملكد«یا » سان كوئو چي ین اي«چیني 
ھایي را كھ پس از سقوط سلسلة ھان درگرفت،  صفحھ، جنگھا و فتنھ 1200، در طي )1341 –

  رمانھاي دراز چیني، .ستاماھرانھ در داستان خود شرح داده 
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ژیل «پردازي جاندار داستان  و ھم روایت» تام جونز«پردازي نشاط بخش داستان  كھ ھم شخصیت
پر فراغت پیري   ةھاي اروپاي قرن ھجدھم، براي دور گیرند، ھمانند اوباشنامھ را در بر مي» بلاس

  .خواندنیھایي مناسبند

ھیچ ملتي بھ قدر ملت چین مورخ نداشتھ و . ارجدارترین و مردم پسندترین بخش ادب چین، تاریخ است
حتي در دربارھاي بسیار كھن چین، دبیراني وجود . مانند چینیان تاریخھاي پردامنھ ننگاشتھ است

مورخان درباري چین، . كردند را نقل و ثبت مي داشتند و كردارھاي شھریاران و اوضاع عصر خود
اند كھ از لحاظ زیادتي  اي از مطالب تاریخي براي ما بھ یادگار گذاشتھ اند، توده كھ تا نسل ما دنبالھ یافتھ

، »كتاب تاریخ«یا   ھاي بیست و چھار گانھ، تاریخھاي سلسلھ. یا سنگیني در ھیچ جاي دنیا نظیر ندارد
كتاب «یا » شوچینگ«تاریخنگاري چیني با . رسد جلد بزرگ مي 219د، بھ منتشر ش 1747كھ در 
، یعني تفسیري »تسوچوان«، كھ بھ وسیلة كنفوسیوس با تھذیب تمام تنقیح گردید، آغاز شد، و با »تاریخ

، »ھاي كتاب خیزران سالنامھ«كھ در سدة بعد براي تشریح و احیاي كتاب استاد نگارش یافت، و نیز با 
م، بھ ظھور  رامگاه سلطان وي بھ دست آمد، بتندي راه كمال پیمود و سرانجام، در سدة دوم قكھ در آ

  .، شاھكار دقیق سوما چي ین، انجامید»گزارش تاریخي«

دست یافت، نخست بھ اصلاح تقویم  –ستاره شماري دربار  –ین، كھ پس از پدر بھ منصب او  چي سوما
بھ وسیلة پدرش آغاز شده بود، وقف كرد و تاریخ چین را، پرداخت و سپس عمر خود را بھ كاري كھ 

وي بھ زیبایي سبك چندان عنایتي نداشت، بلكھ . اي تا عصر خود، رقم زد از نخستین دودمان افسانھ
) 2(ھاي فغفورھا،  سالنامھ) 1(كتاب او پنج بخش دارد؛ . یگانھ ھدفش ثبت ھمة حوادث تاریخ چین بود

شماري و  نوازي و تقویم و ستاره صل دربارة شعایر و موسیقي و نيھشت ف) 3(جدولھاي زماني، 
زندگینامة ) 5(زادگان تیولدار، و  ھاي نجیب سالنامھ) 4(قربانیھاي شاھانھ و آبگذرھا و اقتصاد سیاسي، 

 526000این تاریخ تقریباً مدت سھ ھزار سال را در بر گرفتھ، و براي نوشتن آن . مردان بلند پایھ
سوما، كھ عمري در آن كار نھاد، . اند ھاي خیزران نقش شده ھ زحمت با خامھ بر لوحھحرف چیني ب

  :كتاب خود را با این دیباچة پرآزرم بھ درگاه فغفور فرستاد

بین و تار گشتھ، و از دندانھایش  چشمانش نزدیك اكنون بنیة جسماني بندة آن درگاه رو بھ زوال رفتھ، 
ش چنان بھ ناتواني گراییده است كھ چون از حوادث دمي بگذرد، ا حافظھ. جز معدودي نمانده است

نیروھایش سراسر در فراھم آوردن این كتاب نابود شده است، از این رو امید آن . چیزي بھ یادش نماند
اش ببخشایند و در لحظات فراغت، از  دارد كھ خدایگان فغفور كوشش عبث وي را بر نیت شاھپرستانھ

ي قدسي بر این اثر بیفكنند تا، از مطالعة فراشدن و فرو افتادن دودمانھاي پیشین، نوازي، نگاھ سر بنده
ھرگاه از این دانش، شاھنشاھي را سودي رسد، . راز كامیابیھا و شكستھاي زمان حاضر را دریابند

ھاي  چشمھ«حتي اگر استخوانھایش در  –آنگاه مقصود و مطلوب حیات بندة آن درگاه برآورده شود 
  .ھاده شده باشدن» زرد

پردازیھاي  بینیم، نھ فزونگوییھا و نكتھ ین نھ شكوه تن فرانسوي را مي در صفحات كتاب سوماچي
نھ تسلسل دایمي علت و معلول و جبر تاریخي توسیدید یوناني را مشاھده   گیراي ھرودوت یوناني را،

بھ موسیقي بر كاغذ منعكس شده  كنیم، و نھ از بصیرت پارسایانة گیبن انگلیسي، كھ با زباني نزدیك مي
زیرا، در چین، تاریخ بندرت از صورت فن بیرون آمده و حالت ھنر بھ خود . بریم است، بویي مي

  ین تا ھمنام او سوماكوانگ، كھ یازده از سوماچي –مورخان چیني . گرفتھ است

ك سلسلھ یا یك اند تا حوادث ی رنج فراوان برده –قرن بعد براي بازنگاري تاریخ عمومي كوشید 
اینان تمام . این كار گاھي بھ بھاي رزق و حتي جان آنان تمام شده است. سلطنت را صادقانھ ثبت كنند
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شاید ھم حق با آنان باشد، و . اند نیروي خود را بر سر حقیقت نھاده و چیزي براي زیبایي باقي نگذاشتھ
آورد، چھ احتمال دارد كھ واقعیتھاي شاید تاریخ را باید، نھ بھ صورت ھنر، بلكھ بھ صورت علم در

در میان ما غربیان نیز عمدة . گذشتھ، در زیر رداي پرشكوه گیبن یا مواعظ كارلایل، دچار ابھام گردند
توانیم با ھر  خورند، مي آور كم نیست، و ما نیز با مجلداتي كھ تنھا بھ درد گرد گرفتن مي مورخان ملال

  !ملتي ھمسري كنیم

ط انگیزتر از تاریخند، زیرا در این زمینھ ھنروري ممنوع نیست و لگام فصاحت باز مقالات چیني نشا
نھند كھ  بھ كتابھاي او چندان ارج مي. یو شھرت بیشتري دارد ھان  تازان این میدان، در میان یكھ. است

اي یو از فروترین قشرھ ھان! خواننده باید، بنا بر سنت، پیش از لمس آنھا خود را با گلاب بشوید
جامعھ برخاست، بھ عالیترین مقامات دیواني رسید، و عاقبت با صراحت تام بر امتیازاتي كھ فغفور بھ 

یو، كھ بھ كنفوسیوس گرایش داشت،  دین نوبودایي ھان. داد، اعتراض كرد و از نظر افتاد بوداییان مي
دھد تا از  ت ميدید كھ فغفور بھ مردم رخص شد، و چون مي چیزي جز خرافات ھندوان محسوب نمي

اي، كھ اینك سطوري از آن نقل  پس تذكره. افتاد شكار بیخود گردند، بھ رنج مي سكر این رؤیاي توان
دھد كھ نثر چیني، حتي اگر  این سطور بخوبي نشان مي). میلادي 803(شود، بھ فغفور عرضھ كرد  مي

  :بازد بدقت ھم ترجمھ شود، باز رنگ و روي خود را مي

اكنون شنیده است كھ جامعة روحانیان مأمور شده است تا بھ فنگ شیانگ برود و یكي از  بندة آن درگاه
استخوانھاي بودا را دریافت دارد؛ و شنیده است كھ خدایگان فغفور از برجي رفیع ورود آن را بھ كاخ 

ناگون، اند تا معابد گو فغفوري نظاره خواھند كرد؛ ھمچنین شنیده است كھ فرمانھایي شرف صدور یافتھ
با آنكھ ممكن است نادان باشد،  بندة این درگاه،   حال،. آن بازمانده را با تشریفات شایستھ پذیرا گردند

فرمایند، بلكھ سر آن  باز بخوبي آگاه است كھ خدایگان بھ امید واھي جلب فایده بھ این كار مبادرت نمي
انرواست، با آرزوھاي مردم براي دارند كھ در این دورة پر سعادت، كھ شادي بر قلوب ھمگان فرم

اداي این تشریفات مضحك و فریبنده ھماھنگ شوند، و گر نھ چگونھ ممكن است كھ دانش خدایگان بھ 
و در فریبخواري تند كارند،   آمیز تمكین كند؟ وانگھي، مردم در فھم و ادراك كند، عقایدي چنین سخریھ

بنگر، «: كند، بانگ برخواھند داشت ودا عبادت ميو اگر خدایگان را ببینند كھ از سر وجد در پاي ب
ما، قوم او، كیستیم كھ جسم خود . آن كھ بر ھمھ چیز آگاه است، خود مؤمني غیور است فرزند آسمان، 

سپس داغ زدن سرھا و سوزاندن انگشتان رواج خواھد یافت، جماعات گرد خواھند » را مضایقھ كنیم؟
نتیجھ . اقتداي خدایگان، اوقات خود را از بام تا شام تباه خواھند كردریزان، بھ  دران و پول آمد، و جامھ

. این خواھد بود كھ رفتھ رفتھ پیر و جوان، بر اثر این نشئھ، یكسره از كار معاش غفلت خواھند ورزید
مردم را توان دید كھ در معابد انبوه شوند و آمادة آن باشند   و اگر خداوند خاقان آن را نھي نفرمایند،

در آن صورت، سنتھا و . تكھ كنند دستي را ببرند و بدنھاي خود را تكھ كھ، بھ نام قرباني براي خدایان، 
  …. رسوم ما بسختي گزند بیند و ما خود در روي زمین مایة خنده شویم

بنابراین، بندة آن درگاه، كھ از غفلت دستگاه تفتیش در این باره شرمنده است، بھ درگاه خدایگان 
ست كھ این استخوانھا را براي انھدام بھ آتش و آب بسپارند، تا، در نتیجھ، این شر عظیم براي ملتمس ا

  ھمیشھ ریشھ كن شود و رعایا بدانند كھ دانش خدایگان

عظمت چنان كرداري از حد ھر ستایشي بیرون است، و . تا چھ پایھ از دانش مردم متعارف برتر است
كھ این اھانت را با نازل كردن عذابي انتقام گیرد، باشد كھ اگر حضرت بودا قدرت آن داشتھ باشد 

گیرد كھ از سوگند خود پشیمان  كھ اكنون خدا را بھ شھادت مي –باران غضب او بر شخص این بنده 
  !باریدن گیرد –نخواھد شد 
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ي از رو  توان از پیروزي خرافات مطمئن بود، زیرا جھان ھمواره، در جدال میان خرافات و فلسفھ مي
مردم این . ھان یو بھ روستایي در كوانگ تونگ تبعید شد! دھد خرد، سعادت را بر دانش ترجیح مي

بنابر آموزش كنفوسیوس، كمر   وي زبان بھ شكایت نگشود، بلكھ،  ولي،. ناحیھ بربریاني ساده بودند
روز تصویر او ھمت بست تا آنان را، موافق دستورھاي استاد، متمدن سازد، و چنان توفیق یافت كھ ام

عاقبت بھ پایتخت فراخوانده » .از ھر جا گذشت، آنجا را مصفا گردانید«: غالباً با این سخن ھمراه است
لوحة یاد بود او در معبد كنفوسیوس، . شد و بھ حكومت خدمت بسیار كرد و، غرق افتخار، در گذشت

زیرا وي، در مقابل ھجوم . كھ معمولا مختص شاگردان یا شارحان بزرگ استاد است، نھاده شده است
  .پروا، بھ دفاع برخاست آیین والایي كھ در روزگار او فاسد شده بود، بي

VIII - نمایش  

  موسیقي –بازیگران  –تماشاگران  –نمایشنامھ  –منشأ آن  –پستي فن نمایش در چین 

شود نھ  ميتعریف نمایش در چین كاري دشوار است، زیرا در آنجا نمایش نھ یكي از ھنرھا محسوب 
جزو ادب است، و مانند بسیاري دیگر از شئون زندگي بشري، آن قدر كھ رواج دارد، اھمیت و منزلت 

آید، و بازیگران، با آنكھ ممكن است عمر  نویسان بھ میان مي در چین بندرت نامي از نمایشنامھ. ندارد
رھاي پست جامعھ بھ شمار خود را بر سر این كار بنھند و بھ شھرتي برسند، باز اعضاي یكي از قش

اند، مخصوصاً در آغاز  بدون شك، در ھیچ یك از تمدنھا، بازیگران از این صبغھ پاك نمانده. روند مي
  .كوشد تا خود را از منشأ خویش، یعني شبیھ بازیھاي دیني، متمایز كند كار كھ درام سركشانھ مي

اي رقصھا بود كھ با  ر دیني شامل پارهدر عصر دودمان چو، شعای. در چین نیز وضع دیگر گونھ نبود
انگیز  گویند چون این رقصھا بھ مرور زمان بھ صورتھایي ھوس مي. گرفت چوبدست صورت مي
مینگ ھوانگ، كھ حامي ھنرھاي . ولي ظاھراً ھنر نمایش دنبالة آنھاست. درآمدند، منسوخ شدند

نامید، گرد آورد  مي» نان باغ گلابيجوا«گروھي از مردان و زنان بازیگر را، كھ خود  گوناگون بود،
اما تنھا در زمان قبلاي قاآن بود كھ نمایش در . و بدین وسیلھ در توسعة ھنر مستقل نمایش مؤثر افتاد

، یكي از اخلاف كنفوسیوس بھ نام كونگ تائوفو، بھ 1031در سال . چین صورتي ملي بھ خود گرفت
  چین، نزد   عنوان فرستادة

چون دلقك این نمایش در نقش كنفوسیوس بود، كونگ . پا كردند، نمایشي برگزار شدكھ بھ افتخار او بر
ولي وقتي كھ او و مسافران چیني دیگر از مغولستان بازگشتند، بھ . تائوفو با خشم مجلس را ترك گفت

پس از گشودن چین،  مغولان، . ھموطنان خود خبر دادند كھ مغولان در نمایش از چینیان بسیار پیشترند
) اصیل(ھاي كلاسیك  نمایشنامھ. دو فن داستان نوشتن و نمایش دادن را در آن سرزمین رایج كردند

  .اند چین ھمانھایي ھستند كھ زیر نفوذ مغولان بھ وجود آمده

مروجین . زیرا نھ حكومت و نھ روحانیان بدان عنایت نداشتند  این ھنر در چین بكندي پیش رفت،
دادند و  ساختند و نمایشي مي اي مي صحنھ ھا، زیر آسمان باز،  در دھكده اصلي آن بازیگراني بودند كھ

كردند و در  گاھي دیوانیان بازیگران را براي نمایش دادن اجیر مي. كوچیدند از جایي بھ جایي مي
گاھي ھم اصناف شھرھا نمایشي براي خود ترتیب . داشتند جشنھاي خصوصي خود بھ ھنرنمایي وا مي

اما، حتي در پایان آن قرن، در شھر بزرگ . ھا فراوانتر شد رن نوزدھم، تعداد تماشاخانھدر ق. دادند مي
. ور بودند نمایشھاي چیني از تاریخ و شعر و موسیقي بھره. نانكینگ تنھا دو تماشاخانھ وجود داشت

ھ ھایي از چند نمایشنام آمد، و گاھي صحنھ معمولا در ھر شب یكي از وقایع تاریخي روي صحنھ مي
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برخي از آنھا زود بھ پایان . نمایشھا محدود بھ زمان معیني نبود. شد در یك شب بھ نمایش گذارده مي
ولي اكثر آنھا، مانند بھترین نمایشھاي امروزي . كشید رسید و برخي شبھاي متمادي طول مي مي

و ھا لفاظي و سخنوري و خشونت  در این نمایشنامھ. گرفت ھفت ساعت وقت مي -امریكا، شش
كوشیدند كھ براي جبران فقر محتواي نمایشنامھ،  پردازان مي با اینھمھ، نمایش. خونریزي فراوان بود

بھ این ترتیب، نمایش بھ صورت عاملي تربیتي . در آخر صحنھ، فضیلت را بر رذیلت پیروز گردانند
مخصوصاً وظایف داد و فضایل آیین كنفوسیوس،  آمد و بھ مردم اطلاعاتي تاریخي مي و اخلاقي در مي

  .كرد فرسایي تإكید و تبلیغ مي فرزندان، را با نظم طاقت

سیاھي «ھمة بازیگران اصلي، و نیز . صحنھ داراي دكور، ساز و برگ كافي، و در مخصوص نبود
خاستند و نقش خود را ایفا  نشستند و بنوبت بر مي ھا، در ضمن نمایش، در كنار صحنھ مي»لشكر

در حین نمایش، فروشندگان، توتون و چاي و . بردند مان براي آنھا چاي ميگاھي ھم خاد. كردند  مي
ھا  فروختند و، در شبھاي تابستان، حولة گرم براي پاك كردن عرق چھره تنقلات بھ تماشاگران مي

كردند، و گاھي كھ صداي  نوشیدند و گفتگو مي خوردند و مي تماشاگران ھمواره مي. داشتند عرضھ مي
بازیگران معمولا بھ اجبار . انداختند شدند و نگاھي بھ صحنھ مي رفت، خاموش مي مي بازیگران بالا

براي آنكھ نقشھاي آنان بآساني شناختھ شود، . كشیدند تا صداي آنان بھ گوش حاضران برسد فریاد مي
  چون فغفور . زدند صورتكھاي مناسب بر چھره مي

. در عصر حاضر، زنان بھ صحنھ راه یافتند. ر بودبود، ایفاي نقشھاي زنان نیز بر عھدة مردان بازیگ
عمل » مردانھ«بھ طرزي   شدند، ولي، مدتھا، ھمانند مرداني كھ سابقاً در نقش ایشان ظاھر مي

بایست در بندبازي و  ھمة بازیگران مي! گرفتند كردند، و گرنھ مورد پسند تماشاگران قرار نمي مي
بھ حكم سنن، . زون بازي كنند و با موسیقي ھماھنگي یابندرقص استاد باشند تا بتوانند بھ طرزي مو

براي رسانیدن حالات روحي گوناگون، اندامھاي بدن، مخصوصاً دستھا، را با دقت بھ حركت در 
لان فانگ، زادة این  آوردند، و نیمي از لطف شاعرانة نمایشھاي ھنرمنداني برجستھ، از قبیل مي مي

كامل بود، نھ اپراي محض، و نھ رقص صرف، بلكھ معجوني بود  نمایش چیني نھ نمایش. حركات بود
توان آن را با موسیقي  در مقام مقایسھ مي. از این ھر سھ، با كیفیت نمایشھاي اروپا در قرون وسطي

  .در عصر پالس ترینا، یا معماري در عصر تزیین عمارات اروپا با شیشة رنگین، برابر دانست

شریفات دیني و نمایش ملازمت داشتھ است، بدشواري ھنري مستقل بھ موسیقي چیني، كھ ھمواره با ت
ھاي دیگر فرھنگ، یكي از ابتكارات  بنابر روایات چیني، موسیقي، مانند بسیاري از جلوه. آید شمار مي

رسد،  ، كھ قدمت آن بھ عھد كنفوسیوس مي»كتاب شعایر«لي چي یا . اي، است فوشي، فغفور افسانھ
بارة موسیقي بود، و تسوچوان، كھ یك قرن پس از كنفوسیوس تدوین شد، با بیاني شامل چند رسالھ در

موسیقي چیني، حتي در عصر كنفوسیوس، . دھد ھاي سرزمین وي را شرح مي شیوا، موسیقي چكامھ
نالد كھ در عصر او آھنگھاي اخلاقي كھن  این خردمند مي. بھ حد كفایت سالدار و از بدعت گریزان بود

بھ مرور زمان، موسیقیھاي یوناني و باكتریایي و مغولي در . اند انگیزسبك آمیختھ اي ھوسرا با نواھ
چینیان از تقسیم اكتاو بھ دوازده نیمپرده . اند موسیقي چیني راه یافتھ و در گامھاي سادة آن اثر نھاده

، »لا«، »سل«، »فا«كما بیش برابر با (دادند كھ با یك گام پنج صدایي  آگاھي داشتند، ولي ترجیح مي
، »رعایا«، »وزیراعظم«، »فغفور«ھا را  این نیمپرده. نت بنویسند) در موسیقي غربي» ر«، »دو«
شناختند، اما، جز در كوك كردن  را مي) آرموني(ھماھنگي . نامیدند مي» جھان نما«، و »كشورداري«

ي، از قبیل فلوت، ترومپت، سازھاي آنھا شامل سازھاي باد. كردند ابزارھا، بندرت از آن استفاده مي
اوبوا، سوت، و گورد؛ و سازھاي زھي، مانند ویول و عود؛ و سازھاي كوبي، شامل دایره، طبل، 

تأثیر این سازھا در گوش غربي چنان . ھایي از عقیق یا یشم بود زنگ، گونگ، سنج، قاشقك، و صفحھ
ھمین . غریب و غیر متعارف یعني –است كھ تأثیر سونات آپاسیوناتا اثر بتھوون در گوش چیني 
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موسیقي، كھ كنفوسیوس را بھ حالت خلسھ انداخت و بھ گیاھخواري كشانید، مانند ھر نوع موسیقي 
  . رھانید عالي، شنوندگان كثیر را از كشاكش خواستھا و رایھا مي
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 فصل بیست و پنجم

  

  عصر ھنرمردان

I – رنسانس دورة سونگ  

  سوسیالیسم وانگ آن شي – 1

قوانین دستمزدھا و  –انتظام صنعت  –چارة بیكاري  –نخست وزیر بھبود خواه  –دودمان سونگ 
امتحانات استخدام  –بیمة حكومتي براي بیكاري و بینوایي و پیري  –ملي كردن بازرگاني  –قیمتھا 

  شكست وانگ آن شي – دولتي

پس از مینگ ھوانگ، فغفورھا دیگر . گاه از عواقب انقلاب آن لوشان رھایي نیافت دودمان نانگ ھیچ
قادر بھ برقراري اقتدار خود در سراسر خطة شاھنشاھي نبودند، و این دودمان، پس از قرني ناتواني و 

دودمان روي كار آمدند، ولي قدرت پس از آن، در ظرف پنجاه و سھ سال، پنج . شكستگي، سقوط كرد
در وضعي این گونھ، فردي خشن و وحشي لازم بود تا نظم را عودت . آنھا، مانند عمرشان، ناچیز بود

پس، اصول . سربازي بھ نام تاي تسو در ھنگامة آشوب قد علم كرد و سلسلة سونك را بنیاد نھاد. دھد
در ھمان حال، براي حل . بار دیگر مرسوم شداداري كنفوسیوس باز آمد و امتحانات مشاغل دولتي 

  .مسائل استثمار و فقر، نوعي سوسیالیسم برقرار گشت

ھاي تاریخي چین  اي است كھ نامش در سالنامھ یكي از افراد برجستھ) 86 – 1021(وانگ آن شي 
مھ شود كھ رویدادھا و جاھا و مردمان سرزمینھاي دور دست ھ بعد مسافت سبب مي. زنده مانده است

با اینھمھ، وانگ فردي است ممتاز از دیگران، و این قولي است كھ . بھ نظر ما یكنواخت جلوه كنند
از سر صدق، ھم خود را مصروف امور حكومت و بھبود زندگي . دشمنان فراوان او نیز بر آن گواھند

ر با در نتیجھ، توانست در دانش و ھن. مردم كرد و براي آسایش خود وقت كافي باقي نگذاشت
بتصادف، تنھا . پرستان زورمند و زردار درافتد دانشمندان عصر خود برابري كند و دلیرانھ با كھنھ

ولي میان این دو تن ھزار . ماند، ھمنام او، وانگ مانگ است مرد بزرگي كھ در تاریخ چین بھ او مي
  .سال فاصلھ وجود دارد

بھ وانگ آن شي واگذاشتند، وي اعلام كرد كھ وقتي كھ، بھ فرمان فغفور، شامخترین مقامات دولتي را 
دولت باید ادارة امور بازرگاني و صنعت «. حكومت باید خویشتن را مسئول رفاه ھمة اتباع خود بداند

و كشاورزي را در دست بگیرد تا طبقات زحمتكش قوام یابند و در زیر پاي اغنیا با خاك یكسان 
  ي دور از طرفوي كار اجباري را، كھ از زمانھا» .نگردند

داشت كھ، بھ ھنگام تخم پاشیدن یا درو كردن،  شد و برزگران را بر آن مي حكومت بھ مردم تحمیل مي
كشاورزان را از . از مزارع خود آواره شوند، لغو كرد، و براي جلوگیري از سیل، سخت كوشید

. ي نازل، بھ آنان وام دادگرفتند، رھانید و ھر سالھ، با نرخ چنگ رباخواراني كھ آنھا را بھ بردگي مي
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پول و كارافزار در اختیار بیكاران گذاشت تا براي خود خانھ بسازند وكشتكاري كنند و، پس از 
در ھر ناحیھ ھیئتي گمارد تا بھ تعیین دستمزد كارگران . اند، باز دھند  برداشت محصول، آنچھ را گرفتھ

، بھ این معني كھ در ھر محل، بھ وسیلة تجارت را ملي كرد. و قیمت لوازم ضرور زندگي بپردازند
خرید و قسمتي از آن را براي حوایج آتي آن محل نگاھداري  عمال حكومتي، تمام محصولات را مي

بھ توصیة او، بھ تنظیم . فرستاد كرد و بقیھ را، براي فروش، بھ انبارھاي حكومتي نواحي دیگر مي مي
انتھاي  شیوه پولي گزاف را، كھ سابقاً در جیبھاي بيدخل و خرج مملكت یا بودجھ دست زدند، و بدین 

ھمچنین حقوق مستمر براي سالخوردگان و بیكاران و بینوایان . انداز كردند شد، پس مخفي ریختھ مي
آموزشگران آزمونھایي دقیق : آموزش و پرورش و روش امتحانات ھم بھبود یافت. مقرر داشتند

گرفت، سنجش  لفاظ محفوظ محصلان مورد داوري قرار ميترتیب دادند تا برخلاف سابق، كھ فقط ا
ھم اینان، بھ جاي تكیھ بر سبكھاي ادبي و تراكم حافظھ و صورت . اطلاعات واقعي آنان میسر شود

: گوید یك مورخ چیني مي. ، اصول عملي فلسفة كنفوسیوس را درخور تأكید دانستند)فورمالیسم(گرایي 
ھاي فن بلاغت را دور انداختند و خواندن كتب تاریخ و جغرافیا حتي شاگردان مدارس روستایي كتاب«

  ».و اقتصاد سیاسي را آغاز كردند

. چرا این آزمایش بزرگ قرین شكست شد؟ از یك سو بھ این سبب كھ در عمل موانع بزرگ پیش آمد
نجبران گرفت، بلكھ ر دولت، براي مخارج روز افزون خود، نھ تنھا از توانگران مالیاتھاي سنگین مي

پس بزودي فقرا با اغنیا ھماواز شدند كھ بار مالیات . داد مزارع را ھم زیر فشار اقتصادي قرار مي
از . سنگین است، و ھمانھا كھ از بسط قدرت دولت خشنود بودند، از امداد حكومت شانھ خالي كردند

است و در عوض سوي دیگر، وانگ آن شي، براي تقلیل ھزینھ، از عدة افراد ارتش دایمي كشور ك
اي كھ بیش از یك مرد دارد، در موقع جنگ یك سرباز در اختیار حكومت  فرمان داد كھ ھر خانواده

ھا مأمور نگاھداري كثیري از اسبھا و مقدار ھنگفتي از علوفة  بھ اقتضاي این روش، خانواده. بگذارد
یافت،  ضرورت ميآمد و كار و فداكاري  با این وصف، ھنگامي كھ خطر پیش مي. ارتش شدند

ھاي دولت،  از این گذشتھ، براي اجراي صحیح نقشھ. گرداندند ھا از وانگ آن شي روي مي خانواده
كارگزاران درستكار بھ تعداد كافي وجود نداشتند، زیرا ھم فساد در تار و پود دستگاه اداري عظیم 

غارت : دو نوع غارت بود چین رخنھ كرده بود و ھم ملت چین، مانند بسیاري از ملل دیگر، گرفتار
  . افراد تردست، و غارت كارگزاران حكومت

اجتماعي را ناسالم و مردود شمردند و چنین احتجاج كردند كھ، بھ علت فساد پذیري و خودخواھي 
بھ نظر اینان، بھترین سیاست اقتصادي، سیاست . انسان، نظارت حكومت بر صنایع عملي نیست

وقتي كھ قیدي در میان نباشد و دولت در كار افراد : گفتند داران آن ميبود، ھوا» بندوبار اقتصاد بي«
. كند رود و چیزي تولید مي مداخلھ نورزد، ھر كس، بھ اقتضاي منافع اقتصادي خود، دنبال كاري مي

در برابر اقتصاد سوسیالیستي دولت، ثروتمندان، كھ از خراج سنگین و انحصار تجارت در دست 
در نتیجھ، . با ھمة امكانات خود براي نفي مساعي وانگ آن شي بھ كار افتادند حكومت آزرده بودند،

مخالفان، سازمان یافتند و فغفور را سخت زیر فشار گذاشتند؛ ھنگامي كھ سیلھا و قحطیھاي پیاپي پیش 
دار و وحشتباري در آسمان ھویدا گشت، فغفور مجالي یافت تا وانگ آن شي را خلع  آمد و ستارة دنبالھ

  .بھ این ترتیب، یك بار دیگر جامعھ بھ وضع پیشین باز گشت. كند و قدرت را بھ دشمنان او سپرد

  احیاي دانش -2

 –پول كاغذي  –قدیمترین كتابھا  –مراحل ابتدایي اختراع چاپ  –كاغذ و مركب در چین  –بسط علم 
  المعارفھا ھا، و دایرة گلچینھا، لغتنامھ –حروف مجزاي چاپي 
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. رفت ھمة جنگھا و انقلابھا و تحولات و اصلاحات اداري، زندگي اجتماعي بھ راه خود ميدر بحبوحة 
حكومت دودمان . ماندند ھاي دیگر بیخبر مي مردم ھر ناحیھ سر دركار خود داشتند و از حوادث ناحیھ

ینان بھ ل) كایفنگ كنوني(پایتخت از پي ین لیانگ . سونگ در شمال برافتاد، ولي در جنوب دوام آورد
پایتخت جدید، مانند پایتخت قدیم، غرق تجمل و تزیین شد، و . انتقال یافت) ھانگ چو كنوني(

ھاي بینظیر صناعت و ھنر چین، بھ آن روي  بازرگانان از سراسر جھان براي خرید فراورده
در وھلة اول ھنرمندي پرشور، و در وھلة دوم ) 1125 – 1101(فغفور ھوي تسونگ . آوردند مي

بربریان . كشور بود، و ھنگامي كھ بربریان بھ پایتخت او ریختند، بھ نقاشي اشتغال داشت سلطان
ھا و اشیاي یشمي، كھ  مصنوعات مفرغي و تصاویر و دستنوشتھ. پایتخت را نمایشگاھي زیبا یافتند

ھاي بزرگ  كتابخانھ. خورد روند، در ھر سو بھ چشم مي شاھكارھاي ھنري عصر سونگ بھ شمار مي
  .آفرینان ھمواره در كار بودند د داشت، و دانشمندان و ھنروجو

این فن كھ، پس از كتابت، . در عصر این دودمان، فن چاپ، انقلابي در حیات ادبي چین بھ راه انداخت
شود، در طي قرنھا تكامل یافتھ بود و در آن عصر بھ دو  مھمترین اختراع تاریخ انسان محسوب مي

  .مھرھاي ثابت و چاپ با حروف مجزاي فلزي چاپ با: كرد شیوه عمل مي

  بر اثر تكامل چاپ، ضرورت یافت كھ براي تھیة كتاب چیزي مناسبتر از ابریشم و خیزران بھ

موتي در سفرھاي خویش، براي حمل . دست آید، زیرا ابریشم گرانبھا بود و خیزران سنگین وزن
داشت، و شي ھوانگ تي ناچار بود ھر روز كتابھاي خیزراني كھ تنھا مایملك او بود، سھ گاري لازم 

میلادي، مردي بھ نام تساي  105در حدود سال . تقریباً بھ شصت كیلوگرم اسناد حكومتي رسیدگي كند
اي ارزانتر و سبكتر، مركب از پوست درخت و لیف گیاھان و پارچة  لون بھ فغفور خبر داد كھ ماده

اما وي با ملكھ دست بھ توطئھ . عنوان و مقام مھم داد فغفور بھ او. كھنھ، براي كاغذسازي ساختھ است
بھ خانھ رفت، استحمام كرد، موي خود را آراست، و بھترین جامة خود را پوشید «پس . زد و رسوا شد
قدیمترین كاغذ موجود در چین، كھ بھ وسیلة اورل . فن جدید بسرعت گسترش یافت» .و زھر نوشید

ه است، بھ صورت سندي است رسمي مربوط بھ وقایع سالھاي ستاین در دیوار بزرگ چین یافت شد
از این رو آن را متعلق بھ . میلادي، و ظاھراً كاغذ آن در پایان این وقایع ساختھ شده است 137 – 21

كاغذھاي قدیم چین از . دانند میلادي، یعني پنجاه سال بعد از اختراع تساي لون، مي 150حدود 
چینیان در ساختن . مانست و بھ بعضي از كاغذھاي پردوام كنوني مي شد ھاي كھنھ ساختھ مي پارچھ

. بردند تا كاغذ استحكام یابد و مركب را بھ خود كشد كاغذ، سریش و سریشم و خمیر نشاستھ بھ كار مي
فن كاغذ سازي چیني، كھ در قرن ھشتم بھ وسیلة چینیان بھ اعراب، و در قرن سیزدھم بھ وسیلة 

  .آموختھ شد، تقریباً در حد كمال خود بود اعراب بھ اروپاییان

ولي . مركب نیز از مشرق زمین بھ خارج رسید، مصریان قدیم بھ ساختن كاغذ و مركب توفیق یافتند
معروف » مركب ھندي«آنچھ بین ما بھ . چین بود كھ ساختن مركب از دودة چراغ را بھ اروپا یاد داد

رسد، در چین، از  یار دور كھ بھ عصر دودمان ھان ميھاي بس درگذشتھ. است، در ابتدا از چین آمد
مركب سیاه از قرن چھارم مرسوم شد، و از . بردند ساختند و بھ كار مي سولفید جیوه، مركب سرخ مي

مركب سیاه بھ پیشرفت و ترویج چاپ كمك . آن پس مركب سرخ بھ مكاتب سلطاني اختصاص یافت
شد، دقیق و تمیز  مھرھاي چوبي روي كاغذ ظاھر مي كرد، زیرا نقوش و خطوط سیاھي كھ بھ وسیلة

اند كھ مدتھا زیر آب  كاوشگران در آسیاي میانھ كاغذھاي مھرداري یافتھ. آورد بود و مدتھا دوام مي
  .شود ھاي مھرھاي آنھا خوانده مي مانده و بھ صورت سنگ درآمده است، با این وصف ھنوز نوشتھ
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. برند را در مورد چاپ بھ كار مي» مھر«ھنوز چینیان كلمة  :مھرھاي اسم، منشأ اصلي فن چاپ است
گذاشتند، اما بعداً، در  در آغاز، در چین و ھمچنین در خاور نزدیك، با این مھرھا روي گل اثر مي

در قرن دوم، متون كلاسیك را بر سنگ نقر، و سپس از . اندودند حدود قرن پنجم، آنھا را بھ مركب مي
بینیم كھ تائوگرایان براي چاپ طلسمھا، مھرھاي چوبین  در قرن ششم مي. كردند برداري مي آنھا نسخھ

در قرن بعد، مبلغان بودایي وسایل گوناگوني مانند مھر و سنگ بھ كار . كنند بزرگ استعمال مي
قدیمترین . كردند بردند یا، بھ تقلید ھندیان، بھ وسیلة پارچھ، خطوط و نقوش را منعكس و چاپ مي مي

میلادي بھ زبان سانسكریت و یا  770مھري كھ در دست است، یك میلیون طلسم است كھ در  اثر چاپ
در عھد . اي است برجستھ از تفاوت فرھنگھا در آسیا حروف چیني در ژاپن بھ چاپ رسیده، و نمونھ

دودمان تانگ، مھرھاي چاپي بسیار ساختھ شد، اما ظاھراً ھمة آنھا در آشوب متعاقب دورة مینگ 
، اورل ستاین از روحانیون تائوگراي تركستان چین اجازه گرفت كھ 1907در . گ نابود گردیدھوان

در یك از حجرات این غارھا، كھ ظاھراً در حدود . را در تون ھوانگ ببیند» غارھاي ھزار بودا«
1036  

وشتھ، بستھ، و در ھر بستھ چندین طومار ن 1130گشوده نشده بود،  1900میلادي مسدود گردیده و تا 
جلد، كھ بخوبي  15000اي بود مركب از  ھا بھ منزلة كتابخانھ بر روي ھم، این بستھ. وجود داشت

، یعني »الماس سوترا«ھا بود كھ  در میان ھمین دستنوشتھ! اند مانده و تو گویي دیروز نوشتھ شده
] معادل[در تاریخ «: در پایان این كتاب چنین مرقوم بود. ترین نوشتة چاپي جھان، بھ دست آمد كھنھ
، بھ وسیلة وانگ چي یھ، براي توزیع مجاني در بین مردم، بھ یاد و بھ احترام والدین 868مھ سال  11

یكي از اینھا برخلاف . شد ھا دیده مي سھ كتاب چاپي دیگر ھم در میان آن دستنوشتھ» .او بھ چاپ رسید
توان آن را اولین نمونة  ود كھ مي، شكل طومار نداشت، بلكھ كتاب كوچك مجلدي ب»الماس سوترا«

ھاي اولیة موجود،  در چین نیز، مانند اروپاي قرون وسطي و جامعھ. كتابھاي كنوني بھ شمار آورد
نخستین بار دین بھ رواج چاپ كمك كرد، و مؤمنان كوشیدند تا از این راه نیز عقاید خود را ترویج 

ھم از دیرگاه » اوراق بازي«. ان قرار دھندكنند و ادعیھ و طلسمھا و احادیث را در دسترس ھمگ
، و حتي پیش از آن، در چین 969اوراق بازي در سال . پایاپاي كتب دیني بھ زیور طبع آراستھ شد

این كتابھاي نخستین با مھرھاي چوبین بھ .رواج داشت و در اواخر قرن چھاردھم بھ اروپا انتقال یافت
 870اي است بھ تاریخ  چاپ بھ میان آمده است، در نامھقدیمترین ذكري كھ دربارة . رسید چاپ مي
روزگاري كھ من در سچوان بودم، در یك كتابفروشي دیدم كھ یك كتاب دبستاني را با چوب «: میلادي

جالب توجھ این است كھ چاپ در امارات غربي مانند سچوان و تركستان، كھ بر اثر » .كردند چاپ مي
گراییده و چند گاھي از لحاظ فرھنگي از پایتختھاي شرقي مستقل  تردد مبلغان بودایي ھند بھ تمدن

در قرن دھم، وزیر اعظم، فنگ تائو، فغفور را برانگیخت كھ كتب . بودند، زودتر پیشرفت كرد
پس چاپ مھري بھ خاور چین راه یافت؛ در ظرف بیست سال، یكصدوسي . كلاسیك را بھ چاپ رساند

انتشار این آثار بھ احیاي دانش . یر آنھا بود، بھ زیور طبع آراستھ شدجلد، كھ شامل آثار كلاسیك و تفاس
  .و تقویت آیین كنفوسیوس در دوران سلاطین سونگ انجامید

یكي از نخستین وجوه چاپ مھري، چاپ پول كاغذي بود، كھ اول بار در قرن دھم در سچوان صورت 
در . قرن باعث تورم پولي گردیدگرفت و، چون مورد رغبت حكومتھاي چین واقع شد، در ظرف یك 

، با حیرت 1297ماركوپولو، در  .گرفت، ایران این وسیلة تولید ثروت را از چین فرا 1294سال 
 1656اما اروپا زودتر از . ھاي عجیب كاغذ نزد چینیان حرمت بسیار دارند دھد كھ این تكھ شرح مي

  . بھ این راز پي نبرد و اسكناس انتشار نداد

ولي استعمال این حروف كار تجملي . اختراع حروف مجزاي قابل تركیب نیز از آنان چینیان است
پي . علامت متفاوت بود 40000عبثي بود، زیرا خط چیني الفباي معدود منظمي نداشت، بلكھ داراي 
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حروف . ، حروف مجزاي سفالین ساخت، اما اختراع او در عمل سودي نرسانید1041شنگ، در 
اینان شكل حروف را در چوب سخت حك . بھ وسیلة مردم كره ساختھ شد 1043ستین بار در فلزي نخ

گرفتند و بدان وسیلھ حروف فلزي تولید  كردند و سپس، با خمیر چیني سازي، از آنھا قالب مي مي
تساي تسونگ، بزرگترین سلطان كره، بیدرنگ آن اختراع را در خدمت حكومت و تمدن بھ . كردند مي

  كسي كھ بھ كار حكومت«: گفت این سلطان روشندل مي. داختكار ان

راغب است، باید با قوانین و كتب اصیل سخت آشنا شود، آنگاه خواھد توانست در بیرون بصواب 
رفتار كند و در درون بر شخصیتي استوار دست یابد و، بدین شیوه، كشور را از صلح و نظم متنعم 

رسد، قلیل  ھا قرار دارد، و تعداد كتابھایي كھ از چین بھ ما ميسرزمین شرقي ما در وراي دریا. سازد
وانگھي چاپ ھمة كتب موجود با . شود، غالباً ناقص است كتابھایي كھ با چاپ مھري فراھم مي. است

دھم كھ از مفرغ حروف بریزند و ھر چھ را كھ من بر آن  بنابراین فرمان مي. آن شیوه دشوار است
این كار تا ابد بھ . بھ چاپ رسانند تا سنتھاي مندرج در این كتب بھ دیگران برسداستثنا،  دست دارم، بي

من و خاندانم، و آن . ھا را نباید بھ صورت خراج از مردم ستاند ولي ھزینھ. ما بركت خواھد داد
  ».بزرگاني كھ بخواھند، مخارج را تعھد خواھیم كرد

اما ظاھراً این بازگشت وقتي صورت . ازگشتاختراع حروف مجزا از كره بھ ژاپن رفت و بھ چین ب
حروف مجزا تا دو قرن در كره مورد . گرفت كھ گوتنبرگ در اروپا فن چاپ را كشف كرده بود

بردند، سرانجام  چینیان، كھ حروف مجزا را گاه بھ گاه بھ كار مي. استفاده بود و پس از آن منسوخ شد
بدین شیوه، اروپا ھدیة . غان مغرب زمین اقتباس كردندفن چاپ اروپایي را بھ میانجي بازرگانان و مبل

چینیان با آنكھ، از زمان فنگ تائو تا ایام لي ھونگ چانگ، براي نگارش . كھن چین را باز پس داد
زبان خود تنھا از چاپ مھري استفاده كردند، باز توانستند تودة عظیمي از كتاب در دسترس مردم 

، چاپ 972در سال . تاریخ دودمانھا در صدھا جلد بھ چاپ رسید 1063و  994بین سالھاي . بگذارند
اي بھ دست نویسندگان  بر اثر چاپ، سلاح بیسابقھ. تمام قوانین بودایي در پنج ھزار جلد بھ پایان آمد

دیگر روي سخن آنان با اشراف نبود، بلكھ طبقات متوسط و قسمتي از طبقات پایین نیز بھ : چین افتاد
از این رو باید . پس ادبیات رنگي مردمیتر بھ خود گرفت و تنوع بیشتر یافت. س یافتندآثار آنان دستر

اي كھ در عصر سونگ در كالبد چین دمیده شد، مؤثر بوده  گفت كھ فن چاپ مھري در ایجاد روح تازه
  .است

تالیا چین دویست سال پیش از ای. بھ بركت اختراع چاپ، ادب چیني چون سیلي بیسابقھ بھ جنبش درآمد
آثار دیرین كلاسیك دھھا بار تدوین و منتشر . را برافروخت) اومانیسم(» مردم گرایي«مشعل نھضت 

مورخان دانشمند بھ زندگي گذشتھ پرداختند و براي میلیونھا . شد و صدھا بار مورد تفسیر قرار گرفت
معارفھاي قطور بھ وجود ال ھاي عظیم و دایرة گلچینھاي ادبي بزرگ و لغتنامھ. خواننده كتابھا نوشتند

چون الفباي . تدوین شد) 1002 – 947(المعارفھاي بزرگ بھ وسیلة وو شو  یكي از دایرة. آمدند
میلادي تاي  977در . بندي كرد المعارف را بر اساس موضوع رده منظمي نبود، وي مطالب دایرة

المعارف از  این دایرة. دالمعارف بزرگتري فرمان دا تسونگ، فغفور دودمان سونگ، بھ تنظیم دایرة
كتاب موجود، در سي و دو جلد تنظیم شد، ولي چون ھزینة چاپ آن بسیار سنگین بود،  1690مطالب 

  ، ھمة جلدھاي آن»بوكسرھاشورش «، بھ ھنگام 1900بھ صورت دستنوشتھ باقي ماند و، در سال 

اھل علم در ھیچ عصري مانند این عصر صاحب سلطھ . جز یكصد و شصت جلد، بھ آتش سوخت
  .نبوده است
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  ظھور مجدد فلسفھ -3

  بر كنار از خیر و شر –وانگ یانگ مینگ  –چو شي 

ھاي فكري گوناگون  دانشمندان چین ھمھ پیرو كنفوسیوس نبودند، زیرا، در ظرف پانزده قرن، نحلھ
آیین بودا تدریجاً بھ فیلسوفان چیني . پدید آمده و حیات عقلي این قوم پربركت را بھ شور انداختھ بودند

بیشتر آنان بھ انزوا و تأمل و مكاشفھ خوگیر شدند و برخي از آنان كار را بھ جایي . ھم سرایت كرد
ند و روش او را در حل رسانیدند كھ كنفوسیوس را، محض حملة او بھ فلسفة اولي، بھ باد حملھ گرفت

درون بیني، روش معتبر شناخت عالم بھ شمار رفت، و . مسائل حیات و ذھن، سبك و نارسا شمردند
فغفورھا آیین بودا یا آیین تائو را بھ عنوان . معرفتشناسي براي نخستین بار میان چینیان ظھور كرد

نمود كھ سلطة كنفوسیوس بر اذھان  يوسیلة كسب محبوبیت یا تربیت و تأدیب مردم پذیرفتند، و چنین م
  .چینیان رو بھ پایان است

آمیز  ھمچنانكھ شنكره در ھند قرن ھشتم نكات حكمت. چوشي آیین كنفوسیوس را از انحطاط نجات داد
پراكندة اوپانیشادھا را گرد آورد و فلسفة ویدانتھ را جان دوباره بخشید، ھمچنانكھ توماس اكویناس در 

م حكمت ارسطو و تعالیم بولس حواري را بھ ھم بافت و فلسفة اسكولاستیك را بھ اروپاي سدة سیزدھ
ھاي پراكندة كنفوسیوس، نظام فلسفي منظمي فراھم  بار آورد، چوشي نیز در چین قرن دوازدھم از گفتھ

این نظام چندان استحكام داشت كھ مدت ھفت قرن . آمد ساخت كھ ذوق دانشمندان عصر را خوش مي
  .وان كنفوسیوس را در عرصة سیاست و فلسفة چین بلامنازع گردانیدرھبري پیر

مقصود از  :بودمھمترین بحث فلسفي آن زمان ناشي از مسائل كتاب آموزش بزرگ اثر كنفوسیوس 
ده، بستگي انتظام خانواده بھ انتظام نفس، بستگي نفس بھ خلوص بستگي انتظام دولت بھ انتظام خانوا

  فكر، و بستگي خلوص فكر بھ گسترش دانش تا برترین مرز و پژوھش در احول اشیا چیست؟

  آغاز كار فلسفھ و اخلاق و : آید چو شي پاسخ داد كھ معني این سخن ھمان است كھ صریحاً از آن برمي

استاد را پذیرفت و، با آنكھ مسائل بودشناسي را، بھ صورتي ) ویسمپوزیتی(» مذھب تحقیقي«اعتراض، 
اي رسید كھ از لحاظ  توانست مورد موافقت كنفوسیوس باشد، بررسي كرد، باز بھ نتیجھ كھ نمي

چوشي، موافق كتاب تحولات، كھ . نتیجة كار او آمیختن الحاد با زھد بود. كنفوسیوس قابل قبول بود
یانگ ویین، : دید  رفت، واقعیت را دستخوش دوگانگي قاطعي مي بھ شمار مي بنیاد فلسفة اولاي چین

فعلیت و انفعال، حركت و سكون، در ھر مورد، منجملھ در مورد موجودات نر و ماده، با یكدیگر 
آمیزند و براي ایجاد نمودھاي آفرینش روي پنج عنصر آب و آتش و خاك و فلز و چوب عمل  مي
انون و ماده، كھ ھر دو از امور عیني ھستند، براي ادارة اشیا و ایجاد صورتھاي لي و چي یا ق. كنند مي

آنچھ از ھمة اینھا برتر و مایة پیوند ھمة آنھاست، تاي چي یا مطلق است كھ . آنھا مشتركاً دركارند
س چوشي این مطلق را ھمان تي ین یا عالم بالاي كنفوسیو. تعین یا سازمان عالم است قانون قوانین بي

طبیعت «شخصیت یا صورت قابل تصویر، و  در نظر او، خدا جریاني است عقلي، بي. دانست مي
  » .چیزي جز قانون نیست

اخلاق ھمانا ھمنوا شدن با قوانین طبیعت است، . قانون عالم، اخلاق و سیاست نیز ھست: گفت چو مي
طبیعت، در معناي غایي  .و عالیترین نوع سیاست، اجراي قوانین اخلاق است در حوزة امور دولت

چوي مائو «. پیروي از طبیعت رمز دانش و آرامش است. خود، نیك است، طبع انساني نیز چنین است
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میل دروني آنھا ھمچون «: گفت نمود، زیرا مي از زایل كردن علفھاي مقابل پنجره خودداري مي» شو
یز نیز نیك ھستند، و تكیھ بر آنھا توان استنتاج كرد كھ غرا از این سخن مي» .میل دروني خود من است

ھستند، و باید محكوم عقل و قانون ) چي(ولي، در نظر چو شي، غرایز از تجلیات ماده . جایز است
  !توانند اھل منطق باشند نماید كھ اصحاب اخلاق بدشواري مي چنین مي. شوند) لي(

زرگ او، وانگ یانگ در فلسفة چو شي تناقضھاي بسیار راه دارد، و این ضعف براي مخالف ب
آیین بودایي . ھم فیلسوف بود ھم پارسا. وانگ طبعي غریب ولي ملایم داشت. نمود مینگ، خوشایند مي

گفت كھ اشتباه چو شي در اخلاق نیست، بلكھ در  مي. مھایانھ او را بھ تأمل و مراقبت خو داده بود
تحقیق كرد، بلكھ، چنانكھ ھندوان براي شناخت اشیا نباید در جھان بیروني آغاز . روش تحقیق اوست

ھمة اكتشافات و . اند، تحقیق باید در جھاني ژرفتر و الھامبخشتر، در اندرون یا نفس آغاز شود گفتھ
توانند یك جوانة خیزران یا یك دانة برنج را تبیین  علومي كھ با امور بیروني سروكار دارند، حتي نمي

  .كنند

اگر براي نیل بھ مقام عارفان و فضیلتمندان، تحقیق دربارة «: تمدر سالیان پیشین بھ دوستم چي ین گف
ھمة چیزھایي كھ در زیر آسمان وجود دارند، ضرور باشد، چنین قدرت عظیمي را چگونھ باید بھ 

چي ین . بھ خیزرانھاي مقابل كوشك اشاره كردم و از او خواستم دربارة آنھا تحقیق كند» دست آورد؟
مدت سھ روز ذھن و فكر خود را مصروف . ر مبادي خیزران گذرانیدشب و روز را بھ تحقیق د

  داشت، تا اینكھ نیروي ذھني او

بنابر این، . گفتم كھ چون نیروي كافي نداشت، چنین شد در ابتدا مي. تحلیل رفت و بھ بستر بیماري افتاد
ان را فھم كنم، تا اینكھ نتوانستم مبادي خیزر –نھ شب و نھ روز  –گاه  ھیچ. خود دنبالة تحقیق را گرفتم

سرانجام ما ھر دو نالیدیم و . من نیز، پس از ھفت روز، بھ علت خستگي و فشار فكري، رنجور شدم
  ».توانیم عارف شویم و نھ مرد بافضیلت ما نھ مي«: گفتیم

بھ . پس وانگ یانگ مینگ تحقیق در احوال اشیا را رھا كرد و حتي از آثار كلاسیك كھن رو گردانید
سر بھ . اشیا و تمام كتابھاست  دة او، سر در خود فرو بردن در خلوت دانشزاتر از تدقیق در ھمةعقی

بیابان گذاشت و، در كوھستاني كھ كنام بربریان و ماران زھردار بود، گوشھ گرفت و بزھكاراني را 
براي آنان  آموخت و بھ آنان فلسفھ مي. كھ بھ آن ناحیھ گریختھ بودند، بھ دوستي و شاگردي پذیرفت

یك بار، در دل نیمشب، بناگاه از بستر برجست و در حال خلسھ . خواند پخت و آواز مي خوراك مي
یارانش » .جستم بر خطا بودم كھ مبادي اشیا و امور را مي. كند البتھ طبع من مرا كفایت مي«: فریاد زد

: كشانید ایدئالیستي خود مي  فلسفة ولي او بآھستگي آنان را بھ. كردند با اطمینان خاطر از او پیروي نمي
آیا در جھان چیزي مستقل از ذھن وجود دارد؟ آیا قانوني جدا از . ذھن قوانین طبیعي را در خود دارد«

الوھیت را   از این مقدمھ نتیجھ نگرفت كھ خدا ساختة خیال است، بلكھ، بر خلاف،» شود؟ ذھن یافت مي
گفت كھ الوھیت بزرگتر از آن  جاھا حاضر است، و مي  دانست كھ در ھمة نیروي اخلاقي عظیمي مي

الوھیت توان آن دارد كھ نسبت بھ انسانھا شفقت یا غضب   با این وصف،. است كھ تشخیص داشتھ باشد
  .ورزد

طبیعت، خیر «: ایدئالیست خود بھ ھمان اصول اخلاقي چو شي رسید  وانگ یانگ مینگ از فلسفة
چون بھ او یادآور شدند كھ در طبیعت، . بول تام قوانین طبیعت استو والاترین فضیلت در ق» اعلاست

» نیك«مانند توماس آكویناس و اسپینوزا و نیچھ پاسخ داد كھ   ھمچنانكھ فیلسوف ھست، مار نیز ھست،
یابیم،  الفاظي ھستند كھ بھ فراخور سود و زیاني كھ در اشیا مي  زاید، بیني ما مي صرفاً از كوتھ» بد«و 

ما وقعي   طبیعت از خیر و شر بر كنار است و بھ اصطلاحات خودپرستانة. كنیم ا اطلاق ميبر آنھ
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اي كھ باید آن را، مانند  مكالمھ –زیرین را از او نقل یا جعل كرده است   شاگردي مكالمة. گذارد نمي
  .آن سوي خیر و شر نام داد  كتاب نیچھ،

» .گیرد و محتملا بر خطاست سم سرچشمھ ميخیر و شر از ج  این رأي دربارة«: لختي بعد گفت
فلك در پدید آوردن نیك و بد قصدي یكسان دارد، ھمچنان كھ در «: استاد گفت. سخنش را فھم نكردم

از دیدن گلھا شاد   گذارد؟ اگر تو، اي شاگرد من، چگونھ میان خیر و شر تفاوت مي. آفریدن گل و علف
اگر بخواھي از علف سود جویي، آنگاه علف را . خواھي شمردو علف را بد   آنگاه گلھا را نیك،  شوي،

. گیرد نیك و بد، در این معني، از خوشیھا و ناخوشیھاي ذھن سرچشمھ مي. نیك خواھي دانست
  .اي بر من معلوم است كھ تو بھ خطا رفتھ  بنابراین،

  »در آن صورت، چیزھا نھ خوبند نھ بد؛ چنین نیست؟«: گفتم

اما . حالتي است فارغ از نیك و بد  كنیم، كھ بر اثر قبول سلطة طبیعت احساس ميآرامشي «: استاد گفت
اگر طبع شھوي انگیختھ نشود، نھ خیر خواھد . انگیختگي طبع شھوي حالتي است مشمول نیك و بد

  ».گیرد بود، نھ شر، و این است آنچھ خیر اعلا نام مي

  »رند؟در آن صورت، خیر و شر اصلا در اشیا راه ندا«: گفتم

  ».تنھا در ذھن تو وجود دارند«: گفت

فلسفة اولاي ایدئالیست، در عرصة قدرت پیروان   خوب شد كھ نظام وانگ و آیین بودا دربارة
ھاي دیگر  تر از اصحاب فلسفھ با آنكھ عادلانھ  كنفوسیوس نغمھ سردادند، زیرا دانشمندان كنفوسیوسي،

د، رفتھ رفتھ بھ دانش خود غره شده و بھ صورت كردن در مورد طبع انساني و حكومت داوري مي
با اینھمھ، سرانجام ھواخواھان چوشي . افتد در آمده بودند خلاق در مي  دستگاھي كھ با ھر طبع آزادة

پس، لوحة او را با احترام فراوان در كنار لوحة كنفوسیوس نصب كردند، و . بر دیگران غالب آمدند
سبب نیز این بود . تصد سال براي امت كنفوسیوس قانون مسلم گردیدتفاسیر او بر آثار كلاسیك مدت ھف

اما . و با ذوق سلیم قرین بود  كھ اصول فكر او، بر خلاف ظرافتھاي فلسفة اولي، ساده، خردمندانھ،
العنان شوند، بھ نوبة خود، بھ  دار و مطلق امكان آن ھست كھ خردمندي و راستروي، چون ریشھ

چین، در پي غلبة تام و تمام فلسفة چو شي و آیین كنفوسیوس، ناگزیر از  دردسر انجامند، چنانكھ
  .انقلاب شد

II – مفرغ كاري، لاك كاري و یشم تراشي  

 –یشم تراشي  –لاك كاري  –بادبزنھا  –جواھر آلات  –افزارھا  خانھ –منسوجات  –مقام ھنر در چین 
  پیكر تراشي –بعضي از شاھكارھاي مفرغي 

توان مھد فلسفھ و  روند، و چین را مي دانش دوستي و زیبا پرستي دو قطب فكر چیني بھ شمار مي
نزد چینیان، مراد از دانش دوستي تدقیق درفلسفة اولي نبود، بلكھ تدارك . سازي تعریف كرد چیني
اق ھنري زیبا پرستي چیني نیز نوعي اشر. اي مثبت بود كھ بھ رشد و انتظام اجتماع نظر داشت فلسفھ

شد، بلكھ ھمانا آمیختن زیبایي و سود عملي، یعني تزیین وسایل زندگي  یا تفنن ھوسناكانھ محسوب نمي
بین   چین، پیش از آنكھ در برابر نفوذ مغرب زمین آرمانھاي خود را دگرگون كند،. بود  روزانھ،
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نوعات را كار دستي تقریباً ھمة مص. گذاشت ھنرمند و صنعتگر، و بین صنعتگر و كارگر فرقي نمي
از این رو، در ھمان حال كھ، . انگاشت شمرد و مانند آثار ھنري مظھر شخصیت انساني مي مي

نمود، در نمایش  برخلاف مغرب زمین، در بسط نیروي تولید و تأمین وسایل زندگاني مردم جھدي نمي
  . ذوق ھنري و تزیین اسباب زندگي روزانھ از ھر كشوري پیش بود

ور گرداند و پختگي و كمال و تمدن  است كھ ھمة اشیاي پیرامون خود را از زیبایي بھرهچیني مایل 
  .گر بیند خویش را در ھر چیز جلوه

این نھضت، كھ . ھا در عصر دودمان سونگ بھ اوج رسید نھضت زیباسازي اشخاص و معابد و خانھ
ي نیز نیرویي داشت و بھ حیات عصر دودمان تانگ شكوھي بخشیده بود، در عصر دودمانھاي بعد

اما در عصر سونگ، چون آرامش و رفاھي طولاني دست داد، مجالي براي ترقي ھمة . پیش رفت
ھنرھا و آرایش بیسابقة حیات چینیان فراھم آمد، منسوجات و مصنوعات فلزي بھ كمالي رسیدند كھ 

را پشت سر گذاشتند و  در تراش یشم و سنگھاي سخت، رقیبان خود. گاه تجاوز از آن امكان نیافت ھیچ
صنعتگران چیني، كھ . مگر شاگردان ژاپني خود، پیش افتادند كاري چوب و عاج از ھمة اقوام،  دركنده

داشتند، ابزارھاي  كردند و ھمواره اشیاي زیباي جدیدي عرضھ مي اي برنج زندگي مي روزانھ با كاسھ
بردند بر لذتي كھ  ھ آنھا را بھ خانھ ميساختند، و ھمة كساني ك خانگي را بھ شكلھاي غریب متنوع مي

چینیان زیاد بھ جواھر آلات . یافتند در مغرب زمین فقط براي ھنرشناسان میسر است، دست مي
زنان و مردان با بادبزنھاي آراستھ، كھ . دادند پرداختند، ولي جواھرات را با مھارت تام تراش مي نمي

حتي گدایان، در حیني كھ . كردند شد، خود را خنك مي ياز پر یا خیزران یا كاغذ یا ابریشم ساختھ م
كاري در چین شروع  فن لاك. سرگرم كاسبي دیرینھ سال خود بودند، بادبزنھاي ظریف در دست داشتند

اما اكنون، با  .چیندر خاور دور، لاك محصول طبیعي درختي است بومي . و در ژاپن كامل شد
گیرند،  ھاي این درخت مي اي را كھ از تنھ و شاخھ عصاره. شود جدیت، بھ وسیلة ژاپنیان كشت مي

ھاي نازك  سپس، با آن عصاره، ورقھ. دھند تا قسمتي از مایعات آن زایل شود فشارند و گرما مي مي
. دھند خشكانند و صیقل مي كنند، و بآھستگي مي را اندود ميھاي نازك فلز و چیني  چوب و گاھي ورقھ

ھا، كھ رنگھاي  تعداد این لایھ. كشند اول مي  ھاي دیگري روي لایة گیرند و لایھ بعداً عمل را از سر مي
، Vسرانجام، بھ وسیلة ابزاري تیز بھ شكل. رسد آنھا با یكدیگر فرق دارد، حتي بھ بیست و سي مي

كنند  ھاي متفاوت گود مي اندود را بھ اندازه طرح رنگارنگ نمونھ، بر ورقة لاك تصویري از روي یك
لاك در آغاز براي خطنویسي بر . رشد این ھنر بسیار كند بود. ھاي زیرین ظاھر شود تا رنگھاي لایھ

ھا و جز اینھا، و  در عصر دودمان چو، در تزیین ظرفھا و ساز و برگ ارابھ. رفت خیزران بھ كار مي
كالاھاي لاكي متنوع . سدة دوم میلادي در ساختمانھا و ابزارھاي موسیقي مورد استعمال پیدا كرد در

  در عصر دودمان تانگ بھ ژاپن، و در عصر دودمان سونگ حتي بھ

كاران چیني این ھنر ظریف پرزحمت را در زمان فغفورھاي  لاك. ھندوستان و عربستان صادر شد
در عصر سلاطین روشنفكر . دند و از جھاتي بھ اوج رساندنددودمان مینگ رونق بیشتري بخشی

كاري برپا داشتند و  ھاي بزرگ لاك ین لونگ، كارخانھ دودمان منچو، یعني كانك شي و چي
ین لونگ و تجیر لاكي كھ كانگ شي بھ لئوپولد اول،  شاھكارھایي ساختند مانند تخت فغفور چي

اري راه كمال پیمود و بالاخره در قرن نوزدھم، از یك ك سپس، لاك. امپراطور روم مقدس، ھدیھ كرد
سو بر اثر جنگھایي كھ بازرگانان اروپایي بھ راه انداختند، و از سوي دیگر بھ سبب ذوق نازل 

خریداران اروپایي، بھ راه انحطاط افتاد و از حمایت فغفور محروم شد، تا جایي كھ ژاپن، بھ جاي 
  .كاري گردید چین، علمدار صنعت لاك
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ترین گورھا مصنوعات یشمي   در كھنھ. در چین، یشم تراشي، مانند تاریخ آن كشور، بسي كھن است
» سنگ صدا«م بھ عنوان  ق 2500یافت شده است، و در قدیمیترین اسناد آمده است كھ یشم در 

. یختندآو تراشیدند و بھ نواري چرمین مي آن را بھ شكلھایي مانند شكل ماھي مي. شده است استعمال مي
نام انگلیسي . خاست آورد، برمي نواختند، صدایي گوشنواز، كھ زنگ آن مدتي دوام مي چون بر آن مي

و واژة لاتین  Ijadeاز زبان فرانسھ آمده است، و نام فرانسوي آن از واژة اسپانیایي ) Jade(یشم 
Ilia ند كھ بومیان مكزیك ، گرفتھ شده است، فاتحان اسپانیایي امریكا ملاحظھ كرد»صلب«، بھ معني

كنند و بھ عنوان داروي اختلالات دروني بھ كار  سایند و گرد آن را با آب مخلوط مي این سنگ را مي
نامي كھ چینیان بھ این سنگ . پس، این دارو را ھمراه طلاي امریكا با خود بھ اروپا بردند. برند مي
لطیف «گویند، و جون بھ معني  ن بھ آن جون مياینا: تر از نام اروپایي آن است اند، بسي خردمندانھ داده

  آید؛ یكي از آن دو از سیلیكات آلومینیوم و سودیوم، یشم از دو مادة معدني فراھم مي. است» مانند شبنم
جنس ھر دو بسیار سخت است، و براي . و دیگري از سیلیكات كلسیوم و منیزیوم تركیب شده است

معمولا قطعات . گاھي فشاري معادل پنجاه تن لازم است شكستن یك اینچ مكعب ھر یك از آن دو،
دھند و بھ این ترتیب آنھا  بزرگ یشم را، بتوالي، در معرض گرماي شدید و سپس در آب سرد قرار مي

چیره دستي ھنرمندان چیني در این است كھ از این مواد بیرنگ، رنگھاي درخشان . كنند را خرد مي
كشند و، براي تنوع دادن بھ شكل اشیاي یشمي، چنان صبر و  بیرون مي و سفید و سیاه   ي ا سبز و قھوه

. شود ھاي اشیاي یشمي حتي دو قطعة مشابھ دیده نمي مجموعھ دھند كھ در ھمة  لجاجت از خود نشان مي
یك وزغ یشمي، كھ مخصوص مراسم قربانیھاي . از چین باستان برخي كالاھاي یشمي باقي مانده است

اقوام . ھاي زیبایي از عصر كنفوسیوس بھ ما رسیده است ز عصر شانگ، و قطعھدیني بوده است، ا
كردند، ولي چینیان با چنان  گوناگون یشم را براي ساختن تبر و كارد و ابزارھاي خانھ مصرف مي

دادند و گرانبھاتر از  نگریستند كھ تقریباً آن را براي آثار ھنري اختصاص مي احترامي بھ آن سنگ مي
ھایي كھ ماندارینھا بھ شست  در چین، قطعات كوچك یشم، از قبیل حلقھ. دانستند ر و گوھر ميسیم و ز

  كردند، مي
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  كاري از كانگ شي، موزة ویكتوریا و آلبرت تجیر لاك

ALIGN="JUSTIFY"< معادل پنجاه ھزار دلار، و برخي از گردنبندھاي یشم معادل صد ھزار
برآورد . كردند شد، و خواستاران سالھا در جستجوي یك قطعھ تلاش مي دلار خرید و فروش مي

اند كھ اگر ھمة اشیاي یشمي چین گرد آید، مجوعة گرانبھایي، كھ از ھر مجموعة دیگر برتر  كرده
  . خواھد بود، تشكیل خواھد شد

بنابر . كاري باشد كاري است، ولي شاید، از لحاظ ھنري، والاتر از یشم كاري چین بھ قدمت یشم مفرغ
روایات، یو، فغفور باستاني و قھرمان افسانة طوفان چین، فلزاتي را كھ نھ ایالت شاھنشاھي او بھ نام 

این پاتیلھا خواصي  .خراج فرستاده بودند، در كوره گداخت و بھ صورت سھ پاتیل نھ پایھ درآورد
آوردند و خود بھ  آتش، محتویات خود را بھ جوش مي گردانیدند و، بي نكبتھا را وا مي: جادویي داشتند

از آن پس، پاتیلھا رمز مقدس قدرت فغفوري بھ شمار آمد و از دودماني ! ساختند خود طعامھاي لذیذ مي
ھ طرزي مرموز، ناپدید شدند، و این امر بھ بھ دودماني رسید، تا آنكھ، بھ ھنگام سقوط دودمان چو، ب

كاري یكي از ھنرھاي زیباي چین  بھ مرور ایام، مفرغ. اعتبار فغفور شي ھوانگ تي لطمة بسیار زد
چینیان، محض تشریفات دیني و . جلد صورت برداري شده است 42گردید و آثاري بھ بار آورد كھ در 

براي . جود آوردند و بھ آنھا لطف ھنري بخشیدندحكومتي و خانگي، ظرفھاي مفرغي گوناگون بھ و
توان یافت، مگر در دورة رنسانس ایتالیا كھ گیبرتي، با مفرغ،  مصنوعات مفرغي چین رقیبي نمي

  .را براي تعمیدگاه فلورانس ساخت» ھاي بھشت دروازه«

ي چین بھ تعدادي ظرفھاي مراسم قرباني كھ اخیراً در ھونان كشف شده است، قدیمترین آثار مفرغ
این آثار، بھ نظر محققان چیني، متعلق بھ دودمان شانگ، و بھ نظر ھنرشناسان . رود شمار مي

كھنترین آثاري كھ تاریخھاي آنھا معلوم است، . اروپایي، از آن عصرھاي بعد از دودمان شانگ است
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ھنري  یك دست ظرف مفرغیي كھ در این عھد ساختھ شده است، در موزة. بھ عصر چو تعلق دارد
شي ھوانگ تي بیشتر ظرفھاي مفرغي دورة چو را از مردم گرفت تا . مترپلیتن نیویورك موجود است

فرمان داد كھ ھنرمندان با ذخایر مفرغي او دوازده . مبادا آنھا را بگدازند و اسلحھ بریزند
عصر دودمان در . ھا اثري نمانده است اما از این مجسمھ -بزرگ بھ بلندي پانزده متر بسازند مجسمة

گروھي ژاپني كھ در چین پرورش . ھان، ظرفھاي مفرغي بسیار، كھ گاه زرنشان بودند، ساختھ شد
ھا،  در بین این مجسمھ. ھایي عالي براي معابد ھوریوجي در نارا ریختند یافتھ بودند، از مفرغ، مجسمھ

در تاریخ . باتر استاز بقیھ زی –در میان نیلوفرھاي آبي » آمیدا بودا«تندیسھاي  –سھ تندیس 
در عصر دودمان سونگ، این ھنر، كمینھ از لحاظ  .شود نميكاري، آثاري ظریفتر از اینھا دیده  مفرغ

ھا، زنگھا،  ا، سلاحھا، آیینھھا، مجمرھ پاتیلھا، ظرفھاي شراب، پیالھ. وفور آثار، بھ دورة كمال رسید
ھا  ھاي ھنرشناسان را پر كردند و تقریباً بھ ھمة خانھ ھا، و تندیسھاي كوچك گنجھ طبلھا، گلدانھا، لوحھ

  یك نمونھ از مصنوعات مفرغي عصر سونگ بخورسوزي است بھ. راه یافتند

ني است از قدرت حكمت و این نشا - راند شكل گاومیش كھ لائوتزه بر آن سوار است و آرام آن را مي
این ظرف سراسر بھ نازكي كاغذ است، و مرور ایام زنگار یا پوشش سبز . در رام كردن روح وحشي

در اوان حكومت دودمان  .ستادھد، بر آن پوشانده  موجداري كھ از زیبایي پر آب و تاب خبر مي
. ھا افزایش، و كیفیت آنھا كاھش یافت حجم ساختھ. مینگ، فساد بتدریج در مفرغ كاري منعكس شد

متعارف و مبتذل گردید  اي آسا بود، پیشھ بدعتي معجزه) دورة مس(كاري، كھ در عصر فغفور یو مفرغ
  .كاري داد و مقام خود را بھ چیني

العاده،  مردم خاور دور، براثر فروتني فوق. اند سازي را در شمار ھنرھاي زیبا نیاورده چینیان مجسمھ
تندیسھاي زنان . اند اند و بندرت انسان را مجسم كرده پیكر انساني را از مظاھر جمال محسوب نداشتھ

چینیان، برخلاف یونانیان، بھ نمایش پیكرھاي ورزشكاران و . ن نادرتر استاز تندیسھاي مردا
. تندیسھاي مردانة چیني غالباً بھ قدیسان بودایي و عارفان تائویي تعلق دارد. اند روسپیان رغبتي ننموده
ساز چیني  مجسمھ. ھاي قدیسان و عارفان فراوانتر است ھاي جانوران از مجسمھ با این وصف، مجسمھ

دھد و فقط اندكي در نمایش پیچ و تاب جامھ اھتمام  ن انسان را بھ طرزي شكوھمند نمایش نميبد
  .ورزد مي

تي بھ  ھاي ساخت چین دوازده تندیس مفرغي بسیار بزرگ بود كھ بھ امر شي ھوانگ كھنترین مجسمھ
از . با فلز آنھا سكھ زنندھا را گداختند تا  اما بعداً، بھ فرمان یكي از فرمانروایان، این مجسمھ. وجود آمد

دھند، بھ جا مانده، و بقیھ  ھاي كوچك معدودي كھ جانوران را نمایش مي عصر دودمان ھان تنھا مجسمھ
ھایي كھ بھ این عصر تعلق دارد، مخصوصاً  كاري اما برجستھ. اند شده قرباني جنگ یا غفلت جامعھ

در این نقشھاي برجستھ، . خوردار استھاي شانتونگ، از اھمیت بیشتري بر كاریھاي مقبره برجستھ
ھمچنین تندیسھاي گلین كوچكي، كھ . اند معمولا جانوران، و ندرتاً انسان، با ظرافت خاص تجسم یافتھ

نمایشگر جانوران و خادمان و زنان است و بھ جاي جانوران و خادمان و زنان واقعي با مردان مرده 
ھاي این عصر سالم و  برخي از مجسمھ. است در گورھا نھاده شده، از این عصر باقي مانده

فو، و  از این قبیل است مجسمة ببري مرمرین با عضلاتي چالاك، در معبد سنیانگ. نخورده است دست
ھاي شیرھاي بالدار در  خشمگین در مجموعة گاردنر، در بستن، و مجسمھ ھاي خرسھاي  نیز مجسمھ

ي برجستة اسبھاي سركشي كھ در مقابر متعدد بھ دست این تندیسھا، ھمانند نقشھا. ھاي نانكینگ مقبره
سازي چیني خبر  آمده است، از تأثیر سبكھاي یوناني و باكتریایي و آشوري و سكایي در مجسمھ

  . دھد، و اصالت چیني ندارد مي
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این گرایشھا نخست در آثار ھنري . گرایشھاي دیني و ھنري آیین بودایي در ھنرھاي چین اثر گذاشت
  ھاي آن خروارھا مجسمة  مؤثر افتاد و تمدني آفرید كھ ستاین و پلیوت در خرابھتركستان 

. كند ھاي بودایي ھندوان برابري مي ھایي كھ برخي از آنھا با عالیترین مجسمھ مجسمھ -اند شكستھ یافتھ
اي ھ ھایي از بودا ساختند كھ با مجسمھ چینیان ھنر بودایي را، بدون تصرف زیاد، پذیرفتند و مجسمھ

كان، واقع در  در معابد غارآساي یون) میلادي 490حدود (قدیمترین آنھا . ھند یا گاندھاره فرقي نداشت
در خارج . شود من در ھونان یافت مي رسد، و فاخرترین آنھا در غارھاي لونگ سي، بھ نظر مي شان

و مؤثرترین آنھا  »ستوه بودي«اصیلترین آنھا مجسمة . خورد این غارھا چند مجسمة بزرگ بھ چشم مي
است كھ از پا درآمده و با آرامش و صفاي خود بر ) میلادي 672حدود (» ویروچنھ«مجسمة بوداي 

ھنرمندان كھن صورتھاي قھرمانان اساطیري چین را بر دیوارھاي معابد غارآسایي . زمین افتاده است
ن آنھا چند صورت از در میا. اند كھ در شرق شانتونگ كشف شده است، بھ سبك ھندوان نقر كرده

. ماند، بسیار چشمگیر است مي) میلادي 600حدود(، كھ بھ تصویرھاي غار یون من »ستوه بودي«
نمونة آثار آن دودمان پیكر . دودمان تانگ سنتھاي پیكرتراشي بودایي را گرامي داشتند و كمال بخشیدند

درعصر ). 639حدود (ده است اي از بوداست كھ از سنگ ساختھ شده و در شان سي بھ دست آم نشستھ
یعني شاگردان بودا كھ، برخلاف استاد نرمخوي خود،  - »لوھانھا«دودمانھاي بعدي، پیكرھاي گلین 

د، و نیز پیكرھایي بسیار ساختھ ش - دارندھاي خشني ھمچون سیماھاي سوداگران و پولپرستان  قیافھ
  .كھ حد واسط نر و ماده است، بھ وجود آمدند» مھایانا«یین، خداي آیین بودایي  زیبا از كوان

. پس از دودمان تانگ، پیكرتراشي رنگ دیني خود را از دست داد و حتي گاھي وجھي شھواني یافت
اصحاب اخلاق زبان بھ . رو شد چین ھم، مانند ایتالیاي عصر رنسانس، این تحول را با مخالفت روبھ

پیشگان  پس دین. دھند شكایت گشودند كھ ھنرمندان، قدیسان را مانند زنان، نرم تن و زیبارو نمایش مي
محتملا ھمین فشار . بودایي مقرراتي براي شمایل كشي وضع كردند تا ھنرمندان بر جسم تكیھ نكنند

امي كھ ھنر دیني از اھمیت افتاد و نمایش زیبایي ھنگ. اخلاقي، پیكرتراشي چیني را از تكامل بازداشت
سازي چین بھ راه انحطاط رفت، دین، چون برخلاف گذشتھ نتوانست  جسماني نیز قدغن شد، مجسمھ

سازي رو بھ  در اواخر عصر تانگ، چشمة خلاق مجسمھ. مؤید پیكرتراشي باشد، مزاحم آن گردید
مغولان تمام نیروي جامعھ را . جھ بھ جاي نھادندشاھان سونگ تنھا چند اثر قابل تو. خشكي گذاشت

ھاي خود پیكرھاي عجیب و، از آن جملھ،  ولي فغفورھاي مینگ، كھ براي مقبره. صرف جنگ كردند
از آن پس، این ھنر، كھ . ھیولاھایي سنگي ساختند، توانستند پیكرتراشي را اندك زماني زنده نگاه دارند

سازي و  ري بیجان درآمد و زمینھ را براي خودنمایي چینيزیر یوغ خفھ شده بود، بھ صورت پیك
  .نقاشي ھموار كرد

III - پاگوداھا و كاخھا  

 –معبد و مذبح آسمان  –معبد كنفوسیوس  –پاگوداي یشمي پكن  –برج چیني نانكینگ  –معماري 
  رنگ و شكل آن –داخل آن  –یك خانة چیني  –كاخھاي قبلاي قاآن 

كھ از آن دیار برخاستند، بندرت از خود نامي بھ جاي گذاشتند و ظاھراً كمتر از سفالگران بزرگ 
عمارات . شد در چین، عمارتھاي عظیم، حتي براي تعظیم خدایان، بوفور ساختھ نمي. محبوبیت یافتند

. استقدیمي معدودند و منحصر بھ معابدي كھ ساختمان آنھا پیش از قرن شانزدھم انجام گرفتھ 
 –روشھاي معماري  –میلادي ھشت جلد كتاب مصور زیبا  1103معماران عصر سونگ در سال 

ولي از عمارات چوبیني كھ از روي تصویرھا و طرحھاي آنان ساختھ شد، ھیچ گونھ . انتشار دادند
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ھا و معبدھاي عھد كنفوسیوس كھ در كتابخانة ملي پاریس  تصویرھاي خانھ. اثري بھ جا نمانده است
دھد كھ معماري چین، در طي زماني بالغ بر بیست و سھ قرن، تغییر مھمي  وجود دارد، نشان مي

شاید بتوان گفت كھ چینیان بھ سبب حساسیت ھنري خود، از ساختمانھاي تناور روي . نكرده است
تقریباً . اند اند یا، بھ علت توجھ خود بھ فعالیتھاي عقلي، در حوزة معماري از تخیل بھره نجستھ برتافتھ

اشرافیت موروثي، : ملتھاي كھن، سھ عامل اصلي ھنر معماري را بھ پیش رانده است  در میان ھمة
معبدھا،  –آثار ھنري بزرگ پیشین . دست دستگاه روحاني نیرومند، و حكومت متمركز تواناي فراخ

ي این سھ عامل بھ ھمھ بھ میانجیگر –ھاي پرمجسمھ  كاخھا، اپراھا، دیوارھاي منقش پرشكوه، و مقبره
  !و چھ بختیار است چین كھ از این سھ عامل محروم بوده است –وجود آمده است 

ھاي آنھا اخیراً در  آیین بودایي چند گاھي بر چینیان چیره شد و بھ ساختن معبدھاي بزرگي كھ خرابھ
كند؛  خودنمایي ميمعبدھاي بودایي نسبتاً مجلل در سراسر چین . تركستان كشف شده است، ھمت گمارد

معبدھا بھ راھھاي طبیعي زیبایي كھ معمولا از . اي ندارد اما البتھ در برابر معبدھاي ھندوستان جلوه
در . شود رسد، منتھي مي مي» لوس پاي«ھایي مزین بھ نام  گذرد و بھ دروازه سرازیریھاي پیچاپیچ مي

یكي از . اند ایي كراھت انگیز كشیدهمدخل برخي از معبدھا، براي رمانیدن شیاطین بیگانھ، صورتھ
در خارج پكن قرار » كاخ تابستاني«است كھ نزدیك » بوداي خفتھ«بھترین زیارتگاھھاي بودایي، معبد 

  .است» والاترین اثر معماري چین«دارد و بھ نظر فرگوسن 

خورند و نمودار  تقریباً در ھمة شھرھاي چین بھ چشم مي پاگوداساختمانھاي دیني بودایي موسوم بھ 
خرافات آیین تائو، كھ در دین بودا رخنھ كرد، در این . یكي از وجوه دلرباي معماري خاور دورند

بلكھ مركز  ساختمانھا نیز راه یافت، بھ دیدة چینیان، پاگودا نھ تنھا كانون تشریفات دیني بود،
مردم . رفت یعني پیشگویي آینده از روي خطوط و شكافھاي زمین بھ شمار مي» غیبگویي ھندسي«

كند و نیكروزي  گرداند و ارواح خبیث را رام مي ساده باور داشتند كھ پاگودا باد و سیل را وا مي
ساختند و،  سنگي، ميھایي  آن را از آجر، ولي برپایھ. پاگودا بھ شكل برجي ھشت ضلعي بود. آورد مي

انگاشتند، تعداد اشكوبھاي آن را معمولا بھ پنج یا ھفت یا نھ یا  چون عددھاي زوج را منحوس مي
  قدیمترین پاگوداي موجود، كھ بر فراز كوه مقدس سونگ شان. رساندند سیزده مي
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  كاري از كانگ شي، موزة ویكتوریا و آلبرت تجیر لاك

یكي » كاخ تابستاني«پاگوداي . میلادي پدید آمد 523ونان واقع است، در سو از ایالت ھ در سونگ یوئھ
اي شكل وو تاي شان ھم از  پاگوداي یشمي پكن و پاگوداي كوزه. از زیباترین پاگوداھاي چین است

اما ھیچ یك از اینھا ھمچون پاگوداي برج چیني نانكینگ از شھرت . روند پاگوداھاي زیبا بھ شمار مي
تا سال  1412چینیان این برج را، كھ نماي خارجي آن از چیني است، از سال . تبرخوردار نیس

  . ساختند و در شورش تایپینگ بسرعت ویران كردند 1431

معبد . تعلق دارد –دین كنفوسیوسي  –دلاویزترین معبدھاي چین، آنھایي است كھ بھ دین رسمي كشور 
اً بازسازي شده است، از لحاظ دیني و نھ كنفوسیوس در پكن، كھ در قرن سیزدھم ساختھ و كرار

بانیان . ھنري، پرارزش است، ھر چند كھ طاقنماي باشكوه آن شامل كنده كاریھاي بسیار ظریف است
اند؛ در آنجا، بر  كرده» استاد و سرمشق ده ھزار نسل«معبد، مذبح اصلي آن را وقف كنفوسیوس، 

لوحة روح استاد اقدس نیاكان، «: خوانیم ن مياي چوبین استوار است، چنی  اي كھ روي پایھ لوحھ
، كھ در نزدیك »مذبح آسمان«و » معبد آسمان«. پكن داراي معابد بزرگ دیگر نیز ھست. »كنفوسیوس

ھا و پلكانھاي مرمریني است كھ تعداد و  مذبح داراي محوطھ. اند دیوار جنوبي شھر واقعند، از این جملھ
معبد آسمان، كھ در اصل پاگودایي سھ اشكوبھ بوده است، . كند ميترتیب آنھا بر معاني مرموز دلالت 

در اینجاست كھ فغفوران چین بھ . ساختماني است از آجر و كاشي، و روي صحني مرمرین قرار دارد
خواندند  مناسبت سال نو، سھ ساعت پس از نیمشب، براي موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعا مي

معبد  1889در سال . كردند نیان البتھ از او چشم یاري داشتند، قرباني ميو در راه خداي مخنثي كھ چی
  .آسمان بر اثر برقزدگي آسیب فراوان دید

داد، از  كاخھاي ظریف و آراستھ، كھ روزگاري امیران و دیوانسالاران پكن را در خود جاي مي
نبوغ معماران  )25 – 1403(در اوان سلطنت چنگ تسو . نیایشگاھھاي گرانسنگ فریباتر است
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در محل مقبرة فغفورھاي دودمان مینگ برپا شد و، در » تالار بزرگ«درخشیدن گرفت، و در نتیجھ، 
ھمان موضع كھ دو قرن پیش قصرھاي قبلاي قاآن دیدگان ماركوپولو را خیره كرده بود، در 

زیبا صحن  راھي. نام گرفتھ است، كاخھاي شاھانة جدیدي پدید آمد » شھر ممنوع«ي كھ  ا محوطھ
ھایي از مرمر و شیرھایي از سنگ در  نرده. پیوندد مي» شھر ممنوع«مرمرپوش كاخھا را بھ خارج 
در انتھاي صحن مرمرپوش، عمارات درباري و تالارھاي . خورند دو طرف این راه بھ چشم مي

سرایان آن  سراھاي مجلل خاندان سلطنتي و بستگان و ملازمان و زنان و خواجھ. پذیرایي قرار دارند
در ھمة آنھا . میان قصرھا تفاوت بارزي نیست. ساختھ شده است» شھر ممنوع«در گوشھ و كنار 

كاري و رنگھاي  ھا مشبك و زیباست، سردرھا داراي نقش و نگار و كنده ستونھا باریك است، پنجره
» شھر ممنوع«ي در چند كیلومتر. درخشان است، و لبة بامھا پیش آمده است و رو بھ بالا انحنا دارد

ماننده است، ولي بر روي ھم » شھر ممنوع«این كاخ بھ قصرھاي . شود كاخ تابستاني دیده مي
  .موزونتر و، از لحاظ نقش و نگار ظریفتر است

اگر بخواھیم ویژگیھاي كلي منازل چیني را بھ اختصار بیان كنیم، باید بگوییم كھ آنچھ در وھلة اول بھ 
بھ اقتضاي . كند رسد، دیوار ناخوشایندي است كھ منزل را احاطھ و از خارج منزل جدا مي نظر مي

. متصل و ممتدند ھا، مخصوصاً در كویھاي فقیرنشین، ناامني دیرینھ سال چین، دیوارھاي خارجي خانھ
ھایي مركب از چند اطاق  در اطراف حیاط یا محوطة میان دیوارھاي خانھ، اطاقھاي مجزا یا مجموعھ

  . دھد ھاي مشبك، آنھا را بھ حیاط پیوند مي ساختھ شده است، و درھا و پنجره
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  معبد آسمان، در پكن

ك است، راھروھا تنگ است، و درھا، حتي درھاي ورودي، كوچ. ھاي تنگدستان غم انگیز است خانھ
ھا، مرد و  در بسیاري از این گونھ خانھ. كف اطاقھا، ھمانند كف حیاط، خاكي است. سقفھا كوتاه است

كنند كھ از باد و باران گزند  اي زندگي مي زن و كودك، با ماكیان و سگ و خوك خود، در اطاق یا كلبھ
سراھاي . پوشانند ھاي خود را با آجر یا حصیر ميمردمي كھ نوایي دارند، كف اطاق. فراوان دیده است

توانگران از حوض آب و باغچة گل برخوردار است، و معمولا در میان باغي پر درخت و مصفا 
در این باغھا بھ خیابانھایي كھ در حاشیة آنھا بھ طور منظم لالھ و پامچال كاشتھ باشند، . قرار دارد

بر، كھ پوشیده از چمن یا گل باشد، اثري  گوش و ھشتھاي گرد و چار خوریم و از باغچھ برنمي
. پوشاند اي است پردرخت كھ با پوشش سبز شاخھ و برگ، ساختمانھا را مي باغ چیني پھنھ. بینیم نمي

اي از راھھاي ناراست باریك، كھ گاھي از فراز آبگیرھاي سنگچین شده، و گاھي از كنار  شبكھ
  .گیرد گذرند، سطح باغ را فرا مي درختان ميجویبارھاي پیچاپیچ، و گاھي از میان 

خانوادة مرفھ، اگر خود . خانة چیني، حتي اگر قصر باشد، با ھیمنھ نیست و بیش از یك اشكوب ندارد
. سازد را نیازمند اطاق یابد، بھ جاي توسعة ساختمان یا ساختمانھاي موجود، بناي مجزاي جدیدي مي

. ساختماني ھمبستھ نیست، بلكھ شامل چند ساختمان است بنابراین، سراي چیني مشتمل بریك واحد
. و ساختمانھاي فرعي در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند  ساختمانھاي اصلي در مقابل در ورودي،
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نماي بیروني ساختمان از . رود سنگ براي پي بھ كار مي. مواد ساختماني اساساً آجر و چوب است
دیوار اطاقھا را با رنگھاي . شود وارھا از چوب ساختھ ميآجر، سقف از خشت خام، و ستونھا و دی

بام بر دیوارھا یا ستونھا استوار نیست، بلكھ بر . كنند در بالاي دیوارھا گچبري مي. پوشانند روشن مي
پوشش بام آجر . تیرھاي چوبي اسكلت اطاق تكیھ دارد و از لحاظ چینیان در خور اھمیت بسیار است

برند، و  افكنند، كاشیھاي زردفام بھ كار مي ي كھ بر سرھاي شاھانھ سایھ ميبراي بامھای. كاشي است
چھ در دامن گشادة  –از این رو بامھا . براي بامھاي دیگران كاشي سبز، ارغواني، سرخ، یا آبي

در خاور دور، قرنیز بام بھ شكلي . كند چشمان را نوازش مي –روستاھا و چھ در صحنة درھم شھرھا 
گذاشتند،  ھا كار مي احتمالا پیشامدگي خیزرانھایي كھ سابقاً بر بام خیمھ. خورد بالا پیچ مي دلاویز رو بھ

این نیز محتمل است كھ محافظت خانھ در برابر باران چنین قرنیزي را ایجاب . منشأ این ویژگي است
كھ براي ھاي مشبكي  اي و روزنھ كند، زیرا اگر بام داراي قرنیز نباشد، باران از كاغذ كره مي

  .كند اند، بھ داخل اطاق رخنھ مي نورگیري در دیوارھاي اطاق تعبیھ شده

مدخل اصلي خانھ بر جبھة جنوبي آن قرار دارد، و معمولا در پشت در مزین ورودي؛ دیوار یا 
كشند، تا از سویي بیرونیان درون خانھ را نبینند، و از سوي دیگر، راه ارواح خبیث، كھ  تجیري مي
ھا و  سرسراھا و اطاقھا كم نورند، زیرا شبكھ! روند، سد گردد خط مستقیم پیش مي ھمواره بھ

تھویة درون ساختمان مورد نظر . كاھند ھا سخت از شدت نور آفتاب مي پوششھاي كاغذي روزنھ
پردازند، ولي  چینیان در اطاقھا با اجاقھاي آجري یا مجمرھاي قابل حمل بھ گرم كردن خود مي. نیست

از سرما در  –دارا و نادار  –ھمگان . سازند كنند و حتي دودكش نمي ج دود تدبیري نميبراي خرو
اي از چینیان بپرسد  اگر بیگانھ. روند ھاي خود، بھ بستر مي عذابند و، بدون بیرون آوردن جامھ

در اطاقھا فانوسھاي كاغذین پر زرق و . است» البتھ«پاسخ ایشان معمولا » كنید؟ احساس سرما مي«
  ھاي ابریشمین منقش یا آویزند و دیوارھا را با كاغذھاي خوشنگار و پارچھ رق ميب

سازند  لوازم اطاقھا را از چوب مي. كشند پوشانند یا با مركب نقشھایي بر دیوارھا مي گلدوزي شده مي
براي ساختن خانھ افزارھاي ظریف، گاھي از . زنند كنند و بر آنھا رنگ آبنوسي مي كاري مي و كنده

با این وصف، لمیدن یا . نشینند مردم چین تنھا ملت شرقي ھستند كھ بر صندلي مي. جویند لاك بھره مي
رود،  ظرفھاي خاص قرباني و نذر را، كھ براي آمرزش نیاكان بھ كار مي. چمباتھ زدن را خوش دارند

اطاق یا ساختماني  گاھي. ھاي زنان در عقب ساختمانھا قرار دارد حجره. نھند اي مي روي میز یا طاقچھ
  .دھند را بھ كتابخانھ یا درسگاه اختصاص مي

مایھ  نگرند، آن را واجد جذابیتي كم بیگانگان، یا كساني كھ از دیدگاه تخصصي بھ معماري چیني نمي
معبد یا قصر بر طبیعت سلطھ . و زیبایي عاري از شكوه است  رنگ بر شكل غالب است،  بینند، مي
عنصر استحكام و امنیت و دوام در ساختمانھا دیده . كند یعت ھمنوایي ميورزد، بلكھ با طب نمي
ساختمانھاي چیني . اي از میان برود برند كھ دسترنجشان با زلزلھ شود، توگویي معماران انتظار مي نمي

ھمپایة ساختمانھاي مصري كرنك یا ساختمانھاي تخت جمشید در ایران یا ساختمانھاي آكروپولیس در 
كاري شده و آجرھاي كاشي و  اي است از چوبھاي كنده بلكھ مجموعھ معماري غربي نیست،  یونان یا
سازي و یشم تراشي آورد، و نھ در ردیف بناھاي  توان آن را در شمار چیني مي. ھاي سنگي مجسمھ

. النھرین و روم سر برافراشتند معظمي كھ، بھ بركت آمیختن مھندسي و معماري، در ھند و بین
ھاي ھنر انساني  یم بگوییم كھ معماري چین یكي از وجوه طبیعي ھنر چیني و از جذابترین جلوهتوان مي

است، مشروط بر آنكھ چشمداشت عظمت و استحكام از آن نداشتھ باشیم و آن را صرفاً انعكاس 
  .ترین صور ساختماني بدانیم ھا در شكننده لطیفترین قریحھ
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IV - پیكر نگاري  

   استادان نقاشي چیني.1

ھاي  شیوه –یو  مینیاتورھاي ھان –نمایي  چي، فرید زمان در نقاشي و ظریف طبعي و ابلھ كوكاي
  استادان عصر سونگ –ھوي تسونگ، فغفور ھنرمند  –وو تائوتزه  –كلاسیك و رمانتیك 

آشنایي مغرب زمین با نقاشي چیني بكندي و بھ طرزي ناقص صورت گرفتھ است، و این ھم در خور 
از یك طرف باید در نظر . زیرا ھنر شرقي از ھر جھت با ھنر غربي تفاوت دارد بخشایش است،

ھایي مانند دورة نفوذ آیین  كردند، بلكھ، در دوره گاه بر تابلو نقاشي نمي گرفت كھ نقاشان خاور دور ھیچ
كاغذ  ھاي اخیر، بر ھا مانند دوره ، و در برخي از دوره)فرسكو(كردند  و ھنر بودایي، دیوارنگاري مي

دوام   رفت، و چون این قماش لطیف و كم براي این كار قماش ابریشمین بھ كار مي. كشیدند نقش مي
از طرف دیگر، تصویرھاي . بود، از بیشتر نقاشیھاي چیني جز نام در تاریخ ھنر بھ جاي نمانده است

آمیزیھاي  شد، سبكباري و رقتي خاص داشتند و از رنگ چیني كھ بیشتر با آبرنگ پرداختھ مي
  نصیب  پرور و سنگین مایة تصویرھاي روغني اروپا بي نقش

بھ كار بردند، ولي گویا این شیوه را براي بیان لطایف روح خود سنگین و ناھنجار یافتند و بزودي 
. نوشتند مویي كھ خط مي دانستند و با ھمان قلم اي از خوشنویسي مي نقاشي را شاخھ. تركش گفتند

وجود آمده مو و مركب بھ  بسیاري از شاھكارھاي كھنسال آنان فقط با قلم. كردند صورتگري نیز مي
شاھكارھایشان را از نظر مسافران غربي نھان   آنكھ خود بخواھند، از اینھا گذشتھ، چینیان، بي .است
آویزند و بھ  دارند، بھ این معني كھ تصویرھاي خود را بر دیوار بناھاي عمومي و خصوصي نمي مي

دارند و گاه بھ گاه  كنند و بدقت در جایي محفوظ نگاه مي كشند، بلكھ آنھا را لولھ مي رخ این و آن نمي
تصویرھاي چیني بر . خوانیم گیریم و مي گشایند، بدانسان كھ ما كتابي را برمي براي تماشا مي

فقط تصویرھاي كوچك را، . دش مي» خوانده«طومارھاي كاغذي و ابریشمین درج، و مانند دستنوشتھ 
. كشیدند آویختند و گاھي ھم یك سلسلھ تصویر را روي تجیر مي آن ھم معمولا بدون قاب، بر دیوار مي

  .در اواخر عصر دودمان سونگ، نقاشي چیني توسعھ و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبھ شد

یلاد، یكي از ھنرھاي مھم بھ شمار در كتب چیني آمده است كھ نقاشي چیني، حتي چند قرن قبل از م
ھایي كھ بر اثر جنگھا در كار نقاشان چین روي داد، نقاشي ھنوز ھنري معتبر  با وجود وقفھ. آمد مي

نقادي گفتھ . نخستین پیكرنگار چیني است –خواھر فغفور پارسا، شوین  –بنابر روایات، لي . است
. نقاشي عصر چو چیزي بھ جا نمانده استاز » !افسوس كھ مبتكر این ھنر قدسي زن است«: است

توان گفت كھ در آن عصر، نقاشي مقامي شامخ داشتھ است، زیرا مطابق گزارش كنفوسیوس،  ولي مي
یكي از نویسندگان عصر . ھاي معبد بزرگ لویانگ در او اثر ژرف نھاده است) فرسكو(دیوار نگاشتھ 

پیكرنگار «: اند او بھ حد كفایت تصویر نكشیده دودمان ھان شكایت دارد كھ از قھرمانان مورد ستایش
اند كھ یكي از پیكرنگاران  روایت كرده» نگارد؟ چرا یكي از آنان پیكر او را نمي. خوب بسیار است

توانست خطي كاملا مستقیم بھ طول ھزار پا بكشد و نقشة دقیق چین را  یي، مي یھ دست، بھ نام لي چیره
انباشت و  گویند كھ دھان را از آب رنگین مي مي. اخن رسم كنددر مساحتي كمي بیش از یك پشت ن

ققنسھایي كھ وي كشیده بود، چنان جاندار ! آفرید پاشید و تصاویر زیبا مي سپس آب را بھ خارج مي
  نمودند كھ مردم ھر لحظھ  مي
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ن زمان ھاي آ اما جنگھا و گذشت زمان نمونھ. كھ نقاشي چین در آغاز دورة میلادي بھ اوج خود رسید
میلادي، كھ جنگجویان امارت چین، لویانگ را تاراج كردند و ھر  249از حدود . اند را از میان برده

رخ نمود و » شورش بوكسرھا«كھ  1900چھ را براي خود بیمصرف یافتند، سوختند، تا سال 
جنگ و بندي بھ كار بردند،  چو تصویرھاي ابریشمین خزانة فغفورھا را براي بستھ سربازان تونگ

انھدام اجتناب ناپذیر بوده است، ولي ابداع - اند  ھنر در جریان نبرد خود متناوباً بر یكدیگر پیروز شده
  .گاه از حركت باز نایستاده است نیز ھیچ

ھاي مدیترانھ را دگرگون  در قرنھاي سوم و چھارم میلادي، ھمچنانكھ آیین عیسي فرھنگ و ھنر كناره
با آنكھ قدرت سیاسي آیین كنفوسیوس از . ني و ھنري چین انقلابي پدید آوردكرد، آیین بودا در حیات دی

میان نرفت، آیین بودا با آیین تائو آمیخت و توانست ھنر چیني را زیر سلطة خود بگیرد و آن را از 
چي است كھ شخصیتي مثبت و بیھمتا داشت و  بزرگترین نقاش بودایي، كوكاي. ھنر ھندو متأثر گرداند

بھ دختر ھمسایھ دل باخت و چون از او مھري ندید، تصویر او را . ھاي فراوان گردید افسانھقھرمان 
چي بار  كاي  سپس كوي! پس دختر بھ حال مرگ افتاد. بر دیوار كشید و خاري در قلب تصویر فرو كرد

ویر چي خار را از قلب تص این بار دختر پذیرفت و كوكاي. دیگر نزد او رفت و دست دوستي پیش برد
ھنگامي كھ بوداییان در صدد ساختن معبدي در نانكینگ بودند، ! بیرون كشید، و دختر شفا یافت

ھمھ بھ او خندیدند، زیرا مانند دیگر ھنرمندان، . چي متعھد شد كھ ھزار ھزار سكھ كمك كند كوكاي
اویمالا  پس، در نھان، تصویر» .دیواري در اختیار من گذارید«: اما او گفت. اي تھي داشت كیسھ

سپس كاھنان را فراخواند و بھ ایشان گفت كھ مردم را بھ . كرتي، قدیس بودایي، را بر دیوار كشید
روز اول صدھزار سكھ، و روز دوم پنجاه ھزار «. دیدن تصویر دعوت كنند و از آنان پول بخواھند

ھزار ھزار سكھ  چنین كردند و» .سكھ از آنان بخواھید و روز سوم مبلغ را بھ ھمت خلق واگذارید
توان گفت كھ آنچھ بھ نام  چي تصاویر بودایي و نقشھاي فراوان دیگر كشید، ولي نمي كوكاي. فراھم آمد

ي نوشت كھ بندي چند از وي سھ رسالھ دربارة نقاش .اوستاو بھ ما رسیده است، واقعاً ھمھ از آثار 
بھ نظر او، كشیدن صورت انسان از كشیدن صورت ھر چیز دیگر دشوارتر . آنھا بھ جا مانده است

بھ اصرار . است، پس از صورت انسان، نقش دورنما، و سپس بترتیب، تصویر اسب و صور خدایان
در «: ین نوشتدر زیر تصویري كھ از فغفور چین كشیده بود، چن. خواست فیلسوف ھم باشد مي

چون خورشید بھ نیمروز رسد، آغاز … . طبیعت چیز والایي كھ بزودي پست نشود، وجود ندارد
  وقتي كھ ماه. كند فرودآمدن مي

جلال یافتن، ھمچون ساختن كوھي از ذرات خاك، دشوار است؛ بھ نكبت . رود پر شود، بھ محاق مي
معاصرانش او را در نقاشي و ظریف طبعي » .افتادن، مانند بازگشت فنر بھ حال نخستین، آسان است

  .اند نمایي فرید زمان دانستھ و ابلھ

نقاشان بھ فراواني ستارگانند، اما ھنرمند كم «: توفو گفتھ است. نقاشي در دربار تانگ بسیار رایج بود
یوان كتابي بھ نام نقاشان گرانمایة ھمھ اعصار نوشت و آثار  ین در سدة نھم، چانگ» .است

كند كھ در آن عصر یك اثر استادانھ تا  وي یادآوري مي. ھفتاد ھنرمند را در آن وصف كردسیصدو
گاه آثار ھنري را با  دارد كھ ھیچ اما ما را بر حذر مي. شد بیست ھزار قطعة نقره خرید و فروش مي

تصویرھاي خوب گرانبھاتر از آنند كھ با طلا و یشم تقویم شوند، و «: نویسد مي. پول نسنجیم
ما اكنون نام دویست و بیست تن از نقاشان عصر » .تصویرھاي بد با یك سفال شكستھ ھم برابر نیستند

 756ولي تقریباً ھیچ اثري از آنان در دست نداریم، زیرا انقلابیان تاتار، كھ در سال . دانیم تانگ را مي
بازتابي از جو مساعد ھنر توان  مي. اي نداشتند میلادي دست بھ تاراج چانگان زدند، بھ نقاشي علاقھ

اي تصویر مینیاتور  خانھ وي روزي در مسافر: دریافت» امیر ادب«یو یا  نقاشي را از سرگذشت ھان
و سھ انسان،  این تصویر بسیار كوچك بود، ولي صورت صدوبیست. گرانبھایي بھ دست آورد
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. وت را در بر داشتویك شي متفا وپنجاه ھشتادوسھ اسب و سي حیوان دیگر، سھ ارابھ، و دویست
بھ ھیچ بھایي آن را از دست . توانستم كھ آنھمھ عظمت كار یك تن باشد مستغرق آن شدم، باور نمي«

یك روز كھ با چند بیگانھ دربارة ھنر بحث . سال بعد شھر را ترك گفتم و بھ ھویانگ رفتم. ندادم
كھ در  غایت آراستھ، بھ نام چائو در میان آنان مردي بود ب. كردم، تصویر را بھ ایشان نشان دادم مي

سرانجام . چون تصویر را دید، گویي حالش دگرگون گشت. كرد خدمت مي حكومتيدستگاه تفتیش 
بیست سال پیش كھ از ولایت . سلطنتي كشیدم  من این را در جواني از روي تصویرھاي گنجینة«: گفت

  . یو بیدرنگ تصویر مینیاتور را بھ چائو پیشكش كرد ھان» .گذشتم، گم شد ین مي فوكي

بودایي، رواج گرفتند و دو  –ھمچنان كھ در چین دو جریان دیني، یعني آیین كنفوسیوس و آیین تائویي 
رھبري چوشي و وانگ یانگ  معادل فلسفة كلاسیك و فلسفة رمانتیك مغرب زمین، بھ –مكتب فلسفي 

اي بود مبتني برسنن سخت و  یكي شیوه: مینگ اھمیت یافت، در نقاشي نیز دو شیوة مخالف پدید آمد
آور كلاسیك، كھ در شمال برخاست، دیگري شیوة ایالات جنوبي بود كھ عواطف و  قوانین محدودیت

لي درست با اشیاي واقعي تطبیق نقاشیھاي شیوة شما. داد خیال را، در شكل و رنگ، مجال جولان مي
  اما نقاشان جنوب، مانند ھنر مونمارتر، بر محدودیتھاي شیوة . كرد و خطوط آنھا كاملا مشخص بود مي

كوشش آنان بر این بود كھ عوامل بیروني را وسیلة بیان حالات دروني . خشك را خوار شمردند
سوشون، كھ در  لي. آورد اص بھ وجود ميسان كھ موسیقي، از تركیب اصوات، حالات خ گردانند، بدان

كرد، در بحبوحة آشوبھاي سیاسي و تبعید و تنھایي، شیوة شمالي را  دربار مینگ ھوانگ نقاشي مي
كارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود كھ . بنیاد نھاد و برخي از اولین دورنماھاي چیني را كشید

سوشون  است كھ نیمشب صداي جوي آبي را كھ لي فغفور گفتھ: اند داستانھاي بسیار دربارة او ساختھ
شود و  در یكي دیگر از تصاویر او، یك ماھي زنده مي! بر تجیر سلطنتي نقش كرده بود، شنیده است

ھا منحصر بھ چین  بیگمان، چنین افسانھ! یابند جھد، و بعداً آن را در استخر مي از تصویر بیرون مي
شیوة وي بھ سبك امپرسیونیسم . ھنري و نبوغ وانگ وي بود شیوة جنوبي زادة تحولات طبیعي. نیست

وانگ، كھ ھم شاعر بود و ھم . داد دورنماھاي او صرفاً حالات نقاش را نمایش مي. مانست اروپایي مي
سخن معروف . خواست ھر دو ھنر را با ھم بیامیزد و شعر را در نقاشي منعكس سازد نقاش بود، مي

این سخن، كھ از كثرت استعمال بھ . از آن اوست» صویري شعرھر شعري تصویر است، و ھر ت«
در چین، بسا شعرھا را . (كند ابتذال افتاده است، تقریباً در مورد ھمة نقاشیھا و اشعار چیني صدق مي

.) آورند نگارند و خوشنویسي و شعر و نقاشي را در یك جا جمع مي بھ خط خوش روي تصویر مي
   .گذاشتوي  مة عمر را بر سر یافتن یكي از آثار اصیل وانگچانگ ھ چي گویند كھ تونگ مي

بزرگترین نقاش عصر تانگ، كھ مھمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده است، پیرو ھیچ یك از این 
وي توانست بھ افكار لطیفي كھ لائوتزه و . كرد متابعت ميدو شیوه نبود، بلكھ از شیوة بودایي 

از این رو او را، كھ وو نام . یافتند، بآساني شكل و رنگ دھد تزه براي بیان آنھا لفظي نمي چوانگ
یتیمي فقر «: یك مورخ چیني در وصف او گوید. خواندند» وو، استاد تائو«داشت، وو تائوتزه، یعني 
اني بود و ھنوز بھ سن رشد نرسیده بود كھ ھنرمندي استاد شد و شھر لویانگ دیده، اما واجد طبعي آسم

آید كھ وو میپرست و طالب شور و شر بود  از روایات چیني چنین برمي» .را در آثار خود غرق كرد
با . افزاید داشت كھ اندكي سكر بر قدت روح مي پور، شاعر امریكایي، باور مي و، مانند ادگارآلن

م از انسانھا، خدایان، شیطانھا، بودا، پرندگان، ددان، عمارتھا، دور نماھا، و جز اینھا ھنرمندي تما
بر دیوار بناھاي . ساخت، و كاغذ و پارچة ابریشمین و دیوار گچي نزد او فرقي نداشتند صورت مي

یكي از این تصویرھا، كھ شامل بیش از ھزار پیكر است، در چین از . بودایي سیصد تصویر كشید
در قرن . ان شھرتي برخوردار است كھ تصویر واپسین داوري یا آخرین شام نزد اروپاییانھم

  دوازدھم، یعني چھارصد سال پس از 
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اسرار حیات و مرگ را باز «گویند كھ تصاویر او از بودا  مي. اما ھیچ یك از آنھا بھ ما نرسیده است
فروشان را كھ حرفة  جملھ قصابان و ماھيو تصویر او از برزخ، گروھي از چینیان، و از آن » نمودند

تصویري كھ از رؤیاي ! آنان با جانور دوستي بودایي سازگار نبود، ترسانید و بھ تغییر شغل واداشت
فغفور مینگ ھوانگ كشید، چنان بھ نظر فغفور درست آمد كھ معتقد شد وو نیز ھمان رؤیاي او را 

نگ در سچوان برود و از مناظر آنجا طرحي تھیھ فغفور از او خواست كھ بھ سوي چیالی! دیده است
پس، » .تمام آن را از بر دارم«: آنكھ طرحي فراھم آورد، بازگشت و گفت ھنرمند رفت، ولي، بي. كند

سرداري از  !رقم زددر یكي از حجرات قصر خلوت كرد و بیش از صد و پنجاه كیلومتر منظره را 
وو، بھ جاي آنكھ سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگري . وو خواست كھ صورت او را بنگارد

سپس از او تصویري ساخت كھ معاصرانش آن را . كند، از او خواست كھ بھ رقص شمشیر بپردازد
شان، ھمة  د كھ بھ ھنگام نقاشي در معبد بودایي شینگچنان بلند آوازه بو. اند معلول امداد غیبي دانستھ

گوید كھ وو در میان آن جماعت  یكي از مورخان سدة نھم مي. مردم شھر چانگان را بھ معبد كشانید
چنان با شدت و شتاب بھ كشیدن ھالة قدسیان پرداخت كھ گویي گردبادي دستش را ربوده است، و «

آري، مردم كاھل » .آوردند كھ یكي از خدایان مددكار اوستھمة كساني كھ او را دیدند، فریاد بر
! نماید پندارند كھ صرفاً بر اثر نشستن و انتظار كشیدن رخ مي مي» الھامي«ھمواره نبوغ را نتیجة 

چون وو بھ حد كفایت عمر كرد، غاري در دل دورنمایي كشید : اند قصة دلربایي دربارة مرگ وو گفتھ
اي  دستي و ھنرمندي او در عرصة ھنر نمونھ ھرگز چیره! ر بازنگشتو خود وارد غار شد و دیگ

  .نداشتھ است

نقاشان از موضوعات محدود بودایي تجاوز كردند و . نقاشي در عصر سلسلة سونگ شیوع تام یافت
گانة مشھور آن زمان  فغفور ھوي تسونگ، خود، از نقاشان ھشتصد. تنوعات بسیار بھ بار آوردند

این . اي تصویر ھست در موزة ھنرھاي زیباي بستن طومار گرانبھایي شامل عده. دست كمي نداشت
تصاویر، كھ اثر ھوي تسونگ ھستند، مراحل تھیة ابریشم را بھ دست زنان كارگر با سادگي تمام نشان 

. اي برپا كرد كھ پس از او نظیر آن در چین دیده نشده است ھوي تسونگ از آثار ھنري موزه. دھد مي
ة نقاشي، كھ یكي از شعب دانشكدة ادبیات بود، استقلال و عظمت بخشید؛ مقرر داشت كھ، در بھ مدرس

امتحانات انتخاب كارگزاران دولتي، بھ جاي مسائل ادبي قدیم، مسائل ھنري جدید را مورد تأكید قرار 
. نیدداني، بلكھ محض ھنرشناسي بھ مقام وزارت رسا دھند، و كسان بسیار را، نھ تنھا محض سیاست

اما تاتارھا، كھ این داستانھا را شنیده بودند، بھ چین ریختند و فغفور را خلع، و پایتخت را غارت 
  كردند و تقریباً
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  تھیة ابریشم، اثر ھوي تسونگ، موزة ھنرھاي زیباي بستن

فغفور بھ . برداري شده بود، از میان بردند ھمة تصاویر موزة سلطنتي را، كھ در بیست جلد صورت
  .سارت تاتاران درآمد و سرانجام در اسارت و مذلت جان دادا

نقادان را عقیده بر این است كھ «. تر بودند دست ین درنقاشي از این فغفور چیره مي لونگ كوئوشي و لي
ھاي معلق، و  كوئوشي با پرداختن نقش كاجھاي بلند، درختان رفیع دیگر، رودھاي خروشان، صخره

دلربایي  ھاي مھ پرتگاھھاي پرشیب و قلل شامخ، كھ با ھزاران ھزار شكل دلاویز، گاھي در توده
   ».استشوند، بر ھمة ھنرمندان عصر خود پیشي گرفتھ  كنند و گاھي در چادر تیرگي ناپدید مي مي
كامل اعتلاي مصداق  -نزد چینیان-ین، ھنرمند، دانشمند، از كارگزاران موفق و محترم، و  مي لونگ لي

وي بندرت جز با مركب نقاشي . از خوشنویسي بھ طراحي و نقاشي روي آورد. فرھنگ چین بود
. ورزید نھاد، و در دقت و ظرافت خطوط اھتمام مي كرد، سنن مؤكد شیوة نقاشي شمالي را ارج مي مي

سپس  چنان در كشیدن صورت اسب ماھر بود كھ گویند یك بار از روي شش اسب تصویر كشید، و
! چون اسبھا مردند، مردم ادعا كردند كھ تصویر او شور حیاتي اسبھا را ربوده و بھ خود كشیده است

یك روحاني بودایي او را از كشیدن صورت اسب بر حذر داشت و گفت كھ اگر ھمچنان مشتاقانھ از 
نقاشي ین از  پس، لي لونگ مي! رود كھ خود بھ صورت اسب درآید اسب صورت سازد، بیم آن مي

شدند، صورت  اسب دست كشید و در عوض از پانصد روحاني والامقام بودایي، كھ لوھان نامیده مي
ین  تسونگ، پیش از آنكھ مورد تاراج قرار گیرد، از یكصد و ھفت اثر لي لونگ مي  موزة ھوي. ساخت

  .و این است نموداري از عظمت او –كرد  نگاھداري مي
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اي نابھنجار بود و در  في، كھ نابغھ مي. گار دیگري نیز گرد آمده بودنددر دربار سونگ، استادان پیكرن
كوشید و خود، با  ورزید، در گردآوري آثار نقاشان قدیم مي تنظیف دستھا و تعویض جامھ وسواس مي

شیاكواي از رود یانگ تسھ،  .كرد ميسازي  ھاي مركب و بدون كشیدن خط، دورنما پخش كردن لكھ
ھاي تنگ و دھانة خروشان آن، و  ھاي كوچك آن، جریان آب آن از میان شنھاي بیابان و دره سرچشمھ

كنند، دورنماھاي فراوان كشید و، مطابق داوري بسیاري از  از كشتیھایي كھ در مصب آن تردد مي
. ما یوان خداوند دورنماسازي بود. سازان شرق و غرب قرار گرفت نظرهھنرشناسان، در رأس م

پو صورتي عالي  لیانگ كاي از شاعر لي .استبرخي از آثار او بھ موزة زیباي بستن صفا بخشیده 
  ساخت، و موچي از ببري

  

  میلادي، موزة ھنرھاي زیباي بستن 12ما، پل، و درختان بید، اثر مایوان، قرن دورن

یین، ایزد آیین بودایي مھایانھ را بھ  پروا تصاویري زیبا كشید، و نیز كوان سھمگین و ساري بي
استادان دیگر نیز، كھ نامھایشان در خاطر . جو، ولي نرمخو، مصور كرد صورت خدایي كناره

نبوغ چین   ترین جلوة فرھنگ سونگ پختھ«: ارنست فنولوزا گوید. ن دوره پدید آمدندماند، در ای نمي
  ».بود
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كیفیت نقاشي چین در عصرھاي یانگ و سونگ قضاوت كنیم، وضع ما بھ  خواھیم دربارة وقتي كھ مي
ویم ماند كھ در آینده، پس از انھدام آثار رافائل و لئوناردو و میكلانژ، در صدد تق وضع مورخاني مي

پس از آنكھ تجاوزات سپاھیان بربري شاھكارھاي نقاشي چین را نابود ساخت و . رنسانس ایتالیا برآیند
با آنكھ در عصر دودمانھاي . پیشرفت آن كشور را قرنھا بھ تعویق انداخت، نقاشي چیني از شور افتاد

ھیچ یك از ایشان بھ پاي دست فروان بھ بار آمدند،  بومي و بیگانة بعدي، ھنرمندان ظریف طبع و چیره
اندیشیم،  ھنگامي كھ دربارة چینیان مي. صورتگران دربارھاي مینگ ھوانگ و ھوي تسونگ نرسید

شكستھ و فسادآلود را در خاطر مجسم كنیم، بلكھ باید ملتي را بھ  تنھا نباید قومي فقیر و متفرق و درھم
خشان، ھمپایة عصر پریكلس یا عصر یاد آوریم كھ در جریان طولاني تاریخ خود، از عصرھایي در

  .آگوستوس یا عصر مدیچي، گذشتھ است، و شاید باز ھم چنان عصرھایي را بھ خود ببیند

  ویژگیھاي پیكرنگاري چیني -2

ایجاد تقارن و وزن بھ وسیلة  –ترجیح خط بر رنگ  –دوري از واقعپردازي  –طرد مناظر و مرایا 
  صداقت در ھنر چیني –و محدودیتھا قیود  –القاي ادراكات و عواطف  –شكل 

گرداند،  حال باید دید عناصري كھ نقاشي چین و ھمچنین ژاپن را از نقاشي سایر كشورھا متفاوت مي
. دانیم، تصویرھاي چیني بیشتر بر دیوارھا نگاشتھ یا در طومارھا درج شده است چنانكھ مي. چیستند

نقاشي اقوام دیگر این است كھ در تصاویر  فرق اصلي نقاشي چیني با. اما این امري فرعي است
دو نقاش اروپایي، بھ دعوت . پردازي وجود ندارد چیني، برخلاف تصاویر اروپایي، بعدنمایي و سایھ

چینیان بھ بعدنمایي . فغفور كانگ شي، براي تزیین كاخ او بھ چین رفتند و تصاویري كشیدند
تصاویر، ستونھاي دورتر كوتاھتر از ستونھاي تصویرھاي آنان اعتراض كردند و گفتند كھ، در آن 

عقیدة چینیان این بود كھ نشان دادن عمق در صفحة تصویر، یعني در جایي كھ . نزدیك كشیده شده است
دو طرف منطق یكدیگر را در . گونھ عمقي وجود ندارد، كاري ساختگي و دروغین است ھیچ
رو بھ  نگریستند، حال آنكھ اروپاییان از روبھ اظر مينمود كھ چینیان از بالا بھ من چنین مي. یافتند نمي

بیگمان . رعایت سایھ و روشن در نقاشي نیز براي چینیان كاري غریب بود! كردند آنھا نگاه مي
ولي نكتھ در این است كھ چینیان ھدف نقاشي . رعایت سایھ و روشن براي نمایش واقعیت ضرور است

تقد بودند كھ نقاشي باید، بھ میانجي اشكال ھنرمندانھ، وسیلة دانستند، بلكھ مع را بیان واقعیت نمي
  .لذتبخشي براي نقل حالات و القاي افكار باشد

  در نقاشي چیني، آنچھ مطلوب بود صورت یا شكل بود، و نقاش چیني صورت را در تناسب و

استادان . در آثار دیرینة چیني رنگ دخالت نداشت. جست دقت خطھا، و نھ گرمي و شكوه رنگھا، مي
. بردند كھ براي ترسیم شكل، مركب سیاه كافي است گرفتند، و گمان مي فن بندرت از رنگ بھره مي

زادة صورت ھمانا وزن است، بھ این معني كھ نقاشي چیني : گوید نظر، مي ھو، ھنرمند صاحب یھ شي
از این گذشتھ، یك صورت . كند حركات موزون است، رقصي است كھ دست نقاش آن را اجرا مي

وزن محصول . گرداند بامعني بھ مثابھ وزن روح است، و جوھر و جنبش ملایم واقعیت را آشكار مي
دھند، بلكھ اجزاي صورتي ھستند كھ بھ  خطھا شكل ظاھري اشیا را نمایش نمي. تركیب خطھاست

. براي نقاش، قدرت ادراك و عاطفھ و تخیل كافي نیست. كند اي نمادي از كیفیات روح حكایت مي شیوه
نقاش باید، با شكیبایي، واقعیت را مورد . ملاك مھارت او تسلط در رسم خطوط دقیق و ظریف است

خود مشاھده قرار دھد و عواطف شدید خود را لگام زند و واقعیت را بروشني دریابد و سپس دریافت 
را با خیال آمیزد و با خطھایي ممتد بر قماش ابریشمین ریزد و ھشیار باشد كھ خط، چون كشیده شد، 
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در » نگاري رنگ«بھ اوج رسید، ھمچنانكھ » نگاري خط«در چین، و نیز ژاپن، . قابل تغییر نیست
  .ونیز و ھلند كمال یافت

ھدف آن صرفاً . ا و امور كاري نداشتگرایي دور بود و بھ توصیف اشی نقاشي چیني اساساً از واقع
نقاشان چین كشف حقیقت را بھ علم وا گذاشتند، و خود را وقف . ایجاد فكر و حالتي در تماشاگر بود

این موضوعي بود كھ حتي  –اي با چند برگ و شكوفھ در زیر آسمان آبي  شاخھ. زیبایي كردند
نة خالي این صحنھ، محك قدرت و مھارت حفظ تناسب در زمی. كرد بزرگترین استادان را كفایت مي

: آید القاي غیر مستقیم، كھ ھدف نقاشان چین است، از این واقعھ بخوبي برمي. رفت ھنرمند بھ شمار مي
گویند یك بار در امتحان ورودي مدرسة نقاشي ھوي تسونگ، از نقاشان خواستند كھ یك فرد شعر را 

» .طر گلھایي كھ پایمال كرده است، سنگین شده استسم اسبش از ع«: آن شعر چنین بود. مجسم كنند
ھنرمندي كھ بر دیگران پیشي گرفت، براي تجسم این شعر، سواري را كشید كھ پروانگان بسیار بھ 

  !كشیدند سوي پاھاي اسبش پر مي

انسان بندرت . چون غرض نقاش فقط ایجاد شكلي با معني بود، در انتخاب موضوع قیدي نداشت
شوند، تقریباً ھمھ سالخورده  آدمھایي كھ در تصویرھاي چیني دیده مي. گرفت ار ميموضوع نقاشي قر
گاه بدبین نبودند، كمتر از دیدگاه جوانان بھ جھان  نقاشان چیني، با آنكھ ھیچ. و ھمانند یكدیگرند

. شدند نگاري رواج داشت، ولي صورتھا درست از یكدیگر مشخص نمي در چین، چھره. نگریستند مي
نمودند و ظاھراً گلھا و جانوران را بارھا بیش از انسانھا  ن چیني بھ تفاوتھاي فردي توجھ نمينقاشا

ھوي تسونگ، با آنكھ ملكي زیر نگین . گذاشتند داشتند، و عمر خود را در راه آنھا مي دوست مي
وم گاھي گل یا جانور نماد یك مفھ. داشت، نیم عمرش را صرف كشیدن تصویر پرندگان و گلھا كرد

اما در بیشتر موارد، نقاش، بھ ھنگام كشیدن تصویر گل یا . از این قبیل است نیلوفر آبي و اژدھا. بود
اسب، مورد علاقة خاص نقاشان چین بود، و . جانور، بھ ھدفي جز ابراز شور زندگي عنایت داشت

ل، از قیود دیني او نقاشي چیني، در وھلة . ھنرمنداني مانند ھان كان بندرت تصویري جز اسب كشیدند
تقلید از استادان قدیم براي طلاب فن نقاشي . و، در وھلة دوم، از محدودیتھاي نظري گزند دید

یكي از نقادان پرارج . ھاي مقرر كار كنند توانستند جز با شیوه ناپذیر بود، و ھنرمندان نمي اجتناب
اما . اشتم، مورد ستایشم بودد در جواني، استادي كھ نقاشیھایش را دوست مي«: گوید عصر سونگ مي

  چون فھم و قضاوتم كمال یافت، خود را ستودم،

» !اند مورد علاقة من باشد زیرا دریافتم كھ آنچھ مورد علاقة من است، ھمانھاست كھ استادان خواستھ
ھیوم، فیلسوف انگلیسي، دربارة . عجب است كھ نقاشي چین، با اینھمھ قیدوبند، باز از شور نیفتاد

ھمان محدودیتھایي كھ بھ ھنرمند آسیب «: روشنگري فرانسھ گفتھ است  گان سانسور زدة دورةنویسند
این سخن در مورد نقاشان چین نیز راست » .رسانیده، وي را ناگزیر از كسب عظمت كرده است

  . آید مي

و بھ آنان آیین تائ. شایبة نقاشان بود آنچھ نقاشي چین را از سكون و جمود نجات داد، طبیعت دوستي بي
آموختھ بود كھ بھ عواطف خود نسبت بھ طبیعت صادقانھ حرمت گذارند، و آیین بودا تأكید ورزیده بود 

ھمچنانكھ شاعران، در برابر شور . كھ، در جریان حیات و تحولات آن، انسان از طبیعت جدایي ندارد
اخلاق و سلوك انساني را شناختند و فیلسوفان ھنجار  و شر زندگي شھري، طبیعت را پناھگاه خود مي

بردند و در  دیدند، نقاشان نیز در كنار جویباران دور افتاده سر بھ گریبان فرو مي در طبیعت مي
كردند كھ این مظاھر خاموش و سرمدي، بیش از  شدند و احساس مي كوھھاي جنگلپوش غرق مي

با آنكھ حیات چینیان سراسر  .تاباند مينشان جھان را باز  ھا و زندگي پرآشوب انسان، روح بي اندیشھ
دستخوش سرما وسیل و قھر طبیعت بود، باز این مردم طبیعت را از سر پارسایي بھ خدایي برگزیدند 
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فرھنگ . نیز بھ پرستش آن گراییدندو نھ تنھا بھ میانجي دین، بلكھ بھ وساطت فلسفھ و ادبیات و ھنر 
امثال كلود  –چین چنان عمیق و كھنسال است كھ چینیان، ھزار سال پیش از طبیعت دوستان اروپا 

ھایي پرداختند كھ از  با طبیعت عشق باختند و صحنھ –لورن، روسو، وردزورث، و شاتوبریان 
  .ھاي روح بشري است بزرگترین جلوه

V - سازي چیني  

كلوازونھ  –یو  چي مھارت ھائوشي –میناكاري  –سلادون  –تاریخ دیرین آن  –سازي  ینيچ –سفالگري 
  لونگ  ین عصر چي –عصر كانگ شي  –

سازي را جزو صنایع  ایم كھ چیني اما ما عادت كرده. سازي مورد تردید نیست اولویت چین در چیني
شوند،  تاً در آشپزخانھ استعمال ميدر نظر ما، ظرفھاي چیني، چون در كارخانھ ساختھ و عمد. بدانیم

سازي را یكي از ھنرھاي زیباي اصلي  در شمار آثار ھنري نیستند، در صورتي كھ چینیان چیني
خواھند، براي خورد و نوش و  این مردم، كھ زیبایي را با زندگي عملي آمیختھ مي. شمارند مي

نوشي كھ بھ  جویند و، مخصوصاً در چاي سازند بھره مي آرایي، از ظرفھایي كھ با ظرافت تمام مي خانھ
مصنوعات چیني زیبا حتي . برند منزلة زیباترین مراسم ملي آنان است، زیباترین ظرفھا را بھ كار مي

سازي و بر روي ھم سفالگري را  توان چیني از این رو، مي. ترین مردم چین راه دارد در خانة تھیدست
  ري از سازي براي بسیا براي چینیان ھمتاي مجسمھ

آورد، و در وھلة  سفالگري، در وھلة اول، صنعتي است كھ گل پختھ را بھ اشكال قابل استفاده درمي
اي از مواد معدني بیامیزند و  اگر گل سفال را با پاره. بخشد دوم، ھنري است كھ بھ گل پختھ زیبایي مي

در چین، ظرفھاي چیني را از  .شود ميگدازد و بھ چیني شفاف مبدل  در معرض آتش قرار دھند، مي
اي است بھ نام  ساختند؛ یكي از این دو ماده، خاك چیني یا كائولن است، و دیگري ماده دو ماده مي

آوردند؛ با دست یا چرخ، بھ آن شكلھاي  يچینیان از این دو ماده و آب، خمیري بھ دست م. تسھ تون پھ
. كردند پختند؛ و پس از جلازدن، براي فروش عرضھ مي دادند؛ آن را در حرارت زیاد مي گوناگون مي

اگر . پوشانیدند اي از لعاب شیشھ، كھ معمولا رنگین بود، مي گاھي خمیر را، پیش از پختن، با ورقھ
كشیدند و سپس بار دیگر بدان  شكل گرفتھ نقش و نگار ميخواستند، روي لعاب شیشھ یا روي خمیر  مي

ھنرمنداني كھ نقاشي یا مینا . رفت، از جنس شیشھ بود اي كھ براي نقاشي بھ كار مي ماده. دادند آتش مي
اي از موجودات، مثلا گلھا، جانوران،  گرفتند، ھر یك در كشیدن صورت طبقھ كاري را بر عھده مي

ورزند یا در دریا بر پشت جانوران غریب بھ  در كوھھا بھ مراقبھ اشتغال مي دورنماھا، و قدیسھایي كھ
  .پردازند، مھارت داشتند سیر مي

سو، سفالھایي كھ مسلماً بھ  اندرسون، در ھونان و كان. رسد قدمت سفالگري چین بھ دوران سنگ مي
ید كھ سفالگري، حتي در آ از ظرافت و شكل این ظرفھا بخوبي برمي. م تعلق دارد، یافتھ است ق 3000

برخي از آن ظرفھا بھ سفالھاي آنائو مانندگي دارد؛ از این شباھت، . ھنري داشتھ است  آن دوره، جنبة
ظرفھاي سفالیي كھ در مقابر ھونان بھ . توان دریافت كھ تمدن چین از نواحي غربي برخاستھ است مي

آثار . تر است ثار دورة نوسنگي پستدست آمده و منسوب بھ عصر انحطاط دودمان شانگ است، از آ
اما در عصر دودمان ھان نھ تنھا ظرفھاي ھنري ظریف . عصرھاي بعد نیز ارزش ھنري ندارد

ورة فغفورھاي دودمان تانگ، در د .خوریم برمياي  بینیم، بلكھ براي نخستین بار بھ اشیاي شیشھ مي
در . نوشي ظرفھاي بھتري بسازند نوشي رواج بیشتري یافت، و مردم بھ فكر افتادند كھ براي چاي چاي

توان ظرفھایي ساخت كھ نھ  حدود قرن نھم، بر اثر نبوغ چینیان یا بر اثر تصادف، معلوم شد كھ مي
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جداري لعابدار باشد، بلكھ كاملا شفاف نیز  تنھا مانند ظرفھاي عصر ھان و تمدنھاي پیش از آن داراي
در این قرن، یك جھانگرد مسلمان بھ نام سلیمان دربارة . بدین طریق، چیني كامل بھ وجود آمد. باشد

آب درون این ظرفھا . سازند در چین گلي ھست كھ با آن ظرفھایي بھ شفافیت شیشھ مي«: چینیان گفت
نزدیك رود (ھاي اخیر، اشیایي متعلق بھ قرن نھم در سامره در نتیجة كاوش» .شود از بیرون دیده مي

، 1171در حدود سال . در میان آنھا ظرفھاي چیني نیز وجود داشت. بھ دست آمده است) دجلھ
   1470ظاھراً تا سال . الدین ایوبي چھل و یك ظرف چیني بھ سلطان دمشق پیشكش كرد صلاح

شناسان بھترین و قدیمترین چینیھاي موجود  سفال. سازي چین است عصر سونگ عصر عظمت چیني
سازان عصر مینگ، كھ گاھي با ھنرمندان عصر سونگ  حتي چیني. دھند را بھ این عصر نسبت مي

شاھكارھاي عصر سونگ نزد . اند سازان سونگ با احترام نام برده اند، از چیني برابري كرده
سازي در نزدیكي كاخھاي  ھاي بزرگ چیني از قرن ششم، كھ كارخانھ. شناسان ارزشي بیحد دارد چیني

چن برپاشد و مورد حمایت رسمي دربار قرار گرفت، ھمھ گونھ اشیاي چیني، از قبیل  چینگ تھ
بشقاب، فنجان، كاسھ، گلدان، جام شراب، بطري، لولھنگ، جعبھ، نطع شطرنج، شمعدان، نقشھ، و 

، كھ  سلادونشمي رنگ معروف بھ اشیاي ی. ھا راه یافت حتي جا كلاھي چیني زرنشان بھ خانھ
 .پدید آمداند، در این دوره  سازان عصر جدید ھمواره آرزومند گرد آوردن آنھا بوده ھنردوستان و چیني

، از طرف سلطان مصر براي لورنتزو د مدیچي بھ 1487ھایي از ظرفھاي سلادون، در سال  نمونھ
اندازه  داشتند و نھ تنھا از لطافت بي ایرانیان و تركان این ظرفھا را سخت گرامي مي. اروپا فرستاده شد

اي زھرناك در آن  ھ معتقد بودند كھ اگر مادهآمدند، بلك ناپذیر ظرف سلادون بھ وجد مي و جلاي وصف
توان قطعات سلادون را در  مي. دارد كند و وجود سم را اعلان مي بریزند، بیدرنگ رنگ آن تغییر مي

  .كنند، یافت خاندانھاي ھنر دوست، كھ آنھا را چون میراثي بسیار گرانبھا نگاھداري مي

سازي از پایگاه والایي كھ در  گذارند ھنر چینيكارگران عصر مینگ مدت سیصد سال رنج بردند تا ن
در آن عصر، پانصد كورة . اي ھم موفق شدند تا اندازه –عصر سونگ داشتھ است، فرو افتد 

چن مشغول كار بود، و دربار، براي تزیین میزھا و اطاقھا و باغھاي خود،  سازي در چینگ تھ چیني
   .نود و شش ھزار قطعھ چیني عالي در اختیار داشت

پس، ظرفھاي چیني زرد یكدست و . سازي درآمد در ھمین عصر، فن میناكاري بھ خدمت چیني
جام چیني معروف فغفور وان لي یا شن تسونگ، . ھمچنین ظرفھاي چیني آبي و سفید بھ كمال رسیدند

یكي از . شود كھ بھ این عصر متعلق است، یكي از شاھكارھاي چیني سازي جھان محسوب مي
یو، چنان ماھر بود كھ، از چیني، ساغرھایي سبكتر از یك  آن زمان، بھ نام ھائوشي چيسازان  چیني

روزي ھائو بھ خانة مردي مقتدر بھ نام تانگ رفت و : مورخي دربارة او نوشتھ است. ساخت گرم مي
بخورسوز . پایة چیني او، كھ از بھترین آثار سونگ بود، شد عاجزانھ خواستار مشاھدة بخورسوز سھ

با انگشتان خود، بدقت آن را لمس كرد و محرمانھ طرح آن را بر كاغذي كھ در . بھ او نشان دادندرا 
  شش ماه بعد، بار. آستین داشت، برنگاشت

. در تصرف دارید یائو تینگجناب شما بخورسوز سفیدي از جنس «: دیگر نزد آن مرد رفت و گفت
حتي پایھ و پوشش ھر . و فرقي بین آن دو ندیدتانگ دوظرف را با یگدیگر سنجید » .من نیز یكي دارم
پس، آن را در مقابل . ھائو لبخند زنان اعتراف كرد كھ ظرف را خود ساختھ است. دو ھمانند بودند

  .شصت قطعة نقره بھ تانگ وا گذاشت، و تانگ آن را بھ مبلغ یك ھزار و پانصد قطعة نقره فروخت

. ن ھنر و نام آن از خارج بھ چین راه یافتھ استای. در عصر مینگ، كلوازونة چیني كمال یافت
نام آن متخذ از كلمة فرانسة . كلوازونھ در عصر عظمت بیزانس از خاور نزدیك بھ چین رسید
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كویھ «چینیان خود این گونھ اشیا را گاھي . است) »جدار«یا » حد فاصل«بھ معني (» كلوازون«
ھاي مس یا نقره یا طلا را  ستادان این ھنر باریكھا. نامند مي» متاع كشور شیطان«، یعني »كوئویائو

ھا را میناكاري  اند، لحیم، و فواصل میان باریكھ ء فلزي كشیده روي خطوط طرحي كھ بر یك شي
دھند و  سایند و با زغال صیقل مي دھند و با اسفنج معدني مي كند، سپس ظرف را چند بار آتش مي مي
ھایي كھ بھ این  خبر داریم كھ در اواسط سدة ھشتم، آیینھ. كنند ھا را مطلا مي ھاي مرئي باریكھ لبھ

قدیمترین آثار كلوازونھ متعلق بھ عصر سلسلة مغولي یوان . صورت آرایش یافتھ بود، وارد ژاپن شد
تي، فغفور مینگ، بھ دورة عظمت رسید و پس از قرن  است، و این ھنر در عصر سلطنت چینگ

  .، راه زوال پیمودھجدھم، یعني عصر فغفورھاي منچو

سازي  چن را از میان بردند، و چیني ھاي چینگ تھ جنگھایي كھ بھ سلسلة مینگ پایان دادند، كارخانھ
شي، یكي از روشنفكرترین فرمانروایان چین، كھ معاصر لویي چھاردھم بود و  كانگ. رونق باخت

بزودي سھ . چن را از نو بسازند تھ ھاي چینگ مانند او سیرتي شاھوار داشت، فرمان داد كھ كارخانھ
فراواني اشیاي ظریف چیني بھ حدي رسید كھ تا آن زمان نھ . سازي بھ كار پرداختند ھزار كورة چیني

تر از آثار مینگ  ھنرمندان آن عصر آثار خود را پست. در چین سابقھ داشت و نھ در كشورھاي دیگر
تنھا بخوبي از آثار  دانستند، ولي بھ نظر ھنرشناسان كنوني، داوري آنان درست نیست، زیرا نھ مي

خمیر را با لعابي كھ از لحاظ . زدند كردند، بلكھ بھ ابتكارات گوناگون نیز دست مي قدیم تقلید مي
ساختند كھ سطح آنھا سوزن  پوشاندند و بھ این وسیلھ چینیھایي مي سرعت گداز با خمیر فرق داشت، مي

ھاي  یدند و از این راه روي آنھا دایرهدم حبابھاي رنگ بر سطح لعابدار ظرفھا مي. سوزن و زبر بود
رنگھاي سرخ و . در ساختن چینیھاي صاف یكرنگ ھم استادي فراوان نمودند. آوردند رنگین پدید مي

آمیزي چنان نرم و ھموار  پروردند، و این رنگ ھاي گوناگون مي سبز و آبي و زرد و سفید را در پرده
  . نمود بود كھ گویي نفس لطافت را تجسم مي

. ھاي رنگارنگ ابداع كردند و فنون دقیقي براي تدارك زمینھ اروپاست، نوز زبانزد ھنرشناسانھ
بردند و در معرض جریان متناوب ھواي پاك و ھواي پر دوده  بروفق آن، ظرف را بھ كوره مي

ھاي گوناگون رنگ سبز  گرفت؛ در نتیجھ، پرده داد و دومي اكسیژن مي اولي اكسیژن مي .نھادند مي
. اند فرانسویان این گونھ ظرفھا را، بھ سبب چند رنگي آنھا، فلامبھ نامیده. شد روي ظرفھا نمایان مي

د، و را ابداع كردن» شیوة ماندارین«ھنرمندان این عصر، با زدن نقشھاي بزرگان بر ظرفھاي چیني، 
نیز، با زدن نقشھاي گلھاي سفیدرنگ آلو بر گلدانھاي آبي یا سیاھرنگ، گلدانھاي معروف بھ ھاثورن 

  . را، كھ آیت جمال و ظرافت است، بھ جھان عرضھ داشتند

سازان  چیني. لونگ بود ین سازي چین، اوان سلطنت طولاني و پرسعادت چي آخرین عصر بزرگ چیني
شي  سازان عصر كانگ ني ساختند و، با آنكھ از حیث ابتكار با چینيھمچنان بفراواني ظرفھاي چی

چیني گل سرخي بھ كمال جمال رسید، و . كردند، مھارت ایشان در حد اعلاي خود بود برابري نمي
ھاي جھان بر لعاب درخشان ظرفھا نمایان شد، و نیز حبابھاي بسیار  تصویرھایي از گلھا و میوه

پینگ  در سالھاي خونین شورش تاي. ھاي اشرافي پدید آمد اي چراغھاي خانھسفید بر  گرانبھا از چیني
، پانزده ولایت و ششصد شھر از میان رفت و بیست میلیون مرد و زن بھ ھلاكت رسیدند )1850-64(

ناگزیر، كارفرمایان . سازي حمایتي نكرد و كار دودمان منچو چنان زار شد كھ دیگر از چیني
  .ستند و كارگران را بیكار و آواره گردانیدندھاي خود را ب كارخانھ

زیرا نھ تنھا از . سازي چین دیگر جان نگرفت، و شاید در آینده ھم جان نگیرد از آن پس، ھنر چیني
. رو شد بھره ماند، بلكھ با عوامل مزاحم دیگري نیز روبھ جنگ زیان دید و از مساعدت فغفوران بي

. ن داشت كھ قطعاتي در خور سلیقة خریداران اروپایي بسازندگرمي بازار صادرات ھنرمندان را بر آ
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، بازار چیني پست بازار گرشامچون سلیقة اروپاییان بھ ظرافت سلیقة چینیان نبود، بھ اقتضاي قانون 
سازي انگلیسي در كانتون بھ  ھاي چیني ، كارخانھ1840در حدود سال . چیني عالي را بھ ركود كشانید

در سور فرانسھ و مایسن آلمان و . كار پرداختند و ظرفھاي چیني پستي ساختند و بھ اروپا فرستادند
بورسلم انگلیس از چیني چین تقلید كردند و، با استفاده از ماشین، ھزینة تولید را پایین آوردند و در 

  . لھ بیش از پیش بھ صادرات چین زیان زدندنتیجھ ھرسا

سازي، مانند ھنر شیشة رنگین كھ در اروپاي قرون وسطي رواج داشت، از میان  امروز ھنر چیني
  اند  اند، نتوانستھ سازان اروپا ھرچھ كوشش كرده چیني. رفتھ و جز نامي از آن نمانده است

    

  

  نیویوركشي، موزة ھنري مترپلیتن،  گلداني از دورة كانگ

اند، چنانكھ یك  ه از این رو ھنرشناسان ھمواره بر بھاي آثار چیني قدیم افزود. بھ گرد پاي چینیان برسند
در . اند ھزار و ششصددلار فروختھ فنجان را بھ پانصددلار، و یك گلدان ھاثورن را بھ بیست و سھ

از بھاي تصویر  بار بیشتر بھ بھایي پنج» فو سگان«اي معروف بھ  ، دو قطعھ چیني فیروزه1767
عیساي نوزاد، اثر گویدو رني، و سھ بار سنگینتر از قیمت تصویر خانوادة مقدس، اثر رافائل، حراج 

كسي كھ با چشم و انگشت و حواس خود زیبایي چینیھاي چین را احساس كرده است، از این . شد
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با دنیاي پول ارتباطي دنیاي زیبایي را . داند ارزشگذاریھا بیزار است و آن را نشانة ناسپاسي مي
  ! گذارند  حتي اگر زیبایي را در معرض فروش - نیست
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فصل بیست و ششم 
  

  مردم و دولت 

I - مقدمة تاریخي  

  قاآن دیدن كردن ماركوپولو از قبلاي -1

 - غلبة مغولان -كاخھاي پكن -جلال و سعادت ھانگچو - ماجراھاي یك ونیزي در چین -مسافران عجیب
  ماركوي ھزار ھزاري -حرم او - شخصیت و سیاست او - قاآن قبلاي - چنگیزخان

ھایي  سال، با قیافھ ، دو مرد فرتوت و یك میانھ1265در عصر طلایي شھرستان ونیز، در حدود سال 
اي كھ، بھ ادعاي خود، بیست و  آلود و كولبار بھ دوش، بھ در خانھ  ھایي ژنده، غبار رنجدیده و جامھ

بدان خانھ  اینان، كھ سرانجام. شش سال پیش از آن خارج شده بودند، رفتند و آھنگ دخول كردند
گفتند كھ بسا دریاھاي پرخطر و كوھھا و نجدھاي مرتفع را پیموده، از بیابانھاي پردزد  درآمدند، مي

بھ سر برده و خدمتگزار  ختاگریختھ، چھار بار از دیوار بزرگ چین گذشتھ، بیست سال در 
اینان از امپراطوري و شھرھا و فرمانروایاني بزرگتر و مقتدرتر و . اند مقتدرترین سلطان عالم بوده

در سرزمینھاي «گفتند كھ  مي. دادند ثروتمندتر از امپراطوریھا و شھرھا و فرمانروایان اروپا خبر مي
كنند،  طلا را با كاغذھاي مخصوص مبادلھ ميبرند،  دور دست، سنگ را براي ایجاد گرمي بھ كار مي

دانند، و زنان  ھایي از نوع گردو و فندق دارند بزرگتر از سر انسان، بكارت را مانع زناشویي مي میوه
اما كسي سخن آنان را باور » .پردازند و دختران میزبان، بھ میل خود، بھ پذیرایي بیگانگان مي

ن، كھ جوانتر و پرگوتر بود و، براي برشمردن مشاھدات خود، داشت، و مردم ونیز بھ یكي از آنا نمي
  . لقب دادند» ماركوي ھزارھزاري«برد، انگیز بھ كار مي عددھاي بزرگ شگفت

سنگھاي گرانبھایي را كھ از پایتخت آن كشور . ماركو و پدر و عمویش از دیرباوري مردم نرنجیدند
با  1298وقتي كھ ونیز در سال . بھ نام و مقام رسیدنددورافتاده آورده بودند، فروختند و با پول آنھا 

اما كشتي . شھرستان ژن بھ جنگ برخاست، ونیزیان ماركو را بھ فرماندھي یك كشتي جنگي گماردند
  . او اسیر، و خودش مدت یك سال در ژن زنداني شد

، بھ كاتبي تقریر زندان، براي تسلاي خود، سرگذشتھایي را كھ بعداً معروفترین سفرنامھ بھ شمار آمد
اي ساده و دلنشین شرح داد كھ چگونھ پدرش نیكولو و عمویش مافئو با او كھ ھفده سالھ  بھ شیوه. كرد

النھرین و خلیج فارس رفتند، در پارس و  بود، از عكا خارج شدند، از كوھھاي لبنان گذشتند، و بھ بین
مراه كاروانھا بھ كاشغر و ختن گراییدند، خراسان و بلخ سفر كردند و بھ فلات پامیر رسیدند، آنگاه ھ

پا نھادند و، بھ  شانگتوبیابان گوبي را پیمودند، بھ تنگوت درآمدند، و از دیوار بزرگ گذر كردند، بھ 
  .خان بزرگ مغول بود، بار یافتندنام قاصدان اروپاي جوان، نزد فغفور چین، كھ 
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اما در قلمرو قبلاي قاآن بر مشاغل پر سود . قصد آن داشتند كھ بیش از یكي دو سال در چین بمانند
ماركو ترقي كرد و حتي بھ مقام فرمانداري . دست یافتند و تقریباً ربع قرن در آن خطھ دوام آوردند

گوید، این شھر از لحاظ داشتن  ین خود ميچنان كھ ماركو در شرح خاطرات شیر. ھانگچو رسید
عمارات و پلھاي عالي و زیادتي بیمارستانھاي عمومي و كوشكھاي مجلل و وسایل عشرت و معصیت 

دان و آراستھ، از ھمة شھرھاي اروپا فرسنگھا  و روسپیان دلربا و نظام اجتماعي پیچیده و مردمي آداب
  .گذشت متر در ميپیشتر بود، و محیط آن از یكصد و پنجاه كیلو

كشند، بآساني از آنھا  ھا، كھ بار مایحتاج اھالي را مي ھا پھناورند، و زورقھا و ارابھ خیابانھا و ترعھ
پلھایي را . زند معروف است كھ تعداد پلھاي بزرگ و كوچك شھر بھ دوازده ھزار سر مي. گذرند مي

اند  ت، بھ قدري بلند و ماھرانھ ساختھھاي اصلي كشیده و بھ شاھراھھاي شھر پیوستھ اس كھ روي ترعھ
در عین حال، شیب طاقھاي برآمدة پلھا چنان با . كھ كشتیھا با دكلھاي خود از زیر آنھا گذر توانند كرد

در شھر، گذشتھ … . گذرند سطح خیابان برابر شده است كھ گاریھا و اسبھا بسھولت از روي آنھا مي
متر  800ھر یك از اضلاع این میدانھا بالغ بر . عمده وجود دارداز دكانھاي بیشمار، ده میدان یا بازار 

رسد، در مقابل میدان  متر پھنا از یك حد شھر بھ حد دیگر مي 12است، و خیابان اصلي شھر، كھ با 
اند و براي نگاھداري كالاھاي  ترعة بسیار بزرگي بھ موازات خیابان اصلي كشیده. واقع است

. اند آیند، انبارھاي سنگي وسیعي در یك سمت ترعھ ساختھ یر نواحي ميبازرگاناني كھ از ھند و سا
اي سھ روز از چھل تا پنجاه ھزار تن در ھر یك از این بازارھا  ھفتھ. انبارھا بھ بازارھا نزدیك است

  …. آیند گرد مي

خیابان اصلي را، در ھر دو سمت، بھ عرض سھ … خیابانھا ھمھ از سنگ و آجر پوشیده شده است
در فاصلة این دو حاشیھ، شن نرم ریختھ و براي بخش شني آبگذري . اند ر ھموار و مفروش كردهمت

ھا، كھ  ارابھ. ھاي مجاور برسد و خیابان ھمواره خشك باشد اند تا آب باران بھ ترعھ سرپوشیده ساختھ
دھند،  مي ھا و نازبالشھاي ابریشمین ھستند و شش تن را در خود جاي دراز و طاقدار و داراي پرده

. كنند ھا را كرایھ مي مردان و زناني كھ قصد تفریح دارند، این ارابھ. گذرند پیوستھ از بخش شني مي
…  

  ھر روز مقدار ھنگفتي ماھي… . گوشت ھر گونھ از جانوران شكاري فراوان است

خص از ش… . آورند كیلومتري واقع است، بھ رودخانھ، و از آنجا بھ شھر مي 24را از دریا، كھ در 
با این وصف، ھمة ماھیھا . پندارد كھ فروش ھمة آنھا میسر نیست ھاي عظیم ماھي چنین مي دیدن توده

خیابانھایي كھ بھ … . رسند، زیرا جمعیت شھر بسیار زیاد است در ظرف ساعاتي معدود بھ فروش مي
تكاراني از ھر دو انجامد، بیشمار است، و در برخي از آنھا حمامھاي سرد متعدد با خدم بازارھا مي

روند، از كودكي بھ استحمام سرد، كھ در  مردان و زناني كھ بھ این حمامھا مي. شود جنس یافت مي
در این حمامھا، براي بیگانگان كھ طاقت آب سرد . گیرند نظر آنان مقرون بھ بھداشت است، خو مي

ھ ھر روز، مخصوصاً پیش از ھمة مردم عادت دارند ك. ھایي با آب گرم فراھم شده است ندارند، حجره
  …. خوراك، خود را بشویند

شمار روسپیان چندان زیاد است كھ جرئت گزارش . كویھاي روسپیان در خیابانھاي دیگر قرار دارد
ھاي مجلل در میان زنان  برند و در خانھ اینان زینت آلات و عطر بسیار بھ كار مي… . آن را ندارم

در دو … . شكان و ستاره شماران در سایر خیابانھا سكونت دارندپز… . گذرانند خدمتكار روزگار مي
زنان بسیار زیبایند و بھ ظرافت و ملایمت … . شود ھاي بزرگ دیده مي طرف خایابان اصلي، خانھ

  . آید ارزش لباسھاي ابریشمین و جواھرات آنان بزحمت بھ تصور مي. كنند رفتار مي
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. حتي بیش از ھانگچو در ماركوپولو اثر گذاشت) شد یده ميكھ در عصر ماركوپولو، خانبالغ نام(پكن 
حومة پكن شامل دوازده . تواند ثروت و جمعیت آن را وصف كند وي حتي با ارقام ھزار ھزار نیز نمي

. نمود ھاي عالي ساختھ بودند، زیباتر از شھر مي ناحیھ بود و، چون طبقة سوداگر در آنجا خانھ
خوراكھاي گوناگون بوفور یافت . دكان و غرفھ در شھر وجود داشت مھمانسراھاي بیشمار و ھزاران

خان در ھانگچو و . گردید آمد و بھ پوشاك مبدل مي  ھر روز ھزار بار ابریشم خام بھ شھر مي. شد مي
دیواري مرمرین قصر را . ولي بزرگترین قصر او در پكن بود. شانگتو و جاھاي دیگر كاخھا داشت

خلق عظیمي «رمرین بھ كاخ كشیده شده بود، و در عمارت مركزي وسیع آن احاطھ كرده و پلكاني م
ھا، و تنوع  ماركوپولو ترتیب اطاقھا، قابھاي لعابین و شفاف و ظریف پنجره» .توانستند غذا بخورند مي

گوید كھ ھرگز شھري چنان دولتمند و شاھي چنان صاحب جاه  ستاید و مي كاشیھاي رنگین بام را مي
ونیزي جوان، بیگمان، خواندن و نوشتن چیني را فرا گرفت و محتملا شرح غلبة قبلاي . ندیده است

چون سرزمینھاي وراي مرزھاي شمال باختري : قاآن و نیاكانش را بر چین از مورخان رسمي شنید
نام داشتند، ناگزیر » دلیر«آب و علف شد، ساكنان آن نواحي، كھ مغول یعني  چین بتدریج خشكید و بي

ولي چنان از پیروزي خود سرمست شدند كھ از . اختند و بر زمینھاي سرسبز چین دست یافتندپیش ت
اند كھ چون  روایت كرده. پاي نشستند تا تقریباً سراسر آسیا و قسمتھایي از اروپا منكوب آنان گشت

 وي از سیزده. اي خونین در كف دست داشت رھبر آتشینخوي آنان، چنگیزخان، از مادر زاد، لختھ
سالگي تلاش كرد كھ قبایل مغول را بھ یكدیگر پیوند دھد، و حربة بزرگ او در این راه، خشونت و 

  كشید، تكھ تكھ  اسیران را بھ چھار میخ مي. كشتار بود

، كھ مظھر »تخت اژدھا«اما چنگیز رو بھ جانب . اي بدو نوشت و او را بھ فرمانبرداري خواند نامھ
ند و بیدرنگ، از راه بیابان دو ھزار كیلومتري گوبي، بھ ولایات باختري اقتدار چین بود، آب دھان افك

آنكھ  توانستند در تاریكي، بي نود شھر چیني چنان با خاك یكسان شد كھ سواران مي. چین تاخت
مدت پنج سال بھ تخریب شمال چین » شاھنشاه جھان«. اسبھایشان بلغزد، از میان آنھا بھ تاخت بگذرند

  .چون از قران نامیمون سیارات ھراسید، رھسپار زادگاه خود شد و در راه درگذشتپرداخت و سپس 

جانشینانش، اوگتاي قاآن و منگو قاآن وقبلاي، پیكار را با حدتي كھ در خور بربریان است دنبال 
كردند، و چینیان كھ قرنھا سرگرم فرھنگ و غافل از جنگ بودند، با آنكھ یكایك رشادت ورزیدند، 

در جویي نینگ فو، حاكم شھر چندان مقاومت نمود كھ ھمة سالمندان و . ھم شكستھ شدند جمعاً در
ناتوانان كشتھ و خوراك محصورین شدند و سپس جنگجویان از پا در آمدند و زنان حراست دیوارھا 

سپاھیان قبلاي . آنگاه حاكم، شھر را آتش زد و خود را در قصرش زنده سوزانید. را بر عھده گرفتند
. آن سرتاسر چین را در نوردیدند و بھ آخرین مأمن دودمان سونگ، یعني كانتون، رسیدندقا

یوفو، سردار چیني، چون ایستادگي را میسر ندید، فغفور خردسال را بھ دوش گرفت و بھ دریا  لوشي
اند كھ یكصد ھزار چیني بھ شیوة او خود را غرق كردند تا بھ  آورده. جست و خود و او را غرق كرد

و خود دودمان . اما قبلاي دستور داد كھ پیكر فغفور را با احترام تمام بھ خاك سپارند. اسارت درنیایند
  .را، كھ كمتر از یكصد سال بر چین حكم راند، بنیاد نھاد) »اصیل«(یوان 

باخت، خود خوي بربري نداشت  قبلاي قاآن، با آنكھ بنا بررسم روزگار خویش، با نیرنگ سیاست مي
شیان كھ، بھ پاس وفاداري  ین تي ن قساوت نورزید، مگر در مورد دانشوري میھندوست بھ نام ونو چندا

شیان سھ سال در  ین تي ون. خود بھ دودمان سونگ، از فرمان خان مغول سرپیچید و كیفر سخت دید
ت، اي كھ از مشھورترین آثار ادبي چین اس خود، در قطعھ. زندان بھ سر برد، اما سر فرود نیاورد

  :كند سیاھچال زندان را چنین وصف مي
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از رنج … . بخشد گاه بھ دنیاي تیرة تنھاییم نشاط نمي دم بھاري ھیچ. نور بیرون را در آن راھي نیست
با این وصف، بیماریي كھ دو سال تمام بالاي سر من بال گشوده .رطوبت، بارھا آرزوي مرگ كردم

من بھشتي گردید، زیرا در من چیزي بود كھ بدبختي قادر بود، نجاتم نداد، و خاك نمناك ناسالم براي 
پس استوار ماندم و بھ ابرھاي سپیدي كھ برفراز سرم شناور بودند خیره شدم، و . بھ ربودنش نبود

  .غمي را كھ ھمچون آسمان بیكران بود، بر دل ھموار كردم

بر اثر عنایت «: اسخ دادون پ» خواھي؟ چھ مي«: سرانجام قبلاي وي را بھ دربار خود خواند پرسید
چیزي جز مرگ . توانم بھ دو ولینعمت خدمت كنم نمي. فغفور سونگ، وزیر درگاه ھمایونش شدم

  ھنگامي . قبلاي پذیرفت» .خواھم نمي

شد، رو بھ جنوب سر بھ احترام فرود آورد، تو گویي كھ در خیال او ھنوز فغفور سونگ در  مي
  !دكر پایتخت جنوبي، نانكینگ، سلطنت مي

براي . قبلاي برتري تمدن چین را دریافت و تلاش كرد كھ آداب چینیان را با رسوم مردم خود بیامیزد
استخدام كارگزاران دولتي، از امتحان داوطلبان چشم پوشید، زیرا سازمان دولتي بر اثر امتحانات 

واگذاشت و چند گاھي بیشتر كارھاي بزرگ را بھ مغولان . افتاد استخدامي یكسره بھ دست چینیان مي
بر روي ھم مغولان فرھنگ چین را پذیرفتند و بزودي ھمانند چینیان . در ترویج الفباي مغولي كوشید

اي  قبلاي قاآن خردمندانھ با ادیان گوناگون چین بمدارا رفتار كرد و دین مسیحي را وسیلھ. گردیدند
ترعة بزرگ میان تین . ي نمودبراي آرام كردن مردم و برقراري حكومت خود دانست و بدان رو

تسین و ھانگچو را بازسازي كرد، شاھراھھا را بھبود بخشید، و در خطة پھناور حكومت خود دستگاه 
  .رساني چالاكي بھ وجود آورد نامھ

براي جلوگیري از ضایعات خشكسالي، انبارھاي بزرگ ساخت و بھ اندوختن غلات پرداخت، و از 
دولت را بھ مساعدت  .درگذشتدیدند،  خشكسالي یا حشرات زیان ميخراج برزگراني كھ از سیل یا 

دانشمندان فرتوت و یتیمان و علیلان واداشت، و آموزش و پرورش و ادب و ھنرھا را زیر حمایت 
پكن، . برپا دارند» فرھنگستان سلطنتي«ي تجدید نظر كنند و فرمان داد كھ در گاھشمار. خود گرفت

پس، بھ بركت . كرد پایتخت خود را بھ صورتي درآورد كھ جمعیت و شكوھش بیگانگان را حیران مي
  . كاخھاي بزرگي كھ پدید آمد، معماري چین بیش از پیش ترقي كرد

خان نزدیك شد، زندگي داخلي او ماركوپولو، كھ خود شاھد تحولات دولت مغول چین بود و سخت بھ 
خان گروھي زن داشت، ولي فقط چھار تن از آنان ملكھ شمرده : دھد را جزء بھ جزء شرح مي

دو سال . دانست بیشتر زنانش از اونگوت بودند، زیرا وي زیبایي زنان آن دیار را بینظیر مي. شدند مي
صد زن جوان را برگزینند و بھ خدمت او فرستاد تا  بھ دو سال كارگزاراني صاحبدل بھ این ناحیھ مي

  :نویسد ماركوپولو مي. كرد سلطان خود مشخصات زنان دلخواھش را بدقت تعیین مي. آورند

گمارد تا بار دیگر  رسند، بازرسان دیگري را بھ آزمایش آنان مي وقتي كھ زنان بھ حضرت او مي
. ت در حجرة مخصوص او بیرون كشندتدقیق كنند و از میان برگزیدگان سي یا چھل تن را براي خدم

دھند و موظفند كھ شب را با آنان  بانوان سالمند قصر نوآمدگان را یكایك مورد مراقبت قرار مي… 
  گذرانند و بدقت معلوم گردانند كھ آیا معایبي 

كشند و نفسشان خوشایند است و ھیچ یك از  خوابند و خرناس نمي نھاني دارند یا نھ، و بآرامي مي
ھاي  زنان، پس از آنكھ از این آزمایشھا رو سپید بیرون آیند، بھ دستھ. مھاي آنان بویي ناخوش ندارداندا
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شوند، و اعضاي ھر دستھ بنوبت سھ روز و سھ شب در عمارت اندروني خدایگان  پنج تني بخش مي
ھر دستھ، دستة پس از . بندند، و خان ھر چھ بخواھد، با آنان كند برند و كمر بھ خدمت او مي بھ سر مي

شوند، و دوباره نوبت بھ دستة  مند مي بھ این ترتیب ھمة گروھھا از نوبت خود بھره. آید دیگر فرا مي
  .رسد نخستین مي

بیست سال پس از اقامت ماركوپولو و پدر و عمویش در چین، خان در صدد برآمد كھ فرستادگاني بھ 
جستند و با خرج و خطري اندك روانة وطن ماركوپولو و كسانش از فرصت سود . ایران گسیل دارد

از شبھ جزیرة . قبلاي وسایل سفر آنان را از ھر حیث فراھم ساخت و پیامي براي پاپ فرستاد. شدند
مالھ گذشتند، بھ ھند و ایران رسیدند و از خشكي بھ طرابوزان در ساحل دریاي سیاه رفتند و بالاخره 

بھ طول كشید؛ چون پا بھ خاك اروپا گذاشتند، شنیدند كھ خان سفرشان سھ سال . با كشتي بھ ونیز راندند
دوستان وي . ماركو، با سرسختي مخصوص خود، ھفتاد سال عمر كرد .اند درگذشتھ و پاپ ھر دو

ھاي دروغین  كھ، براي رستگاري روح خود، نكتھ كنار بستر مرگش بھ التماس از او خواستند
از » .ام ام، بیش از نیمي نگفتھ از آنچھ دیده«: ولي وي با دلي قوي پاسخ داد. اش را پس بگیرد سفرنامھ

این دلقك با . مرگ او دیري نگذشتھ بود كھ دلقك جدیدي بر دلقكھاي كارناوالھاي ونیز افزوده شد
وي را . گردانید گوییھاي بیحساب خود شھریان را سرگرم مي اي مضحك ظاھر و با گزافھ جامھ

  !خواندند مي» ماركوي ھزار ھزاري«

  مینگ و چینگ -2

اعتنایي  بي –سلطان روشنفكر  -دودمان چینگ  –ھجوم قوم منچو  –دودمان مینگ  –سقوط مغولان 
  لونگ بھ مغرب زمین ین چي

دودمان یوان بسرعت سقوط . تي بھ خود ندیدبعد از قبلاي قاآن، چین مدت چھار صد سال چنان عظم
كرد، زیرا اولا مھاجمان مغول در آسیاي باختري و اروپا شكست خوردند، و ثانیاً مغولان چین تدریجاً 

علاوه بر این، سلطة پایدار حكومتي واحد بر چنان شاھنشاھي وسیعي كھ كوھھا و . مانند چینیان شدند
. پذیر است آھن و تلگراف و چاپ امكان ه بود، تنھا در عصر راهبیابانھا و دریاھا آن را تقسیم كرد

  پس . مغولان در جنگاوري دستي توانا داشتند، ولي در كشورداري آزموده نبودند

اي در  فرمانروایي مغولان تحولات عمده. امتحانات دیرین را تجدید كنند و چینیان را بھ خدمت گیرند
، بلكھ تنھا عوامل جدیدي مانند فن نمایش و داستان نویسي را بر رسوم و افكار چینیان بھ وجود نیاورد

چینیان، مانند اقوام مغلوب دیگر، با فاتحان وحشي خود وصلت كردند، آنان را . فرھنگ چین افزود
، قیامي بھ رھبري مردي كھ سابقاً در شمار 1368در سال . متمدن ساختند، و سپس از قدرت انداختند

یعني (وي پكن را گرفت و بھ عنوان نخستین فغفور دودمان مینگ . ، برپا شدروحانیان بودایي بود
در روزگار نسل بعد، در عھد سلطاني توانا بھ نام یونگ لو، بار دیگر . بر تخت نشست) »درخشان«

با اینھمھ، دودمان مینگ بر اثر ھرج و مرج و . چینیان بھ آسایش رسیدند، و بازار ھنرھا گرم شد
  . ز میان رفتشورش و یورش ا

مھاجمان جدید كھ از اقوام تونگوز بودند و منچو نام داشتند و قرنھا در سرزمیني كھ اكنون منچوكوئو 
شود، بھ سر برده بودند، از تشتت داخلي چین بھره جستند و از دیوار بزرگ  خوانده مي) ملك منچوھا(

و سپس رو بھ جنوب آوردند و نخست سلطة خود را در شمال تا رود آمور استوار ساختند . گذشتند
باز پسین فغفور دودمان مینگ افراد خانوادة خود را گرد آورد، . پایتخت چین را در محاصره گرفتند
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آخرین منشور خود را روي  سپس .داد جامي بھ شادكامي آنان نوشید، و بھ ھمسرش فرمان خودكشي
ما، كھ از لحاظ «: متن آخرین منشور او چنین بود. اش نوشت و خود را با كمربند بھ دار زد یقة جامھ

. اند وزیرانم مرا فریب داده. ایم فضیلت فقیریم و شخصیتي پست داریم، خشم خداي عالم را برانگیختھ
اي كھ موھایم آن را  دارم و با چھره یش را برميبنابر این، خود تاج خو. از ملاقات نیاكانم شرمسارم

» .احدي از آحاد مردم مرا میازارید. مانم تا طاغیان بند از بندم جدا كنند پوشانده است، در انتظار مي
را، كھ تا عصر انقلابي ) »آلایش بي«یعني (منچوھا وي را با حرمت بھ خاك سپردند و دودمان چینگ 

  .ردندما برقرار ماند، بھ وجود آو

ترین  شي، دومین فغفور آن دودمان، آسوده عصر كانگ. بزودي منچوھا نیز رنگ چیني بھ خود گرفتند
شي در سن ھفت بر تخت نشست و در  كانگ. و آرامترین و منورترین عصرھاي تاریخ چین است

و كره و سیزده سالگي زمام امور شاھنشاھي را، كھ نھ تنھا شامل چین بود، بلكھ مغولستان و منچوري 
شي  شاھنشاھي كانگ. ھند و چین و آنام و تبت و تركستان را ھم در برداشت، بھ دست خویش گرفت

وي با چنان خرد و بینشي كھ . ترین امپراطوري زمان او بود شك بزرگترین و غنیترین و پرجمعیت بي
ود، آور ب حسرت –اورنگ زیب و لویي چھاردھم  –براي رعایاي بافرھنگ شاھان معاصر او 

كوشید  گرفت، و مي از ورزش و گردش نیرو مي. جسم و جاني پرتوش و توان داشت. كرد حكومت مي
  پس، در سراسر قلمرو . باھنر و دانش عصر خویش آشنا شود

ھاي دیواني را تقلیل داد، و فقط تدارك  بھ قناعت روزگار گذرانید، ھزینھ. اصلاح قوانین جزایي زد
بر اثر توجھات كریمانھ و تیزبیني و قدرشناسي وي، علم و . فتخار دانسترفاه مردم را كاري درخور ا

با تمام ادیان بھ تساھل . ھاي عظمت خود رسید سازي بھ یكي از قلھ ادب برگ و بار یافت و ھنر چیني
نزد مبلغان یسوعي، زبان لاتین خواند و در تحمل راه و رسم غریب بازرگانان اروپایي . رفتار كرد
درگذشت و این سخنان پر مغز ) 1722- 1661(عاقبت، پس از سلطنتي دراز و پر بركت  .شكیبا بود

ھاي آینده براثر تصادم  ھا یا ھزاره ممكن است چین در سده! جاي بیم است«: را از خود بھ جا گذاشت
  »!آیند، بھ خطر افتد با اقوام گوناگون غرب، كھ از آن سوي دریاھا بھ اینجا مي

، كھ یكي دیگر از فغفورھاي توانمند دودمان منچوست، از برخوردھا و داد و لونگ ین در عھد چي
شعر سرود؛ چون ولتر یكي از اشعار  34000این فغفور . ستدھاي چین و اروپا دشواریھایي پدید آمد

. ابلاغ كرد» مراتب ارادت خود را بھ سلطان نازنین چین«او را، كھ دربارة چاي بود، دریافت، 
  :لونگ را كشیدند و زیر آن شعري بھ زبان فرانسھ نوشتند ین ي تصویر چيمبلغان فرانسو

  سرگرم كار است در امپراطوري ستایش انگیز خود،

  .بزرگترین سلطان عالم و ادیبترین فرد امپراطوري

در سال ھشتاد و پنجم عمر از سلطنت كناره . بر چین فرمان راند) 1796- 1736(وي مدت دو نسل 
در سالھاي آخر سلطنت او . ارادة او بر حكومت حاكم بود) 1799(تا ھنگام مرگ  گرفت، ولي ھمچنان

: آن واقعھ چنین بود. شي انداخت، روي داد اي كھ احتمالا بسا خردمندان را بھ یاد پیشگویي كانگ واقعھ
 1792حكومت انگلیس، كھ با صادر كردن تریاك بھ چین خشم فغفور را برانگیختھ بود، در سال 

این . لونگ پیماني بازرگاني ببندد ین را بھ ریاست لرد مكارتني بھ آن كشور فرستاد تا با چيھیئتي 
ھیئت فواید تجارت با انگلیس، را براي فغفور شرح داد و یادآور شد كھ، در آن پیمان، جورج سوم، 

  :فرستادلونگ، در پاسخ، پیام را براي جورج سوم  ین چي. سلطان انگلیس، با فغفور چین برابر است
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این . گذارم و براي مصنوعات كشور تو مصرفي ندارم من بھ چیزھاي غریب و بیسابقھ ارزشي نمي
درخواست تو با رسم . اي در دربار من بگماري خواھي نماینده است پاسخ من بھ درخواست تو، كھ مي

ام و بھ  كرده من رأي خود را بتفصیل بیان. انجامد دودماني من مغایرت دارد و بھ زحمت خود تو مي
اي سلطان، مصلحت تو در . ام كھ با صلح و صفا رھسپار وطن خود شوند فرستادگان تو فرمان داده

این است كھ بر عواطف من حرمت گذاري و در آینده اخلاص و صداقت بیشتري ابراز كني تا بتواني، 
   .يبا تمكین دایم بھ سلطنت ما، از این پس صلح و سعادت كشور خود را تأمین كن

اینھمھ خواھیم دید كھ اقلاب صنعتي بھ ھنگام خود طومار تمدن چین را درھم نوردید و عوامل 
  .نظیر را دگرگون گردانید اقتصادي و سیاسي و اخلاقي آن تمدن بارور و بي

II -  زبانمردم و  

  در باب خط چیني –ویژگیھاي زبان چیني  –پوشش  –قیافھ  –ت جمعی

اند  كارشناسان حدس زده. چینیان بسیار فراوانند: باید ارقام را پیش از ھر چیز مورد توجھ قرار دھیم
میلادي نزدیك بھ  200، در 000،14000م در حدود  ق 280كھ جمعیت امارات چین در 

میلادي بھ  1644تن بود، و در  000،500،41میلادي قریب  726، و در 000،28000
در قرن . تن رسید 000،000،330بھ  1919، و در 000،000،150بھ  1743، در 000،89000

بنابر قانون ثبت . یافت» ھمھ بزرگتر از ونیز –دویست شھر «چھاردھم یك مسافر اروپایي در چین 
. اي بنویسد و كنار در خانھ بیاویزد حھاحوال چین، ھر خانواده موظف است كھ نام افراد خود را بر لو

اما . ما از درجة دقت این ارقام و گزارشھایي كھ بر اساس آنھا تنظیم شده است آگاھي نداریم
تن در خاك چین حكایت  000،000،400ھا بود، از وجود  سرشماري اخیر، كھ مبتني بر این لوحھ

  .كند مي

چینیان جنوب كوتاھتر و ضعیفتر از . ، نابرابرندھاي متفاوت چین، از لحاظ طول قامت مردم ناحیھ
بنیة جسماني و . روند ترین مردم آسیا بھ شمار مي بر روي ھم، مردم چین پرطاقت. شمالیھا ھستند

بھ ھمین . العاده است شجاعت و تحمل آنان در مقابل سختي و درد و بیماري و ناملایمات محیط فوق
تریاك، . اند ر، با محیط سازگار شده و بر رفاه دست یافتھدلیل است كھ مھاجران چیني، در ھر كشو

انحطاط . كدام نتوانستھ است بھ تندرستي آنان لطمھ وارد سازد  ازدواج درونگاني، و سیفلیس ھیچ
  .دستگاه اجتماعي چین بھ ھیچ وجھ زادة انحطاط بدني یا دماغي مردم نیست

از دیدگاه . نماست از چھرة ملتھاي دیگر ھوشچھرة چیني در نظر ھر قومي خوشایند نیست، ولي بیش 
اي بسیار زشت دارند، و نگاه برخي از بزھكاران  تعصب آلود غربیان، افراد طبقة فقیر چین قیافھ

ھاي اكثر مردم  اما چھره. خورد آمیز سینما مي سازي مبالغھ چیني چنان شیطاني است كھ بھ كار صورت
فتاده و ھمچنین بھ سبب قرنھا تمدن، از ملایمت و آرامش اجزایي مرتب دارند و، بھ سبب پلكھاي ا

اند، مورب نیست؛ پوست آنان، با آنكھ زرد بھ  چشمان آنان، آن قدر كھ بھ گوش ما خوانده. برخوردارند
زنان روستایي . شمار رفتھ است، در اكثر موارد بھ رنگي سبزه و آفتاب خورده و خوشنما نزدیك است

  رسند، ولي زنان طبقات در قوت بھ پاي مردان مي

سازند، و ابروھا را  ھا را گلگون مي مالند، لبان و گونھ بالا ظریف و لطیفند و بھ چھرة خود پودر مي
. موي ھر دو جنس زبر و محكم و بیجعد است.آورند كنند و بھ شكل برگ بید یا ھلال در مي سیاه مي
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پس از ھجوم منچوھا بھ چین، مردان، . آرایند ميكنند و بھ گل  زنان معمولا گیسوان خود را دستھ مي
تراشیدند و، در مقابل، نیمة  براي خوشامد فرمانروایان جدید، بھ رسم آنان موي نیمة پیشین سر را مي

اما كمتر . ریش مردان كوچك و منظم بود  .بالیدند آویختند و بھ آن مي بافتند، از پشت سر مي دوم را مي
  .سلماني فراوان بود و بازاري گرم داشت. زد یش خود ميكسي شخصاً دست بھ تراش ر

در زمستان كلاھھایي . كردند و فقط گاھگاھي از كلاه استفاده مي. مردان چیني معمولا سر برھنھ بودند
گذاشتند، و كلاھھاي تابستاني خود را از  ھایي برگشتھ، بر سر مي از مخمل یا پوستھاي لطیف، با لبھ

اي رنگین بر آنھا  اي ابریشمین و منگولھ ساختند و حاشیھ مخروط ميحصیر ظریف و بھ شكل 
توانستند،  زنان، اگر مي. شد پایگاه اجتماعي ھر كس از منگولھ و حاشیة كلاه او معلوم مي. افزودند مي

. بستند اي، آراستھ بھ پولك یا جواھر مصنوعي یا گل مصنوعي، بر سر مي نوارھاي ابریشمین یا پنبھ
ساختند، و گویي در زیر ھر یك از پاھاي خود تكھ فرش  ھاي گرم مي معمولا از پارچھكفشھا را 

  .گستردند تا از سردي كف خاكي یا كاشي پوش اطاقھا مصون مانند كوچكي مي

این رسم برقرار شد كھ پاي دختران را در ھفت سالگي ) میلادي 970حدود (ھوچو  از زمان فغفور لي
. دند تا رشد نكند و راه رفتن آنان، پس از بلوغ، در نظر مردان دلربا باشدبا نوارھاي محكم بسختي ببن

» كفش«با اینھمھ، نگاه كردن بھ پاي زنان یا بحث دربارة آنھا از ادب بھ دور بود، و حتي ذكر كلمة 
ھمة اقوام چین، جز منچوھا و تاتارھا، رسم كوچك كردن پاھاي . نمود در حضور زنان پسندیده نمي

ورزیدند كھ اگر اندازة پاھاي عروس  داشتند و بھ قدري در این باره سختگیري مي محترم مي زنان را
شي با  فغفور كانگ. شد كرد، پیوند زناشویي فسخ مي اش اعلام داشتھ بود مطابقت نمي با آنچھ خانواده

  .آن را از میان برد» انقلاب بزرگ«بالاخره . این رسم درافتاد، اما توفیقي نیافت

ھاي  در زمستان روي پاچھ. پوشیدند ھا و شلوارھایي كھ تقریباً ھمیشھ آبیرنگ بود مي ن نیمتنھمردا
در . رسید ھا گاھي بھ سیزده مي تعداد نیمتنھ. كردند ھاي اظافي بر تن مي بستند و نیمتنھ پیچ مي شلوار مچ

ھا را  بھار، نیمتنھ ولي با نزدیك شدن فصل. سراسر زمستان، این پوشاك را شب و روز بر تن داشتند
رسید و گاھي در زیر قبایي، كھ  ھا بھ كفل و احیاناً بھ زانو مي نیمتنھ. آوردند یكایك از تن بیرون مي

شد و،  ، تا زیر گردن بستھ مي ھا، با تكمھ جامھ. ماند پوشانید، از نظرھا مخفي مي سراسر قامت را مي
گویند  ، بلكھ مي»كسي چیزي را بھ جیب زد«ند گوی در چین نمي. بھ جاي جیب، آستینھاي فراخ داشت

زنان روستایي كھ در كارھا شریك . پوشید تقریباً ھیچ كس پیراھن و زیر جامھ نمي» .بھ آستین زد«
پوشیدند، زنان شھري شلوار را در زیر دامن زنانھ از نظرھا نھان  مردان بودند مانند آنان شلوار مي

بندھا پستانھاي  اما با سینھ. كردند اي در بر مي ھاي پنبھ ن و نیز جامھھاي ابریشمی اینان جامھ. ساختند مي
ھاي چینیان  براستي جامھ. آوردند كشیدند، و با كمربندھا بھ كمرھاي خود فشار نمي خود را بھ بند نمي

مد پرستي بر زنان . تر از پوششھاي اروپاییان كنوني بود تر و خردمندانھ ھا سالمتر و راحت مرتبھ
مانست  ھاي ھمة طبقات شھري بھ یكدیگر مي جامھ. رسانید استیلا نداشت و بھ زندگي گزند نمي چیني

  و، در طي نسلھاي

رسید، در جنس  در جامعة چیني، اگر تفاوتي از لحاظ پوشاك بھ نظر مي. ماند متمادي، تقریباً ثابت مي
تا زنده است، لباسھایش از مد كس تردید نداشت كھ،  ھیچ. ھا بود، و نھ در ھیئت و آساي آنھا جامھ
  .افتد نمي

نھ الفبا داشت، نھ ھجي كردن، نھ دستور و . زبان چینیان بیش از جامة آنان متمایز و غیر متعارف بود
ترین ملت روي زمین توانستھ  عجب است كھ این كھنترین و پرجمعیت. ھنجار، و نھ طبقات و تقسیمات

شاید . اندازد، بھ سر برد ھ نونھالان غرب را بھ زحمت مياست دیر زماني، بدون گرفتاریھاي زبان ك
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بتوان گفت كھ زبان چیني ھم روزگاري گرفتار صرف و اشتقاق و ازمنھ و وجوه فعلي و افراد و جمع 
ھر یك . بینیم توانیم بھ عقب برویم، اثري از این عناصر نمي ولي، تا جایي كھ ما مي. اسمي بوده است

تواند بھ صورت اسم یا  ابق محل خود در جملھ، و با تغییر لحن گوینده، مياز كلمات زبان چیني، مط
ھاي چیني از چھارصد تا ھشتصد واژة یك ھجایي دارند، ولي چون ھر  لھجھ. صفت یا فعل یا قید درآید

ھایي فراوان، كھ با  رساند، واژه شود و معاني متعدد را مي واژه با حركات و لحنھاي متفاوت ادا مي
» شي«. شصت و نھ معني دارد» اي«واژة . آید یابد، بھ وجود مي علامت مكتوب نمایش مي 000،40

ھیچ زباني مثل زبان چیني در عین حال . كند بر بیست و نھ معني دلالت مي» كو«بر پنجاه و نھ، و 
  .موجز و پیچیده و دقیق نیست

ان بھ دست آمده و بھ عصر در میان اشیایي كھ در ھون. خط چیني حتي از زبان چیني غریبتر است
آید كھ، صرف  بینیم ھمانند خط كنوني چین، و از این برمي ھایي مي سلسلة شانگ تعلق دارد، نوشتھ

نظر از خط مصري قدیم كھ ھنوز مورد استفادة معدودي از مردم قبطي است، خط چیني از ھمة خطھا 
. ترین جامعة بشري تعلق دارد ر جمعیتاز این گذشتھ فراموش نباید كرد كھ این خط بھ پ. تر است كھنھ

دار بھ یكدیگر پیام  ھاي دور، چینیان با ریسمانھاي گرده چنانكھ لائوتزه ذكر كرده است، در گذشتھ
اما محتملا احتیاج دین پیشگان بھ ثبت مطالب افسوني و حاجت سفالگران بھ تزیین . فرستادند مي

علامتھاي اصلي خط چیني، كھ بھ . ود آیدظرفھا سبب شد كھ بتدریج نوعي خط تصویري بھ وج
تقریباً دویست و چھارده علامت از . رود رسد، بازماندة خط تصویري دیرین بھ شمار مي ششصد مي

، كمابیش در ھمة علامتھاي خط چیني كنوني انعكاس یافتھ »عناصر سازنده«این علایم، بھ عنوان 
حرفھاي كنوني علامتھایي پیچیده ھستند . اند نامیده» اجزاي اصلي«است، و از این جھت، آنھا را 

نھ تنھا ھر كلمھ، . ھایي براي نمایش ساخت صوتي كلمات مركب از عناصر تصویري پیشین و افزوده
مدلول یك علامت : كند دلالت مي» اسب«یك علامت بر . بلكھ ھر مفھوم براي خود علامتي خاص دارد

  اسب با لكة سفید «ت دیگر دال است بر است، و یك علام» اسب كھر با شكم سفید«دیگر، 

آواز «یك دھان و یك پرنده بر . است» روشنایي«اجتماع شكل خورشید و ماه نمایشگر . است» بامداد«
یك زن و یك دھان و علامت اعوجاج بھ . دلالت دارد» صلح«، و یك زن در زیر یك طاق بر »خواندن
ستیزه «یك زن با دو دھان بھ معناي » پرگو« ، و اجتماع یك زن و مرد بھ معناي»خطرناك«معناي 

  .است» زوجھ«، و اجتماع علایم زن و جارو و طوفان بھ معناي »جو

پرستي چینیان تا عصر حاضر دوام آورده  از جھاتي، زبان چیني زباني ابتدایي است كھ بر اثر سنت
 000،40ن براي آموختن گویند كھ چینیا مي. خورد دشواریھاي آن بیش از مزایاي آن بھ چشم مي. است

كنند؛ اما علامتھاي خط چیني در حكم الفبا  علامت خط خود، از ده تا پنجاه سال وقت صرف مي
اندیشھ یا حتي  000،40رساند، و در میان ما ھم آموختن  اي را مي نیستند، بلكھ ھر یك از آنھا اندیشھ

یابیم كھ آموختن زبان چیني  ا، در ميھ با یاد آوردن این نكتھ. لغت مستلزم سالھا كوشش است 000،40
كند،  در زندگي روزانھ، سھ یا چھار ھزار علامت چینیان را كفایت مي. نباید براي چینیان دشوار باشد

بالاترین مزیت خط چیني این است كھ . و آموختن اینھا نیز، بھ مدد اجزاي اصلي، چندان دشوار نیست
مردم كره و ژاپن نیز قابل خواندن است و از این رو  است، براي) و نھ اصوات(چون معرف مفاھیم 

مزیت دیگر آن این است كھ مردم . رود زبان مكتوب مشتركي براي كشورھاي خاور دور بھ شمار مي
فھمند، بھ میانجي خط با یكدیگر ارتباط و  ھاي چین، با آنكھ معمولا زبانھاي محلي یكدیگر را نمي ناحیھ

كنند، ولي  ھاي گوناگون چین ھر علامت را بھ طرزھاي گوناگون تلفظ مي یھساكنان ناح. یابند اتحاد مي
در : آید، در زمان نیز صادق است این ویژگي ھمچنانكھ در مكان راست مي. رسند بھ معني واحدي مي

جریان نسلھا، كتابت بھ صورت نخستین خود باقي مانده است، حال آنكھ تكلم بھ دھھا لھجة محلي 
تواند كتابھایي را كھ دو ھزار سال پیش با این الفبا  امروز ھر چیني درس خوانده مي. منشعب شده است
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نگارش یافتھ است، مانند كاتبان كھن آنھا، قرائت و فھم كند، ھر چند كھ با تلفظي متفاوت از تلفظ آنان 
دید آمده در بحبوحة آشفتگیھا و دگرگونیھایي كھ در طرز بیان چیني پ. راند علامتھا را بر زبان مي

كاري  است، ثبات خط چیني از طرفي سبب حفظ فرھنگ و اندیشة چین شده، و از طرف دیگر محافظھ
در نتیجھ، مفاھیم كھنھ پابرجامانده و در ذھنھاي . پرستي را در آن سرزمین تثبیت كرده است و سنت

ظ كرده و دیرپایي كتابت چیني، كھ در میان تغییر و تكامل ھویت خود را حف. جوانان راه یافتھ است
بھ اقتضاي این . رقابت ناپذیري از خود نشان داده است، توفیق بزرگي براي جھان فرھنگ بوده است

كتابت، سراسر جھان اشیا و افعال و كیفیات، تحت چند صد ریشھ یا جزء اصلي رده بندي شده است، 
مفاھیم زندگي و فرھنگ علامت فرعي، اشكالي كھ ھمة  1500ھا و تقریباً  و از تركیب این ریشھ

ھاي گوناگوني كھ ما  چندان نباید مطمئن باشیم كھ شیوه. دھد، بھ وجود آمده است بشري را نمایش مي
  .بریم، برتر از این شیوة بظاھر ابتدایي است ھاي خود بھ كار مي غربیان براي ثبت و ضبط اندیشھ

ھا و  اند مستقل و آزاد از لھجھ ستھلایبنیتز در سدة ھفدھم، و دونالد راس در عصر حاضر خطي خوا
زبان گفتاري، خطي كھ بتواند افكار انساني را بھ صورتي كھ براي ھمة اقوام و ملل روشن و قابل فھم 

چنین خطي ھم اكنون در خاور دور وجود دارد و صد نسل و ربع جمعیت زمین را . باشد ثبت كند
جھان باید نوشتن خط چیني را : ع استحكم انسان خاور دور منطقي و قاط. وحدت بخشیده است

  .بیاموزد

III –  زندگي عملي  

  كشتزارھا .1

  ریاضت در روستاھا –خوراك  –چاي  –ھا  فراورده –ھاي كشتكاري  شیوه –فقر برزگران 

ھاي مردم این سرزمین و تجملات  در بازپسین تحلیل، سراسر ادب متنوع چیني و تمام دقایق اندیشھ
كشتزارھا بھ خودي خود . یابیم كشتزارھاي حاصلخیز آن سرزمین ميزندگي چیني را مرھون 

نخستین . از این رو باید رنجبران كشتكار را سنگھاي زیرین جامعة چیني بدانیم. شوند حاصلخیز نمي
ھا و ددان و حشرات و خشكسالي و سیل و شوره و سرما جنگیدند  ساكنان چین قرنھا با جنگلھا و بیشھ

اگر مدت . البتھ این مبارزه ھر چند گاه از نو تكرار شد. اور سرزمیني پربار آفریدندتا از بیاباني پھن
، و اگر سالي چند زمین را بھ ماند نميكردند، جز بیابان چیزي  پروا قطع مي یك قرن درختان را بي

بنابر این، مبارزة چینیان با طبیعت، سخت و . گردید گذاشتند، دوباره جنگلپوش مي وا مي حال خود
. بردند تاختند و محصول را بھ غارت مي از این گذشتھ بربریان نیز گاه بھ گاه پیش مي. آور بود  رنج

دھند، پس برزگران چیني ناچار از آن بودند كھ براي حفظ خود گرد آیند، اجتماعاتي كوچك تشكیل 
  .ھاي خود دیوار كشند، مشتركاً بھ كشتكاري پردازند، و شبھا در مزارع پاس دھند دور دھكده

معمولا با بیل و گاه گاھي باخیش، . ھاي كشتكاري چیني كھ تا كنون دوام آورده است ساده بود شیوه
راي تقویت ب. خیشھاي آنان در ابتدا از چوب، و سپس از سنگ و آھن بود. كردند زمین را شخم مي

بردند، و از گرد آوردن فضولات  یافتند، بھ كار مي زمین، ھر گونھ كود طبیعي كھ در دسترس مي
ھاي  از دیر باز، براي نقل آب رودھا بھ مزارع برنج و ارزن، ترعھ. سگان و آدمھا ھم ابایي نداشتند

  یا بھ آیش متوسل  آنكھ كود مصنوعي بھ كار برند كندند و، بي ھاي سخت مي بیشمار در دل صخره
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براستي چینیان بیش از ھر قوم دیگر . داشتند نصف اراضي خود سالیانھ دو یا سھ بار محصول برمي
  .گرفتند از زمین بھره برمي

كردند، بلكھ شراب ھم  با برنج نھ تنھا تغذیھ مي. كاشتند ارزن و برنج را بیش از گندم و جو مي
. نوشابة مطلوب آنان چاي بود. بردند اعتدال را از یاد نمي ولي برزگران، در باده نوشي،. ساختند مي

در ابتدا بھ عنوان دارو بھ كار . شد صرف نظر از برنج، چاي بیش از ھر گیاه دیگر كاشتھ مي
رفت، ولي بتدریج مورد رغبت عموم قرار گرفت و در اوان دودمان تانگ در شمار صادرات آمد  مي

در قرن پانزدھم، خاور دور سراسر مست زیبایي مراسم . ادو حتي پا بھ جھان شعر و شاعري نھ
كردند و، براي  در جستجوي انواع جدید چاي تلاش مي) صاحبدلان(اپیكور مشربان . نوشي بود چاي

در كشت سبزیھا و بقولاتي از قبیل لوبیا و . داشتند نوشي برپا مي تعیین بھترین چاي، مسابقات چاي
. كوشیدند ھاي دیگر نیز مي از و سیر، و انواع بسیار از توت و میوهباقلا، و چاشنیھایي مانند پی

گاو و گاومیش گاھي براي شخمزني مورد استفاده قرار . روستاییان بھ گوشتخواري عادت نداشتند
ماھي خوراك . رسید گرفت، و گوشت خوك و طیور خانگي معمولا براي خوراك بھ مصرف مي مي

قوت غالب تھیدستان مركب از برنج خشك و چند نوع . شد وب ميعمدة انبوھي از جمعیت كشور محس
جستند و  مردم مرفھ از گوشت خوك و طیور بھره مي. رشتة خوراكي و سبزیھاي گوناگون بود

در مھمانیھاي پرزرق و برق پكن صد نوع خوراك مرغابي . مخصوصاً بھ گوشت مرغابي مایل بودند
از این رو، مردم از باقلا شیر و . آمد غ بسختي بھ دست ميمر شیر گاو و تخم. یافت بھ سفره راه مي

آشپزي بھ صورت یكي از ھنرھاي زیبا درآمده بود، و آشپزان از مواد متنوع استفاده . گرفتند پنیر مي
زدند؛  ھاي پرندگان دستبرد مي كندند؛ براي پختن آشھاي لذیذ، بھ لانھ علفھا و جلبكھا را مي: كردند مي

و بال كوسھ ماھي و اندرونة ماھي و پوستة ملخ و حشرات و كرم ابریشم، و گوشت  از تخم پرندگان
توانگران سخت خوراك دوست و . ساختند اسب و قاطر و مار آبي و گربھ و سگ غذاھاي لذیذ مي

شكمباره بودند، و اگر چھل نوع غذا در سفره داشتند و در ھر وعده سھ یا چھار ساعت را بھ خوردن 
  !چھ عجب گذراندند، مي

برزگر چیني . خواستند بیگمان تھیدستان براي صرف دو وعده غذاي روزانة خود این اندازه وقت نمي
كشید، جز در مواردي معدود، از خطر گرسنھ ماندن ایمن  در سراسر عمر، با تمام زحمتي كھ مي

را در دستھاي خویش ھا  پذیر را قبضھ، و سرمایھ  زورمندان و زیركان تقریباً ھمة زمینھاي كشت. نبود
تي، دولت زمینھا را میان برزگران  ھوانگ گاھي، مثلا در عصر سلطنت شي. متمركز كرده بودند

در روزگاران كھن، . انجامید اما عدم مساوات طبیعي انسانھا مجدداً بھ تمركز ثروت مي. كرد تقسیم مي
. گرفت ضي قابل كشت پیشي ميولي افزایش جمعیت از توسعة ارا. بیشتر برزگران داراي زمین بودند

  از این رو، در طي قرنھا، 

رسید، و بسیاري از مردم روزانھ با حدود دو سنت  یك خانوادة متوسط چیني بھ ھشتاد و سھ دلار نمي
چینیان، در جریان بیست قرن، . كردند، و سالي نبود كھ خلق كثیري از گرسنگي ھلاك نشوند اعاشھ مي

اولا : توان این قحطیھا را معلول عواملي چند دانست مي. بھ خود دیدند بھ طور متوسط سالي یك قحطي
ثانیاً محصولات تولید فلاحتي فزوني . برزگران تا مرز مرگ مورد استثمار، و فاقد اندوختھ بودند

آمد، بھ علت محدودیت وسایل حمل و نقل، صدور  ثالثاً چون خشكسالي در یك ناحیھ پدید مي. داشت
عمال دیگري كھ، ھمانند ظلم مالكان . یافت زده امكان نمي ھاي پر نعمت بھ ناحیة قحطي آذوقھ از ناحیھ

رود ھوانگ ھو، كھ . كرد، طغیان رودھا بود واجحاف باجگیران، برزگران را از ھستي ساقط مي
شد، صدھا دھكده را بھ  نامند، گاه بھ گاه از مسیر خود منحرف مي مي» بدبختي چین«چینیان آن را 

  . گردانید آبي و خشكسالي مي برد، و صدھا كشتزار دوردست را دچار بي آب ميزیر 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آنچھ آدم در این «: پذیرفتند، و مثلي زبانزد آنان بود برزگران این نكبتھا را با طاقت و سرسختي مي
. كردند، اما تند كار نبودند سخت كار مي» .زندگي گذران لازم دارد، یك كلاه و یك كاسھ برنج است

دارد و، با صدا و خطر و سرعت  ینھاي دقیق و پیچیدة امروزي را، كھ انسان را بھ شتاب واميماش
. پرداختند برزگران در ھمة ایام ھفتھ بھ كار مي. رساند، در اختیار نداشتند خود، بھ اعصاب او گزند مي

سایر ایام تیرة یافتند و بھ  مجال استراحت مي» جشن فانوس«و » جشن سال نو«فقط در جشنھایي مانند 
كرد و زمینھاي  ھنگامي كھ زمستان چھرة عبوس خود را پنھان مي. بخشیدند سال رنگ و شور مي

گردید، برزگران بار دیگر براي كشتكاري بھ مزارع  برف خورده در زیر بارانھاي بھار نرم مي
ده بھ ارث برده ھاي دوردست فراموش ش ھاي پرامیدي را كھ از گذشتھ شتافتند و ترانھ كوچك خود مي

  .دادند بودند، سرخوشانھ سرمي

  فروشگاھھا -2

پول و  –بازرگانان  –ھا  راھھا و ترعھ –باربران  –اصناف  –ھا  كارخانھ –ابریشم  –كارھاي دستي 
  تورم پول كاغذي –ھا  سكھ –برگ اعتبار 

تا سدة ھجدھم كھ اروپا بھ صورتي صنعتي درآمد، ھیچ سرزمین از لحاظ صناعت بھ پاي چین 
ھا بازار صنایع دستي، و در شھرھا  ھر چھ در تاریخ چین بھ عقب رویم، باز، در خانھ. رسید نمي

نان سازي بودند، و ھر دو بھ دست ز بافي و ابریشم صنایع اصلي، پارچھ. بینیم بازار تجارت را گرم مي
بافتن قماش ابریشمین از فنون دیرین چین بود و حتي در ھزارة . شدند ھا یا كارگاھھا اداره مي در كلبھ
  كردند و  چینیان با برگ توت، كرم ابریشم را تغذیھ مي .داشتم رونق  دوم ق

كرم ابریشم بھ وزن یك  700000آوردند؛ بھ بركت مواد غذایي برگ توت،  شگفت بھ دست مينتایجي 
كرم پروران كرمھا را در . یافتند پوند مي 9500، پس از چھل و دو روز وزني برابر )گرم 453(پوند 

در آب ھاي ابریشم را  سپس پیلھ. ھاي آن پیلھ بتنند دادند تا در كناره چادرھاي كوچك حصیري قرار مي
تابیدند، و سرانجام با نخ ابریشم، ماھرانھ،  كردند و مي انداختند و ابریشم را از آنھا جدا مي جوش مي

اما آنان كھ كرم  .تندساخ ميھاي مزین و گرانبھا  براي ثروتمندان جھان، انواع لباس و فرشینھ و پارچھ
  !اي بر تن داشتند بافتند، خود جامة پنبھ ھاي ابریشمین مي پروردند و پارچھ ابریشم مي

آمد، در دكانھاي شھرھاي چین بھ  ھا فراھم مي قرنھا قبل از میلاد، محصولات ابریشم كھ در خانھ
رگران و كارفرمایان بھ م، در شھرھا اصنافي مركب از كا ق 300در نتیجھ، حتي در . رسید فروش مي
اندر كار صناعت ابریشم بودند، پرشد، و  بر اثر ازدیاد دكانھا، شھرھا از كساني كھ دست. وجود آمد

: نویسد ماركوپولو مي. چین در عصر قبلاي قاآن از لحاظ صنعت با اروپاي قرن ھجدھم برابري كرد
ارگاه بھ ده یا پانزده یا بیست و در براي ھر صنعتي ھزار كارگاه وجود دارد، و عدة كارگران ھر ك«

زنند، بلكھ برعكس با  ھا خود دست بھ كار نمي صاحبان توانگر این دكھ… . رسد مواردي بھ چھل مي
این اصناف، مانند سازمانھاي منظم صنعتي امروزي، » .پردازند ھایي آراستھ بھ خودنمایي مي قیافھ

كردند و گاھي، براي  كار و قیمتھا را تنظیم ميساختند و دستمزدھا و ساعات  رقابت را محدود مي
كاري اصناف و  توان گفت كھ محافظھ مي. شدند جلوگیري از پایین آمدن قیمتھا، مانع توسعة تولید مي

متابعت آنان از پیشینیان، انقلاب صنعتي چین را، كھ تنھا در این اواخر بر اثر گسستن ھمة قیود كھن 
  .و علم را از پیشرفت بازداشت در گرفت، مدتھا بھ عقب انداخت
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اصناف از اختیارات فراواني كھ مردم مغرور مغرب زمین روزگاري بھ دولت واگذاردند، برخوردار 
گذاشتند و، بھ قصد حل و  كردند و منصفانھ بھ موقع اجرا مي بودند، چنانكھ براي خود قوانیني وضع مي

، ھیئتھایي مركب از دو عدة متساوي از فصل اختلاف كارگران و كارفرمایان و تقلیل اعتصابھا
بر روي ھم، اصناف . گماردند دادند و بھ رفع مشكلات مي نمایندگان كارگران و كارفمایان تشكیل مي

شدند، و چینیان در  چیني دستگاھھاي مستقل و خودمختاري براي رتق و فتق امور صناعت شمرده مي
را از پیوند با اقتصاد متمركز دولتي » بندوبار بي اقتصاد«پرتو آنھا توانستند، برخلاف ما، نظریة 

این سازمانھاي صنفي تنھا بھ بازرگانان و صاحبان صنایع و كارگران اختصاص . بركنار نگاه دارند
حتي . گرفتند تري از قبیل سلماني و باربري و آشپز را ھم دربر مي وران افتاده نداشتند، بلكھ پیشھ

اقلیت كوچكي از . بردند د و از مقررات سازمان خود سخت فرمان ميگدایان میان خویش اخوتي داشتن
بردند و  كارگران شھري برده بودند و در تمام عمر یا سالیان معین در خدمت خداوندان خود بھ سر مي

اي چند  دختران و یتیمان را در مواقع قحط و غلا بھ سكھ. پرداختند معمولا بھ كارھاي خانگي مي
اما چین، در زمینة بردگي، . ان در ھمھ حال حق فروش دختران خود را داشتندفروختند، و پدر مي
اكثر كارگران، افرادي آزاد یا اعضاي سازمانھاي صنفي بودند؛ . گاه بھ پایة یونان و روم نرسید ھیچ

  بیشتر برزگران براي خود زمیني داشتند و در اجتماعات

  .كردند خودگرداني ميروستایي، كھ چندان زیر نفوذ حكومت مركزي نبود، 

ھاي مجروح و پینھ بستة  باربران بردبار تخت روانھا را بر شانھ. شد كالاھا بر پشت انسان حمل مي
گذاشتند و بارھا یا سطلھاي  بردند یا چوبي بر پشت گردن مي نھادند و بھ اینسو و آنسو مي خود مي

بھاي . كشیدند را بھ وسیلة خر یا آدم ميگاریھا . كردند آویختند و حمل مي سنگین را بھ دو طرف آن مي
آدم بھ قدري نازل بود كھ استفاده از دامھا و وسایل ماشیني مقرون بھ صرفھ نبود، و سادگي وسایل 

، كھ اروپاییان 1876در سال . كرد ھا را ایجاب نمي حمل و نقل ابتدایي ھم توسعھ و اصلاح جاده
گھاي و ووسونگ كشیدند، چینیان دھان بھ اعتراض كیلومتري بین شان 16آھن  نخستین بار یك راه

اعتراض چنان شدت یافت كھ حكومت چین ناگزیر ! بیند آھن آسیب مي گشودند كھ روح زمین از راه
تي و قبلاي قاآن، شاھراھھایي  ھوانگ در عصر شي. آھن را خرید و وسایل آن را بھ دریا ریخت راه

 2.5معمولا خیابانھاي شھرھا بیش از . نده است، ساختھ شدسنگفرش، كھ اكنون فقط آثار آنھا بھ جا ما
خورد، و برخي از آنھا، مانند  در ھر سو پلھاي بسیار بھ چشم مي. متر عرض نداشت و آفتابگیر نبود

كیلومتر ترعھ، كھ مانند خیابانھا محل تردد مردم  000،400. نمود ، سخت زیبا مي»كاخ تابستاني«پل 
 300كھ در سال » ترعة بزرگ«. رفت آھن بھ شمار مي بود، جانشین راه و حمل كالاھاي بازرگاني

 1050تسین كشیده شد و در عصر قبلاي قاآن پایان پذیرفت، داراي  ین چو و تي میلادي بین ھانگ
كیلومتر درازا بود، و ھیچ یك از شاھكارھاي مھندسي چین، جز دیوار بزرگ، از حیث عظمت بھ گرد 

كردند، و نھ تنھا وسیلة حمل و نقل ارزاني  بسیار روي رودھا رفت و آمد مي زورقھاي. رسید آن نمي
  .دادند شدند، بلكھ ھزاران ھزار بیخانمان را در خود خانھ مي محسوب مي

از نظر جامعھ، . گذرانند چینیان بھ بازرگاني رغبت فراوان دارند و ساعات متمادي را بھ داد و ستد مي
غفورھاي دودمان ھان بر درآمد تاجران خراج عظیم بستند و آنان را بازرگاني كاري پست است، و ف

ھمچنانكھ زنان مغرب زمین كفشھایي . ھا بازداشتند ھاي ابریشمین و نشستن در ارابھ از پوشیدن جامھ
كردند تا ھمھ بدانند كھ  پوشیدند، مردم درس خواندة چین نیز ناخنھاي خود را كوتاه نمي با پاشنة بلند مي

در میان چینیان مرسوم بود كھ دانشوران و . نیستند و بھ كارھاي بدني اشتغال ندارند» دستكار«آنان 
معلمان و كارمندان رسمي را طبقة اول، كشاورزان را طبقة دوم، صنعتگران را طبقة سوم، و 

یرا از ترند، ز گفتند كھ بازرگانان از ھمة مردم فرومایھ مي. بازرگانان را طبقة چھارم اجتماع بشمرند
. با این حال، سوداگران چیني با توفیق رفیق بودند. اندوزند طریق مبادلة دسترنج دیگران مال مي
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رساندند، و بالاخره كارشان بھ  ھاي چین را بھ ھمة زوایاي آسیا مي ھاي كشتزارھا و كارخانھ فراورده
لیاتھاي سنگین، و داد و اما تجارت داخلي از ما. جایي رسید كھ حكومت بر قدرت مالي آنان تكیھ زد

با اینھمھ، سوداگران چیني از آبھاي . گیران و دریازنان در امان نبود ستد خارجي از مزاحمت گردنھ
النھرین  گذشتند و امتعة خود را بھ ھند و ایران و بین شبھ جزیرة مالھ یا راھھاي كاروانرو تركستان مي

اي چیني و كاغذ و ھلو و زردآلو و باروت و ورق ابریشم و چاي و ظرفھ. بردند و سرانجام بھ روم مي
  .بازي صادرات عمده، و علوفھ و شیشھ و ھویج و بادام زمیني و تنباكو و تریاك واردات چین بود

رسید، بھ یكدیگر وام یا  بازرگانان چیني، با بھرة ھنگفتي كھ بھ حدود سي و شش درصد مي. كرد مي
رباخواران در وام دادن خطر . معمول یونان و روم بیشتر نبوددادند، اما این نرخ از نرخ  اعتبار مي

ولي مردم، جز در وقت وام گرفتن، بھ . گرفتند خواستند و مي كردند و، در مقابل، بھرة كلان مي مي
در ابتدا صدف و » .شوند دزدان بزرگ صراف مي«: نھادند، و مثلي زبانزد آنان بود آنان حرمتي نمي

با این وصف، قدیمترین مسكوكات فلزي چیني حداقل بھ . رفت پول بھ كار ميچاقو و ابریشم بھ جاي 
ھاي  در عصر دودمان چین، طلا معیار رسمي پول چین گردید، ولي سكھ. رسد م مي قرن پنجم ق

پس از آنكھ مسكوكات  .نشستشد، بتدریج بھ جاي طلا  ارزش، كھ از تركیب مس و قلع ساختھ مي كم
عصر ووتي، كھ مركب از نقره و قلع بود، مورد تقلید جاعلان قرار گرفت، چندگاھي نوارھاي چرمین 

ھمان طور كھ . سانتیمتر طول داشت، مقدمة پول كاغذي بود این نوارھا، كھ در حدود سي. رواج یافت
نیز تولید مس چین نتوانست پایاپاي  807كفایت موجود نیست، در سال  در عصر ما طلا بھ قدر

تسونگ فرمان داد  ین پس، پول مسي كم شد، و فغفور شي. مبادلات روزافزون بازرگاني افزایش یابد
چینیان آن زمان، . كھ مردم تمام پولھاي مسي خود را بھ حكومت بسپارند و در مقابل آن رسید بگیرند

طبي بھ استقبال مشكلات مالي خود رفتند،  ، با شوخ1933ند امریكاییان در سال بحراني كھ ظاھراً ھمان
از رواج افتاد، ولي اختراع » پول پرنده«پس از رفع این بحران، . نامیدند» پول پرنده«این رسیدھا را 

میلادي ایالت نیم مستقل  935در حدود . چاپ مھري حكومت را بھ تھیة پول كاغذي برانگیخت
در عھد دودمان سونگ، بر . حكومت مركزي در چانگان پول كاغذي صادر كرد 970وان، و در سچ

ماركوپولو دربارة ضرابخانة قبلاي قاآن چنین . اثر تورم پول كاغذي، جمع كثیري ورشكستھ شدند
توان گفت كھ وي، با داشتن  ضرابخانة فغفور در شھر خانبالغ واقع است، و بحق مي«: نویسد مي

سپس » !سازد نھ، رمز كیمیاگري را كاملا در اختیار دارد، زیرا بھ این وسیلھ پول ميضرابخا
داشت، جریان ساختن كاغذ پوست از  ماركوپولو، با آب و تابي كھ ھمشھریھاي او را بھ استھزا وامي

چنین بود . كردند گوید كھ مردم چگونھ آن را بھ جاي طلا قبول مي دھد و مي درخت توت را شرح مي
  .اندازد شود و اقتصاد جھان را بھ خطر مي غاز كار پول كاغذي كھ ھنوز گاه بھ گاه دچار تورم ميآ

  اختراع و علم -3

ریاضیات  –جغرافیا  –ندرت اكتشافات صنعتي  –قطبنما  –استعمال آن در آتشبازي و جنگ  –باروت 
  بھداشت –پزشكي  –اختر شناسي  –شوي  فنگ –فیزیك  –

دودمان تانگ اختراع كردند، ولي، از سر خرد، مدتھا آن را فقط در آتشبازي بھ باروت را در عصر 
از آن نارنجك ساختند و در جنگ استعمال ) میلادي 1161(در عصر دودمان سونگ . كار بردند

اعراب، بر اثر تجارت با چینیان، شوره را كھ عنصر اصلي باروت است شناختند و آن را . كردند
. سپس آن را مورد استفادة نظامي قرار دادند و رمز آن را بھ غرب رسانیدند. خواندند» برف چیني«

گویا بیكن، در نتیجة مطالعة معارف . راجر بیكن نخستین اروپایي است كھ از باروت نام برده است
  .اعراب یا آشنایي با دو روب روكي كھ در آسیاي میانھ سیاحت كرده بود، باروت را شناخت
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اگر بتوان سخن مورخان چیني را باور داشت، در عصر . دمت باروت بیشتر استقدمت قطبنما از ق
، امیر چو، بھ قصد راھنمایي فرستادگان كشورھاي )م ق 1078- 1115(سلطنت فغفور چنگ وانگ 

گویند كھ این امیر بھ ھیئتي از این . گشتند، قطبنما را اختراع كرد بیگانھ كھ بھ مملكت خود باز مي
رود كھ  احتمال بسیار مي. »سوزني رو بھ جنوب«ارابھ تقدیم داشت، ھمھ مجھز بھ فرستادگان پنج 

چینیان باستان خواص مغناطیسي سنگ آھنربا را شناختھ باشند، ولي مسلماً این سنگ فقط براي تعیین 
در كتاب تاریخي قرن پنجم میلادي، سونگ شو، از سوزن . شد جھت ساختمانھاي معابد استعمال مي

آن را، كھ بر گذشتگان ) 139فت (شناس  ھنگ ستاره نام آمده، و گفتھ شده است كھ چانگ مغناطیسي
شاید (در یكي از آثار اوایل قرن دوازدھم آمده است كھ دریانوردان بیگانھ . معلوم بود، باز شناخت

ر كردند، سوزن مغناطیسي را مورد استفاده قرا ، كھ بین سوماترا و كانتون ترددد مي)ملاحان عرب
دادند، و این اولین بار است كھ از سوزن مغناطیسي بھ عنوان یكي از وسایل دریانوردي سخن 

، براي نخستین بار در یكي از اشعار گویودو پروون از 1190در اروپا، در حدود سال . رود مي
  .آید قطبنما نام بھ میان مي

توان چینیان را مردمي  باز نميبا وجود قطبنما و باروت و كاغذ و ابریشم و چاپ و ظرفھاي چیني، 
در ھنر مبتكر بودند و آثاري كھ از حیث ظرافت و كمال در اعصار و اقالیم . صنعتگر و مخترع شمرد

ھاي اقتصادي و صنعتي كھنسال خود  ، بھ شیوه1912اما، تا سال . دیگر نظیر نداشت، بھ وجود آوردند
آور  ي كھ سرعت كار انسان را بھ صورتي سرساماینان نسبت بھ افزارھا و دستگاھھای. اكتفا ورزیدند

بالا برده و نیمي از مردم را ثروتمند و نیمي دیگر را از كار بیكار گردانیده است، بھ دیدة حقارت 
با آنكھ . چینیان یكي از اولین اقوامي بودند كھ ذغال سنگ را براي سوخت بھ كار بردند. نگریستند مي

كردند، براي بھبود و تسھیل  م آن را بھ مقدار كم استخراج مي ق 122ھاي دور و حتي در  در گذشتھ
ھر چند . اي تعبیھ نكردند و بیشتر منابع معدني را دست نخورده گذاشتند كار رنجبران كانھا ھیچ وسیلھ

نھ . دانستند، بھ خریدن شیشھ از ھمسایگان مرزھاي باختري خود خرسند بودند سازي مي كھ شیشھ
از شروع دودمان ھان تا پایان . ساختند اي مي تنھا میخھاي ناتراشیده. پیچ و مھرهساعت داشتند و نھ 

كار دودمان منچو، یعني مدت دو ھزار سال، حیات صنعتي چین دگرگون نشد، چنانكھ اروپا ھم از 
  زمان پریكلس تا عصر انقلاب صنعتي، در زمینة

  .صنعت تغییري نكرد

نگ قدیم را بر رشد ھراس انگیز و مھیج علم و حكومت چین حكومت آرام و بیدغدغة صنعت و فرھ
چینیان دو قرن قبل از میلاد . پول ترجیح داده و كمتر در ترقي فنون مادي زندگي كوشیده است

. كتابھایي گرانبھا دربارة كشاورزي و پرورش كرم ابریشم نوشتند و در جغرافیا بسیار پیش رفتند
كھ عمرش از صد گذشت، كتابي دربارة جبر و ھندسھ از ، )م ق 152فت (ریاضیدان، چانگ تسانگ 

. بار در این كتاب آمده است دانیم، مفھوم كمیت منفي براي اولین تا جایي كھ ما مي. خود باقي گذاشت
را تا شش رقم اعشاري محاسبھ، و مغناطیس یا ) ;960(تسوچونگ چیھ ارزش صحیح عدد پي 

. براي ساختن اشیاي خودرو دست بھ آزمایشھایي زد را اصلاح كرد، و بھ قولي» سوزن جنوبنما«
با اینھمھ، علم فیزیك چین در برابر خرافات  .ساختنگار  میلادي زلزلھ 132چانگ ھنگ در سال 

ریاضیدانھاي چیني ظاھراً جبر را از ھندیان فرا  .كردكمر خم » یین«و » یانگ«و » فنگ شوي«
اخترشناسان عصر . گرفتند و خود، بر اثر نیاز بھ پیمایش اراضي، علم ھندسھ را بنیاد گذاردند

در گاھشماري . اھشماري چین را تنظیم كردندكنفوسیوس خسوف و كسوف را بدرستي محاسبھ، و گ
چون این دوازده ماه . چین، روز دوازده ساعت است، سال دوازده ماه، و آغاز ھر ماه بر آمدن قمر

. افزودند شد، در برخي از سالھا، یك ماه بر دوازده ماه مي قمري با فصول و سال شمسي منطبق نمي
دادند و زمان جشنھاي خود را از روي اوضاع  ن وفق ميچینیان زندگي زمیني خود را با حركات آسما
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نظام اخلاقي جامعھ را نیز وابستة حركات سیارات و وضع ثوابت . كردند خورشید و ماه تعیین مي
  .دانستند مي

اي از اطلاعات تجربي و خرافات رایج بود، قبل از اختراع خط پدید آمد و،  پزشكي چین، كھ مجموعھ
در عھد دودمان چو، دولت، براي . اط یوناني، طبیباني حاذق بھ بار آوردمدتھا پیش از عصر بقر

داد و آنان را كھ از عھدة امتحانات بر  كساني كھ قصد طبابت داشتند، ھر سالھ آزمایشھایي ترتیب مي
م، یكي از  در قرن چھارم ق. گردانید آمدند، بر حسب لیاقتشان، از حقوقي ماھانھ برخوردار مي مي

ولي، بر اثر مشاجراتي . فرمان داد كھ كالبد چھل بزھكار مقتول را بشكافند و تشریح كنندحكام چین 
در قرن دوم، چانگ . نظري كھ در این باره در گرفت، كالبدشكافي ادامھ نیافت و راه علم مسدود شد

چونگ نینگ در زمینة پرھیز غذایي و انواع تب بھ نوشتن رسالاتي پرداخت كھ مدت ھزار سال در 
اي در باب جراحي منتشر كرد و،  در قرن سوم، ھواتو رسالھ. مدارس بھ عنوان درسنامھ بھ كار رفت
متأسفیم كھ بر اثر . آورد، عملھاي جراحي را رواج بخشید با ساختن شرابي كھ بیھوشي كامل مي

 میلادي، وانگ شوھو رسالة مھمي 300در حدود ! حماقت تاریخ، نسخة این شراب ناپدید شده است
  .دربارة نبض انتشار داد

  در اوایل قرن ششم، تائو ھونگ چینگ شرح مفصلي دربارة ھفتصد و سي داروي چیني نوشت؛

در . صد سال بعد، چائو یوان فانگ در زمینة بیماریھاي زنان و كودكان اثر مھمي بھ وجود آورد
ارشھاي دقیق پزشكي المعارفھاي طبي، و در عھد دودمان سونگ گز عصر دودمان تانگ انتشار دایرة

كساني كھ نزد طبیبان . در دورة فغفورھاي سونگ یك دانشكدة پزشكي تأسیس شد. رواج گرفت
داروھاي چیني بسیار . شدند كردند، اكثراً بر رموز طبابت دست یافتند و خود طبیب مي شاگردي مي

پزشكان چیني در . سھ قرن پیش، یك داروفروش روزانھ ھزار دلار فروش داشت. متنوع و فراوان بود
ورزیدند و ده ھزار نوع تب و بیست و چھار نوع ضربان  آمیز مي تشخیص امراض اھتمامي مبالغھ

زدند، و شاید این نكتھ را از ھندیان  كوبي مي براي درمان بیماري آبلھ، دست بھ مایھ. شناختند نبض مي
دمان مینگ در چین شایع شده و، در براي معالجة سیفلیس، كھ احتمالا از اواخر عھد دو. آموختھ بودند

اي از عوارض وخیم خود مصونیت طبیعي بخشیده بود، جیوه بھ كار  نتیجھ، چینیان را در مقابل پاره
در شھرھا، . ولي بھداشت عمومي و پزشكي پیشگیري و جراحي در چین كمتر پیش رفتند. بردند مي

حتي بعضي از شھرھا از تأمین آب . بود مجاري ھرز آب یا اصلا وجود نداشت یا بھ صورتي ابتدایي
  .ماندند ھاي ھر جامعة منظم است، باز مي پاك و دفع فضولات، كھ از نخستین وظیفھ

شدند، و  اما شپش و حشرات موذي بفرواني یافت مي. صابون یكي از كالاھاي تجملي و كمیاب بود
وسي بود، خود را بھ خاریدن و خاراندن چینیان افتاده حال، از دیر باز، با آرامشي كھ زادة آیین كنفوسی

تي تا عھد ملكھ تزو شي، ھمانند طب اروپا از  ھوانگ عادت دادند؛ علم پزشكي چین از عھد فغفور شي
مسیحیت طب اروپایي را ھمراه خود بھ چین . عصر بقراط تا عصر پاستور، پیشرفت محسوسي ننمود

ل خود و گیاھان دارویي در صدد معالجة بیماریھا ھاي كھنسا برد، ولي بیماران چیني ھمواره با شیوه
  .اند برآمده، و تنھا در جراحي از روشھاي اروپایي سود جستھ

IV - دیني كھ دستگاه روحاني ندارد  

اكسیر  –آیین تائو  –آیین كنفوسیوس  –نیاپرستي  –آسمان پرستي  –گرایي  جان –خرافات و شكاكیت 
  علل شكست آن در چین –مسیحیت  –آیین اسلام  –لتقاط ادیان تساھل دیني و ا –آیین بودا  –زندگي 
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دھد  تاریخ گواھي مي. بنیاد جامعة چین علم نبود، معجون بیھمتا و غریبي از دین و اخلاق و فلسفھ بود
كھ ھیچ قومي چنین موھوم پرست و در عین حال شكاك، چنین پرھیزگار و در عین حال عقل گراي و 

نیان از سلطة روحانیان فارغ، ولي، مانند ھندوان، اسیر خدایان و در عین چی. دنیا طلب نبوده است
براي توجیھ این . اي نداشتند ور از بركت ایشان بودند، و از این رو در بین اقوام دیگر نمونھ حال بھره

نظیر است قایل شویم، و از  تناقضات، باید از طرفي براي فیلسوفان چیني نفوذي كھ در تاریخ بي
  .یگر فقر مردم چین را چشمة پایان ناپذیر تخیلات امیدپرور بشماریمطرف د

چینیان جان گراي بودند و مظاھر طبیعت را . دین ابتدایي چین از ادیان سایر اقوام ابتدایي متفاوت نبود
پرستیدند؛ شاعرانھ، زمین و نیروي زایندة آن را حرمت  پنداشتند و از سر ترس آنھا را مي جاندار مي

  نھادند و آسمان را، كھ بھ  مي

نگریستند؛ باد و رعد و درخت و كوه و  آمیختھ بھ خوف ميگرفت، با تعظیمي  خود با زمینیان تماس مي
ولي نیروي زایندگي و بالندگي زمین را بیش از عوامل . دادند اژدھا و مار را مورد پرستش قرار مي

آمیختند تا مادر  رقصیدند و با ھم مي دختران و پسران در جشنھاي بھاري مي. كردند دیگر تقدیس مي
در آن روزگاران، دین و دربار جدایي نداشتند و، چنانكھ از . ایایي باشندزمین را سرمشق باروري و ز

آید، شاھان پارسایاني كشوردار بھ شمار  گزارشھاي جانپرور مورخان سختكوش عصرھاي بعد بر مي
  .رفتند، و قھرمانیھاي ایشان ھمواره با دعا ھمراه، و بھ تأیید خدایان مؤید بود مي

ن، آسمان و زمین دو نیمھ از جھاني یگانھ، و مانند مرد و زن، خواجھ و بنا بر الاھیات ابتدایي چی
تكاپوي آسمان و سلوك اخلاقي انسان با یكدیگر ھمبستگي . ، ھمبستھ بودند»یین«و » یانگ«خادم، و 

قانون اخلاق، ھمچون نظم . دارند و ھر دو بر نظام كلي و ضروري تائو یا صراط آسماني استوارند
ھماھنگي جزء با كل است، و خداي متعال ھمین آسمان توانمند است، ھمین نظام  ستارگان، ھمانا

اخلاقي است، ھمین انتظام آسماني است كھ انسانھا و چیزھا را در بر گرفتھ و میان فرزندان و والدین، 
زنان و شوھران، خادمان و خواجگان، خواجگان و فغفورھا، و فغفور و آسمان مناسباتي در خور 

مردم سادة چین بھ این . چنین مفھومي از خدا، مفھومي مبھم ولي عالي است. گردانیده استبرقرار 
پرستیدند، و فیلسوفان او را مجموع  دادند و او را مي نام داشت، تشخص مي) آسمان(ین  خدا، كھ تي

 در جریان زمان، ھر چھ فلسفھ پیشتر رفت،. شمردند تشخص آسمان و زمین و انسان مي نیروھاي بي
  .تشخص خواص بیشتر شد فاصلة خداي متشخص عوام از خداي بي

در یك سو مردم عامي در سراسر چین بھ : از این رھگذر است كھ دین رسمي چین بھ دوسو گرایید
پرداختند، و در سوي دیگر پیشوایان آیین كنفوسیوس پرستش آسمان و مردان  پرستش نیاكان خود مي

دل ھر روز خوراك یا احیاناً چیزي دیگر را بھ  و كارگران ساده برزگران. دادند بزرگ را تعلیم مي
خواندند تا  كردند و دعاھاي مخصوص مي عنوان ارمغاني ناچیز بھ نیاكان در گذشتة خود پیشكش مي

. آنان كھ پس از مرگ در جایي نامشخص بھ سر مي بردند بر سر لطف آیند و بر زندگان رحمت آورند
اما این كار آنان صرفاً بھ قصد عبادت . داشتند نھایي بھ نیاكان عرضھ ميمردم با فرھنگ نیز ارمغا

شد كھ زندگان در نگاھداشت و بزرگداشت سنتھاي  بھ نظر آنان، یادآوردن گذشتگان سبب مي. نبود
گرامي آنان بكوشند و بھ شیوة آنان جامعھ را بگردانند و خطة شاھنشاھي را از صلح برخوردار 

چین از گورھاي عظیمي پوشیده بود كھ حفظ آنھا ضرور : ینیان زیانھایي نیز داشتنیاپرستي چ. سازند
با این وصف، . داشت زدن زمینھا باز مي آھن و شخم نمود، و این ضرورت چینیان را از كشیدن راه مي

شد از ھر چیز  فیلسوفان چیني ثبات سیاسي یا استمرار معنویي را كھ بر اثر نیاپرستي نصیب تمدن مي
  دانستند و زیانھاي نیاپرستي را  متر ميمھ
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كشور خود، و محدودیت طرق ارتباط، از وحدت مكاني برخوردار نبودند، بھ وسیلة نیاپرستي، یعني 
ھاي استوار  رشتھ. یافتند از راه حفظ مواریث كھن، در طي نسلھا بر وحدت معنوي پایداري دست مي

ت فردي، در پرتو سرگذشت بیزمان و باشكوه قومي، از داد، و حیا سنن، نسلھا را بھ یكدیگر پیوند مي
  .شد وقر و جلال بارور مي

وپر داد و از جھتي كم دامنھ  دین خواص، یعني دانشمندان و دیوانسالاران، دین عوام را از جھتي بال
در طي قرون، بھ موجب فرمانھاي فغفوري، پیوستھ بر عظمت مقام كنفوسیوس افزود، تا . گردانید

اي نصب شد و در  بھ احترام او، در ھر مدرسھ لوحھ. فراتر رفت» آسمان«از ھمھ چیز جز  جایي كھ
ھر شھر معبدي بالا رفت، و فغفور و بزرگان گاه بھ گاه بھ یاد او، و براي روح او كھ خیر اعلاي 

بسیاري اما . وي، در نظر چینیان ھوشمند، خدا نبود. تاریخ چین بود، بھ نثار قرباني و بخور پرداختند
شد، ملحدان و لاادریان، با  در مراسمي كھ بھ احترام او برپا مي. شناختند از چینیان او را بدل خدا مي

یكي از اركان آیین رسمي . رفتند داشتن او و نیاكان خود نزد مردم، متقي و دیندار بھ شمار مي بزرگ
، و ھر سالھ فغفور با تشریفات تي یا قدرت اعظم حاكم بر عالم بود كنفوسیوس گرایان، شناختن شانگ

با این وصف، در . زد تشخص دست بھ قرباني مي ، براي این الوھیت بي»مذبح آسمان«فراوان، در 
كرد، بلكھ  بر مكان یا حیز دلالت نمي» آسمان«لفظ . دین كنفوسیوسي از عقبا و حیات ابدي خبري نبود

  .رسانید فقط ارادة خدا یا نظام عالم را مي

گاه مردم چین را درست خرسند نساخت، زیرا خیالھا و امیدھا و  اده و تقریباً خردگراي، ھیچاین دین س
مردم . بخشیدند، در آن چندان راھي نداشتند رؤیاھا و خرافاتي كھ زندگي روزانھ را رنگ و جلا مي

انگاشتند كھ  آراستند، و چنین مي چین نیز، مانند سایر اقوام، نثر واقعیت را با شعر مابعدالطبیعھ مي
ارواح نیك و بد در پیرامون آنان در جنبشند، و باید با افسون یا دعا خصومت آنھا را فرونشاند و 

چینگ، از  دادند تا آینده را مطابق مفاد كتاب اي پس، بھ غیبگویان پول مي. مساعدت آنھا را جلب كرد
كردند  دوگران را استخدام ميجا. پشت، بر ایشان بازنمایند روي حركات اختران یا خطوط كاسة سنگ

مند شوند یا بھ میانجي آنان، براي ساختن خانھ و گور،  تا بھ بركت آنان از نعمت آفتاب و باران بھره
كودكاني كھ در ایام منحوس چشم بھ جھان گشودند، بھ دست ھلاكت سپرده . جھات باد و آب را دریابند

ا پدران و مادران را دچار خوشبختي یا بلكھ كشتند ت شدند، و دختران غیور گاھي خود را مي مي
بر روي ھم، چینیان، مخصوصاً چینیان جنوبي، بھ عرفان رغبت داشتند و، بھ جاي . بدبختي گردانند

آیین عقلي و خشك كنفوسیوس، مشتاق دیني بودند كھ ایشان را نیز مانند سایر ملل بھ حیاتي جاویدان 
  .امیدوار كند و تسلا بخشد

پسند نگرش ابھام آمیز لائوتزه را بر گرفتند و بتدریج بھ صورت  رخي از لاھوتیان مردماز این رو ب
  دین 

شناختند و عامل خلود  گاه تائو را واجد وجھي الاھي نمي این دو ظاھراً ھیچ. آرامش فردي است
این اصول زدند و مدعي شدند كھ » اصلاح«اما در قرن دوم میلادي كساني دست بھ . شمردند نمي

این اكسیر چنان مردم را . اي بھ آنان سپرده است ئوتزه اكسیر حیات ابدي را بھ صورت نوشابھلا
خوش آمد كھ، بنابر روایات، حتي چند تن از فغفورھا، بر اثر افراط زاھدانھ در نوشیدن آن، جان خود 

میلادي، مردي كھ خود را از اصحاب راز  148در سچوان، در حدود سال . را از كف دادند
ظاھراً . داد كھ بھ ادعاي او داروي ھمة دردھا بود انگاشت، با گرفتن پنج جعبھ برنج، طلسمي مي مي

بعضي از بیماراني كھ بھ او روي آوردند، شفا یافتند، ولي آنان كھ شفا نیافتند، بھ ضعف ایمان متھم 
شاده، بھ دین پیشگان جدید مردم از دین جدید استقبال كردند؛ معبدھا برپا داشتند و، با دستھایي گ! شدند

از لائوتزه خدایي ساختند و . ناپذیر خود را با آن آمیختند مال و منال دادند و بخشي از خرافات پایان
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پیشگان را عقیده بر این بود كھ لائوتزه مدت  دین. گفتند كھ مادرش بھ طرزي ملكوتي آبستن شده است
جھان را از . ورد و خردمند پا بھ جھان گذاشترو سالخ ھشتاد سال در زھدان مادر ماند و از این

دیدند و براي گریزاندن شیاطین، در صحن معابد، شادمانھ ترقھ  شیاطین و خدایان جدیدي آكنده مي
تركاندند و، براي آنكھ خدایان را بیدار كنند و بھ شنیدن اوراد مداوم خود وادارند، زنگھاي عظیم را  مي

  .آوردند بھ صدا در مي

بسا فغفورھا را بھ آیین خود كشانیدند و . زار تن مدت ھزار سال براي آیین تائو تلاش كردندھزاران ھ
براي ربودن امتیازات پیروان كنفوسیوس، كھ بستن مالیات و صرف آن را حق آسماني خود 

با اینھمھ، بالاخره شكست خوردند، زیرا، با آنكھ منطق . ھاي فراوان زدند دانستند، دست بھ دسیسھ مي
بخشید  اي پدید آمد كھ بیش از تائوپرستي مردم ساده را تسلا مي كنفوسیوس بر آنان غلبھ نكرد، دین تازه

ولي این دین دیگر آن آیین تیره و . دین بودا در سدة اول میلادي از ھند بھ چین آمد. دین بودایي –
. یان عرضھ شده بودآمیزي نبود كھ پانصد سال پیش بھ وسیلة بوداي روشندل بھ ھند سخت و ریاضت

دلان آمیختھ و بھ صورت مذھب مھایانا درآورده  لاھوتیان دربار كنیشكھ آن را با نیازھاي عاطفي ساده
این مذھب، خدایان متشخص . داد مذھبي امید بخش كھ از امداد خدایان و وصال بھشت نوید مي –بودند 

یین، نرینھ  ا، فرمانرواي بھشت، و كواناي بھ چینیان عرضھ داشت، ھمچون آمیتاب و انسان مانند تازه
دین بودایي بھ مردم آشفتھ و دردمند چین بشارت داد كھ . خداي شفقت كھ بعداً ماده خدا بھ شمار آمد

لوھانھا یا آرھتھا، كھ ھجده تن از حواریان بودا ھستند، ھمواره براي دستگیري بشریت رنجور و 
سقوط دودمان ھان، در ھمان زماني كھ رومیان بھ مسیحیت از این رو، پس از . حیران آمادة فداكاریند

سپس . بردند، چینیان، آزرده از ھرج و مرج سیاسي و جنگ و پریشاني، بھ آیین بودا گراییدند رو مي
  آیین تائو آغوش گشود تا آیین جدید را در بر گیرد، و بزودي این ھر دو در اندیشة چینیان 

مان دادند، فیلسوفان از خرافات بودایي نالیدند، و كشورداران تأسف فغفورھا بھ تعقیب پیروان بودا فر
اما عاقبت معلوم شد كھ . كشاند دارد و بھ رھبانیت مي خوردند كھ این آیین، مردم چین را از كار باز مي

در نتیجھ، فغفورھا با خدایان تازه از در صلح درآمدند و بھ . این دین از حكومت نیرومندتر است
آنگاه آیین كنفوسیوس ناگزیر آییني اشرافي . گرفتن و معبدساختن دادند بودایي رخصت صدقھروحانیان 

دین جدید بسیاري از زیارتگاھھاي قدیم را بھ . گردید و درانحصار كارمندان رسمي و دانشوران ماند
د را شان، در جوار مؤسسات تائوییان، معابدي برپا داشت و رھبانان خو خود بست؛ در كوه مقدس تاي

ھمچنین مردم را بھ زھد و زیارت جاھاي مقدس برانگیخت؛ بھ پیشرفت نقاشي، . در آنھا گماشت
سازي، معماري، ادب، و فن چاپ كمك كرد، و لطف و رقتي كھ ممد تمدن بود، بھ جامعة چیني  مجسمھ

یان شوم و كاھنانش بھ فساد افتادند؛ نفوذ خدا: بخشید؛ و سرانجام، مانند آیین تائو، انحطاط یافت
خرافات عامیانھ در آن روزافزون شد؛ و، بھ ھنگام احیاي آیین كنفوسیوس، در عصر چوشي، دستگاه 

در زمان ما، معابد بودایي . سیاسي بوداییان، كھ ھیچ گاه قدرت چنداني نداشت، عملا از میان رفت
  . بینوا پیشة چین متروكند و خزاینش تھي، و كسي را بدان گرایش نیست، مگر گروھي دین

اكنون قسمتي از دین پیچیده و  با این وصف، آیین بودا در روح ملت چین رخنھ كرده است و ھم
ھاي  باید دانست كھ جامعة چیني، بر خلاف جامعھ. دھد غیررسمي مردمان متعارف چین را تشكیل مي

ادیان چین . اروپایي و امریكایي، بھ انحصار دیني نگراییده و ھرگز عرصة جنگھاي دیني نشده است
آیند، بلكھ در قلوب مردم نیز با ھمدیگر  معمولا نھ تنھا در حیطة قدرت دولت با یكدیگر كنار مي

ھم مانند . حال چیني معتقدات گوناگون را در خود جمع دارد از این جھت، فرد میانھ. یابند اختلاط مي
حال، و  فیلسوفي است افتاده. ايگر گراي است و ھم تائوگراي و بوداگراي و كنفوسیوس انسان قدیم جان

پس، تدبیر . شاید سخن لاھوتیان سرانجام راست درآید و بھشتي موجود باشد: كند بھ ھیچ چیز یقین نمي
صواب آن است كھ با ھمة ادیان ھمراه باشیم و بھ كاھنان فرق مختلف پولي دھیم تا سر گور ما دعایي 
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ھ كام خود یابد، چندان توجھي بھ خدایان مبذول حال جھان را ب ھنگامي كھ چیني میانھ! بخوانند
پردازد و زیارت معابد لائوتزه و بودا را بھ كاھنان و زنان  دارد، بلكھ بھ ستایش نیاكان خود مي نمي

چیني شیفتة حیات . نبوده است» اھل دنیا«در تاریخ بشر، ھیچ قومي تا این اندازه . كند واگذار مي
اگر . عادت بھشتي نظر ندارد، بلكھ بھ فكر تأمین منافع زمیني استوقت دعا كردن، بھ س. خویش است

گیرد، و در آخركار، پیكر او را بھ  خداي او حاجتش را برنیاورد، نخست وي را بھ باد ناسزا مي
داند كھ آنھا از  پرستد، زیرا مي ھیچ پیكرسازي خدایان را نمي«: مثلي دارند چنین. افكند رودخانھ مي

  » ند؟ا چھ ساختھ شده

كردند، حال آنكھ  دین، بھشتي بھ ھمان صورت كھ دین بودا قبلا بشارتش را داده بود بھ او عرضھ مي
رسد،  اكثر مسلمین چین، كھ عدة آنھا بھ پانزده میلیون مي. او اساساً جویاي تضمین سعادت دنیوي بود

. مسیحیت را بھ چین بردند میلادي، 636نسطوریان، در حدود . تبارند چیني اصیل نیستند، بلكھ بیگانھ
، 781در . فغفورتاي تسونگ از آن حمایت نمود و مبلغان مسیحي را از آسیب و آزار محفوظ داشت

نسطوریان چین، بھ نام قدرداني از روشندلي و بزرگواري او، و در آرزوي رواج كامل مسیحیت، 
عي با شور و غیرت عظیم، و مبلغان از آن زمان تاكنون، ھیئتھاي تبلیغي یسو. بنایي یادمان برپا كردند

با این وصف، امروز در . كوشند پروتستان با پول امریكا، در برآوردن آرزوھاي دیرین نسطوریان مي
آید كھ در مدت ھزار سال فقط یك صدم  چین بیش از سھ میلیون مسیحي وجود ندارد، و از این برمي

   !استجمعیت چین بھ مسیحیت گرویده 

V -  سلطة اخلاق  

 -روابط پیش از زناشویي - روسپیگري - پاكدامني –كودكان  - خانواده -مقام اخلاق در جامعة چیني
 -رقیب زن -پدر خانواده - یك ملكة چیني - طلاق - گیري متعھ -تكگاني و چندگاني - ازدواج و عشق

  چیني شخصیت

آیین كنفوسیوس با وجوه گوناگون خود، مخصوصاً نیاپرستي، در طي بیست قرن بر آیینھاي مخالف 
اخلاق كھن . شد استوار بود متعدد غالب آمد، زیرا بر اخلاق كھنسالي كھ بنیاد جامعة چیني محسوب مي

نسلي رسید و تقریباً چیني، كھ آیین كنفوسیوس بھ آن رنگ دیني داد، بھ وساطت خانواده، از نسلي بھ 
: ولتر گفتھ است. اي نامحسوس، بھ جامعة چیني نظم بخشید ھا، با سلطھ در بحبوحة ھمة ھنگامھ

» .رسانند، اخلاق است دھند و بھ كمال اعلا مي شناسند و بھتر پرورش مي چیزي كھ چینیان بھتر مي«
  ».ادي استوارمایة ایمني جھان ساختن خانھ است بر بنی«: از سخنان كنفوسیوس است

. از دیدگاه چینیان، شمار كودكان ھر چھ بود، زیاد نبود. كودك علت وجود خانواده است. پروري كودك
خواست، و خاك پرمایة آن  زیرا ملت چین ھمواره در معرض ھجوم قرار داشت و مدافعان فراوان مي

ھا و اجتماعات انبوه سبب  وادهاز این گذشتھ، تنازع بقا در خان. آمد از عھدة تغذیة ھزاران ھزار برمي
داد تازندگي كنند، فزوني گیرند، مایة آسایش و  شد و فقط بھ افراد توانمند مجال مي نابودي ناتوانان مي

. نازش والدین سالخوردة خویش گردند، و با خلوص عقیدت در حفظ مقابر نیاكان تلاش ورزند
بایست صاحب پسران بسیار شود تا پس  د ميمر: افزود نیاپرستي از دو جھت براھمیت تولید مثل مي

منسیوس گفتھ . از مرگش براي او قرباني كنند و ھم مراسم بزرگداشت نیاكان را ھمچنان برپا دارند
  ».سھ امر است كھ برازندة فرزندان نیست، و اعظم آن سھ، بلاعقب بودن است«: است
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واره شرمگین بودند، زیرا پسران بھتر ماندند، ھم پسر مي مادران آرزوي پسرزایي داشتند، و اگر بي
از دیرباز، برگزاري قربانیھایي كھ . جنگیدند كردند و در میدانھا مي از دختران در كشتزارھا كار مي

دختران، ھمچون بار، بر دوش خانواده سنگیني . گرفت، برعھدة پسران بود براي نیاكان صورت مي
صة رشد رسانید تا خانواده را ترك گویند و بھ خانة بایست آنان را با شكیبایي بھ عر مي. كردند مي

در مواقع سختي، اگر . اي نو بھ بار آورند شوھر روند و در آنجا كار كنند و كارگر زایند و خانواده
شد، امكان داشت كھ نوزاد بیگناه را رھا كنند تا در  دختري بر دختران متعدد خانواده افزوده مي

  . زان طعمھ طلب شودسرماي شب بمیرد یا خوراك گرا

والدین . یافتند بردند، با عطوفت تام پرورش مي كودكاني كھ از مخاطرات نخستین جان سالم بھ در مي
پرداختند، و  زدند، بلكھ با راھنمایي صحیح و ایجاد سرمشق شایستھ بھ تأدیب آنان مي كودكان را نمي

كردند تا محبت دایم والدین  آشنا معاوضھ مياي  گاه و بیگاه موقتاً اطفال خود را با فرزندان خانواده
بردند و، پیش از سال ھفتم  كودكان در بخش اندروني خانھ نزد زنان بھ سر مي. سبب تباھي آنان نشود

فرستادند و  در این سن توانگران پسران خود را بھ مدرسھ مي. رفتند عمر، بندرت بھ حضور مردان مي
پسران از ده سالگي، براي معاشرت با مردان و روسپیان،  .داشتند از دختران بشدت دور نگاه مي

  ! گذاشت گرایي اساساً اختیاري براي پسران باقي نمي اما وفور ھمجنس. كمابیش مختار بودند

كردند، چندانكھ بسیاري از آنان، اگر تصادفاً  نھادند و بسختي مراعات مي دختران، پاكدامني را ارج مي
اما پاكدامني مرد . زدند یافتند، دست بھ خودكشي مي دار مي خود را لكھ براثر تماس با مردان دامان

در عالم مردان، . ھا بركنار نماند رفت، از روسپیخانھ نمود، و حتي از او انتظار مي مجرد مھم نمي
آمد و، اگر از اعتدال بیرون  جویي، مانند شور گرسنگي، حاجتي طبیعي بھ شمار مي شور جفت

  گرد آوردن زنان براي  .بوداغماض رفت، در خور  نمي

چونگ، وزیر اعظم مشھور ایالت چي، امر  كوان. رفع این احتیاج، از دیرباز بر اصولي استوار بود
ند امیال خود را اجابت كنند و براثر آن، كرد كھ وسایلي فراھم آورند تا بازرگانان ایالات دیگر بتوان

  ! پیش از بازگشت، منافع تجارتي خود را از كف دھند

ھا داشتند،  نویسد كھ، در پایتخت قبلاي قاآن، روسپیان بیشماري، كھ از زیبایي بھره ماركوپولو مي
ت، و زیباترین گرف آورد، زیر نظارت خود مي داد، گردشان مي دولت بھ آنان جواز مي. كردند تكاپو مي

بعداً در چین نوع جدیدي از این گونھ زنان پدید آمدند و . فرستاد آنان را رایگان نزد سفیران بیگانھ مي
اینان، كھ جوانان مجرد و شوھران آبرومند را با بحثھاي سنجیده . نام گرفتند» پرداز دختران نغمھ«

  .و در موسیقي و رقص دستي داشتند دانستند ساختند، معمولا از ادب و فلسفھ چیزي مي سرگرم مي

پیش از ازدواج، مردان چنان آزاد، و زنان چنان مقید بودند كھ مجالي براي درگرفتن عشقھاي 
در عصر . بینیم از این رو، بندرت در ادب چین بازتابي از عشق رمانتیك مي. آمد شورانگیز پیش نمي

م، در افسانة وي شنگ، جواني را  ق خوریم، و در قرن ششم دودمان تانگ بھ چندعشقنامھ برمي
شك وي  بي. كند آید و غرقش مي ماند كھ آب بالا مي بینیم كھ زیر یك پل چندان در انتظار معشوق مي مي

دھند كھ چنان  اھل ھنر ترجیح مي: شنگ عاقلتر از آن بود كھ دست بھ چنین كاري زند، اما عجبا
ي لطیف، میان زن و مرد چیني كمتر، ولي بین برروي ھم، عشق، بھ صورت ھیجان و پیوند! نباشد

  ! اند باید گفت كھ از این حیث چینیان بھ یونانیان رفتھ. شد مردان بوفور دیده مي

زناشویي را با عشق چندان كاري نبود، زیرا جز دمساز كردن زن و مرد سالم و پدید آوردن خانوادة 
بھ ھمین . خواستند ون از آشوب عواطف مياز این رو، چینیان خانواده را مص. بارور ھدفي نداشت
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مجرد ماندن . گرفتند داشتند و خود براي آنان جفت مي سبب والدین، پسران را از دختران جدانگاه مي
در . براي مردان، حتي روحانیان، ناپسند و در حكم جنایتي نسبت بھ نیاكان و دولت و ملت بود

سالگي و زنان را  تا مردان را پیش از سي گماشت روزگار كھن، حكومت، كارگزاران مخصوص مي
اي كھ  پدران و مادران، یا بھ تنھایي یا بھ مدد دلالان حرفھ. پیش از بیست سالگي بھ زناشویي وا دارند

شدند، بیدرنگ بعد از بلوغ، و گاھي پیش از بلوغ و حتي پیش از تولد فرزندانشان،  رن خوانده مي مي
بھ ھنگام انتخاب نامزد، قیود مربوط بھ قرابت از نظر والدین . ندگزید براي ایشان نامزدھایي برمي

. اي كاملا آشنا باشد، ولي از خویشاوندان بسیار نزدیك نباشد بایست از خانواده ھمسر مي. ماند دور نمي
  اي  فرستاد، و عروس، درعوض، جھیز پرمایھ پدر داماد ارمغاني شایستھ براي پدر عروس مي

عروس پیش . كردند ھایي مبادلھ مي ھاي عروس و داماد نیز ھدیھ خانواده. آورد د ميباخود بھ خانة داما
اي قادر بھ دیدن چھرة  گرفت وداماد، اگر بھ كمك دیگران با حیلھ از زناشویي با داماد تماس نمي

در جشن عروسي بھ داماد . ماند شد، معمولا تا زمان جشن عروسي از قیافة او بیخبر مي عروس نمي
بایست آزرمگین  پس از جشن، عروس، كھ مي. نوشانیدند تا مبادا گرفتار حجب شود فراوان مي شراب

گرفت و از آن  و فرمانبردار باشد، با شوھر خود در خانة پدرشوھر یا در حوالي خانة او سكونت مي
زحمت نوعروس . پس موظف بود كھ از بام تا شام براي شوھر و مادرشوھر خود زحمت كشد

  .كرد شد و رنجھاي خویش را تلافي مي رسید كھ خود صاحب پسر و عروس مي ھ پایان ميھنگامي ب

العاده  گرفتند، اما چینیان، كھ بھ زیادتي فرزندان نیرومند اعتناي فوق تھیدستان بیش از یك زن نمي
نیز » ھمسر فرعي«نمودند، مطابق عرف خود، حق داشتند كھ، علاوه بر ھمسر اصلي، متعھ یا  مي

زن اگر . ریستنگ توانست از چند زن نگاھداري كند بھ دیدة اعتبار مي جامعھ بھ كسي كھ مي. برگزینند
انگیخت، و معمولا  شد، بھ احتمال بسیار، شخصاً شوي را بھ گزیدن ھمسري دیگر برمي فرزنددار نمي

در موارد بسیار، زنان براي آنكھ شوھران خویش را . دانست فرزند زن فرعي را فرزند خود مي
. ر فرعي، بھ خانھ آورندكردند كھ دلبران خود را، بھ نام ھمس بند خانھ سازند، آنان را ترغیب مي پاي

ھمواره زنان زیبا را از «: ستودند، زیرا گفتھ بود چینیان ھمسر فغفور چوانگ چو را سخت مي
ھا در فرستادن  خانواده» .شھرھاي اطراف فراھم آوردم تا بھ نام متعھ بھ خداوندگار خود عرضھ دارم

فور براي محافظت حرمسرا و فغ. ورزیدند دختران خود بھ حرمسراي فغفور با یكدیگر رقابت مي
سرایان پیش از سن ھشت،  بیشتر این خواجھ. سرا بھ كار گماشتھ بود تمشیت امور آن، سھ ھزار خواجھ

  . بھ وسیلة كسان خود، بھ قصد تأمین معیشت، اختھ شده بودند

ن اصلي ھا عملا با برده فرقي نداشتند، و ز رفت، متعھ در خانوادة چیني، كھ بھشت مردان بھ شمار مي
با . ھم چیزي جز متصدي كارخانة تولید مثل نبود، و مقام او بھ تعداد و جنس فرزندانش بستگي داشت

یافت، بسھولت با محیط خود سازگار  این وصف، چون ازكودكي براي خدمت شوھر پرورش مي
ن دو پدید زندگي مشترك زن و مرد چیني، با آنكھ بھ خواست آ. ماند نصیب نمي شد و از شادماني بي مي
شود، آرام  آمد، مانند حیات زناشویي زن و شوھر غربي كھ معمولا پس از عشقي رمانتیك آغاز مي نمي

زن . طلاق دھد -از بھانة نازایي تا پرگویي - اي توانست زن را بھ ھر بھانھ شوھر مي. و ھموار بود
 - انة پدري خود بازگرددتوانست بھ قھر از شوھر روگرداند و بھ خ حق طلاق خواستن نداشت، فقط مي

زیرا از طرفي زن پس از . داد بھ طور كلي طلاق بفراواني روي نمي. داد اما این امر بندرت روي مي
مآبند، تحمل  آمد، و از طرف دیگر چینیان، كھ مردمي فیلسوف طلاق بھ وضعي پریش گرفتار مي

  . دانند مشقات زناشویي را لازم مي

چنانكھ . رفت یوس مادر كانون حیات و قدرت خانواده بھ شمار مياحتمالا در دورة پیش از كنفوس
ھنوز ھم، در خط . »شناختند و بھ پدران خودكاري نداشتند مادران خود را مي«ایم، مردم كھن  دیده
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در اصل بھ » زوجھ«كلمة . در علامت نام خانوادگي جاي دارد» زن«چیني، علامت اصلي كلمة 
زنان حتي تا سدة سوم میلادي . آمد زناشویي بھ نام شوھر در نمي بود، و زن پس از» برابر«معني 
لو، كھ بعدھا سرمشقي براي ملكھ  ملكھ. دار مشاغل بزرگ و از آن جملھ كشورداري بودند عھده

وي، مانند كاترین دومدیسي، رقیبان و . م با غلبة تمام حكومت كرد ق 180تا  195تزوشي گردید، از 
ي و درشتي زھر داد و بھ قتل رساند، شاھان را بر تخت نشانید و سرنگون دشمنان خود را با سرسخت

با آنكھ . ساخت، و معشوق نازنین شوھرش را گوش برید و چشم درآورد و در چاه گنداب فرو انداخت
دانست، در  ھزار چیني، شاید فقط یك تن خواندن و نوشتن مي در عصر دودمان منچو از ھر ده

پس از مرگ . سرودند ات بالا با فرھنگ بودند و بسیاري از آنان شعر ميروزگار قدیم، زنان طبق
چائو، كھ زني فاضل بود، كتاب تاریخ برادر را بھ  ، خواھر او، پان)میلادي 100حدود (كو  مورخ پان

  . پایان رسانید، و نزد فغفور منزلت بسیار یافت

نزل مقام سیاسي و مقام اقتصادي زنان الطوایفي در چین سبب ت توان گفت كھ استقرار حكومت ملوك مي
معمولا ھمة پسران خانواده و ھمسران و فرزندان آنان . ھا گردانید شد و پدران را كانون پایدار خانواده

دارایي خانواده، ھر چند كھ ملك مشترك ھمة . بردند در خانة پدر یا سالدارترین مرد خانواده بھ سر مي
درزمان . اختیار پدر یا سالدارترین مرد خانواده قرار داشت اعضاي خانواده بود، از ھر جھت در

توانستند ھمسران و كودكان خود را  كنفوسیوس، پدران از قدرتي تقریباً مطلق برخوردار بودند، و مي
رسید، اتفاق  اما این كار، جز در مواردي كھ احتیاج خانواده بھ نھایت مي. بھ عنوان برده بفروشند

پدران حق كشتن فرزندان خود را داشتند، و در این مورد فقط آراي عمومي بازدار  ھمچنین،. افتاد نمي
. خواند خورد و بندرت زن و فرزندان را بھ سفرة خود مي پدر ھر خانواده بھ تنھایي غذا مي. پدران بود

نمود؛ در قدیم رسم چنین بود كھ شوھر مردگان،  پس از مرگ او، ازدواج مجدد ھمسرش پسندیده نمي
این گونھ خودكشیھا حتي . راي اثبات وفاداري خود نسبت بھ شوھران مرده، دست بھ خودكشي زنندب

كرد، ولي از  شوھر با ھمسر خود و ھركس دیگر با ادب رفتار مي. داد تاپایان سدة نوزدھم روي مي
عین زنان در بخشي م. دانست گرفت و باطناً زن و كودكان را ھمپایة خود نمي ھمسر سخت فاصلھ مي

اگر از ھمنشیني مردان با زنان روسپي چشم . شدند زیستند و كمتر با مردان محشور مي ازخانھ مي
شوھر، ھمسر خود را فقط بھ . پوشیم، حیات اجتماعي چینیان، بھ طور دربست، حیاتي مردانھ بود

و نھ  -داد و بھ فرمانبرداري و پركاري و بسیارزایي زن ھا مورد توجھ قرار مي عنوان مادر بچھ
اي مشھور، با فروتني،  بانوي ادیب، پان ھوپان، در رسالھ. نھاد ارج مي - زیبایي و فرھیختگي او

  : نویسد دربارة مقام زنان چنین مي

ترین كارھا  پست. ما بخش ضعیف بشریت ھستیم. در میان انواع انسان، فروترین جایگاه از آن ماست
اگر زني «: دارد مرد و زن، بحق و با صحت، اعلام مي كتاب قوانین… . بر عھدة ماست، و باید باشد

شویي دارد بھ مراد دل، براي سراسر عمر است، و اگر زني شویي دارد بر خلاف دلخواه، نیز براي 
  ».سراسر عمر است

  :فوشوان سروده است

  !انگیز است زن بودن چھ غم

  .در زمین چیزي بدین كم بھایي نیست

  پسران بر در تكیھ زنند،

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  خدایاني از آسمان افتاده؛ مانند

  قلبھاي آنان بھ چالش خوانند

  چھار اقیانوس و باد و غبار ھزار فرسنگ را

  آید، كسي شاد نشود،  وقتي كھ دختري بھ دنیا مي

  .خانواده بر او وقعي ننھد

  چون بھ بار آید، در خلوت ماند،

  .ترسان كھ دیدگانش بھ روي مردي افتد

  خود را ترك گوید، كس زاري نكند چون او خانة ھیچ

  .مانند ابرھا كھ پس از باران بناگھان دور شوند

  سر فرود آورد و خود را آراستھ كند،

  :دندانھایش لبھاي سرخش را فرو فشارد

  .بارھاي بیشمار، از سر تعظیم، خم شود و زانو زند

ادة چیني نسبت بھ با آنكھ افراد خانو. شاید چنین توصیفي دربارة خانوادة چیني مقرون بھ انصاف نباشد
كردند، خانواده از مھرباني و  آمر و مأمور بودند و مردان با زنان و كودكان ستیزه مي یكدیگر بھ مثابھ 

زن، از لحاظ اقتصادي، زیر دست مرد بود، اما از آزادي بیان . دوستي و یاري و ھمكاري سرشار بود
گیرد، » زھر چشم«ا دشنام، از مرد خود زمین، ب توانست، مانند زنان مغرب بھرة فراوان داشت و مي

گردید و از دموكراسي و تساوي  البتھ خانوادة چیني در دست پدران مي. یا او را از خانھ آواره گرداند
از این رو، خانواده، . حقوق بر كنار بود، و دولت حفظ نظم اجتماعي را بر عھدة خانواده گذاشتھ بود

رفت و  اي از حكومت بھ شمار مي سھ و كارگاه و گونھدر آن واحد، كانون كودك پروري و مدر
در ایالات متحد امریكا، خانوادة شھري . توانست از اعمال قدرت و انضباط سخت چشم پوشد نمي

ھنگامي از قدرت و انضباط خود كاست كھ اھمیت اقتصادي را از دست داد، و وظایف پیشین آن بھ 
  .مدرسھ و كارخانھ و دولت واگذار شد

  چیني میانھ . اند ي از جھانگردان شخصیت فرزنداني را كھ خانوادة چیني پرورده است، ستودهبسیار

یا » آداب نامھ«وي مقررات توانفرساي كتاب  .استنگاھداشت سالخوردگان، نمونھ یا سرمشق بوده 
كرد، و ھمة وجوه حیات خود را با تشریفات خشك آن  پذیرفت و عمل مي را با شكیبایي ميلي چي 

ساخت و بر ادب و متانتي كھ براي مردمان متعارف مغرب زمین قابل فھم نیست، دست  ھمنوا مي
خوریم كھ بار سرگین بر دوش دارند، ولي از  از این رو، در چین با باربراني بر مي. یافت مي

چیني كھن ھنر . فروشند، مھذبترند و عزت نفس بیشتري دارند بیگانھ، كھ بھ آنان تریاك مي بازرگانان
سازش را بخوبي آموختھ بود و ھمواره از سر بزرگواري در حفظ آبروي دشمنان شكست خوردة خود 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 كردنر گاه بھ گاه سخت زبان، پیوستھ پرگو، غالباً ناپاكیزه، و بسا اوقات مست بود و بھ قما. كوشید مي
النوع ثروت را  پرستانھ رب بت. و شكم انباشتن و دستبرد اندك زدن و با ادب دروغ گفتن رغبت داشت

كرد و، بر  ميگاھي بھ بیرحمي و توحش میل . پرستید و، مانند امریكاییان داستاني، گرستة زر بود مي
اما، در ھر حال بھ صلح رغبت، و . زد اثر بیعدالتیھاي مكرر، دست بھ غارت و كشتار ھمگاني مي

جویي  انگاشت؛ بھ صرفھ براي خدمت ھمسایگان آمادگي داشت و بزھكاران و جنگاوران را خوار مي
عا، و در امور مالي و اد برد؛ در زندگاني، ساده و بي كرد و از كار لذت مي گرایید و سخت كار مي مي

گرفت؛ خوشبختي  بازرگاني، نسبتاً درستكار بود؛ در زیر تازیانة شقاوت، خاموشي و شكیبایي پیش مي
داد؛ با تسلیم و رضا بار درد و دغدغھ را بردوش  و شوربختي را خردمندانھ مورد تحقیر قرار مي

نمود؛ بھ ھنگام مرگ  ردي نميدادند، ھمد كشید و با كساني كھ در مقابل مصایب نالھ سر مي مي
دید، با  نشست، و ھنگامي كھ خود را از قبول مرگ ناگزیر مي عزیزان، دیر زماني بھ سوگ مي

رفت؛ بھ ھمان اندازه كھ نسبت بھ درد حساس نبود، نسبت بھ  آرامشي فیلسوفانھ، بھ پیشباز آن مي
گاني خود را با ھنري پختھ دلپذیر آراست، و زند زیبایي حساس بود؛ شھرھا را با رنگھاي درخشان مي

  .گردانید مي

اي ھرج و مرج و بینوایي پرمرارتي را، كھ  اگر بخواھیم بھ فھم جوھر این تمدن نایل آییم، باید لحظھ
زادة ضعف داخلي جامعھ و آمدن ماشین و سلاح اروپایي بھ آن سرزمین است، فراموش كنیم و اعتناي 

شي در نظر آوریم، زیرا بیگمان در آن  وي تسونگ، یا كانگچین را در عصر چو، مینگ ھوانگ، ھ
  روزگاران پر آرامش است كھ جمال پرستي رواج داشت و چینیان 

VI - حكومتي كھ ولتر ستود  

 –فغفور  –كیفرھاي شدید  –ضعف قوانین مدون  –ده و ایالت  –خود مختاري  –عدم اعتنا بھ فرد 
تفویض مشاغل بر اساس تعلیم و تربیت  –تربیت دیوانسالاران  –سازمانھاي دیواني  –دستگاه تفتیش 

  محاسن آن –معایب آن  –امتحانات استخدام دولتي  –

اي از دموكراسي و  اگر حكومت آرماني آمیختھ. آیین حكمراني چیني گیراترین وجھ تمدن چین است
ھ چنین حكومتي دارند؛ باشد، باید گفت كھ چینیان بیش از ھزار سال است ك) آریستوكراسي(اشرافیت 

و اگر بھترین حكومت، حكومتي باشد كھ كمتر بر مردم مسلط باشد، باید گفت كھ حكومت چین باستاني 
اي بھ این وسعت  ھیچ حكومتي نیست كھ مانند حكومت آن مملكت در زمان پھنھ. بھترین حكومتھاست

  .اي بھ این ملایمت ورزیده باشد بر قومي بھ این كثرت سلطھ

فرد بھ خودي خود اھمیتي نداشت، بلكھ . شد ن بھ فردگرایي یا آزادي فردي توجھي مبذول نميدر چی
ھاي  فرد در وھلة اول، بھ عنوان عضو خانواده، یكي از حلقھ. رفت جزوي از یك كل بھ شمار مي

یر قانون و عرف، ھر فرد را مسئول كارھاي سا. داد زنجیري بود كھ گذشتگان را بھ آیندگان پیوند مي
فرد در وھلة . شد دانست، چنانكھ ھمة خانواده نیز مسئول اعمال او محسوب مي اعضاي خانوادة او مي

دوم معمولا بھ انجمني مخفي وابستھ بود و بھ یكي از اصناف تعلق داشت، و البتھ این بستگیھا از 
اگر جداً اخلاق یا  ساخت، و شبكة رسوم كھن نیز او را مقید مي. كاستند حقوق و اختیارات فردي او مي

چین، بھ بركت این . گرفت كرد، مورد نفرت مردم قرار مي سنتھاي دیگر جامعھ را پایمال مي
رغم  سازمانھاي اجتماعي كھ خود بھ خود از نیازھا و ھمكاري اختیاري مردم برخاستند، توانست، علي

  .ضعف قانون و دولت، نظم و ثبات خود را محفوظ بدارد
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ارچوب این سازمان اجتماعي خود بھ خودي، از حیث سیاسي و اقتصادي، آزاد چینیان در داخل چ
پل و  دوري شھرھا از یكدیگر و از پایتخت امپراطوري، وجود كوھھا و بیابانھا و رودھاي بي. بودند

غیر قابل كشتیراني، نبودن وسایل حمل و نقل و ارتباط سریع، و عدم امكان نگاھداري سپاه عظیمي كھ 
انسان تحمیل كند، عواملي بودند كھ دولت را از تحمل  میلیونلت مركزي را بر چھار صد ارادة دو

  .گردانیدند خودمختاري ھر ناحیھ ناگزیر مي

  یي كھ از طرف حكومت نامزدھا زیر نظر كدخدا واحد كوچك اداري، ده بود، و پیران خانواده

یا بخش پدید » ین ھي«اي از یك شھرك و كثیري ده، یك  مجموعھ. كردند شد، ده را اداره مي مي
. داد تشكیل مي) شھرستان(» فو«، كھ زیر سلطة شھري قرار داشت، یك »ین ھي«دو یا چند . آورد مي

. آمد یا ایالت بھ وجود مي» شینگ«یك » تائو«یا ناحیھ، و از دو یا چند » تائو«یك » فو«از دو یا چند 
وجود داشت، و تعداد ایالتھا در عصر دودمان منچو بھ » ین ھي«در چین، نزدیك بھ ھزار و سیصد 

گیري و دادگستري، یك تن كلانتر بر  دولت در ھر بخش، براي برقراري نظم و خراج. رسید ھجده مي
دار  و براي ھر ایالت یك قاضي و یك خزانھ یك صاحبمنصب،» تائو«و » فو«گماشت، و براي ھر  مي

مأموران دولت معمولا بھ گرفتن باجھاي قانوني و . كرد السلطنھ تعیین مي و یك حاكم و گاھي یك نایب
شد، خود  كردند، و فقط در مواردي كھ مناقشات مردم با حكمیت مرتفع نمي غیر قانوني بسنده مي

ھر ایالت براي خود دولتي . گشت ت خانواده و اصناف ميسایر امور جامعھ در دس. نمودند دخالت مي
كرد، از مداخلة  داد و آرامش را حفظ مي شد و تا زماني كھ بھ دولت خراج مي نیمھ مستقل محسوب مي

دولت، بر اثر نبودن وسایل ارتباط، عملا در ایالات نفوذي نداشت، و . ماند دستگاه فغفوري مصون مي
ود فقط بھ ناحیھ یا ایالت خود ناظر بودند و بندرت بھ ھمة امپراطوري مردم با شور وطن پرستانة خ

  .اندیشیدند مي

مردم ترجیح . اعتنایي مردم بود در دستگاه پر طول و عرض دولتي، قوانین سست و متضاد و مورد بي
. ددادند كھ مطابق عرف، از راه كدخدا منشي، بھ مشاجرات خود خاتمھ دھند و پا بھ دادگاه نگذارن مي

كیك را تعقیب كن تا نیش «: بیزاري چینیان از محاكم قضایي در امثال پر معني آنان منعكس است
در بسیاري از شھرھاي چند ھزار نفري، در طي سالھا، . »مرافعھ را ببر، پول را بباز«و » بخوري

انین تقریباً در عھد فغفورھاي تانگ قوانیني تدوین شد، اما این قو. كرد ھیچ كس بھ دادگاه رجوع نمي
دادرسي بھ طرزي ساده صورت . یكسره بھ بزھكاري مربوط بودند و بھ مسائل مدني ارتباطي نداشتند

فقط در مواردي، برخي از مقامات مجاز قانوني دادخواستي . گرفت، و از دفاع وكیلان خبري نبود مي
نداشت، و قانون بندرت ھیئت منصفھ وجود . خواندند كردند و در دادگاه مي از طرف متھم تنظیم مي

توانست از كسي كھ ناگھان بھ وسیلة مقامات حكومتي دستگیر، یا مخفیانھ در حال توقیف نگاه  مي
براي واداشتن متھم بھ اعتراف، . گرفتند نگاري قرار مي متھمان مورد انگشت. شد حمایت كند داشتھ مي

. رفت ي شدیدتر بود، بھ كار ميھاي جوامع متمدن امروز ھایي كھ تا حدي از شكنجھ گاھي شكنجھ
شد، سخت بود، ولي  كیفرھا، كھ از تراشیدن موي سر و زدن تازیانھ شروع، و بھ تبعید و اعدام ختم مي

اگر محكوم صاحب مقام اجتماعي . كرد ندرتاً با مجازاتھاي وحشیانة سایر كشورھاي آسیا برابري مي
. گردانیدند را از تخفیف مجازات برخوردار ميمحكومان . گذاشتند كھ خود را بكشد بود، مجازش مي

ظاھراً، ھمچنانكھ رسم امروز . صدور حكم اعدام، در شرایط متعارف، تنھا در حیطة اقتدار فغفور بود
گاه نتوانستند از راھزني  بیگمان قوانین ھیچ. رفتند ماست، ھمة افراد در برابر قانون برابر بھ شمار مي

  ي و یا تباھیھاي دستگاھھاي ادار

  .مند ساختند كھ پیش از قرن حاضر در ھیچ سرزمیني سابقھ نداشت بھره
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كرد؛ بغپور یا فرزند  سلطان در رأس جامعة انبوه چین قرار داشت و، بنا بر حقي الاھي، حكومت مي
بھ بركت قدرت خدایي خویش، بر فصول  .شد ميآسمان و نمایندة باریتعالي در روي زمین محسوب 

فرمانھاي او قانون بھ شمار . كرد ورزید و مردم را بھ ھماھنگي با نظام آسماني عالم امر مي سلطھ مي
ھمة . رفت گردانید و رئیس دین بھ شمار مي دولت را مي. رفت، و رأي او رأي نھایي بود مي

داد، و جانشین خود  گماشت، داوطلبان مشاغل عالي را مورد امتحان قرار مي برمي كارگزاران مھم را
بایست حكومت او بر وفق  مي. عرف و قانون قدرت او را محدود و متعادل ساختھ بود. گزید را بر مي

. توانست او را توبیخ كند دستگاه مقتدري كھ دستگاه تفتیش نام داشت، مي. مقررات مقدس كھنسال باشد
عمولا ناگزیر از قبول اندرز رایزنان و كارگزاران بود، و اگر سخت از صلاح و انصاف رو بر م

كردند، و معتقد بودند  را از او سلب مي» نمایندگي آسمان«تافت، مطابق عرف و با موافقت عموم،  مي
  .كھ در چنین صورتي خلع و سركوبي او خلاف اخلاق و دین نیست

. ھیئتي كھ رسیدگي بھ اعمال ھمة كارگزاران دولت را بر عھده داشتدستگاه تفتیش مركب بود از 
حتي شخص فغفور از این تفتیش مستثنا نبود؛ در طي تاریخ چین، چند فغفور مورد توبیخ آن قرار 

، سونگ، رئیس دستگاه تفتیش، محترمانھ از )1821 – 1796(در عصر فغفور چیا چینگ . گرفتند
چیا . گساري از اعتدال بیرون نرود رت با بازیگران و صرف بادهفغفور خواستار شد كھ در معاش

چینگ، سونگ را فراخواند و بھ خشم پرسید كھ جسارت سونگ نسبت بھ فغفور سزاوار چھ مجازاتي 
فغفور بھ او امر كرد كھ مجازات » .كشتن از طریق بند از بند جدا كردن«: سونگ پاسخ داد. است

باز فغفور خواستار » .فرمان ده تا سر از تنم جدا كنند«: ونگ گفتس. ملایمتري براي خود برگزیند
آنگاه، فغفور كھ مجذوب شھامت او شده و . این بار سونگ از خفھ كردن نام برد. كیفري خفیفتر شد

  .آورده بود، حكومت ایالت ایلي را بدو داد خویشاوندي خود را بھ او بھ یاد

این شورا، كھ . قرار داشت» شوراي بزرگ«س از فغفور، پ. دولت سازماني بسیار پر چم و خم داشت
معمولا بھ ریاست یك شاھزاده و مركب از چھار وزیر بود، ھر روز بامداد براي رسیدگي بھ 

، كھ از لحاظ مقام بالاتر از »وزیران داخلي«شوراي دیگري بھ نام . شد سیاستھاي دولت تشكیل مي
مھمات دیواني زیر . كرد ینتر از آن بود، نیز فعالیت ميشوراي بزرگ، ولي از حیث قدرت اجرایي پای

امور : پرداخت ھر یك از شش ھیئت بھ كار معیني مي. یافت رتق و فتق مي» شش ھیئت«نظارت 
  مدني، 

اما ھیچ دستگاھي براي امور خارجي در میان . گردانید مانند مغولستان و سین كیانگ و تبت، را مي
شمرد و با ھمان روشي كھ با نمایندگان اقوام خراجگذار  با خود برابر نمينبود، زیرا چین ھیچ ملتي را 

  .شد كرد، نمایندگان سایر اقوام را پذیرا مي رفتار مي

ضعف حكومت در این بود كھ بھ حد كفایت، عایدات و وسایل دفاعي نداشت و از برقراري مناسبات 
بست، فروش  دولت چین بر اراضي مالیات مي. كرد آموزنده و سودرسان با دنیاي خارج امتناع مي

 ھاي اصلي ، از كالاھایي كھ از جاده1852نمك را در انحصار خود داشت و، از این گذشتھ، پس از 
بر اثر فقر مردم . رسانید گرفت و بدین شیوه بھ توسعة بازرگاني آسیب مي گذشت مالیات مي كشور مي

ھاي  ستاني و نادرستي خراج گیران، عواید ملي تنزل كرد، و پول كافي براي ھزینھ و دشواري خراج
 .گرفتآور قرار  نیروھاي دریایي و زمیني فراھم نیامد، و كشور در معرض یورش و شكستي شرم

توانایي و درستكاري دیوانیان در جریان سدة . شاید بتوان كارگزاران دولتي را علت این وضع دانست
لال و نوزدھم از میانھ برخاست، و در زماني كھ نیمي از ثروت و قدرت جھان براي حملھ بھ استق

  .منابع و مؤسسات چین بھ كار افتاد، ملت چین اساساً از دستگاه رھبري محروم بود
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با اینھمھ، باید گفت كھ كارگزاران حكومتي چین با بھترین روشي كھ جھان بھ خود دیده است برگزیده 
ھمان روشي كھ مطلوب افلاطون بود و، با آنكھ در صحنة عمل شكست خورد و منسوخ  –شدند  مي
اقتضاي این روش، آشتي دادن آریستو كراسي با . انگیزد ، ھنوز اندیشمندان را بھ تكریم چین بر ميشد

دموكراسي بود، بھ این معني كھ حكومت، ھمة مردم را براي شركت در امتحانات استخدام دولتي و 
اده شده بودند، خواند، اما البتھ فقط كساني كھ براي این مھم تربیت و آم اشغال مقامات دیواني فرا مي

  .دستگاه اداري چین مدت ھزار سال بر این اساس گشت و نتایج نیكو بھ بار آورد. یافتند توفیق مي

این گونھ . گرفت نخستین مرحلة تربیت كارگزاران دولت در آموزشگاھھاي روستایي صورت مي
ھ فرزندان اي مقدمات دانش را ب معلمي در كلبھ: اي بودند آموزشگاھھا مؤسسات خصوصي ساده

حكومت بھ این آموزشگاھھا . ماندند تردید كودكان تھیدست بیسواد باقي مي آموخت، و بي توانگران مي
در چین، آموزش و پرورش ھمانند . نمودند پیشگان در آنھا دخالتي نمي كرد، و دین كمكي نمي

در مدارس . ورزید يزناشویي، از دخالت دین بر كنار بود، ولي از مراعات تعالیم كنفوسیوس غفلت نم
بھ : دادند آموختند و بھ مقرراتي خشن تن در مي پیرایة روستایي، كودكان ساعات متمادي دانش مي بي

الصباحي  خواندند، سپس لقمة شتافتند و تا جاشتگاه درس مي ھنگام طلوع آفتاب، نزد معلم مي
  گرفتند و عصر بھ خانھ باز  خوردند و درس از سر مي مي

با این وصف، در موسم زمستان، براي . پرداختند درس خواندن، در مزارع بھ كار ميظھر، بھ جاي 
جبران تعطیل درس در بعد از ظھرھاي تابستاني، پاسي از شبھا را نیز در مدرسھ بھ درس خواندن 

ھایي كھ از خیزران ساختھ شده بود، آثار كنفوسیوس و اشعار عھد تانگ  با چاشني تازیانھ. گذراندند مي
چینیان . ماند گفتند كھ كلمھ بھ كلمھ در یاد آنان مي كردند و براي معلم باز مي آن قدر تكرار مي را

نشاط بیرحمانھ، حتي كودكان روستایي را بھ بھ ھیئت فیلسوفان و  امیدوار بودند كھ، با این شیوة بي
. یافتند مي بسیار ميكساني كھ این تعلیمات را فرا گرفتند، اطلاعاتي اندك ولي فھ. بزرگان درآورند
  .شدند ميشناختند، اما داراي دماغي پختھ  واقعیات را نمي

بر اساس این تعلیمات بود كھ دولت براي استخدام كارگزاران خود، در عھد دودمان ھان بھ طور 
مقرر داشت كھ حاكمان و . ر دودمان تانگ بھ طور دایم، امتحاناتي ترتیب دادموقت، و سپس در عص

مدیران بھ جاي آنكھ فن حكومت را عملا بھ ھنگام ادارة جامعھ بیاموزند، قبلا درس بخوانند و آمادة 
از دیدگاه دولت چین، اگر مردم متعارف نتوانند بھ مقامات حكومتي راه یابند، و حكومت . كار شوند

صلاح جامعھ در این است كھ كارگزاران دولت، . از موروثي اقلیتي باشد، نكبتھاي بسیار پدید آیدامتی
بدین ترتیب، چین، براي حل معماي قدیمي و حل ناشدني آیین . تعلیم دیده و درخور مقام خود باشند

متساویاً خود حكمراني، آمیختن دموكراسي و آریستو كراسي را پیشنھاد كرد و اجازه داد كھ ھمة مردم 
را براي تصدي مقدمات حكومتي آماده كنند و كساني كھ در امتحانات بر دیگران سبقت گیرند بھ 

. شد بھ این سبب، گاه بھ گاه در ھر یك از نواحي چین مجالس امتحان برپا مي. مقامات دیواني رسند
اوطلبان از آثار در این گونھ امتحانات، آگاھي د. ھمة مردان، پیر و جوان، حق شركت داشتند

كنفوسیوس و شعر و تاریخ چین، و توانایي آنان در نوشتن مقالات اخلاقي و سیاسي مورد آزمایش 
خوردند، خود را براي نوبتھاي آینده آماده  كساني كھ در یك نوبت شكست مي. گرفت قرار مي

رگة ادیبان نایل و عضویت در ج» شیوتساي«یافتند، بھ اخذ درجة   كردند، و آنان كھ توفیق مي مي
از این گذشتھ، گاه بدون . گرفتند آمدند و، در صورت امكان، مشاغل كوچك محلي را بر عھده مي مي

شد،  توانستند در امتحان ایالتي، كھ سھ سال یك بار تشكیل مي وقفھ و گاه پس از طي مراحلي، مي
رد نیز شكست خوردگان از این امتحان دشوارتر از امتحان پیشین بود، ولي در این مو. شركت كنند

گفتني است كھ بسا كسان در حدود ھشتاد سالگي . حق شركت در امتحانھاي بعدي برخوردار بودند
  گذرانیدند، و داوطلبان بسیار عمر خود را بر سر مطالعھ  امتحانات ایالتي را مي
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آمدند، براي  ر ميكساني كھ از عھدة امتحانات ایالتي ب! گذاشتند كردن و امتحان دادن و رد شدن مي
امتحان نھایي در . یافتند ورود بھ خدمات كوچك دولت مركزي و شركت در امتحان نھایي شایستگي مي

ھر یك از داوطلبان، . گرفت تالار امتحاني پكن، كھ داراي ده ھزار حجرة حفره مانند بود، صورت مي
شد و مدت سھ  ا محبوس ميھ با لوازم نوشتن و وسایل استراحت و خوراك كافي، در یكي از حجره

ولي دولت را . پرداخت؛ این حفره سرد و ناراحت و كم نور و مخالف بھداشت بود روز بھ نوشتن مي
در امتحان موضوعاتي از این قبیل . آنچھ براي آن اھمیت داشت، اندیشة اینان بود و بس! چھ باك 

انشاد كنید، یا دربارة این قطعھ  »صداي پاروھا و سبز فامي كوھھا و آب«شعري دربارة : شد طرح مي
توانا بودن و حال ناتوانان جستن، بسیار ‹: تسانگ تسھ گفت«: اي بنویسید از آثار كنفوسیوس مقالھ

از علوم یا ›» .دانستن و احوال اندك دانان پرسیدن، داشتن و نادار جلوه كردن و پربودن و خالي نمودن
ت قضاوت و قوت شخصیت، و نھ وسعت اطلاعات، تنھا قدر. پرسیدند تجارت یا صنعت چیزي نمي

ور بود بر حق اشغال شامخترین مشاغل دیواني دست  مورد نظر بود، و ھر كس كھ از آن لحاظ مایھ
  .یافت مي

شد،  با اینكھ گاھي نادرستي ممتحن باعث اعدام او مي. روش استخدامي چیني بھ مرور ایام معایبي زاد
  در سدة نوزدھم جلب ممتحنان و خریدن مشاعل رواج گرفت؛. ار نماندباز امتحانات از نادرستي بر كن

. اند كھ یك كارگزار دون پایھ پس از آن كھ بیست ھزار گواھینامھ فروخت، شناختھ و رسوا شد نوشتھ
از سوي دیگر، بھ مرور ایام، امتحان بھ صورتي تشریفاتي در آمد، و داوطلبان، بھ جاي فھم مطالب، 

پس، تفكر از پیشرفت بازماند، و فرھنگ در . نكات صوري معیني را كافي یافتند مراعات ظواھر و
كساني كھ با گذرانیدن این . فرمولھا خلاصھ شد، و مواد برنامھ در جریان صدھا سال تغییري نكرد

آمدند، سخت بھ حفظ ظواھر و تشریفات و كاغذ بازي رغبت  امتحانات بھ استخدام دولت در مي
كبر و خودخواه و فاسد و گاھي خودكامھ بودند، و مردم در مقابل آنان كاري نمودند و مت مي
سخن . توانستند، جز آنكھ گاه بھ گاه دست بھ اعتصاب زنند وتماس با كارگزاران را تحریم كنند نمي

اما این معایب از . معایبي كھ در ھر دستگاه حكومتي وجود دارد در این دستگاه نیز راه داشت! كوتاه
با اینھمھ، فساد اداري چین از . گردانیدند تگاه نبود، بلكھ زادة آدمیزاداني بود كھ دستگاه را ميآن دس

  .نگذشتفساد اداري ھیچ كشور دیگري در 

اشت و از بروز فجایع اداري، آنچنانكھ در انتخاب كارمندان رسمي از راه امتحان محاسن بسیار د
صورت » فرمایشي«در چین انتصاب . كرد جامعة امریكایي ریشھ دوانیده است، ممانعت مي

  گرفت، براي مسخ كردن حقیقت و عوام  نمي

گرفت، انتخابات عمومي پر قیل و قال و  در نمي» جنگھاي زرگري«آمد،میان دو دستھ یا دو حزب  نمي
. وار، از نردبان مقامات بالا رود توانست با كسب شھرتي روسپي داد، و كسي نمي ميپر فساد روي ن

حكومت گذشتة چین را باید دموكراسي بھ معني حقیقي دانست، زیرا ھمگان در مسابقة حصول مقام، 
امكاناتي یكسان داشتند؛ در عین حال، باید آن حكومت را نوعي آریستوكراسي والا انگاشت، زیرا بھ 

چنین بود . شدند گشت كھ بھ طریق دموكراتیك از میان ھمة طبقات برگزیده مي مردان توانایي ميدست 
كھ چینیان، براي ترقي خود، بھ دانش گراییدند، و مردان با فرھنگ، بھ جاي خداوندان مكنت، 

چین، با واگذاردن قدرت اجتماعي و سیاسي بھ مرداني كھ پروردة فلسفھ  .آمدند قھرمانان ملي بھ شمار
انگیز است كھ نظام جامعھ، یا تمدني كھ راھبر آن  انگیز كرد، و بسي غم و ادب بودند، آزمایشي ستایش
  .شد ناشدني تاریخ و تكامل، سر بھ سر درھم شكست و نابود بود، بر اثر فشار نیروھاي نرم
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فصل بیست و ھفتم 
  

  انقلاب و تجدید حیات 

I  - خطرسفید  

 -جنگھاي تریاك -تجارت تریاك - انگلیسیان -ھلندیان - اسپانیاییان -پرتغالیان - كشمكش آسیا و اروپا
 - ملكھ تزوشي -سیاست درھاي باز - كوشش براي تجزیة چین - جنگ با ژاپن - پینگ طغیان تاي

  غرامت  -شورش بوكسرھا -سقوط او - شو اصلاحات كوانگ

اروپا، كھ در نتیجة كشف قدرتھاي مكانیكي و . پا پدید آمدانقلاب صنعتي بر اثر عوامل بسیار در ارو
اختراع ماشینھاي روزافزون، جان و جواني از نو گرفت، توانست در تولید كالاھاي ارزانبھا از ھمة 

شد از ارزش   چون مزدي كھ بھ كارگران پرداختھ مي. كشورھایي كھ صنایع دستي داشتند پیشي جوید
البتھ خریدتمام . ورزیدند ھا اصرار مي كارفرمایان در توسعة كارخانھحقیقي كار آنان كمتر بود، 

پس، كارفرمایان ناگزیر شدند . آمد، از بنیة مردم اروپا خارج بود كالاھایي كھ از ماشینھا بھ دست مي
اي بیابند، و این ضرورت امپریالیستي، اروپا  كھ براي فروختن كالاھاي اضافي خود بازارھاي بیگانھ

قرن نوزدھم، بھ علت فشار اختراعات و عوامل اقتصادي، عرصة كشمكش . تح جھان كشانیدرا بھ ف
كشمكشي بین تمدنھاي كھنسال و پختھ و فرسودة آسیا، و تمدنھاي نورستھ و پرشور  - دردناكي گردید
  .اروپاي صنعتي

. انقلاب بازرگاني عصر كریستوف كلمب راھھا را گشود و زمینھ را براي انقلاب صنعتي مھیا ساخت
ھاي تازة غرب  ھا و اندیشھ كاشفان از نو كشورھا را شناختند، بھ بندرھاي جدید راه یافتند، و فراورده

، كھ در ھند مستقر جویان پرتغالي در اوایل سدة شانزدھم، حادثھ. را بھ فرھنگھاي باستاني رسانیدند
جزیرة مالھ گذشتند و با كشتیھاي نظرگیر و توپھاي مخوف  شده و مالاكا را گرفتھ بودند، از آبھاي شبھ

سنگدل و ددمنش بودند و ھمة اقوام شرقي را شكار مشروع خود «). 1517(خود بھ كانتون رسیدند 
نظر مردم آسیا نیز جز این  در» .دانستند، و بنابراین از دزدان دریایي دست كمي نداشتند مي
بھ این سبب، چینیان، ترسان و خشمگین، نمایندگان آنان را بھ زندان انداختند و بھ . نمودند نمي

تقاضاھاي آنان، كھ خواھان تجارت آزاد بودند، پاسخ رد دادند و گاه گاه، با كشتارھاي جمعي، 
با اینھمھ، پرتغالیان، چون براي . زدودند پایگاھھایي را كھ آنان بھ دست آورده بودند از لوث وجودشان

  از حكومت پكن جواز بگیرند كھ در  1557دفع دزدان دریایي چینیان را یاري كردند، توانستند در سال 

عوایدي كھ تنھا یكي از . كارگاھھاي بزرگ برپا داشتند و مردان و زنان و كودكان را بھ خدمت گرفتند
  .زد دلار امریكایي سرمي 000،560،1كائو پرداخت سالیانھ بھ این كارگاھھا بھ حكومت پرتغالي ما

. و در جزیرة چیني فرمز استقرار یافتند) 1571(فیلیپین را گرفتند . پس از آن نوبت اسپانیاییان رسید
، پنج كشتي انگلیسي از راه رودخانھ خود را بھ كانتون رسانیدند 1637سپس ھلندیان آمدند، و بعد، در 

پرتغالیان . بس مخوف، آتش توپھاي محلي را خاموش و كالاھاي خود را خالي كردند و، با توپھایي
چینیان را بھ استعمال دخانیات و ابتیاع توتون عادت دادند و، از آغاز سدة ھجدھم، تریاك را ھم از ھند 
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شد كھ حكومت چین مردم را از استعمال آن منع كرد، اما اعتیاد بھ تریاك چنان رایج . بھ چین آوردند
دولت چین در آن سال،  .رسیدصندوق  4000میزان مصرف سالانة تریاك در چین بھ  1795در سال 

ھ ، ورود تریاك را ممنوع كرد و واردكنندگان و اھالي را از این مخدر قوي، ك1800و بار دیگر در 
چینیان با اشتیاق : با اینھمھ، بازار تریاك گرم بود. ربود، برحذر داشت نیروي حیاتي ملت را مي

  .گرفتند فروختند، و مأموران محلي شادمانھ رشوه مي خریدند، اروپاییان با رضایت مي مي

، حكومت پكن، براي اجراي كامل قانون منع ورود تریاك، دست بھ صدور فرماني زد، 1838در 
شو، كھ یكي از كارگزاران فعال حكومت بود، بھ واردكنندگان بیگانة كانتون دستور داد كھ  تزه نولی

موجودي تریاك خود را تسلیم كنند و، چون از آنان امتناع دید، كوي بیگانگان كانتون را بھ محاصره 
ن جش«صندوق تریاك را كھ نزد آنان یافت، در طي مراسمي كھ باید آن را  000،20گرفت و 

كونگ رسانیدند و بھ نخستین  نیروھاي انگلیسي خود را بھ ھونگ. نام نھاد، از میان برد» سوزي تریاك
دولت انگلیس وانمود كرد كھ علت جنگ موضوع تریاك نیست؛ مدعي شد . پرداختند» جنگ تریاك«

نموده و،  كھ چون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن یا درست پذیرفتن نمایندگان انگلیس خودداري
با مالیاتھاي سنگین و احكام دادگاھھاي فاسد خود، موانعي بر سر راه تجارت قانوني بھ وجود آورده 

باران  توانستند، شھرھا را گلولھ نیروھاي انگلیس، تا حدي كھ مي. ناپذیر است است، جنگ اجتناب
. پیمان نانكینگ واداشتند كیانگ، دولت چین را بھ امضاي كردند و، با تسلط یافتن بر ترعة بزرگ چین

كونگ در اختیار انگلیس  بھ موجب این پیمان، كھ ذكري از تریاك در آن نیست، جزیرة ھونگ
قرارگرفت، عوارض گمركي چین بھ پنج درصد كاھش یافت، و پنج بندر كانتون و آموي و فوچو و 

  ھمچنین غرامت . نینگپو و شانگھاي بھ روي بازرگانان بیگانھ گشوده شد

كشورھاي دیگر، از جملھ ایالات متحد . شكن انگلیس از حوزة اقتدار چین بھ در رفت باع قانونات
را براي اتباع خود خواستند و بھ » مرزي برون«امریكا و فرانسھ، نیز از دولت چین ھمین حقوق 

  .دست آوردند

یي نداشت، زیرا پس دیگر دولت در برابر اروپاییان آبرو. این جنگ آغاز انحلال رژیم دیرین چین بود
سراییھاي  از آنكھ اروپاییان را بھ باد توھین گرفت و آنان را بھ مبارزه طلبید، تسلیم آنان شد، و حماسھ

در . سران آزمند خارجي پنھان كند درباري ھم نتوانست این حقایق را از درس خواندگان چیني و خیره
پس طغیانھاي بسیار بر . رفت از میان مي یافت، اقتدار دولت چین ھر جا كھ خبر شكست چین راه مي

چوان، كھ با مذھب  ، مرد متدین پرشوري بھ نام ھونگ شیو1843در . ضد حكومت پكن بھ وجود آمد
پرستي  پروتستان آشنایي اندكي داشت، چنین پنداشت كھ خدا او را گسیل كرده است تا چین را از بت

اً بھ فكر برانداختن دودمان منچو و استقرار حكومت اما بعد. برھاند و مسیحیت را در آنجا رواج دھد
پیروان او، كھ برخي اسیر تعصب دیني بودند و بعضي . برآمد) »صلح بزرگ«یعني، (پینگ  تاي
خواستند چین را بھ شیوة غربي اصلاح كنند، دلیرانھ جنگیدند، بتھا را در ھم شكستند، مردم را  مي

چن را از میان بردند،  تھ كاریھاي چینگ  ت فرھنگي و چینيھا و مؤسسا كشتند، بسیاري از كتابخانھ
اما در این ھنگام . در تصرف گرفتند، و بھ پكن گراییدند) 1865 -1853(سال  نانكینگ را مدت دوازده

ور بود، براثر بیكفایتي فرماندھان خود، شكست  كھ پیشواي آنان، دور از خطر، در تجمل غوطھ
  . شناسد، غرقھ شدند س انساني چین، كھ فرقي میان آدمیان نميخوردند و بار دیگر در اقیانو

-1856(را افروختند » جنگ تریاك«پینگ، اروپاییان آتش دومین  در بحبوحة شورش خطرناك تاي
انگلیس، كھ از حمایت فرانسھ و ایالات متحد امریكا برخوردار بود، خواستار شد كھ بعضي ). 1860

انگان باز باشد و فرستادگان اروپا در دربار پكن با احترام پذیرفتھ دیگر از شھرھاي چین بھ روي بیگ
چینیان مخالفت نمودند، و . رغم قانون رایج بود، اعتبار قانوني یابد شوند و تجارت تریاك، كھ علي
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انگلیس و فرانسھ كانتون را گرفتند و فرمانرواي آن را بھ زنجیر كشیدند و بھ ھند فرستادند؛ قلاع 
توزي شكنجھ و اعدام مأموران مخفي اروپایي در  ا گشودند؛ بھ پایتخت تاختند و، بھ كینتسین ر تین

پیماني كھ فاتحان بر مغلوبان تحمیل كردند مقرر . پكن، دست بھ ویراني كاخ تابستاني فغفور زدند
و تسھ راه یابند؛ فرستادگان اروپایي  داشت كھ اروپاییان بھ ده بندر چیني دیگر و رودخانة یانگ

امریكایي بھ دربار چین روند و كشورھاي آنان با چین برابر بھ شمار آیند؛ مبلغان دیني و سوداگران 
خارجي در سراسر آن سرزمین از تعرض مصون مانند؛ اتباع كشورھاي غربي بیش از پیش از حیطة 

س تعلق كونگ است بھ انگلی قوانین چین بركنار باشند؛ قسمتي از خاك چین كھ مقابل جزیرة ھونگ
  گیرد؛ صدور تریاك بھ چین قانوني تلقي شود؛ و چین 

  .غرامت، در تعلیم و تربیت چینیان ھمت گمارد

دولتھاي اروپایي، كھ از این پیروزیھاي آسان یافتھ سرمست شده بودند، در صدد ضبط سایر نواحي 
فرانسھ، بھ  ).1860(روسیھ ناحیة شمال رود آمور و خاور رود اوسوري را گرفت . چین برآمدند

ژاپن، كھ تمدن خود را بھ چین ). 1885(شدن یك تن مبلغ، بھ اشغال ھندوچین پرداخت  بھانة كشتھ
و در ظرف یك سال آن را شكست داد؛ ) 1894(مدیون بود، ناگھان بھ كشور ھمسایة خود تاخت 

اك خود ساخت ، آن را جزو خ1910جزیرة فرمز را گرفت؛ كره را از پیكر چین جدا كرد و بعداً، در 
روسیھ چین را بھ پرداخت غرامت . دلار آمریكایي نیز خواست 000،000،170و غرامتي معادل 

جزیرة لیائوتونگ مانع شد، و خود سھ  دیگري بھ ژاپن واداشت و در عوض ژاپن را از تصرف شبھ
ان ھم فرصت را چون چینیان دو تن مبلغ آلماني را كشتند، آلم. سال بعد آن را گرفت و مستحكم گردانید

پس، كشور چین، كھ روزگاري شوكت ). 1898(مغتنم شمرد و شبھ جزیرة شانتونگ را تصرف كرد 
اي، امتیازاتي  تقسیم شد، و ھریك از دولتھاي اروپایي، در منطقھ» منطقة نفوذ«عظیم داشت، بھ چند 

  .براي استخراج معادن و سوداگري بھ دست آوردند

كرد و بیم داشت كھ خاك چین سر بھ سر منقسم  را بھ چین پیش بیني ميژاپن، كھ احتیاج آیندة خود 
است، بھ » سیاست درھاي باز«گردد، با ایالات متحد امریكا ھمداستان شد و اعلام كرد كھ خواستار 

خارجیان، باید ھمة كشورھا با حقوقي متساوي و » مناطق نفوذ«این معني كھ، با وجود معتبر بودن 
ایالات متحد امریكا، براي تحكیم موقعیت خود در چین، . چین بھ دادو ستد پردازندعوارضي برابر با 

فیلیپین را ضبط كرد و با این عمل، دیگران را متوجھ گردانید كھ آن كشور ھم از  1898بھ سال 
  .خواھد تجارت چین سھمي مي

در پایان دومین . شد يدر ھمین زمان، پردة دیگر این درام در پشت دیوارھاي كاخ سلطنتي پكن ایفا م
، كھ متحدان اروپایي پیروزمندانھ بھ پایتخت چین پا نھادند، فغفور جوان، )1860(» جنگ تریاك«

فنگ، بھ جھول گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخت را براي پسر پنجسالة خود بھ جا  ین شي
این زن، كھ . را در دست گرفت مادر این پسر، كھ زن دوم فغفور متوفا بود، زمام شاھنشاھي. گذاشت

مشھور بود و در جواني با زیبایي خود بر دربار فرمان رانده » ملكة وارث«بھ تزوشي موسوم و بھ 
، فرزندش، كھ 1875در . بود، مدت یك نسل با قدرت و بیرحمي، ولي بھ كفایت، بر چین سلطھ ورزید

ھ بھ سوابق و اعتراضات، كودك صغیر بھ سن رشد نزدیك شده بود، قالب تھي كرد؛ ملكھ، بدون توج
با فراست و ارادة . شو را اسماً بر تخت نشانید و خود بھ فرمانروایي ادامھ داد دیگري بھ نام كوانگ
داشت و نزد  بازي زیرك بود، صلح را در چین نگاه ھونگ چانگ كھ سیاست خویش، و بھ كمك لي

اپن بھ چین، و سپس غارتگریھاي مداوم و سریع اما ھجوم ناگھاني ژ. تاراجگران بیگانھ اعتبار یافت
  اروپا، 
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ارتش منظمي بھ وجود آورد، راه آھن و كارخانھ بسازد و از قدرتي : نیز مانند ژاپن از غرب تقلید كند
ملكة جسور، كھ در . ور گردد صنعتي، آن گونھ كھ پیروزیھاي ژاپن و اروپا را میسر ساختھ بود، بھره

. شد، با تصویب رایزنان خود، این تمایل را مورد مخالفت تام قرار داد ده مينامی» بوداي پیر«دربار 
شو، كھ اكنون در كار سلطنت استقلال یافتھ بود، در نھان با آن موافقت نمود و ناگھان در  ولي كوانگ

گمان، اگر آن فرمانھا  بي. آور صادر كرد ، فرمانھایي حیرت»بوداي پیر«، بدون مشاوره با 1898
آمد و شاید  زمین درمي شد، چین با سرعت و در عین مسالمت بھ رنگ مغرب تھ و اجرا ميپذیرف

فغفور جوان فرمان داده بود كھ . رھید دودمان شاھي از سقوط، و كشور از پریشاني و بینوایي مي
مدارس جدیدي برپا دارند و، گذشتھ از تعالیم دیرین آیین كنفوسیوس، فرھنگ علمي غرب را نیز بھ 

زمین را بھ چیني بگردانند؛  آموزان تعلیم دھند؛ ھمة كتابھاي مھم علمي و ادبي و فني مغرب شدان
در مقابل «آھن بسازند؛ و ھمچنین بھ اصلاح نیروھاي زمیني و ھوایي بپردازند تا چین بتواند  راه

د از ما منتفع خواھن اند و مي ھمسایگان نیرومندي كھ از ھر سو، با نیرنگھاي خود ما را در میان گرفتھ
طلبي شدید  ملكة وارث، كھ از اصلاح. ایستادگي ورزد» شوند و بھ یاري یكدیگر از پایمان درآورند

شو بھ ھراس افتاده بود، او را در یكي از كاخھاي شاھي محبوس كرد و فرمانھاي او را زیرپا  كوانگ
  .الرقاب چین گردید نھاد و خود مجدداً مالك

گر از این وضع  گونھ فكر غربي مورد مخالفت قرار گرفت، و ملكة حیلھھر: پس، جریان معكوس شد
، »مشتھاي ھماھنگي پاك«ھوچوان، بھ معني  سازمان اي. براي اجراي مقاصد خود سود فراوان برد

معروف شده است، با آنكھ بھ وسیلة گروھي انقلابي براي برانداختن ملكھ » بوكسرھا«كھ در تاریخ بھ 
ود آمده بود، بھ تحریك ملكھ، خشم خود را متوجھ بیگانگان مھاجم كرد و خواستار و دودمان او بھ وج

، بھ اقتضاي شور وطندوستي، در بسیاري از نواحي 1900اخراج ھمة بیگانگان شد، و سرانجام، در 
ھاي خود پناه بردند و سربازان  اروپاییان با وحشت بھ سفارتخانھ. كشور دست بھ كشتار مسیحیان زد

ملكھ و درباریانش بھ شیانفو گریختند، و . آور شدند ي اروپایي، براي حفظ آنان، بھ پكن رويكشورھا
سپاھیان انگلیس، فرانسھ، روسیھ، آلمان، ژاپن، و ایالات متحد امریكا شھر را تاراج كردند؛ بسیاري 

عاقبت غرامتي معادل  .بردندتوزي كشتند؛ و اموال مردم را ربودند یا از میان  از چینیان را بھ كین
پیكر در ھم شكستھ تحمیل كردند، و مقرر شد كھ، براي  دلار امریكایي بھ كشور غول 000،000،330

امریكا و  بعداً ایالات متحد. وصول آن، عوارض واردات چین و انحصار نمك بھ آنان واگذار شود
  انگلیس 

و روسیھ و ژاپن از مبالغ قابلي از این غرامت چشم پوشیدند، بھ این معني كھ آن مبالغ را براي تعلیم و 
این عمل كھ ظاھراً حاكي از بخشش و . تربیت دانشجویان چیني در كشورھاي خود اختصاص دادند

درگرفت، بیش از ھر عامل آوري كھ میان شرق و غرب  بزرگواري بود، در كشمكش تاریخي و سوگ
  .دیگر باعث دگرگوني چین باستان شد

II -  مرگ یك تمدن  

تأثیر آنان در متزلزل كردن  -آشنایي آنان با تمدن غربي -صرف غرامات براي تربیت دانشجویان
ھونگ  ملاقات او با لي -حوادث جواني او -سن مسیحي یات سون -نقش مبلغان بیگانھ -جامعة چیني

ھرج و مرج  -سن یات مرگ سون - كاي شي آن یو - موفقیت او –اي او براي ایجاد انقلاب ھ نقشھ - چانگ
  در شانگھاي  - ژاپنیان در منچوري - كاي شك  چیانگ - شمال آرام -كمونیسم - و غارتگري
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ھزاران تن چیني، و ھمچنین دانشجویاني كھ مقرر شد از اعتبار غرامت جنگ استفاده كنند، براي 
گروھي بھ انلگیس رفتند و گروھھاي بزرگتري بھ آلمان . فاتحان چین بھ خارج شتافتندتحقیق در تمدن 

و از آن پس ھر سالھ صدھا تن از آنان تنھا از دانشگاھھاي . و ایالات متحد امریكا و ژاپن روي آوردند
این دانشجویان در سني بودند كھ ھنوز بھ كنھ فرھنگ ملي خود پي . التحصیل شدند امریكا فارغ

از این رو، با ستایش و سپاس، در فراگرفتن علوم و تاریخ و عقاید و روشھاي غربي . بردند نمي
زده بھ زندگي پرشور و پرآسایش پیرامون خود و آزادي  اینان، كھ با دیدگاني شگفتي. كوشیدند مي

دل  نگریستند، فلسفة غربي را بررسي كردند؛ از دین پدرانشان زمین مي فردي و حقوق مردم مغرب
طلب گردیدند و با ھمة عوامل تمدن  برگرفتند و، بھ اقتضاي محیط و مربیان جدید خود، سخت تحول

ھزاران تن از این جوانان، كھ از اصل خویش گسیختھ بودند، پس از . اصیل خویش بھ ستیزه پرداختند
نجكاوي و بردند، و بذرھاي ك ماندگي مادي كشور خود رنج مي بازگشت بھ چین، از فرسودگي و پس

  .فشاندند عصیان را در ھر شھري مي

وجود مبلغان و بازرگانان غربي، كھ در طي دو نسل . پایان حوادث بھ این دانشجویان مدد داد رشتة بي
رفاه و . در چین آمدو رفت كرده بودند، خواه ناخواه زمینة رواج تمدن بیگانھ را فراھم آورده بود

اقلیت فعالي از مردم نسبت . مشتاق تمدن نویدبخش غربي گردانیدلطایف زندگي آنان، چینیان جوان را 
پروا گردیدند و، با تبلیغ برضد نیاپرستي، نسل نو را بھ مخالفت با نسل  بھ قوانین اخلاقي كھنسال بي

از این گذشتھ، مبلغان با آنكھ مروج تعالیم عیساي نرمدل و مھربان بودند، باز بھ . كھنھ برانگیختند
داد  زمین مي بھ وسیلة توپھایي كھ عظمت و قدرت آنھا درسي از شوكت اروپا بھ مشرقھنگام لزوم 
  . شدند حفاظت مي

كھ در زاد وبوم خود بھ منزلة قیام مظلومان بود، در میان چینیان مسیحي بھ صورت خمیرمایة انقلاب 
  .درآمد

، در 1866و كھ در سال ا. یكي از چینیاني كھ بھ مسیحیت گرویده بود بھ رھبري انقلاب چین رسید
آنكھ پاي شوخي در میان  ولي، بي. آرام بود دار زاده شد، پسري بي كانتون، در خانوادة كشاورزي اجاره

سون چنان در مسیحیت سختگیر بود كھ . نامیدند» سون، پري آرامش«سن یعني  یات باشد، او را سون
ادر بزرگتر او، كھ بھ ھاوایي بر. در معابد دھكدة خود بھ تخریب صور خدایان چیني دست زد

مدیر این مدرسھ اسقفي مسیحي و . اي سپرد مھاجرت كرده بود، او را بھ ھونولولو برد و بھ مدرسھ
پس، سون بھ شیوة غربیان پرورش یافت و، چون بھ چین بازگشت، بھ . وابستة مذھب انگلیكان بود

التحصیل این دانشكده، از آن  ارغپیوست، و سپس، بھ عنوان نخستین ف» دانشكدة پزشكي انگلیسي«
. عواملي چند، مخصوصاً تحصیل در دانشكدة پزشكي، شور دیني او را فرو نشانید. بیرون آمد

زیستند، چنان  ھاي اختصاصي مي بیگانگان، كھ گمرك بنادر چین را در اختیار گرفتھ بودند و در محلھ
تباھي دولت مرتجع چین، كھ بھ . قلاب افتادداشتند كھ سون بھ فكر ان تحقیري نسبت بھ چینیان روا مي

شكست چین بزرگ از ژاپن كوچك و تقسیم خاك چین میان اروپاییان انجامید، سون را از احساس 
  .حقارت و نفرت مالامال كرد و بر آن داشت كھ برانداختن سلسلة منچو را آغاز رھایش چین بداند

سوار كشتي شد : سادگي و اعتماد او بھ خود بودنخستین قدمي كھ سون برداشت حاكي از ایدئالیسم و 
و، بھ ھزینة خود، دوھزار و پانصد كیلومتر سفر كرد و بھ شمال رفت تا طرحھایي را كھ براي 

السلطنة ملكة وارث، عرضھ  چانگ، نایب ھونگ اصلاح كشور و اعادة حیثیت آن ریختھ بود بھ لي
زندگي پرحادثھ و مقرون بھ سرگرداني خود را آغاز  پس، بازگشت و. اما بھ او اعتنایي ننمودند. دارد
در آن زمان، رھبران . درصدد برآمد كھ، براي افروختن آتش انقلاب، پولي فراھم آورد. كرد

نگریستند و خواستار حكومتي  ھاي بازرگاني و انجمنھاي مخفي نیرومند با غبطھ بھ اشراف مي اتحادیھ
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ھا و  بسیاري از این اتحادیھ. تناسب با تمول آنھا واگذاردبودند كھ بھ طبقات سوداگر نیز مقامي م
سپس، سون بھ امریكا و اروپا سفر كرد و براي انقلاب . ھاي سون برخاستند انجمنھا بھ حمایت نقشھ

بردند  چین از چند صدھزار رختشوي و چندصدھزار بازرگان چیني كھ در آن سرزمینھا بھ سر مي
سفارت چین، پس از این كار . سیلة سفارت چین دستگیر شددر لندن، بھ و. كمك مالي خواست

. غیرقانوني، قصد آن داشت كھ مخفیانھ او را با غل و زنجیر، بھ عنوان خائن بھ وطن، روانة چین كند
. ولي یك مبلغ مسیحي، كھ از معلمان دورة جواني او بود، حكومت انگلیس را بھ نجات او برانگیخت

  بر روي ھم، . اكناف عالم بھ گشتن و گردآوردن پول گذرانیدسون مدت پانزده سال را در 

او خبر رسید كھ قواي انقلابي جنوب را گرفتھ و روانة فتح شمال شده و او را بھ سمت جمھورسالار یا 
ھمان بندري  -چند ھفتھ بعد، پیروزمندانھ بھ ھونگ كونگ . رئیس جمھوري موقت چین برگزیده است

  .پا نھاد –ران انگلیسي آن خفت دیده بود كھ بیست سال پیش از مأمو

، ملكة وارث درگذشت و روز پیش از مرگ خود زمینة ھلاكت فغفور محبوس كوانگ 1908در سال 
. پویي برادرزادة كوانگ شو كھ بعداً سلطان منچو كوئو گردید، جاي او را گرفت. شوي را فراھم آورد

وارث و نخستین سالھاي سلطنت جانشین خرد  زمامداران چیني، در باز پسین سالھاي حكومت ملكة
آھن  ھاي خارجي و احیاناً داخلي راه با سرمایھ: سال او، براي نوسازي چین بھ كوشش برخاستند

ساختند و ادارة آن را بھ بیگانگان واگذاردند؛ امتحاناتي را كھ براي انتخاب كارگزاران حكومتي 
، یك 1910تربیتي جدیدي را پایھ ریختند؛ و در  گرفت بھ دست فراموشي سپردند؛ دستگاه صورت مي

تشكیل دادند و مقرر داشتند كھ، در طي نھ سال، مقدمات تأسیس حكومت سلطنتي » مجلس ملي«
فراھم آید و تدریجاً، بھ موازات تعمیم آموزش و پرورش عمومي، ھمة مردم از ) مشروطھ(قانوني 

ھر «سیس حكومت قانوني چین ذكر شده بود كھ در فرمان تأ. حق انتخاب نماینده برخوردار گردند
اما این تلاش صرفاً » .گونھ تندروي در مورد این اصلاحات عاقبتي جز اتلاف مساعي نخواھد داشت

از این رو، انقلاب بھ راه خود رفت؛ روز . غلتید در حكم توبة دودماني بود كھ در بستر مرگ مي
كرد و ارتش را  و زبانة آتش انقلاب را مشاھده مي، فغفور جوان، كھ از ھر س1912دوازدھم فوریة 

السلطنة چین، یكي از فرمانھاي جالب توجھ  دید، كناره گرفت و امیر چون، نایب ھم مایل بھ مدافعھ نمي
  :تاریخ چین را صادر كرد

مشیت آسماني معلوم، و خواست … . اند امروز مردم تمام شاھنشاھي بھ جمھورسالاري متمایل شده
توانم، محض افتخار و عظمت یك خاندان، خواستة میلیونھا تن را  من چگونھ مي. ن استمردم روش

دارم كھ حكومت چین بھ صورت جمھوري قانوني  زیر پا گذارم؟ بنابراین، با موافقت فغفور، مقرر مي
درآید، تا آرزوي ھمگان در سراسر شاھنشاھي برآورده شود، و با خردمندان كھن، كھ سلطنت را 

  . شمردند، ھماھنگي كرده باشیم مردم ميمیراث 

بخش و مقرري  انقلابیھا نسبت بھ پویي با عنایت رفتار كردند؛ از جان او در گذشتند و قصري آسایش
وار از صحنھ خارج  پس، دودمان منچو، كھ شیرآسا پیش تاختھ بود، بره. ھنگفت و لعبتي بھ او دادند

  .شد

كاي، كھ یكي  شي یوآن. ود آمد، حیاتي طوفاني در پیش داشتجمھورسالاري، با آنكھ با آرامش بھ وج
توانست انقلاب را از پیشرفت  از سیاست بازان نظام پیشین بود، سپاھي در اختیار داشت و مي

. وي، بھ بھاي حمایت خود از انقلاب، مقام ریاست جمھوري را براي خود خواست. بازدارد
  ه بود، از سر بزرگواريدار این سمت شد سن، كھ تازه عھده یات سون
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داران پرقدرت داخلي و خارجي، بھ  پس، یوان، بھ تحریك سرمایھ. گیري كرد موافقت نمود و كناره
اي چید تا مقام سلطاني یابد و دودمان جدیدي  خواھد چین را از اضمحلال برھاند، توطئھ بھانة اینكھ مي

اما، پیش از . ان خود را بھ تجدید انقلاب خواندسن او را خائن نامید و ھواخواھ یات سون. بھ راه اندازد
  .آنكھ كشمكش در گیرد، یوان بیمار شد و جان داد

سن، بھ ھمان نسبت كھ مردي سخت ایدئالیست و  یات سون. از آن پس، چین روي نظم و وحدت ندید
اي  اي بھ نقشھ خطیبي بس بزرگ بود، از كشورداري و برقراري صلح عجز داشت، و ھمواره از نقشھ

دید، از او رنجھ شد، و  طبقة متوسط، كھ او را علناً موافق كمونیسم مي. پرید و از فكري بھ فكري مي
سن رخت بھ كانتون كشید و در آنجا بھ تعلیم و ارشاد جوانان پرداخت و گاه گاه دست بھ  یات سون

در آن اوان، چین از دولتي كھ مورد قبول تمام نواحي كشور باشد محروم مانده،  .زدكارھاي حكومتي 
رفت، از دست داده، رسم پیروي از عرف و  سلطنت را، كھ عامل وحدت آن سرزمین بھ شمار مي

ھ سراسر كشور ھا ب قانون را بھ یك سو نھاده، و در زمینة وطندوستي كھ موجب دلبستگي مردم ناحیھ
بر اثر عوامل، میان شمال و جنوب، میان نواحي ھمسایھ، میان ثروت . شد، رو بھ ضعف رفتھ بود مي

جویان سپاھیاني تشكیل دادند و بھ  حادثھ. و گرسنگي، و میان كھنھ و نو جنگھایي متواتر در گرفت
استند، دست بھ كشت تریاك بر ولایات دور افتاده تسلط یافتند، خودسرانھ مالیات خو» توچون«عنوان 

صنعت و تجارت، كھ اجباراً بھ سرداران فاتح . زدند، و براي بسط نفوذ خود، بھ اطراف یورش بردند
دزدیدند و  گرفتند و مي راھزنان، بھ نوبة خود، باج مي. دادند، انتظام و رونق خود را باختند باج مي

ھریان، از بیم آنكھ مبادا از گرسنگي بمیرند، ش. نیروي منظمي براي دفع آنان وجود نداشت. كشتند مي
ھاي دزدان یا سربازان  شدند و، با تاراج كشاورزان، آنان را از پیوستن بھ دستھ دزد یا سرباز مي

اي فراھم  جویي خانواده انداز یك عمر، یا اندوختة مختصري كھ بر اثر صرفھ پس. گردانیدند ناگزیر مي
، تنھا در 1931در . شد ن ضبط، یا بھ وسیلة راھزنان غارت ميآمده بود، بآساني از طرف سردارا

  .كردند راھزن تكاپو مي 000،400ایالت ھونان 

بازان خود، كاراخان و یوفھ، را بھ  ، روسیھ دو تن از تواناترین سیاست1922در این ھنگامھ، بھ سال 
روسیھ » برون مرزي«اوي كاراخان از دع. چین فرستاد تا آن كشور را بھ انقلاب كمونیستي بكشانند

  پوشید و، بھ موجب پیماني  چشم

این ارتش، كھ اسماً . بسیار كوتاه، با كمك ھفتاد افسر شوروي، ارتش ملي جدیدي در چین پدید آمد
 –بود، ولي عملا در اختیار بورودین  -سن یات منشي سابق سون –شك  كاي تحت فرماندھي چیانگ

ن بھ شمال پیشروي كرد، شھرھا را یكي پس از دیگري گرفت، قرار داشت، از كانتو –مشاور روسي 
شك، بھ  كاي چیانگ: پس از این پیروزي، فاتحان دچار تفرقھ شدند .یافتو سرانجام در پكن استقرار 

تاخت و یك حكومت دیكتاتوري نظامي كھ بنابر مقتضیات با  شیوة شرقي، سبعانھ بر نھضت كمونیسم
  .داران موافقت داشت، برپا كرد نیات سوداگران و سرمایھ

ژاپن، كھ بر . دشوار است كھ ملل یا افراد از مشاھدة بدبختیھاي ھمسایگان خود بھ فكر سودجویي نیفتند
سریع بھ دست آورده و از این رو اثر تقلید از روشھاي صنعتي و سیاسي و جنگي غرب، موفقیتھایي 

سن، در مقابل غرب، بھ چین  یات بایست، مطابق انتظار سون چینیان را بھ انقلاب برانگیختھ بود، مي
اما ژاپن، براي حل مشكلات ناشي از ترقیات سریع خویش، پریشاني و . دست دوستي و ھمیاري دھد

یش قدرت دفاعي ژاپن براي مقابلھ با افزا. ناتواني استاد دیرین خود را فرصتي مناسب دانست
تجاوزات احتمالي، مستلزم افزوني جمعیت بود؛ افزوني جمعیت توسعة صنایع و بازرگاني را ایجاب 

سنگ و مواد دیگري كھ در ژاپن كمیاب بود  كرد؛ این منظور نیز بدون داشتن واردات آھن و زغال مي
شد كھ این كشور در بازار  ت ھنگامي محقق مياز این گذشتھ، توسعة سودبخش تجار. نمود میسر نمي
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چین، یعني در تنھا بازار بزرگي كھ از استعمار جھاني اروپا نسبتاً آزاد مانده بود، حصة بزرگي بھ 
سنگ غني بود و بزرگترین بازار  چین در كنار ژاپن قرار داشت و از لحاظ آھن و زغال. دست آورد

ل كھ لاشخوران امپریالیست در میدانھاي جنگ فرانسھ حلقوم در آن حا. آمد بالقوة عالم بھ شمار مي
توانست، بر سر دوراھي بازگشت بھ دورة كشاورزي و زبوني یا  دریدند، كدام ملتي مي یكدیگر را مي

  پیشرفت بھ سوي امپریالیسم صنعتي و جھانگشایي، از وسوسة ربودن غنایم چین سرنگون چشم پوشد؟ 

درگرفتن جنگ جھاني اول، بھ آلمان اعلان جنگ داد، و بھ كیائوچو،  پس، ژاپن، اندك زماني پس از
كاي را با  شي سپس حكومت یوان. كھ شانزده سال از طرف چین بھ آلمان بھ اجاره داده شده بود، تاخت

شد، چین بھ صورت  اگر مطالبات ژاپن برآورده مي. خود مواجھ ساخت» مطالبات بیست و یك گانة«
  آمد، اما اعتراض  سیاسي ژاپن در ميمستعمرة اقتصادي و 

گریستند و دست بھ  دانشجویان در خیابانھا برخواري وطن خود مي. ھاي ژاپن را گرفت جلوي خواستھ
زدند، و ژاپنیان، با نیشخند، بھ ملامتھاي اخلاقي اروپا، كھ خود مدت نیم قرن چین را  خودكشي مي

این فرصت وقتي فرا رسید كھ . رصت دیگري بودنددادند و با شكیبایي مترصد ف گزیده بود، گوش مي
مصنوعات » آب كردن«اروپا و امریكا دچار گسیختگي اقتصاد امپریالیستي خود شدند و، براي 

ژاپن بھ منچوري . اضافیي كھ در بازارھاي داخلي خریدار نداشت، بھ فكر یافتن بازار خارجي افتادند
بھ وجود آورد؛ و پویي، فغفور پیشین چین، را در ابتدا بھ  حملھ برد و دولتي بھ نام منچوكوئو در آنجا

ریاست جمھوري، و سپس بھ سلطنت آن دولت نوبنیاد گمارد و خود، با اتحاد سیاسي و نفوذ اقتصادي 
كشي از منابع طبیعي و كارگران و امكانات بازرگاني  و تسلط نظامي، زمینة مناسبي براي بھره

پایي كھ، پس از ربودن ھمة غنایم موجود، خواستار منع راھزني شده دنیاي ارو. منچوري فراھم آورد
اما عاقبت، . پرده اعتراض كرد بود، با امریكا ھمداستان گردید و با صداي ضعیفي بھ این یغماي بي

  .بنابر رسم مألوف خود، غلبھ و قدرت را بھ عنوان حق پذیرفت

اینان، كھ از تحریم كالاھاي خود در چین بھ . شتندژاپنیان در شانگھاي تحقیر نھایي را برچینیان روا دا
نادیدة خود را بھ شانگھاي، غنیترین بندر چین، پیاده كردند و بھ  خشم افتاده بودند، سپاھیان شكست

چینیان . تخریب ناحیة چاپي پرداختند و از حكومت چین خواستند كھ از تحریم كالاھاي ژاپني جلوگیرد
و ارتش نوزدھم كانتون، تقریباً بھ تنھایي، مدت دو ماه در مقابل نیروھاي  دلیرانھ از خود دفاع كردند،

ژاپن قواي خود را از . پس از آن، حكومت نانكینگ از درآشتي درآمد. مجھز ژاپني ایستادگي ورزید
شانگھاي فراخواند، و چین درصدد مداواي زخمھاي خود برآمد و، براي نھادن بنیاد تمدن نیرومند 

  .اند در مقابل جھاني آزمند از خود محافظت و دفاع كند، مصمم شدنویي كھ بتو

III - آغاز نظام نو  

مخالفت  - حكومت جدید -دستمزد -ھاي كارگري اتحادیھ - بازرگاني - ھا كارخانھ -در شھر - تحول در ده
تحول  - اخلاق نو - واكنش در برابر دین - تضعیف آیین كنفوسیوس -ناسیونالیسم با تمدن غربي

ن زبا - »طغیان نو«جنبش ادبي و فلسفي  -آموزش و پرورش مختلط - جلوگیري از تولید مثل -زناشویي
  عوامل تجدید حیات  -عوامل انھدام - ھوشي -ادبي نو

  مشرق زمین، بھ ھنگام دگرگوني اروپا، تغییري نكرد؛ اما اكنون در شرق چیزي نیست كھ در كار 
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تر شده و با عزم راسخ براي انھدام رسوم و سازمانھایي كھ پیش از این  طلب جز روسیھ، اصلاح
، ما تنھا شاھد زوال یك دودمان 1644امروز، برخلاف سال . تنمودند بھ پا خاستھ اس تغییرناپذیر مي

  .كنیم شدن تمدني را نظاره مي شاھي نیستیم، بلكھ زاده

نسل جدید : شود، زیرا كندرفتاري با نوآوري سازگار نیست روستا، دیر و كم، از تحول برخوردار مي
ن یازده ھزار و دویست كیلومتري آھ ولي راه. درود كارد و مي چین، بھ شیوة نسلھاي پیش، ھمچنان مي

گذرد، با آنكھ مدت چند سال دستخوش آشفتگي بود و بھ وضع بدي افتاد و  چین، كھ از روستاھا مي
كراراً بھ مقاصد جنگي اختصاص یافت، باز دھستانھاي خاوري را بھ شھرھاي ساحلي پیوند داده است 

 -كالاھاي بیگانھ. رساند خانوادة كشاورز ميو ھر روز نماھایي از بدایع تمدن غرب را بھ صدھا ھزار 
در ولایات ساحلي چین فراوانند، زیرا،  - مانند نفت، چراغ نفتي، كبریت، سیگار، و حتي گندم امریكایي

بر اثر محدودیت و خرابي وسایل حمل و نقل كشوري، آوردن محصولات داخلي بھ ولایات ساحلي 
بدیھي است كھ رشد اقتصادي ھر . امریكا ھزینھ دارد ھاي استرالیا یا بیش از وارد كردن فراورده

سي ودوھزار كیلومتر جادة خاكي ساختھ شده است، و شش . تمدني بھ وسایل حمل و نقل وابستھ است
وقتي كھ ماشین، . كنند ھا رفت و آمد مي نظمي شرقي، در آن جاده ھزار اتوبوس مملو از مسافر، با بي

قحطي  -یگر پیوند دھد، بزرگترین تحول تاریخ چین دست خواھد دادھاي بیشمار چین را بھ یكد دھكده
  .از میان خواھد رفت

ھاي  كند؛ مصنوعات دستي داخلي، كھ با فراورده زمین در شھرھا با سرعت بیشتري غلبھ مي مغرب
كار  پویند؛ میلیونھا افزارمند بیكار بھ دنبال توانند، راه زوال مي ماشیني ارزانبھاي بیگانھ رقابت نمي

شوند، اینان را بھ كام خود  ھاي داخلي در سواحل كشور برپا مي ھایي كھ با سرمایھ دوند، وكارخانھ مي
دھد، در شھرھا صدایي ندارد؛  كشند؛ دوك نخریسي، كھ ھنوز در روستاھا بھ چرخش خود ادامھ مي مي

فندگي نوبنیاد، چینیان ھاي با ي خارجي كشور را غرق كرده است و كارخانھ ا ھاي پنبھ پنبھ و پارچھ
ھاي  ھاي بزرگي كھ از حیث خوفناكي از كوره بینوا را بھ بردگي صنعتي جدید سوق داده است؛ كوره

: غربي دست كمي ندارند، در ھانكو فروزانند؛ ھرگونھ صناعت درخاك چین برپا شده است
سازي،  ، شیشھكشي، تولید برق پزي، سیمانسازي، داروسازي، آبجوسازي، عرق كنسروسازي، نان

رفتھ بھ  در نتیجھ، صنعتگر محلي رفتھ. ریزي، قندسازي كفشدوزي، كاغذسازي، صابونسازي، شمع
از یك : روست با اینھمھ، توسعة صنایع جدید با موانعي روبھ. شود دستي از دستھاي كارخانھ مبدل مي

گذاري  ورد سرمایھداران در م طرف، در جھاني كھ بھ سبب انقلاب دایم انتظامي ندارد، سرمایھ
از . مرددند؛ و از طرف دیگر، حمل و نقل دشوار و پرھزینھ است، و مواد خام محلي ھم كافي نیستند

اي را بھ  دانند، ھر مؤسسھ و كارخانھ اینھا گذشتھ، چینیان، كھ خانواده را از ھر چیز مھمتر مي
  یت آنان، بھ كار آورند و كسان خود را، بدون رعایت صلاح صورت كانون خانوادگي درمي

یابد و یكي از عوامل اصلي تحول  ھمچنین، تجارت، با آنكھ سریعتر از صنعت توسعھ مي. گمارند مي
گیري عمومي، درست  رود، براثر مالیاتھاي داخلي و عوارض گمرك ساحلي و رشوه چین بھ شمار مي

   .كند نمي پیشرفت

. صنایع جدید اصناف قدیم را از میان برده و روابط كارگر و كارفرما را دچار آشفتگي ساختھ است
كردند، و  ین ميھاي صنفي، با توافق كارگران و صاحبان كار، دستمزدھا و قیمتھا را تعی سابقاً اتحادیھ

اما، از زماني كھ وسایل حمل و نقل و داد و ستد افزایش یافت و . رقابتھاي محلي وجود نداشت
ھاي  ھاي دستي محلي نھادند، اتحادیھ كالاھاي دوردست را بھ بازارھا آوردند و در برابر فراورده

ولیدكنندگان بیگانھ را صنفي خود را ناگزیر دیدند كھ، در تعیین دستمزدھا و قیمتھا، خواستھاي ت
ھاي صنفي تجزیھ شدند، و بھ جاي آنھا اطاقھاي بازرگاني و  از این رو، اتحادیھ. مراعات كنند
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موضوع بحث اطاقھاي بازرگاني . ھاي كارگري پدید آمد، و در برابر یكدیگر صف آراستند اتحادیھ
معمولا از گرسنگي سخن ھاي كارگري  نظم و فرمانبرداري و آزادي اقتصادي است، ولي اتحادیھ

مجاھدتھاي . كنند دارند و مصرف برخي ازكالاھا را تحریم مي گویند و كراراً اعتصاب برپا مي مي
كارگران، اگر چھ چندان در بھبود وضع مالي آنان مؤثر نیفتاده، بیگانگان را از دادن امتیازاتي بھ 

ھرداري شانگھاي دستمزد ھفتگي ، ادارة امور اجتماعي ش1928در . دولت چین ناچار ساختھ است
دلار امریكایي؛ زنان بافنده  76،2تا 73،1مردان بافنده معادل : متوسط كارگران چین را برآورد كرد

دلار؛  72،1سازي  دلار؛ كارگران سیمان96،1دلار؛ مردان كارگر در آسیابھا 78،1تا 10،1معادل 
ھاي  دلار؛ كارگران ماھر كارخانھ11،2سازي  دلار؛ كارگران كبریت 84،1سازي  كارگران شیشھ

. دلار 55،4ھا  دلار؛ و كارگران چاپخانھ 24،3دلار؛ كارگران كارگاھھاي مكانیكي 10،3تولید برق 
سبب بود كھ سازمانھاي بھتري داشتند و، از این بالاتر،  ھا بدین زیادتي نسبي دستمزد كارگران چاپخانھ

بھ وجود آمدند، روز بھ  1919كارگري، كھ اول بار در ھاي  اتحادیھ. شد اخراج آنان گران تمام مي
اما . روز افزایش یافتند، چندان كھ، در زمان فعالیت بورودین، خواستار ادارة امور كشور شدند

ھاي كارگري را  كاي شك، پس از آنكھ روابط خود را با روسیھ گسیخت، با بیرحمي، اتحادیھ چیانگ
ھا روزافزون  با این وصف، تعداد اتحادیھ. ھا وضع كرد ادیھدر ھم شكست و قوانین سختي علیھ اتح

در یك نظام صنعتي نوبنیاد، كھ تازه بھ وضع قوانین كار پرداختھ و ھنوز : علت نیز معلوم است. شد
كارگران شھري، كھ روزانھ دوازده . ھا ندارند آغاز اجرا نكرده است، كارگران پناھگاھي جز اتحادیھ

  ساعت كار 

اینان . رسند زنند، و اگر كار خود را از دست دھند، از گرسنگي بھ ھلاكت مي و پا ميزندگي دست 
روزي خود را  دیدند و تیره گاه روي اغنیا را نمي  بمراتب بیش از روستاییان بینواي قدیم، كھ ھیچ

  .روز بودند پذیرفتند، تیره شمردند و مي سرنوشت طبیعي و جاویدان بشر مي

گرفت، شاید برخي از این نكبتھا پیش  خاوري با این شدت و شتاب صورت نمياگر تحول سیاسي چین 
دیوانسالاران اشرافي چین، با آنكھ از رمق افتاده و منحط شده بودند، توان آن داشتند كھ . آمد نمي

شد، چین رفتھ رفتھ براي قبول  اگرچنان مي. چندگاھي از تركتازي نیروھاي صنعتي جدید جلوگیرند
در آن صورت، بر اثر توسعة . افتاد یافت و ناگھان بھ پریشاني و بردگي نمي آمادگي مي صناعت جدید

رفت و زمام قدرت سیاسي را بھ  آمد و با آرامش پیش مي تدریجي صنعت، طبقة جدیدي بھ وجود مي
ولي . سان كھ در انگلیس صاحبان صنایع بتدریج بر جاي اشراف زمیندار نشستند گرفت، بدان دست مي

توانست زمینة چنین تحولي را  مت جدید، كھ فاقد ارتش و رھبران آزموده و پول كافي بود، نميحكو
ھموار سازد، و كوئومین تانگ، یا حزب مردم، كھ براي آزاد كردن ملت تأسیس شده بود، دریافت كھ 

در بطن این حزب، با آنكھ . ھاي داخلي و خارجي بر ملت باشد باید كنار ایستد و ناظر تسلط سرمایھ
دموكراسي پرورده شده و با خون كمونیسم تعمید یافتھ بود، آلت دست بانكداران شانگھاي گردید، 

 حزب وابستة .بست ھاي كارگري دموكراسي را بھ دیكتاتوري فروخت، و كمر بھ نابودي اتحادیھ
تا زماني كھ ارتش قادر بھ فتح . ارتش است، ارتش وابستة پول است، و پول وابستة وامگیري است

تواند مالیات بگیرد، و تا زماني كھ حكومت نتواند مالیات بگیرد، اقتدار  تمام چین نباشد، حكومت نمي
: داده است با اینھمھ، حزب كارھاي زیادي صورت. رسانند از آن كساني است كھ بھ حكومت پول مي

داري  تسلط حكومت چین را بار دیگر بر صادرات و واردات استوار كرده و، تا جایي كھ سرمایھ
دھد، صنایع را بھ زیر نظارت حكومت آورده است؛ ھمچنین بھ تأسیس و تجھیز  المللي اجازه مي بین

ود؛ بالاخره، حیطة بھ كار ر -و نھ خود چینیان - ارتشي پرداختھ است كھ شاید روزگاري بر ضد بیگانھ
. اقتدار خود را توسعھ داده و از دامنة راھزني، كھ موجب خفقان حیات اقتصادي چین بود، كاستھ است

  .براستي، بر پاداشتن انقلاب كار یك روز است و استوار ساختن دولت كار یك نسل
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ن نفرت از بیگانھ اكنو. تفرقة چین حاكي و ناشي از تشتتي است كھ در روح چینیان ریشھ دوانیده است
چینیان ! در ھمان حال كھ تقلید از بیگانھ محور كارھاي آنان است - نیرومندترین عاطفة چینیان است

دانند كھ غرب در خور تقلید نیست، ولي روح زمان و مقتضیات روزگار، آنان را در پي غرب  مي
  در عصر حاضر، ھر ملتي باید یا صنعتي شود یا بھ یوغ : كشاند مي

پوشند؛ درعوض آھنگھاي سادة كھنسال خود، بھ سمفونیھاي  ابند؛ بھ جاي رداھاي بلند، شلوار ميشت مي
دھند؛ ذوق لطیف خود را در مورد لباس و ساز و برگ خانھ و آثار  ساكسوفون غربي گوش فرا مي

مطابق  آویزند؛ و بناھاي دولتي را ھاي خود تصاویر اروپایي مي كنند؛ بر دیوار خانھ ھنري لگدمال مي
زنند،  زنان چیني دیگر دست بھ كوچك كردن پاھاي خود نمي. سازند ناپسندترین سبكھاي امریكایي مي

ھ عقلي مأنوس فیلسوفان چیني فلسف .دھندكوشند كھ، بھ شیوة مغرب زمین، پاھا را باریك نشان  بلكھ مي
گویند و، باشوري كھ در رنسانس اروپا دیده شد، بھ خردگرایي  و منظم كنفوسیوس را ترك مي

  .پردازند جویانة مسكو و لندن و برلین و پاریس و نیویورك مي ستیزه

از طرفي كنفوسیوس، یعني ارسطوي چین، را : تضعیف آیین كھن دو نوع تحول بھ بار آورده است
انكھ اروپا در عصر رنسانس ارسطوي یوناني را دفع كرد؛ از طرف دیگر سرنگون ساخت، چن

دولت انقلابي جدید . خدایان قومي را از اعتبار انداخت، چنانكھ اروپا در عصر روشنگري چنان كرد
چندگاھي با بوداییان و سازمانھاي رھباني درافتاد، زیرا انقلابیان چیني، مانند انقلابیان فرانسوي، 

. دانستند ورزیدند و تنھا عقل را درخور پرستش مي پرده با دین عداوت مي بودند و بيآزاداندیش 
برد كھ تا فقر باشد، خدایان  كرد، زیرا گمان مي كنفوسیوس نسبت بھ معتقدات دیني مردم سختگیري نمي

آیین . دید پنداشت، خود را نیازمند خدایان نمي اما انقلاب، كھ رفع فقر را میسر مي. ھم خواھند بود
انگاشت، و اصول اخلاقي آن بر محور حفظ  ھاي زندگي مي كنفوسیوس كشاورزي و خانواده را پایھ

انقلاب سربھ راه صنعت داشت و، بھ فراخور محیط شھري و . گردید نظم و آرامش خانھ و مزرعھ مي
ل قدرت آیین كنفوسیوس بدان سبب دوام آورد كھ وسیة تحصی. جست  زندگي فردي، اخلاقي جدید مي

ولي براثر انقلاب، دستگاه امتحانات دولتي برچیده شد و، در مدارس، . سیاسي و مشاغل دولتي بود
در عصر انقلاب، انسان را نباید مطابق حوایج حكومت . علوم جاي فلسفة اخلاقي و سیاسي را گرفت

پرستي  آیین سنت آیین كنفوسیوس،. پرورانید، بلكھ باید موافق مقتضیات جامعة صنعتي قالبریزي كرد
انقلاب پرداختة . رود، با آرمانھاي جوانان سازش نداشت بود و، چنانكھ از یك دستگاه كھنھ انتظار مي

: خندید مي -كنفوسیوس -زد و بھ این اخطار خردمند كھن جوانان بود و بھ قیدھاي كھن پشت پا مي
  شد تار فاجعة طغیان آب خواھد گمان گرف كسي كھ سدھاي دیرین را بیھوده شمارد و ویران كند، بي«

ین، معبود  براي تي» مذبح آسمان«دیگر در . بخش دین رسمي چینیان است براستي انقلاب چین پایان
رود و بھ  اما رو بھ نابودي مينیاپرستي مورد مخالفت نیست، . كنند خاموش بي تعین، قرباني نمي

با آنكھ . یابد شدند، اختصاص مي زنان، كھ روزگاري براي شركت در مراسم آن شایستھ شمرده نمي
شك ھم بھ كلیساي متودیسم  اند، و چیانگ كاي نیمي از رھبران انقلاب در مدارس مسیحي تربیت شده

دھد و الحاد را در كتابھاي درسي  نمي بستگي دارد، باز انقلاب بھ معتقدات لاھوتي روي خوش نشان
ھمچنانكھ كمونیسم دین جدید روسیھ است، ناسیونالیسم نیز دین نو چین است، و بر آن . كند منعكس مي

گرداند،  اما این آیین، ھمة مردم را خرسند نمي. است كھ خلاء عاطفي ناشي از سقوط خدایان را پركند
گرایند، و مردم  نامرادیھاي روزانھ بھ غیبگویان مي و ھنوز بسیاري از رنجبران براي نجات از

روستا، براي آنكھ در برابر بیداد فقر تسلایي بجویند، بھ حریم آرام و عارفانة زیارتگاھھاي كھن پناه 
  .برند مي
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نمود، نفوذ خود را در حوزة حكومت و دین و حیات  اخلاق قدیم، كھ تا نسل پیش تغییرناپذیر مي
گذشتھ از صنعت جدید، تحویل خانواده . ه و با سرعتي تصاعدي رو بھ زوال استاقتصادي از كف داد

دستگاه خانوادگي قدیم گسستھ، و تكیھ بر فردیت بھ جاي آن . مؤثرترین عامل دگرگوني جامعھ است
بستگي فرد بھ خانواده، كھ . رو شود انسان، فردي آزاد است و باید بھ تنھایي با دنیا روبھ. نشستھ است

د نظام پیشین اجتماع بود، اسماً بھ صورت بستگي فرد بھ دولت درآمده است؛ ولي، چون این بنیا
در . بستگي جدید ھنوز عملا تحقق نیافتھ است، جامعة چین جدید بر ھیچ مبناي اخلاقي استوار نیست

تي بھ برداري از زمین وق زندگي فلاحتي، خانواده بسیار مؤثر است، زیرا، پیش از ظھور ماشین، بھره
. شود كھ خانواده بھ عنوان یك گروه ھمخون ھمكار، بھ ریاست پدر، بھ كار پردازد حد اعلا میسر مي

دھند و بھ  گمارند و مزد مي را بھ كار مي) ھا و نھ خانواده(در جامعة صنعتي، خداوندان صنایع، افراد 
آمیز  انواده در دستگاه رقابتكمونیسم طبیعي خ. ھیچ روي بھ حمایت ضعفا در قبال اقویا متعھد نیستند

نسل جوان، كھ ھمواره از اقتدار سالمندان در عذاب است، از خانواده . صنعت و تجارت راھي ندارد
گزیند و بھ فردیتي كھ از داشتن كار فردي  كند و، بھ میل خود، در شھرھا گمنامي را برمي دل مي

ھا انقلاب را تسریع  پرست خانواده ن كھنھالعادة پدرا احتمالا قدرت فوق. بندد شود دل مي حاصل مي
بھ این ترتیب، . كرده است، زیرا تندرویھاي بھبود خواھان ھمیشھ واكنش اعمال مرتجعان بوده است

داند كھ آیا، در ھنگام مقتضي، براي نجات  ھاي خود جدا شده است، و كسي نمي چین از ھمة ریشھ
  .یا نھ حیات فرھنگي خویش، ریشھ ھاي جدیدي خواھد یافت

ھنوز اكثر وصلتھا بھ خواست . رود آیین زناشویي كھن چین نیز ھمراه با اقتدار خانواده از میان مي
گیرد، ولي روز بھ روز بر تعداد ازدواجھایي كھ جوانان شھري بھ ابتكار  پدران و مادران صورت مي

شمارند،  جفت دلخواه آزاد ميافراد نھ تنھا خود را در انتخابات . شود  بینند افزوده مي خود تدارك مي
  زنند  بلكھ در زناشویي نیز دست بھ آزمایشھایي مي

گفت كھ اگر  پسندید و مي نیچھ رفتار خشن آسیاییان را با زنان مي -كھ شاید غرب را بھ حیرت اندازد
. جویي بیحساب زنان خلاصي جوییم، ناگزیر باید آنان را زبون و زیردست گردانیم بخواھیم از سلطھ

در چین، تعدد . ما آسیاي كنوني شیوة مقبول نیچھ را رھا كرده و بھ شیوة عمومي اروپا گراییده استا
طلاق شیوع ندارد، . پوید، زیرا زن امروزي با آزادي جنسي شوھر موافق نیست زوجات راه زوال مي

خوانند و، در  در دانشگاھھا، پسران و دختران با ھم درس مي .استولي راه آن بیش از پیش باز شده 
ھاي حقوق و  زنان، براي خود دانشكده. كنند شھرھا، زنان و مردان آزادانھ با یكدیگر معاشرت مي

دازند، و برخي از پر پزشكي و حتي بانك دارند، در حزب كوئومین تانگ با آزادي كامل بھ فعالیت مي
اند و براي  چینیان از نوزادكشي روي گردانیده. رسند آنان بھ عالیترین مقامات حزبي و حكومتي مي

اكنون، افزایش جمعیت از زمان انقلاب ت .اند شدهجلوگیري از كثرت موالید، بھ وسایل جدید متوسل 
  !خواھد بھ جزر تبدیل شود شاید مد عظیم جامعة چیني مي: چندان زیاد نبوده است

نسل نو مجبور است كھ، در تمام شئون . آیند با این وصف، ھر روز پنجاه ھزار نوزاد چیني بھ دنیا مي
گیسوان . و فلسفھدر پوشش، در موآرایي، در آموزش و كار، در آداب و دین  -زندگي خود، نو باشد

نفرتھایي كھ انقلاب را بھ . بافتھ، از پس سر آویختھ، ھمراه با رسوم دلاویز قدیم، منسوخ شده است
توانند نسبت بھ  اند، چندانكھ بھبودطلبان بندرت مي جویي را دامن زده وجود آوردند، آتش تازه

ھن را بھ حالتي شورمند و شتاب زندگي صنعتي خونسردي این قوم ك. كاران گستاخي نورزند محافظھ
صلحدوستي، كھ . تابد ھاي سرد آنان باز مي كند، و روحي فعال و پرجوش از پس چھره زنده مبدل مي

خیزد، و  پس از قرنھا جنگ چین را فراگرفت، بر اثر شكست و تجزیة كشور از میانھ برمي
نگي، قھرمان چینیان باردیگر سردار ج. كوشند كھ از ھر كودكي سربازي بسازند آموزشگاھھا مي

  .گردد مي
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آموزشگاھھا آثار كنفوسیوس را بیرون رانده و . جھان آموزش و پرورش سراسر دگرگون شده است
چون آیین كنفوسیوس با علم سازگار بود، براي انقلاب، طرد آثار . اند علوم را بھ درون خوانده

اكنون . كند منكوب عواطف مي اما تاریخ، بھ رسم خود، ھمیشھ منطق را. كنفوسیوس ضرورت نداشت
  علوم ریاضي و مكانیكي، كھ براي ساختن ماشین ضرورند، رواج كامل 

آموزش . توانند آزادي را حفظ كنند آفریند، و توپ و تفنگ مي ماشین، ثروت و توپ و تفنگ مي. دارند
با وجود فقر جامعھ،  .استرود، و این پیشرفت بیشتر مرھون خدمات بنیاد راكفلر  پزشكي بھ پیش مي

اند، و امید چین جوان این است كھ بزودي ھر  ھا بسرعت افزایش یافتھ دبستانھا و دبیرستانھا و دانشكده
طفلي از آموزش و پرورش آزاد برخوردار گردد و دموكراسي، پایاپاي آموزش و پرورش، بھ پیش 

  .تازد

ھمان طور كھ . نیز انقلاب كرده است چین، ھمانند اروپا در عصر رنسانس، در عرصة ادب و فلسفھ
آثار یوناني در ایتالیاي عصر رنسانس مؤثر افتادند، كتابھاي غربي نیز در چین كنوني تأثیري 

اند، و ھمچنان كھ ایتالیا، در آغاز بیداري خود، زبان لاتین را رھا كرد و بھ زبان مردم  ثمربخش نھاده
ح ادبي، لھجة معمول ماندارین را بھ صورت زبان عنایت نمود، چین ھم بھ راھنمایي ھوشي، مصل

تاریخ فلسفة چین را بھ زبان سادة مردم  1919تھور كرد و در   ھوشي. درآورده است» ھوا پي«ادبي 
» ھوا پي«در حدود پانصد نامھ و مجلھ این زبان را برگزیدند، و : نتیجھ نماند تھور او ھم بي. نوشت

علایم خط چیني را، كھ تنھا  000،40زمان، نھضتي پیدا شد تا در ھمین . زبان رسمي مدارس گردید
. علامت كاھش دھد و خط آموزي را براي ھمگان میسر گرداند 1300گنجید، بھ  در فھم دانشوران مي

گیرد، و شاید بتوان انتظار داشت كھ  بھ بركت این فعالیتھا، زبان ماندارین در ایالات رواج فراوان مي
  .، داراي زباني واحد شود و باردیگر بر وحدت فرھنگي دست یابدچین، در ظرف یك قرن

تعداد داستانھا و اشعار و تاریخھا و . سادگي زبان و اشتیاق مردم باعث رونق ادب شده است
ھا و مجلات، سراسر كشور را  روزنامھ. ھا، مانند شمار جمعیت، در افزوني است نمایشنامھ
آیند، و فیلمھاي امریكایي كھ در  تھ دستھ بھ زبان چیني درميكتابھاي ادبي غربي دس. اند فراگرفتھ

شود چینیان ساده و در عین حال عمیق را  سالونھاي سینماھا شفاھاً بھ وسیلة مترجمان ترجمھ مي
آور بازاري پررونق دارند، و فلسفة چیني،  از میان آثار فلسفي پیشین، كتابھاي بدعت. سازد سرگرم مي

بھ ھمان شیوه كھ ایتالیا، پس . تازد قرن شانزدھم، با شور فراوان بر اصول كھن ميمانند فلسفة اروپاي 
از رھایي از قیدھاي دیني، دنیاداري یونانیان باستان را پسندید، چین جدید نیز با شوق وافر بھ تعالیم 

از پیام اینان، كھ . دھد برخي از متفكران غربي، مانند جان دیویي و برتراندراسل، گوش فرا مي
دانند، كاملا موافق احوال ملتي است كھ  الاھیات آزادند و آزمایش و عمل را تنھا منطق معتبر مي

عصر اصلاح دین، عصر رنسانس،  -خواھد در طي یك نسل از ھمة مراحل گوناگون تكامل اروپا مي
آسیا را بھ » فضایل معنوي«ھوشي ستایش غربیان از  .بگذرد>"href="f0108851.htmعصر 
بیند كھ ارزش معنوي  گیرد، و آوردن نظام صنعتي و برانداختن فقر را متضمن فضایلي مي ه ميمسخر

خواند و معتقد است كھ  مي» مردي بسیار كھن«كنفوسیوس را . بیشتر است» دانش شرق«آنھا از تمام 
ر گیرد، م مورد توجھ بیشتر قرا آور چین در قرنھاي پنجم و چھارم و سوم ق ھاي فلسفي بدعت اگر نحلھ

جنبش «باید گفت كھ ھوشي، با وجود آنكھ یكي از پیشروان . فلسفة چین اعتباري بیشتر خواھد یافت
است، باز، با بصیرت كافي، ارزش پیشینیان را نیز دریافتھ و مسئلة بزرگ كشور خود را » طغیان نو

  :درست شناختھ است

ن قدیم، ناگھان آن را از بن برآورد و بھ اگر قبول تمدن جدید آنچنان باشد كھ بھ جاي آمیختن با تمد
توان مسئلة واقعي را  بنابراین، مي. شود  شك خسراني عظیم نصیب نوع انسان مي نابودي كشاند، بي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



توانیم تمدن نو را آن گونھ جذب كنیم كھ با تمدن ساختة دست خودمان  چگونھ مي: چنین طرح كرد
  سازگار آید و بھ ھمراه آن دوام آورد؟ 

ویراني . آید كھ كشور آسماني قادر بھ حل این مشكل نخواھد بود اھر احوال چین چنین برمياز ظو
جان، مرگ و میر فراوان اطفال،  آب یا سیلزده، نابودي جنگلھا، سستي برزگران نیمھ مزارع بي

دو زدة شھرھا، دا ھاي خراج خیز، خانھ ھاي ویران بیماري ھا، كلبھ مشقات توانفرساي بردگان كارخانھ
ستد آلوده بھ فساد، تسلط بیگانگان بر صنایع، تباھي حكومت، ضعف قواي دفاعي، و تفرقة شدید 

كشاند كھ آیا چین بار دیگر بھ عظمت خواھد رسید و  این عوامل ما را بھ طرح این سؤال مي -مردم
ظواھر بیگانگان را در خود مستھلك خواھد كرد و حیات خلاق خود را از سر خواھد گرفت؟ اگر از 

جامعة چیني فراتر رویم، چین را واجد عواملي كھ براي بھبود و احیاي جامعھ ضرورت دارد خواھیم 
این سرزمین پھناور و پرتنوع قادر است كھ با ذخایر معدني خود كشور صنعتي عظیمي گردد، . یافت

ست كھ از بررسیھاي ولي مسلماً غنیتر از آن ا. پنداشت غني نباشد شاید چین آن اندازه كھ ریختوفن مي
گنجد كشف خواھد  با توسعة صنایع، معادني كھ امروز در خیال كسي نمي. آید مقدماتي كنوني برمي

اكنون این ملت، پس . دید شد، ھمچنانكھ یك قرن پیش كسي معادن كنوني عظیم امریكا را بھ خواب نمي
مكرر، از ھمان نیروي مادي و از سھ ھزار سال فرا شدن و فروافتادن، پس از مرگھا و رستاخیزھاي 

معنویي كھ در خلاقترین اعصار آن دیده شده است، بارور است، در جھان، ھیچ قومي نیست كھ چنین 
  زنده و ھوشمند باشد؛ بھ این آساني با اوضاع سازش كند؛ این اندازه در مقابل امراض 

ز آمیختن منابع مادي و معنوي ا. آوري و بردباري و بھبودپذیري بیاموزد از تاریخ درس آرامش و تاب
و انساني چنین قومي با وسایل فني صناعت جدید، نتایجي كھ از تصور بیرون است بھ دست خواھد 

بسیار محتمل است كھ چین تولید ثروت را بھ حدي كھ حتي امریكا ھم بھ یاد ندارد برساند و، در  - آمد
  .ستن، رھبر جھان شودپرتو آن بار دیگر مانند گذشتھ، در عرصة تجمل و ھنر زی

توان دیرگاھي بھ زور سلاح یا تھاجم سرمایة  چنین ملتي را، با این روح قوي و آن منابع غني، نمي
پیش از آنكھ صلب چین از نیرو افتد، ھر مھاجمي سرمایھ و شكیبایي خود را از . بیگانھ سركوب كرد

جذب خواھد كرد، تمدن خود را بھ  فاتحان خود را بھ خود  چین، در جریان یك قرن،. كف خواھد داد
شود خواھد  خوانده مي» صنعت جدید«ایشان ارزاني خواھد داشت و ھمة فنوني را كھ امروز موقتاً 

جویي بھ آن  راھھا و وسایل حمل و نقل بھ چین وحدت خواھد بخشید؛ عقل معاش و صرفھ. آموخت
آشفتگي برزخ . مند خواھد ساخت ھرهتمول خواھد داد؛ و حكومتي نیرومند آن را از نظم و آرامش ب

شود؛ موانع دیرینھ با خشونت از  تحول است؛ بیساماني سرانجام با دیكتاتوري تصحیح و تعدیل مي
گردد؛ انقلاب، ھمانند مرگ و مقراض، جز براي رفع پلیدیھا  روند و راه تكامل تازه گشوده مي میان مي

چین، پیش از . كھ چیزھاي بسیار آمادة مردن باشندرسد  و جراحي زواید نیست، و فقط ھنگامي فرا مي
  .این، بارھا مرده است و بارھا از نو زاده شده است

  ژاپن  -ب

» نیاي آسماني«تنھا سرزمین ماست كھ بھ دست . بزرگ كشوري آسماني است) ژاپن(ساماتو 
ف او انتقال یافتھ تنھا آن است كھ از جانب الاھة خورشید بھ سلسلة طولاني اخلا. بنیادگذاري شده است

  .از این رو سرزمین آسماني نام گرفتھ است. چیزي از این گونھ دركشورھاي بیگانھ وجود ندارد. است

  1334چیكافو ساكیتا باتاكھ، 
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  )571، صفحة 1، اثر مرداك، قسمت»تاریخ ژاپن«(

  ژاپنجدول گاھشماري تمدن 

I -  زمینة تاریخي  

  : ژاپن كھن.1

  آمدن مغولان : م ق660حدود 

  )؟(امپراطور جیم مو: 585- 660

  امپراطور اینكیو: میلادي 53- 412

  ورود آیین بودایي: 522

  نیابت سلطنت شوتوكو: 621- 592

  ملكھ سویكو: 628- 593

  اصلاح بزرگ: 645

  : ژاپن امپراطوري.2

  امپراطور تنچي: 671- 668

  ملكھ جیتو: 702- 690

  مو امپراطور موم: 707- 697

  قوانین تایھو: 702

  پایتخت شدن نارا: عصرھیجو: 794- 710

  امپراطور شومو: 756- 724

  و 759- 749

  ملكھ كوكن : 770- 765

  پایتخت شدن كیوتو : عصر ھیان: 1192- 794

  امپراطور یوزي :  949- 877
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  امپراطور دایگو: 930- 898

  دورة انگي : 922- 901

  : الطوایفي ژاپن ملوك.3

  یوریتومو: 1199- 1186

  میناموتو : 1219- 1203

  حكومت باكوفو: 1333- 1200

  دستگاه نیابت سلطنت ھوجو: 1333- 1199

  رن، مؤسس فرقة لوتوس نیچي: 1282- 1222

  حملة قبلاي قاآن بھ ژاپن: 1291

  امپراطور گودایگو: 1339- 1318

  شوگوني آشیكاگا: 1573- 1335

  یوشي میتسو: 1395- 1387

  یوشیمازا: 1480- 1436

  نوبوناگا: 1582- 1573

  یوشي  ھیده: 1598- 1581

  یوشي از فتح كره  عجز ھیده: 1592

  اخراج روحانیان مسیحي : 1597

  جنگ سكي گاھارا: 1600

  شوگوني توكوگاوا: 1867- 1603

  یاسو اي یھ: 1616- 1603

  محاصرة اوزاكا: 1605

  برضد مسیحیان  یھ یاسو فرمان اي: 1614
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  تادا ھیده: 1623- 1605

  یھ میتسو اي: 1651- 1623

  حریق بزرگ توكیو: 1657

  تسونایوشي : 1709- 1680

  دورة گتروكو: 1703- 1688

  نوبو اي یھ: 1712- 1709

  یوشیمونھ : 1745- 1716

  تدوین قوانین ژاپن: 1721

  یھ ناري  اي: 1836- 1787

  یھ سادا اي: 1858- 1853

  یھ موچي  اي: 1866- 1858

II -  ادبیات  

  میچیزانھ، حامي مقدس ادبیات : 903- 845

  :شعر -1

  تاھیتو: 731- 665

  سال مرگ ھیتومارو: 737

  آكاھیتو: 756- 724

  مجموعة مانیوشو: 750

  تسورایاكي : 946- 883

  مجموعة كوكینشو: 905

  سایگیو: 1190- 1118

  شو مجموعة ھیاكونین ایس: 1234
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  وباش: 1694- 1643

  كاگانوچیو: 1775- 1703

  :نمایش -2

  »نو«نمایشھاي : 1650- 1350

  مونزایمون : 1724- 1653

  :داستان -3

  موراساكي : ؟1031- 978

  داستان گنجي مونوگاتاري : 1004- 1001

  كیودن : 1816- 1761

  باكین : 1848- 1767

  سال مرگ جیپ پنشا: 1831

  :تاریخ و تحقیق -4

  كتاب كوجیكي : 712

  كتاب نیھونگي : 720

  كتاب جینتوشوتوكي اثر كیتاباتاكھ : 1334

  میتسو كوني : 1704- 1622

  تأسیس دانشگاه توكیو بھ وسیلة رازان : 1630

  ھاكوزكي : 1725- 1657

  مابوچي : 1769- 1697

  نوریناگا : 1801- 1730

  :نویسي مقالھ -5

  سي : 1000حدود 
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  كامو: 1216- 1154

  : فلسفھ -6

  وا سیگ: 1619- 1560

  رازان : 1657- 1583

  توجو: 1648- 1608

  كن  اك: 1714- 1630

  كومازاوا بانزان : 1691- 1619

  جینساي : 1705- 1627

  سوراي : 1728- 1668

  توگاي : 1736- 1670

III - ھنر  

  : معماري.1

  یوجي  معابد ھوري: 616حدود 

  میتسو قصور یوشي: 1400حدود 

  توكو یي: 1590- 1543

  یاسویھ  مقبرة اي: 1630حدود 

  : پیكرتراشي.2

  مجمسة دایبوتسو در نارا : 747

  دایشي : 835- 774

  اونكي : 1220- 1180

  مجسمة دایبوتسو در كاماكورا: 1252

  جینگارو: 1634- 1594
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  : سفالگري.3

  یمون  كاكي: 1650حدود 

  نینسي : 1655حدود 

  كنزان : 1743- 1663

  گوتو: 1664حدود 

  سال مرگ زنگورو: 1855

  پیكرنگاري  -4

  كوسھ : 950حدود 

  تاكایوشي : 1010حدود 

  سوزو: 1017حدود 

  سوجو: 1140- 1053

  تاكانوبو: 1205- 1146

  )؟(كیون: 1250حدود 

  توسا : 1250حدود 

  دنسو: 1427- 1351

  شوبون : 1400حدود 

  یو سس شي: 1506- 1420

  سال مرگ ماسانوبو: 1490

  موتونوبو: 1559- 1476

  كویتسو: 1600حدود 

  ماتابي : 1650- 1578

  یو تان: 1674- 1602
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  مورونوبو: 1694- 1618

  كورین : 1716- 1661

  ھارونوبو: 1770- 1718

  یو اوك: 1795- 1733

  یوناگا كي: 1814- 1742

  زوزن: 1821- 1747

  اوتامارو: 1806- 1753

  شاراكو : 1790حدود 

  ھوكوسایي : 1849- 1760

  ھیروشیگھ : 1858- 1797

IV – ژاپن جدید  

  دریاسالار پري بھ خلیج اوزاگا ورود: 1853

  دومین سفر دریاسالار پري : 1854

  پیمان كاناگاوا: 1854

  حادثة ریچاردسن: 1862

  بستن كاگوشیما  بھ توپ: 1862

  سفر ایتو و اینویھ بھ اروپا: 1863

  اعادة اقتدار امپراطور : 1868

  امپراطور میجي : 1912- 1868

  شدن توكیو  پایتخت: 1870

  الطوایفي  برانداختن ملوك: 1871

  آھن ژاپن  نخستین راه: 1872
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  طغیان ساتسوما : 1877

  قانون اساسي جدید: 1889

  باچین  جنگ: 1894

  ضبط فرمز : 1895

  اتحاد انگلیس و ژاپن : 1922- 1902

  جنگ با روسیھ : 1904

  ضبط كره : 1910

  پایان دوران میجي : 1912

  امپراطور تایشو : 1925- 1912

  گرفتن چینگ تائو : 1914

  گانھ  مطالبات بیست و یك: 1915

  اي  شي اي - معاھدة لنسینگ: 1917

  كنفرانس واشینگتن : 1922

  محدود كردن مھاجرت ژاپنیان بھ امریكا : 1924

  امپراطور ھیروھیتو: 1925

  حملھ بھ منچوري : 1931

  حملھ بھ شانگھاي : 1932

   1936اخطار ختم معاھدة واشینگتن در : 1935
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 فصل بیست و ھشتم

  

  بنیادگذاران ژاپن 

اي چشم  اگر از قرون ابتدایي یا افسانھ. تاریخ ژاپن درام ناتمامي است كھ سھ پردة آن اجرا شده است
ژاپن ناگھان بھ وسیلة چین و كره بھ ): 1603 - 522(پوشیم، پردة اول این درام دورة بودایي ژاپن است

. آفریند شود و شاھكارھاي تاریخي ادب و ھنر خود را مي تلطیف ميگراید، و در پرتو دین،  تمدن مي
، عصر حكومت شوگونھاي )1868- 1603(الطوایفي و آرامش ژاپن است  پردة دوم، دورة ملوك
گیرد، نظري بھ خاك بیگانھ و بازرگاني  ژاپن خود را از ھمسایگان دور مي: خاندان توكوگاوا است

پردة سوم درام، دورة جدید ژاپن است . است و قرین ھنر و فلسفھخارجي ندارد، بھ كشتكاري خرسند 
عوامل داخلي و خارجي، آن را بھ : شود با ورود ناوگان ایالات متحد امریكا آغاز مي 1853كھ در 

پس، بھ منظور گسترش خاك . دارند تجارت و صنعت و جستجوي مواد و بازارھاي خارجي وا مي
كند، و تفوق نژاد سفید و  ھاي امپریالیستي غرب را تقلید مي شیوهرود، گرایشھا و  خود، بھ جنگ مي

بھ حكم سوابق تاریخي، پردة آتي چیزي جز جنگ نخواھد . دھد صلح جھاني را مورد تھدید قرارمي
  .بود

اند تا مزایاي آن را جذب كنند و تمدني برتر از آن فراھم  ژاپنیان با دقت بھ بررسي تمدن ما پرداختھ
تھ است كھ ما نیز از سر خردمندي با ھمان صبر و دقتي كھ ژاپنیان در مطالعة تمدن ما از شایس. آورند

اند تمدن آنان را مطالعھ كنیم، تا ھنگام فراآمدن بحراني كھ پایانش جنگ یا تفاھم است،  خود نشان داده
  .قادر بھ ایجاد تفاھم باشیم

I –  فرزندان خدایان  

  زلزلھ  تأثیر –چگونھ ژاپن بھ وجود آمد؟ 

نرین و مادین بودند، بھ . آید، در آغاز تنھا خدایان وجود داشتند چنانكھ از كھنسالترین تاریخ ژاپن برمي
  سرانجام، خدایان سالخورد بھ . شدند آمدند، و شكار مرگ مي دنیا مي

پس، آنان بر . برادر و خواھري خدازاد، بھ نام ایزاناگي و ایزانامي، فرمان دادند كھ ژاپن را بیافرینند
قطراتي كھ از نیزه . اي جواھرنشان در اقیانوس فرو بردند و بركشیدند پل شناور آسمان ایستادند، نیزه

گان بھ راز تناسل پي بچ سپس، خدایان از نظارة غوك. درآمد» جزایر مقدس«فرو چكید، بھ صورت 
از چشم چپ ایزاناگي، . بردند، و بر اثر آن ایزاناگي و ایزانامي درآمیختند و نژاد ژاپني را زادند

جي نام داشت، سلسلة ناگسستة  ني اماتراسو، الاھة خورشید، زاده شد، و از نوادة آماتراسو، كھ ني
نون تنھا یك دودمان شاھي بر ژاپن از آن روزگاران تا ك. سلاطین داي نیپون یا ژاپن پدید آمد

  .استفرمانروایي كرده 

 .استجزیره  4223الجزایر ژاپن مركب از  قطره فروچكید، زیرا مجمع 4223از نیزة جواھرنشان، 
بزرگتر آنھا، . از میان اینھا، ششصد جزیره قابل سكونت است، ولي فقط پنج جزیره وسعت كافي دارد
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كیلومتر عرض دارد، و مساحت آن، كھ بھ  117كیلومتر طول و  1818شو،  ھوندو، یا ھون
وضع این جزایر، و . دھد جزایر را تشكیل ميال رسد، نیمي از مساحت مجمع كیلومتر مربع مي205000

ھاي خارجي محافظت  دریا ژاپنیان را از حملھ: ماند ھمچنین تاریخ اخیر آنان، بھ اوضاع انگلیس مي
كیلومتر قومي دریانورد بھ بار آورده است، و  22000كرده است، زندگي در امتداد سواحلي بھ طول 

بادھاي گرم و جریانھاي . ر دریاھا مسلط گردانیده استضرورتھاي جغرافیایي و تجارتي، آنان را ب
آور و  ھا آمیختھ و ژاپن را، مانند انگلیس، از آب و ھوایي پر ابر و باران جنوبي با ھواي سرد قلھ

. رودھایي كوتاه و پرشتاب برخوردار ساختھ، و صاحب رستنیھا و مناظر گوناگون كرده است
آنھا، سرزمین ژاپن در موسم باز شدن شكوفھ ھا بھ بھشت نظر از شھرھا و برزنھاي مخروبة  صرف

اند، چنانكھ  عدن ماننده است، و كوھھا، بھ جاي سنگ و خاك، از گلھا و گیاھھاي دل انگیز پوشیده شده
   .استكوه فوجي نمونة جمال و انتظام ھنري 

شاید، غیر از . تردیدي نیست كھ زلزلھ، و نھ قطرات نیزة خدایان، جزایر ژاپن را بھ وجود آورده است
  ھاي موحشي نشده  امریكاي جنوبي، ھیچ سرزمیني دستخوش چنین زلزلھ

دار درخشیدن گرفتند و  ھاي دنبالھ ، زمین لرزید و روستاھا را بھ كام كشید، ستاره559در سال . باشد
سپس خشكسالي و قحطي پدید آمد، و . ابھا فروافتادند، و راھھا در دل تیرماه از برف پوشیده شدندشھ

تن را بھ قتل  32000، زلزلھ، تنھا در توكیو، 1703در . ھزاران ھزار ژاپني بھ ھلاكت رسیدند
زمین فرو لرزه ویران شد و ھزاران تن در شكافھاي  ، بار دیگر پایتخت بر اثر زمین1885در . رسانید

كردند و گروه گروه بھ خاك  رفتند و شمار مردگان بھ حدي رسید كھ اجساد را در گاریھا توده مي
، و در یوكوھاما و اطراف آن 000،100، زلزلھ و طغیان آب و آتش در كیوتو 1923در . سپردند مي

ت، تقریباً مھر فروان داش -پارساي ھندي -انسان را كشت، و شھر كاماكورا، كھ بھ بودا 37000
سراسر نابود شد، و فقط مجسمة عظیمي از بودا، كھ در آنجا نصب بود، با اندكي شكستگي، در میان 

توانند، با  ھا باقي ماند و گویي بھ زبان حال، این درس بزرگ تاریخ را ابلاغ كرد كھ خدایان مي ویرانھ
یني كھ خدایان خود خالق و حاكم البتھ اینھمھ شقاوت در سرزم! داشتن زبانھاي بسیار، خاموش بمانند

با این وصف، ژاپنیان بدبختیھاي بزرگ خود را معلول . بیواسطة آن بودند، مردم را مبھوت ساخت
دھد،  شود و تكاني بھ خود مي جنبش ماھي عظیمي كھ در زیرزمین خفتھ است و گاھي چرتش پاره مي

حتي، روزي پس از آخرین . اند د نیفتادهگاه بھ فكر ترك زادگاه پرخطر خو اند و ظاھراً ھیچ دانستھ
افتادة  زلزلة بزرگ، كودكان گچھاي فرو ریختھ را بھ جاي مداد در دست گرفتند و آجرھاي برھم

این ملت تازیانة حوادث را با ! ھاي خود را لوح انگاشتند و بھ نوشتن درسھاي خود پرداختند خانھ
آور یافتھ  ناپذیر و شھامتي خوف پشتكاري یأس روزیھاي مكرر، شكیبایي تحمل كرده و، براثر تیره

  .است

II -  ژاپن قدیم  

  اصلاح بزرگ - منشأ ھنرھا -آیین بودایي -آیین شینتو –دین  - تمدن ابتدایي - اختلاط نژادي

. اند ھاي گوناگون آورده در این باره نظریھ. اصل ژاپنیان، ھمانند منشأ اقوام دیگر، مورد اختلاف است
عنصر سفید ابتدایي، كھ در عصر نوسنگي، با ھجرت قوم آینو از : ژاپني راه دارند سھ عنصر در نژاد

م از كره یا از  اطراف رودآمور، بھ ژاپن راه یافت؛ عنصر زرد یا مغولي، كھ در حدود قرن ھفتم ق
جزیرة مالایا و اندونزي برخاست و از  سیاه، كھ از شبھ - اي طریق كره داخل ژاپن شد؛ و عنصر قھوه

در این كشور، ھمانند كشورھاي دیگر، صدھا سال گذشت تا، از اختلاط . ایر جنوبي بھ ژاپن رسیدجز
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گاه بھ  اما این اختلاط ھیچ. اي كھ داراي زباني خاص و تمدني جدید بود، ظھور كرد نژادھا، قوم یگانھ
د و درشت جثھ و پایان نرسید، چنانكھ ھنوز اشراف بلندبالا و لاغر پیكر و درازسر از تودة كوتاه ق

  .پھن سرمتمایزند

قامتند و نھ گاو دارند و نھ  مردمي پست«ھاي قرن چھارم چین آمده است كھ ژاپنیان  در سالنامھ
ھر مردي، بھ فراخور پایگاه اجتماعي خود، نقشھاي معیني بر چھرة خود خالكوبي . جانوران وحشي

كمانھا و تیرھایي با ناوكھایي از آھن یا سنگ بھ ھا و  پوشاند، نیزه ھایي یك تكھ بر تن مي كند، جامھ مي
ھاي پرمایھ  بند نظم و قانون است، چند ھمسري را خوش دارد، نوشابھ پوشد، پاي برد، كفش نمي كار مي

بھ گواھي سالنامھ، در ژاپن، » .مالند زنان رنگ سرخ بر پیكر خود مي… . آشامد، دراز عمر است مي
لافكادیو ھرن ژاپن این دوره را » .اندك است  د ندارد، و ستیزهدزدي وجو«بھ ھنگام شروع تمدن، 

شمارد كھ ھنوز بھ لوث استثمار یافقر آلوده نشده است، و فنولوسا كشاورزان این دوره را  بھشتي مي
در سدة سوم میلادي، صنایع دستي از كره بھ . داند كھ در عین حال سرباز نیز ھستند مردان مستقلي مي

وران آزاد، طبقة بردگان، كھ از اسیران جنگي  گذشتھ از پیشھ. زودي اصناف پدید آمدندژاپن رسید، و ب
الطوایفي، و از  سازمان اجتماعي از جھاتي براساس ملوك. شد، نیز وجود داشت و زندانیان تشكیل مي

رفتند، و  جمعي از كشاورزان، رعایاي اشراف زمیندار بھ شمار مي. جھاتي موافق نظام ایلي بود
  .حكومت، ابتدایي و سست و ضعیف بود. یافت ندگي ھر طایفھ بھ دست رئیسي رتق و فتق ميز

پرستي و نیاپرستي و پرستش دستگاه جنسي نیازھاي دیني ژاپنیان نخستین را بر  گرایي و توتم جان
و در سیارات و ثوابت آسماني، درگیاھھا  -اینان عقیده داشتند كھ ارواح در ھمھ جا ھستند. آورد مي

ھا و  بھ نظر آنان، خدایان بیشمار برفراز خانھ. حشرات مزارع، و در درختان و حیوانات و مردم
باسوزاندن استخوان گوزن یا . كردند ساكنان آنھا شناور بودند و در شعلھ و پرتو چراغھا رقص مي

ھ قول پرداختند و، ب شد، بھ غیبگویي مي پشت، و مطالعة خطوطي كھ بر آنھا ظاھر مي كاسة سنگ
بردند و زمان مناسب براي سیر و سفر را  مي بھ سعد و نحس پي«مورخان چیني، بھ این وسیلھ 

معتقد بودند كھ در جھان بسا . كردند ترسیدند و بھ پرستش آنان مبادرت مي از مردگان مي» .شناختند مي
 - نھادند نبھا در قبور مياز این سبب، براي رام كردن آنان اشیاي گرا. زایند شقاوتھا از ارادة اموات مي

ھمچنین، ھر روز در برابر الواح . گذاشتند مثلا در گور مردان شمشیر، و در گور زنان آیینھ مي
براي بازداشتن باران زیانبخش یا دوام عمارت یا دیوار، بھ قرباني كردن انسان . خواندند نیاكان دعا مي

سپردند تا در سفر  را نیز با او بھ خاك ميگذشت، ملازمانش  زدند، و گاھي كھ بزرگي درمي دست مي
  .آخرت ھم ملازم و مدافع او باشند

طریق «یا » شینتو«. از نیاپرستي سرچشمھ گرفت - قدیمترین دین ژاپن كھ ھنوز ھم زنده است - شینتو
پرستش اجداد خانواده، پرستش نیاكان عشیره، و پرستش سلاطین و : سھ صورت داشت» خدایان

ند و در كرد پادشاه یا نمایندگان او ھر سالھ ھفت بار از نیاي آسماني دودمان شاھي یاد مي. خدایان قوم
پرداخت، بھ نام او دعا  ، مي)1914(مواردي كھ كشور بھ عمل مقدسي، مانند تصرف شانتونگ 

دین شینتو مشتمل بر اعتقادات و مراسم پیچیده و قوانین اخلاقي و كاھنان مخصوص نبود . خواندند مي
  فقط مؤمنان را . داد و با تلقین اصل خلود و وعدة بھشت سرمدي، دلھا را تسلا نمي

گاه بھ زیارت جاھاي متبرك بشتابند و، با زھد و تقوا، بھ گذشتھ و نیاكان و  گردانید كھ گاه  موظف مي
داد،   این دین، چون از مؤمنان توقعات بسیار نداشت و نویدھاي بزرگ نمي. پادشاه حرمت گذارند
  .چندگاھي منسوخ شد
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ھ جزایر ژاپن راه یافت و، چون با دو ، ب522آیین بودا پانصد سال پس از ورود خود بھ چین، در سال 
پوشیده نیست . نمود، رواج گرفت موافق مي - نیازھاي دیني مردم و نیازھاي سیاسي دولت ژاپن -عامل

آلایش و فنااندیش بود، بھ ھیچ روي بھ ژاپنیان    كھ دین اصیل بودا، كھ آییني لاادري و بدبین و بي
این مذھب بر . است، بھ ژاپنیان عرضھ شد» مھایانھ« نرسید، بلكھ صورت بعدي آن، كھ ھمانا مذھب

آور داشت، دم از خلود روح   گشت، تشریفاتي بھجت محور خدایاني رئوف مانند آمیدا بودا و كوانون مي
زد، و مدعي بود كھ، در جھان، كثیري بودي ستوه یا بوداي بالقوه وجود دارند و بھ انسانھا یاري  مي
طلبي و انقیاد را، كھ عوامل مناسبي  ظرافت، فضایلي چون قناعت و مسالمت از این رو، با. رسانند مي

كرد و آنان را بھ تحمل زندگاني نارواي  براي تسلیم جامعھ بھ حكومتند، بھ مردم ستم كشیده تلقین مي
بار روزانھ را، با شعر لطیف  بھ بیان دیگر مذھب مھایانھ نثر خشن زندگي مشقت. انگیخت  خود برمي

كھ، در نظر  - بخشید و ژاپنیان را بھ وحدت فكري  افسانھ و مراسم رنگارنگ دیني، لطافت مي دعا و
  .كشانید مي - كشورداران، مایة نظم اجتماعي و ركن قدرت ملي است

میلادي، كھ  586در سال . كدام یك دین بودایي را در ژاپن رواج داد - معلوم نیست كھ سیاست یا تقوا
ورزیدند،  دو خاندان، كھ ھر دو از لحاظ سیاسي بھ دین جدید عنایت ميامپراطور یومي درگذشت، 

سرانجام شاھزادة مقتدر، شوتوكوتایشي، كھ، بنابر . برسرجانشیني او مسلحانھ بھ رقابت پرداختند
شایعات، بھ ھنگام زادن نشاني قدسي در دست داشت، ملكھ سویكو را بر تخت نشانید و خود مدت 

وي بھ تقویت آیین بودا . السلطنھ بر ژاپن سلطھ ورزید بھ عنوان نایب) 621 -592(بیست و نھ سال 
ھمت گمارد؛ مبالغي ھنگفت بھ معابد بودایي كمك كرد؛ بھ یاري دین پیشگان بودایي برخاست؛ بھ 

. اخلاق بودایي جنبة رسمي داد؛ و بر روي ھم راھي را كھ امپراطور آشوكھ در ھند رفتھ بود، پیمود
ھنرھا و علوم را برعھده گرفت، ھنرمندان و صنعتگران را از كره و چین بھ ژاپن  ھم او حمایت

یوجي، كھ كھنترین شاھكارھاي  خواند، تاریخ نوشت، بھ نقاشي پرداخت، و برساختمان معابد ھوري
  .روند، نظارت كرد ھنري موجود ژاپن بھ شمار مي

آموخت، یك نسل پس از مرگ آن مرد با وجود خدمات شوتوكو و فضایلي كھ دین بودایي بھ مردم 
طلب، بھ نام كاماتاري، بھ كمك  یكي از اشراف جاه. تمدن دوست، بحراني شدید ژاپن را فرا گرفت

خوانده » اصلاح بزرگ«امیر ناكا شورشي بھ راه انداخت و تحولي عظیم، كھ در تاریخ سیاسي ژاپن 
لطنت را كشتند، پیرمردي زبون را بھ در این تحول، وارث مسلم س). 645(شود، بھ بار آورد  مي

سلطنت برداشتند، و امیرناكا را نخست ولیعھد گردانیدند و عاقبت، بھ نام امپراطور تنچي، بھ جاي 
در تمام این مدت، كاماتاري، در نقش وزیر اعظم، زمام امور را در كف داشت و . پیرمرد نشاندند

راطور، كھ تا آن زمان فقط رئیس عشیرة اصلي امپ: حكومت ژاپن را بھ صورت سلطنتي قاھر درآورد
او بود كھ ھمة حكمرانان را . العاده یافت الرقاب كشور گردید و اقتدارات فوق كشور بود، مالك

ترتیب، ژاپن  بدین. دانست كرد، و ھمة كشور را از آن خود مي گزید، ھمة خراجھا را دریافت مي برمي
چند دستة نیمھ فئودال بیرون آمد و بھ دولت سلطنتي  بشتاب از مرتبة اجتماع سست چند عشیره و

  .منسجمي مبدل شد

III - دورة امپراطوري  

  انحطاط - عصر طلایي كیوتو -نفوذ چین -اشراف - امپراطوران

و معمولا » فرزند خدا«گاھي او را تنچي یعني . یافت از آن مرحلھ بھ بعد، ھرسلطاني القاب بزرگ مي
لقب » باب عالي«نامیدند و در مواردي نادر بھ او میكادو یعني  مي» سلطان آسماني«تن نو یعني 
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داخل تاریخ  گرفت و با آن نام پس از مرگ، نامي غیر از نام دوران حیات خود مي. سلطان. دادند مي
فرزند . خواھد، ھمسر یا ھمبستر بگیرد حق داشت بھ قصد صیانت سلالة شاھي، ھر چھ مي. شد مي

بلكھ یكي از زادگانش، كھ بھ نظر او یا متنفذان زمان . نشست اول سلطان لزوماً بھ جاي او نمي
ن بھ شمار در عصري كھ شھر كیوتو كانون عظمت ژاپ. گرفت نمود، جاي او را مي تر مي شایستھ

گرفتند و در سلك راھبان  رفت، سلاطین بھ تقوا مایل بودند، و برخي از آنان از شاھي كناره مي مي
حتي یكي از ایشان ماھیگیري را ممنوع ساخت، زیرا عقیده داشت كھ اشتغال بھ . آمدند بودایي درمي

خاطراتي كھ ممكن است از ھمة م. سلطان یوزي را باید مستثنا دانست. این حرفھ توھیني است بھ بودا
داشت كھ از درختان بالا  مردم را وامي: یك سلطان مستبد فعال سرزند، از وجود ھمایونش صادر شد

بست و  ربود و با سیمھاي عود مي در معابر عام، دوشیزگان را مي. زد روند؛ آنگاه ایشان را بھ تیر مي
ھاي پایتخت گشتن و مردم را بھ تازیانھ بستن انداخت، و نیز از سوار شدن و در خیابان ھا مي بھ بركھ

شوریدند و او را : سرانجام، مردم بھ كاري كھ در تاریخ ژاپن نادر است، دست زدند. برد لذت تام مي
كیوتو، كھ . ، مركز حكومت از نارا بھ ناگائوكا و سپس بھ كیوتو انتقال یافت794در سال . خلع كردند
مركز ژاپن ماند، و این دوره را بیشتر ) 1192-794(ھار قرن است، مدت چ» پایتخت صلح«معني آن 

، جمعیت كیوتو بھ نیم میلیون رسید و از جمعیت 1190در . خوانند مورخان عصر طلایي ژاپن مي
در یك قسمت شھر، كوخھا و . ھمة شھرھاي اروپا، جز قسطنطنیھ و قرطبھ، بیشي گرفت

كردند، قرار داشت، و در قسمت دیگر،  را تحمل مي ھاي مردمي كھ ظاھراً با سرخوشي فقر ویرانخانھ
درباریان، موافق حال خود، . كھ كاملا مجزا بود، باغھا و كاخھاي اشراف و خانوادة سلطنتي برپا بود

در آن زمان، ژاپن، مانند كشورھاي دیگر، براثر پیشرفت تمدن و . شدند نامیده مي» ابرنشینان«
ات اجتماعي افزایش یافت و نابرابري، كھ جبراً از توزیع ثروت اي رسید كھ تمایز صناعت، بھ مرحلھ

خاندانھایي بزرگ . زاید، جاي برابري نخستین را گرفت براساس قدرت و شخصیت و امتیازات مي
مانند خاندانھاي فوجیوارا و تایرا و میناموتو و سوگاوارا پدید آمدند و در عزل و نصب سلاطین 

یكي از . یمي بزرگان ایتالیا در عصر رنسانس، بھ جان یكدیگر افتادندمداخلھ نمودند و، بھ شیوة بھ
مردان خاندان سوگاوارا، كھ میچیزانھ نام داشت، با حمایت خود از ادب، مورد اعزاز ژاپنیان قرار 

  شود، و در بیست و پنجم  گرفت و اكنون، بھ عنوان خداي ادب، پرستیده مي

. تومو برخاست از خاندان میناموتو، سرداري بھ نام سانھ. كنند ھر ماه، مدارس را بھ یاد او تعطیل مي
اي سرود و، در پرتو آن، خود را نامدار  وي، در آستانة قتل خود، با نابترین شیوة ژاپني، ترانة ساده

  :ساخت

  اگر دیگر نیایم،

  اي درخت آلوي كنار در،

  فراموش مكن كھ در بھاران

  . از روي وفا شكوفان شوي

اندیش بھ نام دایگو بود، بھ  ت خاندان فوجي وارا، بزرگترین سلطان ژاپن، كھ مردي روشنبر اثر حمای
در عھد او ژاپن ھمچنان در جذب فرھنگ و تجمل عصر تانگ، كھ در مراحل كمال . روي كار آمد

ژاپن نھ تنھا از دین، بلكھ از خوراك، . ھا رقیب چین گردید خود بود، كوشید و سپس در آن زمینھ
، تفننات، خط، شعر، دستگاه اداري، موسیقي، ھنرھا، گلپروري، و معماري چیني بھره گرفت پوشاك

این كشور، . و حتي پایتختھاي خود، یعني نارا و كیوتو، را ھمانند شھر چیني چانگان آراست
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طور كھ در عصر حاضر فرھنگ اروپایي و امریكایي را جذب كرد، در حدود ھزار سال پیش،  ھمان
در ھر دو مورد، نخست شتاب ورزید و سپس، با احتیاط و . ي را بھ خاك خود كشانیدفرھنگ چین
  .ھاي جدید را بھ خدمت مقاصد دیرین خویش گمارد و ویژگیھاي خود را محفوظ داشت بدقت، شیوه

گسست، از نظم  ژاپن، چون بھ نیروي ھمسایة بزرگ خود بھ تكاپو افتاد و، در سایة حكومتي بي
 .رسید، یعني اوج عصر طلایي خود »انگي«بھ دورة ) 922- 901(ر فاصلة سالھاي برخوردار شد، د

ثروت متراكم شد و زندگي با چنان تجمل و ظرافت و فرھنگي، كھ جز در دربارھاي خاندان ایتالیایي 
كیوتو بھ صورت پاریس و . مدیچي و سالونھاي ادبي فرانسھ در عصر روشنگري نظیر نیافت، آمیخت

خورد، و سرمشق  در شعر و پوشش مظھر ذوق بود، در آداب و ھنرھا غوطھ مي: ورساي درآمد
. در آنجا ھرگونھ سبك یا سلیقھ، آزاد و در حد كمال بود. رفت یحھ و دانش ھمة جامعھ بھ شمار ميقر

. شد خوراكھاي متنوع در دسترس شكمپرستان قرار داشت، و زناكاري گناھي بس كوچك تلقي مي
موسیقي و رقص . زد رنگ و نگار بر تن زنان و مردان بزرگزاده موج مي ھاي ابریشمین خوش پارچھ
سراھاي زیباي اشرافي با چشم اندازھاي دلكش و سازو برگ . بخش زندگي معبدھا و دربار بود زینت
  شد   آمیز ساختھ مي تجمل

بازار ادب، پررونق و دكان . یافت و با مفرغ و مروارید و عاج و طلا و چوبھاي منقش آرایش مي
  .اخلاق، كاسد بود

آیند و با  عمرند، زیرا براثر تراكم ثروت بھ وجود مي  كننده معمولا كوتھ ھاي خیره این گونھ دوره
طلبي  رفتھ رفتھ، جاه. رسند نوسانات تجارت و خشم استثمار شدگان یا درگرفتن جنگ بھ پایان مي

دربار ژاپن بنیة دولت را ضعیف كرد، و سنگیني بار فرھنگ موجب شد كھ شاعركان نالایق بر 
طرآگین خود، بوي فساد جامعھ را، كھ روز بھ روز شدیدتر مشاغل دولتي دست یابند و، براثر محیط ع

تجمل دربین . فروخت كار دولت بھ جایي رسید كھ خود مشاغل را بھ مزایده مي. شد، استشمام نكنند مي
ھا و دریاھا را  راھزنان و دریازنان، جاده. خداوندان مكنت، و جنایت در میان مستمندان شایع شد

ان مردم و سلطان افتادند و حتي بزرگان را، ھنگامي كھ بھ دربار شاه خراج آشفتند و، بھ تساوي، بھ ج
ھاي راھزن تشكیل شد، و  ھم در ولایات و ھم در خود پایتخت، دستھ. بردند، غارت كردند مي

مخوفترین جنایتكاران ژاپني، مانند جانیان بزرگ جامعة امریكایي، بھ ناز و نعمت رسیدند، و كسي را 
فضایل و عادات نظامي فراموش شد، و سازمانھاي دفاعي بھ ضعف افتادند . آنان نبود یاراي بازداشت

ھاي بزرگ، ھر یك، سپاھي گرد  خانواده. پناه ماند و، درنتیجھ، حكومت در برابر یغماگران گستاخ بي
تر  امپراطورھا خود روز بھ روز بیچاره. آوردند و براي عزل و نصب امپراطور بھ جنگ پرداختند

باز ھم تاریخ در میان دولت مركزي نیرومند و دستگاه . د، و رؤساي ایلھا بار دیگر استقلال یافتندشدن
  .الطوایفي بھ نوسان درآمد تمركز ملوك بي

IV – حكام مستبد  

 - شوگوني خاندان آشیكاگا - حملة قبلاي قاآن -دستگاه نیابت سلطنت ھوجو - حكومت باكوفو - شوكونھا
  سھ دزد دریایي 

اینان . ، قشري از طبقة حاكم را، كھ شامل سپھسالاران یا شوگونھا بود، بھ واكنش برانگیختاین وضع
الجزایر ژاپن قدرت تام یافتند و سلطان را چیزي جز نماد آسماني ژاپن  در بخشھاي متفاوت مجمع

زنان از كشاورزان، چون در مقابل راھ. نشمردند، و بر آن بودند كھ وي نباید بر شانة ملت سنگیني كند
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پرداختند و  شدند، خراج خود را بھ شوگونھا مي حمایت پاسبانان و سربازان حكومت برخوردار نمي
الطوایفي، بھ ھمان دلیلي  رژیم ملوك. آید اعتقاد داشتند كھ دفع شر راھزنان تنھا از عھدة شوگونھا برمي

لت مركزي از تأمین نظم و كھ در اروپا چیره شد، در ژاپن استقرار یافت، بھ این معني كھ چون دو
  .امنیت بازماند، حكومتھاي دورافتادة محلي زمام قدرت را در كف گرفتند

این . تشكیل داد» باكوفو«سربازان و رعایا را گرد آورد و در كاماكورا حكومت مستقلي بھ نام 
 1198یوریتوموي بزرگ ناگھان در . آید، ماھیتي نظامي داشت حكومت، چنانكھ از نام آن برمي

، در »مرد بزرگ خلف ندارد«اما مثل ژاپني . و پسران نالایقش بھ جاي وي برتخت نشستند درگذشت،
، بھ عنوان نیابت سلطنت، 1199آن مورد نیز صدق كرد، و یكي از خاندانھاي مخالف توانست در 

سال بر شوگونھا تسلط ورزید، ھمچنانكھ  134این سازمان مدت . زماني بھ نام ھوجو بھ وجود آوردسا
 - در این حین، مردم زرنگ كره، كھ از حملة ففغور چین. شوگونھا بر امپراطوران مسلط بودند

ند و او بھ خاك خود بیمناك بودند، ژاپن را بھ عنوان كشوري بسیار دلپذیر بدو معرفي كرد -قاآن قبلاي
دربار سلطان و  - قبلاي قاآن ھم، چون دید كھ نیروھاي ژاپن بھ سھ بخش. را بھ فتح آن برانگیختند

. منقسم و دچار تفرقھ بودند، فرمان بھ ساختن ناوگاني عظیم داد - السلطنھ دستگاه شوگون و دستگاه نایب
ھ از بس درختان را براي ساختن اند ك ھا گراییده و گفتھ شاعران چیني در عظمت این ناوگان بھ مبالغھ

ژاپنیان میھندوست تعداد این كشتیھا را ! كشتي بریدند، كوھھا از عریاني جنگلھا سوگوار شدند
مرد بھ  000،100كشتي و  3500تخمین زده اند، ولي مورخان معتدل گویند كھ بیش از  000،70

نشینان دلیر با  جزیره. ن رسیدبھ سواحل ژاپ 1291این ناوگان عظیم در اواخر سال . ژاپن نرفتند
ھا خواھد  در این میان، بادي بزرگ، كھ ھمیشھ در خاطره. ناوگان نسبتاً كوچكي بھ مقابلة آن شتافتند

 000،70پس،  .شكستھا كوبید و درھم  ماند، وزیدن گرفت و كشتیھاي فغفور مقتدر چین را بھ صخره
  .تن از دریانوردان چیني غرق شدند، و بقیھ بھ اسارت ژاپنیان درآمدند

زیرا رھبران آن، بھ نوبة خود، از زھر قدرت سرشار شدند، . ، سازمان ھوجو از میان رفت1333در 
. بلھان انتقال یافتو براثر آن، اقتدارات موروثي ھوجو از دست ناكسان و برجستگان بھ بزدلان و ا

تاكاتوكي، كھ آخرین فرد این خاندان بود، بھ سگ میلي غریب داشت و، بھ جاي مالیات، از مردم سگ 
ھایي مزین بھ  از این رو، چھار تا پنج ھزار سگ گرد آورد و فرمان داد تا آنھا را در لانھ! گرفت مي

. ر تخت روان بنشانند و بھ گردش برندطلا و نقره نگاه دارند و بھ آنھا مرغ و ماھي بخورانند و د
السلطنھ تاكاتوكي سود  امپراطور معاصر او، گودایگو از انحطاط سازمان ھوجو و سرگرمي نایب

  جست و در صدد كسب قدرت 

تن از ملازمان و افسرانش بھ معبد رفتند و  870السلطنھ از ھم پاشید، و تاكاتوكي و  دستگاه نایب
یكي از ایشان، ھنگامي كھ با . رنج را نوشیدند و دست بھ ھاراكیري زدندآخرین جام ساكي یا شراب ب

  »!دھد این كار بھ شراب چاشني خوبي مي«: آورد، گفت ھایش را از شكم بیرون مي دست خود روده

بزودي تاكائوجي كھ بھ خاندان آشیكاگا تعلق داشت و در قدرت یافتن امپراطور گو دایگو كمك كرده 
سپس مردي ناتوان بھ . است و با خدعھ و مھارت، سپاھیان امپراطور را سركوبیدبود، برضد او برخ

نام كوگون را بھ جاي او نشانید، مقام شوگوني را بھ خاندان خود اختصاص داد، و كوگون را بازیچة 
در این دورة طولاني، . دار شوگوني بود سال عھده 250خاندان آشیكاگا مدت . خود گردانید

ولي ژاپن ھیچ گاه از جنگ و ھرج . كردند كاگا از شھر كیوتو كشور ژاپن را اداره ميسپھسالاران آشی
. دوستي و ھنر پرستي شوگونھاي آشیكاگا بود و مرج آسوده نبود، و این پریشاني عمدتاً معلول فرھنگ

ان یكي از آنان، بھ نام یوشي میتسو، دلزده از جنگ، بھ پیكرنگاري روي نمود و از نقاشان معتبر زم
سپھسالار دیگر، یوشیمازا با نقاشان دوستي كرد، ھنرھاي گوناگون را در كنف حمایت خود . خود شد
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ھاي او در شمار  گرفت و چنان در گردآوردن آثار ھنري ھمت گمارد كھ اكنون گردآورده
گمان در این میان فن حكمراني بھ فراموشي سپرده شد، و  بي. آورترین آثار ھنري قرار دارد رشك

  .كدام از عھدة حفظ امنیت و آرامش جامعھ برنیامدند وگونھاي ثروتمند و امپراطورھاي بینوا ھیچش

در سایة ھرج و مرج كشور و نیاز ملت بھ رھبراني قادر بھ برقراري نظم، سھ دزد دریایي، كھ در 
ھ اعادة وحدت اند كھ این سھ دزد دریایي درجواني مصمم ب آورده. اند، پاپیش گذاردند تاریخ ژاپن شھره

یكي از آن سھ، . ژاپن شدند و سوگند خوردند كھ ھركدام بھ زمامداري رسد، مطاع دو یار دیگر باشد
یوشي، بھ مجاھده پرداخت، ولي پیش از احراز موفقیت  دیگري، ھیده. نوبوناگا، كوشید و بھ مقام رسید

را بھ خاندان توكوگاوا انتقال  یاسو، توانست در فرصتي مناسب شوگوني یھ اما سومي، اي. تام درگذشت
  .ھاي آرامش و درخشانترین اعصار ھنري تاریخ بشر را آغاز كند دھد و یكي از درازترین دوره

V - میمون سیماي بزرگ  

  كشمكش با مسیحیت - حملھ بھ كره -یوشي فرمانروایي ھیده

یوشي بزرگ معاصر الیزابت، ملكة انگلیس، و اكبر،  دھند، ھیده ھمچنانكھ ژاپنیان با اصرارتوضیح مي
وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا یعني . شاه ھندوستان، بود

و مادرش پدر ! رسید نامیدند، زیرا حتي كنفوسیوس ھم در زشتي بھ پاي او نمي مي» سیما میمون«
  اما، . استطاعتي نداشتند و او را بھ یك مدرسة رھباني سپردند

شي چنان بھ ریشخند روحانیان بودایي پرداخت و چندان جنجال بھ راه انداخت كھ از مدرسھ  یو ھیده
چندي دزدي . و ھفت بار اخراجش كردند وران گوناگون شاگرد شد، و سي نزد پیشھ. بیرونش راندند

شكني بھ كار یغماگري  بر این عقیده شد كھ حربة قانون بیش از حربة قانونپیشھ گرفت، سپس 
، كھ معمولا در خدمت طبقة )شمشیردار(پس، بھ ملازمت یكي از افراد صنف ساموراي . خورد مي

سپس . چون در موردي جان خداوندگار خود را نجات داد، حق شمشیربندي یافت. حاكم بودند، درآمد
، )1582(، بافراست و شجاعت خود، او را یاري كرد و، پس از مرگ او بھ نوبوناگا پیوست و

در ظرف سھ سال، . رھبري یاغیان متمردي را كھ كمر بھ تسخیر وطن خود بستھ بودند، پذیرفت
سرانجام، خود را براي . فرمانرواي نیمي از كشور شد و مورد ستایش امپراطوران ناتوان قرار گرفت

قصد دارم با سپاھیان «: ومند یافت و با خضوع بھ فرزند آسمان اعلام داشتبلع كره بھ حد كفایت نیر
چین و كره و [آنگاه سھ كشور . كره، در ظل ھیمنة والاي ھمایوني، تمام چین را زیر فرمان آورم

برند،  گذارند و مي كنند و زیر بغل مي با ھمان سھولتي كھ حصیري را لولھ مي. یگانھ خواھند شد] ژاپن
اي نابكار موفق بھ اختراع یك  اما یك تن كره. تلاشي عظیم كرد» !را جامة عمل خواھم پوشاند این مھم

یوشي بھ كره فرستاد، یكي پس از  نوع زورق جنگي فلزي شد و كشتیھاي پر از سرباز را، كھ ھیده
 چھل و. ھفتاد و دو كشتي در یك روز فرو رفتند، و دریا خونین شد). 1592(دیگري منھدم ساخت 

اي  ھشت كشتي دیگر، كھ ژاپنیان بھ ساحل كره برده و ناگزیر رھا كرده بودند، بھ وسیلة فاتحان كره
بھ آتش سوخت، و ژاپنیان، پس از پیروزیھا و شكستھاي متناوب، فكر گشودن كره و چین را تا قرن 

اقیانوس را با  وي كوشید تا«: یوشي چنین گفتھ است شاه كره دربارة ھیده. بیستم بھ تعویق انداختند
  » !زورقي كاغذي بپیماید

سیصد زن در . یوشي سازماني براي نیابت سلطنت برپا داشت و خود زمام آن را در كف گرفت ھیده
حرمسرایش گرد كرد، اما بھ ھمسر روستایي خود، كھ مدتھا پیش تركش گفتھ بود، مكنتي قابل بخشید 
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كرده بود، ھمت گماشت و عاقبت او را یافت و  وري كھ سالھا پیش نزدش شاگردي و بھ جستجوي پیشھ
وي از امپراطور براي خود لقب ! پولي را كھ از او دزدیده بود، با سودي شایان، بدو باز گردانید

كھ بعداً، بر وفق (» ولینعمت بزرگ«در عوض، معاصرانش او را بھ تایكو یعني . شوگون نخواست
در زبان انگلیسي راه  – Tycoon -ت تایكونتطورات مرموز زبانشاسي، دگرگون شد و بھ صور

با شدتي باورنكردني، «گوید،  یوشي، چنانكھ یك مبلغ مسیحي در وصف او مي ھیده. ملقب كردند) یافت
بھ بھانة ساختن دایبوتسو یعني مجسمة كلان بوداي بزرگ در توكیو، مردم را » .محیل و مكار بود

بھ این ترتیب، با ظرافت، . این منظور عرضھ دارندھاي فلزي خود را براي  واداشت كھ ھمة حربھ
گویا ھیچ اعتقاد دیني نداشت و فقط دین را وسیلة فزونجویي و كشورداري . سلاح كرد ھمگان را خلع

  .انگاشت مي

بھ ژاپن  1549آیین مسیحي بھ وسیلة یكي از شریفترین مبلغان یسوعي یعني فرانسیس گزاویھ در 
نفر  000،150كرد كھ، در طي یك نسل، ھفتاد راھنماي دیني و رفت، و چنان بسرعت پیشرفت 

مسیحیان در ناگازاكي چندان فراوان بودند كھ این بندر تجارتي، شھري . مسیحي در ژاپن پدید آمدند
نویسد  ھرن مي. دید رفت و حاكم آن، امورا، خود را از ترویج آیین نو ناگزیر مي مسیحي بھ شمار مي

» .طة ناگازاكي كاملا فرو نشست و دین پیشگان آن تعقیب و طرد شدندآیین بودایي در خ«كھ 
دانست، پیكي  ھاي سیاسي مربوط مي ھراسید و آن را بھ نقشھ یوشي، كھ از این ھجوم معنوي مي ھیده

  :نزد رھبر یسوعیان ژاپن فرستاد و آمرانھ پاسخ سؤالات زیرین را از او خواست

   اند؟ باع ژاپن را بھ قبول مسیحیت مجبور كردهچرا و بھ چھ مجوزي او و دستگاھش ات.1
   اند؟ چرا شاگردان و پیروان خود را بھ انھدام معابد انگیختھ.2
   اند؟ چرا روحانیان بودایي را آزار رسانده.3
چرا آنان و سایر اتباع پرتغال بھ خوردن گوشت حیواناتي مانند گاو، كھ بھ بشر خدمت .4

   اند؟ كنند، پرداختھ مي
اند كھ مردم ژاپن را بخرند و در جزایر ھند شرقي  كشور خود را مجاز گذارده چرا سوداگران.5

  بھ بردگي بگمارند؟ 

  :، این فرمان را صادر كرد1587یوشي، در سال  چون پاسخ رھبر یسوعیان رضایتبخش نبود، ھیده

مخالف نوامیس ایم كھ دینیاران بیگانھ بھ خطة ما آمده و بھ تعلیم شریعتي  از رایزنان امین خود شنیده
كامي و ھوتوكھ را ویران [ معابد خدایان بومي ما]اند كھ  ژاپن پرداختھ و جسارت را بھ جایي رسانیده

كنیم كھ اینان  ولي، چون قصد ترحم داریم، امر مي. این بیحرمتي سزاوار شدیدترین كیفر است. اند كرده
در طي این . گردن خود گیرنددر ظرف بیست روز ژاپن را ترك گویند، و گرنھ خون خود را بھ 

اما، اگر پس از پایان مھلت، كساني از آنان در ممالك . گونھ آزاري بھ ایشان نخواھد رسید مدت، ھیچ
  . دھم كھ بھ عنوان بزرگترین بزھكاران دستگیر گردند و بھ مجازات رسند ما یافت شوند، فرمان مي

فرصت یافت كھ ھنرمندان را مورد تشویق  یوشي، این دزد دریایي بزرگ، در میان گرفتاریھا ھیده
بھ وسیلة چایسالار، ریكیو، مراسم چاي نوشي . نقشھایي ایفا كند» نو«قرار دھد و خود در نمایشھاي 

سازي ژاپن و یكي از زینتھاي زندگي ژاپني شود، درآورد و در  را بھ صورتي كھ مایة ترقي چیني
پایتخت جدیدي ) توكیوي كنوني(گرفت كھ در یدو یھ یاسو قول  پیش از آن، از اي. درگذشت 1598

  .یوري نام داشت، وارث دستگاه نیابت سلطنت بداند بسازد و فرزند او را، كھ ھیده
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VI -  شوگون بزرگ  

  شوگوني خاندان توكوگاوا - یاسو یھ مرگ اي  -یاسو و مسیحیت یھ اي -فلسفة او - یھ یاسو جلوس اي

اظھار داشت كھ در وقت سوگند خوردن، برخلاف رسم صنف یاسو  یھ یوشي، اي پس ازمرگ ھیده
ساموراي، انگشت یا لثة خود را خونین نكرده، بلكھ از خراشي در پشت گوش خود، خون جاري 

تن تمام  000،40وي، در جنگي كھ بھ بھاي جان ! اعتبار است ساختھ است، از این رو سوگند وي بي
یوري، فرزند  در ابتدا با ھیده. گاھارا درھم شكست شد، نیروھاي برخي ازمخالفان خود را درسكي

یوري بھ سن كمال رسید و وجودش خطرناك شد، او را بھ  یوشي، مدارا كرد، ولي وقتي كھ ھیده ھیده
را محاصره و اشغال  - قلعة عظیم اوزاكا - اطاعت خواند و، چون از او مخالفت و ملامت دید، مقر او

یاسو، براي تضمین اقتدار خود، ھمة  یھ ھ ھاراكیري زد، و ايیوري ناگزیر دست ب پس، ھیده. كرد
سپس، با ھمان كفایت و قساوتي كھ در ادارة دستگاه . یوري را كشت كودكان مشروع و نامشروع ھیده

جنگي بروز داده بود، صلح را سامان بخشید و با چنان لیاقتي ژاپن را اداره كرد كھ ژاپنیان، تا ھشت 
  .قاب و ھمچنین اصول او سر نتافتندنسل بعد، از سلطة اع

یاسو صاحب افكاري خاص خویش بود و در ضمن كار، موافق مقتضیات، براي خود اصولي  اي یھ
چون زني بھ او شكایت برد كھ یكي از صاحبمنصبان، بھ قصد تصاحب او، . داد اخلاقي ترتیب مي

مانند . حرمسراي خود او رودشوھرش را كشتھ است، فرمان داد كھ افسر شكم خود بدرد، و زن بھ 
، یا »میراث«ھاي دانشوري را در  دانست و برخي از شیوه سقراط، دانش را یگانھ فضیلت مي

  :اي كھ بھ ھنگام مرگ براي خاندان خود باقي گذاشت، نشان داد وصیتنامة حكیمانھ

بپذیر كھ . در نیایيآھستھ و استوار گام بردار، تا بھ سر . ماند با باري سنگین زندگي بھ مسافرتي مي
ھنگامي . ھاي مقسوم انسان فاني است، براي ناخشنودي و نومیدي موردي نیست نقص و زحمت حصھ

خودداري ریشة آرامش و طمأنینة . خیزد، مضایق گذشتھ را بھ یادآور كھ ھوسھاي تند در قلبت برمي
و معني شكست را واي برتو اگر فقط پیروزي را بشناسي . خشم را دشمن خود شمار. دایم است
  .بھ جاي عیبجویي از دیگران، بر خود خرده بگیر! روزگارت تباه خواھد شد -درنیابي

یاسو، پس از آنكھ بھ زور سلاح بھ قدرت رسید، دیگر ژاپن را محتاج جنگ ندید و خود را وقف  یھ اي
ان را بھ براي آنكھ صنف ساموراي را از شمشیر زني باز دارد، آن. حفظ صلح و مزایاي آن كرد

اعلام . پس، فرھنگ شكوفان شد و جنگجویي پژمرد. آموختن ادب و فلسفھ و آفریدن ھنر برانگیخت
  و جانشینان » مردم شالودة امپراطوري ھستند«داشت كھ 

اما مزاجي دموكراتیك نداشت و نافرماني را . خود را بھ رعایت حال ارامل و ایتام و بیكسان خواند
معتقد بود كھ اگر كسي پاي از گلیم خود بیرون كشد، باید بیدرنگ كوبیده . اشتپند  بزرگترین جنایت مي

در نظر او، . شود، و اگر كسي سر بھ طغیان بردارد، باید ھمة كسانش بھ ھلاكت رسند
الطوایفي بھترین نظام اجتماعي بود، زیرا بین قدرتھاي مركزي و محلي توازني مقرون بھ  ملوك نظام

اي طبیعي و موروثي استوار  سازمانھاي اجتماعي و اقتصادي را بر شالوده آورد و خرد پدید مي
باید گفت كھ . آنكھ محكوم استبداد شود، بھ حیات خود ادامھ دھد شد كھ جامعھ، بي ساخت و باعث مي مي
  . الطوایفي را برپا داشت یاسو كاملترین صورت حكومت ملوك یھ اي
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خورد  شمرد و تأسف مي ا یكي از وسایط حفظ نظام اجتماع مياین مرد، مانند اكثر زمامداران، دین ر
بھ . برد شود و نیمي از فواید اجتماعي دین را از میان مي كھ تنوع ادیان باعث خصومت مردمان مي

اي از آیین شینتو و  ریختھ اندیش خود، دریافت كھ دین قدیم ژاپن، یعني مخلوط درھم بركت طبع سیاست
با آنكھ . ھایي براي ایجاد وحدت معنوي و نظام اخلاقي و میھندوستي مردم استآیین بودا، عامل گرانب

نگریست و از اجراي فرمانھاي خشن  در آغاز، مانند اكبرشاه ھندي، با دیدة تسامح بھ مسیحیت مي
زیرا مسیحیت بسیار . كرد، بزودي وجود مسیحیت را مانع مقاصد خود یافت یوشي خودداري مي ھیده

كرد، و نودینان مسیحي نھ تنھا با مخالفان خود  پرستي طرد مي دین قدیم را بھ عنوان بت سختگیر بود و
یاسو متوجھ شد كھ مبلغان  یھ از این گذشتھ، اي. كردند، بلكھ میان خود نیز اختلاف داشتند كشمكش مي

، 1614پس، در  .كنند مياند و بر ضد دولت ژاپن توطئھ  فاتحان بیگانھ  مسیحي گاھي بھ منزلة طلایع
تبلیغ آیین مسیحي و اجراي مراسم آن را ممنوع كرد و بھ ھمة مؤمنان مسیحي دستور داد كھ یا از دین 

د و بعضي دستگیر بسیاري از كشیشان از این فرمان سرپیچیدن. نو دست بشویند یا ژاپن را ترك گویند
پس از مرگ او، كارگزاران . اما تا زماني كھ او زنده بود، ھیچ یك از ایشان بھ قتل نرسیدند. شدند

حكومتي، كھ نسبت بھ مسیحیت خشمگین بودند، وحشیانھ بھ جان مسیحیان افتادند و كاري كردند كھ 
تن  37000سیحیان، كھ بھ السیف م ، بقیة1638در سال . عملا منجر بھ زوال مسیحیت در ژاپن شد

  رسیدند، در شبھ جزیرة شیمابارا گرد  مي

یاسو، نیروي  یھ میتسو، نوادة اي اي یھ. آمدند و براي تأمین آزادي دیني بھ ساختن استحكامات پرداختند
مسلح عظیمي بھ سركوبي آنان فرستاد، و این نیرو استحكامات آنان را مدت سھ ماه در محاصره 

  .را در ھم شكست و ھمھ را، بھ استثناي یكصد و پنج تن، در خیابانھا بھ زجر كشتگرفت، سپس آنھا 

درگذشت، و مقام شوگوني را با اندرزي چند براي فرزند ) 1616(یھ یاسو در سال مرگ شكسپیر  اي
از حفظ . در تقوا بكوش. پاسدار مردم باش«: اندرزھاي او چنین بود. تادا، بھ ارث گذاشت خود، ھیده

وي بزرگان دولت را نیز، كھ در بستر مرگ او حاضر بودند، بھ شیوة كنفوسیوس » .بازنایستكشور 
اما ھر . فرزند من بھ سن رشد رسیده است، و من از آیندة كشور اضطرابي ندارم«: و منسیوس پند داد

كشور، یك تن . گاه جانشین من در حكومت گرفتار خطایي فاحش شود، حكومت را خود بھ دست گیرید
اگر اخلاف من، بھ سبب بدكرداري، قدرت خود را از كف دھند، از آن . نیست، از آن ھمة ملت است

  » .تأسفي نخواھم داشت

تادا مردي  ھیده. رود، رفتار كردند اعقاب او بھتر از آنچھ در طي زماني دراز از سلاطین انتظار مي
رفتة  را كھ براي اعادة قدرت از كف میتسو طبعي قویتر داشت و نھضتي  اي یھ. آزار بود معتدل و بي

یاسو، تسونایوشي نام داشت و از  یھ یكي دیگر از اعقاب اي. امپراطوران برپا شد، بشدت درھم شكست
ورزیدند، و ھر دو  كھ با یكدیگر رقابت مي - كانو و توسا-اھل ادب و ھمچنین از مكتبھاي دوگانة نقاشي

یاسو  یھ یكي دیگر از اعقاب اي. سخت حمایت كردبودند، ) 1703- 1688(بخش عصر گنروكو  زینت
اش تھي بود، مانند بسیاري از سلاطین دیگر در رفع فقر ھمت  بھ نام یوشیمونھ، در ھنگامي كھ خزانھ

روي اغنیا را مورد حملھ قرار داد؛ از  از طبقة بازرگان وامھاي كلان گرفت؛ زیاده. گماشت
است؛ و حتي پنجاه تن از زیباترین زنان دربار را ھاي حكومت خود ك سرخویشتنداري، از ھزینھ

خوابید، و خوردنیھاي بسیار ساده  پوشید، در بستري از پوشال مي اي مي خود لباس پنبھ. اخراج كرد
فرمان داد در مقابل كاخ دادگاه عالي صندوقي نصب كنند تا مردم شكایتھایي را كھ از . خورد مي

اي برضد  مردي بھ نام یاماشیتا ادعانامھ. و در صندوق اندازند حكومت و مأموران آن دارند، بنویسند
حكومت تنظیم كرد و تمام دستگاه را بھ وجھي زننده بھ باد انتقاد گرفت، و یوشیمونھ دستور داد تا 
ادعانامة او را بھ بانگ بلند در میان مردم بخوانند و درمقابل صداقت نویسنده، ھدیة بزرگي بھ او 

  . بدھند
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، و »دورة شوگونھاي توكوگاوا سعادتبخشترین دورة تاریخ طولاني این ملت است«ھرن، بھ نظر 
كسي كھ ژاپن . كند گاه قادر بھ درست شناختن گذشتھ نیست، این نظر را تأیید مي تاریخ، با آنكھ ھیچ

ولي  تواند تصور كند كھ، تنھا یك قرن پیش، در این جزایر، مردمي بینوا بیند، چگونھ مي كنوني را مي
بردند و، زیر سلطة نظامیان، از صلحي طولاني برخوردار بودند و، در انزواي  خرسند بھ سر مي

  كردند؟ خود، والاترین غایات ادب و ھنر را دنبال مي
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 فصل بیست و نھم

  

  مباني سیاسي و اخلاقي

    

  شناسي آزمایشي در ژاپن

از پادر آمد تصویري بھ دست دھیم، باید بھ یاد آوریم كھ شناختن  1853اگر بخواھیم از ژاپني كھ در 
این مردم ھشت ھزار كیلومتر دور از ما امریكاییان بھ سر : ژاپنیان مانند جنگیدن با آنان دشوار است

و، در زبان و رنگ و حكومت و دین و آداب و اخلاق و رفتار و آرمان و ادب و ھنر، از ما  برند مي
دریافت «: گوید ھرن، كھ بیش از ھمة محققان غربي عصر خود با ژاپن آشنایي داشت، مي. متفاوتند

مشرب  یك نویسندة خوش» .چیزھایي كھ در زیر سطح زندگي ژاپني وجود دارد، سخت دشوار است
اساس سیاحان  آگاھیھاي شما دربارة ما، اگر از داستانھاي بي«: كند بھ مغرب زمین یادآوري ميژاپني 

تارو … . اند، ناشي شده است ھاي نارسایي كھ از ادب عظیم ما كرده بھ دست نیامده باشد، از ترجمھ
اندازد  ا بھ ترس مياند، غالباً ما ر آوري كھ از حقیقت و افسانھ در پیرامون ما آسیاییان تنیده پود شگفت
بنابراین، آنچھ در » !اند كھ غذاي ما عطر نیلوفر است، اگر نھ موش و سوسك پنداشتھ. دھد و تكان مي

آید، پژوھشي آزمایشي است براي شناسایي تمدن و انسان ژاپني،  این مقام در زمینة ژاپن بھ میان مي
ن پژوھش را با آزمایشھاي شخصي بر محققان است كھ ای. براساس اطلاعات مستقیم بسیار ناچیز

  آخر، مگر نھ این است كھ درس اول فلسفھ، قبول خطاپذیري انسان است؟. طولاني تصحیح كنند

I –  صنف ساموراي  

چھل و  - ھاراكیري -قوانین ساموراي - شمشیر ساموراي -اقتدارات شوگونھا -ناتواني امپراطوران
  حكم تخفیف یافتھ - »رونین«ھفت 

  شوگونھا یا سپھسالاران، كھ . شد اي الاھي داشت، تارك ملت شمرده مي قاعدتاً، امپراطور، كھ جنبھ

اما بسیاري از  .كند دلار امریكایي براي سلطة اسمي ولي پرجلال خودخرج 25000سالانھ معادل 
وابستگان دربار، براي معیشت خود، ناگزیر از تعھد شغلي غیردرباري بودند و چھ بسا چتر، میلة 

سیاست شوگونھاي توكوگاوا این بود . فروختند ساختند و مي غذاخوري، خلال دندان، یا ورق بازي مي
اش كنند، و  حاطھكھ براي امپراطور ھیچ قدرتي باقي نگذارند، او را از مردم دور نگاه دارند، با زنان ا

اعضاي خاندان امپراطور ھم محترمانھ از قدرتھاي خود چشم . بھ كاھلي و ظرافت و سستي بكشانند
  .پوشیدند و بھ این خرسند بودند كھ كارھایي مانند تعیین سبك جامة اشراف با ایشان باشد مي

كردند و امتیازاتي را  يشد، عیش م در این میانھ، شوگونھا، با ثروت ژاپن كھ آھستھ آھستھ افزون مي
كش یا  موقعي كھ شوگونھا با تخت روان انسان. بستند كھ معمولا بھ امپراطور تعلق داشت، بھ خود مي
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ھاي  ھاي خانھ داشتند كھ درھا و پنجره ھا مردم را وا مي گذشتند، داروغھ ارابة گاوكش از خیابانھا مي
ھا محبوس و آتشھا خاموش شوند، و مردم در  ربھبایست در چنین ھنگامي سگھا و گ مي. خود را ببندند

شوگون ملازمان . كنار راھھا بھ زانو درآیند، دستھا را روي خاك گذارند و سر را برپشت دستھا نھند
در . كوشیدند از آن میان، چھار دلقك و ھشت بانوي آراستھ ھمواره در حفظ نشاط او مي. فراوان داشت

تن  شد، پنج خوانده مي» مھتر بزرگ«كردند، یكي از آنان  يكارھا دوازده تن شوگون را یاري م
. آوردند را بھ وجود مي» شوراي كھتران«دادند و بقیھ  یا وزیران را تشكیل مي» شوراي مھتران«

الطوایف را بھ وسیلة ھیئتي  دولت ژاپن نیز، مانند دولت چین، اعمال كارگزاران حكومتي و ملوك
امیران زمیندار، كھ دایمیو نام گرفتھ بودند، رسماً خود را رعیت . ادد مورد نظارت و تفتیش قرار مي

راندند،  برخي از آنان، چون بزرگان خاندان شیمادز و، كھ برساتسوما فرمان مي. دانستند امپراطور مي
  .توانستند قدرت شوگونھا را محدود كنند و سرانجام سلطة آنان را براندازند

تن ساموراي در خدت  در حدود یك میلیون. ، و پس از ایشان، ملاكان بودندپایینتر از این امیران، خانھا
ژاپنیان در این اعتقاد جازم بودند كھ ھر مرد شریفي سرباز است، و ھر . بردند امیران بھ سر مي

جست،  چین آرامش دوست، كھ شرافت مردمي را در علم، و نھ در جنگ، مي. سربازي مردي شریف
افراد صنف ساموراي، ھرچند كھ بھ داستانھاي پرحادثة . ختلاف فاحش داشتاز این جھت با ژاپن ا

شدند، دانش محض را  دادند و از آنھا متأثر مي نشان مي  چیني و از آن جملھ داستان سھ ملك علاقھ
افراد ساموراي از امتیازات . شمردند پرست مي  كردند و اصحاب ادب را كودناني كتاب نكوھش مي

گرفتند، و  اي از برنج مي ازمخدومان خود جیره. از خراج دادن معاف بودند: بردند فراوان نصیب مي
  عشق . كاري نداشتند جز آنكھ، در وقت لزوم، در راه وطن بمیرند

قمار باختن، ھمچون جنجال انگیختن، كار عادي آنان بود، و گاھي، ! دادند را بھ آن ترجیح مي» یوناني
. پرداختند تا بریدن سر محكومان را بھ ایشان واگذارند یمان پول ميبراي تمرین وظایف خود، بھ دژخ

ھاي طولاني صلح و  نامید، با وجود دوره مي» روح ساموراي«یاسو آن را  یھ شمشیر ساموراي، كھ اي
یاسو بھ ھر فرد ساموراي حق داده بود كھ بھ محض  یھ اي. یافت صفا، كراراً مجال خودنمایي مي

ساموراي چون شمشیري نو بھ دست . ردم طبقات پایین، سر از تن آنان جدا سازدمشاھدة جسارتي از م
شمشیرزن نامداري «: نویسد لانگفرد مي. گزید آورد، بھ قصد آزمایش آن، گدا یا سگي را برمي مي

زارع فربھ . رفت تا شمشیر را بیازماید) پل مركزي یدو(باشي  شمشیر نویي یافت و بھ سوي نیھون
ي پیكر او »وار ناشي«یا » گلابي شكاف«شمشیرزن با ضربت . گذشت از آنجا مي مست و سرخوشي

را چنان از سر تا كمر بھ دو نیم كرد كھ زارع اصلا متوجھ نشد و بھ راه خود ادامھ داد تا بالاخره بھ 
، كھ فیلسوفان »كثیر«و » واحد«آري، اختلاف میان » !حمالي برخورد و بھ دو شقة مساوي تقسیم شد

  !سخت بھ پیچ و تاب انداختھ است، چنین نتایج ناچیزي داردرا 

كرد،  افراد صنف ساموراي گذشتھ از ھنر اصلي خود، كھ عمر محدود آدمیان را بھ ابدیت تبدیل مي
آمیزي بودند كھ قانوندان ژاپني، ایناتسو  اینان فرمانبردار قوانین شرافت. ھنرھاي دیگري ھم داشتند

فضیلت، محور این قانون است و چنین تعریف . نامیده است» شیوة دلاور«عني نیتوبھ، آن را بوشیدو ی
قدرت تصمیم دربارة روش كار بروفق عقل و بدون تزلزل، مردن بھ ھنگام مناسب، و «: شده است

تر بود، محاكمھ  افراد ساموراي، مطابق قوانین خود، كھ از قوانین عمومي سخت» .كشتن در وقت خود
دادن و حساب پول نگاه داشتن  داشتند؛ از وام گرفتن و وام منافع دنیوي را خوار ميامور و . شدند مي

شكستند؛ جان خود را براي ھر كس كھ از آنان بحق یاري  ورزیدند؛ بندرت پیمان مي اجتناب مي
خوردند و از آنچھ  روزي یك وعده غذا مي. زیستند انداختند؛ و با رضایت مي جست، بھ خطر مي مي
كوفتند، و  كردند، عواطف را سر مي ھر رنجي را بآرامي بر خود ھموار مي. د، خرسند بودندیافتن مي

جز وفاداري نسبت بھ . آموختند كھ ھنگام شنیدن خبر شھادت آنان، بھ شادي بپردازند بھ زنان خود مي
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دي شناختند؛ در عرف آنان، این وظیفھ از وظایف پدري و فرزن اي نمي مخدومان، براي خود وظیفھ
كشتند تا در دنیاي دیگر  بسیاري از افراد ساموراي پس از مرگ مخدوم، خود را مي. نیز شامختر بود

بھ حال احتضار افتاد، وظیفة جونشي  1651یھ میتسو، چون در  شوگون اي. ھم كمر بھ خدمت او بندند
سخني برزبان  آنكھ تو،بي پس، ھوت. توآورد را بھ یاد وزیر اعظم خود، ھوت» پیروي درمرگ«یعني 

چون امپراطور موتسوھیتو در . آورد، خود را بھ قتل رسانید، و چند تن دیگر نیز از او پیروي كردند
حتي . بھ نیاكان خود واصل شد، سردار نوگي و ھمسرش، بھ نام وفاداري، خود را كشتند 1912

  .رسیدند نمي كشي وخودداري، بھ افراد ساموراي بھترین جنگجویان روم ھم، در شھامت و سختي

موارد تجویز ھاراكیري . ھاراكیري یعني خودكشي از راه شكم دریدن بود» شیوة دلاور«آخرین قانون 
داشتند و از شنیدن  چندان فراوان بود كھ ژاپنیان ھمواره براي این كار شمشیري كوتاه با خود برمي

شد و مورد مرحمت  مي اي بھ مرگ محكوم اگر مرد بلندپایھ. شدند اخبار خودكشیھا تھییج نمي
گذاشتند كھ با شمشیر كوتاھش شكم خود را، اول از چپ بھ راست و سپس    امپراطور بود، مجازش مي

،  داد، بر ھمین شیوه خورد یا تن بھ تسلیم مي اگر مردي در جنگ شكست مي. از بالا بھ پایین، بدرد
جاي آن، كلمة سپوكو را بھ كار  ژاپنیان كلمة ھاراكیري را خوش ندارند و بھ. كرد ھاراكیري مي

، كھ ژاپن تسلیم فشار اروپاییان شد و لیائوتونگ را ترك گفت، چھل مرد نظامي، بھ 1895در . برند مي
، بسیاري از افسران و سربازان ژاپني 1905در جنگ . عنوان اعتراض، دست بھ ھاراكیري زدند

د ساموراي شریف از مولاي خود خفتي اگر فر. خود را كشتند تا بھ اسارت ارتش روسیھ درنیایند
سپوكو، یعني آداب شكافتن شكم، یكي از اصول ابتدایي  فن. كرد دید، در مقابل خانة او خودكشي مي مي

افتاد،  ھنگامي كھ مردي بھ فكر خودكشي مي. رفت آموزش و پرورش جوانان ساموراي بھ شمار مي
ایستادند تا، پس از آنكھ  ن بود كھ بالاي سر او ميورزیدند ای آخرین محبتي كھ دوستانش نسبت بھ او مي

اي زادة این تربیت یا  اعتنایي سرباز ژاپني بھ مرگ تا اندازه بي. شكم خود را درید، سرازتنش جدا كنند
  .استسنت 

ھمچنانكھ روحانیان بودایي . كرد گاھي مانند خودكشي جنبة قانوني پیدا مي در ژاپن فئودال، دیگركشي
كردند، عموم مردم، با داشتن حق  شوند، با نفوذ خود از وفور جنایت جلوگیري مي كھ بونزه خوانده مي

حق انتقامگیري، كھ موضوع نیمي از . كاستند گیري، از نیاز جامعھ بھ دستگاه مجري قانون مي انتقام
با اینھمھ، . شمرد ھاي ژاپني است، مجازات قاتل را وظیفة پسر یا برادر مقتول مي انھا و نمایشنامھداست

. یافت كشت، خود را ناگزیر از ھاراكیري مي ھرگاه فرد ساموراي براي مصالح شخصي كسي را مي
رند، ، كھ شھرتي بسزا دا»ساموراي وارستھ«یا » آسا مرد موج«وھفت رونین یعني  ، چھل1703در 

كوتسوكھ نو سوكھ را، بھ كین قتل یك تن، با اعزاز و اعتذار تمام سربریدند، سپس با وقار كامل بھ 
روحانیان سر كوتسوكھ را بھ كسانش . محلي كھ شوگون مقرر داشت، شتافتند و خودكشي كردند

  :رسانیدند و این رسید ساده را گرفتند

  :یادداشت

  یك سر: دریافتي

  و یك لفاف كاغذي 

  .شود الاشعار اعلام مي ین وسیلھ وصول اقلام فوقبد

  )امضا(سایادا موگوباي 
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  )امضا(سایتو كوناي 

این واقعھ، كھ محتملا مشھورترین حادثھ و بھترین نمودار تاریخ ژاپن است، براي دریافتن روحیة 
پارسایانند، و دینداران قھرمانان آن ھنوز نزد مردم در شمار پھلوانان و . اي پرمعني است ژاپني، نمونھ

  .سوزانند بندند و بر مزارشان بخور مي ھنوز آرامگاھھاي آنان را آذین مي

سالھ، براي  وچھارسالھ بھ اتفاق برادرش، نایكي ھفده یاسو، ساكون بیست یھ در اواخر نیابت سلطنت اي
ود، بھ كشتن او عزم جزم یاسو بر پدرشان روا داشتھ ب گرفتن انتقام آزارھایي كھ، بھ نظر ایشان، اي یھ

یاسو چنان از  یھ اما اي. یاسو دستگیر و محكوم بھ مرگ شدند یھ ھنگام رسیدن بھ اردوي اي. كردند
شجاعت دو جوان بھ ھیجان آمد كھ حكم اعدام را تغییر داد و آنان را بھ ھاراكیري خواند و، بھ رسم 

طبیبي كھ شاھد . آمیز گردانید رمان رحمتسالة آنان ھاچیمارو را ھم مشمول این ف زمان، برادر ھشت
  :مراسم شكم دریدن سھ برادر بوده، منظره رابراي ما چنین وصف كرده است

: ھنگامي كھ ھرسة آنان براي مردن بھ ردیف نشستند، ساكون بھ كوچكترین برادر رو كرد و گفت
طفل پاسخ داد كھ او » .آیي خواھم مطمئن شوم كھ درست از عھده برمي اول تو شروع كن، زیرا مي«

. ھرگز عمل سپوكو راندیده است و میل دارد كھ شكمدري برادرانش را ببیند و از ایشان پیروي كند
تواني بر خود  تو ھم مي. طفلك، خوب گفتي«: آلود لبخند زدند و گفتند براردان بزرگتر با چشمان اشك

ون دشنھ را در سمت چپ شكم خود فرو او را بین خود نشانیدند و ساك» .ببالي كھ فرزند پدر ما ھستي
بھ پیش خم . یابي؟ دشنھ را زیاد فرو مبر تا مبادا بھ پس افتي حالا درمي! برادر، نگاه كن«: برد و گفت

چشمانت را باز كن، و «: نایكي نیز چنین كرد و بھ كودك گفت» .شو و زانوانت را درست جمع كن
دشنھ دراندرون تو بھ چیزي برخورد و نیروي تو  اگر. گرنھ ممكن است بھ زني محتضر ماننده شوي

كودك از یكي بھ دیگري نگریست، و » .از كار بازماند، دلیرباش و بیشتر براي شكافتن شكم بكوش
عریان ساخت و از سرمشقھایي كھ در دو طرف  چون كار آن دو پایان یافت، با آرامش خود را نیمھ

  . خود داشت، پیروي كرد

II -  قانون  

  كیفرھا - مسئولیت جمعي -قوانیننخستین 

گردید، از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین  دستگاه قانوني ژاپن، كھ بر محور انتقامگیري خصوصي مي
ھنگامي كھ علوم و ھنرھاي چین در ژاپن رخنھ كرد، قانون و دین . گرفت قرن ھفتم چین سرچشمھ مي

  تنچي . نیز ملازم آن بودند

این قوانین، و ھمچنین سایر قوانین دوران . مو بھ پایان آمد ل مومكار در عصر امپراطور خردسا
نشیني براي خود قوانین خاصي وضع  الطوایفي از رواج افتاد، و ھر خان امپراطوري، در عصر ملوك

  .نمودند افراد ساموراي نیز اساساً بھ قانوني جز اوامر مخدومان خود اعتنا نمي. كرد

در بیشتر . كھ ھمة اعضاي خانواده جمعاً مسئول اعمال یكدیگر باشند، رسم بر این بود 1721تا سال 
دادند كھ ھمھ مسئولیت یكدیگر را  نواحي، ھر خانواده را جزو یك گروه متشكل از پنج خانواده قرار مي

داشت، پسران بالغ او را نیز شریك  قانون اگر دارزدن یا سوزاندن پدري را مقرر مي. بھ عھده داشتند
براي . كرد گردانید و فرزندان نابالغ را ھم، پس از رسیدن بھ سن رشد، نفي بلد مي مي سرنوشت او
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زدند، یعني متھم را مورد آزمایشھاي  اثبات گناه یا بیگناھي متھم، دست بھ مراسم ور یا اوردالي مي
قلید ژاپنیان، بھ ت. ھاي خفیف تا عصر جدید دوام آوردند شكنجھ. دادند سخت و حتي شكنجھ قرار مي

دستگاه تفتیش عقاید اروپا، گاھي براي مجازات برخي از مسیحیان، بھ كشیدن اعضاي بدن آنان 
مثلا محكوم را بھ وضعي دردناك، كھ . جستند ھایي ظریفتر سود مي ولي معمولا از شیوه. پرداختند مي

ود، و مجازات تازیانھ زدن كیفر تخلفات كوچك ب. كردند پیچ مي شد، طناب فرساتر مي ھر لحظھ طاقت
كیفر مرگ را ملغا ساخت و ) 756- 724(امپراطور شومو . گرفت مرگ نیز بھ جرایم بسیار تعلق مي

 -770(اما پس از او برشمار جنایات افزوده شد، و امپراطور كونین . آیین دادرسي را برشفقت نھاد
را درمنظر عام چندان بھ نھ تنھا كیفر مرگ را مجدداً برقرار ساخت، بلكھ دستور داد كھ دزدان ) 781

كردن، سربریدن، دارزدن،  خفھ: مجازات اعدام انواعي داشت. تازیانھ زنند تا بھ ھلاكت رسند
: یاسو، بھ لغو دو مجازات كھنسال فرمان داد یھ اي. كردن، سوزندان، و در روغن جوشانیدن چارشقھ

بھ دو سو، بدن، او را دو شقھ  گاوھا بستند و، با راندن یكي این بود كھ محكوم را بھ دو گاو مي
بستند و از رھگذران  كردند؛ مجازات دیگر آن بود كھ محكوم را در منظر عام بھ تیري مي مي
یاسو اعلام داشت كھ وجود كیفرھاي شدید نشانة تباھي  یھ اي . خواستند كھ بنوبت بدن او را اره كنند مي

وگون یوشیمونھ با انزجار بسیار دریافت كھ ش. است) و نھ فساد مردم(و ناشایستگي دستگاه حكومت 
سال در انتظار محاكمھ در زندان  زندانھا وسایل بھداشتي ندارند، و زندانیاني ھستند كھ حتي شانزده

این شوگون روشنفكر . اند اند و در این مدت اتھامات آنان فراموش شده است و گواھان درگذشتھ خوابیده
درسي را نظم و سرعت بخشید، مجازات یك خانواده را در مقابل زندانھا را اصلاح كرد، دستگاه دا

، نخستین قوانین منظم 1721جرم یكي از اعضاي آن ناروا شمرد، و سالھا كوشید تا توانست، در 
  .الطوایفي را پدید آورد عصر ملوك

III -  رنجبران  

صنایع  - قحطي - تثبیت دستمزد بھ وسیلة حكومت - آزمایشي در ملي كردن اراضي -طبقات منفصل
  وران و اصناف  پیشھ -دستي

تقسیم شده بودند، در عھد ) طبقة منفصل یا كاست(سي  مردم ژاپن، كھ در عصر امپراطوري بھ ھشت
طبقة ساموراي، طبقة صنعتگر، طبقة : الطوایفي بھ صورت چھار طبقھ یا بلكھ صنف درآمدند ملوك

غیر از این طبقات، كثیري . رفت ر بھ شمار ميتر از سھ طبقة دیگ كشاورز، و طبقة بازرگان، كھ پست
دادند و جنایتكاران و اسیران جنگي  درصد جمعیت را تشكیل مي اینان قریب پنج. نیز وجود داشتند  برده

ربایان دزدیده و فروختھ  و ھمچنین كودكاني را كھ بھ وسیلة والدینشان بھ فروش رسیده یا بھ وسیلة آدم
اعضاي این طبقھ . نیز دیرزماني دوام آورد» اتا«طبقة منفصلي بھ نام  .گرفتند برمي شده بودند، در

ناس محسوب  اجتناب و اخس قصابان و دباغان و رفتگران بودند و، بھ مناسبت مشاغل خود، پلید و قابل
  .شدند مي

رسیدند، كشتكار بودند و با جدیت تمام در  میلیون مي یشتر مردم ژاپن، كھ در عصر یوشیمونھ بھ سيب
دولت، در دورة  .كردند ميزمینھاي قابل كشت، یعني یك ھشتم سرزمین كوھستاني ژاپن، كشاورزي 

توانستند قطعات زمین  كشاورزان مي. ظمت شھرنارا، اراضي را ملي كرد و بھ كشاورزان اجاره دادع
اما، بھ فكر آنكھ سرانجام باید اراضي را بھ دولت . العمر در اختیار گیرند را مدت شش سال یا مادام

خصوصي را پس، دولت بار دیگر مالكیت . ورزیدند پس دھند، در نگاھداري و بھبود آنھا قصور مي
با وجود این . برقرار گردانید، ولي پذیرفت كھ ھر سال در فصل بھار مبلغي بھ كشتكاران كمك كند

گشت، و بھ ھمین علت، آنان از كاھلي و انحطاط مصون  كمك، زندگي كشتكاران بخوبي نمي
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كیلومتر  5،2الطوایفي زمیني بھ وسعت  مزراع بسیار كوچك بودند، و حتي در دورة ملوك! ماندند مي
روز براي حكومت  برزگر موظف بود كھ سالیانھ سي. شد مربع وسیلة معیشت دوھزار تن محسوب مي

زد، با ضربت نیزه بھ زندگیش  اگر در مدت بیگاري مختصر سستي یا غفلتي از او سرمي. بیگاري كند
 40درصد، و در قرن نوزدھم  72درصد، در قرن دوازدھم  6حكومت، در قرن ھفتم  .دادند ميخاتمھ 

برزگران كارافزارھاي . گرفت درصد محصول برزگران را بھ عنوان باجھاي گوناگون از آنان مي
  پوشیدند در زمستان جامة پست سبكي مي. بردند بسیار ساده و ابتدایي بھ كار مي

كردند و سازو برگي جز ظرفھاي برنج و چند كاسھ و قاشقھاي  ان معمولا چیزي بھ تن نميو در تابست
ھایي آنچنان سست بود كھ ساختن آنھا بیش از سھ چھار روز بھ  ھاي آنان كلبھ خانھ. اي نداشتند میلھ

زان را قحطي نیز پیكرھاي كشاور. كرد ھا را با خاك یكسان مي گاه بھ گاه زلزلھ كلبھ. كشید طول نمي
كرد، دستمزد او  در عصر توكوگاوا، اگر برزگري براي دیگري كار مي. انداخت از تاب و توان مي

. با این وصف دستمزدھا سخت نازل بود. شد مانند سایر دستمزدھا ازجانب حكومت تعیین مي
 نویسد كھ در ھشت كاموچومي در كتاب ھوجوكي، كھ یكي از مشھورترین آثار ادبي ژاپن است، مي

كیوتو را تقریباً بھ نابودي  - زلزلھ و قحطي و حریق–مصیبتھاي گوناگون  1185و 1177سال فاصلة 
ھاي اصیل نثر  ، كھ نویسنده خود شاھد آن بوده است، یكي از نمونھ1181شرح قحطي سال  .كشانید

  :پني استژا

ھاي خود را از  در ھمة ولایات، مردم زمینھاي خود را رھا كردند و بھ بخشھاي دیگر رفتند، یا خانھ
ھمھ نوع دعا رواج گرفت و حتي مراسم دیني، كھ در . یاد بردند و رفتند تا در كوھھا بھ سر برند

خت درصدد برآمدند كھ اھالي پایت. …اما ھیچ یك سودي نداد. اوضاع متعارف نامعمول بود، احیا شد
گدایان در راھھا . فدا كنند، ولي كسي پرواي آنھا نداشت] براي نان[اشیاي گرانبھاي خود را یكایك 

ھمھ از گرسنگي بھ جان آمده بودند، … . افكند شدند، و بانگ مویة آنان در گوش ما طنین مي انبوه مي
! بھ ماھي رسید» ماھي بركة كوچك«و بھ مرور زمان، از بینوایي، بھ ما آن رسید كھ در قصة 

رفتند و با ابرام  عاقبت، حتي مردم ظاھر آراستھ، كھ كلاه بر سر و كفش بھ پا داشتند، خانھ بھ خانھ مي
افتادي،  گاھي، در ھمان حال كھ از حركت موجوداتي چنان فلكزده بھ حیرت مي. كردند گدایي مي

ھا  سان بیشمار در زیر دیوارھاي باغھا یا كنار جادهك. آیند دیدي كھ در برابر چشمانت از پا درمي مي
سپس، بر اثر دگرگوني اجساد، . آكند مردند، و اجساد آنان جھان را از بوھاي بد مي از قحطي مي

كوبیدند و  ھاي خود را فرو مي نان خانھ مردم بي. آمد مناظري كھ چشم تاب دیدنش نداشت بھ وجود مي
توانست معیشت  اي از ساز وبرگ خانھ نمي اند كھ توده گفتھ. روختندف سازو وبرگ آن را در بازار مي
ھاي سیم و زر در میان  مشاھدة قطعات مزین بھ شنگرف یا ورقھ. یك تن را در یك روز كفایت كند

آور دیگر این بود كھ ھرگاه مرد و زني سخت بستة  نكتة بسیار اسف… . نمود ھا عجیب مي ھیمھ
داد، زیرا  ي سرشارتر و وفایي عمیقتر داشت، زودتر از دیگري جان ميیكدیگر بودند، آن كھ محبت

پرپیداست كھ ! چیزي را كھ محتملا از راه گدایي بھ دست آورده بود، بھ محبوب خود واگذاشتھ بود
شدند كھ بھ پستانھاي مادران مردة خود آویختھ  نوزاداني دیده مي. مردند والدین پیش از فرزندانشان مي

شمار كساني كھ تنھا در ماھھاي چھارم و پنجم در مركز . …آنكھ از مرگ آنان آگاه باشند بودند، بي
  . بود 42300كیوتو درگذشتند 

  : كند، بسنجید ، بھ شرحي كھ كمپفر نقل مي1691این فاجعھ را با چھرة درخشان كیوتوي 

در . مپراطوري استھا و كالاھاي ژاپن، و مھمترین شھر تجارتي ا كیوتو خزانة بزرگ ھمة فراورده
در اینجاست كھ مس را . بینیم كھ در آن چیزي ساختھ یا فروختھ نشود اي مي این شھر، بندرت خانھ

  پردازند، و بر  زنند، بھ چاپ كتاب مي كنند، پول سكھ مي تصفیھ مي
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ھا،  گمایھدر اینجا فراوانند بھترین و كمیابترین رن. بافند ھا گلھایي از زر و سیم مي گرانبھاترین پارچھ
از  -ھاي صیقلي، اشیاي گوناگون ترین حكاكیھا، ھمھ نوع ابزار موسیقي، تصویرھا و گنجھ ھنرمندانھ

ترین تیغھا و سلاحھاي دیگر، و ھمچنین  ھمچون آبدیده - طلا و سایر فلزات، مخصوصاً فولاد
ھ حركت ھا و ھمھ نوع بازیچھ و عروسكھایي كھ سرخود را ب باشكوھترین و خوشنماترین جامھ

مختصر كلام، . آورند، و چیزھاي بیشمار دیگر كھ ذكر نام آنھا از مجال سخن بیرون است درمي
شود، و ھر چھ در خارج در نھایت پاكیزگي فراھم آید، بھ  ھرچھ فكر بدان رسد، دركیوتو یافت مي

دار  یي كھ عھدهھا درخیابانھاي عمده، خانھ… . گیرد وسیلة ھنرمندان این پایتخت مورد تقلید قرار مي
ھایي چنان فراوان خریدار  فروش چیزي نباشند معدودند، و من بھ نوبة خود بھ اینان، كھ براي فراورده

  . نگرم یابند، با ستایش مي مي

ژاپن، ھمچنان كھ امروز در . مدتھا پیش از این زمان، صنایع و ھنرھاي چین بھ ژاپن راه یافتھ بود
مربیان غربي خود پیش افتاده است، در عصر توكوگاوا، در پرتو تھیة كالاھاي ارزان ماشیني از 

فراگرفتن ھمة ھنرھا و صنایع چین و كره، با آن كشورھا بناي رقابت گذاشت و گاھي از آنھا پیش 
. دادند ژاپنیان، مانند اروپاییان قرون وسطي، بیشتر كارھا را در محیط خانواده صورت مي. افتاد

. شدند رساندند و غالباً بھ نام حرفة خود نامدار مي خود را از نسلي بھ نسلي ميھا فن یا مھارت  خانواده
اصناف اساساً از استادان صنعتگر، . ژاپن، ھمانند اروپاي قرون وسطي، داراي سازمانھاي صنفي بود

 پرداختند و با ورود افراد جدید بھ صنف خود شدیداً مخالفت كھ بیرحمانھ بھ استثمار شاگردان خود مي
صنف صراف یكي از . یافتند ورزیدند، مركب بود، و كارگران ساده بندرت در اصناف راه مي مي

كردند، بھ  پذیرفتند، قبض و سفتھ صادر مي رفت، و صرافان ودیعھ مي صنفھاي نیرومند بھ شمار مي
 ، وظایف مھم مالي جامعھ بر1636در حدود سال . دادند بازرگانان و صنعتگران و حكومت وام مي

داران بزرگ پدید آمدند و با رشك و خشم  عھدة صنف صراف افتاد، و در شھرھا بازرگانان و سرمایھ
كردند  بھ اشراف فئودال، كھ قدرت سیاسي را در انحصار خود داشتند و طلاپرستي را نكوھش مي

مدد در جریان عصر توكوگاوا، ثروت سوداگران تدریجاً فزوني گرفت و سرانجام، بھ . نگریستند مي
  .ھاي امریكا و توپھاي اروپا، باعث انفجار ژاپن قدیم شد عطیھ

IV –  مردم  

طبیعت  - گلپرستي -نوشي مراسم چاي -نوشابة ساكي - آداب مردمداري - خوراك -لباس - ھا آرایھ - قامت
  ھا خانھ -باغھا - دوستي

قد . ژاپنیان، كھ اكنون در جھان سیاست بیش از اقوام دیگر اھمیت دارند، داراي قامتي كوتاه ھستند
در وصف یكي از جنگاوران بزرگ، بھ . متر است 48،1متر و قد متوسط زنان  60،1متوسط مردان 

  اند كھ قامتش  نام تامورا مارو، گفتھ

علت این كوتاھي، كمي آھك در غذاھاي ژاپني  برخي از كارشناسان علم تغذیھ برآنند كھ. رسید مي
زادة كمي شیر است، و كمي شیر معلول كمي چراگاه در سرزمین پرجمعیت ژاپن   است، و كمي آھك

زنان ظاھري ظریف و ناتوان . اي بیش نیست این نظر، مانند نظرھاي دیگر این علم، گمانھ. است
شود،  رومندي، كھ تنھا در مواقع اضطرار ظاھر ميدارند، ولي مانند مردان نیرومندند، و سبب این نی

ھاي زنان، زیبا  حركات، و ھمچنین چھره. قوت جسماني نیست، بلكھ محتملا جسارت روحي است
  .شود نماید، و بازتاب لطافت و صفاي آنان در آثار ھنري ژاپني بروشني مشاھده مي مي
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حتي در اوایل دورة عظمت . ي گوناگون بودھا ژاپن باستان، مانند كشورھاي دیگر، طالب لوازم آرایھ
كردند، بھ جامة خود عطر  ھا را سرخ مي مالیدند، گونھ كیوتو، مردان والامقام بھ روي خود پودر مي

ھا را  زنان از قرنھا پیش با پودر چھره . بردند اي با خود مي رفتند آیینھ پاشیدند، و ھر جا كھ مي مي
حدود (وناگون، در یادداشتھاي خود موسوم بھ یادداشتھاي بالشي ش بانوي نویسنده سي. پوشاندند مي

با این كار، . ام را با آستین پوشانیدم سر را خم كردم و چھره«: گوید با آزرم مي) میلادي 991
ھاي خود  زنان سرخاب بھ گونھ» .ھاي چھره در میان بود شدن پودر و نمودار گردیدن لكھ خطرپاك

در قرن ھفدھم، . آورند كردند، و گاھي لب زیرین را بھ رنگ طلا درمي گ ميمالیدند، ناخنھا را رن مي
شد؛ پانزده سبك براي آرایش  شانزده چیز، و در قرن ھجدھم، بیست چیز در آرایش زنانھ استعمال مي

تراشیدند و بھ جاي آنھا ھلال  شناختند؛ ابروھا را مي سر مي پیش سر، و دوازده سبك براي آرایش پشت
گذاشتند تا براي دندانھا، كھ با رنگ  كشیدند؛ در دو طرف پیشاني دو خال سیاه مي ل دیگر ميیا اشكا

برآوردن كاخ گیسوي بانوان در دست آرایشگران . ھایي بھ وجود آید شد، قرینھ سیاه پوشانیده مي
 تراشیدند و در عصر ھیان، اكثر مردان فرق سر را مي. گرفت كاردان از دو تا شش ساعت وقت مي

با آنكھ ریش مردان . كردند بقیة موھا را بھ ھم مي بافتند و، بدان وسیلھ، سر را بھ دو نیمھ منقسم مي
پرپشت نبود، انبوھي آن واجب بود، و كساني كھ اصلا ریش نداشتند، ریش مصنوعي بر چھره 

  . باز نماندآرایي  شد تا از ریش ھاي بزرگان، بھ ھر مھمان یك موچین داده مي در خانھ. گذاشتند مي

در دورة . پوشیدند ژاپنیان عصر عظمت نارا، بھ تقلید چینیان، در زیر رداي تنگ خود شلوار مي
مردان و زنان از دو تا بیست رداي رنگارنگ روي یكدیگر . عظمت كیوتو، رداي گشاد مرسوم شد

. د صاحبان آنھا بو كرد و معرف مقام گر مي سرآستینھا رنگھاي گوناگون رداھا را جلوه. كردند برتن مي
بھ ھر یك از آستینھا زنگولھ . رسید زماني آستینھاي لباس زنانھ بھ قدري بلند شد كھ بھ زیر زانوھا مي

در روزھاي برفي و باراني، . ھا بھ صدا درآید آویختند تا چون زنان بھ خرامیدن پردازند، زنگولھ مي
ژاپنیان، در دورة . كردند ارتفاع داشت بھ پا ميمیلیمتر  25ھاي آنھا  بانوان كفشھاي چوبیني كھ پاشنھ

  توكوگاوا، چنان دركار پوشش بھ تكلف گراییدند كھ شوگونھا 

گذاري،  پس، ریش. كوشیدند تا، برخلاف جریان تاریخ، مدپرستي را بھ حكم قانون متوقف سازند
و داراي آستر ھاي آرایش مو، جورابھاي كوتاه، شلوارھاي مزین و قلابدوزي شده  برخي از شیوه

این قوانین در مواردي ! لباس گماردند ابریشمین را ممنوع كردند و عسسھا را بھ بازداشت مردم خوش
. اي زدند زده، براي فرار از قوانین، دست بھ ابتكارات خردمندانھ اما مردم حماقت. جامة عمل پوشید

بھ صورت یكي از  ھاي بعد، شھوت پوشیدن رداھاي متعدد فرو نشست، و ژاپنیان در دوره
  .ترین اقوام درآمدند پوشترین و خوشپوش ساده

دادند،  توانگران روزي سھ بار لباس خود را تغییر مي. تر از ملت ژاپن نبود درگذشتھ، ھیچ ملتي پاكیزه
مردم روستایي، در فصل تابستان در وانھایي كھ  .شستند ميو فقرا، ھمچون اغنیا، ھر روز تن خود را 

در . پرداختند كردند و در ھمان حال با ھمسایگان بھ گفتگو مي ھا قرار داشت شستشو مي درخارج خانھ
رسید، خود را  درجة سانتیگراد مي 5،43زمستان، براي گرم كردن بدن، در آبي كھ حرارتش بھ 

چینیان قدیم . ي داخل شود، خوراك مردم ساده و سالم بودپیش از آنكھ تجمل بھ حیات ژاپن. شستند مي
خوراك اصلي آنان » .قومي دراز عمرند، و مردم صدسالھ در میان ایشان فراوانند«اند كھ ژاپنیان  گفتھ

برنج بود، ولي اشخاص، بھ فراخور درآمد خود، ماھي و سبزي و جلبك دریایي و میوه و گوشت نیز 
باربران . شراف و جنگجویان، كمتر كسي بھ گوشت دسترس داشتگذشتھ از ا. كردند مصرف مي

ھاي قوي بودند و  ورزیدند، داراي عضلاتي محكم و ریھ ژاپني، كھ بھ برنج و اندكي ماھي قناعت مي
اما وقتي كھ بھ . روز، از ھشتاد تا صدو سي كیلومتر راه بروند توانستند، بدون زحمت، در ھر شبانھ مي

امپراطوران عصر عظمت كیوتو زاھدانھ كوشیدند  .دادندین قدرت را از دست گوشت الفت گرفتند، ا
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ولي، مردم چون گوشت را خوراكي لذید . كھ، موافق آیین بودا، كشتن و خوردن حیوانات را قدغن كنند
درت خریدن آن را داشتند، در خوردنش افراط ورزیدند؛ حق ھم داشتند، زیرا یافتند، ھر وقت كھ ق

  .كنند روند، چنان مي متوجھ شدند كھ روحانیان بودایي خود نیز، چون بھ خلوت مي

طباخان، مانند . دانستند ژاپنیان، مانند چینیان و فرانسویان، طباخي را یكي از زیباییھاي اصلي تمدن مي
شدند و، براي دفاع از دستورھاي غذایي خود،  ھاي گوناگون تقسیم مي ان، بھ نحلھھنرمندان و فیلسوف

ترتیب و كمیت . آداب غذاخوردن بھ اندازة آداب دینداري اھمیت داشت. كردند با یكدیگر مشاجره مي
برخاستن صدا از دھان زنان . ھا، و وضع بدن در مراحل متفاوت غذاخوردن، بدقت معین شده بود لقمھ

رفت كھ با بادگلو از پذیرایي میزبان  اما از مردان انتظار مي. قت خوردن یا نوشیدن ممنوع بوددر و
ھنگام صرف طعام، در برابر میزي كھ چند اینچ ارتفاع داشت، روي یك یا ھر دو پا ! تشكر كنند

 .گذاشتند آنكھ میزي در میان باشد، خوراك را روي حصیري مي نشستند، و گاھي، بي برزمین مي
زیرا چینیان از . شد معمولا صرف طعام با نوشیدن جامي از شراب گرم برنج یا ساكي آغاز مي

  : گشاي حیات است تاھیتو، شاعر قرن ھفتم، آموختھ بودند كھ ساكي یگانھ مشكل

  آنچھ خردمندان ھفتگانھ،

  جستند، آن مردان اعصار كھن، مي

  .گمان ساكي بود بي

  بھ جاي آنكھ خردمندانھ

  موقر ھویدا شویم، با ھیئتي

  چھ بھتر است كھ ساكي بنوشیم،

  .مست شویم و نعره سردھیم

  چون راست است

  كھ مرگ فرجام ھمگان است،

  ایم پس بیا تا زنده

  .شادي كنیم

  درخشد، حتي گوھري كھ شب ھنگام مي

  نزد ما بیقدرتر است

  . افكند از نشاطي كھ ساكي در دل مي
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طعم، كھ بیمزگي آب جوشیده را  این برگ خوش. انگاشتند ياشراف ژاپن چاي را مقدستر از ساكي م
، 1191بھ سال . میلادي از چین بھ ژاپن آمد، اما پا نگرفت 805بار در سال  كند، نخستین علاج مي

شمردند و  در ابتدا برگ چاي را زھرناك مي. دوباره آن را بھ ژاپن آوردند، و این بار رواج كامل یافت
روي كرده و میزده  ولي روزي یكي از شوگونھا كھ در شراب ساكي زیاده .جستند از آن سودي نمي

از آن پس، ژاپنیان ارزش چاي را . شده بود، چند فنجان از آن نوشابة خارجي نوشید و حالش بھ جا آمد
ھاي كوچك چاي را بھ عنوان ھدایایي  بزرگان كوزه. سنگیني قیمت چاي بر لطف آن افزود. یافتند

كساني كھ بر این سعادت . دادند كردند و بھ جنگاوران دلاور جایزه مي یگر پیشكش ميگرانبھا بھ یكد
ژاپنیان براي . خواندند تا از آن نوشابة شاھانھ سھمي ببرند یافتند، دوستان خود را فرا مي دست مي

  ، با وضع شش قانون»چایسالار«ریكیو، معروف بھ . نوشیدن آداب پیچیده و ظریفي وضع كردند چاي
نوشي یا  بایست كھ در مجالس چاي مي: نوشي را بھ صورت نوعي كار دیني درآورد ناپذیر، چاي نقض

با زدن چوبكھاي مخصوص، میھمانان را بھ چایگاه ) »آب گرم براي چاي«بھ معني (چانویو 
افزار یا محل پذیرایي  مھمان اگر در خانھ. فراخواند، و ظرف آبدست را ھمواره از آب پرنگاه داشت

سخن جز در موضوعات بزرگ و عالي . متوجھ نقصي شود، باید آرام و بیدرنگ مجلس را ترك گوید
آمیز نیست، و نباید بیش از چھار ساعت  ارزش و فریبنده و تملق مجلس چاي جاي سخنان بي. نباید راند
ر نقش قرا نوشي قوري وجود نداشت، بلكھ گرد چاي را در فنجاني خوش در مجالس چاي. طول كشد

  دادند و روي آن آب  مي

آشامید  اي مي پس، ھر یك از مھمانان جرعھ. گردانیدند ریختند و فنجان را دست بھ دست مي جوش مي
نوشید،  وقتي كھ آخرین مھمان بازپسین جرعة چاي را مي. كرد و بدقت لبة فنجان را با دستمال پاك مي

ا موشكافي، جنس و نقش و نگار آن را گردانیدند، بھ این قصد كھ، ب باردیگر فنجان را دور مي
سازان ھمواره در ظرافت فنجانھا و  نوشي سبب گردید كھ چیني بھ این ترتیب، مراسم چاي. كنند معاینھ
  .شودھاي ظریفتر اھتمام ورزند، و آداب ژاپني با وقر و لطف و صفا مقرون  كاسھ

نوشي را وضع كرد، برگلھا  ریكیو چایسالار، ھمچنانكھ آداب چاي. گلپرستي نیز در ژاپن رواج داشت
خواھد بھ دیدن گلھاي داوودي او  یوشي مي چون شنید كھ ھیده. نیز بھ اندازة فنجانھاي چاي ارج نھاد

منظور كھ آن یكي، بدون نظیر و رقیب، در ھاي باغ را جز یكي از میان برد، بدان  برود، ھمة شكوفھ
ھاي پانزده و  نوشي در سده آرایي ھمراه با آداب چاي فن گل !بدرخشدمقابل چشمان شوگون مخوف 

آموختند كھ  استادان گلشناس بھ زنان و مردان مي. شانزده تكامل یافت و در سدة ھجده ھنري مستقل شد
تحسین گل كافي : گفتند مي. ھاي خود را با آن بیارایند چگونھ در باغھا گلبوتھ برویانند و چگونھ خانھ

برگ و شاخھ و ساقة آن زیبایي بیابیم، جمال ھزار گل را در یك گل ببینیم، و گلھا را نھ  نیست، باید در
بھ مرور ایام، چاي و گل و شعر و . تنھا از روي رنگ، بلكھ از لحاظ خطوط و اشكال ھم بسنجیم

  .رقص ضرورتھاي زندگي زنان اشرافي ژاپن شد

ستایند و شكفتن و بالیدن گلھا را  لي گل را ميبا شوقي دیني و غیرتي م. گلپرستي آیین ژاپنیان است
ھاي گیلاس، ھمة  توان گفت كھ در ماه فروردین، با پدیداري شكوفھ مي. گیرند بدقت زیر نظر مي

 پرور ھاي گیلاس كشند و حتي بھ زیارت خطھ ژاپنیان یكي دوھفتھ براي تماشاي آنھا دست از كار مي
در ژاپن بھ میوة درخت گیلاس اعتنایي ندارند، بلكھ شكوفة آن را، كھ علامت ممیز  .شتابند مي

روند، در راه  گاه محكوماني كھ بھ سوي قتلگاه خود مي. پرستند جنگجویان فداكار این كشور است، مي
گوید كھ دختري براي بردن آب بھ سر چاه  شعر مشھوري ميبانو چیو در قطعھ . كنند تقاضاي گل مي

اند؛ براي آنكھ پیچكھا را نشكند،  شده در آنجامشاھده كرد كھ دلو و ریسمان و پیچكھا بھ ھم بافتھ. رفت
كنھ قلب انسان ھرگز بھ «: تسورایوكي شاعر گفتھ است! از چاه دور شد و از جاي دیگر آب آورد

  تراود، اما در  بیرون نمي
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این سخن ساده از سترگترین اشعار ژاپني است، » .كنند روستاي من گلھا، مانند پیش، عطربیزي مي
گاه  ھیچ قومي ھیچ. زیرا نگرش یك ملت و یكي از استنتاجات نادر فلسفھ را در قالبي زیبا ریختھ است

اخلاصي در ھیچ سرزمیني مردان و زنان با چنین . مانند ژاپنیان بھ طبیعت مھر نورزیده است
اند، و  آفریني نپرداختھ اند، با چنین دقتي بھ باغ ھاي طبیعي زمین و آسمان و دریا را پذیرا نشده جلوه

از دیدگاه ژاپنیان، لزومي ندارد كھ شاعراني . اند اینچنین از گیاھان نگاھداري و پرستاري نكرده
در ژاپن . ا را بازگو كنندھ رمانتیك چون روسو و وردزورث بیایند و رفعت كوھھا و جمال دریاچھ

گفت كھ  اسكار وایلد مي. گل و گلدان، و شعري خالي از وصف طبیعت وجود دارد اي بي بندرت خانھ
بر ھمین شیوه، امریكا باید با ژاپن از در . انگلیس نباید با فرانسھ بجنگد، زیرا نثر فرانسھ عالي است
  .تشنة زیبایي نیز ھست صلح درآید، زیرا این ملت ھمچنانكھ گرسنة قدرت است،

اما در این مورد نیز ژاپنیان آنچھ . فن باغپروري، ھمراه آیین بودایي و چایكاري، از چین بھ ژاپن آمد
دیدند و  ژاپنیان در عدم تقارن، زیبایي مي. از طریق تقلید گرفتند، با نیروي خلاق خود دگرگون ساختند

نھادند و از  ھا را در گلدان مي ریشة درختان و بوتھ. یافتند در شگفتیھاي اشكال بدیع، لطفي خاص مي
پرورانیدند  كردند و، با طنزي شیطاني و شوقي سركش، آنھا را چنان مي رشد طبیعي آنھا جلوگیري مي

كھ بھ صورتھایي غریب درآیند و، در محیط آرام باغ، ھمانند اشجار بادخورده و تابدار طبیعت 
ھایي  كاویدند تا صخره ھاي پرشیب كشور خود را مي فشانھا و كنارهھاي آتش دھانھ. طوفاني ژاپن گردند

آیند یا در طي قرنھا، بھ دست امواج صبور، اشكال  را كھ بر اثر آتشھاي نھاني بھ صورت فلز در مي
ساختند، مسیر رودھاي ھرز را تغییر  دریاچھ مي. گیرند، مشاھده كنند درھم شگرف بھ خود مي

داشتند و، در ھمة این كارھاي  آید، روي رودھا برپا مي ت طبیعي بھ نظر ميدادند، پلھایي كھ سخ مي
  .گذاشتند گراییدند، و ھم براثر گذشتگان گام مي جویي مي مطبوع، با طمأنینھ بھ تازه

. بنیاد، اما زیبا بود ھا سست خانھ. دادند كساني كھ جا و وسیلھ داشتند، خانة خود را بھ باغي پیوند مي
ھاي چوبي كاملي  با این وصف، درودگران، خانھ. كرد ھاي مرتفع ممانعت مي ختن خانھزلزلھ از سا

ھا پرده، نیم تخت،  در این خانھ. ساختند، در عین سادگي و زیبایي، از لحاظ معماري، بیھمتا مي
طاقچھ را . تختخواب، میز و صندلي، وسایل تجمل و خودنمایي، قاب تصویر، و مجسمھ وجود نداشت

دادند،  اي خوش نقش زینت مي آراستند، دیوارھاي اطاق را با تصویري كاغذي یا كتیبھ گلي مي با شاخھ
لوازم اطاقھا منحصر بھ پشتي و رحل و گنجة كتاب، و . كردند و كف اطاقھا را با حصیري مفروش مي

اي چنین محقر  خانوادة ژاپني در خانھ. داشت، بود اي كھ لحافھا و تشكھا را از انظار مخفي مي نیز قفسھ
برد و، در میان طوفانھاي جنگ و انقلاب و فساد سیاسي و  یا در كلبة روستایي محقرتري بھ سر مي

  . بخشید كشمكش دیني، حیات و تمدن جزایر مقدس را استمرار مي

V -  خانواده  

  عشق - گیشا - اخلاق جنسي -كودكان - وضع زن - اقتدار پدر

العادة پدر در  اقتدار فوق. در شرق، بیش از غرب، باید منشأ حقیقي نظام اجتماعي رادر خانواده جست
ماندگي جامعھ نبود، بلكھ نشانة رجحان حكومت خانوادگي بر  ژاپن و سایر كشورھاي شرقي نشانة پس

م نبود، و حكومت داراي سازماني منظ. كرد شرق كمتر از غرب بر فرد تكیھ مي. حكومت سیاسي بود
آنچھ مورد توجھ جامعھ بود، آزادي خانواده بود، . ورزید از این رو خانواده بر افراد خود سلطة تام مي

رفت، و آنچھ  خانواده واحد اقتصادي تولید و واحد اجتماعي انتظامات بھ شمار مي. نھ آزادي فرد
داراي قدرتي قاھر بود، ولي پدر . اھمیت داشت بقا و توسعة خانواده بود، نھ توفیق و پیشرفت فرد
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توانست عروس یا داماد خود را از خانة خود  مي. قدرت او رنگي طبیعي و ضروري و انساني داشت
توانست فرزندان را بھ گناه بیعفتي یا جرم بزرگ دیگر بكشد؛  بیرون كند و نوادگان را نگاه دارد؛ مي

مرد . و، با اداي یك كلمھ، ھمسر خود را طلاق دھد بفروشد؛داران  داران یا روسپي كودكان را بھ برده
خیانت شوھر را نسبت . گرفتند ھاي متعدد مي گزید، اما مردان طبقات بالا متعھ متعارف یك زن برمي

ژاپن شد، نویسندگان ژاپني شكایت كردند كھ این  وقتي كھ مسیحیت داخل. شمردند اھمیت مي بھ زن بي
  .زند آورد و آرامش خانوادگي را بر ھم مي كاري را در شمار معاصي مي گري و زنا دین متعھ

در میان . ھاي بعد داشتند ھاي ابتدایي وضعي بھتر از زنان دوره در ژاپن نیز مانند چین، زنان دوره
در دورة عظمت كیوتو، زنان در حیات اجتماعي و ادبي . شوند امپراطوران كھن، شش زن دیده مي

دار نقشھایي بزرگ و شاید درجة اول بودند؛ و شاید بتوان گفت كھ در زناكاري بر  كشور عھده
نویسد كھ  شونوگان مي بانوسي. فروختند گرفتند و عفت خود را بھ ستایشي مي شوھران خود پیشي مي

اما در راه دختري رھگذر دید و براي . ي معشوق خود بفرستداي برا خواست، با قاصد، نامھ جواني مي
دانم  نمي«: افزاید طبع چنین مي این نویسندة ظریف. اینكھ بھ او عشق ورزد، از ارسال نامھ غافل شد

وقتي كھ قاصد نامة عطرآگین جوان عاشق را نزد معشوق برد، آیا با مشاھدة مرد میھماني كھ در 
در ژاپن، پس از استقرار سلطة جنگیان » !دادن نامھ بھ تردید افتاد یا نھ حضور بانو بود، در تحویل

فئودال و در جریان تناوب آرامشھا و بحرانھاي طبیعي و اجتماعي، تفوق مرد بر زن استوار شد، و 
از آن . فرمانبرداري از پدر، شوھر، و پسر: مردان زنان را از سھ نوع فرمانبرداري ناگزیر كردند

  درت چیزي جز آداب مردمداري بھ زنان آموختند و خیانت آنان را با مرگ پس مردان بن

. توانست او و یارش را بیدرنگ بكشد یافت، مي اگر شوھري ھمسر خود را خائن مي. كیفر دادند
یاسوي زیرك مقرر داشت كھ اگر شوھر زن خائن خود را بھ قتل رساند ولي از كشتن یارش  یھ اي

جو را  دھد كھ زنان پرگو یا عربده كن فیلسوف بھ شوھران اندرز مي اك. است القتل درگذرد، خود واجب
سپارد كھ در مقابل شوھران ھرزه و وحشي، نرمي و مھرباني را  طلاق دھند، اما بھ زنان مي

. براثر ادامة این تعالیم خشن، زن ژاپني فعالترین و مطیعترین و باوفاترین زن عالم شد. مضاعف كنند
اند كھ آیا غرب نباید از نظام اجتماعیي كھ چنین زنان  ارھا بھ این پرسش رسیدهجھانگردان ب

  بزرگواري پرورده است، سرمشق گیرد؟ 

ژاپن، در عصر درخشش سامورایھا، برخلاف رسم مقدس و دیرینة اكثر كشورھاي شرقي، مردم را 
برانبوھي جمعیت افزوده  چون شمار جمعیت بالا رفتھ و. انگیخت بھ تولیدمثل و تكثیر جمعیت برنمي

. آوردند كردند و بیش از دو فرزند نمي سالگي زناشویي نمي شده بود، افراد طبقة ساموراي پیش از سي
اگر زني از زادن قاصر . پروا بودند با این وصف، عموم مردم در ھمسرگزیدن و فرزند آوردن بي

قط صاحب اولاد اناث بود، پدر، براي اي ف اگر خانواده. توانست او را از خود براند بود، شوھر مي
خانواده . دختران از بردن ارث ممنوع بودند. گزید حفظ نام و میراث خود، پسري را بھ فرزندي برمي

زیرا نظام دولت . بایست اخلاق چیني را، كھ بر انقیاد فرزند از پدر استوار بود، بھ كودكان القا كند مي
در قرن ھشتم، ملكھ كوكن فرمان داد كھ . ادة انقیاد فرزندان بودوابستة نظم خانواده، و نظم خانواده ز

اي از كتاب تقواي فرزندي فراھم آورد و شاگردان مدارس ایالتي یا دانشگاھھا  ھر خانواده نسخھ
ھمة ژاپنیان، مگر فرد ساموراي كھ پاسداري از خداوندگار خود را . مطالب آن را بدرستي بیاموزند

اي كھ افراد را بھ  حتي رابطھ. دانستند ، تقواي فرزندي را فضیلت اعلا ميشمرد برترین وظیفھ مي
پیش از آنكھ غرب در ژاپن رخنھ . شد داد نوعي علاقھ و انقیاد فرزندي محسوب مي امپراطور پیوند مي

كند و، با مفھوم آزادي فردي، سنن ژاپن را در ھم شكند، مبناي اخلاق مردم ساده چیزي جز این 
مسیحیت نتوانست در این جزایر پیشرفت كند، زیرا انجیل، برخلاف انتظار . نبود فضیلت سترگ

  . ورزید كھ انسان باید از پدر و مادر خود بگسلد و بھ ھمسر خود بپیوندد ژاپنیان، اصرار مي
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صرف نظر از فرمانبرداري و وفاداري، فضایل اخلاقي كمتر از آنچھ در اروپاي كنوني مورد احترام 
عفت مطلوب بود، و برخي از دوشیزگان طبقات بالا ھرگاه بكارت خود را در . شد ت مياست مراعا

مشھورترین داستان . روزي نبود اما یك لغزش واحد مرادف تیره. كردند دیدند، خودكشي مي خطر مي
ژاپني، گنجي مونوگاتاري، بھ منزلة حماسة بیعفتي اشرافي است، و معروفترین مقالات ژاپني، یعني 

. آموزد شوناگون، جاي جاي، درس آداب معصیت را بھ خواننده مي اشتھاي بالشي، اثر بانوسيیادد
شمردند، و شبھا ھزاران مرد، كھ  شھوت جنسي را مانند گرسنگي و تشنگي امري طبیعي مي

  شوھراني محترم نیز در 

محلھ، پانزده ھزار ھاي آشفتھ و آراستة این  در خانھ. آوردند توكیو روي مي» محلة گل«یوشیوارا یا 
ھاي بزك كرده و لباسھاي زیبا،  روسپي، كھ تربیت خاص یافتھ بودند و جوازكار داشتند، با چھره

  .ھا نشستھ و آماده بودند كھ مردان ناشاد را بپذیرند، و بخوانند و برقصند و با آنان درآمیزند پنجره پشت

، و »شخص«مركب است از شا، در معني كلمة گیشا . از میان اینان، گیشاھا ارزش بیشتري داشتند
ورزي  گیشاھا، مانند زنان ھتایراي در یونان باستان، در فن عشق. »مھارت در نمایش«گي، در معني 

، در سال )1836-1787(ناري  یھ شوگون اي. آمیختند و ادب دست داشتند و شھوتراني را با شعر مي
، برضد زنان گیشا فرماني 1822و سپس، در ، حمامھاي مختلط رامایة فساد دانست و در بست 1791

زني خواننده كھ با ظاھر مجلل در «: در این فرمان، گیشا چنین وصف شده است. خشن صادر كرد
از آن پس این زنان، مانند » .پردازد مھمانسرا، بھ عنوان سرگرم ساختن مھمانان، بھ كاري دیگر مي

ھا را آكنده  ھاي كنار جاده ي روستاھا و میكدهھا كھ در زمان كمپفر چایخانھ» دختركان بیشماري«
ھا ھمچنان گیشاھا را براي رونق ضیافتھاي خود  با اینھمھ، خانواده. بودند، در شمار روسپیان درآمدند

براي تربیت گیشا مدارسي بھ نام كابورنجو وجود داشت، و وظیفة تعلیم بر عھدة . كردند دعوت مي
شد و معلمان و شاگردان ھنرھاي  نوشي برپا مي چاي  ھا، مجلس رسھگاھي، در مد. گیشاھاي سالدار بود

ھاي تنگدستي كھ از عھدة نگاھداري دختران خود  خانواده. دادند جذاب خود را براي مردم نمایش مي
در ژاپن، صدھا داستان . گرفتند فرستادند و پولي مي آمدند، آنان را بھ شاگردي نزد گیشاھا مي برنمي

اند، نوشتھ شده  كھ محض نجات خانوادة خود از گرسنگي در سلك گیشاھا در آمده دربارة دختراني
  . است

زمین بیسابقھ نیست، ولي  دھد، اساساً در مغرب گیشاپروري ژاپني، با آنكھ ناظران بیگانھ را تكان مي
مطمئناً اكثر دختران ژاپني، در زمینة عفت، از . البتھ جمال و صداقت و صفاي بیشتري دارد

كنند، و  ژاپنیان، با وجود این مراسم علني، با نظم و عفاف زندگي مي. شیزگان غربي عقب نیستنددو
گردد، باز لطیفترین عشقھا در بین آنان پدید  گرچھ معمولا زناشویي ژاپني بر محور عشق استوار نمي

خوریم كھ  ني برميھم در ادب خیالپرور، و ھم در تاریخ كنوني ژاپن، كراراً بھ پسران و دخترا. آید مي
. كنند شوند، بھ امید وصل ابدي، خودكشي مي چون، براثر مخالفت والدین، موفق بھ وصال زمیني نمي

رود، ولي اشعار عشقي بسیار ساده و عمیق و لطیف  عشق، موضوع عمدة شعر ژاپني بھ شمارنمي
  :نایاب نیست

  كاش امواج سفیدفام و دوردست ! اوه

  دریاي آیسھ

  گل بودند،
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  آوردم من گردشان مي تا

  .كردم و بھ عشق خود پیشكش مي

    

  

  گیشاھا

شاعر بزرگ، تسورایوكي، ھمچنانكھ شیوة اوست، با آمیختن عواطف خود و طبیعت، داستان عشق 
  :گوید  رانده شدة خویش را در چھار مصراع باز مي

  … . گویي كھ چیزي چون گل گیلاس زودگذر نیست مي

  ارماما من ساعتي را بھ یاد د

  - كھ گل زندگي با یك كلمھ پژمرد

  . وزید بادي ھم نمي
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VI -  پارسایان  

  شكاكان  - روحانیان - تحول آیین بودایي - دین در ژاپن

ھمان شوري كھ بھ شكل میھندوستي و عشق فرد یا بھ صورت دوستي پدر و مادر و فرزند و جفت و 
قدرتي جھانگستر بجویند و بدان بیاویزند انگیزد كھ در این جھان  كند، ژاپنیان را برمي تجلي مي  وطن

و، از این رھگذر، بھ زندگي خود ارزشي كھ از ارزش یك فرد والاتر و از یك عمر پایدارتر است 
كاوند، و نھ مانند كاتولیكھاي  نھ مثل ھندوان عمیق و ژرف. رو ھستند ژاپنیان دینداراني میانھ. ببخشند

با این وصف، بیش . دیني اروپا، غیرت دین دارند اصلاح رنجكش قرون وسطي یا قدیسان مبارز دورة
اي  از ھمسایگان شكاك خود در آن طرف دریاي زرد، در بند زھد و عبادت، و پابند فلسفھ

  .فرجامند خوش

اما . كرد آیین بودا، وقتي كھ بھ ژاپن رسید، از ابر بدبیني پوشیده بود و آدمیان را بھ مرگ دعوت مي
ژاپن دگرگوني پذیرفت و داراي خدایان نگھبان و مراسم خوشایند و جشنھاي بزودي در زیر آسمان 

آیین . البتھ از دوزخ و دیو نیز محروم نماند. آمیز و بھشت آرامبخش شد پرسرور و سفرھاي بھجت
بودایي ژاپن بھ یكصد و بیست و ھشت دوزخ متفاوت، و یك دنیا براي پارسایان و یك دنیا براي 

شود و شاخ و چنگال و نیش و  این دیو، اوني خوانده مي. ك دیو متعین معتقد استدیوان، و ھمچنین ی
خورد و از زنان كام  برد و مردان را مي اي در شمال خاوري بھ سر مي بیني پھن دارد و در دیار تیره

 ستوه، یعني بوداھاي بالقوه، كھ خود براثر زندگیھاي پاك مكرر اي بودي از طرف دیگر، عده. گیرد مي
توانند اندك فیضي ھم بھ بشر برسانند، وجود دارند، و ھمچنین خدایاني  اند و مي بھ فیوض عظیم رسیده

مؤمنان در مقابل مذبح یا . یابند بشریت را در مي - كھ مشابھ مسیح است - مھربان مانند كوانون و جیزو
صورت  دینداري را بھ خواندند، ولي عبادت مھم آنان مشتمل بود بر مراسم دلپذیري كھ معبد دعا مي

مؤمن اگر . آورد كاري سرورآور، و زھد را بھ شكل نمایش مدھاي زنانھ و بازیگوشیھاي مردانھ درمي
شد، یا  خواند، پاك و مطھر مي ایستاد و دعا مي در زمستان مدت یك ربع ساعت در زیر آبشاري مي
  اگر براي زیارت اماكن مقدس فرقة خود از جایي بھ 

آیین بودایي ژاپني منقسم . یافت برد، بر دولت فلاح دست مي از زیبایي طبیعت لذت ميكرد و  سفر مي
فرقة ذن، براي تحقق شخصیت انسان، آرام و آھستھ بھ ذن یعني مراقبھ : ھاي متفاوت بود بھ فرقھ

قانون «فرقة نیلوفر بھ پیروي نیچیرن، كھ طبعي آتشین داشت، فلاح را در آموختن . پرداخت مي
فرقة . توان بھ لقاي شخص بودا نایل آمد فرقة روح معتقد بود كھ با نماز و روزه مي. دید مي» نیلوفر

، بھ قصد »كلمة حق«دانست، و فرقة شینگون یا فرقة  سرزمین پاك، ایمان را براي رستگاري كافي مي
شمند و برد و امیدوار بود كھ در تربت مطھر كوبودایشي، دان نجات خود، بھ دیر كویاسان روي مي

  .پارسا و ھنرمند بزرگي كھ در قرن نھم این فرقھ را تأسیس كرد، بھ خاك سپرده شود

با مسالمت ژاپن را فرا . بر روي ھم، آیین بودایي ژاپني یكي از خوشترین آیینھاي اساطیري بشر بود
ودا را با بھ معابد دین شینتو راه یافت و ب. گرفت و در دستگاه الاھي ژاپن جایي براي خود باز كرد

ھاي نخستین، فداكار و دانشمند ورئوف بودند  دین پیشگان بودایي، در سده. خدا آماتراسو یكي گردانید
كشیدند و  برخي از آنان پیكر مي. و ادب و ھنر ژاپن را سخت زیر نفوذ گرفتند و بھ پیش راندند

ر بودایي و ادب چیني، ساختند، وبعضي در علم و ادب دست داشتند و با ترجمة دقیق آثا مجسمھ مي
اما بعداً، براثر توفیق و رفاه، بھ كاھلي و حرص . فرھنگ ژاپني را سخت برانگیختند و بارور كردند

و فساد دچار آمدند، و حتي بعضي از آنان چنان از بودا دور شدند كھ براي تحصیل قدرت سیاسي بھ 
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نان را بھ صورتھایي مضحك روي از این جھت است كھ حكاكان ژاپني آ. گردآوردن سپاه پرداختند
با اینھمھ، دین پیشگان بودایي بزرگترین نیاز مردم را، كھ ھمانا نیاز بھ . اند عاج یا چوب نقش كرده

رغم فقر  از این رو، بازاري پررونق داشتند و ثروت آنان، علي. آوردند امید تسلابخش است، برمي
سالھ بھ چھل معبد،  دادند كھ اگر مرد چھل طمینان مياینان بھ مؤمنان ا. مردم، قرن بھ قرن افزونتر شد

سالھ بھ شصت معبد پول دعا بدھد، ده سال برعمرش  و مرد پنجاه سالھ بھ پنجاه معبد، و مرد شصت
در دورة توكوگاوا، راھبان بھ افراط  .ماند ميمیرد كھ از دینداري باز  افزاید؛ و ھر كس ھنگامي مي مي

و مقامات دیني را بھ مزایده  آمیختند، ميگرفتند، با ھمجنس  پرده معشوقھ مي نوشیدند، بي باده مي
  .فروختند مي

  شوگونھا بھ آیین كنفوسیوس. بودایي قدرت خود را از دست داد در قرن ھجدھم، آیین

متفكراني مانند ایچیكاوا و . مابوچي و موتو اوري براي بازگردانیدن دین شینتو جنبشي كردند. گراییدند
ایچیكاوا با تھور اعلام داشت كھ اخبار . آراي ھاكوزكي عقاید دیني را مورد نقد عقلي قرار دادند

تبار تاریخي نیستند، و كتابت حداقل ھزار سال پس از ایجاد جزایر و خلق مردم ژاپن شفاھي داراي اع
ھمچنین ابلاغ كرد كھ خانوادة سلطنتي ژاپن صرفاً براي حفظ قدرت . بھ دست خدایان پیدا شده است

سیاسي، خود را بھ خدایان بستھ است، حال آنكھ انسان زادة خدایان نیست، بلكھ بھ احتمال بسیار از 
یابیم كھ تمدن ژاپن قدیم نیز، مانند بسیاري از تمدنھاي  از آنچھ گذشت در مي. نسل جانوران است

  .دیگر، با دین آغاز شد و بھ فلسفھ انجامید

VII -  اندیشمندان  

سخني در آموزش و  - كن كایبارا اك -دین دانشوران -انتقاد از دین -آمدن فلسفة كنفوسیوس بھ ژاپن
 - ایتوتوگاي -ایتوجینساي - اسپینوزاي ژاپن -ھاي مخالف نحلھ - ذتنظري دربارة ل -پرورش

  موتو اوري - مابوچي -جنگ دانشوران - اوگیوسوراي

طور كھ آیین بودا، ششصدسال پس از ورود بھ چین،  ھمان. فلسفھ، ھمچون دین، از چین بھ ژاپن رفت
دوم آن در چین، با  راه ژاپن پیش گرفت، فلسفة كنفوسیوس ھم، چھارصد سال بعد از شروع دورة

وا، كھ بھ  در اواسط سدة شانزدھم، فوجیوارا سیگ. ھیئتي كھ عصر سونگ بھ آن داد، بھ ژاپن رسید
یكي از مشھورترین خاندانھاي ژاپن تعلق داشت و چندي تعلیم رھبانیت گرفتھ بود، بھ فكر افتاد كھ بھ 

، مسافرت بھ چین ممنوع 1552در چون، . مند شود چین برود و از خردمندان بزرگ آن سامان بھره
در یكي از مھمانسراھاي . شده بود، روحاني جوان درصدد برآمد تا با كشتي قاچاقچیان بھ چین شتابد

وا چون دریافت كھ این  سیگ. خواند بندر بھ جواني برخورد كھ بھ بانگ بلند كتابي بھ زبان ژاپني مي
این «: وس است، سخت شادمان شد و گفتكنفوسی» آموزش بزرگ«كتاب حاوي نظر چوشي دربارة 

ھایي  اي از این كتاب و نسخھ پس از جستن فراوان، نسخھ» .ام ھمان چیزي است كھ مدتھا جویایش بوده
از برخي دیگر از آثار فلسفي عصر سونگ بھ دست آورد، و چنان مستغرق آنھا شد كھ سفر چین را 

وان، كھ فیلسوفان چین را زادة دنیاي فكري در ظرف چند سال، گروھي از شاگردان ج. از یاد برد
یاسو رسید، و وي خواستار دانستن فلسفة  یھ آوازة او بھ گوش اي. شمردند، دور او را گرفتند جدیدي مي

متفكر آزاده، كھ آرامش حجرة خود را سخت دوست . وا را نزد خود خواند كنفوسیوس شد و سیگ
  وا  ھمة جوانان بیداردل بھ سیگ. خود فرستاد داشت، یكي از شاگردان ھوشمند را بھ جاي مي
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آنان  ولي ھراس. كیوتو ھراسیدند و بھ شكایت گفتند كھ تعلیم دادن حق كسي جز روحانیان مؤمن نیست
  .زایل شد 1619وا در  بامرگ ناگھاني سیگ

نخستین . تیاسو فرستاده بود، بیش از او نام و اقتدار یاف یھ وا نزد اي ھایاشي رازان، شاگردي كھ سیگ
شوگونھاي توكوگاوا بھ ھایاشي رازان توجھ نمودند و وظیفة رایزني و تنظیم طرحھاي عمومي خود 

اشراف ھم از او . در مجالس درس رازان حضور یافت 1630میتسو در سال  یھ اي. را بھ او واگذاشتند
شوق آورد كھ آنان رازان بزودي چنان شنوندگان خود را نسبت بھ فلسفة چیني بر سر . پیروي كردند

اي  بھ زعم او، الاھیات مسیحي آمیزه. را از اخلاق بودایي و مسیحي بھ اخلاق سادة كنفوسیوس كشانید
اي است انحطاطي كھ اخلاق ملت ژاپن را تھدید  است از اوھام باورنكردني، و آیین بودایي نظریھ

یدار و گذران است؛ با فریبھاي خود، گویید كھ این دنیا ناپا شما، اي روحانیان، مي«: گفت مي. كند مي
دارید؛ و وظایف و محاسن را بھ دست غفلت  مردان رابھ فراموش كردن مناسبات اجتماعي وا مي

راه انسان پر از معصیت است، و بنابراین پدر و مادر و : دارید شما بھ مردم اعلام مي. سپارید مي
گویم كھ بسیار  من بھ شما مي. ود را بجوییدفرادستان و فرزندان خود را ترك بگویید و فلاح فرد خ

تحقیق كردم و در ھیچ جا براي انسان راھي جز وفاداري نسبت بھ فرادست و اخلاص نسبت بھ پدر و 
كھ حریق بزرگ توكیو روي داد، با صدھزار تن  1657رازان عمري دراز كرد و در » .مادر نیافتم

اما او سري . دویدند و او را از خطر آگاھانیدند بھ ھنگام حریق، شاگردانش. دیگر بھ ھلاكت رسید
او . چون شرار آتش اطرافش را فرا گرفت، تخت رواني خواست. جنباند و بھ مطالعة كتاب ادامھ داد

مانند ھزاران تن شب را . را برتخت روان نھادند و، ھمچنانكھ غرق مطالعھ بود، از خانھ بیرون بردند
  .خورد و سھ روز بعد جان داد در زیر ستارگان سپري كرد و سرما

سال بعد موروكیوزو، كھ یكي از پرشورترین متفكران كنفوسیوسي . طبیعت فقدان او را جبران كرد
وي در جواني شبي را در زیارتگاه میچیزانھ بھ دعا گذرانید، خود را در كنف . ژاپن است، برخاست

با عزمي جزم راه دانش را  بود،صر او حمایت خداي دانش قرار داد و، درست مانند اسپینوزا كھ معا
  :برگزید

  .ھر روز در ساعت شش برخواھم خاست و ھر شب ساعت دوازده خواھم آرمید

  …. باشم، بیكار نخواھم نشستناپذیر  جز ھنگامي كھ گرفتار مھمان یا بیماري یا گرفتاریھایي اجتناب

  .سخن بھ دروغ نخواھم گفت

  از كلمات یاوه حتي نسبت بھ زیردستان پرھیز خواھم كرد،

  . میانھ رو خواھم بود در خورد و نوش

  .آنكھ خرسند سازم، از میان خواھم برد اگر امیال شھوي سربرآرند، آنھا را، بي

ھتمام خواھم ورزید كھ از عدم تمركز و شتاب بسیار ا. گرداند ارزش مي اندیشة پریشان، خواندن را بي
  .مصون مانم

  .جویاي پرورش خودخواھم بود و نخواھم گذاشت كھ میل بھ شھرت و جاه، آرامش فكرم را بزداید
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  .این قوانین را بر دل خود رقم خواھم زد و در رعایت آنھا خواھم كوشید

  . خدایان مرا گواه باشند

گیر نبود، بلكھ مانند گوتھ، با نظري باز، براي ساختن و پرداختن  گوشھبا این وصف، كیوزو مبلغي 
  :شد شخصیت خود با جریان عالم ھماھنگ مي

. رسد ولي مرد برتر از آمدن دوستان خود بھ شادي مي. اي است، و نیكوست عزلت براي خود شیوه
اینچنین خود را تھذیب باشد، باید  ھر كس كھ جویاي دانش. شود انسان از معاشرت دیگران مھذب مي

شود و بھ گناه  اما اگر خود را از اشیا و اشخاص دور نگاه دارد، از راه بزرگ منحرف مي. كند
بوداییان، با آنكھ خود را از روابط … . راه خردمندان از زندگي روزانھ بركنار نیست… . افتد مي

توانند محبت را از خود دور  د، نميانساني دور گرفتند و رابطة خادم و مخدوم و پدر و پسر را گسیختن
خدا را چیزي دور از خود مپندار، … . جستجوي سعادت اخروي ھمانا خودپرستي است… . دارند

  . بلكھ او را در قلب خودبجوي، زیرا دل جاي خداست

ولي او را از زمرة . كن در میان نخستین اندیشمندان كنفوسیوسي ژاپن ازھمھ گیراتر است كایبارا اك
سبب كھ، مانند گوتھ و امرسن، دانش خود  برند، بدین دانند، بلكھ جزو مفاخر ادب نام مي فیلسوفان نمي

ز حرفة طبابت بھ فلسفة كن، مانند ارسطو، فرزند یك پزشك بود و ا اك. كرد را با الفاظ زیبا بیان مي
تجربي دقیقي گرایید و، با وجود مشاغل اجتماعي گوناگون، توانست بزرگترین دانشمند زمان خود 

برخلاف فیلسوفان . گذشت، او را در سراسر ژاپن نامدار گردانید كتابھاي او، كھ از یكصد مي. شود
ت، و قلم او چنان ساده بود كھ ھمھ نگاش نوشتند، بھ ژاپني مي ژاپني معاصر خود كھ بھ چیني كتاب مي

ھر چند كھ دانش وسیع و آوازة بلند داشت، غرور نویسندگي را با فروتني یك . كردند فھمش مي
كرد،  اند كھ روزي در یك كشتي، كھ در سواحل ژاپن سیر مي آورده. پارساي خردمند آمیختھ بود

ھ تحریك كنجكاوي خاص ژاپني، با مسافران دیگر، ب. مسافري دربارة اخلاق كنفوسیوس سخن راند
آور یافتند و پي بردند كھ میان حقایق زنده و مرده فرق  اشتیاق دور او گرد آمدند، اما چون او را ملال

این مستمع منحصر بھ فرد چنان با شوق . گذارد، بتدریج از او كناره گرفتند، جز یك تن كسي نماند نمي
مرد بآرامي . پس از اتمام نطق خود، جویاي نام او شد داد كھ سخنران، و دقت بھ سخنران گوش مي

سخنران كھ دریافت بیش از یك ساعت براي نامیترین متفكر كنفوسیوسي . كن اك كایبارا : پاسخ داد
  . سخن گفتھ است، سخت شرمسار شد

  .كن، مانند فلسفة كنفوسیوس، از لاھوت آزاد، و ناظر بھ مسائل ناسوتي بود نظریة اك

گزارند و  كنند، براي خدایان قابل تردید نماز مي بلھان در ھمان حال كھ كارھاي ناروا ميا«: گفت مي
معتقد بود كھ كار فلسفھ، توحید و تبدیل تجارب بھ خرد است و نیز وحدت بخشیدن » .جویند سعادت مي

زمتر یابي دانش مھمتر و لا یابي شخصیت از وحدت نزد او، وحدت. امیال و استھلاك آنھا در شخصیت
  :سخن او بھ گوش مردم عصر ما بیگانھ نیست. است

مقصود از آن ساختن انسانھاي . ھدف آموزش تنھا گسترش دانش نیست، بلكھ پرداختن شخصیت است
تعالیم اخلاقي، كھ در مدارس ایام سلف مبناي ھرگونھ آموزش بھ …. واقعي است نھ انسانھاي دانشمند

شود، زیرا این كار مستلزم تتبعات گوناگون  ما تدریس ميرفت، اكنون بندرت در مدارس  شمار مي
از این رو مناسبات مقدس خادم . گذارند مردم، دیگر بھ تعالیم حكیمان سالخورد گذشتھ وقعي نمي. است

علت … . شود قرباني مي» حق فردي«و مخدوم، فرا دست و فرودست، و پیر و جوان در مذبح خداي 
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نھند این است كھ دانشوران، بھ جاي  یگر تعالیم حكیمان را ارج نمياصلي این امر كھ مردم امروز د
  . كوشند آنكھ بروفق آموزش حكیمان زیست كنند، در نمایش دادن دانش خود مي

كاري او را خوش نداشتند، اما وي درسي را كھ ھر نسل نیرومندي باید بھ نوبة  ظاھراً جوانان، محافظھ
  :خود بیاموزد، بھ آنان عرضھ كرد

آور بدانید، ولي ھرگاه پدر یا نیاي شما درسي دھد، از  رزندان، شاید شما كلام مردي فرتوت را ملالف
ھرچند كھ ممكن است سنت خانوادة خود را حماقت پندارید، آن را . او روي مگردانید و گوش فرا دھید

  . مگسلید، زیرا مظھر دانش پدران شماست

نا دایكاكو یا  زیرا كتاب معروف او اون. ي روا شمردكن كار توان مخالفت جوانان را با اك مي
كن  با این وصف، اك. در وضع زنان ژاپن تأثیري ارتجاعي بخشید» آموزش بزرگ براي زنان«

دانست كھ مربي اگر ما را  بخوبي مي. واعظي تلخ اندیش نبود كھ ھرگونھ خوشي را معصیت خواند
  :یط، بلكھ راه التذاذ از زندگي را نیز بھ ما تعلیم دھدلایق یابد، باید نھ تنھا راه درك و ادارة مح

بھ یاد آور كھ جھان، . …مگذار كھ ازحماقت دیگران رنجھ شوي… . شادي بگذرد مگذار روزي بي
پس بیا تا خود را آزرده مسازیم و خوشي را از … . گاه از ابلھ خالي نبوده است از آغاز پیدایش، ھیچ

برادران و بستگان ما خودپرست باشند و تلاشھایي را كھ براي بھبود  كف مدھیم، حتي اگر فرزندان و
اگر اندكي بنوشیم، قلب را انبساط . ساكي ارمغان زیباي عالم بالاست… . كنیم نادیده انگارند آنان مي

در نتیجھ، . افزاید كند، و برتندرستي مي ھا را غرق مي انگیزد، دغدغھ بخشد، روح خمود را برمي مي
اما كسي كھ بس فراوان بنوشد، حرمت . دھد تا از خوشیھا برخوردار شوند رانش را یاري ميمرد و یا

چندان ساكي … . گوید گردد و، مانند دیوانگان، گزافھ مي دھد، سخت پرگو مي خود را از كف مي
غان بسیار نوشیدن و این ارم. مند گرداند بنوش كھ ترا بھ وجد آورد و از لذت دیدن گلھاي شكوفان بھره

  . آسماني را بھ ھدر دادن، از ابلھي است

  :كن، مانند بیشتر فیلسوفان، طبیعت را بازپسین پناھگاه شادكامي خود یافت اك

ھاي لذت كنیم و از ھوسھاي  اگر قلب خود را سرچشمة لذت سازیم و چشم و گوش خود را دروازه
ام خواھیم توانست خداوندگار كوه زیرا در آن ھنگ. پست دوري گیریم، آنگاه لذت ما عظیم خواھد بود

مالك  -اینھا را نباید از كسي بخواھیم یا براي وصال آنھا دیناري صرف كنیم. و آب و ماه و گل باشیم
توانند از جمال آسمان بالاي سر، یا زمین زیر پا تمتع گیرند، نباید بھ تجمل  آنان كھ مي. خاصي ندارند

دو . پذیرند مناظر ھمواره دگرگوني مي… . ز اغنیا غنیترندخداوندان ثروت غبطھ خورند، زیرا خود ا
كني كھ زیبایي جھان زایل شده  اي احساس مي لحظھ… . گاه یكسان نیستند بامداد یا دو شامگاه ھیچ

گشایي و، بھ جاي روستا و كوھسار، نقره  گیرد، و صبح روز بعد چشم مي است، اما برف باریدن مي
زمستان بھ خواب شبانھ، كھ … . اند ان برھنھ، بھ انفاس گل، جاندار شدهپنداري كھ درخت بیني؛ مي مي

  .…گرداند، ماننده است شور و نیروي ما را باز مي

  خیزم، بھ عشق گل، زود برمي

  …. نھم بھ عشق ماه، دیر سر بھ بالین مي

  روند، آیند و مي مردم، مانند رود روان، مي
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  .ماند ولي ماه در جریان اعصار برجاي مي

لسفة كنفوسیوسي ژاپن حتي بیش از فلسفة كنفوسیوسي چین، در شكست بدعت گذاران تندرو از یك ف
وا و رازان بھ اصول تفاسیر اصیل و  سیگ. پیشھ از سوي دیگر، مؤثر افتاد سو، و انگارگرایان عرفان

چندگاھي . دشي وفادار ماندند و نام نحلة خود را، كھ شوشي است، از نام او گرفتن كارانة چو محافظھ
براین  مینگ، یانگ وانگنحلة اویومي در برابر نحلة شوشي قد علم كرد و، بھ پیروي از فلسفة چیني 

نظر استوار بود كھ خیر و شر را باید از وجدان فرد ناشي دانست و معلول سنن اجتماعي و تعالیم 
سالھاي بسیار بھ نحلة شوشي «: گفت مي) 1648- 1608(فیلسوف ناكایھ توجو . عارفان پیشین نشمرد

سید، و اگر این آثار سخت معتقد بودم، اما، بھ مدد عالم بالا، آثار اویومي براي اولین بار بھ ژاپن ر
» گرایي ایدئالیستي یكتا«توجو بھ نشر نوعي فلسفة » .ماند نبود، حیات من سراسر خالي و عقیم مي

؛ )عقل یا قانون(و ري ) وجوه یا اشیا(بنابراین فلسفھ، جھان وحدتي است متضمن كي . ھمت گماشت
توجو، مانند اسپینوزا و . ح اوعالم اعیان، جسم اوست و قانون جھاني، رو: خدا جز این وحدت نیست

اروپا، با عشقي عقلاني بھ این قانون جھاني ) سكولاستیك(وانگ یانگ مینگ و حكیمان مدرسي 
نگریست و براي خیر و شر واقعیتي عیني قایل نبود، بلكھ آنھا را حاكي از اغراض انساني  مي
لھ تعقل، با قوانین بیزمان یا عقل گفت كھ روح فردي اگر، بھ وسی پنداشت و، ھمانند اسپینوزا، مي مي

  :خورد جھان یگانھ شود، بھ ابدیت پیوند مي

نام دارد و عین عقل است » وجدان«ذھن انسان، ذھن دنیاي حسي است، اما ما ذھن دیگري داریم كھ 
  وجدان ما چون . و بھ صور یا وجوه بستگي ندارد؛ بیكران و جاویدان است

عقل یا وجدان عمل ] این[اگر موافق . انجام است آغاز و بي است، بي یگانھ] آسماني یا جھاني[با عقل 
  .یابیم شویم و حیات جاویدان مي كنیم، خود مظھر بیكراني و بیزماني مي

اما فلسفة او نھ مردم را خوش آمد، نھ حكومت را خرسند . ناكایھ توجو، ھمچون قدیسان، صدیق بود
صاً بھ تعیین حق و باطل بپردازد، دستگاه شوگوني را این اندیشھ، كھ ھركس حق دارد شخ. گردانید

لرزانید، و ھنگامي كھ یكي دیگر از مبلغان نحلة اویومي، بھ اسم كومازاوا بانزان، از فلسفة اولي بھ 
كومازاوا . آسایي طبقة ساموراي را نكوھید، فرمان بازداشتش صادر شد سیاست گرایید و ناداني و تن
بھ كوھھا گریخت وماندة عمر را ! ود پي برد و فرار را برقرار ترجیح دادبیدرنگ بھ اھمیت پاھاي خ

، حكومت، براي جلوگیري از تعالیم فیلسوفان نحلة اویومي، بھ 1795در سال . در گمنامي گذرانید
صدور فرماني پرداخت؛ انقیاد ژاپنیان در برابر حكومت چندان عظیم بود كھ از آن پس فلسفة اویومي 

دة فلسفة كنفوسیوس قرار گرفت و یا درمعتقدات فرقة بودایي ذن، كھ، براثر یكي از یا در پشت پر
طلبي بودایي را بھ صورت وطندوستي و جنگجویي درآورده بود،  شگرفیھاي معمول تاریخ، آرامش

  .مستھلك شد

ر متفكران ژاپني بتدریج پیش رفتند و تعالیم كنفوسیوس را، كھ درابتدا بھ وساطت آثار فلسفي عص
سونگ شناختھ بودند، مستقیماً شناختند، و كساني مانند ایتوجینساي و اوگیو سوراي نحلة اصیل فلسفة 

این نحلھ اصرار داشت كھ براي فھم فلسفة كنفوسیوس از ھمة مفسران چشم . ژاپني را بنیاد نھادند
فوسیوس، با ایتو خانوادة جینساي، دربارة ارزش فلسفة كن. پوشد و بھ آثار خود كنفوسیوس رجوع كند

بیني  شمردند، براي وي فقري موحش پیش مطالعات او را بیحاصل مي. جینساي موافق نبودند
اگر بھ مقام دانشوران . دانشوري كار چینیان است و در ژاپن سودي ندارد«: گفتند كردند، و مي مي

ل جوان اعتنایي اما محص» .بھتر آن است كھ طبیب شوي و زراندوزي. رسي، باز از آن طرفي نبندي
ننمود، شأن و ثروت خانوادة خود را از یاد برد، خانھ و كاچال خود را بھ برادر كھترش واگذاشت و 
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سیماي خوش داشت، و مردم گاھي او را با شاھزادگان . آموزد گوشة عزلت گرفت تا بھ فراغت دانش
یكي از . گرفت م دوري ميآراست و از مرد اما او خود را بھ ھیئت كشاورزان مي. كردند اشتباه مي

  :نویسد مورخان ژاپني دربارة او چنین مي

. بسیار تھیدست بود، چنان تھیدست كھ در پایان سال نتوانست براي سال نو شیریني برنج فراھم آورد
من در ھر حال كارھاي خانھ را انجام «: زنش پیش آمد و زانو زد و گفت. ولي دغدغھ بھ خود راه نداد

بھ شیریني . فھمد پسر ما، گنسو، معني فقر ما را نمي: پذیر نیست چیز است كھ تحمل ولي یك. دھم مي
ایتو جینساي » .گویم، اما قلبم شكستھ است من او را ناسزا مي. برد برنج كودكان ھمسایھ رشك مي

سپس انگشتر لعل خود را بیرون آورد و بھ زن داد و فقط . ھمچنان سردر كتاب داشت و پاسخي نگفت
  ».این را بفروش و قدري شیریني برنج بخر« :گفت

اي خصوصي برپا داشت ومدت چھل سال درس داد و سھ ھزار طالب فلسفھ  جینسان دركیوتو مدرسھ
گفت كھ جھان، موجودي جاندار است، و در آن،  كرد و مي گاھي از فلسفة اولي یاد مي. رابھ بار آورد

مانند كنفوسیوس، بھ امور زندگي عملي شوق بیشتر با اینھمھ، . آید حیات ھمواره بر مرگ غالب مي
  :داشت

دانش … . ھرچھ در گردانیدن حكومت، یا در طي راه مناسبات انساني، سودرسان نباشد، بیھوده است
كساني كھ راه را … . دانش نباید بھ صورت نظریھ یا تعقل مرده درآید. باید فعال و زنده باشد

باشیم كھ راه را بیرون از  اگر امید آن داشتھ… . خرامند  ر آن ميشناسند، در زندگي روزانة خود د مي
راه زندگي متعارف راھي عالي است و در جھان … . ایم مناسبات انساني بیابیم، باد در قفس كرده

  . چیزي عالیتر از آن نیست

 خندید؛ ایتو توگاي بھ شھرت مي. پس ازمرگ جینساي، پسرش ایتو توگاي كار او را دنبال كرد
تواند در ردیف حیوانات  مردي كھ نامش بیدرنگ پس از مرگ او از یادھا رود، چگونھ مي«: گفت مي

یا سنگھا بھ شمار نیاید؟ اما آیا خطا نیست كھ انسان، براي آنكھ نامش را با ستایش برند و فراموشش 
ھ نوشت، وي دویست و چھل و دو كتاب و رسال» نكنند، مشتاق كتاب نوشتن و جملھ ساختن باشد؟
نقادان خرده گرفتند كھ آثار او ھمان خاصیتي را دارد . وبقیة ایام را با فروتني و خردمندي بھ سر برد

اند كھ در این آثار دویست و چھل و دو  اما شاگردان او نوشتھ. خوانده است» نیروي منوم«كھ مولیر 
آور را  درگذشت، این كتیبة غبطھوقتي كھ ایتو توگاي . اي بھ ھیچ فیلسوفي نشده است گانھ، ھیچ حملھ

  :بر گورش نھادند

  …. از لغزش دیگران سخن نگفت

  .پرواي چیزي جز كتاب نداشت

  .ھا خالي بود حیاتش از ھنگامھ

از زمان «: گوید خود مي. در میان فیلسوفان كنفوسیوسي اخیر، ھیچ كس مقام اوگیو سوراي را ندارد
برخلاف » !ندرت دانشوري نظیر من وجود داشتھ استتاكنون، ب - نخستین امپراطور ژاپن -مو جیم

. آورد برد و دربارة فیلسوفان زنده و مرده سخنان درشت برزبان مي ایتوتوگاي، از مشاجره لذت مي
چیزي بھتر از «: پاسخ داد» جز كتاب، چھ چیز را خوش داري؟«: اي از او پرسید ه  جوان جویند

فیلسوفي موسوم بھ نامیكاوا تنجین » !زرگ ژاپن نیستخوردن لوبیاي برشتھ و تاختن بھ مردان ب
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داند،  سوراي مردي بسیار بزرگ است، اما گمان دارد كھ ھمة دانستنیھا را مي«: دربارة او گفتھ است
از سخنان او یكي این . شد دید، فروتن مي با اینھمھ، سوراي ھرگاه لازم مي» .و این خوي بدي است

تنھا چینیان متمدنند، و اگر چیزي گفتني «ھ خود او، وحشي ھستند، و است كھ ھمة ژاپنیان، و از جمل
افراد ساموراي و اھل علم با او درافتادند، اما شوگون بھبود » .اند باشد، سلاطین قدیم یا كنفوسیوس گفتھ

داد و،  سوراي در یدو درس مي. خواه شھامت او را پسندید و در مقابل تودة فكور بھ حمایتش برخاست
   مانند

تزه كھ رقت و ملایمت موتي را مردود شمرد، و مثل ھابز كھ رأي روسو را پیش از تولد روسو  شون
سوراي . جینساي گفتھ بود كھ انسان طبعاً خوب است. گرفت محكوم كرد، جینساي را بھ ریشخند مي

اخلاق و قانون و رباید، و تنھا  اعلام كرد كھ، بالعكس، انسان ذاتاً شرور است و ھر چھ را بتواند مي
  .آورند تعالیم خشن، او را بھ صورت موجود اجتماعي قابل تحملي در مي

وقتي كھ نتوانیم ھوسھاي بیشمار خود را خرسند . بھ محض آنكھ انسانھا زاده شوند، ھوسھا رخ نمایند
 سلاطین قدیم، كھ از آشفتگي نفرت. چون كشاكش برخیزد، آشفتگي پیش آید. سازیم، كشاكش برخیزد

اخلاق نیست، … . داشتند، صلاح و تقوا را بنیاد نھادند و بھ مدد اینھا بر ھوسھاي مردم سلطھ ورزیدند
اخلاق از طبیعت یا شورھاي قلبي انسان نشئت . اي لازم براي رامسازي مردم كشور مگر وسیلھ

  . نگرفت، بلكھ از ھوش عالي برخي از خردمندان ناشي شد و بھ وسیلة دولت سیطره یافت

ھاي  فلسفة ژاپن، كھ با اتخاذ اندیشھ: قرني بعد از سوراي، بدبیني او در عرصة فلسفھ تأیید شد
كنفوسیوس مختصر پیشرفتي كرده بود، رو بھ تنزل رفت و جنگ قلمي شدیدي بین ھواخواھان فلسلفي 

بان بھ گراي ز پرستان چین سرانجام، ھواخواھان متجدد ژاپن، كھ بیش از كھنھ. چین و ژاپن درگرفت
جانبداران فرھنگ چین یا كانگاكوشا كشور خود را . ستایش گذشتھ گشوده بودند، بر آنان فایق آمدند

وحشي خواندند، دانش را یكسره از آن چین دانستند، و بھ ترجمھ و تفسیر ادبیات و فلسفة چیني كفایت 
ھندوستي شمردند و از ملت گرایان را كھنھ و دور از می طرفداران ژاپن یا واگاكوشا نظر چین. كردند

مابوچي بھ چینیان تاخت، . خواستند كھ بھ چین پشت كند و از سرچشمة شعر و تاریخ خود نیرو گیرد
آنان را شرور فطري و ژاپنیان را نیكوكار ذاتي نامید و، براي توجیھ فقر ادبي و فلسفي ژاپن قدیم، 

  .اند نداشتھنمودھاي ادب و فلسفھ حاجت اند و بھ رھ مدعي شد كھ ژاپنیان از آغاز قومي نیك بوده

سال كار كرد تا  پزشك جواني بھ نام موتو اوري نوریناگا، كھ از مابوچي الھام گرفتھ بود، مدت سي
موتو اوري در این تفسیر، . دث كھن نوشتتفسیري در چھل و چھار جلد بر كوجیكي یا كارنامة حوا

اي از روایات ژاپني مخصوصاً اخبار دین شینتو است، بھ ھر چھ رنگ چیني داشت حملھ  كھ گنجینھ
ھاي  السلطنھ برد، منشا الاھي جزایر و امپراطوران و مردم ژاپن را تأیید كرد و، در مقابل نظر نایب

دن زبان و آداب و سنن گذشتھ برانگیخت و نھضتي بر پا توكوگاوا، روشنفكران ژاپن را بھ بازگردانی
داشت كھ عاقبت موجب سركوبي آیین بودایي و احیاي آیین شینتو و اعادة تسلط امپراطوران 

  موتو اوري . برشوگونھا شد

كشوري است زادة آماتراسو، الاھة خورشید، و این واقعیت تفوق آن را بر سایر كشورھا مسلم 
  :ا، شاگرد موتو اوري، پس از مرگ او، موضوع را دنبال كردھیرات» .گرداند مي

یكي این است كھ : بسي جاي تأسف است كھ جھل عظیمي نسبت بھ دو موضوع اساسي وجود دارد
ژاپنیان با مردم چین و ھند و روسیھ . ژاپن كشور خدایان است، دیگر آنكھ ساكنان آن اخلاف خدایانند

مردم این كشور، . گر عالم اختلاف كمي ندارند، اختلاف كیفي دارندو ھلند و سیام و كامبوج و ملل دی
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استثنا، بھ  اند، بي خدایاني كھ ھمة كشورھا را آفریده. اند از سرخودستایي، آن را سرزمین خدایان ننامیده
پس، ژاپن زادگاه خدایان است، و ھمة عالم بھ . تعلق داشتند و ھمھ در ژاپن زاده شدند» دورة الاھي«

مردم كشور كره نخستین قومي بودند كھ این حقیقت را شناختند و تدریجاً . این امر معترف استصحت 
البتھ، كشورھاي بیگانھ ھم بھ … . پخش كردند تا بھ سراسر كرة زمین رسید و مورد قبول ھمگان افتاد

ورشید پدید اما از تبار ایزاناگي وایزانامي، از بطن الاھة خ. قدرت خدایان خالق، موجودیت یافتند
  . نیامدند، و ھمین سبب پستي آنھاست

اعزاز امپراطور و اخراج وحشیان «نوجویي را براي  چنین بودند مردان و عقایدي كھ نھضت سون
این نھضت، در قرن نوزدھم، ژاپنیان را بھ برانداختن دستگاه شوگونھا و . برپاي داشتند» بیگانھ

دوستي آتشیني كھ،  ، و در سدة بیستم، در انگیختن میھنبازگردانیدن تفوق آسماني امپراطور كشانید
پیش از استیلاي سلطان آسماني ژاپن، بر میلیونھا مردم شرق بیدار فرو نخواھد نشست، نقشي حیاتي 

  .داشت
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 ام فصل سي

  

  اندیشھ و ھنر در ژاپن باستان 

I - زبان و آموزش و پرورش  

  آموزش و پرورش  - خطنویسي -زبان

. ژاپنیان خطنویسي و آموزش و پرورش خود را از چینیان، كھ بھ نظر آنان وحشي بودند، فرا گرفتند
اي نزدیك است، بھ قوم ژاپني اختصاص دارد و  زبان ژاپني، ھر چند كھ محتملا مغولي و بھ زبان كره

و در عین  رود؛ برخلاف چیني، چند ھجایي و پیوندي از مشتقات زبانھاي معلوم دیگر بھ شمار نمي
ھیچ . حروف دمیده كم دارد و اساساً از حروف حلقي و حروف صامت مركب است. حال ساده است

تقریباً ھمة حروف مصوت، دراز و . آیند ، در پایان كلمات در نمي»ن«یك از حروف صامت آن، جز 
ث، و اسم در حالت مفرد و جمع مذكر و مؤن. دستور زبان ژاپني آسان و طبیعي است. آھنگدارند

. دھد فعل در مورد اشخاص متفاوت تغییر شكل نمي. پذیرد صفت در حالت تفصیلي و عالي تغییر نمي
آید و  اما صفت بھ صورت منفي درمي. ضمایر شخصي معدودند، و ضمیر ربط اصلا در میان نیست

ي آور، و بھ جا بھ جاي حروف اضافھ، الفاظ الحاقي زحمت. شود فعل صرف مي. وجوه متعدد دارد
آن «یا » چاكر خاكسار«آمیزي از قبیل  ضمیر شخصي اول شخص و دوم شخص، اصطلاحات تعارف

  . رود بھ كار مي» جناب

ھاي میلادي، مردم كره و چین خطنویسي را بھ  در نخستین سده. زبان ژاپني خط مخصوصي نداشت
چون در مقابل ھر یك . تندنگاش آھنگ خود را مي ژاپن بردند، و ژاپنیان قرنھا با علایم چیني كلام خوش

شد، خط ژاپني، مخصوصاً در عصر  از ھجاھاي كلمات ژاپني یك علامت كامل چیني استعمال مي
اما، در قرن نھم، قانون اقتصاد، كھ ھمواره در . عظمت نارا، یكي از دشوارترین خطھاي عالم بود

در این دو خط، ھر یك از . پس، دو خط ساده پدید آمد. كند، بھ داد ژاپنیان رسید زبانھا عمل مي
علامتھاي چیني بھ صورت پیوستھ و كوتاھي درآمد و نمودار یكي از ھجاھاي چھل و ھفت گانة گفتار 

چون بخش بزرگي از  .تندگرف در حقیقت، این چھل و ھفت علامت نقش الفبا را برعھده. ژاپني شد
  ادبیات ژاپني بھ خط چیني 

است، و در نگارش قسمت اعظم بقیھ نیز، در عوض علایم ژاپني، تركیبي از علایم چیني و الفباھاي 
بنابراین، . اند مستقیماً بر آثار ژاپني دست یابند محلي بھ كار رفتھ است، محققان غربي بندرت توانستھ

مبلغان یسوعي، از مشاھدة این . ز و سطحي است و اعتبار چنداني نداردآگھي ما از ادب ژاپني ناچی
گفتند كھ شیطان، بھ قصد بازداشتن ژاپنیان ازخواندن انجیل، زبان ژاپني را اختراع كرده  موانع، مي

   !است

تا نیمة دوم قرن نوزدھم، براي ترویج . آمد ھي، یكي از تجملات اشراف بھ شمار ميخطنویسي، دیرگا
ھاي متمول براي كودكان خود  در عصر عظمت كیوتو، خانواده. فن نوشتن كوششي مبذول نشد

مو نخستین دانشگاه ژاپني را  در آغاز قرن ھشتم، امپراطور تنچي و امپراطور موم. مدارسي ساختند
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. بتدریج، با سرپرستي دولتھا، مدارسي در ولایات بھ وجود آمد. س كردنددر كیوتو تأسی
توانستند،  ھا مي رفتھ التحصیلان این مدارس از حق رفتن بھ دانشگاه برخوردار بودند، و دانشگاه فارغ

الطوایفي، آموزش و  جنگھاي داخلي عصر ملوك. پس از گذرانیدن امتحان، بھ خدمت دولت درآیند
اما شوگونھاي توكوگاوا مجدداً نظم و آرامش را . و ادب را از پیشرفت باز داشتپرورش و علم 

یاسو متوجھ شد كھ نود درصد افراد  یھ اي. برقرار ساختند و بار دیگر بازار فرھنگ را رونق بخشیدند
، ھایاشي 1630در سال . دانند، و این بر وي سخت گران آمد طبقة ساموراي خواندن و نوشتن نمي

. اي برپا كرد و بھ تعلیم اصول ادارة امور حكومتي و فلسفة كنفوسیوس پرداخت در یدو مدرسھرازان 
، كومازاوا اولین دانشگاه ولایتي را در 1666در . این مدرسھ بعداً بھ دانشگاه توكیو مبدل شد

و ھا  حكومت ژاپن از دانشوران و پزشكان و روحانیان خواست كھ درخانھ. شیزوتاني بھ وجود آورد
معبدھا بھ تأسیس دبستان بپردازند، و بھ معلمان اجازه داد كھ شمشیر ببندند و خود را ھمپایة افراد 

آموز در ھشتصد دبستان درس  ، چھل ھزار دانش1750در سال . صنف ساموراي محسوب دارند
ان بازرگانان و كشاورزان ناگزیر فرزند. این دبستانھا مخصوص كودكان ساموراي بود. خواندند مي

از میان زنان، تنھا آنان كھ مالدار بودند از آموزش و پرورش . فرستادند خود را نزد معلمان قدیمي مي
  آموزش و پرورش عمومي در ژاپن نیز، مانند اروپا، فقط بر . منظم برخوردار مي شدند

III -  شعر  

  بندي و قمار شرط -شعربازي - چند نمونھ - مشخصات شعر ژاپني -كوكینشو -مانیوشو

كھنترین بخش ادب ژاپني كھ بھ ما رسیده است، شعر است، و شعر قدیم در نظر محققان ژاپني بھترین 
اي است شامل بیست  ترین و نامورترین كتابھاي ژاپني مجموعھ یكي از كھنھ. شعر آن سرزمین است

ر قرن نام دارد و در ظرف چھا) ھزار برگي كتاب ده(قطعھ شعر كھ مانیوشو  4500دفتر و مركب از 
آثار ھیتومارو و آكاھیتو، مفاخر دورة عظمت نارا، در . اند سروده شده و دو ویراستار آن را گرد آورده

وقتي كھ معشوقة ھیتومارو درگذشت و جسد او سوختھ شد و دود آن در . كند نظر مي این مجموعھ جلب
ھایي از  ھیچ وجھ با مرثیھ اي سرود كھ از لحاظ كوتاھي بھ ھا بھ ھوا رفت، ھیتومارو مرثیھ میان تپھ

  :اثر تنیسن انگلیسي قابل سنجش نیست» یادبود«قبیل مرثیة طولاني 

  اوه، آیا محبوب من است

  آن ابر سرگردان

  در شكاف كوه سخت دورافتادة ھاتسوسھ؟

گو نیز براي حفظ شعر ژاپني از دستبرد زمان كوششي كرد و یك ھزار و یكصد قطعھ  امپراطور داي
اشعار قدیم و (اي بھ نام كوكینشو  علق بھ یكصدو پنجاه سال پیش از خود را در مجموعھاز اشعار مت

اي بر این كتاب  در این كار، تسورایوكي شاعر و محقق، دستیار او بود و مقدمھ. گرد آورد) جدید
  :نماید مقدمة او بیش از اصل كتاب بھ چشم ما دلپذیر مي. نوشت

… . آفریند آورد و برگھاي بیشماري تنیده از زبان مي ي سربرميشعر ژاپني بذري است كھ از دل آدم
كوشد كھ براي ابراز تأثراتي كھ از دیدن و شنیدن در دلش  انسان، در این جھان آكنده از اشیا، مي

یابد، حیرتي كھ از آواز  ھا مي براي ابراز سروري كھ از زیبایي شكوفھ… . خیزد، كلمھ بیابد برمي
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كند، و ھمچنین  دھد، شوق لطیفي كھ بھ ھنگام مناظر غرقھ در مھ احساس مي ميپرندگان بھ او دست 
. شود آورد، در دل خود جویاي كلمات مي آوري كھ شبنم زودگذر بامدادي در او پدید مي ھمدردي سوگ

ھاي گیلاس، سفید  آساي شكوفھ شاعران، در بامدادان بھاري، كھ زمین را براثر رگبار برف… 
شنیدند، یا در جریان سالھا كھ در  در شبھاي خزاني كھ خش خش فروافتادن برگھا را ميیافتند، یا  مي

شدند، یا آنگاه كھ از دیدن ارتعاش قطرات شبنم برتیغة  انگیز بیداد زمان خیره مي آیینھ بھ انعكاس غم
  .آمدند لرزیدند، بھ شور درمي پرمروارید علف برخود مي

اند و باران فراوان زمین را سرسبز ساختھ  ر زیبایي بھ وجود آوردهدر جزایر ژاپن، كھ آتشفشانھا مناظ
است، موضوع اصلي شعر تجلیات و تحولات و شكفتن و پژمردن طبیعت است، و تسورایوكي در این 

ھا و  اھمیتي از منظرة مزرعھ برشھایي از طبیعت، برشھاي كم. زمینھ بخوبي مطلب را ادا كرده است
  یك  -گرداند ن ژاپني را سرمست ميجنگلھا و دریاھا، شاعرا

جھد، دریا باري  ھاي خاموش مي اي ناگھان بھ بركھ جنبد، قورباغھ ماھي در دل یك نھر كوھستاني مي
اي باران، لؤلؤوار، روي یك تیغة  جنب و جوش، قطره اي پوشیده در مھ بي دور از طغیان امواج، تپھ

آمیزند، یا بر زودگذري گل  در راه كمال است ميكراراً موضوع عشق را با نیایش دنیایي كھ … علف
گوید و سرودھاي روحاني ھم  این ملت جنگجو شعر رزمي كم مي. سرایند و عشق و آدمي مرثیھ مي

از میان . گویي رغبت نمودند پس از عصر عظمت نارا، اكثر شاعران بھ كوتھ. بفراواني نسروده است
كینشو گرد آمده است، ھمھ، جز پنج قطعھ، بھ ھزار و یكصد قطعھ شعري كھ در مجموعة كو یك

شامل پنج مصرع است؛ مصرعھا بترتیب پنج و ھفت و » تانكا«. سروده شده است» تانكا«صورت 
در آن، اثري از قافیھ نیست، زیرا تقریباً ھمة كلمات ژاپني در پایان . پنج و ھفت و ھفت ھجا دارند

ھمچنین عامل نوا . گیرند گناي مقیدات قافیھ قرار ميخود داراي حرفي باصدا ھستند و بدشواري در تن
براي : الحیل خاصي در كار است در عوض اینھا، لطایف. و تكیھ و كمیت نیز در شعر ژاپني راه ندارد

آورند؛ براي ایجاد نظام صوري شعر، عباراتي بر آن  معني مي آھنگي شعر، پیشوندھایي بي خوش
بھ جملة دیگر، كلمات مخصوصي كھ مفاھیم بیشمار از آنھا  اي افزایند؛ براي وصل كردن جملھ مي

زبانان  این لطایف، مانند جناس لفظي و قافیھ كھ مورد اعتناي انگلیسي. برند شود بھ كار مي گرفتھ مي
پسند بودن آنھا ھیچ گاه شاعر ژاپني را بھ راه ابتذال  ولي مردم. است، براي مردم ژاپن دلپسندند

شاعران، بھ اقتضاي زندگي درباري، . ژاپني لفظاً و معناً اشرافي است) كلاسیك(شعر اصیل . كشد نمي
كنند؛ بھ جاي ابراز ھیجانھا، در اختفاي آنھا  بھ جاي تازگي معني، بھ كمال صوري توجھ مي

ولي در ھیچ كشوري، اھل سخن، . گویند كوشند؛ و آنچنان مغرورند كھ جز بھ اختصار سخن نمي مي
ظاھراً شاعران ژاپن اصرار دارند كھ درازنویسي و . اند تا این اندازه گویا نبودهگویي،  در عین كم

گویند كھ سھ صفحھ دربارة باد غربي  مي. گویي خویش جبران كنند گویي مورخان خود را با اندك گزافھ
بھ  نوشتن چیزي جز الفاظي عامیانھ نیست، و ھنرمند حقیقي را نباید ھدفي جز این باشد كھ خواننده را

براي برانگیختن تمام ادراكات و عواطفي كھ شاعر غربي در تشریح آنھا اصرار . تفكر برانگیزد
در نظر ژاپنیان، ھر شعر . كند ورزد، شاعر ژاپني بھ كشف و بیان مفھومي تازه و جاندار بسنده مي مي

  .سند الھامي است كھ در یك لحظة گذرا روي داده است

، كھ معادل گنجینة )اشعار منفرد از صد تن(كینشو یا ھیاكونین ایشو بنابراین، اگر بخواھیم در كو
. ایم دار بیابیم، راه خطا پیموده ھاي پھلواني یا رزمي و تغزلات دامنھ زبانان است، حماسھ زرین انگلیسي

، زندگي خود را در بیتي منعكس مرمیدپردازان میكدة  شاعران این دیار سر آن دارند كھ، مانند نكتھ
  وقتي كھ سایگیو ھوشي عزیزترین دوست خود را از . گردانند
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اي مانند آدونیس اثر  كف داد و راھب شد و براي تسلاي خویش بھ زیارتگاه ایسھ پناه برد، منظومھ
  : كھ تنھا این ابیات ساده را سرودشلي یا حتي لیسیداس اثرمیلتن نساخت، بل

  چیست

  كھ در اینجا ھست؟

  .دانم نمي

  با این وصف، دلم از سپاس سرشار است،

  ریزد؟ و اشك فرو مي

  :یو بھ مرگ شوھر ماتمدار شد، فقط چنین نگاشت چون بانو كاگا نوچي

  آید نچھ بھ نظر ميآ

  نیست، مگر

  …. رؤیایي

  …. شوم بیدار مي… . خوابم مي

  استچھ وسیع 

  !ھمبستر بستر، بي

  :ھمین شاعر بعداً در مرگ فرزند نیز دو خط بیشتر نسرود

  آیا امروز تا كجا رفتھ است

  آن صیاد دلیر سنجاقكھا؟

عصمت . رفت در مجامع سلطنتي نارا و كیوتو، ساختن شعر تانكا نوعي تفنن اشرافي بھ شمار مي
شد، در این دربارھا غالباً بھ وسیلة یك شعر  ميزنان، كھ در ھند قدیم در برابر یك فیل خریداري 

رسم بر این بود كھ امپراطور براي سرگرم كردن مھمانان . آمد ماھرانة سي و یك ھجایي فراچنگ مي
در ادب این دوره، از مردمي نام . خود كلماتي بھ آنان ارائھ كند و بخواھد كھ با آن الفاظ شعري بسازند

. خواندند گفتند یا، ھنگام عبور از گذرگاھھا، تانكا مي یكدیگر سخن ميآمده است كھ با شعر موشح با 
در این مجالس، جمعي از شاعران، . كرد گاه مجالس مسابقھ برپا مي در اوج عصر ھیان، امپراطور گاه

، 951در سال . ساختند رسید، در حضور داوران دانا، تانكا مي كھ تعدادشان بھ یك ھزار و پانصد مي
  .تأسیس شد و بھ بایگاني كردن قطعات برنده پرداخت» ادارة شعر«ھا،  فتق مسابقھ براي رتق و
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در قرن شانزدھم، ژاپنیان تانكا را دراز شمردند و در صدد كوتاه كردن و تبدیل كردن آن بھ 
. ھفده ھجایي، و شامل سھ مصرع بود» بیان واحد«شعري متضمن یك » كو ھوك«. برآمدند» كو ھوك«

مردم ژاپن، كھ مانند . ھجا، مصرع دوم ھفت ھجا، و مصرع سوم پنج ھجا داشت مصرع اول پنج
امریكاییان بین دو قطب ادراك و عاطفھ در نوسانند و از این رو بآساني از سبكي بھ سبكي دیگر 

  در عصر گنروكو. وار از شعر جدید استقبال كردند گرایند، دیوانھ مي

  

پس، مردان وزنان، بازرگانان . جا معمول شد در ھمھ» كو ھوك«، ساختن )1688-1704(
. گویي روي آوردند وران و كشاورزان دست از كار كشیدند و بھ مسابقات بدیھھ وجنگجویان، و پیشھ

بندي كردند  شرط» كو ھوك«ژاپنیان، چون بھ قمار باختن شوق بسیار دارند، چندان در مجالس مسابقة 
حرفة خود ساختند و بھ خالي كردن جیبھاي ھزاران تن  كھ برخي از سودجویان تشكیل این مجالس را

عاقبت، حكومت مداخلھ كرد، بھ این پایگاھھاي شعري تاخت، و آن ھنر كاسبانھ را از رونق . پرداختند
نوگوچي ولادت او  بود، كھ یونھ) 1694- 1643(باشو  ماتسورا» ھوك كو«مشھورترین استاد . انداخت

با اینكھ از طبقة ساموراي بود، در جواني چنان . داند ژاپن ميدر تاریخ » بزرگترین حادثھ«را 
ازمرگ خداوندگار و استاد خود متأثر شد كھ زندگي درباري را ترك گفت، از ھمة لذات جسماني 

پسند خود را با وصف طبیعت  روي برتافت، آوارگي و تفكر و تعلیم پیش گرفت، و فلسفة آرامش
نیان با فرھنگ شعر او را نمونة كامل القاي مجمل و فشرده ژاپ. آمیخت و بھ زبان شعر بازگفت

  . پندارند مي

  :یك نمونھ

  بركة قدیمي،

  .جھد آري، و صداي غوكي كھ در آب مي

  :نمونة دیگر

  ساقة علف، كھ از روي آن

  .یك سنجاقك براي فرود آمدن كوشید

III - نثر  

  داستان .1

  نویس یك فكاھي -اخیر ژاپنداستانھاي  - مزایاي آن - داستان گنجي - بانوموراساكي

كند، زیرا  نماید، رمان ژاپني این كوتاھي را جبران مي اگر شعر ژاپني، با موازین غربي، كوتاه مي
مھمترین این رمانھا گنجي مونوگاتاري، بھ معني . زنند شاھكارھاي داستاني سر بھ بیست و سي جلد مي

این داستان . صفحھ است 4234تاب شامل یكي از چاپھاي این ك. است» ھرزه درایي دربارة گنجي«
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نویسندة آن بانو موراساكي نوشیكیبو از خاندان . میلادي نوشتھ شده است 1001دلاویز در حدود سال 
با یكي از بستگان خود زناشویي كرد و، چون سھ سال بعد بیوه  977وي در . وارا بود كھنسال فوجي

در آن زمان، . ي در پنجاه و چھار دفتر پرداختشد، براي تسلاي خاطر، بھ نوشتن داستاني تاریخ
از این رو، موراساكي، پس از آنكھ تمام كاغذھاي موجود خود را . كاغذ در شمار اشیاي تجملي بود

  سیاه كرد، دست تجاوز 

  .بھ سوي تفاسیر مقدس یك معبد بودایي یازید و از كاغذ آنھا سود جست

مادرش، كیریتسوبو، كنیز سوگلي امپراطور . امپراطور استقھرمان این داستان، گنجي، فرزند یك 
. شوند برند و موجب مرگ وي مي است و چنان زیباست كھ زنان دیگر امپراطور بر او رشك مي

گاه فراق او را از یاد  نویسد كھ امپراطور ھیچ موراساكي، كھ بھ وفاداري مردان خوش بین است، مي
  :نبرد

زنان بسیار را بھ قصر آورده . كرد انوي از دست رفتھ را فراموش نميگذشت، و امپراطور ب سالھا مي
گردانید و براین باور بود كھ، دردنیا،  ولي او از آنان روي مي. بودند تا شاه از وجود آنان متمتع گردد

ھمواره از این اندیشھ كھ سرنوشت چرا مانع تحقق … . براي او كھ از میان رفتھ است، ھمتایي نیست
سوگند خورده و بام و شام تكرار كرده بودند كھ زندگي آن دو باید : برد ن دو شده است رنج ميسوگند آ

  . ھمچون حیات دو پرنده باشد با یك بال، باید ھمانند درختي باشد با یك شاخھ

مانند قھرمان داستان انگلیسي . اي است نیكومنظر، كھ جمالش از اخلاقش نیكوتر است گنجي شاھزاده
ورزي،  برد و، برخلاف قھرمانان متعارف داستانھا، در عشق از دلبري بھ دلبري روي مي جونز، تام

مطلوب زنان است؛ سراپا شور و فریبندگي است؛ دل بھ عشق بسا ! گذارد میان زن و مرد فرقي نمي
بانو » .گردد در بحبوحة رنجي عظیم، بھ خانة ھمسر خود باز مي«بندد؛ و فقط گاه گاه  زنان مي

  :كند دھد و، با لطفي عظیم، خود و او را تبرئھ مي اكي حوادث او را سرخوشانھ شرح ميموراس

. ماند زد، از آنچھ در خور پایگاه او بود باز مي اگر شاھزادة جوان گاه گاه بھ عیش و طرب گریز نمي
بھ شمردند، حتي اگر چنان رفتاري براي مردم متعارف  ھمة كسان رفتار او را شایستھ و طبیعي مي

اما . كوشید رغبتي نیست مرا بھ ذكر وقایعي كھ او در كتمانش سخت مي… . ھیچ روي جایز نبود
بھ سبب آنكھ فرزند امپراطور . دانم كھ اگر چیزي را حذف كنم، بیدرنگ علتش را خواھید پرسید مي

اما، در . مبود، بر من است كھ از رفتار او تصویري خوشایند پیش نھم و بیخردیھاي او را نادیده گیر
اي است مجعول كھ براي  گویید كھ این داستان ارزش تاریخي ندارد و بلكھ قصیده آن صورت، شما مي

دانم كھ براثر این داستان، سخن چیني  مي. دگرگون كردن فكر و قضاوت آیندگان نوشتھ شده است
  . رسوا بھ شمار خواھم رفت، اما مرا گزیر و گریزي نیست

رود  كند و بھ دیري مي شود؛ از شیطنتھاي خود توبھ مي ھاي خود، بیمار ميورزی گنجي، پس از عشق
- اما در آنجا بھ شاھزاده خانمي زیبا، كھ نویسنده او را بھ نام خود . تا از سرزھد با كاھني سخن گوید

شمارد، بھ دلبر  خورد و، درھمان ھنگام كھ كاھن گناھان او را برمي نامیده است، برمي -موراساكي
  :اندیشد مي جدید

گنجي از یاد آوردن سنگیني بار . ھا گفت كاھن از ناپایداري این زندگي و مكافاتھاي آنجھاني قصھ
بایست نھ تنھا در این دنیا ھمواره از عذاب وجدان رنج كشد، بلكھ  مي. گناھان گذشتة خود رنجور بود
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گفت،  مدتي كھ كاھن سخن مي در تمام! در دنیاي دیگر ھم باید چشم بھ راه چھ كیفرھاي مخوفي باشد
  چھ خوب است : گنجي در اندیشة شرارتھاي خود بود

اما ناگھان بھ یاد چھرة زیبایي كھ بعداز ظھر … ! كھ تارك دنیا شود و در چنین دیري بھ سر برد
در اینجا كي با شما زندگي «: بھ شوق آنكھ بیشتر دربارة او آگھي یابد، پرسید. ھمان روز دیده بود افتاد

  » كند؟ مي

یابد كھ شاھزاده  گذرد، و گنجي مجال مي بھ خواست نویسنده، ھمسر اول گنجي در بستر زایمان در مي
  .خانم را بانوي اول قصر خود گرداند

. این داستان از سایر شاھكارھاي ژاپني برتر است، و این برتري شاید زادة ترجمة انگلیسي آن باشد
است، مانند فیتز جرالد، مترجم رباعیات خیام، ترجمھ را از اصل  احتمالا مترجم، آرثرویلي، توانستھ

اگر موقتاً از قوانین اخلاقي خود غافل شویم و، چنان كھ وردزورث در ویلھلم مایستر  .سازدخوشتر 
درایي  ، مانند آمیختن مگسھا، كاري ساده تلقي كنیم، از داستان ھرزهگوید، آمیزش زن و مرد را مي

قلم موراساكي بھ قدري . لذتي كھ آثار ادبي زیباي ژاپن از آن گرانبارند - دربارة گنجي لذت خواھیم برد
مردان و . ماند  آگاه مي یك دوست دل» خودماني«طبیعي و ساده است كھ مطالب كتاب او بھ سخنان 

. نشینند اند و در دل خواننده مي وصاً كودكان داستان بھ شخصیتھاي زندگي واقعي مانندهزنان و مخص
كند، با آنكھ بیشتر محدود بھ كاخھاي سلطنتي و كوشكھاي اشرافي است،  دنیایي كھ نویسنده توصیف مي

با . ورزي جو داستان حیاتي است اشرافي، بركنار از مشكلات معیشت و ھزینة عشق .نماید ميواقعي 
این وصف، داستان بدون شاخ و برگ بھ روي كاغذ آمده، و از اشخاص و حوادث استثنایي خالي 

بانو موراساكي از زبان یكي از شخصیتھاي كتاب، یعني اومانوكامي، دربارة بعضي از نقاشان . است
  :گوید ساز چنین مي یھشب

زیباي آنھا، كھ در ھر جا   ھا با تمام ھماھنگي و اشكال ھا و رودھاي معمولي، چنان كھ ھستند، خانھ تپھ
كشیدن این چنین مناظر، یا نمایش چیزي كھ در پشت پرچیني ساده و دورمانده پنھان است،  -بیني مي

ھارت عظیم والاترین استادان نیاز دارد و صنعتگر اي افتاده وساده، بھ م یا ترسیم درختان تناور بر تپھ
نمایي  سازي و زنده كشاند، خاصھ اگر خواستار ھماھنگ متعارف را بھ ھزاران سھو و لغزش مي

  .ھا باشد صحنھ

یك از داستانھاي ژاپني بھ جلال داستان گنجي نیست و تااین اندازه در تكامل ادبي ژاپن مؤثر  ھیچ
نویسان در  نویسي ژاپني بار دیگر رونق یافت و داستان در قرن ھجدھم، داستان با اینھمھ،. نیفتاده است

، 1791سانتوكیودن، در . ھاي شھواني از بانو موراساكي پیشتر رفتند درازنویسي و بازنمایي صحنھ
ولي این كتاب، برخلاف نامش، اخلاقي نبود و دولت، بھ موجب . كتاب داستانھاي اخلاقي را انتشار داد

ن حفظ اخلاق عمومي، حكم كرد كھ نویسندة آن مدت پنجاه روز با دست بستھ در خانة خود قانو
سانتو، كھ بھ كار فروش دخانیات و ادویة تقلبي اشتغال داشت، زني روسپي را بھ زني . محبوس شود

 تدریجاً قلم خود را پاك كرد، ولي. ھاي توكیو مشھور شد گرفت و در آغاز كار با توصیف روسپیخانھ
از این رو، برخلاف رسم نویسندگان پیشین كھ از ناشران . مردم ھمچنان بھ خواندن آثار او ولع داشتند

نویسان، مردمي بینوا و سرگردان و  اكثر داستان. جز ناھاري متوقع نبودند، از ایشان دستمزد خواست
قلمي تواناتر ) 1848-1767(كیوكوتي با كین . ھمپایة بازیگران تئاتر و جزو طبقة پایین جامعھ بودند

و متینتر از قلم سانتو كیودن داشت و، مانند اسكات و دوما، تاریخ را بھ صورت داستانھاي دلكش بیان 
! چون مردم را مشتاق آثار خود دید، طول یكي از داستانھاي خود را بھ صد جلد رسانید. كرد
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ي، از آنجا كھ ھر دو نابغھ بودند، ول. ھوكوسایي پیكرنگار براي برخي از كتابھاي باكین تصویر كشید
  .كارشان بھ جدال كشید و از یكدیگر جدا شدند

ایك كو، كھ در سال . نویسان اخیر ژاپن سرخوشتر و شوختر بود كو از ھمة داستان جیپ پنشا ایك
وي سھ . كرد درگذشت، با برخي از نویسندگان اروپایي، ھمچون دیكنز و لوساژ، برابري مي 1831

گنجید، ناگزیر، آن دو را  ت و، چون شیوة ادیبانة او در فھم پدران زنان اول و دوم او نميبار زن گرف
البیت بر  البیتي نداشت، تصاویري از اثاث چون اثاث. اي گشاده، فقر را پذیرفت با چھره. طلاق داد

رباني كند، آویخت؛ نیز، در ایام مقدس، بھ جاي آنكھ حیواناتي براي خدایان ق دیوارھاي اطاق خود مي
كسي وان یا طاسي بزرگ براي شستشو بھ او . داشت كشید و بھ خدایان عرضھ مي تصویر آنھا را مي

اما او طاس را وارونھ بر سر نھاد و بھ معبر عام رفت، و براثر این شوخي، رھگذران بسیار . داد
و از او خواست كھ ك ایك. در روز عید سال نو، ناشر آثارش بھ دیدن او شتافت! نقش بر زمین شدند

كو خود لباسھاي مجلل او را پوشید و  چون ناشر جامھ از تن درآورد، ایك. لخت شود و شستشویي كند
در دوازده بخش انتشار  1822و  1802شاھكار او، ھیزاكوریگھ، بین سالھاي ! روانة دید و بازدید شد

شده و بھ قول استن  ز، نوشتھویك اثر چارلز دیكن این داستان بھ شیوة اوراق باشگاه پیك. یافت
كو، ھنگامي كھ در بستر مرگ افتاد، بھ شاگردانش چند  ایك» .شوخترین وگیراترین اثر ژاپني است«

شاگردانش كالبد . ھا را روي جسد بگذارند بستة كوچك داد و سپرد كھ، قبل از سوزندان جسد او، بستھ
ناگھان صداھایي گوشخراش . آتش زدند را تشییع كردند و دعا خواندند و، بھ رسم زمان، آن را

  : برخاست

  !ھا پر از ترقھ بود بستھ: آور باشد  است مرگش نیز مانند حیاتش حیرت

  تاریخ  -2

  كي  آراي ھاكوسھ - مورخان

نویسي ژاپني فرق گذاشت، كتابھاي تاریخي آن  توان میان تاریخنگاري و داستان با آنكھ بدشواري مي
كارنامة «كھنترین تاریخنامة موجود ژاپني كوجیكي یا . داستانھایش دلپذیر نیستندكشور بھ اندازة 

بھ وسیلة یاسومارو بھ خط چیني نوشتھ شده است،  712این كتاب، كھ در سال . است» حوادث كھن
دولت ژاپن، در . رود چنان با افسانھ آمیختھ است كھ فقط در نظر مؤمنان آیین شینتو تاریخ بھ شمار مي

، 720پس، در سال . ، درصدد دگرگون كردن گذشتھ برآمد»بزرگ اصلاح«، یعني بعد از 645 سال
در این كتاب، بسیاري از مطالب . بھ زبان چیني نگارش یافت» كارنامة ژاپن«نیھونگي یا 

ھاي چیني گستاخانھ سرقت شده و، بدون رعایت ترتیب زماني، بھ تاریخ ژاپن پیوند خورده  تاریخنامھ
این وصف نیھونگي بیش از كوجیكي بھ واقعیت نزدیك، و مبناي بسیاري از تاریخھاي بعدي  با. است
. است، بھ وجود آمدند» تر پرستانھ میھن«ھاي متعدد، كھ ھر یك از دیگري  از آن پس، تاریخنامھ. است
را نوشت و » تاریخ توالي حقیقي سلاطین آسماني«، كیتاباتاكھ كتاب جینتوشوتوكي یا 1334در 

  :موضوع قدسیت ژاپنیان را، كھ اكنون بھ گوش ھمة جھانیان رسیده است، طرح كرد

تنھا . بنیادش نھاده است» نیاي آسماني«تنھا سرزمین ماست كھ . كشوري است آسماني] ژاپن[یاماتو 
چیزھایي از این . آن است كھ از جانب الاھة خورشید بھ سلسلة طولاني اخلاف او منتقل شده است

  . شود از این رو، ژاپن سرزمین آسماني خوانده مي. شورھاي بیگانھ وجود نداردگونھ در ك
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چاپ شد، نھضت احیاي دین و دولت دیرین را، كھ با موتواوري بھ  1649این كتاب، كھ اول بار در 
تاریخ «نیھونشي یا  ، كتاب داي1851یاسو، در  یھ میتسوكوني، نوادة اي. اوج خود رسید، آغاز كرد

اش، در برانداختن شوگونھاي  جلد نوشت، و این كتاب، پس از زمان نویسنده 240را در » ژاپنبزرگ 
  .توكوگاوا مؤثر افتاد

ھاكوزكي كھ در نیمة دوم قرن . ھاكوزكي است ترین مورخ ژاپني آراي ترین و بیطرفانھ شاید محققانھ
خواند و تھور را » ر كودكانھبسیا«ھفدھم بر حیات عقلي ژاپن فرمانروایي كرد، الاھیات مسیحي را 

اثر بزرگ . ھاي تاریخ نماي ملت خود را ھم بھ باد استھزا گرفت اي از افسانھ بھ جایي رسانید كھ پاره
این تاریخ یكي از عجایب ادبي است، زیرا تدارك آن، با . جلد است او ھانكامپو نام دارد و شامل سي

  مطالعاتي . اھي چند بھ طول نكشیدوجود آنكھ مستلزم تتبعات فراوان بود، بیش از م

یھ  گفت، شوگون اي گویند ھنگامي كھ دربارة نظام كنفوسیوسي چین درس مي. تاریخي او مؤثر افتاد
راند و در فصل  ھا را از سرخود نمي شد كھ در فصل تابستان پشھ نوبو چنان مستغرق درس او مي
تصویر دقیقي كھ . گردانید شمند نميبیني خود، رو از جانب دان زمستان جز براي پاك كردن آب

  :ترین و بھترین وجھ زندگي ژاپني است ھاكوزكي از پدر خود بھ دست داده است، نمودار ساده

ھمیشھ . از آن زمان كھ بھ فھم كنھ اشیا نایل آمدم، بھ یاد دارم كھ جریان زندگیش ھمواره یكسان بود
كرد و موھاي خود را شخصاً  د شستشو ميخاست، سپس با آب سر ساعتي پیش از طلوع آفتاب برمي

آمد كھ براي او آب گرم  شد، زني كھ مادر من بود، در صدد برمي وقتي كھ ھوا سرد مي. آراست مي
چون از ھفتادسالگي . داد، زیرا مایل نبود كھ خادمان را بھ زحمت اندازد اما او اجازه نمي. فراھم آورد

ناپذیر بود، مجمر پرآتشي بھ داخل  كھ ھواي سرد تحملگذشت ومادرم نیز در عمر پیش رفت، گاھي 
گذاشتند  ظرفي آب كنار آتش مي. خوابیدند نھادند و مي آوردند، و آن دو پاھاي خود را نزدیك آن مي مي

پدرم، . گذاشتند ھر دو آیین بودا را حرمت مي. نوشید و پدرم، بھ ھنگام بیدار شدن، از آب گرم آن مي
… كرد؛  آراست، ھرگز از اداي كرنش نسبت بھ بودا غفلت نمي ة خود را ميپس از آنكھ موي و جام

… شتافت؛ كار رسمي خود مي نشست و آنگاه بھ سوي بعد از لباس پوشیدن، بآرامي در انتظار صبح مي
خندید،  گاه، حتي موقعي كھ مي كس ندید كھ خشمي از او ظاھر شود، و من در خاطر ندارم كھ ھیچ ھیچ

زباني  شد، ھرگز سخت ز او شنیده باشم؛ ھمچنین، وقتي كھ از ملامت كسي ناگزیر ميبانگ نشاطي ا
كوشید؛ رفتاري پروقار داشت؛ ھرگز او را برافروختھ یا  سخني مي كرد؛ تا مرز امكان، در كوتھ نمي

اي بردیوار اطاقش آویختھ  داشت؛ تصویر كھنھ اطاق خود را پاك نگاه مي… شكیب ندیدم؛  آشفتھ یا بي
میل نبود كھ با تماشاي آنھا، بام را بھ شام رساند؛ گاھي با  داشت؛ بي بود، و چند گل در گلداني نگاه مي

كشید، و رنگھاي دیگر را خوش نداشت؛ بھ ھنگام تندرستي، بھ ھیچ  الوان سفید و سیاه تصویر مي
  .رسانید انداخت، بلكھ خود كاري را بھ انجام مي روي خادم را بھ زحمت نمي

  نگاري  مقالھ -3

  كامو نوچومي  -شوناگون بانو سي

ترین شاخة  نگاري، كھ شاید دلاویز نگار، و تأثیر او در مقالھ آراي ھاكوزكي ھم مورخ بود و ھم مقالھ
: نویسي، یك زن است قھرمان این حوزه ھم، مانند قھرمان حوزة داستان. ادب ژاپني باشد، عظیم است

، معمولا نخستین و والاترین »یادداشتھاي بالشي«وشي، یعني شوناگون، صاحب ماكورا ز بانو سي
وي، كھ ھمعصر بانو موراساكي بود، از خاندان مشھور فوجیوارا . آید نگار ژاپني بھ شمار مي مقالھ
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برخاست و افتخار ملازمت ملكھ را یافت و زندگي پرتكلف و پرفضیحت اطراف خود را توصیف 
پس از مرگ ملكھ، . مقالات او، لطف اصل آنھا را حدس زنیمتوانیم از لطف ترجمة  ما مي. كرد
  . شوناگون گوشھ گرفت سي

گیر زمان خود را بھ فراخور موازین سست زمان خود  اخلاق سھل. شود بھ ھیچ یك از این دو دیده نمي
  :كش احترام چنداني قایل نیست پذیرد و براي روحانیون شادي مي

اش نظر دوخت، وگرنھ بھره بردن از  آسانتر بتوان برچھر واعظ باید مردي خوش سیما باشد، تا
بنابراین، . رود افتند، و كارگوش دادن از یادت مي چشمھا بھ تك و دو مي. شود سخنانش ممكن نمي

اگر واعظان در سن مناسبتري بودند، شادمانھ … . واعظان زشت مسئولیت خطیري برعھده دارند
  .آور است دروضع حاضر، فكر معاصي آنان خوف. مكرد دربارة ایشان قضاوت موافقتري مي

  :برد شوناگون از خواستنیھا و ناخواستنیھاي خود نام مي بانو سي

  :بخش چیزھاي نشاط

  ھایي پرجمعیت، از گردش بھ خانھ آمدن، با ارابھ

  ھا، شاطران فراوان داشتن،  گاوان و راندن ارابھ براي دواندن نره

  زورقي روان بر رودخانھ،

  …. ایي كھ بخوبي بھ رنگ سیاه ملون شده باشنددندانھ

  :چیزھاي كدورت آور

  اطاقي كھ طفلي در آن مرده باشد،

  مجمري كھ آتشش خاموش شده باشد،

  گاوان باشد، راني كھ مورد نفرت نره ارابھ

  .تولد دختران، یكي پس ازدیگري، در خانة مردي دانشمند

  :انگیز چیزھاي نفرت

  ،»!دانم اوه مي«گویي، میان سخنت دوند و گویند  انمردي كھ چون برایشان داست

  …و آنگاه داستاني نامربوط برایت نقل كنند، 

  مردي كھ با تو دوستي دارد، و زبان بھ ستایش زني كھ تازه شناختھ است، گشاید،

  …میھماني كھ چون تو را در شتاب بیند، قصة درازي گوید، … 
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  . ساسھا… خرناس مردي كھ خواھي پنھانش كني، و در جایي بھ خواب رفتھ باشد كھ نباید، 

پدرش در زیارتگاه كامو، واقع در كیوتو . شوناگون در مقالھ نگاري كامو نوچومي است تنھا رقیب سي
 چومي نتوانست جانشین پدر شود، در سلك رھبانان بودایي. و متعلق بھ شینتو مذھبان، متولي بود

، 1212سپس در . در یكي از زوایاي كوھستان منزوي شد و بھ مراقبھ پرداخت  درآمد و در سن پنجاه
وي در این . را نوشت» گزارش ده پاي مربع«بھ عنوان وداع با دنیاي پرجنجال اجتماع، ھوجوكي یا 

دارد كھ براي  اظھار مي ،1181نوشتھ، پس از شرح رنجھا و آزارھاي زندگي شھري و قحطي بزرگ 
اي بھ وسعت كمتر از سھ متر مربع و بھ ارتفاع دو متر ساختھ است و، دور از آشوب زمانھ،  خود كلبھ

بھ این فكر  این اثر، انسان امریكایي را. پیرایة طبیعت خرسند شده است از صحبت فلسفھ، و رفاقت بي
  اندازد كھ ژاپن مي

  گیر امریكایي سخندان گوشھ - گیر، ھمچون ثورو در سدة سیزدھم خردمندي داشتھ است گوشھ

  .در عزلتگاه والدن پوند

IV -  نمایش  

  داوري - شكسپیر ژاپن –تئاتر مردم  - مشخصات آن - نمایش بزمي

از ھنري  -، با جریان تئاتر انگلیسيما. فھم نمایش ژاپن دشوارتر از فھم ھنرھاي دیگر آن سامان است
خوانده » نو«توانیم نمایش بزمي ژاپني را كھ  ایم، چگونھ مي خو گرفتھ - چھارم تا ماري استوارت

شود، دریافت كنیم؟ باید شكسپیر را فراموش كنیم و عقبتر برویم و بھ نمایشھاي اخلاقي قرن  مي
وحتي منابع دیني درام یونان و روم و اروپاي آور شویم  ، روي»من اوري«پانزدھم، یعني نمایشھاي 

آیین شینتو و رقص دیني كاگورا و ) پانتومیم(سخن  جدید را بھ یاد آوریم تا بتوانیم تحول نمایشھاي بي
در حدود قرن چھارم، روحانیان بودایي، در مراسم خود، . پیدایش نمایش بزمي ژاپن را دریابیم

سپس نقشھاي فردي را در مراسم جمعي دیني راه دادند و براي حركات بي سخن را با آواز آمیختند و 
  . بیان و عمل، موضوعي تنظیم كردند و بھ این ترتیب ھنر نمایش را بھ وجود آوردند

گرفت، و گاھي در فاصلة قسمتھا،  ھرنمایش ژاپني، مانند نمایشھاي یوناني، سھ قسمت را در بر مي
شد و ذھنھاي تماشاگران را از فشارھاي  بازي، عرضھ مي ھایي شامل كیوگن، یعني دلقك پرده پیش

ن كرد، و غرض آ سخن دیني تجاوز مي قسمت اول بندرت از نمایش بي. رھاند ادراكي و عاطفي مي
نھادند و كارھایي  در قسمت دوم، بازیگران با سلاح و جوشن بھ صحنھ پا مي. سازي خدایان بود رام

قسمت سوم با ملایمت آمیختھ بود و بعضي از . دادند براي ترساندن و راندن شیاطین صورت مي
قالب اشعار بیشتر گفتنیھاي نمایش در . گذاشت انگیزطبیعت یا زندگي ژاپني را بھ نمایش مي تجلیات دل

از صورت . بازیگران ھمھ از مردم محترم و حتي از اشراف بودند. شد بیقافیة دوازده ھجایي بیان مي
یاسو، در حدود  یھ یوشي و اي آید كھ نوبوناگا و ھیده اي كھن چنین برمي اسامي بازیگران نمایشنامھ

نقابھا، كھ امروز جزو آثار . زدند بازیگران نقاب برچھره مي. ، در یك نمایش بزمي بازي كردند1580
آرایي  نمایش سازان در صحنھ. آیند، از چوب ساختھ شده و منقش بودند نفیس ھنري بھ شمار مي

نمایشھا . آراستند ورزیدند؛ تماشاگران، خود بھ نیروي خیال، زمینھ و محیط عمل را مي اھتمامي نمي
یكي از رایجترین موضوعھا مربوط . زد اھمیت دور مي العاده ساده و بي بر محور موضوعھاي فوق

بیند، گیاھان  سوزد، ولي چون راھبي را از سرما لرزان مي بود بھ یك ساموراي كھ در آتش فقر مي
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شود كھ آن راھب،  سپس معلوم مي. افروزد برد و براي او آتشي مي دست پرورد خود را مي
  این نمایش  .یابد  اي مقتدر است، و ساموراي پاداشي بزرگ مي السطنھ نایب

. نمایند ھنوز مورد توجھ ژاپنیان است، و بازیگران، با حركات خود، لطف و قدرت كھن آن را باز مي
رویم، ژاپنیان  اي مكرر و شاید تمسخرانگیز، بارھا بھ اپرا مي ھمچنانكھ ما غربیان، براي دریافت قصھ

اي ژاپني در بیگانگان شتابزده و نمایشھ. گردانند نیز از دیدن نمایش كھنة ساموراي آب در دیده مي
شاعري ژاپني در این باره . دھد گذارد، ولي ژاپنیان را تكان مي پیشھ تأثیري عمیق بھ جا نمي كاسب

› نو‹من ھمواره بر این اعتقادم كھ رواج دادن نمایش ! چھ سوزآور و زیباست› نو‹نمایش «: گوید مي
اً اعتراضي ساده برضد تئاتر غربي نخواھد بود، چنین كاري صرف. زمین اھمیت بسیار دارد در مغرب

با این وصف، ژاپن، ھر چند ھنوز » .بلكھ باعث خواھد شد كھ تئاتر غربي از آن الھام بگیرد
آورد، از قرن ھفدھم تاكنون از نوشتن این گونھ  را بھ دقت تمام بھ روي صحنھ مي» نو«ھاي  نمایشنامھ

  .نمایشنامھ دست كشیده است

ورھا، تاریخ فن نمایش مشتمل است بر تحول تدریجي مراسم دیني جمعي ھمراه با در بیشتر كش
در ژاپن ھم، بھ مرور ایام و براثر تكامل فن . ھمسرایي و تبدیل آنھا بھ نمایشي بر محور عمل انفرادي

سرانجام، . نمایش، بازیگراني پا پیش نھادند و صحنھ را زیر نفوذ شخصیت فردي خود گرفتند
سخن دیني از اھمیت افتادند و برخوردھا و كشمكشھاي شخصیتھاي فردي مایة اصلي  بينمایشھاي 

نخستین تئاتر مردم در . بھ وجود آمد» تئاتر مردم«باي یا  بھ این ترتیب، كابوكي شي. نمایش شدند
وي، كھ صحبت اھل طریق را شكستھ و از خانقاه . بھ وسیلة یك راھبھ پدید آمد 1600حدود سال 

اما . فتھ بود، در اوزاكا تئاتري ترتیب داد و، براي كسب روزي، شغل رقاصي پیش گرفتبیرون ر
اساساً، . شمرد ژاپن نیز، مانند انگلیس و فرانسھ، حضور زن را در صحنة تئاتر ناپسند و ممنوع مي

یافتند،  چون مردان طبقات بالا بندرت، و آن ھم بھ طور ناشناس، در تئاترھاي مردم حضور مي
گران تئاتر بھ صورت صنفي نازل و مطرود در آمدند وحرفة آنان، براثر عدم حمایت جامعھ، بھ بازی

كردند، و برخي از مردان  در تئاتر ژاپني، نقشھاي زنانھ را نیز مردان بازیگر ایفا مي. فساد كشیده شد
انداختند، بلكھ  مي پرداختند كھ نھ تنھا تماشاگران را بھ شبھھ بازیگر چنان بامھارت بھ تقلید زنان مي

ھمة   !بردند شد، چندانكھ در خارج صحنھ ھم با لباس زنانھ بھ سر مي امر بر خودشان نیز مشتبھ مي
پوشیدند ورنگھاي روشن بر چھره  ھاي پرزرق وبرق مي بازیگران براي نشان دادن نقش خود، جامھ

دستة . ھاي روشن بودشاید بتوان گفت كھ ضعف روشنایي صحنھ علت استعمال رنگ. مالیدند مي
گفتند، در اطراف  سخن بھ جاي بازیگران سخن مي ھمسرایان، و سخنگویاني كھ در نمایشھاي بي

ھایي كھ بھ ردیف چیده  گرفتند، و تماشاگران در مقابل صحنھ، برحصیر یا جعبھ صحنھ جاي مي
  .نشستند شد، مي مي

ھموطنانش او . نیست) 1724 - 1653(ن درنمایش ژاپني، نامي مشھورتر از نام چیكاماتسو مونزایمو
اینان برآنند كھ آثار چیكاماتسو . آید گران مي اما نقادان انگلیسي را این مقایسھ. سنجند را با شكسپیر مي

  خشن و پرجنجال و شامل 

باید گفت كھ چیكاماتسو سخت بھ شكسپیر ماننده است، ولي اگر نمایشھاي . دارند» جلالي وحشیانھ
آلود نیستند، از اینجاست كھ مامعاني و لطایف آنھا را درك  ما، جز نمایشھاي ھیجان ژاپني، در دیدة

. مسلماً نمایشھاي شكسپیر نیز براي كسي كھ افكار و زبان او را درنیابد، كم تأثیر خواھد بود. كنیم نمي
كاماتسو كشاند،  ھمچنانكھ شكسپیر، در نمایشنامة رومئو و ژولیت، قھرمانان خود را بھ خودكشي مي

اما نباید این تكرار مكرر را عیب . كشد ھمواره، براي تھییج تماشاگران، موضوع خودكشي را پیش مي
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دھد، درحیات  كار او دانست، زیرا خودكشي بھ ھمان وفوري كھ در صحنة نمایش ژاپني روي مي
  . واقعي مردم آن سرزمین نیز شایع است

. تواند ندارد و كاري جز بازگفتن مشاھدات خود نمي ناظر بیگانھ، در این گونھ موارد، حق داوري
تر، و از  نمایش ژاپني در نظر مسافر بیگانھ، از حیث پختگي و پیچیدگي، از نمایش اروپایي پست

لحاظ شور و نیرو بالاتر است؛ نوعي ملو درام عامیانھ است كھ، برخلاف نمایشھاي كنوني فرانسھ و 
ھمچنین نزد ما، شعر . طحي آلوده نشده و از حركت نیفتاده استانگلیس و امریكا، بھ مسائل عقلي س

ایم كھ شعر بزمي  شور و، بھ حد افراط، متكلف و اشرافي است، زیرا ما عادت كرده ژاپني مجمل و بي
شعر رزمي ما ھم، چنان خشك و بیجان شده است » مود«مانند قطعة  - را بھ شیوة رزمي اطناب دھیم

! ر بردارد و ایلیاد مفصل وفشرده را سراپا بخواند، بھ چرت خواھد افتادكھ ھومر اگر خود سر ازگو
ولي ادب خود ما ھم از چنین . یابیم آمیز مي بر ھمین سیاق، ما داستانھاي ژاپني را رقیق و ھیجان

دو شاھكار داستاني انگلیسي، یعني تام جونز و اوراق باشگاه پیك ویك با . داستانھایي خالي نیست
شاید گنجي موناگاتاري، اثر بانو موراساكي، در . كنند اتاري و ھیزاكوریگھ برابري ميگنجي مونوگ

گمان، ھرچیز دور و بیگانھ، خشك و بیروح  بي. لطف و روشني از تام جونز، اثر فیلدینگ، برتر باشد
خود  از این رو، ما ادب ژاپني را خشك و بیروح خواھیم یافت، مگر آنكھ كاملا میراث غربي. نماید مي

  .را فراموش كنیم و مستغرق ژاپن شویم

V -  ھنرھاي فرعي  

  لاك كاري -ھیداري جینگارو -اینرو و نتسوكھ - موسیقي و رقص -تقلید خلاق

اما روح یا . قوالب ھنري و ھمچنین تقریباً ھمة صور خارجي زندگي ژاپني از چین گرفتھ شده است
موجي كھ در قرن ھفتم آیین . آن ژاپنیان استنیروي دروني ھنرھا و سایر تجلیات حیات ژاپني از 

بدیھي . بودایي را بھ ژاپن رسانید، ھنرھاي وابستة آن آیین را ھم از چین و كره بھ این كشور كشانید
است كھ این ھنرھا زادة چین و كره نبودند، و عناصر فرھنگي ژاپن نھ تنھا از چین و ھند، بلكھ از 

نانكھ مجسمة بودا در كاماكورا، پیش از آنكھ ژاپني باشد، رنگ آشور و یونان نیز سرچشھ گرفتند، چ
ژاپنیان عناصر بیگانھ را با خلاقیت خود دگرگون كردند و، . باكتریایي دارد -پیكرتراشي یوناني

  بسرعت، 

ھنرمندان ژاپني ناگزیر از طي  .اند دانستھتوانگران ژاپن گاھي آثار ھنري را گرامیتر از زمین و طلا 
گرفتند؛ اگر ثروتي  ور ساده مزد نمي گاه بیش از یك پیشھ دورة دراز و پرزحمت شاگردي بودند، و ھیچ

دردسر فقر باز  دادند و بھ آغوش طبیعي و بي افتاد، با لاقیدي بھ بادش مي ھم بھ دست ایشان مي
تنھا صنعتگران ھنرمند مصر و . ورزیدند با این وصف، با اخلاص و فداكاري مجاھده مي. شتندگ مي

یونان باستان و چین قرون وسطي، در چیره دستي و ذوق و مھارت، بھ پاي ھنرمندان ژاپني 
  .رسیدند مي

آلات  نتھاي زیبا، زی ھاي پاكیزه، جامھ زندگي گذشتة ژاپنیان با خمیرة ھنر سرشتھ شده بود؛ خانھ
ژاپنیان معتقد . كردند ظریف، و گرایش طبیعي مردم بھ رقص و آواز، ھمھ، از این واقعیت حكایت مي
ایزاناگي و . بودند كھ موسیقي، مانند زندگي، از طرف خدایان بھ قوم ژاپني ارزاني شده است

امپراطور اینكیو، ، 419خواندند؛ ھزار سال بعد، در سال  ایزانامي، بھ ھنگام آفرینش زمین، سرود مي
. نواخت و ملكة او بھ رقص پرداخت) نوعي قانون(ھنگام گشایش یك قصر جدید، سازي بھ نام واگون 
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وقتي كھ اینكیو درگذشت، پادشاه كره ھشتاد تن خنیاگر بھ ژاپن فرستاد تا در مراسم تشییع جنازة او 
مردم كره و چین و ھند بودند، بھ  اي كھ از آن اینان دستگاھھا و ابزارھاي موسیقي تازه. شركت كنند

) مجسمة بزرگ بودا(، استادان موسیقي چیني در مراسم نصب دایبوتسو 752بھ سال . ژاپنیان آموختند
ھنوز آلات موسیقي قدیم ژاپن در شوسویین یا گنجینة . در معبد تودایجي واقع در نارا موسیقي نواختند

ل آوازخواني و نوازندگي درباري و رقص رھباني موسیقي اصیل چین شام. سلطنتي نارا وجود دارد
در . نیز در بین مردم رواج داشت) نوعي تارسھ سیمي(و سامي سن ) نوعي عود(نواختن بیوا . بود

آھنگھاي سادة آنان وابستة پنج نت گام . ژاپن از آھنگسازان بزرگ یا كتابھاي موسیقي خبري نبود
گذاشتند،  قیدانان بین دانگھاي بزرگ و كوچك فرق نميموسی. بود) آرموني(كوچك، و فاقد ھماھنگي 

گفتند اگر كسي بخوبي  مي. توانستند یكي از بیست ابزار متعارف را بنوازند ولي تقریباً ھمة ژاپنیان مي
رقص «در ژاپن . از عھدة نواختن سازھا برآید، تمام ذرات گرد و غبار سقف بھ رقص درخواھد آمد

ھاي دیني و  جنبھ» .د كھ نظیر آن در ھیچ كشور دیگر دیده نشده استاز چنان رونقي برخوردار بو
گاه، مردم روستایي، بھ مناسبتي، لباسھاي  گاه. اجتماعي رقص بر جنبة عشقي آن غلبھ داشت

اي با مھارت خود جماعات كثیري را  رقاصان حرفھ. رقصیدند پوشیدند و با ھمدیگر مي مخصوص مي
بانو . نمودند قات، حتي طبقات بالا، بھ این ھنر عنایت فراوان ميزنان ھمة طب. كردند محظوظ مي

ھنگامي كھ شاھزاده گنجي با دوستش تونو چوجو رقص : گوید موراساكي در داستان معروف خود مي
  امواج «

گاه ندیده بودند كھ پاھا با چنان ظرافت و سرھا با چنان  ناظران ھیچ«. كرد، ھمگان بھ ھیجان آمدند
این رقص بھ قدري مھیج و زیبا بود كھ در پایان آن، چشمان امپراطور … . بش درآیندوقاري بھ جن

  ».پرآب شد و ھمة امیران و بزرگان بھ بانگ بلند گریستند

پوشیدند، بلكھ خود را با  ونگار مي ھاي زربفت و ابریشمین پرنقش صاحبان استطاعت، نھ تنھا جامھ
زنان، از پس بادبزنھاي بسیار دلربا، خودنمایي . آراستند مياشیاي ظریفي كھ یادآور ژاپن باستان بود 

اینرو . دادند و شمشیرھاي منقش گرانبھاي خود را نمایش مي» اینرو«و » نتسوكھ«كردند، و مردان  مي
جعبة كوچك زیبایي بود از عاج یا چوب كھ چیزھایي مانند تنباكو و پول و لوازم تحریر را در 

آویختند و، براي جلوگیري از حركت آن، نتسوكھ  زرگان اینرو را بھ كمر ميب. نھادند ھاي آن مي خانھ
با نقوش زیبایي چون . بردند بھ كار مي) »بستن«و تسوكھ بھ معني » انتھا«مركب از نھ بھ معني (

نقشھاي خدایان، اھریمنان، فیلسوفان، پریان، پرندگان، خزندگان، ماھیان، حشرات، گلھا، برگھا، و 
طبعي ژاپنیان ھوشمند  این نقوش، شوخ: آراستند ندگي مردم، سطح كوچك نتسوكھ را ميھاي ز صحنھ

ھاي عاج و چوب، بھ  بر قطعھ: دھند شود، بخوبي نشان مي را، كھ نظیر آن در ھنر ھیچ قومي دیده نمي
میلیمتر، تصاویر زنان و كاھنان فربھ، میمونھاي چالاك، و حشرات  25كوچكي مكعبي با ابعاد 

دریافت ظرافت و عمق این تصویرھا مستلزم تعمق كافي . كردند نظر را بادقت حكاكي ميم خوش
   .بردتوان بھ شور ھنري مردم ژاپن پي  ولي حتي با افكندن نگاھي كوتاه بھ آنھا مي. است

ھاي  ، معروفترین سازندة مجسمھ»جینگاروي چپدست«جنیگارو، معروف بھ ھیداري جینگارو، یعني 
اند كھ خداوندگار جینگارو در جنگي شكست خورد، و فاتح خواستار كشتن دختر او  آورده. چوبي بود

كھ نمود  پس، جینگارو سري شبیھ سر دخترك ساخت و نزد فاتح فرستاد این سر چندان طبیعي مي. شد
از این رو . فاتح آن را واقعي پنداشت و گمان برد كھ جینگارو سردختر خداوندگار خود را بریده است

تندیسھاي فیلھا و گربة خفتھ، كھ در . فرمان داد تا با قطع دست راست جینگارو او را مجازات كنند
» ة فرستادة امپراطوريدرواز«. اند، از آثار جینگارو ھستند یھ یاسو در نیك كو نصب شده زیارتگاه اي

ھنرمند روي صفحة داخلي این در . در معبد نیشي ھونگ وان واقع در كیوتو نیز ساختة اوست
عارف براي . كنند كھ سلطنت را بپذیرد بھ عارفي چیني پیشنھاد مي: داستاني را تجسم بخشیده است
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رود و گوش خود را  ميتطھیر گوش خود، كھ بھ خیال او از این سخن آلوده شده است، بھ رودخانھ 
  در میان ! ستیزد كھ چرا رود را آلوده است آید و با او مي سپس گاوچراني سختگیر فرا مي! شوید مي

. كاري در بین ژاپنیان اھمیت بسیار یافت كرد، و لاك درخت لاك در جزایر ژاپن بخوبي رشد مي
پوشانیدند، ولي معمولا از گل  ھ ميھاي متعدد لاك و پنب ھاي چوبین را با ورقھ صنعتگران گاھي مجسمھ

آوردند و سپس درون قالب را با چند  ساختند و، بھ وسیلة آن، قالبي میان تھي فراھم مي اي مي مجسمھ
پیكرتراشان ژاپني چوب را   .كردند پوشش لاكي، كھ ضخامت ھر یك از ماقبل خود بیشتر بود، پر مي

اند در آسیا  ھا و كاخھاي ژاپني را آراستھ یني كھ بقعھچوبھاي مز. در كار ھنر بھ مقام مرمر رسانیدند
  .نظیر ندارند

VI –  معماري  

  منازل  -یاسو یھ مقبرة اي -قصور –معابد 

كو، چون آیین بودایي را دیني برحق یا براي مصالح خود سودمند یافت، امر  ، ملكھ سوي594در سال 
السلطنھ شوتوكو تایشي، كھ مأمور این مھم شد،  نایب. بھ ساختن معابد بودایي در سراسر مملكت كرد

كاران و آجرسازان و   روحانیان و معماران و پیكرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تذھیب
آمدن این گروه كثیر بھ ژاپن تقریباً بھ مثابھ آغاز ھنر . بافندگان و صنعتگران دیگر را از كره فراخواند

ین شینتو، كھ تا آن زمان یكھ تاز بود، بھ ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم زیرا آی. ژاپني است
ھایي كھ در پرتو آیین بودایي در سراسر  معابد و مجسمھ. اما آیین بودایي چنین نبود. گرایید خدایان نمي

و تزیین  مانستند، اما بھتر از آنھا حكاكي ھاي چیني مي ژاپن بھ وجود آمدند، اساساً بھ معابد و مجسمھ
، و دیوارھایي چوبین بھ رنگھاي »اي توري«اي شكوھمند، بھ نام  معبد ژاپني داراي دروازه. شده بودند
. درخشید سقف معبد بر تیرھاي عظیم قرار داشت، و آجرھاي كاشي بام در زیر آفتاب مي. روشن بود

دا و جز اینھا درمیان خانھ و پاگو در خارج ساختمان بزرگ حرم مركزي، ساختمانھاي كوچكتر نقاره
زیر نظر شوتوكو تایشي در  616یوجي، كھ در سال  معابد چوبین ھوري. كردند درختان خودنمایي مي

در حالي كھ . روند نزدیكي شھر نارا برپا شد، بزرگترین اثر ھنرمندان بیگانھ در ژاپن بھ شمار مي
ز یكي از این معبدھاي چوبین ھاي بیشمار ھزاران معبد سنگي را از میان برده است، ھنو زلزلھ

سازندگان این معابد كھن را ھمین افتخار بس كھ، در اعصار بعد، شكوه سادة آنھا را ھیچ . برجاست
یوجي  معابدي كھ اندكي بعد در نارا ساختھ شد، از لحاظ زیبایي، تقریباً با معابد ھوري. بنایي تالي نشد

بھ قول . تودایجي از كمال تناسب برخوردار است معبد» تالار زرین«كنند، و مخصوصاً  برابري مي
  .را در آغوش گرفتھ است» نفیسترین معماري آسیا«رلف ادمز كرم، نارا 

  شوگون یوشي میتسو عزم . ھاي ترقي معماري ژاپن، عصر شوگونھاي آشیكاگاست یكي دیگر از دوره

قطعھ طلا تمام شد،  000،20متر براي خدایان، كاخ تاكاكورا را، كھ تنھا یك در آن بھ بھاي  110
دلار، براي خود، و كوشك زرین  000،5000براي مادرش، كاخ گل را، با صرف مبلغي برابر 

یوشي نیز كوشید تا با قبلاي قاآن بھ رقابت  شوگون ھیده. كینكاكوجي را بھ افتخار ھمگان برپا داشت
ند سال بعد، از سر ھوس، آن برافراشت و چ» كاخ كامراني«پس درمومویاما قصري بھ نام . پردازد

توان  وان انتقال یافت، مي از مشاھدة دربزرگ این كاخ، كھ بھ معبد نیشي ھونگ . را فرو كوبید
آنكھ چشم از آن  توان از بام تا شام بر آن خیره شد، بي اند كھ مي گفتھ. ظرافت پرشكوه آن را دریافت

داراي ھمان مقامي بود كھ ایكتینوس و  یوشي توكو در ژاپن عصر ھیده معمار كانو پي. سیر شود
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پیرایة معماري آتني نگرایید،  توكو، در كار ساختمان، بھ زیبایي بي اما یي. فیدیاس در آتن قدیم داشتند
معماري عصر آشیكاگا بسیار مجلل بود، و نھ . العین خود قرار داد بلكھ شكوه معماري ونیزي را نصب

یوشي، در  بھ فرمان ھیده. مان چنان جلالي بھ خود ندیده بودندژاپن نھ كشورھاي دیگر آسیا تا آن ز
این . اي ساختند شھر اوزاكا، كھ اكنون از لحاظ صنعت ھمتاي شھر امریكایي پیتسبرگ است، قلعھ

  .یوشي در آن جان داد، ھنوز برجاست قلعھ، كھ پسر ھیده

اما، پس از مرگ او، . ریفیاسو بیشتر بھ فلسفھ و ادب رغبت داشت تا بھ صنایع ظ یھ شوگون اي
كرد، فرمان داد كھ براي ساختن بنایي  اي چوبین زندگي مي میتسو، كھ خود در كلبھ یھ اش، اي نواده

زیباترین بنایي كھ . یاسو، ثروت و ھنر ژاپن را بھ كار گیرند یھ عظیم در محل نگاھداري خاكستر اي
كیلومتري 145كو، واقع در  ن بنا در نیكای. در خاور دور بھ یاد كسي برپا شده است ھمین بناست

. شود، قرار دارد اي آرام كھ خیاباني آراستھ بھ سروھاي مجلل بھ آن منتھي مي توكیو، برفراز تپھ
میتسو نخست راھھایي وسیع كشیدند و سپس دروازة زیبا و پرزرق و برق  یھ اي معماران شوگون 

ھا و  گذرد، بقعھ ناشدني مي از زیر پلي مقدس و لمس آنگاه، در كنار نھري كھ. مون را بنا كردند یومي
ساختمان . اند و زیبایي و ظرافتي زنانھ دارند، برافراشتند كاري ساختھ شده معبدھایي كھ از چوب لاك

آمیز است، چنانكھ رنگ سرخ دیوارھا و بامھا از خلال درختان  این بناھا سست، و آرایش آنھا تكلف
شود، شاید براي  ژاپن كھ در بھاران، در پرتو گلھا، یكسره رنگین مي. دكن سبز فام چشم را خیره مي

  .شورتر، بھ رنگھاي تند نیاز دارد نمودار ساختن روح خود، بیش از اقوام كم

متصف كنیم، زیرا دیو زلزلھ چنین اراده كرده » بزرگ«توانیم معماري ژاپني را بھ صفت  ما نمي
چیني برجبین خود  سازد، تا مبادا ھنگامي كھ زمین ند نميژاپن دیوارھا و بامھاي سنگي بل. است
شود و بندرت از یك یا دو طبقھ  ھا از چوب ساختھ مي از این جھت، خانھ. اندازد، عمارت فرو ریزد مي

سوزیھاي پیاپي و اوامر مكرر دولت، شھرنشیناني كھ بنیة مالي دارند، سقف  براثر آتش. گذرد در مي
اشراف، كھ از داشتن عمارات بلند ابرخراش . كنند ن خود راسفالپوش ميھا و كاخھاي چوبی كلبھ

  كوشند، ھاي عریض و طویل مي محرومند، در ساختن خانھ
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  كو مون، در نیك دروازة یومي
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  )بد نشنو، بد نگو، بد نبین(كو  میمونھاي نیك

كاخي . مربع بیشتر باشدمتر  200ھرچند كھ، بنابر یك فرمان امپراطوري، وسعت مسكن نبایستي از 
ھر كاخ معمولا شامل یك ساختمان اصلي و چند . كھ تنھا از یك عمارت تشكیل شده باشد نادر است

ساختمان فرعي است، و راھروھایي سرپوشیده این ساختمانھا را، كھ براي واحدھاي متفاوت خانواده 
نشستن، اطاقھاي متعدد بھ كار  براي غذا خوردن و خفتن و. پیوندد اند، بھ یكدیگر مي گسترده شده

توان در ظرف چند دقیقھ میز غذا را  شود، زیرا مي ھر اطاق براي ھر كار مناسب شمرده مي. رود نمي
. بر كف حصیرپوش اطاق قرار داد یا رختخواب را از نھانگاه بیرون آورد و در اطاق گسترد

توان از جا بركند و از آفتاب یا ھواي  حتي دیوارھاي خارج اطاق را مي. دیوارھاي اطاق قابل حركتند
مانند زیبایي از جنس خیزران اطاقھا را از سایھ  ھاي كركره پرده. خنك شامگاھي محظوظ شد

رود، و در  پنجره نوعي تجمل بھ شمار مي. دارد كند و از نگاھھاي دیگران محفوظ مي برخوردار مي
شود،  كھ در زمستان با كاغذ روغني پوشانیده ميھایي  ھاي فقیران، آفتاب فقط از شكافھا و روزنھ خانھ

اندازد كھ معماري ژاپني از مناطق استوایي  بناھاي ژاپن ناظر را بھ این فكر مي. آید بھ درون مي
. ھایي سردسیر چون كامچاتكا گردن كشیده است، آمده است برخاستھ و بھ جزایر ژاپن، كھ تامنطقھ

زیبایي و سبكي خاص دارند و براي فرزندان خورشید، كھ ھاي ظریف و سادة شھرھاي جنوبي،  خانھ
  .شدند روزگاري مردمي پرنشاط بودند، مساكني شایستھ محسوب مي

VII  - سازي  فلزكاري و مجسمھ  

  دین و پیكرتراشي - ھاي كلان مجسمھ - گانھ در ھوري یوجي ھاي سھ مجسمھ –آیینھ  -شمشیر

فلزكاران ژاپني براي آنكھ تیغھایي برتر از شمشیر ساموراي از مسكن او محكمتر بود، زیرا 
شمشیر ژاپني، كھ با یك ضربت از . ورزیدند شمشیرھاي دمشق و طلیطلھ بسازند، سخت تلاش مي

كردند كھ كار  گاه آن را چنان مرصع مي. اي سخت مزین داشت شكافت، حفاظ و دستھ فرق تاقدم رامي
ھاي صافي  فلزكاران، ازمفرغ، آیینھ. رواج داشتسازي نیز  آیینھ. آمد آدمكشي بخوبي از آن برنمي

اي  كشاورزي براي اولین بار آیینھ: گویند. ھاي بسیار شده است ساختند كھ تابندگي آنھا موجد افسانھ مي
خرید و از دیدن خود در آن پنداشت كھ پدر مرحومش را دیده است؛ پس با احترام تمام آن را پنھان 

رفت، زنش بدگمان شد و، در پي شوھر، خود را بھ آیینھ  اي آن ميكرد؛ ولي چون كراراً بھ تماش
! رسانید و ازدیدن خود در آیینھ سخت بھ ھراس افتاد، زیرا بازتاب خود را معشوقة شوھر پنداشت

است كھ ) میلادي 732(یكي از این زنگھا، زنگ نارا . ساختند صنعتگران ژاپني زنگھاي عظیم مي
كوبیدن چكشھاي چوبین بر سطح خارجي این زنگ، آوایي دلنشینتر از از . چھل و نھ تن وزن دارد

  صداي 

  .خیزد زمین برمي چكشھاي فلزي ناقوسھاي مغرب

كوشي و بردباري اصحاب آن معمولا  سازي، كھ مشخصترین ھنر است و سخت ژاپنیان در مجسمھ
را در ژاپن سنگ خارا بردند، زی مایھ رشك سایر ھنرمندان است، چوب و فلز بیش از سنگ بھ كار مي

اي  سازان ژاپني، با وجود محدودیتھا، از استادان چیني و كره مجسمھ. شد و مرمر بفراواني یافت نمي
سازي ژاپن سھ پیكر مفرغي  شاید قدیمترین و در عین حال بزرگترین شاھكار مجسمھ. خود پیش افتادند

اند، و در  ستوه در طرفین او قرار گرفتھبودا بر گل نیلوفر آبي نشستھ و دو بودي : ھوري یوجي باشد
محل چندان  زیب در تاج اي است از مفرغ كھ زیبایي آن از زیبایي نردة سنگي اورنگ پشت آنھا لوحھ
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یوجي بھ دست چھ كساني ساختھ شده است، ولي  ھاي ھوري دانیم كھ معبدھا و مجسمھ نمي. كمتر نیست
اي چیني، الھامات ھندي، و حتي نفوذ یوناني، كھ ھزار ھ اي، نمونھ توان پذیرفت كھ استادان كره مي

. سازي ژاپني مؤثر افتاده است سال پیش از دورة عظمت ایوني بھ خارج یونان رسید، در مجسمھ
  .جھانندیوجي عالیترین آثار ھنري  گمان، سھ پیكر مفرغي ھوري بي

ژاپنیان، شاید از آن جھت كھ قامتھایي كوتاه داشتند و بلندپروازیھا و جوششھاي روحي آنان در آن 
بردند و در این ھنر مورد  ھاي عظیم لذت بسیار مي گنجید، از ساختن مجسمھ پیكرھاي كوچك نمي

ژاپن بیداد كرد، امپراطور ، كھ بیماري آبلھ در 747در سال . تردید، حتي از مصریان پیشي جستند
شومو بھ كیمیمارو فرمان داد كھ، براي جلب مھر خدایان، تندیس تناوري از بودا بسازد و در نارا 

پوند جیوه و ھفت تن  165پوند طلا و  288تن مفرغ و 437براي این كار، كیمیمارو . برپاي دارد
و در ھفت مرحلھ، بھ پایان صمغ گیاھي و چند تن زغال مصرف كرد و كار را در طي دو سال، 

سرمجسمھ را بھ وسیلة قالبي یك تكھ ساخت، ولي تنة آن را با چند صفحة مجزا، كھ بھ یكدیگر . آورد
، اونو گوریمون، دركاماكورا، بودا را با 1252در . شدند، تعبیھ كرد لحیم و از اوراق ضخیم پوشیده

م گرفتھ و از تندیس بودا در نارا برتر است، آسا، كھ دایبوتسو نا این مجسمة غول. مفرغ تجسم بخشید
شود كھ حجم آن  در ھواي آزاد، برتلي محصور در درختان قرار گرفتھ است، و چنین احساس مي

بانیتي كھ انگیزة ساختمان آن بوده است تناسب دارد، و ھنرمند توانستھ است مكاشفھ و صفاي بودایي 
  را باسادگي تمام مجسم 
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  بودا، در ھوري یوجي، عكس از موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك -آمیداتصویر 
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  پاراوان مفرغ با زمینة تجسم بودا، در ھوري یوجي، موزة ھنري مترپلیتن، نیویورك
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  دایبوتسو، در كاماكورا

ھم  ، طغیان شدید آب1495اما، در . دایبوتسو، در ابتدا، مانند بوداي نارا در معبدي قرار داشت. كند
معبد و ھم شھر را شست و منھدم كرد، و فقط آن فیلسوف مفرغي، ھمچنان با آرامش، در میان ویراني 

. یوشي بھ نوبة خود در كیوتو مجسمة عظیمي از بودا برپا داشت ھیده. و رنج و مرگ استوار ماند
ز بھ ھیئت خود نی  یوشي براي ساختن آن، پنجاه ھزار كارگر مدت پنج سال زحمت كشیدند، و ھیده

، اندكي پس از نصب این مجسمھ، زلزلھ 1596اما، در . كارگران درآمد و در كار، آنان را یاري كرد
یوشي  بنابر یك روایت ژاپني، ھیده. آن را فرو انداخت و قطعات معبد فرو ریختھ را برگرد آن پراكند

و را برپا كردم، و تو حتي من با ھزینة بسیار ت«: شكستھ انداخت و با ملایمت گفت تیري بھ سوي بت
  »!قادر بھ دفاع از معبد خود نیستي

 - ھاي عظیم بودا تا آثاري ظریف، مانند نتسوكھ از مجسمھ - صنعتگران ژاپني در آفریدن ھرگونھ پیكر
ساز معاصر، تاكامورا، براي ساختن پیكري بھ  دست تواناي خود را آزمودند و حتي مانند مجسمھ

رو و  ا عمرگذاشتند و، شادمانھ، پیرمردان چروكیده و شكمپروران خندانسانتیمتر سالھ 30كوتاھي 
. رفت سازان بھ كیسة كارفرمایان محیل فرو مي بیشتر عواید مجسمھ. مآب را آفریدند روحانیان فیلسوف

دین پیشگان، . ولي حسن كار در این بود كھ این ھنرمندان بھ ذوق و ظرافت طبع خود دلخوش بودند
خواستند  كردند، و منجملھ از آنان مي سازان تحمیل مي ھاي بزرگ، قیدھایي برمجسمھ ھدر مورد مجسم
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اینان بھ جذبھ و خلسة جمال نظر . كھ، بھ جاي مجسمة زنان خودفروش، تمثال خدایان را بسازند
 .كوشیدند كھ زھد و تقوا را برانگیزند و، از راه ترس، فضایلي در مردم پدید آورند نداشتند و فقط مي

سازي نیز، كھ وابستة آن بود، حرارت و نیروي  ھنگامي كھ دین از حرارت و نیرو خالي شد، مجسمھ
سان كھ در مصر اتفاق افتاد، براثر زوال فضیلت و تقوا، آنچھ از دین ماند،  خود را از دست داد؛ بدان

  .ساز را خفھ كرد فقط تشریفات خشكي بود كھ ھنر مجسمھ

VIII – سفالگري  

  قرن نوزدھم  - سازي از ھیزن بھ كاگا آوردن فن چیني -سفالگري و چاي - سفالگران ھیزن -الھام چین

ھمچنانكھ اروپاي شمال باختري تمدن خود را عیناً از یونان و روم وارد نكرد، ژاپن نیز صرفاً بھ تقلید 
ھنگي توان اقوام خاور دور را، بر روي ھم، یك واحد نژادي و فر مي. تمدن كره و چین نپرداخت

دانست كھ مانند ولایات گوناگون یك كشور، ھر یك بھ ھنگام خود، ھنر و فرھنگي كھ بھ ھنر و 
با این مقدمھ، بایدگفت كھ سفالگري . فرھنگ ولایات دیگر بستگي و مانندگي داشت بھ وجود آوردند

ماند، باز  مي سازي چین اي از سفالگري خاور دور است و با آنكھ اساساً بھ سفال ژاپني جزء یا مرحلھ
اي در قرن ھفتم بھ  پیش از آنكھ صنعتگران كره. از ظرافت و زیبایي خاص ھنر ژاپني خالي نیست

  ژاپنیان، براي رفع حوایج خود، با موادي پست ظرفھایي . ژاپن بروند

در . ظرفھاي سفالي لعابدار یا چیني محتملا در قرن ھشتم در خاور دور وجود نداشت. ساختند خشن مي
. نوشي، براي خود ھنري شد قرن سیزدھم بود كھ فن سفالگري، مخصوصاً بھ علت رواج چاي

. نوشي عصر سونگ چین بھ ھمراھي چاي بھ ژاپن رسید و مورد ستایش قرار گرفت فنجانھاي چاي
، سفري پرخطر بھ چین كرد و، در ظرف شش سال، سفالگري چیني را 1223یروزمون، در كاتو ش

اي برپا داشت و چنان از پیشینیان پیش افتاد كھ از آن پس  آموخت و بازگشت؛ در ستو كارخانھ
معروف شد، ھمچنانكھ مردم انگلیسي زبان، از قرن ھفدھم » ستو«ظرفھاي سفالي ژاپني بھ ظرفھاي 

شوگون یوریتومو مقرر داشت كھ در مقابل . اند گفتھ» چیني«بھ ظرفھاي لعابدار چین، بھ این سو، 
خدمات كوچك، در مرتبانھایي كھ شیروزمون ساختھ بود، گرد چاي بریزند و آنھا را بھ خدمتگزاران 

از  یاكياكنون بھاي ظرفھاي توشیرو . پاداش دھند و از این راه معاش شیروزمون را تأمین كنند
آیند، آنھا  معمولا صاحبان كنوني این ظرفھا، كھ اشراف ھنردوستان بھ شمار مي. تصور بیرون است

  . دارند كاري شده است نگاه مي ھاي ظریفي كھ لاك پیچند و در جعبھ ھاي زربفت مي را در پارچھ

ال بعد، ژاپني دیگري بھ نام شونزوي بھ چین رفت تا دربارة سفالگري مطالعھ كند؛ پس از سیصد س
اما خاك ژاپن، برخلاف خاك چین، بھ . اي در آریتا، در ولایت ھیزن، پدید آورد مراجعت، كارخانھ

ل اندازة كافي داراي مواد لازم براي ساختن خمیر چیني نبود، و از این رو شونزوي سخت دچار اشكا
اند كھ گرد استخوان صنعتگراني كھ با او ھمكاري كرده و مرده بودند، یكي از اجزاي سازندة  گفتھ. شد

رنگ او چنان عالي ھستند كھ سفالگران  با این وصف، ظرفھاي لاجوردي! مصنوعات او بوده است
. فروختند او مي دادند و كالاھاي خود را بھ نام مصنوعات قرن ھجدھم چین آنھا را مورد تقلید قرار مي

در حدود . العاده دارند اكنون چینیھاي شونزوي، مانند شاھكارھاي نادر نقاشي ژاپني، ارزش فوق
اي موسوم بھ ریسامپي در ایزومي یاما، واقع در آریتا، منابعي غني از سنگ چیني  ، مردي كره1605

، كھ فن لعاب دادن را یمون معروف كاكي. سازي ژاپن شد كشف كرد، و از آن پس ھیزن مركز چیني
آموختھ بود، در آریتا بھ ساختن چینیھاي منقشي پرداخت كھ ظرافت آنھا نام  از ناخداي یك كشتي چیني

سوداگران ھلندي مقدار ھنگفتي از ظرفھاي ھیزن را، از طریق بندر آریتا كھ در . وي را شھره ساخت
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قطعھ ظرف بھ  943،44از این محل  1664تنھا در . فرستادند ماري واقع است، بھ اروپا مي ناحیة اي
در نتیجھ، ابرگت . در اروپا اھمیت بسیار یافتند» ایماري یاكي«ظرفھاي مشھور بھ . ھلند صادر شد

  .سازي مشھور خود را در دلفت تأسیس كند ھاي چیني دوكایزر توانست كارخانھ

، 1578در . توسعھ دادسازي ژاپني را  نوشي بیش از پیش چیني در این میان، رونق مراسم چاي
نوشي را بھ یك  نوبوناگا بھ پیشنھاد چاي سالار، ریكیو، تھیة تعداد زیادي فنجان و سایر لوازم چاي

یوشي مھري از طلا بھ  چند سال بعد، ھیده. اي، كھ در كیوتو ساكن بود، واگذاشت خانوادة سفالگر كره
شد، در شمار واجبات مراسم  ي خوانده مياین خانواده جایزه داد و ظرفھاي ساخت آن را كھ راكویاك

یوشي از كره آوردند، ھنرمنداني نیز  خوردة ھیده در بین اسیراني كھ سرداران شكست. چاي نوشي نھاد
  ھیرو صد تن ھنرمند ساز ژاپني، شیمازو یوشي ، چیني1596در . وجود داشتند

اعقاب آنان با ظرفھاي لعابدار  این ھنرمندان و. اي از جملھ ھفده سفالگر را بھ ساتسوما برد كره
شوند، ساتسوما را در  نامیده مي) »فائن زا«مشتق از نام شھر ایتالیایي (» فیانس«رنگیني كھ در غرب 

برد، بزرگترین استاد سفالگري ژاپن بود، وي نھ  نینسي، كھ در كیوتو بھ سر مي. جھان نامدار كردند
خود   ھاي كار كرد، بلكھ، با لطف و وقاري كھ بھ ساختھتنھا شیوة میناكاري روي ظرفھاي فیانس را ابت

ھاي او را گرامي دارند و نام او را بیش از  بخشید، باعث شد كھ، از ھمان اوان، ھنرشناسان ساختھ
آثار او مردم پایتخت را شیفتة فیانس گردانید، . نامھاي سایر ھنرمندان ژاپن وسیلة تقلب خود قرار دھند

كنزان برادر . كیوتو، ازھر دو خانھ، یكي بھ صورت كارگاه سفالگري در آمد و در برخي از كویھاي
بزرگتر نقاش معروف، كورین، در سفالگري دستي توانا داشت، و شھرت او از شھرت نینسي چندان 

  .كمتر نبود

روزگاري، نزدیك روستاي كوتاني، : سازي از ھیزن بھ كاگا معروف است داستان آوردن ھنر چیني
پس، گوتو سایجیرو را بھ . سازي افتاد چیني كشف شد، و امیر آن محل بھ فكر چیني از سنگ ھایي رگھ

گوتو در ھیزن متوجھ شد كھ استادان رموز كار را از . ھیزن فرستاد تا در این ھنر مھارت یابد
ي پوشانند، پس، بھ عنوان خادم بھ خدمت خانوادة سفالگري درآمد و زن گرفت و فرزندان بیگانگان مي

آنگاه، گوتو زن . استاد او، پس از سھ سال، او را بھ كارگاه خود برد و چھار سال بھ كار گرفت. یافت
از آن . و كودكان خود را رھا كرد و بھ كاگا گریخت و موفقیت خود را بھ خداوندگار خود مژده داد

كوتاني «ان بھ نام ھاي آن ، سفالگران روستاي كوتاني استادان مسلم گردیدند، و ساختھ)1664(زمان 
  .در كنار بھترین ظرفھاي ژاپن قرار گرفت» یاكي

سازان ھیزن در سراسر قرن ھجدھم مقام رھبري را براي خود حفظ كردند؛ این امر بیشتر  سفال
مدت یك . ھاي خود بود  مرھون سخاوت و مراقبت امیر ناحیة ھیرادو نسبت بھ كارگران كارخانھ

. رنگ میچاواكي ناحیة ھیرادو بھترین ظرفھاي چیني ژاپن بودندظرفھاي آبي ) 1843 - 1750(قرن
در سدة نوزدھم، زنگورو ھوزن در كیوتو چنان از مصنوعات مشھور تقلید كرد كھ گاھي بدل از 

سازي از شھرھاي دیگر پیش افتاد، در ربع  اصل عالیتر شد، و بھ این سبب شھر كیوتو در كار چیني
، كھ مدتھا پیش از چین آمده و تحولي نیافتھ بود، ترقي كرد، و »ونھكلواز«آخر این قرن، میناكاري 

اما سایر فنون سفالگري در این دوره رو بھ پستي رفت، زیرا رغبت . ژاپن در این فن سرآمد جھان شد
آمیز نوظھوري كھ از ذوق بومي دور و  اروپاییان بھ ظرفھاي ژاپني، ژاپنیان را بھ تزیینات مبالغھ

ھنر ژاپني، مانند ھنر كشورھاي . انگان بود، كشانید و سنن این ھنر را سست گردانیدمورد توجھ بیگ
افزایش كمي كالاھا سبب كاھش كیفي آنھا شد، و روي آوردن . دیگر، با ورود صناعت جدید آسیب دید

ھنگامي كھ صناعت جدید، عمري كند و مردم، . توده بھ مصنوعات ھنري بھ علو ذوق ھنري لطمھ زد
برداري از اوقات  ھاي صحیح بھره ت سازمانھا و آزمایشھاي اجتماعي، بھ آسایش رسند و شیوهبھ برك
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ممكن است، بر اثر صنایع جدید، اكثر مردم از . فراغت را بیاموزند، شاید این وضع دگرگون شود
ند ور شوند و آنگاه كارگران ساعات كمتري بھ كارھاي ماشیني بپردازند و بار دیگر، مان رفاه بھره

، بھ  صنعتگران پیشین، دست بھ ھنرآفریني زنند و كارھاي خشن را، با علاقھ و كوشش شخصي
    . كارھاي جاندار ھنري مبدل كنند

IX - نقاشي   

مكتب  - اي و الھام بوداییان ورود نقاشان كره - ھا صورتھا و اندیشھ -روشھا و مواد -اشكالات این بحث
  نحلة رئالیسم -كویتسو و كورین -نحلة كانو - یو  شي سس - بازگشت بھ سبك چیني - توسا

شناخت نقاشي ژاپني بیش از شناخت سایر موضوعاتي كھ در این صفحات بھ میان آمده، نیازمند 
رانیم، صرفاً بھ این امید است كھ از پس پردة سھوھا،  اگر ما سخني از نقاشي مي. تخصص است

شاھكارھاي نقاشي ژاپن در طي ھزار و . نشاني ازوسعت و كیفیت تمدن ژاپن بھ خواننده ارائھ كنیم
اند و، براثر گذشت زمان، از  ھاي فراوان گوناگون منشعب شده اند، بھ نحلھ ویست سال بھ وجود آمدهد

آنچھ از نقاشیھاي عالي ژاپني بھ جا مانده است، تقریباً مشتمل است . اند میان رفتھ یا آسیب دیده
از این گذشتھ،  .دورندھاي خصوصي ھنردوستان ژاپني كھ اكثراً از دسترس ھمگان بھ  برمجموعھ

رسد، از حیث شكل و روش و سبك و مواد، چنان  شاھكارھاي معدودي كھ بھ دست محققان بیگانھ مي
  .دتوان با تصاویر غربي تفاوت دارند كھ اروپایي بھ ھیچ رو دربارة آنھا بدرستي داوري نمي

نوشتند نقاشي  در وھلة اول، باید گفت كھ ژاپنیان، ھمانند چینیان، با ھمان قلم مویي كھ خط مي
نقاشي ژاپني ھنر . اي یگانھ داشتند كردند و در آغاز، مثل یونانیان، براي خطنویسي و نقاشي واژه مي

رفتھ تا تسلط خط از مواد نقاشي گ - خطوط است، و این است راز نیمي از ویژگیھاي نقاشي خاور دور
مو، كاغذ نقاشي یا قماش  مركب یا آبرنگ، قلم: برد نقاش ژاپني موادي ساده بھ كار مي. بر رنگ
ھنرمند باید بر دو زانو بنشیند و روي پارچة ابریشمین یا : اما كار نقاش بسیار دشوار است. ابریشمین

مسلط باشد كھ از گردش آن ھفتاد  موي خود چنان كند خم شود، و برقلم كاغذي كھ بر كف اطاق پھن مي
در ابتدا، كھ آیین بودایي بر ھنر ژاپني غلبھ داشت، پیكرنگاران ژاپني، . و یك شیوة گوناگون پدید آورد

اما آثار مشھوري كھ از گذشتھ باقي . كشیدند بھ شیوة نقاشي تركستان و آجانتا، بر دیوارھا تصویر مي
ژاپنیان، . یا تجیرند) مونو كاكھ(یا پرده ) ماكي مونو( مانده است، تقریباً ھمھ بھ صورت طومار

یا جزو تزیینات ساختمانھاي معابد و قصور و منازل بود یا   تصاویر ژاپني. نگاشتند برخلاف ما، نمي
شد، و فقط گاه بھ گاه مورد بازبیني اعضاي  ھا حفظ مي ھاي خانواده بھ عنوان یادگار در گنجینھ

. چھره نگاري، یعني كشیدن صورت فردي معین، كاري بسیار نادر بود. گرفت ھا قرار مي خانواده
    پرداختند، یا از حالات زنان و  ھاي جنگي مي نقاشان معمولا بھ مناظر طبیعي یا صحنھ
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  .كشیدند مردان و جانوران دیگر صورتھایي ریشخندآمیز مي

از این رو، بھ . اعتنا بھ توصیف دقیق اشیا بينقاشي ژاپني بھ مثابھ شعري بود دربارة عواطف انسان و 
كرد و بندرت در حفظ  نقاشي ژاپني بھ واقع گرایي توجھي نمي. فلسفھ نزدیك و از عكاسي دور بود

كرد و با تحقیر از آن در  مقتضیات سایھ و روشن را رعایت نمي. ورزید شباھتھاي ظاھري اھتمام مي
ھمچنین اصل مناظر . جوي كاملا روشن عرضھ داردداد كھ چیزھا را در  ترجیح مي. گذشت مي

ومرایا، یعني كوچك نشان دادن اشیاي دوردست، را لازم نمي دانست و بھ اصرار نقاشان غربي دراین 
در نقاشي ژاپني شكل و رنگ عرضھ «: گوید ھوكوسایي، با تساھلي فیلسوفانھ، مي. زد باره لبخند مي

ھاي اروپایي،  ولي در شیوه. دن تصاویر كوششي بھ كار رودنشان دا آنكھ براي برجستھ شود، بي مي
خواست احساس خود را  ھنرمند ژاپني، درھر مورد، مي» .تصاویر و واقع نمایي آنھا مورد نظر است
خواست بھ نگرنده حالتي را القا كند، نھ آنكھ چیزي را  مي. ابراز كند، نھ آنكھ یك شيء را نمایش دھد

نقاشي، مانند شعر، باید با چند . او، نمایش ھمة اجزاي یك صحنھ ضرور نیستبھ نظر . بھ تماشاگذارد
نقاش، بھ سھم . جزء با معني، خیال تماشاگر را بھ جنبش درآورد و حالتي عمیق را در او برانگیزد

ھا از ھیئت واقعي اشیا مھمتر  خود، شاعر است و وزن و تناسب خطوط وموسیقي اشكال را مرتبھ
بیني را  است كھ اگر نسبت بھ احساسھاي خود صادق باشد، بھ قدر كفایت رعایت واقع بر آن. شمرد مي

  .كرده است

گویا . آرام آورد محتملا كشور كره، كھ اكنون شكار ژاپن شده است، نقاشي را بھ این امپراطوري بي
. ش كردندیوجي نق اي بودند كھ تصاویر جاندار رنگارنگ را بر دیوارھاي معابد ھوري ھنرمندان كره

درمرحلة بعد، نقاشي ! بینیم نقص اثري نمي در تاریخ ھنر ژاپن، تا قرن ھفتم، از این آثار عالي و بي
دو روحاني ژاپني بھ نام كوبودایشي و دنگیو دایشي بھ چین . ژاپني زیر نفوذ نقاشي چیني قرار گرفت

سازي و  سرگرم نقاشي و مجسمھ بھ ژاپن بازگشت و 806كوبو در . رفتند و در ھنرھا بھ تتبع پرداختند
آیین . دست است ترین شكاھكارھاي موجود، اثر این ھنرمند چیره بعضي از كھنھ. ادب و زھد شد
فرقة بودایي ذن . طور كھ در چین محرك ھنر گردید، در ژاپن ھم ھنرھا را بھ پیش راند بودایي، ھمان

بھ الھام آن، آمیدا . بھ نقاشي نیز الھام داد كھ اساس كارش مراقبھ بود، نھ تنھا بھ فلسفھ و شعر، بلكھ
بودا موضوع اصلي ھنر شد، چنانكھ بشارت زایش عیسي و مصلوب شدن او مھمترین موضوعات 

درگذشت، 1017روحاني نقاشي بھ نام ییشین سوزو، كھ در . ھنري اروپا در عصر رنسانس بود
اما در . گركو، منزلت عظیم یافت آنجلیكو و ال آفرید و، مانند فرا  ترین تصاویر دیني ژاپني را گرانمایھ

نقاشي ژاپني بھ وسیلة كوسھ نوكانائوكا از موضوعھاي دیني كمي دوري ) 950حدود (ھمین اوان 
  . گرفت، و پرندگان و گلھا و چارپایان بھ جاي خدایان و قدیسان موضوع تصاویر شدند

پني ھنگامي توانستند بھ مناظر و موضوعھاي نقاشان ژا. نوكانائوكا تحت تأثیر نقاشي چین بود كوسھ 
. از سدة نھم تا پنج سدة بعد، ژاپن انزوا گزید. خاص ژاپن بپردازند كھ رابطة چین و ژاپن گسست

این نحلھ، كھ با . ، نحلة ملي نقاشي بھ كمك دربار و اشراف دركیوتو پدید آمد1150درحدود سال 
  اھاي اشرافي پایتخت را با كرد و سر موضوعات و سبكھاي خارجي مخالفت مي

یاماتو «: آراست، استادان بزرگ پرورد و بھ نامھاي متعدد درآمد تصاویر گلھا و مناظر ژاپن مي
كھ نام بنیادگزار آن بود، و بالاخره » كاسوگا«، »شیوة ژاپني«یا » واگاریو«، »سبك ژاپني«، یا »ریو

نحلة ملي، بھ بركت وجود توسا . گرفتھ شدكھ از نام توسا، نقاش بزرگ قرن سیزدھم، » نحلة توسا«
نوكومي، از سدة سیزدھم بھ بعد اعتبار ملي یافت، و این ھم حق آن نحلھ بود، زیرا ھیچ یك از آثار  گون

توانست از لحاظ شور و گرمي و تنوع و طنز، با طومارھایي كھ ھنرمندان ملي ژاپن  نقاشي چین نمي
ھاي پرشكوه  ، صحنھ1010تاكایوشي، در حدود . بري كنداز مناظر عشق و جنگ فراھم آوردند برا
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گران  توبا سوجو، روحانیان زھدفروش و دیگر حیلھ. را نقاشي كرد» گنجي«انگیز  داستان شھوت
در اواخر قرن دوازدھم، . زمان خود را بھ صورت میمون و قورباغھ كشید و بھ سخره گرفت

نبستھ بود، نقاشي را وسیلة نان درآوردن قرار داد و، فوجیوارا تاكانوبو، كھ از تبار عالي خود طرفي 
تصاویري كھ از . زد) نگاري چھره(برخلاف گذشتگان، دست بھ كشیدن تصویر از اشخاص معین 

پسر او، فوجیوارا . السلطنھ، یوریتومو، و دیگران كشیده است، بھ آثار ژاپني پیشین شباھتي ندارند نایب
در قرن سیزدھم، تصویرھایي جاندار، . نگاري كرد شش شاعر چھرهو  نوبوزانھ، با بردباري، از سي

  .كھ از درخشانترین آثار جھانند، بھ دست پیكرنگاري كھ احتمالا كیون فرزند كاسوگاست، پدید آمد

بھ مرور ایام، صورتھا و سبكھاي نقاشي ژاپني بیروح و تابع قید و محدودیت شدند، و نقاشان یك بار 
میل بھ تقلید چنان شدت یافت كھ . اي چیني عصر درخشان سونگ قرار گرفتنددیگر تحت تأثیر سبكھ

ھاي  ھنرمندان ژاپني، بدون آنكھ ھرگز بھ چین رفتھ باشند، عمر خود را بھ كشیدن اشكال و منظره
نسو از قدیسان بودایي شانزده تصویر كشید كھ اكنون از آثار نفیس گالري  چود. گذرانیدند چیني مي

شوبون، چون در چین زاده و پرورده شده بود، نھ تنھا بھ نیروي تخیل، بلكھ بھ . تن استفریر واشینگ
  .الھام خاطرات كودكي خود، بھ كشیدن مناظر چین ھمت گمارد

وي از روحانیان فرقة بودایي ذن بود و در . شیو، در این دوره پدید آمد بزرگترین نقاش ژاپني، سس
میتسو تأسیس شده بود، كار  تان دیگر از طرف شوگون یوشيھنرستان سوكوكوجي، كھ با چند ھنرس

اند كھ او را بھ گناه  آورده. انداخت وي حتي در جواني مردم را با نقاشیھاي خود بھ حیرت مي: كرد مي
اما او با انگشتان پا تصویري از موشان كشید و موشان را چنان ھنرمندانھ . سوء رفتار بھ تیري بستند

شیو بھ شناختن استادان عصر  سس! د و ریسمانھا را جویدند و او را رھا ساختندكشید كھ جان گرفتن
در چین، . ھایي گرفت و پا بر كشتي نھاد نامھ  پس، از مقامات دیني و شوگون. شوقي وافر داشت مینگ

از مشاھدة انحطاطي كھ در نقاشي راه یافتھ بود، سخت تنگدل شد، ولي از فرھنگ وحیات پرتنوع آن 
بنابر روایات، ھنرمندان و بزرگان چین تا كشتي مشایعتش . پھناور چیزھا آموخت و بازگشتكشور 

كردند و صدھا برگ كاغذ سفید برسرش ریختند و خواستند تا در ژاپن نقشھایي بر آنھا كشد و بھ 
. دنامیدن» كشتي برف«شیو یعني  بدین مناسبت، از آن پس او را بھ نام مستعار سس. یادگار باز فرستد

شیو، چون شاھزادگان، مورد استقبال ژاپنیان قرار گرفت، و شوگون یوشیمازا مال بسیار بھ او  سس
  خوانیم نادرست نباشد، وي ھمھ را رد كرد و بھ خلوتگاھي  اما، اگر آنچھ مي. ارزاني داشت

د موي افسونگر خو در چوشو رفت و با سرعت فراوان بھ شاھكارآفریني پرداخت و توانست با قلم
آثار او از حیث تنوع و وفور و دقت و . تقریباً ھمة وجوه زندگي و مناظر چین را مجسم و مخلد گرداند

اش محل رفت و  در سن پیري، خانھ. روشني در ژاپن بیسابقھ بودند و درچین ھم بندرت نظیري داشتند
در نظر ھنردوستان . ددانستن نھادند و او را استاد مسلم مي بر او حرمت بسیار مي. آمد ھنرمندان شد

اي آتش  اند كھ خانھ آورده. اي را دارد كھ آثار لئوناردو نزد اروپاییان ژاپني، آثار او ھمان پایھ و مایھ
شیو را در اختیار داشت، چون راه فرار را مسدود دید،  خانھ، كھ یكي از تصاویر سس گرفت؛ صاحب

سوختة او بھ دست  آسیب، از جسد نیم این اثر، بي بعداً. شكم خود را درید و طومار نفیس را در آن نھاد
  .آمد

در عصرھاي شوگوني آشیكاگا و توكوگاوا، نفوذ چین در بین ھنرمندان بسیاري كھ مورد حمایت 
در دستگاه ھر یك از امیران ژاپن، نقاشي برجستھ صدھا تن را تعلیم . امیران زمیندار بودند، دوام آورد

بھ ھمان نسبت كھ ثروت . كردند زوم، قصر خداوندگار خود را تزیین ميداد، و اینان، بھ ھنگام ل مي
در اواخرقرن پانزدھم، كانوماسانوبو بھ كمك دستگاه . شد یافت، ھنر ازمعابد دور مي افزایش مي

پسرش، كانوموتونوبو، در . اي بھ وجود آورد آشیكاگا، براي حفظ سنن اصیل چیني در ھنر ژاپن، نحلھ
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ماسانوبو سخت بھ تمركز فكر یا استغراق . شیو از او برتر بود اي رسید كھ تنھا سس ھاین زمینھ بھ پای
: در این باره حكایتي بھ ما رسیده است. شخصیت، كھ ھمانا عامل اصلي نبوغ است، خو داشت

خاست و مانند  گویند چون از او خواستند كھ تصاویري از درنا بكشد، وي چند گاه ھر شب برمي مي
آري، ! پرداخت كرد و سپس بامدادان بھ ترسیم آزمایشھاي شبانة خود مي امید و رفتار ميخر درنا مي

خواھد بھ ھنگام صبح آوازة خود را بھ گوش خلق رساند، باید شب ھنگام با ھدف خود بھ  كسي كھ مي
حمایت  توكو، با آنكھ از ھمین خانوادة ھنرمند برخاست و از نوادة موتونوبو، بھ نام كانویي! بستر رود

یو  تان. یوشي برخوردار بود، بھ سبك متصنعي كھ از شیوة اصیل پدران او دور بود گرایید شوگون ھیده
مركز این نحلھ را از كیوتو بھ یدو انتقال داد و خود بھ خدمت دستگاه توكوگاوا درآمد و بھ آرایش 

كوششي كھ براي مراعات  ھنرمندان خانوادة كانو، با وجود. كو كمك كرد یاسو در نیك یھ مقبرة اي
  .داشتند، تدریجاً پس افتادند، و استادان دیگري پیش آمدند مقتضیات زمان مبذول مي

پیروان نحلة كویتسو و . ، گروه جدیدي بھ رھبري كویتسو و اوگاتاكورین تشكیل شد1660در حدود 
زماني مقبول  ھا و موضوعات چیني را، كھ كورین، براثر نوسانات طبیعي عقاید و سبكھا، شیوه

كویتسو . شیو و كانو بودند، كھنھ دانستند و بھ مناظر و موضوعات زندگي ژاپن روي آوردند سس
  استعدادھاي گوناگون داشت و از ھمان مردان بزرگي بود كھ كارلایل با غبطھ 

كویتسو در ! بزرگمردي ندیدم كھ نتواند در ھر كاري بزرگ باشد: گفت كرد و مي از آنان یاد مي
دست بود و، مانند ویلیام ماریس، براي  كاري و درودگري چیره كاري و لاك نویسي و نقاشي و فلز  خوش

. اي گرد آورد احیاي تصاویر چاپي زیبا نھضتي بھ راه انداخت و شاگردان گوناگون خود را در دھكده
كرد و، بھ  مي در كشیدن اشكال درختان و گلھا اعجاز. رفت كورین، كھ ھماورد كویتسو بھ شمار مي

توانست برگ زنبق را بر پارچة ابریشمین نقش كند و بدان  قول معاصرانش، با یك حركت قلم مو مي
  .جان بخشد

ھیچ یك از صورتگران ژاپني در انتخاب موضوعات خاص ژاپن و ابراز ذوق و لطافت ژاپني بھ گرد 
  .اند نرسیدهاو 

یو در كیوتو  آخرین نحلة نقاشي ژاپني كھ جنبة تاریخي دارد، در قرن ھجدھم، بھ وسیلة مارویامي اوك
یو، كھ وابستة مردم بود و از نقاشي اروپایي اطلاعاتي داشت، تصمیم گرفت كھ،  اوك. برپا شد

، )رئالیسم(پردازي  م را ترك گوید و مطابق واقعبرخلاف عرف ھنري ژاپن، ایدئالیسم و امپرسیونیس
بھ نگاشتن تصویرھاي جانوران سخت مایل بود، و از این . مناظر سادة زندگي روزانھ را نقاشي كند
. تصویري از گراز كشید و بھ صیادان نشان داد: گویند. داشت رو جانوران بسیار درخانة خود نگاه مي

دل نگران شد و چندان در آن دست برد تا سرانجام . آید بھ نظر مي بھ او گفتند كھ گراز مصور او مرده
یو  چون اشراف كیوتو تھیدست شده بودند، اوك! صیادان تصدیق كردند كھ گراز او خفتھ است، نھ مرده

فروخت، و این عامل اقتصادي، بیش از پیش، او را  آثار خود را بھ مردم وابستھ بھ طبقات متوسط مي
پیروان سبك قدیم از تجدد او . ت معمولي، از جملھ دلربایان كیوتو، راغب گردانیدبھ كشیدن موضوعا
او مورد قبول موري ) ناتورالیسم(گرایي  طبیعت. یو از راه نو خود پا بیرون ننھاد ھراسیدند، اما اوك
 زوزن، براي آنكھ بتواند بخوبي از عھدة نقش صورت حیوانات برآید، با حیوانات. زوزن قرار گرفت

بھ ھنگام . ھمنشین شد و در كشیدن تصویر میمون و تصویر آھو از ھمة ھنرمندان ژاپني پیشي گرفت
  .پردازي نھ تنھا در ژاپن، بلكھ در جھان مقامي یافتھ بود سبك واقع) 1795(یو  مرگ اوك

X - گراوورسازي  
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  ھیروشیگھ -ھوكوسایي -استادان آن -بنیادگذاران آن - یویھ نحلة اوكي

اعتبارترین ھنر ژاپن وسیلة معرفي و اشاعة ھنر ژاپني در  خیھاي تاریخ این است كھ كمیكي از شو
گراوورسازي در اواسط قرن ھجدھم، یعني پانصد سال پس از آنكھ بوداییان . مغرب زمین شده است

در آن . بھ ژاپن واردش كردند، براي مصور ساختن كتابھا و مجسم كردن زندگي مردم بھ كار افتاد
موضوعات و روشھاي قدیمي از نظر افتاده بود، و مردم دیگر بھ نقوش پارسایان بودایي و  زمان،

رسیدند،  طبقات جدید، كھ آرام آرام بھ اقتدار مي. فیلسوفان چیني و حیوانات و گلھا رغبتي نداشتند
وجود  پس، ھنرمنداني نوآیین براي رفع این نیاز بھ. جستند كھ زندگي آنان را منعكس كند ھنري مي

بایست براي تھیة ھر تصویر وقت  چون نقاشي مستلزم فراغت و ھزینة بسیار بود و نقاش مي. آمدند
اینان بر یك قطعھ چوب نقشي . سازي متوسل شدند فراوان صرف كند، ھنرمندان جدید بھ ھنر گراوور

  كردند و، از روي آن، كثیري تصویر چاپي با باسمھ بھ دست  حك مي

ھاي رنگین فراھم  ، بھ كمك سھ مھر چوبي یاگراوور، باسمھ1740ر حدود ولي، د. كردند مي
بھ این معني كھ نخست گراووري پوشیده از رنگ سیاه، سپس گراووري آلوده بھ رنگ . آوردند مي

، ھارونوبو 1764در . فشردند سرخ، و بعد از آن گراووري آغشتھ بھ رنگ سبز را بنوبت بركاغذ مي
ھاي روشن ھوكوسایي و ھیروشیگھ، كھ اروپاییان  باسمھ. كاملتري تھیھ كند نھاي رنگی توانست باسمھ

یویھ یا  زدة نوجو را الھام داد، با این شیوه بھ دست آمد، و راه براي فرا آمدن نحلة نقاشي اوكي فرھنگ
  .گشوده شد» گذران تصاویر دنیاي «نحلة 

واسا  لي را موضوع نقاشي قرار دادند؛ اينقاشان این نحلھ اولین كساني نبودند كھ انسان سادة معمو
ماتابي در اوایل قرن ھفدھم، با كشیدن تصویرھایي از مردان و زنان و كودكان در زمینة زندگي  

، دولت ژاپن ھمین تصویرھا را 1900اما، در . روزانھ، طبقة ساموراي را سخت ناراحت كرده بود
) دلار15000(ین  000،30اند، بھ مبلغ  قش شدهنام دارند و بر تجیري شش لت ن» بیوبو ھیكونھ«كھ 

، ھیشیكاوا مورونوبو كھ در كیوتو طراح لباس 1660در حدود. بیمھ كرد و بھ نمایشگاه پاریس فرستاد
ھاي او مانند  باسمھ. ھاي مردم فراھم ساخت ھاي فراواني براي كتابھا و خانھ بود، با گراوور، باسمھ

، توروكوجوموتو، كھ براي تئاترھاي 1687در حدود . گرفتكارت پستالھاي كنوني رواج بسیار 
كرد، بھ یدو رفت و سودبخشي تھیة باسمھ از صورتھاي بازیگران  اوزاكا آگھیھاي منقش تھیھ مي

پس، ھنرمندان . یویھ، كھ در پایتخت گردآمده بودند، اعلام داشت مشھور را بھ استادان مكتب اوكي
ھاي كوي یوشیوارا روي  رھا باسمھ ساختند، و سپس بھ روسپیخانھھاي بازیگران تئات نخست از قیافھ

در نتیجھ، پستانھاي عریان و . ھا ابدیت بخشیدند آوردند و، بھ وسیلة باسمھ، بھ زیبایي گذران بسا چھره
  .اندامھاي زیباي دیگر بھ حریم نقاشي ژاپن، كھ روزگاري مختص دین و فلسفھ بود، راه یافت

ھایي بھ  ھارونوبو، با گراوورھاي متعدد، باسمھ. استادان این فن پدید آمدند در اواسط قرن ھجدھم،
ولي . كرد وي در ابتدا براي تئاترھا نقاشي مي. وجود آورد كھ حتي بھ پانزده رنگ متفاوت ملون بودند

ھایي از عالم خوش جوانان  بعداً از این كار پشیمان شد و، با ظرافت خاص ژاپني، بھ كشیدن صحنھ
یوناگا اولین كسي بود كھ در این زمینھ بھ ذروة عظمت رسید و پیكر متموج و در عین  كي. اختپرد

شاراكو تنھا دو سال بھ . حال راست و رسمي زنان اشرافي را با پیچ و تاب خط و رنگ نمایش داد
ھفت اما، در ھمین زمان كوتاه، توانست با نگاشتن صورتھایي از چھل و . تھیة نقوش گراوور گرایید

اوتامارو، كھ . ، و تصاویر طنزآمیزي از ستارگان تئاتر، از ھمپیشگان خود ارجمندتر شود»رونین«
از حشرات تا  - نبوغي درخشان داشت و خداوند خطوط و طراحي بود، در كشیدن ھمة مناظر حیات

ر و ذوق خود را آزمود؛ نیمي از عمر را در كوي گل یا مركز روسپیان گذرانید؛ با كا -روسپیان
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یوشي در میان پنج زن  عشرت، خود را فرسوده ساخت؛ و براثر كشیدن تصویري از شوگون ھیده
  دلربا، سال 

سر بھ یك سو متمایل، چشمھا كشیده : بود، بھ زنان متمكن و مغرور تصاویر خودظرافتي اثیري بخشید
در نتیجھ، سبك . تعددھاي مواج م ھا باریك و دراز، و پیكرھا مرموز و ملبس بھ جامھ و مورب، چھره

اما با ظھور دو تن . عمق درآمد و بھ راه زوال افتاد یویھ رفتھ رفتھ بھ صورتي متكلف و كم نحلة اوكي
  .از نامورترین استادان این مكتب، پنجاه سال دیگر بر عمر آن افزوده شد

كرد، با این  نامید، نزدیك نود سال عمر مي» دیوانة پیرنقاشي«كاتسوھیكا ھوكوسایي، كھ خود را 
  :وصف، از دیررسي كمال و زودگذري عمر آدمي دل آزرده بود

تا . داشت، گرفتار آمدم از شش سالگي بھ بعد، بھ جنوني كھ مرا بھ كشیدن تصویر ھرچیز وامي
سالگي توانستم تصویرھاي گوناگون فراوان بھ وجودآورم، اما ھیچ یك از آنھا مرا خرسند  پنجاه

سالگي، حس شناخت  اكنون، در ھفتاد و پنج. ھفتاد كار واقعي من آغاز شد تنھا در سن. نگردانید
بنابراین، امیدوارم كھ در سال ھشتاد عمرم بھ قدرت شھود دست یابم، و . شود طبیعت درمن بیدار مي

تا سال نود آن را وسعت بخشم، تا بلكھ در سن صد بتوانم بھ جرئت بگویم كھ شھود من شھودي است 
اگر یكصدو ده سال عمر كنم، امید آن دارم كھ دریافت زنده و راستین من از طبیعت، از . كاملا ھنري

از كساني كھ مانند من عمري دراز خواھند داشت، خواھانم كھ … . كشم فراتابد ھر خط و خالي كھ مي
ن، كھ در سن ھفتاد و پنج بھ دست م -ناظر من باشند و ببینند كھ آیا بھ قول خود وفا خواھم كرد یا نھ

  .شوم، تحریر شد خوانده مي» دیوانة پیر نقاشي«سابقاً ھوكوسایي نام داشتم و اكنون 

ساز بود،  پدرش آیینھ. ور تعلق داشت یویھ، بھ طبقة پیشھ ھوكوسایي، مانند اكثر ھنرمندان نحلة اوكي
ت، و بھ ولي بھ گناه ابتكار اخراج شد، نزد كسانش بازگش. نزد نقاشي بھ نام شونسو شاگردي كرد

گردي پیشھ كرد و سالنامھ و  چون با نقاشي از عھدة گذران معاش برنیامد، دوره. عسرت زیست
  :ساخت) كو ھوك(اش آتش گرفت، و او یك شعر كوتاه  زماني خانھ. خوردني فروخت

  .سراپا سوخت

  ! چھ آرامند گلھا ھنگام فروافتادن

اگر خدایان فقط بھ من ده «: میل مردن نداشت؛ گفت. ھشتاد و نھ سالھ بود كھ مرگ بھ سراغش رفت
  » .شدم بخشیدند، نگارگري براستي بزرگ مي سال دیگر عمر مي

شیفتة طبیعت بود، و از كوه و صخره و . ھزار تصویر بھ جا مانده است از او پانصد مجلد شامل سي
اي از تصاویر قلة مقدس فوجي رابھ  مجموعھ. گون كشید دلاویز گونھ پل و آبشار و دریا تصویرھاي

ھیچ  بودایي، دل  ولي، مانند آن كاھن شیفتھ. وشش منظره از فوجي منتشر كرد صورت كتابي با نام سي
  كتاب دیگري موسوم بھ یكصد منظره  گاه از فوجي دل برنكند و
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در یك رشتھ از تصاویر خود، بھ نام خیال شاعران، بھ موضوعھاي لطیف . از فوجي فراھم آورد
. پو در كنار مغاكھا و آبشارھاي لو كشید زندگي ژاپنیان پرداخت؛ از آن جملھ، تصویري از شاعر لي

را، كھ مشتمل بر تصاویري واقعپرداز از جزئیات وا  ، اولین جلد از دورة پانزده جلدي منگ1812در 
خستگي،  پروا و بي ھر روز، بي. زد، انتشار داد زندگي روزانھ بود و طنز و تمسخر در آن موج مي

تا . از این رو توانست ھمة زوایاي زندگي مردم متعارف ژاپن را برنگارد. كشید بیش از ده تصویر مي
اما، ھمچنانكھ . ن و پرشوري در بین ژاپنیان دیده نشده بودآن زمان، چنان فوران سرشار و شتابا

شمردند، محافل ھنري ژاپن نیز با تحقیر بھ تصاویر  نقادان امریكایي آثار ویتمن را خوار مي
. گفتند شد، سخن مي نگریستند و از بیقراري قلم مو، و ابتذالي كھ گاه در فكر او دیده مي ھوكوسایي مي

از كثرت كساني كھ براي تشییع جنازه بھ خانة محقر او آمده بودند بھ  چون درگذشت، ھمسایگانش
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دانستند كھ روزي ویستلر، نقاش بزرگ امریكایي، او را ھمپایة ولاسكوئز،  حیرت افتادند، ولي نمي
  . نقاش نامدار اسپانیایي، خواھد دانست

، )1858-1796(یویھ  يزمین، ھیروشیگھ، آخرین استاد بزرگ نحلة اوك زمین، بھ خوبي مشرق مغرب
رساند كھ وي محتملا  قریب یكصدھزار نقش چاپي، كھ بھ نام او مانده است، مي. شناسد را نمي

. دورنماھاي ھیروشیگھ از دورنماھاي ھوكوسایي واقعیترند. بزرگترین دورنمانگار ژاپن است
ھایش  را با ھمة جلوهداد، ولي ھیروشیگھ جھان بیروني  ھوكوسایي تخیلات خود را در تصاویر راه مي

كرد كھ شاید ھنوز ھم سیاحان بتوانند مناظري را كھ در آثار او  عاشق بود و چنان صادقانھ نقاشي مي
، در امتداد توكایدو، یعني جادة 1830ھیروشیگھ، در حدود ! بینند، عیناً، در پھنة طبیعت ژاپن بیابند مي

ر وارستھ، از مقصد و مقصود غافل شد و بھ بین توكیو و كیوتو، بھ راه افتاد و، مانند یك شاع
محصول این سیر و سیاحت، معروفترین كتاب او پنجاه . ھاي نظرگیر و پرمعني سر راه دل داد صحنھ

ھیروشیگھ خوش داشت كھ باران و شب را با ھمة . منتشر شد1834و سھ ایستگاه توكایدو بود كھ در 
یك نقاش از او پیشتر رفت، و او ویستلر امریكایي است در این زمینھ تنھا . اشكال مرموز آنھا بنگارد

ھیروشیگھ، كھ ھمانند سایر نقاشان ژاپني از مناظر . كھ خود از آثار ھیروشیگھ سرمشق گرفتھ است
اما زادگاه خود، توكیو، را سخت دوست . برد، از این كوه سي و شش منظره كشید فوجي لذت تام مي

عمرش كوتاھتر از زندگي ھوكوسایي بود، . ز یدو تھیھ كردداشت و پیش از مرگش یكصد منظره ا
  :ولي با خرسندي بیشتري جان داد

  گذارم موي خود را در آزوما مي قلم

  روم، و بھ سفر باختر مقدس مي

   .ببینمتا مناظر مشھور آنجا را 

XI -  ھنر و تمدن ژاپني  

  سقوط ژاپن باستان -ارزیابي - عوامل متباین - نگاھي بھ گذشتھ

اي بود كھ بر اثر برخورد با صناعت  فن گراوورسازي تقریباً بازپسین جلوة تمدن ظریف و پرداختھ
زمین آخرین جلوة تمدني باشد كھ قھراً  غربي درھم شكست، ھمچنانكھ شاید بدبیني فلسفة كنوني مغرب

دوام آورد، بھ ما  1853ژاپن در قرون وسطاي خود، كھ تا سال . یمال صناعت شرقي خواھد شدپا
این زیبایي دلفریب گذشتھ . توانیم زیبایي آن را دریابیم مآبانھ، مي از این رو، بزرگ. آسیبي نرساند

كنند، بھ چشم  ھایش با ما رقابت دارند و توپھایش ما را تھدید مي بندرت در ژاپن معاصر، كھ كارخانھ
برما پوشیده نیست كھ در ژاپن قدیم ستمگري فراوان بود؛ كشاورزان در فقر، و كارگران . خورد مي

زیستند؛ زنان در شمار بردگان قرار داشتند و، در مواقع سختي خانواده، بھ  در اجحاف مي
ي، بھ جاي قانون، نمود؛ شمشیر سامورا بھا مي بر روي ھم، زندگي بي  شدند؛ داران فروختھ مي روسپي

با اینھمھ، از یاد نباید برد كھ در اروپا نیز مردان ستمكار و زنان . كرد بر مردم متعارف حكومت مي
گذشت و تفكركاري  ستمكش و كشاورزان بینوا و كارگران آزرده فراوان بودند و زندگي با مشقت مي

  .خطرناك بود و قانون ھمانا ارادة امیر یا سلطان
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بینیم  زیرا، در آن بحبوحة فقر و استثمار و تعصب، مردم را مي. ورزیم گذشتھ مھر ميما بھ اروپاي 
نوشند  كنند؛ مخلصانھ شربت شھادت مي سازند و ھر سنگي را بھ زیبایي منقش مي كھ با شوق كلیسا مي

جنگند تا بھ آزادیھاي مدني، كھ  تا براي اعقاب خود حق تفكر بھ دست آورند؛ و در راه عدالت مي
توانیم در پس پردة  بر ھمین شیوه، ما مي. گرانبھاترین و ناپایدارترین بخش میراث غرب است، برسند

قدرتي  - بخشد درشتخویي و پرخاشگري ساموراي، شجاعتي بیابیم كھ ھنوز بھ ژاپن قدرتي عظیم مي
بودایي را كھ آسان، شور آیین  توانیم در وراي تشرع راھبان تن ما مي. نامتناسب با جمعیت و ثروت آن

بخشد ببینیم؛ و در جنب سبعیت و شقاوت اقویا، پرشكوھترین آداب و  پایان مي بھ شعر و ھنر نیروي بي
رغم  توانیم، علي ھمچنین ما مي. نظیر ژاپني را مشاھده كنیم دوستي بي خوشایندترین تشریفات و طبیعت

در میان استبداد خانوادگي، فریادھاي  بردگي زنان، جمال و نازكدلي و لطف بیعدیل آنان را دریابیم و،
  .شادي كودكاني را كھ در باغھا بھ بازي سرگرمند بشنویم

ولي پوشیده نیست كھ . آییم ناپذیري مفاھیم آن بھ ھیجان در نمي ما غربیان از ایجاز شعر ژاپني و ترجمھ
ژاپني بدعت كم  در آثار فیلسوفان. شعر آزاد و ایماژیسم اروپایي مدیون شعر ژاپني و چیني است

  است، و مورخان ژاپني از بیغرضي بھرة كافي ندارند و از این رو كتابھاي خود را

اما باید توجھ كنیم كھ در گذشتھ فلسفھ و تاریخ از عوامل مھم . كنند وقف مقاصد نظامي و سیاسي مي
آفریني گرامي  جویي را بھ قدر جمال رفت، و ژاپنیان، از روي خرد، حقیقت حیات ژاپني بھ شمار نمي

از لحاظ «آتشفشاني ژاپن براي معماري عالي مناسب نبود، با این وصف،  خاك. داشتند نمي
در عصر جدید، » .ھاي ژاپني است ھایي كھ تا كنون دیده شده است، خانھ شناسي، كاملترین خانھ زیبایي

و » نتسوكھ«و » اینرو«ھیچ كشوري در تھیة لباس زنان و بادبزن و چتر آفتابي و فنجان و بازیچھ و 
كاري و حكاكي چوب، مانند آن كشور مھارت  كالاھاي زیباي دیگر بھ گرد ژاپن نرسیده و، در لاك

خدشھ و ھنردوستي،  آمیز و ذوق لطیف بي ژاپن، از لحاظ تزیینات ظریف اعتدال. نشان نداده است
نیان، ارزش ظرفھاي راست است كھ ظرفھاي چیني ژاپن، حتي در نظر ژاپ. سرآمد ھمة كشورھاست

عصرھاي سونگ و مینگ چین را ندارد، اما مصنوعات سفالگران ژاپني از مصنوعات سفالي 
نقاشي ژاپني بھ قوت و عمق نقاشي چیني نیست، و گراوورھاي ژاپني، . اروپاي كنوني والاتر است

با . شوند وب مياي براي تھیة آگھي بھ شمار نروند، از عوامل ھنري درجة دوم محس اگر صرفاً وسیلھ
اینھمھ، انقلابي كھ در نقاشي قرن نوزدھم پدید آمد، زادة نقاشي چیني نبود، بلكھ از نقاشي و 

. گراوورسازي ژاپني سرچشمھ گرفت و موجد صدھا آزمایش براي یافتن اشكال ھنري تازه شد
كار نقاشان  بھ اروپا سرازیر شد، در 1860ھاي ژاپني، كھ پس از برقراري مجدد تجارت در  باسمھ

اي سوختھ كھ از زمان  بزرگي مانند مونھ و مانھ و دگا و ویستلر سخت مؤثر افتاد؛ بھ سلطة رنگ قھوه
پیكرنگاران را بھ تأكید بر روشنایي . لئوناردو تا عصر میلھ برنقاشي اروپا سایھ افكنده بود، خاتمھ داد

ویستلر، با غروري . وعي شاعري استبرانگیخت و بھ آنان آموخت كھ كار آنان عكاسي نیست، بلكھ ن
زیبایي با مرمرھاي تراشیدة معبد «: كھ براي ھر كس جز معاصران وي خوشایند است، گفتھ است

یاما بھ كمال خود رسیده  پارتنون یونان، و با پرندگان منقوش بر بادبزن ھوكوسایي در پاي قلة فوجي
  ».است

: كند ، در ھر حال، دربارة ژاپن باستان صدق مياما. امیدواریم كھ این سخن بتمامي درست نباشد
آنكھ ژاپنیان متوجھ باشند، ژاپن قدیم، چھار سال پس از ازدواج ھوكوسایي، بھ حضیض گرایید،  بي

زیرا براثر آسایش و آرامش و دورافتادگي، از این حقیقت غافل مانده بود كھ اگر ملتي بردگي خود را 
ساخت، اروپا علومي  و بادبزن مي» اینرو«در آن زمان كھ ژاپن  .نخواھد، باید با جھان ھمگامي كند

این علوم در طي سالھا، در . نھاد زمین مجھول بود، بنیاد مي را كھ تقریباً یكسره براي مشرق
آزمایشگاھھایي كھ ظاھراً از جوش و خروش جھان بركنار بود، قوام گرفت، و سرانجام اروپا را از 
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دست آسیا فراھم  تر از صنعتگران چیره لطف ارزانتر و ضمناً بي صناعتي كھ لوازم زندگي را
پس، كالاھاي ارزانبھاي اروپا بازارھاي آسیا را، فرا گرفت شالودة . آورد، برخوردار گردانید مي

اقتصادي كشورھایي را كھ در مرحلة صنایع دستي غنوده بودند در ھم شكست، و حیات سیاسي آنھا را 
  بدتر، در پرتو علم، مواد انفجاري و كشتیھاي جنگي و توپھایي ساختھ شد كھ، از این . دگرگون ساخت

  سوزاند، از دلاوري پھلوانان چھ سود؟  جوانمردي، خشك و تر را با ھم مي

تر و مؤثرتر از این نیست كھ ژاپن خواب آلوده ناگھان از غرش  اي شگفت در تاریخ جدید، پدیده
برت گرفت، ھمت ورزید، علم و صنعت و جنگ را پذیرفت، با زمین بیدار شد، درس ع توپھاي مغرب

خونریزي و سوداگري بر حریفان خود غالب آمد، و در ظرف دو نسل، پرخاشجویترین ملل دنیاي 
  .معاصر گردید
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و یكم  فصل سي
  

  ژاپن نو 

I -  انقلاب سیاسي  

اعادة  - تجدید سازمیكا -گرایي ژاپن غرب -پیشتازي امر امپراطور -انحطاط حكومت شوگوني
  نتایج سیاسي آن  - جنگ با روسیھ -ارتش -قوانین - قانون اساسي جدید -اقتداراتان سیاسي جامعھ

پیش از آنكھ نفوذ یا حملة خارجي بتواند . مرگ تمدن یك جامعھ بندرت معلول علل برونمرزي است
در یك . گسیختھ باشد  جامعھ را دگرگون یا منھدم كند، باید انحطاط داخلي تاروپود جامعھ را از ھم

باشد و  پذیر تواند مطابق مقتضیات زمانھ قابل انعطاف و انطباق جامعھ، ھیچ دودمان حاكمي نمي
گذار یك دودمان نیمي از نیروي دستگاه خود را  معمولا بنیاد. جواني و شادابي خود را محفوظ دارد

. آیند شوند كھ تنھا نوابغ از عھدة حمل آن برمي دار باري مي برد، و اعقاب میانھ حال او عھده تحلیل مي
اما، گذشتھ از . ت كردندیاسو، كمابیش بخوبي حكوم یھ شوگونھاي خاندان توكوگاوا، پس از اي

یھ یاسو گذشت، امیران، با  چون ھشت نسل از اي. یوشیمونھ، شخصیت بزرگي از میان آنان برنخاست
پس، . شورشھاي خود، دستگاه شوگوني را بھ زحمت انداختند و از پرداخت مالیات استنكاف نمودند

ي، كھ بیش از دو قرن دوام آورده صلح طولان. خزانة یدو خالي شد و از تأمین امنیت و دفاع بازماند
طلب ساختھ و مردم را از سختي كشي و فداكاري بركنار كرده  بود، طبقة ساموراي را نرم و راحت

. یوشي از میان رفت و لذتجویي رواج یافت رفتھ سادگي زاھدانة عصر ھیده از این رو، رفتھ. بود
پاسداري آن آمادگي مادي و  ھنگامي كھ ژاپن در معرض خطر خارجي قرار گرفت، ملت براي

در چنین وضعي، فرھنگیافتگان ژاپني، كھ بر اثر جدایي و گسیختگي از دنیاي خارج . معنوي نداشت
ناپذیر، اخبار تمدنھاي متنوع و ثروت روز افزون  كردند، با كنجكاوي تسكین احساس محدودیت مي
خواندند و در نھان شوگونھا را غاصب  شنیدند؛ آثار مابوچي و موتواوري را مي اروپا و امریكا را مي

  گفتند كھ  نامیدند؛ مي مي

  .خواندند را بھ برانداختن حكومت شوگوني و بازگردانیدن قدرت امپراطور مي

، دستگاه درماندة شوگوني خبر یافت كھ یك ناوگان امریكایي قوانین ژاپن را )1853(در این ھنگام 
پري، فرماندة ناوگان، با آنكھ چھاركشتي جنگي و پانصد و . نقض كرده و داخل خلیج اوراگا شده است

د كھ یوشي فرستاد و اعلام كر یھ آمیزي براي شوگون اي شصت جنگاور داشت، یادداشت احترام
خواھد، مگر این كھ چند بندر ژاپني بھ روي سوداگران امریكایي گشوده  حكومت امریكا چیزي نمي

رفتند، مورد  شود و دریانوردان امریكایي، كھ گاھي بھ سبب كشتي شكستگي بھ سواحل ژاپن مي
اما در . براثر شورش تایپینگ، پري بھ پایگاه خود در آبھاي چین بازگشت. حمایت ژاپن قرار گیرند

ھاي بسیار، از قبیل عطر و ساعت و بخاري و ویسكي،  ، با نیروي بیشتري بھ ژاپن آمد و ھدیھ1854
ھا بھ خانوادة  سادا، در رسانیدن ھدیھ یھ شوگون جدید، اي. براي امپراطور و ملكھ و شاھزادگان برد

خواستھاي امریكا بود، سلطنتي مسامحھ نمود، ولي با امضاي معاھدة كاناگاوا، كھ بھ منزلة قبول در
اگر «پري پذیرایي مردم جزایر ژاپن را ستود و با بصیرتي نارسا اعلام داشت كھ . موافقت كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ژاپنیان بھ ایالات متحدة امریكا بروند، آبھاي آن كشور را براي كشتیراني خود آزاد خواھند یافت و 
ھاي  این معاھده، و معاھده» .دیدحتي در معادن طلاي كالیفرنیا ھم مانعي در مقابل خود نخواھند 

بعدي، بنادر مھم ژاپن را بھ روي بازرگانان خارجي گشود، عوارض گمركي را محدود و معین كرد، 
وحق محاكمة اروپاییان و امریكاییاني را كھ در خاك ژاپن مرتكب جنایتي شوند، بھ كنسولھاي بیگانھ 

ان را نیازارد، و ایالات متحده تعھد كرد كھ بھ ھمچنین، ژاپن وعده داد كھ از آن پس مسیحی. واگذارد
ژاپن سلاح و كشتي جنگي بفروشد و، بھ وسیلة اھل فن و افسران خود، فنون جنگ را بھ آن ملت 

    . صلحجو بیاموزد

ھا بھ شرمساري افتادند، ولي بزودي رخنة بیگانگان را بھ عنوان عامل  ژاپنیان در ابتدا از این معاھده
بعضي از مردم برآن بودند كھ باید برضد بیگانگان بھ جنگ . تكامل پذیرفتند سرنوشت و وسیلة

برخي دیگر تقلید از . الطوایفي بازگشت برخاست و از شر آنان رھید و بھ زندگي فلاحتي عصر ملوك
توان از غلبة  گفتند كھ تنھا با آموختن صنایع و فنون جنگي غرب مي دانستند و مي غربیان را لازم مي

گرایي، با  رھبران جنبش غرب. و اقتصادي اروپا، كھ چین را درھم شكستھ بود، خلاصي جست نظامي
آور، نخست امیران را بھ سرنگون كردن دستگاه شوگونھا و بازگردانیدن قدرت  لیاقتي حیرت

الطوایفي و ترویج  امپراطوران برانگیختند، و سپس قدرت امپراطور را براي برچیدن حكومت ملوك
، آخرین شوگون، كیكي، در زیر فشار امیران، مجبور بھ 1867در . بي بھ كار گرفتندصناعت غر

تقریباً ھمة فعالیتھاي اداري از كمال بركنار است، و من با «: وي اعلام كرد. گیري شد كناره
اینك كھ دامنة . كنم كھ وضع نامطلوب كنوني معلول نقایص و بیكفایتي من است شرمساري اقرار مي

گیرد، اگر حكومت بھ یك مقام مركزي تفویض   ر ما با بیگانگان روز بھ روز وسعت ميحشر و نش
  نگردد، مباني دولت در ھم 

پیشنھاد توكوگاواكیكي براي بازگردانیدن «: امپراطور میجي بدو پاسخي موجز داد» .خواھد شكست
عصر جدیدي بھ نام  ،1868و در روز اول ژانویة » .اقتدارات اداري دربار سلطنتي مورد قبول است

پس، آیین كھنة شینتو مورد تجدید نظر قرار گرفت و مردم، بھ نیروي . عصر میجي رسماً آغاز شد
تبلیغات، پذیرفتند كھ امپراطور منشئي الاھي دارد، دانش او آسماني است، و باید فرمانھاي او را مانند 

  .مشیت خدایان واجب الاطاعھ دانست

دو تن از . آسا كشور را دگرگون ساختند امپراطور، با سرعتي معجزه گرایان ژاپن، بھ یاري غرب
كائورو سد انزوا را شكستند و بھ اروپا رفتند و پس از  اشراف ژاپن بھ نام ایتوھیروبومي و اینویھ

آھنھا و كشتیھاي مسافري و جنگي و تلگراف و جز اینھا بازگشتند و،  مطالعة صنایع و مؤسسات و راه
حكومت ژاپن بھ استخدام كارشناسان غربي . شدن ژاپن كوشیدند ستانھ، در غربيبا شوقي وطنپر

آھن و تلگراف و نیروي دریایي كرد، فرانسویان را بھ تجدید  انگلیسیان را مأمور ساختن راه. پرداخت
نظر در قوانین و تربیت اعضاي ارتش گمارد، تأمین بھداشت عمومي را بھ آلمانیان واگذاشت، تعلیم و 

سازي و  یت عمومي را بھ امریكاییان سپرد، و حتي ایتالیاییان را بھ ژاپن آورد تا فنھاي مجسمھترب
. پرستان از این تحولات سریع و مصنوعي خرسند نبودند البتھ كھنھ. نقاشي جدید را بھ ژاپنیان بیاموزند

با این وصف، . انگیختند برمي -حتي واكنشھاي خونین -از این رو، گاه بھ گاه مردم را بھ واكنش
  .سرانجام، ماشین راه خود را گشود، و انقلاب صنعتي ژاپن شروع شد

این انقلاب، كھ تنھا انقلاب حقیقي تاریخ جدید است، الزاماً طبقة جدیدي را بھ ثروت و قدرت اقتصادي 
ترین  داران، كھ در ژاپن قدیم پست طبقة بورژوا، یعني صاحبان صنایع و بازرگانان و سرمایھ. رسانید

رفتند، آرام آرام رمق گرفتند و، با پول و نفوذ خود، در وھلة اول بھ  طبقة اجتماعي بھ شمار مي
الطوایفي پرداختند، و در وھلة دوم امپراطور را از اقتدارات اساسي خود  سركوبي دستگاه ملوك
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و زمینھاي  ، حكومت ژاپن امیران را بھ ترك مزایاي دیرین خود خواند1871در . محروم گردانیدند
بھ این طریق، اشراف، بھ  .كردآنان را گرفت و، در عوض، آنان را در كارھاي انتفاعي دولتي سھیم 

شدند كھ دولت  وسیلة منافع جدید خود، بھ دولت پیوند خوردند؛ صادقانھ بھ آن خدمت كردند؛ و باعث
ایتو ھیروبومي، پس از . قرون وسطایي ژاپن، بدون خونریزي، بھ صورت دول عصر جدید درآید

شاھزاده، : سفر دوم خود بھ اروپا، بھ تقلید از آلمانیان، اشراف ژاپن را بھ پنج گروه ممتاز تقسیم كرد
شدند، ولي دیگر در  ر ميو صاحبان این درجات از امتیازاتي بھره. ماركي، كنت، ویكونت، و بارون

  .آمدند شمار امیران فئودال و دشمنان رژیم صنعتي نبودند، بلكھ مستخدم مزدور حكومت بھ شمار مي

. ناپذیري مبذول داشت تا حكومت ژاپن را بر نظامي شایستھ استوار كند ایتو كوششھاي خستگي
اسي مصون ماند و در عین خواست حكومت بھ شكلي درآید كھ، بھ قول او، از افراطھاي دموكر مي

، اولین قانون اساسي 1889در . حال استعدادھاي ھرطبقھ را در خدمت تكامل صنعتي بھ كار اندازد
مطابق این قانون، امپراطور در رأس دولت قرار داشت و خداوندگار . ژاپن با نظارت او تدوین شد

ا مقرر شد كھ، با رضایت ام. آمد ھمة كشور و مایة وحدت و استمرار عظمت ژاپن بھ شمار مي
مجلس «و» مجلس اعیان«امپراطور، قدرت قانونگذاري، تا زماني كھ امپراطور تغییر رأي دھد، بھ 

وزیران، ھمانند . كرد امپراطور وزیران را تعیین مي. تفویض شود» یت دي«یا » نمایندگان مردم
دمي كھ داراییھاي آنان بھ حدي مر. فرماندھان نیروھاي زمیني و دریایي، در مقابل او مسئول بودند

بود، ولي، بھ بركت  000،460شمار اینان در آن زمان . رسید، حق انتخاب نماینده داشتند معین مي
البتھ در ژاپن ھم، بھ موازات پیشرفت دموكراسي، . سرزد 000،13000بھ  1928قوانین بعدي، در 

  . فساد دستگاھھاي اداري فزوني یافت

بھ اقتضاي قوانین جدید، ). 1881(سیاسي، قوانین عمومي كشور دگرگون شد در جریان این تحولات 
الطوایفي انسانیتر بود، ھمة افراد  و بمراتب از قوانین ژاپن عصر ملوك» قوانین ناپلئون«كھ مبتني بر 

ھا و منازل، جز بھ حكم قانون،  ورند؛ نامھ بھره - آزادي گفتن و نوشتن و تجمع و دین - از حقوق مدني
ظاھراً  .استگیرند؛ و بازداشت یا مجازات افراد موكول بھ تشریفات قانوني  د بازرسي قرار نميمور

 ھا و آزمایشھاي سختي كھ سابقاً براي شكنجھ. ھا و طبقات از لحاظ قانون برابرند اعضاي ھمة فرقھ
زندانیان در مقابل . وضع زندانھا بھبود یافتھ است. گرفت، از اعتبار افتاد اثبات بیگناھي صورت مي

گیرند و، پس از رھایي، براي شروع زندگي، دستمایة مختصري از  دھند مزد مي كاري كھ انجام مي
زھكاري بندرت با وجودي كھ این قوانین ملایمند، اكنون ھم مانند گذشتھ، ب. دارند دولت دریافت مي

ھاي تمدن بدانیم، باید اعتراف كنیم كھ ژاپن  اگر حفظ و مراعات قانون را یكي از نشانھ. افتد اتفاق مي
  .یكي از متمدنترین دولتھاي كنوني است

بیني نشده است،  اي جز امپراطور پیش در قانون اساسي ژاپن، براي نیروھاي زمیني و دریایي، فرمانده
را فراموش  1853گاه خفت سال  ژاپن، كھ ھیچ. ات مھم این قانون استو این یكي از اختصاص

كند، خواستھ است بدین وسیلھ بر ارتشي كھ كشور را از ھر تعرضي ایمن دارد و، از این گذشتھ،  نمي
زند، بلكھ  دولت ژاپن نھ تنھا براي ارتش خود دست بھ سربازگیري مي. بر شرق مسلط شود، دست یابد

  كند و شور ملي را در آنان  جوانان را با فنون نظامي آشنا ميھا ھم  در مدرسھ

برآمدند و حتي، مانند دولتھاي » وحشیان بیگانھ«خود، در مدتي كوتاه از عھدة تجھیز خود و مقابلھ با 
، دولت چین، كھ سرزمین كره را جزو قلمرو خود 1894در سال . اروپا، خواب تصرف چین را دیدند

پس، . این امر بر ژاپنیان گران آمد. بي شورشیان كره، نیرویي بھ آنجا فرستاددانست، براي سركو مي
دولت ژاپن بھ معلم دیرین خود اعلان جنگ داد و با سرعتي كھ دنیا را حیران كرد برچین چیره شد و 

تائل غرامت بپردازد و جزیرة  000،000،200آن را وادشت كھ كره را كشوري مستقل بشناسد، و 
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اما، در این ھنگامھ، . آرتور، واقع در شبھ جزیرة لیائوتونگ، را بھ ژاپن واگذارد پورت فرمز و بندر
كھ از پورت آرتور چشم بپوشد، و در مقابل آن » اندرز داد«روسیھ پابھ میان نھاد و بھ ژاپن 

 روسیھ را مورد تأیید قرار» اندرز«چون آلمان و فرانسھ ھم . تائل دیگر از چین بگیرد 000،000،30
اما عزم كرد كھ ھر چھ زودتر در مقابل روسیھ بھ تلافي . اي جز پذیرش ندید دادند، ژاپن چاره

  .برخیزد

جنگي كھ، از لحاظ توسعة امپریالیستي  - از این زمان بود كھ ژاپن براي جنگ با روسیھ بسیجیده شد
وي كند، با ژاپن ترسید كھ روسیھ بھ سوي ھند پیشر انگلیس چون مي. ناپذیر بود دو كشور، اجتناب

بھ موجب این معاھده، كھ بیش از ھرمعاھدة دیگر بھ آزادي عمل انگلیس لطمھ زد، . اي بست معاھده
، اگر یكي از آن دو با كشور ثالثي وارد )1922- 1902(دو دولت پذیرفتند كھ، در دورة اعتبار معاھده 

در . اري متحد خود بشتابدجنگ شود و كشور رابعي در آن جنگ مداخلھ كند، دیگري بیدرنگ بھ ی
بانكداران امریكایي و انگلیسي مبالغ ھنگفتي براي چیرگي . ،جنگ ژاپن و روسیھ شروع شد1904

سردار ژاپني، نوگي، پورت آرتور را گرفت، و بھ ھنگام . ژاپن بر تزار روس بھ ژاپن وام دادند
المللي اول خونینترین  بین مناسب بھ شمال راند و در موكدن بھ پیكاري كھ در تاریخ پیش از جنگ

خواستند از لحاظ سیاسي یا نظامي بھ كمك روسیھ  ظاھراً آلمان و فرانسھ مي. كشتارھاست تن در داد
اما تئودور روزولت، رئیس جمھور ایالات متحدة امریكا، اعلام كرد كھ، در آن صورت، . بروند
كھ در آبھاي ژاپن با ژاپنیان دست و پنجھ روسیھ، براي آن» .فوراً بھ ژاپن خواھد پیوست«متحده  ایالات

. نرم كند، ناوگاني مركب از بیست و نھ كشتي جنگي از راه جنوب افریقا بھ سوي ژاپن گسیل داشت
كشتیھاي روسي پس از  1905مھ  27روز . دریاسالار ژاپني، توگو، در تنگة تسوشیما آمادة مقابلھ شد

در . ان جنگي نپیموده بود، با ناوگان توگو برخورد كردطي مسافتي طولاني، كھ تا آن زمان ھیچ ناوگ
این جنگ دریایي، براي اولین بار، رادیو مورد استفاده قرار گرفت، بھ این معني كھ توگو بھ وسیلة 
: رادیو از مسیر ناوگان روسي خبردار شد و بھ فرماندة ھر یك از كشتیھاي ژاپني این پیام را فرستاد

تن مجروح  538تن كشتھ و  116از ژاپنیان » .بھ این جنگ بستگي دارد حیات و ممات امپراطوري«
تن بھ اسارت درآمدند، و ھمة كشتیھاي روسي،  7000روسي بھ ھلاكت رسیدند،  4000ولي . شدند

  .غیر از سھ كشتي، یا بھ اعماق دریا فرو رفتند یا بھ دست دشمن افتادند

یكي از نقاط تحول تاریخ جدید بود، و نھ تنھا از  شود، خوانده مي» جنگ دریاي ژاپن«این جنگ، كھ 
توسعة روسیھ در خاك چین جلو گرفت، بلكھ اساساً بھ سلطة اروپا در شرق خاتمھ داد و رستاخیز آسیا 

غلبة امپراطوري كوچك ژاپن بر . را، كھ مھمترین حادثة سیاسي قرن ما خواھد بود، اعلام داشت
چین در صدد انقلاب برآمد، و ھند خواب آزادي : ا را تكان دادمقتدرترین دولت اروپایي، سراسر آسی

اما ژاپن، بھ جاي توسعة آزادي آسیا، بھ بسط قدرت ھمت گماشت؛ روسیھ را بھ تأیید نفوذ ژاپن . دید
. ، رسماً آن خطة متمدن باستاني را بھ كشور خود منضم كرد1910در كره واداشت؛ و سپس، در 
درگذشت و شاید براي  1912ا سلطنت و شاعري و ھنرآفریني، در امپراطور میجي، پس از سالھ

اي در  پدران آسماني قوم ژاپني خبر برد كھ ملت آسماني ژاپن، كھ در آغاز حكومت او جز بازیچھ
  .دستھاي ناپاك غرب نبود، اكنون تارك مشرق زمین شده، و چشم بھ راه است تا محور تاریخ گردد

II -  انقلاب صنعتي  

  نظر ژاپنیان - فقر -اعتصاب -دستمزد -ھا كارخانھ - ژاپن صنعتي شدن
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برزگران، با آنكھ از شر فقر نرستند، آزاد . ژاپن در طي نیم قرن ھمة وجوه حیات را دگرگون كرد
الاجاره یا مالیات سالیانھ بھ حكومت، صاحب زمین  توانست، با پرداخت مال ھر برزگر مي. شدند

 خواست مزرعة خود را رھا كند و براي كار بھ شھر رود، ممانعتي اگر برزگري مي. كوچكي شود
داراي » پایتخت خاوري«توكیو یا . شھرھایي بس بزرگ در امتداد سواحل بھ وجود آمد. دید نمي

قصرھاي سلطنتي و اشرافي و باغھاي وسیع و حمامھاي شلوغ عمومي شد؛ از لحاظ جمعیت، ھیچ یك 
بھ جاي قلعھ و دھكدة اوزاكا، كھ در  .كرد نمياز شھرھاي جھان، جز لندن و نیویورك، با آن برابري 

ھا و  ھا و كارخانھ قدیم محلي براي ماھیگیري بود، اینك مركز صنایع ژاپن، شھر اوزاكا، با كلبھ
ھاي بسیار مجھز یوكوھاما و كوبھ، كشتیھاي  در اسكلھ. خورد  آسمانخراشھاي خود بھ چشم مي

  .گرفتند دادند پھلو مي بازرگاني فراواني كھ دومین ناوگان تجارتي جھان را تشكیل مي

داري، با سھولتي بیسابقھ، از ھر  الطوایفي بھ مرحلة سرمایھ حكومت ژاپن، براي گذر از مرحلة ملوك
گان را حقوق بیگان. نیاز شد سال از استادان خارجي بي در نتیجھ، در ظرف پانزده . كمكي استقبال كرد

بھ تقلید حكومت آلمان، ادارة پست و تلگراف و . پرداخت و آنان را بھ كشورھاي خود گسیل داشت
  آھن را خود برعھده گرفت، ولي بھ مؤسسات  راه

خصوصي وامھاي كلان داد و، با بستن عوارض سنگین بر واردات، بھ حمایت صنایع داخلي 
ژاپن پرداختند بھ صنعتي شدن این كشور كمك بھ  1894غرامتي كھ چینیان پس از جنگ . برخاست

از فرانسھ گرفت بر سرعت جریان صنعتي شدن خود  1871كرد، چنانكھ آلمان با غرامتي كھ در 
الطوایفي،  ژاپن معاصر، مانند آلمان یك نسل پیش، با ماشینھاي نو و انضباط عصر ملوك. افزود

وپایي با سابقة آن گرفتار ماشینھاي فرسوده و صنایع خود را بھ راه انداخت، در صورتي كھ رقباي ار
گرفتند و از كارفرمایان خود صمیمانھ  كارگران ژاپني دستمزدي اندك مي. طلب بودند كارگران شورش

حتي ھنگامي كھ . از این رو، دیرزماني، وضع قوانین كار براي حكومت لزوم نیافت. بردند فرمان مي
، یك دختر ژاپني در 1933در . اجراي آنھا سختگیري نكردحكومت دست بھ وضع قوانین كار زد، در 

كرد، ولي یك مرد انگلیسي در لنكشر تنھا ادارة شش  اوزاكا بیست و پنج دستگاه ریسندگي را اداره مي
  .دستگاه را برعھده داشت

 ،1924و  1918در فاصلة سالھاي . بود 1908دو برابر تعداد آنھا در  1918ھا در سال  تعداد كارخانھ
ھاي موجود  بھ وجود آمد، معادل نیمي از كارخانھ 1931ھایي كھ در  كارخانھ. ھا دو برابر شد كارخانھ

اي كھ  از پنج میلیارد متر پارچة پنبھ. زد ژاپن بود، در حالي كھ اروپا در اعماق بحران دست و پا مي
در نتیجھ، ژاپن . در جھان بھ مصرف رسید، حدود دو میلیارد آن بھ ژاپن تعلق داشت 1933در 

طلا را ) استاندارد(معیار  1931دولت ژاپن چون در . بزرگترین صادركنندة منسوجات بھ شمار رفت
المللي پیشین آن تنزل داد، توانست در  رھا كرد و پول خود، ین، را بھ چھل درصد از ارزش بین

گاني خارجي و نیز معادل پنجاه درصد بر فروش خارجي خود بیفزاید و بازر 1933و  1932سالھاي 
پیشھ، مانند میتسویي و  ھاي تجارت در آن زمان، برخي از خانواده. تجارت داخلي خود را رونق بخشد

پس، نظامیان، ھماھنگ با طبقة مزدگیر، . بیشي، چنان ثروتي اندوختند كھ مردم را برآشفتند میتسو
  .شدندنظارت حكومت را بر صنعت و تجارت خواستار 

آمد، كمي دستمزدھا، كھ شرط لازم  حال مرفھي پدید مي در حیني كھ براثر توسعة تجارت، طبقة میانھ
بھ طور . تھیة كالاھاي ارزانبھا و غلبھ بر رقباي اقتصادي ژاپن بود، كارگران را بھ جان آورد

  ، مزد روزانة یك 1931متوسط، در 
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 16درصد آنان كمتر از  12دادند، و  درصد كارگران را تشكیل مي51زنان . دلار بود 0.48كارگر 
داد  عتصاب روي مي، با آنكھ ھمكاري و ھماھنگي ملت لزوم تام داشت، كراراً ا1931در  .داشتندسال 

افكار «از این رو، حكومت برخي از افكار سیاسي را، بھ عنوان . گرفت و كمونیسم نیرو مي
گاه جاني نگرفتند، تحمیل  ھاي كارگري، كھ ھیچ ، غیرقانوني خواند و محدودیتھایي براتحادیھ»خطرناك

ھا بھ  توكیو در ویرانخانھجمع كثیري از مردم اوزاكا و كوبھ و . آور بود زندگي كارگران رقت. كرد
بھ طور متوسط، در توكیو، پنج نفر در یك زاغة كوچك، كمي بزرگتر از یك تختخواب . بردند سر مي

ھزار گدا و جنایتكار و علیل و روسپي  ھا و آلونكھاي كوبھ، بیست در زاغھ. زیستند دونفري، مي
ن كوخھا، مرگ و میر اطفال چھار بار در ای. شدند شكار امراض واگیردار مي  لولیدند و بیرحمانھ مي

كمونیستھایي مانند كاتایاما و بعضي از سوسیالیستھاي . بیش از كودك میري در سایر نواحي ژاپن بود
. مسیحي از قبیل كاگاوا، براي اصلاح این اوضاع، گاھي با خشونت و گاھي با ملایمت مبارزه كردند

ھا بھ كارھاي بزرگي كھ در تاریخ نمونھ ندارد دست ھا و آلونك سرانجام، حكومت براي انھدام زاغھ
  . زد

  :یك نسل پیش، ھرن با تلخي از رژیم جدیدژاپن چنین یاد كرد

براي دریافت . آید  گاه در تاریخ این قوم دیده نشده است، پدید مي بر اثر اوضاع جدید، فقري كھ ھیچ
قادر بھ پرداخت مالیات مسكن نیستند،  شدت این فقر باید بھ خاطر آورد كھ تعداد كساني كھ در توكیو

پیش از . است) دلار امریكایي 10/1(» سن« 20زند، حال آنكھ این مالیات فقط  مي 000،50سر بھ 
مگر بھ  - تراكم ثروت در دستھاي اقلیت، ھرگز چنین فقري درھیچ یك از بخشھاي ژاپن وجود نداشت

  . طور موقت، آن ھم بھ علت جنگ

كارفرمایان . بدون شك ھمھ جا با تمدن قرین وملازم بوده است» اي اقلیتتراكم ثروت در دستھ«
ژاپني مدعي ھستند كھ سطح مزدھا، نسبت بھ عدم مھارت كارگران ژاپني و نازل بودن ھزینة زندگي 

معتقدند كھ پایین بودن دستمزد براي پایین بودن ھزینھ لازم است، و پایین . ژاپن، چندان پایین نیست
براي ربودن بازارھاي خارجي ضرورت دارد، و ربودن بازارھاي خارجي براي حفظ  بودن ھزینھ

صناعاتي كھ بھ واردات سوختي و معدني نیازمندند بایستھ است، و حفظ صناعات براي معیشت 
ژاپن، . افزون جزایري كھ فقط دوازده درصد مساحت آن قابل كشت است، حیاتي است جمعیت روز

  خواھد براي  اگر مي

III -  انقلاب فرھنگي  

 - پزشكي ژاپن - علم - دین - تحول اخلاق و زناشویي - شخصیت ژاپني -تجدد در آداب -تجدد در پوشش
  شعر جدید -داستانھاي ناتورالیستي -زبان و آموزش و پرورش - ھنر و ذوق

اي تغییرات  آیا انقلاب صنعتي ژاپن مردم آن سرزمین را ھم دگرگون كرده است؟ در این زمینھ پاره
اند، اما زنان  اكثر مردان شھري بھ پوشیدن لباسھاي اروپایي عادت كرده: خورد خارجي بھ چشم مي

بندند و سر شالھا را بھ صورت  پوشند و شالھاي زربفت بھ كمر مي گشاد مي  ھاي رنگین ھمچنان جامھ
بندھاي  بھ موازات اصلاح راھھا، بھ پا كردن پاي .آویزند ميآورند و از پشت  ھاي بزرگ درمي گره

با این وصف، ھنوز كثیري از مردان و زنان با . یابد افتد، و بازار كفش رونق مي چوبي از رواج مي
شود و  یده ميدر شھرھاي بزرگ، ھر نوع لباس بومي اروپایي و مختلط د. روند پاھاي برھنھ راه مي

  .دھد از تحول سریع و ناتمام این كشور خبر مي
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رفتار ژاپنیان نمونة ادب و مردمداري است، اگر چھ مردان ھنوز بھ رسم دیرین، بھ ھنگام عبور و 
گفتن بسیار مؤدبانھ است، و الفاظ تند بندرت بھ كار  سخن. گیرند دخول و خروج، بر زنان سبقت مي

ترین دشمنیھا را  ابي برمناعت شدید مردم زده، و پردة ادب قیافة سختفروتني ظاھري نق. رود مي
شخصیت ژاپني، و برروي ھم شخصیت ھر انسان، معجوني است از خوھاي . پنھان داشتھ است

كند و بھ ناگزیر بھ واكنشھاي  انسان، در لحظات متفاوت حیات، با حوادث متنوع برخورد مي. متمایز
شود و دمي  بند و بار مي كند و گاھي ملایمت؛ دمي سبك و بي شونت ميگاھي خ: پردازد گوناگون مي

آورد  گیرد؛ وقتي بھ خضوع سرفرود مي سنگین و پروقار؛ زماني صبوري و زماني گستاخي پیش مي
ھم : در این صورت، نباید از تضادھاي روحي ژاپنیان دلزده شویم. فرازد و وقتي بھ غرور گردن مي

. ، ھم حساس و ھم خویشتندار، ھم پرشور و ھم سرد، ھم پرھیجان و ھم آرامبین خیالباف و ھم واقع
با آنكھ معمولا بھ . درعین شادابي و شوخي و لذتجویي، بھ خودكشیھاي پرآب و تاب گرایش دارند

ورزند، در مواردي نسبت بھ حیوانات و مردان با سنگدلي رفتار  حیوانات و ندرتاً بھ زنان مھرباني مي
  ژاپني اصیل  .كنند مي

دلاور و آمادة مردن است؛ با این وصف، روحش بھ ھنرمندان  -واجد سجایاي جنگجویان است
ذوق؛ از خودنمایي بركنار، متین، معتدل، ساعي، كنجكاو،  حساس و تأثرپذیر و خوش -ماند مي

بالا، زیرك و زرنگ  كوتھ بین و خودكار؛ مانند بیشتر مردم نیز باریك -كوش، وفادار، و شكیباستسخت
است؛ ھوشي زودیاب دارد؛ در عالم فكر، چندان مبتكر و خلاق نیست، اما بسھولت با مقتضیات 

اط شخصیت ژاپني مركب است از نش. دھد شود و، در پھنة كردار، از خود قابلیت نشان مي سازگار مي
مآبي  و نخوت فرانسوي، شھامت و احتیاط انگلیسي، گرمي و ھنردوستي ایتالیایي، پشتكار و كاسب

  .امریكایي، و حساسیت و زیركي یھودي

اساساً  درستكاريزمین از جھاتي در اخلاق ژاپني مؤثر افتاده است، ھرچند كھ سنت  تماس با مغرب
بازي  دموكراسي و رقابت بازرگاني كنوني با خود پولدوستي و سختدلي و دسیسھ. ھنوز برقرار است

یعني آداب و اخلاق صنف ساموراي كھ ھنوز در بین نظامیان » بوشیدو«. را ھم بھ ژاپن آورده است
جود متانت و باو. والامقام رواج دارد، در برابر مفاسد سوداگري و سیاست جز مانعي ضعیف نیست

تروریسم ژاپني، برخلاف انتظار، واكنشي در . قانوندوستي مردم متعارف، تروریسم شایع شده است
بیش از چھل سال . پرستي پرخاشگر ژاپن است مقابل استبداد و ارتجاع نیست، بلكھ وسیلة تقویت میھن

كومت ژاپن بھ فتح كره بھ رھبري تویاما، براي انگیختن كارگزاران ح» انجمن اژدھاي سیاه«است كھ 
   .استو منچوري، دست بھ آدمكشي زده و این فن شریف را در خدمت سیاست گمارده 

د غرب ھرج و مرج اخلاقي، كھ با تحول عمیق بنیاد اقتصادي جامعھ ملازمت دارد، ژاپن را نیز مانن
در سایة رشد  - كار سالخورده طغیان جوانان تندرو بر نسل احتیاط -جنگ ابدي نسلھا. فراگرفتھ است

غلبة زندگي شھري بر حیات روستایي و . دستگاه صنعتي جدید و ضعف ایمان دیني، شدت یافتھ است
ب و اخلاق كھنسال استقلال و اعتبار فرد و سست شدن خانواده، اقتدارات پدران را از میان برده و آدا

دیگر، در شھرھاي بزرگ، زناشویي جوانان بھ . آمیز جوانان كرده است را محكوم قضاوت شتاب
گیرد، و زن و شوھر جوان، برخلاف پیش، درخانة پدر شوھر  ارادة پدران و مادران صورت نمي

سریع صنعت، زنان بسط . آورند گیرند، بلكھ براي خود خانھ یا آپارتمان مستقلي فراھم مي سكونت نمي
ژاپن در عرصة طلاق بھ ایالات متحدة امریكا . را از امور خانگي بھ كارھاي صنعتي كشانیده است

كافي است كھ زن و شوھر دفتري را امضا كنند و فقط : طلاق ژاپني بسیار ساده است. رسیده است
مده است، ولي كساني كھ گیري غیرقانوني بھ شمار آ متعھ. معادل یك دھم دلار بپردازند و جدا شوند

  .شوند توانند قانون را نادیده گیرند، ھنوز عملا از وجود متعھ متمتع مي مي
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  آثار سپنسر و استوارت میل بھ. جا، ماشین دشمن روحانیان است در ژاپن نیز، مانند ھمھ

، 1905در . ھمراھي صناعت انگلیسي بھ ژاپن رفت و ناگھان بھ سلطة فلسفة كنفوسیوس پایان داد
علم، » .رو ھواخواه ولتر است توان دید كھ نسل امروزي مدرسھ بوضوع مي«: چمبرلین اظھار داشت

كھ در عصر جدید ھمواره با صنعت ملازمت دارد، در ژاپن سخت اھمیت یافتھ و موجد گروھي از 
پزشكي ژاپني، كھ در اكثر مراحل خود وابستة چین یا كره  .استدانشمندان فداكار و بسیار بزرگ شده 

تاكامینھ داروي آدرنالین را . رفتھ است بود، بھ تحریك و ھدایت اروپا، مخصوصاً آلمان، سخت پیش
ادزھر خناق بھ الریھ و پ كیتاساتو دربارة بیماریھاي كزاز و ذات. كشف، و دربارة ویتامینھا تحقیق كرد

یو نوگوچي در مورد  كارھاي اینان، مخصوصاً تحقیقات معروف ھیده. بخشي پرداخت بررسي نتیجھ
دھد كھ ژاپنیان دورة شاگردي را گذرانده و خود معلم  ، نشان مي)سیفلیس(بیماریھاي تب زرد و كوفت 

  .اند جھانیان شده

خانوادة او چنان تھیدست بود كھ پدرش، . ، در یكي از جزایر كوچك ژاپن زاده شد1876نوگوچي، در 
كودك بینوا روزي در . یابد، خانواده را رھا كرد و رفت چون دانست كھ بزودي فرزندي جدید مي

مجمر آتش افتاد و، براثر آن، دست چپش كاملا سوخت و دست راستش نیز سخت صدمھ دید و تقریباً 
وارض سرافكنده بود كھ در صدد كشتن خود در مدرسھ بھ قدري از آن جراحات و ع. از كار افتاد

نوگوچي از این خدمت جراح . اما جراحي بھ دھكدة او وارد شد و دست راستش را معالجھ كرد. برآمد
من ناپلئوني خواھم بود كھ، بھ جاي كشتن، بھ نجات «: بسیار تكان خورد، شیفتة پزشكي شد، و گفت

اي  در داروخانھ» .ب بھ چھار ساعت خواب بسنده كنمام ھر ش ھم اكنون توانستھ. مردم خواھم پرداخت
وقتي كھ تحصیلاتش پایان . مشغول كار شد و بھ كمك صاحب داروخانھ بھ تحصیل طب ھمت گماشت

آوردن ھزینة تحصیل خود، در بیمارستان نظامي  یافت، بھ ایالات متحدة امریكا رفت و، براي بھ دست
. شكي بنیاد راكفلر آزمایشگاھي در اختیار او گذاشتشعبة تحقیقات پز. واشینگتن شغلي پذیرفت

نوگوچي آغاز تحقیق كرد و براي اولین بار توانست میكروب سیفلیس را بپروراند، تأثیر سیفلیس را 
، انگل تب زرد را 1918نظمي حركات دست و پا تشخیص دھد، و بالاخره، در  در فلج عمومي و بي

بازگشت؛ مادر پیر خود را گرامي داشت؛ و بھ نام سپاسگزاري،  كامكار و نامدار، بھ ژاپن. باز شناسد
سپس براي مطالعة . در مقابل صاحب داروخانھ كھ وسایل تحصیل او را فراھم ساختھ بود، زانو زد

خود بھ تب زرد دچار شد و متأسفانھ در . كرد، بھ افریقا رفت تب زرد، كھ در ساحل طلا بیداد مي
  . ذشتبھ سن پنجاه و دو درگ 1928

با . زمین، بھ تنزل ھنرھاي سنتي انجامیده است ترقي علوم در ژاپن، مانند ترقي علوم در مغرب
برافتادن اشراف سابق، كانونھاي پرورش ذوق كھن از میان رفت، و اكنون ھرنسلي ناگزیر براي خود 

سفالگران  ھجوم خریداران بیگانھ بھ ظرفھاي ژاپني باعث شد كھ. آفریند موازین ذوقي جدیدي مي
ژاپني از طرفي كمیت را بھ جاي كیفیت مطمح نظر گردانند، و از طرف دیگر، مانند چینیان، بھ تقلید 

پس از . ھاي خود را بھ عنوان مصنوعات عتیق بھ فروش رسانند از ظروف قدیمي بپردازند و فراورده
ھرج و مرج ناشي از تبدیل  .كردن غربیان در ژاپن، تنھا كلوازونھ بود كھ از پیشرفت باز نماند رخنھ

صنایع دستي بھ صنایع ماشیني و نفوذ ذوق وسلیقة بیگانھ و قدرت و ثروت تمدن جدید، مباني ادراك 
ژاپن، كھ اكنون شمشیر را برگزیده است، احتمالا بھ . زیبایي و ذوق ژاپنیان را بر ھم زده است

جنگ و كشورداري چیرگي خواھد  در ھنر مقلد خواھد شد، ولي در: سرنوشت روم دچار خواھد آمد
  .ورزید

. ھاي غربي جریان دارد مدت یك نسل است كھ حیات عقلي امپراطوري جدید ژاپن مطابق شیوه
اند، و مدارسي نظیر  بك غربي درآمدهھا بھ س اند، روزنامھ ھاي اروپایي بھ زبان ژاپني راه یافتھ واژه

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ژاپن عزم جزم كرده است كھ در زدودن بیسوادي از ھمة كشورھاي . مدارس امریكا برپا شده است
درصد كودكان ژاپني  99.4، درست 1925در سال : زمین پیش افتد، و در این كار توفیق یافتھ است

دانشجویان با شوري دیني بھ . توانستند درصد مردم خواندن مي 93، 1927رفتند، و در  بھ مدرسھ مي
دولت براي رونق دادن . اند اند، و صدھا تن از آنان در راه علم سلامت خود را باختھ علوم جدید دل داده

. است كوشیده - بال ، تا بازي بیس»فن ملایم«یعني » جوجیتسو«از كشتي  -بھ ھرگونھ ورزش و بازي
ربیت اكثر كشورھاي اروپایي از دین و نظارت اھل دین آموزش و پرورش ژاپني بیش از تعلیم و ت

پنج دانشگاه سلطنتي و چھل و یك دانشگاه دیگر بھ وجود آمده و ھزاران دانشجوي . دور شده است
دانشجو، و دانشگاه كیوتو  8064، دانشگاه سلطنتي توكیو 1931در سال . اند مشتاق را گرد آورده

  .دانشجو داشت 5552

پردازي روسي،  لیبرالیسم انگلیسي، واقع. آخر قرن نوزدھم مقلد سبكھاي غربي بود ادب ژاپني در ربع
خواندگان ژاپني ولولھ  فردگرایي نیچھ پسند آلماني و پراگماتیسم امریكایي بنوبت در ذھنھاي درس

عاقبت ناسیونالیسم ژاپني باردیگر ظاھر شد و نویسندگان ژاپني را بھ سبكھا و موضوعات . افكندند
 1896یو، كھ بیش از بیست و چھار سال عمر نكرد و در  زن جواني بھ نام ایچي. ي كشانیدبوم

نویسي ژاپني را بھ سبك ادبي اروپایي،  درگذشت، با تشریح احوال پریش زنان ژاپني، داستان
، شاعري بھ نام توسون كھ در 1906در . ، كشانید و نھضتي برپا داشت)ناتورالیسم(گرایي  طبیعت

را با نثري شاعرانھ نوشت و سبك » شكني پیمان«كرد، داستان دراز ھاكاي یا  علمي ميسنداي م
  قھرمان . گرایي را بھ اوج خود رسانید طبیعت

پسر . برخاستھ است) اتا(اصل خود را فاش نكند و بھ ھیچ كس نگوید كھ خانوادة او از طبقة نجس 
بھ دختري آراستھ، كھ از مراتب بالاي . سدر شود، و بھ منزلت اجتماعي مي خواند، معلم مي درس مي

گرداند و سپس معشوق و  بازد و، از سر درستكاري، او را از اصل خود آگاه مي جامعھ است، دل مي
توسون با این داستان توانست مردم را تكان دھد و بھ . شود گوید و از ژاپن خارج مي موطن را ترك مي

  .رھانیدن طبقة اتا از مذلت برانگیزد

كو تا چھل سال  انواع شعري تانكا و ھوك. ژاپني بازپسین عاملي بود كھ بھ نفوذ غرب تمكین كرد شعر
، توسون 1897در . پس از اعادة اقتدار امپراطور دوام آوردند، ولي بتدریج بیروح و متصنع شدند

ازي با سنن این اشعار، كھ از لحاظ در. دفتر شعر خود را در مقابل پانزده دلار بھ یك ناشر واگذاشت
مردم . شعر ژاپني مطابقت نداشتند، انقلابي بھ راه انداخت كھ از انقلاب دستگاه حكومتي آرامتر نبود

كھ از لطایف شعر كھن بھ تنگ آمده بودند، از اشعار توسون استقبال كردند و ناشر را بھ تمول 
كو بھ  سالة تانكا و ھوك پس، شاعران دیگر پي توسون را گرفتند، و در نتیجھ سلطة ھزار. رسانیدند
  . پایان آمد

امپراطور . دارد با وجود ترقي شعر جدید، ھنوز ھرسالھ دربار ژاپن مسابقة دیرینة شعر را برپا مي
پس از . نھد اي در برابر شاعران مي اي دربارة آن، نمونھ كند و، با سرودن چكامھ موضوعي معین مي

سازند و بھ  الحال شعرھایي مي ست و پنج ھزار ژاپني مختلفدھد آنگاه بی اي بھ دست مي او، ملكھ نمونھ
خوانند و ده قطعھ را  والاترین شعرشناسان ژاپن این اشعار را مي. فرستند ادارة شعر كاخ سلطنتي مي

شود و روز اول سال در جراید ژاپن  این ده قطعھ براي امپراطور و ملكھ خوانده مي. گزینند برمي
اي از سوداگري و جنگ  انگیز است و اندیشھ را لحظھ سم، رسمي ستایشاین ر . یابد انتشار مي

رساند كھ، در بین پرشورترین ملت عصر حاضر، ھنوز  كند و از این گذشتھ بھ اثبات مي منصرف مي
  .ادب عاملي زنده است
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IV - امپراطوري جدید  

قانون  -كنفرانس واشینگتن - گانھ مطالبات بیست و یك - علل امپریالیسم ژاپن - مباني متزلزل تمدن جدید
آیا باید امریكا با ژاپن  - ژاپن و اروپا -ژاپن و روسیھ -كشور جدید - حملھ بھ منچوري -1924مھاجرت 

  بجنگد؟

جمعیت آن، كھ در عھد شوتوكو . ژاپن جدید، باوجود ترقي سریع خود، پا بر مباني متزلزلي دارد
و در زمان یوشیمونھ بھ  000،17000یوشي،  بود، در عصر ھیده 000،3000تایشي در حدود 
بھ این ترتیب،  .رسید 000،55000، بھ 1912و در پایان سلطنت میجي، یعني در  000،000،30

  جمعیت ژاپن در مدت یك قرن دو برابر شده و مشكلات فراواني براي 

جمعیتي برابر نصف : كشور كوھستاني، كھ زمینھاي قابل كشت فراوان ندارد، بھ بار آورده است این
. جمعیت ایالات متحدة امریكا باید در خاكي كھ بیش از یك بیستم خاك ایالات متحده نیست زندگي كند

معدني و ولي متأسفانھ از حیث مواد . ژاپن، براي تأمین معاش خود، بھ تولید صنعتي گراییده است
توان از رودھاي كوھستاني نیروي برق بھ  مي. سوختني، كھ براي صنایع ضرورت دارند، فقیر است

اما این منابع، حتي اگر مورد استفادة كامل قرار گیرند، بیش از یك ثلت بر نیروي برق . دست آورد
ة كیوشو و جزیرة در جزیر. كنوني نخواھد افزود، و بنابراین، براي آیندة ژاپن كافي نخواھند بود

اما . شود، و در جزیرة ساخالین نفت موجود است سنگ یافت مي ھاي دورافتادة زغال كایدو، رگھ ھوك
از اینھا بالاتر، در نتیجة پایین . رود، تقریباً محروم است ژاپن از آھن، كھ شالودة صنعت بھ شمار مي

ھا، كھ  آن كشور است، و كارخانھبودن سطح زندگي ژاپنیان، تولید ژاپن ھمواره بیشتر از مصرف 
  .گردند شوند، اضافھ تولید فراوان دارند و اجباراً دنبال بازار فروش مي مي روز بھ روز مجھزتر

بھ  - امپریالیسم تلاش یك نظام اقتصادي است براي تسلط. آید در چنین وضعي الزاماً امپریالیسم پدید مي
ھ، از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود، نیازھاي اي ك بر نواحي بیگانھ -وسیلة عامل خود حكومت

تواند  تواند نیازھاي خود را برآورد؟ ژاپن نمي ژاپن در كجا مي. كنند آن نظام اقتصادي را برآورده مي
بھ ھندوچین یا ھند یا استرالیا یا فیلیپین چشم طمع بیندازد، زیرا این سرزمینھا زیر سلطة دول غربي 

اما در . مركي آنھا بھ سود اربابان سفیدپوست و بھ زیان ژاپن وضع شده استقرار دارند و قوانین گ
از این رو، ژاپن كشور چین را كھ در نواحي . چین، كھ ھمسایة ژاپن است، وضع آن گونھ نیست

سنگ و آھن و گندم، و نفوسي فراوان براي كار  زغال گوناگون خود، مخصوصاً منچوري، منابع غني
اما بھ چھ حقي؟ بھ ھمان حقي كھ انگلیس . داند ازي دارد، حصة مقسوم خود ميپرد و جنگ و مالیات

  ھند و استرالیا را گرفتھ، فرانسھ ھندوچین را ربوده، آلمان شانتونگ را ضبط كرده، روسیھ پورت
حاجت اقویا خود نوعي حق . آرتور را از آن خودشمرده، و امریكا فیلیپین را بھ خود بستھ است

جھاني كھ بر تنازع . خواھد  كشورگشایي بھانھ لازم ندارد، فقط قدرت و فرصت مي! شود محسوب مي
. شمارد بقاي دارویني استوار است، براي تحصیل موفقیت، بھ كار بردن ھرگونھ وسیلھ را مشروع مي

  جھاني اول و، پس از آن، بحرانھاي اقتصادي بزرگ اروپا و امریكا مجالي  جنگ

ژاپن در طي جنگ جھاني اول توانست، مانند ایالات متحدة امریكا، . آوردندمناسب براي ژاپن فراھم 
زد،  مقدار تولید خود را بالا ببرد، زیرا بر بازارھاي خارجي اروپا، كھ در چنگال جنگ دست و پا مي

بالاتر از این، چون جنگ جھاني اروپا را ناتوان ساخت، دست ژاپن كمابیش در شرق باز . تسلط یافت
گانة خود  بھ شانتونگ حملھ برد و، در سال بعد، چین را با مطالبات بیست و یك 1914در  پس،. شد
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یافت، چین بھ صورت مستعمرة خاص ژاپن  گمان، اگر این مطالبات تحقق مي بي. زیر فشار گذاشت
  .آمد درمي

قسمت . كند كھ چین تسلط ژاپن را بر شانتونگ بھ رسمیت شناسد قسمت اول این مطالبات ایجاب مي
در قسمت . دوم متضمن امتیازات صنعتي و حقوق خاص ژاپن در منچوري و مغولستان خاوري است

سوم، پیشنھاد شده است كھ بزرگترین مؤسسة استخراج معدن سرزمین چشن مشتركاً بھ وسیلة مقامات 
قسمت چھارم تلاش ایالات متحدة امریكا را براي ایجاد یك مركز . ژاپني و چیني اداره شود

خواھد كھ ھیچ جزیره یا بندر یا لنگرگاھي را  كند و از چین مي گیري در نزدیكي فوچو خنثي مي غالز
دارد كھ مشاوران ژاپني براي دستگاھھاي  قسمت پنجم مقرر مي. در اختیار دولت ثالثي قرار ندھد

 سیاسي و اقتصادي و نظامي چین تعیین شوند، در شھرھاي بزرگ چین، مقامات چیني و ژاپني
مشتركاً سازمان پلیس را اداره كنند، و چین حداقل نصف مواد جنگي مورد حاجت خود را از ژاپن 

آھن مھم بسازد و در ایالت فوكین آزادانھ بھ تأسیس بندر  بخرد، و بھ ژاپن حق بدھد كھ در چین سھ راه
  .آھن و استخراج معدن بپردازد و راه

م كرد كھ برخي از این مطالبات ناقض تمامیت خاك چین ایالات متحدة امریكا بھ ژاپن اعتراض و اعلا
پس، ژاپن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیھ را، . است» سیاست درھاي باز«و خلاف اصول 

روز بعد، . ، ھمراه با اتمام حجتي، بھ حكومت چین تسلیم داشت1915با تغییراتي، در روز ھفتم مھ 
چینیان مصرف كالاھاي ژاپن را تحریم كردند، اما ژاپن . فتحكومت چین اتمام حجت ژاپن را پذیر

وقعي نگذاشت، زیرا مطمئن بود كھ چینیان، دیر یا زود بھ اقتضاي سودجویي خود و ارزاني كالاھاي 
اي، بھ امریكا  ، رجل خوش مشرب ژاپني، ویكنت ایشي1917در . ژاپني، دست از تحریم خواھند كشید

م امریكا شرح داد و رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجة امریكا، را رفت و وضع ژاپن را براي مرد
ژاپن در چین، مخصوصاً در قسمتي كھ مجاور «اي ببندد و بپذیرد كھ  راضي كرد كھ با ژاپن معاھده

، ھیوز، وزیر امور خارجة ایالات متحدة امریكا، 1922در » .مستملكات آن است، منافع خاصي دارد
را » سیاست درھاي باز«مایندگان ژاپن را موافق گردانید كھ آن كشور اصل در كنفرانس واشینگتن ن

در مورد چین بھ رسمیت بشناسد و نیروي دریایي خود را تنھا بھ شصت درصد نیروي دریایي انگلیس 
  ایان این كنفرانس، ژاپن موافقت كرد كھ قسمتي از شانتونگدر پ .برساندیا امریكا 

ضمناً اتحاد انگلیس و . را كھ در حین جنگ جھاني از چنگ آلمان بیرون آورده بود، بھ چین بازگرداند
  .ژاپن گسیخت و امریكا مجدوب رؤیاي صلح ابدي شد

تئودور . ي بسیار مھمي شدبیني عظیم خود نسبت بھ آینده، مرتكب قصور سیاس امریكا، در نتیجة خوش
روزولت، رئیس جمھوري امریكا، كھ امریكاییان سواحل اقیانوس كبیر را از مھاجرت مداوم ژاپنیان 

با  1907بھ كالیفرنیا ناراحت یافت، با حسن نیتي كھ در پس ظاھر پرجوش و خروش خود داشت، در 
ان خود بھ ایالات متحده جلوگیري ژاپن پیماني بست و ژاپن را متعھد گردانید كھ از مھاجرت كارگر

مثل ژاپنیان ساكن امریكا بھ قدري زیاد بود كھ ھمچنان ایالات باختري امریكا را بھ  اما تولید. كند
پس، برخي از ایالات باختري، با وضع قانون، اتباع بیگانھ را از حق تملك زمین . زحمت انداخت
قانوني . ود كردن تعداد مھاجران بیگانھ برآمددرصدد محد 1924كنگرة امریكا ھم در . محروم كردند

كھ از تصویب كنگره گذشت، مھاجرت مردم آسیا را بھ ایالات متحده ممنوع شمرد، ولي براي تعیین 
این تفكیك نژادي ضرورتي نداشت، زیرا  .كرد سھمیة مھاجران كشورھاي غیر آسیایي فورمولي تنظیم

شد، باز  ھا یا نژادھا بھ كار بستھ مي تبعیض در مورد ھمة قاره  فورمول كنگره چنان بود كھ اگر بي
از این رو، پس از تصویب آن قانون، وزیر امور خارجھ . توانست راه را بر مھاجران آسیایي ببندد مي

» .براي مقصود موردنظر، وضع چنین قانوني لازم نیست«كھ  بھ كنگره اعتراض كرد و اظھار داشت
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این » عواقب وخیم«ولي ھواخواھان آتشین قانون مھاجرت یادآور شدند كھ، چون سفیر ژاپن دم از 
  . چنین نیز شد. قانون زده و بھ این وسیلھ امریكا را تھدید كرده است، كنگره باید حتماً آن را بگذراند

تظاھراتي برپا و نطقھاي . را در حكم اھانتي نسبت بھ خود دانستند، و برآشفتند ژاپنیان قانون مھاجرت
حتي یك میھندوست، در مقابل منزل ویكنت اینویھ، بھ عنوان ابراز شرمندگي ملت . بسیار ایراد شد

از زلزلھ آسیب فراوان دیده و ناتوان شده  1923اما، چون ژاپن در سال . ژاپن، دست بھ ھاراكیري زد
، رھبران كشور آرامش را حفظ كردند و، بھ انتظار روزي كھ اروپا و امریكا بھ ضعف گرایند و بود

  .آید، شكیبایي پیش گرفتند مجال انتقام پیش

بحران اقتصادي عظیمي كھ پس از جنگ جھاني اول در امریكا درگرفت، ژاپن را از فرصت مناسبي 
ترسید كھ چینیان  حكومت ژاپن مي. ردار كردھاي دیرین خود در خاور دور برخو براي اجراي نقشھ

، بھ عذر 1931پس، در سپتامبر . آھن و سایر مؤسسات ژاپني را در منچوري بھ مخاطره اندازند  راه
  اینكھ مقامات چیني منچوري با سوداگران ژاپني بدرفتاري 

سبب انقلاب و جدایي چین، كھ در آن موقع بھ . اند، بھ ارتش خود اجازه داد كھ بھ منچوري بتازد كرده
بازان قابل خرید، سخت آشفتھ بود، كاري جز تحریم كالاھاي ژاپني  ایالات از یكدیگر، و وجود سیاست

در مقابل این عمل ). 1932(نتوانست؛ تحریم كالاھا بھ ژاپن بھانھ داد كھ بھ شانگھاي نیرو بفرستد 
دول اروپایي، . ھم نتایجي فوري نداداعتراضات امریكا . ژاپن، تنھا بخشي از چین بھ دفاع برخاست

از لحاظ «اندیشیدند، با احتیاط، اعتراض امریكا را  كھ فقط بھ منافع بازرگاني خصوصي خود مي
آوري كھ بھ اقتدار سفیدپوستان در خاور  ولي در برابر وضع اسف. مورد موافقت قرار دادند» اصولي

لیتن، از طرف جامعة ملل مأمور  ھ ریاست ارلھیئتي، ب. داد، اقدام مشتركي نكردند دور خاتمھ مي
بھ جامعة «بررسي موضوع شد و ظاھراً از روي بیطرفي كامل بھ موضوع رسیدگي كرد و گزارشي 

از دادگاه جھاني كناره گرفتھ بود، جامعة ملل  1935اما ژاپن، مانند امریكا، كھ در . تقدیم داشت» ملل
در . كھ میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیردرا ترك گفت و، ھمچون امریكا، دلیل آورد 

، صادرات ژاپني، بھ علت تحریم چینیان، بھ چھل و ھفت درصد مقدار 1933و مھ  1932فاصلة اوت 
اما در ھمین ھنگام، ژاپن تجارت فیلیپین و مالایا و جزایر اقیانوس كبیر را از چنگ چین . سابق رسید
زان ژاپن، بھ كمك متنفذان چین، توانستند حكومت چین را بھ تھیة با ، سیاست1934در . بیرون آورد

این قوانین ورود كالاھاي ژاپني را تسھیل كرد و بھ صادرات دول . قوانین گمركي جدیدي برانگیزند
  . غربي لطمھ وارد ساخت

ي، نشاندة منچوكوئو را بھ وجود آوردند و ھنري پوی ، ژاپنیان در منچوري دولت دست1932در مارس 
تھ  وارث دودمان چیني منچو، را رئیس جمھور آن گردانیدند و سپس در دو سال بعد وي را كانگ

كارگزاران امپراطور منچوكوئو یا ژاپني یا از چینیان تابع ژاپن بودند، و . نامیدند و امپراطور شمردند
فوظ بود، مح» درھاي باز سیاست«در حیني كھ اصل . ھر كارگزار چیني یك مستشار ژاپني داشت

با آنكھ مھاجرت ژاپنیان بھ . گرفتن بازرگاني و منابع منچوكوئو كوششھا كردند ژاپنیان براي در دست
براي اغراض تجارتي یا . وار بھ آن سرزمین ریخت ھاي ژاپني سیل منچوري شیوع نیافت، سرمایھ

مت اتحاد جماھیر آھن شرقي كھ در اختیار حكو آھن ساختند و، براي خرید راه نظامي، جاده و راه
ارتش پیروز و تواناي ژاپن نھ تنھا حكومت جدید منچوكوئو را بنیاد . شوروي بود، آغاز مذاكره كردند

از این گذشتھ، ایالت جھول را براي پویي تسخیر . نھاد، بلكھ در سیاست حكومت ژاپن نیز مداخلھ كرد
  . نشست تظار فرصت مناسب، عقبكرد و تقریباً تا پكن پیش رفت، اما، از سر بزرگواري و در ان
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ورزیدند كھ حكومت چین بھ رھبري اقتصادي و  در این ھنگامھ، نمایندگان ژاپن در نانكینگ تلاش مي
ژاپن قصد داشت، پس از مقھور ساختن چین از طریق غلبة نظامي . سیاسي كامل ژاپن سرفرود آورد

ري روسیھ، كھ اكنون بھ صورت اتحاد یا بھ وسیلة وامھاي اقتصادي، با دشمن دیرین خود، امپراطو
  جماھیر شوروي سوسیالیستي در آمده بود، دست 

آھن تك خط سراسري سیبري، كھ مانند ستون فقرات اھمیت داشت و چین و  توانست بھ راه ژاپن مي
براي . داد، بتازد و دست بھ قطع آن بزند ولادي وستوك و ناحیة بایكال را بھ پایتخت روسیھ پیوند مي

منظور، قادر بود كھ از سراسر راه كاروانرو مغولستان بھ كالگان و اورگا، یا از راه مرزي  این
. آھن تسلط داشتند، استفاده كند منچوكوئو بھ چینا، یا صدھا نقطة حساس دیگر منچوكوئو كھ بر آن راه

در : ماده كردبھ این مناسبت، روسیھ، با التھاب و جسارت، خود را براي كشمكش پرھیزناپذیر آینده آ
ھاي فولادسازي، كھ  سنگ و تأسیس كارخانھ كوزنتسك و ماگنتوگورسك بھ استخراج معادن زغال

سازي درآید، مشغول شد؛ در ولادي  ھاي اسلحھ توانست در زمان جنگ بھ صورت كارخانھ مي
ب مراكز وستوك، عدة كثیري زیردریایي براي مقابلھ با ناوگان ژاپن گردآورد؛ ھمچنین، بھ قصد تخری

  . افكن مھیا كرد اي ژاپن، صدھا ھواپیماي بمب تولید و راھھا و شھرھاي تختھ

امریكا، بھ : اند، قرار دارند زیر شده در پشت این صحنة ناخجستھ، دولتھاي اروپایي، كھ رام و سربھ
دارد؛ جوشد؛ فرانسھ بھ آتیة خود در ھندوچین اطمینان ن علت از دست دادن بازارھاي چین، بھ خود مي

انگلیس از آیندة استرالیا و ھند بیمناك، و از رقابت ژاپن در چین و سراسر امپراطوري شرقي خود 
گر،  دھد؛ انگلیس حیلھ آشفتھ است؛ با این وصف، فرانسھ بھ جاي مخالفت با ژاپن، بھ آن كمك مالي مي

دیگر بیفتند و بار دیگر دنیا را ماند تا رقباي تجارتي او در آسیا بھ جان یك با شكیبایي بیسابقھ منتظر مي
ژاپن . شود تصادم منافع دول روز بھ روز شدیدتر، و لحظة ستیزة علني نزدیكتر مي. بھ او واگذارند

فروشند در خاك ژاپن مخازن بزرگي  اي كھ بھ ژاپن نفت مي ورزد كھ شركتھاي نفت بیگانھ اصرار مي
منچوكوئو براي تأمین نفت مورد حاجت خود . بسازند و ھمیشھ مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره كنند

دھد كھ بر ریودولاپلاتا  پارلمان كشور اوروگھ بھ ژاپن اجازه مي. پردازد تنھا با ژاپن بھ معاملھ مي
جمھور  رئیس. بندر آزادي بسازد و، بدون پرداخت عوارض، كالاھاي خود را بھ اوروگھ وارد كند

با اینھمھ، ژاپن با سرعت . خیزد مریكاییان برمينماید، و بانگ اعتراض ا اوروگھ مخالفت مي
المللي و شركت  العاده، بشتاب تجارت امریكاي جنوبي را ربوده و بھ افروختن آتش جنگ بین فوق

اكنون كھ نفوذ ژاپن، تندتر و تیزتر از نفوذ آلمان، در امریكاي لاتین . امریكا در آن كمك كرده بود
  .آید شود، مقدمات جنگ دیگري فراھم مي لمللي فراموش ميا یابد و خاطرات جنگ بین توسعھ مي

آیا باید امریكا با ژاپن بجنگد؟ نظام اقتصادي ما امریكاییان از ثروتي كھ بھ بركت علم و سازمانھاي 
این سھم چنان بزرگ است كھ . بخشد دار مي اداري و كار زاده شده است، سھم عظیمي بھ طبقة سرمایھ

از این رو، تودة امریكایي قدرت خرید كالاھاي تولیدي . ماند چیز قابلي باقي نميبراي تودة تولیدكننده 
  پس، قسمتي از كالاھا در داخل كشور . خود را ندارد

اگر فتح بازارھاي . رسند، و براي فروش آنھا باید بر بازارھاي خارجي دست یافت بھ فروش نمي
وضع نظام اقتصادي . مصرف داخلي كوشید خارجي میسر نشود، یا باید از تولید كاست یا در بسط

زیرا ژاپن نھ تنھا، براي فروش كالاھا و حفظ ثروت متمركز . ژاپن از وضع نظام ما وخیمتر است
خود، از فتح بازارھاي بیگانھ ناگزیر است، بلكھ باید سوخت و مواد خامي را ھم كھ براي صنایع لزوم 

برابر امریكا نمودار یكي از طنزھاي نیشدار تاریخ وضع ژاپن در . حیاتي دارد از خارج تأمین كند
. ژاپن را بیدار كرد و از زندگي آرام فلاحتي بھ صنعت و بازرگاني كشانید 1853امریكا در : است

اكنون، ھمین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را بھ كار انداختھ است تا، با ارزانفروشي و تفوق 
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را كھ امریكا بھترین فروشگاھھاي محصولات اضافي خود سیاسي و غلبة نظامي، ھمان بازارھایي 
در تاریخ بشر، ھرگاه دو ملت براي ضبط بازارھا بھ رقابت پردازند، معمولا آن ! شمرده است، برباید

ملتي كھ در عرصة رقابت اقتصادي شكست خورد، اگر از لحاظ منابع و تجھیزات جنگي نیرومند 
   !برد ميباشد، دست بھ اسلحھ 

  پایان سخن 

  میراث شرقي ما

ایم و،  ترین تمدنھاي قارة اعظم را با شتابي ناخواستھ نگریستھ تاریخ چھارھزاره و جریان پرمایھ
مگر یك انسان توان آن دارد كھ در  - ایم گمان، نھ بھ فھم این تمدنھا نایل آمده، نھ حق آنھا را ادا كرده بي

طي عمر خود از عھدة دریافت پا برآورد میراث دیرینة بشریت برآید؟ نھادھا و رسوم و ھنرھا و 
ھایي ھستند كھ، بنابرقانون انتخاب انسب، از ھمة آزمایشھاي راھجویانة آن  خلقیات یك قوم فراورده

از این رو، فھم تمدنھا و، بھ طریق اولي، داوري . ندا قوم، از تمام شناختھاي نسلھاي متمادي برخاستھ
دربارة آنھا از مجال خرد یك فیلسوف و حیطة ذھن یك دانشجو بیرون است، و از اینجاست كھ اروپا و 

اند، اگر  نبرده ھرگز بھ ارزش میراث كھن پدران خود پي -این فرزند و نوادة خودخواه آسیا -امریكا
اند یا، مطابق دانش محدود كنوني ما، نخستین بار در  بھ غرب رفتھ ھنرھا و فنوني را كھ از شرق

اي از تمام تمدن بشري بھ  عمد و جھد، پیكره یابیم كھ، بي اند برشماریم، در مي زمین پدید آمده مشرق
  .ایم میان نھاده

در مصر بھ . كشتكاري و صنعتكاري، حمل و نقل و دادو ستد -نخستین عنصر تمدن، كار است
كھ ظاھراً تمدن (ھایي چون فقاع و شراب و چاي  و آبیاري و تھیة نوشابھ كشاورزيقدیمترین شیوة 

دستي و مھندسي ھمچنانكھ در  صنایع .خوریم برمي) تواند بدون آنھا استوار ماند اري ميجدید بدشو
تاریخ . اروپاي پیش از ولتر سخت رونق داشتند، در مصر قبل از موسي نیز در مدارج كمال بودند

گري و چرخ ارابھ در عیلام، و  اول بار چرخ كوزه. رسد آجري بھ عصر سارگن اول مي كھن عمارات
  پارچة كتاني و شیشھ در مصر، و ابریشم و باروت در 

. النھرین و مصر و اروپا انتقال یافت طرز استفاده از اسب از آسیاي میانھ بھ بین. چین ساختھ شد
قطبنما، كھ انقلاب تجاري اروپا را بھ وجود . دور زدند كشتیھاي فنیقي پیش از عھد پریكلس، افریقا را

بار در  قراردادھاي بازرگاني، مقدمات بانكداري و معاملھ با طلا و نقره اول. آورد، از چین برخاست
  .و چین، قبل از كشورھاي دیگر، دست بھ معجزة تبدیل طلا و نقره بھ پول كاغذي زد. سومر پدید آمد

از  -است؛ و آن سازماني است براي انتظام حیات فردي و زندگي جمعي دومین عنصر تمدن، حكومت
نخستین اجتماعات روستایي در ھند، و نخستین . اولیھ تا خانوادة كنوني و دولت] كلان[=طایفة 

مصر، در جریان قرنھا، با حداقل فشار، بھ سرشماري . حكومتھاي شھري در سومر و آشور برپا شدند
ھاي بزرگ  نامھ اورانگور و حموربي قانون. تأمین صلح داخلي پرداخت و وصول مالیات درآمد و

تدوین كردند؛ و داریوش، با ارتش و دستگاه چاپاري خود، یكي از منظمترین شاھنشاھیھاي جھان را 
  .برپا داشت
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اخلاق قانوني است كھ در روح . آداب و رسوم، وجدان و نیكوكاري -سومین عنصر تمدن، اخلاق است
از این رو، جامعة . كشاند یابد و افراد را بھ شناختن حق و باطل و مھاركردن امیال خود مي ميرسوخ 

آداب مردمداري از دربارھاي قدیم مصر و . شود بدون اخلاق متلاشي و شكار دولتي منسجم مي
و  اي بھ غرب تند تواند آداب شایستھ حتي امروز ھم خاور دور مي. النھرین و ایران فرا آمدند بین
، كھ از عدالت بھ )چندگاني(رسم تكگاني در مصر آغاز شد و با رسم تعدد زوجات . شكیب بیاموزد بي

نخستین فریاد عدالت . دور، اما براي نژادھاي آسیایي سودمند بود، از دیرباز درافتاد و استقرار یافت
  .ش مردمان رسیداجتماعي در مصر، و اولین نداي اخوت بشري و بینش اخلاقي در یھودستان بھ گو

اعتقاد بھ عواملي در وراي طبیعت، براي تخفیف رنجھا و اعتلاي  - چھارمین عنصر تمدن، دین است
گرامیترین اساطیر دیني اروپاییان در سومر و بابل . شخصیت و تقویت غرایز اجتماعي و نظم جامعھ

ھبوط آدم و رستگاري داستانھاي مربوط بھ آفرینش و طوفان عالمگیر و . و یھودستان ظھور كردند
شد، و در ھمین جا بود كھ مریم، مادر خدا یا، بھ قول ھاینھ،  نھایي بشر در مشرق زمین پرورده

خاستگاه یكتاپرستي و دلنشینترین . النوعھاي فراوان شكفت ، در میان ربة»لطیفترین گل شعر«
یت تاریخ جایي جز ترین و شورانگیزترین شخص ھاي عشق و ستایش، و تنھاترین و افتاده ترانھ

  .فلسطین نبود

علم شناختي است . سنجیدن روشن دیدن، بدقت ثبت كردن، بیغرضانھ -پنجمین عنصر تمدن، علم است
بیني پرداخت و بر  توان با آن بھ پیش شود و آن قدر عیني و صادق است كھ مي كھ بتدریج اندوختھ مي

كاھنان و پزشكان مصري . یاد نھادمصر حساب و ھندسھ و گاھشماري را بن. حوادث تسلط یافت
  طبابت كردند؛ بیماریھا را شناختند؛ بھ صدھا گونھ عمل جراحي 

البروج تقسیماتي شناخت؛ و ماه را بھ چھار ھفتھ، و روز را بھ  را مورد تحقیق قرار داد؛ براي منطقة
اعداد ساده و ھند . دوازده ساعت، و ساعت را بھ شصت دقیقھ، و دقیقھ را بھ شصت ثانیھ بخش كرد

كوبي را بھ اروپا  و فن مایھ) ھیپنوتیسم(ارقام اعشاري خود را بھ اعراب رسانید، و لطایف خوابگونھ 
  . آموخت

انسان نیازمند بینشي جھان شمول . بیني تلاش براي تحصیل جھان - ششمین عنصر تمدن، فلسفھ است
استي تنھا یك موجود لایتناھي را دست بیني بر یابد كھ جھان است، اما، در لحظات فروتني، نیك در مي

نتیجھ دربارة علل نخستین و معني نھایي  بنابراین، فلسفھ تجسسي است دلیرانھ ولي بي. دھد مي
. منقصت موجودات؛ تأملي است دربارة حقیقت و جمال و فضیلت و عدالت و انسان كامل و دولت بي

ھنگامي كھ اروپا ھنوز . زمین رخ نمود در مشرق این تدقیقھا، اندكي پیش از آنكھ در اروپا روي نماید،
برد، مصریان و بابلیان بھ طبع و سرنوشت بشري اندیشیدند، و یھودیان در  در حال توحش بھ سر مي

ھندوان، حداقل در عصر پارمنیدس و زنون یوناني، . پیرامون حیات و مرگ رسالات جاویدان نوشتند
قرنھا پیش از زادن سقراط یوناني، فلسفة اولاي . دشناسي بازي كردن شناسي و شناخت با منطق

اگر ھند فلسفھ را در دین . اوپانیشاد پیدایش یافت، و بودا نظریاتي در شمار روانشناسي جدید آورد
غرق كرد و نتوانست خرد را از دستیاز امید و آرزو بركنار برد، چین فلسفھ را از دین دور داشت و، 

تغییر، ھادي  توان آراي متین او را، شاید بي ورد كھ ھنوز ھم ميقبل از عصر سقراط، متفكري پر
  .مردم و ملھم كشورداران شریف دانست

انتقال زبان، تربیت جوانان، ظھور و تكامل خط، آفرینش شعر و  -ھفتمین عنصر تمدن، ادب است
برما  ترین آموزشگاھھایي كھ كھنھ. نمایش، تحریك خیالپروري، و ثبت كردن و یادآوردن گذشتھ

ھاي فن حكومت ابتكار مصریان  النھرین تعلق داشت؛ حتي قدیمترین مدرسھ معلومند، بھ مصر و بین
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بابلیان، در . الفبا و كاغذ و مركب در مصر، چاپ در چین: ظاھراً كتابت در آسیا پدید آمد. بود
دایش آكادمي پیش از پی. كھنترین روزگاران، دستور زبان و كتاب لغت نوشتند و كتابخانھ ساختند

نویسي را بھ صورت  ش آشوریان گزار. افلاطون در یونان، ھندیان بھ تأسیس دانشگاه پرداختند
خاور دور شعر را بھ عنوان . تاریخنویسي در آوردند، و مصریان تاریخ را بھ حماسھ تبدیل كردند

. عرضھ داشت ادراكي مستتر در الفاظي كوتاه پرورد و لطیفترین انواع شعري را بھ دنیاي جدید
اند، خود از باستانشناسي  نبونیدوس و آسور بانیپال، كھ براي باستانشناسان ما آثاري مھم بھ جا نھاده

كنند، از میراثھاي ھند كھن بھ  ھایي كھ ھنوز كودكان ما را سرگرم مي آگاه بودند، و برخي از قصھ
  .رود شمار مي

ترین  ساده. و وزن و صورتھاي خوشایندآراستن حیات با رنگ  - ھشتمین عنصر تمدن، ھنر است
ھاي  ھاي آغازین تمدنھاي مصري و سومري و ھندي، بھ جامھ حتي در مرحلھ. آرایي است ھنرھا تن

  انگیز  افزارھاي فضیحت ظریف و آرایش

. اي كھ روي عاج یا چوب كنده شده است، مالامالند فاخر، ظرفھاي سفالین زیبا، و نقشھاي ھنرمندانھ
كاري نھ تنھا از آسیا و كرت چیزھا  انیان در پیكرتراشي و معماري و پیكرنگاري و برجستھمسلماً یون

. آموختند، بلكھ از شاھكارھایي كھ در عصر آنان ھنوز در پیرامون رود نیل بود نیز درس گرفتند
. النھرین بھره جست معماري یوناني در ساختن ستونھاي معروف بھ دوري و یوني از مصر و بین

معماري . ا، گذشتھ از ستون، طاق ضربي و قبھ و گنبد را نیز از این سرزمینھا اقتباس كرداروپ
در سدة نوزدھم، نقاشي چیني و . امریكایي كنوني از برجھاي كھن خاور نزدیك تأثیر برداشتھ است

سازي آشنا  نقاشي ژاپني وضع و جریان ھنر اروپا را دگرگون كرد، و چین اروپا را با صنعت چیني
گرگوریوس كبیر در كلیساي كاتولیك  آوازھاي پر وقر و جلالي كھ پاپ. ساخت و رقیب خود گردانید

ھاي دورافتاده  آلودي كھ یھودیان تبعیدي عتیق با وحشت در كنیسھ رواج داد، از سرودھاي حزن
  .خواندند، نشئت گرفت مي

لي میراث فرھنگي و. زمین چنین است برخي از عناصر تمدن و بخشي از میراث شرقي مغرب
یونان (بخش بزرگي از آن مرده ریگ دنیاي كلاسیك . زمین منحصر بھ میراث شرقي آن نیست مغرب
  .است) و روم

آفریند و، مانند پلي، فرھنگھاي آسیا و افریقا و یونان را بھ  كرت تمدني تقریباً بھ قدمت تمدن مصر مي
بھ كمال ھنري، و نھ جسامت صوري آثار یونان، برخلاف كشورھاي كھن، . دھد یكدیگر پیوند مي

سازي خشن و  معماري و مجسمھ: كند گراید، و بھ این ترتیب، عالم ھنر را دگرگون مي ھنري مي
. آورد آمیزد و بزرگترین عصر تاریخ ھنر را بھ بار مي مردانة مصر را با لطافت و ظرافتي زنانھ مي

ھاي پیچیده،  حماسھ: یابد آزاداندیش، رونق ميھاي ادب، در پرتو فیضان خلاق یونانیان  ھمة حوزه
دارد؛ دانشگاه  تراژدیھاي عمیق، كمدیھاي شاداب، و تاریخھاي گیرا بھ خزانة ادب اروپا عرضھ مي

بخشد؛ ریاضیات و نجوم و فیزیك  سازد و، در یك دورة درخشان كوتاه، آزادي فكر را تحقق مي مي
راند، و فلسفھ  برده است، با شدتي بیسابقھ بھ پیش مي زمین بھ ارث پزشكي را ، كھ از مصر و مشرق

اي عقلي  دھد؛ برعكس كشورھاي پیشین، ھمة مسائل حیات را بھ شیوه آورد و سامان مي را بھ خود مي
گرداند؛ و براي  پیشگان دور، و از خرافات آزاد مي كند؛ طبقات با فرھنگ را از نفوذ دین بررسي مي

ورزد؛ انسان را از صورت رعیت امیران و شاھان  عدالطبیعھ تلاش ميتنظیم اخلاقي مستقل از ماب
خواند؛ بھ او آزادي سیاسي و حقوق مدني و حریت  مي) وند دولت(آورد و عضو جامعھ  بیرون مي

نھد و فردیت را ارج  دارد، و در نتیجھ، دموكراسي را بنیاد مي نظیري ارزاني مي فكري و اخلاقي بي
  .گذارد مي
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  گسترد، مدت پانصد سال در  گیرد، در سراسر دنیاي مدیترانھ مي ھنگ پھناور را تحویل ميروم این فر

اي  رساند؛ نیز، زنان را بھ قدرت و شكوه و آزادي فكري بیسابقھ لاتین، بھ اروپاي شمالي مي
دھد؛ اصول سیاسي و امنیت اجتماعي را بھ اروپاییان  رساند؛ گاھشماري اروپا را تغییر مي مي
پرستي و آشفتگي و بینوایي، اروپا را انتظام  وزد؛ با قوانیني كھ بعداً، در طي قرون موھومآم مي
  .كند بخشند، حقوق فردي را تأمین مي  مي

: شكفد مقارن ھمین ادوار، خاور نزدیك و مصر باردیگر، بھ مدد تجارت و افكار یونان و روم، مي
كند؛ یھودیان پراكنده اما وفادار، تلمود را گرد  قرطاجنھ ثروت و جلال صور و صیدا را كلا تجدید مي

گیرد؛ و از آمیختن فرھنگھاي اروپایي و شرقي، دیني  آورند؛ در اسكندریھ علم و فلسفھ رونق مي مي
كھ رسالت آن تخریب قسمتي از تمدن یونان و روم و حفظ و تكمیل قسمت دیگر آن است، ظھور 

آتن پریكلس، روم آوگوستوس، و  -ھاي دورة باستان ھآنگاه براي ظھور شامخترین جامع. یابد مي
جانبي افلاطون و قیصر و مسیح  آید، و صحنھ براي درام سھ ھمة مقدمات فراھم مي -اورشلیم ھرودس

  .شود آماده مي
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